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اشر شازمنچاپ و نشر دار لعدیث 
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چافانه دالحدیت 
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٭ کلیه حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است » 


محتدی ری‌شهری, محند. 2۱۳1۵ 
احکمت‌نامۂ پیامراعظم 1 برگریده فارسی) 


کہ کم تدا رل محند محندی ریدهری: خیم منضی خوش میب :با همگاری سم ار 
پژرهشگران - فم: دار الحادی , ۱۳۸۹ 
۴۶ 
ISBN: T8 - 964 49 - S31 2‏ 
فهرست‌نریسی بر اساس اطلاعات فا 


کتابنامه په صورت زینو 
۱ حتد. الم تا هرت 
الہ خوش‌تمیب.مرتضی؛ ۱۳۷۵ یوی مت 


.7 احادیثشیعه-فن ۳.1۴ احادیث امل سنت .تون 1 

ب عنوان 

vier ap IITA WA 
فهرست‌نویسی پیش از‎ 


:در کتاب‌خانة تخضصی حدیث /فم 


پیش‌گفتار ۷ 

مقدمة « گزیده» ۹ 

بش یم خن میتی 
باب یکم : عقل و جهل ... 
باب دوم :علم؛ حکمت و معرفت. 

بخش دوم : حکمت‌های اعتقادی. ا 
پاپ یکم :اپمان... va‏ 
پاب دوم :امان به خدا. ۹۷.۰ 
پاپ سوم :فضا و قدر r.‏ 
باب چهارم: دوستی خدا و نزدیکی به لو f‏ 
باب پنجم :نبوت Y0. E‏ 
باب ششم : قرآن و ست ۳۳۹ 
پاب هفتم : دین . شریعت و اسلام isim‏ 
باب هشتم :یمان په معاد ...۰ 3 اتی ...00 

بخش سوم : حکمت‌های عقیدتی ,اجتماعی و سیاسی E‏ 
باب یکم :امامت ۱ ی 11۸45 
پاب دوم :اقت..... 

بخش چهارم عکمتهای روط به جهن وان 


باب یکم : آفرینش 


باب نهم :خی 
باب دهم : مصییت‌ها:بلاها و شور ۴ Ei 0 TEE‏ 


گزیدۂ حکمتتام پیمراعمع ۶ 


بخش پنجم : حکمت‌های تربیتی 
باب یکم : بیغ .... 
باب دوم بکودک 
باب سوم : تربیت چوان 
باب چهارم: عرامل خودسازی. 
باب پنجم: آفات خودسازی 


باب یکم :اطاعت و عبادت خدا وکارهای شایسته 


باب دوم نماز و مقدمات آ ی 
پاپ سوم :دعا و ذکر....... 1 نیاق 
باب چهارم :روزه ۷۵۸ 
باب پنجم :چ و عمره Ar‏ 
باب ششم :امرب معروف و نهی از منکر Av‏ 
باب هفتم : جهاد. Arr‏ 
باب هشتم:هترین مکان‌های عبادت ۳ 
بخش هفتم: حکمت‌های اخلاقی و اجتماعی ۶ 
بانب یکم : مهم‌ترین عوامل سازندة جامعه م ۸ 
باب دوم : آسیب‌های جامع کم ستیگ ۸۸ 
باب سوم : حکمت‌های خانوادگی AN‏ 
باب چهارم : حکمت‌های حقرقی ۰ ۰ 
بخش هشتم: حکمت‌های اقتصادی ...... ۹ 
باب یکم : پیشرفت اقتصادی a.‏ 
باب درم : پایه‌های توسعه AN...‏ 
ماب سوم : خاستگه‌های توسعه ..... : r.‏ 
باب چهارم؛ مرانع توسعه 3 ا ۹0 
باب پنجم: قات توسعه ۶ 
بخش نهم: حکمت‌های پزشکی و بهداشتی : WY...‏ 
باب یکم : پزشکی و درمان Aaa‏ 
باب درم : درمان با میوه‌ها و غذاها و گیاهان درویی "۹ 
هاب سوم دیماری ۰۰.۰۰۰۰۰۰۰ ی ِ ۹ 


بخش دهم : حکمت‌های گوناگون نا 


شرت 


حکست‌نامة پیامبر اعظ لا ثمر: تلاشی نو در جهت توسعة فرهنگ قرآن و حدیث و دومین اثر به 
انجام رسیده در پژوهشکد؛ علوم و معارف حدیث" است که به برکت سال پيامبر اعظم ل" و به 
منظور آشنایی هر چه بیشتر جهانیان و بویژء پزوهشگران با چهرة ملكوتي خاتم پیامبران تقدیم 
گردید. 

این حکمت‌نامه ‏ سخنان حکیمانۂ ن بز ری کیم الهی را که منابع معتبر اسلامی گزارش 
کرد‌اند » در کنار آیانی که خداوندمتعال بر کلب مقس فرود آورد: بانظمی جدید و سهل 
الوصول» در زمینه‌های : معر فت شنا می٤‏ هکس نسان‌شناسی , اعتفادات » اجتماعیّات. 
تربیت » سیاست» اقتصاد و بهداشت. ارائه می‌کند . 


این حکمت‌نامه افزون بر تببین را‌های تکامل و امیابی ماّی و معنوی انسان, سند روشنی 
چراکه سخنانی در این سطح و با این عمق, بدون ارتباط با مدا وحی از 
کسی که حتی یک روز به مدرسه نرفته و یک ساعث استاد ندیده. اصولا امکان‌پذیر نیست . 

به سخن دیگر » هر انسان آگاه و منصفی این حکمت‌نامه را بخواند و بداند که گو 


است بر نبؤت خاتم ا 


آن ای و 


وین ان مبزط ی 


و کسانی که از دانش بهره یفتهان ‏ می‌دانند که آنچه از جانب پروردگارت په سوی تو نازل شده, حق 


است و به راه آن عزیزٍ متوده, راهبری می‌کند 6 


1 + کتاب پر اعظ 1 از نگد قرآن و هل یت 182 برد که در نیمه ازل سال ۱۳۸۵ هجری شمسی متشر شا 

۲. گنی است که در سال ۱۳۸۵ هجری شمسی ؛ بر پایه تقوبم هجری قمری ؛ در بار سالگرد وفات پیامبر دا نکرار می‌شد و به همین 
مسبت « رهبر فرزانه لاب اسلامی این سال را سال پیامبر اعظم لگ نامیدند . 

ما۶ 


پیش گفته می‌شوند که ایی اهل علم و آگاهی با آنهاء ایمان آوردن به صحت آنها و به صداقت 
پیامبر دای را به همراه دارد 
گزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم 5ل 
پس از انتشار حکمت‌نامة مر اعظم با عایت به این که بهره‌برداری همگان» بویژه در سطح 
جهان» از کتابی بااین حجم از مطالب , عملاً میسور نیست» از فاضل ارجمند جناب آقای مرتضی 
خوش‌نصیب .که تهبه اصل حکمت انه نیز باهمکاری ایشان تحقق بافت .. نقاضا کردم که 


گزیده‌سازی آن ریز بر عهده بگیرد و بدین سان, خوش‌نصيبي خود راباارائۀ این خدمت ارزشمند 
به آستان قدس نبوی کامل گر داد و حداوند مان را سپاس» که وی از 


اين خدمت» په خوبی 
برآمد و گلچینی پرفایده از گلستان حکمت دی تفدیم ارادتمندان این آستان نمود ازایشان و 
همة کسانی که به گون‌ای در ساماندهی نهایی ین کت نقش ایفا کر دماند ‏ صمیمانه سپاس‌گزارم و 
برای همه آنان .از حضرت باری تعالی لت عقلحته باداش در خر فضل او مسئلت دارم 

در پابان» توجه عزیزانی را که مال‌اند از ابن کتاب یا سایر منابع روایی » سخنی را بهپیامبر کل یا 
اهل بیت ایشان# نسبت دهند به یکی از مهم ترین آداب نقل حدیث » جلب می‌نمایم.شیخ کلینی و 
از امام على روایت کرده که می‌فرماید : 
دو ی ای حدم إن کان حم کُم وإن کان کنبا .۷ 


هنگامی که حدیشی رانقل می‌کنید . آن رابه کسی که آن را روایت نموده, سیت دهید. که گر درست مد ه سود شماست ر 


إذا حدم بخدیت 


اگر دروخ باشد هزین راوی اسن 


ربن! تقبل من نك أنت السميع 


محمد محمّدی ری شهری 


۱۳/۲ 


۲ ی قعده ۱۲۲۹ 


.نجم :آذ ۳و۴ :(واز سر هرس , سخن نمی‌گرید ابن [ کا 
۲ ای اج اص اه لا 


بجز وحی‌ای که فرستاده میشودنیست 


«O» 
۳ 


پیامبر اعظمقل خاتم انبباء کامل ترین انسان » و بزرگ‌ترین شخصیتی اسټ که در ظلمتکد؛ جامعذ 


جاهلی روزگار خویش » توانست در پرتر کتاب آسمانی و با حکمت برگرفته از آبشخور وحی» 
مطمئن‌ترین راه وصول به قله کمالات را به بشي بنمایاند . بی تردید, شناساندن چنین حکمت‌های 


نابی» گامی بایسته در مسیر هدایت جامعبه سو تور و رستگاری است. در این راه» حکمت‌نامة 


یام اعم له دومین اثری بودکه پزوهشکدء علوم و لعارف حدیث, در جهت نمایاندن ق 
اقیانوس معارف نبری و ارائة چھ رای یا از شمیت و نبیر پیامبر گرامی اسلام کاڈ با نظمی نو و 
شیوه‌ای جدید سامان داد .این کتاب چهارده جلدی » دانش‌نامه‌ای نسبتاًگستر ده از سخنان گهربار آن 


رسول گرامی و نیز آموزه‌های علمی و جگمی و سبرة فردی و اجتماعی و رفتارهای خردمندانة آن 
حضرت است که در سال ۱۳۸۶ هجری شمسی به زیور طبع » آراسته شد . 

معرفی کتاب حاضر 

گستردگی کتاب حکمت‌نامة پبامبر اعظم 9 و ضرورت آشنایی هر چه بیشتر گروه‌های مختلف مرد م 
باسخن و سیر آن پیشوای آسمانی » پژوهشکده را زاداشت تابا فراهم آوردنِ گلچینی از بوستان 
حکمت نبوی » مجموعه‌ای را با عنوان گزید: حکست‌نامة یار اعظم 6ء در قالب کتابی که هماکنون 
پیش‌روی شماست. به جویندگان معرفت از چشمه زلال نبوت. تقدیم نماید. در این زمینه» 


یادآوری نکات زیر لازم به نظر می‌رسد 
۱.تمامی بخش‌ها و باب‌های حکمت‌نامة بیامبر اعظم 3 (بدون استثنا) و نیز ۸۰درصد فصل‌هاو 


۷۰درصد عنوان‌های فرعی و به همین میزان از تحلیل‌ها و مقالاتِ مندرج در متن اصلی » در این 


گزیدة حکمتنامذ پیامیر الم ۳ 


گزیده, آورده شد؛ 


پر شمار و متنؤعی 
».گرد آمده است ؛ 


۲ آنچه بیش از همه مشمول تلخیص و گزینش قرار گرفته . آیات و احاد؛ 


است که با موضوع مشابه. ذیل بخش‌هاء باب‌ها و فصل‌های آن دانش‌نام 


۳. جامع‌ترین و گویاترین احادیث از منابع معثبر تر » در ذیل هر عنوان, انتخاب گردید ؛ 


۴. قرب به اتفاق توضیحاتی که در پائوشت‌ها بود. حذف شد ؛ 


۵.به ذکر یک منبع دارای اعتبار بیشتر » برای هر حدیت. در پانوشت. اکتفا گر دید 


با این همه بخش‌های ده گانة این کتاب که گزارش اجمالی آنها در پی خواهد آمد -» گویای 


جامعیت آن در عین اختصار است 

بخش یکم: حکمت‌های عقلی وعلمی 

در این بخش از کتاب, از خرد آدمی و جایگا قبح آفراز منظر شخصیت نخست جهان اسلام و 
ضرورت خردورزی و زرف‌اندیشی و هداز بت په گرفتار آمدن در دام جهل و پیامدهای آن» 
سخن به میان آمدء است. بررسی مکانت والای عم و حکمت و چگونگی دستیابی به آنها و دیگر 
مباحث مر تبط ادامه بخش نخست را نکیل می ده 

بخش دوم : حکمت‌های اعتقادی 

در این بخش. حکمت‌ها و آموزه‌های بلند نبری دربار؛ عنصر ایمان, چگونگی ایمان به خدا, نبوت 
و معاد و موضوعات مرتبط به هر یک همچنین پاره‌ای مباحث اعتقادی دیگر »همچون قضاو قدر » 
آمده است. 

بخش سوم: حکمت‌های اجتماعی و سیاسی 

این بخش» به بررسی دو موضوع مهم امامت و آمت» اختصاص یافته است. امامت » از 
حشاس‌ترین و نقش‌آفر: ن‌ترین مسائلی است که مسلمانان با آن, مواجه بوده‌اند . جایگاه امام » 
چگونگی د 
و ویژگی‌های آن و راه‌های 
قرار گرفته است 


اخت امام » عمق ضایعة محرومیت از امام و دیگر گفتنی‌های ضروری و در ادامه امت 
ازی و عوامل انحطاط امت‌ها و آینده امت محمّدی و ... مورد بحث 


"1 مقدمده‌گزیده 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان وانسان 

اصل آفرینش و خلقت آسمان‌ها «زمین » فرشتگان. شیطان و انسان و موضوعات متنوعی در ارتباط 
باانسان, همچون موجبات خبر و شر و نیز نقش آرزو و تأثیر مصائب بلایاو شرور در زندگی او» 
موضوعات بخش چهارم را تشکیل داده‌اند 


بخش پنجم :حکمت‌های ترییتی 


در این بخش. سخنان حکیمانة پبامبر دا دربارة: نبلیغ » پرورش کودک» پرورش جوان و 


راه شده است. 


عوامل خودسازی و موانع آن 
بخش ششم: حکمت‌های عبادی 
این بخش. به سخنان حکیمانۀ پیامبر دا ربا عبادت و کارهای نیکو ؛ نماز » دعاء ذکر «روزه و 
آداب ماه رمضان . حج و عمره: ار به معرل( فوته یآ زگزکر » جهاد و مکان‌هایی که عبادت در آنها از 
فضیلت بیشتری برخوردار است, اختصاص باق ات 

پخش هفتم: حکمت‌های اخلاقی و اجتماعی 

اسلام, دین زندگی است. پرداختن به معارف اجتماعی و سیاسی و آمیختن آنها با معارف عبادی و 
اعتقادی, از فصول برجسنذ این آیین الهی است. پیامبر خداء خود. مهم‌ترین وجه رسالتش را به 


کمال رساندن ارزش‌های اخلاقی» معزقی کرده است و هم از این رو آموزه‌هایش »در ابعاد گستر 


اجتماع, از مکانتی رفیع برخوردار است. در بخش هفتم این مجموعه حکمت‌های نبوی در 
موضوعات مختلف اخلاقی و اجتماعی گزارش شده است . 

بخش هشتم: حکمت‌های اقتصادی 

در این بخش» حکمت‌های نبوی دربارة مسائل افتصادی و آموزه‌های مرتبط با معیشت 
انسانی سامان یافته است. اهمیت توسعة اقتصادی و ضرورتِ تحژل و پیشتازی در ایجاد 
چنین نوسعه‌ای و نیز پایه‌هاء عوامل: موانع و آفات آن. سوضوع سخن احادیث نبوی در این 


بخش است: 


گزیدۂ حکمتنامةپیامبراعل یذ " 


بخش نهم : حکمت‌های پزشکی و بهداشتی 

در این بخش» ره‌نمودهاء آموزه‌ها و سیرة بهداشتی و پزشکی‌ای که از پیامبر دا گزارش شده» 
رائه می‌گردد . نیم‌نگاهی به جایگاه طبابت» طب پیشگیری و همچنین توجه به موضوع بیماری و 
اشاره به پاره‌ای از راه‌های برون‌رفت از آن و چگونگی درمان و بیان انواع داروهای طبیعی» مرضوع 


مطالب گرد آمده در این بخش است. 


بخش دهم : حکمت‌های گوناگون 


پایانبخش این مجموعذا » حکمت‌های گوناگونی در موضوعات پراکنده است ‏ حاوی آنچه 


از آموزه‌های پیامبر خدا#ه که در ذیل عناوین گذشته نمی" 


امید. آن که این اثر بتواند در شناخت ها همین تر پیامبر رحمت و حکمت» حضرت 
محمَد له و آیین فروزان او نفش آفر بن پاش مین العالمین! 


مرتضی خوش‌نصیب 


دود 
دبز سد 


معنای «عقل» و «جهل» 


اندیشه و تعقل ءاصلی تر 
حق ندارد آنچه راکه خرذ نادرست می‌داند باو رکند و به صفات که خر د ناپسند می‌داند «متصف شود وکارهایی 


تکیه گاه‌های اسلام در عقاید »الاق و اعمال اند .از نظر این آیین آسمانی »انسان 


راکه حر ناشایست می داند »ان 
از این رو » در فرهنگ قرآن و احادیث پیامبر خدا و اهل بیت آن بزرگوار » واژه‌هایی که مردم رابه تل و 
اندیشه دعوت می‌کنند (مانند :تفر تذگر » تدر » تعفل » تعلم » تفه ذ کر لب و هی) »به عنوآن محور و 
اساس سخن آنان با مردم و بیش از هر چیز دیگر »مورد توجه و تا کیدند . 
در قرآنکریم ؛ مشتفات «علم» ۷۷۹ بار » «غلل یار «فقه» ۲۰ بار ««فکر» ۱۸ بار ۰ذ کر» ۲۷۲ بار + 
«تدټر» ۲ بار و «لبَ» ۱۶ بار آمده است 


ام دهد . 


از نظر اسلام » خرد » اصل انسان ,ممار ارزش و دزجا کمال او »ملاک ار 
یاطنی خداوند متمال است . 


اعمال »ميزان جزا و 


خرد از بهترین هدیه‌های الهیبهانسان ‏ نهستین پایگاه اسلام ‏ اساس تر 
انسان است . خرد :گراذبهاترین ثروت » بهترین دوست و راهنما و اصلیترین تکیه گاه اهل ایمان است ۰ 

از نقلر اسلام » علم » نیازمند خرد است ؛ زیر علم بدون خحرد » برای عالم » زیانبار است و ه رکه دانشش بر 
خردش فزونی یبد باری پر او خواهد بو 

کوتاه سخن » این که :از نظر اسلام + نها راه تکامل مای و معنوی و سازندگی دنا و آخرت و رسیدن به 


جامعۀ مطلوب و مقصد اعلای انسانیت ؛ درست فک رکردن است و هماگرفتاری‌های انسان »تیه ندنی و کار 
نگرفتن اندیشه است . 

از این رو .در جهان پس از مرگ » آنانکه به فرجام عقاید اخحلاق و اعمال ناشایسته خود گرفتار می‌شوند » 
دربارة رش گرفتاری‌های خود » چنینمی‌گوب" 


فلا نآ نز 
و گویند: اگر (سخن حق را] شنیده [ر پذیرفته] بویم یا خردورزی می‌نمودیم در ین آدونخیان تبودیم پس به گناه خود 
افرار می‌کنند؛ و مرگ باد بر اهل جهن 


۱ ملک :یذ ۰و١‏ 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر اعظم 6 ۶ 


واژة«عقل درلفت 
واژة «عقل» در زبان عرب » به معنای نگه داشتن » باز داشتن و حبس کردن است » همانند بستن شتر با عقال 3 

همان گونه که عقال + شتر راز حرکت بی جا باز می دارد »نیرویی در جان انسان به نام «عقل» وجود دار که 
او رااز نادانی و لغزش در اندیشه و عمل باز می‌دارد 


واژ احادیت اسلامی 


محذث بزرگوار شيخ حر عاملی در انتهای باب دوجوب طاعة المقل و مخالة الجهل (لزوم پیروی از عقل و 
نافرمانی از نادانی)» درہارۂ معانی عقل « چنین می‌گوید 
عقل + در سخن اندیشمندان و حکیمان» معانی بسیار دارد و با جستجو در احادیث, سه معا برایش به دست 


می‌آید: 
۱ یروب که دان . خوبی‌ها و بدی‌ها و فاوت‌ها و زمین‌های آنها, شناخته می‌شوند. و اي ممیار تکلیف شرعی است 
۲ ملکه‌ای که به تخاب خوبی‌ها و پرهیز از بدی‌ها فا خخ اند 
٣‏ تمق و دانستن که در ار جھل (نادانی) تایه رام دیوانگی. 
بیشترین استممال «عقل» در احادیت. معنای دوم و سوج هدا" 


خطر جهل 
ملاحفلة آنچه اسلام در ابواب مختلف معرفت شناختی آورده » نشان می‌دهد که این آیین الهی ؛ برای ساختن 
جامعۀ ارزشي مورد نظر خود › پیش و بیش از هر چیز دیگر » به اندیشه و شناخت و آگاهی .اه یت داده و 
انسان‌ها را از عطر «جهل» و هکار نینداختن اندیشه »بر حذر داشته است 

از منظر اسلام ‏ جهل , آفت شکوفایی انسانیت و ریشۀ همۀ مفاسد فردی و اجتماعی است و تااین آفت + 
ریشه کن شود «ارزش‌ها شکوفا نمی‌گردند و جامعة انسانی تحقق نمی‌یابد 

از دیدگاه اسلام » جهل » ریشۀ همۀ بدی‌ها : 


بزرگ‌ترین مصیبت » زیانبار ترین بیماری و خطرناک ترین 


دشمن است و شخص جاهل » بدترین جنبنده‌ها ‏ بلکه مرده‌ای در میان زندگان است 


معانی واژة جل» 
به طو رکآ » برای جهل مذموم » چهار معنا متصور است 
اوّل . همه گونه نادانی » 


۱ :امحل زج اص ۱۷۶۹ .الصا اسر اص ۲۳.۶۲۲ 
۲ . وسائل الشیعة :ج ۵احی ۲۰۸ 


چهارم. نیرویی در مقابل ند . 


واینک » توضیح این معانی : 
1 همه گونه ادلی 


هر چند در نگا ابتدابی » به نظر می رس دکه هر نوع ناداتی‌ای «زینبار و مذموم است ۰ ولی با تأقل »معلوم مشود 
که حقیقت‌این اس تکه هر ندنستنی؛ نکوهیده و هر دانستنی » پسندیده نیست ۱ بلکه بر عکس » برنعی از 


دانستن‌ها زیانبار و برخی از ندانستن‌ها مفید و سازنده‌اند و درست به همین دلیل » در اسلام » تلاش و تحقیق 


برا یکشف برخی از امور و اسرار » ممنوع شده است 
۲ نادانینسیت به معارف مفید 
بی‌تردید اسلا برای همۀ علوم و ممارفی که دي ان اند ارزش قائل است لیکن این »بدان معنا نیست 
که نادانی نسبت به همه این علوم :بای هم مر موم با خطرناک است 

به بیان دیگر » دییات » صرف و نجو, منعق :لام »فلسفه » ریاضی ۰ فیزیک شیمی و سایر رشته‌های 
علوم و فتون .در خدمت انسان ,و از ادلی نمی توان پذیرفت که ندانستن این علوم + 


ریشۀ همة شرور ؛بزرگ‌ترین 
چنانچ کسی برخی از این علوم و یا هم آنها را نداند بدترین جنبندگان بر روی زمین و همانند مرده‌ای در میا 


نبارترین درا خطرناکترین دشمن و شدیدترینفقراست و 


۴ نادانی نبت به ضروری ترین معارف مورد یز انسان 

علوم و ممارفی که انسان رابا مبدأ و مقصد خود آشنا می‌نند و راه رسیدن به فسفذ آفرینش خود راب او نشا 
می‌دهند ‏ ضروری‌ترین معارفب مورد نیاز اویند . طبماً جهل به این معارف » جامعة انسانی را در معرض 
دشوارترین مصیبت‌ها و شُرور ؛ قرار می‌دهد البقه تنها , شناحت این معارف ؛کارساز نیست ؛بلکه این 
معارف ؛ در صورتیکارآیی دارن د که «جهلٍ» به مفهوم چهارم ؛ به وسیلۀ خرد :مهار شود : 

۴. نیرویی در مقابل عقل 


در متون اسلامی ؛ جهل » مفهومی دارد که بر حلاف معانی اشته »امری وجودی است نه عدمی »و آن «شعور 


مرموزی در مقابل خرد اس که همانند خرد + فرید؛ خداوند متعال است و آثار و پیامدهایی دارد که از آنها به 


«سپاهیان نادانی» (در برابر «سپاهیان خرد») تعییرشده است . 


گزید؛ حکمت‌نامة پیامبر اعظم لا 1 


چنان که در متون حدیشی آمده هم زیبایی‌های ۱ قادی » اخلاقی و عملی (ماند :خیر » علم » معرفت؛ 
حکمت. ایمان» عدالت ‏ انصاف , آلفت. رحمت: موذت. رأفت ‏ برکت ۰ قناعت سخاوت؛ امانت؛ شهامت 
حیا + پاکیزکی امد › پیمان‌داری صدق «بردباری 


شده‌اند . 


ایی ۰ فروتنی »غناو نشاط) از سپاهیان خرد شمرده 


در مقابل آنها نیز همه زشتی‌های اعتقادی » اخلاقی و عملی (مانند : شر ؛ حمافت کفر ؛ ستم ؛ جدایی ؛ 
قساوت ؛ قطع رحم » عداوت » بغض ۰ غضب «محق » حرص بخل ؛ خیانت «کودنی »جلع » پرده‌دری » 
پلیدی »ناامیدی » خیانت ‏ دروغگویی .ذاشکیبایی »یی تابی + نکر فقر وکسالت) از سپاهیان نی »شمر دہ 


شده‌اند . 


هر چنداسلام با جهل مذموم بویژه بامفهوم سوم آن »به شذت مبارزه می‌کند :لیکن خطر ناک ترین جهل از 
منظر این مکتب » جهل به مفهوم چهارم است ؛ یمنی انتخاب راهی که نیروی نادانی » انسان را پدان دعوت 
می‌کند و پیروی از آن ؛ زیر گر انسان .از روی نادانی » راهی را نتخاب کرد » سپاهیان نادانی »راه شناحت 
معارف سازنده و 


ایق والای انسانی و رسیدن به مقهبّبیلای انسانیت رابر او مسدود می‌نمایند و در این حال » 
اگرکسی: بزرگ ترین دانشمند روی زمین هم بل انآو گی هدایتش سودی نمی بخشد و بیماری ادن 


او راز پای در خواهد آورد 


بخش یکم: حکمت‌های عقلی وعلمی 


اتاو 


لقن ال 


الفصل الوّل: معرفة العقل 


۲ هل اللقل نور في القلب. بر بو بين الق 
وبا 
۱خُق الققل والجهل 

۳. رسول :رل الققل ين نور خرو 


هة والأحعة 


۱ حول لفقي اج اص ملاح 1 
۲ .لوب :ص 1۹۸ 

۴ .في المصدر :اني ومافي لن تاه من ساني یر 
.في معان الا :مه بدل دهته» 


84 عقل وجهل 
ا 
سم 
لل 
۱ حقیقت عقل 


۲ پیامبر خدایلا: عقل» نوری است که خداوند آن را 
برای انسان آفرید و وسیلة روشنی‌بخشي دل قرار 
داد تا پدان, تفاوت دیدنی‌ها را از نادیدنی‌ها باز 
شناسد. 

۲ . پیامبر دال : عقل ؛ نوری است در دل که دل به 
وسیل آن , حق را از باطل جدا می‌کند . 


۱ آفرینش عقل و جهل 
۳ پیمتر تاا : خداوندن, عقل را از نوری ذخیره 
و پنهان در علمازلی حورد آفرید و هیچ پيامپر 
فرستاده شده و فرشتة مقربی رابر آن آگاه 
نساخت. دانش را جان آن, فهم را روحش» زهد 
را سرش. حیا را چشمانش, حکمت را زبانش» 
مهر را هتش » و رحمت را دلش قرار داد و آگاه 
ده چیز رادر او جا داد و او رابه آنها توانایی 
بقین. یمان » راستی » آرامش: اخلاص » 
قناعت تسليم بسودن و 


که و عقل؛ پشت کرد. 
آن گاه به او فرمود:«رو کن؛ و او رو آورد. 
و آن گاء به او فرمود: «حرف بزن». عقل گفت: 


گزیدة حکمتنام مر مد 


تال تلم 


ال : الحمد ي 


ولايد ولا 
ی ولا کنو ولاعديل ولامتل الذي كَل شيب 
لو حابع ‏ 


فال الوب ار وتعالی: وژتي وجلالي سا 
خلت لسن بنك ولا أطرع لي نك ولا 


آرئع منك ولا هرت ينك ولا أعَر منك يك اد 


آرتجن ويك نی ويك أخاف ويك أحدر. وبك 


الفصل التانی: قيمة العقل 


۲ هدي من اه 


. رسول انه لتق هی ین اف 


۲ صل الإنسان 


رسول ات يا عقر ريش !إو حب ال 


1 الخصال :ص ۳۷ج‎ ١ 
شب اسان زج 0ص ماج بو‎ ۲ 
3:٩ اسان اج اص ۳۸ج‎ 


سنایش, از آنٍ خدایی است که ضد و انبازی 
ندارد. مشابه و هم‌ترازی ندارد: و معادل و 
همانندی برایش نیست؛ خدابی که همه چیز در 
برابر عظمتش خاضع و رام است. 

آن گهپروردگار تبارک و تعالی .فرمود: یه 
عرزت و جلالم سوگند. آفریده‌ای بهتر از تو 


نیافریدم و فرمان‌بردارتر از تو برایم نیست و برتر 


از تو و شریف‌تر و عزا تر وجودندارد.با تو 
مزاخذه می‌کنم و با تو می‌بخشم .با تو به یگانگی 
شناخته می‌شوم و با نو پرستیده می‌شوم با تو 
خوانده می‌شوم و با تو به من پناه سی آورند و در 
پگ من هسنند. با تو از من می‌ترسند و بیمناک 


هی‌بوند. و ثواب و عقاب با توست» 
فصل دوم: ارزش عقل 


۲ هدیه‌ای از سوی خداوند. 


پیامبرخدا : عقل » ارمغان خداوند است 


۲ بهترین بخشش 
پیامبر خدا 6ل : خداوند. چیزی با ارزش‌تر از عقل, 
در میان بندگان تقسیم نکرد. از این رو واب 
خردمند. برتر از بيداري نادان است و حوردن 
خردمند,برتر از روزة نادان است و بر جا بودن 
خردمند بر تر از به حرکت در آمدن نادان. 

۲ ریشه انسان 

پیامبر دا :ای گروه قریش ! همانا تبار آدسی , 


دین اوست و جوان‌مردی‌اش: لق و وی 


بغش یکم :حکمت‌های عقلی وعلمی 


دیئة. ورو ةة 


۲ صدیق الفرء 


۷. رسول اف دیق کل امری عمل . وه هله" 


الفصل القالث: الحثٌ على التعفّل والَفکر 


۸ رسول الث ال :آم مد انفد بشي أفصَلَ ین لع 7 
+ عنه یلعای 38 :يا علي :إا 
إلى خالقهم ارب لب بالققل سم :* 


واجتقدرا في طاعة الي 


تقوب الاد 


اچ #ص 2 ۲۰۳ 
۲ الحا :ج اص ۹٣۳ح ٩1۰‏ 


ابقر :10۲ 
.سک روص 4۳۹ ۱۸ 
.تسیر المطالب دص ۳۱۳ 


4 لمال :ص ۳۳ج ۱۷ 


۳ عقل و جهل 


اوست و بنبادش عقل اوست. 
۲ دوست انسان 
۷. پیامبر خدا: دوست هر انسالی » عقل او و 


دشمنش جهل اوست. 


فصل سوم: تشویق بر خردورزی؛ 
تفکّر و ژرف‌اندیشی 


۳ خردورزی 
قرآن 
«بدین گونه. خداوند آیات خود را برای شما بیان می‌کند. 

باشد که بیندیشید). 

دی 

۸ یطبر خداک: خدا با چیزی بسهتر از خرد» 
يندگينمی‌شود 

٩‏ پامبر خدالا -به على :ای علی! هر گاه 
بندگان با نیکی کردن. به آفریدگار خویش نزدیک 


شوند. تو با خردورزی به او نزدیک شو تا از 


پیشی‌گیری 

۰ پیامبر خدات : فرشتگان, با خر د» در فرمان‌برداری 
از خداوند. کوشش و تلاش کردند و انسان‌های 
ممن نیز به اندازة خردشان: در راه طاعت 
حداوند کوشش و تلاش نمودند. پس» از مبان 
آنان, کسانی بیشترینْ فرمان‌برداری از خداوند را 


دند که بیشترینٌ بهره‌را از خرد داشتند. 


قرآن 


و آنچه را در آسمان‌ها و آنچه را در ژمین است؛ به سود 


1" 


۳ 


گزیدة حکمت‌ناعة پیامبر اعظم ل 


ابص کي اتید 
نيمات پائور فلکم پشن ال 


۳ 


الکتاب 


«وفز ازى آنشاخم ین تفس دة فشر 
ومستونع ق فشنن الأب لقم لقأو * 


لبم على اجه 

عن یه التاسش! اما الیلم ب 
1 

لفق 


اد ۱۳ 


۲ ال دی :می ۳ 


۳ کاب من یشوه اج اص ۷ج ۲۲۲ 
)ان :ج اص 0۹۹ح ۲ 

امه 

کو سل اج اص الاح ۲۸۷9۰ 

سیم لک نج ۹ص ۹۵ع ۲۹ 


۳ 


" 


شما رام کرد. همه از ارست. قطً در این [امر] برای 
مردمی که می‌اندیشند . نشان‌هایی است6. 


پیامبر خداڈ: راستگوترین مزمنان در ایمان» 
کسی است که بیشتر در مسئلة دنیا و آخرت 
بیندیشد 

پیامبر خداتلا: هیچ عبادنی. چون اندیشه کردن 
پیامبر خدا¥ :انديشه . [ماية | حیات قلب بیناست , 
چنان که طالب روشنایی. با نور در تاریکی راه 
می‌رود. پس بر شما باد نیک رها شدن [از 
کارریکی‌ها و کم درنگ کردن در آنها]. 

۳۳ ژرف‌اندیشی 

گرآن 

راو همان کسی است که شم را از یک تن. پدید آورد. 
ماتی ‏ مفزر کرد 


ی‌تردید. ما آیات [ خود ] را برای مردمی که می‌فهمند. 


پس [برای شما] قرارگاه و 


به روشنی بیان کردهابم» 
حدیث 
پیمر خدایاا: دلی که درونش حکمت نیست. 
مانند انه‌ای ویسران است. پس بیاموزید و 
آموزش دهید و دین‌شناس گردید و نادن نمیرید + 
چراکه خداوند» عذر ادانی رانمی‌پذیرد 
پیامبر خدا ی :ای مردم! همان داش » با آموختن . 


حاصل می‌شود و دین‌شناسی .با ژرف اندیشی 
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"۷ 


1" 


n" 


بغش یکم :حکمت‌های عقلی وعلمی 


«قائوا تو كا نشفع از نعف نا نا هی أضخب 


الشییر»۱ 

العدیث 

رسول اتاق روا الت ترځدواء ولا تمصو 
ندموا" 

۳و العقل فيچزا الأسال 


رسول عبنم عن رل خسن حال 


عنه :ارم ال جل گنیر اسلا 
قلا ئباهوابه ی تنظرواکیت عله“ 


الفصل الرّابع: عوامل تقوية العقل 
العلم 


رسول اه اليلم ياء لوب من الجضهل : 
رنه الصا نام ادن ين اف * 


.لتقو 


اها ابن منوا إن وا 
سپایکر زیلیز نكم ولشه تولف 


۲ کز لاد اج اصی ۳۱ 
٣‏ الکافی :ج اص ۱۲ع ٩‏ 
.لاني :ج اص ۲۹ح ۸ 
.مان لطوسي :س اح ۱۰34 


عقل وجهل 


۸۳ هشمدار دربارۀ ترک خردورزی 


آن 


و [جهنمیان |گوبند: اگر شنیده [و پذبرفته] بردیم یا 


نمایی بگیرید تا به رُشد 
برسید و از خرد» نافرمانی مکنید که پشیمان 
می‌شوید 

۵/۳ نقش خردورزی در پاداش اعمال 

پیامبر خداول:اگر از رفتار نیکوی شخصی به شما 
خبر رسید :در نيكويي خردش بنگرید ۱چراکه به 


داز ة خردش پاداش داده می‌شود 


تیاس دا ار فردی رابسیار نمازگزار و بسیار 
کررونگیر بافتید » به وی مبالید» تا وقتی که در 


چگونگي خردش بنگر 


فصل چهارم: عوامل تقویت عقل 


۴ انش 

پیامبر دا : دانش » مایة زندگي دل‌ها [و رها 

شدن) از نادانی است. و نور چشمان است از 

تاریکی. و نیرومندی بدن است از ناتوانی . 

۴ برواپیشکی 

ای کسانی که ایمان آوردماید! گر از خدا پروا دارید. 
برای شا [نیروی ] تشخیص [ح از باطل] قرار 


می‌دهد و گناهاتتان را از شما می‌زداید و شما را 


n 


" 
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گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم ل 


بیج ۱ 


٤‏ لاو القرآن 


في الارض . خر لك في الماء ۴ 


٤‏ الجهاد في شبیل الت 
رسول ان زم پتهم في بل او کان لَه 


نورا 


الفصل الخامس: علامات العقل 
۰ آثار العقل وَبَزكائة 
أ-عقال الجَهل 
رسول ات46 التقل عقا ین ال الت 
مدل أخبت الوا . قإن لم عمقل حارت. فالققل 


عقا الجهل.* 


عرف اھ 
تحف العقول قم التديلةً رل تصرا 
آهل تجران. وکن فيه نوتارب 


يا سول اله .ما أعقل ًا اراي ؟! 


القايل وقال : عه ال الساقل من ود لله وعيل 


mi J.T 
۷۸ سحیح ہن جانا اج اس‎ 

۳. لغب وافرھی اج ٣ص‏ 1۸۱ ۱۸ 
۶ تحف المقول: ص 1۵ 


۷ 


n 


r 


r 


می‌آمرزد. و خدا دارای بخششی بزرگ است). 
۴ تلاوت قرآن 


پیامبر خدا5ل : بر تو باد تلاوت قرآن؛ چرا که در 


زمین برایت نور است و در آسمان» برا 
اندوخته 
۴ جهاد در راه خدا 


پیامبر خدا ل :کسی که در راء خدا 


برای او نوری در قبامت خواهد بود 


تیراندازی کند, 


فصل پنجم: نشانه‌های عقل 
4 آثار و فواید عقل 


آل -مهار شدن جهل 


یار خدال: عقل,بازدارن ده از جهل‌است 


تحف المقول: مسردی مسیحی از امل ُجران» 
وارد مدینه شد. وی مردی سخنور و با وقار و 
هیبت بود 

گفته شد:ای پیامبر خدا! چه قدر این 
مسیحی, خردمند است! 

پیامبر خدا. گوینده را از سخن باز داشت و 
فرمود: «ساکت !خر دمند »کسی است که دا رابه 


ج ارم الأخلاقي 


. رسول ات رَد یلاس صف الا 


عنهتال: خسن الب دلبل علی صِة الققل." 


5 


دار برد 


٩‏ . رسول 3 ین خی 


ین علامات لتق : 


لو لجمقة -:ألا ی 


جافي عن دا ارو الب 
إلن دار الخلود. رَد إشكتى اشبور .اش 
لیر الور“ 


رسول :بت ياء ذل على قول 
أصحایها: الما یکی عن قدار عَقلٍ صاجيه. 
والحاجة ذل على عقل صاجبها. والشصيةُ قط 


" 


ف المقرل :ص ٤ه‏ 
۲ .کي اج اس 0۳ج 4 
۴ إرشادالتلوب صی 14٩‏ 
».کاب من لایسضی لته اج اس ۳۹ج 2۷۳۲ 


۳۲ ملم الدین :ص‎ ٤ 


r 


"r 


1۰ 


" 


vw 


" 


عقل وجهل 


یگانگی باور کند و به پیروی از او پاپبند باشده 


ج -اخلاق شاب 


پیامبر خدایاة: مهربانی‌با مردم‌نیمی از خردمندی 


پیامبر خدال : ادب نيكو» نشانة سلامت خرد. 
است. 

د وشه گیری برای آخرت 

پیامبر خداوٌ -در یکی از عسطبه‌های روز 
جمعه ۔: بدانید که از نشانه‌های خردمندی» 
[دل]کندن از خائة فریبنده(ی دنیا] و رو کردن به 
سای جاردانه و توشه گیری برای حانذ قجر و 


آمادگی برای روز رستاخیز | 


ھ -راهیابی به بهشت 
پبامبو خداتظ -در سفارش به علی 98 -: خرد» آن 
چیزی است که بهشت با آن به دست می‌آید و 


خشنودي خداوند با آن طلب می‌گردد 


۵ آزمودن عقل 

پیامبر خدات: هفت چیز بر خردمندي صاحبان 
خرد, دلالت دارد: روت از میزان حرد صاحب 
مال پرده برمی‌دارد؛نیازمندی ,بر خرد نبازمند ۰ 
دلالت دارد؛ بلاء بر خرد بلا دیده» دلالت می‌کند + 
و خحشم» بر خرد خشمگین » دلالت دارد؛ نوشته 
بر خرد نویسنده دلالت می‌کند ؛ فرستاده بر خرد 


فرستنده» دلالت دارد؛ و هدیه: بر اندازة خحرد 


گزیده حکمت‌نامة پیامبر اعظم 6 


عل یقدار خت هدیا ۱ 


۰ صبفات العُقلاءِ 


بغار لیا ولا بدو ينه الجر . و 
مالقا ال" 


١‏ أعقل لاس 


. عنه أعقل الاس أعَدخُم مداراةٌ لتاس ٠.‏ 


۰ ما یَجبٍ على العاقل 


الکتاب 

فل لایشتوی آلخبیث والطیّب ونو آغجنك ذرة 
الخبیث فاقوأ الله تساوبی الب نز 
تلیخون6 * 


الحدیث 


۲ تحف العقول: قال [زسولْ )4 :رب تم کل 
١‏ معدن الجواهر زص :2 
٣تح‏ ول :ص ۵ 
٤‏ کاب من لاسش اله :ج اص ۳48 ۸4۰ 
اه 


۲ تحت امقول :ص ۲۸ 


هدیه دهنده» دلالت می‌کند. 


۵ ویزگی‌های عافلان 

. پیامبر خداگالا : ویژگی خحردمند: آن است که در 
برابر حماقت نادان؛ بردباری می‌کند ؛از آن که بر 
او ستم کرده» می‌گذرد ؛ نسبت به زیردستان, 


فروتنی می‌نماید ؛ با بالادستان. در جستجوی 


خوبی؛ رقابت می‌ورزد ؛ هر گاه عواست سخن 
بگوید .می‌اندیشد تااگر خوب بود بر زبان ورد 
و بهره جوید و اگر بد بود. سکوت کند و سالم 
بماند؛اگر لخزشگاهی برایش پیش آمد از 
خداوند, سلامت می‌طلید و دست و زبان نود را 
نگه می‌دارد ؛ اگر فضیلتی دید. به سرعت از آن 
هر می‌گیرد +حبااز او جدانمی‌شود و آزمندی از 
اوآشکار نمی‌گردد. اينها ویژگی‌های دهگانه‌ای 
هیتند که خردمند با آنها شناخته می‌شود 
۵ عافل‌ترین مردم 

۰ پیامبر خدا##: کامل ترین مردم در خرده کسی 
است که از خداوند بیقر هراس دارد و از او 
بیشتر اطاعت می‌کند 

۱ بیمرخدا : خردمندترین مردم» کسی است 
که بیشتر با مردم مداراگند 
۵/ آنچه بر عاقل, واجب است 
قرآن 
۶بگو:پلید و پاک ؛ یکسان نیستند. هر چند کثرت پلید[ها] 


دس ای خردمندان از خدا پروا 


٣‏ تحف العقول: پر فرمود: هار چیز بر هر 


بخش یکم (حکمت‌های عقلی وعلمی 


۳۰ عنه6الا: رأ الققل عد الایمان پم شدارا الاس 


ا 
احق 


بون فی سلطن ائنهم 
كا مق من لله وم لین و یت بیغ 


آل لن کل فلب مر اه ۷ 
الحديث 


۳ . رسول :تن قارف ذا فاق عقل لا يرجم 


.تن امقول دمی ۵۷ 

۲ .کاب من لا حفر اه :ج ٤ص‏ ۲۰1ح ۵۲۳۲ 
۳ الخصال :ص 0۲١‏ ۱۳ 

4۲ تحف امقول :ص‎ ٤ 

رخاف ۳0 


17۰ مخ وم س‎ ٩ 


عقل وجهل 


هوشیار و خردمندی از اّت من؛ واجب است» 
گفته شد:ای پیامبر خحدا! آن چبهار چیز» 
کدام‌اند؟ 
فرمود: «شنیدن دانش» نگهداری آن. نشر آن 
و عمل بدان». 
۶/۵ آنچه شایستة عافل است 
۳۳ پیامبر خدا نو -در سفارش به علی 8 -: سزاوار 


نیست که خردمند» جز در طلب سه 


دارد:گذران زندگی, فراهم کردن توشه آخرت ۰و 
به دست آوردن لت غير حرام 

۳۳. پیامبر خدا بر خردمند است که به زمانۀ خویش 
یا باشد. 

۵ پیامبر خدا :اوج حردمندی» پس از ایمان به 


خداوښد مداراکردن با مردم» جز در مورد 


مخالفت باحق 


فصل ششم: آسیب‌های عقل 


قرآن 
«کسانی که دربارة آیات خدا ۔ بدون حجّتی که برای آنان 
آنده باشد ۔ مجادله می‌کنند.(اين ستیزه ] در نزد خدا و 
نزه کسانیکه امان آررد‌اند.[مایه] عدارتی بزرگ است. 
اینگرن. خدا بر دل هرمتکتر و زورگوی‌هر می‌نهد). 
حدیث 
۳۶. پیامبرخدان:آن که مرتکب گناهی شود» خردی 
از او جدا می‌شود که هبرگز به سویش باز 


تمی‌کردد 


کویدة حکمتنامة پیامبر اعم ی 
الفصل السَایع: الجهل 


۷ اتحنیز من الجهل 
الکتاب 
إن شش الوا ند أله ألم الب این 
لابغقئون). 
العدیث 
۷ رسول اقا ی .لا رشن من الجهل 
ولامال أعودین ال .۷ 
بل ود ك 


+ عنه رانا ولا رمع الجهل,‎ ٩ 


۸ عنه‌ت: ما 


۷ وجوب الهجزة من فُزی الجُهال 
۰ رسول ال في وه لعلي 8 -: با یو 
لا تسكن شتا ان همم وشام 

5 تم کا 


الفصل التّامن: علامات الجاهل 


الکتاب 


اي امس ماج ۲۰ 
بانج اس ۱۲ج 
6 روضة وان دعس ۱۷ 
.جاع بارس اج ۱.9۱ 


3 


۳ 


۳ 


فصل هنتم:جهل 


۷ هشدار دربارة جهل 

قرآن 

لقطاً بدترین جنندگان نزه خداءکران و لالانی‌اند که 
نمی‌اندیشند6 


پیامبر دای ای علی ! هیچ تنگ‌دستی‌ای , بددتر 
از نادانی نیست و هیچ سرمایه‌ای» سودمندتر از 
خردمندی نیست. 

اسر خداِ : شدارند » هیچ کس رابه سیب 
ادانسی , عزیز نکرد و هیچ کس رابه سبب 


دبای » خوار نساخت 


پیار دا بدي دنا و آخرت. با نادانی ۱ 


۷ زوم کوج از جوامع جاهل 

پیامرخدا در سفارش به علی 1 -: ای علی! 
در روستاهایی که تحصیل دانش در آنها مقدور 
نیست اسکوت مکر 
جوانانش ؛ شرور و زنانش, بی‌حجاب. و عالم در 


براکه پیرانش .نادن‌اند و 


میانآنها چونانلاشه مُرداری است در میان سگان. 
فصل هشتم: تشانه‌های جاهل 

ترآن 

و چون به آنن گفته شرد : «از آنچه خدا تازل گرد است. 


پیروی کنبده. می‌گویند: نه؛ بلکه از چیزی که پدران 


خود را بر آن بافته‌ایم. پیروی مي‌نيم. آیا هر چند 


قاط :ص ۱۷ 


i 


4 


یکم ؛حکمت‌های عقلی و علمی 


شيا وایشون.۱ 


. عنه للع 5 
جایلا" 
iie‏ 


عاك وان اعتزلته 


تن هن أعلام الجال 


وطعن ,وان زن آیش, وان سح 


الابرار. ولا بح اه ولا رال 


القرة :۱۷۰ 

۲ تف الول اص اه 

۳ حلب وداج اص ۱۳:۵ 

4 یال یت 
ص :0۰ 

.البق : الاتلاء (السحاح: ج ٤ص‏ ۱948 وانمراد به هنا آنه 
فتح فاه وامتلأ من الضحاك 

٩‏ عار الڪ والرجل بخور رو ضعف وانکسر »غار شور 
بکور شور صاع(لصحلعاج اس 0۵۱ 

۷ تسف ول ص1۸ 


با (ان ربج ۱۵ 


1" 


n 


۳ 


r 


عقل وجهل 


پدرانشان چیزی را درک نسی‌کرده و به راه صواب 
نمی‌رفتهاند [. باز هم در خور پیروی هستند|؟) . 
حدیث 
پیامبر خداکلگ: تمام خوبی‌هاء با خرد به دست 


می‌آید و کسی که خردمند نیست ‏ دين ندارد 


. پیامبو خداْ: پسروردگارت را اطاعت کن تا 


خردمند نامیده شوی» و او رانافرمانی مکن که 
نادان نامیده می‌شوی. 

پیامبر ال در پاسخ کسی که از نشانههای 
نادان پرسید -:اگر با او همنشین شوی» تو را 
خسته می‌کند و اگر از او کنرهگیری کنی, تو را 
دشنام می‌دهد. اگر چیزی رابه تو ببخشد ,مت 
مل‌گذارد و اگر چیزی را به او ببخشی , ناسپاسی 
می‌کند. اگر رازی را در اختیارش بگذاری, 
تیان می‌کند و اگر رازی را در اختیار تو نهد , تو 
را یه افشای آن.] مهم می‌سازد .گر بی‌نباز شود 
ناسپاسی می‌کند و سرسخت و خشن می‌گردد و 
اگر تنگدست شود بی‌پروا نعمت‌های خدا را 
انار می‌کند . اگر شاد باشد. زیادمروی می‌کند و 
طفبان می‌ورزد: و اگر ضمگین باشد؛ ناامید 
می‌گردد. اگر بخندد, قهقهه می‌زند و اگر گریه 
کند, در هم شکسته می‌شود. از نیکان ؛ بدگویی 
می‌کند. خدا رادوست نمی‌دارد و در رفتارش :او 
را در نظر نمی‌گیرد. از خداوند » حیا نمی‌کند و به 
یداو نیست.اگر و راخشنودکنی,تورامی‌ستاید 
و آنچه از خوبی‌ها در تو نیست؛به تو نسبت 


می‌دهد» و اگر ناراضی گردد؛ ستایش او می‌رود و 


نجه از بدی در تو یست» به تونسبت می‌دهد . 


این روش نادان است. 
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tM 


في ڏل الجهل با 


۲ ام لین :س 4۵ 
وای اي اج اص ۸۵ا ۳۵ 

۲ اتحل ٤۳:‏ والأنيا. :۷ 

.لمجم لاز سط اج دس 1۹۸ مه 
سس :ص اح 110 


تی آم نم علی سا 


۳ 


۴ . پیامبر دال :برای نادانی ‏ همین بس که [آدسی] 
به [مهلتی که] خداوند [داده و در کیفر گناهان 
عجله نکرده.] فریفته شود 

۵. پیامبر خدا#یڈ: آن که نعمت خداوند را جز در 
خوراکی و نوشیدنی نمی‌بیند » دانشش اندک و 
نادانی‌اش بسیار است. 


فصل نهم: آنچه شایستة جاهل است 


۹ آموختن 

۶. پیامبر خداک: کسی که ساعتی بر تحواري فرا 
گرفتن شکیب نورزد, همواره در خواري نادانی 
کاقی می‌ماند 


. مر دال : سز 


خاموشی گزیند ؛ و سزاوار نیست جاهل بر جهل 


می فرماید: پس اگر نمی‌دانید. از امل ذکرہ جویا شوید) . 


۹ درنگ کردن در موارد تردید 


۴۸ پیامبر خداکا ۔ به على :از ویژگی‌های 
مزمن, آن است که... از حرام‌ها پاک باشد و در 


موارد تردید؛ توقف کند 


فصل دهم: آنچه در معاشرت با جاهل. 


شایسته است 


۰ سلام کردن. هنگام رویارویی 
قرآن 
9و بندگان خدای رحمان, کسانیاند که روی زمین په نمی 


گام برمی‌دارند و چون تادانان. ایشان را طرف خطاب 


خاطنهع اجون فالوأ سنا 


الحديث 


٩‏ . مسند ابن حنبلعن التعمان بن فقزن :شب جل 


علي الثلام. 


قال زسول اف : أا إن كا 


عنك,کلما يمك هذا قال :ل أنت, وأنت احق 
:یت اللا 1 


آويني 


تال الخطر: ... أعرض عن الج هال رام 


۰ عراض 
الکتاب 


«خخ التلز ؤا 


ز پالغزب واغرض عَن آنجهلین. 


۱ تن :۳ 

۲.كذا في المصدر ‏ والصحيح :لت کمانيکز لمال 
٣‏ سنداین حل :ج ٩ص‏ 101 ۲۳۸۰1 

۱۸۰ ية رید اس‎ ٤ 

0 .الأعراف :14 


۳ 


۳ 


عقل وجهل 


قرار دهند. به مایست پاسخ می‌دهند6. 
مسنداین حنبل -به نقل از نعمان بن مرن -: 
مردی؛ شخصی را در نرد پیامبر 3 دشنام می‌داد و 
او در جواب می‌گفت:بر تو سلاا 

پیامبر که [خطاب به فردی که با سلام: په 


دشتام دهنده جواب می داد»] فرعو 
فرشته‌ای در مبان شما دو نفر است که از تو دفاع 
می‌کند . هر گاه او تو را دشنام می‌دهد, فرشته [به 
او) می‌گوید "تو چنینی ؛ بلکه تو سزاوارتری" و 
وقنی تو در پاسخ می‌گویی :بر تو سلام:[آن 
فرشته] می‌گوید :"نه ؛بلکه تو سزاوار اسلام] 
میتی » 
۱/۰ خاموشی, هنکام کشمکش 
پیامبر خدا کک : موسی 3 ۰ خضر 1 را ملاقات 
وگفت:مراپند ده 

خحضر 9 گفت:ه... از نادانان کناره گیری کن 
و در برابر ابلهان» بردبار باش ؛ زیرالین برای 
بردباران» فضیلت و برای آگاهان : زینت است. 


اگر نادائی تو را دشنام داد به ملایمت سکه ت کن 
.از اوکنارهبگیر +زیرا ثوابی که از 


نادانی و دشنام او به تو برایت باقی ما 


وبا دوراندیه 


۰ نارهکیری 


قرا 
(گذشت پیشه کن. و به [کار] پسندیده فرمان د و از 
برتاب). 
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الفصل الحادىعشر: الجاهليّة الاولى 


۱ تالجم 


الکتاب 
«وفزن فى وف لاتبجن نبوخالجهیية ول 
أن السلوة سین لو وبنن له 


د له بمب نکم الزٍخش أل 
ویطرکز نطهیز۲.6 


العدیت 
۲ رسول :اما یت الجاهِلة لضب عم 
وجَهالَة لها ...هل اعد وا غير اف 


.سیم سنج ۸مس ۲٠٣ح‏ ما۸ 
۲ الراب :۳ 
لیخ المدبنة :ج ۲ص ۵۸ 


۳ 


۱. پبامبر خدا ا :مردمان » دو گروهاند : مومن و ناد . 
مزمن رامیازار و بانادان» همنشینی مکن. 


فصل یازدهم: جاهلیت نخست 


۱ معنای جاهلیت 
قرآن 
ور شما [ای همسران پیمبر] در خانه‌هینان قرار گیرید و 
مانند روزگار جاهلیّبٍ نخست , زینت‌های خود را آشکار 
مکنید و نماز برپادرید و زکات بدهید و خدا و 
فرستادهاش را فرمان پرید. خدا فقط می‌خواهد آلودگی را 
از شا خاندان [ پیامبر ] بزداید و شما را پاک و پاکیزه 
گرداند 
خدیٹ 
۲. پیامبر خداتل: [دوران قبل از اسلام »)به جهت 
سستي کارها و نادانی مردمان آن, جاهلیّت نامیده 
شد... .به درستی که اهل جاهلیت» غیر خدا را 


پرستش کردند. 


سخنی دربارة جاهیّت 


نامیده است و این .از آن جهت است که در آن روژگار »به 


قرآن » روزگار قبل از اسلام عرب را دورة جا 
جای علم » جهل و به جای حق » یک سلسله آرای سفبهانه و باطل بر آنان حکومت می‌کرده ات 
جاممة عرب در آن روزگار .از طرف جنوب ‏ هم‌جوار حبشه بود و مردم حبشه نصرانی بودند !از طرف 


مغرب په امپراتوری روم که آنان نیز نصرانی بودند ۔منتهی می‌شد و از طرف شمال به ار -که مجوسی 


بودند -محدود می‌گشت ودر نواحی دیگر هند و مصر که بت‌پرست بودند -قرر داشتند . 

در میان خود عرب‌ها نیز طوایفی از بهود زندگی می‌کردند . خود عرب‌ها دارای آیین بت پرستی بودند و 
اغلب با زندگي قبیله‌ای سر می‌کردند .این اوضاع یط برای آنان یک جامعۀ بدوی و بیاسا س که مخلوطی 
از آداب و رسوم بهرد و نصارا و مجرس بود( ودرگ بود و مردم نیز در دفی و بی خبر یکامل به سر 
می‌بردند . 

این قبایل گرد زندگی پستی اهگنر جنگ و غارت و 
یکدیگر بودند و هیچ گونه امنیت و امانتدری و یا صلح و صفایی در بین آنان نبود . آن کسی 
چنگالی تیزتر می‌داشت و ریاست از آن کسی بودکه می توانست با زور » ناحیه‌ای را تسخی ر گند . 

در بین مردان فضیلت این بودکه خونریز یکنند و تمصب جاهلی داشته باشند و کر و مفرورباشند از 
ال نمایند » ظلم و تجاو زکنند : قمار ببازند و شرابخواری 


اول اموال و تجاوز به نوامیس 
می‌افتاد که 


5 بکاران پیرو ی کنند + حقوق ستم‌دیدگان را 


کنند ‏ زناکنند و مردار و حون و خرمای خشک بخورند 


زنان آان هم »از مزابای انسانی محروم بودند وه هیچ وجه مالک اراده و اعمال خود نبودند و به آتها ارث 


تمی‌رسید مردان + بی‌حساب » زن می‌گرفتند همان طو رکه بهود و بعضی از بت‌پرست‌ها عادت داشتند در 


عین حال ‏ زن‌ها خود رامیآراستند و ه رکه را دوست می‌داشتند «به خود می‌خواندند او بی‌ناموسی »در بین 
آنان رایج بود و حتی رن‌های شوهردار هم آلوده بودند و بساکه در مراسم حج هم بابدن برهنه شرکت میکردند ۾ 

از بدیختی‌های بزرگ فرزندان یکی هم این بودکه‌گاهی سرزمین‌های خراب و اراضی بی آب و علف ۷۰ 
سرعت ,گرفتر قحطی می‌شدند وکار به ایی می‌رسی دکه مردم از ترس فقر و تنگدستی » فرزنان خود را 
می‌کشتند . دختران رایز زنده بگور می‌کردند وبزرگ ترین خبر ناگرار :این بو دکه ب هکسی خبر دهندکه زنش 


دختر زاییده است . 
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جزیره عربستان »با آداب و مراسم عجیب و عقاند خرافي آنان ؛ به وضعی در می آمد 


گرفتر بای بزرگ یی سوادی ودند و تیم و تلم حقی در شهرهای آنان وجود نداشت » تا چه رسد به عشایر و 
ثل . 


تمام این احوال و اعمال و عادات و رسومی که برا 


رکردیم »از اموری هستند که از آیات فرآن و 


خطاباتی که متوجه آنها شدء » به خوبی استفاده می‌شود ۱۰ 


١‏ راک :المیران فی تسیر قران ج ۴ص اها 


بخش یکم :حکمت‌های عقلی و علمی 


۱ اأخلاق الجاهلة 


الكتاب 


لا جع انُذِين كفژوآ فى لوبهم آلحية خيية 
الجَهلية فأنّل الله شيبنق على رَشوله على 


الكتاب 


وإذا قير أخذهم بالأنثى نَل وج شود زضق 


کظیمه يوز من آلفزم بن شوم فا بش به 


هه . دعانم الإسلام:إنّ سول ال هى عن مایم 


اتح :۱ 
۳ تخل :04و١0‏ 
+ .سب بخريیج اص ۸4۸ ۲۳0 


.لاني اج اس ۳۸ ۳ 


ra‏ عقل وجهل 


۱ خوی‌های جاهلی 

قرآن 

آن گاه که کافران در دل‌های خود تعشب. آن هم تعضب 
جات ورزیدند. پس خدا آرامش خود را پر قرستادۂ 
خویش و بر مژمنان فرو فرستاد و آرمان تقرا را ملام 
آنان ساخت. و [در رافع ] آنان به [رعایت) آن 
[ آرمان ‏ سزاوارتر و شایستة [اتصاف به ] آن بودند و 


خدا مواره بر هر چیزی داناست6.. 


تعّب باشد. خداوند او را در روز رستاخیز» با 


عرب‌های (عصر ] جاهلیّت محشور می‌گرداند. 
۱ کردارهای جاهلی 


الف زنده به و رکردن دختران 


قرآن 

ر هر گاه یکی از آنان را په دختر مزده آورند. چهرهاش 
سياه س‌گردد در الی که خشم [و اندره] خود را فرو 
می‌خورد. از بدي آنچه بدو بشارت داده شده از 
قببله [ی خرد.] روی ‌پوشاند [که] آا او را با خراری 
نگاه دارد. پا در خاک پنهانش کند؟ ره چه بد دارری 
میکنندا) 

۵۴ . پیامبر خدایڈ : حداوند, نافرمانی از مادران (عاق 
مادران) و زنده به گور کردن دختران و ادا نکردن 
حقوق واجب رابر شما حرام کرد 


ب -جادوگری. 


هد . دعائم الإسلام : پبامبر ال از شمائم و یل من 


گزید؛ حکمت‌نامة پیامبر اعظم لا 


١ه‏ . رسول ال عقني رحس َة لین 

ولأمحق العاف والعزاسیز,وأسوز الاو 

والأوثان." 

۷ تسیر اللتي: حح سول ان حَجة لدع بشام 
عشرٍ ججج ین نقّیه التديتة. تا ینت بين 


قالوا: تنم 


أولادهم بتفرن بها امین في زعمهم: فأبطلها الإسلام وان 
أرادوا بها دع المقادير المكتربة هلهم 
یاهع الأذى من غراف الذي هو دافعه وفي حدیت 
بدا« من رنه ی 


مدمآ ل زثر ویفعل حلاف ما ره اه نمی 
الهاي ج اص ۱۹۷ر مار ٠٠‏ 

وفال فیرزبدي :افزلة_كومزة- :الجر أو شبهه دوخوز 
شتحیب معها ادلی زوجها اتقادوس لمجط :ج ۴ 
ی ان 


دعام لاح اج امی اااج ۷ا 
۴ اف اج من 1٣۳ج‏ ۱ 
یر القن اج اص ۱۷۱ 


۳۶ 
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کرد. «تمائم» مهره‌ها یا نوشته‌هایی هستند که به 
خود آویزان می‌کنند »و «ّل». کاری است که 
زتان» برای محبوب بودن در نزد شوهرانشان 
انجام می‌دهند (از قبیل : فالگیری» طال‌بینی و 
مانند آن) و پبامبر ## از حر إنيز]منع فرمود. 
۱ محو عادات جاهلی از سوی اسلام 
پیامبر خداک : به راستی که حداوند» مرا رحمتی 
برای جهانیان. مبعوث کرد؛ و بدان جهت که ساز 
و چنگ‌ها و نی‌ها و سنت‌های جاهلیّت وتان را 
نابرد كنم 
تفسمر الفغی: پیامبر خدا در دهمین سال ورود به 
گنه حَجًة الوداع را به جای آورد. بخشي از 
ان ایشان که در سرزمین منا پس از حمد و 
لاک له ایرد فر مود . چنین است: 

«بدانید که هر افتخار یا بدعت جاهلیّت و هر 
خون و ست جاهلیّت در زیر پای من است. هیچ 
کس شرافتی بر دیگری ندارد. جز به تقوا. آبا 
ابلاغ کردم ؟». 


گفتند: آری 


قرمود: «خدای گراء باش» 


بخش یکم: حکمت‌های عقلی و علمی 


۸ . رسول ات :إل اله قد وضع بالإسلام قن كان 


أحَب الاس إلى افو القمائة أطوعهُم له 


رأتاهم 


5 بآ هر اف الاسم رو شهر 


شعي الأصم لأ لا یار شهر ین 


یم وا 


۷ لزهد للحسین بن سعید عن زرارة: قات اي 


اس روون عن وسول لفو أنه قال 


۱ اي :ج دس ملاع 1 

۲. حف امقول ص 1۵ 

٣م‏ لہاج اص 1۹01ع ۲۳1 
فضا الأهر لةس 6ا ۱ 


wv‏ عقل وجهل 


۸ رو ای با 
آن را که در جا 


یف بود؛ پست کرد و به 


RE 


پست بودند. 


شرافت بخشید و به واسطة اسلام؛ کسانی را که در 


خوار بودند» عزیز ساخت و به واسط 
اسلام. غرور جاهلیّت و فخرفروشی به قبل‌ها و 
تبارهای برجسته را از بین برد 

امروز» همة مردم» از سیاه و سفید و فریشی و 
عرب و غیر عرب. از نسل آد‌اند و خداوند. آدم را 
از خاک آفرید. به درستی که محبرب رین مردم در 
نزد حداوند در روز رستاشیز, پارساترین و 


یرونرین آنهانسبت به خحداوند است. 
/۵ سدت‌های جاهلی تأیید شده و ماندگار 


4 امبر خداتال - در سسفارش به مسعاذ بن جبل» 
هنگام که او رابه یمن فرستاد : رسم‌های جاهلّت 


رابود کن» جز آنچه راکه اسلام تأیید کرده است» و 
شنون اسلامی را آشکار کن ؛ بزرگ و کوچک آن راء 
۶۰. یامبر خداکاگڈ: هیچ پیمانی (که نو پدید باشد.] 
در اسلام نیامده است: و هر پیمانی که در جاهلیّت 
[در امر خير و ری کردن حقق] بود اسلام بر شذت 
آن افزوده است. 


۶۱ پیامبر خداتلل : بدانید که رجب» اماه بزرگ خدا 

(شهر اه الأصم)» است و آن, ماهی بزرگ است و 
اصمه نامیده‌اند؛ زیرا هیچ ماهی در 
احترام و فضیلت: به پایهاش نمی‌رسد. مردمان 


ماه رجب 


جاملیت. این ماه را بزرگ می‌شمردند. پس هنگامی 
که اسلام آمد. بر بزرگی و فضیلت آن اقزود. 

۲ الزهد» حسین بن سعید -به نقل از زراره-: به 
ام بات گفتم: مردم تقل می‌کنند که پیامیر دا 


رده إسلامة إلا خيرا ٠‏ 


الفصل الثاني عشر: الجاهلية الاخری 


۲ جع إلى الجاملِبة 
الکتاب 


وا مخف إل زشول فذ خلث من قبی لول آفبین 


مات از فبا على اغقبکز وتن بنقین غذن 
هنن بض آله شيا وسیجزی اة 
آنشعرین۱.4 

العدیت 


۲ مایوچبْ الرْجعة ى الجامِيْة 
دم معرقة المام 


٥‏ . رسول :تن مات وی عليه إمامٌ مات 


19۷ ارهد سین بن سید اس ا۵ح‎ ١ 
۱64: آل عمران‎ ۲ 

۳ الال تلتجري :چ اصی ۷م 

4 صحي الخاری:ج اس ١۲۵ح‏ مج 


۳۰ 


فسرمود: «گرامی‌ترین شما در جاهلیت. 
ترین شما در دوران اسلام است». 


امام باقر فرمود: «راست می‌گویند ؛ ولی نه 
آن گونه که شما گمان می‌کنید . شریف‌ترین 
مردمان در جا 


کسانی بودند که از همه 


بخشنده 


ره خوش اخلاق‌تر؛ همسایه‌دارتر و 


بی ازارتر بودند. اینان اگر اسلامبیاورند. اسلام 
جز بر خوبی‌شان نمی‌افزاید» 
فصل دوازدهم: جاهلیت دوم 
۲ بازکشت به جاهلیت 
قران 


ند جز فرستاد‌ای که پیش از او هم | پیایبرانی 


مدهو گذشنند. نیست. آیااگر ار سرد یا 


شود 
از عفید خود باز یگردید؟ و هر کس از عقیدةخود باز 
گردد. هرگز هیچ زبانیبهخدا نم‌رساند و به زردی. 
خدارند. سپاس‌گزاران را پاداش می‌دهد6 
۶۳. پیامبر خدان :در میان دو جاهلییت بر انگیشته 
شدم که دومین آن, بدتر از الی است. 


۴ پیامبر خداکی: به درستی که پیش از رستا 


روزگاری خراهد بود که ندانی. فرود می‌آید و 


دانش ۰ برچیده می‌شود 
۲ عوامل بازکشت به جاهلیت. 
الف نشناختن بیشوا 


۵ پیامرخداٌِ آن که پمیرد و امامی نداشته باشد, 


بخش یکم:حکمت‌های عقلی وعلمی ۳ عقل وجهل 


به مرگ جا 


از دیا رفته است. 

۶۶ . پیامبر خدای: آن که بمیرد و بر گردنش بيعت[ 
امامی]نباشد با مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. 
ب -باده‌نوشی 


۷ پیامبر خداع : می‌گسار : خداوند قق را مانند 


رست» ملاقات می‌کند. 


14 عنه‌ت: شارب الم کاپ الوئن. وشارب لحم 


۶۸. پیامبر غداتا : می‌گسار » مانند بت‌پرست است. 
گمابد ال پیامبر دا : می‌گسار پر 


می‌گسار» مانند پرستندة لات و مر از تان 


جاهلیّت) است. 


.اي اچ اص ۳۹۷ح ۱ 
۲. میج ملم اج اص ۱4۷۸ 0۸ 
٣‏ الکائی اج اص داح ۲ 
4 الجاع السیردج ٣ص‏ ٤۷ح‏ 4۸9۳ 


واژۀ «علم» در لفت » به ممنای دانستن و دانش » و نقیض واژة «جهل» است . همچنان که واژة «سعرفت» و 
«عرفان» به معنای شناخت و آ گاهي حاصل از اندیشه در آثاراست معرفت و عرفان »نقیض واژۀ «انکار»‌ند 
واژ؛ «حکمت» نیز در لفت »از ریشۀ «حکم» بهمعنای امنم» گر فته شده است + زیرا کم و داوری عادلائه » 
مانع ظلم است . همچنین » دهنۀ اسب و دیگر چارپایان » «حکُمه» نامیده می‌شود ؛ چون سانع و مهارکنندة 
حیوان است .بر این پایه «علم ۰«حکمت» نامیده شده است : چون از جهل عالم ‏ جلوگیری می‌کند 


عام ومعرفت :در قران و حدیث 


فل هَل بشتوی دی ینون وین نۇلاق لوا 
بگو: ی داتایان و ادانان, با هم برابرند؟ نها خودستد اهر می‌شوند 6 
هیچ مکتبی مانند اسلام برای دانش و مرک $ کال نیست و هیچ دینی ماد اسلام «مردم را 
از خطر جهل »بر حذر نداشته است از نظر اسلام » علم (دانش) + اساس همه ارزش‌ها و جهل (نادانی و 
ناآ گهی) ریشۀ همۀ مایب ومفاسد فردی واجتماعی است .همچنین انظر اسلام اسان در هر حرکتی یاب 
شناخت و آ گاهی دار و عقاید اخلاق و اعمال انسان باید مبنای علمی داشته باشند . 


تظراسلام ‏ دانش + حقیقت و جوهری داد و ظاهر و پوسته‌ای .انواع دانش‌های رسمی »اعم از اسلامی و 
غیر اسلامی ؛ پوستۀ دانش محسوب می‌شوند و حقیقت علم و معرفت ؛ چیز دیگری است 

چه ای ن که حقیقت انش «نوری استکه در پرتو آن .انسان .جهان را آنگون هکه هست «می‌بیند و جایگاه خود 
تکامل خود آشنامی‌کند » 


را در هستی می‌یابد . نور دانش » مراتبی دارد که بالاترین آن ؛ نه تنها انسان را با 
بلکه او را در این مسیر » حرکت می‌دهد و به مقصد اعلای انسایت می‌رساند . 


قرآنکریم .با صراحت از می‌گوید : 
اون کان ی تأیه و جع و نشی به یی کنن مق فی دب نیش بر 


آیا کسی که مردهدل بود و زنده‌اش کردیم و برای او نوری: 


آوردیم تادر پرتو آن در میان مردم برود. چون کسی ا 
گویی گرفتار در تاریکی‌هاست و از آن بیرون آمدنی نیت 6۲ 


۱ وس ده ۲ انم ی ۱۳۲ 


بخش یکم :حکمت‌های عقلی وعلمی n‏ معنای «علم».«حکمت» و«معرفت» 


جوهر دانش اس ت که به دان 


رش حفیقی می‌بخشد! یعنی دانش را در خدمت انسان و در جهت تکامل و 
شروزی او قرار می‌دهد و بدون آن »نه تنها دا 


فاقد خواص و آثار دانش می‌شود ؛بلکه تید یل به یک عنصر 


ضذارزش و ضد انسانیت می‌گردد . 
متأسفانه حطر بزرگی که امروز جامعة بشر را تهدید می‌کند این اس تکه دانش » رش دکرده +ولی جوهر و 
جهت و خاصیت خود رااز دست داده و در مسیر انحطاط و سقوط انسانی بهکارگرفت شده است. 


اندکی تأمل ‏ به سادگی می توان دریافت که در جهان امروز ؛ دانش » چه آفاتی را بر جامعة بشری تحمیل 
کرده است و شمشیر دانش د رکف قدرت‌های بزرگ جهان ‏ چه به روز انسان آورده است 

آیافتون و ابزار دزدی ,گرسنگی » قتل و فساد رامی‌تواندانش نامید؟ آیا دانشی که جامعهرابه فساد و 
تباهی می‌کشد ؛ دانش و نور است » یا جهل و ظلست؟ این جاست که معنای مخن 


امبر خدا مشقص 
می‌گردد که فرمود 
إن ِي الملم خهل.۱ 


برخی از دانش‌هاء نادانی است. 


واقعیت این اس ت که دانش در دنیای امرژز بانوهسم دآپن جوهر و جهت راستین خود » به این سرنوشت 
شوم گرفتر شد که همچون جهل «گشنده و نینس زگردیده است ١‏ بلکه از هل نیز یار تر 
شده است .امام على چه زیبا و دق 
رب ام 


بسی دانشمند که نادانی‌اش اور 


رود کہ 
هجهل و عله عة لا یف" 


دنت که په همر داشته. ار سودی نبخشيده لست 
حکمت ,در فوآن و حدیت 
واه «حکمت» »بيست بار در قرآ نکریم آمده است و خداوند متعال در 
صفت «حکیم» ستوده است ۳۰ 

تاتل در مور دکاریرد این واژه در متون سلامی » نشان می‌دهد که حکمت از نگاه قرآن و حدی ؛عبارت 
مقتمات محکم و استوار علمی » عملی و روانی برای تیل به مقصد والای انسانیت » و آنچه احادیث 


اسلامی در تفسیر حکمت آورده‌اند .در واقع » مصداقی از مصادیق این تعریف کی است 


آسمانی ۹۱١‏ بار ء خود رابا 


است از 


۱ . سن ی داوود :ج ۴ص ۰۳ع ۵:۱۲ ۲ . نیج لاف حکمت ۱۱۷ 
۴ . صفت «حکیم» در قرآن ؛ ۳۶ بار مرا با صفت «علیم» .۴۷ بار با صت «عزیزه + چهار بار باصفت «خییره و یک بار هسراه هر یک از 


گزیدۂ حکمتنام پیامبر اعظم 6 " 


لفق اوم 
انور تفت 
فصل یکم: تشویق به طلب علم و حکمت 


۱ ارزش علم 
٩‏ بابرا برزش‌ترین مردم» دانشمندترین 
آنهاست و کمارزشترین مردم نادن‌ترین ایشان 
۳ ۶ ۰ پیامبر دا دانش, سرآماٍ هر گونه خیری 
ie ۰‏ للم رش الخير كله" ست 
ن اه قول : کر لیم تين ابر خدا5ل: خداوند 8 می‌فرماید :اگفتگوی 
يد او لمي در مبان بندگانم . دل‌های مرده را حیات 


شد آن گاه که در آن به امر من برسنده 
۷ عنم وزير الإيمان الیل ٩‏ می‌بخشد ر آن به مر من بر 


ie ۱ 


امه اذا هم انوا فيه 


۴ میرح دانش , دستباری نیکو برای امان 


۳ بیامبر خدا5ل: دانش . [مای) حیات اسلام و ستون 
پیامبر انش 0 


له ايعان است 

a‏ ۴ ابر دا مزمن‌ترین شماء دانشمندترین 
شماست 

۷۵ پیامبر خدا کا : آن کس که بی‌دانش دست به 
کاری بزند. بیش از آن که اصلاح کند. تباه 


می‌سازد 
یدنج اص ۹۵ج 4اه 
١‏ جايع الأحاديث للقي :عى 1:۲ ۱ ارش حصت 
٣ای‏ اج اص اج ۹ 
ا فكافي نج اما ۴ قرآن 
او ا 0۷۱۱ «[خدا] به هر کس که بخواهد. حکمت می‌بځشد و به هر 
جاع اردص جح 1۸ 
توت کس حکست داده شود. به پفین. خیری فراوان داده شده 


۷ الکافي اج اص ااج ۴ 


۷» 


v4 


۸ 


AY 


بخش یکم :حکمت‌های عقلی و علمی 


خیرا نیز وما بذک ونوا 


اس 
عنلالجکنٌ ال لئزین .+ 


۱ وجو للم غلن کل فسلم 


. رسول الط للم على کل سیم 


و 


fie ۸۰‏ طب الیم ريه عل كل سم آلا ل 


جب بدا اليل 
عنهلا: و للع وأو تین 
على کل شم 


طب نیام 


عنه تل أطلبوا الاح + انیب تينكم 
رة ۹4 اي نج اس جاح ۲ 


چم الگیر :ج ۸س ۱۹۹ح 1۸۱۰ 
٤‏ جاع ار دس ۲0۸ح ا0 

۱۳۷ کز اواد اج اس‎ ١ 

لای بج اص نت ۱ 

.کب لیما :چ اص ام ۱۳۳ 
۳ 


9 


۷" 


Ar 


عام حکمت و معرفت 


است؛ و جز خردمندان. کسی پند نی‌گیرد). 


. پیامبر خدا: خلاوند» اسلام را آفرید. پس 


برای آن, قلمروی نهاد و نوری گذاشت و دژی و 
یاوری. قلمرو آن, قرآن است و نور آن» حکمت 
و دژ آن. نسیکی » و یاورانش من و خاندانم و 
پیروانمان هستیم. 

پیامبر دا تقمان به پسرش گفت: «پسرکم! 
همواره در مجلس دانشمندان باش و سخنان 
حکیما 


بشنو که خداوند. دل مرده رابه نور 
حکمت, زنده می‌کند, همان گونه که زمین مرده 


ابا باران تند : زنده می‌گرداد». 


ا پيامب خدا6اڈ : حکمت ‏ گم‌شد؛ مؤمن است 


وب آموختن بر همۀ مسلمانان 
پیامبر خدال: جستجوی دانش: بر هر زن و مرد 
مسلمانی واجب است 

بیامبر خداکال : جستجوی دانش؛ بر هر مسلمانی 
واجب است. آگاه باشید که خداوند . جویندگان 
دانش را دوست دارد 

پیامیر خداا : دانش را بجویید : هرچند در چين 
باشد؛ زیرا جستجوی دانش» بر هر مسلمانی 
واجب است. 

پیامبر اه : دانش را بجویید که رشنة ميان 


شما و خداوند 3 است 


سخنی دربارط دز گهواره تا گور دانش بجوی» 
این جملۀ معروف » منسوب به پیامبر خداست که فرمود 
أطلبوا للم التهد إلى الخد" 
ازگهواره تاگور, دائش بجوید. 
در آداب المتعلمین یز او افی این مضمون بدین شکل آمده است : 
گفته شده است که: وفت طلب عم از گهواره تا گور است .7 
در پاورقی محققان بر تفسیر القمی و آداب المتعلمین نیز آمده است : 


در روایتی معروف آمده است که از گهواره تا گو یانش پیر" 


فردوسی ‏ شاعر اي پارسی‌زین نیز این کلام زاین یا شر در آورده است 


این سخن در جوامع حدیشی صورت گرفت » چنین مضمونی یافت 
شباهت دارد تابه سخن پیامبر خدا و به نظر می‌رسدکه 


آمده په شنز 


این کلام را «حدیث» امیده‌اند . 


۱ . دب این دص ۱۱۱ ۲ . اب المتعلمین :دص 1۱۱ .لوف دج مس 3۳۶ 
۴ . تقسیرلمی :ج اص ۰۴۰۱ اب لین :ص 111 


بخش یکم :حکمت‌های عقلی وعلمی 


۱ فضلٌ طالب الجلم 


4 عنهاا: من َرَج في َڀ اليل کان في تلو 
حت برچ" 
۸۵ عنه عل إذا جاء الوت طالب الولم هو على نو 


۱ وان سب العلم 


٩‏ رسول کل: طالب الوم أحبة الله وأحبة التلان 


.اي لوی :ص 0۷ع ۱۱91 
سنن اي :ج هس ۲۹ع ۳00۷ 
.یدنج مس 10۷ 
الي لس :ص 11۸ ع ۱۳/6 
۵ سن ان ماج اص ۷۹ج ۲0۹ 
.تیه الخواطر :ج اس 116 


علم«حکمت ومعرفت 


۱ رزش طالب علم 


۳. پیامبر خداعل : جویای دانش. در میان نادانان ؛ 


همچون زنده در میان مردگان است. 


۴ پیامبر دا : آن که در چستجوی دانش بیرون 


برود؛ در راه خداست» تا آن گاه که بر گردد. 


۵. پیامبر خدات: اگر مرگ جویای دانش. در حالی 


در رسد که وی در جستجوی دانش باشد. شهید. 


مرده است. 


۱ برتری طلب علم بر عبادت 


۸۶. پیامبر خدا6ال: آن که در پي بابی از دانش بیرون 


می‌رود تابا آن, باطلی را به حق پا گم‌راهی را به 
مایت برگرداند. کردارش همچون چهل سال 


عبادت عابد است. 


پیا تماقا به ابو فر -: ای ابو ذرااگر 


برخیزی و آیه‌ای از کناب خدا را فراگیری برایت 
بهتر از صد رکعت نماز است و اگر برخیزی و بابی 
از دانش را فراگیری؛ چه به آن عمل بشود و چه 
نشود؛ بهتر از آن است که هزار رکعت نماز 
بخوانی 


۸۸ پیامبر خداکا: ابی از داتش را که انسسان فرا 


بگیرد, برایش بهتر از هزار رکعت نماز مستحبّی 
۶۱ فواید طلب علم 
الف -دوستی خدا 


.۸٩‏ پیامبر خداا: جویای دانش را خداوند دوست 


ar 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم ی 


ج لزق 


رسول اف إن اله تعالی قد نَمل لطاب لمکم 


د-استَغفاژ کل شيءٍ 


رسول ان قفر إطالب اليلم تن 


الماء ومن في الارض حشی الحو في الټحر." 
١‏ جاع روص 1۲ا ۱۹۵ 

۲ موی لای تج اص ۲۹۴۲ع ۳ 

۳ کي اج اص لح ۱ 

دمام الاما :ج اص اه 

4 مادص 100 

7 جایع یا للم وشل :ج امن ٤٥‏ 

۷ الکافي :ج اص بح 1 


۶۶ 


۹ 


r 


5 


می‌دارد و فرشتگان و پیامبران نیز او رادوست 
می‌دارند 

پیامیر دا5 : عنایت خداوند » جویای دانش را 
فراگرفته است. 

ب تکریم فرشتگان 


پیامبر خداع : فسرشتگان بال‌هایشان رااز سر 


خشنودی» برای جویای دانش می‌گسترا 
پیامبر دالا :هنگامی که کسی در پی دانش بیرون 
رود خداوند برای گام‌های او پاداش می‌نویسد و 
هنگامی که او و دانشمند با هم ملاقات کنند و از 
لمر خداوند متعال سخن به میان آورند, فرشتگان 


ار گنها سایه می‌افکنند و از بالای سرشان ندا داده 


می‌شوند که :«من ‏ شمارا آمرزیدم» 


ج تضمین روزی 
ابر خدایل: بسی‌گمان : خداوند متعال» 
روزي جریای دانش رابه طور ویژه, افزون بر 


آنچه برای دیگران تضمین کردم به عهده گرفته 


بیامبر دا : آن که در دیسن خدا تفقّه کند. 
خداوند. هم و غمش راکفایت می‌کند و از آن 
جایی که خردش هم گمان نمی‌برد: روزی‌اش را 
می‌رساند 

آمرزش طلبی همه چیز 

پیامبر خدانط: هر کس که در آسمان و زمین 
است. حثی صاهیان دریاء برای جویای دانش, 
آمرزش می‌طلبند 


بخش یکم: حکمت‌های عقلی و علمی 


۲ عنه 6لا طالب اليم َل عند لفو 
والشرابطین الجا 


ین المجاهدين 


والممارٍ وا 


والشجاورین, استفقوت لَه الجر والريا 


ژالگحات والحاة الات ا a‏ 
والحاب والبحاؤ جوم بات ول شير 


۷ رسول اشت ما ین جل سلف طریتاً طب 
فيه جلما له اف یه طریق الجتّ." 
۸ . عنه :تن سلف طرقاً لب فيو لما سکف له 


به طریا لیلج 


۱ احير من تراد 
٩‏ رسول :لاس زجلان: الم رشتتلم: 


ولا خير فیما سواهما + 


196 .اراد لوب :ی‎ ١ 
۳۱۵۴ ۲.سن دورد زج سس ۱۷ج‎ 
۱ ح٣1 لکا نج اص‎ ٣ 
۱۳0۱ تس الکیراج دام ۰۱ج‎ 
¥ ان :چ اس بسح‎ 
۱۱۲۱۲۳ .مادص‎ 


۳۷ علم«حکمت و معرفت 


۶. پیامبر خداه : نسزد خداء جویای دانش» از 
جهادگران و مرزداران و حاجیان و عمره گزاران و 


معتکفان و مجاوران حائة خداء برتر است و 


درختان و بادها و ابرها و درباها و ستارگان و 
گیاهان و هر آنجه خورشید بر آن می‌تابد برای 
وی آمرزش می‌طلبند 
ه-آسان شدن راه بهشت 

۷ پیامبر خدا3: هیچ کس راهی را در جستجوی 
دانش نپیمود. مگر آن که خداوند. اه بهشت را 
برایش هموار کرد 

۔پامبر دات :هر کس راهی رادر چستجوی دانش 
یماید, خداوند. راهی را به سوی بهشت برایش 
ت 

۱ هشدار دربارف ترک آموختن 

٩‏ پیامبر خداکه: مر دم » دو گسونه‌اند : دانشسمند 
و دانش جو و در غير این دو دسته. یری 

۰۰ پیامبر خداتل: خیری در زندگانی نیست» مگر 
برای دو کس: دانشمندی پیروی شده یا 
شنونده‌ای فراگیرنده. 

۱ پیمرخدا: با دانشمند باش یا دائشجو و یا 
دانشمندان را دوست بدا و چهارمی (دشمن 
دانشمندان) مباش که با دشمنی‌شان هلاک 


می‌گردی. 


گزیدة حکمت نام پیامبر اعظلم A ٤‏ 


الفصل التاني: سبل المعرفة فصل دوم: راه‌های معرفت 
۲ الم وتف ۲ آموختن و اندیشیدن 
الکتاب قرآن 
الى غلم لت « غلم لنشن ما نو بو ۱ «همان کس که به وسیلۀ قلم آمرخت. آنچه را که انسان 


نمی‌دانست. [به تدریج به ار | آموخت 4 
الحدیث 


۷ رسول ا6د نا ايلم پالم" 
1 ۲ پیامیر دات : همانا دانش, با آموختن . حاصل 


۳ ع اک یا ب البصير کما مشي 
0 تا می‌شود 
الکستنیزفي لمات بالنور . ثحي خض . وق 
9 ۳ پیامبر خدا6ال: اندیشیددن: [ماية] حیات دل 
التریض 
رشخص با بصیرت است. همان گونه که شخ 
الو 
1 الوّحي چرخ به دست در تاریکی‌ها در پرتو نور [چسراغ] 
الکتاب 


رآ می‌رود و به خوبی» خود را جات می‌دهد و 


شرل به آلژوغ امین * غی فلب بنکون من 77 گت نگ می‌کند 


آلفنبرین4٩‏ 
.وخی 
غلنه شب الفؤئ).* ۶ 
قران 
الحدیث روح امین آن را بر دلت تازل کرد تا از [جمل ] هشدار 
۰۱ رسول ال للم ميرائي وميرات انم قلي ٠‏ دهندگان باي 
۰ نامز #آن را [فرشتة | شدید الفری. به او فرا آموخت) . 
الرسالة شخ ا 
الیل" ۴ میامبر خداع: دانش» مسیراث مسن و میراث 
a‏ پیامیران پیش از من است 
ای زاره 
a‏ ۵ پیامبر خدائّ ما اهل بیت »از شجرة نبت و 
۳۔انی اج ص 0۹1ح 7 جایگاه رسالت و محل آمد و شا فرشتگان و خانۀ 
الشعراء :1۹۳و181 .للجم اه 
7 فردوس الاخبار :ج ٣ص‏ اا ۰۱6و رحمت و معدن دانش هستیم. 


۷ مان لیبن جر اس ۳1۴۲ع ۸۰1 


بخش یکم «حکمت‌هاي عقلی و علمی 


۲ لهام 

الکتاب 

«قوجنا عدا ین ان اي رخف ین جني 
وغلئنة من لذا علا 

وأؤحينا ایآ وسن أن فإذا خلت عليه 


فالیبه هی نیع واتخامی زلاشخزنی لا زائوة | 
وَجاعُوه من آلئزه 


العديث 


. رسول اند 6ا إذا راد ال 
ده 
۷ عنه6ا: لم بان با ین سر اوه وحکم ین 


کم له في لوب ن شابن وه 


الفصل الثالث: موانع المعركة 


۳ با الهو 


فقن هبه من غد اله أقلد گر ون).* 
الحديث 


۸ . رسول انش :حك إا 


1 .الکیف :30 
٣.د‏ رار :ج فص 6۱۷ ۱۷۰۰ 
القردوس :ج ٣ص‏ اج 1۱۰6 
.الجا :۱۳ 


9۸۱6 کاب من لا بحضرء القیه :ج امس ۲۸۰ح‎ ٩ 


6 غلم حکمت ومعرفت 


۲ هام 

قرآن 

تا بنه‌ای از بندگان ما را بافتند که از جانب خود به او 
رحتی عطا کرده و از زد خود بدو دانشی آموخته 
ارد( 

لر به مادر موسی وحی (الهام) کردیم که: او را شیر دد و 


چون پر او بیمناک شدی: او را در و مترس و 
اندره مدار که ما او را به تو باز می‌گردانیم و از [زمرة] 
پیمبرانش قرار یدهم 


۱۰۶ . پیامبر دالا : هر گاه خداوند » حوبی بنده‌ای 
را ب‌خواهد او را دین‌شناس می‌گردالد و راه 
کیدایتش رابه او الهام می‌فرماید 

۷ پیامبر خداا : عسلم باطن » رازی است از 
رازهاي خداوند قدو حکمی از احکام اوست که 
در دل هر یک از اولیای خود که بخواهد» قرار 


می‌دهد 
فصل سوم: موانع معرفت 


۳ هواپرستی 
قرآن 
#پس آبا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود 
قرار داده و خدا او را دانسته گ‌راه گردانیده و پر گوش ار 
و دلش تهر زدہ و بر دیاش پردہ نھادہ است؟ پس از 
خدا. چه کسی او را دایت خواهد کرد؟ آپا پند 
نی‌گیرید؟) ۰ 
حدیت 
۸ پیامبر خدال: محبتت به چیزی :کور و کرت 
می‌کند. 


گزیدة حکمت‌نامة پامر عم 3 


و گوبی که حق در این دنباء برای غیر آنان واجب 
شده است و پنداری که یر درگذشتگان خود را 
نشنیده و ندید‌اند! راه آنهاء راه مسافرانی است که په 
ی به درگذشتگان.می‌پیوندند . خانه‌هایشان گور 


آنها خواهد شد و (دیگرا) مرا آنها را حواهند 
2 خورد. پس گمان می‌کنند که پس از ایشان, 
ماندگارند. دور باد. دور باد! آیا واپسین آنها از 
نخستین آنهاعبرت نمی‌گیرد؟ بی‌گمان نادانی کردند 
گر اندرز دهنده‌ای در کتاب خدا را از باد بردند و از 
نا هر فرجام بدی. خود را ایمن بافتند و از فرود 
دن ییلهای آسمانی و پیشامدهای هراسناک 


نترسیدند 

۳ گناه 

قرآن 

(نه چنین است؛ بلک آنچه مرتکب می‌شدند. بر 
دل‌هایشان زنگار نياده است) , 


۰ پیامبر خداک: [گاه]بنده گناه می‌کند » پس دانشی 
ر ن ام على قلوب آنذنه» * راکه پیش‌تر می‌دانسته .از یاد میرد 


۴4 الادحة :ازا وی یناج امس‎ ١ 
۱۰ ایاج ۸س ااج‎ 
ی (آبا به یات قرآن نم‌اندیشند؟ با [مگر ]بر دلهایشان‎ 


6 اللاي اص ۱0۷ ۲ 
ون قفل‌هایی ده شده است؟). 


محتد: 4 


۱ رسول ات للع ملق با 


. کت الحرمةٌ وأجرِيت عَلّى الطایا 
ت انه الط 


۳ الغفلة 


لد کنث فى غللة من هنذا فتشفنا عنك نجطاغك 


۱ب اسان اج ۵ص الاح ۳۱۸ 
۲ رام :۳۷ 
۳ سحيفة الم لضا 1 اس ۹۷ح ۳۳ 


و ۵ تسف العقول :ص ۰ 


۵ عم حکمت و معرفت 


حدیث 

۱ . پیامبر خداکل طابع (مهر زننده بر دل‌ها) به پاپه‌ای 
از پایه‌های عرش» آویخته است. پس هر گاه 
حرمث شکسته شد و حطاها جاری گشتند و 
پروردگاژ سرپیچی شد خداوند ؛ طایع را بر 
می‌انگیزد تا بر دل گناهکار مُهر بزند . پس از این » 

یگر چیزی درک نمی‌کند . 


۳ ستم 
قرآن 
خدا کساتی را که ایمان آورد‌ند. در زنندگی دنیا 
و در آخرت با سخن استور. ابت ‌گرداند و ستمگران 
را ب‌راهمی‌گذارد. و خدا هر چه بخواهد. انجام 
می دهد 

حدید, 

۲ پیامبر خدا :از ستم بپرهیزید » که دل‌هایتان 
را ویران می‌کند 
۳ غفلت 
«راقعأ که از این (حال ]. در غفلت بردی. پس ما پردمات 

را [از جلری چشمانت ] پرداشتیم و دیده‌اث امروز» تیز 
انت 
۳ آرزو 

۳ پیامبر خدا :آن که به دنیا رغبت ورزد و 
آرزویش در آن دراز گردد, خداوند دلش را به 

آن, کور می‌کند . 


اندازة رغیتش با 
۳ از 


۴ پیامبو خدا : آزمندی » حکمت را از دلهای 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم کل or‏ 


الما 


دانایان مرد 


۴ اقب ۳ تعب 
۵ پیامیر خدا: هر کس در دلش» دانة ترذلی از 
تعصّب باشد. خداوند او را روز قیامت» با عراب 


جاهلی بر می‌انگیزد 


" یی سم ۲۳ پُرخوری 
١‏ . سول ابه 346: لا تد حل الجکته جَوفا من ماما" 


ل الجکنة عند خأو ان 
الب یمالک عند انا 


۶ بیامبرخد ال حکمت .به درون انباشته از وراک 


۷ . عنه :الب ب 


وارد نمی‌شود. 


۷ پبامیر خدا5یٌ: آن گاه که شکم خالی باشد »دل 


حکمت رامی‌پذیرد. زمانی که معده پر باشد, دل 


الفصل الرابع: ما يزيل حجب المعرفة 
3 حکمت را بیرون می‌افکند . 
۳ آن 
یو فصل چهارم: عوامل برطرف شدن 
الکتاب حجاب‌های معرفت 
باتش قافن وب 
قران 


فی لدو وهُذى رخ 


الحديث قران 
و هرن ای مردم! به یقین. برای شما از انب پروردگارتان 
۸ رسول اش 6یا خير الدواء ارآ ۳ ۱ 

اندرزی؛ و درمانی برای آنچه در سینههاست. و مود و 


کر رحمتی برای گروندگان [به خدا] آمده است) 


حدیث 


٩‏ رسول انش 6ال إن زک 


‌ ۸ پیامبر خدایّ: قرآن, بهترین داروست. 
۱ کزاسال اج ام 1۹۵م ۵/0 

کساج ۲س ۹0اج 1 

E ا‎ ۲ 

کا زج اص ۸ج 
.وی اي اج اص 1۵ا ۱۱۱ ٩‏ پیامبر خداهّ :به درستی که ذکر خداء شفاست. 
٤‏ تیه خواطر :ج ۲ص 111 

۵ .یرنس :0۷ر راجع :الإسراء : ونضات :1 
3.سن ان میج اس 1۱14ع ۲۵۲۲ 


۷ب تایح امس 0۹٤ح‏ ۷ 


or‏ علم حکمت ومعرفت 


۰ . پیامبر خداتی :با ذکر خداء دل‌ها زنده می‌شوند. 
۱ پیامبر خداک: آدم # از القائات نفسانی و اندوه» 
به خدا یکو کرد. جبرئیل 8 بر او فرود آمد و 
بدو گفت: ای آدم!بگو: «لا حول و لا 1 


هیچ نبرو و توانی نیست؛ مگر به [ارا 


آدم# آن‌راگفت و وسوسه و اندوهش رفت. 


۴ استعانه 
قرآن 
و بگو: پروردگا؟ از وسوسه‌های شیطان‌ها به تو پناه 


می‌برم. و پروردگارل از این که [آنها] به پیش من حاضر 


شرند. به تر ناه یبرم 


بالیس له رلوم رطام 


تجدیث 


۴ پیامبر خدا: بلس :پوزهای چون پوزة سگ 
داردکه آن راروی دل انسان می‌گذارد و شهوت‌ها 
و لذّت‌ها را به ادش می‌آورد و آرزوهایی رادر 
دلش می‌اندازد و در دلش وسوسه می‌کند تا او را 


تمشرون اد ایغ »خلت الخرطوم ‏ درباره پروردگارش به شک اندازد. پس هر گاه 


عن القلب.“ بنده بگوید : «از شبطانٍ رانده شده» به خدای 


شنوای دانا پناه می‌برم و از این که نزد من حضور 


الفصل الخامس: آثار العلم والحكمة یایند په خد پا می‌برم. همانا خدارند: شنو و 


داناست»» پوزه راز دش بر می‌دارد 


۰ یمان 
نجم: آثار علم و حکمت 
الكتاب فصل پنجم: آثار علم و 
شود الله ال لا إت إلا هو وائتشبة وأوئوا اش 
8 رآن 
١‏ تیه ار اج آصی ۱۳۰ قرآن 
۲ . الأمالي للصدوق :ص 1۳ج ۸۵6 «خدا که همراره په عدل.قبام دارد گواهی بی‌دهد که جز 


المۇمنون :4۷ر۹4 


ار هیچ معبودی نیست. و فرشتگان و دانشوران ی به 
gins.‏ اس I ge‏ 


گزیدۂ حکمتنامۂ پیامبر اعظم کا or‏ 
همان .گواهیمی‌دهند.جز ار که نان حکیم است. هیچ 
معبردی نیست) 

۳ امبر خداتڈ :... نشانةدانش. چهار چیز است: 


شناخت خداء شناخت محیت اوه شناخت آنچه 


او دوست ندارد. و شناخت واجبات و پاسداشت 
آنها تا آن که به جا آورده شوند. 


۵ خداترسی 


نا شى اه من باده آلعتتوا نله رید قرآن 
وز" از بندگان خدا,تنها دانابان‌اند که از او می‌ترسند. آری, 
ات خدا ارجمندٍ آمرزنده است). 
ریت 
رای السکته فخا و 
۰ رسول :رش الجکتة مخ ارهد ۴ ابر خدالهٌ:اساس حکمت .ترس از حداوند و 
۰ القمل ست 
۰ مجمع البیان عن جابر: لا لبیل و الا ۵ عمل 
وم یل آْلشون»* رتال :نسم لذي ۵ مجمع البیان به نفل از جابر -:هنگامي که 
۲ پیامبر این آیه را خواند: و جز دانشمندان,آن را 


۲ ند فرمود: «دانشمند [رٍ حقیقی | 

۰ . رسول ار لالم من يعمل بالیلم وان كان در نمیبابند. فرمود: «دانشمند | حقیقی ]. کسی 

لیل 1 چ است که دارای بینش الهی باشد و در نتیجه به 
آنچه خدااز او خواستته» عمل کند و از غه 


۰ الصلاح خداوند دوری گزینده 
۶ پمامبر خداڈ: عالم. کسی است که به علم» 
عمل کند. هر چند اندک .۱ 


ار 
یور اس بت اا 
i jT‏ 


کاپ ن لاپحضره 
.ابوت ٦ ٩۳:‏ مجیع الیان :ج مص ٤1۹‏ ۱ در کز تال آمده است :«هرچند 
۷ وب الاعمال :ص ۳11ح ١‏ ات 


نیہ اج اص ۷ع ۳0 


بخش یکم :حکمت‌های عقلی وعلمی 


نی لاه وإن كان 
یب شرف وان كان 


الفصل الشادس: آداب القَعلَّم 


۲ ما يَنبَّغي فی طلّب الولم 
أ-الإخلاص 


۸ . رسول ات طالت ايلم من عند افيا 

شاد في یلار 
۹ عنه :7۷ طو الي لم ل باهوا هام 
ها .ولا إقصر فوا به و 


کن تمه 


لتا 


وللدار الجر 


۴ . عنه ا -في ذکر صفات اومن - لالح 


.تسف المقول :ص ۱3 
۲. با لستیر :ج ۲ص ۲۹ح ٠۲١1‏ 
۳ تیه الخواطر اج مس ۲۱ 
.امیس :ص ۷ح ۱۷۱ 

هی :۲۸ 


3 علم+حکمت ومعرفت 


می‌شود.:و اقا علم ؛اگرچه انسان فقیر باشد» 
از آن, توانگری حاصل می‌شود و اگر بخیل باشد: 
جود و اگر خحوار باشد» هت و گر بیمار باشد» 
سلامت» و اگر دور باشد» نزدیکی: و اگر هرزه 
باشد» شرم. و اگر پست باشد. والایی» و اگر حقیر 
باشد» شرافت و حکمت و منزلت. نها چیزهایی 


هستند که از دانش خردمند.برایش به دست می آي 


پس خوشا به حال آن که خرد ورزید و دانست! 


:آداب آموختن 


۶ آنچه در طب علم. شایسته است 
الف الاس 

مر خدات: جویای دانش برای خدا [با انگیزة 
الھی وود خحدا برتر از مجاها. راه حداست 

٩‏ پیامبر خدا6ا؛ دانش را لیا این هدف] نجویید. 
که بدان به دانشمندان فخر بفروشید» یا با نادانان به 
جدل برخیزید و با مردم را به سوی خود بگردانید + 
چراکه هر کس چنین کند در آتش است؛ لیکن 
داتش را تنها برای خدا و سرای آخرت. فرا بگیرید. 

۳۰ پیامبر خداع در بیان ویسژگی‌های ممن -: 
مزمن, آن است که حق را [حثی] از دشمنش 

جز رای آن که بداند و 


می‌پذیرد, و فرا نمی‌گیرد 
دانستنش تنها برای به کار بستن است. 
ب -انتخاب آموزگار درستکار 


قرآن 
پس انسان باید به خوراک خود بنگرد. 


گزیدۂ حکمت‌نام پیانبر مد ی 


۰ رسول انهل إن هذا اليم دی 
دون دیتگم. 


چ رعا الهم الم 


۳ , التوحید عن ابن عباس: 
ال ی سول اف مني ین 


قال اج :ماش البلم يا سول 


فال : عر افم حن قرفي 


قال تعر پلا بل ولا شیو ولا .وال واد 


أَحَد ظامر باط ولج لاگفو لَه ولا تَظير. قَذلك 


۷ تاریخ جرجان: ص 00۷ الرقم 444 
۲ هخا اج ۲ص ۳۲ 
۳ الوحید :ص ٤۸ا‏ ۵ 


۱ پیامبر خداگ: این دانش » دیین است. پس 


حدیث 


بنگرید که از چه کسی دین خود را می‌گیرید . 


۲ . پیامبر خدا5:نزد کسی منشینید ‏ مگر دانشمندی 


که شمارا از سه چیز به سه چیز دیگر فرا 
بخواند :از تک به فروتنی » و از سازشکاری [در 
برابر منکرات ]به اندرزگویی ؛ و از نادانی به 


داشر 


ج سرعایت اولویت‌ها 


۳ التوحید به تقل از ان عباس .: بادینلینی » 


نرد پیابر # آمد و گفت: ای پیامبر خدا!از 
کمگغتی‌های دانش به من بیاموز . 

قرمود: با اساس دانش چه کرده‌ای که از 
شگفتی مابش می‌برسی اه 

مرد گفت :ای پيامبر عدا! اساس دائش 
چیست؟ 

فرمود: «شناخت خداء آن‌چنان که بایده. 

بادیه‌نشین گفت: شناخت خداء آن‌چنان که 
حقّ شناخت اوست. چگونه است؟ 

فرمود؛ هاو را بی‌مانند و بی‌شبیه و بی‌همتا 
بدانی و بدانی که او یکتاء یگانه پیداء نهان. 
نخست و پایان است» نه همتابی دارد و نه 


همانندی .ابن ؛ حقّ شناخت اوست» 


د۔فهمیدن 


۴ . مسند این حتبل -به نقل از ابو عبد الرحمان : 


هر کدام از اصحاب پیامبر ## که به ما فرائت قرآن 
می آمو ختند ‏ می‌گفتند که آنان, قرائت ده آیه را از 


هالجتابة 


فلت وما تقب 


قال :کتابه ۲ 
و-السؤال 
. رسول اف للم را وب نتاخها الشوال. 
فاسألوا زجمکم اه فإ وج ارتعة: الال 


کل . والشتیغ. الب لهم" 


ز-الصبر 


۳۷ رسول تنم تصیرعل لسع 


۱۳۸ . رسول انال تواضعوا تن عون من * 

۹ نهک أطلبوا ع للم الک الجلم لینوا 
من تمون وتن تلم من ولا تكونوا ين جَبابرَة 
القلماء تينب جَهلكم جلمکم.1 


۲۳۵٤1 سند این حیل نج ۹مس ۱۲۹ح‎ ١ 
۳٩۲ المستدرك علیالمحیمین :ج اص ملاح‎ 7 
4۱ تحف العقول: ص‎ ۳ 

4 عولي فلگ اج اص ۲۸۵ح ۱۳۸ 

السمجم الارسط :ج 1ص ۲۰۰ع 31۸4 
.ردو اج اص ۷۹ج ۳۸ 


ov‏ علم.حکمت و معرفت 


پیامبر خدا فرامی‌گرفتند و نا آنچه در این ده آبه از 
علم و عمل بود نمی‌دانستند قرالت ده آبۀ دیگر 


راآغاز نمی‌کردند 


ھ-نگارش 


۵ . المستدرک على الصعيحين به نقل از عمرو بسن 
عاص -: پیامبر خدا فرمود: «دانش را در بند 
کنید». 

گفتم: در بند کردن آن: چگونه است؟ 


فرمود: «نگارش آن» 


و۔پرسش 

۱۳۶ . پیامبر خدائ : دانش . گنجینه است و کلید آن, 
پسش. پس -خدا رحمتتان کند -بپرسید + چراکه 
به چهار کس؛ پاداش داده می‌شود: پرسشگر: 
گر شنونده و دوستدار آنها 
ز-شکیبایی 

۷ پیامبر خداکگ: کسی که ساعتی بر خواري فرا 
گرفتن شکیب نورزد. همواره در خواري نادانی 
باقی می‌ماند. 
ج-فروتنی در باب آموزکار 

۸ . پیامبر دا :در برابر کسی که از و فرامی‌گیرید ۰ 
فروتنی کنید. 

۹ . پیامبر دا + همراه با دانش » آرامش و بردباری 
را هم بجویید. در برابر آن که به او یاد می‌دهید و 
آن که از او یاد می‌گیرید ؛ رمش به حرج دهید و از 

ن متکتر مباشید »که نادانی‌تان بر دانشتان 


ده حکمتتامة پیامبر عل کل 


اتنا الفرضة في الضف والشباب 


r 


٠‏ . عفه 5ل إل أل الاس یقضی یوم القياقة عليه 


1۷۰ ۱۳۵ ادوس :ج اصی‎ ١ 

۲00۰ TA نج‎ j ge. 

۴ کاب من اضر التق اج اس ۳۳ع 0۲۲ 
)کالم تنج مس ٤ا٣‏ ۱ 

١ الكاقي اج اص ااج‎ ١ 


ط -استفاده از فرصت درکودکی و جوانی 

۰ پیامبر دا :کسی که در خردسالی دانش 
بباموزد, [دانشش] مانند نقش بر سنگ است و 
کسی که در بزرگ‌سالیدانش بیموزد. مان کسی 
لست که بر آب می‌نگارد. 

۶ آنچه در طب علم. شایسته نیست 
انف ۔ آموختن برای شیر خدا 

۱ پیامبر خدا : هسر کس دانش را بسرای ریا و 
خحودنمایی و به دست آوردن دنیافراگیرد. 
خداوند برکتش رااز وی بر می‌دارد و روزی رابر 
وگنگ می‌کند و او را به ودش وامی‌گذارد و 
هر کس که خدا او را به خودش واگذارد. 
جبلاکتیو) چتمی است. 

۲ پیامبر خداعل در سفارش به علی 18 -: هر کس 
دانش را فرا گیرد تا بدان با نادانان بستیزد یا با 
دانشمندان مجادله کند و یا مردم رابه سوی خود 
بخواند از اهل آتش ار 

۳ پیامبر خداتا ۔در سفارش به ابو ذر -:ای 
ابو ذرا... هر کس دانش را بطلبد تا پدان» مردم را 
متوجه خود کند. بوی بهشت را نمی پاد .ای ابو 
ذر! هر کس دانش را بطلبد تا پدان به مردم نیرنگ 
بزند؛ بوی بهشت را نمی‌یابد 

۳ پیامبر خدا ی : هر کس دانش را از اهلش فراگیرد 
و به دانش خود عمل کند. نجات می‌یابد وهر 
کس با آن, دنیا را بطلبد » بهرة او همان است. 


۵ پیامبر دا : نخستین کسی که در روز قیامت 


ب -الاستحیاء 


. رسول ان لا سحي اليح أن بجلش الق 


القرائض وعلموة الناس, لو لشرآن وعَلَموة 
التاس قاي ام تقبوش , واليلم عیقب وت طهر 


شخ ماما چ ۲ص 
۲ الفردوس :ج ۵ص ٤٤ا‏ ۱۳۳۵ 
٣‏ الفردوس :ج ۵ص ۷۳ج ۷446 
٤‏ الفردوس :ج امی ۳۵۴ح ۱1۱۲ 


04 علم. حکمت و معرفت 
بر او حکم می‌شود.... مردی است که دانش را باد 
گرفته و یاد داده و قرآن خوانده است. پس آورده 
می‌شود و نعمت‌هایش رابه او می‌شناسانند و او 
نیز می‌شناسد 

[خداوند] می‌پرسد :«با آنها چه کردی؟0. 

می‌گوید :دانش باد گرفتم و باد دادم و به خاطر 
تو قرآن خواندم 

می‌فرماید:«دروغ می‌گویی :بلکه دانش 
آموختی تابه تودانشمند بگویند و فرآن خواندی 
تا تو را قاری بخوانند و [اینها به تاگفته شد اپس 
پاداشت راگرفه‌ای) 

سپس فرمان داده می‌شود که وی را به 
(صورت. بر زمین بکشند تا در آتش اندازند 
ب رخجالت کشیدن 

۶ . پیامبر خداتل: سالمند نباید از این که نزد جوان 
می‌نشیند وازاو دانش می‌آموزد : خجالت بکشد 

۷ . پیامیر خداتالگ : سالمند نباید از این که دانش 
می‌آموزد» حجالت بکشد» همان گونه که از 
خوردن نان. خجالت نمی‌کشد 


فصل هفتم: احکام آموختن 
۷ آنچه آموختنش, واجپ است 


۸ پیامبر خداتکیڈ:برترین دانش» لا إله الا اله إو علم 
به یگانگی خداوند] است. 

۹ پیامبر خداا: دانش را قسراگیرید و به سردم 
یاموزید .واجبات دین راید بگیرید و به مردم یاد 


دهد . قرآن را فرا گیرید و به مردم بیاموزید . من 


گزیدۂ حکمت‌نامهپیامیراعظم ا 


۲ سفن الترمذی عن ز 
ملم را 


۷ مایِحرم نله 


1 


آ-علمالنجوم 
۴ . رسول اي ابش لا 


سمب بن الگحر زاما زد * 


ين جوم ایس 


يتين من التأتل في نع هذه الاحسادیت أن 
المقصود من عام النجوم السحرم تعلمه ليس هو 
العلم بمفهومه لسمصر: بل المقصود هو السمزف 
على تأئير النجوم في مصير الانسان, والشنبؤ 
بحوادث المستقبل عن طريق المطالعة في سير 
الکواکب مطلقاً أو مع الاعتقاد بتأثيرها في مصیر 
الانسان. 


۱ ست امین میج 

۲ تی فرافر تج اس 

۴ .کر لواد :ج اص ۳۱ 

.سنن رمي :ج وس اح 0۱2 
۵ سنن مي داوود :ج اص داح ۳۰۵ 


انسانی رفتنی‌ام و دانش به زودی جمع می‌گردد و 
فننه‌ها آشکار می‌شوند تا آن جا که دو تن در 
فریضه‌ای اختلاف می‌کنند و کسی را نمی‌یابند تا 
میان آن دوه داوری کند 
۷ آنچه در آموختن, شایسته است 

۰ . پیامبر خداک: بهترین دانش: آن است که سود 


بخشد. 


۱ . پیامبر دا :انش , بیش از آن است که به شمار 
در آید. پس نیکوترینش رابرگیر 
۲ سنن الترمذی به نقل از زید بن ثابت -: پیامبر 


ند به من فرمان داد تازبان سریانی را اد بگیرم 


.از هر 


آنچه آموختنش, حرام است 
ال سعلم جوم 

۳ . پپامبر خدال : هر کس دانشی دربارة ستارگان 
فرابگیرد, شاخهای از حر آموخته است هرچه 
بیش ؛ بیشتر 
توضیح 
همان طور که با نأل در متن این گونه احادیث 
مسعلوم می‌شود, مقصود از علم نجومی که 
آمسوختن آن تسحریم شسده است. دانش 
ستاره‌شناسی به مفهوم امروزي آن نیست ؛بلکه 
مقصود. آشنایی با نقش ستارگان در سرنوشت 
انسان و پیش‌بینی حوادث آینده از طریق مطالعه 
در سیر کواکب با اعتقاد به مزر بودن آنها در 


سرنوشت انان است. 


بش یکم:حکمت‌های عقلی وعلمی 


ب الجر 


5 لام علي عن رسول :سار المسلمین 


قال : لال لك والحر مم 
۳ 


۷ مالاينيَغيت 


. جامع بيان العلم وفضله عن آبي هریرة:نْ 


فا : وما هناگ 


قالوا: يا زسول .رل لا 


قال : وما العامة ؟ ول نتاس بابلا 


المرب . وم التاس بعَريئة . وأعلَم الشاي بشم“ 


وم التاس ما اختّت فيه ارب 


الفصل الثامن: الحتٌ على التَعلیم 


۸ وجوب اليم 


أ-وجوب التعلیم على العام 


۱ .دام سای نج اص 14۲ ۱۷۲۵ 
۲ جام یناعم وفضله اج ۲ص ۲۴ 
٣‏ اعام لین :ص ۸۰ 


۶۱ علم حکمت ومعرفت 


بجاو 
۴ امام على :پیمبرع فرمود: «جادوگر مسلمانان 
باید کشته شود ؛ ولی جادوگر کفار کشته نمی‌شوده. 
گفته شد :ای پیامبر خدا! علش چیست؟ 
فرمود: «چون شرک و سحر: قرین یکدیگرند و 
وجود شرک در کسی » بدتر از وجود سحر است». 
۷ آنچه آموختنش, شایسته نیست 
۱۵۵ . جامع بیان العلم و فضله ۔ به نقل از ابو هریره 
پیامبر خداء داخل مسجد شد و دید گروهی از مردم. 


گرد مردی راگرفته‌اند. فرمود: «چه خبراست؟0. 
گفتند: ای پامبر خدا! مردی علامه آمده است. 
فرمود: «چه علاه‌ای؟». 
گفتند: دانانرین سردم به تب‌های عرب و 

داناترینٍ مردم به عریّت و دانترین مردم به شعر و 

داناترین مردم به آنچه عرب در آن اختلاف کرده 

است 


پیامبر خدا فرمود: این » دانشی است که سودی 
نمی‌بخشد و ندانستن آن هم زیانی ندارده. 


فصل یق به آموزش 


۸ وجوب آموزش 
الف -وجوب آموزش بر عام 


۵۶. پیامبر الط : خداوند از مردم برای یادگیری» 
پیمان نگرفت, تا آن گاه که از دانشمندان برای یاد 
دادن» پیمان گرف 


گزیدة حکمت ناما بابرا 


۷ . عنه #4 إن لله تمالى سال التب عن قضل ليه 


به فنا قبلا کت ما أكون فى بُطونهم ال از 
وان آله ؤم له ولايكيهم ولهز ناب 
لیم 


الحدیت 


۸ رسول :تن یل عن لم شم كتتة. ألم 
بوم التبائة 0 
. عنه تالم لا جل تفه ۱ 


۰ عنه ها مل الذي یلم الیلم م لا محدش بي 


۸ فضل التُعليم 
۰ رسول افه3 أف قل الم دَقة أن عم 
السلم علما نم یتمه آخاء الشلم۱ 


۳.ستن زمیج #ص ٩۱ج‏ ۲9۵۹ 
٤‏ فردوس نازيم ااج 1.۱4 
8 لمجم اوسلج اص ۱۳٣ح ۸٩‏ 
.سن بن اجاج امس کح 0۳ 


۶ 


۵۷ . پیامبو خداّ: خحداوند متعال» از سازاد دانش 
انسان می‌پرسد. همان گونه که از مازاد درایی‌اش 


می‌پرسد . 


«کسانی که آنجه را خدارند از کناب نازل کرد پنهان 
می‌دارند و پدان بهای ناچیزی به دست می‌آورند.آنان 
جز آتش, در شکم‌های خویش فرو نی‌برند. و خدا روز 
قبامت با ایشان سفن نخواهدگفت و پاکشان نخراهد کرد 
و عذابی دردناک خواهند داشت) 

حدیت 

4 مر خداکة :هر کس از دانشی پرسیده شودو آن 
را پنهان کند . روز قیامت ‏ با لگامی از آتش, لگام 
زد 

٩‏ . پیامپر خداڈ : منع دانش : روا نیست. 

۰ پیامبر خداًّ :سل کسی که دانش می‌آموزد : 
ولی آن رابازگو نمی‌کند «عثل کسی است که گنج 
می‌اندوزد.ولی از آن خرج نمی‌کند 
۸ ارزش آموزش 

۱ . پیامبر خدا: برترین صدفه, آن است که فرد 
مسلمان دانشی رافرا کیرد و سپس آن را به سرادر 
مسلمانش بیاموزد. 

۲ بیامبر خداتک: آدمسی در روز رستاخیز می‌آید 
و با حود. کارهای نیکی چون ابرهای انبوه یا 


کوه‌های استرار دارد. پس می‌گوید : پروردگارا! 


اینها راک من نکردام. پس از کجایند؟ 


بخش یکم: حکمت‌های عقلی وعلمی 


علمك الذي لاس يعمل به ين بيلك ' 


٠١‏ . عنه 6اا إذا قال الم لاطي : قل «بشم أل 
ل یی بشم ال 


۱ .یمان لدرجاتاص 0ح ۱١‏ 
ار :۱۲ 

۴.سنن ان ماج :ج اص ۸۳ج ۲۲۹ 
4 .یضار ادرجات :ص ۳ج ۱ 


۶ علم «حکمت و معرفت 


[خداوند] می‌فرماید : «این» دانش توست که 
به مردم آموخنی و پس از توء پدان عمل کردند». 
۸ ارزش آموزگار 
قرآن 
#پروردگارل! در مبان آنان. فرستاده‌ای از خودشان برانگیز 
تا آیات تو را بر نان بخواند و کاب و حکمت به آنان 
بباموزد ر پاکیزشان کند. که تو خود. شکست‌ناپذیر 
حکیی». 

۶۳ سنن ابن ماجة -به نقل از عبد الله بن عمرو -: 
روزی پیامبر خدا از یکی از حجره‌های خود 
آبپرون آمد و داخل مسجد شد و با دو حلقه 
روبه‌رو شد: یک حلقه قرآن می‌خواندند و خدارا 
یاد میکردند ,و حلقة دیگر به یاد گرفتن و پاد 
دادن » سرگرم بودند. پامر ‏ فرمود: «همة اینها 
در کار یرند. اینان به تلاوت قرآن مشغول‌اند و 
دعا می‌کنند. اگر خدا بخواهد : به ايشان عطا 
می‌کند و اگر بخواهد »باز می‌دارد؛و آنان به 
آموختن و فراگرفتن, سرگرم‌اند و من» آموزگار 
برانگیخته شدهام». پس با آنان 


۴ رخا جنبندگان زمین و ماهیان دریا 
و هر جانداری در هواو هم اهل آسمان و زمین؛ 
برای آموزگار نیکی, آمرزش می‌خواهند : و 
دانشسمند و دانشجو در پاداش برابرند و روز 
رستاخیز» چون دو اسب در مسابقه, دوشادوش 
همدیگر می‌آیند. 

۶۵ . پیامبر خداکلا : هنگامی که آموزگار به کودک 
بگوید: بگو یسم ل الرحمن لرحیم و کودک 


الفصل التاسع: آداب التعلیم 


خلا 


و زجُلان: جل 


جالش الامراء قماقالوا ین جور ضدتهم علو, 
وفعلع یبن لا ُواسي نتم ولا راب اس 
ایی" 

۹ توقيز الُتَعلم 


۸ . رسول اد ور 


۲۱1 جاع انا صی 1۹ح‎ ١ 

۲ اردوس اج ٣ص‏ الاح ۲۰۱ 

IY pT gi bas. 
۱۳۲۵ ۳۸۷ دوس نج اس‎ 
19۳ هم رید دص‎ 

یح سلاج ام .۱۱ج ا 


إبسم الد لرهمن الرحيم)؛ خداوند » دوری از 


برای کودک و پدر و مادرش و آموزگار 


می‌توید 


٩‏ اخلاص 
۶ . پیامبر خاک : دانشمند .ار با دانشش خشنودی 
خداوند هة را بخواهد , همه چیز از او می‌هراسد و 
اگر بخواهد با دانشش زر اندوزد. از همه چیز 


می‌هراسد: 
۱ رفتار برابر با علمآموزان 

۷ یبر دات : دورترین مردم از حداوند» در 
کس‌اند: کسی که با فرمان‌روایان می‌نشیند و هر 


نمی را که می‌گویند: تأبید می‌کند. و 
آمرزگار کودکان که با آنان یکسان رفتار نمی‌کند و 
دربار؛ تیم ؛ خدا را در نظر نمی‌گیرد 
۳/۹ بزرکداشت علم‌آموزان 

۸ . پیامبر خدا: کس‌انی را که به آنها دانش 
می‌آمرزید بزرگ بدارید 
۹ مارا 

٩‏ . بیامبر خدانة :با کسی که به او می‌آموزید و نیز 
کسی که از او فرامی‌گیرید ‏ فرمی کنید 

۰ . بیامبر خدایالا: خداوند مراسختگیر و آزار دهنده 
برنینگیخت ؛ بلکه مرا آموزگاری آسانگیر 
برانگیخت 


بخش یکم: حکمت‌های عقلی وعلمی 


٩‏ قول «لاعلمُه 


۷۱ رسول اف دمن زک ليذ -: با ان 


الفصل العاشر: فضل العلماء 


۰ اه اش 


۷ . رسول ات امه 


۰۱۷۳ عنه لالم أمناء گتي .۲ 


۵ . رسول ات الما 
منوا دینار ولا رهما رن 
بخ را 


۱۷۴ نهک موا الم 


وال قت 


دی 


ام ورت الأنبياء. قتن 


آکرعهم ققد أكرم اه ورس وله 7 


اي یداع ۱۱3۲ 
۲. ماع م۱ 
۴افردرینج ۲س اح ۲۱۱ 

۱۷ الد اهدص‎ ٤ 
۱ .نیج اص ۳0ج‎ 
4۳۸ .تریغ تدایع اس‎ 


۶۵ علم«حکمت ومعرفت 


٩‏ فتن «نمی‌دانمه 

۷۱ پیامبر خداتْل -در سفارشش به ابو ذر -: ای ابو 
ذرا هر گاه از دانشی پرسیده شدی که آن را 
نمی‌دانی . بگو نمی‌دانم» تا از پیامدهای آن. 
رهایی پابی و در آنچه نمی‌دانی » به مردم فتوامده 
تا از کیفر روز قيامت بزهی. 


فصل دهم: ارزش عالمان 


۰ امینان خدا 

۷۷ پیامبر دا دانشمندان » امینان خداوند بر 
آفریده‌های او هستند. 

ابر خدال :دانشمندان امینن امت من هستند . 

۴ پیامبر دای دانش »و دیعة خدادر زمین اوست و 
دانشهدان » امینان او بر آن هستند . پس هر کس 
دانش خود رابه کار بندد,امنتش را اداکرده است 
و هر کس به کار نبندد, در دیوان خداوند متعال ۰ 
جزو خیانتکاران نوشته می‌شود. 
۰ ولرنانپیامبران 

۷۵ . پیامبر خداقل: مانا دانش مندان » وارشان 
پسیامبراناند. پیامبران» ینار و درهم به ارٹ 
ننهاد‌اند ؛ بلکه دانش را به ارث گذاشته‌اند . پس 
هر کس از آن [دانش] بر گیرد ؛ بهره‌ای فراوان برده 
ست. 

۱۷۶ . پیامبر دا : دانشمندان را گرامی بدارید: چرا که 
آنان. وارثان پیامبراناند. پس هر کس آنان را گرامی 


بدارد دا و یامبرش راگرامی داشته است 


گزیدۂ حکمت‌ناة پیمر عم ۶۶ 


و ۳ 
۰ مدادهُم َفضَل ین بماء هدام ۰ برتری رکب آنان بر خون شهیدان 

۷ رسول اش زجب اما ما ۷ پیامر خداک : مرب [قلم] دانشمندان, با حون 
هم شهیدان سنجیده شد. پس ب 


برتری یافت. 


۸ عنه##:إذاكان وم القيامة ون مدا الما ۸ پیمرخدانژ:چون روز تبامت شود مرگب [قلم | 


دانشمندان با خون شهیدان سنجیده می‌شود. پس 
مرگب اقلم] دانشمندان بر حون شهیدان برتری 


می‌یابد 


۱ ۴/۰ مرگشان شکافی در دین است 
لا شا اختلات الیل هار ۴ 
تم یرف لو ٩‏ اسر داز مرگ دانشمند» شکافی دراس الم 
۸۰ عنه سوت العام صية لا جير . لت است که آسد ورفت شب ریو ادات 


بْمی‌سازد 
عقوت عا 4 پمیر خدان: مرگ انش ند 
۰ فضلٌ العام نی العاب جبرانناپذیر و شکافی پُرنشدنی است و آن, 


ای است که ندید می‌گردد . مرگ ب 


۸۱ رسول الش ی قشل الالو على اید کل ترا 


آسانتر از مرگ یک دانشمند است 


ut‏ ندال ی العابد كنل شم .۰ ۵/1۰ بوتري عایم بر عابد 
ی کاپ ول الا عل عبر ماد کل ۱ پیامبر دا برتری دانشمند بر عابد مانند 
لقع ی الواکب.۷ برتری ماه شب چهارده بر دیگر ستارگان است. 


م الماد تة درج بين كل ۲ . پمامبر خدا6اا: بی‌گمان » بسوتری دانشمند بر 
حضر الجواد لکشت تبعین له 


عاید. مانند برتری خورشید بر ستارگان است و 


تاریخ ندرج اس ۱٩۳‏ برتری عابد بر غیر عابد؛ مانند برتری ماه بر 
۷ال لس دعس 01ع ۱۱04 ی 
۳ دوس زج اس 146 ادن 
.طم التجم :ذهب ضرزه(المين :ص اه ۳ . پیامبر خداک: ميان دانشمند و عابد» صد درجه 
#.هردرسج اص ها 10۸ 
مات ات است که میا درجه : هفتا تاختن اسب 
کي اج اص و۳ ۱ بیان هر دو درج اد سال تاختن اسب 


۷.بمازاذرجات :ص ۸ع ۸ راهوارِ مین باریک است 
۸ جاع یا ام وقش :ج اس ۲۷ 


بخش یکم +حکمت‌های عقلی وعلمی 


4 عنه 2 ین وص یه لسلی 8 -: با علي نوم 
المالم سل ین 


۰ اصلعماء یوم القیا 


۸۵ . رسول ات إذا كان وم القية جع لالم 
يم أستووع جکنتي لک ون رید أن 
دبک ولج" 


عن َد ين ثم اليم الذي | 


معنا في الرفيتي الأعلن .۳ 
الفصل الحادي عشر: ما ينبغي للعالم 


العمل 


۲ کواستلیج ۱۰ص 1۷7ج ۲۸۸۹۹ 


جرج اس ع۲ 
هیا یج اص ۱۳ 
pia <0‏ مس ۱۳۲ 


۶ 


علم.حکمت و معرفت 


۴ . پیامبر خا ۔ در آنچه به علی # سفارش کرده 
است :ای علی! حواب دانشمند » برتر از عبادت 


عابد است. 


۰ عالمان در روز رستاخیز 

۸۵ پیامبر دا : هنگامی که روز قیامت فرا رسد, 
خداوند» دانشمندان راگرد می‌آورد و می‌گوید 
«من , حکمتم رادر دل‌های شما به ودیعه نهادم تا 
شما راکیفر دهم.به بهشت وارد شویده 

۸۶ . پیامبرخداتکلا:سخت تراز بتيمي کسی که پدرش را 
از دست داد يتيمي کسی است که از امام ود 
بریده شده و توان دستیابی به او راندارد و حکم 
,سائل ديني مورد ابتلایش را نمی‌داند. بدانید که 
هر کس از شیعیان ماکه به علوم ما آگاه باشده این 


شخصی که به شریعت ما آگاه نیست و به ما 


است در دامان او 


دسترس ندارد [همچون] ي 
بدانید که هر کس او را هدایت و ارشاد کند و 


شریعت و احکام ما را به او بیاموزد در جمع 
بهشتیان برین با ما خواهد بود. 


فصلیازدهم: آنچه برای عالِم. 
شایسته است 


عمل 

۷ پیامبر خداییڈ : اگر می‌خواهید بدانید » هر چه 
می‌خواهید بیاموزید ؛ولی هرگز خداوند» شمارا 
از دانش بهره نمی‌دهد .تا آن که بدان عمل کنید . 

۸۸ پیامبر خداک: من از آنچه نمی دانید ؛ نمی ترسم ؟ 
ولی بنگرید که در آنچه می‌دانید» چگونه عمل 
می‌کنید. 


گزیدۂ حکمت نا ارام 


٩‏ عنه :للم إمام القت امل ,همه 
ال العداء وتحرمة الأفيا: 


١‏ مكارم الأخلاقي 
3 ره 4 تقلا الی نم ونوا ب ليلم 
ا 


تواضَعوا! 


۱ عنه زين للم الاحسان 7 


۱ الجلم 

۲ . رسول ام وزيز للجم ٩‏ 

۳ عنه 3 رین للم جام له * 

مفلا اي تفسي پیو . سا جع شي: 
يف ين جلم لن لم 


۱ زد البدعة 

۵ رسول ارت لدع في أشني ف لظو 
العام لته فمن لم تفل تلهم الي 
1 عَدَمٌالإكفاء بما َعَم 


۲ رسول ال لا کون الوم عاقلا حت 
.لاسام ین طلب الم 


یه شم خصال: 
طول عر 


۱ لمال :س 9۲۴ ۱۲ 
مسجم 0او سط اج ام ۱۰۰ a4‏ 

۳ کاپ من لا یحضره الاج ام ۰۲ا ۸0۸ 

6 ها نج اص هلح ۳ 

۵سن الاي اج اس ۰٥۱ح‏ له 

.لمال :ص وج ۷.١١‏ الكاقياج اص اع ۷ 
اسالد اج 


۶۸ 


۹ . پیامبر خداکاڈ :داش , پیشوای عمل است و عمل 
برو آن. خسداونسد. آن را در دل نسیکبختان 


می‌اندازد و از تیره‌بختان ء دریغ می‌دارد. 
۱ اخلاق پسندیده 

۰ ابر خداقّ : دانش را فراگیرید و آرامش و وقار 
را برای آن بیاموزید و در برابر کسی که از او فرا 
می‌گیرید : فروتنی کنید 


۱ پیامبر خدانل: زیور دانش, احسان است 


۱ بردباری 


۲ پیامبر خدا5ال: بهترین دست‌پار دانش, بردباری 
بف 

۳ امبر خدا: زیور دانش؛ بردباري اهل آن 
ایت 

۴ پمامبر خداکلڈ: سوگند به آن که جالم در دست 
اوست؛ برتر از بردباری با دانش, چیزی با چیز 
دیگر گرد نیامد 
۱ مبارزه با بدعت 


۵ . پیامبر دالا : هسر گاه در امت من بدعت‌ها 


ار شدند. بر دانشمند است که دانش خود را 
آشکار سازد و هر که این کار را نکن نفرین خدا 
بر او باد! 
۱ بسنده نکردن به دانسته‌ها 
۶ . بیامبر خدا ی مزمن »خر دمند نمی‌گردد. تاآنکه 
یژگی در او گرد آید:... در طول زندگی‌اش. 
از جستجوی دانش, ملول نگردد. 


الفصل الثاني عشر: ما لا ینبغي للعالم 


۲ سرد العمل 


۲ هب انیا 


۲۰۰ . رسول انح انب وف ال 


وما آتی اله عبداً لما زد لیا با 


ازداه ال 


۱ رسول اتب الما أمناء سول على عباد اله 
ا ی ان - متي ي الما 


واعتزلوشم.* 

۲ علض اللي إلى افرهد الماع زور 
اتال" 
۱ الکاقی اج مااع 


۲ة امريد ص ۱۵ 

۲۳۳۰ کا ان :ج ۲ص ما۳‎ ٣ 
.۸۲ تم اس :ج اص‎ 

».جاح يان هم وفضله :ج امس ۱۸۵ 
1 .هدنج اصس۲۱۵ ۸۳۲ 


۶۹ علم.حکمت ومعرفت 


۷ . پیامبر دات :دو آزمند» سیر نمی‌شوند : جویای 


دنیا و جویای دانش. 
فصل دوازدهم:آنچه برایعایم. 
۲ عمل نکردن 


ولی بر هدایتش نیفزود. جز بر دوری‌اش از خدا 
نیفزود 

٩‏ پیامبر خداتال هر کس دانش اندوزد و به ان عمل 
نکند, خداوند, روز قیامت وی راناپینا بر 
مي‌انگیزد. 
۳ سنیادوستی 

پیز دا هر کس دنیا را دوست بدارد» ترس 
آخرت از دلش می‌رود. خدارند. به بنده‌ای دانش 
نداد و دنیادوستی‌اش افزایش نیافت» جز آن که 


خشم خداوند بر او بیشتر شد 


۲ معاشرت با پادشاه ستمکر و کارکزاران او 


بر برای 
بندگان خدایند, تا آن گاه که با پادشاهان -در 
ستمگری‌شان -در نیامیزند . آن گاه که چ 
به پیامبران» خیانت کرده‌اند. پس» از نان بر حذر 
باشید و از آنان کناره بگیرید. 


۱ . پیامبر دا : دانشمندان » امانتدا را 


۲ . پیامبر خداکڈ : بی‌گمان . منغورترین خلق نزد. 


خداوندهف دانشمندی است که به دیدار 


کارگزاران | ستمگر)می‌رود 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر اع ۳ 


۷ مب الرفعة ۲ برتری طلبی 


۳ پیابر خا : 


۳ . رسول انهی: لاله ال 
1 


سا دانشمند . دوست دارد که کنارش بتشینند . 
۲ ایا ۲ خودنمایی 
۴ پیامبر خداک هر کس دانش خود رابه رخ مردم 
بکشد. خداوند. او رادر روز قیامت ۰ انگشت‌نما 


ولا ۲ می‌کند 


6 رسول ای من رای الاس پليه رای اق بو 


۰ عنه#: من لاش هلبه حع اه سایق ۲.۵ پیامبر خدالة : هر که آوازة دانشش رابه سردم 
بسرساند» خداوند در روز قیامت . آوازه‌ای 
زشنی‌هایش] را به خلفش می‌رساند و خوار و 
الفصل الثالث عشر: حقوق العالم کرچکش می‌سازد 


۳ الاکرام فصل سیزدهم: حقوق عالم 


. رسول ارو لماةووروُم .۸ 


,۲ اترام کناشتن به عالم 
۶ بیمرخدا: انشمندان رااکرام کنید و آنان را 
گرامی بدارید 
۷ بیامیر دا :هر کس مسلمان دینشناسی را 
بزرگ بدارد, خداوند رادر روز قیامت» در حالی 


وهو عن راض ومن آهان تفه ما لله وم 


ملاقات می‌کند که از او حشنود است. و هر کس 
فقبهی مسلمان را خوار کند. خداوند رادر روز 
قیامت. در حالی ملاقات می‌کند که بر وی 
خشمناک است 


څا ج ۳ تواضع در برابر عابم 
.لحم لسترزج اص اج ۷ 
۲.السجم الکیر اج اس 0۷ج اا ۱ 
یرای هس ۲ و او را ارج بنهید ؛ چرا که فرشتگان دانشمتد را 
٤‏ دوس الآخبار اج اص ۰4ج ۲۳۴ بالا می‌کشند و بال‌های خود را پایین می‌آورند 
۵ عوالي اي نج اص ۳۵۹ح ۴١‏ 

الق ردوس اچ اس ماج ۲۲5۳ 


۸ پیامبر خداّ: در برابر دانشمند ؛ فروتنی کنید 


(فروتنی می‌کنند) و برایش آمرزش می‌طلبند . 


بخش یکم: حکمت‌های عقلی و علمی 


۳ مالس 


۹ رسول ای الأنيياء اه 


۰ . عنه :قال قان لا 


واتزب ینهم. وجالِسهُم ورهم في یوتهم: 
کون متهم واجیس نع ملحانهم. قرا 
حل نها وان کت طاحا 


الفصل الرابع عشر: علماء السوء 


٤‏ دی العام بلاغقل 


Eee ۲‏ العام الهم والقعلُ في ال فانالم 


سل الماع يما ملم كان للم 


العام في التار* 


لجله وکا 


اي پلاعملٍ جاه 
mr‏ رسول اد ِن للم جهلا * 


۱ عنه اا في جواه لسع حین 


:یا سول الو 


۱ لای وس ۲ج 1۰۳۲ 
۴ اعم این :ص ۲۷۲ 

۴ کا الخلا :ج اس ملع 110۰ 
فردوس تارج ی 1۰۲ ۰۳۸ 


۵ ست اي داوود :ج اصی ۳۰۳ح ۵۰۱7 


۷" 


۳ همنشینی با عایم 


۰۹ . پیامبر دالا : پیامبران» پیشوا هستند 


شرورند و همنشینی با آنان» ماية فزونی ر دانش]) 
۰ . پیامبر خدا :لقمان به پسرش گفت: «پسرکم! با 
دانشمندان » همدم و نزدیک و همنشین باش و در 
خانه‌هایشان به دیدارشان برو» شاید که به آنها 
شبیه گردی و از آنان به شمار آیی, و با صالحان 
آنها بنشین که چه بسا خدا ایشان را به رحمتی 
بنوازد و در نتیجه » تو نیز در آن داخل شوی؛ 


هرچند بدکار باشی» 
فصل چهاردهم: عالمان بد 


۴ هشدار به عایم بی عمل 

۱ . پیامبر خداة -در سفارش به عبد الله بن مسعود- 
ای فرزند مسعودا هر کس دانش بیاموزد و بدان 
عمل نکند. خداوند در روز قیامت. او راکور 
محشور می‌گردائد 

۲ پیامبر خدان: دانشسمند و دانش و عمل »در 
بهشت‌اند . چون دانشمند به آنچه می‌داند» عمل 
نکند»دانش و عسمل به بهشت می‌روند و 
دانشمند , در دوزخ می‌افتد 
۴ عام بیعمل, نادان است 

۳ . بیامبر خداء3: برخی از دانش‌ها نادانی است. 

nr‏ پیامبر خداکڈ -در پاسخ به سعد» هنگامی که 


گفت: ای پیامبر خدا! من از نزد قومی به سوی تو 


گزیدۂ حکمت‌نامة بیامبر اعظ رح vr‏ 


وم هم نامهم سوا یا شعد آلا می‌آیم که نان و چارابانشان یک اناند :ای 


؟ قوم یماما جهل هار 


که آنچه را نان نمی‌دانند ‏ می‌دانند ؛ ولی مانند 
ایشان . نادانی می‌کنند 


٤‏ شِدُةَ جساب العُلّماءِ 
4 ات ۴ سختی حسابرسی عالمان 
١‏ . رسول ان اه ُمافي لین ۵ پیمبر خداتگ : خداون اد 3# در روز قیامت» 


ما 


مافي ماه ۲ بی‌سوادان را از چیزهایی مماف می‌دارد که 
دانشمندان رااز آنها معاف نمی‌کند 

۶ پيامبر خدا : هان! بدان که خداوند , چهل گناه 
رااز نادان می‌آمرزد: پیش از آن که یک گنه رااز 

۲ ماب عُلّماء السُوءٍ داناپیامرزد 


۲ عنه ال آلا را 
أن يعفر للعاإم َنبا ادا 


۷ رسول ال ری اق إل داؤود :لا جل ۴/۱۲ عیفر عالمان بد 
هني ويك عالما مفتوناً بالیا و يد عن یرو کار پیمبر خدا6اا : خداوند به داوود 8ا وحی کرد 


یش ريي عباوي شید اعمان من و خودت» دانشمند مفتون دنیا راقرار 


مده کت راز سیر محبت من , باز می‌دارد. 
آینان, رآهزنان راه بندگان خراهان من‌اند .کمترین 
کاری که با آنان می‌کنم این است که شيريني راز و 
نباز با خود از دل‌هایشان می‌برم؛. 

۸ پیمبر دا دانشمندان ؛ دو گونه‌اند : مردی 
دانا که به دانش خرد. عمل می‌کند -و 
یافته است و دانشمندی که دانش خود را وا نهاده - 
و ایین؛ هلاک شده است ۔» و دوزخبان | 


نع بهم أن رع حلاوة مناجاني عن فلل 


این نجات 


بسوی 
دانشمنٍ وا گذارند: دانش خود اذیّت می‌شوند و 
الال نع وی تب عن الق وطول الأیر ‏ پشیمن‌ترین و پرحسرتترین ساکنان جهنم:مردی 
ِ ۳ است که بنده‌ای رابه سوی حدا فرا خوانده واو پاسخ 
مثبت داده و از وی پذیرفته و اطاعت خدا را کرده و 


يلا 


خدا هم او را به بهشت برده است ؛ ولی آن دعوت 
کننده رابه سیب واگذاردن دا 


۱ .مرت نج باس 1 1 2 
7 حانج امی ا هوسش و درازي آرزویش. به دوز 


س و پیروی از 
افکنده است. 
۴ یغ دادج ۱ ص۴۸ 4 لکاقی ج ا 1ای پیروی هوس» از حق باز می‌دارد و درازي آرزو. 
».كي نج اص اح ۱ آخرت را از یاد می‌برد. 


خش‌دوم 


بیان 

موم ا ا 

تاور 
aa‏ 

ووی جرا وروی راو 


زت 


انت 
بخ یں رت اام 


بب ایا ن معاد 


یزاین 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


الفصل الأوّل: التَعرّف على الإيمان 


۱ معتى الإيمان 

أ-التْصدیق بالغيب قلباً ولساناً 

الکتاب 

«الْذین بُؤْمئون بانقیب یْفینون أللوة وبا 

ززفنهر پنیفون». 

الحديث 
۹ . رسول اتل: تعنیر الاس . له یش زین من 
ن بلسانه وم وین بقل .۲ 


ب-عَقدٌ پالقلب واقراژ بالْسان وعفلْ بالارکانِ 


۰ . رسول اش الما قول قول ,وغل تعمولّ, 
3 


وعرفان اا 
١‏ . المام علي :ات الق عن الإيمان؟ قال 
تصدیق پاقلب اقرا اسان ول بالأركان.* 


ج-اقرارٌ بالقول وغفلّ بالجوارج 


۲ رسول ات یمان ول و 


رب ۲ کلف اة :ص ٩۳‏ 
۳ اللي فدص ۲۷۵ح 1 
اللي للطوسی :ص 1۸8ح ٠01‏ 


0 لخصال :می مج مد 


3 


۱ معنای ایمان 
الف - تصدیق زبانی و قلبی غیب 
قرآن 
آنان [متقین. کسانی هستند] که به غیب ایمان می آورند و 
نماز را را می‌دارند, و از آنچه به ایشان روزی داد‌یم 
نان یکنند) . 
ميث 
بیدا :ای مسردم! کسی که با زبانش 
ایمان آوزد و با دلش ایمان نیاررد؛ مزمن نیست 
ب پیوند قلبی, اقرار زبانی و عمل کردن بااندام‌ها 
۰ . پیامبر خداک : ایمان , گغتار است و کردار 
و شناخت عقلی 
۱ امام علی 9 از پسیامبر کی پسرسیدم : امان 


۲ 


فرمود: «تصدیق به دل و اقرار با زبان و عمل با 
آندام‌ها» 
ج -اقرار زبانی و عمل کردن بااندام‌ها 
۲ پیامبر خدا : ای مان» عبارت است از گفتار و 
کردار. 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم کا 2 


۳ . پیامبر خدا: یمان گفتار است و کردار؛ 
افزایش و کاهش می‌یابد .هر کس جز این را 
بگوید» بدعت‌گذار است. 

د عمل کردن پر اساس پیوند قلبی 

قرآن 

(ولی چنین نیست. به پروردگارت قشم که ايسان 
نمی‌آورند. مگر آن که تو را در مورد آنچه میان آنان مایا 
اختلاف است. داور گردانند ر سپس از حکمی که 
کرد‌ای, در دل‌هایشان احساس ناراحتی (و تردید) 
نکنند و کال سر تسلیم فرود آررند). 

حدیث 

6. پیامبر خداتقلا -در پاسخ به اب 


چپست؟ -: صبر 


پرسش که: ایمان 


5 . پیامبر دا 
سکن آم‌گویند و چون مردی از خاندان مرا 
می‌بیننده سخن خود را قطع می‌کنند؟! به خدا 

۹ . رسول ال یش الایمان ن اي ولا با سوگند» ایمان در دل هیچ کس جای نمی‌گیرد: 
ولك امن ما علش ني اقلب ود لصا ۰ مگر آن گاه که آنان (خاندانم) رابه خاطر خداو به 

ناسا پل را شتا واسطه خویشی‌شان با من» دوست بدارند 
اوه ھ -آنچه در دل. خالص است و عمل .گواه آن است 


ای را چه شده است که باهم 


ه ما خُلض في انقلب وصُته الأعمال 


۶ . پیامبر خدات : ایمان, به آراستن و آرزو نیست 4 
بلکه ایمان, آن است که در دل خالص باشد و 
اعمال. آن را تأیید کنند. 

۷ بیامبر داب :هیچ ایمانی بدون عمل» و هیچ 
عملی بدون ایمان, پذیرفته لمی‌شود. 


۱ حقیقة الایمان وعلائئة 


۱ حفیقت ایمان و نشانه‌های آن 


ی ی اسیک ¥ 
كت E‏ ۳ خداعل: نتی دارد. 
سای هریس ما ۴ ۸ پیامبر خداٌ : هر چیزی حقیقتی دارد: و هیچ 


کال نج اص ماع ۰ بنده‌ای به حقیقت ایمان تمی‌رسد . مگر آن گاه که 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


۱ . الإمام الكاظم :رفع إلى سول اوق قوم نی 


؟ققالوا: مْینوق ی 


جن اللاو کر 


قال سول :ماه علماء كادوا من البق أر 


یکونوا نیا إن کُم کم فون لا تبنوا ما لا 


١‏ صل الإيمان 
۲ . رسول :لا بن أصل الإيمان :لكف 
له اله ولا نکر 


الین سبل دج ۰ص 81۷ ۳0۲۰ 

۲ کاب من ابحضره لقن :ج اص ۳۰۱ح 9۲ 
٣‏ الفردوس :ج ۵ سس ۱0۲ ۳۷۹3 

کی :ج ۲مس ۸ 1 


w‏ ایمان 


معتقد باشد آنچه به او رسیده» نمی‌شده که نرسد؛ و 
آنچه به او نرسیده, امکان نداشته است که برسد. 
۹ . پیامبر خدایاڈ : هفت چیز است که در هر کس وجود 
باشند. آن کس ایمان راکامل کرده 
است و درهای بهشت به رویش باز است: کسی که 
وضویش را شاداب بگیرد» نمازش را نیکو به جا 
آورد؛ زکات مالش را بپردازد» خشم خود رانگه 


دارد. زباتش را به ند کشد برای گناهش آمرزش 
بطلید, و با خانوادۂ پیامبرش خالص و یکدل باشد. 
۰ . پیامبر دا : هیچ بنده‌ای مزمن نیست» مگر 
آن که مرا از ودش دوست‌تر بدارد» خاندانم را از 
بستگان مرا از 
بستگان خودش دوست‌تر بدارد» و جان مرا از جان 


خاندان عودش دوست‌تر بدارد 


دش دوست تر بدارد 
۴۱ا ایام کاظم 1۳ : در یکی از جسنگ‌های پبامب رم 
گروهی نزدایشانآمدندپرسید: «شماکیستید؟». 
گفتند: جممی مزمن: ای پیمبر خدا! 
فرمود: «نشانةایمانتان جیست؟». 
گفتند: شکیبایی در گرفتاری» سپاس‌گزاری در 
برخورداری, و خشنودی به قضا [ی الهی). 
پیامبر دا فرمود: «بردبارانی (/خردمندانی) دانا 
که از (شدّت] دانایی نزدیک است که پیامبر باشند. 
اگر راست می‌گویید. پس بنا مکند آنچه را که در آن 
ساکن نمی‌شوید. و گرد میاورید آنچه راکه 
نمی وريد و از خدایی که به سوی او بازمی‌گردید» 
پروابدارید». 


۱ ریش ایمان 


۲ پیامبر خداتکل: سه چیز از اصول ایمان | 
خردداری از [آزار] کسی که گفته است: لاله ال 


و ابن که ار را به سبب گناهی کافر نشماری و بر اثر 
کاری, از اسلامبیرونش ندانی؛ و جهاد که از وقتی 


گزیدةحکمتناة پیامبر ام 
بل خر يي الجا لبط جور جار ولاعدل 
عاول. والإيمان بالأقدار ." 
۱ اوشق عُزی الإیمان 


٣٣‏ . المامالصادق :ال زسول ال لأصحابه :أي 


الجهاد. فال زس ولمم قصل ولي 
ون وق عُری الإيمان الب في افو الف 


تولي لیا 


ري يِن آعدام ‏ 


الفصل التاني: ما يجب الإيمان به 


۲ وتا هووش 
الکتاب 
«فوئوا ۶ائ باه ون أنزل نا ما أنزل إلى إذرهبم 


واشتمیل واشخق ویطلوب الأشباط ونا آوتن 


«ووداج ۲ص ۱۸ج YOY‏ 


vn 
خداوند مرا بر انگیخت. تا زمانی که آخرین افراد‎ 
ات من با دال بجنگند؛ برقرار خواهد بود و ستم‎ 
سنمگر و‎ 


ایمان داشتن به مقدّرات. 


دادگر, آن را از جریان نمی‌اندازد؛ و 


۱ محکم‌ترین دستکیره‌های ایمان 
۲۳۳. امام سادق :پیامبر خدا به اصحابش فرمود 
«کدام دستگیرةایمان, استوارتراست ؟» 
((صحاب گنتند: خدا و پیامبرش دانترند. یکی 
گفت: نماز. یکی گفت: زکات. یکی گفت: روزه 
یکی گفت: حج و عمره. و دیگری گفت: جهاد. 
پیامبر خدا فرمود: «هر یک از اینها که گفتید. 
خود را دارد؛اما آن نیست (که من می‌خواهم |: 
کله محکم‌ترین دستگیرههای ایمان, مهر و کین 


اشن برای خداء و دوست‌داشتن دوستان خدا و 


ی از دشمنان خداست» 


فصل دوم: آنچه ایمان داشتن به آ 


ضروری است 


۲ غیب 

ان [متقین کسانی هسند] که به غیب امن میآوند و 
نماز را را می‌دارند و از آنچه به اپشان روزی دادیم 
نان می‌کنند» 


۲ خدا و فرشتکان و کتاب‌ها و پیامبرانش 

قرآن 

بگویید: «ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه 
بر ابراهیم ر اسمامیل و اسحاق و پعقوب و اسباط از 
آمده و به آنچه به موس و یس داده شده و په آټچه په 
همۀ پیامبران از سوی پروردگارشان دادم شده یمان 
آوردمایم؛ مبان هیچ یک از ایشان فرق ن‌گذاریم؛ و در 
برابر او تسلیم هستیم«. 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


العدیت 


. رسول :قاری الایمان افو .۱ 


۲ رد 


لعن اون فى آلعلم بلهغ والغومتون بو 
بها نزز نيف ؤما أنزل منفبیذ6 ۳ 


الحديث 


۴۰ . رسول اناگ ما آم تن مین بي .ولم 


الفصل الثّالث: مبادی الإيمان 


۳ ال 
الکتاب 


إن هى خلق الشنوت والازض واشتنف الب 


والار لت لزبیآللجپ» آلذین ب 
یتنا وفنوذا وغتن جلوبهغ وتنفگژون فى خلق 


45۸ کاپ من ابحضره یاج ای ۰۲ع‎ ١ 
iT ۰ 
۱۳44 ج11٩ ).اي لومي رس‎ 


.آل عبات : 1۹۰و ۱۹۱ 


"۷ ایمان 


حدیث 
۲ پیامبر خدان : محکم‌ترین دستگیره‌ها ایمان به 
خداست. 
۲ آخرت 
و آنان که بدانچه به سی تو فرود آمده و به آنچه پیش از 
تو تازل شده است. ایسان می‌آورنده و به آغرت» یقین 


دارند). 


۲ آخرین پیامبر تلل و آنچه بر او نازل شد 


بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل گردیده. ابمان 
ارد 


حڈیٹ 


۵ مدا : به خدا ایمان نیاورده است کسی 
که به من ایمان نیاورده باشد» و به من ایمان 
باورده است کسی که ولایت (/محبّت) علی را 


نداشته باشد 


فصل سوم: بنیادهای ایمان 


۳ 

قرآن 

سما در آفرینش آسمان‌ها و زمین: و در آمد و شد شب 
و روز برای خردمندان. نشانه‌هایی [ قانع کننده ] هست« 


هنن که خدا را ایستاده و نشسته و به هلو آرمیده: در 


همه احوال ] باد می‌کنند و در آفرینش آسمان‌ها و زمین 


می‌اندیشند [و می‌گویند]: «پروردگار!ایها را بیهوده 
نبافریدهای. منڑھی توا پس مار از عذاب آتش در امن 
بدا 


گزیدۂ حکمت‌نامذ پیامبر اعظم 5 » 


الحديث حدیث 


۳۶ پیامبر خدای: خداوند. جرد را سه ب 


کرده 
است که در هر کس این سه بخش اشده جردش 
کامل است و در هر کس ثباشد. از سرد بیبهره 
است: نیکو شناختن خداء نیکو فرمان بردن از خداء 
و یکو شکیایی کردن در کار خدا. 


۳۲ رسول ان سم اه ال ا 


۳ب ۳ انش 
الکتاب قرآن 


شید آل هه هو والشبة و خدا که واه به عدل. قیام داد گواهیمیدهد که جز او 


هیچ معبودی نیست. و فرشتگان [ار ] و دانشوران [ثیز 


قافا بالقشط لا إن إلا و لير آلحعیز۲ 


چنین گراهی می‌دهند ]. جز او, که توانا و فرزاته است. 


الخدیت هیچ معبودی نیست6. 
حایت 
الوح ۳۷ , ببامبرخداّ: دانش » جان اسلام و ستون ایمان 
«وفا آزسلنا من فبك من ژشول إلا أوجى له له لا ۳ 
إنة إلا انا ۳۴وی 
4 و پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم, مگر این که به او 
۲ توفي وجي کردیم کهد «خدایبی جز من نیست. پس مرا 
الکتاب پپرستید: 
وائزين جوا ین یلو شب وب له لغ ٠/٣‏ توفيق 
4 قرآن 
الحدیث ر کسانی را که در راه ما مجاهدت کنند,قطماه رای 
۸ . رسول اش قال اله جل جلا خویش هداینشان می‌کنيم؛ و در حقبقت. خدا با 
O rar E‏ نیکوکاران است). 
کلم ضال إل سن خدیته رگم ا 


۸ . پیمبر دا : خداوند که شکوهش پر عظمت 

۳ ١ 1۸: حف الول :ص ۵1 ۲. آل مان‎ ١ 
۰ است -فرمود | هم د‎ 
.روبع آمی ۱02 است -فرمود: ابندگان من! هم شما گم‌راهید‎ 


ان ve:‏ ۵ السگیوت :6 مگر کسی که من راشمایی‌اش کنم. همۀ شما 


الفصل الوّابح: آفات الایمان 


اطم 
الکتاب 


EE 


اعۇ 


.کاب من رهق :ج اصی ۳۹۷ح 204۸ 
نا 
SAL‏ 

۳٩ ÇIT ¥ :ج‎ gt 


5 امان 


تیازمندید؛ مر کسی که من بی‌نیازش کنم. همذ 
شما گنهکارید. مگر کسی که من مصونش دارم» 


فصل چهارم:آفت‌های ایمان 


۴ستم 

قرآن 

ما سیدانیم که آنچه نها می‌گریند. تو را اندوهناک 
می‌سازد. آنان نو را تکذیب نمی‌کنند؛ بلکه ان 
ستمکاران, آیات خدا را انکار س‌کنند).. 


حدیث 
۳ امام علی :ابو جهل به پیامہ رتللا گفت : ما تو را 
دروغزن نمی‌شماریم ؛ بلکه آنچه را آورده‌ای» دریغ 

کي دانم 
پس خداوند» این آیه را فرو فرستاد: (انان تو را 
دروغزن نی‌شمارن: له این ستمکاران, آیات خدا را نکار 


مک 


۴ شرک 

۰ . صحی البغاری .بهنقل از عبد اله -: چون آیۂ نان 
که ایمان آوردند و ایمان خریش را به ستم نیامیختند..) نازل 
شد این مطلب» بر مسلمانان سخت آمد وگفتند :ای 
پیامبر خدا!کدام یک از ماست که به خویش ستم 
نکند (گناهی نکند) 1۴ 

پیامرڭة فرمود: «مقصود» | 

ن [ستم]. شرک است. مگر نشنیده‌اید آنچه را که 

لقمان در مقام پند. په پسرش گفت: (ای پسرک من 

برای خدا شریکی مگیر: [چرا که] شرک ستمی بژرگ 

ست6. 


فیست. مراد از 


غو 
۱ . عیون اخبار الرضا -به نقل از ابراهیم بن ابی 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم ل 


لت لضا : ابن سول ار نا أخبارة 
ي فضای مر الئزنی کل میت 
وهي من روایة نخافیکم ولا تعرف یتلها نگم 


دنه ال :اي محمو ند أخترنيأي 


ع نیب عن جدونه أن زسول ار تال :تن أصفن 


عن اه فد 
عبد یلیس . 
ن أبي تحمو إن شخالنينا 
موا أخبارأفي فضائإنا وجتلوها على أقس از 
لاه خدها اش وثانيها اشتصیر 
انا انا شيع ناش 
اللو فين را یتنا نموم ای لول بب پیت 


وإذا سيوا اقصیر اعتدوه فبنا وإذا یو نی 


في آمرنا 


آعداا بأاسازیم انا وقد قال ال 


«ولاتسبرا لین 


AY 


محمود :به امام رضا گفتم :ای فرزند پیامبر خدا! 
ما دربارۀ فضایل امیر مزمنان و فضایل شما اهل بیت 
اخباری در دست داریم که راوبانآنها. مخالفان شما 
هستند و چنان اخباری را از شما سراغ نداریم. یا 


ای پسرابو محمودا پدرم 
از پدرش از جذّش به من حبر داد که پار دا 
فرمود: "هیر کس به گوینده‌ای گوش دهد او را 
عبادت کرده است. بنا بر این اگر گوینده. از دا 
بگوید. در واقع؛ خدا راعبادت کرده است و اگر از 
ابلیس بگوید. ابلیس را عبادت کرده ست" 

امام رضا سپس فرمود: «ای پسر اپو محمود! 
مخالفان ماء دربارة فضایل ما اخباری را جمل 
کره‌اند که بر سه دسته‌اند: یک دسته از آنها 
خلزآمیزند: دست دوم کوتاهی در حّ ماست؛ و 
س سوم تصریح به معایب دشمنان ماست. هر گا 
رگم اخبار غل آمیز را دربارة ما بشنوند» شیمیان ما 
چاتکفیمیکند و آنان رامتقد به ربویت ما 
می‌خوانند. هر گاه اخبار تقصیرآمیز در حن سا را 
بشنوند. به آنها معنقد می‌شوند. هر گاه اخباری را 
بشنوند که در آنها از دشمنان ما به نام آنان بد گفته 
شده است. از ما صراحتا بد می‌گویند؛ حال آن که 
خدارند فرموده است: نان رکه |مشران] به جای 
خدا میخولند. دشنام مدهید که نان نز خدا اب ستم 
روی ادانی, دشنامخرامند داد 

ای پسرابو محمود! وفتی مردم به راست و چپ 
می‌روند. تو از راء ما جدا مشو؛ زیرا هر کس با ما 
همراه باشد؛ ما با ار همراههستیم و هر که از ما جدا 
شود ما نیز از او جدا می‌شویم. کمترین چیزی که 
انسان را از ایمان بیرون می‌برد. این است که به ریگی 
بگوید: این یک هسته است» و سپس به آن معتقد 
شود و از کسی که با او مخالفت ورزید, تبزی جوید. 

ای پسر ابر محمود! آنچه را رایت گفتم . حفظ 
کن؛ زیرا خیر دنیا و آرت را درآ برای و 
گردآوری کردم 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


لذب 


۲ . کنز العقال عن عبدانه بن جراد: قال أو الدّرداء: يا 


سول لكل سرن ای ؟ 


۸۳ . رسول ال ان ی زین ين أعظم سب 


سلب الایمان .۳ 


٠٠١: الحل‎ ١ 
۸8٩ ح۸۷٤ ۲.کز سل ج مس‎ 
۱۳۵۲ کز لقواند دج اصس‎ .۳ 


۴ دروغگویی 

قرآن 

تنها کسانی دروغ‌پردازی می‌کنند که بهآیات خدا یمان 
ندارند. و آان خود. دروغگوهاناد). 


۲ .کنز العقال - به نقل از عبد الله بن جراد -: بو دردا 


گفت :ای پیامبر خدا! آیا مؤمن » دزدی می‌کند ؟ 

پیامر قل فرمود: «ممکن است». 

گفت: آیا مزمن زنا می‌کند ؟ 

فرمود: «بله ؛اگر چه ابو دردا خوش نداشته 
باشد» 

گفت: آیا مزمن دروغ می‌گوید ؟ 

فرمود:«تنها آن کس دروغ می‌گوید »که ایمان 
تاه :بنده لغزشی می‌کند :سپس به سوی 
پروردگارش بر می‌گردد و توبه می‌کند و خدا هم 


توبه‌اش رامی‌پذیرد؟ 


۴ زار مزمن 


۳ پیامبر خداّ بدانسید که آزردن مسمن» از 


بزرگ‌ترین اسباب از دست رفتن ایمان است. 


سخنی دربارۀ مکان یا عدم امکان زوال ایمان 


بر پایۀ آیات و احادیشی که در این فصل آمد .ایمان د وگونه‌است 


که تاهنگام مرگ « همراهمزمن است وایمان اپایدار ‏ همراهی آن باانسان .موق است و پس ازمذتی ال 
می‌گردد و عمل به مقتضای ایمان موجب پایداری آن و ترک عمل »سیب ناپایداری آن است . 
در این جا این بحث قابل طرح اس تکه :آیا 
قابل زوال است یا خیر' 
در این باره + چند نظر وجود دارد از جمله این که درجات والای ایمان غر قابل زوال هستند 


و ظاهرانظریة صحیح در مستلا مورد بحث یچین تو است که به روشنی می توان آن را از روایات اهل 
بیت 8ه استباط کرد »چنان که در روایتی به مدز با و یمام صادق ع آمده 


یمن قان یا نی همه و تا سوه تلم .۱ 
خداوند. آفریدگانی را برای ایمان, به گونه‌ای آفریده که منشان ]از میان رفتنی نیست و برای کر نیز آفربدانی را نان 
دید آررده که آن کر ]هم لشیم یس و در این ان , آفریدگانی را یدید آورده و در برش از ها امان ره دی 
گذاشته است. ار بخواهد آن رابرایشان کامل ند ,کال می‌کند و اگر بخواهد از آها سلب گند سلپ می‌کند 
این روایت و نظایر آن به روشنی دلالت دارند بر این که انان در سیر تکاملی خود .گاه در اثر مجاهدت په 
مرتب والایی از ایمان دست می یاب که دیگر ء قابل زوال نیست ,بدین ممناکه خداوند متمال «مصوتیت وی رااز 
لفزش » تضمین می‌کند ,در چنین مرتب‌ای «ایمان » جزء لا 
او در جهت ایمانی پایدار قرار می‌گیرد . 


بەعکس گاه 


طبیعت انسان می‌گردد و بدین سان ‏ آفرینش 


انسان در نتیجة کارهای ناشایست به قطهای از فر می‌رسد که این صفت ۰ ضمیمۀ ذات او 


می‌گردد و آفرینش و در جهت گفری پایدار که هرگز روی سعادت را نخواهد دید ؛ قرار مگیرد .بر پاي این 
نظریه گر ایمان حقیقی تابه درجهای ازکمال نرسدکه جز طبیعت انسان گردد ‏ قابل زوال است و هنگام که 


به درجۀ مورد اشاره رسید » قابل زوال نیست . 


۱ کاقي زج اص 2۳۱۷ ۰۱ تضیر اي اص ۳ج ۷۶. بسا 


ج سس ۱۲ج ۱۵ 


بغش دوم :حکمت‌های اعتقادی 
الفصل الخامس: درجات الإيمان 


۵ مایِتَفاضَل به المُؤْمنون 


الکتاب 


(اوشدة هم الئؤيئون خفا لهم دزجث نة زبهر 
وملبزة ورزق ریم( 


۰ آعلی زجات ال(یمان 


١‏ . رسول ا6ال إل أعلى شنازل یمان َرجَةٌ 


وج تن بلع له قد فار وه رو أن 
پشریر في الاح إلى أن لا ای بها إذا 


ولا ټخا 


ما 


۷ 


۳ شیر فرت :ص 
£ امىم لاط اج لى 114ح ۳۱۰ 
.عدت لداعي :می 1۱2 


آنان هستند که حفاً مزس‌اند. برای آنان نزد 
پروردگارشان. درجاتی (گوناگون] و آمرزش و دوزي 
نیکر خواهد بود 


۴ , بیامبر خدا5ا ۔ دربار این سخخن خداوند: ‏ بیهی 
از یشان میانهرو هستند و برخی از اپشان. به اذن خداء در 
کارهای نیک پیشتازند 
بهشت می رود. میانهرو» حسابرسي اندکی می‌شود و 
ستم کننده به حویش ؛ یک روز که انداز‌اش پنجام 
هزار سال است نگه داشته می شرد» چندان که اندوه 


تازه بدون حسابرسی په 


وچودش را فرا می‌گیرد. سپس خداوند به او رحم 
می‌آورد و وارد بهشتش می‌کند 

۵ بای خاک (سنظومة به هم پیوست | ایمان» 
عبارت است از سیصد و سی و سه بخش [و شریعه: 
هر که یکی از آنها را درست و کامل انجام دهد [و از 
بکی از آن شریعهها وارد آبگاه مان گردد: بهره 
شده]» وارد بهشت می‌گردد. 


۵ بالترین مرا 
۴۶ . پیامبر خدالو: پلاترین مرتبة ایمان, یک درجه 
است که هر کس به آن درجه برسد؛ برنده و پیروز 
شده است» و آن این است که باطن او آن جد از 
قد 


امن .واه هم یرسته‌ای است که ادزام درست 
رکال به هر پخشی منجر په ازا به ساب بخش‌ها می‌کردد. 
به غبارت دیگر ؛ ررود صحیح و درست از هر شریعه‌ای از 
تهر ایمان. انان واه مبجمرعة جاری زلال امن می‌کند 


گزیدة حکمتنامۂ پیامیر اعم لاا 


۵ السبیل إلى ن 


الکتاب 


أعلى جات الإيمان 


یش آنوینون ین یز الله وجلت بهم وب 
علنهز ائه زانشهم بنا وغلی رجهم 
یتوکلون» ۱ 


EA 

تعاط ما ہس .+ 
۰ عنه 6ال قلات من گس فيه استکمل اما 
لا خا في اف وة لبم .ولا بُرائي بشي» ين 
عله . ولذا عرض عليه مان حدما لدي والاغو 


. عنە 6لا : لا زین أحذ کم خن یج ليوا 
يجب فيه" 


ال 

۲ سنق لار مدي زج اص ۰ج 10۲۱ 
ZIT Ja gi Ji gl.‏ ۲7۱9۱ 
٤‏ اي اج ۲ص ۲۳۹ج ۲ 

۵ تبیه الغواط زج اص ۲۳۱ 

1 صحیح ابخازي :ج اس داح ۱۴ 


۵ راه رسیدن به بالاترین مراتب ایمان 

قرآن 

#مزمنان. همان کسانی‌اند که چون خدا باد شود. دل‌هایشان 
بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده شرد, بر اپمانشان 


افزودهمی‌شود و بر پروردگار خود نوکل می‌کنند) 


۷ پیامبر خداگیڈ: هسر که دادن و ندادنش و مهر و 
کینش, برای خحدا باشد و برای #طاعت از] دا 


ازدواج کند» ایمانش رابه کمال رسانده است. 


امبر خداا ۔ در پساسخ به شعاد که از ایشان 


ترین ایمان پرسید -: برترین |درجة] ایمان: 


است که برای خدا دوست بداری و برای دا 


و زبانت را در ید خدابه کار اندازی 

۹ پیامبر خداکلڈ: سه حصلت است که هر کس داشنه 
سات‌های ایمان را کامل دارد: هر گاه 
خشنود می‌شود. عشسنودی‌اش او رابه ناحق 
نکشاند؛ و هر گاه خشمگین می‌شود؛ خشمش او را 
از حن برون برد و هر گاه قادرت می‌یابد :به آنچه از 
او نیست, دست دراز نکند 

۵۰ پامبر دا : سه چیز است که در هر کس 
وجود داشته باشند. ایمانش کامل است: در راه خدا 
از نکرهش هیچ نکوهشگری نهراسد. در هیچ کار 

ایش پیش آید که 


خود ربا نکند. و هر گاه دو امر پر 


یکی دنیایی و دیگری آخرتی بود. کار خرت را بر 
کار دنیا برگزیند 

. پیامبر خداکلا: هیچ یک از شما مزمن نباشد» مگر 
آن که آنچه را برای خود دوست دارد» برای برادرش 


نیز دوست بدارد 


بخش دوم : حکمت‌های اعتقادی Av‏ ایمان 


الفصل السادس: آثار الإيمان وبركاته فصل ششم: آثار و برکات ایمان 


5 القعرقة ۶ شناخت 
الكتاب قرآن 


نا اشاب بن بین إلا ای و و ول .جح بای زب للد اکت زک هخا 
بگرود. دلش را به راه می‌آورد؛ و دا به هر چسیزی 
لاست 


الحديث 


۲ . رسول :یمان مریان .واه قوی ۲۵۲. پیامبر خداتقل: اي مان 


تسنها]بسرهنه است؛ 
وزیث الخياء. وما لت 


جامه‌اش پرهیزگاری . زیورش آزرم؛ درایی‌اش 


۳ دانایی و میوماش دانش است. 
۲ محارم الأخلاق ی 
۳ رسول ال  /,‏ اخلاق پسندیده 
١‏ . عنه‌ یت بكارم الأخلاي وتحایتها + + سر :من دز حسقیقت ٠‏ برای این 
‌ بر انگیخته شدم که اخلاق پسندیده رابه کسال 
إنقاد لاس من ولاية افو رک 
الکتاب ۴ پیامبر دا :من با احلا پسندیده و نیکو 


نف بعلا فی کل اة زشول ان وله برانگیخته شدهام 

۲/۶ نجات مردم از ولایت طاغوت 

قرآن 

و در حقیفت. در میان هر ائتی. فرستادای بر لگيختیم 
که [بگوید):«خدا را رستد و از طاغرت [ فرییگر ] 
بپرهیزید». پس, در مین یشان کسی است که خدا [او 
را] هدایت کرده و در میان ایشان, کسی است که 
ابر اين. در زمین بگردید 
تکذیب‌کنندگان چگرنهبوده است6.. 


تابن :۱۱ 


دوس :ج اص ۱۱۲ ۳۸۰ 
.ان لکری :ج +( ۳۳ج ۰۷۸۲ ی 
).اي للعو ITE ett‏ 
وي :ص 011ج 
.انحل و ۵۵ . پیامبر خدانکا .در نامه‌اش به نجرانیان -: به نام 


گزیدۂ کت امه یاعد 


7 خير انيا رة 
الكتاب 


ضن غمل صلخا ن ذكر از آنظن وضو من 


الفصل السابع: قيمة الإيمان 
Iv‏ ۱ فضلّ الإيمان 
اب الأشياء إلى اث 
۷ . رسول ات - 


حب إلى اف تین الإيمان يه ورلو ما 


ويه لابي در :يا آبا نگ 


دا الب لقي اج اص ها 
۲ الحل :۷ ٣ک‏ ندرج ام ۱۰ 
١‏ لال لوی :مس ۳۱ف ۱۱۹۲ 


خدای ابراهیم و اسحاق و بعقوب. از محمد 
پیامبر و فرستادة خداء به اسقف نجران و به اهالی 
نجران. اگر اسلام آوردید. هم‌صدا با شماء خداء 
همان معبود ابراهیم و اسحاق و یعقوب راستایش 
می‌گويم. آنک. من شما را از پرستش بندگان به 
پرستش خدا. و از ولایت بندگان به ولایت خدا 


فرامی‌خوانم. 


۶ خبردنیا و آخرت 
قرآن 
هر کس. چه مرد و چه زن, کار شایسته کند و مؤمن 
باشد. قطعاً او را با زندگي پاکیزای,حیات | حقیقی | 
ی‌بغشیم و سلما بآ هتر از آنچه انجام مي‌دادند. 
باداش خواهیم داد 
حدیخ 
۶ پیامبر خداق :نع چیز است که جز در مؤمن 
راستین ۰ گرد نمی‌آیند و خداوند به سبب آنها 
بهشت رابر او واجب می‌گرداند دروشنایی در دل. 
فهم در اسلام؛ پارسایی در دین. دوست داشستن 
مردم» و خوش‌سیمایی . 


فصل هفتم: ارزش ایمان 
۷ فضیلت ایمان 


الف -محیوب ترین‌ها در زد خداوند 


۷ پام رخا در سفارش به ابو فر-:ای ابو خر 


ترک آن فرمان داده است 


بخش دوم : حکمت‌های اعتقادی 


۸ . رسول ان 4# یمان ال .۱ 


۷ وفع لین عند اش 


الخواطر عن ابن عټاس: عر سول لا 
1 تيء ما أعظَمَكِ وما 


ن لله تعلی رم ينك واجدة وح 
هرا ور 


1 تاج اص لاح ۷ 
۲ کلف ریاس :> کی وراج اس ۲ 
ون ررض اج اعی ۲۹ع ۳ 

۵ المعجم المفر اج اص 4۷ 


44 ايعان 


ب۔بهای بهشت 

۵۸ . مر دا دایمن بهای بهشت است. 
۷ جایگاه مؤمن در پیشگاه خداوند 

۹ . پیامبر خدا : جبرئیل ۹۳ فرود آمد و گفت: ای 
محمد خدارند تو را درود می‌رساند و می‌فرماید: 


رای مؤمن» نامی را از امهای حودم بر گرفتم و او 


است و من از او 


رامؤمن نامیدم. پس ممن از من 


۷ کرامت مؤمن 


الف -برتوی حرمت موم برکدبه 


و کعبه نگریست و فرمود 
بزارگی تو و چه بزرگ است حرمت توا مَابه خدا 
سوکند که مؤمن نزد خداوند» با حرمت‌تر از 
سک زیر خدای تعالی از تو تنها یک 
حرام کرد و از مؤمن» سه چیز را:مالش راء جانش 
راء و گمان بد بردن به لو راه. 


۱ 
ر 


ب برتری حرمت مؤمن از فرشته مقرب 

۲۶۱ . پیامبر خداا: مؤمن در نزد خداوند 6 مانند 
فرشتة مقرب است. مؤمن نرد خداوند .از این هم 
بالاتر است. هیچ چیز نزد خلاوند» دوست 
داشتنی تر از مرد یازن مزمن توبه گر نیست . 
ج -گرمیترینچیزها در تزد خداوند 

۶۲ پیامبر دا : هیچ چیز برای خحداوند» گرامیتر 
از مۇمن تیست 
۷ برکت مؤمن در هستی 


۳ . پیامبر خداع: خداوند .که شجسته و والاست - 


گزیدة حکمت‌نامة بیامبر اعظم 5 


۳ 


ين خلفي في الأرضِ فيما ين لت 


مین واج تع إمام عاول یت هما عن جم 


ما خلت في أرضي لفات 
پهماء وجقلت هما ين إيمانهما أا 


اب واا 


رکه وین في الْجتفع 
۰ . رسول اه با وتال إذا رأى هل 


نھر رو من الشزمنین المتحاتين 
بجلالي. السابرین بطلاتهم أرضي وتساجد یا( 
ولشتفری بالأسحار رفا تي انرك إا 
غذايي نم لاأبالي ٠.‏ 


الفصل الثامن: خصائص المؤمن 


۸ الحصایض۱ 


آ-خسق الق 
۶ رسول الث :إن لین آرتع غلامات : وجهاً 
فنجبطاً. ولان أطيفاً. لبا حيماً. ويد عة" 


سوه لته وسو 


. رسول الل : من سرت حُسَله وساءته سب 


ورس لها ما1 
۲. اال للصدوق :ص ۳ 46 
.ام ینمی 1۲۲ 


می‌فرماید: «اگر در روی زمین. از خاور تاباختر آن. 


آفریده‌ای نداشتم بجز یک مزمن با یک پیشوای 
دادگر. وجود همان دو. بس بود و نیازی به هیچ یک 


از دیگر اہ 


نریدگانم در زمین نبود و به واسطۀ [یرکت 
وجرد) آن دو هفت آسمان و زمین برپا می‌ شد و از 
ایمان آن دو. برایشان همدمی قرار می‌دادم که به 


همدمی غیر از خود. نیازنمی‌داشتنده. 


۷ برکت مؤمن در جامعه 
۶۴ . پیامبر خدای : خداو ند -تبارک و تعالی .هر گاه 
اهل شهری راببند که در گناهان زیاده‌روی کرده‌اند. 
اگر [حتی] سه نفر مزمن نیز در میان آنانباشد. او - 
کم شکوهش گرامی است و نامهایش مقذس‌اند - 


را تدا می دهد که: ای نافرمانان من !اگر در میان 
شما مۇمنانی نبودند که به خاطر عظمت من با 
یگ دوستی می ورزند و با نماز خود زمین مرا و 
مسجدهای مرا آبساد سی‌کنند و از بیم من: در 
سحرگاهان آمرزش می طلبند ہی گمان,عذابم را بر 
شما فرو می‌فرستادم و باکی نداشتم». 


فصل هشتم: ویژکی‌های مزمن 
۸ ویژکی‌های درونی 
الف خوش خوبی 


۶۵ پر خداکلة: مؤمن » هار نشانه دارد: روي 
گشاده» زبان خوش دل مهربان, و دست دهنده 


ب -شاد شدن از خوبی و ناراحت شدن از بدی 


۶ . پیامبر خدایٌ: آن که خوبی‌اش او را شاد سازد 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 
هو ۇي .` 


۷ . سفن ابن ماجة عن عائشة: | 


الم اجتلني ين انا أحم كوا استبشروا وإنا 


آساژوا استغقروا." 


لفق 


. رسول ال یلع امین ین لحم مین 


هالژهٌ 


۷۰ . رسول ال في صفة الم 


في یه وروحهعر في بپ 
۸ الخصانض الإجماعِئة 


امن الما 


. رسول اث 6ا4: آلا نیکم الم 
الئزینون علن أيهم وأموالهم." 
۷۲ . ن46 ألا تكم لِم كي المُوين مز 


.ال :ص الاح 4 
۷.سن ان ازج امس ۱۲۵۵ع ۲۸۲۰ 
.اي لطرسي بص ۳ج ۳ 

).کاب من لابحضوه تج اص ۲۷۸ح 0۸۵ 
.اریخ ملق اج ص ۳۹۵ ۱۳۸۱ 
.کي نج اص ۳۳۳۵ ۱۱ 


امان 


و بدی‌اش او راناراحت گرداند. او مزمن 


۷ . سنن این ماجة -ببه قل از عایشه -: پیامبر 8 
می‌گفت: «بار خدایا! مرا از آنان قرار ده که هرگاه 
کار نیک کنند, شاد می‌شوند و هرگاه کار بد کنند» 


۸ . پیامبر دا : مؤمن » نرم و رام و بخشنده است 
و خوی خوش دارد. کافر» درشت‌خوی و خشن 
و بد احلاق است و روحيذ زورگویی دارد. 
ادو زبرکی 

۹ پیامبر خدا6ا:مؤمن »از یک سوراخ »دو بار یش 
بمي حورد. 

۷۰ . پیامبر خدااا -در وصف ممن -: خود را در 
خانه‌اش میهمان , و روحش را در بدنش عاریت 
می‌شمارد 
۸ وبزگی‌های اجتماعی 
الف -امنیت و امانتداری 

۱ . پیامبر خداعة : آیا شما را از مؤمن خبر ندهم؟ 
کسی است که مزمنان, او را بر جان و مال خود» 
امین بدانند 

۲ بیامبر خدانه: آیا به شما نگویم که چرا ممن را 


مزمن نامید‌اند؟ چون مردم را در جان و مالشان» 


گزیدۂ حکمت اما پیامبر اعد ۹ 


لیا الاس على أيهم وأموالهم ." 
ب-۔المواساة ب-همدردی 


۷۳ . رسول الموينون کل وا ۳ پیامبر خداک: مؤمنان » هماند یک فردند که هر 
رأة تداع له سائ لجس بالختن وال .۷ گاه سرش درد بگیرد: دیگر ا 
بی خوابی »با او هم‌صدامی‌شوند. 


ج-دفاع از جامعط اسلامی 


۴ . پیامبر دا : مزمنان برادرند» حرن‌هایشان 


برابر است و در برابر دیگران. «یک» دست‌اند. 


د -برای مردم, آن پسندد که بای خود می پسندد 


٩‏ . رسول شاا آلا وا یت اک عم .پر دا مان مسومن» داور ویش 


EET ۳‏ 
یرضی لاس ما برض للَفیهٍ است؛ برای مردم: همان چیزی را می‌پسندد که 
۹ الصح بادخوان برای چید می‌پسندد 


. رسول الك 6لا: الشزيئون سهم إإجعض ھ -خیرخواهی برای برادران 


دون وان افر ۶ . پیامبر دا : مؤمنان نسبت به یکدیگر. 
خحیرخواه و مهرورزند !هر چند منزل‌ها و 
ان از هسمدیگر دور باشند. ولی 


بدکرداران نسبت به یکدیگر» خیانتکار و 


بسدل‌ها 


دغلکارند ؛ هر چند منزل‌ها و بدن‌هایشان در 


هم‌باشند. 
۸ ویژکی‌های ععلی 


الف -جذیت درکار 


7 میج لم :ج اص ۰۰ج ۷ 
٣‏ الکافی اج اص داح ۲ 

۱۳۱ ۳۹۵ تاریخ ملق ج ۵مس‎ ٤ 
۳8۸ ح۱۱٤ شب یسنج اص‎ 


۷ پیامبر خدان : مزمن را در آنچه می‌تواند, کوشا 


بخش دوم :حکمت‌های اعتتادی 
علی ما لا بط . 
بالصْلاةٌ 


۸. رسول الث -في وَصِد علي :يا | 


له المووند 


٩‏ رسول ال لیس ال 


الفصل التاسع: اليقين 


٩‏ فضل للیقینِ 


الحدیث 
۰ . رسول لیر مق في الب لت .* 
۸۱ عنه لک بالق نی .3 


٩‏ عم 

الکتاب 
انز خنون عم البزهننرون الججيمه شم 
نخزولها غین آلبفیزه فم تكش یوسب عن 


۷: ارهد نحل :ی‎ ١ 

.کاب من اسف اقب اج اس ۱٣۳ح‏ ۱۳۲ 
.ایخ بندادج ۵ص ۳۱۵ 

E: اجه‎ 

۷۸۸ اال امدق :مس ۸۲ح‎ ١ 

.اي دج اس ۸۵ع ۱ 


r‏ ف 


می‌یابی و به آنچه نمی‌تواند ‏ مشتاق 


ب ۔نمازگزاری 


۸ پیامبر دا -در سفارش به على :ای 


على |مۋمن» سه نشانه دارد: نماز ‏ زکات و 
روزه 


چ سکم هزینه بودن 


. امبر خدال؛ ممن »کم هزینه است. 


فصل نهم: یقین 


۹ فضیلت پقین 


شکیباییکردند و به آیات ما یقین داشنند برخی 


از آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [مردم 
را] هدایت می‌کردند 


۰ . پیامبر خداع: بهترین چیزی که در دل اقکنده 
شده» یقین است. 


۱ پیامبر خداظ: برای تسوانگسری؛ یقین کافی 


٩‏ علم الیقین 

قرآن 

#هرگز چنین نیست, اگر علم‌الیقین داشتهباشیدابه یقین. 
دوزخ را می‌بنید. سپس آن را قطماً به عین‌البفین 


درمی‌پاید. سپس, در همان روز است که از نست [ٍ 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم کا A‏ 


رری زمین ] پرسیده خواهید شد . 

۸۷ ان دا شناد تما می رما سه چی 
است که آنها راز دید بندگانم پنهان نگهداشت‌ا و اگر 
فردی آنها را مشاهده کند» هرگز عمل بد انجام 

ان ببین 


نمی‌دهد: اگر پردة خود راکتار زنم و ما 
که ین پیداکند و بداند که بعد از مرادن آفریدگانم. 


با آنهاچه می‌کنم..». 


۹ تفسیر یقین 


۸۳ . معانی الأخبار به تقل از احمد بن ابی عبد ال برقی: 


ي از پدرش, در حدیشی که سند آن رابه پیامبر دا 
في حدیث مرفوعالی الب جاء جبریل إلى رسانده است -؛ جبرئيل# نزد پيامبرااا آمد و 
اي 1 فقال: یا رسول الو إن لله با ومان :یر گفت: ای پیامبر خدا! خداوند- تبارک و تعالی -مرا 


ام کی نداد است» 
پم فرمود: آن هدیه چیست؟ 


گفت: «شخصی که یقین دارد. برای خدا چنان 
کار می‌کند که کوبی او رامی‌بیند ؛ زیر اگر او خدا را 
نمی‌بیند. خدا که او را می‌بیند و به بقین می‌داند که 


آنچه به او رسیده: نمی‌شد که نرسد و آنچه به او 
نرسیده. امکان ننداشت که برسد. همه ایتها 
شاخه‌های توگل و پلکان زهدند» 


٩‏ نشانههای اهل یقین 
۴ . پبامبر دای : نشانۂ اهل یقین. شش چبز است: 
به حقانیت حدا یقین پیدا کرده. از این رو به او ایمان 
آورده اسٹ؛ یقین پیدا کرده که مرگ راست است» از 
پیدا کرده که 


تمد انا این رو از آن در حذر است: 


۱ کار :۸-0 رستاشیز, راست است و از این رو از رسوایی [در 
۲ کزالمال زج ۱۰عی 1۷۲ج 74۸۵۸ آن روز] می‌ترسد؛ یفین پیدا کرده که بهشت راست 
.سای الآخباز :ص جاح 1 


بخش دوم :حکمت‌های اعتقادی 


٩‏ رات لیّقین 

۸0 . رسول انه :إن الہ بجکمته وجلاله 
وزج في الأضا الق 

۲ . عنه گا :إن عیشی بن رب 
زا قينا نشی في الواء." 

۷ . عنه او أ أخي عیسی كان أحسن ییا يماکان 

لشن فی اوا ون على اداو 


الفصل العاشر: الوسوسة 


۰ اوسوسةٌ فی العقائد 


۲۸۸ . کنزالعتال عن ابن مسعود: سَألنا رسول ‏ عي 


لا أو تريخ از ٩‏ 


٩‏ الکافي عن ابن آبي عمي عن محتد بن مسلم عن 
الإمام الضادق#ا: 


۱ ئف المقول :ص ۲۰ 
anl.‏ :ج اص 24۳۷ ۱۳۳۴ 
۴ کزالسال زج اص ۳4ج ۱۳۸۲. 
٤‏ کا اعمال :ج ص ٩۳ج YFI‏ 
۵ کتالسال :ج اص ۳۹۸ج ۱۷-4 


0 امان 


است واز این رو مشتاق آن است"یقین پا کده که 
دوزخ راست است و از این رو برای نجات از آن 
می‌کوشد؛ ویفینپیدا کرده که حساب راست است و 


از این رو. از خود حساب می‌کشد. 


٩‏ آثار یقین 

۸۵ . پیامبر خداکگ: خداوند از روي حکمت و جلال 
خود. آسایش و گشایش را در خشنودی و بقین قرار 
داد 

۶ . پیامبر خدا6ا: عسیسی بن مریم ل روی آب راه 
می‌رفت و اگر با ی داشت؛ در هوا نیز را 
می‌رفت 

۷ . پیامبر خدا6ال: گر برادرم عیسی # بقینش بهتر از آن 
بود که داشت» بی گمان؛ در هوا راه می‌رفت و روی 


یه نماز می‌خواند. 


فصل دهم: وسوسه 


۰ وسوسه در اعتقادات 
۲۸۸ کنزالعقال - به نقل از عبد الله بین مسعود -: از 
ابر خدا سزال کردیم که گاهی اوقات چیزهایی از 
ذهن انسان می‌گذرد که اگر از آسمان سقوط کند و در 
وسط آسمان» رند او را بزاید. برایش خحوش‌تر 
است تا این که آن خطورات ذهنی را به زبانش آوزد. 
پیامبر خدا فرمود : «این » ایمان محض است؛ با 


ایمان ناب است» 
۹ الکافی به تقل از 
از امام صادق 8 -: مردی خدمت پیامبر ¥ آمد و 
گفت: ای پیامبر خداا هلاک شدم. 
بیامب رگا بهاو فرمودادآن. 
تو آمد و گفت: جه کسی تو را 
گفتی:خداء و اوگفت:خدا را چه کسی آفریا 
مرد گفت: آری» سوگند به آن که تو را به حق 
برانگیخت: مطلب همین گونه است [که می‌فرمایی] 
پیامبر خدا فرمود:«به دا سوگند که این ایمان 


۰ ماج الزسواس 


الکتاب 


وق بو بك من هت 
زب أن یَخشوون۲ 


العدیت 


١‏ . الإمام الصادق 3 تن النبي تللا رجل 
قبت من وسوتتة صدري یدنا رجل ممل در 
رام 


لح الذي لاقمو والح مد ف الذي لم یذ 


مَحُوج قتال له : كرز هذ الكلماتِ «2 
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رل 


اب ولا .وم ین شري في الم 
کن ل لی ین ال ریز تکیبرأه فلم تا 


وسوس دري وقّضی ڌيني وع رزقي .7 
۰ جاور ان عن الوسوسة 

۱. رسول انت :جال 
ها مالم طن هآ تست ,+ 


و رو 


۱ .کي نج ص 1۲۵ح ۳ 

۲ المزتون :۷٩و4۸‏ 

۳ کناب من لا بحضره تنج امس ۳۸ج ۹۸0 
.تیه لوار نج اص 1۲۰ 


فة 

ابن ابی عمیر می‌گوید: من این حدیث را برای 
عبد الرحمان بن حجَاج گفتم. او گفت: پدرم از امام 
صادی# برایم حدیث کرد که فرمود: مقصود 
پیامبر از این که فرمود: په خدا سوگند که این» 
ایمان محض است». همان ترس او از این است که 
نکند با خطور آن افکار در ذهنش, به هلاکت افتاده 


۰ رمان وسوسه 


قرآن 
و بگو: پروردگارا! از وسوسه‌های شیطن‌ها به و پا 
م‌برم. و پروردگاراااز این که [آنها] به پیش من حاضر 
شوند؛ په تو پناه می‌برم) ۰ 
پیت 
۰ ام سادق 8: مردی حدمت پیامبر خدا آمد و 
گفت: در دلم وسوسة شدیدی افتاده» در حالی 
هی عیالوار و بدهکار و نیزمند هستم 
پیامبر خدا فرمود: این جملات را تکرار کن 
نوكت على لخن الذی لابموث و الحم إفرالذى 
مب صاحبۀ ولا ود ولم یکن له شریک فی 
الفلك و لم يكن له ولی من ال و که تکمیرا و 
توگل می‌کنم بر زنده‌ای که نمی‌میرد و ستایش»برای 
خداوندی است که همراء و فرزندی اختیار نکرده 
است و در جهانداری, شریکی ندارد و یاری از سر 
کت نگرفته است» واو رابسیار پزرگ بشما ۷ 


گشت و گفت: ای پیامبر خدا! خدداوند. وسوسة 


سینه‌ام را از بین برد و بدهي مرا ادا کرد و روزیام را 
وسعت بخشید 


۰ گذشت خدا از وسوسه 
۱ پیامبر خداکیگ: خداوند, از وسوسه‌ها و تشکیکات 


ذهني امت من. تا زمانی که آنها رابه به مرحلةٌ 
عمل نیوردهباشند. گذشت کرده است. 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


اه 
الفصل الأوّل؛ معرفة الله 
١‏ قيمة عرفة الله 
-دعامة لين 


۲ . رسول اث العامة لین وأساة الم ارف 


۲ تنبیه الخوامار: سال جل سول ا عن 
َل الأعمال. قال : للم بال والیقه هي كب 


قال : يا زسول اوآ عَن القعلي حبني 
عن البلم! 

تن لیم نع تة قلي افعل .ون 
الجهل لا تفع عه كمي اتل" 


اله داد ال معرفة اله 


اش 


۳۰۷۷ ۲۲۲ .الفردوس اج ۲ص‎ ١ 
۸۲ تیه الخواطر :ج اص‎ ۲ 
۱۲: .یل‎ 


ایمان به خدا 


امار ضرا 
انا 
فصل یکم: شناخت خدا 

۱ رزش شناخت خدا 


الف -استواری دن 

۲ پیامبر خداکال: پایه و بنیان دیین. معرفت به 
ن و عقل سودمند» یعنی عقل باز 
دارنده از ناهان است. 


خداوندد. 


بک برترین واجبات 
۳ . تنبیه الخواطر: مسردی از پسیامبر دا دربارة 
ارک ربمل پرسید. پيامبر تللا فر مود : «علم 
به خداو فهم در دینش» واپنها را تکرار 
کرد 

مرد گفت: ای پیامبر خدا! از عمل می‌پرسم» 
به من از علم خبر می‌دهی؟! 

پیامبر تلل فرمود:«با علم است که عمل اندک 
هم به تو سود می‌رساند» در حالی که با جهل» 
فراواني عمل هم سودی نمی‌بخشد» . 
۱ راه‌نمایان به سوی معرفت خدا 
الف -خداوندک 
قرآن 
انا هدایت بر عهدة ماست6. 
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۴ پیامبر خداک: خداوند که عظمتش پشکوه باد 
می‌فرماید: «بندگان من! همه شما گمراهید, جز 
آن که من.او راره بنمایم و همگی نادارید, جز آن 
که من او را داراکنم و همه گناهکارید , جز آن 
من او رانگه دارم 

٩۵‏ بیامبر دای هر که صبح برخیزد و از چهار چیز 
باد نکند .از زوال نعمتش بیمنا کم : نخست, آن که 


بگرید :ستایش خدابی راکه خودش رابه من 
شناساند و مراکوردل وا ننهاد 


۱ کاب من لابحضوه 
۴ الاعرات :ص ا۸ج ۰1 


ALA TY امی‎ gi 


بحثی دربارۀ احادیث «شناخت خدااز طریق خداء 
گفتی که خداوند :ود از رنماان به سوی خداشتاسی است ؛ یمتی دا رامی‌توان از طریق خود 
او شناحت .| کنون این مسئله مطرح است که مقصود از «شناخت خدا با خدا» چیست ؟ 
در پاسخ می توان سه تفسیر روشن از «شناخت خدا با خدا اه کرد 

۱. شناخت خدا از طریق آثار 
خداوند متعال باارائۀ ثار عم و قدرت و حکمت در نظام آفرینش به اسان »او رابا آفریدگار حکیم و توانای 
جهن آشنامی‌کند . شماری ازاحادیت با 

نما غراف جلف ال ى الا ز الاب ا له ولمم 


بی نردید. خدای اق خود رابا سخن و دلالت و تا تدم شناسانده است. 


یر شاره دارند «مانند: 


۲ شناخت خدااز طریق تنزیه و تقدیس 


تدزیه و تقدیس آفریدگار از مشابهت با آفریده‌ها ‏ دومین تفسیر شناخت خدا به خداست . 


صدر الدین شیرازی ت در این باه می‌گوید 


ممنایش این است که در آغاز با وجود ی بر وجود او اتدلال شود. سپس, ذات او, با فيمنند و شبېه داشتن ‏ شناخته 
شود. پس چون غیر او ازاو نفی شد و شیهی, چه جسم باشد و چه روع, برای ار تصور نشد دانسته می‌شود که ار از توصیف 
به غیر ذا خود. مه است. پس هر کس خدارااین گونه بشناسانّد که به هوج چیزی شبیه نیست و چیزی هم شبه ‏ نیست ۰ 
بی‌گمان . خدا را به خدا شتاخته است ‏ نه په غراو .۳ 
این تفسیر , در شماری از احادیث نیز آمده است + مانند آن که امیر مزمتان علی #8 » در پاسخ کس ی که از 
ایشان پرسید :«چگونه خدا » خود را به تو شناسانده است؟» » فرمود : 
لا عة صورة. و لا بح بالخواش, و لا قاش الئاس" 
هیچ تصویری, شبیه او نیست و با حواس» حس نمی‌شود رد و با مردم مقایسه نمی‌گردد. 


۱ ی :ج۸ صس ۱۲۸۱۴4۸ ۲ . شرح سول فکای :ج ای ۶1 
۳ یج اس ھا۲ 


گزیدۂ حکمتنامۂ پیامیر اعظ 6 1 


۳ شناخت خدا از طریق شهود قلبی 


کامل‌ترین تفسیر: احت خدا با خدا ‏ شناخت او از طریق شهود قلبی اس تکه :«آفتاب آمد دلیل آفتاب» .در 


شماری از احادیث » بدین گونه از تسیر اشاره شده ؛از جمله آنچه در احادیث .از صحف ادریس » نقل شده 


ن ی اتور و المي زب الشش.۱ 


شناخته می‌شود وبا نور په نور ره رده می‌شود وبا خورشید. خورشید. دیده می‌شود. 


. بحار وا ۵ص ون 


عَرّف اه 3. ومن أ 
۱ ره النُوحید 
الكتاب 


«فامز وجهث لذبن حنیقا فطزث آل ِى فطز لاش 
لیا این بخن الله ث ا 


۷ . رسول اه کا کل مولو 


على البطرة تن 
بعرت عن إسائة. فإذا آعرب عنة إسانة پا شاراً 
وإتاكفوراً." 


۳ 


. عنه کل 


لسانها 


تلع الط 


تأیه دنا رها ۲ 


۱یرس :۱۰۸ 

رم :۲ 

)قرب ول من لبه این ورشسخ مجم مقایس 
اللفة :ج ٤‏ مس 60۹۹ انار الإعراب في هتا الترضيع 
کایةعن تسیز الحق والاطل 

.سند نحل بج وص ۱۹ج 14411 

سد ای ټل ج ص ۳۳ج 10644 


۲ کمال ینمی ۱٣ح‏ ۷ 


یمان به خدا 


ب -پیامبران 

قرآن 

بگو: این ست راهمن. که من و هر کس پیرویام کرد با 
بینایی به سوی خدا دعوت می‌کنيم؛ و منژه است خداء و 


من از مشرکان نیستم: 


ج-اهل بیت 8 

۶ . پیمبر دا : من و علی » پدران این اتی 
کس ما را بشناسد » حدای 8ة را شناخته است و هر 
کس ما را نشناسد » خدای ۵6 را نشناخته است. 


۱ طرت توحیدی 

رقرآن 

پس روی خود را باگرایش تام به حق. به سوی این دين 
کواب شمان سر 
آفرینش خداوند: تفیبرپذیر نیست. این است همان دین 
پابدار؛ ولی بیشتر مردم نمی‌داند» > 


که خدا مردم رابر آن سرشته است. 


حدیث 
۷ . پیامبر خدال: هر مولودی؛ بر فطرت [تو حیدی] 


شاید" [و به رشد 


متولّد می‌شود تا آن که زبان 
برسد]. چون زبان گشود, یا شاکر می‌شود و با 
کافر. 

۸ . پیامبو خدا :هر انسانی ؛ بر فطرت [توحیدی] 
به دنا می‌آید تا آن که زبان بگشاید و پدر و 


مادرش او را یهودی و یا مسیحی کنند. 


۱ . مقصود از زبانگشودن در این ررات و ررایت بعدی ۰ 
رشد عفلی و قدرت تشخیص حن و باطل است. 


بحٹی دربارۀ فطرت خداشناسی 


نخستین خاستگاه خداشناسی : فطرت (سر: 


به سه دسته تقسیم می‌شوند 


است آیات و احادیش که دلالت بر این موضوع دارند » 


دسته ال آیات و احادیش که دلالت می‌کنند بر این که دشناسی » به صورت یک احساس ؛ در وجود 


هم انسان‌ها نهاده شده است . چکید ته 


می‌فرماید 
۳ 


هر مولودی. بر فطرت خود متولد می‌شود. 


دستۂ دوم «متونی که بر اساس آنها ‏ دون متعال از هه دم پیش از تولدشان ‏ بر رب 


گرفته است ؛مانند این آیۀ قرآن : 


و خد ریک من تیدج من نو رمع نشپآ پم قارا بای هن 
د آن گاه که پروردگارت از پشت بنی آدم. فرزندانشان را پرگرفت و بر خودشان گرا ساخت که آیا من پروردگار شما 
نیستم؟». گفتند: «چرا. گراهی دادیم»6. 
دستۀ سوم » نصوصی که طبیعت انسان راب گونه‌ای قرسیم می‌کنند که وقتی در بن‌بست سختی‌ها قرار 
۳ 
دست ناز ه‌سویآن بی‌نباز ی‌بزد.جم‌بنديآیات قرآن در این میهد رکلم وان اما هسکری # بدین 
گونه آمده است : 


الى ب 


ت »از جلو دید جان .کنر می‌روند و در این حال »با همه وجود » خدارااحساس میکند و 


عند الحوانج و ادا كل تخلوقي نع الأجاء 
الأسباب ين جخمیع ماسواء. 
خداوند .کسی است که هر مخلوقی ,در یهار سختی‌ها و به هنگام قطع مد از همة دیگر افراد و وسیل‌های غر از پدو 


کل من ُو دون و فطع 


۱ نی اج اص ۱۳ ۳ ۲ . امراف ی 
وید اع١٣1‏ ع۵ میتی الاعصار ۳ 


بخش دوم؛ حکمت‌های اعتقادی r‏ بحشی دربارة فطرت خداشناسی 


روشن‌ترین براهین توحید فطری 


دستۀ سوم ازمتون یکه دنه اشاره شد »در واقع؛بیانگر روشن تر ین برهان‌های تجربي توحید فطری‌اندکه رآ 


,کہ انسان ذاتا با آن آشناست و خود را به آن می‌یابد » 


کریم برای معرفی خداوند متعال به عنوان 
مکزر بدانها استنا دکرده است . 


گزیدۂ حکمتنامة یاب اعد f‏ 


4۱و ا بالقلب ۱ دیدن خدا بادل 
الکتاب قرآن 
1 آنچه را دل دید. انکار نکرد6. 
تا ذب لك ما رأئ). 
نت ۱ ۳ فد 
٩‏ التوحید به نقل از محمد بن فضیل :از امام 


۹ . التوحيد عن محقد بن الفضیل: ا 
هل زأی سول وتلا ید1 


به ره آما 


ا الختن : 2 ِ 
1 کاظم 3 پرسیدم: آیا پیامبر خدا پروردگارش را 
ب پرسیدم : ایا پا 


دید؟ 
هد قول : ما 
دب لا ما رَأئ) أي لمیر اضر . 


فرمود: «آری ؛ با دلش او رادید آبانشنیده‌ای 


که خداوند می‌فرماید : (آنچه رادل دید کار نکرد4 ۱ 


ای" یعنی با دیده زی سر ندید بلکه با دیا )دل دبد 


۰ التوحيد عن مرازم عن الإمام الصادق : سم ۰ التوحید به نف از رازم :شنیدمکهامام صادق ‏ 


ری سول ال هد ني بقل .۲ کی فرماید :«پپامبر خدا: پروردگارش رادید و 


یی با دا 


الاجم :۱ 
.ردام اج ۱۷ 
.رداص 2۱11 17 


سخنی در بطلان عقیده به امکان رویت خدا با چشم 


پیروان مکتب اهل بیت مق بر پاي آموزههایقرآن و سنت و حکم قطمی عقل و برهان »بر این باورندکه دیدار 


حتی خداوند متعال » 


پیروان مکتب معتزله از اهل سنت نیز مانن امامیه » معتقد به عدم امکان رو حتی خداوند متعال هستند + 


انا اشاعره وگروهی از اهل حدیث که «مُشبّهه» و یا «حشویه»نامیده می‌شوند » قائل به امان رژیت حسّی 


هر چند قاثلان به امکان دیدار خدا با چشم گفته‌ان دکه ما بر مذعای خود »هم دلیل عقلی داریم و هم دلیل نقلی ؛ 
اما بطلان دلیل عقلی آنان ‏ به قدری واضح است كهنيُي به بررسی ندارد » مانند این که «مبرف وجود اشیا + 
مقتضی امکان رزیت آنهاست» زیرا همان طو که وس هل بیت هه ملاحظه می‌شرد » چشم « نها چیزی 
رامی‌تواند یند که دارای رنگ وکیفیت باشد یز نمی تراد نمحدود و آفریدگاربشد . 


همچنین استدلال به ادله نقلی ھمچو ۵ 1ب نزب ثانلز۰۱۹5 بر امکان رژیت حنی 
صحیح نیست زیرا جمع میان این آیه و سایر آیاتی که دلالت بر عدم امکان ریت حسّی دارند مانند 
ارگ آلب وه بُذرك الأنض)' .گربای آن اس تکه رزیت حتی مقصود نیست .بلکه این قبیل آیات و 
تنها قابلیت انطباق بر «رژیت قلبی» را دارند 


روایات 


۱ فیات وی ۲و م 
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١‏ فعرقة اقب ومعرا ۵۱ خودشناسی و خداشناسی 


الكتاب قرآن 


«وفی آلازض ءَايَث بلمُوقينْه وی أن فبك و در زمین برای اعل یقین, نشانه‌هایی [ متفاعد کننده) 
اقلت مبزو ن6٠‏ است. و در خود شنا گر نید 
الحدیث حدیث 
۱ پیامبو خداتال :هر کس خو درا بشناسد ,خدایش را 


۲ پیامبر خدایٌ :هر که به نفس خویش آگاهترباشل. 


به خدای خویش » عارف‌تر است. 


.ارات :۲۰ر ۲١‏ 


۲ عوالي اللاي ج اس ۱۰۲ ۱1۹ 
۳ جایع الأخبار :می ۳۵ج 1۲ 


تحلیلی دربارف نقش خودشناسی در خداشناسی 
از نگاه قرآنکریم » در آفرینش انسان » تشان‌ها و دلایل روشنی برای خداشناسی وجود دارد که ه رکس اهل 
لجاجت نباشد و بخواهد از راه دلیل و برهان » حقایق هستی را بپذیرد »می تواند با دت در حکمت‌های وجود 


خود ,با آفریدگار جهان و حقيقة الحقابق » آشنا شود 
اقساماحادیت دعوت به خودشناسی 


احادیث اسلامی .با لهام از قرآن » فراوان بر خودشناسی تأ کید دارند .این احادیث رامی توان به پنج دسته تقسیم 


کرد : دستۀ نخست احادیشی هستندکه خودشناسی را پا 
علی 48 روایت شده اس ت که : 
أنضل امه مره الإنسانِ 


برترین شناخت, خودشناسی فست. 


ترین شناخت‌ها معّفی می‌کنند ؛مانند آنچه از امام 


دستذ دوم » احادیشی هستند که به بیان زیان‌های نشناختن خود پرداخته‌ند .امام علی 19 می‌فرماید 
لا تجقل ندنک فا الجاملرة فبه جام كل .۷ 


از خود بی خبر مباش که بی خبر از خود. از همه چیز بی‌خبر 


دستۀ سوم »احادیشی هستند که تصربح می‌کنند خودشناسی .مقّمه وکلید هستی‌شناسی است ؛ چنان که از امام 


آن که خود راشناسد.دیگران را هتر م‌شناسد 


دسته چهارم » احادیشی هستند که خودشناسی راکلید حداشناسی » بلکه برابر با خداشناسی می‌دانند که 


مشهورترین آنها این حدیث شریف اس که از پیامبر خدا و امام علی 3 روایت شد که فرموده‌اند : 


من عرف تفه فد عرّف وه 


آن که خود را بشناسد» پروردگارش را شناخته است. 
دس پنجم »احادیشی‌اند که مقصود از خودشنامی را تببین و تفسیر می‌کنند . 


۹01۷ فر الحکم :ج 1۹۵ ۲ .خر الحکم :ج ۰۱۰۳۳۷ عبن الحکم والمواعظ :ص 0۲۴ح‎ . ١ 
۱۳۳/۰ رد الحکم :ج ۵۸ ۴ . روضة تراظن :ص ۱۴۶ح‎ . ٣ 
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۱ آیاث معرِفة الث 
الکتاب 
إن فى خسلق آلشمنوّت والازض واختتف الیل 


متا لیب لأوبى لیب این بلكرون لش 
فعا وففونا زغلن جلویهز ویتفزون هی خلق 
آلشنوت والازض رَبْنا فا خلفت هنذا طلا 
شیخن هنا غذاب الذار) 


العديث 


۳ رسول اله 4# -في دعاء لجَوشن الکبب :یا من 


۱ أل عمران ۱۹۰و 8۱ 
۲ اب لین :ص 1۷ 


۱ نشانه‌های خداشناسی 
قرآن 
سلا در ا 


آسان‌ها و زمین. و در پي یکدیگر 
آمدن شب و روز برای خره‌مندان نشانه‌هایی [قانع 
کننده] است. همانان که خدا را ایستاده ر نشسته. و په 
پهلو آرمیده [در همة احوال] بادمی‌کند و در آفرینش 
آسسان‌ها و زسین می‌اندیشند (و می‌گویند که:] 
پروردگر! نها را بیهوده نبافرید‌ای. منزھی توا پس با 
را از مذاب [آتش] دوزخ, در امان بدار). 

۲ . پیامبر خداعللا -در دعای «جوشن کبیره :ای 
آفر که در آسمان» عظمتش پیداست و در 
مسین , نشانه‌هایش !ای آن که هسر چیز» 
اهتمایی به سوی اوست! ای آن که شگفتی‌هایش 
در دریا و اندوخته‌هایش در کوه‌هاست !ای آن که 
خحلق را پدید آورد و سپس » بازمی‌گرداند ای که 
همه کارها به او بازمی‌گردند ای که للفش را در 
همه چیز هویدا کردا ای که هر چه آفرید نیکو 
آفرید ای که قدرتش؛ هسمة مخلوقات را 
می‌چرخاند! 


تأمّلی دربارة نقش خودشناسی در خداشناسی 
از گر 
انسان » نمی‌تواند خود را آ نگونه که هست » ب 
تشناسد . 


در آفرینش انسان نشان‌های روشن فراوانی برای خداشناسی وجود دارد و این » بدان معناس ت که 
اما آفریدگار خود را نیند » و خودشناس باشد : اما خدا را 


نشانه‌های خدا در وجود انسان »در این باب » به ته دسته تقسیم شده‌اند واینک » توضیحکوتاهی دربارۀ این 
نشان‌ها : 
۱ پیدایش انسان از خاک 
از نگاه قرآن ء خاک » عصارذگل » آب » علق والطفه هي آغازین آفر ینش هسئندکه عقل با تافل در سیر 
تکاملی خاک تا به وجود آمدن انسان »چارهای جز اعتراف به آفریدگار توا وحکیم ندارد . 


۲.صورت‌بندی جنین 

پس از تکمیل مصالح ساختمان بدن » + 
فو ای بورگ فی الأزحام ب 
اوست کسی که شمارا در زهدان‌ها چان که مې خواهد. شکل می دهد. خدای ست » جز او که یرومم فرزاله اس 


برای صورت‌بندی و نقاشی آماده می‌شود . 


زه مزان 


۳ پیدایش حیات 
قرآنکریم .در موارد متمد » پدیدۀ شگفت حیات رامستند به آفریدگرتوانایجها نکرده است و آذ زا یکی از 
آیات الهی و دلایل غیرقابل انکار وجود خدامی‌داند وگاه ؛منکران رابا توجهبه این حقیقت »مورد ملامت قرار 
می‌دهد : 

ويف زین باه نتم آدزن تأحیکم! 


چگونه به خداکفر می‌ورزید ,در حالی که رده بودید و زندهتان ساخت؟). 


۴.خواب 


ید قوای فرسوده 


خواب» 


۱ . آل عمران :دی < a:‏ 
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ر 


رین 


ه نامكم ال اهر نتاژگم من فل ی فی 
و از نشانه‌های او. خواب شما در شب و روز است. و نیز [روزی] جستن شما از فضلش بی‌گمان, در این نشانه‌هایی برای 


کروه شنواست). 


۵.روزی 
بین منأبع مورد نیاز برای تغذیه انسان و هم موجودات زنده و هماهنگی مواد مورد نیز انسان باکشش‌های 


طبیمی او دلیل دیگری بر توحید و خداشناسی است 
5هل من خلق غیر ركم من آمشنام لژ اه لام نی نون 


ید 


آیا جز خداوند, آفریدگاری هست که از آسمان و زمین,روزی‌تاندهد؟ جز او خدیی تیست. پس به کجا متعرف می: 


شر 
ینش همسر با توجه به تاثیر شگرفی کہ در وارد به تنھایی کافی اس تکه ثاب ت کند جهان هستی 
دارای آفریدگاری حکیم و تواتاست 
رمن یه آن خن کم من نکم آزوجا کنو نها زجفل بیشگم موده رح إن هی ذلك لآب 
تون ۲ ۶ 


ا 


و از نشان‌های اوست که جفت‌هایی از جنس خودتان برابتان آفرید تا 


ان, آرام گیرید ر میانتان. دوستی و مهرباتی نها 


در این نشان‌هابی است برای کساتی که م‌انیشند) 
۷ پوشاک 


وجود منابع پوشاک در زمین » مانند وجود منابع تغذیه و خوراک » ثابت می‌کند که جهان » طبق نقشه و محاسبۀ 
دقیق و حکیمانه‌ای پدید آمده که حقی جزئی‌ترین مسانل ضرور زندگی نیز از دیدة تیزبین پدید آورندۂ آن » 


و برای شما جام‌هایی ساخت که از گرا حفظنان می‌کند و جامه‌هایی که در جنگ نگهتان می‌دارد. 
برا ای سی ای ی 


۸. ابزارهای یادگیری 


یگری از نشان‌های آفرینش 


و ۴ . فاطر ید۳ 


اا تحل :آي ۸1. 


بخش دوم :حکمت‌های اعتقادی "۱ تتلی دربارة تقش خودشناسی در خداشناسی 


انسان و دلیل دیگری برای اثبات توحید و خداشناسی است . 


٩.اختلاف‏ زبان‌ها و شکل‌ها 
اختلاف زبان‌ها »شکل‌ها و رنگ‌های مردم یکی دیگر از دلایل خناشناسی است ؛زیرااگ رکارخانة آ 
شعور نداشت » مانند همه ماشین‌های دیگر : تولیدات آن یک‌نواخت بود . 

لشت اض ذاخبف لست ارك إن فى ذلك ي إلإمين'. 


و از نشانه‌های اوست آفرینش آسمان‌ها ر زمین و اختلاف زبان‌ها و رنگهایتان. در اي تشانه‌هایی برای دانایان است). 


رمن ميته 
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۱ عطق لو صول النآسمن راتس معرفة اه 
طرقًالۇصول! ر 
زكر ات 


ای کسانی که ایمان آرردایدا خدا را پاد کنید. یادی 
بسیار. و صبح و شام او اه پاکی بستاییداوست کسی 
که با فرشتگان خود پر شما درود می‌فرستد تا شا را از 


تاریکی‌ها به سوی روشنایی پرآوزدا و به مزه 


عمواره مهربان است) . 


١‏ . رسول الث ##: سقول لله تعالن : إذاكان الاب 
Ka hs aR aR HE‏ 

غلی عَبدِيّ الاشتغال بي جغلث نع ولد ني 4 ِ ی 
ميته وه في زكري عَم 


إإذا عَسَمَني وعشتله نم الججا فا 


گاه. دلمشفولي 
کک او زار اکر شرم رازن بهم وچون تمت 


بنده‌ای؛ من باشم» نعمت و 


لنش را در ذکر خودم قرار دهم» به من عشق 


يني وه وصرث معامً ین ع 


۳ ۳ e. 
لار می‌ورزه و من نیز به او عشق می‌ورزم» و چون عاشق‎ 


مها الاس . اوليك کلامهم كلام الأنبياء." یکدیگر شدیم. حجاب مبان خودم و او را برمی دارم 
فخا هور و نشانه‌هابی در جلو چشمانش فرار میدهم که چون 


3 مرم (صرا] از باد ببرند. او از یاد نبرد. انان 
۰ رسول اي ساس الع 


ج -الانقطاع إلى وید 


۶ پیامبر خدایایڈ ۔ در دعا -: خدایا! چه کسی برای 


۷ رسول اھچا تحن لس یلص پیوستن به تو از همه گسست و تو به او نیبوستی ۱۴ 


يضوان افر د۔ولایت اهل بیت ع 


۱ الأحراب: ۰6۳-۸۱ ۲. حانج ٦ص ۱٦۵‏ ۴۰۷. پیامبر خداکال: ما وسیله‌[ی نزدیکی]به سوی 


۴ البراعط دیزی 111 خداییم و راه وصل به حشنودي او. 
.یحو لارنج ۹ص ۳11ج اه 


»یحو لودج 6امی ۳ج ۳ 


سخنی دربارف راه‌های رسیدن به بالاترین مراتب خداشناسی 
آنچه با عنوان «راه‌های رسیدن به بالاترین مراتب خداشناسی گذشت در بردارندۂ مطمشن تر ی دستورها برای 
سیر و سلوک به سوی اله استکه در متو اسلامی »په نها شاه شده است وگذر از منازل سلوک و رسیدن به قل 


یقین و معرفت شهردی » بدون عمل به این رهنمودها ءامکان: 
مطلق ؛ بدین سان آغاز می‌گردد : 


نیست .در واقع » حرکت انسان به سو یکمال 


یک یا خدا 
نخستین گام در این سیر و سلرک ,ید خداست ال دار نقش یاد خدا در سازندگی انسان میفرمی ‏ 
اصل ضلاح الب اشفا پذکر لل 
اساس سامان یفتن دل, اشتغال آن به یاد خداستت7 
یاد حدا , در واقع ءرمز خودسازی ام + راک هریج »بان راز خود حیوانی تھی می‌کند و دل رااز 
رذایل احلاقی , پاک می‌گرداند و آن را برای پذیرش ٹور یا 
سرنشتاز یو خدا در سازندگی انا په تفصیل مورد توج و رگرفته اس . 


» آماده می‌سازد .در متون اسلامی ؛ تقش 


حقیقت ذکر 

نکتة اساسی :این که حقیقت ذکر احساس حضور در محضر حق تعالی است . از این رو ؛ ذ کر زبانی «بدوت 
توه قلبی » اثر چندانی در نورانیت دل نخواهد داشت . نشانة نوجه قلبی انسان به آفریدگار جهان نیز 
اسی در همۀ زمین‌هاست . 


تداوم آن ‏ بسیار دشوار است ؛ چنا که امام صادق چ درگفتگو با یکی از یارائش + 


نش امد ف و لا و لف کب وا 
إذا مَجَمت غلن طاة أو علن تعمج" 


رتیت سس یت تب 


۱ خر کین ۳۰۸۳: 
۲ کی اچ ۲ سی ۳۵ج ی مار :ص ۱۹۴ح با ور نع 19ص ۳ 
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امام فرمود 


ده آگاه نم :چا فر مود نات 
انب خودت .و سهیم کردن برادرت [در مال ودارای‌آت] و ذکر خدا در هر جات دنه متصود من از 


سبحان لله والحمد له و لاله[ 


آم تو راز سخت‌ترینوجبنی که خدابرخلقش 


ت به مردم از 


وال کی" نیست . اگر چه نها هم ذکر هستند:بلکه مقصود, یاد کردن 
خدای 3 در هر جایی است که آهنگ طاعت با معصیت می‌کنی». 


دو. رعایت آداب غذا خوردن 


یاد خداوند#ڈغذای جان است . هر چه این خوراک 


تر به روح برسد +نیروی رو » بیشتر می‌شود و صفاو 
نورائیت دل »افزون‌ تر می‌گردد ابه عکیں غذاهای ماذ که هر چه پیشتر اسان از آن مصرف‌کند »برای جسم و 
جانش زیانبارتر است و اکتفا به قدر ضرور درخورون ٠‏ سلامت جسم و جان انسان را تضمین می‌کند .از پیامبر 
lu‏ 


روابت شده است : 
الم ثل جو ور 


چون انسان از خوراکش بکاهد, درونش بر از نور می‌شود. 


سه ولایت اهل پیت 


راه توحید و سلوک به سوی معرفت شهودی و حالسلل رآقی است بس دشوار و در آن «راهزنانبسیار در 
کمین‌اند پیمودن این راه » بدون رانمای كي زان هرد رسیده و مصون از حطا رکه همان 
پیامبرخدا و خاندان او هستند ‏ خطرنااک » بلکه غیر ممکن است ٠‏ چه اینکه اهل بیت 8۶ «ابراب معرفت خدا و 
راه رسیدن به رضوان الهی هستند و این » بدان معناست که تنها آنها با معارف اسلام ناب آشنا 


و بر اساس 
آموزه‌های وحی .می‌توانند آفریدگار حقيقي جهان رابه مردم معزفیکنند و آان را تارسیدن به بالاترین مراب 
توحید »هدایت نمایند . در «زیارت جامعة 

پوالایگم لت 2 عم دیتا .۷ 


بهولایت شماء خداوند. معارف دیمان راب ما آمو خت 


»که از امام هادی# روایت شده » خطاب به آنان م‌گوييم 


چهار. استمداد از خداوند متعال 


چهارمین دستو ر کار برای سارک الی لله »نیایش و پاری خواستن از خداوند متعال است .دعا :در رساندن سالک 
به مقصد + هم طریقیت دارد و هم موضوعیت . طریقیت دارد » چون مایۀ توفیق یافتن انسان برای انجام دادن 


۱ قوس اج اس ۲۹۰ ۱۱۳۹ یرک دیارج اس ۵18۵۲۳۹ بط اج اس 1۲١‏ لدعو :س 
Wg‏ 

۲ . تهذيب شک :ج ۶ مس ۱۰ج ۱۷۷ کاب من لا بحر اہ ج اس 1۶ ۳۳١۳‏ مرن افاج اج امس ۱۷ع ۱ ار 
الکیر دص 0۳۳ حار الوا :ج ۱۰۲ص ٢۱۳ح‏ ۴ 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی No‏ سخنی دربارة راه‌های رسیدن په 


سایر برنامه‌های سلوک است » و موضوعیت دارد » چون خود » مغز عبادت است . 
حتی می توان گف که اگر دعا با شرایط آن انجام شود » یکی از نزدیک ترین رها و شاید نزدیک ترین راه 
برای رسیدن به مقصد است ؛ چتان که خداوند معا می‌فرماید 
ووا شالف نابی بی 


و چون بندگانم از تو دربار؛ من پرسیدند له ل بگرکه] مس ترد یکم ای دا کدرا چون مداخ مه 


پس [بندگانم] دعوتم را بیذیرند و به من ایمانآورند شاید که راء اند 


پنج.حیای عقل و میراندن نفس 


باب هکار بستن ره‌نمودهای چهارگانه‌ا ی که شرح آنگذشت »به تد 


رای عقلاني سالک الی اله » رشد می‌کند و 


هوس‌های حیوانی »در او یمرن آنکه به این تقطه می رسدکه امیر نان در وصف او می‌فرماید 


یل مت تن د جل 
وسلک به الیل ر تداع الأبواب لین پاپ الا ر دار الإ 
و امن و الڑاعة با سمل لب شیور 


عقل خود را زنده کرد و تفس خود را میرن ااا ایک رشتیهایش نازک و زمختی‌هایش الطیف گشه‌ادو برقی 


فروزان و تابناک برایش درخشیدن گرفته و راهش رآ زوشن داشته و او رابه را 


سرای اقات ادن و نم اگما لطس ریگ لوحت به عوض آنچه داش به کار برده و خدایش را 


بر آوردهاست و درهاء لو راپه در سلات و 


خشنود ساخته, جای گرفته است. 


۱ ره دیع ۲ . تیج الااقة: خط ۲۲۰ بحار وا نج ٩۶ص‏ ۴۳1۶ح ۳۴ 


گزیدۂ حکمتتام پیامبر امغر کا 


اش 


1 نار فعر 
أ-شیه له 


الکتاب 


لا بخشی آله من جاده الفتفؤا إن ار 
غلوز۱.6 


من نااین 


٩‏ رسول :تن عرّق اله ون 
الکلام 


من الطعام. وخفا فة لیام 


۰ رسول ال قال له لام عرفتي في لوب 
RF‏ 1 
عبادي خسن موفع دري ألا اشتکی ولاأستبطن ولا 


۱ط بر 

۲ جاع ارس ۲۵۸م امد 

.ال العامة المجلسي ها :«وعفا کذا ؛ وفي بعض النسخ 
«فعفئ« أي جملها ان خالصة أو جملها مندرمة فا 
خاضعة روف كمالاتها. قال في الهاية أصل المفر المحو 
والطمس ؛ وغفت الربخ الأئز : مته وطمت 
الشيء :كثر وزاد ٠‏ يقال أعفيته وله« وعفاالشي 4 فا 
وخلص »انهى . وأقول :الأظهر مافي المجالس وغبره وأکتر 
نس الاب :عى أي أتعب . والمنا بالقتح وال 
التعب (مرآةالعقول :ج ۹ص ۲٥4‏ 

کي اج ام ۲۳ج ۲۵ 

۵ كز المتال ج اص 1۲۹ح دم 


۶ 


۱ آثار معرفت خدا 
الف -بیم از خدا 
قرآن 
از بندگان خداءتنها دانایانند که از او میترسند. آری. 

خدا.ارجمدٍ آمزنده است). 

حدیث 

۸ پیامبر خداکیڈ : هر کس به خدا آگاءتر باشد. از 
او ییمناک‌تر است 
ب -پرهیز از حرام‌ها 

۸ پیامبر خداق :هر که خدا و عظمت او را 
گناس .کام از کلام و درون از طعام.بازمی‌دارد و 
فلس خویش رابه روزه و شب زنده‌داری رام 
چ کنا 
ج -رضایت به قضای الهی 

۰ پیامبر خداکا خدای 8 فرمود: «نشانة معرفت 
به سن در دل‌های بندگانم نیکویی موقعیت 
منزلت من است. این که از من گله نشود و (روزی 
رساندنم | دبر و ند به شمار نید و پنهان,شمرده 


شوپ 


"۱ ایمان به خدا 


دساجابت دعا 
۱۱ پیامبر خدات: خدای 38 می‌فرماید : «هر که به 
دوست من توهین کند. به جنگ با من برخحاسته 
است. بنده‌ای به من با بهتر از انجام دادن وا 


اتش 
تقب نجسته است و او با انجام دادن مستحب به 
من» تقزب می‌جوید تا دوستدارش شوم و چون 
دوستدارش می‌شوم؛گوش شنیدن او و دید 
دیدن او و زبان گفتن و دست فعالیت او می‌گردم. 
اگر مرا بخواشد. اجابتش می‌کنم و اگر از من 


بخراهد. عطایش می‌نمایم» 


۲ نهال و رتم لله شعالی خی مره زات 
بعکم الجبال!" 


۲ پیامبر خدا : اگر خداوند متعال را چنان که 
۲ 


شناخت اوست» می‌شناختید , کوه‌ها با 
دای شما از جاکنده می‌شدند 


۳۳ 
.تور امول :ج اس ۱۳۲ 


چکیده آنچه دربارۀ نقش خداشناسی گذشت 
آثار و برکات خداشناسی و نقش آن در زندگی اسان را در دو بخش می‌تران خلاص کرو 
بخش ال:نقش خداشناسی در زندگي فردی 


مهم‌ترین نقش خداشناسی در زندگي فردی » محّت و أنس با خداوند متعال است ؛چراکه انسان » فطرتا عاشق 
زیبایی است و از آن جاکه خداوند متعال . جامع همة زیبایی‌هاست و هم زیبایان .ز 


ایی خود رااز او دارند , 


انسان نمی تواند خدا را بشناسد و او را دوست نداشته باشد .از ابن رو »امام مجتی ۸5 می فرماید 

من عَرّف اف ۱ 

رکه مارا شتسد دوستش خواهد داش( 
بخش دوم:نقش خداشناسی در زدگی اجتماعي 
نی ارز ما مد ات و عملی است + اصای ترین پایه‌های جاه 
نمونة انسانی نیز هست . به همین جهت ۰ نمی توان از جامعه‌ای که خدا را پاور ندارد ؛نتظار داشت ارزش‌های 
انسانی و در رأس آنها عدالت اجتماعی را رعایت 


خداشناسی » به دلیل این که 


ید .لا امام رضا# دربارۂ فلسفة خداپرستی می‌فرماید 


ولم براقب دا 


آن که دکسی که به خدالفرار ند از نافرمانی ونر هیزد و از وتاب ناهن کیره پاز یس 
و هیچ کس را در آنچه از تباهی و ستم دوست می‌دارد و لت می‌بر. پاید. 
واگرروزی جامعۀ بشر به طور شایسته با آفریدگار جهان پیوند بر قرا رکند » بهترین زندگی‌ها را برای خود 
فراهم ساخته است ‏ به امید آن روز ! 


۱ . ثيه الخواطر اج اص ۵۲ 
۔ علل قشاع اس 1۵۴ح ۹ بحا الوا دج اس داح ب 


بخش دوم :حکمت‌های اعتقادی ۱۹ ایمان به خدا 


۱ کسی به حقیقت معرفت او نمی‌رسد 
نلا یم ماشو ۴ . پیامبر خداتیڈ در دعا -:ای آن که کسی نمی داند او 


چیست؛ جز خودش! 


ی ۰۳۱۴ بیامبر خداا -در تنزیه خدای سبحان ۔ 


توا ما آن گرنه که باید, تو رانشناخته‌ايم . 


منزهی 


۱ پرهیز از اندیشیدن در ذات خدا 


۵ پیامبر خداکگ: در نعمت‌های خدا بیندیشید و در 


۵ رسول ان 
[ذات ]دا نیندیشید 
فياف" 
۶ پیامبر خدایکا: در خلق خدا بیندیشید و در [ذات] 
. عنه تل مکروا في 


خدانبندیشید که شما او رااندازه نمی‌توانید کرد 


فصل دوم: شناخت یکانگی خدا 
الفصل الثّانی: معرفة توحید الله 
۱ ۲ ارزش توحید 
۲ یمه التوحيد 
آلف -بهای بهشت 


۷ پیامبر خداک: توحید › بهای بهشت است. 


۷ رسول او لو 

۱۸ نکل إن لا له هکل 
علی ره ن تاه شخلما ارب الب ۰ را خالصانه بگردهبهشت برایش واجب می‌شود 
ومن الها كاؤباً مت ماله رنتة, وكان عصیزء وهر کس آن را به دروغ بگوید. دارایی و خونش 
یر حفظ می‌شود اما ره به دوزخ میرد 


۱۸ . پیامر دالا : بسی‌گمان : لا إله لا اله»» زد 


بارع خداوند قت سخنی بزرگ و عزیز است. هر کس أن 


۱ وای لوقي ج اس ۱۳۲ 1۳7 

۲ والي لادی نچ اس ۱۳۲ج ۲۳ 
.سیم انط زج ص ۲۵۰ ۳۱٩‏ 
تبي لعواطر زج اص 30۰ 
.لاني عوسي :ص 24۵۳۰ ۱۱۷۸ 
الوحید :ص ۱۲ج ۱۸ 


گزیدة حکمتنامۂ پیامبر اعظم ٤6‏ 


۲ تسیر الوحيد 


۰ رسول انه : لوحي ظاهرة في باطیه , وبا 


في اهر اجره توصوف لا بُری. وه وجو د 


کل کان وم تخل بت مکان رة 


لایخفی 
غی. حار عبر تحدود, وغایبٍ عير فقوو" 


۲ الذوحيد في الخالِقبة 


الحديث 


۱ رسول اه في العا يالاإلةإلاأت. 


أبس خالقاً ولا رازقاً یو بلق وأسا با 8 
جر في کل شيء پار زالچسربام زاره 
والشلطان یال 


اون رارصا :ج اس ۲۵ا ۲ 
.سای اردص ۰ا ۱ 

ار 

اد یرس ۱0 


۱۳ 


ب-دژخدا 


٩‏ پیامبر خدایڈ: سسرور فسرشتگان . جبرئیل 8ا 

برایم حدیث کرد و گفت: شرور شروران» 
اخدايم و خدایی جز 
من نیست. پس هر که به یگانگی من اقرار ند به 
دژ من در می‌آید و هر که به دژم در آید. از عذاب 


خداوندط3 فرمود: امن 


من ایمن می‌شوده: 


۲ معنای توحید 
۰ پیامبر خدا5: (معنای) توحید آن است که 
ظاهرش. در باطن او و باطنش در ظاهر اوست. 
ظاهرش وصف کردنی و نادیدنی و باطش. 
پر جود و بنهان‌ناشده است. در هر جا طلب 
د و هیچ جابی ‏ حسّی یک لحظه از او خالی 


نیست, حاضر است اما نه محدود: و غایب 


می 


است» ام نه مفقود 


۲ توحید در آفرینش 

قرآن 

ای مردم! نعمت خدا را بر خود یاد کنید. آیا غیر از خدا 
آفریدگاری است که شما را از آسمان و زمین, روزی 
دهد؟ خدایی جز او نیست. پس چگونه [از حق | انحراف 
می‌یایید؟) 

۱ پیامبر خدا کل .در دعا ۔ :ای آن که جز تو 
خدایی نیست. ای خدا! نه آفریدگاری جز تو 
هست و نه روزی دهنده‌ای .ای خدا! به نامت که 


در هر چیز با قدرت و شوکت و 


وبرهان, 
آشکار است. از تو می‌خواهم. 


یمان به خدا 


۲ توحید زبوبی 

قرآن 

ویگو: «کیست که از آسمان و زمین, به شما روزی 
می‌بخشد؟ با کیست که حاکم بر گوش‌ها و دیدگان است؟ 
و کیست که زنده را از رده پیرون می‌آورد و رده ا از 
زنده غارج می‌سازد؟ و کیست که کارها را تدییر 
می‌کند؟ه. خراهند گفتد «خدا. پس بگو: «آپا پروا 


کید 


حدیث 


ا 
لا يدر الا مر إلا هو ۲ پیامبر خداتاا .در دعای «جوشن کبیر» -: ای 
۲ الثُوحيد في الجبادة آن که کسی جز او, کارها را تدبیر نمی‌کند ! 
الکتاب 


۵ توحید در عبادت 
هران 
:تھا ی را میپرستیم .و تها از تو پاری می‌جوییم) ۰ 


حدیت 


۳۳ پیامبر دا جز خير برای شما نیاوردهام. 
فقط خدای یگانه و بی‌شریک رابپرستید ...و 


[بت‌های] لات و غزّا راوانهید. 


۱ .برنس :۳۱ 
۲ دایص 1۱۰ 

۵:۳ 

۲۳۱۸۸ سند ین حیلیج ٩ص هاح‎ ٤ 


سخنی دربارۀ توحید در عبادت 


توحید در عبادت .در قرآن و روایا 


ت اسلامی در دو معنا بهکار می‌رود : 
۱ اطاعت از خدای یگانه و ترک پرستش غیر او .مانن این آیه 


و در هر اتی فرستاده‌ای برانگیختیم که تنها خدا را بپرستید و از طاغوت بهرهیز. 


۲ خالص کردن انگیزه در پرستش خدای یگازه 


ستزم اخلاص و پاک‌سازی 
مستقلی دارد 


دوم: حکمت‌های اعتقادی 
الفصل التّالث: معرفة أسماء الله وصفاته 


۳ عَدَد آسماء اله 


ود" 


۷ سفن الترمذي عن بريدة: 


وهو قول :الله إني أسأ لكأي أعهد أف 
ال أنت. له المد الذي لم لد ولم بود ولم 


.ی بغداد :ج ۴ص ٤۲۲‏ ارقم ۱0۵۳ 
۲ استسلت كلمة «اسم» في ماه الجاع القابل للمدق على 
جمیع أسمائه تعالی :هرمن باب ذ كر المفهوم والإشارة به 
إلى المصداق.ویم أن الاسم الأعظم أشرف المصاديق قلا 
محالة أن يكرن أولى وحن بانطاق المقهوم عل ‏ وبهنا 
اه 


یی مت كن ام ده آقرب إلى املع من سواد 
العين إلى یاه فا قرب ها قرب فا 


شحدیع مصداقه ارجا ورب سواد امین 


|ذالستبرم 
إلى بیاضها 
قرب مک الا ها رضم (الیان ف تقسیر قران 
ص 4 


ır‏ ايعان به خدا 
فصل سوم: شناخت اسما و صفات خدا 


۳ تعداں نام‌های خدا 
۳ پیامبر خدا: در قرآن» نسود و نه نام برای 
خدا] هست که هر کسی آنها را برشمارّد» به 
بهشت درمی‌آید. 
۳ روایاتی در تفسیر اسم اعظم 


۵ پیامبر خدا5 : نزديكي «بسم اله الرحمن الرحیم 


۶. پیامبر دق :اسم اعظم خداء در این دو آیه است: 
کخداست که سود چیه یداه اس 
ای خدای شماء خدای یکنه است) ۰ 

,نمی ۔به نسلل از بسریده-:پیامر 8 
شنید فردی دعا می‌کند و می‌گوید : بار خدایا! به 
حقّ این که گواهی می‌دهم تویی خدای بکتا و 
معبودی جز تو نیست و یگانة بی‌نیازی که نه 
فرزند دارد و نه فرزند کسی است و هیچ کس 

تو درخواست می‌کنم. 


:اس در سای جامعی به کار راه که قابل انطاق بر 
هم اسپهای شدای تال است .این از بابذ کر مهوم و 
به مصداق است و از آن رر که اسماعظم ‏ شریفترین 
مصداق است :نا گزیر؛ در انطیاق مفهوم پر آن, سزارار 
شسایسته‌تر از دیگسر نام‌هاست و با این توضیع ‏ مهنای 
«نزدیک‌تر بودن بسم ق به اسم اعظم, حشی فزدیک‌ر از 


سياهي چشم به سفیدی آ:معلرم می شود ١‏ زیرانزدیکی 


سیان آن دو :دای است چ را که فهرم در خارج با 
زديکي سیاهي چشم به سفیدي 
آنہ مکانی است واتحاد مان آن دوه انضمامی 


گزیدة حکمتناة پیامبر امظم لا ۳ 


یکن له واه فرمرد:«سوگند به آن کسی که جانم در دست 
اوست» این مرد از خداوند به اسم اعظمش 
درخواست کرد ؛ اسمی که هر گاه با آن خوانده 
شود» پاسخ می دهد و هر گاه با آن از او درخواست 
شود. عطامی‌کند» 


تالا :واي 
الا الذي ذا دیب آجات.واذا یل په أعطى . 


۸ . پیامبر خداعٌ_چون از ایشان در 


اس اعظم خدا 


پرسیده شد -: هر نامی »از نمهای الهی است .پس 


اسم بل ولواح اهاز" 


دلت رااز هر چه غیر اوست؛ تهی ساز واو راباهر 
نامی که خواستی ؛ بخوان ؛ چراکه در حقیقت. 
گونه نیست که خداوند» نام خاسّی داشته 


باشد و نام دیگری را نداشته باشد ؛ بلکه او یکتای 


۱ .سن فلوم زج هص 01۵ح ۳۵۷8 
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پژوهشی دربارة معنای اسم اعظم 


موضوع اسم اعظم داد » در احادیث اسلامی » بویژه در دعاها »بسیار تکرار شده و این نکته ت 
که ه رکس خدا رابا آن نام بخواند » دعایش مستجاب می‌شود و اهل بیت 8 این نام( یک حرف از آن) را 


آمده است 


نظر روایات اسلامی »به 


این سژال داد + 
نبودن دلیل قاطی بر مراد از اسم اعظم » موجب شده اس ت که دیدگاه‌های مختلفی دربارة آن ارائ هگردد » تا 
آن جاکه سیوطی » بیست قول را در این زمینهتقلکرده تر . 


بهترین نحقیق در تبیین اسم اعظم 
علامه سید محندحسین طباطبایی چ در اسیک سل که ممنای ام اعظم چیست + می‌گوید 

در مین مردم شايع شده که اسم اعظم ‏ اسمی است لفظی ‏ از اسمای خدای متعال که گر نا را به آن 
بخوانند : دعا مستجاب می‌شود و در هیچ مقصدی از تاثیر باز نمی‌مانّد و چون در میان اسمای حسنای دا به 
چنین اسمی دست نیافت‌اند و در لفظ جلاله )نیز چنین اثری ندیدهاند + ممتقد شده‌ان د که اسماعظم مرگب از 
حروفی اس ت که ه ر کسی » آن حروف و نحو ترکیب آٹھا را نمی داند و اگ رکسی به آن دست + 
موجودات » در برابرش خاضع می‌شوند و به فرمانش در می آیند 

در حالی که به نظر می‌رسد اسمای الهی و مخصوصا اسم اعظم او » هر چند در عالم » مر باشند و اسہاب و 
وسایطی برای نزول قیض از ذات خدای متعال در این عالم مشهود بوده باشند »این تأثیرشان به خاطر حقایقشان 
است ‏ نه الفانل ی که در فلان گویش , دلالت بر فلان معنا دارند . همچنین به خاطر معانی‌شان که از لفاظ قهمیده 
ند ؛بلکه معنای این تأثیر »این اس که خدای تعال -که پدید آورندۀ 


می‌شوند ودر ذهن تصور می‌شوند نی 


هر چیزی است -هر چیزی رابا یکی از صفا تکریمش پدید می‌آوز دکه مناسب آن چیز است و در قالب اسمی 
است »نه ای نکه لفظ خشک و خالي اسم و یا معنای آن و یا حقیقت دیگری‌غیر از ذات متعالی خداوندی ؛چنین 
تأثیری داشته باشد . 


چیز ی که هست » خدای متعال » وعده داده اس ت که دعای دعاکننده را اجابت می‌کند و فرموده است : 


۶ 


اجایت می‌کنم دعای دعا کننده را وقتی مرا بخواند6 
واین اجابت » موقوف بر دعا و طلب حقیقی و جدی است و نیز همان طو رکه در تفسیر این آیه‌گذاشت - 
موقوف بر این اس ت که درخواست .از خود خدا شود و نه از دیگری . آری .کسی که دست از تمامی وسایل و 
اسباب بردارد و برای یکی از حوایجش » به پروردگارش مثصل شود »در حقیقتٌ متصل به حقیقت آن اسمی 
شده است که با حاجتش تناسب دارد و در نتیجه , آن اسم نیز با حقیقتش تأثیر می‌کند و دعای او مستجاب 


می‌شود 


این است حقیقت دعا به اسم وبه همین جهث ۰ خصوصیت و عمومیت تأثیر به حال آن اسمی بستگی دارد 
که حاجتمند.به آن منک جُسته است . پس |گر این اسم .اسم اعظم باشد » تمامی اشیا در برابر حقیقت آن 
اسم + رام می‌شونه و دعا ی کسی که با آن اسم دعاکرده » به طور مطلق مستجاب می‌شود 
» روایات و ادعیذ این باب را ای بر این معنا حمل کرد .نه بر اسم لفظی ی مفهوم آن .اي که در 
روایت آمده است که : «خداوند . اسمی از اسمای نی چیزی از اسم اعظم خود را به یکی از پیامبران یبا 


بندگانش آموخته». 


است که راء فطع هبو گرد را به وی آموخته است ۱ بدین گونهکه‌اسم 
خداوندي مناسب با دعاو درخواست او رابر بات ریمعت است . پس | گر واقعا اسم لفظی‌ای در کار باشد و 
معنای روشنی هم داشته باشد . باز هم تا ثب آ۵ 5ا6 لین باب اس که الفاظ ومعانی » وسایل و اسبابی هستند 
که به نحوی ۰ حقایق را حفظ می‌کنند 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


۳ مایب في معرِفة صبفات اله 


٩‏ رسول له 3 الق لا یرف إلا بما وق به 


الکتاب 

ادوا أخجارهم وزضبتهم اباب بن و کل 
وانسییح أبن ريم وم آبزو لا يواه وجنا 
لا رنه او سبخله عثا ركو ۱ 


:أسألك اسيك يا لاإ 
إل آنت الواجد ار الصنذ....* 


.ای :خد (لسان المرب :ج ۱0ص ۳۰۰ 

۲ اس ۱۲ 

4 والواحده :اسم فاعل ء ركلاهما 

مشتقان من مادة وده » وهو يدل على الاتفراد (ممجم 

قايس اللخة: ج 1ص ١‏ معیاحالستر دص 10١‏ 

المحاح :ج ١ص .)0٤۷‏ ويما أن دلالة الصفة المشبهة على 
5أ كدر وأقوى من دلالة اسم الفاعل .لا فان دا 

لخد على تراد کر من دلالة رده 

اتوب :۳۱ .الد ین :ص 1۱1 


٩‏ بیامبر خدا کل : آفریدگار» جز به آن 


۱ ايان به خدا 


خود وصف 
کرده» توصیف نمی‌شود» و چگونه توصیف شود 
آفریدگاری که حواسازادراک او واوهام. از رسیدن 
به او و رهیافت‌ها(ی ذهنی و قلبی) از تعریف کردن 
او و اندیشه‌ها. از احاطه بر او اتواناند؟! 

او از وصف وصف‌کنندگان,برتر است. در [عین] 
نزدیکی» دور و در [عین ] دوری؛ نزدیک است. او 
چگونگی را پدید آورد. پس دربار؛ او نمی‌توان 
گفت: «چگرنه است؟. و کجابی را دید آورد. پس 
ار گفنه نمی‌شود: «کجاست!». چگونگی و 
کجایی دربارة او جاری نیستند. پس اوست یگانا 


در 


بی‌نیاز همان سان که خود را توصیف کرده‌است -و 
رف کنندگان په ترصیف او نمی‌رسند. نزاده و زاده 
یا است و کسی همتای او نیست. 


تفت 


قرآن 
اینان. دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را په 
جای خدا به الوهیت گرفتد. با آن که مأمر نبودندء جز 
این که خدایی بگانه را پرستند که هیچ معبودی جز او 
نیست. سنه است او از آنچه [با وی] شریک 
می‌گرداند) ۰ 
۰ پیامبر خدا تکل در دعا۔: درخواست می‌کنم تو 
را به نامت» ای کسی که خدایی جز تو نیست» 


دواد (یک» .اسم فاعل وهر دربرگرفت از ما موحده 
هستند که بر یگانگی ؛ دلالث دارد .از آن جاکه دلالتِ صفت 
مشنه بر ما میت و قوی‌تر از دالت اسم فاعل است + 
دلالت اعد بر یگانگی :ییشتر از دلالت «راحده ات 


کزیدة حکمت‌ناط پیامبر اعظم 6 


اکان قبل گل يءٍ. فماذاكان قبل 


فو انش انخسیق البارئ اننضوز نه اقا 


۱ جاء ال خرف لآ واحدیت :تین هم 
١‏ .الأزل والاغرالطلقان 
وهذا السمنی لد تن وحذه لا یشارکه ی غیره ‏ ومامن ؤل 
مطلقوآخر سل هو ,وود مذان الفظان بهذا السمتن 
مزة واحدة في القرآن الک ریم ولك في الب لة من 
سورةالحدید قال سبحان 
مزاول الخد والشوز زانیا زفو بل شنم 


۲ الأرل والاخر السیتان 

إل إطلاق الأول وال عر على غبر اف سبحانه في 
والحدت نس .مثل: َو امین (0أنمام :ار 
ازا 


جیین 4 (الزحرف: ۸۱) وغیرهعا 


اخمانیم مد مخاطتهم: أت لأزل لأر اي 
ج اص ۳۱۷ هو بممنى ره لاح انسیتین ولاغلز 
آي حفهم .جع مایت في کناب وفستا: سم 
اثالث /التصل الأزل :بهم قح الدين ریم بشما 

سح سل :ج اص ۰۸4ج ۷1۳ 

درس فلج ۱۱۷ 


.لیر في اللغة اسم فاعل من ماد بر بممتى نحل ار 
هو الخالق الذي خلق الخلق لاعن مدال 


۳ ول آخرا 
۱ یامرخ خدی تال هستی و پیش از تو 

چیزی نیست. تو آخجر هستی و پس از نو چیزی 
۲ پیمبر خدا ی :مردمان. پبوسته دربارة هر 


سوال می‌کنند تا این که می‌گویند: «خداوند. پیش از 


هر چیزی بوده است. پس» چه چیزی پیش ازاوبوده 
است؟». اگربهشما چنینگفتند :بگویید:اوست ال 
پیش از هر چیز و پس از او چیزی نیست. و اوست 
ظاهر فراتر از هر چیز و بان نزدیک‌هرچیز, واوبه 
هرچیوی داناست: 


۲ بارق! 


قرآن 
ارت یدای خان نوساز صورنگر [که ] بهترین اما [و 
۱ . در واز:«اژل» و «آخره در قرآن ر حدیث :در در معن به کار 
.ال و آخر مطلق 
این معتابه خداوند نمال اختصاص داردو هیچ کي جاو ازل ر 
آعر مطلق نیست. در رن کرم این دو رازه تنا یک بار به این 
مد درآ سوم از سررة حدی آمد, است: [اوست اول 
آخر و ظاهر و بالن؛ و او په هر چیزی داناست6 


۲ ال و آخرنسی 

کاربرد وا «اّل» و «آجره در فرآن و حدیت.برای غیر خداوند 
ال. نسبی است. سانند: (أؤل المسسلمین نخست 

مسلمان) و (ازل العابدپن (نخستین پرستشگر)6 و غر 


آنچه در تین ویزگی‌های اهل بیث فلت در زارت آنان 
نند که: دض ولو آخریده به ما ال آخر بودن یی 


است و غلوتیست 

۲ . صفت ای (آفربتده) ».سم فاعل از ماده برا است که 
به معنای آفریدن و باری ,کسی اسث که آفرید‌ها دون 
لگو آفریده ست 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


آلخشتی یسیع له ما فى آلسفوّت والأزض وؤ 


۳ لباسط. القابض 


الکتاب 


من ذا ازى برض الله قزضا خضئا فیْضنم له 


اشتافا اه 


فزجفون».۲ 
الحدیت 


. رسول ات - فی الدعاء -: سُبحانَُ من رازق ما 


).میج هرا دص ۱۱۰ 
.ابل لین اس ۱۰ 


1 الرحمن :۳۹و ۱۷ 


1 ایمان به خدا 


صفات ]از آن ارست. آنچه در آسمان‌ها و زمین است. 
[جمله] او را تسبح می‌گویند؛ و ار شکست‌ناپذیر 
فرزانه اسن 
حدیث 
۳۳ پیامبر خدا کا -در دعای «جوشن کبیره - :ای 


خداوندگار هر چیز و سازندة آن ای آفرب 


همه چیز و آفریدگار آ 

۳ باسط, قابض 

قرآن 

«کیست آن کس که به [بندگان] خدا وام نیکویی دهد تا 
[خدا] آن را برای ار چند بربر بیفزاید؟ ر خداست که 
[ در معیشت بندگان ) ننگی و گشایش پدید می‌آوردا و 


به سوی او بازگردانهمی‌شوید» 


دیف 

۳۴ . پیامبرخحدا تلا ۔دردعا :منژءاست روزی‌رسانی که 
چه تنگ گیرنده است و منژه است تنگ گر نده‌ای 
که چه گستراننده است! 


۵ پیامبر خدا .در دعای «جوشن کبیر» -: ای 
گیرندۂ هر چبز و گسترانندۂ آن! 
۳ باقی 
قرآن 
هر چه بر [زمین ] است, فائی‌شونده است ر ذاټ باشکوه 
و ارجمند پروردگارت پاقی خواهد ماند6. 
حدیث 
۳۶ پیامبر خدا ل ۔در دعایش در نسبرد احسزاب-: 


ای فریادرس اندوهگینا 


.ای پاسخ دهندة دعای 


الكتاب 


بدي ألشفنؤت والازض وا قتضی آنزا فإئنا 
لکن فیځون).* 


مج توت :ص ۲,۹۱ الکافي اج ام لاح 4 

۳ البديء والبديع في اللغة لاهما فعيل بمعئى فاعل من ماذة 
ددع وهمامتقاربان في لمعنن 
فالبديء والبديع في اللغة هو الذى أحدث لیا بتداة ود 
اي 

iit‏ اروج :۱۲و۱۳ 

ازل :لئم (السحاح :ج اس 20۲ 


۷ اتوید :ص 4ج 1 


۳ 


خدابوده‌ای و تو 
«خدایی. تو آن خداوندی هستی که 


توء آن 


پایدار می‌مانی و همه چیز از مبان می‌رود 
جاودانی هستی که فنا نمی‌پذیرد. تو کسی هستی کہ 
به همه چیز. احاطه علمی داری و همه چیز را په 


پایدار پس از همۀ چیزها هستی. 


۷ پیامبر خدا 5ڈ .در دعایش در عرفا 


:تمم به 
گذشت تو پناه آورده ...و وجه فناپذیرم.به وجه 


پایدار توء پناهنده گشته است. 


۳ بدی». بدیع ۱ 

اقرآن 

((اد | دید آورندة آسان‌ها و زمین [است] و چون به 
کاري اراده فرباید. فقط می‌گرید: «[موجود ] باشاه. 
پس قور موود ] می‌شود6.. 

آری! مجازات پروردگارت سغت سنگین است. هم 
اوست که [ آفرینش را] آغاز س‌کند و پازمی‌گرداند). 


حدیث 
۸ پیامبر خدا 3 : مستایش» خدایی راست که در 
دیرینگی خود یگانه است .... در آنجه پدید آورد. 
آغازگر بود و آنچه را آفرید. نو پدید آورد. نه از 
دویآلگوبی که بر چیزی که آفرید پیشی گرفته باشد. 


٩‏ پیامبر خدا .در سسخنرانسی خود در غدیر 
١‏ . دو صفت دی (آغازگر) و یدیع ترآور) .هر دود 
لخت ۰ فعیل به متا فاعل از ان 
ر هه ار 
بدیء» «بدیع» :در لفت یه کسی گنه میشود که اشا را 


مد اند و سعتای 


بد آورده است 


تخستین بار دون نموت شین پا 


بخش دوم : حکمت‌های اعتقادی 


۳ الټصیر' 

الکتاب 

وال فغبى بالحق زآلذین یذفون بن دونه 
لابفشون شن نله آلشبیغآلببیز4 :۲ 

«فستاغزون ما أفول تک وأفوض آنپی بنی آله إن 
له بمبيز' ٻالبناه“ 


الحديث 


۰ رسول اڈ -فی عم -: یامن لا یج 


عن شيو.* 

۳ انوا 

الکتاب 

«وئولا دنل اله علبکر وزخعثه وان ال شوب 
خیم 


اتساج اج اس اج 2۱ 

۲ صیره قعل بمنی ال مشق من ماده «بصره بح 
السالم .(سمجم تايس الفااج ام ۲۵۳ وراجع 
الماح :ج اص 80۱ص ار ای ١‏ 
ابص ریمعتن اور ومبصرة يعني مضية ؛لأن لور مصدر 
للم والعلم نع من لام 

اف ات :11 

اد لین دس ۱۱ 

.زاب في الق یفة ال من ماه 
ارجوع .نازاب بسن اج 
وقد استسات ال ادیك سوب لوتسان رفسف 
مد أحدها واه تبله تب الإنسان: لزاب تقایل 


۱۳ ایمان به خدا 


تم - گواهی می‌دهم که او خدایبی است که ... 
بدون هیچ نمونه‌ای نگارگری کرد. 


۳ بصیر۱ 

قرآن 

و خداست که ه حن داوری می‌کند. و کسانی را که در 
برا او م‌خوشند. [عاجزند و] به چیزی داوری 
نمی‌کند. در حقیقت. ضداست که خود. شنوای 
یا 

پس به زودی آنچه را به شما مي‌گويم. به یاد خواهید 
آورد. و کارم را په خدا می سپارم خداست که په [حال) 
بندگان (خوه ]پیناست) 

احإيث 


۰ پیامبر خدا ت ۔در دعا-: ای آن که چمیزی او را 


چیزی پوشیده نمی‌دارد! 

۳ تاي" 

قرآن 

لر اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و این‌که خدا 


توبهپذیر سنجیده کر است [رسوا می‌شدید) . 


صفت «یصیر(ببا) ».بر وزن فعبل به معا فاعل ۰ 
برگرفته اما یره است به ممنای الم (آگاه) ست 
رازه «بضره به ممنای نور و مبصرة؛ + پعنی روشنگر پرا 
نور منیع علم است و علم گون‌ای از روشنایی اس 


خداوند :به ممتای بسیار بازگردنده (تربهپذیر) است. 
احادیث یز شوه (بازگشت) را برای انسان و خدا به کار 


برد و یک حدیث توب خدارابه سای پذیرنن توب 
اسان دته است :زاب همان پبرندة توب‌هاست» 


۱ رسول الث 4# في قط آدج :فلا 
رم هما وأ الح بن اه أهماء داكا 
حع هنن الأحيم تا علهما رها نة مو 


قال اله یذ ماما سوءا وب 
عليكُما, وأنا اله الراب لیم ؟ 


۳ اجابز. الجَبَار" 

الکتاب 

«هو اه الى رنه إلا هو التبك انقوس اشتم 
آلفزینالئهیین 
غفا رکون 


۱ 


تفر اي زج اص ۳0ج ۱ 

اجره اسم فاعل من بیز » یمن ماد یره وهو 
جنس من العظمة والعلز رالات سمجم متایی لد 
ج اص ١١٠).والجبر‏ أن تفي الرجل من ففر أو تملح 
من کر 

۳۹ 


۱۳ 


لو اوست کسی که توبه را از بندگان خود می‌پذیرد و از 
گناهان درمی‌گذرد و آنچه می‌کنید. ی‌داند) , 

حدیث 

۱ پیامبر خدا ی .در داستان آدم :پس آن گام که 
آن دو (آدم و حزا) برای پروردگارشان به گناه خود 
اقرار کردند و به این که حجّت از حدا برای آنهاست. 
رحسمتِ رحمنگر مهربان, آنها را دریافت. پس 
پروردگارشان, بر آنها بازگشت که او نوب‌پذير 


مهربان است. خدا فرمود: «ای آدم! تو با همسرت: 
به سوی زمین فرود آید. پس هر گاء صالح: 
من. شما را به‌سامان می‌کنم و اگر برای من کار کنید» 
شما را نیرومند می‌کنم و اگر حشنودي مرا نشانه 
برفتید. به خشنردي شما می‌شتابم و اگر از من 
ترمدید. شما راازناخشنودیام ایمن می‌سازم». 


در آن هنگام. (آدم و حوا| گریستند و گفتند 
رگا ما! ما را برای صلاح خودمان و بر عمل به 
آنچه تو را خشنود می‌سازد» پاری کن. 

خداوند به ایشان فرمود: «هر گاه بدی کردید, 
پس از آن به سوی من باز گردید تا بر شما باز گردم. 
منم خدای توبه‌پذیر مهربان» 


ارس خدایی که جز او معبودی نیست؛ همان فرمان‌روای 
پاک سلامت| خش و] ایمنی‌بخش نگهبان 
شکست‌اپذیر چیرۂ متکتر است. پاک است خدا از آنچه 
[با او ] شریک می‌گرداننا6. 


۱ . صفت «جاپر (به سامان کنده)» :اسم فاعل از ابر 


ایگی و ایستادگی است و جر آن است که انسان از هر 


بغش دوم :حکمت‌های اعتقادی 


۵ . رسول اشالظ: -في العا ا 
في دي وهلي وناي تي وع انا 
اسر فا با حفبظً الحافِظٌ جفظ احقظني 


۳ حاجمْ 


الکتاب 


«وائغ نا وحن ال 


لقال :ج اس ۱۳ 
۳ لین :ص 1۳۲ 


۲ یی اس ۱4 
+ الشوری :3 


یرف :1 .ید ینس ۶۱1 


mr‏ ایمن بهخدا 
حدیت 

mr‏ ابر دق از دعایی که رزیل ۶ آن ره 
اهل آسمان‌ها و چيرة اهل 
زمین هستی. هیچ چیره‌ای جز تو در آنه نیست. 


۳ پیامبر خدا#: توکل کردم بر چیره‌ای که کسی 
بر او غلبه لمی‌کند. 


۴ . پیامبر خدا کل -در دعا۔: حدایی جز تو نیست. 
برتر و بالاتر از آنی که تو را فرزندی پا انبازی 


باشد و چیره‌تری از آن که برایت همانندی باشد. 


خدایی جز تو نیست. یگانه‌ای » بی هیچ انبازی 

۳ حالظ, حفیظ 

قرآن 

| کسانی که به جای او دوستانی برای خود گرفته‌ند. خدا 
بر ایشان نگهبن است و تو بر آنان گمارده نیستی) . 

یب | گفت: آیا همان گونه که شما را پیش از این بر 
پرادرش امین گردانیدم, بر او اسین سازم؟ پس 
بهترین نگهبان است ؛ و اوست مهربن‌ترين مهربانان) ۰ 


حدیث 


۵ پیامبر خدا کا .در دعا -: [خداوندا! )در قفا 


:رت» بسرکت را برای خدردم و خانوادام و 
دارابی‌ام در لوح محفوظی که خود نگاهداری‌اش 
می‌کنی »لبت کن. ای نگاهبان و ای کسی که حفظ 
توء نگهدار است! مرا با آن نگهداري خود» نگاه بدار 
که هر که رابا آن حفظ کردی» محفوظ ساختی. 


۳ حاکم 
ترآن 


ور از آنچه بر ٹر وحی می‌شود. پیروی کن و شکیبا باش تا 


گزید؛ حکمتنامذ پیامبو اعظم ٤‏ 


ز ألحعبين. 


الحديث 


وحكفة دلوم لخد أهلُ." 
۷ من له عظیم | 


ی فى اشفا پنسة ؤفي الأزض إنة ومز 
آلحکیم آلعیز6 ۱ 


الحديث 


ین 


۸ رسول ات قال تال 
ينين لن ل ملع ماه پر ولو 


ا 
إي ادر ادي ۳ رن فاي 


وئس :۱۳۹ 
۴ج توت ۱۱۷ 
6 الرخرف :۸1 

۵ الوحید اص ان 1 


۲ .ری ددص دم 


۳ 


خدا [مبان تر و آنان] داوری کند؛ و او بهترین داوران 
اسن 

۶ پیامبر خدا :متا 
بسرندة درجه‌ها و صاحب عرش است... و او 
حاکم‌ترینِ حاکمان و سریع‌ترین حسایگران است و 
حکم او داد است. و او شایستة ستایش است. 

۷ پیامبر خدای: خداوند؛ نعمت‌هایش بزرگ 
و همیشگی‌اند.. در حکم خود دادگر است و در 


فرما‌روایی خود. داناست. 


از آن خحداست که بالا 


۳ حکیم 
قدآن 
درست که در آسمان خداست و در زمین غداست. و 

همرست سنجیده کار دانا). 

کین 

۸ پیامبر خدا چ : خحداوند -تسبارک و تسعالی ۔ 
فرمود: «... همانا از بندگان مؤمن من, کسی هست 
که یمان او جز با تنگ‌دستی به‌سامان نمی شود و اگر 
او را توانگر سازم. توانگری, (ایمان] او را تباه 
می‌کند. و از بندگان مزمن من. کسی هست که 
ایمانش جز با توانگری ب‌سامان نمی‌شود واگر او را 
تنگدست م تسنگدستی [ایسمان او را تباه 
می‌سازد. و ازبندگان مزمن من کسی هست که 
ایمان او جز با بیماری به‌سامان نمی‌شود و اگر تن او 
رابهبود بخشم. (ایمان ]او را تباه می‌کند و از بندگان 
مزمن‌من. کسی هست که ایمانش جز با تن‌درستی 

به‌سامان تمی‌شود و اگر او را بیمار کنم. مان ]او را 

تاه می‌سازد. من بندگانم را طبق دانش خود به 

یشان. تدبیر می‌کنم؛ و من, دنا و آگاهم» 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


۳ احليمْ 


الکتاب 


تبدجتلهم ذخا پزضوله وإ الله نیم خي" 


الحديث 


۹. رسول :حى اف#د إلى أي المُر 


يکي وی له لا تباي يا یرفن عضيتني 
پجهلك رت بجلمي؛ لأئي گريم لعجل 
او على عبادي ونر جمین.! 


۳ الحُميدُ. المَحمود, الحامٌ* 


الکتاب 


فا اتنجبین بن انر اله زخعث الثم و 


عکغ ال آلب 


له خبیذ جيذ 


الحدیث 


۱ رسول ال في دعاء او 


ام رو 

۲ اقردوس :ج اس 11ا 016 

۳. اس لکنسي :س ۳۳ 

1 «لحمیدهدلسحمردههلحامده مش من ماذة «حمده وهو 
یدل علی لان الم .ال حمدت فلاا مده » ورجل 
محمود ومحقدإذاكرت خصاله المحمودة غير لملمونة 
والظاهر من استممالات رن والحديث أ الحمد والثكر . 
كما الاين الأنير «تضاریان والحمد ماهلا سبحاه 
وتعالی بحمدعلن صفاه الاتبة وعلن عطانه ولا شکر 
عن صلاته 

مود 


۳۵ ایمان به خدا 


۳ ليم 
قرآن 
آنان را به جایگاهی که آن را ی‌پسندند, درخواهد آورد؛ 
و شک نیست که خدارند. دنایی بردبار است6. 
حدیث 
٩‏ پیامبر خدا ا :خداوند ه3 به برادرم شزیر وحی 
کرد: «... از مکر من ایمن 


که بهبهشتم 
در آیی». 
پس عُرّبر گریست و بر خود لرزید. خداوند به 
او وحی کرد: دای یر گریه مکن.اگر به دلیال 
ناانی‌ات مرا نافرمانی کنی» تو را با بردباری خود 
بیامرزم؛ زیر من کریمی هستم که در کیفربندگانم 
شتاب نمی‌کنم و من مهربانترین مهربانانم؟. 
. پیامبر خدا کل : ای آن که با کسی که او را نافرمانی 
که بردبار است! 


۳ حمید و مجمود و حامد! 

قرآن 

«کننند: آیا از کار خدا تعیب می‌کنی؟ رحمت خدا و 
برکات او پر شا خاندان [رسالت ] بادا پی‌کمان, ار 
ستوده‌ای بزرگوار است6. 


۵۱ پیامبر خدا کا .در دعای «جوشن کییر 


ای 


صفت‌های «حمید (ستوده) »۰ «محمود (ستوده) و «حمامد 


خلاف ذم و تکرهش ,هلت دارد فه یشوه :حمدگ 
فلات احمده ؛فلال را ستردم و می‌ستایم و رل محمود و 
محنده را آن گاه می‌گریند که خوی‌های ستوده ر نانکوهیدة 
کی بسار باشد 

از کاربردهای قرآن و حدیث : لین می‌نماید که حمد و 
شکر . آن سان که ابن ایر گنت ,نردیک به هم هستند و حمد» 
اعم از شکر است + زیراخداوند متعال بر صفات فانی و بر 


عطایش حمدمی‌شوه وبر صفاتش شکر گزارده نمی شود 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم ل 


تشکو ایا 


رأ الور ساطماً ين ليه : 


خی 


الكتاب 


وتو غلی الخ ألزى ليوف سبح بخن وف 


به دوپ عبابه خبیز4 .۲ 


تا بل کل حي يا ڪيا مكل يا 
یش له ی یا يلا 
اي لا تحتاج ٳلن حي يا حي ان 


يا حي الذي روق کل ی يا ڪيا 


.ابد اين دص ١ا‏ 
افير المتسوب إلى ام امسكري 3 من 11۹ ۱:7 
۴ الفرقان :۵۸ 

الد الین :ص هو 


۳۶ 


بهنرین یاد کنده و یاد شده» ای بهترین سپاس‌گزار و 
سپاس داشته شده» ای بهترین ستاینده و ستوده! 
۲ پبامبر خدا 2 :آدم 3 آن گاه که نور را از صلب 


خود تابن دید , آن هنگام که حداوند, اشباح مارا از 


اوج عرش به پشت او جاه‌جا کرد. نور رادید و 


اشباح [برای او] روشن نشدند ... پس گفت: 


اشباح چیست؟ 
خدارند متعال فرمود: ای آدم! اینها اشاح 
برترین مخلوقات و آفریدگان ماند. یین» محقد 


است و من: ستودني ستوده در کارهايم. برای او 


نامی از ام خود برگرفتم 

هی 

قزآن 

وی آن‌ازنده که نمی‌برد. تول کن و به ستایش او 

تسب گری؛ ر همین بس که او به گناهان بندگنش 

آکا است) 
۳ مر خدا کل در دعای اج وشن کییره :ای 
زنده پیش از هر زنده ای زنده پس از هر زنده .ای 
زنده‌ای که همانند او زنده‌ای نیست» ای زنده‌ای 


که زنده‌اۍ بااو شریک نمی‌گردد. ای زنده‌ای که په 
زنده‌ای نیاز ندارد. ای زنده‌ای که هر زنده‌ای را 
می‌میر اد ۰ای زنده‌ای که هر زنده‌ای راروزی 
می‌رساند. ای زنده‌ای که زندگی را از زنده‌ای 
ارث نبرده است. ای زنده‌ای که مُردگان را زنده 
می‌کند ٠‏ ای زنده , ای پایند‌ای که حواب سک و 
خواب گران. او رافرانمی‌گیردا 


بخش دوم :حکمت‌های اعتقادی 


۳ الخال 


الکتاب 

ثم خفن الشلفة علقة فختفن التق نضفة فختنا 
الفضفة منتنا فخنزن البقم نخنا گم انشاشه 
خلفا اخ له أخسن آنخسبلین۲.۹ 

إن زیت هو انق اني" 


الحدیث 


۴۲ . رسول اله 4۴ -في وله تال : اخسن كل شىء 


خر ولا لپ ولا احتیال* 


.. .إن حقيقة الخسن عبارة عن تنسن أجزاء کل شيء مع بعضها‎ ١ 
رانسجام كل الأجزاء مع‎ 
» تجمال الوجه إا علن سل المثال بعني تنب لاه‎ 
. خسن المدالة يعني اتسجامها مع هدف المجنمع المتمقذ‎ 
حیث یال کل ذي حق حقه وقس علن ذلك‎ 
ومن الممكن أن نجد شیامن الأشباء ليس جمباً فيظرا‎ 
بهفارنه ره لته ناونع جمبل لهه وفي ار نظام‎ 
الخليقة فقد روي عن الي ب في معرضى حديثه عن فوله‎ 
۷: سبحانه :نی أسن کل یمخفا (السجدة‎ 
من بست اد ليت بخشتة وله عم لها (قدر‎ 
0۳١ المتور زج اس‎ 
إذ هذاالسعتی پنسجم أیضا مع المقهرم اللخري لکلمة‎ 
«ختن» یقول لفر سر‎ 
أحسنت الشيء : عرفت‎ 

۲ تن :16 

الجر :۸1 

).اد اتور اج اصن ۳۹ 

e 


ماهو خارج فاته من مدف رغابة . 


(المصباح یر :ص ۱۳ 


نج اص اح ۳ 


امان به خدا 


۳ خالق! 

قرآن ۲ 

آنگه. نطفه راب صورت علقه درآوردیم. پسآن, فلق 
را [به صورت ] مضغه گرداندیم. و آن گاه سضفه را 
استخوان‌هایی ساختیم. بعد استخوان‌ها را ہا گوشتی 
پوشانیدیم. آن گه[جنبن را در] آفرنشی دیگر پدید 
آوردیم. آفرین پاد بر خدا که بهترین آفرینندگان 


به درستی که پروردگار تو. همان آفریند؛ داناست). 


۴ . پیامبر خدا ا «دربارة یذ هر آنچه آفرید. نيکر 


کردا -:هان! سرین بوزینگان» یبا نیست ؛ولی 
(خداوند)آفرینش آن رااسترار ساخته است 


6۵ . پیامبر خدا در وصف خداوند38-: و آنچه را 


آفژید» دون باری گرفتن از کسی و به سختی 
افتادن ری چارهاندیشی آفرید 


۱ . یقت خسن و تیکویی ‏ هبارت است از تاسب اجرای 
هر چیز با بکدیگر و هماهنگی کل اجزاباهدف و غایی که 
خارج از نات آن ۷ 


بنا بر این ؛ به عنوان نحونه: خسن 
چهره .یی تناسب اجزای آن و شسن دادگری یمن 
منانگی ددگری با هدف جانعة متمذن که در أن ۲ هر 
حقداری په حل خود برس 

امکان دارد چیزی را ایم که در سنجش با چیر 
دید ما زیا اید :ئا آن ,در واقغ برای خود و در چارچوب 
نظام فرب .از پیامبر الا روایت 
ماسبت سخن گفتن درا ی ای اشن کل 
آن که هر چهآر اتیکو ساخت) ؛فرمرد 


این نابا هرم تفر واه ننه نیز همامنگ امت 


پعنی :آن را شناختم یه 


گزیدة کت تان پیاسر اع ا 


۳ نرازیق. ال 
الکتاب 
(ھا رید مت ن زق وما ری أن 


هو وق ذو نز 


۷ مه زي الما :يا رز انلیا رال 


٩ التاکین,‎ 


۳ وف 

الکتاب 

«ولول فضل لله عنیغز زرختثه وأن اله زوف 
زجیم».* 

انم ران الله سذ نكم ای لازض وانلت تجری 
هی تخر پأغره وسبك آلشناة أن نفع غتی آلازض 


لا له إن اله اس تروق جب4" 


دی دص ۲و 
.اي اج اص 00۲ح ۷ا 
.الور :۲ 
یج :هد 


IA 


۳ رازق, رزاق 

قرآن 

از آنان. هیچ روزی‌ای نمی‌خواهم. و نمی‌خواهم که مرا 
خوراک «هند. خداست که خود, روزی‌بخش نپرومنډ 
استوار است6. 

اد چون داد و سند با سرگرمی‌ای ببینند. به سوی آن 
روی‌آور می‌شوند. و تو را در حالی که ایستاد‌ای: ترک 
می‌کنند. بگو: آنچه نز خداست. از سرگرمی و از داد و 
سند؛ بهثر است« و خدا بهترین روزی‌دهندگان است). 


۶ پیامبر خدا کا ۔در دعسای «جسوشن کسییره - 
تحاوند! من از تو درحواست می‌کنم به نامت.... 
ای وزی رسانٍ هر روزی‌خور. ای فرمان‌روای 
هر بندهد 

۷ پیامبر خدا ل ۔در دعس -: ای روزی رصان 
تنگ‌د. 


وای رحم کنندة بر بینوایان! 

۳ نوف 

قرآن 

و اگر فضل و رحمت غدا پر شما نبود و این که خداء 
مهرررز و مهریان است | مجازات سختی در اقتظارتان 
do‏ 

با ندیدای که خدا آنچه را در زین است. به نفع شاا 
رام گردانید و کشتی‌ها در درا په فرمان او رواد و 
آسمان را نگاه می‌دارد تا [مبادا] پر زمین فروآفند. مگر 
به اذن خودش [باشد ]؟ در حقیفت. خداوند تبت به 


مردم سخت مهرورز و مهربان است) . 


۳ ارب 

الکتاب 

إن هکم زجده رب آشضوت والازض ون تا 
ورد الفشرق4." 


سبخن زبك زب لعز عا بصفون4." 


جل شمه سابع بو 


اي لاه لا هو العلك شبن 
لول عير مصروفي*. والباقي بعد ناء الْلق. 


القظيم ال 


۳ لحف ریم 


الکتاب 


(فان کون فثل بكم ذورخنة وسبعة ولاز باشة 
ETE‏ 
۲.الصافات :او ۵ 
.اي :ج اص ۵0۲ح 1 
۵ فيبحار وا موصوف» بدل مرو .. 
میج وت :مس 1۵4 


۳.الصانات :۱۸۰ 


ır‏ ایمان به خدا 

حدیث 

۵۸ پیامبر خدا کا ۔در دعا پس از نماز معروف به 
«کامله» -: ای کریم‌تر از هر کریم» و مهرورزتر از 
هر مهرورز, و مهربان‌تر از هر مهربان! 
۳ رب 
قرآن 
که قطعاً ممبود شا یگانه است؛ پروردگار آسمان‌ها و 

زمین و آنچه مین آن در است. و پروردگار خاورها) . 
«منزه است پروردگار تو. پروردگار شکوهمند. از آنچه 
وصف می‌کننا» 

پیامبر خدا ل به مردی که از ار خحواست دصایی 
ره او بیاموزد که خداوند بدان» روزی‌اش را 
پیگانرائد -: بگو: دای بزرگوار» ای یگانه. ای کریم. 
اي بایدر به سوی تو روی می‌آورم به وسیلۀ محمد 
بیأمبرت: پیابر رحمت. ای محمد ای فرستادف 
خدا! من به وسیلۀ نو به سوی خدا؛ پروردگار تو و 
پسروردگار من و پسروردگار همه چسیز؛ روی 
می‌آورم...» 

۰ پیامبر خدا له ؛ ستایش: از أن خدایی است که 
جز ار حدایی نیست که فرمان‌روای آشکار است... 


نخست دگرگون نشدنی (وصف نشدنی )۲ و پایدار 
پس از نايودي آفریدگان است. پروردکاری‌اش 


مرگ است. روشنايي آسمان‌ها و زمین‌هاست. 


۳ رحمان و رحیم 
قرآن 
(ای بیاسرا] ہس اگر تو را تکذیب کردند. 


«پروردگار شما دارای رحمتی گسترده است؛ و [ب این 


۱ باب نس یحار از 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظ 6 


۱ رسول ان عیتی بن 
رَحما لیا الحم رحیم | 


رحمیه.وقتوطه ین ع 


۳۳ الأدب العفرد عن أبي هرد 
صي جل َة يد . قان لبي خلا :اتر حئه؟ 
قال: تنم 
قال: ناه رم بك ينك به. وهو ازع 
الاجمین .۰ 
۳ السټوخ وش 
الکتاب 


ف اله الى ل إتة إلا هو انعد تفوش آلشتم 


لفن انتهیینالعزی ا سبخنن أنه 
غا کون( 

یس لله نا فى آلشضوت وتا فى الأزض الط 
الفشوس آلعزیز الحییم» 


18: رسف‎ ۲ E 
4 الا فی یاقآ :ج اص‎ .۳ 

ا شدلوت اج امس ۱۰۹ 

۵ اب المفرد بعس 1۹ع ۳۷۷ 
.لحر ۳ 


1۳ 


حال ] عذاب او از گرره مجرمان باگر‌انده نخواهد 
شد 

$[ یعفوب ] گفت: آبا همان گونه که شما را پیش از این بر 

پرادرش امین گردانیدم. بر ار امین سازم؟ پس خدا 

بهترین نگهبان است ؛ و ارست مهربان‌ترين مهربنان» 

۱ پیامبر خدا له : عیسی پسر مریم گفت : «رحمان, 
رحمتگر دنیا و رحیم, مهربان آخرت است» 

۲ پیامبر خدا کاڈ : همانا خدای متعال , از یأس بنده 

از رحمتش و نامیدی او از گذشتش با ارجودا 

گستردگي سترگ رحمت او شگفتی می‌نماید . 

أدب الثفرد به تقل از ابو هر 

احالی که کودکی با او بود. به حضور پیامبر 6ل آمد 


وراو راکم آغوش خود فشرد. مر نرمود 


موی در 


«آبابه او مهر می‌ورزی؟ه 
گفت:بله 
فرمود: «خدابه تو از تو به او مهربان‌تر است 

واو مهربان‌ترین مهربانان است» 

۳ سبوح, فوس 

قرآن 

اوست خدایی که جز ار معبودی نیست؛ همان فرمان‌روای 
پاک سلامت| بسخش: و] ایسنیبخش نگسهبان, 
شکست‌اپذیر. چیره [و] منکتر [است ]. پاک استه 
خدا از آنجه [با ار ] شریک می‌گرداندا4. 

(آنچه در آسان‌ها و آنجه در زمین است. خدایی را که 


بادشاه پاک ارجمند فرزانه است,تسیح میگریند. 


۳ السُلام 


. رسول الت تلل :إل للام اسم ین اسما 


وض اله في الأرض." 
Has ۷‏ 
نا نت اللا ونك اللا وك يجن الجلال 


والرکرامء 


لام رتني اللام. ولي تی الال 


۸ . رسول اه -في دعا الجوشن لک -: یا سای 


۱ سنن لومني زج ص ۳ج ۳۵9۹ 
۲ .سم لکیرنج اص ٤ح‏ 1۱۷ 
۴ .ااب المرد :ص ۲۹۳ح 08 

۱۱۰ سمدالەودا ص‎ ٤ 

ه .ال عمران ۳۸ 


۳ ایمان به خدا 


۶۴ پیامبر دا هیچ بامدادی نیست که بندگان 
په آن در آیند. مگر آن که بانگدهنده‌ای, بالگ 
برمی‌آورد: «پیراسته است فرمان‌رای بسیار پاک 

۵ پیامبر خدا 3 : بگسو: «پسیراسته است خحداي 
فرمانروای بسیار پاک» پروردگار فوشتگان و روح! 
آسمان‌ها و زمین را با عرّت و چیرگی: پوشاندی». 
۳ سلام 

۶۶. پیامبر خدا تللا : هسمانا سلام» نامی از نام‌های 


خدای متعال است که آن را در ژمین» نهاده است. 


۷ پیامبر خدا بللا ۔ در بسادکر احسوال بسهشتیان-: 
می‌گوبند: ای پروردگار ما! تویی سلام. و از توست 
سلام» و شکوه و ارجمندی» تنها سزاوار توست 

پس [خحدا می‌فرماید :«منم سلام و پامن است 
سلام. شکوه و ارجمندی تنها سزاوار من است. 
پس به بندگانم خوشامد می‌گویم . 
۳ سمیع 
قرآن 
آن جا [بود که ] زگربا پروردگارش را خراند [ر] گفت: 
«پروردگارا! از جانب ځود. فرزندی پاک و پسندیده به 
من عطا کئ که تو شنوندة دعایی») ۰ 
حدیث 


۸ پیامبر دا -در دعسای «جوشن کبیره :ای 


گزیدةحکمتنامة پیامہر اعظم 6 


الأصواتِ یا الم ۱ 
۳ اشافی 
الکتاب 
ولا فرط فهو فين" 
الحديث 
۹ رسول ان -في دعاء لزع -: با سابع 


کات الألم. ا شاف الشقم :۲ 


۳ الشاکز, الشکور 


الكتاب 


فا قعل ال بعذاكم إن شكرم ؤةافنئم وکان و 


شایزا غلینا6. 1 
العديث 
۷۰ رسول الم نت ار نن د 
من مكرك الْجیب ئن عال,الشفیث لش نادالق» 
والمرجي لسن رجا الشقبل على من ناجاك. 
الشعطي إن + 


۳ الصابق 
الکتاب 


اة رنه لا هو 


کزان بوم 
فيه ومن دق من الله خرب4." 


دایص ان شرا ار 
۳ مج ات اس ۱۲۰ باه :18۷ 
.اباد لیس ۳۱ 

دا 


۳ 


شنرند؛ آواهاء ای دانای نهان‌ها! 
۳ شافی 
قرآن 
و چون بیمار شرم: ار مرا درمان می‌بخشد6. 
حدیث 

۹ پیمبر خدا یڈ ۔در دعای فرج -: ای فراوان کنندة 
نعمت‌هاء ای از مبان بُرندۂ درد ای شفابخش 
بیماری‌ها! 


۳ شاکر, شکور 

قرآن 

#اگر سپاس بدارید و ایمان آورید. غدا می‌خواهد با عذاپ 
ما چه کند؟ و خدا. همواره سپاس‌پذیر (حمق‌شناب) 
داناست). 


۷۰ پیامبر خدا ل : حداوند!!تو یاد کنندۀ کسی هستی 
که تو را یاد کند. سپاس‌گزار کسی هستی که تو را 
بگزارد» اجابتگر کسی هستی که تو را 
بخواند فریادرس کسی هستی که تو راآواز دهد 
و امیدبخش کسی هستی که به تو امد بندد» روی 
آورنده به کسی هستی که با تر راز و نیاز کند. و 
عطابخش کسی هستی که از تو درخواست کند 


۳صادق 

قرآن 

(خدارند. کسی است که هیچ معبردی جز او یست. به 
بقین. در روز رستاخیز که هیچ شکی در آن نیست - 
شما را گرد خواهد آورد؛ و راستگوتر از خدا در سخن 
کیست؟» 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


۰ رسول اث :لإي ما اسیث... یا کم 
الحاکمین, ياعد العادلین, يا أصدق الصاقین.۱ 


۳ لصف 
الکتاب 
له آلشتن4 ۲ 
العديث 
۲ رسول الله لامد الذي لا جوف له + 


۳ لام الباطن* 
۲ رسول انش تل 


۱ .مصاع لکنسي نس ۳۳۸ 

۲.الشمده صفة مشبهة من ماذة «صمده» .وله معا 
اند والأغر :الصلابة في لش (ممجم مفايس الحا 
Arg‏ 
إن اطلاق اسم «الشمد» على اله سبحانه في ضوه المعنى 
الأول بعود إلى أن اله هو سید المصمود إلبه في الحوانج + 
وفي شوه الممنی الات بعدلن اناف هر الذي لا جرف له : 
وال صد من لا جوف لهه خحلؤه سن النقص ٠‏ وسن ها 
قصمدیه تعالن تعن أله لرجود المطلق ‏ ولاسييل لقص 
إلن انلس 

حلاص :۲ 

سمجم الکیر اج اص ۱7 ۱۱۳۲ 

۵ ,هره اسم فاعل من ماد «ظهرهوهر بل على فة وروز 
ومن ذلك ظهر الشيء ‏ بظهر ظهورً. فهر ظاهر :نا انکشف 
ورز 
وهالباطن» اسم فاعل سن ماده بطن» وهر خلاف الظهر 
والانكشاف .باطن الأمو: تشه : خلاف ظاهره (معجم 
یی تنج اص 044 
إن السزال الذي یمکن أن بثار حول هائين الصفتین رکیف 
تن مانان لسفتان المتضادتان علئ اف في أن واح؟ پفول 


۳۳ 


ایمان به خدا 


حدیث 
۷۱ پیامبر خا کالا: خداوندا! من از تو درحواست 
می‌کنم به نامت... ای حاکم‌ترین حاکمان» ای 
دادگر ترین دادگران, ای راستگو ترین راستگویان! 


۰.صمرا 


قرآن 
(خدای صمد). 
حدیث 
۲ پیامبر خدا کڈ : صمد, کسی است که میان تھی 


۳ ۱ ظاهر. باطن' 
۲ ,مر خدا 3 -در دعا .:تویی ظاهر که فراتر 


«صمل (بی‌ناز کننده اہی نیاز) ۶« صفت مشیهه از 
«صمد؛ است که دو معا دارد :یکی «قصد» و دیگری 
«استراری در کاره اطلاق نام «صمده پر دای سبحان در 


پرتو ممنای نخست : بدان باز ‌گرده که خدا همان سرؤرۍی 


ما 


است که در نیزها« آهنگ ار می‌کنند و در پرنومعنای دوم ۰ 
به این بر مرگردد که دا کسی است که میا تهی نیت و 
منظرر از «میاتهی نبردن» + عاری بردن از نقص (نپار) 
پس عمد بودن دای متعال ی این معناست که او وجرد 
سطاق است و هیچ تقصی در نات مقس اورا درد 
۲ . صفت «اهره.اسم فاعل از ماده ظهره است که بر 
نبرومندی و آشکارشدن دلالث دار و هنگامی په کار م‌رود 
که چیزی هویداگردد . 
و دباطن». اسم فاعل از ان بطن:است که پر لاف آشکار ددن 
و هرید گشتن است. باطن هر چیه یش رن پر لاه 
اهر یرون آن 
پرسشی که دب ان دو صفت ممکن است مطرح شود آن ست 
که چگرنه اپن دو صفت متضاد. ممزمن بر خدااطلاقمی‌شوند؟ 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر اعظم ل 

وتف شيء. نت الط 
۳ العالِم اليم 

الكتاب 

وان تجهز بالفؤل له يعم لس واخفی). 


«فل شم ملع نله اشنا أنا نذیز شبين4." 
الحدیت 


۱ رسول انها «فيتمجید وج وعلا-: شبحاك 


الذي لاله یز عام کل مي بتي مقلم ۰ 
۳ العظیم 

الکتاب 

طسب بشم یذ لیم * 

له كان یبال لعتلیم7.4 

الحديث 


جه أمير المزمتين علي في الجواب عن هذا السؤال سا 
مضونه :ان ن 

سبحانه ظاهر عل العقرل من حیث أفماله .لک باطن عنها 
فان لا بت للإتسان براه السدركة: 
بالات ال .اج :تهج لالخ 4۱۳ 


۱ص ملم :چ اع ۰۸ج ۱ 
7 


+ a. 
۱۱۰ المظمة :ص 0۳ع‎ ٤ 
زر‎ alal. 


8 الواقعة + 1 


I 


از تو چیزی نیست :و نویی باطن که نزدیک‌تر از 
تو اه اشیا)چیزی نیست. 
۳ عالم. علیم 
قرآن 
ر اگر سخن به آواز گوبی. او نهان و نهان‌تر را می‌داند) . 
#بگو: علم [ آن]. فقط پیش خداست و من. صرفاً هشدار 
دهنده‌ای آشکارم). 

۳ بیامبر دا -در بزرگداشت خدای شکوهمنل 
والا-: متژهی تسو+کسی که جزاو خدایی 
نیست!... دانای به هر چیز: بدون آموزگار 


۳۳/۲ عنليم 
قرآن 

#پس به ام پروردگار پزرگت نسح کری). 
چرا که او به خدای بزرگ نمی‌گروید. 


۵ بیامبر خدا ب .در «حدیث مسعراج؛ که خدای 
سبحان به او فرمود: به عرشم بنگر-؛ پس به 
سرگی‌آی نگریستم که جانم برای آن رفت و ببهوش 
شدم. پس به سیب میرگ آنچه ديدم به من الهام 
شد. گفتم: امنزه است خداوندگار گم و من په 


س او می‌پردازما». پس چسون آن راگفتم. 


سبحان از حیث افعالش؛ بر جردها ظاهر (آشکار) ست ؛ شا از 
حیٹ فانش. از آنھا باطن (پوشیده) اسٹ و آدمی نمی‌تواد با 
قوای ادراکی خرد پر فات افهی احاطه یه 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


ٽي تن لها تم ۷ 


۰ من ۔فی انعم -: یا مین کل 


۳ افو 

الکتاب 

«وهو الى یب اسُوبة غن عبابه فوأ عن 
السات وَيعتم ما لون».۳ 

الحدیث 


۷ . رسول ات ال و ریم حب 
فاعق غلي .۱ 
۳ اخافر: القفو لفق 
الکتاب 
«فل بائ زین اشرفوا على آنفسهز نون 
ا الله إن الله لوز ناوت جمیفا الق 
الغلوز الأجبم).* 
الحديث 


۸ رسول ا6ل - في العاءانششتن بالأسماء 


۱.عل شرت :ص ١٠٣ح ١‏ 


۲ سح لکنسی اس ۳۸ 
۳.الشوری :0 

اس میج 0ص ٤0۳ح‏ ۳۵۱۳ 

رس :۳ .ید ین :ص 1۱۸ 


الاح ۲ص ۱۷ 


۳۵ ایمان به خدا 


بیهوشی از من برطرف شد تا این که آن را هفت بار 
گنتم 

۳۷۶ پیامبرخدا ۔در دعا ای رگ تر از هو رگی! 
۲ نز 
قرآن 
#ر اوست کسی که توبه را از بندگان خود می‌پذیرد و از 

گناهان درمی‌گذرد و آنچه می‌کند می‌داند). 

۷ پیمر خدا کال : خداوندا! تو بخشایشگر کریمی 
هستی که بخشایش را دوست می‌داری. پس بر 
من ببخشای! 


۳( غافر, غلور غقار 
قرآن 


ابگر: ای بندگان من که بر خویشتن, زیاد‌روی روا 


داشت‌ایا از رحمت غدا ومد مشرید. در حقیقت, خدا 
مب گناهان را می‌آمرزد. که او خود آسرزندة سهربان 
لته 
۸ پیامیر خدا تاا در دای مسعروف پسه «اسماء 
الکسنی» - :از تو درخواست می‌کنم به نام 
آمرزندهات. ای آمرزگار گناهان, ای خداا 
. پيامبر خدا 3 : خداوند می فرماید : «مسن ۰ 
همنشین کسی هستم که با من؛ همنشین شود؛ 
و فرمانتر کسی هستم که از من فرمان رده 
و آمرزند: کسی هستم که از من: آمرزش 


بخواهده. 
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ی لثاش 
آلحیین6 ۱ 


الفقراء نافیل 


الحدیث 


۰ رسول انه تین دعام عا 
إل يي ل نتير" 


۲۳ انم الوم 
الکتاب 
له ل إل الا هو آنخی آنفیوم تاذ ئة ولد 


نوم 


الحدیت 


۳ القادر القدیز 
الکتاب 
(فقدزنا فيم القنبزون). 
الحديث 

۲۳ رسول اف دين عانه إذا آمسن -: الهم إن 
پجميع حاجتي عالِم. وف غلن جمي ججها تاو ۱ 


۱ فاطر ۱۵ ۲ میج ادعوات :س :1۷ 
٣‏ القرة :100 6 عیام للکنسي :س ۳۴ 
.المرسلات :۲۳ 


7 امعم رسد اج اس 1۳8ج اعد 


۳۶ 


۳ غنی 

قرآن 

ای مردم! شما به خدا نیازمندید؛ و خداست که بی‌نباز 
ستوده است) 


حدیث 


۰ پیامیر خدا کال از دای که آن را به علی نا 


آموخت-:بار خدایا! تو ... بینیازی هستی که 


نبازمند نمی‌گردد 


«(خداست که معبودی جز او نیست. 
است. نه خوایی سیک او را فروم‌گبرد. و نه وا 
گرا 


+ و پر پا درد 


۱ پیامبر خدا .در دعای «جوشن کبیره :ای 
کسی که همه چیز به او استوار است» ای کسی که 
همه چیز به سوی او بازگردانده می‌شودا 
۳ قادر: قدیر 
قرآن 
ر توا آمدیم. و چه نیک تواناییم. 

۳ پیامبر خدا ی .از دعای ایشان در شامگاه : 
خدایا! تو به همه نیاز من؛ دانایی »و تو بر بر 


آوردن همه آن, توانایی 


بخش دوم :حکمت‌های اعتقادی ۳ ایمان به خدا 


۳ القدیم الأرَبِیٰ ۳ قدیم آزلی 


۲۸۳ . رسول الله :ال أنت اله... اسهد دی ۴۸۳ . پیامبر خدا تللا : حدایا! تو خدای ...گواه و دیرینه. 
ای القطيم." 
٤‏ . عنه :کان اله ولم کن د 


. عنە الا کان اه ولي 


۳ .الريب 


الكتاب 


ولذاسأنث بای ی فی قريب أجیب نة 


لو هر گاہ بندگان مناز تو درارة من بپرسند. [یگو:] من 


نزدیکي و دمای دعا کننده را 
اجات می‌کتم. پس [آنان) باد فرمان مراگردن هند ر به 
من امن آورند باشد که راه بان 


آن گا که مرا پغاند. 


At‏ رسول ال -في الذعاء - يا عالي اي هي حدیث 


۰ ۷۶ امیر خدا ا ۔در دعا ای والا و ز 


(عین] والابی:بلندپایگی و پایداری خود 


زارتفاعه وذوایه 


۳/۳ 


قرآن 

پس چرن فرمان ما در رسید. صالح و کسانی را که با ار 
ایمان آورده بودند.به رحمث خود رهانیدیم و از رسوایی 
آن روز [نجات دادیم]. به یقین. پروردگار تو همان 


نیررمند شکستناپذیر است) 


: مهج الدعوات :ص ۱۲۲ (خداست که خود. روزی‌بخش نبرومند استرار است)‎ ١ 
۲ص اي :ج اس ۲0۹4ع اما‎ 

.سح من ادج 18ص ۷ا 3۱07 

افر :1۸0 وراجع :هرد 

۵ جال لیس ۲۲۱ 

.هودنا 

۷اذاریات :۵۸ 
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۷ رسول انش المد 
کل ٿيء. اف علن کل شيء. زا 


الذي... له الإحاطة 


۲ الکاشیف 

الکتاب 

«آشن ببب الفضط له اه وبقتبف الشوء 
ژیجغلکه خنفاء الأزض آمتده شع آلثه فبیل شا 


درون" 


۳ الكافي* 

الکتاب 

وله اعنم بأعدآبفز وعفن بالل وبا وکلی باه 
نیز 


اس اج امس ۱۳۸ رواح با 
سل :۲ 


7 میدق علنالجلب 
الي لا مستاد یه کی اش يکي کاب فک 


۷ . پیامبر خدا 4؛ سستایش » خدای راست که ... 


احاطه به همۀ اشیاو چیرگی بر همه چیز و 


نبرومندی در همه چیز. از ان اوست. 
۳ کاشف 
قرآن 


3١ا‏ [کیست ] آن کس که درمانده راء چون وی رابخا 


اجابت می‌کند. و گرفتاری را پرطرف می‌گرائد و شا را 
جانشینن ان زمین قرار مي‌دهد؟ آیا معبودی با 
خداست؟ چه کم پند می‌پذیریدا6. 
تجدیث 
مر خدا از دعای ایشان در روز احزاب -: 
یدیل اندوهگینان .ای اجابتگر درخواست 
ببچارگان, و ای بازبَرندةاندوه من! دل‌تنگی و 
نگرانی و اندوه مراباز بر 
۳ افیا 
قرآن 
#ر خدابه (حال] دشمنان شما داناتر است. کافی است که 
خدا. سرپرست | ما ] باشد. و کافی است که خدا اور 
[ شا] باد6. 
تن سا نمزم 
بسندگی‌ای دلالت دارد که نی بیش قابل نصرنست و 
عن یز بیش نداد فی شیم یکی ابا فهر 
کافه » هنگامی گفته می شود که با آن بی‌نیاری از دیگری 


حاصل یدود کفی ای دی :فلن کار ابه خویی 
هجارد » 


بخش دوم : حکمت‌های اعتقادی 


الحديث 


۸ . رسول اش :الُم ان ين كل َي و ولا كفي 


۳ لكريم کم 
الکتاب 
افر 


الحديث 


رز ازى عم بالقتم)." 


۳ رسول الم -في الدعاءِ - يان یأر بالتفو 
وَاشجاو. صل علن ٌ واعث علي 
وتجاوز یگیم ا گرم بکرم من گل کزیمه 

رت ین کل زوف وأعطت بن کل عطوفب ان 

على حك وآل مخ ونیم ناو سییر 


۳ الماك لك لفليك 

الکتاب 

جر نز ی لب ی الق شن شقاء وشنزغ 
رم من تضاء وشن خن تضاء 


یله ملك اشتوت والازض زنا فیهن وف غلی کل 


4 


بونج ای ۳۱ 
.ال :۳و1 
۲ جمال بیع بس ۰1۹4 


آل عمران :۲۳ لاله :۱۲۰ 


۳۹ ایمان به خدا 


۹ پیامبر خدا ک4 بار خدایا؛ ای که بسنده از همه 
چیز است و چسیزی از او بسنده نیست» ای 
پروردگار همه چیز! [در برابرا همه چیز» مارا 
بسند باش تابا نام تو چیزی آسیب نرساند 


۳ کریم: آکرم 
قرآن 
بخران. و پروردگار تو کربم‌ترین | کریمن] استه همان 

کس که به وسیل قلم آمرخت). 

۳۹ . پیامبر خداکالا در دعا :ای کسی که به بخشایش 
گذشت: دستور می‌دهی| بر سحمد و خاندان 
محمد درود فرست و مرا عفو کن و از من 
درگذر ای کریم. ای کریم» ای کریم‌تر از هر 
کریم. و مهرورزتر از هر مهرورز و دلسوزتر از 
هر دلسوزی! بر محمد و نحاندان محمد درود 
فرست و مسرااز عفو و سلامت و آمرزش و 
رحمت» بهره‌مند ساز . 


۳ مالک لک ملیک 

قرآن 

بگو: پا خدایا! تریی که فرمان‌فرمایی. هر آن کس را که 
بخواهی. فرمان‌روایی می‌بخشی » و از هر که بخراهی. 
فرمان‌روایی را باز می‌ستانی. و هر که را بخواهی, عت 
می‌یخشی. و هر که را خواهی. خوار مي‌گردانی. ها 
خوبی‌ها به دست توست و تو بر هر چیزی نونیی»6 

«فرمان‌ررابي آسان‌ها و زنن و آنچه در آتهاست از 


خداست؛ ر ار بر هر چیزی تراناست) . 
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الحدیث 
۱ رسول الت -في صقة اه شبحائةُ وشعالی - 
الما یم سکپ ۱ 


۲ ن 


الاملال !لامك إلا ره ۱ 


۳ اجيب 
الکتاب 
«وفال رب آنغونی اشئجب ك إن لنین بشتتبون 


عن عنانجی سيون هئ ناخرین۳.4 
الحديث 
۳ رسول این ده بل الأحزاب :با ملاب 
التکروبین ",وبا مُجیب المُضطَرَين. ويا كأ 
الرب التظیم 
۳ الفحیطٌ 
الکتاب 


«ولله نا فى سنوت وا فى الأزض وکان له بل 


mu 


* ارب :الخون الم الذي بذ بالفس (لان المرب 
اص ۷۱۱«کرب» 

۵ تیر لقي زج اس 1۸ 

اب 


۱ پیمبر دا در مقام توصیف خدای پاک و 
متعال -: و [خدا] مالک آن چیزی است که بندگان 
رامالک آن کرده است 

۷ پیامبر خداّ: خدا بر مردی که فرمان‌رواي 
فرمان‌روایان (شاهنشاه)تامیده می‌شود. سخت 
خشمناک است. فرمان‌روایسی . جز برای 


خداوندة نیست 


۳ مجیب 
قرآن 
ود پروردگرتان فرمر: «مرا بغوانید نا شم را جات 
کنم. در حقیفت. کسانی کہ از پرستش من کبر 
حلی‌ورزند. به زودی. خوار در دوزخ در می‌آیند4 
جدیثه 
۳ پیامبر دا6 ۔ در دعسایش در شب جنگ 
احسزاب -:ای فسریادرس اندوهگینان »و ای 
پاسخ دهندة درماندگان و ای برطرف کنندة 
اندوه بزرگ! 
۳ محبط 
قرآن 
ر آنچه در آسان‌ها و آنچه در زمین است؛ از آن 
خداست؛ ر خدا. همراره بر هر چیزی احاطه داد 
۴ پیامبر خدا : ستایش : خدایی راست که در 
یگانگیاش بلندمرنبه است و در یکتایی‌اش, 


زدیک است و در سلطتش. شکوهمند است و 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 101 ايعان به خدا 


در ارکانش : بزرگ است و دانش او» همه چیز را 
فراگرفته واو در جایگاه خویش است 

۵ پیامبر خداک -در چرزش' -: به خدایی پناه 
می‌برم که هر چیزی را فراگرفته و چیزی او را 
فرانگرفته است و او همه چیز را فراگیرنده 


است. 


۳ المُحيي, المُمیٹ ۳ شحیی ممیت 


ب قرآن 


«له, ملك الشتوّت والازض پخيی وميك وه عن «فرمان‌ررايي آسان‌ها و زمیناز آن اوست. زنده می‌کند 
کل شنم قب" و میراد و او پر هر چیزی توناست 6 


الحدیث حدیث 


۲ رسول ال 
إلأحياء. الفا علی ما تشاء + خُردگان, و میرانند؛ زندگان؛ و توانا بر هر چه 


شحي لسوت رازہ ۳۸۶ مر خدا6لا: بار خحدایاا تویی زنده ند 


۷ . عنه 1 -فی الذعاء تشن پا سماء ال هد و 
۳ ۷ پیامبر خدالل - در دعایش معروف به «اسماٌ 
الځسنی» -: ای استوار دارندة اهل آسمان‌ها و 


زمین »ای خدا! ای زنده‌کنندة اهل آسمان‌ها و 


الماوات والارض يا لله. يا شمیت أهل الماوات 


واارض با زمین .ای خد ای میرنند؛ اهل آسمان‌ها و زمین + 
۳ لصو ای خدا! 
الکتاب ۳ مصور 
فلق الشترٍ قران 
ضوزکز یه لنمبیز6 ۲ $ آسان‌ها و زمین رابه حن آفرید و شما راصورتگری کرد 


ا مر سا ا ویریت ای ات روج ا ی 
اجاج اج اص ۳۸ج ۳ این 

۲ج الدعوات :مس ٠ ۱١‏ ۲ هدید :۲ 

القسير المسوب إلى الإ لسکري للا زصس 719 
اد لین :ص ۲١‏ ۱ . جوز :دعا باذ کر اهر چه برای دفع چم زخم و بلابه کار 
این :۳ م‌رود 
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۳ المْفضل, المتفضّل 

الکتاب 

(ذبك فضل الله تیه من بشاء وله ذو الفضل 
التبم" 

الحديث 


٩‏ رسول اف - في العا 
أَفله وشبحانة بن مُفضل ما َعَم ۲ 


E E 


۰ عفه 6ل كان إذا هام متا مجيه قال :الحم 
الوم ال الذي نتم الصالحاث + 
۳ ار 
الکتاب 
إا کل شنم خلفته بقنر6 * 
فایق الإضباج وجعل الیل سکن وانشنش والفتز 


۳ 

یتنا 

۳یج لاتم ۱۱۰ 

۱ المصتف لان أي شیر لاص بجع‎ ١ 


هراق 4۹ 


۲ 


۸ بابرا .در دعای «جوشن کیره .دای 
کسی که آنچه را بخواهد. می‌آفریند؛ ای کسی که 
آنچه رابخواهد. انجام می‌دهد؛ ای کسی که هر که را 

ای کسی که هر که رابخراهد. 

راه نمی‌نماید؛ ای کسی که هر که ابخواهد. عذاب 


بخواهد. راهم ناب 


می‌دهد+ ای کسی که هر که رابخواهد» می‌آمرزدهای 
کسی که هر که رابخواهد. عزیز می‌کند؛ ای کسی که 
هر که رابخواهد. خوار می‌کند؛ ای کسی که آنچه را 
که بخواهد. در زجم‌ها صورتگری می‌کند :ای کسی 
که هر که رابخواهد. با رحمتش برمی‌گزیند ا 


۳ مففبل و متلفیّل 

قران 

ان فضل خداست. آن را په هر که پخواهد. عطا مي‌کند: 
و خیاکدارای فضل بسیار است4: 

٩‏ پیامبر خداً در دعا -: پاک است بی‌عوش 
بخشنده‌ای که چه بیش از استحفاق بخشنده است! 
پاک است بیش از استحقای بخشندهای که چیه 
نعمت‌دهنده است! 

۰ پیامبر خدالة ‏ وقتی به جیزی بر می‌شوزد که او 
را خوش‌حال می‌کرد 
دهنده و بیش از استحقاف بخشنده است+ کسی که با 


ستایش. برای دای نعمت 


نعمت اور نیکی‌ها به انجام می‌رسند. 
۳ قزر 


قرآن 


آفریدایم4. 
صبح است. و شب را برای 


«ماییم که هر چیزی را به 
<[همرست که] شک 


۱ . رسول ام -في الا 
القدیه .۲ 
۳ المتان 
الکتاب 
لق من له على این بعث لیم زشولا مین 
انفسه یلوا غننهز یه ی زجیهز وبحتنهز 


الجشب وانجكنة وان کائوا من فَبلٌ نفی ضنل 
4" 


واجداً -من حصاها دَخَلَ ا 


+ ,لد الا لد اسان‎ u 
ەن ى‎ ۳ 


قد جع له رکه * 


۳ المنتقم 


تنج 

.آل عمران :۱18 

4 الصال :ص 01۳ 1 
.اي للصدوق :می 00۱ ۱ 
ی ۳ 


۲ میج الدعرات :ص ۱۲۰ 


۵۴ ایمان به خدا 


آرامش. و خورشيد و ماه را وسیلة حساب قرار داد 


حد؛ 


f 


۰۱ پیامبر خداکیگ در دعا-: ای کسی که تدپیر کردن؛ 
از آن اوییت و اندازه نهادن به او بر می‌گردد! 
۳مان 
قرآن 
به یقین. خدا بر مؤمنان منت نهاد [که] پیامبری از 


خودشان در میان نان برانگیخت. تا آیات خود را بر 
ابشان بخراند و پاکشان گردائد و کتاب و حکمت به آنان 
یابوزد. قطماً پیش از آن, در گم‌راهي آشکاری 
پودند 
5 
۲ یار شاا خدا ود و نُه نام دارد. یکی کمتر 
از صد. هر کس آنها را بر شمارد؛ وارد بهشت 
می‌شود. این نام‌ها عبارت‌اند از :الله خداء بگانه» 
بی‌همتا» صمد... گشادهدست 
۳ . پیامبر خدا6ا: کسی که خدا به او شناخت اهل 
بیت من و ولایت آنان راسترگبخشی کرده باشد, 
به درستی که هم خوبی‌ها را برای او فراهم کرده 
است 
۳ نتقم 
قرآن 
و هر که را خدا هدایت کند. گرا کننداینداد. مگر 


خدا نیست که یرود کیفرخواه است؟). 


کزیدۂ حکمتنامة پیامبر عم 0F‏ 


الحدیت حدیت 


۴ پیامبر دا -در دعا -: خدایا! از تو می حواهم 
ای یاری‌رسان »ای پیروزگر ای 


٤‏ . رسول ال فى الدعاء 


به‌نات 


پاسیك ...یا نار یا منتصر. یا هك یا من 
هلاک‌کننده ای سخت کیفر! 

۳ اشنزل 

۱ ۳ مزل 

E الکتاب‎ 

خن له ندز ۳ قرآن 

لخن هل انزل على غبده انیب ولغ نجل لر ستاش. غدای راک ینتب [آسانی] ابر بدا 

8 خره فرو فرستاد و هیچ گنه کزی‌ای در آن اد 

الحدیت ۹ 
حدیت 


۰۰ . رسول شال زاورب کل تي 


۵ پیامبر خدا: بار خدایا! ای پروردگار ماو 


والإنجيلي والفرقان , فاق الب ولو .۲ پروردگارٍ همه چیز. ای فرواورٍ تورات و انجیل و 
فرگان! ای شکافندة دانه و هسته! 

۳ المنشی 2 

الکتاب ۳ شبن 

هو آلْذی ریک ابرق خوفا وتا قرآن 


ارست کسی که برق را رای یم و میدبهشمامی‌نمایائد و 
برهای گرانبار را پددارمی‌کند. 
حدیث 
۶ بیامبر خداً- در وصسف خداوند 3 -: پرا 
اوست فراگیرندگی نسبت به هر چیز؛ و چیرگی 
بر هر چیز» و نیرومندی در هر چیز» و توانایی 


بر هر چیز» و چیزی همانند او نیست. اوست 
1 نو پدیدآو ن گاه که چیزی نبود. 
درك سار وهر ال بش الخبير.* همیشگی است و استوار به دادگری است. خدایی 
جز او که شکست‌ناپذیر و فرزانه است-وجود 


١‏ .میج الدعرات :ص ۲.۱۹4 .الکیف :۱ ندارد. فراتر از آن است که چشم‌ها به او برسند. 
۳ اس ۱۷۰ اوست که چشسم‌ها را در می‌یاید. و اوست 
الرعد ۱۲۰ 


۵یج اص 1۳۹ج e‏ 


بخش دوم: حکمت‌های اعتفادی 


۳ امهلك 
الکتاب 
وان من فة إلا نخن مهلكوها قبل ؤم آبنة از 


شوه غاا بیان هى آلجتب 


وهذا عل امک روم . ومو واعب 


صد ما وعَده 


شایر اتاس. قد َل بلکم أ 
واه ند هلف الأولين رو مهلك الا خر ین قیال کف 


۳ تور 


tA‏ اس اش اس تشد 


لت :14-11 

.میج اص 1۵۱ح ۳ 

شاور کلم اف یی سومی 9 في 
رمق سة (مجيع حرین ج سس۹ ۱۱۱۱ 


۷ پیامبر خدایا از سخنرانی ایشان در روز غدی 


ایمان به خدا 


۳ مهیی 

قرآن 

و هیچ شهری نیست. مگر این که ما آن را [در صورت 
نافرمانی.] پیش از روز رستا 
با آن را سخت عذاب مي‌کنيم. این (عقوبت ] در کتاب 
هی ] نوشته شده است6. 


, به هلاکت می‌رسانیم 


ای جماعت مردما هیچ شهری نبست. مگر آن که 
خدا آن را به جهت دروغانگاری [مردم| آن, هلاک 
کرده است. همچنین؛ شهرها را هلاک می‌کند؛ در 
بجالی که [مردم نها ستمکارند. همان طور که خدای 
سل [در قرآن) ذکر کرده است. این» علی, امام و 
رست شماست. او وعده‌های حداست! و دا 
آنچهخده کرده است, وفا می‌کند 

ای جماعت مردم! پیش از شما بیشتر پیشینیان؛ 
گم‌راه شدند و بی‌گمان, دا آنان را هلاک کرد. او 
هلاک کنند؛ پسینیان است . خدای متعال فرمود: #آیا 
پیشینین را هلاک نکردیم؟ پس از آن, پسینیان را از پي آنها 
خواهیم آورد. بدین گرن. بابدگاران رفتار می‌کنیم در آن روز 


وای بر دروغانگاران) ۰ 


۳ نور 


۸. پیامبر خداکګ: به نام خدا که نور است. به نام 


خدایی که روشنايي روشنایی است. به نام خدایی 


که روشنایی در روشنایی است. به نام خدایی که 


۱ . رعده‌های مکزر خدا در طول ۲۳سال رسالت پیامبر اسلام 
به امامت و ولایث علی بن ایی طالب 8# .در آیات و احادیٹ 


متعددی وارد شده‌اند که آخرین آنهادر روز غدیر بود 


گزیدۂ حکمت نامه پیامبر اعظم ل 


تا تسطوږ. في ړا تنغو 
ی قحبو" 

۳ لوعیل 

الکتاب 

رب آلنشرق وان ترپ 9 إتنة إلاهو 


وكيا" 


۳ الولی, المولی 
الکتاب 
له وین آلنین انوا بر من التلن إلى 


اور والذين کفزو ان 
من لور إلى الظئعت أونت 


اطفوث بذرجونهم 


أضخب آشار مُم 
لبها ون4 
الحديث 


١‏ . رسول اش : الهم ان يقتي عند شدتي, 


-بافتج والكسر - :جلد بكتب فيه الماح لس 
اس ۱۳۵مرت) 

.میج الدعوات: ص ۰۱۹ ۳.امزتل ٩:‏ 

1۷7۸ تاریخ بغداد تج ٩می ۱3۸لرقم‎ ٤ 

١‏ .كذافي المصدر والصحيح :«علی» 

.تدرك الوسائل اج ۱اص 2۲۱۷ ۱۳۷۹۰ 

.ر :0¥ 


تدبیر کنندۀ کارهاست. به نام خدایی‌که روشنایی 


از روشنایی آفرید . ستایش. برای خدایی است 


که روشنایی رااژ روشنایی آفرید و روشنایی رابر 


کوه طور فرود آورد؛ در کتابی نو 
برگه‌ای گشوده . به اندازه‌ای معیّن» بر پیامبری 
شادمان 


شده» در 


| ارست ] پروردگار خاور و باختر. خدایی جز او نیست. 
پس او را کارساز خویش اختیار کن) . 


٩‏ . آهامبر خدا: آن گاه که ابراهیم 18 در 


پرتاب شد واپسین سخن او این بود:مخدا مرا 
تن ات و نیکو حمایتگری است» 

۰ پیامبر دا به شیر خدا اعتماد نکن ؛ چرا 

۰] خلا تو رابه او می‌سپارد 


که [در این صرر 


۳ ولی مولا 

قرآن 

خدارند. سرزر کسانی است که ایمان آردد. نان رااز 
تاریکی‌هابه سوی روشنایی به در می‌برد وال ] کسانی 
که کفر ررزید‌اند. سرورانشان (همان عمیانگران] 


طاغوتاند که آنان راز روشنایی به سوی تاریکی‌ها به 


در سی‌برند. آنان. امل آن‌اند که شرد در آن 
جاودلن‌اند). 


حدیث 


۱ پیامبر خداتط :بار خدایا! تویی مورد اعتماد 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


۳ الهادي 

الکتاب 

«وکفی رَبك هادا ونصبیزا۲.6 

وی له تهب زین انا إلى ميرط کشتییم»." 


العدیت 


عطي 


الفصل الرّابع: معرفة الضفات السَلبيّة 


فاط توت وا 
وین الأنعم أ 
زو الشببغ الببیز6.* 


۳ رسول ال تالا: قال اله جل جلا 


ساغرتي 


۱۵ مصباح اهدص ۱1ج‎ ١ 


رن ۳ 
٣‏ الح :و 

ی لج امس جع ۱۳9۳ 

#.اشوری :۱۱ قداص مج ۳ 


ov‏ ایمان بهخدا 


من در سخنی‌|م ؛ و امید من در گرفتاری‌ام »و ساز 
و برگ منی در اموری که بر من مقدّر می‌کنی . پس 
تو در نعمت من» سرپرست منی و خدای من و 
خدای پدران منی. بر محمد و خاندان او درود 


فرست! 


اما [برای تو] هین بس که پروردگارت هادی و باور و 
باشد) 
و خداوند. کسانی را که یمان آوردند. به سوی صراط 
مستفیم, هدایت می‌کند6. 
ادبت 
۳ پیامبر خداتال: مسن تنها پسیام‌رسانم ر خداء 
یت قکند . من تنها تقسیم کننده‌ام و دا 


بخشنده 


فصل چهارم: شناخت صفت‌های سلبی 


۴ چیزی مانند او نیست 

قرآن 

هدید آررندة آسان‌ها و زمین است. از خودتان برای شا 
جقت‌هایی قرار داد و از دا‌ها [نیز ] ثر و ماده (قرار 
داد بدین وسیله, شمارا بسبار می‌گرداند. چیزی منند 
او نیست. و اوست شنواي با 


۴۱۳. پیامبر خداٌْ: خداوند 36 فرمود: ...هر که مرابه 
آفریده‌ام همانند کند. مرا نشناخته است». 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم 4 


سید وم ولد 
6 رسول اال بو الاش ب 
حت بقول الم هذا 
التجو؟ ترذ الوا ذلك فقولوا: اله آخده أ 


الث 9 بنه رلاهز 
لو 


آنخی الفیوم دناخذه,سنة ولا 


۱۰40۷ .الان الکری لشسانی :ج ی ۱۷ج‎ ١ 
100: لش‎ 
7۳0 ج1۳١ .مد یم نج اص‎ 


۴ نه کسی را زاده و نهاز کسی زاییده شده است 
۴ پیامبر خدایّ: نزدیک است که مردم. آن قدر از 
همدیگر سزال کنند تا یکی از آنا بگوید : | 
آفریدکان را آفربد؛ اما خداوندقق را چه کسی آفریده 
است؟ وقتی چنین گفتند. شما [در پاسخ] بگویید: 


«خداوند.بگاهاست. حداوند. صمد است. تراد و 


عدا 


نشده است و هیچ کس» همتای او نیست». 


۴ نه خوابی سبک او را شرا می‌گیرد ونه 


خوابی گران 
قرآن 
#خداست که معبودی جز او نیست. زنده و بر پادارنده 
است. نه خوایي سیک او را فرو می‌گیرد و نه خوابی 
ڳران). 
وا مسند یی بعلی .به نقل از او شربره :از پیامبر 
داد از موسی# حکایت کرده. 
می‌فرمود: «در دل موس ی گذشت که: آپا شدای 
بزرگ می‌غواید؟ 
پس خداء فرشتهای به سوی او فرستاد و فرشته» 
سه بار موس راگرفت و فشار داد. پس از آن؛ در 
شبشه به او داد که در هر دست خود؛ یکی از آنها را 
بگیرد و به او فرمان داد تا از آنها نگهداری کند. [پس 
از مذتی ]واب موسی #8 رافراگرفت و نزدیک بود 
که دو دستش به هم بخورند [و شیشه‌ها بشکنند |. 
ناگهان از خواب پرید و و آنه رااز یگدیگر دور نگه 
داشت و جلوی به هم خوردن دست‌ها و شیشه‌ها را 
گرفت,کمی بعد ؛ دوباره به واب رفت و [پس از 
مذتی] دو دستش به هم بر حورد کرد و شیشه‌ها 
شکست. 
پیامبر خدا فرمود: خدا برای موسی 18 این مثال 
را زد او به ار فهماند] که اگر خدا بخوابد ‏ نمی‌تواند 
آسمان و زمین رانگه دارده. 


م که روی متیر 


بخش دوم : حکمت‌های اعتقادی 104 آیمان به خدا 


الفصل الخامس: عدل الل فصل پنجم: دادگری خدا 
معنی عدل الله ۵ معنای دایکری خا 

PON‏ ا 
یش في آفعابه مشق دربن الظلم لف -درکارهای خداوند . هموزن ذزه‌ای ستم نیست 
الکتاب قرآن 


کن ال لظام اناس شیا وتن ایی نخدا مچ دج به مرم متم نیک یکن رم رر 
بر خویشتن؛ ستم می‌کنند). 


العديث 3 
3 ۶ . سحیع مسلم -به نقل از ابو ذر از پامبر 14 آنجا 


٩‏ صحیع مسلم: عن أپي ذوعن ال فیما زوی عن ک سخن خداوند متعال را روایت می‌نماید -:ای 
پندگان من! همان ستم را برخودم حرام کردم و آن را 
در میان شما نیز حرام کردم. پس بر یکدیگر ستم 


تطالموا." یکت 
بایغ بالقسط رپ سیر پاگاښتن فسط (برابری 
قرآن 
الکتاب 
۱ و ر سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفته 
9 4 5 ۳ است؛ و هیچ تفییر دهندهای برای کلمات او نیست؛ و او 
اش ابیز 
ی شنواي داناست6. 
الحدیت ۴ 
حدیث 


۷ . رسول ی بالعدل قا 


۷ . پیامبر خداک : آسمان‌ها و زمین . با دادگری» 
ج الام بالقسط پایدار می‌مانند 
فل امز ری بالهشط وأمیشوا وجوه ِنةكُلّ ‏ ج-فرمان به برالرى 


«یگر: «پروردگارم به دادگری فرمان داده است»: و این 


که ] در هر مسجدی. روی خود را مستقیم [په سوی 
۷ یونی :اج دیس 0٤:‏ . 
e‏ نا فبله ۳ که دین خود را ار خا! 
OER‏ 216 له ] گنبد و در حالی که دین خود را برای ار خالص 


1۰۳ خی اي دج اس‎ e: pil 


د-أعتل العادلین 


۸ رسول اش -في ُساء الجوشن الكبير -: یا 
أَحکم الحاکمین. يا أعدل العاد 


هالقدل في القضاء والخکم 


الکتاب 
«وقفین نیتهم بالط وهم لابظلفون)." 
الحديث 


ئة فيثك فبهم أدعوهم إلى الإيمان بك . 
والأصديقي بسر سالاتي . وم غذانك ونمك 


لاا ولافین َة . فکذبوني ولم ثزينوابي 


وڄڪدوا بوتي توا پرسالامي, و 
وجفث أن بلوني . فأنزل ع أيهم دنك م 
قوم لا نون 

تال: خی إلن بوا 
والجتین وال .لیخ لیر ار مق 


قواعدوني 


ارات :10 


1۶۰ 


گردانید‌اید: وی را بخرند. همان گنه که شا را 


آورد [به سوی ار ] برمی‌گردید). 
د-دادگرترین دادگران 


۸ پیامبر خدایالا .در دعای «جوشن 


بهترینداررن! ای دادگرترین دادگران! 

ھ -دادگری در قضاوت و حکمرانی 

قرآن 

و مین آنان بهعدالت, داوری می‌شود و بر ایشان ستم 
نیرو 

حدیث 


۹ امبر خدا : بونس 48 , زمانی که دید قومش 


وت او را نمی‌پذبرند و په او ایمان نمی‌آورند. 


ویدار احساس بی‌تابی کرد. از این روه په 
بخشی از شکوه‌های او 


چنین بود: ای پروردگار من! تو مرا در سی سالگی به 


پروردگارش شکوه نمود. در 


سوی قومم مبعوث فرمودی و من؛ سی و سه سال 
در میانشان ماندم و آنان را په ایمان آوردن به تو و 
تصدیق رسالتم دعوت نمودم و از عذاب و نقمت تو 
بیمشان دادما نان تکذیم کردند و به من ایسان 
نیاوردند. و نبؤتم را انکار نمودند و رسالتم راسبک 
شمردند و من را تهدید نمودند و ترسیدم که مرا 
بکشند. پس عذابت را بر آنان فرود آور؛ زیرا آنان. 
قومی هستند که ایمان نمی‌آورند. 

آن گاه خداوند به بونس 88 وحی فرمود: «در 
میان آنان.زن باردار و جنین و کودک خردسال و مرد 
پیر و زن ناتوان و مستضعف حقیر وجود داردء در 


حالی که من داور دادگر هستم که رحمتم بر خشمم 


۶ 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


الکتاب 

«البزم کجزی کل نقس, بنا بف لانفلم الوم ان 
الله شپیغ آلجضاپ» 

الحديث 


۰ . رسول :تن أصاب في ایا 


۱ .تین :آي خر لمح نج اس ۲۲:۹ مین - 
۲ یر ایال اج اص ٩٩ ۱۲٩‏ 

ار ۱۷ 

ست ین اجاج اس ماج ۰۳۷۰ 


ایمان به خدا 


پیشی گرفته است. من خردسالان قوم تو رابه خاطر 
گناهان بزرگ‌سالانشان کیفر نمی دهم و -ای پونس ۔ 
آنان» بندگان و آفریدگان و صردمان من در 


سرزمین‌های من و در زیر پوشش من‌اند.. دوست 


ن مدارا نمایم» 


وانتظار توبه‌شان رامی‌کشم». 


۵ دادکری در مجازات گناهان 

قرآن 

(المروز, هر کسی به [مرجب ] آنچه انجام داده است, کیفر 
می‌باید. امروز. ستمی نیست. آری. خدا. زودشمار 
ات4 


خدیث 


۰ پلامبر خدا6 : هر کس در دنیا به گناهی گرفتار 


آید رکیفر شود, خحداوند » دادگرتر از آن است که 
کیفر آن را بر بنده‌اش تکرار نماید؛ و هر کس در 
دنیا به گناهی مرتکب شود و خداوند آن را 
بپوشاند. خداوند, بخشنده‌تر از آن است که به 


ازگردد. 


چیزی که گذشت کر ده است. 


گزیدۂ حکمت نام پيامبر اعظم 4 1۶۲ 


e 
ف‎ ۳ ٩ إا‎ 
یوار شصاوورر‎ 
الفصل الأّل: الإيمان بالتقدير فصل یکم:ایمان به تدر‎ 
معنای ایمان به قدر‎ ۱ 


۱ معتی الإيمان بالق 


۱ پیامبر خداتل: بنده. ایمان ندارد تا این که په 


۱ رسول الا ین عبد خن بُو 


ری رو خير و شر قدّر, ایمان بیاورد و بداند که آنچه بدو 
ووشره. حت عم ما أصابه منکن 


دم 


رسیده» نباید از او عطا می‌رفته و آنچه از او خطا 


رفته : نباید بدو می‌رسیده است. 


۱ وجوب یمن بلقت ان یمن یقن 


۷ رسول اثلا یمان لد ناحیر ۲ مر دا :ایمان به در پا یکتاپرستی 


۳ عنه: ار ظام الشوحید , فل ود له ۱ 
۳ . پیامبر خدا 1 همان در پسایة یکتاپرستی 
است. هر که خدا را یگانه بداند و به در ایمان 


ت٠‏ به محکم‌ترین ریسمان , چنگ 


آورد»در 
زده است 

۴ بیامر دا : هیچ یک از شما ایمان ندارد. 
مگر این که به خیر و شر و شیرینی و تلخی قَدّر. 
آیمان بیاورد 


۱ حرمت دروغ پنداشتن تقدیر 


۵ پیامبر خداع3: هر که به خیر و شر قذّر ایمان 
۱.سن ارڈ نج اص ااج ۲۱01 

.ردو نج ای ٤۱ع‏ ۲۸۵ 

٣‏ لمجم ااوسط اج اص اج ۳۵۳ ۶ پیامبر خدایة: هر که قَدر را دروغ پندارد. در 
الوجددص »اج ۷ 

سدع اج اس ۸8ج 0:4 
کرهتلانج اس ۰1ا 0 


رده من از او بیزارم. 


حقیفت. به آنجه من آورده‌ام کفر ورزیده است. 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی ۶۴ قضا وقدر 


ا لا مه هم وم لا ۰۲۱۷.۰ پامرخدا: چسهار اند که خداوند در 
روز رستاخیز, به آنان نگاه نمی‌کند : بدرفتار با 


پدر و مادر ؛منّت‌گذار: تکذیب کنند 
می‌گار. 


ري 


۸ . پیامبر خداکلگ: هرگز امّتی نابود نشد مگر با 
شرک ورزیدن به خداوند8ة» و اقتی شرک 
۱ ما لايُنافِي لیم بالق نورزید مگر این که آغاز شرکشان تکذیب قَدّر 


در وقد يَف ادن افو" بود 


۹ . رسول ات وین ا 


۱ آنچه با لیمان به تقدیر. منافات ندارد 
۹ پیامبر خداقق: دران تقدیر شده است و به 


اذن خدا سود می‌بخشد . 


:۶ تن الترمدی به تقل از ابو خزامه» از پدرش - 
آ[ پیامبر خدا پرسیدم و گفتم: ای پیامبر خداا 
یل که آنها رابا خود همراه می‌سازیم و 
درایی که پدان مداوا می‌کنیم و چرزی "که خود را 
با آن حفاظت می‌کنیم » آیا چیزی از در خداراباز 
می‌گردانند؟ 


فرمود: اینها؛ جزو تذُر هستند» 


.ادص ۱۰۳ ۸۸ : 

۲ اریخ مشق دج اس اج ١ ٩0۱۷‏ . یه :عفن طلسم 

.سیم الگیر :ج ااص ۳۱ج ۱۳۷۸ ۲ . چزز :دای نگه‌انه ؛ دعای محافظ در بر چشم زخم 
ودیگرآسب‌ها 


۲۰9۵ سنن هرمني دج ٤مس ۳۹۹ح‎ ٤ 


سخنی دربارۀ نقش قضا و قدر در پیدایش مصالب و شرور 
آیات واحادیث این فصل . چند نکتة بسیار مهم در شناحت مبدأ خیر و شر در نظام آفرینش و نقش قضاو قدر 
در پیدایش مصاثب ( گرفتاری‌ها) و شرور (بدی‌ها و ناگواری‌ها) اشاره دارند این نکات »عبارت‌اند از : 
۱ .خیروشر, مخلوق ومقتر خدایند 


وشر »مخلوق و مقر خدایند »بدین ممناکه پدید‌ها (اعم‌ از حوادث طبیعی و غیرطییعی) همه در محدودة 
خلق و تقدیر خحداوند هستند وا گر خداوند متعال نخواهد هیچ پدیدهای؛ چه خير و چه شرت نمی‌یاید .ستي 
کارهایی که انسان به اراده و اختیار خود انجام می دهه یلین قانونکلی + مستفنا نیستند » هر چند خداوند متعال » 


در وضع قوانین و احکام .از کارهای زشت نهل گوده سل این آیۀ شریف »به همین معنا اشاره دارد : 
کل نله ۱ 
بگو: همه [ی پیشامدهای خوب و بد1 زا دی 


اعتقاد به این 


توح آفمالی» نامیده می شود 


که شروررا 


براین اساس؛ ثنوته -که آفریدگار شرور راغیر از آفریدگار خیرات می دائند .مشرک, و قر 


خارج از محدود؛ تقدیرالهی می‌دانند کافر شمرده اند 


۲ آفرینش و تقدیرشر, می است 


احادیث تقدیم آفر بر شر بیانگراین مطلبان دک هر چند شر ‏ آفریدگاری جدا از آفریدگرخیرندارد و 


آفریاگار هر دو همان ذات پاک خداوند امت وی ققت شر و قدیر نصا ناهبهب تخیر 


است .از این رو پس از خیر و به دنبال آن » آفریده شده است 


برای نمونه ۰ آفرینش انسان ؛ خیر است ؛ ل وی برای رسیدن به هدف آفرینش خود که همانا رسیدل به 
مقام خلافت الهی است -باید دارای اراده و آزادی باشد .از آن سوه موجود بااراده و آزاد ؛ می‌تواند از آزادی 
خود » سوه استفدهکندهشر (بدی) ایجاد نماید و جامعه رابه فساد بکشاند . در این جا نیز هدف آفرینش. 
آفریدن شر وفسادنبوده است ؛بکه شر وفساد » پس از آفرینش موجود آزادی به نم انان بت آن »تق 
میب 


بخش دوم حکمت‌های اعتقادی ۵ سغنیدربرةنقش قضا و قدر در پیدایش مصانب وشرور 


۲.السان در پیدایش ناکواری‌هانقشیدارد 


سومین نکن قابل توجه در تبیین بط «قضا و قدر» و «شرور» «نقش انسان در پیدایش شرور است . 


تقدیر الهی در مورد شُرور ی که به دست انسان پدید می‌آیند,خوذلان (به معنای: و گذار شدن انسان به 
خویش) است . انسان »گاهی استحقاق «توفیق» می‌یابد وگاهی استحقاق «خذلان»» و آن‌گاهکه استحقاق 


خعذلان یافت» خداوند »او را ب خود » وا می‌گذارد در این جاس تکه انسان ؛ بدون ای ن که مجبور باشد » به ارادۀ 


خودش شر می آفریند 


اساس » آنچه خیر از انسان سر می‌زند »به توفیق خداوند ب به خداست و آنچه شر از انسان 
اس , آنچ می‌زند »به توفیق خداوند و منسوب چه شر 


بر 
سر می‌زند »به خود او منسوب است ؛ چراکه او بر حلاف خواست تشریمی خداوند و به ارادۀ خود آن را انجام 


داده است 


گزیدة حکمتنامةپیامراع کا 
الفصل‌الّاني: دور القضاء والقدر في العالم 


۲ نی في لق العام 
الکتاب 
ن کل شیم خنفنه بقنر6 ۱ 
الحديث 


. رسول ان46 در اق التقادیر بل أن لق 


ابر قبل 


۲التقدير في خلق الإنسان 


الکتاب 
«زها تخل من انی ولاتضع الم وما ب 

عقر لاینقض من غغرون إلافى ت4" 
العدیث 


۲ رسول :سل شسي در خی القجز 
ولکس ۱ 

ais . t4 
۲. رممایها‎ 
افر‎ 
۷ وداس ع‎ 
عون را اج اص ا٤اع ما‎ ۳ 
راو‎ 
104 .الكش :العف والفطة واه (تاج المروس اج ۸مس‎ 

کی 

مح لماج اس ای ا 
۷ سن فومني :ج اع اهاج 109۲ 


۶۶ 


فصل دوم: نقش قضا و قدر در عالم 


۲ تقدیر درآ 


جهان 
قرآن 

مایم که هر چیزی را به اندازه آفریدهایم). 
حدیث 


۳۱ بیامبر خداکلة: خداوند.پنجاه هزار سال پیش 


از آفرینش آسمان‌ها و زمین ‏ اندازه‌ها را سقور 
تمرد 
۲ پیامبر خدا: خداو نا در هزار سال پیش 
از آفرینش آدم اندازه‌ها رامقزر نمود و تدبیرها را 
آتدپشید 
۴ تقدیر در آلرینش انسان 
وآ 
9د هیچ مدای پار کیرد و پار نمند, مر په ملم 
او. و هیچ سالخورده‌ای عمر دراز یاب و از عمرش 
کاسته نمی‌شود. مگر آن که در کتابی [مندرج | است). 
حدیث 
۳ بیامبر خداگا: هر چیزی, در گرو تقدیر است. 
حلی ناتوانی و زیرکی 
۴ پیمبر خدا: خدارند. همة جانها را آفرید 
و زندگی و روزی و گرفتاری‌های آنها را سفزر 


و 
کرد 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی ۶۷ قضاوقدر 


ری القَدَر 
کناب وتصديق الأشل. تین و تقدیر به فرستادن قرآن و تصدیق فرستادگان و به 
خوش‌بختی از جانب خداوند 3 برای مزمنان و 
پرهیزگاران. و به بدبخنی برای دروشگویان و 
کافران, و به ولایت خدا بر مزمنان و بیزاری او از 


۲ تَقدیز الخیر اشر 
ا ۲ تقدیر خير و شر 


زان نز خشلة وأ نزوي من جنرالله وإ اداد 
ور اگر پیشامد ] خربی به آنان پرسد. ی‌گویند: « 
ت فده و جر اسان با ای مرن 


می‌گوبند: این . از طرف نوست». بگو: اهمه از جانب 
الحديث خداست» | آخر ] این قرم را چه شده است که 
ی خراهند سخنی را [درست ]دریابند؟) 
خدیك 
تال ۔ به نقل از ابن عباس -پیامبر مدا 
مود ای دو گروه از امت من» در اسلام؛ سهمی 


نیست: رچنه و رټ 


: موجنه کیان‌اند؟ 
فرمود: «آنان که می‌گویند: ایمان» گفتار بدون 


رفتار است». 


گنه شد: قذرنهکاناند؟ 


فرمود: «آنان که می‌گویند: شره نقدیر نشده 
است». 

۳۷ پیامبر خداتگ: کسی که می‌کوید : خدای متعال به 
بدی و فحشا دستور می‌دهد» بر خداوند: دریغ 
می‌بندد و کسی که می‌گوید: خیر و شر بدون میت 
خداوند به وجود می‌آبند, خضداوند را از 


فرمان‌روایی‌اش بیرون برده است. 


۲ آفرینش خیر, پیش از شر 


1۸: الوحید :ص ۳۳ج ۰۱۴ ۲ .لاه‎ ١ 
المتال:ج اص ۱۳ج 0۲ ۸ پیامبر خداتیا: خداوند 39 فرمود: دای آدم من‎ ک٣‎ 
٩ اک ج اس 1۵۸ح‎ 


الفصل التّالث: دور التقدیر 
فى آفعال الانسان 


والفْضایل والتعاصي 


|. رسول ان عن او آروي خديني‎ ٩ 


۱ یر الال اج اص اع ۲۱ 


مشر هاش اتسیر اص ۳ 
۳ وید :ص ۳٣ح‏ ۱۳ 


1۶۸ 


خداي بزرگواره خیر را پیش از شر آفریدم». 


فصل سوم: نقش تقدیر در کارهای انسان 


۳ تقدیر واجبات و فضایل و کنامان 

٩‏ پیامبر خدا6ا: سخن خود را از خسدا روایت 
می‌کنم. خداوند -تبارک و تحالی -می‌فرماید: دای 

مشیّت من است که آنجه می‌خواهی, 


برای خود می‌خواهی» و به ارادۀ من است که آنچه 
اراده می‌کنی. 
بسیاری نعمتم بر تو بر نفرمانی از من نیرو گرفتی» 
و در سای پاکی و یاری و آسایش من واجب‌های 
مر برای من ادا نمودی. پس» من به نیکی‌های توا 

تو سزاوارترم و تو به بدی‌هایت از من شایسته‌تری. 


برای خود اراده می‌کنی: و به سیب 


پس» خير رسیده از جانب من په تو -که به خاطر 
اراوگ من است ۔ابندایی است انهبازتاب عمل 
واه و شر رسیده از جالب من به تو که به سیب 
جرم توست ۔ بک کیفر است» و به سبب احسان من 
به توء بر فرمانبری از من» نیرو گرفتی و به جهن 
بدگمانی به من؛ از رحمتم نومید گشتی . پس به خاطر 


بیان» ستایش. از 


من و حجت. عليه توست. و په 
جهت نافرمانی [ات]» دستم بر تو باز است» و به 
جهت احسانت» نزد من پاداش خیر داری. هشدار 
دادن به تو را ترک نمی‌کنم؛ برای سرکشیات 
مزاخذهات نمی‌نمايم [و هشدارت می‌دهم): و به 
بیشتر از توانایی‌ات موظفت نمی‌کنم. و به تو تحمیل 
نمی‌کنم از امانت» جز آن مقداری که علیه خود 
اعتراف نمودی. از تو خشنودم» به مقداری که پیش 
خودت از من خشنودی». 


بخش دوم حکمت‌های اعتقادی 


۰ . رسول شاا اطع بر ولا عصی تقلواً 


الکلکة, وله القاوژعلی 


.والسالك بما کم لیا إن 


. رسول اش ماوت تن شبن را 


حف پالقدل ن سب یه وب 


۳ اق ره 


۶۹ 


قضاوقدر 


۳ معنای «امر ميان دو امره 
۴۰. پیامبر خدای :خداوند از روی اجبار. فرماثبری؛ 
و از روی شکست. نافرمانی نمی‌شود و بندگان را 
بدون سرپرست, رها نکرده است ؛یکن او بر نجه 
آنن را پر آن نیرومند ساخحته. تواناست و چیزی راکه 
تملیک نموده؛ مالک است ؛ چرا که اگر 
پزی و کسی نمی‌تواند 
باز بدارد. و اگر [قصد کنند که] مرتکب 
نافرمانی خدا شوند و خدا پخواهد مبان آنان و آن 
نفرمنی | جدایی اندازد» چستین می‌کند» و لها 
چنین نیست که اگر کسی خواست میان کسی و کار او 
مانع شود ولی نشد و آن شخص آن کار را انجام 
داد تا گفت که) مانع کار » آن کس را به آن کار 


وادار نموده است! 


۳ نکوهش معتقدان به جبر 

۴۴ر پیامبر دا : هر که خدا را به آفریده‌اش تشبیه 
نماید. او را یه درستی) نشناخته است» و هر که 
کنامان بندگان را به عدا نسبت دهد او را عادل 


ندانستم است. 


لیر لو 


۱ .توضیج لك مجزد اقدرةعلی لحباة ناد وفع 
لا یل علی کونه تعالی فاعل .ند على لسع غير 
المع ١‏ ولا یوجب |ساد اف إليه سبحانه 

۲ تحف تول :ص ٠.۲۷‏ ۲ رداص لاح 1۰ 
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هقرف :می ۳6 


۳ . پیامبر خدان: قدریه» بسر زان هفتاد پیامبر» 
تقرین شدهاند. 


الف -آنجه دلات می‌کند بر این که قدرټه همان اند 


۴ پیامبر خدان: قدریّه:" کسانی هستند که 


۱ . توضیج این که :صرف فدرت داشتن خداوندیر حابل 

شدن مبان شخص وکارش .بر این که خداوند .کتدة آن کار 
لالت نمی‌کند :زرا تواتایی پر جسلوگیری «غبر از 
جلرگیری کردن است و موجب نسبت دادن کار به حداوند 
سبحان نمی‌شود. 


۲ . علامة طباطبایی می‌گوید: نامیده شدن ایتان به ود 


گزیدۂ حکمت نامه باعل wv.‏ 


آم في شفاعتي تصیب .ولا أا نهم .م گویند:خیر و شر در اختیار ماست. آنان از 
شفاعت من بهره‌ای ندارند. نه من از آنان هستم و 


5 نه آنان از من‌اند 
0 عنه :الا إن لكل ائ مجوسا. رعجوش زو 


ال ذبن قولون :ل قر ور شون التشيئة 


۵ پیامبر خدا 


ان! برای هر اتی » مجوسی 
هست و مجوس این ات؛ کسانی هستند که 
ولمم می‌گویند: ری وجود نداد و مان می‌کنند 


که مشیّت و قدرت به آنان واگذار شده و از 


ب یل على أن قرب الج آنهاست 
٢‏ . رسول ات6 کون في خر الما نو تلو 
الى قد تدْزها علهم. 
الراذعَيهم الاجر سيم في سيبل ال 


ب -آنچه دلالت می‌کند بر اینکهقدر به همان جبر گرایان‌اند 


SS‏ ۶ پیامبر خدا6ل: در آخجسر زمان. قسومی پسیدا 
می‌شوند که گناه می‌کنند و می‌گویند: خدای 
امتعال.آن را برایشان مقر نمود‌است. منکر 7 
گاید کسی است که در راه خدا شمشیر میکشد 


جه از ین حدیب صحبع پم ره شده :ما 


نجرس این اند پس. مجټره. مضه راب اہن سیب 
افدرټه» خواندند که نان راانکار م‌کردند و بر ضد أن 
سخن مرن و [از موی گر فژضه: مجیره راه این 
رابات می‌کردند 

الث آنجه از اسادیث اسان ال بیت 85ا به دست 
م‌آید. این است که یشان هر دو فرفه (مچیره و سفزضه) را 
ره یهت و حدیث پم رابر هر دو .قطییق 


مبب رنه غواندند کهآ 


فجرس. اند که فاعل همة خبرها و شرها؛ [کسی] جر 
انسان است. و سخن امام در این حدیث بنا بر همین نظر 
[ آنا اس و مفزضه رایز فده خراند‌نده 


راان تا 
به دو خالق در عالماند: [یکی] اسان نسیت به افعالش و 
[دبگری] خداوندٍسبحان, نسبت به دیگر کارها چان که 
۱ الفردوس نج ٣ص‏ ۳۳۸ح 41۷1 مجوس به خدای خیر و خدای شر معقدند و سخن امام لا 
١‏ تسیر اف زج اص 169 دراحادیٹ بعد که:«نه جبر ونه ره ناظر به همین باوراست 


۳ لعاف :ص ۴٤4‏ (فکافی دج اص ۱۵۷ پانوشت) 


تحلیلی دربارف جبر و تفویض و امر بين الأمرین 
بحث جبر و تفویض »از دیرباز ‏ ذهن انسان را به خود مشفول ساخته است . 
برای روشن شدن این مسئله »این موضوع را در سه بخش «نظر یف جیر#:«نظر ی تفویض» و «نظرینه جیر و 
نه تفریض» مورد بررسی قرار می‌دهیم . 
یک ره چبر 
جبر :در مقابل اختیار و آزادی است انسان مجبور: انسانی است که قدرت و اختیار و آزادی ندارد . انسان در 


مورد عملی خاص » وقتی قادر و مختار است که تین ره و انجام دادن آن عمل و نیز توانایی ترک اراده و 


ندادن آن عمل را داشته باشد. 


دلایل نظرټة جبرونقد نها 
طرفداران نظ ری جبر »به دو دلیل ؛ تمت ککرده‌اند که اجمالا به طرح و نقد آن دو می‌پردازیم : 
۱. تمسک به فضا وقدر 


مهم‌ترین دلیل متکلمان جبری‌مذهب, قضا و قدر خداوند است اینان اختیار انسان را منافی با عمو. 


تناو 
ی رکرده باشد » ولی 
انان آزاد باشدکه آن را تر ک‌کند و این کار راانجام ندهد» خداوند » مغلوب و انسان » غالب فرض می‌شود . 


قدر خداوند می‌دانند و معتقدن د که اگر خداوند برای انسان ,کاری مثل خوردن شراب را 


تقد دلیل 
در پاسخ این دلیل .باید گفت که قضا و قدر در افعال اختیاری انسان ؛ به ممنای مجبو رکردن او به اعمال خاصی 
بلکه تقدیر داوند در 


باره » به این معناست که خداوند » برای قدرت و توانایی انسان » حذی قائل 


شده و به اندازۀ معیتی به انسان » قدرت بخشیده است . 
این معناس تکه خداوند به این محدودیت » حک مکرده و آن را ایجاد نموده است اله 
بر این اگر انسان معصیت کند. خداوند ؛متلوب 


نمی‌شود ؛ چراکه خود خداوند ؛ قدرت معصیت را به انسان داده و در هنگام معصیت نیز » تکوینا منع صدور 


قضای خداوند 


ب هکار بردن این قدرت محدود نیز » مشروط به اذن خداست 


کزیدۂ حکمتنامڈ پیامبر ام wr‏ 


معصیت نشده است » هر چند تشریعاً و از طریق پیامبر 


انسان‌ها اعلام کرد اس تکه به معصیت » رضایت 
تشریمی ندارد . 

۲ تمشک به توحید آفعالی 

دلیل 
نقد دلیل دوم 

در مورد توحید افعالی بایدگف تکه | گر توحیدآفمالی »به معنای انجام شدن همذ کارها (از جمله کارهای اختیاری 


دیگر طرفداران جبر توحید آفعالی خداوند است که بر اساس آن » فاعل همۀ افمال » خداست . 


انسان وگئاهان او) به وسیل خدا بشد. این معنا همان جبر است و سخنی است ادرست . 
معنای درست توحید آفعالی »این اس ت که قدرت و توانایی انجام دادن هم افمال .از سوی خداست ؛یعنی 
حتی آن‌گاه که انسان کاری اختیاری انجام می‌دهد » 


قدرت آن رااز خدا دریافت کرده است 


دو لظرټة تفویض 
تفویض در مقابل جبر» یمنی واگذاری افمال انآ زب عراز ملق به خود او . 

پر اساس نظریۀ تفویض انسان در محدو دافم تفویخن‌شده به او اصل «توانایی انجام دادن مور» راز خدا 
دریافت کرده است و پس از این در یاف وښو کو رافمال, خو یش ایتقلالدارد و تحّق این افعال منوط به ازن 
واجازۂ تکوینی خدانیست ؛بلکه خداوند نسبت به آین افعال » قاقد قدرت و تونایی است . 


یه » خداوند بر افعال انسان ؛ قدرت ندارد ؛ چراکه انسان بر افعال اختیاری خویش قدرت 


بر اساس | 
دارد در نیجه اگر خداوند نیز به این افال قادر باشد, تمق دو قادر بر یک مقدور پیش می‌آید »که محال است 
نقد نظرية تفويض : ازم این نظریّه »عجز و ضعف خدا و محدود شدن ساطنت اوست +چراکه بر اساس این 
نظرټه » خداوند بر افعال اختیاری انسان‌ها سلطنت ندارد و عاجز از این اس ت که جلوی صدور فعل انسان‌ها را 
بگیرد در حال ی که محدودیت و عجز و ضعف از ویزگی‌های مخلوق است و نمی توان این صفات را په الق 
نسبت داد. امام باقر در رابطه با بطلان نظر یف تفویض (د رکتار بطلان نظربۀ جبر) می‌فرماید : 
لم بقؤض الأمر إلى ينه ضمغا زاتمم على سماصيه شم ۱ 


خداوند از روی سستی و اون کار رابه دش نسپرده و آنها را ری ستم .به گناهان وا داشت است. 


سه. رنه جر ونه تفویض» 


ماما اهل بیت ۸# ضمن رة نظرێۀ جبر و نظریفتفویض ‏ نظرټة صحیح را «جایگاهی میان جبر و تفویض» 
دانسته‌اند . امام صادق# در حدیشی می‌فرماید : 


۱ با او اج هی ۱۷ 


ww‏ تحلیلی دربارة جبر و تفویض وامر بين الأمرین 


نه جر است و ته قدر است :بلکه جایگاهی مین این دو لست 
براساس این نظ ر (چراکه دارای قدرت واختیارند) واز سوی دیگر کارا به طور 
مطلق »به انسان‌ها تفویض نشده است (چراکه خداوند د نسبت به مقدورات انسان‌ها قادر است) ؛ بلکه مالکیّت 


انسان‌ها مجبور 


انسان در طول مالکیت خداست و خداوند 3 به داشتن قدرت» مالک تر و تواناتر است . 


1۵۹ لکفی :ج امس‎ . ١ 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم ا 


الفصل الوّابع: أصناف القضاء والقدر 


١/٤‏ القضاء التوقوق والَحتومٌ 


۷ . رسول ...مر تجري إلى قضانه . وقضاة 


ول تضاو در لكل َدَرٍ 
وکل أجل کتات هی ندوا له نا یذ 
ون ینب 3 


تجري إلى ند 


4 مقر من القضاء القحتوم 


الكتاب 


وإذا ارف له بقؤم شوغا فلا مرد لهر وصا من 


ونی من ال4 


قضی کان 


او 


۰ . رسول ای 
اد 
.ایم ستو اج امس داح ۱۱۱۱۲ 
رد :۱۱ 
ادوس نج امس قح 1:۵۵ 
»یدنج دس ما چم 


فصل چهارم: اقسام قضا و قدر 


۴ قضای معلّق و قضای حتمی 
قرآن 
خداآچه را بغراهد. محر یا اثبات ی‌کند او اصل کتاب. 
تزد ارست). 
حدیث 
۷ امبر دا 
قضای او در جهت راو جریان می‌یابد .برای هر 


کار خدا در جهت تضای او ,و 


قضایی, قذری است و برای هر قذری, پایانی 
است و بسرای هر پایانی : (حکمی ] مکتوب 
(قطعی) است. خدارند.آنچه را بخراهد. محو پا البات 


يد اصل کاب ند وس 


۴۳ از قضای حتمی, کریزی نیست 
قران 


9 ر چون خدا برای فومی آسیبی پخواهد. هیچ بر 


برای آن نیست؛ و غبر از او حمایتگری برای آنان 
نخراهد برد4. 

۸ پیامبر خداگا: سوگند به آن که جان محمد به 
دست اوست. اگر همه امّت بکوشند تا سودی به 
تو برسانند .نمی تواند مگر آن چیزی که خدا 
برای تو مقر نموده است. 

٩‏ حلية الأولياء به نسقل از آلس -: ده سال در 
خدمت پیامبر خدا بودم. هرگز مرا برای انجام 
دادن کاری نفرستاد و آن کار انجام نشد مگر 
این که فرمود: «اگر قضا بود می‌شده یا اگر در 
بود؛ می‌شده 


۵ پیامیر دا : هر گاه خداوند. جامة عمل 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


2 نی حن من امسر تاذ أسضا دهم 
اسان ٠.‏ 


لول ين ژلدي. فال :يا سول و 

اللساء. أو قال اجب تفسي؟ 
قال :إل علم اوه تد مض 

الم سيكو في ؤلدي." 


ألا أج 


1١0١ .لاع سیر اج امس 1۲۴۳ع‎ ١ 
. ۲ج :اطع جه جه جا واستمال الخصية‎ 
۳۸۷ وسجبرب إأي مقطرع کر (تاج روس :ج اص‎ 


جب 


۳ ية لنساني امس 0۸ج ۲ 


۷۵ 


قضا و قدر 
پوشیدن کاری را اردهنماید. جرد مردان را بر 
می‌کنّد تا کارش را به انجام رساند. وقتی کارش را 
به انجام رساند. خردشان را باز می‌گردند و 


پشیمانی رٌخ می‌دهد. 


:- الفیبة, نعمانی -بهنقل از عبد الله بن عباس‎ . ۵١ 


پیامبر خدا به پدرم فرمود: ای عجّاس! وای بر 


ل 


نوادگان من از نسل تو و وای بر فرزندان ت 
من 


گفت: ای پیامبر خدا! آیا از زنان» دوری 


(خودراعقیم سازم؟). 
فرمود: «همانا علم خداوند 36 انجام گرفته و 
کارها به دست اوست و این کار به زودی دربارۀ 


فرزندان من. محقق می‌شوده 


توضیحی دربارۀ احادیشی که به ظاهر, قضای غیر حتمی را نفی می‌کنند 

احادیث فصلی که گذشت » به روشنی دلالت دارند بر این که قضای خداوند و مقدرات او » دوگونه‌اند : قضای 
محتو که غیر قابل تغییر است و قضای غیر محتوم که می تواند تفییرنماید؛ لیکن در مقابل این احادیث, احادیث 
دیگری نیز هستندکه به ظاهر دلالت بر نفی وجود قضای موقوف یاغیر محتوم و در نتیجه »انحصار قضای الهی 
در قضای محتوم دارند. 
دسته‌بندی این احادیث 
این احادیث را به چند دسته می توان تقسی م کرد 

دستۀ اول »احادیشی هستند که تا کید م یکنا 


یر اھ یې آنچه راتا امت پدید می‌آید »رقم زده ونوشتۀ 


آن نیز حشک شده است (اشاره به این که مقذرت هی 0ا قیامت » مشخص و غير قابل تغییرند) 
درکتاب علل الشرام آمده اس تکه 
هبط جبرئیل علی رسول او قال: با محمد ول ولیک 
التباس غال: با عم ويل إؤلدى من ول | قفال: يا سول 
۳ 


جبرئیل 4 بر ابر نازل شد و گفت : ای محتد! وای به حال فرزندانت از دست فرزندان عباس. پس پیامبر گلا زد 
عباس رفت و به او فرمود: عموا وای په حال فرزندان من از دست فرزندانت! ماس گفت :ای پیامبر خدا. آیا خودم رقم 
کنم؟ پیامبر کل فرمود: «فلم تقدیر به این کار رفم خورده است: 


دسته دوم »احادیشی هستن د که دلالت دارند بر این که عده‌ای از مردم »برای بهشٹ آفریده شده‌اند و عذه‌ای 


برای دوزخ و ھر یک تنها توانایی کاری را دارند که برای آن 
چنا که عمران بن حصین ۰ روایت کرد که 
قبلّ: با رسول لث أ عم لاله من أل الا نال: مه قبل : فيم بل العایلون؟ قال 
ریدغ 
گفته شد: ای پیامبر خدا! با بهشتیان از جهنمیان . بازشناخته شد‌اند؟ پيامبر ی فرمود: «آری» 


آفریده شدهاند . 


. علل للع تج ۲ص ۳۲۸ح با ۲ مح ملم :ج ۸ص 1۰۴۱ع ۲۶۴۹ 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی w‏ توضیعی دربارۀ احادیشی که به ظاهر. 


کنندگان ,بر چه اساسی عمل می‌کنند؟ فرمرد: هر کس برای آنچه به خاطرش آفرید. 

دستة با سوم » احادیشی هستن د که به ظاهر » سعادت و شقاوت اتسان‌ها رامقدر و تفرونعنه می‌دانند و با این 
حال باز هم توص به عمل می‌نمابند .این اسلا که آنهاکه اهل سمادت اند :توف اعمالی را پیدا میک 
که آنها رابه سعادت مقذرشان برساند و آنهاکه اهل شقاوت‌اند توفیق کارهایی را می‌یابن دکه آنها را به سرنوشت 
شومشان رهنمون می‌گردد اند آنچه دربا 4 عمر بن خطاب نقل شده اس تکه : 


:با رسو ریم سل نهآ دع أو مدآ م قد فی مت 


أل لا فإ ممل لشقامه. 
عمر.به ابر گفت ای پیامبر خدا!نظرتان دربارة آنچه عمل می‌کنیم چیست؟ آیا نو و تازه است و یا پیش‌تر. مسلم و 
قطمی ده؟ فرمود: دآن عمل پیشتر. سام و می شد است. پس دای پسر خطاب عمل کن. که همه مها دما رای 


آنچه به خاطرش آضیده شدهاند). آن که اهل خوشبختی است. برای خوشبختیمی‌کوشد و آن که اهل پدبختی است. با 


پدختی کار م‌کند» 


نکاتی در تببین این احادیث 


احادیث » وجه په سه کته رور 


برای 


ار ای‌گونه احادیث باقران واحادیث قطمن الصدور 
اگر مقصود از این احادیث .نفی آزادی انسان در ساختن سرنوشت خود و سلب اراده و مشیّت از خداوند در 
ثِ آحاد » مخالف احادیث متواتر وسنت قطمی پیامب رل 


انبیای الهی تعارض دارند . بنابر این »پر فرض صخت 


تغییر سرنوشت انسان و جهان باشد» ته تنها این احادب 
هستند بلکه با صریح قرآنکریم و اساسا با فلسفة 


سنا آنهاء باز هم مردود و غير قابل قبول خواهند پود 


۲ عدم تعارض علم خداوند. با ادة او و آزادی اسان 
ممکن است این احادیث ,کنایه از علم ازلی خداوندمتعال به امور مذکور باشند »بدین ممناکه او می داند چ هکسی 
خوشبخت خواهد شد و چ هکس بدپخت؟ چه کسی به بهشت خواهد ر و چ ه کسی به دوزخ راه خواهد 
یافت؟ و در یک جمله : خداوند متمال ؛ سرنوشت دنیری و آخروی همة انسان‌ها را می‌داند اما نکتۀ مهم و 
دقیق »این اس که علم خداء لت علرم نیست ؛ بلکه تاع سلوم است و نه متبوع آن » چنانکه آشاعره و 
همفکران آنها پنداشته‌اند 

بنا بر این علم ازلی خداوند متعال »نها اراده و مشیت او تعارضی دارد و نه بااراده و اختیار انسان در ساختنِ 


۱ . مسنداین حټل :ج ۲ص ۷۰٣ح‏ 0۴۸۲ 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیاعبر اعظم ا IVA‏ 


سرنوشت خود . 
به سخن دیگره احادیث مذکور » می خواهند بگویند که خداوند متعال میداد که انسان با انتخاب خود » 
چگونه سرنوشت خود را در دنا و آخرت رقم خواهد زد خوشبخت خواهد شد یا بدبخت؛ و بهشتی می‌شود يا 
دوزخی .این مطلب »به روشنی در برخی احادیث آمده است . 
بنا بر این » خشک شدن قلم تقدیر »نه تنها آزادی را از نان سلب نمی‌کند »بلکه به او آزادی می‌دهد ؛ زیرا 
نوشته غیر قابل تغییر آن » آزاد بودن انسان در انتخاب راو خوش‌بختی یا بدبختی است 


۲ قلمو آزادی اسان در محدودۂ تقدیر یی 


قضاو قدرالهی 
حضرت حق عزوجل استعداد ویژه‌ای دارد و تنها در محدودة 
مقذرات و استمدادهای خود می‌تواند از آزادی و تلاش خویش بهره گیرده هی که ه رکس بتواند به هر موقعیت 
دلخواه مای ياممنوی دست یاب و آنچه در احادیتپیشینآمده که :« کل مر لمان له» به ظرمی‌رس که 
ناظر به این نکته باشد 


آزاد بودن انسان در تعیین سرنوشت دنیوی و أخروی خود مطلق نیست ؛ بلکه در محدودۀ 


آری! اسان نیز مانند همذ آفریده‌های خلاو تگال تون قلمرو ات الھی خارج شود . تنھا تفاوت 
انسان با سیر آفریده‌ها این اس ت که در تهین سرنوشت غود »در محدودة مقذرات الهی » آزاد است و هر 
سرنوشتی را انتخاب کرد ء نظام آفرینش .)بارس هآ را براش فراهم خواهد سات : ٤لا‏ ب نوت 
1 ب رز اینان را و آنان را از عطای پروردکارت مدد می‌بخشیم ر مهای 


لاء بن 


پدوردگرت [از کسی]دری نشیهاست! 


١‏ سرا 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی ve‏ قضاوقدر 


الفصل الخامس: خصائص القضاء والقدر فصل پنجم: ویژگی‌های قضا و قدر 
۵ الحسنْ ۵ نیکی 


۲ پیامبر دا -در دعا -: او (خداوند)» ارجمند 
» نیکو آزساینده : شنوای 
دعاء و نیکو کم کننده است. 


بسیار آمرزنده ز 


۵ دادگری 
۵۳ الکافی : جبرئیل 38 به حضور پیامبر گال رسید و 
گفت: پروردگارت به تو می‌فرماید :«هر گاه 


خواستی روز و شبی راء چنان که شایستة من 


است؛ عبادتم نمایی » دستانت رابه سویم بر آور و 


ڳو :ه.. 


کیک آزماینده, زیبا ثناء بسیار نعمت دهنله, به 


خدایا! ستایش جاوید از ن توست. تو 


گر داوری کننده» و بسیاژ بخشنده‌ای» 


6 خير مزمن 

۴ پیامبر غاا : در همه قضاهای خداوندل 
برای مزمن؛ خير است. 

۵۵ . پیامبر خدالا: در هر چیزی که برای سؤمن 


است» خیر است و این» برای کسی جز ممن 
نیست. اگر آسایش دامنگیرش شود؛ سپاس 
می‌گزارد که برای او پاداشی است» و اگر سختی 
وم حت بدت وچ گریبانگیرش گردد: شکیب می‌ورزد »که از هم] 

نج برای او پاداشی است. بنا بر این » هم حکم‌های 
۱ قدروع الرالبة :ص ۸۸ خداوند برای مسلمانا » خیر است 


١ه‏ . الإمام زین العابدین3۲: 


1۳۳ اهاز تیا الهاي :ج اس ۳۸ سع») 3 

شک ۳ موم امام زین لمابدین 3 :روزی: پسيامیر خحدا چنان 
نع ام اع ۱3 رد 
وید می ا۷ ا خندید که دندان‌هایش هویدا شد. آن گاه فرمود: 
»لسن الکرری :ج ۲ص ۲۱ع 886 «آی از من نمی‌پرسید که چرا خندیدم ؟. 


.اواج سن الأستن :الضواحاك + وهي اي قیدو هع 


تند : جراء خداا 
اشحت (الهاية:ج هس -۲نجذ») گفتند: چراء ای پیامیر خحدا 


گزیدة حکمتتامة مرا u‏ 


ضَجکت؟ قالوا: لی یا زسول للم فرمود: «برای مسلمان در شگفتم! [زبرا] هیچ 
خکمی از سوی خداوند 8ق نیست. جز این که در 
سرانجام کارش برای او خیر است:. 


فصل ششم: بدادر قضا 
الفصل السَادس: البداء في القضاء 
۶ .معنای بدا 
۲ معنی البداء ۷ پیامبر خدا¥ ۔ دربارة این سخن خدای متعال: 


tov‏ رسول ال -في ول : «ينخوا له نا #خداوند.آنچه را بخواهد. محو یا الات می‌کند؛ ر اصل کتاپ. 


يلت زعنه أم التب) _ تمحو ين ال ما 


نزد ارست6 -: از أجل آنچه را بخواهد, محو می‌کند 
و در آجل.آنچه رابخواهد. می‌افزاید. 

۸ پیامبر خداتا: خداوند 8ق به یکی از پیامبرانش 
وحی فرمود: «فلان پادشاه را خبر کن که: من تا فلان 
رقت, جانت را می‌گیرم». 

آن پیامبربه ند پادشاه رفت واو را آگاء کرد. زر 

لحقلا موعود») دا پادشاء را در حالی که بر تختش 

قرار اثت. ابه مرگ | فرا خواند تا این که از تخت 
آفناد. آن گاه گفت: پروردگارا به من مهلت ده تا 


ويئېت وق 


نوزادم بزرگ شود و کارم را نجام دهم 


آن گاه خداوندهګ به آن پیب وحی فرمود: 
«نزد آن پادشاه برو و به او خبر بده که من أجل او را 
به تأخیر انداختم و به عمر او. پانزده سال افزودم». 


آن پیامبر گفت: پروردگار! تو خود می‌دانی 
که من هرگز دروغ نگفتهام [واگر این خبر رابه پادشاه 
برسانم؛ نزد او دروغگو شمرده می‌شوم]. 

خداوندق3 به او وحی فرمود: «همانا تو بنده‌ای 
مأمور هستی. پس» خبر را به او برسان. که از کار 
خداء پرسش نمی‌شوده. 


۶ عوامل نیکو شدن بدا 
الف-دعا 


٩‏ پیامبر خداک: دعا فضا را باز مسی‌گرداند. 


۴ الوحید :ص 11۳ 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


۹ ما یوج سوء البّداء 


الكتاب 
إن الله لا 
اراد 


العدیث 


لد 


1.فردوس زج اسی ۱۱ج ۰۹۰ 

۲ ندرج 0ص ۳۳۸الرقم 8۲۹۷ 

.کي اج اص ۱0ج ۸۱ 

رد :۱۸ .وخاد اقلوب :ص ۱۳۱ 
1 الستدرل علی الصحیحین اج اصی ۳۱ج 1۹۲۳ 


1۸ قضاوقدر 


خداوند. دربارة آفریدگانش دو گونه قضا دارد: 
تضای افد [و تغیر نایافتنی]» و قضای نوپدید [و 


جایگزین) قضای ۰ 

۶۰ پیامبر خدا : دعاء سپاهی از سپاهیان آمادة 
خدای متعال است که قضا را [حّی] پس از قطعی 
شدن, باز می‌گرداند. 


بپ صل جم 
۶۱ پیمر دا : هر که تأخیر در أجل و بسیاری در 
روزی؛ وش حالش می‌کند» باید صلۀ رم نماید . 


۴/۶ عوامل ناخوشایندی بدا 

قرآن 

در حقبقت, خدا حال قومی را تغبیر نمی‌دهد تا آنان . حال 
خود را تفییر دهند. و چون خدا برای قرمی آسیبی 
بواهد. هیچ برگشتی برای آن نیست. و جر از اد 
حنایتگری برای آنان نخواهد برد 


بجدیث 

۲ پیامبر خدانگلگ : هیچ قرمی پیمانشان را نشکستند: 
جز این که دشمنانشان بر آنان مسلط شدند, ر هیچ 
فومی ستم نکردند. جز ابن که کشتار در 
رواج یسافت؛ و یچ قسومی از پرداخت زکات 
خودداری نکردند: مگر این که از باران: محروم 
شدند؛ وگناه در مبان آنان؛ پدیدار ن مکر این 
که مرگ در بینشان گسترش یافت: و هیچ فومی در 
پیمانه و وزن کردن» کم نگذاشتند, جز این که به 
قحطی گرفتار آمدند 

۴۶۴ . پیامبر خدا6اا: هر گاه مسلمانان؛ دانشمندانشان را 
دشمن بدارند و ساختمان‌های بازارشان را بلند کنند 
[و مالاندوزی رابر سایر کارها ترجیح دهند) و بر 

نماین. خداوندت آنان 
بز هدف قرارمی‌دهد: قحطی روزگار: 
ینت داوران؛ و بورش دشمن. 


ان 


سخنی دربارة بدا 
بدا + یکی از آموزه‌های مهم اسلامی است .از آن جاکه آیات قرآنکریم و احادیث نقل‌شده در کتاب‌های شیعه 
واهل 
برش از رکه متا رابه درستی درک نکرده‌ند و پنداشتهاندکه دابا علم اتی و ازلی خدا در تمارض 
است به انکار آن پردا 


۲ به روشنی بر بدا دلالت دارند همه فرّق و مذاهب اسلامی . عملاًمفهوم بدا را پذیرفته‌ند. البق 


این »در حالی اس تکه در عمل همق مسلمان »دست به دعا برمی دارند و نه تنهانیازهای خویش »بلک 


بر سوفوشت خود رااز خدامی‌خواهند و این « چیزی جز اعتقاد عملی به مفهوم «ټداه نیست . 
بدا در لفت 


واژة «ټداء» از ریشۀ «بدو» »به منای «ظهوطه فش هووا خود در دو ممنای :«ظهور پس از خنا» و 


ایش رأی جدید» ؛ ب هکار می‌رود 

معنای دوم دا (پیدایش رأی جدید) ؛ خود »دو صورت دارو پیدایش رأیی بر خلاف رأی قبلی (تغییر در 
رأی) .و پیدایش رای بدون سابقۂ قبلی ۱ 

بدین سان ۰«بداء» در لفت عرب » در سه مورد ب هکار می‌رود 

١‏ آشکار شدن چیزی پس از مخفی بودنش 

۲ پیدایش رآیی بر خلاف رأی قبلی (تفییر رای) 

۳ پیدایش راییبدون سایق قبلی . 

حال بايد دی دکه دا در قرآن و احادیث » به کدام معنا در مورد خدای متعال ب کار رفته است . 


بدا درقرآن و احادیث 

بسیاری ازکسان ی که در مورد بدا نظر داده‌اند و یا آن راانکار کر اند بر این گمان بوه‌اندکه دابا معنای نخست 
آن ۰ در مورد خدا به کار رفته است در نتیجه «به توجیه ی رد آن در مورد خداوند پرداخته‌اند؛ انا بايد توه 
داش ت که در قرآن و احادیث ‏ «ټدا» در مورد خداوند متعال »به دو معنای اخیر ب کار رفته است . معنای سوم » 
مورد فزاع نیست و تنها معنای دوم ؛ مورد بحث و اختلاف نظر است . 


١‏ ۰ در این صورت دوم .یی همهتا هنند 


بخش دوم :حکمت‌های اعتقادی Mr‏ سخنی دربارف تدا 


در بحث قضا و قدر دیدی م که خداوند ء امکانات و دارایی‌هایی همچون : توان + روزی و بقارا به طور 
محدود »در اختیارانسان‌ها قرار داده است .این محدودیت »تقد لهیاست .از سوی دیگر + تقد یر هی به دو 
گون محتوم (تفیرنپذیر) و غیر محتوم (تفیرپذیر)تقسیم می‌شود 

دا عبارت است از : تفییر در تقدیر غیر حتمی از طریق تقدیم و تأخیر تقدیرات و یا محو یک تقدیر و 
اثبات تقدیری دیگر » چنا ن که قرآن کریم می‌فرماید : 


حول 


خدا آنچه را بخوهد.محو بات می‌کند. و اصل کتا نزد اوست). 


امام صادق 88 در تفسیر این آیذ شریف می‌فرماید 
هل بمحی ال اكان ابتا؟ و هَل بت 


یا جز آنچه ابت ست.محومی‌شود؟ وآبا جز آنچه وه است. ات میشود؟ 


نمونه‌هایی از دا در قرآن 
قرآنکریم ۲ برخی از موارد مهمی راکه در آنھا بت ,کر می‌کند .از جملة این موارد ١دا‏ در عذاب 
قوم يونس است 
جزلا اف فزي 
متام إلى جين" 
چراهیج شهری نید که [لمل آن] مان بیاورد و ایمانش به حالش سود بخشد. مر فوم یرفس که وقتی در آخرین لح 


یمان آوردند عذاب رسوایی را در زندگی نیا از آنان برطرف کردیم و تا چندیآنان را برخوردار ساختیم). 


مورد دیگر دا در وعدۀ خداوند با موی # است 


وسن قلالن تناها بذ تم ميقت ر نمی فال موشن یاون 


5 
قؤمى وضع زلانثبغ شبيل الثفبدين ' 
و با موسی سی شب وعده گذاشتیم و آن رابا ده شب دیگر تام کردم تا آن که وت معب پروردگارش: در چهل شب به 
سر آمد و موسی [هنگم رفن به که طور] به برادرش هارون گفت: در مین قوم من جانشینم باش و [کار آنان را اسلا 
کن و راه فسادگران را پیروی مکن»: 

امام باقر در تفسیر این آیه می‌فرماید : 
کان فی الم و اقدر لب ل َم بدا ف قرا رد 
تا موسی 3 با خدا] در داش و تقدیر. سی شب بود. سپس برای خدا دا حاصل شد و ده [شب] 


فا ره رل و الجر رن + 
زرد ان که هلت 


کي زج اص ۱۳۷ ۲ :ید اص ۳ ۴ 
۴ . اعراف :]یذ ۱۳۲ 


۳ پونس دآیده۹ 


۵ . تضسہر ایی :ج ۱سس ۴۴ح ۰۴۶ حار الأرار اج ۳اصی ۶ع ۷ 


گزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم کل f‏ 


مقر پروردگارش از ادا تا نها در چهل شب په سر آمد. 
| .در «کتاپ تقدیرات ( الکتاب)» بوده است و ئه 


قبلی و اثبات تقدیر جدید .همگی در علم ذاتی و 


امام صادق 7 در این دو حدیث ؛ تصریع می‌نمای دک 
در علمذاتی خدا +چراکه هم تقدیر قبلی وهم 7 
ازلی خدا بود‌اند . 


نمونه‌هایی از ند در احادیث اهل سنت 
در این جا به چند نمونه از بداهایی که در منابع حدیشي اهل سثت آمد‌اند » اشاره می‌کنیم تا مشخ ص گرد که این 
مسئله په احادیث اهل بیت 1 اختصاص ندارد 

الذعاء رة الغا و فو فى 


اء ماف و قَضاء مُحدَتٌ ٠.‏ 
دعا قضاراباز م‌کرداند. خداوند. دو ضا در آفرید‌هایش داد ای قمی و ایحا 
لاير للع 
کر راجزدعاء باز نمی‌گرداد 

همچنین از امام علی # نقل شده اس ت که فر پاد 

يدقع الامر ابرم" 
خداوند. مر قطمیشده ربا گرا 

نظیر این احادیث ۰ در منابع هل سنت »سر کرآوان ات نا بر این ,متکران ابید هم این احادیت 


راشکر شرند 


بداازدیدگاه وجدان وعقل 


هر انسانی با مراجعه به وجدان خود :در می‌یابد که وضعیت موجودش می‌توانست بهگونه‌ای دیگر باشد . مغلا 
اگر فقیر است ؛می‌توانست غنی اد با گر مریض است ؛ می توانست سالم باشد و از همین روس ت که در 
دعاهایش از خدامی‌خواهد که او را ثروتمند و تن‌درست کند .این تغییر در تقدیر » چیزی جز پدانیست . 

از سوی دیگر +عقل وجود هم کمالات رادر خدااثبات می‌کند و از جملکمالات ۰«قدرت مططلق» است . 
بر اساس این کمال » خداوند » حتی پس از تقدیری خاص مانند فقر فلا نکس ۰ یا بیماری فلا کس » می تواند 
این تقدیر را تغییر دهد و آن د وکس را غنی و سال مکند .این که پگوییم : «خداوند » پس از تقدیر نمودنٍ یک 
جیز«دیگر توانایی تغیبر آنراندارد» ‏ محدوکردن قدرت خدا و سلب نمودن‌کمالی ازکمالات اوست و این 
خلاف حکم صریح عقل است 
۱ رورس نج اص اج ۰۲۰۹۰ تارج ۶امی ۷۵ع ۵۵۲۰ 
7 . سی ان مرج ای قح ۱٩۰‏ لستدرک عل تمسیحی اج اص ۷۰ع ۱۸0 
٣‏ کڑ اعمال :چ اص ۲۳ع ۵۵۶ا 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


الفصل الشابع: تقدیر السَعادة والشقاوة 


۷ السُعية شعي في نامه وی ای 


١‏ . رسول ات[ لئط ارت في الجسم 


يب ها نت ور آي ره 
يم رزفه؟ قيقضي اما شاء. یکتب نم بطو 


۷ شعنی سْعادة الشولود وشقاویه قبل 
ولائته 
0 التوحید عن محتد بن ابي عمير: أت أب 


موی بر ره ی قم قول زسول 4 


از ی اهب 
ث له تمعن وله :تلا کل شش 


.سم ااکیر زج ٣ص‏ ۱۷ج ۳۵۱ 
۳ 
۳ ال :كلمة عذاب » رقيل :وا في جهنم لو ريات فيه 

الجبال لماعت من حر (لمحاح :ج 8ص ۸1 دريل 


o: 


۲ رحید اص ۳۵1ح‎ ٤ 


۶۲ پیامبر خدا6اا 


۴۶۵ . التوحيد ۔ به نقل از محمد بن ابی عمیر 


۷ خوش‌بخت, در زجم مادرش خوش‌بخت 


اسه و همچنین بدبخت 
وقتی نطفه در زجسم قرار گر 
و چهل روز از آن رجم می‌آید 

خوان وگوشت و حون و مو و پوست و گوش 
م آن (جنین) را شکل می‌دهد و می‌گوید. 
پرورگار! آیا مرداست یا زن؟ پروردگارا! آي 
آن گاه حداوندط 
آنچه را بخواهدحکم می‌کند و همان‌نوشته می‌شود. 

سپس مسی‌گوید: «پسروردگر! روزي ار 
گاه خدا آنچه را بخواهد. حکم 
می‌کند. پس نوشته می‌شود و سپس در پک صفحه 
پیچیده می‌شود و تا روز رستاخیز, گشوده نمی‌شود 


۷ معنای خوش‌بختی و بدبختی 
توند 


اد قبل از 


اام کاط دربار معنای این سخن پیامبر خدا کهز 
«بدپخت. کسی است که در رم مادرش بدبخت 
شده است و خوش‌بخت. کسی است که در جم 
مادرش خرش پخت شده است» پرسیدم. 

فرمود :«بدبخت» کسی است که خدا در حالی که 
او درجم مادرش است؛ می‌داند که او کارهای 
بدبختان را خواهد کرد» و خوش‌بخت» کسی است 
که خدا در حالی که او در رم مادرش است می‌داند 
که او کارهای خرش‌بختان را خواهد کرد». 


فرمود: «خداوندق جن و انس را آفرید تاو را 
بپرستند و آنان را نافرید که نافرمانی‌اش کنند: و این 
ابه دلیل) سخن خداوند هق است که : ور جن و انس را 
نيافریدم؛ جز برای آن که مرا بپرستند6 . این" 
[خحداوند.راه رسیدن] هر کس را به فلسقة آفرینش 
خود هموار ساخته است. پس» وای بر کسی که 
گم‌راهی را بر هدایت؛ ترجیح دهد! 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر اعظم و ue‏ 


پژوهشی دربارۀ حدیث «خوش‌بخت. در رحم مادرش خوش‌بخت است» 
از ظاهر این حدیث » چنین برداشت می‌شود که خوشبختی و بدبختی ۰ سادرزادی‌اند و سمادت و شقاوت 
انسان‌ها »پیش از آن که متوقد شوند ۰ مشخص است به سخن دیگر » ه رکسی در شکم ماد سعادتمندباشد : 
زندگی او پس از ود نیز وم با خوش بختی است و اگر در شکم مدز بدبخت رقم خورده باشدهپس از ود یز 
ت خواه. بود. 


بنا بر این برداشت »این سؤال ۰ مطرح می‌شود که آیااین حدیث .بر مجبور بودن انسان‌ها در پیمودن راه 
سعادت و شقاوت » دلالت ندارد؟ 

پیش از پامخگویی به این سؤال » توجه به این کرو ری اس ت که اعتقاد به بر چنان که پیش از این به 
تفصیل توضیح دادیم به سنا انکار علم حضلر ین ب عار و آزادی خویش و نیز به معنای انتساب ظلم و 
فعل قبیع به خداوند متعال است و در صورت ب ب۳55 
ہی معنا خواهندبود .بر اساس این نکتذ هل بیرض غدر الهی و از جمله تقدیر خوشبختی و 
بدبختی انسان » حتماً باید به گنای تفسیر شود که به مجبور بودن انسان در تخاب راه زندگی نینجامد . 

با عنایت به این نکته» می توان گفت که این حدیث »به یکی از دو ممنای زی 


انسان «دین وشریعت و ارزش‌های اخلاقی 


اشاره درد : 


۱ خداوند قبل از و انسان‌ها به خوشبختی و بدبختی آنها علم دارد 

خداوند متعال , سرنوشت همذ انسان‌ها راقبل از تولّد آنها می‌داند اقا روشن است که علم ازلی خداوند علت 

صدور افمال انسان يست . به سخن دیگر ؛ خداوند متعال میداد که هر انسانی با رده و نتخاب خود » چه ره 

را در زندگی انتخاب می‌کند . با ا 

حدیث + عیت از اما کاظم ا رو 
الس فی بط 
أله یل آعمال الشمداء ۱ 


بدیخت کسی است که خداوند از همان زماتی که در رحم مادرش است؛ میداد که او کارهای بدبختان را خواهد کرد و 


فرض » انسان در نتخاب راه خوب ابد : مجبور نیست .این تفسیر از 


شده است : 


هس ال الق و ام س یم فى بطي و 


خوشبخت ,کسی است که خداوند از همان زماتی که او در حم مادرش است. م‌دان که کارهای خوش 
کرد 


1۰ ع10۷١ الوحید می ۵۶ح ۲ بحا لارنج سس‎ . ١ 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی AY‏ 


۲ خوش بختی برای مؤمن و دب 


برای کافر: تقد بر شده است 

معنای دیگری که برای حدیث می توان نمود »این اس تکه خداوند متعال برای فرزنداتی که می‌داند درآ 
درست زندگی را انتخاب می‌کنند و ایمان می آورند » در شکم مادرهایشان خوش‌یختی مقذرکرده و برای 
فرزندان یکه می‌دند در آینده راه نادرست را انتخاب می‌کنند وکفر می‌ورزند .در شکم مادرهایشان بدبختی مقذر 


 هدومن‎ 


بنا بر این .سعادت و شقاوت «گرچه به وسیلۀ خداوند 3 تقدیر می‌شوند. اتا بر اساس ایمان و تقوا » وکفر 
وانکار که عمل اعتیاری انسان‌اند -برای انسان رقم می‌خورند 


گزیدة حکمتنامة پیامیر اعغم 2 مد 


۷ دور العف في فصیر الإنسانِ ۷ نقش عمل در سرنوشت انسان 

الكتاب قرآن 

إن الله یز ما بغزم حشی بفیزا ما بنشبهز۱.4 در حقیقت. خدا حال قوسی را تغبیر نمی‌دهد تا آنان, حال 
د را نقیر دهد . 

ی خود را نفیر دهند). 


۳ . سول ایکا تکونون بو 
۶ پیامبر خداکل :همان گونه که هستید .بر شما 


۷ بای السعادة سرپرستی (حکومت) می‌شود 

۷ عوامل خوش‌بختی 

الف -شناخت 

قرآن 

دا ] به هر کس که بخواهد. حکمت می‌بخشد و په هر 


کلس حکست داده شود. به بقین. خیری فراوان داد شده 


است یز خردمندان. کسی پند نمی‌گیرد6 


۷ . رسول الیل إمام ال وا 
اهاعدا 


یمه الاشق 
۷ پیامبر خدا6هلا: دانش » پسیشوای عسمل است و 


ب-الایمان ۲ 
EN‏ رابه نیک‌بختان الهام 


عمل» پیرو آن. خداوند. 


۸ . رسول الت أسقه لاس بشفا می‌کند و بدبختان رااز آن, محروم می‌سازد 


فال : لاله إل لله. خالصاً بم 


ج ولاب أهلٍ ابیت ت 


ترین نراد از سعادت 

.+ شفاعت من در روز رستاخیز.کسی است‌که‌با 
اخلاصی برخحاسته از دل و جان هلا إله إلا اله 

رد۱۱ بگرید. 

۲ مد اللاب اج امی ۳۳ج 0 

یت 00 

انس هی ۸۷ 


۵ سح ابخاري اج اص ۹٤ح‏ ۸4 : 
الي لصدون دس ۷ح ۳۲ است هر که ولایت تو رابپذیرد 


۷ رسو ال ای 


ج-ولایت اهل بیت نت 


۹ . پیامبر خدانا به على -ای علی! نیک‌بخت 


بخش دوم : حکمت‌های اعتقادی 144 قفا وقدر 


امد کل اعد من احم ٠‏ ۰۳۷۰ بيار خدات به على -: هان! نيكبخت 
کامل» کسی است که تو را دوست بدارد و روش 


تو رادر پیش بگیرد. 


د-پیروی ازقران 
قرآن 


انا اين قرآن. به راهی که استوارترین راهاست. 


هدایت می‌کند) . 
. رسول ان هذا لرن هر الَو ای .تن 


عله ماه ودنازه أسعَدة اله 


۱ . پیامبر خداکال: این قرآن» همان نور آشکار 
ه -الاستَعانة من اش است.... هر کس آن را جامة رویین و زیرین خود 
شت قرار دهد » حداوند او را خوش‌بخت می‌کند. 


(قهیتض ۰ نکز رختت رب 


ری جستن ادا 
ویر هخا« ال زب ی وھ ن أفع لیے ری 
(کاف. هاء پا, عین, صاد. [این | یادی از رحمث پروردگار 

نر [ دربار] بنده‌اش زکریاست. آن گاه که [زکسریا] 
الحدیت پروردگارش را نجوا کرد. گفت: «پروردگاراا من 


۷۲ . رسول ک: يا اف يا لث يا لاحم الحم استخوانم سست گردیده و [موی] سرم از پیری سید 
گشت. و -ای پروردگار من هرز در دعای تو نمی 
نبردام» 


حدیت 


۷۲ پیامبر خدانالا: ای خدا! ای خسدا! ای خدای 
.ابا نطرسي ی 44ج ۱:۹۳ 

09 بخشندة مهربان ! بر من رحمتی ارزانی بدار 
.الما :لوب الذي يلي قجسد لله بلي شمر 

ارب الذي فرقالشعار هبنج امی 1۸۰ مره 

یر لوب ام السکري 3 دس 11۹ح ۲0۷ باز داری و نیک‌بختی نزد خردت رانصییم 
p.0‏ :1.۱ 

مکار الخلاق یج اس داح ۳96 


۰نا کہ با آن, خشم خود را خاموش کنی و عذابت را 


فرمایی 


گزیدۂ حکمتناذ پابراعظ و 


آبي طالب ا قال :ا نها زسول اف تال : 
پها يا علِي. فشر بها أشتي ین عدي . 
سدق علن وجهها. ٠‏ واصطناع القعروف. وب 
الوالذین, وصِلة ارجم . حول ال د 
في ال وتقي تصارع الگوو ۱ 


۷ تیا الشقاء 


رسول ا۴ال ن عیلّ سوءاً شهات 
جوارخة, وبقاعة. وشهوژه. وأعواشة. وساعائة 
وه وبليالجنع وساعانها ها تیشتیپذلاق 


الأب" 


۱۲۵ اللا اج امس‎ ١ 
الوا روند :ص 40ج هه‎ 7 
۳۷٣ 124 تسیر لمضوب إلى ام کي نصس‎ ۳ 


۵/۷ آنچه تیره‌بختان را نیک بخت می‌کند 
۷۳ . حلية ولا به نقل از اوزاعی -: به مدینه آمدم 


و از محمد بن علی بن الحسین بن على بن ابی 


طالب 98 دربارۂ این سخن خداوند ظة پرسیدم: 


خدا هر چه را بخراهد. محو یا 


نزد ارست4 


فرمود: «آری. پدرم؛ از جدّش علی بن ابی 


طالب برایم نقل کرد که فرمود: دربارة آیه. از 


پیامبر دا پرسیدم. فرمود: به ین , دربارة آن به 
می‌دهم . تو هم دربارة آن» پس از من به 


انتم مزده بده که : صدقۀ خالصانه نیکوکاری. 


یکی به پدر و ماد و صلۀ رحم تیره‌بختی را به 
یگ‌بختی تبدیل می‌کنند و عمر راطولانی 
مي‌نمابند و از مرگ‌های بد. نگه می‌دارند» 
۷ ریشه‌های یره‌بختی 
الف دنا دوستی 

۴ . بیامبر دا : ید ترین بنده. کسی است که برای 


» شده + ولی دنا او راز آرت باز 


آفري 
دارد و به دنیای دلخواه برسد ؛ ولی سرانجام [در 
0 


آخرث] بدبخت گردد 


عباد 


ب-نافمانی خدا 
۵ بیامبر اه هر کس هر کار بدی انجام دهد 
اعضای بدنش : مکان‌ها . ماه‌ها , سال‌ها, ساعت‌ها 
(روزهایش) و شب‌هسای جمعه و لحظه‌ها و 
علیه ار گواهی می‌دهند. آنگاهبدین 


سیب برای هميشه تبر‌بخت می‌گردد 


روزهای 


1 قضاوقدر 


ج -مخالفت با اهل بیت 8 
۷۶. پیامبر خداا به عسلی 38 در روز عسرفه -« 
بلبخت حقیقی »کسی است که از تو سرپیچی کند 


وپس از من بات دشمنی ورزد. 


د-پیروی از خواسته های نفس 


5 ۷ پیامبر خدا :از هوای نفس بپرهیز ؛ چراکه 
۷ . رسول اش 6ا حدر الّوی. ها 


راه‌نمای تیره‌بختان به سوی جهنم است. 
التار." 


۳ فصل هشتم: رضایت از قضا 
الفصل التّامن: ال ضا بالقضاء 


۸/ تشویق به خشنودی از قضا 
۸ پیامبر خدا :از ن_سیک‌بختی فنسرزند آدم» 
ودی اوست به آنچه خداوند برای او حکم 


نموده است.و از تیربختی فرزند ادم ترک طلب 


بر از حداوند است, و آنیز )از تیره‌بختی فرزند 
نما اقب رھ خسان قاد مو ازن آدم» ناخشنودی‌اش از حکم نحداوند دربار 
بل هیا فال :يا رسو 

رت یف دم 


اوست 
۲ اوست 


و 
]۰۳۷۹۰ معانى الأغبار به تقل از احمد بن ابى عبد اله 


از پدرش: در حدیشی که سند آن را به اهل‌بیت 8# 


رسانده است -: جبرئیل 38 نزد پیامبر مد و 
گفت: ای پیامبر خدا! حداوند -تبارک و تعالی - 


قال سول ات 


قال :لبر وحن ین 


مرابا هدیه‌ای پیش تو فرستاده که آن را پیش از تو 
قلت :وما هو به کسی عطاننموده است» 
قال :الکضا + 


۱ .اي للمفيد :ص 0۱ج ۳ 

۲ تاریخ امبهان زج ص ۳۳۲ رقم ۸۷6 
۳.سن رماي اج اص 0۵٤ح‏ ۲۱۵۱. 
معاي ۱ 


کزید حکمت نامه پیامبر عم 


۰ . المام الصادق تم يکن سول افر قول تيء 


۸ القحذیز من عَدّمالرّضا بالقضاء 


۸۱ رسول اکا قال ال نلم ترش 


إلها يري 


لا - :باعل ,رالاس 


۸ میادی الرّضا بالقضاء 


لین 


۳ رسول ات لا أه بط اله 


وجاء؛ الكعبة فعلی زکعتین. تاه ا1 
الم اي أسأكك إساناً ميقي 
أ مادقا تن له لا ُمييني اما بت 
لي ورضا با قشم لي.* 


الأعاة: 


و 


ب فض لته 


, رسول انش 16 إذا راد اه عب يرا پما 


اذالم برد په خیرم ریما 


04۷4 ح1١۷ الممجم زسط :ج ص‎ ١ 


+ قرضاهن ف 


ئه ان أي ددص ۸۹ح ۶6 


۰۸۰ امام مادق :هیچ گاه پیامبر خدا د 


چیزی 
که گذشته بود. نمی‌فرمود :کاش غیر این بود! 


۸ هشدار دربارۀ ناخشنودی از فضا 


قضای من خشنود نباشد و به قر من ایمان 


نیاورد. باید در پی خدایی غیر از من باشده. 


۲ پیامبر خداک# - از جسمله سفارش‌هایش به 


علی 1 :ای علی! بدترین مردم: کسی است که 
خداوند رادر قضایش متهمکند. 


۸ عوامل خشنودی به قضا 


آلف -یقین 


۳ پیامبر خدانه : وقتی خداوند , آدم رابه زمین 


اکرو ظزشتاد, آدم رو به روی کعبه ایستاد و دو 
رکعت نماز به جا آورد. آن گاه خداوند »این دعارا 
خدایا از توایمانی قلبی 
می‌خواهم و بقینی صادقا 


بایممقزر داشت‌ای, به من نمی‌رسد -و [نیز] 


به او لهام فرمود: و 


-تابدانم جز آنچه 


خشنودی به آنچه برایم تقسیم کرده‌ای» 


ب-فقل خدا 


۴ پیامبر خداّ: خحداوند وت هر گاه برای بنده‌ای 


نیکی بخواهد او رابه آنچه برای او قسمت 
نموده. خشنود می‌سازد و برایش در آن برکت 
قرار می‌دهد : و هنگامی که برای بنده‌ای نیکی 
نخراهد. ار راب آنچه قسمتش نمرده» خشنود 


نمی‌سازد و در آن برایش برکت قرار نمی‌دهد . 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی ۳ قضاوقدر 


۸ نا ال[ضا بالقضاء ۸ آثار خشنودی به قضا 
این ورضوله اف وی تاو شرا 


۸۵ . پیامر خداناا: خدای متعال به موسی ا وی 
فرمود: «نر هرگز با چیزی که محبوب‌تر از 
خشنودی به فضای من باشد؛ به من نزدیک 
نمی‌شوی و هرگز عملی راانجام نمی‌دهی که 
برای نیکی‌هایت , نابود کننده‌تر از تکّرباشده 

۸۶ . پیامبر خدایکگ : هر کس به روزي اندک از جانب 
خدا حشنود باشد, خداوند [نیز] به عمل اندک او 


4۸0 . رسول او وی اف تعالی إل موسی ۳ 


بمب هخزن 
۷ رسول الا یمان اجب ال لت یر ي زدوانده 
ج لاه ۷ امیر خدانل: یمان به قَدر» غم و اندوه را 
برطرف می‌سازد 
ج-آسودگی 


۴۸۸ پیامبر دا : دنیا در گردش است (دست به 
دست می‌گردد). آن مقداری که برای توست؛ با 


وجود ناتوانی‌ات» به تو می‌رسد» و آن مقدار که به 


زیان توست. نمی توانی آن رابا توانت دور کنی. هر 
کس امیدش به آنچه از دست داده» قطع شود تنش 
آسوده می‌گردد» و هر کس به آنچه خدا روزی‌اش 
نموده» خشنود باشد. چشمش روشن می‌شود. 


. رسول ش46 إرض بقسم هتکن ین أغتی 
التاس ٩.‏ 


۰ من تن ر 


د-بی‌نیازی 


۸ پیامبر دا به قسمت خدا خشنود باش 
.ادج اس ۱۳۷ 


نیا ترین مردم باش 
از بی‌نیازترین مردم باشی 
۲ شحف المقول :ص 9۷ وت ها 


٣‏ سند اهاپ :ج اص ۱۸۷ح ۳۳ ۰ . پیامبر خداکڈ :کسی که به قسمت خدا خشنود 
ا لمحيس دص لهج ۱۳7 باشد بی‌نیاز است. 

».اي للمفید :ص ١۲۵ح‏ ۸ 

کا تاج ام 100 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظ ل 


لذبن فقوا با یرون العذاب أن انقؤة له جيف 


زان اله شريد الغذاب٠‏ 


الحديث 
۱ رسول ات من سابل 
یمان دتم يا" 


۲ . عنه :یمان في قلب اج أن یب الهو 
۱ اون في مَحبّة اه 
۳ رسول ادتاك الهم اي سا شیت. و 


شن يجب شع اني بیان عون هزم 


ار ٠10:‏ 
۲ جع الأحادیث لقم :مس 1:۸ 
۳ ردوس :ج اس ٤اا‏ ۳۸1 
نج ای 40 014 


f 


فصل یکم: تشویق به خدادوستی 


۱/ فضیلت خدادوستی 

قرآن 

#د برخی از مد در پرابر خدا. همانندهایی [برای او] 
برم‌گزینند و آنا را چون دوستی خد دوست میرن 
ولی کسانی که ایمان آورده‌اند. په خدا 


پیشتری 
دارند. کسانی که [با برگزیدن بت‌هاء په خموه ] ستم. 
نمودماند. اگر می‌دانستند ‏ هنگامی که عذاب را مشاهد؛ 
گند تام یره از آن خداست :و خداء سخمطگیفر 
ست». 


۱ پیامبر خدانالا .در پاسخ کسی که پر سید : 
مردم از لحاظ ایمان کداماند ؟ .: 


در دوستی 
۲ بیامر خدانْایمان در دل انسان, آن است که 
خدارا دوست بدارد 
۱ کاملان در خدا دوستی 


۳ پیامبر دا : بار الها دوستي تو و دوست 


که دوستت دارد و کرداری راکه مرابه دوستی‌ات 
می‌رساند از تو درحواست می‌کنم. بار الها! 
دوستي خودت را نزد من محبوب‌تر از خودم و 


قزار ده. 


خانوادمام و آب 
۳ بیامبر خدا: خداوندقق. ور چشمم را در 


نماز فرار داده است و همان‌گونه که غذا را محبوب 


بخش دوم:حکمت‌های اعتقادی 


إلى لجانع سم وی ان 


۱ عبادَةالمُحِبَين 
کی شُعَبب ا ین حب افو # حت 
عي ره هد علي بر م 
ٿم نکن حى عَيي. نا عل 


الیه :آما إذا کان هذا هکذا ق 


گلیمي موی بن مرا ۷ 


۱ جوا وحَبْبوة 
٩۲‏ رسول انا ال لا ټغذوگم به من نیو , 


وأتوني لت اثوهد. وتا هل لحني .۲ 


۷ . عنە 6ل قال له هه لدارود ۶ : أحييني: رحیيني 


.تلا لطس :ص 0۲۸ح ۱۱۸۲ 
۲. ال الشرائع + 9ج ۱ 
.اي للمدوق اص تلاح 00۷ 


۵ 


دوستی خدا ونزدیکی بهاو 


شخص گرسنه و آب را محبوب تشنه قرار داده, نماز 
را محبویم ساخته است ؛ حال آن که هرگاه شخص 
گرسنه غذا بخورد؛ سیر می‌شود و هرگاه آب بنوشد. 


سیراب می‌گرده اما من از نماز سیر نمی‌شوم. 


۱ پرستش دوستداران 
۰۹۵ پیامبر دا شم 
گریست که اینا شد. پس نحداوند:بنایی‌اش را به او 
باز گرداند. باز چندان گریست تا آن که نابینا شد . پس 
خداند. نایاش رابه او باز گرداند. باز چندان 


۰ از دوستی خدای 8ھ چندان 


گریست که ابا شد. پس خداوند بیناییاش رابه او 
باز گرداند .در مرتبة چهارم» خداوند به او وحی کرد: 
دای شعیب! این کار را تا کی می‌خواهی همچنان 
کار کنی ؟ اگر این کازت از ترس دوزخ است آن 
راز و باز داشتم و اگر از اشتیاق به بهشت است» آن 
رآ بر تو رواساختم» 


شم گفت: بار الها و سرورا! تو خود می‌دانی 


که از ترس دوزخت و پا از سر اشتیان به بهشعت 
گریه نمی‌کنم؛ لیکن دوستي و با دلم پیوند خورده 


است. از این روه تاب صبوری ندارم تا تو را 


پس خداوندق. په او وحی کرد: «هان! حال که 
کارت به این سبب است» به زودی موسی بن عمران» 


هم سحن خود ره حدمت تو در خواهم آورده. 


۱ خدا را دوست‌بدارید و محبوب دیگران سازید. 
۹۶ پیامبر خداّ: خدا را په سب نعمت‌هایی که به 
شما بخشیده است» دوست بدارید: و مرا به سیب 
دوستی خدای څک دوست بذارید. و اهل بیتم را برای 
دوستی من؛ دوست بدارید. 
۷ پیامبر خدا : خدای 28 به داووداة قرمود: «مرا 


دوست بدار و محبوب بندگانم گردان» 


گزیدة حکتنامة بیاعم 


۰۰ . رسول ات الله إت أساك ...الوا ا 
رك التو بعد القیش ,ور لقيش بعد السو 
ولد التنظر إلى وجه وشوقا إلى رز 


من عبر راء مرق ول فطل + 


الفصل التالت: مبادی التحیّب إلى الله 


۳ طاعَة 


رسول انح ناس ی افو ج بوم الت 
أطوڪهم له اقام .* 


۱ تمص الایا اس ١٠ا‏ 00 
۴ هد الین ہن سید اص 80ع 134 
۳ ای تلوب :ص )ل 
٤‏ لاقي اج اص هام 
اي ج مس ۰ا۳ 1 


داوود گفت: پروردگارا! آری. من تو رادوست 
دارم: اتا چگونه تو را محوب بندگانت گردانم؟ 


فومود: «نعمت‌هایی را که به آنان دادم ادآور 


شر ؛ زیرا اگر خوبی‌هایم را یادآورشان شوی» مرا 
دوست خواهند داشت». 


فصل دوم: عوامل خدادوستی 


۲ یاد خدا 

۸ پیامبر خدایل :هر که خداوند ةرا بسیار یاد 
کند. خداوند دوستش خواهد داشت 

٩‏ پیامبر خدای : داوند ‏ به من فرمرد: ای 
محمّد! اگر آفریدگان به ساخته‌های شگفت من 
ملی‌نگریستند: جز مرا نمی‌پرستیدند ‏ و اگر 
شيريني یاد مرا در دل‌هایشان می چشیدند » ملازم 
درگاش می‌شدند و اگر به ظرایف نیکی‌های من 
می‌نگریستند : به چیزی جز من نمی‌پرداختند» . 


۲ درخواست 
امبر دا :بار الها!... من از تو خشنودی 
به قضایت, برکت مرگ پس از زندگی » خعوشي 
زنسدگی پس از مرگ لت نگسریستن به 
رخسارت ٠‏ شوق دیدار و دیدنت بی‌تنگنایی 
زبانبار و یافه‌ای مره کننده را خواستارم. 


فصل سوم: خاستگاه محبوبیت در نزد خدا 


۳ فرمانری از خدا 
۱ پیمر خداّ محبرب ترین مردم در نزد خداوند 
روز قيامت. فرمنبرترین آنها نسیت به او و 
پرهیزگارتر 


نان است. 


بخش دوم :حکمت‌های اعتقادی 4v‏ دوستی خدا و نزدیکی به او 


۳ کار الأخلاقي ۳ اخلاق وال 
۷ رسول تفگ لیا سای لا ۲ پیامبر خدا6 : محبرب ترین‌های شما در نزد 
خداوند, حوش‌خوترین‌های شما هستند ؛ 
e‏ که فروننی می‌کند و با دیگران:الغت می‌گیرند و 
٥٠۴‏ الإمام الصادق :قال رَجُل ی :با سول دیگران نیز با آنان,الفت می‌گیرند . 


ان 


اف علمني شین عله أحببي لین الشماي ۵۰۳ . امام صادق : مردی به پیامبر ا گفت: ای پیامبر 
خدا! به من کاری راییاموز که چون انجامش دهم 
هم خدا در آسمان و هم زمینیان, دوستم بدارند 


پیامبر تلا فرمود: «به آنچه نرد خداوند است. 


راغب باش تا خداوند دوستت بدارد. و به آنچه 


0 رسول ال ما ين رهب إلى این د سردم است: بی‌میلی نشان بده تا مرد 
نزد سردم است: بی‌میلی نشان ب مردم 


۳ ها یه 55 5 
جرعة عیظ يردها مين درستت بدارنده 


مهاب دا هیچ جرعه‌ای نزد خدا محبرب‌تر 


از دأو جرعه نیست: جرعة خشمی که مزمن. آن را با 


بردباری فرومی‌برد؛ و جرعفبیتبی‌ای که مزمن: 
رابا شکرًابی [به درون خود] باز می‌گردائد 


۵.. پیامبر خداکللا: حداوند ؛ بخشندگان را دوست 


ما لهج 


می‌دارد ؛ پس دوستشان بدارید , و بخیلان را 


دشمن می‌دارد؛پس دشمنشان بدارید 

۵۰۶ . پيامیر دالا : خداوند» بندگان باغیرت خود 
را درست دارد 

۷ پیامبر خدال؛ خداوند ؛ ملایمت را در همه 


کارها دوست دارد. 


۳ کارهای نیکو 
۱ تاریخ داهج اص ۳۸۲ ۸ پیامبر خدان: رحمت خدا؛ حاملا ترآن را 
۲ ذیب لسکا نج اص ۳۷ج ۱۱۳۲ فرا گرفته است و آنان با نور خحداوند 3 پرشیده 


.اي فدص ۱۱ج ۸ مد ا 
٤‏ در ابیت :ص ۳۸ شده‌اند. ای حاملان قرآن! با بزرگداشت کتاش ۰ 
٠‏ المعجم الأرسط نج ۸ص ۱۱۵ ۸٩4۱‏ با خدا دوستی کنید .تا شما را پیشتر دوست بدارد 
.میج لبخاريزج ۵ص ۲٤1۲ح‏ 01۷۸ و شما رامحبوب بندگانش گرداند. 

۷ جاع اردص ۱۱۵ح 1۰۲ 


گزیدةحکمت‌نامة یراع 


۹ . عنه 1۱ 
عفه 386 إن ایب 


حب إلى اثو ین قطري 
ودمع دفي سواد الیل 


4/۳ حب الأعمال إلى الث 


8 رسول ان :حب الأعمال إلى اه رو بر 


١‏ . الإمام الباقر :سل سول 


أحَب إلى اثرهد؟ 


اني اج اس ۷ا و 
۲ سنق لومي اج سی 9۷ے 44 
۴ شب الیمان :چ اس ١۷ع‏ مد 
الي قیدص ااج و 
.كز لمال :چ 11ص 41ح 1۵۳۵۲ 
3 تالواط زج امی ۱۳ 
۷ اي نج اص 1۹1ح 1 
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٩‏ پیامبر خدات# : خحدای تن باری کردن دادخواهان 
را دوست دارد. 

۰ پیامبر خدائ : خداوند , پاک است و پاکان را 
دوست دارد ؛ پاکیزه است و پاکیزگی رادوست 
دارد. 

۱۱ پیمرخدا :هیچ صدقه‌ای نزد خدا محبوب تر 
از گفتن حق نیست. 

۲ پیامبو خداک :هیچ قسطره‌ای سود خداوند, 
محبوب تر از دو قطره نیست: قطرة خونی در راه 
خداء ر قطر؛ اشکی در سباهي شب از ترس خدا 

پیامبر خداء : خداوند متعال , دوست دارد که 
امیا فرزندانتان به عدالت رفتارکنید. 

بدا اون : سه چیز را دوست 
می دارد :کم گوبی. کم حوابی, و کم خوری. 
۳ محبوب‌ترین کارها نزد خدا 

۵ پیامرخدالٌّ: مسحبرب‌ترین کارها در زد 
خداء شادمان ساختن مؤمن است, مانند برطرف 
ساختن گرستگی‌اش و بازدودن اندوهش 

۶ امام باقر :از پیامبر خداپرسیدند : چه کاری 
تزد خداوند قك محبوب‌تر است؟ 

فرمود: «پی در پی شادمان کردن مسلمان» 


پرسیدند: مقصود از پی در پی شادمان کردن 


فرمود: برطرف ساختن گرسنگیاش» 


بخش دوم :حکمت‌های اعتقادی 144 دوستی خدا و نزدیکی به او 


زدودن اندوهش و پرداختن بدهی‌اش» 


۳ محبوب‌ترین مردم در نزد خدا 
۷ پیامبر خدال :خلق, نانخور خدایند. از این روء 
محبوب‌ترین خلق در نزد خداء کسی است که به 
۷ رسول الث : ترین کسی - 
نانخوران خدا سودی برساند و حانواده‌ای را 
یال او وال عل لت رودا" شادمان كند. 


۸ بامبر دا : سحبرب‌ترین بسناگان در نسزد 


خداوند. سردمندترینشان نسبت به بندگان و 


پایبندترینشان نسبت به گزاردن حقّش است ؛ 
کساني که خداوند. کار نیک و انجام دادن آن را 


أَحَب اليباد 


۹ . عنه کا قول اف 


لکماتن ين أجلي محبویشان بات ابت : 


۱٩:‏ پیامبر خدالا: خداوند متعال می‌فرماید 
کگپحبوب‌ترین بندگانم در نزد من» کسانی هستند 
که برای من با یکدیگر دوستی می‌کنند,دل‌بستذ 


۲۰ . عنه تحت الاس إلى اش 
۱ اي ای مچدهایند و سحرگاهان, به استففار 


رأدناشم نة مجلا إمام عادل.* 


مشمولاند.آنان هستند که هر گاه بخواهم زمینیان 
راکیفری دهم یادشان می‌کنم و به سبب آنان» 
کیفر راز زمینبان بازمی‌دارم». 


۰ پیامبر خدا : م سحبوب ‌ترین سردم در نزد 


الفصل الزابع: موانع 
نة الوا خداوند در روز قیامت و نزدیک‌ترین آنان به 
۰ اخطرٌ النوانع جایگاه او پیشوای دادگر است. 
الکتاب ۲۱ پیامبر خدای: محبوب‌ترین شما در نزد خداوند, 
نیک کردرترین شماست. 


فصل چهارم: موانع خدادوستی 
ب ابص عفاج ۲ 


۲ کا اج اس اا 1 تن 
نت هلاس 14 

4 مکار لا :ج اص ٥۲۷ح‏ 0۲۱ قرآن 

.سن ارما دج ۳ص 101۷ع ۱۳۲۹ وی تا [شسا دنیای] زودگذر را دوست درد و آخرت 
ی E‏ را وام‌گذارید). 


رای بو ۳۱ 


گزیدة حکمت‌تامةپیمر ام 


ب اجه بالشوء من آفقول من نیم ؤعان 
آله شببعا عليئا).' 

وإذا شؤلى شعن فى الأزض بیمبن بها وهل 
آلخزث والششل والله لاجد آلفنان» ۲ 


قال سول الل : ..ما ین شيء مش لیاف هد 


.تیه «عراط نج اص ۱۳۲ 
مود ره 
شب یمان اج وس اع ۲۹ 
ED‏ 

.كز الال :چ 11ص ج 41018 
۷ب نی اس چا ۰٣ہ‏ 


۳ پیامبر خدا: دنا دوستی و خدا دوستی» هرگز 
در یک دل. جمع نمی‌شوند. 


۴ آنچه خدا دشمن می‌دارد 
قرآن 

[خدارند. بانگ برداشتن به بدزبانی را درست ندارد مگر 
) کسی که بر او ستم رفته باشده و خدا. شنواي 
داناست). 


و چون برگردد [با ریاستی بابد 4 کوشش می‌کند که در 
و نسل را نابود سازد؛ و 


خداوند. تباهکاری را دوست نداد 


زین. فساد نماید و 


جدیت 


6 ابر خدا : خداوند. چرک بودن و ژولیدگی 


من می‌دارد 

ااا : خداوند ‏ هزینه کردن را دوست 
می‌دارد و ناخ خشکی رادشمن می‌دارد. 

۵ پیامبر دای : عداوند ا کسی راکه پس از 
سیری باز هم می‌خورد. کسی را که از فرمانبری 
پروردگارش غفلت می‌کند. آن که سنّت پیامبرش 
رارها می‌کند. آن که به پیمانش وفادار نیست. آن 
که با خاندان پیامبرش دشمنی می‌ورزد. و آن که 
همسایگانش رامیآزارد. دشمن می‌دارد. 

۶ پیامبر خداعّ دن_اخوش‌ترین سخنان در نسزد 
خداوندظة. آن است که کسی به دیگری بگوید : 
«از خدا بترس!ه و آن شخص پاسخ دهد 
خودت رایپای» [و پندش راگوش نکند]. 
۷. الکافی به تقل از صفوان بن هران :امام 
صادق فرمود: «پسیامبر خدا فرمود: نزد 
خداوند. هیچ چیزی منفورتر از خانه‌ای که بر اثر 


بخش دوم :حکمت‌های اعتقادی 


مق بر عباشهه بدا وک 


ور فيه لول ین بط 


۸ ابقض الأعمال إى الت 


, رسول انه :ما شي أبقض نی اف هة بن بخ‎ . ٠۲۸ 
وسوء ال اه یه القت كما ینید العلل‎ 


سل ۲ 
۹ . عنه: ب للقي ن اله زجلا 
الأمرا 


نجل یُجایش 
فما قالوا ن جور دهم عليو. ومعم 


الطبیان لا ُواسي بيهم ولا مراب اه في اتيم" 


.نیش يب ی اون 


۰ ایض التاس إلى الت 
۳۱ رسول ال بش التاس لیا وأبتذقم مه 
مجلا ما 


۱ من[ بش الاس إلى افد هدر جل جرد فهر 


۳۳ . عنه یش ادلی دمن صَن على یال .۲ 
۳۵ . مهب عباد ایا لیفریث الْقریث 


الذي لم رز في ما ولا ول .^ 


۱ لکافی اج فص ۳۲۸ح‎ ١ 
۱ کا اغلاق زج اص اهح‎ ۲ 

۳ کو تاج اس ۲ج ۳0 

6 عون ار لوا :ج اس جح ٩‏ 
ه.سن میج ۲می 10۷ج 1۳۲۹ 
.اي اج ۷ص ۰٣۲ح‏ ۷ 

۷ ردو :ج ای ۳۷ج ۱141 

۸ .شب لادج لام ۱ج 8۱۰ 


دوستی خدا و نزدیکی به او 


جدابی ویران شود نیست»یعنی بر اثر طلاق. 

سپس امام صادق 9 فرمود:خداوند مه سیب 
:شمنی‌ای که با جدایی داشت» دریار؛ طلاق: چندان 
آن, بارها باز گفت؛ 


تأکید ورزید و سخن را دربا 


۴ متفورترین کارها در نزد خدا 
۸ پیامبر دات هیچ چیز در نزد حداوند فك منقورتر 
از بخ و بدخویی نیست که این یکی ؛ همان گونه که 
سرکه عسل را باه می‌کند, ایمان را 
٩‏ پیامبر خدا: دورت رین مردم از خداوند, دو 
مردند:مردی که پا حکمرنالهمنشینیکند و در هر 
زور و ستمی که می‌گویند. تصدیق و تأییدشان 
آنماید ؛ و آموزگار کودکان که میان آنان به یکسان 


گنام نکند و خدا را دربرة یتیم در نظر نگیرد 


اه می‌کند. 


:۴ پامبر ال میج چیز در نود خداوند. منفررتر 
کج رىت 
۳ شمن‌ترین مردم در نزد خدا 


۳۱ یام خداا: شسمن‌ترین مسردم در نسزد خدا 
ای ستمکار 


و دورتریشان در منزلثنزد اوه 


۲ . پیامبرخدا : دشمن‌ترین مردم نزد خداوند 38 
کسی است که په احق :پشت مسلمانی را برهنه کند 
إو بر آن, تازیانه زند] 

۵۳۳ پیامبر خدا : دش من ترا 
خحداوند کسی است که نسبت به خانواد‌اش بخل 


ورز 
۵۳۴ پیامبر دا : دشسمننترینٍ بندگان در نسزد 
خداوند. خحبیبِ گزافه کاری است که از مال و 


فرزندش: خیری به کسی نمی‌رسد. 


گزیدۂ حکمتنامۂ پیامبر اعظلم ل r‏ 


۵۳۵ . عنه تم الاس إلى او من اقا الاش ۵ پیامبر خداع: دشسمن‌ترین مسردم در نزد 
۳۳ خداوند. کسی است که به خاطر 


بترسند 


بانش از او 


۳۶ پامبر دا : دشمن: 


سخن‌چینان هستند که میان برادران» جدایی 


ین شما در نزد خدارند. 


ال قون ين الإخوان. الملتيسون اقترا .۲ 


۷ . عفه#: ا بض لاس إلى اه تال ن ب 


می‌افکنند و برای بی‌گناهان لغزش می‌تراشند 


َة وین ولا قدي ا 
ية لین ولا يققدي ب ۷. امبر خداکل: دشمن‌ترین مردم در نزد خداوند 


از , ۳ ىز 

الفصل الخامس: خصائص المحبوبین متعال کسی است که کار با ممن راسرمشق قرار 

۳ می‌دهد: اما کار نیکش راسرمشق قرار نمی‌دهد . 

فصل پنجم: ویزکی‌های محبوبان خدا 

۱/١‏ ميزان مَنزلة الب عند ال 

۸ . رسول ای من کان جب آن عم منز لته ید ۱/8 معیار منزلت بنده در نزد خدا 

امبر خداقلّ: هر که دوست دارد بداند نرد 
خدا چیه سوقعیتی دارد. به موقعیت خدا نزد 
خودش نوجه کند ؛ زیرا خدا, بنده رادر همان 


جابگاهی می‌نهد که او خدا را نزد خود در چنان 


جایگاهی نهاده است. 

الق ند آجتاء ات ٩‏ پیامبر خداکلا: هر که دوست دارد بداند که نزد 
۰ . رسول ات546 إذا حب ا ید نادی جبریل :ما خد وه موقو تست ی جا یه و 
"٠‏ موقعیتی دارد. 

۵ محبوب شدن در میان دوستان خدا 


۳ ی ۱ ۰ پیامیو خداق :هر اه خداوند بنده را دوست 


بدارد» به جبرئیل ندا می‌کند : خداوند, فلانی را 


پس او رادوست داشته باش» 


۱۳۵ عوالي اي نج اص الاح‎ ١ 

مجع ازج ۰ام ۵۰۰ 

۳ المفرنات: مس 1۹۷ 

ا المستدرق على امین اج اص 1۷ 1۸۲۰ 


»ازج اس کح بر را دوست دارد. پس دوستش بدارید. 


» جبرئیل دوستش می‌دارد. پس از آن, 
جبرئیل در مبان آسمانیانندامی‌کند: خداوند. فلائی 


بخش دوم:حکمت‌های اعتقادی 


فی‌الأر 


وی تا. طویی له 
دا و 


۰ لنش پان 


0۷ الدعوات: وعنة [أي سول :با رب 


ود أي عم تن تحب ین عبار فاح 


۰جمای نان 


۳ رسول اله 46ل إذا أخث اف بدا حمالْ کم 


aS 


١ه‏ . عنه6لا: إذا حب اف عبداً إيتلاة. إن بر 


ان ی اصنا 1 


۱.صحی الخاري :ج 
۲ مصباح الثريعة :ص 9۲4 

۳ الدعرات: ص ۲۰ص ۱۸ 

۰۳۹ ۳۸۱ ص٤ سان رمدي زج‎ ٤ 
۸ ااکافی :ج اس ۲۵۳ح‎ ۵ 
۸۰ .سکن الفۋادص‎ 


FT pve ar 


۳۳ 


دوستی خدا و نزدیکی به او 

در نتیجه, آسمانیان دوستش می‌دارند. آن گاه» 
زمینة مقبولیت او در زمین فراهم می‌شود. 

۴۱ پیامبر خداکی: هر گاه خداوند: بنده‌ای از اتم 

را دوست بدارد» محیتش را در دل‌های برگزیدگاتش 

و در جان‌های فرشنگان و ساکنان عرشش می‌افکند 

ن کسی »به حقیفت: دوستدار 


است. وشا به حالش! او در روز قیامت» نزد 
خداوند» حق شفاعت دارد. 


۵ انس با خدا 
۲ لدعوات: و از او (یعنی پسيامبر خبدا) است اكه 


گفت:] پروردگارا! دوست داشتم بدانم کدام نات 


را دوست می‌داری. تا دوستش بدارم 

خداوند فرمود: «هر گاه دیدی بنده‌ای بسیار مرا 
پاگمی‌کند. ايدان که] من به او اجازة یاد خود را 
مادام و من او را دوست دارم؛ اا هر گاه دیدی 
پندهام مرا ید نمیکند.لیدان که] من او را از آن باز 


داشتهام و من. او را دشمن می دارم 


۸۵ پرهبز ازدنیا 

۵۴۴ يار ال :هر گاه خداء بنده‌ای را دوست 
بدارد.او را از دنا می‌پرهیزاد. همان گونه که یکی از 
شما بیمار خود ر از آب می‌پرهیزاند. 


۵ مبتلاشدن به بلای بزرک 

۴ . پیامبر خدا: هسر گاه خداون د قق بنده‌ای را 
دوست بدارد» او رابه گرفتاری و مصیبتی بزرگ۰ 
مبتلامی‌کند. پس اگر آن بنده راضی گشت: بهره‌اش 
نرد خداوند؛ رضایت است و اگر ناخشنود گشت. 


بهرهاش تزد عداوند. نعشنودی است. 


۴۵ . پیامیو خداّ :هر گاه خداوند: بنده‌ای را دوست 
بدارد. اور مبتلامی‌کند. پس اگر شکیبایی کرد او را 
برمی‌گزبند و اگر خشنود گشت. او را ویژ؛ خود 
می‌گردئد 


گزیدة حکمت نامۂ پیامبر اعظم 36 


##وإذا حب بدا ايلاء ليتع 


الفصل السادس: آثار محبّة الله 


۲ ستجابة الوا 


۷ . رسول ات گا: 


ل لله #د: ن آهان لي ويا ققد 


1 یر ادنيا وال 
۸ . رسول ول الب تلان أنواع. لب تو 
لیا وقلب َو نی . وب مشو 
بالتولنأما الب لول الا که امش 
والبلا. وأا الب ول بالقین قله رجات 
الثلى وم الب حول بالتونن نله انیا 
ای والتولی ۲۰ 


الإيمان :ج اص تلاح ۷۸۸ 
۲ اي زج اص ۳۵۲ح ۷ 
۳ المواعظ میت 117 


۲ 


۶ بیامبر خدای: خداوندهق هر گاه بنده‌ای را 
دوست بدارد. و را مبتلا می‌کند تا صدای [دعای] 


او رابشنود 
فصل ششم: آثار خدا دوستی 
۶ استجابت دعاها 


۷ پیامبر دا : حداو ند فرمود: «هر کس یکی 
از دوستانم را خوار سازد» به پیکار من برحاسته 
است. هیچ بنده‌ای با چیزی محبوب‌تر در نزد من 
از آنچه بر او واجپ ساخته‌ام» به من نزدیک 
نمی‌شود, بنده » با کارهای مستحب به من نزدیک 
شود تا آن جا که او رادوست می‌دارم. پس 


گوش شنوایش؛ چشم 


چون دوستش دا 


بسینايش, زیسان گسویایش و دست نیرومندش 


می شوم .اگر مرابخواند .پاسخش می‌دهم واگراز 
من بخواهد »به او می‌بخشم) . 
۶ خبر دنیا و آخرت 

۸ پیامبر خدانْ: قلب‌ها سه گونه‌اند : قلبی مشفول 
به دیا قلبی مشغول به شقباء و قلبی مشفول 
به مولا. قلب مشفول به دیا سختی و بلا دارد. 
قلب مشغول به عُقبا. درجات والا دارد. وم قلي 


مشفول به مولاء دنیا و قباو مولااز اَن اوست. 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی ۳۵ نبوت 


الفصل الأوّل: لتبوَة العامة 


۱ فلس اتود هه ۋە 
غ5ا الف -دعوت به سوی خدا 


قرآن 
لای پیابر! ما تو را [به نت گواه و شارتگر و هشدار 
دهنده فرستادیې و دعوت‌کننده به سوي خدا به فرمان 


ار و چراغی تابناک) . 


۹ . پمامبرخدات# -در علّت نام‌گذاری شدن ایشان به 
داعی :و اما داعی ,از آن روست که من مردم را 


به دین پروردگارم دعوت می‌کنم 


ب -آزادکرد 
ا دکردن مردم 


قرآن 

(همانان که از این فرستاده. پیامبر درس 
[نام] و رانزد خود در تورات و انجیل نوشته می‌بابند - 
پیروی می‌کننده [همان پیامبری که ] آنان را به کار 
پسندیده فرمان می‌دهد, و از کار ناپسند. باز میداره و 
برای آنان. چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای تاپاک را 
بر ایشان. حرام م‌گرداند و از 
بر این بوده است برمیدارد. پس کسانی که به او امن 
آوردند و بزرگش داشتند و پاری‌اش کردند و از فوری که 
با او ازل شده است؛ پروی کردند. آنان. همان 
رستگاراناند) . 


زین بشخون آلزشول الب الأب الى بُجذونةر 
نقئونا ۲ فی ا والإنجيل يامرهم 


قید و بنهایی راکه 


1 الأحزاب :٠1ر1 ٠‏ ۲. ساقي للبار :ص 0۲ج 
٣‏ الأمراف :10۷ 


ا 1 
ج -تزكية الأخلاق وتعليم الكتاب والحكمة 
الکتاب 


ناونع یز رشو مم ب 
یز لب 
یی ۲ 


رشلا 


خج بذ ألؤْشل ؤكان الله غزبزا حبینا4 * 
مره ۱۵ 
9 
رد 


.لسن ری اج ۱۰ص ۳۳۳ ۰1۸۲ 
ED‏ 


بیامبر خداکة ۔هنگامی که در آغاز دعوت» 
خویشان نردیک خود را جمع کرد و آیت نبت را 
ایشان بیان نمود-:ای پسران عبد المطلب! 
خداوند: مرا به سوی همه مردم» عموماً: و به 
موی شسما: خصوصا فرستا 


ه است؛ زيا 
خداوند 3 فرموده :لو خویشان. نزدیک رابم ده 

من» شما رابه دوکلمهفرامی‌خوانم که 
آسان است ؛ اما در ترازوی اعمال گران‌اند. شما با 


این دو کلمه بر عرب و عجم» حاکم می‌شوید و 
ملت‌ها فرمان‌ردر شما می‌شوند و به واسطۀ این دو 
کلمه به بهشت می‌روید و از آتش می‌رهید. این دو 
گلیه عبارت‌اند ا 


خایل جز اه نیست 


: شهادت دادن به این که هیچ 


بن که من فرستاد؛ٌ خدا 


با کسازی اخلاق و آموزش کتاب و حکمت 

قرآن 

پروردگاراا در مان آنان. فرستد‌ای از خودشان برنگیزء 
تا آبات تو را بر نان بخاند. وتاب و عکست به نان 
یمود و پاکیزهشان کند. زبراکه نو خود شکستناپذیر 
حکیسی» 


عالي انسانی راکامل سازم. 


پیاببرتی که بشارتگر و هشداردهنده بردند. تا برای 
مره پس از [ فرستادن] پیاسبران. در مقابل خدا باه 
د] حجتی نباشده و خدا تون و حکیم است) 


بخش دوم:حکمت‌های اعتقادی 


ق اه لب وصی وأربمة وعشرین أله 

مهم على ام" 

0 الخصال عن ابي نو: دخلث علی رس وليک 
وهو جال فيالمسجدر وحدة... قلت :يا رسول افد 


کم اتون؟ قال : ي أل وأرَعةٌ ریشرون ألق 


رسول ِا حرجت ین تکام ولم رج ین 
غاج ین لد دلم بيني ين فاع أهلِ 
الجاهلية شي» لم خر لا ین 


1 الوحبداص 1۵ح 4 

۴ای دوق :ص ۷٣۳ح‏ ۲۵۲ 
.مادص 9۲6ح ۱۳ 

ات رئ :ج اص ۰ 


نيؤت 


حدیث 


۵۵۲ . پیمبر خدا : [نخدارند.] فرستادگان را به سوی 


مردم فرستاد تااو را بر آفریدگانش حجّت رسا باشد 
و فرستادگانش به سوی آنان. گواه بر ایشان باشند و 
پیامبران بشسارتگر و بیم‌دهنده را در ميان مردم 
برانگیخت تااگر هلاک می‌شوند» از روی دلیل باشد 
و اگر به حیات [و سعادت] دست می‌یابند. نیز از 
روی دلیلباشد و برای این که بندگان. آنچه را 
دربار: پروردگارشان نمی‌دانسنند» بدانند و رسوییّت 
او را که منکرش بودند» بشناسند و الومیتش راکه 
برای آن شریک قاثل بودند, یگانه بدانند 


۱ رولیاتی دربارۀ شمار پیامبران 18 


0۴ پیمبر خداتاا: خداوند 389 یکصد و بیست و چهار 


کزارپیامبر آفرید که من. گرامی‌ترین آنان نزد 
اند هستم و فخری نمی‌فروشم. خداوند 8 
رکد یت و چهار هزار وصی آفرید که على 


تعداد پیابران سزال کردم. فرمود : «یکصد و بيست 
و چهار هزار مر 

کفتم: از آنها چه تعداد» رشل بودند؟ 

فرمود؛ «خیلی زیاد. سیصد و سیزده نفره 


گفتم: نخستین پیامبر» که بود؟ 


فرمود:«آدمه. 


۸۱ پدران پیامبران ا 


مه . پیامبر خداتا: من از راه ازدواج مشروع؛ به وجود 


آمدمام و از راه امشروع» زاده نشده‌ام. از زمان آدم. 
هیچ گونه زنا و سنّت‌های نامشروع جاهلیّت» نسب 
مرا مخدوش نساخته است و جز از راه پاک به دنیا 


دام 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم 5 


۱ خصائص الأنبياء ب 
الکتاب 
اگم رشقت وبی ون اصع ۱.4 
الحدیث 

١‏ . رسول ال عار الأنسباء لیرنا أن 
الاس على در تلم .۷ 


۷ . عنه ل ما بت اه یا إلا شاب ۲ 


۸ه , عنه 6لا إا معاجر الأنبياء نام أعسيشنا ولا متام 


را ۱ 


. عنه##ل: ين أخلاي این وال ديقين الیش اش 


٠‏ والمصافحة إذاتلاتوا.* 


الفصل الّانی: الأنبياء# قبل الإسلام 


۲ مد 


۰ رسول ای لاش لآ وین تراب .۱ 


۱ مف إن هل 


وحن البث لیب ون ذلق ۲ 


۲ . عنه 6 اه ما آخرج 


لاف 
۲ انی اج اس بح ۵ا 


۳ کزالسال اج 
لصا دج ۱۱ 1۲0ح ۳۱48۳ 
۵ هخا اج اص 14 

سا بحاص :۱۳ج ۱0۱۳ 
۷ لالج اص 2۱7۸ ۵۱71 


r pie 


والأسود وين ذلك .وال 


۷۸ 


۱ ویزکی‌های پبامبران ا 
قرآن 
وپیام‌های پروردگارم را به شما می‌رسانم و برای شما 


خبرخواهی امینم). 


۵۶ . پیم ردام جماعت پیامبران»فرمان دارم که 
با مردم. به فراخورٍ فهم و نجردهایشان سخن 
بگوییم 

۷ پیامبو خداک :حداوند ق هیچ پیامبری رامبعوٹ 
نکرد» مگر این که جوان بود 

هدو . پیامبر دا ما جماعت پیامبران, چشم‌هایمان 
ی /خوابد ؛اما دل‌هایمان نمی‌خوابد 

8 پيامبر خداک : از اخحلاق پیامبران و صسدًیقان. 
وروی به هنگام روبه‌رو شدن باهم و دست 
دادن به هنگام رسیدن به یکدیگر بود 


فصل دوم: پیامبران :2 قبل از اسلام 


۲ دم 
۶۰ پیامبر خدا : ردم : (هسمه ] فرزندان آدم 8 
هستند و آدم از خاک است. 
۱ پیامبر خداکا: خداوند. آدم 32 را از مُشتی خاک 
که از هم زمین برداشت» آفرید. پس. 


متناسب با حاک زمین» آفریده شدند؛ برخی از آنها 
سرخ‌پوست شدند,برخی سفید؛برضی سیام پرځی 
مبان این رنگ‌هاء برخی نرم. برخی خشن» ری 
پاک برحی ناپاک و برخی میان اینها 

۲ پیامبر دا : خداوند » هنگامی که آدم 4 را 


بخش دوم : حکمت‌های اعتقادی 


۲ إدریش 8ة 
الکتاب 


«واذکز فی آلجشب اذریش الک 


وزفخنه انا خی ۷ 


إدریش هه وهو ول تن بالقلم -ووح &." 


I 


الكتاب 


(تقڌ اسلا وخا إن فومهی فقال قوم آغب 
لم من نم غرهر این أخاف غلیکز دب بزم 
خیم" 

الحديث 


4 . رسول :تفه توحاً لأر 


في تمه لسن إلا مسين عاماً دهم رعاش 
کر الاس رققوا.* 


۳۹ 


۵۶۳ پیامبر خدا به بو ذر 


از بهشت ببرون کرد؛ توش او رااز میره‌های 


بهشت قرار داد و مهار ساختن هر چیزی رابه 


او آموخت 
او آموخت. 


۲ ادریس 8 

قرآن 

و در ابن کتاب. از ادریس یاد کن که او راستگوییپیمبر 
پود و ما ]و را به مقامی بلند. ارتقا دادیم 

حدیث 

-: ای ابو ذر چهار تن از 

پمبران شریانی هستند :آدم» شیث آخنوخ -که 

همان ادریس ## است و نخستین کسی است که با 

قم نوشت -و نوح. 

۲ نوج 8 

قرآن 


هنانح را به سوی قومش فرستادیم پس 


ای 
فوم من خدا را بپرستید که برای شما معبودی جز او 
نیست. من از عذاب روزی سترگ بر شما بیمناکم). 


حدیث 


۵۶۴. پیامبر دا : خداوند؛ نوح را در چهل سالگی 


مبعوث کرد و او نهصد و پنجاه سال, قوم خود را 
دعوت می‌کرد و بعد از توفان. شصت سال زنده 
ماند, تا آن که تعداد مردم ۰ بسیار و فراوان شد . 


۲ ابراهیم ود 

قرآن 

لر دين چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسایم 
خدا کرده و ٹیکوگار است و از آیین ابراهیم گرا 


کزیدة حکستتامة مر اعظم ا 


واشبع ملة نريم خییفا واشخ آلله پنن 


خی 
الحدیث 
١‏ . رسول ایا رایمه فاظر ان صاحیکُ .۷ 
۳ عنهل:مائَد هرایم خلیلا إل لاطعامه 
لام ولایو ال وتا نام ۱ 


۲ یوب 
ووی بها ان 


إفرهبم وإشضعيل واشخق إلا وجذا ونخو نا 
شنو 


۲ یوب« 


۷ . رسول اش کللا: کان ابوب چ ألم التاس. وأصبر 
التاس. وأكظّم الئاس لقي .1 

اء :8 

4 لالاج امس اع‎ ١ 

4 علل اون :ص دح‎ ٣ 


انیا :۴ر کر 
gi‏ ای FI gE‏ 


1 
پروی رده است؟ و خدا راهيم را دوست گرفت 6 
.پر خدات: اتا یرای مشاهدة]ابرامیم نها 
به همنشین خودتان (من) بنگرید. 
۶ پیامبر خدایلا: خدارند .ابراهيم رابه نلیلی 
نگرفت. مگر برای آن که اطعام می‌کره و شب 
هنگام که مردم خواب بودند .نماز میگزارد 


۲ بعقوب 8ا 
و ابراهیم و یعقرب. پسران خود را ببه هسان [ آییین] 
ن گفتد:] 
دای پسران من! خداوند برای شما این دین را برگزید. 
پس. البته نباید جز مسلمان بمبرید. آیا وفتی که مرگ 


سفارش کردند: [و هر دو در ومیتشان 


قرب فرا رسید حاضر بودید؟ هنگامي که به پسران 
خود گفت: «پس از من چه را خواهید پرستید؟». فد 
بر برد پدرانت ابراهیم و اسامیل و اسحاق. 
معبود گان را می‌پرستیم و در پر ار سیم هستیم. 


دابرب را [یاد کن ] هنگامی که پروردگارش را ندا داد که: 


«به من آسیب رسیده است و توبی مهرین‌ترین 


مهربانان». پس. [دعای ] او را اجایت نمودیم و آسیب 
وارد بر دا برطرف کردیم و کسان او و نیرشان را 
رها آنان [مجدداً| به وی عطا کردیم نا ] رجمتی از 
جانب ما و عبرتی برای عبادت کنندگان باشد). 


۷. پیامبر داق اي وب چ 
شکیا 


بردبارترین سردم و 
ین سردمان بود و بیش از همۀ سردم 


خشمش رافرو می‌خورد. 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


۲ موسن ومارونْته 


الکتاب 


وتف انا موشی ونزون آللزفان وضباء وبزا 


یز ۲ 
الحدیت 


ل 


. رسول ان 


۲ موسی والخضر ت 
۷۰ . رسول ات: رم اله أخي موس 39 استحیا 


فعال ذل ولك مع صاجبه لأبصر أعجب 


الأعاچیب * 


۲ لیاش 8 
وإ یاس تبن آلغزسیین ٠‏ إذ قال بقزبه ون » 
شون بل وتذژون آخشن آلخنلهین» الله زیر 


۱ ارات ٩۲:‏ 
۲ مج لبان :ج فص ۲۸۷ 


4 الخصال :ص ٤0۲ح‏ ۱۳ 


.بحا الأوار :ج ۱۳ص 1۸4ح ۱ 


n‏ و 


¢ 
3 


کسانی که شعیب را تکذیب کرده بودند گویی خود در آن 
[دیار ] سکونت نداشتند. کسانی که شعیب را تکذیب 
کرده بودند. خود. همان زیانکاران بردند) . 


۸ بیامبر دا : شعیب» خطیپ پابران پود 


۲ موسی و هارون ت 


قرآن 


و در حقیقت, به سوسی و هارون فان دادیم د 


(کتابشان ] برای پرهیزگاران ‏ ررشنایی و اندرزی 


۶ پیامبر خنا 9 : نخستین پیامبر بنی اسرائیل» 
موسی ل بود و آخرینشان عیسی 3 نان ششصد 


پیامبر بودند 


۲ موسی و خضرهه 

۷۰. پیامبر دا : خسداوند ؛ برادرم موسی 1۳ را 
رحمت کندا حیا کرد و آن حرف رازد. اگر با 
هم‌سفر خود می‌ماند. بی‌گمان » شگفت‌ترین 


عجایب رامی‌دید. 
۲ یاس« 


و به راستی. الیاس از فرستادگان [ما ] بود. چون به قوم 
خود گفته « 


پروا نمی‌دارید؟ آیا بعل را می‌پرستید و 


بهترین آفربنندگان را وا می‌گذارید؟! [یعنی: ] خدا را که 


پروردگاٍ شما و پروردگاٍ پدران پا 


کزیدة حکمتنام ار اعد 


نت پیز هل خی نی 


* رن عبابن آنزینین۱.4 
داو ود 


الكتاب 


«آضبز على ما يوون والکز غبتنا نان ذا 
له أؤاب ه إلا سگزنا لچنال معةر 
باعتین الإشزاق ۰ والطبز نخشوزة كَل گنر 
أؤابه وشنذنا شثقفر وشینه آلجغنة ونضل 
آنجطاب»۲ 


الحديث 
۱ رسول الث :کان داوو أعتد ار 
۲ ری 


الکتاب 
9 


بآ با نی زیر زب لاتازنی فزذا وانث خی 
آلزریین».* 


الحديث 


هدب ن توبه, فجاؤوا 


*. حتی قامواعلهانتشروه بالينشار‎ 
N ساقت :۳7-۱۷۴ ق‎ 
ET pI N gills. 

.ناه :4 


ناسا نج (امی 8 :۲ب 


nr 


پس او را دروغگو شبردند, و قطفاًآنها [در آتش] 
احضار خواهند شد مگر بندگان پاک‌دین خدا و برای او 
در [مبان ] آیندگان [ آوازة نیک یه جای گذاشتيم. درود 
بر پیروان الیاس! ما نبیکوکاران را ان گمونه پاداش 
می‌دهیم ؛ زیرا لو از بندگان باایمان ما پود . 


۲ سداوود ڭا 


قرآن 
بر آنچه ‌گویند؛ شکپہابی کن. و دورد بندة ما را که 
دارای امکانات [متعذد ] ود. به پاد آرر؛ آری. او پسیار 
بازگشت کننده (به سوی خدا] پود ما کوها را با لو 


مسر ساختیم [که ] شامگاهان و پمددان, خدارند را 


نایش ی‌رهند. و پرندگان را از هر سو [بر و گرد 
آوردیم. همگی [به ای دانرازش ] به سوی او باز 
کننده و خدا را ستاپشگر) بودند و پادشامیاش‌را استوار 
رف اورا حکمت و کلام فیصله دنه عطا کدی 


۱ پیامیر خدا6اگ: داورد,عایدترین انسان‌ها بود. 


زرا 
قرآن 
د زکرا را [باد کن ] هنگامی که پروردگار خود را خواند: 
«پسروردگار؟ مسرا تنها مگذار و و پهترین ارٹ 
بزندگانی») 
حدیث 
۲ بیمیرخداٍْ پنی اسرائیل. در جستجوی زکریا ند 
بر آمدند تاو را کٌشند. زکرتا به صحرا گرب 
درختی برای او دهان باز کرد و زکر یا داخل آن رفت ؛ 
اما ریشه‌ای از لباس او» بیرون ماند. بنی اسرائیل 
واو رازه کردند. 


آمدند وروی درخت ر 


بخش دوم : حکمت‌های اعتقادی nr‏ بت 


۲ بحیی 8 
قرآن 
ای بحیی! کتاب [خدا] را به جد و جهد بگیر. و از کودکی 
به ار نبت دادیم و نیز ]از جاتب خود. مهرباتی و پاکی 
[به ار دادیم] ر تقواپیشه بود. و با پدر و مادر څود. 
نیک‌رفتار بود و زورگویی افرمن نبود و درود بر او 
روز که زاده شد و روزی که می‌میرد و روزی که زنده 
برانگیخته می‌شودا. 
۳ . پیامیر خداکال : حدا رحمت کند برادرم یحبی راا 
وقنی او کودک بود و بچه‌هااو رابه بازی دعوت 
گروند» گفت: «مگر برای بازی , خلق شدهام؟» 


ین کسی وقتی به سن بلوغ برسد» چه خواهد 


الكتاب ی 
وان قل عیشن عند الله خن مقر من زاب رز ST‏ 
فال نکن فیفون .۳ 


مگر نمی‌دانی که برادرم عیسی ‏ نه شامی را برای 
صبحانه نگه می‌داشت و نه صبحانه‌ای را برای 


ام او از برگ درختان تغذیه می‌کرد و از آب 


باران می‌آشامید » پلاس می‌پوشید و هر جا که 
pias.‏ اس اه »۳0۲ 
خرن :08 


4ك الستال :ج اص 


شب می‌رسید» بیتوته می‌کرد و می‌گفت : اهر 


tras,‏ روز روزي خودرامی‌آوزد» 


گزیدۂ حکمت‌نا پیامبر اعظم کل 


قال أن خی هه آ 0 
عام م عفر قال كم فت قال ثبذث بنا أؤ بخض 
اه عام فانظز إن طحابة 


وشرابك لغ بذسدة وان إن جنارت ولجعلك با 


الحديث 


۷ . رسول ال أوحى اث إلى أخى الم زیر جا € 


إن اب یلا تشکني إلن افي نقد 


جني . فاتر مر تيکي,فأوضی اه 
یه :ال ای فان 


ون وئس من الفزشلين + بان إلى آلفئد 
آلعشخون ه فسافع فكان من آناخضین « لتق 


و 


۲ کزالسمال اج اص ۰٠9ج‏ ااا 


۷ 


یا چون آن کس که به شهری که بامهایش یکسر فرو 
ریخته بود عبور کره؛ [و با خود می]گفته «چگونه 
خداوند. ال ]این [ویرانکد ]را پس از مرگشان زنده 
می‌کند؟». پس خداوند. و را [به مث ] صد سال میراد 
آن گاه او را برانگیخت [و به او ] فرمود: «چه قدر درنگ 
کردی؟». گفت: «یک روز یا پاره‌ای از روز را درنگ 
کردم». فرمود: دنه لکه صد سال درنگ کردی. په 
خود بنگر (که طعم و رنگ آن| 
و به درازگوش خود نگاه کین (که 
چگونه متلاشی شده است. این ماجرا برای آن است که 
هم به تو پاسخ گویيم) و هم تر را [در سورد معاد] 
نشانه‌ای برای مردم قرار دهیم. و به |اين ] استخوان‌ها 
بنگر. چگرنه آنها را برداشته. به هم پیرند میدهمد 
یہس گوشت بر آن م‌وشانم؟ه. پس هنگامي که 
| چگونگي زنده ساختن رده ] برای او آشکار شد گفت: 
*( نون ] یدنم که خداوند بر هر چیزی توناست»4 
جدیث 
۵ . پیامبر دا : خداوند به برادرم شوّر 49 : وخی 
فرمود: ای عُزیر! اگر گرفتاری و مصیبنی به تو 
رسبد؛ از من نزد خلقم شکایت مکن ؛ زیر از تو نیز 
مصایب بسیاری به من رسیده و من از تو نزد 
فرشتگانم شکایت نکردهام 
ای عُریرا به اندازة تحغلت در بربرعذاب من 
مرا نافرمانی کن و نبازهایت رابهاندازة عملت از من 
بخواه واز مکر من؛ آسودهخاطر مباش» تابه بهشت 
من در آیی». 


و گریست. خداوند به او 
!گریه مکن؛ زیر اگر از روی 


ادانیات مرا افرمنی کردی: من با بردباری خود 


۲ يونس 
و در حقیقت. ونس از زمر! فرستادگان بود. آن گاه که به 
سری کشتی پر بگریخت. پس [یوئس بین سرنشی 


بخش دوم : حکمت‌های اعتقادی No‏ 


آنخوث وق غلیغ ۰ فل نهر كان بن ْسَبّجین ٠‏ 
۳ نم تیه فا پا 


۱ .الصانات :۱۸۸۰۱۳۹ 
۳ شر ات دج اص 390 


EEN 


۵۷۶ امام باقر - دربارة 


بوت 


کشتی ] فرعه انداخت و خود از ازندگان شد. [او را به 
درا انکندند] و هنبرماهی او را بلمید. در حالی که او 
نکوهشگر غویش بود. و اگر او از زمرة نسبیح کنندگان 
نود قطعاً تا روزی که برانگیخته می‌شوند. در شکم آن 
[ماھی ] میمادہ پس آو را در حالی که ناخوش بود به 
زمین خشکی افکندیم و بر بالای [سر] ار درختی از 
[ثرع ] کد بن روهانیدیم و او را په سوی یکصدهرار 
تفر از ساکتان نینوا] یا بیشتر روانه کردیم. پس ایمان 
آوردند و تا چندی برخوردارشان کردیم 


فصل سوم: نبوت محتد ال 
۳( دلایل نبت محقد 
الف ۔گواهی خداوند 3 


قرآن 

لیکن خدا به [حفاتیت] آنچه بر تو نازل کرده است. 
گواهي می‌دهد. [لو ] آن را به علم خویش نازل کرده 
آست؛ و فرشنگان [نیز ) گواهی می‌دهند. و کافی استه 
خداء گراه اشد6.. 


ای : (بگو: گواهی چه کسی از 
همه برتر است*-6 -: زمانی که پیامبر خدا در مکه تاز 
دعوت خود را آغاز کرده بود مشرکان مه گفتند 
ای محمّد! آیا خدا پیامبری غیر از تو پیدا نکرد که او 
را بفرستد؟! ما هیچ کس را نمی‌یابیم که گفته‌های تو 
را تصدیق کند. از بهود و نصارا دریارة تو پرسیدیم؟ 
اما آنها گفتند که در کاب‌های آنها از تو یاد نشده 
است. بنا بر این» کسی را بیاور که گواهی دهد که تو 
فرستاد: خدا هستی! پیامبر خدا فرمود: (خداء گراه 
میان من و شماست) تا آخر آیه 


ب گواهی دادن پیامبران خدا 8# 


ور [یاد آر] هنگامی را که عیسی پسر مریم گفت: ای 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم کا ۶ 


فرزندان اسرانیل! من. فرستادۀ خدا به سوی شا هستم. 


تورات را که پیش از من بده تصدیق می‌کنم و به 


فرستاد‌ای را که پس از من م‌آید و نام او احمد است. 
2 بشارنگرم». پس وقتی برای آنان دلایل روشن آورد. 
ج شاد من عنده عم الجتاب گفتند: «این. بحری آشکار استه). 


الكتاب 
ج -گواهی کسی که دارندغ علمکتاب است 


ویفول ابن کفزواً نشت مرس ف کفی الله 


قرآن 
بیغ ون ندر 4 ور کسانی که کافر شدند.میگوبند:«تو فرستاده لیستی». 
الحدیث بگر: «کفی است خدا و آن کس که ند او علم کناب 


۷ رسول انا یب و 


أناء يوه شاه ن4 عل ۲ ape‏ 
۷ کی[ مبر خدا تا :(آیاکسی که از جانبپروردگارش بر 


د-المُباهلة 
,وشن است۰# [منظور ]من هستم :او شاهدی از 
الکتاب [خویشان) لو یرو اوست) ۰ (منظور .] على است. 
فشن خاج فيه من بو اجان من انم فل تالف ر 
اكم زنساغنا ویساک وانفنف 


قرآن 

بس هر که در این [باره | پس از دانشی که تر را [ حاصل] 
آمدہ با تو معااځه کند. بگو: ید تا ما فرزندان خود را 

الحدیث و شا فرزفنداتتان راء ما نان خود را و شما زنان ود را 

ما جان‌های خود را و شم جان‌های خود را فا خوانیم . 

سپس مباهله کتیم | و لعنت خدا را بر دروغگویان. قرار 


د 


۵۷۸. تفسیر الققی - پس از ذكر ية مباهله ۔: 
و پیامبرکلل: فرمود: «با من مباهله کنید. اگر صادق 

.اسف ۲ اعد :۳ 

۳ لد الستور اج اص ۱۰ 

.آل عمران :1 


بودم» پس نفرین بر شما! و اگر دروغگر بودم؛ بر 


من لعنت فرودآیده. 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


إلى تلهم ,تال ژزسا هم 
ا 


الس الاب والأهتم 


nv 


وقالوا سول ال : عطي الأضا فاعفنا من 
المباهلة. قَصالحهم زسول لفوقط على الجذزنة 


وانصرفوا .۱ 
۳ عالمية بو خرن 
أ رسال 44 إلى اه لاس 


الكتاب 


وما ازنئنة ‏ لا ناس بشببزا نذيزا لجن 
أفثر الاس لايعتئون) ." 


كم جميغا انى 
ةملك شخت والازض لا لته إلا هُؤ بخير 
به للبع لیم الذی 
ین اه زکبتتهی وة نک فهتذون» .7 


.تير القت اج اص ۱۰۸ 
Ml.‏ 


را :۱۸ 


یقت 


آنانگفتند: انصاف روا داشتی. 

پس با هم قرار مباهله گذاشتند. هنگامی که آنان 
به خانه‌هایشان بازگشتند. بزرگان آنان. سید و عاقب 
و اهکمگفند:اگر مباهله با قوم او باشد» ما حاضر به 
مباهله هستیم ؛ چرا که (معلوم می‌شود| او پیامبر 
نیست. اما گر قرار مباهله تنها با خاندان او باشد با او 
مباهله نمی‌کنیم؛ چرا که او تحاندانش را پیش 
نمی‌فرستد» مگر در صورتی که در اذعایش صادق 
باشد 


فردا که شد» پیش پيامبر حدا آمدند» در حالی که 


امیر مزمنان علی و فاطمه و حسن و حسین که 
درودهای خداوند بر آنان با نیز همراه یام 
بودند. نصارا پرسیدند:انانکیناند؟ 

به آنها گفته شد : این ؛ پسر عمو و وصی و داماد 
ی ملی بن ابی طالب است و این» دختر او فاطمه 


نت 
تو 


دوه پسوان اوه حسن و حسین هستند, 
پس نگنان خاندان پیامبر را شناختند و به پیامبر 
کفتند: ما رضایت دادیم . از باهله گذشت کن 
پس پیب با آنها بر پرداحت جزیه مصالحه 
کرد و آنان, بازگشتند. 


۳ جهانی بودن رسالت محمد 

الف -پیم و بهعموم مردم 

قرآن 

و ما تو را جز [به ست ] بشارتگر و هشدار دهنده برای 
تسام مردم. نفرستادیم؛ لیکن بیشتر مردم نی‌دانند . 


گرد وای مدا من مر خدا په سوی هب شا هستم1 
همان [خدايی ] که فرمان‌روایی آسمان‌ها و زمین, از آنن 


اوست. هیچ سعبردی جز او یسته که زنده می‌کند و 
ی‌برند. پس به خدا و فرستادة او که پیامیر 
درد - 
بگروید و از او پیروی کنید. اد که هدایت شرید) ۰ 


درس‌نخراندای است که به خدا و کلمات او اب 


گزیدۂ حکمتنامذ پیامبر اعظم کل nA‏ 


الحدیث حدیٹ 
۹ پیامبر خداتکة :من پیمبر کسانی هستم که با من 
به سر می‌برند و یز اکسانی که بعد از من په دی 


IE:‏ ی ِ آیند. 
۰ نیا أعطیت حمسا لم بط نی کان قبلي .معا 
KE‏ ۳ 7 ۳ ۵۸۰ . پیامبر خدان: پنج چیز به من داده شده که به 
أريلت إلى الا والأسود والأحتر... e NE‏ 
هیچ یک از پیامبران پیش از من» داده نشده است 


الفصل الّابع: ختم لو آیکی از آن پنج چیزه این است که] من به سوی 


سیاه و سفید و سرخ فرستاده شده‌ام 


فصل چهارم:پایان پیامبری 
قرآن 
گیحند پدر هیچ یک از مردان شما نیست؛ ولی فرستادة 
خلا و خاثم پیامبران است. و خدا همواره بر هر چیزی 
داناست 6 
۸۱ پیامبر دای : ای مردم! بعد از مسن؛ پیامبری 


نیست و پس از سلت (قانون) من سسّتی وجود 


ندارد. پس هر که ادعای نبوت کند, دعا و بدعت 


و در آتش خواهد بود. 
۲ معیع مسلم به نقل از سعید بین مشب از 
عامر بن سعد بن ابی وقاص از پدرش -:پیامبر 
خدابه علی 3 فرمود: «نو برای من» به منزلا 
هارون برای موسی هستی, جز آن که پس از من. 


.مات ری اج امس 8۱ 
۲ من نرسي رس لاح ۱:۵4 
۳ الأحزاب: ۰ اللي نیدامن 0۳ح 1۵ 
۵ میج سلم اج اص ۱۰ج :۳ 


تحلیلی دربارف حکمت ختم نبوّت 
سخن دربارة حکمت ختم نبوت ۰ بسیار است ؛ولی آنچه در این جا به طور اجمال می‌توان بدان اشاره کرد »این 
اس ت که فلسفه بعشت انبیای الهی: ارائۀ برنامة تکامل جامعة بشر است . این برنامه»بایدبه تدریج به مردم ابلاغ 
شود ؛زیرا جامعه در طول تاریخ ؛همانندکودکی استکه در دامن تعلیم و تربیت انببای الهی پرورش می‌یابد, لذا 
برنمة انبیا در دوران‌های مختلف زندگي این کودک » باید متناسب با مزاج و استمداد او باشد و بر این اساس » در 
چهارمقطع از مقاطع تاریخ پیش از اسلا» شکل اجرایي برنامة انبا تغیی رکرده وان غیرات » توشط چهارتن از 
پیامبران بزرگ الھی که صاح بکتاب و شریمت بودماند 


ان را پیامبران تشریع می‌نامیم به جامعةبشر ابلاغ 
گردیده است . این پیامبران عبارت‌اند از : نوح؛ اه موسی و عیسی هه 

سایر پیامبران الهی» مبلغ شریعت پیمبران طا ردان و رهبري الهی به وسیلۂ آنان تداوم یافت : تا 
هنگامی که مزاج جاممه برای دریافت آخر ین پیا ھایالهی + آمادگی پیداکرد »و در این هنگام بو دکه آخرین و 
کامل ترین برنامه‌های تکامل انسان در مجموغهای ہام 
یام ساسلة پیامبران پایان یافت . 


4 سیلة حاتم نیا به بر ابلاغ شد و باابلاغ این 


اما پس از پایان یافتن نبوت به وسیلذ حاتمپیمران ۶ »امامت و هدایت اقت » به وسیلۀ اهل بیت ایشان 


ادامه یافت, چنا ن که قرآن می‌فرماید : 
رت من ون قزم ها" 


ای پیامبر!] تو فقط هشداردهندهای و برای هر قومی راهبری است 6 


۲ .رک :شنم ایر امزمین :ج ۷(بخش نهم افص یکم +علی از زین فآن رانا 
۳ . تریغ مشق اج ۲۷ص 7۵4 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر اعظم ی یا 


ره رل الهادی. ما واه ما مب با و ما زالت فينا یلاع 
پیامبر خداء یم دهنده است و علیهدایگر. دید که به خداوند سوگند.[لمامت ] از خاندان ما یرون فرفته اس و تاقیامت 


سول 


درمیان ماست. 


١‏ . و .ک :اتتام لیر المزمی 8 :ج ۲(بخش سوم /قصل هشتم :اسادیث هدایت» 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


الفصل الخامس: خصائص الب 


۴ . رسول اشتلا: آنا مُحَكد ب 


علا بها کر واستدمنها 


نيما فازی6 .۲ 


الحديث 


ماه مجمع البيان: مات أبوة[ا] وهو في طن ئد 


.اب 
۲ .سنن اي زج #ص 0۸1ح ۳۸ 
.نهج 0 

الضحى بو 


قصل پنجم: ویزکی‌های پیامبر ل 


۵ ویژگی‌های خانوادکی و آموزشی پیامبر 3 
الف -بهترین خانواده 
قرآن 
«خدا. فقط می‌خراهد آلودگی را از شما خاندان [ پیامیر] 
بژداید و شما را پاک و پاکیزه گرد 
حدیث 
۸۳ . امام علی 38 من » محمد ہن عبد الله بن عبد 
الم طلب هستم. خدای متعال, آفریدگان را 
بیافربد و مرا در (میان) بهترین آنان» قرار داد. آن 
اه آنان را به دو گروه نقسیم کرد و آباز ]مرا در 
بهثرین گروه آنان جای داد. سپس آنان را قبیله 
قبیله کرد و مرادر 
گاء نان راب خاندان‌ها تقسیم کرد و مرادر بهترین 
خاندان. جای داد. پس من .از بهترين خاندان‌ها و 
پاک‌ترین شما هستم 
۳ امام علی 35 : دودمان او ب 


ترین قبیلة آنان قرار داد. آن 


دودمان است 


و شسجره‌اش بهترین شجره» که شاخه‌هایش 
راست است و میوه‌هایش آویخته . زادگاهش مک 
ماش بلند 


شد و صدای (دعوت)و به همه جا کشیده شد 


لست و هجرتش به یه .در آن جا 


ای 
قرآن 

مر نه تو را تیم افت. پس پناه دا 
حدیث 


۵. مجمع البیان: زسانی که پیامبر خدا در شکم 


گزیدۂ حکمت نام پیامیر اعظم 2 r‏ 


بودو یااندک زمانی پس از ولادت او ؛پدر 


0 
وهو اين سين . ومات جَده وو ابن 


بزرگوارش در گذشت و دو ساله بود که مادرش از 


دنیارفت و در هشت سالگی . جد خود رااز دست 


چ امي 
داد 

الکتاب 
ج-درس ناخوانده 
قرآن 


و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی‌خواندی و با دست 
خود. نمی‌نوشتی ؛ و گرنه. باطل‌اندیشان. قطما به شک 
می‌اقتادند) 

نگبرامام رفا -در گنتگوهای خود با پیروان ادیان. 
۲ گر کات نبزت محمد 9 : از جمله نشانه‌ما(ی 


Hal f:‏ 3 کش ]۰ این است که او بت 
دما را را تس ELS‏ توت و هل 


اچچ یو وه کتابی آموخت و نه به م 
إلى را ۲ اجبر یر بن آسوخت و نه په محضر 

آموزگاری , آمد و شد کرد. سپس قرآنی آورد که 
۰ خصایْصه الاسمية در آن. کلمه به کلم داستان‌های پیامبران و 
سرگذشت آنان و اخبار گذشتگان و آیندگان تا 


روز قبامت» آمده است 


۵ ویزکی‌های نام پیامبر 4 


الحدیث قرآن 
مسند. پیامبر خداست: و کسنی که با اویند بر کافران. 


سختگیر [و] با همدیگر مهربان‌اند) 


حدیث 


۷ . رسول انها آنا محَد. نا 
اي يمحن بي بي الك نا ایو ذي مقر 
الاش على عقمي . وأنا انیت والعاقب الذي ی 
۰ 3 احمد (ستوده‌ترین) هستم. من» ماحی (محو 
۲.العنکبرت :1۸ کننده) هستم که به واسطة من کف محو (نابود) 
۳ عبون أخبار ارائ اج اص 1۷ح می‌شود. من , حاشر هستم که مردم به دنبال من» 


اح :۹ 


۷ پیامبر خداتکا: من » محمد (ستوده) هستم. من 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


همه . عنه غاا لا سال هي عن وجه ت 


وأحمَة وأبي القام وتشر وذیر وداع؟ 


الاس إل دین ري فد نادیم قاي 
من عصاني, وأما اشير ام 


بال 
ابشر پالجنة تن 


. الإمام الصادق :ما کلب لوجلا وُو متك 
أن یه ال ونح 


من ها 9د, وکان ب 
لاطي أن تفت .+ 


۰ . الطبقات الكبرئ عن عانشة لت عن غُلق 


فاحشا ولا کشا ولا صَحَاباً في الأسواتي» ولا 


.مج سنج اص 1۸1۸ح ۱۲٤‏ 
۲ معا اراس 0۲ج ۲ 


۸ اقلم :4 )اي دج اص 1۷۲ح‎ ٣ 


۳ نبقت 


2۸۸ . پیامبر دا در پاسخ ؤال سردی یهودی از 
عّت نام‌گذاری شدن ايشان به محمد و احمد و 
ابو لقاسم و بشیر و نذیر و داعی-: محمّد. از آن 
روست که من در زمین, ستوده‌ام. احمد. از آن 
روست که من در آسمان ستودمام. بو لقاسم؛ از آن 


روست که خداونده روز قبامت» قسمت آتش را 
جدامی‌کند و هر که از الین و آخرین انسان‌هاء به 
من کافر شده باشد. جایش در آتش است و قسمت 
بهشت را جدا می‌سازد و هر که به من ایمان آورده و 
به نبزت من اقرار کرده باشد: جایش در بهشت 
#میت. داعی » از آن روست که من مردم را به دين 
پوررگارم 39 دعوت می‌کنم. نذیر: از آن روست که 
رکش نافرمانی‌ام کند» ور بهآتش» بیممی‌دهم. و 
شیر از روست که هر کس اطاعتم کند. و را به 
بهشت: بشارت می دهم 

۵ ویزکی‌های اخلاقی پیامبر کل 

الف -برخوردر از خوبی والا 

قرآن 


ر راستی که تر را ځویی وال 


حدیت 


مه امام سادق : پیامبر خحدا از زمانی که خداوند 8ق 
او رارانگیخت» در حال تکیه دادن» غذا نخورد و 
خوش نداشت که مانند پادشاهان باشد « انا ما 
نمی‌توانیم این کار را بکنیم. 

۰ . الطبقات الکبری -به تقل از عایشه» در پاسخ این 
سزال که : احلاق پیامبر 4# در محیط خانه چگونه 


بود؟ -: خوش‌خوترین مردمان بود. نه دشنام 


۷ 


می‌داد و نه بدزبانی میکرد و نه در کوچه و بازار» 
هیاهو به راه می‌انداخت و نه بدی رابه بدی جبران 
بلکه می‌بخشید و گذشت می‌کرد. 

۱ الغارات -به تقل از ابراهیم بن محمد یکی از 
نوادگان على -: على هر گاه پیامبر قلا را 
وصف می‌کرد» می‌فرمود: داو خانم پیامیران 
است. بخشنده‌ترین مرم بود و دلیرترین و 
راستگونرین و پایبندترین آنان به 
ثرم‌خوتر بود و رفتارش بزرگوارانه‌تر. هر کس 
بدون سابقة قبلی وی را میدید ؛ هیبتش او را 
می‌گرفت و هر که با وی معاشرت می‌کرد و او را 
می‌شناخت : دوستدارش می‌شد. هر که 


۱ الغارات عن إبراهيم بن محقد -ین لد علي - 
کان علي ان ای تال :هو 
أَجوه الاس کن وأجرا اشای ضدرا؛ وأصدی 
فا زج 


کک خواست او را وصف کند » می‌گفت: ن 
کر گذشته و حال ندیدهام» 

۲ اطبقات الکبری به نقل از عبد الله بن حارث : 
تیچ کس را ندیدم که بهاندازةپیمبر خدا لبخند 


بر لب داشته باشد 


الاو 4 ۳ 
في الارض 


در آن جا [هم ] نطاع (و هم ] امین است! 


حدیث 
ج -صادق ۳ پیامیر خدا : هان! به خدا سوگند که من در 


۵ . رسول ال ها الاس إن الراند لا تک زب ای وار نیز امینم 


۴ سیرة ابن هشام: پسیش از آن که به پیامبر خدا 
١.الطبقات‏ لکبری اج اص ۳۷۵ وحی تارل شوده رب ها نمی 

۲ هرا نج ام ۱3۷ 

۳ ات اکر :ج اصی ۳7 ج-راستگو 

1 التکریر :۲ ۵ پیامیر خداڈ : ای مسردم! بلا راه» به کسان 


۵ لمال :ج ااص 4Y go‏ 


1 سیرة ابن شام اج اص ۲۱ خود دروغ نمی‌گوید و من؛ اگر هم دروغگو بودم: 


بخش دوم : حکمت‌های اعتقادی re‏ 


.وک کازباً لمکم .واه الذي لا إله إلا 


الكتاب 

فل ءاقن پم انل له من شن وا 
نگ" 

العدیث 


. الإمام الضادق 38: ان رسول الب 


تین آسحای. ی ذا ظرلی ذا الا ” 
مه شجا 
۷ الام علي :قد أيي 3 
26 وربا ی ,وکا نأش الاي 


توت بأسا + 


اه . کنزالعتال عن ابا ن عازپ؛ 
ني سول ال .ون الجاع لذي بُحاذي ب 


۵۸ . كنز العقال به تقل از 


و زحي 
الکتاب 
ند جاد زشول ن أن 


۱ .السانب لاہن شهر شوب :ج ص 4٩‏ 

۲.الشور :۱۵ ۳ اکاني :ج ۸ص ماع ۳۹۴ 
کلم میج اص 0۲ج 1۵ 

ه .عرسا :ج ۱ص 41۹ح ۲0۳۵۷ 


نبوت 


دست کم] به شما دروغ نمی‌گفتم. به خداوندی که 
هیچ خدایی جز او نیست» من فرستادة بح خدابه 
سوی شما خصوصاً و به سوی همه مردم عموماً 
هستم. به‌عدا سوگند. همان گونه که می‌خوابید. 
می‌میرید و همان گوله که بیدار می‌شوید: برانگیخته 
خواهید شد و مطابق کردارتان» حسابرسی خواهید 
شد و دربرایرنیکی,پاداش نیک خواهید یافت و در 
برابر بدی؛ کیفر بد خواهید چشید. بهشتِ جاویدان 


در کار است و دوزخ همیشگی. 


د اکر 

قرآن 

بگر: به هر کنابی که خدا نازل کرده است. اہمان آوردم ر 
مور شدم که میان شما دادگری کنم 


عایث 


9 امام ادق 39 : پیامبر خسددا, نگاه‌های خود را 


میان اصحایش تقسیم می‌کرد وبه این و آن. 
یکسان می‌نگریست 


هشجاع 


۷ . امام علی 38 : در جنگ بدر؛ ما به پیامبر تللا پناه 


می‌بردیم و او از همۀ ما به دشمن: نزدیک‌تر بودو 
در آن روز از هم ما شجاعت بیشتری نشان داد. 


اء بن عازب -: هر گاه 
جنگ بالا می‌گرفت: ما خود را در پناه پیامبر خدا 
قرار می‌دادیم و شجاع» کسی بود که جرئت 
می‌کرد بار هم‌ردیف شود. 

و-مهربان 


قرآن 
تطعا برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار 


گزیدۂ حکمت‌نامة بیامبر عمط e‏ 


خریض غلبم بالمؤمنبن زوف جبو۱.6 است شما در رنج بیفتید. به [هدایت] شما حریص. و 


اة نسبت به من 


۹ . مکارم الأخلاق عن أنس: كان رسولْ ل 
لین إخوانه لا 
دعال. وان کان شاجدً ار وان كان قريضاً عا" 


٩‏ مکارم الأخلاق -به نقل از اس -: اخلاق پيامبر 
خدا: چنین بود که هر گاه یکی از اصحاب خودرا 
سه روز نمی‌دید : جویای حالش می‌شد. اگر به 

۰ الطبقات الکبری عن آبي سعید درک رسول ‏ مسافرت رفته بود برایش دعا می‌کرد و اگر در 

ی لا شهربود.به دیدنش می‌رفت وا دازا 
افش یادن اذرانيجدرها رابود به ینش می‌رفت واگربما پود ازاو 


یام سل عنة؛ فان كان غاب 


عیادت می‌کرد 
شیا عفنا في رجهي .۴ 
ا ۰ الطبقات الکبری -به تقل از ابو سعید دی .: 
ز-مُتواضع پیامبر ند از یک دختر پرده‌نشین »با 
هر گاه از چیزی خعوشش نمی آمد . از چهرا 
می‌نيمديم 
ٍ و-فزوتن 
خر 
رخا : خداوند متعال به من وحی 
۲ الإمام ابقر _ 


فرمود که : «فروتن باشید, تا هیچ کس به دیگری 
فخر نفروشد و کسی به کسی تعذّی نکند». 
امام باقر در بیان فسروتنی و زهسد پیامبر 
خدا -: جبرنیل ٩‏ کلیدهای گنجینه‌های زمین را 
سه بار نزد پیامبر 4 آورد و او را در انتخاب آنها 
الواع ره جوع“ آزاد گذاشت. بدون آن که خداوند -تبارک و 


رژهده -: لد تاه جير 


الارض ثلاث ترا مره ین مر أن 
تبارك و تعالی معا 


۲ ۳ تعالی -از آنچه در روز قيامت برایش آماده کرده 
r‏ م وی ی -از اجه در روز تات ریش انت کر 
است. چیزی بکاهد ؛اا هر بار پیامبر ی فروتنی 
در برابر خداوند هة رابرگزید 
أ ۶۰۳ مکار الأخلاق به تقل از ابو ذر -: پيامبر دا در 
میان اصحاب خود. به طوری می‌نشست که وقتی 
ای وارد می‌شد: تا نمی‌پرسید, توه 
,شد کدام یک از آنها پیامبر خسداست. از یره 
1 نمیشد کدام یک از آنها پیامبر زاین 
.بات ری زج اص ۳۷۸ از ایشان کے اوه E‏ 
عرسا اس داي NT‏ رو ما از ایشان خواهش کردیم در جایی بنشیند 
که اگر غریه‌ای وارد شد. ایشان رابشناسد پس» 


کا یی اس عم ام 


اج ۸ص ۳ 


قبٽینا 


٠٤‏ . مکارم الأخلاق عن ابن مسعود: ى الب 


يعرف ریب لذا تاه 


۰ تاریخ دمشق عن منیب: یت سول اي 
الجامل رو بقل نها لاش.تولو: لها 
تفیحوا, هم تنل في وجهه وینم تن حا 


5 


عَفلث :من هذ ؟ الوا :ریب بنث سلا 4 


وم جارية ؤصيف .* 
۷ صحیع البخاري عن ابن مسعود:َي ار 


الأنبياء ره قوم نموه 


وهو مش الم عن رجهو وقول :الم اغفر ومي 
اهم لا تلوق“ 


ط -زاهد 

۸ رسول انها - وقد قیل لَه لو ائخذت فِرااً. 
ومُوغلن خصیر قد انر في جنبه ما لي 
۱ کلم نج اص ماع ۸ 
.سک ان :ج اص اح ۷ 
۳ کراسالدج ۲ص :۱۳ج 4۸1۸ 


.ایغ دمشن اج ص ۱۸۸ 
4 .سح الخاري :ج ۲ص ۱۲۸۲ع ۳۲۹۰ 


mv‏ نبوت 


سکوبی از یل درست کردیم و ابشان روی آن 
می‌نشست و ماهم در دو طرف ای 


ان مىنشىتم 
۴ مکارم الأخلاق به نقل از ابن مسعود -: مردی 
نزد پیامبر ## آمد و با ترس و لرزء شروع به 
صحبت با ایشان کرد. پیامبر 36 فرمود: «آرام 
باش. من که پادشا 


ج۔شکیبا 
۵ پیامبر دا :هیچ کس به اندازه‌ای که من در راه 
خدا آزار دیده‌ام» آزار ندیده است. 
۶۰۶. تاریخ دمشق -به نقل از شنیب -: در جاهلیت ۰ 
خدا را دیدم که می‌فرمود: ای مردم! بو 


پعضی به‌صورت او؛ آب دهان م‌انداتند و بعضی 
پهآرویش خاک می‌پاشیدند و به‌ضی دشنامش 
می‌دادند. در این هنگام» دخترکی قدح آبی آورد و 
یار صورت و دست‌های خود راشست و 
فرمود: «دخترکم| شکیبا باش و برای مغلوبیّت و 
خراری پدرت, اندوهگین مباش». 

من پرسیدم: این دخترک کیست؟ 


: زینب» دخستر پيأمبر خداست و او 
«خترکی نوجوان بود 

۷ سعیح البغاری .به نقل از یبن مسعود.: انار 
پیامبر خدا را می‌یینم که داستان پیامبری از پیامبران را 


به نمایش می‌گذاره که قومش او را زدند و ونين 
کردند واو خون از چهره‌اش پاک می‌کرد ومی‌گفت 
«بار خدایا! قوم مرا بیامرز ؛ چرا که آنان نادان‌انده. 
ییاه دیا 
۸ ابر دا 
کشیده و آن وربا بر پهلویش رد انداخته بود و به 
یشان گفته شد :کاش بستری هټه کنبدا -: مرا چه به 


آن گاه که روی بسوریایی دراز 


دنبا؟! حکایت من و دنیا» حکایت سواره‌ای است که 


گزیدة حکمتنامةپیایراع ی 1 


لیا ؟! ما ملي رتقل الیل راکب ساز في در یک روز گرم تابستانیبه راهی می‌رود و ساعتی از 
۸ درخشی می‌آرمد و سپس حرکت 


٩‏ امام صادق 18 : پیامبر حداء در حالی از نیا رقت 
٩‏ الام الضادق :مات رسول اثُ2وعلیه دی که پدهکار بود 
۰ مکارم الأخلاق: جاء:# اب خولي بإثاء فيو عل ۱۰ مکارم الأخلاق:ابن خولی؛ ظرفی از شیر و عسل 
,۲ برای پر آورد. پیامہر خدا از خوردن آن ماع 


ورزید و فرمود: «دو نوشیدنی در یک وعده و دو 
ظرف در یک ظرف؟ا». 
ار آن را نخورد و فرمود: «من, (خوردن] 


۳3 ویب ان اشن اة رعا این را حرام نمی‌دانم + اشا حوش ندارم که فخر 
بفروشم و فرداای قيامت] به خاطر چیزهای زيادي 
دنیاء حسابرسی شوم. من, فروتنی را دوست دارم 
زرا هر که برای خدا فروتتی کنند, خدارند او را 
رت می‌بخشده 


ی -سپربلاکردن خود و خانواد‌اش 
1 امام لی - در نام خود به معاریه :هر گاه 
جنگ بالا می‌گرفت و مردم از ترس واپس می‌رفتند. 


پیامبر خداء اعضای خاندانش را پیش می‌انداخت و 


به وسبلة آنهاء یاران خود را از سوزش شمشیرها و 
نیزه‌ها حفظ می‌کرد. از همین رو بود که عبیدة بن 
حارث, در جنگ بدر کشته شد و حمزه» در جنگ 
خد و جعفر؛ در جنگ موته 


اک خشمگین نشدن برای خویش 
۳ صحیع ملم عن عانش: ما رب سول 2 .وم اام نیچ در وصف پيار برای ر 
شیت قط کیو ول ار ولا خاوماً إل أن این نی که برخودش می‌رفت. اتقام نم‌کرفت: گرگ 
که حرمت‌های خداوند. هتک می‌شد. در این هنگام» 
برای خداوند ‏ تبارک و تعالی - خشم می‌گرفت. 
۳ صعیح مسلم به نقل از عایشه -: پیامبر خداء 
گاه» نه چیزی را با دست خود زد و نه زنی راو 
YS i a.‏ 1 چ 
ی ج نه خدمتکاری راء مگر هنگامی که در راه دا 
* کم الأحلاق اج اص ااج 6 می‌جنگید. هرکز به خاطر امور شخصی. از کسی 


۷44 مسد این حل نج اص تلاح‎ ١ 
۲ کي اج هس ۹۳ح‎ 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


إلا أن نهك شيء ین محارم اله فیکیم فوقد. 
۵ خصانضه ت السياسية والإجتماعية 
|-الاهتمام بالشباب 

6 رسول نریم پاش 


. اي شیر وتذیا قحال 


زاریش نید 
خیرا؛ اتهم ازى 
ابا 


وخالقبِي الشیوخ. م قرا : قال یه اند 
فقَسث لوهم" ." 
ب -جماية المستضعفين 


۰ رسول 5 آب‌نوني العف فا رفون 
وتنام .۱ 


۱7 مام علي [قال سول افو ف]: ألا وت 


القيامة وهو عن راض .* 


مُكافحة المُستکبرین 


۱۷ مام الصادق#: جاء جل شویر إل سول 
اوق ي الوب فجلّت إلى سول ال 
وجل معي درن ارب قلس إلى جنب الشویر 


تَجدیه قال له سول 


۱.سع ملم زج اص ٤1۸1ح ۷٩‏ 
۲.الحدید :11 
.سن ی داوود :ج ۳ص ۴۳۲ح ۳۵۹8 

۵ کاب من لابحضره الق دج ام ۱۳ج 4004 


۳ باب فرش دعس ۱ 


id 


لبت 


انتقامجویی نکرد» مگر در مواردی که حرمت‌های 
الهی هنک می‌شدند که در این صورت» به خاطر 
خداوند 9 انتقام می‌گرفت . 


۳/۵ 


زکی‌های سیاسی و اجتماعی پیامبر اڈ 


الف -توجه به جوانان 
۴ پیامبر خدای : شما را به نیکی با جوانان سفارش 
می‌کنم؛ زیر نرم‌ترین دل‌ها را دارند. به راستی که 
خداوندر بشارت‌دهندءوهشداردهندهبرانگیخت. 
پس جوانن, با من پیمان بستند و پیران. با من به 
خالفت بر خاستند. [آن گاه» این آیه را خواند): [و 


عمر آنان به درازا کشید. و دلهایشان سخت گردید "۰ 


ب_حمایت از مستشمفان 

3 پیامبر خدانل : سرا در ميان ضعیفان بجویید ؛ 
نزیگرا شما به واسطة مردمان ضعیف, روزی 
می‌خورید و یاری می‌شوید. 

۱۶ امام علي : پپامبر دا فرمود: دب دانید که 
رکس لمان فقبری را ناچیز شماژد» حنْ خدا را 
ناچیز شمرده است و خداوند در روز قیامت. او را 
ناچیز می‌گردائد مگر این که توب کنده 

و نیز فرمود: «هر کس مسلمان فقیری راگرامی 
قیامت» در حالی خدا را دیدار می‌کند که 


بدارد» روز 
از او راضی است». 
ج-ستیز بامستکبران 


۱۷ امام صادق 38 : مردی ثروتمند: با لباسی فاخر» 
حدمت پیامبر خدا رسید و در محضر ایشان نشست. 


مرد تنگدستی نیز با لباسی مندرس. وارد شد و در 
کنر مردثروتمند نشست. مرد ثروتمند لباسش رااز 
زیر پایش جمع و جور کرد. پیامبر خدا فرمود: 
«ترسیدی که از ناداري او»چیزی به تو سرایت کند؟؟. 
گفت: خیر. 
فرمود: «پس ترسیدی که از ثروتعندي تو؛ 


۱۶: الحديد‎ .١ 


گزیدة حکمتنامة باعل هن 


چیزی عاید او شود؟» 

۰ ود 

ا 1 توت فرمود: پس ترسیدی که او لباس تو را کتیف 
عل ما ضتعت؟ ققال: يا سول اوه لي رین كر ن 


لي كل ی رتیل تن 


پسیامر 98 به سرد شنگ‌دست فرمود: «آیا 
می‌پذیری؟» 

گفت: خير 

مرد ثروتمند به او گفت: چرا نمی پذیری؟ 

پاسخ داد میترسم بر من همان رود که پر تتو 
رفته است. 


8 ویزگی‌های عبادی پیامبر ل 


الف -عبادت بسیار 


له لین یله" قام ليل که رت قدآد 
ملاع رجلا نب لاله تن بات ازل نکردیم اه رم 
۶۸ امام علی 3۶ : وقتی ی ای جامه به خویشتن فرو 
دا به پا خیز. مر اندکی) بر پیامیر 6لا نازل 
ان, تمام شب را به عبادت پرداخت. تا 
جاب که پاهایش ورم کرد به طوری که [موقع نماز 
خواندن] یک پایش رابلند می‌کرد و یکی راروی 
ن می‌گذاشت . پس جبرئیل بر ایشان فرود آمد و 
گفت: ط» یعنی هر دو پایت رابه زمین بگذار. ای 
محمد [ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که به رنج بیفشی) و 
نیز این آیه را نازل کرد : پس آنچه از قرآن میشر است. 
تلاوت کتید6 
٩‏ امام باقر : پیمبر خا در شب نویتي عايشه. نزو 
یت او بود به پیامبر کال گفت :ای پیامبر دا چرا خودت 
.اي نج اس 90ج ۱۱ را به رنج می‌اندازی. حال آن که خداوند. گناهان 
او لش :او :ته و آیندة تو را آمرزیده است؟ 
و .هضور نج دمی هه فرمود: ای عایش! با بنده‌ای سپاسگزار 
.ادج اس ماع بشما 


مت تما م 


۹ الإمام الباقر#: كان سول ال ند عا 


بخش دوم حکمت‌های اعتقادی 


۰ . رسول ات 
۳ 
وی ان الما 
ورب الما روي نالا أشيغ ین اللا 


ني ِي 


چ ۔الاهتمامٌ بالصيام 


۷۱ الإمام الضادق 48 کان رسولْ اف رل ما یت 


الفصل السادس: هچرة 


الهجزةٌ ی القدبثة 

الکتاب 

(واضبز عتی ما بفولون وافجزفز مج جبی" 
العدیث 


۲. بحارالأنوار: کات الجر َة آرتع عَشرة من 


.بل طرسي ی ۸ ۱0۲ 

اي :ج اص داح ۷ .ام :۱۰ 

٤‏ برقل : من ملوك الررم» وهو أؤل من ضرب اللنانر ٠‏ وأؤل 
من أحدث الم لسن المرب :ج ١1ص‏ ۹6 


ب ۔شدت علاقه به نماز 


۰ ابر خدا: خداوند متعال» روشني چشم 


مرا در نماز نهاده است و آن را محبوب من سات 
همان گونه که خوراک برای گرسنه و ا 
گواراگشته است. همانا گرسنه پس از خوردن غذاء 


برای تشنه 


سیر می‌شود و تشنه پس از نوشیدن آب. سیراب 


می‌گردد؛ ولی من از نماز سیر نمی‌شوم. 


چ ساهتمام به روزه 


۱ امامصادق 3 :پیامبر خحداء در تدای بعشت. گاه 


چندان |پشت سر هم] روزه می‌گرفت که گفته 
می‌شد: دیگر روزه را ترک نخواهد کردا ر گاه 
(چندان] روزه رأ ترک می‌کرد که گفته می‌شد: دیگر 
ره نخواهد گرفت! سپس این روش را ترک کرد و 
یک روز در مسیان, روزه سی‌گرفت و ایین. روز 
داو ودگ بود. بعد از چندی. این را نیز واگذاشت و 
رو هر ماه را روزه می‌گرفت. سپس از این 
روش نیز دست کشید و از هر ده روزه یک روز؛ 
روزهمی‌گرفت:پنج شنبذ اؤل و آخر ماه و چهارشنیة 
میان مامء و تا زمانی که از دنا رفت» به این ست 


ادامه داد 


فصل ششم: هجرت پیامبر 4 


۶ هجرت به مدینه 


قرآن 
ور بر آنجه می‌گوبند. شکیبا باش و از آنان با دود 
گزیدنی خوش, فاصله بگی) . 


۲ بجر اور هجرت یمرب مدینه] در سال 


چهاردهم بشت صورت گرفت و مصادف برد با سی 
و چهارمین سال سلطنت خسرو پرویز و نهمین سال 


گزیدۂ حکمتنامة پیامر عم زب 


وکان رسول ار مقمً ب 


کمب اط:اجشع نی عل باه وقالوا 
محتدا تشم نکم ان یشوه کم شلول انرب 


قویگم فجیلت منز مرتون پھا. نطزج رسول 
اه هة أحدٌ حفتة اين تراب ئ نا 


من نیرون علا على را متا 
ال ا فيقولون :إن هذا محمد نان 


.١‏ الحفنة ؛ملء الكفين ( كمافي هامش المصدر) 

۳۹۳ 

شح بالرداء :أن پدخل اتوب من تحت بده نی فیا 
على منكه الأيسر كما فمل الحرم سا مرب اع 1 
م۳ 

یحور ۱٩‏ مس 1۸ج 1 


فرمان‌روابی هزقل (امپرانور روم). و اقل این سال 
محرم است. پیامبر خدا در مکه بود و آن جا را ترک 
نکرده بود؛ نا عذهای از مسلمانان در ماه یه 


ا بر در خانۀ پیامبر جمع شدند و گت محمد 
می‌گوید که‌اگر شما با او بیعت کنید.بر عرب و عجم. 
فرمانرواخواهید شد و بعد از مرگ هم. دوباره زنده 
برای شما باغ‌ها و جت‌هایی چون 
جهان خواهد بود و اگر بيعت نکنید. به 
دست او کشنه خواهید شد و بعد از مرگ هم 


می‌شوید 
باغ‌های اي 


خواهید شد و در آتش سوزان خواهید سوخت. 

در این هنگام 
مشتی خاک برداشت و فرمود: «آری. من این سخنان 
رامی‌گويم» 


سپس مشت خاک را روی سر آنان پاشید و این 


امبر خدا از انه یرون آمد و 


پا را تلاوت فرمود: (یس) تا یه ود پیش روي 
آنانشتی نهادیم و پشټ سرشان نیز سدی. پس آنان را 
بیند. تمام کسانی که از آن شاک 
وق سرشا ریخته شد , در جنگ بدر» کشته شدند 


پوشانديم. ان 


بیامبر کا سپس به راه افتاد و رفت. 
هنم شخصی که با آن عذه نود آمد و ۶ 


این 


این جامنتظر که هستید؟ 

گفتند: محمد 

گفت: به خدا سوگند که محمد از کار شما 
عبور کرد و بر سر هما شما خاک ریخت و درپی کار 
خود رفت 

هریک از آن عذه» دست خود را روی سرش 
گذاشت. دید خحاکی است. چون به درون خانة 
پیامبر سرک کشید ند دید ند علی #8 در بستر است 
و قطیف پبامبر خدا را روی خود کشیده است. گفند : 
ار محمد است که خوابیده و قطیفه‌اش روی اوست. 

آنان. همچنان بر در منزل پیامبر گلا بودند ا این 
که صبح شد و علی 98 از بستر برخاست. گفتند: به 
خدا سوگند, آن مرد به ما راست گفته بود. 


پایذ تفویم هجری 


محاسبة زمان » یکی از ارکان اساسی زندگی انسان است ندگی اجتماعی بشر به تا 
قرآن کریم ۰ تأمین این نیا به وسیل خورشید و ماه را یکی از نشانه‌های خداشناسی و دلایل حکمت آفریدگار » 


دانسته است . 


تا حڌی اس تکه 


بخ زندگی خود راثبت 


و به یاد ماندنی‌ترین 


با عنایت به این ضرورت »می‌توان حدس زد که هر جامعة انسانی‌ای هگونه‌ای ؛ تاره 
و ضبط می‌کرده است .همچنین با اندکی تأقل »می توان در یاف ت که به طور طبیعی ۰ 
مد تاریخ »در جوامع و اقوام مختلف » حوادث و وقایع مهم تاریخی‌اند . 


بر همین اساس در میان مسلمانان نیز پس از شکلگی یام اسلامی در مدینه » هجرت پیامبر خدابه این شهر 
به عنوان مبدا تاریخ اسلام مورد توافق قارف دار ای که دق ز چه زمنی هچرت به عون مد 


تاریځ تعیین شد , دو نظریه وجود دارد 
۱ پیامبر اسلام.پایه گذار تاربخ هجری است 
نظر یه ال »این اس تکه پیامبر ا در همان آغاز ورود به مدینه شخصا دستور تعیین تاریخ رااز هجرت »صادر 
کرد . قرائنی » این نظریه را تأیید می‌کنند »از جمله آنچه طبری نقلکرده اس تکه 
یم چون به مدینه آمد -و آمدتش در ماه ربج لبود دستور به تین تاریخ داد.! 

محقق معاصر »سید جمفر مرتضی عامل »این نظریه رابرگزیده است .۲ 
۲ خلیفذ دوم پایه‌گذار تاریخ هجری است 
نظریة دیگر » این اس تکه در سال هفدهم هجری » خلیفة دوم تصمی مگرف تکه 
پیشنهادهای مختلفی مطرح شد . برخی تاریخ روم » برخی تاریخ فارس » برخی تلد پیامبر کل ؛ برخی بعشت او 
برخی وفات ایشان را پیشنهاد کردند فا امام علی # هجرت را پیشنهاد کرد و همین ۰ پذ 
مسیب می‌گوید :عم رگفت :ازکی تاریخ بنویسیم؟ و مهاجران راگرد آورد 


علی 38 به او فرمود :(از روز یکه پیامبر ا به مدینه هجر تکرد» . پس همان » مبدأ تاریخ قرار داده شد .۳ 


أی برای تاریخ قرار دهد . 


ابرفته شد . سمید بن 


۲ . رک :حح من سیر ذال اج اص ۰۲۰۲-۱۸۶ 


کزیدة حکمت‌نامة پيامبر اعظم ا r‏ 


آقای رسول جعفریان :مین نظریۀ ازل و دوم ؛ به گونه‌ای جمع کرده که به نظر ه درست می‌رسد .او 


می‌گوید 


آنچه از مجموع مساتلی که در این زمینه تقل ده دست می‌آبد. این ست که هرت په نان پک تحول مهم در دور 
حیات رسول خداء مید رخدادها به ما می‌آمده ست با پا وفات رسول خدا و دیش رخدادهای دیگر. اغالا از 


اهقیت آن کاسته شده و یا حثی به فراموشی سپرده شده پود روایتی از ابن عباس » بر همین دلالت می‌کند .او می‌گوید: 


«هنگامی که ناکم به مدینه پای گناشت ‏ تاریخی در آن سامان وجود نداشت. مردم .یکی دو ماه پس از ورود | 


تاریخی را که قاعدتآً بابد همان هجرت اش به کار میدن ان تاریخ تازمان وات رسول اه افت و پس ازآن. 
قطع شد ودر ابام خلافت ابو بکر و چهار سال نخست خلافت عمر تاریخی وجودنداشت. سپس تاریخ هجری وضع شده. 
بدن تریب » می‌توان مین هر دو نظر» تواققی به وجود آورد ؛ بدین معا که مد شدن هجرت در دورة حیات رسول خداءبه 
طور طبیمی و با به دستور پیامیر خدا صورت گرفت این به تیعٍ همان قاعدۀ پیشین بود که رخدادی مهم مدا تاریخ قرار 
می‌گرفت ما بعد از رحلت رسول اکرم. به فراموشی سپرده شد و چند سال بدا نبا توه په نپازی که به یک مدا 
احساس می‌شد :په پیشتهاد امام علی 3 [که حاسیت ای بر روی پیروی از شبو رسول اکرم داشت اها شد هار 


و یدنه مد سال که فاعدتا باد از پل اما ورانا میود به حرم یدیل شد :۱ 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


الفصل السابع: معراج الب 


فواف اد وطِنت مانا ما 


تلف 
۷ صلا ال لانْكة والشبیّین 22 لف 
له فيلیعراج 

. الام ابر :لا سر پزسول او إلى الما 
یلع ابیت التسوز وحضرت اللا أذ ج رل 
وأقام. تم سول الو . رصق لاه لبون 
خلت حرلا" 


الفصل الثامن: |خبار ا 


۸ شهانة ار 


0 کنز العقال عن خذبفة: عليكم باه اي فیها 
ابن سمي فإلي سيعت رسول اله 4# بقول Ket‏ 
بای + 

۸ شهاةال(مام علي ‏ 


۰ الإمام علن 9 أربي الصاو التصدون كلل أي 


اقمل مش الها کت 
لکافی نج اس 1۲٤ح‏ ۱۲ 
ما چم بنج ۱ 

کر سنج ااص اما ۳۱۷۱۹ 


۳۵ 


نبوت 
فصل هفتم: معراج پیامبر ## 


۷ عروح پیامبر که به جایگاهی که هیچ بشری 
قدم نکذاشت 
۳ . امام صادق 4 زمانی که پیامبر 1 به معراج برده 
شد. جبرئیل 8 ایشان را به جایی رسانید و خود با 
ایشان نرفت. پیامبر خدا شرمود: ای جبرنیل! در 
چنین وضعی مرا تنهامی‌گذاری؟1. 
جبرنبل 38 گفت: برو! به خدا سو؟ 


در جایی 


ای که پای هیچ بشری به آن جانسیده و 


ات هیچ بشری به آن جا نرفهاست. 


۷ نماز فرشتکان و پیامبران 5# پشت سر 
یام ر تا در معراج 

۳ باقر: شبی که پیامبر دا به آسمان رده 
اتد بويت المعمور رسيد و وقت نماز شد 
جبرئیل# اذان و اقامه گفت. پیام رڈ به امامت 
1 


اد و ضرشنگان و پیامبران نیز در پشت سر 
محمد صف کشیدند 


فصل هشتم: غیب‌کویی‌های پیامبر ا 


۸ .شهادت عقار 

۲۵ کنزالعقال -به قل از حسذیفه :به [یاری] 
گروهی که فرزند سمه (عمار) در آن است: بشتابید: 
زیرا از پیامبر خداشنیدم که می‌فرمود: هاو را گروه 

می‌رسانند» 


۸ شهادت امام علی 2 

۶ امام علی 38 : راستگوی تصدیق شده (پیامبر کا 
به من خبر داده است که من نمی‌میرم؛ مگر آن که بر 
این جایم (با اشاره به سمت چپ جلوی سرش) 


وب الأيسر تخب هذوینا يدم 


۸ هرب الجَمَل 

۷ لملاحم واللتن عن عانشة وإبراهيم التيمي عن 
رسول اش تال لأزوا 
کلاب الخو 


لها: هذاماء ال وأپ, قا 

جعة. قل لها: يا أ لسومنین: نما 
جين ین 1 

۷۸ کنزالعقالعن این عتاس:قال الإمام علي ج اي 

اوه هل ملع ٽي كنت نا وأنث في تة 

بني فلا مالجني وأعالجك. قر بي رسسول ند 


۸ له غلی ابران والژوم 
٩‏ الزمامالضادق :لتا حفر رس ول لد روا 


یکدی ول رسول افو ته الیل من بد سیر 


تند يخ ی في ضرآيي هذ 
فقال دهم لصاجبه :نا بکنوز کسری وقیضر 


۳۵۷۱ ج٩۲ کڑ لالج ۱۳ص‎ ١ 

۲ .ملاعم وافتن (ص 0ج 1۸ 

۳ک المتال :ج ۱ 

٤‏ الكدية بالفم-:فطمة غلبظة اة لا تعمل فبها لقاس 
االهابة اج ام ٠‏ 


۳۶ 


خون سرم رنگین شود (و 


ضریت فرود آید و 
محاستش راگرفت). 


۸ جنگ جَتل 
۷ الملاحم والفتن .به قل از عایشه و ابسراهيم 
تمیمی : پیامبر خداء به همسران خود فرمود: «کدام 
یک از شماء همان کسی است که سگ‌های حوأپ بر 
او پارس می‌کنند؟» 
هنگامی که عايشه از این مکان عبور کرد سگ‌ها 
بر او پارس کردند .عایشه دربار؛ نام این محل 
پرسید.گفنند: این جا آیگه حوأب است. 
عایشه گفت: به گمانمبید برگردم. 
به او گفته شد: ای ام المزمنین! تر فقط برای 
مکاح میان مردم آمده‌ای نه چیزی دیگر]. 
۸ نزاستال به تقل از ابن عباس :امام علی 9 
به زببر فرمود: «تو رابه‌خداء آیایادت هست که من و 


ریا بنی فلان بودیم و با هم زورآزمایی 
می‌کردیم و پیامبرخدا بر من گذشت و به من فرمود: 
گویا دوستش داری؟! و من گفتم: چرا که ند و 
پیامبر خدا فرمود آبدان که او به ستم با تو خواهد 
جگیدوت 

زبیر گفت: آری. درست است. چچیزی راکه 
فراموش کرده بودم» به یادم آوردی. 
و رفت إو از اداة جنگ» 


۸ پیروزی بر ایران و روم 

٩‏ . امام صادق 8 : هنگامی که پیامبر دا خندق را 
می‌کند. مسلمانان به مانعی برخوردند. پامبر خداء 
کلنگ را از دست امیرمزمنان یا سلمان گرفت و 
ضربه‌ای بر آن فرود آورد که سه تکه شد. در ابن 
هنگام» پیامبر خدا فرمود :«خداوند» این ضربذ من 
گنج‌های کسرا و قیصر را برایم گشود؛. 


بخش دوم دحکمت‌های اعتقادی 


مایق نا آن یخرج یعن !ا 


۸ شْهادَة الامام الخسین ج 


: دَحَل الحسین # على 
اي وأنا جال على الاب 


۰ . کنز العقال عن اَم 


۸٨الغَلَبَة‏ عَلَّى البهود 


۳۱ رسول اش :لاتقو م الا حقی يقال المإلمون 


الحجر جر فیقول جر والَجر یامسلم؛ يا 
عبدلفر هذا تهروی غلني ال ال .۲ 


۸ منت لول 

۲ رسول اش 6اك؛ لاوم الساعَة حستی یْقابل 
الشلمونالرة قوم وجوكهم کالتجا اسر 
لیسون الم ومون في القعر.“ 


۸ تور الإسلاميةُ في انشرق 
۳۳ رسول شلا إن هل بيني سيقو 


٣ ع٣۱۹۸ .اکن :ج‎ ١ 
TI 6Y 1 اج‎ en 5.7 
۳۸41۷ کساج ۱2ص ۲۰۸ح‎ ۴ 
۳6۰۵ ۲۰۵ كز ازج 14ص‎ ٤ 


یکی از اراد به رفیقش گفت: وعد:گنج‌های 
کسرا و تیصو رابه مامیدهد» در حالی که هیچ یک از 
ما از بیم دشمن]قادر نیست برای قضای حاجت» 
بیرون برود! 


۵/۸ شهادت امام حسین 8 
۳۰ کنزالعقال ۔ به نقل ازام سلمه -: حسین ال بر 
اسر وارد شد. من ذم در نشسته بودم. سرک 
کشیدم. دیدم حسین 3۳ روی شکم پم خواییده 
و در دست پیامبر خدا» چیزی است و آن را زیر و رو 
می‌کند. گفم: ای پامبر خداا من؛ شرک کشیدم و 
دیدم کودک روی شکم شما خوابیده و در دستت 
چیزی هست و آن را زیر و رو می‌کنی و اشک 
می‌ریزی؟ 
پیامبر خدا فرمود: «جبرئیل, از آن ځاکی که این 
کوک بر آن کشته می‌شود برایم آورد و به من خبر 
اک انتم او را به تل می‌رساننده. 


۸ مپیروزی بر بهود. 

۳۱ پیامبر خداتالا: قبامت برپا نمی‌شود تا این که 
مسلمانان با بهود بجنگندو [در این جنگ ] مسلمانان» 
بهود رامی‌گشند تا جایی که بهردی پشتٍ سنگ و 


درعت. پسنهان می‌شود و آن سنگ و درخت 
می‌گوید: ای مسلمان, ای بندة خدا! این بهودی در 
پشت من پنهان است. ببا و او را بکٌش. 
۸ فتنه مغول 

۲ . پیامبر خداتکگ: قیامت برپا نمی‌شود نا آن که 
مس لمانان با ترک‌ها بجنگند ؛ مردمی که 
صورت‌هایشان مانند سپرهای روکش خورده و تر بر 
ُوست. لباس‌های مویی می‌پوشند و در (کفش‌هایی 
از] مو راه می‌روند. 


۸ انقلاب اسلامی درشرق 


٣۳‏ . پیامبر خدا کا : پس از من» خاندانم با سختی و 


وارگی و تبعید رو به رو خواهند شد» تا آن که از 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم 85 


ونه فيقاتلون فیلترون ,یمن ما سألوا فلا 
لو حت دقئوها إلى رل ین آهل 
یواطی اسم اسیی ... فمك الأرض فب 
وعدلاً كما تلژوها جوراً وظلما. فن أذْرك ذلك 
منم أو ین آغقایگم نایم وو بوا على للع 


بتعلیم لاجر 


«غغ آلغیب فلایظلهز على غيب آحذاه إلا من آزثتی 
من ژشول 


زضنا. 


4 یلك من بين بذیه وبن لبه 


الإمام الضادق :إن رسول ال لت ناقة. 
فقال الناش فبها : يُخبرًنا عن الشماء ولايُخيرنان 
ناي !هبط علیه جبرنیل ال :با محعد . نی 


وادي کذا وکذا. ملفوف خطائها بشجَرة کذا 


وكذاء تلفوف خطامها بجرو کذا وکذا , 
الناش قوجندوها كما قال رسول .۲ 


AW TY ااص‎ Ja. ۱ 


۲ لجن :1ر اي :ج ص ۲7ج ۳۸ 


۳۸ 


مشق زمین؛مردمیقیم می‌کنند با پرچم‌های سیاه» 
که حق رامی‌طلبند ؛ امابه آنان داده نمی‌شود و ازاین 
رو دست به جنگ می‌زنند و پیروز می‌شوند و آنچه 
خواسته‌اند به آنها داده می‌شود؛ لیکن آن را 
نمی‌پذپرند» تاو رابه مردی از خاندان من بسپارند؛ 
مردی که همنام من است ... او فرمان‌روای جهان 
می‌شود و نیا را پر از عدل و داد می‌کند. همچنان که 
آن را پر از ظلم و بیداد کرده بودند. هر یک از شما با 
بازماندگان شما که این مردمان را درک کند. به آنان 
پرندد. اگر چه با چهار دست و پا رفتن روی برف 
باشد ؛ زیر آن پرچم‌ها. پرجم‌های هدایت‌اند 


۸ پیامبر لل با تعلیم خداوند .از غیب. خ 


دارد 

قرا 

نی نهان است. و کسی راب غیب خود آگاه نی‌کند. جز 
پیامبری را که زاو خشنود باشد که [در این صورت .] 
رز پیش رو و از پشت سرش نگاهباانی پر خواهد 

کات» 


حدیث 


۳ امام صادق: ناقۀ پیامبر حداء گم‌شد. مردم 
گفتند: برایمان از آسمان حبر می دهد؛ اما از شترش 
خبرمان نمی‌دهد [و نمی‌داند کجاست]! 

پس جبرئیل 4# بر ایشان فرود آمد و گفت:ای 

محندا ناقه‌ات در فلان دز است و مهارش به فلان 
درخت. پیچ خورده است. 

پس پیامبر خداء منبر رفت و خدا را حمد وتا 

گفت و فرمود: هلا ای مردم! شما دربار؛ (گم 

شدن]ناقۀ من حرف‌ها زدید. بدانید که آنچه خداوند 

از آن 


به من داد 


ری است که از من گرفت. 
نید که ناقف من در فلان وادی است و مهارش به 


اتند و دیدند همان گونه 
است که پیامبر دا فرموده بود. 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


ناه 
الفصل الأول:القرآن 


۱ .لحت ی اَمَك بالفرآن 


الکتاب 
#ولقذ شرن لزان خر فهل من شري 
الحدیت 


۴۵ . رسول الث 6ال نا قي 
ما الَخرَج ین ذلك؟ -: كناب افو القزير. اذل 


الباطل نين ذیوولا منشلفه بل 


لسن یا وهو الدليل يل على اليل . 
وهو کناب تفصیلي وبا وتحصیل هلق لش 


.القع :۱۷ 
۲ .شیر الیالی ج اص 1ح ۱۱ 
۳ اد لاراوندي :ص ۳٤۱ح‏ 16۷ 


۳ قران و ست 


۱ تشویق به تعشک به قرآن 

قرآن 

ر قطعا فرآن را برای پندآموزی آسان کرد‌ايم. پس آپا 
پندگیرندمای مست؟4 

حد؛ 

۵ . پیامبر خداکی - وقنی به ایشان گفته شد : به زودی 
ات تو گرفتار فتنه خواهند شد. راه حلاص از آن 
یسیت؟ -: کتاب گرامی خداء همان که باطل , نه از 

و نه از پس» بدو راه نبابد» فرود آمده از سوی 
فرزاه‌ای ستوده است. هر که علم را جز در قرآن 
بجرید. جداوند. گم‌راهش می‌کند. 

۳۶ زیامبر دا پس هر گاه کارها همچون پاره‌های 
شب تار بر شما تاریک و شبهه‌ناک شد به فرآن 
روی آورید؛ زیرا قرآن» شفیمی است که شفاعتش 
پذیرفته است و شاکی و حصمی است که شکایتش 
قبول می‌شود. هر که قرآن را فراروی خود قرار 
دهد او را به سوی بهشت می‌کشاند و هر که آن را 
پشت سر خویش نهد به سوی دوزخش می‌کشاند 
قرآن» ره‌نمایی است که راه را نشان می‌دهد ران 
کتاب تفصیل و روشنگری و تحصیل [حةا 
جدا کنند؛ میان حق و باطل است و شوشی بردار 
نیست. ظاهری دارد و باطنی. ظاهرش؛ حکم و 
دستور خداست و باطنش » علم خداوند متعال. پس ۰ 
ظاهر آن, محکم و استوار است و باطنش ژرفایی 
دارد و ژرفاهایش ژرفا دارد. شگفتی‌هایش بی‌شمار 
است و عجایب و غرایبش. کهنه و مام نمی‌شوند 
چراغ‌های هدایت و پرتوگ‌های حکمت. در قرآن 
است. برای کسی که انصاف داشته باشد. رانمای به 
سوی معرفت و شناخت است. 


کزید: حکمتنام یراع 


۷ . عنه ا -المهاجرین والأنصار -: علیکمبالقرآن, 


فانَجِدٌوةإمامأًوقائٍدا.' 


۱ قرآن أحسن الخدین 
الكتاب 


الله درن اخسن الخبیث جتنا متشبها فثابى تفشمز 
مئه جلود آلذین یخشون ربهه شخ ذلین جُلوذهُم 
وللوبهزالی بر آلله دبك هذى له هی به شن 
اء فن بضبل له فنا نا بن هاب" 


۸ رسول :دی الول وأبلغ الكو 
وأحسرًالقصص كناب ال 

۳۹ . عنهتی:فضلْالفرآن على سائر الکلام ضلا 
عل لقو .' 
۱ اقرآن شبفاءٌ لاء 


اؤ باه رال 


مين إل خسازا۲.6 


۰ . رسول الق هو الوا“ 


۱ استلانج اس ۲۹ج ۱:۲ 

۳: ۲ 

۳. کاب من لایحضره تاج اص ۰۲٤ح‏ 8۸۵ 
جای ار :ص :۱۱ج ۱۹۸ 

لاسرا :۸۳ 


کر لالاج اص 0۱۷ح ۱۳۱۰ 
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۳۷ . پیامبر خدا - خطاب به مهاجرین و انصار ۔. 


بر شماباد فرآن! آن را پیشوا و راهیر خود 


متضنن وعده و رعید. ازل کرده است. آنان که از 


بروردگرشانمی‌هراسند. پوست پدنشان از آن په لرزه 
می‌فن. سپس پرستشان و دلشان به یاد خدا نرم 
می‌گرد. این است هدایت خدا. هر که را پغراهد, به آن 


راه میناد و هر که را خدا گمراه کند او را رهبری 


۸ پیامبر خداٌْ: راست‌تسرین سخن و رساترین 
انسدرز و بسهترین داستان [تاریخ]. کستاب 
خداست. 

۹ . پیامبر خداعط: برتری فرآن بر دیگر سخنان, 
همچون برتری خدا بر خلق خود است. 


۱ قرآن, شفای دردهاست 


قرآن 


ور با آنچه را رای مزسنن. ما درمان و رحمت است. 
قسرآن نسازل مي‌کنيم؛ ولی ستمگران را جز زیان 


نیازید 


حدیث 


۰. پيامبر خدا0گ: قرآن . ذواست. 


بخش دوم :حکمت‌های اعتقادی ون قرآن وسنت 


۱ ماي القرآن من الکلوم فالاخبار ۱ آنچه از علوم و اخبار در قرآن است 
۱ رسول اشعّ: ن أراة علم الأؤلين والاخضرین ۱. پیامبر خدا: هر که خواهان علم پیشینیان و 
ار القرآق۲.۱ آیندگان است» در قرآن؛ ند و کاو کند 
عم الفآن ۵/۱ آموزش قرآن 
۲ پیامیر خداناا -:ای مُعاذا اگر زندگی سعادتمندان 
و مردن شهیدان و نجات در روز محشر و انیت در 


روز ترس و روشنایی در روز تاریکی‌ها و سایه‌ای 


ا رد ود ین در زار رابی در روز تشن نگیم 
یی رالوزن وة اة اف نی یسوم روز سوزان و سبرابی در روز تشنگی و سنگینی 


0 ی 7 در ره رازری اعمال) و هدایت در روز 
دزی ارآ ہا اسنن زیر ی ردقد کی [تادی ر ر 


امی رامی خواهی» پس فرآن رانیک پاموز!زیا 
شین رمحا في ما۲ که را وهی پس ترآ راک از زا 
۳ که آن, یاد (خداند)رحمان است و نگه دارنده از 
۳ عنه :خر گم من 7 
ی گپطان و مایة سنگینی ترازوای اعمال] است. 
۱ شوب تعلیمالفرآن 78 پیامبر خدال:بهترین شماء کسی است که فرآن را 


یرو یه دیگران] آموزش دهد. 


۶/۱ ثواب آموختن قرآن 
۴۴ . پیامبر خداتا: هر کس به مردی قرآن بیاموزد » 
مولای ارست و آن مرد تباید او را تنها و بی‌یار 


0 عنه 6ا من عَلَم ودا لَه القرآن فده اه لاد 


ينها الأوّلون والآخرون وم القيامة .7 


۴ درابر وی :ت 
۱ احث غلی جفظ الُرآن بگذارد و خود راب وی ترجیح دهد. 
۵ پیامبر ال :هر کس به فرزند خود قرآن را 


رسول تلل لا ركم هذه الصاف ال 
2 آموزش دهد داو ند گردنبندی به گردن لو 


اله تعالی لا یدب 
می آویزد که در روز قسيامت » همگان» از آن 
۱.ف تور القرآن : اي شگفت‌زده شوند 
رات ادج اصی 4۳۹ 
۲ کز استاج اعی 08۸ح ۲101 ۱ تشویق به حفظ قرآن 


٣۔‏ کر مناج اص ۵٤0ح 1٤٩۹‏ ۴۶ . پیامبر خدال: این مصحف‌های آویزان» هرگز 
.کر نالدج اص ۲۵ج ۱۳۵۱ 

کز اعناج 0 شماراول ند . خدداوند متعال [تنها] قلبی راکه 
٩‏ کر سل :ج اس 20۳۳ ۳۸1 
۷ کر ممالا چ اس 0۳ج ۲۸۰۰ 


گزیدة عکمتنامةپیامر ام 


۷ عنه ا إن اڏي ليس في جوف شي 4 سن الق رآ 
کالّبت الرب .۱ 


۱ جزء فلة ارآ 

۸ رسول انة تال حمل القرآنِ هم التحفوفًو رب رحمة 
افو للبوسون بور .۲ 

٩‏ عفهتإلا: مله القسرآن عُرفاء أصل الج 
والتجاهدو في شيب افد ادها .وال ساد 
آهل اج ۱ 


۱ ما بغي بحامل القرآن 

۰ رسول ان | الناس اشم في اليو 
واللانتة لحایل القر آن. وا اح الفا فيال 
والقلانّة بالصلاة والصوم ايل القرا آن, 


۱ الح غلی بلاوةالفرآن 
الکتاب 
إن آلين تون یشب آملهزاقامواآلصنوة وانففو 
مها ززفشهد سرا وغلانية یزجون رة لن 
قوز 
العديث 
۱ . رسول انلیا علي بقراء الق رن 


ن النار .مان ين العذاب ٩.‏ 


تکار 


للذنوب» وشتر 


١ک‏ لالاج اس 00۴ 000 
جاع تحارص ۱۵ج ۲ 

.ریت اس ۷ .نج امس اج ۾ 
فاطر و 

جاع ار :ص ۱۱۳ 19 


r 


۷ پیامبر خداک: کسی که در اندرونش چیزی از 
قرآن نیست. همانند خانهای ویران است. 
۱ پاداش حاملان قرآن 
۸ پیامبر خدال: این فسرآن‌دانان هستند که در 
رحمت خدا قسرار دارند و پوشیده در نور 
خداوند ی هستند 
۹ پیامبر خدال: قسرآندانسان . رسای |قبیلا] 
بهشتیان »و مسجامدان در راه خداء سرداران 
بهشت و پیامبران» شروران اهل بهشت هستند 
۱ آنچه شایستا حاملان فرآن است 
۶۵ پار دا سزاوارترین مردم به خشوع 
ات نهانی و آشکار در برابر خداء قرآندان 
اتسور ترین مردم به نماز خواندن و روزه 
گرفتن در آشکار و نهان, قرآندان است. 
۱ تشویق به تلاوت قرآن 
قرآن 
در حقیفت, کسانی که کتاب خدا را می‌خرانند و نماز برها 
می‌دارند ‏ از آنچه بدیشان روزی دادیم نهان و آشکارا 
انفاق می‌کنند. امید به تجارتی بسته‌اند که هرگز زوال 
نی‌پذیرد». 


حدیث 


۱ پیامبر خداع: بر تو باد خواندن قرآن؛ 


خواندن آن, ‏ 


: گناهان است و پرده‌ای در برابر 


آتش و موجب ایمنی از عذاب است. 


بخش دوم : حکمت‌های اعتقادی r‏ 


۱ مره لُرآن بالصوت الخشن 
۲ . رسول ان ُسن الوت زیه لقرآن.! 


۳ . عنه روا لقرآن بأصواتگم ." 


. عنه ¥ -ستا شثل عن َحشن الاي صو 


۱ داب القراءَة 


الکتاب 


(فبنا قرات آنفزءن فاستمد اله بن اشیطن 
الژجیم».! 


ان أم غنن قلوب أففانها6 * 


ع. رسول ان آنرامکم طرق شرآ .یه 
بالسوال .7 


- عنه في توهتعالن :شرآ ترتيلا)‎ . ١ 


تیان وله تعر ا ۲ 
وا عند عجانبه. حرکوا بو لوب ولا ین هم 
خیم آخ الشوزة ۳ 


Bt 1ev 


۱ جاع الانبار :مس ۱۳۱ع 10۲ 
۲ جاع الأعبار :ص ۱۳۱ ۲0۱ 
.میم الوط :ج اص ۳۱۱ 
سل مه 
.کر استاليج اص ۳ج ۳۵۱ 
۷ اواد لرارنديصس 4ج ۲4۷ 
۸ اکاقی نج ی 1۳۲ 


ند ۲۸ 


۶۵۶ . پیامبر خداتا - دربا 


قرآنوستت 


۱ خواندن قرآن با صدای خوش 


۲ . پیامبر خداکااا: صوت خوش » زیور فرآن است. 


۴ه . پیامبر خداکلا: قرآن رابا صداهای [خوش] حود» 


زینت بخشید. 


۵۴ . پیامبر دا .در پاسخ به این سال که : چه کسی 


رآن راز همه خوش‌تر می‌خواتد؟ -+کسی که 

هر گاه فرآن خواندن او را بشنوی, ترس از خدارا 

دراو ببینی . 

اباب قرائت 

قرآن 

"پس چون فرآن میخرانی, از شبطان مطرود.بهخدا ند 
پر 

با به آبات قرآن نمی‌اندیشند؟ یا [مگر ] بر دل‌هایشان 
رسای اناده شده است؟6. 


هه. پیامبر خدانل: دهان‌های شماء گذرگاه‌های قرآن 


است. پس آنها رابا مسواک زدن؛ خوش‌بو کنید. 


بة ر قرآن را شعرده شمرده 


بخدان4 -: قرآن را روشن و شمرده بخوان و آن را 
مانند تخم علف» پراکنده‌اش مساز و همچرن 
شعر: به شتاب و ریده ُریده مخوان. در 
شگفتی‌هایش درنگ کنید» دل‌ها را با آن به تچش 
در آورید و هم کوشش شما این نباشد که سوره 


رابه آخر برسانید 


sav‏ پیامبر خدا؛ من در شگفتم که وقتی قرآن 


می‌خوانم» چگونه مویم سفید نمی‌شود؟! 


اوح رالهباي. لا جوز تیم وم تلو 
وقلوب تن مه انم .۱ 
۱ ستماع الفرآن 


. رسول الا تن شتا إلى ال تمغ کلام 
۳ 


۰ عن نامع ین القرآن خير له من نی 


من التفسیر بالر ای 
۱ . رسول :اج جلا :ما تن بیش فش 
« اي ۱ 


۲ عنه :تن تک في القرآن برایه فأصاب نت 


.اي نج اس الاح 

۲ک اسلاج ام 00۱ 10۷۲ 

۴. جالع ابص ۱۱7 1:۷ 

٤‏ یون أا تاج امیتادج و 
.میت رید :س ۳۸ 


۳ 


۱ آنچه در تلاوت قرآن, جایز نیست 


. ۰۶۵۸ پیامبر خداّ: قرآن را با لحن‌ها و آواهای 


عرب بخوانید و از ایه کار بردن] لحن‌های فاسقان 
و گنهکاران؛ دوری کنید؛ زرا به زودی پس از 
من, مردمانی می‌آبند که صدای قرآن را همچون 
آوازه‌خوانی و نسوحه گری و سرودخواني 
کشیشان. در گلو می چرخانند و از گلویشان فراتر 
نمی‌رود. دل‌هایشان و دل‌های کسانی که از فرآن 
خواندن آنها خوششان بای .وارونه است. 


۱ کوش فرادادن به قرآن 

۵ . پیامبر خداکللا:هان! هر که مشتاق خداست پس به 
کلام خداگوش سپارد. 

۶۳ بیامبر حدالال: هر که به یک آبه از قرآن گوش 
گت برایش بهتر از کوهی از طلاست. 

۱ مشدار دربارف تفسیر فرآن به رأی 

۱ پیامبر خداکلا: دنه فرمود:«به من یمان 
نباورده است کسی که سخن مرا بر اساس رأی 
خودش تفسیر کند» 

۲ پیامبر دالا هر که در قرآن مطابق نظر خود 
سخن بگوید و سخنش درست هم باشد باز خملا 
کرده الست 
۱ کروه‌های آبات فرآن 
قرآن 
ادست کسی که این کتاب (قرآن) را پر تو فرو فرستاد 

پارمای از آن. آبات محکم (صریح و روشن ) است.آنا 
اساس کتاب‌اند: و [پاره‌ای] دیگر متشاب‌اند [که 


قرآن وستت 


تأویل‌ذبرند ]؛ اتا کسانی که در دل‌هایشان انحراف 
است. برای فنته‌جویی و طلب تأریل آن [به دلخواه 
خود.] از منشابه آن پیروی می‌کنند. با آن که تأویلش را 
جز خدا و ریشه‌داران در انش, کسی ی‌داند. [آثان 
که ]می‌گریند: دما بدان یمان آوردیم». همه [چه محکم 
و چه متشابه] از جانب پروردگار ساست؛ و جز 


خردمتدان. کسی مگ مشود 


۳ رسول :ارآ رل على ةوج وو 
لا ورام وشحکم. . وأمثالي. فاعوا 
بالخلالي, ردو الحرم , واعموا بالئحگم. وذعُوا 
المتشابة,واعتیزوا بالأمثال 


حدیت 

۶۶۳ . پيامبر دا : قرآن» بر پنج وجه نازل شده 
است: حلال: و حرام» و محکم» و متشابه » 
۱ عم آیة رمتل‌ها. پس به حلال, عمل کنید و از حرام؛ 

0 رسول اشغ ی ياقآ رین ۸ از یستید و سحکم را به کار بندید دبا 

متایه, کاری نداشته باشید و از مثل‌ها عبرت 


گیرید 


خف ی 


۱ با عظمت‌ترین آیه 
۷ يامبر غالا : با عظمت‌ترین آية قرآن: 


آیة الکرسی است.. 


۱ بیمدهند؛ 


ایذ: 


۶۵ء . پیامبر خدا6ا :سر سآورترین یه قرآن. أي 


ہس مر کس همسنگ نزه‌ای خوبی کند آن را می‌بیند. 


رحنواف۲ و هر کس همسنگ نزه‌ای بدی کن آن رامی‌بین؟ 


ال عمران :۷ 

.ای عرسي دص ۲۷ح ۱۷:۲ 
۳ کز الاح اص 01۳ح ۲0۳۹ e‏ 
رد اوه ۶۶۶ . پیامبر دا :امیدبخش‌ترین آية قرآن» آي 
4 .کزاستلاج اص 01۳ح 0۳۹ 
ازمر :۵۳ 

۷ کر لادج اس 2۵۲۳ ۲0۳۷ 


۱ امیدبخش‌تری 


بگو: ای بندگان من که بر خویشتن ستم کردید! از رحمت خدا 


نومید نشوید است.. 


حکمتنامة باعل e‏ 


الفصل التّانی: السَنَة فصل دوم: سنت 
۲ الخد على لس بلس ۲ تشویق به تمشک به ستد 


۷ . پیامبر خداکڈ: هان! هر عبادتی جوش و خروشی 
دارد که سرانجام فروکش می‌کند. پس هر کس 
جوش و خروش عبادتش به سلّت من آرام گیرد. 

شده است و هر که با سئت من مخالفت 

زده گم‌راه شدده و عملش پر باد رفته است. بدانید 
که من نماز می‌خوانم: می خحوابم؛ روزه می‌گیرم 
افطار میکنم.می‌خندم و می‌گريم. پس هر که از 

۲ اصناف اس روش و سّت من روی گرداند» از من نیست. 


۷ رسول ان6 آلا إن كل عبادء رة م تير إلى 


۸ رسول ال ال شان سل في فرظ 1/۲ اقسام سفت 
لخد عدي بها دی وترگها لا 
ره لاخدیها تیه وأركها عير طیة .۲ 


۰ وس في ی م. امبر خدان: مستت » دو گونه است: مستت 
اجب که پس از من عمل به آن مرجب هدایت 

طت و ترک آن گم‌راهی .و ست غير واجب که 
۲ فضل الخدیت وّالمْخاث عمل پآن فضیلت است و ترک آن 


. رسول اش 6اا صر اله عدا يع اي ُوعاها. ۲ فضیات حدیت ورلوی 


٩‏ پیامبر دای : خداوند » آن کس را شاد گرداشد. 
«فلٌ الخدیث .که سختم رابشنودهبفهمد و حفظ کند و به کسی 


۰ عنه ل تذا روا وثلاقوا و" 


چلاء لقلوب. اقلوب رین كما رین الشیش, ۰ که رساد 

چلازهاالحدیث .۱ ۷۰ پیامبر خداکلا: باهم مذاکره و دیدار کنید و 
5 حدین بگویید ؛ چراکه حدیث جلای 
۲ براه الحدیٹ دل‌هاست. دل‌هسا نیز مانند شمشیر» زنگار 


۲ ند 1 یٹ است. 
۱ رسول :تاه اتب می‌گیرند و جلای آنها حدی 


۲ فهم حدیٹ 

ج ۱ پیامبر خدا ک: خداوند, شاد و خرم گردائد 

لاني :ج اص ۸0ح 1 مردی راکه حدیث ما رابشنود و آن راهمان گونه 
۳ > یت گر مت دسا 
E‏ کسی که حدینی به او رسیده» آن را بهتر از کسی 


۵ لارنج اص ااج 1۱ بفهمد که حدیث را زیی واسطه 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی ۱۳ قران وسقت 


کا حدیثٌ سول لت ۲ حدیث اهل بیت 8# حدیث پیامبر خدایللً 
۲ . الإمام الصادق :: حديشي دی ابي وحدیث 


ي ودیث َي خدیش الشتین ,۶۷۱ امام ماد 8 حسدیث مسن » حدیث پشرم و 


بک الکن رخدي العت ٠‏ حدیث پدرم: حدیث جّم و حدیت جلم: 
و 4 يث امام حسین و حدیث رم 
حدیث آمیر الئژینین ## , وحدیث آمیر الشوینین سنوت انم سین و یت ام یناوت 
ان ۳ ا ۽ اما ن يث اما حدیث 
برع تسیل وا رکد وتو وکر ا ا پک 
امیرمۋمنان و حدیث امیرمزمنان. حدیث پیامبر 


ارو" 


خدا و حدیث پیامبر خداءگفتۀ خدای ند است 
على الرسول لا 


۷۳ رسول انش 6الا: من ذب علي مدا فل 


۲ نهی از دروغ بستن به پیامیر 2 
۳ پیامبر خدا :هر کس به عمد؛ پر من دریغ 


ینار" بندد جایگاهش آتش است. 
إن من رالات آنیقول ار جل اش یی جارخا از ب‌زرگ‌ترین گناهان کبیره: 


مالم ال ۲ ایا است که کسی سخنی را به من نسبت دهد که 


Hie ۸ 


۲ صبكة الخدیث ومُوافقة لفرآن 


۷٥‏ رسول ال عل کُر حی قرع کل ۷/۲ درستی حدیث و سازکاری آن با قران 


واب تور فما وق کنات لثم فذو؛. وما خاّف ۵. پيامبر داگ :باهر حمی : حقیقتی است و باهر امر 


کتاب افو + درستی» نوری. پس آنچه با کتاب خدا سازگار 
بود آن را بپذبرید و آنچه مخالف کتاب خدا بود, 
۲ صح الخديث ومُوافقة الخق رهابش کنید 
ایش کنیا 
۲ درستی حدیث و سازکاری آن با حق 


للحق فا عُنه وما تام عني حدیت لابق 


الق ری تن 


۷۶ پبامبر خداکا: هر حدیثی که از قول من به شما 
می‌رسد .اگر موافق حق بود »من آن راگفته‌ام و اگر 
با حقٌ سازگار نبود» من نگفته‌ام ؛ زیرامن هرگز 


کی اج اس سم ۱۲ 
۷ اال لطس اس ۲۲۷ج ۳04 جز حق نمی‌گويم. 
gi DSF‏ ام اج He‏ 

ITT 

اسسا انیو دااع ۳ 


گزیدۂ حکستنامة امبر ام 


اج 
رن مره الماد 
الفصل ال این" 


۱ وحدة انشرانع 


الكتاب 


فا ون به توخا وق 
فا وین به رهيم وشوشی یس أن 
لیوا لین ونوا فيه كر على الفشرعین ما 


۷ . الإمام الضادق ل 


تبارك وتال اك 


محمداال شرا وح وابراهیم وموسی وعیسی چاو 


۱ احث على لته في الأين 


الحديث 


A 


۳۹۳ 
بن سرت دام 
فصل یکم: دین 
۱ یگانگی ادیان 
قرآن 
از دین. آنچه را ه نوج دربارة آن سفارش کردهبوده بای 
شما دین قرار داد و نیز آنچه را گه به و وی کردیم و 
آنچه را که دریارة آن به ابراهیم و موسی و عیسی 
سفارش نمودیم که: «دین را پر پا درد و در آن. 
تفرقه‌اندازی مکتبد». بر مشرکان آنچه ایشان را به سوی 
آنفرا م‌خرانی. گران می‌آید. خدا هر که را بخواهد به 
توق خود برمی‌گزیند. و هر که را که از در وه درآید. 
په سر يخود راه می‌نماید) 
حدیث 
۷ . امام صادق : خداوند - تبارک و تعالی ‏ دین‌های 
نوح و ابراهیم و موسی و عیسی 39 را به محندقللا 


۱ تشویق به ژرف‌اندیشی در دین 

قرآن 

و شایسته نیست مؤمنان. همگی [برای جهاد ]کوچ کنند. 
پس چرا از هر فرقه‌ای از آنان. دسته‌ای کوچ نمی‌کنند تا 
[ دستهای بمانند و] در دین آگاهی پیداکنند و قوم خود 
را - وقتی به سوی آنان بازشتند یم دهند.باشد که 
آنان [از کیفر الھی ]بترسند؟).. 

حدیث 


۸ پیامبر خداِّ :أف بر هر مسلمالی که هفته‌ای 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


۱ خصائص الققيه في الدين 


۸۰ . رسول انش : ما اداد بد فع يته في د 


ازداد قصداً في له ۲ 


۲ بحار الأئوار :روي أو رجُلاً جاء نی انب 6 
لته القرآن. فانتهى إلى قوله تعالن:«فَنْ 
فمل مثفال رو یاه وش 

تكيني هذاء رانرّت, فقا 


یه 


رسول :تصرف الرجُل وهو ت 


شرا 44 


تیه 


١.الحث‏ على الحفاظٍ على الد 


۳ . رسول ام :إن عرض لك بلاء فاجعل مالك دون 
۳ رق ابلاء فاجقل مالك ودتك دون 
ديك . فان العسلوب من لب دي . والتخروب قن 


۱ يسار الاین 


0 . رسول الا : یا ها 


.اسان :ج اص ٣۵٤‏ ۷۸۸ 

۲ .عواي اي اج اص 08 ۱ 

04۰٤ ح٤٥‎ ص٣ کت المتال :ج‎ ٣ 
۱۳۸۳ الال موسي اص 1۲۲ح‎ 
»ار :و‎ 

7 بحار لارنج ۱٩ص‏ ۱۰۷ ۲. 
۷ز ىمال اج ۱8 ۹۳۳ ۳۸۰۱ 
۸ المنال نج ۲ص ۷٤ع‏ 0۱۸ 


۷۹ دين شریعت واسلام 


یک روز رابه کار آموختن امور دینی خود و 
مسائل دینی‌اش اختصاص ندهدا 


۹ . پیامبر خدان : همانا برای هر چیزی تکیه گاهی 


پرسیدن 


است و تکیه گاه این دین» آگاهی است. 


۱ ویزکی‌های دی 

۸۰ پیامبر خداتً: هسرگز بتده‌ای بر شناخت خود 
از دینش نیفزود» مگر این که بر میانه‌روی او در 
عملش افزوده گشت. 

۸۱ پیابرخداق: از تشانههای دینن‌شناسی آدمی 
ابن است که سخنان ببهوده کمتر می‌گوید. 

. بحار انار روایت شده‌است که مردی حدمت 
ارتا آمد نا ایشان به او قرآن بیاموزد. چون 
پارا به این 
خوبی کند. آن را می‌پیند و هر کس به ده ای بدی کند 


آتبڈا آن رامی‌ییند)» گفت: مرا بس 


آیه رسید: پس هر کس به اندازۀ ذزه‌ای 


| ورفت 


پپامبر دا فرمود: این مرد دین‌شناس 
بازگلت؛ 


۱ تشویق به پاسداری از دين 

۳ پیامبر دا : اگر بلاییبرایت پیش آمد: مالت 
را فدای جانت کن واگر بلا از تو فراتر رفت [و 
خواست به دینت صدمه بزند]» مال و جانت را فدای 
دینت کن ؛ زیر غارت شده‌[ی واقعی] کسی است که 

رفته باشد و دزد زدهژی حقیقی] 


دیش به 


کسی است که دینش مورد دستبرد واقع شده باشد. 


۵/۱ آسانی دین 
۸۴ . پیامبر خدا : ای مردم! همانا دین خدا آسان 


کزیدة حکمتناند 


یراع 3 


ولا روا ۸۸۵ رخا آسان گیرید و سخت مگیرید: 
إلى لله الحَيةٌ ناذا زیت ورام كنيد و زم‌ندهید. 


وع هم ۳ ۰۶۸۶ بیامبر خداقل: محبوب‌ترین دین‌ها نزد خداء 


آیین حتف است. پس هرگاه دیدی که ات من به 


ka 
بان ارحص وما ل تكلبف فيه سنمگر نمی‌گویند : «تو ستمگری؛» بی‌تردید از‎ 
رسول ال اله بب آن بوخد پوو كما دست رفت‌اند.‎ ۷ 


۸ . عن: کم يرخص اش التي رخ لک .+ 


۱ انجام دادن مباع‌هاء و آنچه تکلیفی در آن 


نیست 


۱ ادعاءٌ ِتثبيتِ القلب على الذين ۷ پیامبرخداکگ:خداوند دوست ‌داردرخصت‌هایش 
به کار بسته شود. همچنان که دوست دارد 


٩‏ رسول ال ین دعائه :یا معت 


4 فرایضش انجام پذیرد 
یت لوا عل ينك .+ RO‏ 

ا #8 پیامبر خدا کا : به رخحصت‌های خداوند که به شما 
١‏ مبفة الئسذحفظلین لين ها گباده است. پایبند باشید 


ب اف إلا من حاط 


۱ دعا برای استوار شدن دین در دل 


جمیع جوا 

۱ من وین اف تما آن بر إل ی ساره ۰288 مرا در دعای خود -: ای استوار داد 
منج راز ۷ دل‌ها! دل‌های ما را بر دینت استوار بدار. 
۱ ویزکی نگهبانان دین خدا 

۰ پیامبر دا تنها آن کس (می‌تواند] دیسن خدا 
را نگه دارد که از همه سر به آن, احاطه داشته 


۱ اتحذی من الافتامفي‌الّبن بغیر عم 
الکتاب 
«ولز شفول علا عض الافاویله لأخذنا من 
بالتبینه قفد نے ا 
پالبمینه غ طفن بل لین ۱ پیامبر خداکللا: دیسن خداوند متعال راهرگز 
۱ الدرالمترر اج امی 0و یاری نمی‌رساند , مگر کسی‌که از همه سو به آن. 
۲ کستل اچ اس ۳ج ۲٩۱‏ احاطه داشته باشد 
۴ ایخ من :ج ٤٥ص ٩۱1‏ ۱ ۱ 
gn.‏ ۲ص اج مه ۱ پرهیز از فتوای غير عالمانه دادن در دين 
I Ip gi nj.‏ قرآن 
ال دج اص دا ۱۲ 7 PPE‏ 
هت N CM et‏ ود اگر [ا] پارمای گفت‌ها پر ما بسته بود دست راستش را 


الحاقة 44 سخت می‌گرفتیم؛ سپس رگ قلبش را پاره می‌کردیم). 


باشد 


بخش دوم :حکمت‌های اعتقادی ¥ 
ای حدیت 
۲ . امام کاظم 8 : پیامبر خدا فرمود: «از دروغ بستن 


۲ امام لالم :ال زسول :تک ذیب 
2 به خداوند بپرهیزید». 


گفته شد: ای پیامبر خدا! دروغ بستن به خداوند 
آویقول: ‏ چگونه است؟ 

فرمود: این که فردی از شما بگوید: "خدا 
(چنین و چنان] فرمرد". پس حداوند می‌فرماید: 
درو می‌گویی. من نکنام بگرید "دا 
[چنان و چنان] نفرمود". پس خداوندفان می‌فرماید: 
۲ "دروغ می‌گویی. من گفته‌م » 
الفصل الثاني: الاسلام ۳ . پیامبر خدای بی‌باک ترا 


۳. رسول ال أجرزکم على وی أجرزکمعلی 
الثار ۲ 


شما در فتوا دادن 


بی‌باک‌ترین شما در برابرآنش است. 


۲ اسلا صراطٌ مستقيم 


فصل دوم:اسلام 
۳ . اسلام راه راست است 
الحديث اران 
٤‏ رسول اش فی قولو تعالی :ین الط رامة ‏ هر عقیفت, خدارند. پروردگار من و پروردگار ماست. 
E Fh rak‏ فد را پرستید [که ] راه راست. این است6. 
إفدنا) ری ذنا قالصسراط پس لو را سید که را رست این لت 
۱ حدیت 
۴ . پیامبر دا -دربار؛ آي به راه راست, هدلیتمان 
الاسلام فليس مسيم الذي ليس فيه الوحيد.“ 
إسلام قيس پشستتيم الذي ليس فيه الو فرما) -: (هدایتمان فرما)» یعنی ما را ر‌نمون شو. 


۲ لام بعلو ولایعلی علبه لرا راست)» یعنی دین اسلام ؛ زیر هیچ دینی جز 
اسلام؛ راست و مستقیم نیست ؛ چون توحید و 
یگانهپرستی در آن نیست. 


غل این هو ود لو + ۲ سلام. برتر است و هیچ آبینی بر آن. چیره 


۱ .ساني اردص ١۹٣ج‏ ۳۱ 
۲ة رید ۲۸۱ 

۴ .ال عمران :۵1 

1۵ لز المتور دج ص‎ ٤ 
۳۳: رید‎ 


ار کسی است که پیامہرش را پا هدایت و دین درست 
فرستاد تا آن را بر هر چه دین است؛ پیروز گرداند. هر 


گزیدۂ حکمتنامۂ ارام 


العدیت 


. رسول اف لام تعلو ولا ملع 
۲ السلا یج ماقبله 
الکتاب 
ف لذین کفزوا إن تا فز لهم شا قذ سل وان 


فضّث سل آلایین۱.4 


العدیت 


. رسول اه .الاسلامٌ بمب ماکان بل ۲ 


۷ عنه :تن أَحشنَ في الإسلام لم بُواخذبسا 
عَيلّ في لجاهلیّ. وتن أساء في لاسام ال 


۱ 
لاخر 


۲ تفسير الإسلام والشسلم 

۸ رسول فلس لام أن لم وجه كه 
وأن تشهد أن لاله ات 

. عنه 6 الإسلام خسن ال .1 

۰ عنه#6ا: الملم من سَلم الئلمون من لسانه 


ویو 
۱ عفه##: المسلم أخ و الشسلم, لا یله ولاْشفه۸ 
۲ . عنه الم أَحو الشسلم. لا یحو 


.اب من لا حطر التق :ج امس ۳۳۸ 0۷3۹ 


۴ السمال زج اص کت ۲0۳ 
.اج امس ا٤ح‏ ۲ 


۵ عراستالنج امس اج ۳۷ 
.کل :چ ۲ص ۱۷ج ۵۲10 
۷ کزالستال نج اص 44ج ۳۸ 
.كز الال زج اص 10۰ ما 


tor 


۵ پیامبر دالا : اسلا بسرتر 
بالا د. 


آن نیست. 


۲ اسلام, پیش از خود را نادیده می‌کیرد 

قرآن 

لبه کسانی که کفرورزیده‌اند. گر که اگر باز اپستند. آنچه 
گذشته است . برایشان آمرزیده می‌شود و اگر باز گردند. 
به یفین. سنت [خدا در سورد] پیشیبان, گذشته 
ست 

حدیث 

٩۶‏ پیامبر خدان: اسلام آنچه از گناهان] را که پیش 
از نود بوده. نادیده می‌گیرد او می‌بخشد]. 

. پیمپرخدان: هر که اسلامش نیکو (راستین) 
باشد؛ برای اعمالی که در جاهلیت کرده است. 
باژتخواست لمی‌شود و هر که در مسلمانی‌اش 
بدی کند, برای هر کاری که کرده و می‌کند, مزا 


می‌شود 
۲ معنای اسلام و مسلمان 

۸ پیامبر خداک : الام آن است که چهره(ی 
جان] خود را تسلیم خداوند 38 کنی و شهادت دهی 
که معبودی جز الله نیست. 

٩‏ پیامبر خداکة: اسلام» یعنی اخلاق نیک 

۰ پیامبر خداتک : مسلمان. کسی است که مسلمانان 
از زبان و دست او آسوده باشند. 

۱ پیامبر خداّ : مسلمان. بسرادر مسلمان است؛ 
به او ستم نمی‌کند و ناسزایش نمی‌گوید. 

۲ پیامبر دان : مسلمان. بسرادر مسلمان است+ 


به او خبانت نمی‌کند. به او دروغ نمی‌کوید و او را 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


ولا يخدلة. 
۳ عنه6لا: للم يرآ الشسلى "٠‏ 
٩‏ عفه تل3 الشلم أو اللي .نها الما وا 
وتتماونان علی ,۲ 
۲ اضر ولا ضراز في الإسلام 
۷۰۰ . رسول :لا ضَرر ولا ضرا .+ 
. عنه‌تی: لا َر ولا اضراز في الاسلام. قالاسلامٌ 


رید سل خير ولیزٍیده 


قرا“ 


۷ الإمام الشادق :فض رسول 2ب 
الشرکام في این والسساین, وقال 


ضراژ. وقال : إذا رت ارف وخدّت الخاد فلا 


:اضرلا 


۲ أحسَنْ الْسلمین اسلامً 


۸ . رسول ات :اسلا لا ی 


:شفلن وميا 
ررفهه فا الشفلی فالاسلام دخل فيها عانة 
الشلمین فلا سل أحَداً منهم ال :نا سم 
وأما فلا فاص أعمالهم .وا ال ره اللي 
فالچهافي سيل ال لها ألم" 


۱ رال رج اص 18۰ح الا 
۲ کزاستال زج امی ۱0٩‏ ۷6۴ 

۲ کزالمتال :ج اص ۱0۰ ۷11 

.کال :ج اص 0۹ع ٩04۸‏ 

.کاب من لایحضره الت :ج ای ٤۲۲ح‏ ۷۱۸ 
تبذیب سکم :ج اص ٤۱1ح‏ 1۳۳ 

۷ کال :ج اس ۳۱۲ح 10104 


tor‏ دين شریعت واسلام 


تنها و بی‌یاور نمی‌گقارد. 
۰۴ . پیامبر دا : مسلمان» آنة مسلمان است. 
۴ . پيامیر خاک : مسلمان» برادر مسلمان است: 
در کنار هم» از آب و درخت (امکانات) استفاده 
می‌کند و در برابر فت‌انگیز؛ باور یکدیگرند. 


۲ نو دن به‌خود و دیگران‌در اسلام 

۵ . پیمبر خدانْ: ضرر' و زیان رساندن به خود و 
دیگری؛ ممنوع است. 

۶ . پیمبر دا : در اسلام. ضرر و زیان زدن به 
دیگران ممنوع است ؛ زیرا اسلا بر یر مسلمان 
می‌افزاید و شری به او نمی‌رساند. 

۷ امام صادق 38 پیامبر خحدا رای شریکان در زمین 
و خانه» حکم به شُفعه کرد و فرمود: «ضرر و زیان 
زدن. ممنوع است» و فرمود: «چنانچه حدود و 
مرزها [در زمین و خانه] علامت‌گذاری و مشځص 
گپوند. دبگر شفعه (ح نقذم در خرید سهم 
شریک) متفی خواهد شده 


۲ خوش‌اسلام‌ترین مسلمانان 
۸ بمب خداق: اسلام. سه خانه است: پایین؛ 
باه و بالاخانه. خانۀ پاپین» همان اسلامی است که 
عامۀ مسلمانانوارد آن شده‌اند. که اگر از هر یک از 
آنها ببرسی: می‌گوید: من مسلمالم. شانة بالا 
[یستگی به) برتري اعمال آنها بر یکدیگر دارد... و 


۱ . ابن منظور؛ من تفل این حدیت؛ می‌گوید :«لاّره 
بعنیانسان تباید به برادر خود زیان بزند ۱و «لاغعرا عنی: 
نید به یکدیگر زیان رسانند پس ضراره دو جانبه است و 
ضر یک جایه.هعبرت دیگره اگر کسی به دیگری زیان 
رساند آن دیگری تباید به او ضرری رارد آورد؛ بلکه بايد 
گذشت کند (و یاخسارت بگپرد) .و به قولی :«ضرره به این 
معناست که په کسی زیانی برساتی که از آن ژبان. سود په تو 
رسددولی «ضراره بان ممناست که به کسی زین بزنی بدون 
آنکه از آن‌سودی نصیب تو شود (لسان اعرب:ماة «ضرره 
بعضی از محققان نیز گفتهاند که منظرر از ضرره این است 
که در اسلام ؛ حکم زیان‌بخش وجود ندارد و مقصود از 
«ضراره این است که از نظر اسلام ضرر زدن به دیگران 
ممنوع است ۰ 


گزیدۂ حکمتنامۂ یام اعد 


۲ آساش الإسلام 

٩‏ رسول الا :اسلا ُریان ولا اشقوی. 
وشعاژالُدی. ودناژ؛ الحياء. وملاكة ورخ 
وكمالة این تعره الل الصالح رن ي 
آساش, وأسایش الإسلام حجنا أل ات .۱ 


۲ غُربة الإسلام 
۰ رسول اف الإسلام داعبا وسو ریب 


کما بدا فطوبی للفربا 

۱-. کنزالعقال عن عبدالرحمن بن سنة:قال ر سول ال 4 
إو لاسلام بدأ ریا یمود غريب قطوین بو 
قالوا :یا رسول‌اثه, وما المُرّباء ؟ قال :الذیلن 
حون عند ٌساد ناس 


۲ . الإمام الضادق: ل عن فول ع6 
الإسلام دا غرب وود ریب كما کا ,وب 
ربا سیف الذاعيبنا عءا جدیدا كما دعا 
له رسول ال .+ 
۲ من یش یلم 

۳ رسول ات من أصبح لا 


۱ تسف العقول: ص ۵۲ 
لمال اج اص ۳۸ج ۱۱۹۲ 
۳ المتال اج اص ۲۳۹ح ۱۱۹۸ 
.تس لمال اج اص ۳:۴ ۱۱۸ 
.لاني :ج اص ٤1ا‏ و 


tof 


بالاخانه» جهاد در راه داست و جز برترین 
مسلمانان. کسی به آن بالا خانه دست نمی‌باید. 


۲ بنیاد اسلام 

٩‏ پیامبر خدالهٌ: اسلام» برهنه است و جامة آن. 
تسفراست. پسوشش زیسربنش: هدایت است. 
بالاپرشش حیا. اساسش. پارسایی است و کمالش: 
دینداری و میوه‌اش: کار نیک . هر چیزی بنیادی دارد 
و بنیاد اسلام» دوستن داشتن ما خاندان است. 


۲ غربت اسلام 
۰ بیامبر خداط : اسلام. غریبانه آغاز شد و به 
زودی؛ همچون ابندای خود, غریب خواهد شد. 
بیس خوشا به حال غریبان! 
وال ۔ به نقل از عبدالرحمان بن سنه 
بيار فرمود: «اسلام. غریبانه آغاز شد و به 
ودی همچون گذشته غریب حواهد شد. پس 
واب جال غریان» 
گفنند : ای پیامبر خادا! غریبان کیستند؟ 
فرمود: «کسائی که وقتی مردم فاسدند. آنان 
صالح‌انده 
۲ ,امام سادق - در پاسخ به این سژال که معنای 
این جملۀ علی 4# چیست که فرمود: «اسلام. غریبانه 
آغاز شد و به زودی. همچون گذشته. غریب خواهد 
شد. پس خحوشا به حال غریبااه:آن دعونگر که از 
ماست. دعوت جدیدی را از سر خواهد گرفت. 
همچنان که پیامبر خدا به آن دعوت کرد 


۲ کسی که مسلمان نیست 

۳ پیامبر خداع: هر که روز خود را آغاز کند و 
دغدغة امور (مشکلات) مسلمانان را نداشته باشد. 
از آنان نیست, و هر که فریاد کمک‌خواهي مردی را 
بشنود و به کمکش نشتابد. مسلمان نیست. 


بخش دوم حکمت‌های اعتقادی 


تس 


مان 


۱ مار 


۵ رسول اش ما لیا الاجر لگ 


۱. ي المصدر : «سنهاه , والتصريب من بحار الأوار. فال من 
لیر :تجمع السنة علنستهات وشئوات ١‏ لإنا جمتها جيع 
الصخة کسرت السين فقلتینون ونين + وبعضهم بفتهار 
ومتهم من بقول : بنین علن کل حال في الرفع والنصب 
والجزریجمل 1 عراب على النون الأخيرة ,فا أضفتها على 
الأول حذات نون الجمع للإضافة رعلی الثاني لا تحذنها 
فول ین زیدوستین زد (الهاية اج 

۲ لل الترائع سس ۰ح ۳۳ 

۳۳ ۸ج‎ pt لکیر اج‎ eae 

.کل فيمصدر بالحاء المهملة , رالظاهر آلها مصخفة عن 
فجت بالجیم .قال ابن الأ 

ید تقلیل متها (الهابة :ج ص هنتح») 


۲ص 014س 


۵ 


ايعان به معاد 


۱ نام گذاری آخرت 

۴. علل الشرائع -به نقل از بزید بن سلام» در گفتگو 
با یامرخ (گفتم:] مراخبر ده که چرا آخرت 
راآخرت نامیده‌اند؟ 

فرمود: «چون متأځر از دنیاست و پس از آن 

مکی آید . سال‌های آن به وصف نمی‌آیند و 
روژهبایش شماره نمی‌شوند و سباکنانش 
می‌میرندو 
۱ مقایسه میان آخرت و دنیا 

۵ پیمبر دا :آنچه دیا از آخرت گرفته است» 
جز به ادا آبی که سوزنی فرو رفته در دریا به 
خود می‌گیرد: نیست 

۶. پیامبر داگ : حکایت شما -ای مردم- هماند 
سپاهی است که ابتدای آن رفته و ندای کوچ [در 
آن./سر داده شدده است. پس چم زود آخر آن 
سپا به اؤلش می‌رسد به حدا سوگند, دنیا در 
براب آخرت» جر به مائند یک تقس (جهش)۱ 
خرگوشی نیست. بکوشید» بکوشید ای بندگان 


۱ . در ماخ ,«قحة (باحا)» آمدہ است ؛ولی اهر تصحیف 
شد؛ «فجةه یا جیم)باشد .این اثرمی‌گوید :نج 
ماد یک جهش خرگوش .و مراد :کم بردن مدت دناست» 


۵۶ 


1 خدا -و از خداوند پروردگارتان کمک بجویید 


۱ خصائض الخرة ۱ ویژکی‌های آخرت 
الف سرای ماندگاری 


۷ پیامبر خداگ :ای اهل جاودانگی .ای اهل 


ماندگاری! شما برای نابودی آفریده نشده‌اید + 


أ-دا البّقاء 


بلکه از سرایی به مسرایی انتقال داده می‌شوید. 
همچنان که از پُشت‌ها به زهدان‌ها, و از زمدان‌ها 
به دنا منتقل شدید و از دنیا به گورهاء و از گورها 
قفگاه (قیاست) , و از توقفگاه. به جاودانگی 


ب دا ال در بهشت با دوزخ (اتقال می‌بایید | 


۸ رسول ال ما َمل له 
دار اواب ودار الم قاب :اا 


با سرای سنا 


۸ پیامیر خداا: حداوند ل در آخرت» جز دو 
رجات ۲ شرا رار نداده است:سرای پاداش و سرای 


ق2 کیفر؛ (یعنی) بهشت و دوزخ. و این دو درجانی 


۹ . رسول ان :آلا إن الاخر: 


ج -سرای محصور در تاملایمات 


ونیا 
. پیامبر خداق : بسدانید که آخرت. امروز با 


و ۲ 
۱ الحث عَلى الاهتمام بالأخزة 
3 ناملایمات , در میان گرفتهشده است و دنیابا 


الکتاب شهوات. احاطه گشته است. 
ومن أراد له وشفی نها شفبها وش بل رد 
ی ۱ تشویق به آخرت‌کرایی 
فوتثبد کان بهم ڭوز“ 
قرآن 
١‏ الفردوس نج ٤س‏ ۱1۸ح 1101 و هر کس خراهان آخرت باشد و نهایت کوشش را برای 
7 فردوس الآخیار نج مس ۳۹۲ج ۸۳۲۱ آن بکند و مزمن باشد. آنند که تلاش آنها مورد 


۳ ائم لاسام نج اص ۲۵ 
٤‏ المعجم اکير :ج ۱4ص ۲۰۰ج 44٩‏ 


ED 


حق‌شناسی واقع خواهد شد . 


۷۷ رسول اش نيا آبسناء لاجر أب 


الکتاب 


از لاه نها لين اّریئون وا فى 
ض ولا فسادا وحن لنفئقبن). 


۳ الإمام علي - في کر خد بیط -: 


ال اه: 


بر 


با أحمد. إو أهل الخة لاتم 


لام نوا رم لیم صي من فا 
ینایم . کون علی خطاياهم. ییون تم ولا 
. وان رح أل ال ي لو 


Yor 


یمان به معاد 


۰ پیامبر خداکیگ: همّت خود را آخرث قرار دهید ؛ 
آخرتی که در آن» پاداش کسی که مورد رضایت 
الهی) است. پایان نمی‌یابد و کیفر شخصی که 
مورد خحشم [خداوند] است» قطع نمی‌گردد. 

۱ پیامبر خداقل: آخسرتتان را وجهة هکت خود 
و تلاشتان را برای محل استقرار [همیشگی تان قرار 


دهید. 


۵/۱ فرزند آخرت باشید 


۲ پیامبر دات : دنا را فرزندانی است و آخرت را 
ت باشید و از 


نیز فرزندانی. شما از فرزندان آخدره 

فرزندان دنیا مباشید؛ زیرا هر بچه‌ای؛ دنبال مادر 

ود حرکت می‌کند. همانادنیا پشت کرده ومی‌رود» 

آحرت. روی کرده و می‌آید 

۶ ویژگی‌های آخرت‌گرایان 

قرآن 

لآن سرای آخرت را برای کسانی فرار می‌دهیم که در 
زمین. خواستار برتری و فساد نیستند. و فرجام ]ج 
خوش ).از آن پرهیزگاران است6. 

حدیث 

۷۲۳ امام علی ٩۳‏ - در بیان حدیث معراج -: خداوئد 8 

فرمود :«... ای احمد! مانا اهل آخرت» از آن 

هنگام که پروردگارشان راشناخنند» غذایی خوش از 

گلویشان پایین نرفت و از آن هنگام که گناهانشان را 

شناختند. هیچ مصیبتی آنان را به خود مشفول 

نساخحت. بر گناهان خویش می‌گریند. نفس‌هایشان 


را به رنج می‌فکند و آنها را آسودهنمیگذارند. 


آسابش اهل بهشت» در مردن است و آخرت» 


گزیده حکمت‌نامة پیامبر اعظم کل 


خدودهم. وجلوشهم مع التلابگة الین عن أبمانهم 
وعن شمائلهم. نامع الجليل الذي قوق 


عرشو 


١ح‏ الإهتمام بالآَخرة 


هرما واحذر تن 


۰ رسول الث #: تن أصبَح وأمسی الا 
هه عل اف لنی في قله. وجنع له مر 


تن یه ,وت كانت ره کر لهج 
آمررۀ. وجقل ناه في له ۱ 
لحك على زكر الآخرة 

۷ رسول ان ینیم نالفل كر الا 

۸ عنه لل رم اف بدا (ستحیا ین وه ی الخياء؛ 


حَفظ لش رما خوی, ولتطن وما وین ,و 


ya gi‏ سود 
۴ لکافی نج اس اج 
.واب الأعمال :ص ١۲ع‏ ۱ 

مج سنج 4ص ۸7ج 
فردرس نج 0ص 014 4:۲۸ 
7 تسای :می 114 


است‌کهبر گرن‌هابشان‌سرازیر مشود 
و همنشيني آنان با فرشتگانی است که در راست و 


چپ آنان قرار گرفت‌ند. و راز و نبازشان. با خداوند 


شکوهمندی است که بر فراز عرش خویش است». 


۱اندازۀ پرداختن به آخرت 


۴ بیامبر دالا :عمل کن» هماند عمل کردن کسی 


که مید دارد در پیری بمیرد. و حذر کن همانند حذر 
کردن کسی که می ترسد همین فردا ہمیرد 


۸/۱ آثار اهقیت داد 


5 پیمبر خداغ: کسی که شب و روز ببزرگ‌ترین 


هم و غتش آخرت باشد. خداوند. دلش را بی‌نیاز 
مي‌گردنند و کارش را سامان می‌بخشد و از دنا 


یود تا آن که روزیاش را کامل دریافت کد 
یو عاش را 


۶ ابر خدا6ا: تا می‌توانید. خویشتن را از هم 


برخم دنارغ گردانید ؛ زیرا هر کس که دنیا 
بزرگ‌ترین هم و غم او باشد. خداوند زندگی‌اش را 
نابه‌سامان می‌سازد و فقر را پیش چشم او قرار 
می دهد ؛ و هر کس که آخرت: پزرگ‌ترین هم و غم 
او باشد. خداوند آمورش را سر و سامان می‌دهد و 
دلش رابی‌نباز می‌گرداند 


۱ نشوبق به یادآوری آخرت 


۷ پیامبر خداکلا: از مسححیات (غیر واجبات), 


همین شما رایس که به یاد آخرت باشید 


۸ ببامیر دال درحمت خدا بر آن دای که از 


پروردگارش » چنان که می‌باید؛ شرم کند | پس» سر و 
آنجه را از اندیشه و ّت] در سر است و شکم و 
آنچه را از خوراک) در شکم قرارمی‌گیرد. [از اپاکی 
د حرام]تگه پدارد و قبر و پوسیدن را [همواره] یاد 
کند و به اد داشته باشد که او را در آخرت 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی ۵۹ یمان به معاد 


۱ عوامل یادآوری آخرت 


۳-1 
٩‏ پیامبر خدان: از بیماران, عیادت کنید و در 
تالینها آخرت رابه 


۹ -. رسول ال عودواالترضی » وات جوا الجَنای؛ 


تشییم جنزه‌ها شرکت نماب 


یاد شما آورند. 


۳۰ پیامبر خداع: هر گاه به تشییع 
شدید» شتاب کنید ؛ زیرا تشییع جنازه» شما را به 


۱ مایب جرد یاد آخرت می‌اندازد 


۰۷۳۱ رسول ال أخوق ما أخاف علی أ 
رسول :إن اخ عل ۱ عوامل از یاد بردن آخرت 


هایی‌که‌از آنهابر 


طول الما اون فاه بعد عن ES‏ 
طول ال يشبي الا 


امم می‌ترسم .هوای نفس و آرزوی دراز است. 
۱ بات عماة لخِرةٍ بای نفس. از حق باز می‌دارد و آرزوی دراز» 
اچ ر رااز یاد [رانساا 5 
ا رت را از یاد [رانسان] میبر 


حزث الأَخرَة نزد له فى خركه ون كان ۱ برکات آباد کردن آخرت 


يريد خزث الد نب ملها وها له فى الأخزة من" قرآن 
کسی که کشت آخرت را بخراهد. برای وی در کشته‌اش 
می‌افزاييم و کسی که کد 


آن میدھیم؛ و[لی ] در آخرت او را نصیبی نیست» 


امب“ 


این دنا را بغواهد به او از 


رادرست 


۲ پیامبر دا :هر کس کار خر 
کند. خداوند کار دنیایش را برای او درست 


قطالب الأجرة تب انیا 


می‌کند. 


بلاط الک 5 
وطالب الدنيا َطبه الا ره ۳ . پیامبر خداک : آگاه که دنیا و آخرت: 


هر دوء طالب‌اند و مطلوب.«نیا طالپ آخرت را 


و 
ان اه 
ا ا دنیاست تااین که مرگ گردن او رابگر 

A 


طلب می‌کند تا این که او روزي خویش رابه تمام 
و کمال دریافت کند. آخرت نیز در طلب طالب 


۱ ما ین رد 


٩‏ رسول ال راب چا 
۳ 


۶ عنه من أراد الاجر 


۱ ما یخرب الاخرة 

الکتاب 

«فأما من طفیه وءالز الحبوة الالیاه 
می آلفاوی» ۲ 


إن الذين ئون جذب آلله واقنوا النوة وانفلو 


ززفتهم با وعاديبة یزجون جرة لن 
تبوز4 + 


یاب 


۸ کر اواد :ج اص 67. ۲.خمالس ۲۹۳ح‎ ١ 
۱۳۸.۳۷: اتازعات‎ ۳ 
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فار :۲۹ قر :۲۰۷ 


e 


۱ آنچه آخرت را آباد می‌کند 

۴ پیامبر خدا ی :هر خرایی , آباد کننده‌ای دارد و آباد 
كئندة آخرت «عقل است. 

۵. پیامبر خدا ی : هر کس آخرت را می‌خواهد بای 
زیور زندگي دنیا را رها کند. 


۱ آنچه آخرت را ویران می‌کند 

قرآن 

انا هر که طفبان کرد و زندگي پست دنا را پرگزید. پس 
جایگاه ار همان آتش است). 

۶ پیامبر خداا به على -: ای علی! هر کس دنب 
و آخرت برایش پیش آید (بر سر دو راهي دنیا و 
آخرت قرار گیرد) و آخرت را برگزیند و دنیا را وا 
نهد بهشت از اوست؛ و هر کس از روی سبک 


شمردن آخرتش. دنب رابرگیرد. آتش از ارست: 


۱ تشویق به سودای آخرت 

قرآن 

در حقبقت. کساتی که کتاب خدا را می‌خوانند و نماز پرا 
می‌دارند و از آنچه بدیشان روزی دادیم نهان و آشکارا 
انفاق می‌کنند. مید به تجارتی بسته‌ند که هرگز زوال 
نی‌پذیرد6 

3 از ین مردم. کسی است که چان خود را رای طلب 
خشنودی خدا مي‌فروشده و خدا نسبت به [این] 
بندگان؛ مهربان است). 


حدیث 


۷ پیامبر خداک .در اندرز به ابن مسعود :ای 


بخش دوم حکمت‌های اعتقادی 1 ايعان په معاد 


پسر مسعودا سوگند به آن که مرابه حق» به 
پیامبری برگزید کسی که دیا روانهد وبه 
سودای آخرت روی آورد؛ خداوند متعال از یں 
سوداگری‌اش» برای او تسجارت می‌کند و 
سوداگری‌اش راسودآور می‌گرداند. خدای متعال 


می فرماید : [مردانی که سرگرم شدن به هی‌تجارتی و هی 


زلا بیغ غن نک له فام 


وب وَلابْض)». داد و ستدی, آنن را از یاد خدا و بر پا داشتن نماز و ادن 


۱ سیر یَجازة خر زات باز تمی‌دارد و از روزی می‌هراسند که در آن: دلها و 
دیدهها زیر و رو می‌شوند ۰ 

۱ معنای سوداکری آخرت 

قرآن 


زد پجقیقت, کسانی که کتاب خدا را می‌خوانند و نماز را 


ریا می‌بارند و از آنچه بدیشان روزی دادایم. نان و 
کارا نان می‌نن. مد به تجارتی بستهاند که هرگز 


زرال نی‌پذیرد: 


حدیث 


+( ۰۳۸ پیامبر خدانلا -در سفارش به ابن مسعود.: 


پر مسعودا هر آنچه را چشمت دید و دلت 
هوس کرد؛ برای خدا قرار بده که ایین؛ تجارت 
(سوداگری) آخرت است ؛ چرا که خداوند 


می‌فرماید : (انچه نزد شماست رفتنی است و آنچه نزد 


خداست. ماندنی است6. 


٩‏ پیامبر دا : نزد خداوند ‏ چپزی خوش‌تر 


۱.مکارم اأخلاق :ج ام ۳۵ج ۲0۲۰ از بوی دهان روزه‌داری نیست که به خاطر خدای 
ا پروردگار جهانیان. از خوردن و آشامیدن : 
۳.في بحار لاور :«واستحلاه» 

دار »و خدارابر مایرای او برگزیده 
.انحل ٩٩:‏ خودداری ورزیده و خدارا بر مایوای او برگزید. 
BR Sn ۵‏ اس POY‏ ۳۸۰ و آخرتش رابه دنیایش خریده است. 


7 الحصین لا فید اس ٢٣ج‏ ۳۹ 


گزیدۂ حکمتنامة مرا r‏ 


یز من اشراء انیا بالأجة ۱ هشدار دربارۀ سودا کردن آخرت به دنیا 

قرآن 

همین کساناند که زندگي دنا را به بهای ] جهان دیگر 
خریدند. پس نه عذاب آنان سک می‌گردد و نه اپشان 


باری می‌شوند) 


۰ پیامبر خداة: بشارت باد این امت را به بلندی 
و عظمت و دین و پیروزی و قدرت بافتن در 
زمین!... پس هر کدام از آنان که گار آخرت را برای 


دنا انجام دهد, در آخرت. نصیبی نخواهد داشت. 
۱ سنکوهش آن که آخرتش را به دنیای دیکران 


بلروشد. 


هلامب خداک ند ترین مردم کسی است که آخرتش 


١‏ رسول اش تلا قر الاس من باع آرت نا 


وشو ھن ذلك من باع 


س بغروشد» و بدتر از اوه کسی است که 


آخرت خویش را برای دنبای دیگری یفروشد. 
فصل دوم: مرگ 


۲ همگان. چشسندة مرکاند 
قرآن 
هر جانداری چشندة (طعم] مرگ است؛ و هسانا روز 
رستاخیز پاداش‌هایتان په طور کامل به شما داده می‌شود 
پس هر که رااز آتش به دور دارند و در بهشت درآررند. 
الحديث قطاً کامیاب شده است؛ و زندگی دنیء جز ماب فریب 
۲ رسول الث :الوت الوت !ألا لبد من اا 


و ۲ بیامبر خداتاا: مرگ را اد نظر آورید) مرگ 
۲مس ان حل تج اس اع ۱۳ 

7 ۰ [۱ کاب من لابحضرہ‎ ٣ 
را ۱۸۵۰ دارد» با خود می‌آورد: خوشی و آسایش و‎ 


را بدانید که از مرگ. گریزی نیست. مرگ, آنچه 


بخش دوم حکمت‌های اعتقادی 


جاء الوت بما فيه . جاء بالرّرح والرَاحَةٍ وا 
عالية لام دار الخلودء 
آها عم وفها رغیتبم. وجاء القوث بما في 
یال الخايرة إلى نار حامیٍ 
لامل دار اشرور. الذین كان لها سعیهم ونیها 


رغبتهم. 


۲ اصناف الوتِ 


۴ . رسول لاش انان : واج ة آراع. 


وآحَرٌاستراح؛ فأماالّذي استراحنالمزمن إذامات 
من انا وتلانها , وأما الذي أراح فالکافر إذا 


اقا 


مات أراح ر والوات وكثيرا يم 


۲ موت المؤمن 

الکتاب 

الزين ثفن نتب 
انخلو انج با نكم لون» :۲ 


الحدیت 
4 رسول انش :الوت ریحائه لمزمن .۱ 


۲ موث الکافر 
ن وم آلعتبعة طاببی أنفیهز فاقوا 


۱ .لاني :ج ص ۲۵۷ ۷ 

۲ تال :ص ٩۳ج‏ 3۱ ۴.الحل :۳۲ 
£ تسا :ج ۱0ص 40۱ 47۱۳۲ 
سل :۲۸ 


r‏ ايعان به معاد 


رستاخیزی خحجسته به سوی بهشنی برین را برای 

اهل سرای جاودانی می‌آورد؛ همانان که برای آن 

سرای» کار می‌کردند و پدان رغبت می‌ورزیدند: و 

بدیختی و پشیمانی و رستاخیزی زبانبار به سوی 

آتشی سوزان را برای طالبان سراي فریب می‌آورد! 

همانان که برای این سرای می‌کوشيدند و بدان ریت 

می‌ورزینند. 

۲ اقسام مرک 

۰۱۴۳ پامبر خدالا: مردم» دو دسته‌اند: یکی آسوده 

می‌گردائد و دیگری آسرده می‌شود. آن که آسوده 

می‌شوده مزمن است که هر گاه ہمیرد؛ از دنا و رنج و 

بلای آن راحت می‌شود. و آن که آسوده می‌گردائد 

گافر است که هر گاه بمیرد؛ درختان و جنبندگان و 

بسیاری از مردم را از شر حود] آسوده می‌سازد. 

قى مزمن 
قران 

سان کسانی که فرشتگان جانشان را د در حالی که 
پاکاند -می‌سانند [و به نان ] می‌گویند: «درود بر شما 
بادا به [پاداش ] آنچه انجام می‌دادید به بهشت 
درآید) 

حدیت 

۴ پیامبر خداتلا: مرگ برای مؤمن؛ هماند یک 

دسته گل خوش بوست. 

۲ مرک کافر 

سانان که فرشتگان جانشان را می‌گیرن. در حالی که بر 
خود ستمکار بود‌اند. پس, از در تسلیم در می‌آیند [و 
می‌گویند:] وما هیچ کار پدی نیکردیم». آری. خدا به 
آنجه می‌کردید. داناست6. 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم لل ۶ 


قولتهز آننتبعة بضربون وجوه 9بس چگونه [تاب س‌آورند | وقتی که فرشتگان [عذاب) 


زف4 جانشان را می‌ستائند و بر چهره و پشت آنان. تا 
مى‌نوازند؟) 
۲ ذکرالموت 
۶ رسول ال -حینما ثل : هل حشرت جنگ 


لسوت فی الوم وال ۰۳۵ ببامبر خدا وقتی از ایشان سژال شد: آیا 
۱ کسی با شهدا محشور می‌شود؟ -:آری. کسی که 
۲ شبانه‌روز ‏ بیست مرتبه مرگ را باد کند. 


إمام علي آکرا كر القوت عندما تناز عكم 

و ۳۹ + در هنگا ۲ ن شما را 
إو آششگم ین هوات وکفن بالتو وا ۰۲۳۴۶ ام عل :در هنگامی که نفی‌هایتن شما را 
۳ ۳ به آهش‌ها می‌کشانند. مرگ را فراوان پاد 

وکا رسو اکیرما موصي آصحانة سری خواهش‌ها می مرگ را فراوان یا 
کنبد که مرگ بهترین موعظه کننده است. پيامبر 


بیدا« اصحاب خود را به یادآوری مرگ » بسیار 
سلفارش می‌کرد و می‌فرمود: «مرگ رافراوان یاد 
۲ الاستعداد للموتِ کنید؛ جراکه برهم زنند؛ حوشی‌هاست و پردة 


۷ رسول ال لطارق بن عبد اله المحازي سید 7" تیان شما و خواهش‌هاست» 
۲( آماده شدن برای مرک 
۷ پیامبر خدا به طارق بن عبد الله محاربی -: 


ای طارق! پیش از فرارسیدن مرگ, خود را برای 


۸ . پیامبر خدا #۴ : کسی که چشم به راه مرگ است» 
در کارهای نیک می‌کوشد. 


۲ بدترین عذرخواهی 
اند :۷ قرآن 
۲ تیه خواط نج امس م 
۳ ([همان] روزي که ستمگران را پوزش‌طلبی‌شان سود 
7 قمايلطوسي نمی 1۸ج ۳۱ وزشطلبی شا سود 
راعسال :ج 18ص اع 114۰ نی‌دهد. و برای آنان لعنت است؛ و برایشان بدفرجامي 


هک وداج ام 13۳ آن سرای است). 
غار :۲ه 


بخش دوم:حکمت‌های اعتقادی 
الحديث 


4 رسول :ارو حین یَحطر الئوث.' 


۲ شدای الموتِ 


الکتاب 
«وجاغث سره العؤت بالحق ثلف نا نة مله 
4“ 


الحديث 
۳ رسول اشا إحروا موتاگم شوم« 
نة فان الحليم ین الأجالي 


۱ الدعوان :ص ۲۳۸ 01 


۲ اد عرات :ص 1۲۲ج ۲۹۲ 
۳ کت سل :ج ۱۵می 41ج ٩۲۱۸۹‏ 
.امال :ج 10ص 008 41101 
i.e‏ 


۶۵ ايعان به معاد 


حدیث 
۹ . پیامبر خدا:بد ترین پوزش: زمانی است که مرگ 


فرارسد. 


۲ آرزوی مرک 

. پیامبر خداعقلً : یک از شما به سبب گزندی که 
به او می‌رسد. هرگز آرزوی مرگ نکند. 

۵۱ پيامبر دات : هرگز آرزوی مرگ نکنید؛ زیرا 
هول و هراس قیامت ؛ سخت است و ایین» از 
خوش‌بختی است که عمر بنده طولانی شود و 
خدارند, توبه روزی‌اش کند 

و پیامبر دا هیچ گاه کسی از شما آرزوی مرگ 
نگید؛ چراکه نمی‌داند برای خود» چه پیش 


گرستاده است. 


۲ سختی‌های مرک 
قرآن 
و سکرات مرگ به راستی فرا م‌رسد. این همان است 
که از آن می‌گربختی!) . 
حدیث 
۵۳. پیامبر دا :بر لین شردگان خود» حاضر 
لا اش تلقين كنيد و نويد 


شوید و به 
بهشتشان دهید؛ زیراحتّی مردان و زنان بردبار هم 
در این صحنه » سرگشته می‌شوند و شیطان بیش از 
هر زمان دیگری در هنگام مرگ به آدمی نزدیک 
می‌گردد. سوگند به آن که جانم در دست اوست: 
مشاهد؛ ملک الموت. سخت‌تر از هزار ضربة 
شمشیر است. سوگند به آن که جانم در دست 
اوست. جان هیچ بنده‌ای از دنا نمی‌رود؛ مگر این 


گزیدۂ حکمت‌ناما پیامبر اعظم کل 


ين أي راگن اي تفسي بل تخر ج 


شش عب ين الا حت نالم كل رقي ينه عل 


۲ مایری الإنسان عند الوت 
. رسول :روا تن 
حب ينز به الوت إلا له أصحابة ی ثم إن كانوا 
مارا فجماراً وإن او راا فرارأً. ولس أ 


عند موه 


۲ تشییغالجنازة 


۷ رسول الث 3 ول ما ُجازی بهالمزمن بعد توت 


۲ داب التشییع 


۹ رسول الا قر ناژ شش کما مشش 
علیکم بالقصڊ في 


۱ .کوتسا :چ 10س ەج ۱۱۵۸ 
۲ ام این :ص اوح ۷ 

٣‏ اح لین :ص ٤٤٣ج‏ بجر 
اي اج ۲ص ۳۸ ۴ 

۵ک سمال زج 1۵ص ماع ۱۳۱۰ 
7. لوا لراوندي :ص 7٩ج ۲٩‏ 


۶۶ 


که یکایک رگ‌های او درد می‌کشند 


۲ آنچه مرگ را آسان می‌کند 
۴ بیامبر خداکڈ: درايسي خود را پیش از خود 
بفرست تا پیوستن به آن, شادمانت کند. 
۵۵ پیامبر خداکی: از گناهان بکاه تا مرگ بر تو 
آسان گردد. 
۲ آنچه انسان, هنگام مرگ می: 
۶ پیامبر خدالڈ: بنگرید که با چه کسی هم‌سخن 


می‌شوید؛ زیرا هیچ کس نیست که مرگش در رسد 
مگر این که بارانش که به سوی خدا رمسپارند؛ در 


پرابرش مجشم می‌شوند. اگر حوب باشند. به 
نی نیک و خوشایند مجشم می‌شوند و اگر بد 


بهگونهای بد و احوشایند. وهیج کس نیست 


که پمیرد یزاین که من به هنگام مرگش در برابر او 
نماین می‌شوم 
۲ تشییع جناز 

۷ پمامبر خداقٌّ: نخستین پاداشی که پس از مرگ 
مزمن به او داده می‌شود: این است که همۀ 
تشییکنندگان جنازهاش آمرزیده می‌شوند. 

۸ . پیامبر خدا ی : برای نیکی به پدر و مادرت» 
مسافت دوساله پیما. برای به جا آوردن صلا جم 
مسافت یک‌ساله بپیما. برای عیادت بیمار: یک سیل 


راه یم و برای شرکت در تشییع جنازه‌ای. دو ميل 


۲ داب تشییع جنازه 
٩‏ پیامبر خداتیاڈ ۔ آن گاه که دید جنازه‌ای [در 


بخش دوم ؛ حکمت‌های اعتقادی rv‏ ایمان به معاد 


تشبیع]» بالا و بایین می‌شود؛ گویی خیکی را 
می‌جنبنند -: آرام باشید! با جنازه‌هایتان به آرامی 
حرکت کنید 
۰. پیامبر خدای :ای ابو ذر! هر گاه در پی جنازه‌ای 
به راه افتادی» باید عقلت با تفگر و خشوع» 
۲ تفن المَیّتٍِ به آن مشغول شود و بدان که تو 


بها 
بهاو 


۱ رسول :دنا موتاگم وسط وم صایحین + ۰ میپوندۍ 


المت با بجار الگوو كما دی ال 


۲ به خاکسپاری 


۶۱. پیمبر خدا:مردگان خود را در ميان مردمان 


نیک, به اک بسپاریده زیر مرده نیز همچون 


َم میرن اد لا وج ني 


الفصل الثّالث: القبر آن وقتی است که در گورش نهاده می‌شود. 
۳ ول فنازل له فصل سوم قیر 
۳ اؤلین منزلگه آخرت 


۳. پیامبر خدا6: قبر » نخستین منزل آخسرت است. 
اگر کسی از آن به سلامت زست. منازل بعد آن 
آسان‌تر است و اگر به سلامت نزست دشواری 


منازل بعدی شدیدتر از آن است. 


۲ پيامبر دا6 : سس رآغ از عدالتِ آخرت. 


قبرهاست که در آن شرافتمند از غیر شرافنمند 
0 

.مک gh‏ امس 2۳۱ IN‏ 
۴ عرسا نج ماس 044ج ۳۳۱ 

£ امال :ج ماس ۱ ۳۳ 

۵ مسد این حل :ج امس ۱۰ج 40٤‏ 

.مین المعقوقين تاه من المصادر الأخرى 
۷ الجعفرياك :عى ۳:9 


شناخته نمی‌شود. 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم 6 


۳ سوال القبر 


:وی لت النین 


اله يسع شرع نمالهم إذا انرفوا. تاه لكان 
یبدا فیقولان :ما كنت تقول في هذا ! 


ین ات 

بو مقعداً ون ال قال انیت :بشما جمیماً 
وأتا الکافر أو الا نیقول :لا أدري, کبک 

قول مایق اناس فيه ۲۱ 
۳ عاب القبر 

۷ تفسبر الققي عن رسول انا کنی بالتوتِ طاع 
یا جبریل فقا جبرئيل :إن ما بعد الصوت 
وأطّم ين الوت ,۱ 


۳ مابٌنقع في القبر 
۸ . تفبیه الخواطر: رسول »4 


رز 
7 لی ارسي میب ابر 

.رب والرھیپ اج اس سح ۱۲ 

رات اج اص 1 ۵ تی ادج تس ها 


۶۸ 


۵. پیامبر خداڈ ۔ دربارۂ آیۀ خدارند کسانی را که 
ایمان آود‌ن. در زندگی دتیا و آخرت. با گفتارقابت و 
درست استوار می‌دارد -: مراد» در قبر و به هنگام 
سوال از مردگان است. 

۶ پیامبر خدا: چون آدمی را در قبرش گذاشتند. 
و همراهان او باز گشتند. در حالی که هنوز صدای 
کفش‌های آنها را می‌شنوده دو فرشته نزدش 
می‌آیند او او رامی‌نشانند ] و می‌پرسند: «دربارة 

1 


این پیامبره محمّد چه عقیده‌ای داشتی! 
اگر مزمن باشد می‌گوید: گواهی می‌دهم که او 


پند؛ خدا و فرستادة 


اوست 
اوست. 


س: به او گفته شود: «به جایگاهت در آتش 
بنگر. بمداوند به جای آن, جایگاهی در بهشت به 
نو داده 

از هر در جایگاه رامی‌بیند؛ ام اگر کافر یا 
منافق باشد. می‌گوید: نمی‌دانم. همان عقیده‌ای را 
دربارة او داشتم که مردم داشتند! 

۳ عذاب قبر 
۷ . تفسیر القتی:پیامبر خدا فرمود: «مصیبت بزرگی 
است مرگ, ای جبرئیلاه 

جبرنیل# گفت: آنچه پس از مرگ است. 
مصیبتی به مراب بزرگ‌تر از مرگ است. 


۳ آنچه در قبر. سودمند است 
۸ تنبیه الخواطر: بیامبر خدا بر قببری گذشت که 
روز قبل: شخصی در آن دفن شده بود و خانواده‌اش 
می‌گریستند. فرمود: ادو رکعت نماز عادی که شما 


کوچک می‌شمارید. برای صاحب این قبر. دوست 


داشتتیتر از همة دنیای شماست». 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی ۷۶۹ ایمان به معاد 


آسیاب یب 


۹ . رسول اش ٩‏ پیمر خدا :هفت چیز است که بعد از مرگ 


جل عرش تخلا أو حفر ثرا أوأً 


لجری پر, ‏ آدمی, ثواب آنها برایش نوشته می‌شود :مردی که 


ب صحفا أ وت لمآ درخت خرمایی بکارد یا چاه آبی حفر کنده با 
نهری جاری سازد یا مسجدی بسازد, یا کتابی 


بنویسد, ی دانشی از خود به ارٹ گذارد یا فرزند 
شایسته‌ای بر جای نهد که بعد از مرگش برای او از 
خدا آمرزش بخواهد. 

۳ زیارت قبور 


۱-1۳ زیارت قبرپیامب 6 
۷۰ . پیامبر خداتالا :هر کس پس از مرگ من + حج به جا 
رت کند. همچون کسی است که در 


احا حیات من, مرا زیارت کر ده است. 


اوزدو مرا 


. پیامبر خدان: هر کس حج گزارد و مرا زیارت 

من جفا کرده است. 

۲ پیامبر دا :هر کس پس از مسرگم» قجر مرا 
زیارت کند. همچون کسی است که در حیات من 


به سوی من هجرت کرده است. پس اگر 
نتوانستید, به من سلام برسانید, که به من می‌رسد. 
۳. پامر دا هر کس به زبارت من آیل در 
روز قیامت» شفیع او حواهم بود. 
۲ پیامبر خداعل : هر کس در حال حیات و پس از 
وفانم مرا زیارت کند, روز قبامت »در همسایگی 
و پناه امن خواهد بود 


۲-۳ زیارت قبور امامان اهل بیت 8# 


٤‏ تهذیب الأمکام :ج ٦ص‏ ٣ح ٩‏ ۷۵ پیامبر خداتالا: هر کس مرا یا یکی از فرزندان 
۵ اکافی نج اص 01۸ح ۴ 

۲ ح٣ تھذیب الاک :ج امس‎ ٦ 
ر از هراس‌های آن روز نجاتش می‌دهم‎ 


مرازیارت کند» روز قیامت »او را زیارت می‌کنم و 


گزیدة حکمتناة پیمرعظم 


عن ... تن زار 


مه علی العتراط 


الإجابة تحت فب ولشفاء في یه والأئة ین 
ویو 


Wa‏ عه :ددن َة ِي بأرض راسا لا 


۳-۳ زیازة قبور الموّمنین 
*. جامع الأخبار عن الأصبغ بن نبانة کت تع علی پلا 
آبي طالب در بالمقابر ال على الشلام على 
من أهلٍ لا إِله إل لله . يا أ3 


إلا افیف وجدئم كلحة لا إل إلا لله؟ يا لا إله إل لل 


أهل لاله إل اله 


لاله إلا لله اغفر عن قال لا إله إل اف , واحشرنا 


ن قال لالله ال اه + 


الفصل الرّابع: البعث 


٩‏ راب الساعة 


الکتاب 


اي للسدوق :می ۷۷ا 0۸ 
۲ نة ر رس ۷ 

۳ کاب ن لا بحضره الم :ج اس 0۸۵ ۳۱4 
جاع بار اص ۲۳ا ۷۰ 

اشر 


2 


۶ پیامبر خداا :... کسی که (حسن # زا در 
بقیعش زیارت کند در روزی که قم‌هامی‌فزند. 


گام 


بر صراط استوار می‌ماند. 

۷ پیامیر خدایچا در ف ضیلت زیسارت امام 
حسین 18 ۔:اجابت [دعا] در زیر گنبد او ,و شفادر 
تربت اوست و امامان از نسل اویند. 

۸ پیامبر خداتگی: زود باشد که پاره‌ای از تتن من» 
در خاک خراسان, دفن شود. همیچ مزمنی آن را 
زیارت نمی‌کند, مگر آن که خداوند ی بهشت را 
بر او واجب و بدنش رابر آتش دوزخ, حرام 
یکر داند 
۳/۴ زبارت قبور مؤمنان 

اعبار به نقل از اصبغ بن تبانه .: همراه 
با علی بن ابی طالب ‏ بردم که از کنار گورها 
گذشت و چنین گفت:سلام بر اهمل لاله له 
کویان. از اهل لاإله إلا انه گویان. ای اهل لاله 
الله گریان , کلمة لالهلا را چگونه دیدید؟ ای 
اهل لا إله إلا اه گریان.به حق لا إله لاله گویندة 
لا إله إلا لله را بیامرز و ما راد ر گروه لاإله لاه 


گویان محشور کن» 
فصل چهارم: رستا 
۴ نزدیکی زمان قيامت 


قرآن 
نزدیک شد قياست. و از هم شکافت ما 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی ۷ ايعان به معاد 


الحدیث حدیث 

ای رورس ۰۷۸۰ لجعفرتات: پیمبر خدا فرمود:«(فاصله زمانی 
مبان] برانگیخته شدن من و قیامت» مانند این دو 
است» و انگشت نشانه و ميانة خود را نشان داد. 


۸۰ الجعفریات عن رسول ال 
وأشار يإصجعو: اة والأسطى نم تال -: 


سپس فرمود؛ «سوگند به آنکه جانم در دست‌اوست» 
من, زمان قیامت را در میان دو شانة خود می‌یایم 


۴ نشانه‌های فرارسیدن قیامت 
قرآن 
#پس در انتظار روزی باش که آسمان, دودی نمایان 
پرمی‌آورد که مردم را فرو می‌گیرد. اپین است غذاب 
پردرد 
کدیٹ 
9( مار خدانقة:قيامت بر با نمی‌شود: مگر آن گاه 
که خداوند. سه چیز را کمیاب گرداند: درهمی از 
ول ال سودمند. و برادری در راء خداوند 6 
را 
۲ پیامبر خداکاا: از تشانه‌های فرا رسیدن زمان 
قیامت. این است که قرآن‌خوانان» بسیارند و 
دین‌شناسان, اندک. فرمان‌روایان: قراواناند و 


۸۳ عنه: ها تاش این دى ال اغةمورً 
i‏ مره دمان امانتداره اندک. باران, بسیار می‌بارد؛ اقا 

و ا ا ا EE E‏ 

گیاهان, اندک می‌رویند. 

۸۳ پیامبر خداکگ :ای مردم! همانا بیشاپیش قبامت» 
اموری دشوار و هول و هراس‌هایی بزرگ و زمانه‌ای 
سخت‌است. در آن زمانستمگران زمامدار می‌شوتد 
۳ ع اتف ۲ نابه کاران: منصب‌دار؛ آمر کنندگان به رف» مورد 
هت اما کر رس درل امه تفت ار ابر PRENS‏ 
7 ستم واقم می‌شوند و نهی‌کنندگان از منکره تحت 
قشار قرارمی‌گیرند. پس ایمان را برای آن روز آماده 
سازید و بر آن سخت شکیبابی ورزید و آن را به کار 


التائم * 


١‏ من 
۳ کو تاج ۱۸ص ۲14 ۳۰۰ 
٤‏ تحف امقول :ص  ,۵٩‏ 5 مام الاين :ص ۳۲۳ج ۳ 


ث؛ ص ۲۱۷ ۲.الدخان: ۱۰و ٩۱‏ ن ۳ 
نیک. پناهنده سازید و جان‌ها را بر [یذیرش] آن 


مجبو رگردان تابه تعمت جاویدان دست یاید. 


۶ رسول ال ملع الجبال یرم اليا 


كيف تکون مغ ظیها؟ :إو لله ُسوفها ان 
تجنلها اما شم بل ليا لماع 


«وتبخ بیالضور فضمق من فى الشتتو لقن 
الازض الا من شاه الله ثم ثيغ یه آخزی فان شم 


۴ به حرکت در آمدن کوه‌ها 

۴ پیامبر خداتل - هسنگامی که سؤال شد از روز 
تيامت, کوه‌های به این بزرگی چگونه خواهند 
پود؟ -: خداوند آنها رابه حرکت در می‌آورد و به 


ریگ و شن تبدیل می‌کند و آنگه بادها را م‌فرسند 
نها را رکه کتد. 


۲ کسترش پافتن زمین 

لو آن گاه که زمین, کشيده شرد6. 

#ررزی که زمین به غیر این زمین» و آسمان‌ها [به غیر این 
آسیان‌ها]مپذل گردد. و [مردم ] در برابر خدای یگانة 
قټار, ظاهر شوند. 


7 بانک رستاخیز 

قران 

شیور , دمیده می‌شود. پس هر که در آسمان‌ها وهر 
که در زمین است پبهرش درمی‌افند. مگر کسی که خدا 
بخواهد. سپس بار دیگر در آن دمیده می‌شرد و بهناگا 

می‌نگرند). 


آنان پر پای ال 


حدیث 

۵ . پیامبر خدا6 ؛ ای فرزندان عبد المطلب! رانما 
به افراد خود دروغ نمی‌گوید. سوگند به آن که مرا 
به حق برانگیخت همچنان که سی‌خوابید 
می‌میرید و همچنان که بیدار می‌شوید برانگیخته 


می‌شوید. بعد از مرگ سرایی جز دوزخ 
تیست. آفرینش همه خلایق و برانگیختن آنها 
برای خداوند همچون آفرینش و برانگیختن 
یک نفر است. خداوند متعال فرموده است: 
آفریئش و برلنگیختن شما نیست, مگر همانند [آفرینش و 
برانگیختن] یک نر4 . 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


۷/٤‏ لو في القياة 

الكتاب 

ؤم نحشر لعثهین پنی الرخمن ؤفدا) ." 
الحديث 

۸ رسول ال في وله تعالی: یوم تحشر 
تین ای خفن وفدأ6 -:ل 
| زک بان وف نك رجال اقا هم له 
واحتضهم ورض أعمالهُم. ناه القن .* 

۰ . عنه ا من عرضت له اجه أو شهوءناجتیها 
من مخاقة الوه حرم له علي التار له بن اقرع 
الأكبر. وأنجر له ما وه في کت 
تعالن :تن خافق 


في قولهتبارلد 


1. تیه الخوالر :ج ۲م ۱۳۳ 
۲ قرب ارھب :ج اص ۳۸۷ح ۲ 
۳. ریب وافرعیب :ج ٤ص‏ ۳۸4 ۱۲ 
.مریم :۸0 هن :ج ۸ص هاح 4 
.ال رشن :0 

.کاب سن لا یحضرء تج ٤ص‏ اج 143۸ 


ایمان به معاد 


۴ ویژکی‌های محشر 

۷۸۶. پیامبر خداکهٌ : آدمی آن گونه که زندگی کرده 
است» می‌میرد و بر همان حالی که شرده است. 
برانگیخته می‌شود. 

۷ -. پیامبر خدا: در روز قیامت, خحداوند» مردمی 
را به صورث مورچه بر می‌انگیزد که سردم آنها را 
لگدمال می‌کنند. پس گفته می‌شود:اینها کیستند که به 
شکل مورجماند؟ 

گفته می‌شود: اینان متکبران در دنیایند. 

۷۸۸ الترغیب و الترهیب: در روایتی آمده است که پیمبر 
خدا در بان ما برځاست و شروع به موعظه کرد و 
فرمود: «ای مردم! همانا شما پابرهنه و عریان و ختنه 
نشده در پیشگاه خداوند محشور می‌شوید. همان 
گونه که در آغاز آفریدیم او را بر گردانم 


۴۳ پرهیزکاران در قیامت 
قران 
روزی که پرهیزگاران را به سوی [خدای ] رحمان, گروه 

گرو شور ی‌کنیم). 

۹ . پیامبر خدا ۔ دربارة آیة (روزی که پرهیزگاران را 
به سر [خداوند] رحمان, گروه گروه محشور کنیم) - گروه 
(وفد)»' جز سواره نیستند. آنان. مردانی هستند که 
پروای خدا در پیش گرفتند. پس خداوند دوستدار 
آنها شد و برگزید و از کارهابشان خشنود گردید. از 
ابن رو آنان را پرهیزگاران نمید. 

۰ پیامرخداْ : هر کس با فحشا و شهوتی رو په رو 
شود و از ترس خداوند از آن دوری کند. حداوند. 


آتش را بر او حرام می‌گرداند و از آن وحشت بزرگ, 
ایمنش دارد و آنچه راکه در کناب خود در آیذ 9و 
برای آن که از مفام و عظمت پروردگارش بترسد, دو بهشت. 
است6 به او وعده داده است؛ عملی سازد. 


درآبه از فده آمدهاست. کلم «رفده به معتای قوی 
است که په نظور زیارت و دیدار و پاگرفتن حاجتی پر کی 
وارد شوند. این قوم وتی به نام وفده نامیده می شوند که 


سواره ید 


گزیدة حکمت‌نامةپیامبر ام 


4 نور المؤمنين في القباقة 
الكتاب 


يوم ری آلمؤمتين والمُؤمنَنت شعن ورم بين 


۱ رسول :تسم يسقول يعن الوب بار 


وتعالی -: إرقموا ژژوتگم, فیترفعون ژووسهم 
فطبهم وزهم علن تدر أعمالهم. ینیم تن عط 
وره لالج القطيم سم ین 
بطن بوره صقر ین ذلك . وبنهم تن بعطی ( :9 
ال .ریم من يعن سر ین لح 
کون رهم رجلا هی وه علی ابام کے 


و ونیم من 


٤‏ الجر مون في القبامة 


الكتاب 


«ؤيؤم ثفوم سا نیش آننجرنون».۲ 


۲ . رسول عازن . والتازون .رتشا 
المیتة الباغون ولتت یَحشرهم لا في 
وجو الکلاب. 


الحدید ۱۲۰و ۱۳ 


۳ پیامبرخداڈ :بدگویان و عیبجویان وسخن 


۴ نور مؤمنان در قیامت 

قرآن 

«آن روز که مردان و زنان مؤمن را میبنی که تورشان. 
پیشاپیششان و به جانب راستشان دوان است.[به نان 
می‌گویند ]اروز شما را مژده پاد به باغ‌هایی که از زیر 
[درختان ] آن نهرها روان است! در آنها جاودانید. این 
است همان کامیایی بزرگ؛۰4 


حدیث 


۱ پیامبر خدا: آن گا (در روز قیامت] او لیعنی 


خداوند متعال) می‌فرماید : مسرهایتان رابالاگیریده. 

پس آنان, سرهایشان را بالا می‌گیرند و خداوند 
هداز اعمالشان به آنها ور می‌دهد؛ په یکی نوری 
می‌دهد به اندازۂ یک کوه بزرگ که بیشاپیش او 


م‌دودو یه یکی نوری کوچک‌تر از آن داده می‌شود. 


به یکی نوری داده می‌شود که چون درخت خرمایی 
به دست می‌گیرد و به دیگری نوری کوچک‌تر از آن 
داده می‌شود. تا آن که به آخرین نفر آنها؛ نوری به 


می‌درخشد و گاه حاموش می‌شود. 


۴ کنهکاران در قيامت 


قرآن 


د ررزی که قیامت با شرد, مجرمان. وید می‌کردند. 


و کسانی که افراد بی‌گناء راب 


نام می‌کنند,خحداوند. 


آنها را به صورت سگ» محشور می‌کند. 


بخش دوم :حکمت‌های اعتقادی wo‏ ایمان به معاد 


۹۳ . هل شا دالا بعک ایم لیا جع .۱ ۷۹۳ پیمر دا : هیچ کس ما را دشمن نمی‌دارد 


مگر این که خداوند روز قیامت او را جذامی بر 
الفصل الخامس: الحساب می‌انگیزد 


۰ تآصر العمل والجزاء فصل پنجم: حسابرسی 


الکتاب 
۵ یوت عمل و مجازات 
لش بأمایخغو9 نانن أل لذب فن تخل شوذا 
قرآن 
یچذ له بن ون له وبا ولا شمبیزاه 
به ولایچذ ل من دون ا٩‏ ف د پاراش رکف ] به دلخواه شم و به دلغراه اهل کتاب 
نیت هر کس پدی کند در باب نکر مین و 


ن الشدحخت بن ذكر أف أنثن وفز 
بن اجن نون تبر" 


جز خدا برای ځود, یار و مددکاری نمی‌بابد. و کسانی که 
الحديث کارهای شایستهکنند.چه مرد بشند با زن, در حالی که 
مزمن باشند. آنان. داخل ب 


بت هستة خرمایی مورد ستم قرار م‌گیرند6 


می‌شوند و به قدر گردی 


4 رسول انل کال: گیا لا 


حدیث 

46 امتا :همان گونه که از بوتۀ خار» 
انگور چیده نمی‌شود؛ بدکاران نیز در منازل 
نیکوکاران فرود نمی‌آبند. اینها دو راه است. هر 


کدام را در پیش گیرید به آن می‌رسید. 


نل الجا مناز الأبرار. وما ران 


الكتاب 


ول إنشنن أنزفنة طتبزخ فى غذهه ؤئفرخ له بو 


شنا بلفنة فنشوزاه الا خبة ئز ۲١ ٠‏ امد اعمال 


قرآن 
ر کارنامۂ هر انسانی را به گردن او بسته‌ایم و روز قیامت ۰ 


برای او نامه‌ای که آن را گشادهم‌بند یرون می‌آودیم. 


نامات را بخوان. کافی است که اسروز: خودت 
حسابرس خود باشی). 


حدیث 


اس :ج اس 1۷1 04 ۵-. پیامبر دا خداوند و را بر هر بن‌ای 
۱۱۳ 


اتبانی از همف آفریدگان ا است که از 
مراقبانی از همذ آفریدگان او و فرشتگانی از 
۳ کز اعمال :ج ۹ص ٤ح SE 3 8۳٣۷1‏ 

لاسرا :۳و بیش رو وپشټ سراو به فرمان خدا از وی 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیمبر اعظم ل 


مهود زب لهأو عليه اللاي والأيامٌ والشُهوؤ 
شهوده علي أو له وساتر عباد لله انين شهوده 
علیه أو .وه الک 


ماه شهود له آو 


۰ مُحاسَبَة الأعمال 
الكتاب 


نذه اجنمین» غثا اوا يلون . 


تعالن سائل کل راع عتا استرعا 
ذلك یه حى سل ال عن أهلي 


۱ بسار لارنج لامی ۳۱۵ ۱۱ 

۲ الحجر :۹۲و۳ 

.کال :ج 8ص 0ج ۳۰۱ 
الخال دص ۲۵۴ج ۱۱۵ 

۱4۹۳٩ کزالستال اج ام 11ح‎ ١ 


۳*۶ 


نگهداری می‌کنند و [حساب] کردارها و گفته‌ها و 
کلمات و نگاه‌های او را نگه می‌دارند. جاهایی که او 
را در خود می‌گیرند. گواهان| 
سود یا زان وی گواهی می‌دهند. شب‌ها و روزها و 
ماه گواهان |( پروردگار] اریند که به سود یا زیان او 


روردگار]اویند که په 


شهادت می‌دهند. سایر بندگان مؤمن خداء گرامان 

اویند که به سود یا زیان وی شهادت می‌دهند و 

فرشتگان حافظ او که اعمالش را می‌نویسند. گواهان 

اریند که به سود با زیان ار گواهی می‌دهند. 

۵/ حسابرسی اعمال 

قرآن 

پس سوگند به پروردگارت که از هم آنان خواهیم پرسید 
از آنچه انجام می‌دادند). 

۶ . پیامبر دا سوگند به آن که جانم در دست 
[قدرت] اوست» حى به حساب دو گوسفند که به 
یکدیگر شاخ زده باشند. رسیدگی خواهد شد 

۷ یامیر خداکال: بنده» در روز قیامت »گام از گام 
برنمی‌دارد؛ مگر آن که از چهار چیز پرسیده 
می‌شود: از عمرش که چگونه سپری ساخته »و از 
جوانی‌اش که چگونه هدر داده» و از فروتش که از 
کجابه دست آورده و چگونه خرچ کرده است. و 
از دوستي ما اهل بیت. 

۸ پیامبو دا خداوند متعال» از هر سرپرستی. 


دربارة آنچه سرپرستی اش رابه او واگذارکرده است: 


بازخواست می‌کند؛ خواه آن را به حوبی سرپرستی 
کرد باشد. خواه تباهش کرده باشد. حثی از مرد 


خانواده‌اش بازخواست می‌کند. 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


و 


۰ أصناف الاس في الحساپ 
۰ رسول اند :متي ان أثلاثِ 


۰ مابْهونْ حساب يوم القيامة 
الکتاب 


(فأما من اوی شب پیمینهه قشف ب 


بز" 
العدیث 
۰۱ رسول اشعل: اف تغ ب ما آوتسيتة بخ عليك 
الجساب ٩‏ 
۲ عنه لا کک 


را وی آلطبزون أجزفم فر جا 


ET 

۲ .کال اج ااص 108ج T1911‏ 

سای :ار امام ین :ص دج ۳۷ 
4 یحاالوارنج اص ۳ج ۲۰ 

الزمر :۱ 


mw‏ ايعان به معاد 


۵ کواهی روزها 
٩‏ پیامبر دا : خسورشید » در هسیچ روزی از 
مشرق طلوع نمیکند. مگر این که همراه با آن؛ 
فرشته‌ای بانگ می‌زند :هآیا کسی هست که از من 
(مروز) تشه‌ای برگیرد. که من تا قیامقيامت ۰ 

دیگر به سری او باز نخواهم گشت ؟». 
پس هر روزی, بر آنجه بنده(در آن روز] به 


دست آورده؛ گول است. 


۵/۵ کروه‌های مردم در حسابرسی 

۰ پیامبر خدا ات من به سه قسمت تقسیم 
می‌شوند: یک سوم بدون حساب و عذابی به 
بهشت می‌روند؛ یک سوم حسابرسي آسانی 
ند و سپس وارد بهشت می‌شوند؛ و یکسوم 
آدیگر:گداخته و خالص می‌شوند 
اه حسابرسی قیامت را آسان می‌کند 
قرآن 
انا کسی که کارنامه‌اش به دست راستش داده شود با 


حسایی آسان حسابرسی خواهد شد). 


به تو داده شده است. 
قناعت کن تا کار حسابرسی, بر تو اسان گردد. 
۲ پیامبر خداتک: انح لاقت را نسیکو گسردان» 

خداوند» حساب تو را سیک می‌کند . 


۵ کسانی که بدون حسابرسی به بهشت 


می‌روند 

قرآن 

می‌تردد. شکیاان, پاداش خود را بیحساب [و] به 
نمام خراهند ینت6 . 


۳ رسول ان قول اله تعالى : أي اد ای 
قائلوا في سبيلي روا وآوذو في شبيلي . 
وجاهدوا في سبيلي. الا ال فيد وناب 
عذاب ولاچساب. 


۸/٩‏ من یدخل الَا بغیر حساب 


رسول اله :إن اند مایت کل حاتي إلا شن 


الفصل السّادس: الشَفاعة 


۲ أصناف الشْفْعاءٌ 


[0 


الکتاب 
رة خیز لذ بن ثوتی» ولسوف بخطیذ زب 
وف چ اس اع ت 
مرن را آم وب 
۴ اس e‏ 10۷ 

نمی یاج اس 0۳ 

REE 


حدیث 


۳ پیامبر خدا ی : حداوند مستعال می‌فرمایا 


ای 
اید و در راه من 
کشته شدید و آزار دیدید و در راه من جهاد 
کردیدابه بهشت درا 

پس آنان. بی آن که عذابی بینند وحسابرسی 


بندگان من که در راه من 


شونده 


به بهشت در می آیند. 


۸/۵ کسانی که بدون حسابرسی به دوزخ 
ھىروند 

۴ پیامبر خدا 2 : خسداون د داز هسمة خسلایق 
حساب می‌کشد. مگر از کسی که به خدا شرک 
ورزیده باشد .در روز قامت؛ دستوردادهمی‌شود 
رکو را بدون حسابرسی. به دوزخ افکنند 


فصل ششم: شفاعت 


۶ .کروه‌های شفاعت کننده 
۵. پیامبر دا : سه گروه نزد دای 38 شفاعت 
می‌کنند و شفاعتشان پذیرفته می‌شود: پیامپران, 
سپس عالمان » و بعد شهیدان 

پیامبر خداکگ: در روز قسیامت. من شفاعت 
می‌کنم و شفاعتم پذیرفته می‌شود. و علی شفاعت 
می‌کند و شفاعتش پذیرفته می‌شود؛ و اهل بیتم 
نیز شفاعت می‌کند و شفاعتشان پذیرفته می‌شود. 
۷ پیامبر خداتکگ : قرآن را بیاموزید ؛ زرا قرآن در 

روز قیامت» شفاعت کننده است. 


۶ شفاعت پیامبر لا 
قرآن 


و قطاً آخرت برای تو از دنا نیکوترخواهدبرد. و په 


بخش دوم:حکمت‌های اعتقادی 


۸ رسول انث 6: إذا مت الَقام الم تفت 
ي !1 ام التحمو 


۷ فحن 


فأما المُحيُِونَ فما عيهم ين شبيل." 
١‏ حاجه اون ورین إلى الشُفاعَة 


.١‏ الإمام الباقر# - وقد قال له أبو أيمن :اب 


إل شفاعة سحتر اء 


ن وَجَبت لهًالنار؟! ...ما [ین]* 


١‏ لش زاره 
۲ لی للسدوق :ص ۷۰٣ح‏ 41۲ 

۳ .لمال :ص ۲۹ع ۱۰۳ 

)ون ایا ارال :ج اص ١1۳ج‏ ۲۵ 
۵ .مان المعقوفين ناه من بحار مار 


.یر هتتي :چ اعی 3۳:۲ 


۳6 یمان په معاد 
زردی پروردگارت تو را [آن قدر )عطا خواهد دادہ تا 
خشنه گردی). 

حدیت 


4 


. پابرخداْ: زمانی که به مقام ستوده برسم 
برای مرتکبان گناهان کبیرۂ امت نحود. شفاعت 
می‌کنم و خداوند» شفاعت من رادربار: آنها 
می‌پذیرد. به خدا سوگند: برای کسانی که 
فرزندان مرا بیازارند» شفاعت نخواهم کرد 

٩‏ پیامبر خداتا : هر پیامبری » به درگاه خدا دعایی 
کرده و از او چیزی خواسته است ؛امامن خواهش 


خود از خسدا] را برای شفاعت اشتم در روز 


قبامت ؛ نگه داشته‌ام 
۰ امبر دا : در حقیقت شفاعت من, برای آن 

اغراد از ات من است که مرتکب گناهان کیره 

شده‌انء اما نیک وکاران, راهی برای مزاذه آنها 

نیست (نیازی به شفاعت تدارند) 

۳/۶ نیاز همکان به شفاعت 


۱ امام باقر - در پاسخ به ابو ایمن که به امام 8 


گفت: ای ابو جعفر! شما مردم را می فری 
می‌گویید: «شفاعت محمد شفاعت محخدا؛ و 


وپیرسته 


اینسان چنان نساراحت شد که رنگ چهرهاش 
برگشت ۔: وای بر تو ای ابو ایمن! داشتن عقت شکم 
و شهوت» تو راغزه کرده است؟!اگر صحنه‌های 
هول‌انگیز قیامت راببینی » حتماً به شفاعت محمد 4ل 
پیدا خواهی کرد. وای بر توا یا شفاعت» جز 
برای کسی است که مستوجب آتش باشد؟ .. هیچ 
کس. از الین و آخرین, نیست مگر آن که در روز 


قیامت» به شفاعت محمد 


خواهد بود. 


گزیدۂ حکتنام بان مد 


١‏ المَحرُومُون من الشُفاعة 

الکتاب 

وک لب بیم یه حن أن لژ فن 
الحديث 


۲ رسول انم عي ففي أصحاب الكبائر ما 
لدأ شرب رام ۱ 

۸۳ عه :لا ال شغاعتي من استَحْف بصلایه ,ولا 
رل الحوض لا ولل 
١‏ حق لاس بالشفاعة 

+ رسول :نکم بتي عدا ارجبکم له 


شفاعة: أصدفكم إساناً. وک ماه وأحك 


خلقا. وأقرْكُم بن الناس ,۸ 


الفصل السّابع: الجتّة 


۷ عة عیم ال 
الکتاب 


(وشارغقا إلى مافزة ن يكم وج غزشها 


ETT 
11 ۴حاس اس 108ج‎ 
ET 

ال مرن ۳ 


1۸ 


۶ محرومان از شفاعت 

قرا 

د روز جزا را دروغ می‌شمرديم تا مرگ ما در رسید. پس 
شقاعټ شفاعتگران. آنها را سود نی‌بخشد). 


۲ پیامبر خدات: شفاعت من » دربارة مرتکبان 
گناهان کبیره است. بجز مشرکان و ستمگران 
۳ بیامبر دا : کسی که نماز را سیک بشمارد, 
به شفاعت من دست نمی‌یابد و به خداسوگند :در 

کنار حوض [,کوثر ابر من وارد نخواهد شد 
۵/۶ سزاوار 


۴ بمب داگ : همانا نزدیک‌ترین شما به من 


ين مردم به شفاعت 


در فردا ای قسيامت او سزاوارترین شما به 
شنفاعت مسن . راستگوترین, امانتدارترین ‏ 
خوش‌اخلاق‌ترین و نزدیک‌ترین شما به مردم 


فصل هفتم: بهشت 
۷ عظت نعمت‌های بهشت 
قرآن 
و برای نبل به آمرزشی از پروردگار خرد. و بهشتی که 


هنایش [به قدر] آسمان‌ها و زسین است [و] برای 
یید6. 


پرهیزگاران آماده شدهاست. 


۵. پیامبر خداگ : خسداوند متعال فرموده است 


«برای بندگان نیک خود. چیزهایی فراهم آوردهام 


ونافها .۲ 


۷ مُوجبات ُخول الجنه 
الکتاب 


ونن غفل من الشنیخت من تم از آنشی زفز 


من ناتسبد بنخلون انج وابظتنون 
دیز" 
الحدیث 


۷. رسول ال کر تلج ب أشني 1 ج 


۸ . تنبیه الخواطر: قال رسول للع لکد 9 
یا رسول ثم قال: قروا 


آبصارکم. راشتخیوا 


۷ اجه محفوفة بالفکاره 

الکتاب 

«وأنا من خاف مقا زه ونهی اش عنآنهزی* ال 
نج مئ القأؤئ) .7 

یج اس ۷8 1۳-19 


۲ ت الخواطر زج ۲مس ۲۷۲ 
IEE‏ 

لاف بج اص ۱۰ 1 
۵ تیه الخواطر اج اص ۷۲ 
.الاعات :۲۰ر 4۱ 


A 


یمن به معاد 


که نه چشمی دیده است؛ نه گوشی شنیده است .و 
نه به ذهن بشری خحطور کرده است. 
۸۶. پیامبر دا :هر آینه جایگاهی به اندازۂ یک 


ازیانه در بهشت» بهتر است از دنا و هر آنچه در 


دنیاست. 


۷ موجبات رفتن به بهشت 
قرآن 
و کسانی که کارهای شایسته کنند.چه مرد باشند چه زن. 
در حالی که مزمن باشند. آنان داخل بهشت می‌شوند و 
(حنی] به قدر گودي پشت هستذ غرمایی. مورد ستم 
قرار ن‌گیرند» 
حبیث 
امبر خدال :ات من پیشتر به سیب دو چیز 
وریبادت می شو ند : خدا پروایی و خوش خویی 
۸, تنبیه الغواطر: پیامبر خدا ابه ارانش] فرمود 
«آیا همۀ شما دوست دارید به بهشت بروید؟». 
گفتند : آری؛ ای پیامبر خداا 
فرمود: «(پس] آرزو راکوتاه کنید. مرگ را در 
مقابل دیدگان خود قرار دهید و از خدا چنان که 
باید» شرم بداریده 
۷ بهشت, پیچیده در ناخوشایندهاست 
قرآن 
و اقا کسی که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید. و 
تفس [خود] را از هوس باز داشت. جایگاه او هسان 


۰ رسول اش تلو لي 
إذا حدم فلا كبوا وإذا وعدم فلا خلفوا,وذا 


۰ رسول :لا دحل الَا عاق ولا مذي 


| عفه :من‎ AY 
عله اله‎ 


۷ رجات الجنة 
الكتاب 

ومن باه فا قذغبلآلطسبخت فأولتة نهم 
لئزجط آنظن».7 

اسان ماس ماب e‏ 
وا سدوق دس ام نو 
و تاج امس دا مر 
nS.‏ نع اس ام 1 


تیه خواطر اج امس ۲۳۷ 
Ye: d1‏ 


AY 


٩‏ پیامبر خدا گ: بدانید که کار بهشت, به سبب 
داشتن فراز و نشیب, دشوار است و بدانید که کار 
دوزخ, به سبب خواهش‌های نفسانی » آسان [و 
هموار] است. 

۷ کسانی که بهشت بر ایشان واجب است 

۰ پیامبر خدا :شش چیز را برای من به عهده 
بگیرید تا من نیز برای شما بهشت رابه عهده 

رم: هرگاه سخن گفتید» دروغ مگویید هر گاه 

وعده دادید, ځلف وعده نکنید ؛ هرگاه شمارا 


امین دانستند ؛ خیانت نورزید ؛ چشمانتان را از 
حگام] فرو بندید ؛شهوت خویش را حفظ کنید :و 
"نت و زبان خود رانگه دارید 


۷ کسانی که بهشت برایشان حرام است 

۱ پیامبر خدا6 : فرزند ناخلف و فرد می‌گسار .په 
بهشت نمی‌روند. 

۲ پیامبر خداک : پیر مرد زناکسار» تهیدست 
گردنکش و کسی که باعمل (به واجبات) خود بر 
خدا منت نهد. به بهشت نمی‌روند. 

۳ بیامبر دا : هر کس سرپرست مأتی شود 
و به آنها خیانت ورزد. خداوند 38 بهشت رابر او 
حرام می‌گرداند . 

۶۷ درجات بهشت 
قرآن 
9ر هر که مزمن به نزد او رود. در حالی که کارهای شایسته 


اتجام داده باشد. برای آنان . درجات والا خواهد بود6. 


بخش دوم: حکمت‌های اعتقادی 


نها إل في جرج لا الا سم 


عاول. أو ذو رم وولو ذو یال بور 


۷ ول من يدل ا 
رسول اف رل من یلاله هید و 


أحسن عبادة ره ۲ 


ik ۷‏ قلي 
أنا وأنت والحَسنٌ والحُسين.' 


۷« مب مج 


۸۲۸ . رسول ات هل الجة جرد مكحل با 


ایهم ولا قبل تينم" 

. عنه تخل أهل الجتة جُزداً شزدا ملین‎ ٩ 
7. باه تلائین أو ثلا وثلائين‎ 
۸39۲ اي ام ۰۲۹ح‎ 
7۹ لمال :ص ۹۳ح‎ ۲ 

0۷ تیه تارج اص‎ ٣ 
0۰ مسجم اک اج اص ۳1۹ح‎ 
۳۲:۲ gE ااس‎ gi کرت‎ 
TS اس بصع‎ pe jS. 


ur‏ ايعان به معاد 


۴. پیامبر خدا : در بهشت» درجات است و فاصلةۀ 
میان آنهابه انا مین آسمان و زمین است. بنده‌(ی 
خدا] نگاهش راب بالا می‌دوزد و نوری خیرهکنده بر 
او می‌درخشد, چندان که نزدیک است دیدگانش را 
کور کند.او شادمان می‌شود و می‌پرسد: این چیست؟ 

گفته می‌شود: این» نور برادر مژمن توست» 

می‌گوید: این همال 
دیا پا به پای هم کار می‌کردیم و ینک این چنین بر 
من برتری داده شده است؟! 

گفته می‌شود: هاو از تو در عمل؛ برتر بوده 

سپس در دلش؛ احساس رضایت قرار داده 
می‌شود تا حشنود گردد او دیگر غبطه نخورد]. 

۵. پیامبر دات : در بهشت» درجه‌ای است که کسی 
به آن دست نسمی‌یاید. مگر پیشوای دادگر پا 
خویشاوندی که زیاد صلة زجم به جا آورد و با 
عیالرار شکیبا 


برادر من فلانی است که در 


۷ نخستین کسی که وارد بهشت می‌شود 

۶ پیامبر خداً: نخستین کسی که داخل بهشت 
یشوگ شهید است و بنده‌ای که پروردگارش را 
نیکو عبادت کرده باشد. 

۷ پیامبر دا .به على -: نخستین چهار نفری 
که وارد بهشت می‌شوند: من هستم و اسبس] تو و 
حسن و حسین [وارد می‌شوید]. 


۷ ویژکی‌های اهل بهشت 


بین نمی‌رود و جامه‌هایشان فرسودهنمي‌شود 
٩‏ پیامبر خداتا : بهشتیان» در حالی وارد بهشت 
می‌شوند که بدنهایی کم مو وچهرهی بی مو و 


:من عربی حدیث O‏ 
کسی که ققط قسمتهای از بش (مانند خط سین تاتاف رو 


سای دست وپایش) مو داشت اد رد کم رم 


زد در من ری حدیث؛ جح 
تاه سیلش رویده و صورتشی منز مر در اررده ات 


گزیدۂ حکمت تامة بیاعم 


۷ کور اجه 


۸۳۰ رسول اشتلط: ریغ ن کنوز ال كمارًالفاقة» 


وکشان اد رکشانالصي. رک و۱ 


۱ رسول نژ کم هذه جه ین سبعین 

لکل چم ينها ها ۲ 

۷ من أ ره من شور جهنمبالعشري .وج 
خرها من بالعفرب ٩.‏ 


۸ معام أهل الا 
الکتاب 
لش لهم معام إلا بن ضریم» لایشین انى بن 
جو4" 
الحدیث 
۳ رسول هسریم شي؛ یکون في ار بش 
سول مه من اب .وان من ال 


60۲ الدعوات صن 4ا‎ ١ 
IES 

٣ک‏ اعمال زج 4ص 9۲۱ح ۹4۷۷ 
).کال نج ااص IY oT‏ 
ماه :1و ۷ 


1۸ 


۷ نی‌های بهشت 
۰ پیامبر خداک: چهار چیز. از گنج‌های بهشت 


۸ ویزکی‌های دوزخ. 
قرآن 


جایگاهشان دوزخ است که هر بار آتش آن فرو نشیند. 


شراره‌ای [ تازه ] برایشان می‌افزاییم). 


حدیث 


۱ بأمبر خداق: این آتش دنیاء یکی از هفتاد 


جزء آتش دوزخ است که هر یک از آن اجزا دافي 
شوک دار 

۲ پمامبر خدا 1 اگر یک جرقّه از جرقه‌های 
دوزخ؛ در شرق عسالم بیفتد» کسانی که در 
غرب عالم به سر می‌برند نیز گرمای آن را در 


می‌یابند. 


۸ خوراک دوز 


قرآن 
خوراکی جز خا خشک ندارند. [که]نهفبهکن. و نه 
گرسنگی را باز داد 
حدیث 
۳ پیامبر خدا: ضسریع؛ چیزی است در دوزخ» 
همانند خار که از [گیاه] صبر زرد تلخ‌تر است واز 


ردا بدبوتر و از آتش؛ داځتر. حداوند آن را 


پخش دوم :حکمت‌های اعتقادی 
من الا سفاء اله اريخ 


۸ شراب آمل ار 


«ضریم» نامیده است 


از آب جرشان و عذای پر درد خاهنددافت6.. 


قوله تعالی: (ويسقیٰ من ما 


ني وق 


فطع آمعاغهم»* وبقولٌ : ورن یستفیثا یهار 
بماءکالئهل يشوي لوجوة) "٠‏ 


۸ صفةٌ اصحاب ال 


الکتاب 


(فاما تن طفنه وءاقز 
من آنتازی4 .۷ 
الحدیت 


۵ رسول اا أل الا کج 


ج 


ری جوا مُتکير 


۸۳۲ منه‌قل: تلانةً ين لاتق أهل الار : لب 


.كلمتال زج 11ص ۱۰۲ج 44-14 


حدیث 


۴ پیامبر خداا ۔ -دربارة یذ و از چرکابه نوشانده 


می‌شود6 -: چون آب رانزد او بسبرند , از آن 
بدش می‌آید و چون به او نزدیک گردد بریان 
می‌شود و پوست سرش می‌افتد. و چون آن را 
بنوشد» معده و روده‌اش متلاشی می‌شود؛ به 
ری که از نشیمنگاهش بیرون می‌ریزد 
ت داوند هق می‌فرماید: (آنان راز آبی جوشان 
ای اماشد.چسنان که روده‌هایشان تگه تگه شود و 
می فرماید: چون به استفان آب خراھندہ یی چون ہیں 
کدافته راشان آورند که از حرارتش چهره‌ها کباب 
مى شود 
۸ ویزکی‌های دوزخیان 
قرآن 
اتا هر که طفیان کرد و زندگی پست 
جایگاه او مان آتش است6. 


دنیا را برگزید. پس 


حدیث 


۵ پیامبر خدا: هر تندحوي خشسن مغرور 


گردن‌فراز حریص خسیسس بی‌خبره اهل دوزخ 


۸۳۶. پیامبر خداکا :سه خوی از احلاق دوزخیان است: 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم کا 


والب وشو الخلتي ٠.‏ 


۸ هَن ی في 


ترق 


۷. رسول انتغل خن يرانم ولا 
ما رل .رب وابد 
سمی بأخه إلى اللطان ت ل 


.رنب 


۸ من يخرچ من التار 


۸ رسول اتتا خر اف تما ین اتنار دجلهم 


۸اإثابة بعض القار في جَهَُم 

۸٩۰‏ شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود: قال سول 
افو ما أحسن ین حب كاف أو ملم إا 
اف فلنا: يا رسول ال وما | افر الکافر؟ قال : 


أو مصدق بصدقة. أو عَيل 
حسنة. اب اله تعالى ؛ تابثا ا4:السالوالوله 
والطحة وأشباء ذلك قال؛ شلنا: وما إث 


آل فرعون أشدٌ العذا »3.۹ 


۱ تی الخواطز ج ۲س ۱۳۱ 
اون اج۲ عی۷ 

۳ زاس زج اص ماع ۳1۹ 
.کال :ج اس ۷۲ح ۸5 
اف نج 

7 .شب الابما :ج اص اج 1۸۱ 


WF 


آنها خاموش 
نمی‌شود و بدن‌هایشان نمی‌میرد: آن که به خدا 


شرک ورزد آن که از پدر و مادر خود نافرمانی 
کند, آن که از برادر خود نزد حاکم یدگویی نماید 
تابه قتل او انجامد. آن که کسی را بدون استحقاق 
قصاص بکُشد. و آن که گناهی مرتکب شودو آن 


رابه خداونده3نسیت دهد. 


۸ کسانی که از آتش. بیرون می‌آیند 

۸ پیامبر خداک: خداوند : مردمانی رااز آتش 
پپرون می ورد و به بهشت می‌بزد. 

۹ امبر خدا6یة : هر کس ذزمای ای مان در دلش 
اشد [سرانجام ]از آتش بیرون می‌آید. 


۸ پاداش دادن به برخی کافران در جهنم 
۰. شعب الایمان -به نغل از عبد الله بن مسعود 

پیامبر خدا فرمود: «هیج کسی نیکی نمی‌کند جز آن 
که خدا پاداشش را می دهد؛ چه مسلمان باشد و چه 
کافره 

گفتیم: ای پيامبر خدا! پاداش دادن به کافر» 
چگرنه‌است؟ 

فرمود: «اگر لا زجمی کرده باشد یا 
صدقه‌ای داده باشد و یا کار نیکی انجام داده باشد. 
خداوند متعال 


ء به پاداش این کارها ‏ به او ثروت و 
فرزند و سلامت و مانند انها می دهده 
گفتیم: در آحرت. چگونه پاداشش می‌دهد؟ 
فرمود:«عذایی کمتر به او می‌چشانّده. 
آن گا این آیه را تلارت فرمود: «(خاشان 


فرعون را به سختنرین عذاب. در آورید)). 


بخش‌سوم 


کت ای شن ای میس 


بخش سوم: حکمت‌های عقیدتی .اجتماعی و سیاسی 


الفصل الْوّل: استمرار الإمامة والهداية 


یک قوم مار 
الكتاب 
«ویقولالننکفزوا نون 
أن فندزوبلفزم هاب" 
العدیث 
رسول اشا لیر وی اهادي .کلم 


ماوللقرن ليم فيه ." 


الفصل الًانى: فضل الإمام 


افصَل الاس 
۷ رسول اد ساعة ین بسام غدل .فطل 


عادو شین سل * 


عن الإمام 0 


یه رود 
.کل مان انپا :ج اس 8۱فرنه) 
تیر الال زج اص 4٠ج‏ ۷ا 

.اکن :ج لامی ۱۷۵ج ۸. 

مسن لي یدج اص هلاوح 4۹٩‏ 

۷ ساد این حل اج ٣مس‏ 84۹ح 4۷۳۱ 


A4‏ امامت 


فصل یکم: تداوم امامت و هدایت 


هر قومی. هدایتگری دارد 

قرآن 

و آنن که کافر شدهاند. م‌گویند: «چرانشن‌ای آشکار از 
طرف پروردگارش بر او نازل نشده است؟ (ای پیامبر !] 
تو فقط هشداردهند‌ای, و برای هر قومی رهجری 
است). 


احدٍیث 


4س یمین خدان: مسن» هشسدار دهنده‌ام و على 


هداینگر است و هر پیشوایی: هدابتگر نسل 


روزگار ریش 
فصل دوم: فضیلت امام 


برترین مردم 

۲. پیامبر خدایاڈ: یک ساعبِ پیشوای دادگر: از 
هفتاد سال عبادت» برتر است. 

۳. پیامبر خداا: ب‌لند بسایه‌ترین مسردم در روز 
رستاخیز, پیشوای دادگر است. 

۴ بیامبر خداقط: پسیشوای دادگر: دعایش رد 


نمی‌شود. 


گزیدة حکمت‌نامة يامراعظ 4 


Ec 0‏ إلى الإمام لتقیط با 


الفصل الّالث: حكمة الإمامة 


.سول ای إستعوا وأطيموا تن ول ال 
ت عام یم 

۷ المعجم الکبیر عن عبد ائه بن مسعود: شيعت رسو 

اف ول :لا للا ین اما 


قبل يا سول وء وتا ارح ؟ قال : ال 
رذب ۲ 


۸ رسول ان کم قاد کم إی انر هدنز 
رمن دون في دیتگم ولیک .۱ 

۸٩‏ الإمام الحسن 1ب سول ان 
ما حَيد اله وأثنى یه :یز ال 
میب وا ای ارڈ دک تا 
هل بيتي, مان ُعشکلم پهما ن 
منم تمرم فاصم نگم لا تخو 
الأرض ینم .وو لت إذاً لاعت اهلها" 


۱ اللاي لومي :ص اداع ٠1۵‏ 

۲ال دی اج ١‏ 

لجم لکیر اج اص ۲ 0 

کال ین دس ۱ ۷ 

* مات بهم الأرض :انخسفت (لسان سرب :ج می ۷ 


CC 
۳ کفی لار مس‎ 


۷ 


۵ پیامبر خدان: نگ ریستن به پسیشوای دادگر 
عبادت است. 
فصل سوم: حکمت امامت 


غاب :از کسی که خداوند او راولن 
امر قرار داده است» حرف‌شنوی و فرمانبرداری 
کنید؛ زیراکه او شیراز: اسلام است. 


۳ب 


۷ المعجم الکبیر به تقل از عبد اله ہن مسعود . 
پیامبر خداشنیدم که می‌فرماید: «مردم را نازیر 
فرمان‌رواپی باید. نیک یا بد. فرمان‌روای نیک» در 
تقسیم عدالت می‌ورزد و غنایمتان. میان شما به 
یکسان تفسیم می‌شود و [در فرمن‌روایی]بده مزمن 
امود می‌شود. فرمان‌روايي بد بهتر از هرج و مرج 
گفتمشد:ای پیامبر خدا هرج و مرج چیست؟ 
فرمود: «کشتار و دروغه 

۸ امبر خدا5: پیشوابان شسماء رهبران شما په 
سوی خداوند له هستند. پس بنگرید که در دین و 
نمازتان به جه کسی اقتدامیکنید 

٩‏ امام حسن#: روزی پیامبر دا به اراد خحطابه 
پرداخت و پس از حمد و لنای خداوند.فرمود: ای 
مردماگویا من فرا 
اجابت می‌کنم. من (می‌روم و] در میان شما دو چیز 
گران‌بها بر جای می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم [یعنی] 

اهل بینم که تا وقتی به این دو چنگ زنید. هرگز 


حوانده می‌شوم و [دعوت حق را 


گم‌راه نمی‌شوید. پس» از آنان بیاموزید و به آنان 
رمین؛ هیچ گاء از 
وجود آنان. خالی نمی شود که اگر خالی شود در آن 
صورت. ساکنان خود را فرومی‌بلعده. 


نیاموزید؛ زیرا آنان از شما داناترند. 


بخش سوم: حکمت‌های عقیدتی .اجتماعی و سیاسی 


۸۰ سول انها - في صف الک -: بهم یط 


با ویهم 
بزل ال ین الشماي.ویهم بُخرج ان 


ویهم عبات دهم 


الأرض." 

الفصل الرایع: معرفة الامام 
٩‏ وجوب معرفة َة الد 
الکتاب 


0 


م تذغوا كَل آنس, اتمه فمن آوچی جشبة 
فازنتث یفر؛ون جشنهز زیون 


۸۱ رسول اش :أو أنٌ هدع اف أف اتی 
الکن والتقام لم بح كما بیع اليش تظلوماً 
بقع ال ذبن بدي هم نندي یدام 


نج وإن نار تا + 


. نە من مات پقی إمام مات ميتة جاِة 1 


١‏ .في الصدر :نله , ولصويب من بحاز اور 
٣‏ ۔ کال الدین :ص 0۰ج ۵ 

۴ اسر :1۱ 

دی :ج اص ۱۳4 30 

۵ الکافی اج اصی اج ٩‏ 

ملین حیل اج اصن ۱۲ج متا 


۷ امامت 


۵۰. پیامبرخداتلة در توصیف امامان 8# -: به واسطۀ 

آنان است که خحداوند 3 دین خویش رانگه 
می‌دارد و به واسطة آنان است که شهرهایش را 
آبادان می‌کند و به واسطه آنان است که بندگانش را 
روزی می‌دهد و به واسطه آنان است که باران. از 
آسمان می‌بارائد و به واسطة آنان است که 


برکت‌های زمین رابیرون می‌آورد. 
فصل چهارم: شناخت امام 


۴ وجوب شناخت پیشوایان هدایت 
قرآن 
ررزی که هر گروهی را با پیشوابشان فرا می‌خوانیم. پس 

گر کس کارنامعاش را به دست راستش‌دهند. آنان. 
کارنامۀ خود را می‌خوانند. و به قدر شک هستذ خرمایی 
به آناا بنم نس‌شود6. 

۸۵۱. پیامبر خدا :اگر بنده‌ای هزار سال در میان 
ژکن و مقام به عبادت خفلا بپردازد و سپس 
مظلومانه. مانند قوچ سرش پُریده شود با این 
حال» خداوند او رابا همان گروهی برمی‌انگیزد که 
به آنان اقتدا می‌کند و راه آنان را می‌پیماید و روش 
آنان را می‌پوید. اگر بھشتی باشنده ار هم بهشتی 
است و اگر دوزخی باشند او هم دوزخی است. 
۴ هشدار دربارة نشناختن امامان 

۲ پیامبرخدا : هر کس بسمیره و امامش را 
نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. 

۳ . پیامبر خداکی : هر کس بدون داشتن امام بمیرد؛ 
به مرگ جاهلی رده است. 


گزیدة حکمتنامۂ پیامبر اعم غ 


+ کمال الدين عن سلیم بن قيس الهلالي: نیع ین 


لمان وين ابي دوبن البقدادحدیت عن سول 
هه قال : «تن مات ويس لام مات یه 
فقا 


جالیة. تم ره غلی جار واب عټایں 
عقوا وبوا وقد هدنا ذلك وشیمناء ین سول 


ون تلمان قال : يا سول افو .إل لت :تن 


مات ولیش له ما مات میت جاهلة. من هدًا 


الا 


۱۵ ح٤1۳ کال الین اص‎ ١ 


1۹ 


۴ کمال الدین به قل از سلیم بن قیس هلالی :وی 

(سلیم) از سلمان و ابو ذر و مقداد. حدیثی به تقل 
هر کس 
بمیرد و امامی نداشته باش به مرگ جاهلی مرده 


از پیامبر خدا شنید که ایشان فرموده 


آن رابا جابر و ابن عبّاس در میان گذاشت. هر 
دو گفتند: راست و درست گفتهاند. ما خود نیز 
شاهد آن بودیم و آن رااز پیامبر دا شنيدیم 
سلمان گفت: ای پیامبر خدا! شما فرمودی: «هر 
کس بمیرد و امامی نداشته باشد به مرگ جاهلی 
مُرده است» این امام کیست؟ 

فرمود: از اوصیای من است. ای سلمان! هر 
یک از افراد امت من بمیرد و او رااز اوصیای من 
امامی کم را بشناسد. باشد, این مرگ جاهلی 
آست. اگر او رانشناسد وبا او دشمنی کنده مشرک 
است و اگر او را نشناسده ولی با او دشمنی هم 
نکند و دشمن او رابه دوستی نگیرد. چنین کسی 


جاهل است و مشرک نیست» 


سخنی در 


< احادیث هشدار نسبت به مرگی که با شناخت امام. همراه نباشد 


که از نشناخحتن امام و قبول نکردن او بر حذر می‌دارند و مرگ بدون امام را مرگ جاهلی میدن مورد 
اقناق هم مسلمانان است و در کتاب‌های شیمه و اهل سنت درج شده است برای مثال ,کلینی در الکافی از 
مب چنین نقل می‌کند : 

من مات و لا یمرگ !مان مات ی جاه 


هر کس سرد و ماش را نشناسد.به مرگ جاهلی مرده است 
نکتۀ اصلی در مورد این حدیث » معنای حدیث است» نه اصل صدور آن از پیامبر 3 و یقن برای فهم این 


حدیث شریف » باید مقصود از «جاهلیت» روشن شود 
جاهلیّت؛ چیست؟ 
در فرهنگ اسلامی ‏ عصر رسالت پیام ر تعلو وو د ورای ویش از بشت ایشان ؛ دوران جاهلیت است + 


بدین معناکه پیش از منت پیامب رل به دیل تحریفی که در ادیان آسمانی پدید آمدهبود مر دم راهی برای 
شناخحت حقایق هستی نداشتند و آنچه ب 


ام دین بر جوامع مختلف بشر حکرمت می‌کرد ‏ چیزی جز خرافات و 


شده و عقاید موهوم ‏ ابزارهاییبرایسلطة زر و زور بر انسان شده 


موهومات نبود . در واقع »ادیان تحر یه 
بودند و این » واقعیتی اس ت که تاریخ قبل اسلام نیز آن را تأیید می‌کند 


یشان مبان 


بعشت مبارک پیامبر 4 آغاز عصر علم بود و اساسی‌ترین مسئولیت خراقات و تحریفات و 


روش نکردن حقایق برای مردم بود . 


از شد -: 


پیداست که چنین عصری یعنی عصر علم که با بشت پیامب را با حضور او و پس از وفات 
حضرتش با حضو رکساتی که ادامه دهندگان به حق راه او باشند می‌تواندتداومپیداکندیعنی پس از رسول خداقل 


پشتوانه جامعة اسلامی به 


انه و ضامن تداوم عصر علم با عصر اسلام راستین است و بدون ایر 
جاهلیت پیش از اسلا بازگشت خواه دکرد . 

امام ی که شناختش لازم است ‏ کیست؟ 

کی تاتل در مضمون حدیث -پویژه با توه به شرح یکاگذشت .ما راز پاسخگویی به این سالک : 


یه 


1 . الکاقی :ج ص ۳۰ج ۶ 


گزیدۂ حکمدت نامه پمیر اعظم کا r‏ 


«امامت کدام امام ضامن تداوم اسلام واقمی است و حذف کدام امامت از جامعةاسلامی به ممنای بازگشت به 
جاهلیت است؟»»بی نیاز می‌کند . آیامی‌شو دگ ان بُردکه مقصود پیامبر ګل این اس که شناخت و پیروی هر 
کس که زمام امور جامعه را به دست‌گیرد؛ بر هم مسلمانان واجب ضرور است واگ ر کسی چنین رهبری را 
نشتاسد «ه مرگ جاهلی رده است :دون توج به ای ن که ممکن است چنین رهبری + ستدگر وگن 
کریم از «انمَه نار» باشد؟! 


رآن 
ار ین ید تردید مقصود ادیش که مرگ بدون اما را مرگ جاهیمی‌دفند یم دادن از عدم" 
تمتك به ولایت اهل بیت لا اس که 
دیگر »رای مردم پیا 


ورت تمشک به آنان, در حد: لین و حدیث غدیر و صدها حدیث 


بغش سوم: حکمت‌های عقیدتی .اجتماعی وسیاسی ۰ ۲۹۵ امامت 
الفصل الخامس: شروط الإمامة فصل پنجم: شرایط امامت 


۱۵ تعیین شدن از جانب خداوند 


الکتاب قرآن 
ود ان پم و ور آن گاه که اراهیم را پروردگارش آزسود و او آنها 
(آزمایش‌ها) را ه انجامرساند. فرمود: «سن, تو را 


باس اماما قال ومن یی فان تال غغ ۲ 

اس إماما قال ومن یی قال لایفال هى پیشوای مردم قرار دادم». ابراهیم گفت: دو از فرزندان 
آنشیبین» من؟». فرمود: هد من به ستکارن از فرزندان توا 
الحدیث نس رسد 


۵۵. پیامبر خداک :ای مسردم! فسردا(ی قیامت] با 
عروس دنا نزد من نیابید. در حالی که خانوادها) 
ژولیده و خاک‌آلود و شکست‌خورده و ستم‌دیده و 
ور الی که خون‌هایشان جاری است. نزد من آیند. 
زتپارتن باد از تعیّت گم‌راهی و شورای جهالت! 
نید کین مقام پیشوایی و امامت ] صاحبانی دارد 

آنان را 


که عداوندا 


ایم نام برده و به من 
معزفی‌شان کرده است و من پیامی را که برای ابلاغ 
آن به شما فرستاده شده‌ام به شما رساندم. با این 


حال شما را مردمی نادانمی‌بینم ۱۰ 


۵ برتری در علم 
خن رجعوالی ما قروا“ ۸۵۶. پیامبر خدایا: هر گاه اتی زمام امور خود را به 


دست مردی بسپارد و در میان آنان, داناتر از او وجود 


داشته باشد. امورشان پیوسته رو به سقوط می‌رود: 
ی مگر آن که به آنچه ترک کرده‌اند باز گردند. 
۲ نے رس ری بای زره نع ۳ .رخا :انا هر کس پيشوابي ورکو رانا 


ص زف قومی رابه دست گیرد و در میان اشت» کسی داناقر 
٣‏ الأشمث :هو الستبز الرأس لالاح :ج اص ۲۸۵ 


اذد شمارا مردمی میم که نادانی می‌کاید [و برای 


هي للطوسي :ص 011ج ۱۱۷6 تخاب رهبر و خلیفه ؛ دست به اقدامی جاهلانه مین 


گزیدةحکمت‌نامةپیامیراعظ َو 


من هو أعلم من تقد 
الفصل السّادس: موانع الإمامة 


7 متابَعة لهوی 


۸۸ . رسول انت :قال الله تعالن لداوود 1 : حرا 


علن 


مج ِلشهرات. أن أجقله اساماً 


۲ الضعف 


٩‏ رسول ال الما مق لعو 


۰ . رسول للع لا تتفي لحاکم من کم الم 
أن کون فيد لا 


الفصل السَابع: واجبات الامام 


۷ الرُقابَة على أمانة القياذة 


الکتاب 


خکفثم يِن آلثاس أن نوا بالعذل نله نما 
بتکم به إن الل کان سيا بصبیز6 ٠.‏ 

را تیم اج سس ۱۳۵ 

۴ ولوار اس مها و 

4۱۰ 2۱۳۱ قردوس اچ اص‎ ٣ 

١‏ الجذة مامتري اسان من اي اقب ( تمس :ج 
ی 17۳ جد 
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اء 


از ار وجود داشته باشد. کافر است. 
فصل ششم: موانع امامت 


۶ پیروی از هوای نفس 


۵۸. پیامبر خداکلل: خدای متعال بهداوود 4 فرمود: 


«بر دل هر دانشمند هوس خواهی حرام است که او 
اي پرهیزگاران قرار دهم». 


۶ ناتوانی 


٩‏ پیامبر خاک : پیشوای ناتوان از رحمت خدا 


به دور است. 


۶ رذیلت‌های اخلاقی 


۶۰ پامبر خداقلّ: شایسته نیست که حاکمی از 


ما مان مسلمانان: سه خحصلت در او باشد : تندی: 
گینه‌توزی. و حسادت. 


فصل هفتم: وظایف امام 


۷ پاسداری از امانت رهبری 

قرآن 

ها خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به 
صاحبانش باز گردانید و هر گاه میان مردم داوری کردید. 
به ناد داوری کنید. خدا شما را نیو پند می‌دهد. شا 
شنوا و یناست ۱.6 


۱ . منظور از متت در این آیة شریف ,امامت است و این معا 


آن اه یشترخود را روشن می‌نمایاّد که مادر احادینی درا 
شرایط امامت مان تمیین شدن از جنپ خدارند ر احادیت 
یل ابن شرط ۰ دفت کیم 

پس امامت از جهت ابن که منصبی الهی برای امام است ۰ 
نوعی امانت ځداوند تد امام په حساب می آبد و پر او دا 
است که آنرانگهداری کند و رعایت و نگهداری 
عمل به ستورهای خداوند و تلم کردن رز امامت او 

اب و اسلحه به مام بعدی .نگ فات است 


بخش سوم: حکمت‌های عقید تی . اجتماعی و سیاسی 


ا 


۱ رسول ایا نگم راع رتسول عن 


۳ 


ابامرع وول عن رع 


۷ من ی 


ال الأفضَلِ 


۳ رسول ال من استعتل زجلا ي 


وفي بلك الصابة ن هو آرضی هو ينة؛ ققد خان لله 


وخان سوه وخانلمزینن ٩.‏ 


۷ عَدَمٌ استعمال الخریص على ال 
۸ صحیح البذاري عن أبي موسی: لت علی 
الب آنا وزجْلان ِن قوسي 
نا يا سول اف. وقال لاغز 


لا ولي هذا من له ولاتن حرش 


عليه" 


.مج ابخاي زج اص ٤۳۰٣ح ۸٩۳‏ 

۴ لمجم کر :ج ۱۱ص ۳۲۵ ۱۳۱٩‏ 

۳ الي مال :الجماعة من اتناس االمسحاح :ج اص ۱۸۳ 
سب» 

4 المستدرك على الصحیحین :ج اص ۱۰1ج ۱۳۲۳ 

سین الکیری :ج ۰ص ۲۰۱ ۰۳6 


.مس ابخاري :ج اس ٤۱1ح‏ 1۳۰ 


mv 


امامت 


حدیث 

اه پیامبر دا6 : هة شما سرپرست هستید و 
همه‌تان دربارة زیردست خود بازخواست 
می‌شوید. پیشوا نیز سرپرست است و دربار 
دستانش مسئول است. 


۲ . پیامبر خدال :هیچ امیری نیست که بر ده نف امیر 
شود مگر آن که روز قیامت؛ دربارة آنان از او 
با زخواست گردد 


۷ به کار گماشتن برترین‌ها 

۸۶۳. پیامبر خداتگ : هر کس از میان گر وهی ؛ مردی را 
به کار گمارد و در میان آن گروه» شخص خدا 
پگیدتر از او وجود داشته باشد, به حدا حیانت 
گرده به پبامبر او خیانت کرده و بهمزمنان» خیانت 
جرمه‌انک. 

۶۴ . پیامبر خداتکلگ :هر کس از میان مسلمانان کارگزاری 
برگمارد» در حالی که می‌داند در میان آنان 
شایسته‌تر از او به این کار و داناتر به کناب خدا و 
ست پیامبرش وجود دارد» بی‌گمان به داو 
پیامبر او و همۀ مسلمانان. خیانت ورزیده است 
۷ به کار نگماشتن افراد تشنة ریاست 

۸۶۵ . صحیح البخاری-به نقل از ابو موسی -: من و دونفر 
دیگر از قومم حدمت پیامبر تال رسیدیم . یکی از 
آن دو گفت: ای پیامبر خدا! مراامیر قرار ده. 

آن دیگری نیز 
پیامبر کل فرمود: ان کار رابه کسی که آن 


را درخواست یا آزمند بر آن باش نمی‌سپاری» 


ن درخواستی کرد. 
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۷ الف 


لوحت بیع التاس 
.سول الم شن واي بن مت 


فش علّهم فاشفق علیه. ون ول 
رقم ارق پ 


۷ «الاتصال ابا بالتاس 

۷ رسول اّما من (سام بلق بان دون دوي 
الحاجة وال کت خن اف أبوات 
الما دون یه وحاجیه رکه ۲ 

۸ نها من ولي بن أمر السلمین یا 
فَاحتجَب عن لاسمین . احتجب اه خن 
ایا 1 


وم 


۷ تقديم المُستضعفي 
٩‏ رسول انث لا سین کلام ال 
على ات علخ قل الشريفي. شم 


الصيف قبل القوي * 


AE 


۷ اتف في الق من یت الما 


۰ رسول ال جل لح ین مال 


.میسن ۲س ۱10۸ ۱٩‏ 

لاح الحاجة راشف یبای اس به 
رم 

٣سن‏ ارڈ اج می 114ج ۳۳ 

سیم لیر اج دام 2۲ ۳۱۹ 

»ان الکو :ج ۰ای ۲۲۷ ۲4۲ 

ابن حنل :ج اس ١١۲ح‏ 0 


۷ محبّت و مهربانی با عموم مردم 
۶ پر خداق: ار خدیا !هر کس زمام چیزی از 
امت مرابه دست گیرد و بر نان سخت گیرد؛توبر 
و هر کس زمام چیزی از امتم رابه 
دست گیرد و با آنان نرمش کند, تو بااو به نرمی 


او سخت 


۷ ارتباط مستقیم با مردم 


۷ پیامبر دا : هسیج پسیشوا 
مندان و درویشان و 


بی نیست که در 


(خانة) خود رابه روی ز 


مستمندان ببندد. مگر آن که خداوند درهای 
آسمان را بر روی نیاز و درویشی و مستمندی او 
فرگمی‌بندد 

رخا : هسر کس زمام کاری از کارهای 
میلمانن(به دست گبرد و خود را از مسترسس 
مسلمانان مستضعف به دور دارد." شداوند در روز 
رستاخیزه خسویشتن را از دسترس او دور نگه 
می‌دارد 
۶/۷ ملم داشتن مستضعفان 

٩‏ پیامبر دا .از سخنان ایشان به علی 18 در 
هنگام که او رابر یمن گماشت -:«فرودست رابر 
قرادست. معدم بدار و ناتوان راب زورمنده. 


۷ صرفه‌جویی در هزینه کردن از بیت المال 


۰ پیامبر خداله : برای خلیفه از مال خداء بیش 


1 
از 


دو کاسه روا نیست :کاسه‌ای که خود و خانوا 


بخورند ؛ و کاسه‌ای که در برابر مردم بگذارد. 


۱ . یعنی: رای خود حاجب و دربان بگیرد و اجازه ندهد 


لمان به راحتی و میم با تعاس گرد 


بخش سوم:حکمت‌های عقیدتی .اجتماعی و سیاسی 


الفصل التّامن: من حقوق الامام 


۸ اللَاعَة 

الکتاب 

ایا 
واوبی ال 


توا اطیغوا الله واطیغوا 
ر منك 


الوشول 


۳ رسول ان :ما عر ااج إلى ول له مهد 
فته اطع لإمايو والصبحة. لا کان معنا ِي 
اضق الأعلن.“ 


رکوا باثم شيئاً. وأن 
کم أمر افد وانشم 
وأن ناځوا ولا الأمر من اد 


۷ من وم أن پا 4 
تمتصموا بالطَاعَة جميعاً حت 
علن 


لاه 


0 
.ریخ من :چ ۱۹ص ۳۳ 
٣‏ دام لاس :ج اص ۲۹ 
٤‏ لکانی اج اص ٣٤‏ اح ۳ 


۷۹ 


فصل هشتم: برخی حقوق امام 


۱/۸ فرمان‌ُرداری 
قرآن 
لای کسانی که اہمان آرردهاید!خدا را اطاعث کنید و پیامہر 


و اولیای امر خود را [نیز ] اطاعت کنید». 


"۸ اسر دق مر کس بان جبز حداوند لا 
دیدار کند. 


بهشت از آن او باشد: نمزه زکات» حح 
خانه خداء روز ماه رمضان» و فرمان‌برداری از 
زمامدرن؛ از هیچ مخلوقی نباید در آنچه نافرمانی 


خداست, فرمان برد 


پروزدگارم مأمور شده‌ام و امامان از اهل بیت من به 
رداری از خدا و فرمانرداری از من مأصور 
شد‌اند و دیگر مردمان» همگی, به فرمانرداری از 
خدا و من و فرمنرداری از امامان از اهل بیت من. 


مأمرر شده‌اند. پس, هر که از یشان پیروی کند. 
نجات می‌بابد و هر که ابشان را واگذارد تباه شود 


۸ خیرخواهی 

۸۷۳ پامبر خداتکا: داوند 98 به هیچ دوستی از 
دوستان خود که در فرمانرداری از بیشوایش و 
خیرخواهی ! نسبت به او جدیّت نماید نظر نمی‌کند. 
مگر این که در رف آعلی؟ با ما باشد. 

۴ . پیامبر خدات: به شما توصیه می‌کنم که چیزی را 
شریک خدا نگردانید و همگی به رشته فرمانپرداری 


لمح که در اصل ری حدیث لو ین ره از ای 
ده است. په ممتای: خلوص بیغ و فش بودن صدافت و 
یکرنگی, خرخواهی یی و رد است. 


۲ . درجهای است در بهشت. 
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۸ تیم 
۶ رسول ی من خن جلال وی الیباو. 
ٍجلالالمامانقیط ۲.۱ 
۳ منامام 


الفصل التاسع: عدد ال من أهل البیت #: 


مارو «اثنا عَشر خُلیفة. 


۷. صحیح مسلم غن ایو ین رة شیمث سول 

افر قول: لا رال الإسلام عريزأ ی اش عشي 
لم مها لت لأبي ا ۋال 4 
ال :كلهم ين فرش .* 


۷۸ المستدرك على الصحیحین عن عون بن اج 


۲ الثقيط :العادل (الهاية :ج ص ١سط‏ 

۳ ع نتوی اج امس 0 

۱٩۱ یدرس‎ 

۵ مجح مسلواج اس 0۳ج ۷ 

7 المستدرك على سین زج ٣ص‏ 1 10۸4 
.لته مادص ۱0ج ۳ 


۳ 


چنگ زنید تا در این حال. فرمان خدا شما را در 
رسد و نسبت به زمامدارانی که شما را به فرمان خدا 
قرمان می‌دهند. خبرخواهی داشته باشید. 
۸ بزرگداشت 

۸۵. پامرخدانذ یکی از حقوق جلال خداوند بر 
بندگان» بزرگداشت پیشوای دادگر است. 

۸۷۶. پیامبر خداال: مَل امام ملل کعبه است که نزد 
آن می‌روند و او نزد کسی نمی‌رود. 


فصل نهم: شمار امامان اهل بیت 2 


٩‏ آنچه با عبارت «دوازده جانشین؛ روایت 


۷ سح مسلم به قل از جابر بن 
ینبم امبر دا می‌فرماید: «اسلام تا دوازده 
جانشین» همچنان عزیز و قدرتمند است». 

سپس جمله‌ای فرمود که آن را نفهمیدم. به پدرم 
گفتم: چه فرمود؟ 
گفت: ایشان فرمود:)«همگی آنان از قریش‌اند» 

۸۷۸ المستدرک على السحیهین - به نقل از ابو بخیفه -: 
با عمویم خدمت پیامبر کل بودم که فرمود: «کار تم 
پیوسته درست راد برد تا آن که دوازده جانشین 
بگذرند». 

سپس با صدای آهسته جمله‌ای فرمود به عمویم 
که جلو من بود -گفتم: چه فرمود. عمو جان؟ 


:- الفهبة» نعمانی -به نقل از عبد الله بن عمرو‎ . ٩ 
از پیامبر حدا شنیدم که می‌فرماید: «پس از من‎ 


جانشین خواهد برده. 


سوم حکمت‌های عقیدتی.جتماعی و سیاسی 


سید الزمتن. وان دسا 


اسرائیل» 
۸۳ الخصال عن قیس بن عبد: نا جُلوساً في 
نها عبد اله ب تسعود. قجاء أعراييي م فقال: کم 
عبد اله بن مسعود؟ تقال عبد 


خل نکم کم گم یکون عد 


دق تایه فرب 


.ی ابخاري :ج اص ۳04۰ 2۷60 
۲ کمال الدین :ص ۲۸۴ح ۳۵ 

۳ کمال این :ص 1۲۸۰ع 3٩‏ 

الخصال :ص لاح ۷ 


۳۰۱ امامت 


٩‏ آنچه با عبارت «دوازده امیره روایت شده 


است 
۸۸۰. محیح البخاری -به قل از جایر بن سره 
از پبامبر کیا سنیدم که میفرماید: «دوزده امیر 
خواهند آمده. 


سپس کلمهای گفت که من آن رانشنیدم. پدرم 


ان فرمود: «همة آنان از قریش‌انده. 


٩‏ آنچه با عبارت «دوازده امام» روایت شده 


۸۸۱ پیامبر خدات -به على -: 
دوازده نفرند.نخستین آنان تو هستی 


اماما پس از من. 
-ای علی -و 
آخرینشان قانم است که خداوند 38 شرق و ضرب 


زین را به دست او فتح می‌کند. 


٩‏ آنچه با عبارت «دوازده وصی» رولیت شده 
اسیت 

۲ . پیامبر خدان : من سرور پیامبرانم و علی بن 
ابی‌طالب» شرور اوصیاست. اوصیای پس از من 
دوازده نفرند که نخستین آنها علی بن ابی طالب و 
آخرینشان قانم است. 


۵/۹ آنچه‌با عبارت «دوازه‌تن.به شمار ثقبای 
بنی‌اسرانیل» روایت‌شده‌است 
هم اخسال به تقل از قیس بن عبد -: ما در حاقه‌ای 

که در آن عید الله پن مسعود بود, نشسته بودیم. در 
این هنگام اده‌شینیآمد وگنت: کدام یک از شما 
عبد الله بن مسمود است؟ 

عبد الله گفت: من عبا الله بن مسعود هستم. 

گفت: آیا پیامبر شمه از شما حلفای بعد از 
خودش سخ ن گفنه است ؟ 

گفت: آری. دوازده تن به شمار نقبای بنی 
اسر 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر اعظم 6 r.‏ 


۹ ماروي في إمامة الإمام علي وأحد  ۶/٩‏ آنچه دربارة اسام على # و بازده تن از 
عشر من ولده فرزندان او روایت شده است 
۸٩‏ رسول ال :یا عا ۸۳ پيامبر دا به علی 3 - :ای علی! من و تو 
لحن والکتی, وستة ین ولد الحُسينٍ. آرکان و دو پسرت حسن و حسین و له تن از نسل 
کن باجا وتن ون حسین, ارکان دین و نکی گا‌های اسلام هستیم 


هر که از ما پیروی کند. رهایی می‌یابد و هر که ازما 


ری ی گر کا بدموی اک روید 
0 الخصال عن سلمان: خلت على اسي . وإ یت OE‏ 


الین اغى و ۵. الخصال به نقل از سلمان -: بر پیامبر ل وارد 


شدم. دیدم حسین 5 بر زانوی اوست و پیامبر ال 
بر پیشانی و دهان او بوسه می‌زند و می‌فرماید : 
«تو آفا و آقازاده‌ای. تو امام و اما‌زاد‌ای. پدر 
امان . نو حجت و فرزند حجت و پدر 
جک های ه گانه‌ای هستی که از پشتٍ تو هستند 


و نهمین ایشان, قانمشان است» 


۲ الخصال ۱ 


بخش سوم: حکمت‌های عقیدتیاجتماعی وسیاسی _ ۳۰۳ پژوهشی دربار احادیث مربوط به تعداد امامان 


پژوهشی دربارۀ احادیث مربوط به تعداد امامان 


یگری به عنوان 
جهان الام به اقث ۰ معزفی کرده است . این متون را به دو دسته 


بر پایة احادیشی که در فصل نهم آمد » پیامبر خدا دوازده نفر از خاندان خود را یکی پس از 
جانشینان خود و امامان و رهپران 7 


می توان تقسیمکرد : 

دستذ اول » احادیثی که در منابع روایی پیروان اهلیت 8 آمده است . سند این احادیث » صحیح و معتبر 
است و دلالت آنها نیز بر مبنای پیروان اهل بیت :در موضوع امامت » روشن و غبرقابل تردید است . 
از پیامبر اب روایتکرد‌اند .این احادیث نیز بر مبنای اهل 
صخت و اعتبار لازم برخوردارند ؛ لیکن دلالت آنها بة وضو دلالت احادیث دستة اّل نیست و از این رو ؛ 
احتمالات مختلفی در تین مقصود از آنا :کل شتهست- 


در این پژوهش : علاوه بر ارزیابی سان ده از اچاد بث رو 


دستۀ دوم ؛احادیشی که منابع اهل از 


خواهد شدکه مقصود از آنها نیز » 


چیزی جز مدلول روایات دستۀ اول ن 
۱ ارزیابی سنداحادیث 


در زمینۀ ارزیابی سند احادیث مربوط به تعداد خلفا » چند نکته قابل ذ کر است 


الف -سند این احادیث در من کهن و معتبر اهل ستت" به چابر بن سره و ابی جُحیفه می‌رسد . 


ب -گزارش جابر بن سره ند اهل ست » صحیح و ممتبر است .وی در ارزیابی این حدیث م گوید : 


بر صحت این حدیث. تفای وجوددارد ۳۰ 
افزون بر این » آلبانی برخی طرق این حدیث را صحیح می‌داند 
۲ اختلاف در مت احادیث 


من حدیث جابر بن سره به‌گون‌های مختلفی گزارش شده است . مطابق برخی از نقل‌ها ‏ متن حدیث با عبارت 


۱ . مجح ملم :ج ۶ص ۳و ۰۲ مسند لین حل اج ص ۰۹۰۰۸۷ مسند ی دوود :ج اص ۳۰۹ح ۰3۲۸۰ محیح لبن حجان نج 1۵ص 
r‏ :ج اص ۰۲۳۲-۱۹۵ تاریخ بغداد :ج ۲ص ۱۳۲ 
المعجم اكير نج ص تاریخ بداد :ج ام 
۲ . شرح اس :ج فاص ۳۱ 


گزیدۂ حکمت نام پیامبر عم rir‏ 


«لا رام یی ماضیاً ما وهم نا غشر لا همراره امور مرد انجام م‌شود. مادام که دوازده مردء سربرست نها 
باشند» ,گزارش شده است . 


هم این گزارش‌ها نشان دهندۀ آن است که پیامبر خدا ‏ در پی معرّفی جانشینان خود و رهبران آیندة جهان 


اسلام بود و راوی ی راویان حدیث ؛ سخن پیامبر کا را نقل به معناکردهاند 

بل وجه »ای ن که پس از معرفی دوازده نف بهعنوان جانشینان پس از پیامبر ب تومتط ایشا » همهمه 
و هیاهو . مجلس را فراگر 
است و از پدر یا عموی خود می‌پرسد که :ایشان چهگفت ؟ و او پاسخ می‌دهد که ایشان فرمود : «کلهم من 
فریش :۱ همه آنها از قریش‌اند» یا « کلهم من بنی هاشم :۲ هم آنها از بنی هاشم‌ند» . 

نشان می دهد که فضای سیاسی برای اعلان رهبران آیندة جهان اسلام ؛ مناسب نبوده است » چنا که 


به گو‌ای که جابر بن مره تصریح می‌کند که سخن پایانی پیامبر ارا شنیده 


ك من آاس؛" خداوند. تو را از آسیب مردمان. حفظ می‌کند6 » در جریان غدیر » اشاره به همین 


۲ مقصودازدوازدهخلینه» 
أل در واژه‌های «خلیفه» ۰ «امام» ۰ «وصی»قلمیو» ولفاظ مشابه آن .که د رگزارش‌های مختلف حدیث 
جابر آمده به روشنی نشان می‌دهد که رکو لین وام مهم بو صد ارانۀ مشخصات افرادی بوده که 
شایستگی علمی » عملی ۰ سیاسی و مدیریت لازم را رای رهبری جاعف اسلامی پس 
جهت می‌توانند خلیفة خدا و خلیف؛ پیامبر خدا باشند . لیکن اینان چه کسانی هستند ؟ 


و دارند اکسانی که از هر 


از نگاه پیروان اهل بت پاسخ این سؤال روشن است ؛ زیرا آنان بر این باورند که حلفای دوازده گانه 
پیامبر ا دوازده تن از اهل‌بیت ایشان هستندکه اؤلین آنها امام علی 98 و آخرین آنها امام مهد ی است که هم 
اکنون .زنده است و روزی جهان را پر از عدل و اتصاف خواهد کرد . 

محذثان اهل + را صحیح می‌دانند » پاسخ روشنی برای تبیین مصادیق 
خلفای دوازده گانه ندارند تا آن جاکه ابن جو ی د رکتاب کشف المشکل می‌گوید 


اگر چه دربارۂ این حدیت , جستجوی بسباری کردم و در مورد آن سوال نمودم :لیکن کسی رانیافتم که مقصود [واقمی ]آن را 
۰ 


بااین که حدیث جابر بن 


داد 
مهلب نیز چنین تصریح می‌نماید : 
کسی را نیافتم که به ممنای حقیقی این حدیث. رسیده باشد!۶ 
١‏ مج سم زج ۲ص ۱۴۵۲ح 1۶ الخسال :ص ۲۷۳ح ۲۷ :بسار ارا اج ۶ص ۲۳۷ ۳۵ 
۲ . تدان حل :ج ای ۲۲۹ح ۲۰81 < بای ATP‏ 
۴ ماد ی ۵ . کدف النشکل :ج اص ۴۲۹ ای دج ۲ص ۲۱۲ 
۶ راک اقح ری نج ۳ص ۲۱۱ 


بخش سوم: حکمت‌های عقیدتی,اجتماعی وسیاسی ‏ ۳۰۵ پژوهشی دربارةاحادیث مربوط به تعاد مان 


همچنین ابن حجر ١‏ اجمالاً عدم فهم حدیث یاد شده را تأییدمی‌کند ۱۰ 
البته عذه‌ای (از جمله افراد یاد شده) خواسته‌اند که ولو به صورت احتمال » مقصود از خلفای دوازد: 
لیکن با تأقل در آنچهگفته‌اند » مشخص می‌گردد که مذعای آنان » نه از حیث عدد و نه از حیث 


ویژگی‌ه با آنچه پیامبر ل فرموده است قابل انطباق نیست 


انه را 
را 


11۲ رک :قح الاری زج ۳مس‎ . ١ 


گزیدة حکمت‌نام پیامبر اعظم کل 


الفصل‌العاشر: استمرار امامة أهل | 


۰ خديث لقن برواة أتباع أهل البيت 


. رسول للع اي 
فيكم این : أحدا أكبر من الآخْر 
خی مدود نامام ی الأرضٍ. و 


تيتي,فنظرواکیت علقوتي نهما .۱ 


۰ خی ین وی لس 
۷ صحیح مسلم عن یزید بن حټان: إن طلَقكٌ أا 
ب ملم إلن ريد بن 
جلسنا له ... فال: قام سول ارت 
وم قنا خطیبا پساء بدعن فا 


وحصین بن 


حبذ اف أنتی عل. ووعظ رذگ تن 
بعد لیا الاش 
سول ژتي تیب وا ارد فيكم بل لها 
تاب اله فيه الد والرر, فخُذوا یک تاب الي 
واستمیکوا بو 


ټيتي کر کم اف في آهل 
في هي أَذکرکم اله في آهل بيتي .۲ 
4 رسول اي تار نکم ما إن شتشکثم به 
آن تيلوا تمدي؛ أحذضاأعطم ین الاتر 


یل مدو ین الماء ای الارض. وعتوتي أل 


۱ ون آارا ال اج اص ۳ج 4۰ 
۲ مج لم :ج اص ۱۸۲ ۳1 


۳۶ 


فصل دهم: استمرار امامت اهل بیت اع 


۰ دیث تفن 

خهم. پیامبو خدا6ال: گویا فا خوانده شدهام و بايد بروم. 
من در میان شما دو چیز گرانبها بر جای می‌گذارم که 
یکی از آنابزرگتر از دیگری است: کتاب خدا که 
رشتۀ برکشیده از آسمان به زمین است -و عترت و 
اهل بیم. پس مراقب باشید که پس از من. چگونه با 
آن دو رفتار می‌کنید. 


روایت پیروان اهل بیت 


۰ حدیت شین به روایت اهل ست 
۷ صحیح مسلم -به نقل از پزید بن حیّان -: من 
و خصین بن سبره و عُمرین مسلم» زد زید بن ارقم 
الم چون نشستیم... گفت: روزی پیامبر حدا در 
آبکاهی به نام شم واقع در مبان مکّه ومدینه برای ما 
بهرایراد طبه پرداحت و نخست. حمد و ثنای خدابه 
جای آورد و پند و اندرز داد و آن گاه فرمود: اما بعد. 
ای مردم! من نبز یک بشر هستم و فردا که پیک 
پروردگارم بیاید اجاتش می کنم. من دو چیز گرانبها 
در مبان شما بر جای می‌گذارم: نخستین آنهاء کناب 
خداست که در نہ هدایت و نور است. پس, کناب 


خدارابگیرید و ہدان چنگ ز 


آنگاه به کناب خدا تشویق‌و ترغیب‌کرد و سپس 

فرمود: دو [دیگر؟ اهل بیتم. خدا را یادآوری می‌کنم 

دربارۂ اهل بیتم: خدا را یادآوری می‌کتم دربار: اهل 
بینم؛ حدا را یاد آوری می‌کنم دربارۂ اهل پیت 

م بیامبر خداةٌ : من در میان شما چیزی بر جای 


می‌گذارم که اگر به آن تمشک جویید پس از من 
هرگز گم‌راه نخواهید شد. یکی از آن دو با عظمت‌تر 
از دیگری است:کتاب خداکه رشته‌ای 


شده‌از 


اسمان به زمین است؛ و [دیگری] عترتم» [یعنی] اهل 


بخش سوم: حکمت‌های عقیدتی ‏ اجتماعی و سیاسی 


8 الام الحسین‎ ٩۰ 


فال :نا والحسی والختیر والأبعا لسع ین 


. تامهم میم وقائئهُم . لا فارقون 
کناب اش ولا نارهم نی تردواعلی سول لول 


٩۱‏ الإمام علي :قال رسول لفق إن يكلف 
کم ي آهل يتي. مان 
ترا تن ردا علي الخوض گهائی وم ین 


۷ .سن اي نج اص 1۱۳ ۳۸۸ 

۲ المستدرك على الصحیحین :ج ص ۳۱ج 
۴ کال این :ص ٢٤ح‏ 4 

6 كمال الدین :ص ۲۸ 


am 


۳۷ 


امامت 


یتم این دو هیچ گاه از بکدیگر جدانمی‌شوند تا در 

کنار حوض [کوثر] بر من درآیند. پس بنگرید که 
پس از من چگونه با آنها رفتار می‌کنید . 

۸٩‏ پیامبر خداا: من در ميان شما دو چیز گران 
بر جای می‌گذارم: کناب خدا و اهل بیتم. این دو هرگز 
از هم جدا نمی‌شوند تا آن که در کنار حوض (کوثر] 


بر من وارد شوند. 


۰ معنای عترت در حدیث ثقلین 

۰ امام حسین :از امیر سزمنان که درودهای 
خداوند راو باد دربارة این سخن پیامبر گا که: دمن 
در میان شما دو چیز گران‌سنگ بر جای می‌گذارم 
کتاب خددا و عترتم» سژال شد که: عنرت کیاناند؟ 


آفرمود؛ «من و حسن و حسین و له امام از نسل 
تخسیلی که نهمین آنان. مهدی و قائم ایشان است. نه 
انراز کاپ خدا جدامیشوند و نه کتاب مدا از 
ایشان, تا آن که بر پیامبر خدا در کنار حوضش وارد 
شونده 

٩۱‏ امام علی 3: پیامبر 8# فرمود: امن در میان شما 

دو چیز گران‌سنگ. جانشین خود می‌کنم: کناب خدا 
و عترنم [یعنی| اهل بینم. این دو هرگز از یکدیگر 
جدانمی‌شوند تا آن که در کنار حوض (کوثر بر من 
در آیند هماند این دو (دو انگشت سایهاش را کنار 
هم گذاشت). 

جابر بن عبد اله انصاری برخاست و گفت: ای 
پیامبر خدا! عترت تو کیان‌اند؟ 

فرمود: «علی و حسن و حسین و اماما از نسل 
حسین تا روز قيامت». 


بررسی اجمالی حدیث نقلین و دلالت آن بر استمرار امامت اهل بیت 8 


حدیث ثقلین که در آن » پیامبر خدا اهل بیت خود را «همسنگ قرآن» معزفی کرد و با 


اسلامی را به پیروی از آنان در کنار قرآن فرا خوانده است » یکی از مبانی استوار و خدشه‌ناپذیر 


اخت اهل 

بیت ۵# و اثبات مرجعیّت علمی و استمرار امامت و رهبری آنان تا دامنة قیامت است 

یک متن حدیث ثقلین 

متن حدیث ثقلین که در منابع معتبر حدیشی بااندکی تفاوت در لفظ »از پیامبر خدا روایت شده است »این است : 
ی تا یک فیک این .مان نشکثمپهما لا :اب اٹہ وجنر تی أل بت فان فراع 
ردان الخوش 
من دو چیز گرانبها در میان شما به جا می‌کفلرم:ید که (گربه آن دو نگ بزنید , هرگز گم‌راه نمی‌شوید: کتاب خداو 


عترتم. همان خاندام. ین دو. هرز ام تمي‌شوند فاي نار ج .بر من وارد شوند 
دو. سند حدیت تقلین 
حدیث ثقلین یکی از معدود احادیث متواتری است که در منیع حدیشی اهل سنت و پیر وان اهل بیت هټل باطرق 
پیامبر دا قطمی » غیر قابل تردید و مورد اغاق مسلمانان است . این 
روایت توسط چهل و چهار نفر از اصحاب پیامبر خداعْ و هفده تن از طبقة بعد از اصحاب پیامبر خداکه 
اصطلاحاًتبعین نامیده می‌شوند گزارش شده است 


مختلف » روایت شده و صدور آر 


پس از صحابه و تامین نیز بسیاری از علما و اف حدیث و بزرگان اهل سنت قرف دوم تا قرف چهاردهم 
هجری »این حدیث رادر آثار خود آورده‌اند در برخی ا زکتاب‌هایی که بدین موضوع پرداختهاند .نام بیش از 


سیصد تن از آنان آمده است ۱۰ 


سه. صخت و صدور حدیث ثقلین 


تال در تواتر «معنوی» و بلکه «لفظي» حدیث ثقلین و کثرت راویان آن در همۀ طبقات از یک سو »و 
ناهمگونیگروههای فکری و سیاسی گزارش کنندة این حدیث از سوی دیگر هر گونه تردید در صدور آن را 


٩ رک تا الاح ص1۹۹ و ج ۲ص‎ ١ 


بخش سوم حکمت‌های عقیدتی .اجتماعی وسیاسی ۳۰۹ بررسی اجمالی حدیث تقلین و-. 


برطرف می‌سازد و پژوهشگر رااز ارزیابی سند بی‌نیاز می‌کند . با این وصف ؛ بررسی موردي اسناد حدیث 
آنها رانشان می‌دهد . 


صخت و اعتبار بسیاری از 


چهار,مقصود از «عترت و اهل پیت 


پیامبر خدا در تبیین آ ی تطهیر : شخصاً مقصود از «عترت» و «اهل بیتٍ» خود رابيا نکرده است ‏ به گنها یکه 
جای هیچ گونه ابهام و تردید و یا تفسیر و تاویلی نیست .بی‌شک » در حدیث قلین نی زکه ایشان در آن »اهل 
بيب خود را همتای قرآز به امت معزفی می‌نماید » مقصود از «اهل بیت» ,همان جممی اس ت که آیۀ تطهیر 
دربارة آنان نازل شده است . 


پنج. پیام‌های معنای حدیث ثقلین 
از میانپیامهای حدیث شریف ثقلین به سه پیام سرنوشت‌ساز این سخن نورنی در ارتباط با امامت و رهجری 
اهل بیت # اشاره‌ای کوتاه می‌کنيم 
۱ عصمت اهل بیت 9 
خداوند متمال ؛ خود عصمت قرآن و مصو تاه رگونه خطا را تضمی ن کرده است » چنا ن که 
می‌فرماید : 
اترتا کر واه ,تشن 
ما ذگر (قرآن) را فرو فرستادیم ر مانگهبان آنیم). 
پیام روشن «همتابي اهل بیت با قرآن» در حدیث ثقلین ۰«عصمت اهل بیت 8#» است ازیرا : 
او فرمان پيامبر 4# تمتک به اهل بیت د رکنار قرآن :به ممنای وجوب اطاعت از آنان است واگر 
اهل بیت مانند قرآن , مصون از خطا نباشند» وجوب فرما 


ری از آنان » غیر قابل توجیه است . 
ثانا عدم مصونیت اهل بیت از طا» پیوسنگی آنان ہا قرآن را مخدوش می‌سازد » در حال ی که حدیث 
لین باصراحت » پیوستگی و جداناپذیری قرآن و اهل بیت را اعلام نموده است 


۲. مرجعیت علمی اهل بیت 5 

دومین یام روشن حدیث ثقلین برای افت اسلام ‏ مرجمیت علمی اهل بیت است . در واقع » پذ یرش همتیر 
اهل بیت باق رآن و مصونیت علم آنان .بای اثبات این پیام کافی است .این بدان معناس ت که هیچ کس جز 
اهل بیت ۸# نمی‌تواند حقا قرآن را برایمردم بازگ و کند و آنن رابا معارف ناب اسلام ء آشنا سازد . 


احکمتتامة پیامبر عم ۳ 


۲ تلازممهجوریت اهل بیت 8# و قرآن 


حدیث ثقلین » در واقع « وصیت‌نامة سیاسی -الهی امبر خداست . پیامبر کا خرب می‌دانست که مرجعیّت 
علمی اهل بیت ء جدااز رهبری سیاسی آنان عم امکانپذ نیست و تارهبری امت بر عهدة آنان نباشد .جامعة 
اقیانوس بی‌کران علم اهل بیت ۰ بهر‌مند شوند ‏ از این 
ت قرآن و عترت .به هم 
تی و معنوی انسان است) نسی‌قواند از عترت (گه 


اسلامی و جوامع دیگر دنیا نمی‌توانند به طور شایسته از 
رو ؛حدیث ثقلین + حامل این پیام مهم سیامی ۔الهی برای ات اسلامی اس ت که سر نول 
پیوسته است . به سخن دیگر : قرآن (که م تکامل 


پاسداران این پیام و تداوم‌بخش سنت نبوی هستند) جداگردد و در یک جمله 


سیاست » جدانیست و 


مهچوریت هر یک از قرآن و عترت در جامعة اسلامی ‏ به معنای مهجوریت د 


بخش سوم :حکمت‌های عقیدتی .اجتماعی وسیاسی ۰۰ ۳۱۱ امامت 


الفصل الحادي عشر: معنی أهل البیت ك قصل یازدهم: معنای «اهل بیت 1۶» 


۱ همسران پیامبر و مفهوم «اهل بیت ی 
۲. المستدرک على الصحيحين - به نقل از عطاء بن 
یسار, از ام سلمه 


می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بژاید و شما را 


ا ۴ آیة شریف: خداوند 
إا بريد لا ینم عَم یه شریف: (خداوند نقط 


۳ از 
یب وركم هير باکر په کرش در خانة من نازل شد. آن‌گامه 
رل سول لب إلى علي وف اطتة والحَسنِ پیامبر ا علی, فاطمه: حسن و حسین ف را 
والختین, تقال :ولا ء هل تي .۱ حاضر کرد و فرمود: 


٩۳‏ تاریخ دمشق عن آبي شعي الحُدرِي عن أم سَلقة: .۸٩۳‏ تاریخ دمشق -به نقل از ابو سعید تدری, از ام 
بخ ۰ 


ان اهل بیت من هستند, 


ای اذهب اځ سلمه :یدانق می‌خواهد آلودکی را شما 
خاندان [یامبر] بای و شما را پاک و پاکیزه گرداشد)» در 
نچانۀ من نازل شد. گفتم: ای پیامبر خدا! آیا من از 


اهل ببت نیستم! 


الرجس آهل الي وركم تطهيرًا) .فلت :یا 
زسول افو لس ین هل التیت؟ قال :إا 
.ین أزواج سول او. قات : وأهل اليج لا 
سول اش ولي وال والحَسن والطشیی** 


ا 


فرمود:«تو بر خیری (در راهی درستی). تو از 


ابر خدا هستی. 
اهل بیت» پیامبر خدا و علی و فاطمه و حسن 
وین د 


عن اون 


4 مسند ابن حنبل عن شهر بن خوشپ 


ین لعف تس وا 


۴ مسنداین حنبل -به تقل از شهر بن خوشب. از 
ام سلمه.: پر عبایی بر علی؛ حسن, حسین و 
فاطمه 89 افکند و سپس فرمود: «بار خدایا! اینان, 
اهل‌بیت و خواش من هستند. بار خدای! هر گوثه 
پلیدی را از نها دور کن و کاملاً پاکشان گردان». 

گفتام]: یا من از ایشانم؟ 


پیامبر 9 فرمود: «تو بر خير هستی». 


۸٩۵‏ امام زین العابدین -به نقل از ام سلمه -: این آیه 
(آيۀ تطهیر) درخ من و در روزی که پامبر خدا 
در خن من بود ازل شد پیامبر اة نزد من بود که 
علی, فاطمه» حسن و حسین اا راقرا خواند. 


.در علیالصحیحین اج ٣ص‏ 10۸ح ۷٠١‏ 
.ایغ ده 


19۳6۹ مسد این نیل زج ۱۰ ۱۹۷ح‎ ٣ 


ق :ج ۱۳ص ۳۰۷ 


گزیدة تاذ پیامبر امک 


الهم أذوب عاجش رطیرئم هیا تال 
وا منم با مه ؟تقال اب : وانت 


ایا مخته: «شما یر 
موجن مه یوخ ند 
RE‏ 


في التي 


۱ .اقلا توس :ص ١۳ح‏ 1۸۳ 


۲ مرط فوخل: زرح یه مر 
تماوير زخل وما ضاهاه (لسان لمرب :ج۱۱ می ۳۷0 
رط 

01 حع سل نج ام ۳ج‎ ٣ 


۳۲ 


جبرئیل ا هم آمد. پیامبر کڈ بای فدکی را 
گستراند و سپس فرمود: «بار خدایا! انان اهل 
بیت من هستند. بار خدایا! هر گونه پلیدی رااز 
آنها دور کن و کاملاً پاکشان گردان». 


جبرئیل گفت: ای محمد! آیا من هم از 


شایم؟ 
پیامبر 3 فرمود: تو 
جبرئیل» 
من گفتم: ای پیامبر خدا من هم از اهل بیت تو 
هستم.و پیش رفتم تا در کنار آنها باشم. 


نیزاز مایی, ای 


فرمود: «در جای خودباش, ای ام سلمه!تو بر 
ؤو هستی. تو از همسران پیمبر خا 
سجبرئیل # گفت: ای محمدا [أية:] (خارن فق 


ایی 


یراد یی را از شما خانان مر لد و شمارا 
پاک د پکیزه‌کردد رابخوان که در حن پبامیر. علی. 
فاطمه» حسن و حسین 8 است. 

۶ صحیح مسلم به تقل از عایشه یرل بامداد 
خارج شد در حالی که پرشش پشمي نقشداری از 
موی سیاه بر تن داشت. پس حسن بن علی ج آمد 

جای داد. به دنبال او 


و پیامبر کک او را در زیر 
حسین# مد و یمرو رانیز در زیر آن. جای 
داد در پي او فاطمه هه آمد که پیامبر تاا او رایز در 
زیر پوشش خود. جا داد. سرانجام» علی #8 آمد که 
پبامبر یک او ریز در زیر پوشش خو جا داد 
سپس فرمود: (خدارند. فقط می‌خواهد آلودگی را از شما 


خاندان [پیامبر] ید و شما را پاک و پاکیزه گرداف) . 


پژوهشی دربار حدیث سا 


رویداد کساء یکی از مهم ترین حوادث روشنگر تاریخ زندگی پیامبر کا در جهت معزفی پیشوایان و راه نمایان 
اقث اسلام و یکی از تقاط روشن و برجستة خصایص و فضایل اهل بیتگرامی ایشان است. 


.سند رویدادکسا 


این رویداد از نظر سند هیچ گونه خدشه‌ای نمی پذیرد. محثان بزرگ شیمه و اهل سنت » آن را د رکتب معتبر 
خود نف لکردهاند .این حدیث ؛ اصطلاحاً«مستفیض» است و حث با تحقیق ی گسترده می توان اعای «تواتر» 
در آن کرد . به هر حال ؛ قراین بسیاری بر درستي دوجود دارد ؛ به طوری که اگ ر کسی با تاریخ اسلام آشنا 
باشد نمی تواند در وقوع این رویداده تردی ند بن رود رام اسلامی به قدری معروف شدکه روز وقوع 
آن .روز« کسا» نامیدہ شد' و پنج تن پا کان که سول جتایت خامن الهی در آن روز شدند به «اصحا ب کسام 


ملق بگردیدند.۲ 
۲. چگونگی رویداد 
هیچ یک از احادیشی که دربار؛ رویداد کا رسیدهاند » آن را به طو رکامل بیان نکرده و هر یک به بخشی از آنء 
اشاره دارد 
روزی پیامبر #4 به خانۀ همسر گرامی خود ام مه می آید و قرار است در این روز پیام مهمی از سوی 


خداوند متعال دربارث چند تن از نزدیکان خود دریافت کند. از این رو به همسرش تا کید می‌کن د که به هی چ کس 


اجازة ورود ندهد. 

از سوی دیگر» درست در همین روز قاطمه عه غذایی برای پدر می‌آورد. 

ا سلمه می‌گوید: من نترانستم مانع ورود فاطمه له شوم. 

پیامبر کڈ به دخترش می‌فرماید : «برو و همسر و دو فرزندت راهم بیاور». پس از ساعتی پیامبر دا باعلی 
و فاطمه و دو فرزندش حسن و حسین 8# کنار سفرۀ فاطمه 8 می‌نشیتند . 


۱ . رک الخصال :عص ۵۵٠‏ در :ج اس ۲۰ 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر اعظہ ق mr‏ 


و شما را پاک و پاکیزه ردا 


خداوند. فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان (پیامبر ]بدا 


پیامبر خدا؛کسای خیبری را بر داماد و دختر و فرزندانش می‌کشد و با دست راست به آسمان اشاره می 


می‌گوید 
بار خدایا!اینان. اهل یہت من‌ان. هر گونه پلیدی را از نها دور کن و کاملا پاکشان گردان.. 

ام سلمه گوشة عبا را بلند می‌کند ولی پیامبر منم ورود او به فضای اهل بیت قرآنی خود می‌شود 

گویا ام سلمه از این برخوردهدنگیر می‌شود . می‌گوید : آیامن در شم اهل 


و پیامبر خدامی‌فرماید :تو بر یر هستی. تواز همسران پیامیر خدایی» 


۳ فضای رویداد 

تأمّل در متن واقمةکسا و احادیشی که در این زمینه وارد شدهاند »به روشنی اثبات می‌کن دکه این واقعه, آ نگونهکه 
برخی از نویسندگان تصو رکردهاند» یک رویداد هلکه بعدها اهنیت پیداکرده» نیست؛ بلکه به دلیل فضای 
خامن این رویداد و ارتباطط آن با نزول «آیۀ تطلیریریکی از آتناییترین رویدادهای تاریخ زندگی پیابر دا 


در زمینۀ معزفی پیشوایان و راهنمایان آبند؛ جامعفاسلامی است. 


١‏ . احزاب: یذ چم 


بخش سوم: حکمت‌های عقیدتی , اجتماعی و سیاسی 


تال :السلا رجمکم ان 


الرجن».۲ 


بياب فاطعة ب أشهر ذا رح إلى لاجر 
يقول: السْلاء با أهل ابیت «إنُما یُریذ لیم 
عَن الرجس أل لیب ومركم تطبیزا4 .۳ 


۰ اتدوك علی اقصحیحینعن عابر بن شعو قا 


٩‏ سفن الترمذي عن لس: ان سول لک 


۱ تاریخ دمشق غن ابن غتاس: دعا سول اف 


۱ تاریخ بغداد اج ۰ ص۲۷۸ 
۲.مجی الزوائد اج ٩ص‏ 79ج ۱۸۹۸۲ 
٣سن‏ رمدي :ج ص۳۵۲ ۱۳۳۰3 
۶ المستدرك علیاصحیحیی زج مس 108ح ۱۷۸ 


rio 


۱ اصحاب پیامبر 2 و مفهوم «اهل بیت اا 
۷ . تاریخ بغداد به تقل از ابو سعیاد شددری؛ در ب 


این سخن خداوند متعال: خداوند. فقط می‌خولهد 
آلودگی را از شما خاندان [پیامبر| داید و شما را پاک و 
پاکیزه گردا) -:پیامیر خا عللی: شاطمه, حسن و 
حسین نقة را گرد آورد و سپس عبا را بر روی ایشان 
کشید و فرمود:«اینان اهل بیت من هستند. بار خدایاا 
هر گونه پلیدی را از آنها دور کن و کاملاً پاکشان 
گردان» 


ام سلمه که بر در خانه بود گفت: ای پیمبر حدل! 


آیا من از ابشان نیستم؟ 
فرمود نو بر خیر هستی» پا فرمود: دنو به سوی 
ی روانی 

4۸ مج الزاند-به نقل از ابو برزه :فده ماهبا 
پیامبر خد نماز خواندم.ایشان, هر گاه از خانه ارج 
می‌شد. بر درٍ خانة فاطمهه می‌آمد و می‌فرمود: 
«نمازا رحمت خدا بر شما بادا [خدارند, فقط می‌خراهد 
آلودگی را از شما خاندان [پیمبر] بداید4. 

٩‏ سنن اترمدی -بهنقل از نس -: پیامبر شاه شش 
ماه هر گا برای نماز صبح بیرون می‌آمد. به در خانذ 
فاطمه ‏ می‌رفت و می‌فرمود: «نماز را دریاید. ای 
اهل بیت! خدارن.فقط می‌خراهدآلودگی را از شما خاندان 
ییمبر داد و شما را پاک و پاکیزه گرداند 

۰ المستدرک على ااسجیهین -بسه تقل از عامر بن 
سعد -: سعد گفت: بر پیامبر خدا وحی نازل شد و او 
علی و فاطمه‌قه و دو فرزند آنها را زیر جامۀ خود 
گرفت و گفت: «بار خدایا! ایتان. خاندان و اهل بیت 
من هستنده 


۱ تاریخ دمشق -به نقل از ابن عبّاس-: پیامبر خدا 
حسن و حسین و علی و فاطمه 98 را فرا عواند و 


گزیدۂ حکمتاامة پیامبر مغلم گلا 


ابن ای وأا ابن الداعي إلى اف بإذنه. وأا ابن 
الشراج ار .وا ين أهل ابیت الذي كان جاه 


نکم ازج أهل ابیت میت + 


رجل ین آمل التام: ما قرات في الأحزاب: شا 


رید ینیب عَنکم ازج آهل البیب ویْلهرکم 


بخ دسق :ج ااص ۹ح ۸8۰ 
E‏ 

المستدرڈ عل این :ج مس ۱۸۸ح 1۸:۲ 
.مق سین للخوارزمي زج اص ۱۸۵ 

.تخیر الطري :ج 1۲الجز ۲۲ مس۸ 


۳۶ 


جامه‌ای بر آنها گستراند. سپس گفت: «بار خحدایا! 
یت وکات من هنفند: پس هر گوتة 
پلیدی را از آنها دور کن و کاملاً پاکشان گردان». 
5 مسند ابی يعلى به نقل از واثلة بن آسقّم -: 
پیامبر کڈ علی # را در سمت راست و فاطمه ته را 


در سمت چپ و حسن و حسین## را در برابر 
خود نشاند و جامه‌ای بر آنها پوشاند و گفت: «بار 
خدای انا اهل بیت من هستند و اهل بیت من 
به سوی تو آمدانك ته په سو ی آرم 

۴ . امام حسن*# ۔ به هنگام شهادت امام على 
در خطبه‌ای پس از حمد و ثنای الهی :منم فرزند 
مزده دهنده و بیم دهنده و فرزند کسی که با اذن 
خا به سوی او فرا می خواندہ منم فرزند آن جرا 
پرتوافشان. من از اهل بیتی هستم که جبرئیل ٩#‏ به 
موی ازل می‌شد و از نزد ما اوج می‌گرفت. من 
از اهل بیتی هستم که خداوند. هر گونه پلیدی رااز 
آنها دور کرده و کاملاً پاکشان گر دائیده است 

۴. امام حسین 8 - در ماجرایی میان ایشان و مروان 
بن حکم :از من دور شو که تو پلیدی و من از 
خاندانِ پاکی هستم که خداوند. این آیه رادر حقٌ 
ما ازل کرده است: (خداون فقط می‌خوامد آلودگی راا 
شما خاندان [یيامیرآبژداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند 

۵ تفسیر الطبری -به نقل از ابو دیلم 
العابدین # به مردی از شامیان فرمو 


:امام زین 
آیا در 


سورة احزاب خوانده‌ای که: (خدارث فقط می‌خراهد 
آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بداید و شما را پاک و 
کردا )۴ 


آن مرد گفت: آیا شما هم‌ایشان هستید؟ 


فرموددآری» 


بغش سوم :حکمت‌های عقید تی اجتماعی و سیاسی 


7 تفسير الققي عن أبي الجارود عن الإمام الباقر# 
-في ول :نما يريد اث مب نکم الج 


في سول افوا وع لي 
والحَسَن والخشین 8# .۱ 


۷ الإمام الصادق 4 -في دی طو 


اي طالب اطع 


یی 


۸ الأمالي تلصدوق عن الَیان بن الضلت: َر 
الإضا مجلس التأمون بترز. وقد اجشتع في 
جايو جَماعة ين أهلي الیراي وشُراسان -الی أن 
قال: قال القأمون: من اليعرة اهر 

صقم ٿه في کناب قال جل ود 


١‏ تشر شتی ج۱۹۳ 
۲ :ج اس ۲۸۷۲ح ۸ 
۳ سدوق :ص ۳۳ا ۱ 


۳۷ 


.٩۰۶‏ تفیر القتی به نقل از ابو جارود؛ دربار 

خداونہ فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان هید 
شما را پاک و پاکیزه گرداند46 :امام باقر 4 
ن آیه در حقٌ پیامبر خداء علی بن ابی 
طالب» فاطمه» حسن و حسین ت نازل شده است. 


۷ امام صادق 18 در حددیشی طولانی -: مقصرد از 
آیة: (خباون فقط می‌خواهه آلودگی را از شما خاندلن 
یاب ]بژاید شمارا پاک ر پاکیزه گرداند)» علی» حسن 
و حسین و فاطمه ته بودند. پیامہر دا آنها را در 
خانۀ ام سللمه زیر عبایی قرار داد و سپس فرمود: بر 
خدایا! هر پیامبری خانواده‌ای دارد و چیزی گرانبھا. 
اینان. اهل بیت و چیز گرانبهای من هستنده. 

ام سلمه گفت: آیا من از اهل بیت تو نیستم؟ 
پیامر تلا فرمود: «تو به سوی خیری؛ ولی 
اهل بیت و چیز گران‌بهای من ایناناند» 

۸ الامالی» صدوق -به نقل از ریّان بن صلت -: 
امام رضاچه در مجلس مأمون در مرو حاضر شد. 
گروهی از عراقیان و خراسانیان در مجلس او گرد 
آمده بودند.... مأمون پرسید: عترت پاکه چه 
کسانی هستند؟ 

امام رضانلة فرمود: «کسانی که خدار: د در 
کتایش با: (خداوت فقا م‌خواهد آلودگی راز شما خاندان 
یار ]اد ر دما راپاک و پاکیزهگرداد)» توصیفشان 
کرده است و همان کسانی که پیامبر ت در حقشان 
فرمود: "من در میان شما دو چیز گران‌بها به یادگار 
می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم که همان اهل بیت 
من‌اند. این دوه هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا 
کنار حوض [کوثر]بر من وارد شوند. بنگرید که 


چگونه در این دو؛ ج 


من می‌کنید ٩.‏ 


گزیدۂ حکمتنام درم 


الفصل التّاني عشر: مکانة أهل البیت # 


۲ مهم مق سفینه نو 
۰٩‏ المستدرك على الصحيحين عن حنش الكناني تیم 


۲ مهم ثل باپ جل 
۱ رسول اما ملد بني فیکم مل بها 
فو في بني سای تن له ٠.‏ 


۷ عنه ڳا ٿن دان پديني وسل ينها جي وائ لشي 


1۷۳۰ الستدرق على الصسیجی زج آمی 1۹۴۳ع‎ ١ 

١‏ مرن بار ارا اج اص ۷ا ۰ا 

۴ هي له من خط هشيم بط إا أنرل رقا .وس اتحدیت 
في ذ کر حطلة بني إسرا 
تفر لم لطاب مه ابقر ۲00۰ آي, فرلرا: خط مع 


مر قوله تعالی :«وقراوا 


اترا وزات علی عی :فش جك ر امن لد 
لابج اس ۲ 
قول غود ا :نئل آهل بيتي فیکم لباب جهن بني 


سابل شار ی قرله تمالی خطقا نی سل :شرا 
اوقولوا جع غر تكم خطاا مه لت 400۰ 
یف باب أبواب بيث المقدس كما هن 


ا میلست مد ۳۳ 
إزلة انس افردية الاجتماعية في سجتي اس 
میم الإ سط :ج اصن فح 20۷۰ 


۳۰ 


فصل دوازدهم: منزلت اهل بیت جر 


۲ اهل بیت 8# چونان کشتی نوج 

+ المستدرک على السجیعین .بقل از حش کنانی‎ ٩ 
ازابو خرعله -درحالی که در کب راگرفه بو شنیدم‎ 
که م‌گفت: هر که مرا می‌شناسد؛ که می‌شناسد و هر‎ 
که مرا نمیشناسد ,بداند که من؛ ابو ذرم. از پر‎ 
شنیدم که فرمود:«هان ال اهل بیت من در مبان شما‎ 
چونان کشتی نوح است در مبانقومش. هر که بآ‎ 
در آمد «نجات یافت و هر که از آنباز مائد. غرق شده‎ 

۰ پیمبر خدااڈ :اهل بیت من در ميان شماء همچون 
کشتی نوح هستند که هر که بدان در آمد؛ نجات یافت 
وهر ک‌از آن باز ماد به آتش افکنده شد. 


۲ ال بیت 12 به سان باب جع 

9( بیامبر خدا6اا: قل اهل بیت من در مین شما: 
ون باب حط است در مبان پنی اسرائیل که هر 
گس آن درآید. آمرریدهمی‌شود. 

۲( یر خدااڈ :هر که دین مرا در پیش گرفت و 


۱ درز آمرزش. جه کلم‌ای چبری و به ممنای «خدایا خن 
له اه است و بی اسرانیل + یکی از دروازه‌های حرم دس 
رانا هدند که خصوص نویه پود م. 
جط: مصدراست پروزد لها معط یه سای بادا 
فرو فرستده. و از همین لفظ است حدیلی که دریارة حط بی 
رال خد ردان سنو شتاو ا وریہ ا 
ما نیز خطاهای شما را می‌بخشیم؟ (بقره؛ آي 00۸ می 
بگوید: ماما ا یه و اصطلاح شدهاست برای مناي 
«خواست ما آمرزش استه با کار ماه موز غوامی فسته 
به نظرمی‌رسد که حدیت نبوی :متتل اهل یت من در مان شم 
ممچود باب جطه ریش اسرائیل استه؛ شاه بهفرمد 
خدارندکا خطاب به بی یل ست که:(سجد‌کتان. وارد 
باب شوید و بگویید: مجطه» تا خطاهای شما را بیأمرزم4 
ری هم 


در وضیح .اد اشاره کرد که یاب »همان گنک راو 
لس گنه دری از درهای یت اس با در هر ها یا 
ودوهی سرزمین مقس (فلطین) هماگنه که در تسیر الا 


بخش سوم:حکمت‌های عقیدتی.اجتماعی وسیاسی  ۳۱٩‏ امامت 


روش مرا پیمود و از سنّت من پیروی کرد باید به 
برتری امامان اهل بیت من بر هم 
باشد. تل نها در مین این اقت» همچون باب له در 
مین بنی اسرانیل است. 


«باور داشته 


۲ اهل بیت ظا مانند خانة خدا 

۱۴ . پیامبر خدانکڈ به علی ۸8 -:ای علی! شما هماند 
بیت ال لحرام هستید که هر کس بر آن در آید» ایمن 
می‌شود. پس هر که شمارا دوست بدارد و از شما 
طرفداری کند »از عذاب آتش؛ در امان خواهد بود و 
هر که به شماکینه ورزد» به آتش افکنده می‌شود. 


۲ هل بیت 8# همچون ستارگان 

۴ . پیامبر خدااا: ستارگان» موجب امنیت ساکنان 
زمین از غرق شدن هستند و اهل بیت من موجب 
ایمنی ات من از اختلاف هستند . پس هر گا یی 
بعر ب با آنها به مخالفت برخاستند و اقت» احتلاف 
کرد دیگر حزب شیطان شاد 

لب دا به على :ای علی.. شل نو 
وامامان انس تو پس از من » همچون کشتی نوح 
نت که هر کس بر آن در ند رهایی می‌یابد و هر که 
از نبار مان غرق می‌شود. مل شما: همچون 
ستارگان است که هر گا یکی ناپدید شوه دیگری پیدا 

۲ مكانَتهُم هه وم القيانة می‌گرددتابه روز رستاخیز 


. رسول اعل: رل تن رد الحوض آهل ني ۵/۱۲ منزلت اهل بيت 8# در روز رستاخیز 
ا 7 ۹۱۶ پیامبر دا : نخستین کسانی که در کنار حوض 
ي ٣‏ (کرثر ]بر من وارد می‌شوند اهل بیت من و کسانی از 

۷ نه 6 کم دارا علي الضوض, کم امت من هستند که مرا دوست دارند. 

مله ۱ ۷ پیامپرخد ال نخستین کسی از شماکه درکن حوض 
إسلائا: علي بن آي طالب [کوثر]بر من وارد می‌شود: نخستین کی از شماست 

که اسلامآورده‌است : یعنی علی بن ابی طالب. 
۸ امام علی 8 : پیامبر کا مرا آگاهانید که نخستین 


١ا‏ للمدوق :11۹ 


جه تال داده شد پرده‌است. 


جایگا امل یت رات 


٣‏ الستدرك على سین :ج ٣ص‏ 1۲ح 1۷۱9 اسلابی په پاب طه دی اسرانیل و سعژفي آنها به توان 
).اي للصدوق :مس ۲۲۲ج 1۸ درهای آمرزش خداوند» دلیلی است پر این که نمشک به نان 
هال این أي عاصم دص ٤۳٣ح‏ ۷14 تقش اساسی در پاک شدذ از پلیدی‌های قردی ر جمعی در چام 


1 المستدرك علیالصحیحین :ج ٣ص‏ ۱1۷ح 273۳ اسلامی ارد 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم لا 
أا راطع والحتن والکسین :فلت :یا 
ون ؟ قال :ین وراک .۱ 
اَ و فا والح والکین 


الفصل التّالث عشر: خصائ ص أهل البیت تن 


۳ الطهازة 
الکتاب 

نما بريد اه بیذمب غنفغ آلرٍجس ال بت 
هیر 


الحديث 


۱ رسول :إا أل َي قد أَذمب اه عا 


لقواجش ماهر ينها وما بط * 


16:۲ اد على (مسیحی ا ۲ ۱8ج‎ ١ 
TW gs ص‎ gi aj. 

۳ الستدرك على لمحیجی اج ام ۷1ج 42 

٤‏ احرب رب درس :ج اص داح فد 
.کال ای اس »اج 1۸ 

رتور کیت 


کسانی که به بهشت در می‌آیند. من هستم به 
همراه فاطمه» حسن و حسین . 
گفتم: ای پیامبر خدا! دوستداران ما چه؟ 
فرمرد: «پشت سر شما به بهشت در خواهند 
آمد» 

٩‏ پیامبر دا : من علی: فساطمه؛ حسن و 
حسین» روز رستاخیز در خانه‌ای گنبدی زیر 
عرش خواهیم بود. 

۰ پیامر خدا :من درخت [نسبوّت | هستم و 
فاطمه, شاحة آن است و علی, (مایة] باروری آن 
است و حسن و حسین, میوة آناند و پیروان ما 
بسرگ‌های آن هستند. ریش این درخت, در 
فردوس برین قرار دارد و دیگر قسمت‌های آن در 
آویگر قسمت‌های بهشت است. 


فصل سیزدهم: ویزکی‌های اهل 


۳ طهارت 
قرآن 
هلا خداوند. می‌خواهد آلردگی 
[ پر ] بژداید و شما را پاک و پاکیزه گردند 
حدیث 
۱ پیامبر دا خداوند. هر گونه تبهكاري پنهان 
و پیدا رااز ما اهل بیت» دور کرده است. 


از شما خاندان 


۲ پیامبر خدان: من و علی و حسن و حسین وله 
تن از فرزندان حسین, پاک و معصوم هستیم. 
۳ بیامیرخداه :ما خاندالی هستیم که حداوتد. 
ان گردانیده است. این خاندان, از شجرۀ 


نبوت و جایگاه رسالت و محلٌ آمد و دو 


فرشتگان و خانة رحمت و معدن دانش‌اند. 


توضیحی دربارة استدلال به ویژگی طهارت 


باید دانست که طهارت. ویو اهل بیت ها و مربوط به همه عرصه‌های عقیده» اخلاق و عمل است و زیرساز 
ویژگی‌هایی است که موجب شایستگی آنانبرای هدایت و راهیری قت اسلام می‌گردد. از همین رو در صمدر 
همة ویژگی‌های آنهاست و در مقام اثباتِ حقائیت آنان در باب رکسان یکه حقوق ایشان را نادیده می‌انگاشتند » 


بارها بدان استدلال شده است. امام علی 32 در جریان سقیفه و خودداری از بیمت با ابو بکر » ضمن بر شمردن 
فضایل خود » خطاب به او فرمود: 
توا به خدا سوگندم‌دهم:آا در روز کساء من و خانوادمم و فرزندئم مشمول دعای پابر خدا شدیم, با تو. آن جاکه 


فرمود: یان,خاندان من هستند .به سوی تو روا 


تو و خانواده و فرزندانت( 
نیز در جریان فک » برای اثبات حقائیت فاطمة هه ,نطاب به ابر بکر به آیۀ تطهیر استدلال می‌کند 
همچیین, در ماجرای شورایی که به فرمان عبر براي تعیین خلیفذ بعد از او تشکیل شد علی 38 برای اثبات 

شایستگی خود »به آیۀ تطهیر استدلال می‌قوماید 
نیز در زمان خلافت عشمان, در جمع مهاجران و انصار ‏ هنگامیکه آنها در مسجد پیامر ل فضایل خود را 

می‌گفتند و از علی اه می‌خواستند او هم چیزی بگوید ضمن تا بید خدمات آنان به اسلام »در پیا 

به واقمةکسا و آیۀ تطهیر اشاره کرد .۳ 
ایشان همچنین » در جریانفنت ناکفین و جنگافروزان جمل» هنگامی که آنان راب 


خود ب 


ت مجدّد دعوت 
ت اشار هکرد . 

» هنگام که دو شکر در برابر هم ص ف آراب ی کردند »امام 8 ضمن خطابه‌ای »به رویداد 
کسااشاره می‌فرماید .۳ 


فرمود برای ابات حفانیت خود » ضمن بر شمردن فضایل خویش, به ویژگی طهار 


درواقعة 


همچنین » فرزندان آن بزرگوار » چه آنهاک در واقعة کسا حضور داشتند (مانند امام حسن و امام حسین ) 
و چه آنهاکه حضور نداشتند (مانند امام زین المابدین» امام باقر و امام رضافقه) ,در مقام اثبات حفانیت اهل بیت+ 
به رویداد کسا و آیۀ قطهیر استناد کردهاند . 


نیز یکی از همسران بزرگوار یمرو جمعی از رن پیامبر خدا اند :ابن عباس سعد بن ابی فاص و 
7 اسقع) در موارد گونا گون » به طهارت اهل ت جه استدلال نمود‌اند. 


۱ . الخمال :ص ۵۵۰ 9احتجاج :ج اص ۳۰۸ ۲ . تاج اص ۰۳۷۵ کاب سم بن س :ج اص ۶1۶ 
۴ . کاب سلیم ین فیس دج اصس ۱۷۶1 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم کا 


۳ عدل الرآن 


۶ صحیح مسلم عن زید بن أرقم:قام سول اک توما 


۵ المعجم الکبیر عن شلمان 
یی وم فن ومیْك؟ کت 


؟ :له كان أعلنهم. قال :فإو 


ي رّي وخیز قآ عدي ونچ 
عذتي وتقضي ذيني علي بن آبي طال." 


٩‏ رسول انل في خديث اليعراج -: ,وشن 


11۸ یح ملم اج اص 1۸۷۳ح‎ ١ 
.سیم الکیر اج ای ۲۲۱ دب‎ 


۴ صحیع مسلم 


۳ همتای فرآن 


-به نقل از زد بن ارقم -: پیامبر 
» روزی در میان ما در آبگیری که «شم» نامیده 
می‌شود و میان مه و مدیته قرار دارد. به خطیه 


برخاست و خداوند راستود و پند داد وموعظه کرد و 
سپس فرمود: اتا بعده هان, ای مردم! من هم بشری 
هستم که به زودی» پي پروردگارم نزد من می آبد و 
من نیز او را باسخ می‌گويم. من در میان شما دو چ 
گرانبها به بادگار می‌نهم: نخستین آن در کتاب 
خداست که در آن. هدایت و نور نهفته است. پس 
کتاب خدا را بگیرید و بدان, چنگ در زنیده. 

پیامبر کڈ به کناب خدا ترغیب کرد و تشویق 


نمود و سپس فرمود: «و اهل بیت من | خدا را در حی 
اهل بیتم به شما یادآور می‌شوم؛ خدا را در حق اهل 
مه شما یادآورمی‌شوم؛ شدا را در حق اهل بینم 
به اشا دور می‌شوما» 


۶ جانشینان و اوصیای پیامبر 4 


7۵ المعجم الکبیر .به تفل از سلمان ۔: گفتم: ای پیابر 


خدا! هر پیامبری وصی‌ای دارد. وصی شماکیست؟ 
پیامر اک در پاسخ من, سکوت کرد. بعداً چون 
هرا دید فرمود: دای سلمان‌ا. 
من با سرعت گفنم: بله. 
می دانی وصی موسی که پود؟؛. 


فرمود: «وصی و رازدان من و بهترین کسی که 
پس از خود به یادگار می‌گذارم که به وعدۀ من تحفّن 
می‌بخشد و قرضم را می‌پردازدء علی بن ایی طالب 


۶ پیامبر دای در حدیث معراج -: (گفتم:] بار 


خدای وصیای من کیاناند؟ 
ندا در رسید که: دای محمدا نا اوصیای تو بر 


پایة عرش من» نوشته شده است». 


بخش سوم: حکمت‌های عقیدتی ,جتماعی و سیاسی 


۳ افضل لفق 
۷ . رسول تلا ال وحن اهل یت 
اف تبع خصال لم عط أحَدٌ متا ولا بعط أَحَدٌ 
رأکرم لسن علی ار وب 


عط 


ارام وأحبهم إلى ثر وهو بعك 


اشهداء أحتم إلى اله وهو عك مره م بد 


آخظران عليز في ال ع العلاِكة یت ياء و 


اي يبلق 


۱۳ ولو مر 


۱ عل الشراع :صح 1 
سم الکیر اج می له 


we 


rrr‏ امامت 


من در حالی که در برابر پیروردگا ره قرار 
داشنم» به پایۀ عرش نگریستم و دوازده نور را دیدم 
که در هر نو سطری سبزرنگ بود که نام وصی‌ای از 
ارم ن آنهاعلی 
ایشان, مهدی انم پود 
اوصبای پس از من 


آن نوشته شده بود. 


ندا در رسید که: ای محمّدااینان اولی؛ دوستان. 
برگزیدگان و حجّت‌های من بر سردم پس از تو 
هستند. ایشان‌اند اوصیا و جانشینان نو و بهترينٍِ 
خلفم پس از 


۳ برترین مردم 
۷ پیامبر خداَْ: ای فاطمه! ما خاندانی هستیم که 
ارند. هفت خصلت به ما بخشیده که به هیچ کس 
پیش گر ما و پس از ما عطا نفرموده است: من: حاتم 
زان و گرامی‌ترین ایشان نرد خدا و محیوب‌ترین 
لت نزد او هستم. من پدر تو هستم و وصی من؛ 
رین اوصیا و محبوب‌ترین ایشان نز پروردگار 
ما بهترین شهیدان 
و محبوب‌ترین آنها نرد خداست که همان عموی تو 
حمزة بن عبد المطلب است و عموی پدر توو عموی 
شوهر تو نیز هست. از ماس کسی که با دو بال سبز 
در بهشت: به همراه فرشتگان به هر سو که بخواهده 
پرواز می‌کند. او همان پسر عموی پدر تو و برادر 
شوهر توست. از مابند دو نوه این اقث که دو فرزند 


است که همان شوهر نوست 


تو» حسن و حسین‌اند و شرور جوانان بهشتی‌اند و 
پدر آن دو سوگند به آن که مرابه حق برانگیخت -از 
آن دو بهتر است. ای فاطمه! سوگند به کسی که مرابه 
حق برانگیخت ؛ مهدي ایر 


تاز همین دو تن است, 
۱۳ ولو الأمر 

قرآن 

ای کسانی که یمان آوردہایدا خدا را اطاعت کند ر پابر 


و اولیای امس خود را [نیز] اطاعت کند.پس هر گاه در 


گزیدۂ حکمت نام یمبر اع چا ۳ 


الله وضو ان نئم ئون هلیم آمری (دینی] ختلال نظر اند اگر به خدا و روز 
فلق خير وحن تأویف».۱ بازپسین ایمان دارید. آن را به[کتاب ] خدا و [سلت] 
مر [ا] عرضهبدرید. ین بت و تیکفرجامتر 


۸ الإمام علي :قال سول 
لین آمتوا یو وأطيواالأسول» . 


اف تفه وبي وأنول نهم: ایا 


۸ امام عل : پیامبر کا فرمود: «شسریکان من 


کسانی هستند که خداوند. آنها رابه خودش و به 
من؛ پیوند داد و این آیه را دربار؛ آنها تازل فرمود: 
لای کسانی که یمان آورده‌ای! خدا را طاعت کنید و پیامیر و 
رای اسر خود را [نیز)اطاعت کنید-). پس اگر از 
اختلاف درامری ترسیدید. آن رابه خداو 
فرستاده واولو الم ارجاع دهیده. 


گفتم: ای پیامبر خد! ایشان کیاناند؟ 


فرمود: «تر نخستین آنهایی» 


۶۴ اهل ذکر 


۳ مان آمل الأرض 
۷ پیامبر دا دربار؛ سخن خداوند 98: کر 


۰ رسول اث تلل جوم مان لأهل الماء. إ 

بت ۱ ٍ ِ 3 نمی‌دانید. از لهل نکر بهرسید) -: همانا «ذکر» منم و 

ت جوم ذَهَبَ هل انتمام,وأهل بتي سا 

لاهل الارض, قإذا ذقب هل ميتي مب ام 
الأرض.* 


اهل ذکر» امامان هستند. 


۳ آمان زمینیان 
۰ بیامیر خداکی : ستارگان, موجب امان آسمانیان 
۳ معدن الرسالة هستند و هر گاه ستارگان نابدید شوند. آسمانیان 
نیز می‌روند. اهل بیت من, موجب امان زمینیان 
هستند و هر گاه اهل بیت من بروند. زمینیان نیز 


سیم بشید خواهند رفت. 
لاء 
۲ .خراهد یل اج اص 1۸۹ح ۲۰۲ ۳ معدن رسالت 
9 


۱ بیامبر خدا6لاا: اء خاندان شسجر؛ نوت و 
.اي ج اص ۱۰ج ۸ بت ۱ 
8 فضا الصحابة ان حن اج امس 70ج ۱۱۸4 معدن رسالت هستیم و هیچ کس جز من بر اهل 


بغش سوم :حکمت‌های عقیدتی.اجتماعی و سیاسی .۰ ۳۲۵ امامت 


بیتم برتری نمی‌پابد. 


۳ آشتی و جنگ با آنهاء آشتی و جنگ با 
پیامبر 9 است 

۷ سنن الترمدی په تقل از زد نارق پیامبر خدا 
به علی و فاطمه و حسن و حسین ا8 فرمود: من با 


هرکه بشما سر جنگ داشته باشد سر جنگ دارم وبا 
هر که آشتی شما رادر پیش گیرد: آشتی در پیش 
می‌گیرم». 
۳ سین با آنان آغاز می‌کردد و با آنان پایان 
می‌کیرد 


٩۳۳‏ المعجم الأوسط -به تقل از عمر بسن علی؛ دربارة 
پدرش امام علی 1 ری (علی )هیام گفت: 
ی یر خد آی مهدی از ماست یا از غیر ما؟ 


ار غمود: داز ماست. خداوند. باماپایان ی‌بخشد و 
با ما آغاز می‌کند و همه با ما از شرک رهایی می‌ابند و 
۳ یقاس بهم أحد ما دلها را پس از خصومتی آشکاره الفت 
۲ . رسول انح أهل یت لا يقاس پنا .+ می‌بخشد, چنان که پس از دشمني شرک؛ دل‌هایشان را 
۳۵ . عنه :حن هل یت لا یال پنا ده من با یکدیگر موس ساخت» 

عادانا ققد عادی اف * ۳ میج کس با لیشان سنجیده نمی‌شود 

۳۴ . پیامبر خدانْل: ما خاندانی هستیم که هیچ کس با سا 
الفصل الّابع عشر: میتی ود 

خصائص أهل البیت وه العلمية ۳۵ . پیامبر دا ما خاندانی هستیم که هیچ کس با ما 


برابر نهاده نمی‌شود و هر که به دشمنی با ما برخیزد: 
به دشمتی با خلا برخاسته است. 


فصل چهاردهم: 
ت ویژگی‌های علمی اهل بیت 8# 
E‏ 

۲ سنن رمدي :ج ص 104ح ۳۸۷۰ ۱۴ خزانه‌داران علم خداوند 

۴ سیم الأرسط ج اص 0۷ج 10۷ 
٤‏ الٹردوس نج #ص ۲۸۴ح 1۸۴۸ 

۵ .شاد اتلوب :مس٤۰‏ 


۳۶ . پیامبر خداکللا: خداوند -تسبارک و تعالی - 


می فرماید: دکامل شدن برهان من برض دان اقت توء 


بافرو گذاردن ولایت علی و جانشنان پس از توست: 


زرا روش تو و روش پیامبران پیش از توء در آنان 
است و آنن پس از توء خزان‌داران دانش من هستتد». 
۴ وارٹان علم پیامبران تا 

۷ پیامبر خدایلڈ: نخستین جاند 


که بر زمین 


بود ياه پسر آدم بود و پیمبری رحلت نکرده 
است. مگر آن که جانشینی داشته است و شما 
هم پیامبرا, یکصد و بیست هزار پیامبر وده 
است که پنج تن از ایشان (یعنی: نوح» ابراهیم. 
موسی؛ عیسی و محځد) اولو العزم‌اند. و مانا 
علی بن ابی طالب هدیۀ خداوند به محمد است 
گم داش جانشینان و دانش کسانی راکه پیش از او 


من انیم والئرعلين." 


بوه‌اند. به ارث برده است؛ ولی محځد دانش 


اعت انتا چامی رای فر ستادگان پیشین رابهارث برد است. 


۸ رسول :آلا إل آبراز 

أحم الاس م اا عم تس کارا. تلا نموم ۸ پیامبر خداقة : آگاه باشید که نیکان شاندان من 
م عم نگم لا ُخرجونگم ین باپ هی ولا و پاکترین‌های نار من در کوچکی, خردمندترین 
ُدخلونگم في باپ لا ۲ مردم و در پزرگی, دانانرینٍ 
نباموزید. که داناتر از شمایند. آنها شما رز در 


أروتتي ‏ ۳/۱۴ اگاه‌ترین مردم 


ایشان هستند. پس به نها 


٤‏ معدن العلم 


٩‏ فضائل الصحابة لابن حنبل عن صفوان بن عمرو 


هسذایت. بیرون نمیبرند و به دړ گم‌راهی وارد 


نمی‌سازند. 


عن خفید بن عبد لثم بن بزیذالعن: أنه ذگر عند 


۴ معدن علم 
۹ . فضاتل الصحابة أبن حنبل -به تقل از صفوان بن 

عمرو. از خُمید بن عبد الله بن یزید مدنی -: نزد 
اف نج اس 1۳ے 1 پیامبر # دربارة یکی از داوری‌های علی بن ابی 


ا او طالب سخن به میان آمد. بیامبر ا به شگفت 
۲ عو ار ارفا زج اص ۲۰۲ج ١‏ 


بخش سوم: حکمت‌های عقیدتی .اجتماعی وسیاسی ۰۰ ۳۲۷ امامت 


آمد و فرمود: ستایش, خدایی راکه حکمت رادر 


میان ما اهل بیت نهاد». 
6 عندهم علمْ الجتاب 
۲ ور ۵/۱۴علم‌کتاب. نزد آتهاست 
۰ الأمالي للصدوق عن آبي ضعیدٍ الاك 1 
۰ الأمالی» صدوق -به نقل از ابو سعید شدری -: 


شریف: و آن کس که نزد او 


از پیامبر خحداء دربا 
دانشی از کتاب است پرسیدم. فرمود: «مقصود؛ 
وصی برادرم سلیمان بن دارود است». 

گسفتم: ای پیامبر خسدا! سقصود زاین 


آیۂ شریف: بکو: خدا و هر کس که دزد او دانش کتاب 


۳ بساشد. برای شهادت دادن میان من و شما کافی است6 
۶ عندهم علم ما في الأرض والسْماءم ۳ 


۱ رسول انتل: ما ی 


ام طانم ني لها فرمود: «برادم علی بن ابی طالب» 
لا وعندنا فيه لم“ ۶*۴ ز هر آنچه در زمین و آسمان است. آگاهاند 
الفصل الخامس عشر: حقوق آهل الین و ۰۹۳۱ برد بال پرندای در سمان به هم 
نمی‌خورد؛ مگر این که م از آن آگاهیم. 


۰ اهمية معرفة ج 
E‏ فصل پانزدهم:حقوق اهل بیت ۵ 


دو لاَق باه 


۵ اهئّیت شناخت حقوق اهل بیت 1# 


۲ ۲ پیامبر خدایالا: سوگند به آن که انم در دست 
۳ عنه: یراج الُزین رفن ,ود القع 


اوست, کردار هیچ بنده‌ای به او سود نمی‌رساند 
من عَييّ عن قضلنا 7 مگر در پرتو شناخت حنّ ما 

> ۳ . پیامبر خدا6ال: چراغ مؤمن» شناخت حق ماست و 
یی ETE‏ بدترین کوری, [کوری ]کسی است که برتری مارا 
.لا مدوخ اس 19۳ج ۲ نبیند 


.حون انا وال دج اص ۳۲ج اه 
هلجم g: j‏ اص ۳۰ج ۲۳۳ 
ام انار دص 0۲ع 1۳۹۹ 


گزیدة حکمتنام ایا 


۵ الح على رٍعاّة خقوقهم جه 


۵ تشویق به پاسداشت حقوق اهل بیت 


۴ پیامبر خدا: شما را دربارة عترتم» به نیکی 
سفارش می‌کنم. 
۵ . پیامیر خدا5لل؛ مرادر مین اهل بیتم حفظ کنید. 


٩‏ رسول اشک وصیکم پيتزتي قیرا. 


۴۶. پیامبر خداتک :خدای متعال راسه حرمت است که 
هر کس آنها رانگه دارد. خداوند. کار دین و دنبای 
او را حفظ می‌کند و هر که آنها رانگه ندارد. 
خداوند هیچ چیز او را حفظ نمی‌کند :حرمت 
اسلا حرمت من و حرمت عترتم. 

۷ پیامبر خداکلڈ: شما پس از من دربارۀ اهل بیتم 


آزموده خواهید شد. 


۵ عناوین حقوق اهل بیت 2 


الکتاب 
فل لا شك عليه أجرا إل نتودة فى انفزبى > لسع 
العدیت قرآن 


«بکر به ازای آن (رسالت ).از شما مزدی نمی‌خواهم. 


مگر دوستی در حقّ غریشارندان». 


۸ . صحیح البخاري عن ابن عباس -فی فول ارهد 
ان 


رین آل تحر 


حدیث 


۸ . صحیح البغاری به قل از ابن عباس د 
شریف: جز دوستی دربار؟ خویشاونان6 -: سعید 
بن جبیر گفت: (مقصود از ] حویشاوندان , خاندان 
محمد هستند 


۱ .ادا على امین اج آمی ۳۱ج ۳54٩‏ 
۲ مسد اتپاب :ج اص ٩1ج‏ 0 

۷۳ تمالس 16۹ج‎ ٣ 

.مسج الکیر اج اص 1۹۲ج ۱۱۱۱ 
۵.الشوری :۳ 

7.صجح ابخاري‌نج اص ۱۸۱۹ع ۱اه 
۷.بايع وداج اس ۱۹7 ۲ 


٩‏ پیامبر خدا به ابن عبّاس, در حالی که او را 
پي حاجتی می‌فرستاد -:اگر می‌خواهی به 
حاجنت دست یابی, علی و نسل او را دوست 
بدار؛ چراکه خداوند 3#دوست داشتن آنان را بر 


بندگان» واجب فرمرده است. 


بخش سوم: حکمت‌های عقیدتی.اجتماعی وسیاسی .۱۳۲۹ مت 


۷ ۳ 
ب سك ب-تعشک 


ارو لت ۹۵ پیامبر خداق: هسر کس درست داد که په 

۹ محکم‌ترین دستاویز چنگ زند.به دوستی علی و 
اهل بیت من. چنگ زند. 

۵۱ امام علی 3#: پیامبر ا په من فرمود: دای علی. 
شما حت خحدا بر خاش او و استوارترین دستاویزی 
هستید که هر کس بدان چنگ زند هدایت می‌شود و 
هر که رهایش کنده گم‌راه می‌گردد». 


۰ رسول اش من أحَب أن ب 
يحب ول 
اوه الإمام علي :قال لي سول شر اي ...| 


ج اللاي 
ع سولایت 

۲ . المستدرک على الصحیحین به تقل از زید ن‌ارقم -: 
چون پیامہر خدا از حجّة الوداع باز گشت و در غدیر 
کحم فرود آمد دستور داد زیر درخت‌ها را از ځار و 
کا شاک جارو کردند... سپس‌فرمود:ههمانا خداوند. 


ها ول الم وال تن ولا وعاد تن عادر" مولای من است و من؛ ولن هر مزمنی هستم» 
نا دست علی9 را گرفت و فرمود: اهر 
کس که من ولن او هستم. این ولن اوست. بار خدایا 
دوستدار او را دوست و دشمنش را دشمن بداره. 
۵۳ . پیامبر ال لایت من و ولایت اهل بیت 


من مایة ایمنی از آتش دوزخ است 


۴ . عنه 1 لايتي ورا هل ټيتي مان ین ان .+ 


د-پیروی 

۴ . پیامبر :هر که دوست دارد مانند پیامبرا 
زندگی کند و مرگی چون مرگ شهیدان داشته باشد و 
در بهشتی که خدای رحمان کاشته است» ساکن شود. 


باد از علی پیروی کند وبا دوست او دوستی کند وبه 
امامان پس از او اقندا نماید؛ چرا که ایشان» عترت 


۱ عون آخبار الضا8 :ج اص ۳6۸ 7۱5 من‌اند و از طینت من» آفریده شده‌اند. بار خدایا! فهم 

.ايند دص ۱۰ج 

16/0 ۱۱۸ الستدرك لی الصحیحین :ج می‎ ١ 

)اي للصدوق دص ۴۸۳ج ۸ 0 
5 شامل حال این گونه مردمان مگردان! 

۵ الکافی نج اص ۸ج 7 بل حال این گونه مر 


و دانش مرا روزي ایشان فرما. وای بر آن دسته از 
امت من که مخالفت آنان کند! پر خدای! شفاعت مرا 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم ل 


٥١‏ هل يجي تون ين ال والباطل. 


شک مين عدي . والقاضِي لهم از 
والشايي لهم في آسورهم عند اضطرارجم إا 
والجب هم له ولسانه . 


و۔الصلا 
۸ صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن أبي لیلی: 
رة فقال: ألا أهدي لك یی 
یبن اي تن .تال تال 
انا سول افو شا :با سول ام کیت ال 
غلیکم آمل ایب ؟ فان اه فد خلت کیت سل 
لیم قال قولوا: ال على محئ ینآ 
محا ما ليت على إبراهيم وعلی آل برا 


تحص :ص لاا 4 
۲ .في المصدر :«اليت» ٠‏ رالصحيح میاه كمافي شواهد 


ت من حق را از باطل 
آن امامانی که باید به آنا 


هه .بای خداکقا: امل 
جدامی‌کنند و هم ایشا 
اقتدا کرد 


ھ ۔کرامیداشت 


۵۶ الدز لور -به تقل از لس بن مالک و ریده : 
در خانههایی که خدا رخست داده کی 


پیامبر خداء آي 
إقدر و منزات ]آتها رقعت یاید را قرائت کرد. مردی 
برخاست و گفت: ای پیمبر خدا! اینها کدام خانهها 
هستند؟ 

فرمود: «خانه‌های پپمران» 

ابو بکر برخاست و گفت: ای پیامیر خدا 
خانه (خانة علی و فاطمه) هم جزو آنهاست؟ 

فرمود:«آری؛ از بهترین آنهاست» 

امبر دای چبهار نفرند که روز قیامت» من 

شفی آنهاشواهم بودا کسی که پس از من. فرزندانم 
گرامی بدارد: کسی که نیازهای آنان را بر آورده 
سازد کسی که وقتی آنان به او محتج شدنده در رفع 
گرفتاری‌هایشان بکوشد؛ و کسی که با دل و زبان 


خویش, آنان را دوست بدارد. 


و-صلوات فرستادن 
۸. صحیح البغاری۔به نقل از عبد الرحمان بین ابی 

لیلی -:کمب بن جره به من برخوره وگفت: 
نمی‌خواهی به تو هدیه‌ای دهم که آن را از پر 
شنیدم؟ 

گفتم: چرا. آن را به من بده. 

گفت: از پیامبر خدا پرسیدیم: ای پبامبر خداا بر 
شما اصل بیت. چچگونه درود بفرستیم! چون 
خداوند. نحوة سلام گفتن بر خودت رابه ما تعلیم 
داد است؟ 


فرمود: «بگوی 


خدایا! بر محمد و اهل پیت او 


بخش سوم : حکمت‌های عقیدتی ,اجتماعی و سیاسی 


ڪي تج الهم ارك علن محئ وغل آل محر 
کم باکت علی ایراهیم وعلی آل إبراهيم 


مَجید. 


الفصل السَادس عشر: حب أهل البیت كه 


فضل حُبّهم ع 
١‏ . رسول انفكا الإسلام عريان. قلبائة الخياء 
رزیت لوقا ومر وء الل الالح وماد الور 
ق الإسلام نا مل 


وای اله , ومن عادانا ند عادی اة , ومن أطاعنا 
أطاع اف وتن عصان ند عى اله ۲ 
۰۱ تاریخ دمشق عن زید بن ارهم: كنت ند سول 
خارجةً 


ب اوق . رمتها ابناها الحَسنْ 


۳۱۹۰ میج اغازی :چ ص 1۲۲۳ع‎ ١ 

۲ الکافی :ج ۲ص ٤ح‏ ۲. 

۴ فال لتصدوق :ص ۳۸۲ح ۱۱ 

.أي یاب متسوجة من صوف الأخنام وأشعار الماع 
:ص TI? p11‏ 


۵ ریخ ده 


۳۳۱ امامت 


درود فرست. همچنان که بر ابراهیم و آل ابراهیم. 

درود فرستادی. که تو ستودة پشکوهی. خدایاا بر 

محمد و اهل بیت اوبرکث ارزانی دار. همچنان که بر 

ابراهیم و آل ابراهیم» برکث ارزانی داشتی, که تو 
: بشکوهی». 


سود 


فصل شانزدهم: دوست داشتن 
اهل بیت نت 


۶ فضیلت دوست داشتن اهل بیت فلا 


٩‏ پیامبر خداتا: اسلام» بسرهنه است وجامة آن, 


حباست و زیورش» وقار است و مردانگی‌اش» 
کردار نیک است و ستونش: پارسایی است. و هر 
چپزی بنیادی دارد و بنیاد اسلام» دوست داشتن ما 

:۶ . پیامبر خدا6- به علی 3 -: من» شرور فرزندان 
آوم هشتم و نو -ای علی -و امامان پس از تو 
شروران ات من هستید. هر کس ما را دوست بدارد. 
خدا را دوست داشته است و هر کس ما را دشمن 
بدارد, خدا را دشمن داشته است. هر که با ما دوستی 
ورزد؛ با خدا دوستی ورزیده است و هر کس با ما 
دشمنی کند اعدا دشمنی ورزیده است. هر کس از 
ما اطاعت کند, از خدا اطاعت کرده و هر که از ما 
نافرمانی کند. خدا را نافرمانی کرده است. 

۱ تاریخ دمشق - به نقل از زید بن ارقم : در 
خدمت پیامبر خدا بودم که فاطمه ها در حالی که 
جامه‌ای پشمی به تن داشت. از کنار ما گذشت. او که 
از خانه‌اش بیرون آمده بود به سوی اتاق پیامبر خدا 
می‌رفت. فرزندان او حسن و حسین فلا نیز 
همراهش بودند و علی 32 در پی آنان حرکت می‌کرد. 
پیامبرڈ نگاهی به یشان کرد و فرمود: «هر کس اینان 
را دوست بدارد؛ مرا دوست داشته است و هر کس 


ان را دشمن بدارت مرا دشمن داشته است». 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر عم 


۲ رسول اله ڪيا حب آل محم بوا خير 


وتن مات علیه لالج( 


۲ خصاش خنھم ج 


۳ رسول ال -في صِفَة علی 3 -: يا با الاش . 


ولا مدشن نی فتن أ 


4 الأمالي للطوسي عن جابر بن 
جاء آعرابي لیا قفا : يا سول وه ل 
لوين فع ؟ قال :َعم ,قال :ما ها ؟قال: لاه 

إل اه تقولا تب ماع مخلا ها .قان: ریا 

إخلاصها؟ ال العمل بما 


د الث الأنصارئ: 


أجل. إن حجهم لأعطّم نها" 
0 الإمام علي #: هد سول افر ألا مُجلني 


إلا ویر ولا بشني إل من 
. المعجم الأوسط عن أبي برزة: ال سول 2 
لا ترول دما عبر تن سال عن أربعة: عن جد 
فيما فناء, وماله بم 


یی ملق بحاص اج ار 
۴. لای للطو سی :ص 8۳ح ۱۷0۷ 
سنن لاني اچ ص۱۷ 

۵ سیم الارسط نج می ماج ۲۱4۱ 


۲ پیامبر خدایٌّ: یک روز محبّت ورزیدل به خاندان 
محتد بهتر از یک سال عبادت است و هر که با لین 


محبّت از دنیابرود وارد بهشت می‌شود. 


۶ ویزگی‌های دوست داشتن اهل بیت 8# 

۴ . پیامبر خداتا ۔ درب علی 8 :ای مردما فرزندان 
خود رابا امحک] محبت علی ببازمایید؛ زیراعلی 
هرگز به گم‌راهی فرا نمی خواند و از راه راست؛ دور 
نمی‌شود. پس؛ هر یک از فرزندان شما علی رادوست 
دا 


شماست و هر کدام او را دشمن داشت از 
۶۴ الأمای: طوس -به قل از ج اهر بسن عبد لله 
انصاری -: بادیه‌نشینی نزد پیامبر ا آمد و گفت: ای 
پیامبر خد آبا بشت بهایی دارد؟ 
فرمود: «آری». 
مگفت: بهایش جیست؟ 
خٍمود: كلمة لا[ که نصا آن راز 
وی اخلاص بگویده. 
فسن لاص آن چیست؟ 
فرمود: «عمل کردن به آنچه برای ان فرستاده 
شدهم و دوست داشتن اهل بیت من 
گفت: دوست داشتن اهل بیت شما از حقوق این 
کلمه‌است؟ 
فرمود: «آری. درست داشتن آنان, بزرگ‌ترین 


حق آن‌است» 
۵ امام علی1#: پیامب رن به من فرمود که مرا جز 
مزمن, دوست نمی‌دارد و جز منافق, دشمن نمی دارد. 
۶. المعجم الأوسط -به نقل از ابو برزه -؛ پيامبر خدا 
فرمود: هر روز قیامت ]هیچ بنده‌ای از جای خود قدم 
بر نمی‌دارد, تا این که دربن چهار چیز از او سزال 
شود: از جسمش که در چه راهی فرسوده است؛ از 
عمرش که در چه راهی صرف کرده است؛ از مالش که 
ازکجا آورده و در چه راهی خرج کرده است؛ و از 
محبّت نسبت به ما اهل 


گفته شد: ای پیامبر خدا! نشانۀ دوست داشتن شما 


چیست؟ 


ایشان. دست خود رابر شانة على زد 


بخش سوم: حکمت‌های عقیدتی .اجتعاعی وسیاسی ‏ ۳۳۳ امامت 


۳/۹ تأدیب الأولاد بخبهم ‏ ۶ تربیت فرزندان بر دوستی اهل‌بیت 32 


۷ . رسول انث : تا ا 
خی ره 


اهل بیت او و قرآن خواندن؛ زیرا در آن روزی که 


سابه‌ای جز سای خدا نیست, حاملان قرآن به 
هسمراه پيامبران و برگزیدگان او در سایة خدا 
٩‏ آاز خبهمته ‌ِ 


ما رسول ادا اا آمل ات روت ۶ آثار دوست داشتن اهل بیت ۶ 
دون | ۷ بی 


۶۸ . پیامبر خدایال: دوست داشتن ما اهل بیت» گناهان 
راپاک می‌کند و خشنات رادو چندان می‌سازد. 
۹ . پیمبر خداتا؟ - هنگامی‌که :هن با پاد خداست 

کالما آرام می‌کیرد) نازل شد -این؛ دربارۀ کسی 
ون اتات که خدا و فرستادة او را دوست بدارد و اهل 
ودک استکمال المت 


بیت مرا سادقانه, نه به دروغ؛ دوست بدارد و 


مزمنان را در پیش رو و پشت سر آنان. دوست 
3 ۱ بدارد. هان! با یاد حداست که همدیگر را دوست 


۲ عنه‌ت: تن أحبنا هل الّیت حَشره 
وم لتق 

۷۳ من انبتكم على العضراط أشدکٌم با لي 
ولامل تعي 


10۰۱ اهاح‎ ۱٩ کزالمتال زج‎ ١ 


اشتن اهل بيت من و 
فرزندانم, کمال دین است. 

۱ . پبامبر خدا: شسفاعت مسن از اتم سامل 
کسانی می‌شود که اهل بیت مرا دوست داشته 


باشند. آنان» پیروان من هستند. 


.لال رمي :ص 14ج 1۷4 ۲ پیامبو خدال: هر که ما اهل بیت رادوست 
0 بداره خداوند متعال. روز قیامت, او را در امان 
TT‏ 

.امن لسدوق: صی 1٣ا‏ ۸ محشور می‌فرماید. 


بغداد اج ا ص145 .٩۷۳‏ پیامبر خدا: استوارت رین شما بر صراط 
عبر لضاف زج اس 0۸ح 1۳۰ بحار لاشو کسی است که علاقه‌اش نسبت به من و اهل بیتم 
ج ۷ص ۷ ۱۵ هت 


۸ جامع احادیت ال : صی ۳۱ بیشتر باشد. 


گزیدة حکمتناد پبامبر عم 


۷ . عنه ایکا معنا يوم الا ,و بل 
أحب جرا لخشره اند 
۳ . من تن أراد کل غّی و یج آهل بيني . 
ون رن 
وتن الجكة لبم 


هیر جساب قلح هل بتي .واف ما 


دزی انبا والآجرة." 
الفصل السابع عشر: بغض أهل البيت ج 


۷ انحدیز من بُفضهم نی 

۷ تاريخ دمشق عن أبی آمامة الباهلي -: قال 
رسول او ون غاد اله تن الفا والتروت 
ألف عام. ثم آلف عام. لت عام. شم لم درك 
الک خن نف نيا تم تلاء وش 


۷ آناز بُخضهم 2د 
رج بي إلى الشماء 
مکتوتا: لا إل إلا ,مه سول 


۸ . رسول این :یا 


۳ 
اب اا 


سن رمي اج می اکا N‏ 
۲ الال لصدرقبص ۷1ا ٩‏ 

مال امین اي اج امس 
ا الشوری: ۲۳ 

۵ تاریخ وزج اام قاح ۱۷ 


۴ پیامبر خداک ۔ أن گاه که دست حسن و حسین هه 


راگرفت -: هر که مرا و این دو و پدر و مادر این دو را 


دوست داشته باشد, روز قیامت در کتارم هم درجۀ 
من خواهد بود. 

۵ پیامبر خدای: هسر که ما را دوست بداره روز 
قیامت با ما خواهد بود. اسان حثی اگر ستگی را 
دوست بدارد خداوند. او رابا همان سنگه محشور 
می‌کند. 

۶ پیامبر خدات: هر که خواهان توگل کردن به 
خداست. اهل بیت مرا دوست بدارد و هر که خواهان 
رستن از عذاب قبر است. اهل پیت مرا دوست بدارد 
و هر که خواهان حکمت است. اهل بیت مرا دوست 
زارد و هر که می‌خواهد بی حساب به بهشت وارد 
)هل بیت مرا دوست بدارد؛ زیرا به خداسوگند. 

بچ کس دوسندار آنان نشد مگر این که دنیا و 


آخرت راو 
فصل هفدهم: دشمنی با اهل بیت 26 


۷ هشدار دربارة دشمنی با اهل‌بیت ع 
۷ تاربع دمشق -به تقل از ابو سامذ باهلی -:پیامبر 
خدا فرمود: «اگر بنده‌ای هزار سال در سيان صفا و 
مروه» خدا را عبادت کند و هزار سال دیگر و هزار 
سال دیگره اما میت ما را نداشته باشد. خداوند او 


را در آتش دوزخ. سرنگون می‌سازده. 

سپس این آیه را تلاوت کرد: بگو: من برای آن 
[رسالت) از شما سزدی نمی‌خولهم. مگر دوست داشتن 
ارندان را 


خوی 
۷ آثار دشمتی با اهل بیت نو 


۸ پيامبر خدای: شبی که مرا به معراج بُردند. دیدم 


که بر در بهشت نوشته شده است: معبودی جز اله 


بخش سوم: حکمت‌های عقیدتی.اجتماعی وسیاسی ۰ ۳۳۵ امامت 


نیست. محمد فرستاد: خداست. علی؛ حبیب 
خداست. حسن و حسین, برگزید: خدایند. فاطمه 
متخب خداست. لمنت خدا بر دشمن آنان بدا 

۹ , پیامبر :هر که ما اهل بیت را دشمن دار 
منافق است. 

۸۰ پیامبر خداتگل: بدانید که هر کس با دشمنی نسیت 
به خاندان محمد بمیرد کافر مُرده است. بدائید که هر 
کس با پنض و دشمنی نسبت به خاندان محمد 
بمیرد بوی بهشت را استشمام نخراهد کرد. 

4۸۱ . المعجم الأوسط -به تقل از جابر بن عبد الله -:پامبر 
خدا فرمود: ای مردم! هر که ما اهل بیت را دشمن 
پدارد. خداوند در روز قیامت, او را بهودی محشور 
م یگب 

کلم: ای پیامبر دا هر چند روزه پگهرد و نماز 
پخواند؟ 


فرمود: «هر چند روزه بگیرد و نماز بخواند و 
خود را مسلمان بدانده. 


الفصل الثامن عشر: ۲ پیمر خدالالا: هیچ کش ما اهل بیت را دشمن 
الظلم على أهل البیت ظه نمی‌دارد, مگر این که خداوند در روز قیامت, او را 
۸ حدر ال من طبهم 


۳ . پیامبر خداتلا:سوگند به آن که جانم در دست اوسته 


RIE ۱ ۳ 1 

٩‏ رسول الل :| هیچ کش ما اهلبیت را دشمن نمی‌دارد؛ مگر این که 
في تزتي 4 خداوند او را به دوزخ میبرد. 
.تریغ ادج اع101 فصل هجدهم:ستم کردن به اهل بیت 8 


۲ فا سل لان سبل دج احی 270۱ ۱۱۲۷ 
.گناد :ج٣‏ ص ۰۳ 

میم ارط :ج اس 11۲ج 1001 

٠‏ .أجلم .اي مقطرع البد .من الجذم (الهاية زج ام ۲ اهلبیت كع 

7ب لامعال : ص ۲1۳ج 7 ۴ . پیامبر خدا6اا؛ خشم خداوند بر کسی که مرا با 
۷ الستدرك على المحيحين :ج ٣ص‏ 1۹۲ح 2۷۱۷ 

.زا زج 11 ۳ج FF‏ 


۸ هشدار پبامبرکگ دربارة ستم کردن به 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم کل 


قالوا: عرب ین 
تالا التسیح اب 


آراق دمي و آناني في جترتي ۲۰ 


سول ال ققال :ند أَعطیت الكو با 
سول اهو وت الكو ؟ قال: نهر في ال ره 
رطوله این العشرق والتغرب. ولا شوب نه اح 


ولاتوضا مه أحه قیشعت. لا تشریه اسان 


حفر متي ولا قل آهل يتي .۲ 


۸ إخبار الب بما بقع غلیهم ا من 


الم 


. رسول ای ويح راخ فراخ آل محئ ین 


كلمتال :ج ای 1ج ۳0۱٩۲‏ 
nt.‏ دج اص TY‏ ۱۳۸۳ 
7 سیم الکیر زج اصی ۱۲۹ ۲۸۸۲ 
4 اقردوی زج اص ۳۷ج ۷14۷ 


۵ المستدرك على الصحيحين :ج صس ٤0۳ح‏ ۸۵-۰ 


۵ . پیامبر دای هر که مرا با آزردن اهل بیتم 


بیازارد هر آینه. خدا را آزرده است. 


خداست. خشم خدا بر کسی که با ریختن حون و 
آزردن عترت من. [در واقم.) حون مرا بریزد و مرا 


بیازارد. سخت است. 


۸ حرام بودن بهشت بر ستم‌کننده به 
اهل بیت 2 

۷ چم الکپیر به نقل از لس بن مالک -: بر 
پیامبر خدا وارد شدم. ایشان فرمود: «کوثر به من داده 
ده 

گفتم: ای پیامبر خداا کوثر چیست؟ 

فرمود: «نهری است در بهشت که طول و عرض 
»لوار ق تا مغرب است. هر کس از آن پياشامد. 
دیگر هرگز تشنه نمی‌شود و هر کس با آب آن, خود 
رابشرید. دیگر هرگز خاک آلود نمی‌شود هرانسانی 
که پیمان مرا بشکند یا اهل بیت مرا بهقتل برساند. از 
آن نخواهد آشامید 


2 


پیشکویی پیامبر 1 دربارف ستم رفتن به 
اهل بیت 4 

۸۸ . پیامبر خداتلا: آه و ان دوها از سستم‌هایی که از 
جانب خلیفه‌ای مسلط و 
(کودکان) خاندان محمد می‌رسد! 

٩‏ پیامبر خدا: به زودی پس از مسن؛ اهل بیتم 
به وسیل اتم با کشتار و آوارگی مواجه خواهند شد. 


به جوجه‌های 


همان کین توزترین قوم ما نسبت به ماه پنی اميه وبنی 
مغیره وینی مخزوماند 

۰ مسند بی یعلی ۔ به نقل از عایشه -:پی میرکلا را 
دبدم که علی# را در آغوش کشید و بوسید و 


بخش سوم: حکمت‌های عقیدتی.اجتماعی وسیاسی ۱۳۳۷ امامت 


هید 


۱. ال لنة لأبي نعیم عن شخيم عن أنس بن 


الحارث: سيعت سول اف ول ابني هذا 


بل نش مع الحُسين هة .۲ 


۲. مسند ابن حنبل عن عبد الث بن جيْ عن أببه: لد 


۱.مسند أي یعلی نج اص ۳۱۸ح 1000 
۲ لال البو أي نیم :ص 801ح 14۳ 
٣مد‏ ان حبل :ج (عی 1۸4ح ها 
EN‏ 


فرمود: «پدرم فدای تو شهید تنها! پدرم فدای تر 
شهید تنهاه 

۱ دلال البوة: ابو نعیم -به نقل از شیم د 
بن حارث گفت که شنیدم پیامبر دا می فره 


فرزندې در خاک عراق کشنه خواهد شد. پس هر 
یک از شمااو را یافت» یاری‌اش رساند 
لس په همراه حسین # کشته شد. 
۲ مسد این حتبل -ب» تقل از عبد الله ن ُجّی. 
مانی که علی 18 به صفین می‌رفت» 
بود. هنگامی که امام در راه 


لین به نینوا رسیده صدا زد: «صبر کن ابو عبد اشا 
شط فرات» صبر کن ابو عبد الا 


شدهاست؟ 

فرمود: «روزی خدمت پیامبر گا رسیدم. ديدم 
چ مانش گریان است. گفتم: ای پیامبر خدا! کسی 
شما را تاراحت کرده است؟ چرا دیدگانتان گریان 


است؟ 


فرمود: آنه.اندکی پیش, جبرئیل 8 از پیش من 
رفت. او به من گفت که حسین, نزدیک شط فرات به 
قل خواهد رسید. جبرئیل39 به من گفت: آا 
می حواهی از شمیم تربتش به تو ببویانم؟ 

گفتم: آری. پس جبرئیل 48 دستش را دراز کرد و 
مشتی خاک برداشت و آن را به من داد. از این رو 
بی‌اختیاره گریان شدم .. 


فصل نوزدهم: دولت اهل بیت 4 


۹ بشارت‌ها دربارة دولت اهل بیت 8 
قرآن 


وردر 
بندگان ایس ما باوث خواهند برد 


در زبوره پس از تورات نوشتیم که زمین را 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم ی 


۳ رسول ال تقوم الا تنل جل من 
آهل يني بط اسف اسمي .۲ 

۱ عفه #6 لا تذهب انا خی يم العرّت رل 
من هل يتي وی اسف اسمي ۱ 


۰0 عنهل: لا تقوم الا حى قوم انم بلح 


ی شم اس ره 


نالشدزوللن جب الور 
۳9 


ار ین أعدائي وأو رها أوإبائي ٠.‏ 


4 يا محمد با 


ناداني ني 


.لقص :۵ ۲ ده 
۴ .سای حل :ج اصی ۱ج ۳0۱ 
.سن لزعي زج اص ۰6ج 11۳ 

4 ون ار ار اقا نج امس 0۹ح ۳ 
.اللي للصدوق :ص ١۷۳ا ٠٠٠۴‏ 

۷ سنن این ماج امس ۱۳۸ج ۸ 


a 


ر خواستبم بر کسانی که در آن سرزمین, فرر دست شده 
بودن مثت نهیم و آثان را پیشرایان [مردم] گردانیم و 
ابشان را وارث [زمین ] کنیم). 

(ارست کسی که پیامبر خود را به | قصد] مدایت, با آپین 
درست. روانه ساخت. تا آن را پر تمام ادیان. پیروز 
گرداند. و گوه پودن خدا فایت ‌کند). 

۳ پیامبر خداتکل: قبامت برا نمی‌شود تا آن که مردی 
از اهل بیتم که همنام من است» حکومت بابد 

۳ پیامبر خداْز: دنیا به آخر نمی‌رسد تا آن که 
مردی از اهل بیتم که همنام من است؛ بر عرب 
فرمان‌روایییاید 

مر خدا6لل: قامت بربا نمی‌شود تا این که قائم 
پر ق مایم کند. این قیام» زمانی رخ می دهد که 
خداوند3 به او اجازه دهد. هر که از او پیروی کند. 
نجات می‌یابد و هر که از وی روی بگرداند. تابود 
می‌شود. حدا ره دا راء ای بندگان خدا! نزد او 
بروید؛ اگرچه ناچار شوید از روی بخ عبور کند؛زیرا 
ار جانشین خدای 39 و جانشین من است. 

۶ پیامبر خدان: هنگامی که به آسمان هفتم و از 
آن جا به«یدوهالشتهی» و از بدرهبه حجاب‌های 
نور برده شدم؛ پروردگارم ق مرا ندا فرمود که: ای 
محمد به وسیلۀ قائم شما... زمین راز دشمنان خود 
پاک می‌کنم و دوستانم را وارث آن می‌گردانم». 
۹ زمینه‌سازان دولت اهل بیت 8ه 


۷ . پیمبر خدان:از مشرق زمین؛ مردمی قیام می‌کنند. 
و زمینه رابرای [ظهور ]مهدی آماده می‌سازند 


بخش سوم+ حکمت‌های عقیدتی .اجتماعی وسیاسی ۰۰ ۳۳۹ امامت 


لح ند سول ۹۹۸, سئن ابن ماجة -به نقل از عبد الله -: در حضور 


پیامبر خدا بودیم که تعدادی از جوانان بنی هاشم 


ين بتي ها : ۳ 
آمدند. چون پیامبر کڈ آنان را دیده آب از دیدگانش 

سرازیر شد و رنگش تغییرکرد.گفتم : ما همیشه در 

چهرۂ شما حالنی می‌بینیم که ناراحتمان می‌کند. 


في وجهك شیف نکرهه قال :إا أهل یت 
نا الارة على انیا .و هل تيعي یلقون ‏ 


پیامبر کل فرمود: «ما خاندانی هستیم که خداوند 
برای ما آخرت را بر دنا برگزید و اهل بیتم پس از 
من» بلا و آوارگی و در به دری خواهند دید. تا این که 
از جانب مشرق‌زمین: مردمی با پرچم‌های سیاء 
می‌آیند و خواهانِ خیر (حکومت) می‌شونده اما به 


نها داده نمی‌شود. پس می‌جنگ و پیروز می‌شوند 


یلو خن نموه ان زج من هي 
یملاما سما كما تلورها جوژا. تن در 
و و نمی پذیرند تااین که حکومت رابه مردی از اهل پیت 
نكم هم وأو بوا على ام ميسبارند و او آن را پر از عدل و داد می‌کند. 
همان گونه که پر از سشم و بیدادش کرده‌ند. پس هر 
چک از شما آن زمان را درک کرهبه آنھا پیونده حی 


و آنچه خواستهاند به آنها داده می‌شود؛ اما آن را 


الفصل العشرون: الغلوّ في أهل البیت هه 
۲ ۳ گر تاجارنشود روی بخ سینه‌خیز برود». 
۰ التَحیر من اللو 


9: الإمام الحسین :۲ اونا بحب الاسلام. فصل بیستم: غُلو دربارف اهل بیت‎ .٩ 


اقلا قال : لا ترفوني وق + لد هنال ,ورد هشدار دربارةغلو 

اي بقل آن جني رسو" ۹ . امام حسین 18: ما را به عشق اسلام دوست بدارید؛ 
۳ | پیابر کل فرمود: «سرا بیش از آنچه سزاوارم» 

۰ فر لفالي زیراپیامب رگ فرمود: «مرا بیش از ۳ 


معرفی نکنید؛ چرا که خدارند متعال, پیش از آن که 
مرا به رسالت برگزیند به بندگی برگزید». 


۰ کافر بودن غلو کننده 
۰ میمرخدال؛ دو گسروه از ات من هستند که 


۱ الإمام الصادق 40 دنن ما بر ب لجل بهره‌ای از سلام ندارند: کسانی که در برابر اهل بیتم 
پرچم دشمنی برافرازند؛ و کسانی که در دين غلو 
کنند و پا از مرز آن ببرون گذارند. 

۰۱ امام مادق #: ک‌ترین چسیزی که آدمی را از 
ایمال خارج می‌سازد؛ این است که نزد غالی‌مذهب 


۱.سن این ماجة :ج اص ۱۳۲۹اج 1۰۸۲ 
۲ .سیم الکیر :ج ٣ص‏ ۱۲۸ح 3۸۸8 
٣‏ کاب من لایحضره ال ج ۳ص ۰۸٤ح‏ 1075 


گزیدة حکمت‌نامف پیامبر اعظم 5 


الایسان أن جايس إلى غا 


تیب ما في الإسلام فلا ات۱ 


۰ هلاك الغالی 


وأیقطه وم نطو في 


و جوا" 


۰ أخبار الفْو موضوعة 


۳ عیون آخبار الرضا1 عن إبراهيم بن آبي موب 


قلت وان : با بن سول اف نا أخبار 


هقد .ان كان النا 
اف وإن کان لاط عن إبلیسق 

م قال الأضاهه: اي حمود إن مخالني 
وضعوا أخباڙا في قضائلنا رنلوها علن لا 
آتسام :ده ال وشانيها الشقصير في أمرناء 
رثالا هریم صالب أعدانناء إذا سي الاب 
خم إلى لول 


وإذا سَیغوا اقصیر اعكَقّدوة فينا . وإذا يعوا 


۳04 .اللي لطرسی :ع‎ ١ ۰۱۰۹ الخصال :ص اج‎ ١ 


بلشیند و به سخنانش گوش دهد و گفته‌اش را تأیید 


کند. پدرم از پدرش از 


جذش چ برایم روایت کرد 
که پیامبر ا فرمود: «دو گروه از امت من هستند که 
بهره‌ای از اسلام ندارند: غالی‌مذهبان و قَدَربهه. 


۰ هلاکت غلو کننده 
٠۰‏ . پیامبو خدا5: ای علی! تو در یک مورد همانند 
عیسی بن مریم خواهی شد: گروهی دوستدار او 
شدند و در این دوستی: چندان زیاده‌روی کردند که 
تباه شدند. گروهی یز با او دشمنی کردند و در این 
دشمنی؛ راه فراط پیمودند و در نتیجه تب 
گروهی هم دربارة او راه اعتدال در پیش گرفتند و 
رسنند. 


شدند. 


/۴. ساختگی بودن احادیث غلوآمیز 
۰ عیون آخبارلرضا 9 -به تقل از ابراهیم بن ابی 
محموم,: به امام رضا م1 گفتم: ای پسر پیامبر دا 
زد ما اخباری در فضایل امیر مؤمنان و فضیلت شما 
آهل‌بیت هست کهمخالفن شما روایتکرده‌اند و امثال 
این اخبار راما شما نشنبد‌ایم. آیا نها را 


بریم؟ 
فرمود: «ای پسر ابو محمودا پدرم؛ از قول پدرش. 
از جذّش 9 به من خبر داد که پیامبر کال فرمود: اهر 
کس به گوینده‌ای گوش بسپارد. بی‌گمان. او را عبادت 
کرده است. پس اگر آن گرینده از خدارند 8 بگرید. 
شنونده خدا را عبادت کرده است و اگر گوینده از 
شبطان بگوید. شنونده شبطان را عبادت کرده است"» 
سپس امام رضا 8 فرمود: دای پسر ابو محمود! 
مخالفان ماء اخباری در فضایل ما ساخته‌اند که به سه 
دسته تقسیم می‌شوند: یکی اخبار غلوآمیزا؛ دیگری 
اخباری که در حن ماکو تاه آمده‌اند؛ و سوم اخباری که 
از دشمتان مابه صراحت نام میبرند و عیب‌هایشان را 
زگو می‌کنند. چون مردم. اخباری راکه دربارۀ ما غلو 
کردهانده بشنوند. شیعیان رانکفیر می‌کند و اعتقاد په 
"خدا پوه ما رابه آنان نسبت می‌دهند و هگا 


بخش سوم: حکمت‌های عقیدتی .اجتماعی و سیاسی 


۳ 


«ولا یی لین عون مین دون لث بلق 


الفصل الحادي والعشرون: 
شيعة أهل البیت مه في القيامة 
۱ رسول الا دوقد هب عباس عن قول 


ن الس ابقون اط 


نید ر 
جطاش. ویر دول ع طاعا تون قلا 


اه 

۲ ون ار را نج اص ادج ۳ 
وق ار ۱۱ 

.اي لطس :صي ۳۲ج ۱:4 

.ون بارضا :ج ۲ص ۵۲ج ۲۰۱ 
.عون رخا :چ آمی ٣ح‏ ۳۸ 


۳۳۱ 


اخباری راکه در حقّ ماکوتاهی کر‌اند,بشنوند.آنها 
رادر حقّ ماباور می‌کنند و هر گاه اخباری راکه از 
دشسمنان ابه صراحت اسم میبرند و بندگوبی 
می‌کنندهبشنونده به مابی‌حرمتی روا می‌دارند. 
خداوند څک می‌فرماید: لو آنها که جز خدا را می‌خوانن 
دشتام مدمید که آنان از روی دشمنی و په ناداشي. خدا را 
دشتام خوافند دد 


ای پسر ابو محمودا هر گاه مردم به چپ و راست 
رفتند تر راء مارا در پیش گیر؛زیراهر که با ماباشده ما 
بااو هستیم و هر کس از ما جدا شود از او جدا 
می‌شویم. کمترین چیزی که آدمی به سبب آن از ایمان 
خارج می‌شود؛ این است که به سنگ‌ریزه بگوید: 
«این» یک هسته(ی میوه] است» و پدان 
از هر کسی که با این نظر او مخالفت کند. 
بجوید. 

ئ پسر ابو محمودا حدیثی راکه به تو گفتم» حفظ 
کی جراکه در آنہ خیر دنیا و آحرت رابریت جع 


ر 


شودو 


بیزاری 


فصل بیست و یکم: شیعة اهل بیت 1 
در قیامت 


۰۴ پیامبر دا در جراب سل ابن عباس درب 
این آیه: و پیشتازان پیشی‌کیرنده,آنان مقزبا‌اند. 4 - 
جبرنبل ‏ به من گفت: آنها علی و شیعیان اویند. 
آنان پیشتازان به سوی بهشت هستند و به لطف و کرم 
خداوند به او زدیکاند. 

۱۰۰۵ . پیامبر خداتکلا: در روز قیامت» ای 
هستند که رسنگارند. 

۰۰۶ پیامبر خداکللا ۔ به عسلی ۶ -: در روز قیامت. 
شیعیان تو سیراب و بدون تشنگی» وارد [محشر] 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر عم 


إذاكائت ال هادي تهرك ٠.‏ 

۸ عنه #6 إا ردو بستوم برأ ولن غلهم 
خلماء‌هم. قضن تم عُلَماءهُم. وجقل الما في 
سخایاهم.۲ 


الجاع 


۰ رسول لث :يد اله على الجماعة . الط ع 
من خالّت الجماعة رکش ۲ 


۷۰ عفه :اها الاس , علیکم بالجماعة . 


۱ صلاخ الخاصة 


۲ الإمام الاقر 2 عن رسول اث فان بن أمتي 
اسلا لحت كت وإذا قدا قدت متي . 


۱ تریغ بغداد :ج ۹ص 10٩‏ الرقم ۵۰۸4 
7.ففردوی زج امس تاج اه 
٣‏ کزالعتال :ج اص ٦1۰ج‏ ۱۰۳۱ 
کر 
4 كلمتال :چ لاص ەج ۲.۲1۲ 


۳۲ 


بام 
است 


فصل یکم:عوامل پیشکامی امت‌ها 


۷ پیامبر خدا :هر گاه پیشوایان راهنما و ره‌یافته 
باشند .أت هر گز تباه نمی‌شوده هر چند گرا 
باشد 


۸ پیامبر خداع3: خداوند 8ة هر گاه برای مردمی 


ارادة خیر کند بردبارانشان (/ ر دمندانشان) را پر 
ان فرمان‌روا می‌کند و عالمانشان را در میانشان. 
دار قسرار مسی‌دهد و شسروت رادر دست 
بخشندگانشان می‌گذارد 


۱ یکپارچکی 

٩‏ پیامبر خداکڈ : دست خدا پر سر جماعت است 
و شیطان. همراه کسی است که با جماعت 
مسلمانان ناسازگاری کند 

۰ پیامبر خداکګ :ای مردم ابه جماعت (یک بارپیگی) 

دوی آورید واز پراکندگی بپرهیرید 

١‏ . بيامبر خدا : جماعت (یکپارچگی). رحمت 

است و پراکندگی , عذاب 


n 


۱ درستکار بودن خواص 
۰ امام باقر : پیامبر کا فرمود: ادو دسته از ات 
من هستند که اگر درست شوند. اتم درست 


می‌شوند واگر فاسد شوند. امعم فاسد می‌شونده . 


والتقين وهلا خر ها باح وال 
۸ نها لازال ان 


پیر ما کحابوا وقهادواء 


ابو بالقحط رانين" 

۱۰۱ . عنه 6ال لا ال الاش حبر ما آتروا ارو 
وتهواعن نکر وتعاونواعَلی اه وا 
نو 
عضوم كن هم نامر في الأ رعولا ي 
۳ 


عن أكتر ما تلح ب متي الجةء 


«وکلبك ما ازسلنا من 3 


ن لزب لقال 
مثرفوها إلا ودنا ع#باعلا غتن أفة إلا على 

ارس ۷ح 1۲ .ما :ص ع ۱۸ 

۳. سیون آنبار ارال اج اص ۲۹ح 8 

.دیب لسکا :ج دص ا۸ا ۳ 


هلان :ج اص دا 3 


گفته شد :ای پیامبر خدا! آن دو دسته کدام‌اند؟ 
فرمود: «دین‌شناسان و فرمان‌روایان». 
۱ چنگ زدن به ارزش‌های اخلاقی و رفتاری 
۳ . پیامبر خداق : درستی آغاز این ات در گرو 
یفین و زهد است و تباهی آخر آن» در رزو و بخ . 
۴ پیامبر دا :ات من تا زمانی که یکدیگر 
را دوست بدارند به هم هدیه دهند, اسانت را 
برگردانند .از حرام دوری کنند. مبهمان را گرامی 
بدارند, نماز بگزارند و زکات بپردازند. پیوسته 
در خير به سر می‌برند و هر گاه چنین نکردند به 
قحطی و خشکسالی مبتلا می‌شوند. 
۵ اپیمرخدال ؛مردم تا زمانی که مر به معروف 
و نهی از مسنکر کنند و در نیکی و پرهیزگاری 
هکازۍآنمایند » پیوسته در خبر ځواهند بود و هر 
گاه چنین نکنند, برکت‌ها از آنها گرفته می‌شوند و 
برخی: بر برخی دیگره مسلط می‌گردند و ایشان را 


در زمین و آسمان, پاوری نیست. 


۶ پیامبر خداتظا: بیشترین چیزی که اقتم به سبب 


آن به بهشت می‌روند » خحداپروایی و خوش‌خویی 


است. 
فصل دوم: عوامل نابودی امت‌ها 


۲ رهبری گمراهان و پیروی کورکورانه 

قرآن 

ر پدین گونه, در هیچ شهری پیش از تو هشدار دهنده‌ای 
تفرستادیم. مگر آن که خوش‌گذرانن آن 


ما پدران 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم ی 


خاشرمم ففتون). 
الحديث 


۷ . رسول اه خوق ما أخاف لماك 


الذهي عْن الُنكَر 

۹ رسول اش تنل 1 
الخاصة حتن را الثنكر تن ظهرانهم وم 
علی أن نکروه لا تروء تاذ لاف دب له 
الخاطة الم ! 


درون 


حتاف 


الکتاب 


«ودنکوئوا کائزین شفزثوا واشکقوا من بخ ها 
جاه لبك واوننبد نهم غذاب فليم .۷ 


, ۲۴: الرغرف‎ ١ 
8۱ ص٦ .سند بن حت اج‎ 

۳ الفردوس :ج اص اج 461 

.مان حل ج 1ص ۲1۸ج ۱۳۳۳ 
۵ ی 

7 سل :ج 1ص 1۹۴ج 417۱ 
.آل عمران :1۰6 


۳ 


خرد ابر آینی [و راهی ] یفام و ما از پې یشان 


E 


۷ پیامبر خداکیڈ : ترسناک‌ترین چیزی که از آن بر 


شما می ترسم [وجود] پیشوایان گم‌راه کننده 
۱۰۱۸ . پیامب دا :داو ند ةه ر گاه ...بدي مردمی را 
بخواهد , نابخردانشان را بر آنان فرمان‌روا می‌کند 


و نادانانشان را در میانشان قاضی می‌گرداند و 
دارایی را در دست بخیلانشان قرار می‌دهد 


۲/۷ وا نهادن تهی از منکر 

۹ بمیر خداکگ: خداوند ف عموم سردم رابه 
سیب عمل او گناه] عّهای حاص, عذاب نمی‌کند. 
مگر ان که که منکر را در مبان خویش ببیند وبنوانند 
آن رانفی کنند [و تغیبرش دهند| و نکنند. هر گاه 
چنین شد» خداوند. همگان را عذاب می‌کند 

۰ پیامبر خدا :اّت‌های پیش از شما در 
حقیفت, به سیب وا نهادن امر به معروف و نهی از 
منکر , هلاک شدند . خداوند 9 می‌فرماید : 
سردم را] از نکری که مرتکب می‌شدن. باز نمی‌داشتند 
راستی. چه بد بود آتچه اتجام می‌دادند). 
۲ اختلاف 
قرآن 
و چون کسانی مباشید که پس از آن که دلایل آشکار 

برایشان آمد. پراکنده شدند و با هم اختلاف پیدا کردند. و 


برای آنان عذابی سهمگین است). 


حدیث 
۰ پیامبر دات : اخستلاف نکنید! زیر 
شما اختلاف کردند و نابود شدند. 


۲ تباهی خواص 


۲ فساد الخاصة 
a‏ ۲ . پیامبر خداکا به علی 48 -: ای علی! هلاکت 


۲ رسول اشا لعل -: باعل لا تي لتت من به دست منافقان زبانباز است. 
یی کل منافی عَليم اسان .۲ ۳ . پیمبر خدا: من بر ات خویش. از جانب 
8 ب 


مزمن یا مشرک نمی ترسم . مؤمن راخداوند به سب 
اپمانش [از صدمه زدن به اتتم] باز می‌دارد و مشرک 
راخداوند. به سبب شرکش سرکوب می‌کند؛بلکه بر 
شما از کسی می‌ترسم که در دل: مافق و در زبان» 
عالم است ؛ چیزی را می‌گوید که شما می‌پسندید و 
گازي رام‌کند که شما نمی‌پسندید . 


۵/۴ لنیادوستی 
دل پیمبر با : هر گاه امت من» دنیا را ببزرگ 
شمارند. شُکوه اسلام از دل‌های آنان؛ گرفته 
می‌شود 
۵ . بیامبر خداعٌ؛ گمان می‌کنم که 
چیزی از بحرین آورده است. بشارت بر شما و به 
آیند؛ خوشی که در انتظار شماست! امیدوار باشیده 
عیکُم انا کما یت على من كار 1 
۷ علوفنن نم زیرا به خدا سوگند که من از ففره بر شما نمی ترسم 
نشایسوها ما سوه نکم كما آملکهم بلکه ترس من برای شماء از این بابت است که دنیا 


ابر عبیده 


E‏ همچنان که به روی پیشینیان شما باز شد به روی 

۲ استَهانة بخقوق الضغفاء 1 E‏ 
لإ بحقوق و شما نیز باز شود و همچون آنان, بر سر آن به رقابت 

برخيزید و در نتیجه» دنیا شما را نیز همانند آنان به 


نابودی افکند. 


۷. امام عل في ناه 


الحاجات منك سا عم فيه شَخصَك. 


۱ص ابخاري زج اص ۱۲۸۲ح ۳۳۸۹ ۲ بی‌توجهی به حقوق ضعیفان 
۲ الخصال :ص 7٩‏ ۱۰۳ ۳ .نیج لاف :الكاب ۲۷ ۶ امام علی در نامه‌اش به مالک اشتر 
)ار الأول :ج می ۸۳ ۴ 
و آنان که با تو کار دارند » وقتی بگذار تا در آن وقت, 
داي IAF‏ ۱0۱ آنان که باتو کار درند, وقتیبگذار تادر آن را 


برای 


گزیدۂ حکمت نام پیامبر اعظم 4 


هم تجلسً عم قتواضعفیه اي وید 


ڪهم ندوبن أحراي رفظ 
کل ۹ غير 


افو ول في یر تون : «آن ده يوعد 


| 
۲ ماس شاه َالإقتصارئة 

الکتاب 

3 له لفیا بفزمحثن ینوا بانشبهز6 .۱ 


۷ . رسول له من سم ین 
اج ین الاخول في ال . وائاع الهوى. هو 
ال ,هو ارج 


من آرتع جصال له 


۰۸ عنه 5:4 خوت ما أخان على نت الهو طلا 
اقلا وی 


بطد عن الق 


۰ عفه ال إن أخوق ما أخاف على أي انشا 
وال .+ 


۰ عنه 3 خوف ماأخافعَلى تي 


قوم لوط . 
لبم ناب إذا تكاقى ال جال بالؤجال. 
السا بالئساء ٠.‏ 


نیج الا کناب ۵۳ ۲ الرعد: ۱۱ 
۴ العصال :ص ۱۱۳ اه 

4 الخصال: ص ۱٥ح‏ ۲رس 9۲ح ۲ 

۵ تاریخ بغداد اج 4ص رتم ۷4۳۳ 

1 ندرك الوسائل دج 6ص ۳1۷ 041۲ 


۳۶ 


شخصاً به یازهای آنان رسیدگی کنی و به آنان» 
با عام بده و در آن مجلس » برای خدایی که تو را 


آفریده است» فروتن باش و سربازان و محافظان 


خود راز آنان دور بدار» 
سخن بگوید » بدون اضطراب» سخنش رابگوید؛ 
زیرامن: بارها از 


آن که می‌خواهد با تو 


امبر خدا شنیدم که می فرمود 

امتی که در آن. حّ ناتوان از زورمند : بدون 

ترس و لرز؛ ستانده نشود, هر گز خدوش‌بخت 

نمی‌شوده 

۲ مفاسد فرهنگی و اقتصادی 

قرآن 

پر حقیقت. خداوند. حال قوی را تغییرنی‌دهد تا آنان 
حال خود را تفیبر دهند4. 


۷ پیامبر خداڈ: هر کس از افراد تم از چهار چیز 
در امان بمائد؛ بهشت. از آ 


نٍ اوست: از در آمدن په 
نیا پیروی هوس: شهرت شکم: وشهوت جنسی 

۸ بیامبر خداکل: بدترین چیزی که از آن بر اتم 
می‌ترسم ؛ هوس و آرزوی دراز است؛ زیسرا 
هوس» از حق» باز می‌دارد و آرزوی دراز آخرت 
رااز ياد میرد 

۹ پیامبر دا :بت چیزی که از آنھا بر نتم 
می‌ترسم زنان‌اند و شراب 

۰ پیامبر خداک: خوفناک‌ترین 
ام می‌ترسم. عمل قوم لوط است. پس هر گاء 
مردان به مردان و زنان به زنان روی آوردند .ات 


من بایدمنتظر عذاب باشد . 


بزی که از آن بر 


بخش سوم حکمت‌های عقیدتی .اجتماعی وسیاسی ‏ ۳۳۷ 


کُم قد ولتم سرا ۱۰۳۱. پیامبر خدال :ای گروه بازرگانان! شما عهدهدار 
الیکیال والميزان.' 


HE ۳۱‏ یا ععشر اج 


چیزی شده‌اید که اّت‌های گذشته بر اثر آن؛ به 


ملاکت افتادند: پیمانه و ترازو. 

۲ املاو استدراج 

قرآن 

ور بی‌گمان. فرستادگان پیش 
پس به کسانی که کافر شده بردند. مهلت دادم. آن گاه 

فرح + ح ...نان را [به کف ]گرفتم. پس چگونه بو یر من؟) . 

لایعتمونه وأنیی هم إن خیبی متیر .۲ ور کسانی که آیات مارا تکذیب کردند. به تدریج: از جایی 


الحدیث که نی‌دانن. گریبنشان را خراهیم گرفت. و به آنان 


1 ت می‌دهم. که هیر من: استوار است) 
۱۲ مسندابنحنبل عن عّة بن عامر عن رسول ان ی مهلت می‌دهم که ندرم :سار ات6 
ت اله عطي لد من انا على ت مام ا 


يجب اما هو استدراج .م تلا ر سول افر 35ا 


جدیث 


۴ مسند این حنبل -به تقل از 


خدافرچود: هر گه دیدی که خداوند بهر: 


سوا ما رواب 


بنده‌ای عطا می‌فرماید تا به گناهانی که می‌خواهد» 


بپردزد. این جز له په فرو فتدنش نیست». 

یشون ۲ سپس پیامبر دا این آبه تلاوت فرمود: هس 
چون آنچه را ان پند داده شد فاموش کردند. درهای همه 
جیز را بر آنان گشودیم و چون بدانچه داده شدند. شادمان 


گشتند. ناهن گرفتیمشان. پس همان دم وميد شدند6 
فصل سوم: عبرت کرفتن از اقت‌ها 


۳ آزمایش اقت‌ها 


۰۳۳ . مجمع البیان -دربارة این سخن خداوند متعال: 


بگو: «لو تولناست که از بالای سرتان یا از زیر پاهایتان. 


هنن الکیری یج اص ۳ہع 10115 
۲ الرعد :۳ ۳ ارف :۱۸۲و ۱۸۳ عذابی بر شما بفرستد یا شما را روه گروه, به هم اندازد [و 
ده دجار تفرقه سازد]) -: در تضیر الکللي آمده است: 
».مت ان حنل :ج اص ۱۳۲ ۱۱۳۱۳ 

دهد 


چون این آیه فرودآمد؛پیمرقل برشاست و 


گزیدة حکمت‌نامذ پبامبر عم 


ین شابن 


من الکاذب. ان لوح 
اليف وافتراق ال إلى وم 
نم انم 


لوا لین لغ هشوخ كوئ بن التزجُومين > 
فال بر فزمی عون فافش بیبی وله فشخا 


۱.مجی اليا :ج اص 4۸۷ 
1T: spn.‏ 


وضویی شاداب و کامل گرفت و سپس » به نماز ایستاد 
ونمازۍ نیکو گزارد. آنگاه» از خداوند پاک 
درخواست کرد که بر اتش عذابی از فراز سرشان یا 
از زیر پاهایشان نفرسند و آنها راگروه گروه به [جان] 
هم نبندازد و خشم بعضی رابه بعضی دیگر نجشاد 
در این هنگام؛ جبرثیل ٩#‏ فرود آمد و گفت : ای 
محمّد! خداوند منعال»گفتار تو را شنید و آنان (اقت 


تو) راز دو چیز» پناه داد و از دو چیز» پناهشان نداد: 
که از فراز سرشان با از زیر پاهایشان برایشان 
عذابی بفرسند پناهشان داد؛ اماز ن دو چیز دیگر 


(تفرقه و به جان هم افتادن) پناهشان نداد 
پاسر کل فرمود:«ای جبرئیل! با وجود کشته 
ون ات من به دست یکدیگر از آنان چه باقی 
9A‏ 
برهاست و دیگر باه دعا کرد پس این دو 


ال ند لام میم آیا مردم پشداشتهان که تا کفتند 


«لیسمان آوردیم». رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار 
نمی‌گیرند) 

پس فرمود: از آزمایش گریزی نیست و اقت» 
میزشن» بایدآزموده شود نا ار از 
دروغگو سعلوم گردد؛ زرا وحی؛ فطع شه و 


شمشبر و تفرقه تاوا 


پس از 


قیامت برجاست 


۳ اندک بودن اقت‌های نجات یافته 
گفتند: ای نوح! اگر دست برنداری. قطعاً از (جسل] 
سنگسار شدگان خراھی بود گفت: «پروردگارا قوم من 
مرا تکذیب کردند. مبان من و نان فیصله دہ و من و هر 
کس از مؤمنان را که با من است ن پس او و 
هر که را در آن كشتي آکنده با او برد. رهاتیدیم. آن گا 
باقی‌ماندگان را فرق کردیم. فطع در این [ماجراء درس] 


عبرتی بود. و[لی ] بیشترشان ایمان‌آورنده تبردند). 


۳ اندرز گرفتن از پندهای تاربخ 

قرآن 

به راستی, در سرگذشت آنان. برای خردمندان. عبرتی 
است. سخنی نیست که به دروغ ساخته شده باشد؛ بلګه 
تصدیق همان [کتاب‌هایی] است که پیش از آن بوده و 
روشنگر هر چیز است. و برای سردبی که امان 
می‌آورند. رضود و رحمتی است6: 

حدیث 

۴ پیامبر خدا :عبرت گیرید! آنان که 

بودند. کیفرهای عبرت آموز دیدند. 


۵ صحیح البخاری .به تقل از سالم بن عبدالل»ازپدرش 


۵. صحبح البخاري عن سالم بن عبد اف عن آبیه :ان 


اي ما مر بالججر "قال لا تدخلوا مسان 


یه -: یمق بر چجرا گذشت.فرمود: «به خانه‌های 
إلا آن تکونوا باکین, آن بتک پر جای مانده از ] ستمگران در نایید, مگر آن که 
باه و هو على اوح .+ کیان شوید از این که آنچه بر سر آنان آمد؛ بر سر 


شما نیز بایده. 


سپس در همان حال که سوار شتر بود ردایش را 


3 ررتش کشهد. 
روا بترل: هو انا توا ^ 


۰۳۶ . پیامبر خدا 6ا در اندرزش بهاین مسعود :ای پسر 
مسعودا به یاد آور نسل‌هایی را که رفتند و شاهان 
مقتدری راکه نابود شدند. خداوند می‌قرماید: ([وبه 


ك 


الفصل الزّابع: فضائل الام الإسلامية 
یاد آرر] ماد و نود و اصحاب زس و بسیاری از نسلها راک 


در این فاسله‌ها رفتند 


٤‏ (جابة عة إبراهيمك 
الکتاب فصل چهارم: فضایل امت اسلامی 


زين واجعلنا ُشبنین لك ومن رين لا ثبع لذ 
ربا واجعلنا فشبیین لذ ومن ريب . ده ن تا 


.یرس :۱۱۱ ۲ کت وان اج آصی ۳۱ قرآن 


سخ رض شرد قرم ماع امز (202 و پرررگارا مارا 0 
ااا 


6 سحیح ابخاري زج ص ۱۲۲۷ع ۳۲۰۰ 
۵ ی ۱ . چجر :نم سرزمن مود فوم صالع پیامبر؛ بود است 


.کان اغاق :ج اس ۴68ج ۳۳0۰ یج اص ۲۴۱ حجي) 


زین 


٤‏ خير الا 


الكتاب 


«فنشز خن أرجت باس تأشزون بالفغزوف 


ئلهزن غن آلشنکر وئوملون بالله ولو ءامن أفل 
نیشب تغان خی هم ثم اننوبلون واه 


الفسون) .7 


۸ رسول ان في جنواپ افو تعالی لموس 8ه ند 
شواله عن خير الاقم -: فال اف8#ه: يا موسی. آما 
علمت أ ضلٌ ّة حك على بتمیعالأتم مضه 

عل جمع خلقي ؟ 


فال موس : يا ره ليتني كنت آراشم؟ 


قأوخی افیا موسن از 


ان ترام 
هذا أوان هورهم. لن شوت رام في 


لیقرة :۱۲۸و۱۲۹ 
۲ .کاب من لایحضره اه اج امس ۳۹ع ۵۷۱۲ 
رل مان :۱۱۰ 

.کاب مین لایحضره لفقي :ج ۲ص ۳۲۷ج ۲0۸ 


انتی فرمان‌یردار خرد [پدید آور] و آداب دینی ما را به 
ما نشان ده و بر ما پېخشای, که توبی وب‌پذيرمهربان 
پروردگار! در مان آنان. فرستادای از خودشان برانگیز 
تا آیات نو را بر آنان بخواند و کتاب و حکمت به آنان 
یاموزد رپاکیزشان کند. که تو خود شکست‌ناپذیر 
فرزان‌ای ). 

حدیث 

۷ بیامبر خدات :من [نتیجۀ |دعای پدرم ابراهیم 1 

هنتم 


۳ بهترین اقت‌ها 


قرآن 

انا بهئر بن انتی هستید که برای مردم. پدیدار شدهاید: 
به‌گار پسندیده فرمان می‌دهید و از گار ناپسند باز 
می‌داریرو به خدا امن دارید. و اگر اهل کناب یمان 
آورده بودند. قطعاً برایشان بهتر بود. برخی از آنان 

مؤمن‌اند . و[لی | بیشترشان نافرماناند. 

حدیث 

۸ پیامبرخداٌْ-دربار: پاسخ خداوندمتعالبه این 
سوال موسی 18 که :بهترین امت‌ها دام است - 
خداوند#خفرمود: ای موسی! یا نمی‌دانی که 

ات محمد بر هم امت‌هاء همانند 


ادر 


برتری خود ار بر هم آفریدگان من است! 


مرسی ا گفت :ای پروردگار من !کاش آنهارا 
دیده بودم. 

خداوند 8ة به او وحی فرمود: «ای موسی! تو 
هرگز. آنان را نخواهی دید؛ زیرااکنون. گاو 
پدیدار شدن آنها نیست ؛ اما به زودی, آنان را در 


بهشت خواهی دید 


بخش سوم: حکمت‌های عقید تی اجتماعی و سیاسی 


۱ عنه 6 مل اني مت 
خر" 
۶ خرون السَابقون 


۷ رسول انح 


٠٠٠۴‏ . هلح الأچرون ین هل اأنیاء والأؤلوق 
مایم اي هم بل اللایع .+ 


الفصل الخامس: خصائص امه محمد 


الكتاب 

ايكلف آله نفسا إلا شعها لها ها بت غلیها فا 
افلسبث ربا الاخذتا إن شبین از المطان زبن 
ولاتخمل ْنا اضرا کنا له على لین بن فا 
ربا ولائخفلنا ما لاف ننا به ؤأغف عَنًا واطهز تن 
وازختنا أك نوتسا فانضزنا غلى آلفزم 
التغربز)." 


الحديث 


۷ رسول ار فد أعطی کل ديع 
١سن‏ لی ووداج امس :اج 1۷4 
سای مات IO‏ 00 
.تن مر دس 0ج 008 
.مجح الخاريزج اص 98ج ۳۱ 
هس ملم :ج اس اه ۳ 


۳۵۱ 


۴ نت خجسته 


۹ پیامبر اه :ین ات من نی رحمت‌شده 


۰ پیامبر خدا6ال: این امت: رحمت‌شده است. 
عذابش به دستان خود اوست. 

۱ پیامبر خدا : حکای 
است که معلوم نیست اول آن بهتر است یا آحرش. 


اقت من. حکایت باران 


۴ آخرین اتت‌ها و پیشکام آنها 

۲ پیامبر خدالّ :ما آخرین لامت‌هایی ] هستیم که 
پیشی گرفتند. 

. پیامبر خدال: ما آخرین مردم دنیا و در روز 
قباس ازلینمردم هستیم و پیش از همه خلایق» 
هیر ما داوری می‌شود. 


سل پنجم: ویژکی‌های اّت محمّدقل در 
احکام شرعی 


قرآن 
(خدارند. هیچ کس را جز به قدر ترانای‌اش تکلیل 
نس‌کندد آنچه [از خویی] په دست آورده؛ په سرد و و 


آنچه [از بدی] به دست آورده. به زیان اوست. 
پروردگارا! اگر فرمرش کردیم یا به خطا رفتیم؛ بر ما 
مگیر. پروردگاراا یچ بار گرانی بر [دوش ] ما مگفار. 
آن‌چنان که بر [ درش ] کسائی که پیش از ما ہردند. 
نهادی. پروردگار! ر آنجه ثاب آن نداریم؛ بر ما تحمیل 
مکن و از ما در گذر و مارا یخشای و بر ما رحمت آور. 
شرور ما تویی. پس » ما را پر گروه کافران. پیروز 


حدیث 


۴۴ . پیامبر خداکلگ: حداوند 38 حقّ هر حقداری را 


گزیدة حکمتنامة باعل 


آلا إن اله رض قرایض. وشن سنا . وح خدوداًء 
وال خلال وحم خراماً . وُر الذي فمل 
هلا عمحا ایا وم متجقلة 
۰ عنه کم أريد کلیس .۲ 

۰ عنه :وضع عن أني یسغ خصال :الط , 
والیان, وما لا یعلمون, وما لا مُطیقون, وتا 
اشطورا یه وما استکرهوا عليه ویر 
والوسوسة في اک في خلت .والحت؛ مالم بظهر 
بلسان أو ير“ 


۰ عنه ت أعطاني او 
والجماعَةٌ في الشسجر 
الجئائز والإجهارً في ثلاث لوا 
لأمني عند الأمراض والقر . رال فاعة لام جاب 


کا ا 
امین أي 


نة الجتاب . والأذان. 


لی 


لاخ 


ووم الجقة. رالاق 


الفصل السَادس: خصائص امَة محمب ت 
الآخلاقيّة والعمليّة 


۲ لام بالفعروف وهی عَن اس 

الکتاب 

«فنشز یز أشرجث یساس تأفزون الفغزوف 
وفلهزن ع انكر زیون بالله6 .۲ 


.سیم الکیر نج اام ۱۰ج ۱۱9۳۲ 

مدا سل اج اص 1۹۷ 7.۳9۸ 

۳ لیف وقد شک :هي اتشازمبالشي. (النهاية :ج ۳ 
ا 

.نیج اص جاح ۲ 

0 الخصال :ص ۵٥۳ح‏ ۳1 ٩‏ عمران :1۱۰ 


۳۵۲ 


به او دد.بانید که خداوند» وظایفی را مقر 
داشت و قوانینی رابر نهاد و حدودی را تعیین 
نمود و چیزهایی را حلال و چیزهایی راحرام 
قرار داد و دین را وضع کرد و آن رانرم و آسان و 
گسترده؛ قرار داد و تنگ قرارش نداد 

۴۵ . پیامبر خداک : شما امت هستید که برایتان» 
آسانی خواسته شده است. 

۶ پمامبر خداقلط: (مسئولیت ]نه چیز از ات من . 
برداشته شده است : حطاء فراموشی, آنچه ندانند » 
آنجه نتوانند.آنچه پدان ناچار باشند» آنچه په 


زور به آن وادار شرند فال بد زدن. وسوسه در 


ندیشیددن در آفرینش, و رشک بردن تا زمانی که 
بم زیان یا دسث آشکار نشرد 

۷ . بیامبر خدا6الا : خداوند 36 چند چیز به من عطا 
فرمود: فاتحة الکتاب, اذان, [تماز ] جماعت در 
مسجد؛ (نماز) روز جمعه؛ نماز خواندن بر 
جنازه, بلند خواندن سه نماز اصبح و مغرب و 
عشا]؛ رخصت بافتن امتم در همنگام بیماری و 
سفر. و شفاعت از آن دسته از اتم که مرتکب 
گناهان کبیره می‌شوند. 


فصل ششم ویژکی‌های اخلاقی 
ورفتاری امت محمد 


۶ ار به معروف و نهی از منکر 

قرآن 

شم بهترین اتی هستید که برای مردم. پدیدار شداید 
به کار پسندیده. فرمان می‌دهید و از کار تاپسند. باز 


میدارید و به خدا ایمان دارید6. 


اماب 
وله جعنلط شا وس ونوا شهنه على 
لاس ویخون لوشول عليكم شهینا۲.6 


الحديث 


٩‏ رسول ال -في قله تال : و 
مه وسا6 -:قال : عدل ۱ 
الفصل السابع: مستقبلأمَة محمد في اليا 
۷ جوم طاقة غّی الأعقاب 
الکتاب 


د خلث من قببه لول این 


ود نحل إلا رشو 
مات أؤ فيل نتب علی أغقبکم وفن بتفیب عل 
فان بضر اله شيا وشبجزى الله 


وحرمن المجازه لأ المعتني بإصلاع شان الرجل نب 


صلاحه رکه واستراخ من سانا اب ممه (الهاية :ج 4 
مس ارد 

۲ مدان حل :ج اص 11ج ۵۳۱ 

رد :14۳ 

141۷ ۲۳۷9 یح ابخاري :ج اص‎ ٤ 

6 .آل عمران :۱4 


۴۸ . پیامبو دا : هر گاه دیدید متم از این که 
به ستمگر بگوید: «تو ستمگری» می‌هراسد, 


بی‌گمان از جانب خدا) به حال خود رها شده 


۶ میانه‌روی 

ترآن 

و بدین گونه. شا 
گراه بشید و پیامبر. بر شم گراه باد 


را اثتی میانه قرار دادیم نا پر ردم 


کک پیامبر دا -دربارة این سخن خداوند متعال 


ای بدین گونه شما را اشتی میاته قرار دادیم -: پیعنی 


فصل هفتم: آینده امت محمد در دنیا 


۷ برکشت گروهی به آبین پیشین خود 

قرآن 

لر بحند. جز فرستادای که پیش از اد [هم] پیمپرانی 
نیست. آبا اگر او برد با کشته 


شود از مد خود بر می‌کردید؟ و هر کس از 


رآ ر) 


عقبدة خود باز گرد هرگز هیچ زیانی په خدا 
نمی‌رساند. و به زودی. خدارند. سپاس‌گزارن را پاداش 


یدد . 


به تیر عامیانه پعنی کازش تمام و فاتحه‌اش خرن 


عربی حدیت آمده »از تودیع است : 


۷ کون فیها له 
۲ رسول ال وقد آشاز نی عل -: ټون 
اختلاث. کون هذا رصح 


ا یع سنج اص ۱۷۹0 1۸ 
خآ ال بات :آي نون سل آصداهم کا خفن 
إحدى العلین على قر العمل الأغرى (الهابة :ج اص ۳۸۷ 


(her 


یستویان ولا تغارتان (الهابة اج اص ۲۸ قد 
6 ما الین :ص ۳ 

0 العجم ۱ 

سم لیر اج ۱۹س الاح ۲7 


rot 


۰ مر امن در کار حوض (کولر)» 


متتظر کسانی از شما هستم که ند من آي 
سوگند. مردانی از برابر من می‌گذرند ومن 
م‌گويم:پرودگرمن! انا از من و اقت من 
هستند 


به خدا 


خداوند می‌فرماید :هتو که نمی‌دانی که پس از 
تو چه کردند! آنها پیوسته به عقب (آیین گذشتذ 
خود) بر می‌گشتند» 


۷ دچار شدن به سرنوشت امّت‌های پیشین 


, بیامبر خدانل: هر آنچه در ائت‌های گذشته 


بردم است, همانند آن, در این امت نیز عواهد 
بود؛ قدم به قدم و مو به مو 

۲ بیامبر خداکا : چسیزی از روش پسیشینیان 
نیست. مگر آن که این امت آن را انجام خواهند 


۷ بروز اختلاف در ات 

۳ پیامبر خدا -در اشاره به عل -: ميان 
مردم» جدایی و اختلاف پدید خواهد آمد و (در 
میان آن فرق‌ها] ایین (علی 2 و یاران ار بر 
ح‌اند 

۲ پیامبرخدا: ات من :ات من! هر گاه پس 
از مسن ؛ مردم اخستلاف کردند و گروه گروه 
شدند» شما در جستجوی دین حق بکوشید تا با 


اهل حت باشید؛ چراکه گناه در دین حق. 


بخش سوم: حکمتهای عقیدتی .اجتداعی وسیاسی ۳۵۵۰ 


اله قاهرین دهم ایهم من خام. جت 


۷ عنه‌تل: لا ترا 


او لا ها من خالنها.* 

۷ ما قح فیها من الفتن 

الکتاب 

«أخمیت الاش أن بُذركوا أن بِغلوا فاضا ؤم 
ولقذ فش لین بن قبهم تن له 


۱ جاع یاس 00ج ۱۳۸۲ 
ارات AL:‏ 


۳ .تسیر ان کی اج ٣ص‏ ۵1۸ 


.مج ملم :ج اص ۱0۲۵ع ۱۳ 
هس ان میارج اص 0ح ۷ 
1 المنکبوت :۲و۳ 


۰ پیامبر خدا کل - دربا 


ev 


آمرزیده می‌شود و طاعت. در دین باطل» پذیرفته 


نمی‌شود. 


۷ بر حق بودن گروهی از اقت تا قیام قیامت 

قرآن 

لو از میان کسانی که آفریداي گروهی هستند که به حق: 
هدایت می‌کند و به حق, داوری می‌نمایند6. 


حدیث 


ای؛ شریف: و از ميان 
کسانی که آفرد‌ي؛گروهی هستند که به حق؛ هدایت می‌کند 
و به حق. داوری می‌تمایند©) -: گروهی از امت من »تا 
زمانی که عیسی بن مریمفته فرود آید هر زمان 
که گرود آمد -همچنان پشتیبان حق هستند . 

1 پیامبو خداقگروهی از ات مسن» نا یام 
یات پیوسته در راه خسدا می‌جنگند و بر 
دشمنشان چیر‌اند و مخالفتِ مخالفانشان ؛ 
گزندی به آنان نمی‌رساد 

۱ پیامبر خداک :گروهی از ات من, پیوسته به 
فرمان خدا قیام می‌کنند و مخالفانشان به آنان 


زیانی نمی‌رسانند. 


۷ فتنه‌هایی که در این قت بروز می‌کند 

قرآن 

وا مردم پنداشتند که تا فد 
می‌شوند و مورد آزمایش قرارنمی‌گیرند؟ و به یقین. 
کسانی را که پیش از اینان ب 
آنان را که راست گفته‌اند. و نیز دروغگویان را معلوم 
ر 


دیمان آوردیم رها 


ند. آزسودیم. تا خدا 


گزیدۂ حکمت‌نامة پبامبر اعقم کا ror‏ 


الحديث حدیث 


عل نی لا یم نورد ۰۱۰۵۸ بیامبر خدان:زمانی بر امت من می‌آید که 
خن آتي منوت اسر ال سای بر اقث من می 

عالمان را جز به جام نیکو و قرآن راجز به صدای 
نیکو نمی‌شناسند و خدا راجز در ماه رسضان, 


۸ رسول ال يت 


الشلماء إل بوب حتن, ولا رفون ارا 


بصو حََن, ولا دون اله إلا في هر رتضان, عبادت نمی‌کنند .هر گاه 


شود؛ خداوند: 
سط اله هم شلطانً الم له وله سلطانی رابر نان مسلط می‌گرداند که نه علم 
حمل دارد, نه بردباری و نه رحم. 


۹ بیامبر خداکالا: زمانی بر اقت من فرا می‌رسد 
که در آن زمان, باطن‌هایشان پلید و ظاهرشان 
زیباست »از سر طمع به دنیاء نه این که به واسطذ 


٩‏ . عفه ا اي على امي رمان قفخت فيو 


راهم وحن فیه علانم .سا فی الا وله 


ردو به ما عند لثم تم .تکون دیما 
ام خوف .یشیم یب 
الفريق 0 نسرسی از خدا] در وجودشان نیست. کیفر 


۳ ۳-9 اون آنان را فرا می‌گیرد و چونان شخص در 
۰ عنه ي سيا تي على اي وان لا بق ب تال غرق شدن. او را می‌خوانند :اما دعایشان 


لس ولاین الإسلام إل اسئة. ويه وم مستا نمی‌شود 
ی الاس ينه تساجذهم عا 
المد قهاء ذلك مان 


و 
الم و 
وم مردم از اسلام‌ند. مسجدهایشان [از جمعیت] 
۷ عنهل: اني على الاس مان إذا مت اسم آباد و از هدایت. خالی است. دین‌شناسان آن 


دنا آنچه را راز اب و پاداش ]نزد پروردگارشان 
است, بجویند. دینشان از سر رياست است و هیچ 


خرب بسن ۰۱۰۶۰ پیامبر خدان:زمانی بر ات من می‌آید که از 
قرآن. جز نوشته‌اش باقی نمی ماد و از اسلام جز 
نامش. مسلمان نامیده می‌شوند؛اشا دورترین 


السشماء .منهم خْرَجَتٍ اا 


زمان؛ بدترین دین‌شناسانٍ زیر سای آسماناند 

فتنه از آنان برمی‌خیزد و به آنان» بازمی‌گردد. 
۱ بیامبر خداکا: زمانی بر مردم فرامی‌رسد که 
نیدن نام مردی , بهتر از دیدن اوست و دیدن او 
بهتر از آزمسودن اوست و اگر او رابیازمایی . 
احوالی بر تو نمایان می‌سازد. دینشان» 


سس درهم‌هایشان است و هم و غمشان. شکم‌هایشان 
ا هدن و قبله‌شان . زنانشان برای رده نانی؛ سر خم 
و ؟ 8 ۳ ن 
وب دس 1 می‌کنند و برای درهم به خاک می‌افتند. سرگردان 


الم ین دس اور و مست‌اند. نه مسلماناند و نه ترسا: 


بخش سوم:حکمت‌های عقیدتی .اجتماعی و سیاسی 


۷ الاستخلاف فِي الأرض 

الکتاب 

وغد لله لین سوب 
تیستذیلتر هى لازض كا آشتختف الذبن بن 


الفصل التامن-خصائص امه محمد 


في القبامة 


۸ اول الاقم جساباً 


۵ رسول اي أل الم 


۱ .سنداین حل اج ۲ص ۱1۵ح ۱۳/۵۸ 
۲ .لور :60 
مسد ین حل ج ۸ص ٤٤ح‏ ۲۱۳۸ 


۳. ربخ دق :ج ٩4ص‏ ۲۹ 


rov‏ اقت 
۲ . پیامبر خدا: زمانی بر شما خواهد آمد که در 
آن زمان. انسان» بر دو راهی ناتوانی وگه قرار 
می‌گیرد. پس هر کس آن زمان را درک کرد نا 

بر گناه برگزبند 


ر 


۷ جانشینی در زمین 

قرآن 

خدارند. به کسانی از شما که یمان آورده و کارهای 
شاپسته کرد‌اند. وعده داده است که حتماء نان را در 
این زسین. جانشین [خوه] قرار دهد. همان گونه که 
کسانی را که پیش از آان بودد. جانشین [خود] قرار 
داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است. به 
سودشان مستفر می‌کند و بیشان را به ایسنی مجل 
می‌گردائد. [نا] مرا عبادث کنند و چیزی را با سن: 
ریک نگردانند؛ و هر کس پس از آن به کفر گراید: 
ناد که نفرمانند 


:رخا الا - درب ارة مسهدی 8 :او زمین را 
آکنده از عدل و داد خواهد کرد» همان گونه که از 
تجاوزگری و سنم» آکنده شده است. (در دوران او ] 
آسمان هرگز از بارش بارانش و زمین از رویاندن 
گیاهانش, خودداری نخواهند کرد 

۱۰۶۴ پیامپر خداع 
و دبنداری و پیروزی و فدرت یافتن در روی زمین؛ 
مزده اد...پس, هر کس از يشان که کار آخرت را 
برای دنب انجام دهد »او را در آخرت؛ نصیبی نخواهد 


اقت رابه ارجمندی و سربلندی 


بود 
فصل هشتم: ویژکی‌های امت محقد الا 


در قیامت 


1/4 


ین اتی که حسابرسی می‌شود 


۱۰۶۵ . پیامبر خداکالا: ات من» نخستین امتی است که 


قیدعو یهن يعرف ين یه اي تفسي 
نيآارجوآن أكون أکتمم وارداً.* 

.المي للصدوق :ص ۰۲ج ۵۲۰ 

.رب نص اح ام 

اي ای امس اج jT‏ 
لسن الگری نج ۲ص 27۳۸ 1۲۹0 

س شوج اس ما تن 

۷ا سدوق :می ۷4ج ابو 

امد لان ار لقان می ١۲ای‏ و 


۳۵۸ 


در روز قباست حسابرسی می‌شود. 


۲/۸ گواهان بر اه 

۶ بیاعبر خدایه: از جمله چیزهایی که خداوند 
به ات من عطا کرد و بدین وسیله آنان را پر دیگر 
امت‌ها برتری داد... این بود که پیش‌تره هر گاه 
پیامبری رامبعوث می‌کرد. او را پر قومش گواه قرار 
می‌داد. در حالی که خداوند ۔ تبارک و تعالی امت 
مرا بر حلق؛ گواه قرار داده است و می‌فرماید : (تااین 
پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم. گرا باشید). 


۸ شفاعت پیامبر گلا در حق آنها 

۷ پیامبر داگ ؛ هسیچ پیامبری نمانده» مگر آن 
که خواستهاش به او داده شه است و من. شفاعتم را 
را اتم به تأخیر انداخته‌م 


۸ بیشتر بهشتیان 

۸ پیامبر خداکلا: امل بسهشت. یکصد و بیست 
صف هستند که هشناد صف آنها از این امت است و 
چهل (صف] دیگر, از سایراثت‌ها. 

۹ پیامبر خداکللا: سن پر پسیروترین پیامبران در 
روز قیامتم. 

۷۰ پیامبر دا : هر پیامبری را در روز قيامت. 
حسوضی است. سوگند به آن که جانم در دست 


اوست. در روز قيامت. آنان پر سر این که دامن 
آنها نوشندگان' بیشتری دارند به یکدیگر مین 
پس: هسر پیامبری کسانی را که از ات خویش 
می‌شناسدد. به سوی خود می‌خواند. سوگند به آن که 


جانم در دست اوست. من امیدوارم که پیشتر از هم 
آنان؛ توشتده (پیرو) داشته باشم. 


۱ وا واه که در من عریی یت آسده نی 
کسی که برای نوقیدن پایرداشتن آب :بر حوضی 


آبشخوری وارد می‌شود 


با 
ا 


بخش سوم: حکمنت‌های عقیدتیاجتماعی و سیامی 
الفصل التاسع: أصناف الأقة 


۹ جیار امه 

۷۱ رسول اي عُلماژُه و 
اوه 

۷ عنه تالا أشراف نی حَمَلة شرآ وأصحاب 


ال 
۱۰۷۲ . عنه‌قل: یا أت من دعا ی اه تعلن »وب 


ا أشني أحايئئم أخلاتا.“ 


۰۷۰ من عير يدهم في ان وأر 


۰۱۳ عنه جرج الُذین إذا ساف رداقو 


حت وا استبقرواء وإذا أساؤوا 


وروا 
استفقروا ۱ 
۷ ناڈ رگم من پرجی یره یمن ره 


رگم تن لا مرجن خر ولا تقو 


یدنج اص ۳۸ تم اه 
۲ کاب من لابحضره التب :ج ٤ص‏ ۳۹۹ ۸0۵ 
٣‏ الجاع السار بج اس 10٩ 11١‏ 
.اب الیقرد :ص ۳۸ج ۱۳۰۸ 

تیه قخاطر اج آس 1۲۳ 

.نی نج اص ۱۳ج 4 

۷ سن رمدي زج اص 0۲۸ح ۲۳0۴ 


ro 


فصل نهم: گروه‌های اقت 


۹ بهترین‌های اقت 


۲ پیامبر خداتکگ : شریفان امت من » حاملان قرآن و 


شب خیزان‌اند. 

۳ پیامبرخدا ‏ بهترین فرد امت من کسی است 
که به خداوند متعال , دعوت کنند و بندگانش را 
محبرب او گرداند 

۷۴ پیامبر دا : بهترین کسان امت من آناناند 
"کم اخلاقشان نیکوتر است. 

۵ . پیامبر خدال : بهترین فرد امت من » کسی است 
که به دنیا؛ بی‌رغبت‌تر و به آعرت, راغب‌تر 
باشد 

۷۶ پیامبر خدا: بهترین‌های امت من کسانی‌اند 
که هر گاه سفر کنند» روزه نگیرند و [نمازشان راا 
شکسته بخوانند و هر گاه نیکی کنند. شادمان 
شوند و هر گاه بدی (گناه) کنند. آمرزش بطلبند. 

۷ پیامبر خداْ:بهترین شماء کسی است که به 
خسیرش اميد رود و از شرّش ایمنی باشد. و 


بدترین شما کسی است که به خیرش اميد نرود و 


از شزش ایمنی نباشد 

۷۸ . پیامبو دا بهترین افراد اقت من آن گونه که 
فرشتگان مقرّب به من خبر داده‌اند- مردمانی‌اند 
که در آشکار .از گستردگی رحمت پروردگارشان 
شادند و در نهان, از [بسیم)کیفر دردناک او 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامپر اعظ معط ۳۶۰ 


ویبکون سین لیم وی .۱ می‌گریند 
. عنه :جیار کم لین ان زوا کر ۹ پیامبر خدااة : بهترین شما: کسا اند که هر گاه 


» شوند» خداوند متعال, ید شود 


۹ شرا ال 
٩‏ بدترین‌های ات 

۰ پیامرخدا:بدتریناضرادافت من کسانی 
هستندکه در ناز و نعمت, زاده و پرورده شدهاند» 
خوراک‌های لیذ می‌خورند. جامه‌های نرم 
می‌پوشند و هر گاه سخن می‌گویند .رات 
نمی‌گویند 

۲ . پیامبر خدا#: به زودی» مردمانی از اقت من 
بخواهند آمد که در ناز و نعمت به دنیا میآیند و در 


تاز کا نعمت پرورده می‌شوند »هم و غمشان 


زاک‌ها و نوشیدنی‌های رنگارنگ است و از 

۲ نا تعریّق می‌شود. ینان .بد ترین‌های امن 
1 العاشر: أهل فارس ان »تعریقت می‌شود. اینان, بدترین‌های امت من 
هستند 


۰ الفرش أعٌ ناس تصیبً في الإسلام ۲ پیامبر خدال:بدترین افراد امت من : کسانی 
هستند که از بیم گزندشان مورد احترام قرار 
می‌گیرند. کسی که سردم از بیم گزندش به او 


احترام بگذارند ‏ از من نیست. 


فصل دهم: پارسیان 


۰ پارسیان, بزرک‌ترین سهم را در اسلام 


۱۲۳ تیه الغواط اج امس‎ ١ 
.مد ان حال اج +اص ۳ج 1۷۲ دارقد‎ ۴ 
.في الطبعة لستمدة من الكافي :في العم والم واب سا‎ 
سهم را در اسلا‎ o E a: ۲ 
تاه كمافي لسغ المخطوطة منه والمصادر الأغرى ای تفن‎ 
کف اج اس ۲۷ا 4 پارسیان دارند.‎ 
۱۱۹۳ 0۳۸ لای لومي :ص‎ ۵ 


۴ کنزالعقال -به نقل از اپ -پیابر خدا 
الخصال ص لاح 4۹ نی 


REE‏ فرمود: «خواب دنم که یک را گوسفند سفید 


بخش سوم:حکمت‌های عقید تی .جتماعی وسیاسی 


پارسول 
ینم وأنسایکم. لو کان الما لا با 
رجا یناجم 


وأستدهم به لغاش 


۰ فرش والریمان 
الكتاب 

وان شئولوا یشتبیل قؤما غیرکم فم «یفوئو 
أنشلکم۱.4 

تیه لین انوا من زنڈ منغزغن بینه فضوف 
یات اله قوم یجلهز ويُجوئة ِلةغلی آنفزینین 
مر غنی نارين یجهذون فى سيل آله 
فضل الله یه فن 


ولایخالون نؤمة ابم 
وله سبع غليخ) ۲ 
«وتاضرین مهم نا بلخقوا بهز وفع ای 
المي“ 
الحديث 
٠٠۸۵‏ . مجمعالبیان: روي أن ابي تي سل عن هذو 
الآبة: يا ها لذن منوا نید منم عن به 
فشوف يا بقوم یم ويُجبونة.) ّرب 
بیده علی عاتی سلمان, فقال : هذا وذَووء 


nls. 1‏ :ج 11 جح ۳۵۱۳ 
۲ محتد:۳۸ 

۴ الماندة :۵ 
4 الجمعة :۳ 


.مجی الباة:ج ۲ص ۳۳۱ 


۳۶۱ 


۵ 


وارد یک رمه گوسفند سباه شدا. 
گفتند: این را چه تعبیر می‌کنی ای پیامبر خدا؟ 
فرمود: «عجم‌ها در دین و نب شماباشما 
شریک می شوند. اگر ایمان» به شرا آریزان باشد 


مردانی‌از عجمبهان دست‌می‌یابند و خوش‌بخت‌ترین 


آنها به لحاظ ایمان پارسیان هستند». 


۰ پارسیان و ایمان 

قرآن 

ار اگر روی برتایده(خدا] جای شما را په مردمیغیر از 
شما خواهد داد که منند شما تخراهند ود 

ی کسانی که اسان آوردهید! هر کس از شما از دہن خود 
برگردد. به زودی, خدا گروهی (دیگر ] را می‌آورد که 
آنن را دوست می‌دره و نان [نیز ]او را دوست دارد 
لین ]با مزمان. فروتن [و ] بر کافران سرفرازند. در 
راه خدا جهاد می‌کئند ر از سرزنش هبج ملامتگری 
شی‌نرسند. این فضل خداست. آن را به هر که پخواهد. 
می‌دهده و خدا گشایشکر داناست). 

ر [نیز بر جماعت‌هایی ] دیگر از یشان که هنوز به آنھا 
نپبوسته‌انده و اوست ارجمند سنچیده‌کار) . 

۱ . مجمع البیان: روایت شده که پیامبر خدادر پاسخ 

به سژال از آية : (ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا هر کس از 

شما از دین خود برگردد. به زودی؛ خدا گروهی [دیکد] را 

می‌آورد که آنها را دوست می‌دارد و آنان [نیز] او را دوست 

می‌دارند-)» در حالی که به شانۀ سلمان می‌زد: 


فرمود: «[آنان] این مرد و هموطنان | 


سپس فرمود: «اگر دین به ثرا | 
مردانی از فارس به آن دست می‌یابنده . 


گزیدةعکمت‌نامة پیامیر ام 


۳۶۲ 


٩‏ لد لنتور عن ابي هریرة: کنا جُلوساً عند ۱۰۸.الدزالمتور-به تقل از ابو هريره -: زمانی که 


لوكا یمان باه جال ن ھؤلاء .۱ 


۷ سفن الترمذي عن ابي هريرة: تلا رسول افر 


فضرب رسول را علن کب سلمان ثم قال هذا 


رقف 


در تور 
۲ .سن رماي نج وس ۸۳ج ۳۷9۰ 


#س ۱۵۲ 


A 


سورۀ جمعه نازل شد ما خدمت پیامبر و نشسته 


بودیم. ایشانه سوره را تلاوت کرد و چون به آیذ: 
و دیگرانی از اشان که هنوز به آنها نپوسته‌اند سید 
مردی گفت: ای پیامبر خدا! نان که هنوز به ما 


پیوسته‌اند. چه کسانی هستند؟ 
پیامبر 2 دستش راروی سر سلمان نهاد و 
فرمود: «سوگند به آن که جانم در دست اوست. اگر 


نان به آن 


یمان در شریّا باشد. مردانی از 
می‌رسند» 
۱ سنن الترمذی -به نقل از ابو هریره «روزی 


بر خداء یه :و اکر روی برتابی. (خدا] جای شمارا 
سوامی غبر از شما خواهد داد که مانند شما نخواهن ود 
راتلار یت کر د. 

گفتند : ابنهایی که جای ما را خواهند گرفت» 
کیاناند؟ 

ایشان, دست بر شانه‌های سلمان زد و فرمود: 


«این مرد و قومش» 


بخش‌چهارم 


ا ۰ 
گت ای مرول ہا انان 


اب‌چام ‏ : امل 
٩‏ ۰ ان 
ام انان 
بم آرزه 
٠ 4‏ ب 
بم ٠ز‏ 


بخش چهارم:حکمت‌های مروطبهجهانوانسان ...۳۶۵ آفرینش 


لح رن 


ال ما حل لله للم فقا له ۱۰۸۸ پیامبر دا : نخستین چیزی که خدا آفرید. 


ریس 


بقل :یارب وماذا اكب ؟ قلم بود و به آن فرمود: 


ن تقوم الا ۱ گفت: بروردگارا| چه بنویسم ؟ 


۹ نە :أو ما فرمود: «مقدّرات (اندازه‌های) هر چیزی راکه 


۰ عنه تا ول ما خلق له ُوري .۲ تا روز قیامت» پدید خواهد آمد» بنویس» 
۹ پیامبر خداکل: نخستین چیزی که خدا آفرید 


قل بود 


:0 مب دات : نخستین چیزی که خدا بافرید. 
نور من بود 

!۹ امبر دال :نخستین موجودی که خداوند 2۵ 
بافرید. ارواح ما بود. آن گاه» آنها را به توحید و 
تمجیلر خود وبا کرد. سپس فرشتگان را خلق 


فرمود 


.تلاح اس ۱۱7 1۵۱۱۷ 
۲ ول هي نج اس 51ع ۱1۱ 
.توا یج اس باعلا 
٤‏ عون ابو ارستله :ج اص 07 ۲ 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر اعظم 2 


۲ دحو الأرض على الماء 


الكتاب 


هة خلفا ام آسْماء بننهاه رفع شنكها 
فسشؤدهاه ؤأغطش لیتها وآذرع شخماه والأزض 
بغ ثل ذخمهاه أحرج ملها غا وتزضها۱.4 
الحديث 
۲ رسول الث 6 في الدعاء -: يان د الما 
پالهواء. وخا" الأرض علی‌المام ۲ 
۲ سرا لأرض بغیر غقر مر 
الکتاب 


وین ءاه أن تلو آلسفاء والازض بأئرهی ‏ إذا 


ذغاک وة من الازض إذآ آنئز نازجون» .۱ 


.الاعات :۷ 

ال :ابشط .فحاالأرض :بشطها اسان المرب اج ٠١‏ 
س ۲دا 

۳ جمال الأب :ص ۸6 .الوم :16 

تال :ا 


۳۶۶ 


6 


r 


ین بر روی آب 


«آیا آفرینش شما دشوارتر است. یا آسمانی که [ار ] آن را 


بر پا کرده! 


سففش را رافراشت و آن را [به اند 


معین )درست کرد و شبش را نیره و روزش را آشکار 
گردانید و ہس از آن زمین رابا ادن گستر و آپش 
د چراگاهش راز آن یرون آورد). 

جدیث 

۸ پپامبر خداع-در دعا۔ :ای کسی که در آسمان[, 

زمینان لی سی از هوا قرار داد و زمین رابر روی 


۳ 


۲ قرار کرفتن زمین بدون ستون‌های مرئی 

قرآن 

و از نشان‌های ار ان است که ان و زمن: به فرمائشی 
برپایند. پس آن گاه که شما را با یک بار خواندن. از 
زمین فرا خواند, به ناه [از گورها] غارج می‌شوید6. 

واگر 

بیفتند, بعد از ار هیچ کس آنها را نگاه نمی‌دارد. اوست 


ماتا خدا آسان‌ھا و من را نگاء میداد از 


بردبار آمرزنده). 


حدیث 


۱ پیامبر خداکیڈ: ستایش. خدایی راکه معبودی 
جز او نیست... نور آسمان‌ها و زمین‌هاست و 


آفریننده و ديد آورند:آنهاست. او آسمانها و 


چهارم:حکمت‌های مربوط به جهان وانسان .۰۰ ۳۶۷ زمین 


زمین رابی‌هیچ ستونی آفرید و آن دو رابه گونه‌ای 
از هم گشود. پس به فسرمان او آسمان‌ها 


طاعات بأمرو, سوت الأَرضون بأوتادها توق فرمانبردار» ایستادند و زمین‌ها با میخ‌هایشان بر 


ای فراز آب قرار گرفت 
1۳ ۲ تعداد زمین‌ها 
۲ عد الأرْضبِين E‏ 
قرآن 


الكتاب 
(خدا همان کسی است که هفت آسمان و همانند آنها؛ زین 


ف ی ور 
وال لف ‏ شاع شخنةخ فين ی تیاعر ان ریبد 


یل انز ین نوا االله غل کل شم 
دير وان له قذ اخاط بل شنء عل۱.6 


که خدابر هر چیزی تواناست. و به رستی: دانش وی هر 
چیزی را در بر گرفته است). 
الحدیث بجدیث 


۳ ۲ 
٤‏ . رسول تال أرط ۴ پار خدا: هر زمینی برای خود؛ آسمانی 


کار 


0 من ات 
قاختار العلا نها قَسكهاوأس كن شماوا 
ول الأرش سبعً ًاختار الشليا نها 


46 سرشا : حداوندفل3 آسمان‌ها و زمین را 


هفت تا آفرید. پس, از هفت آسمان, آسمان 
بالابی را برگزید و آن را آرام ساخت» و هر کس از 
آف ریدگانش را که خواست, در آسمان‌هایش 


اسکان داد. و هفت زمین را آفرید و از 
زمین بالایی رابرگزید و هر کس از آفریدگانش را 
که خواست: در آن» شکنا ب 


۰۹۶ پیامبو خدا ‏ : خداوند متعال ‏ زه 
دارد که مسیر خورشید (طول سال) در آن؛ سی روز 
است که هر روزش» سی برابرٍ روزهای دنیا (زمین 
ما) است؛ آکنده از مخلوقاتی بی اطْلاع از این که 
خداوند 9 در زمین: معصیت می‌شود» وبی‌اطلاع از 

که حداوند متعال» آدم وابلیسی آفریده است. 


ام الاعرات :۱0۷ ۲ بطق :۱۲ 
۳ لین وین اج اصس ۳۷ 

ا المعجم اکر اج ۲ام ۸٤٣ح‏ ۱۳9 
٥‏ مام الین :می 1۸۰ 


پژوهشی دربارف تعداد زمبن‌ها از نگاه قرآن و حدیث 


در قرآن کریم »کلم «سماه» هم به صورت مفر 
آسمان‌ها هفت عدد ذ کر شده است ؛اماکلمۀ «أرض» در تمام موارد,مفرد به‌کار رفته است و تنها مورد ی که 


هو هم جمع بسته شده است و نیز با صراحت » شمارف 


می تواند اشاره به تمداد آن باشد »این آیه ‏ 


ال ای خن سنع سمت زين زا 
خدا آن کسی است که مفتآسمان و هدند آنه زمین آفرید). 
به نظر می‌رسد که در این آیه » «الف و لام» در کلمۀ «الأرض» »اشاره به همین زمین خا کی اس تکه بشر بر 
روی آن زندگی می‌کند و کلمة «بن» اشاره به قطان مختلف زمین دارد که در جفرافیای قدیم » بخش‌های 
(اقالیم سبعه) خوانده می‌شدند جتان که کار گج البلاغه نیز آمده است : 
واه أعطیث الأقاليم لبم تح آفلاکها للأ آععی اله فى له یه 
به خدا سوگند.اگرهفت اقلیم با آنچ در ترو افلاک آنهاست .به من داد شود تا باگر فتن پوست دازا 


جوبی از مورچه‌ای, خدا 
رامیت کنم .ی کار راخواهم کرد 


همچنين كلمة «أرضون» (جمع «أرض») در سخنان امام علی 45 در تببین نقش اتحاد در انت‌های پیشین ۰ 


اشاره به قطمات 
فانش اک آم کونوا رباب فی أقطار الأرضین, ولوک عل قاب 
العالمین. ۲ 


بس بنگرید که چگونه بودند آن گاء که اتحاد داشتد .ی بان سراسر زمین‌ها و مالکانی بر گردن جهانیان نبودند؟ 
یز امام علی 48 دربارة آثار بعشٽ پیامبر خدا و الفت و اتحادی که به برکت ایشان در میان اقت اسلامی ایجاد 
شد »هی‌فرماید : 
قم ام یلعای , و لوک فی أطراف لین .کون الاًمور غلی ن كان مها هم :۲ 
پس آنان فرمان‌روای جهانیان, و سلاطین در گوشه و نار زمین‌ها گشتند و بر کسانی که در گذشته اکم ودند , حکومت 
بافنند. 


با چستجو در سایر احادیث اسلامی نیز قرانن بیشتری بر این که مقصود از زمین‌های هفتگانه اقالیم سبعه 


است ؛ یافت می‌گردد 


۱ طلاق 
۳ . نفخ ۱٩۲‏ ۶ همان 


بخش چهارم : حکمت‌های مربوط به جهان و انسان ۳۶۹ زین 


۲ اول عة ۇضبعت فیها 


آمد» جایگاه خانة کعبه است. سپس از آن جاء 

زمین (خشکی) کسترش یافت. و نخستین کوهی 

قرار داد ؛ابو فیس 
بود و سپس دیگر کوه‌ها از آن امنداد یافتند . 

۸ پیمرخداقّ :نخشکي ازمین »از مه گسترش 
یافت. فرشتگان , خانة کعبه را طواف می‌کردند و 
نخستین کسانی بودند که آن را طواف کردند. این » 


همان زمینی است که خداوند فرموده است: من 


الیل + 


در زمین, جانشینی قرار خراهم داد 


۳.تقر الطإري نج لجزه امس 1۹ 


گزیدۂ حکمتتامۂ ارام 


الا 
الفصل الاوّل: معرفة الدنيا 


۱ خصایض الدُنیا 
الکتاب 
با جطلئا ماغلی الأزض زينة ها 
هنن عن :۱ 
العدیت 
٩‏ رسول ا6ا انا دا لام .ول 
وغنام. قد نزعت" غنها تفوس الشغداو نعت 
ارو ین أيري تیا + 
۰ رسول ا6ال الا دا ستا, ۷ 
۱ رسول الث تلا -في اشحذيرٍ 
تاش 


و دارم لا دز فرح . ودار ا 


۷: این‎ ١ 

۲اه عبر ویکرن لیر والشز لحل ج ١‏ 
س ۷۸۵ 

.داز :أي داز عملي بل فبها من صالح الأعمال وبتر 
اجيم جحری اج اس ۱۸۷م 

لزع عن اش کف فلع عت سباع بر دس 
ر 

امل لین :ص ۳1۴ج ۲ 

یخن شيب بها نسان من بت 

:آي تبرت والاسم المح احاح 

lg 

۷ رای لای اج اص مدای بو 

۸. سرخ رح فهو شرح :إا خرن (المسباح التو :ص له 
رج 


بابر 
۰ 5 ۰ 
ما 
۳ 
فصل یکم شناخت دنیا 


۱ ویزکی‌های دنیا 


» ما آنچه بر زمین است. زیوری رای آن قرار 
دادیم تا آنان را بیازمابیم که کدام یک از ابشان 
نیکوکار ترند4. 

8 رداق دنا سرا ی آزمایش است و منزگاه 
روزي گذران زندگی و رنج. جان‌های نیک‌بختان 
[علاقه بهزآن. گنده شدء و از دست شوربختان 
به زور گرفته می‌شود. 

۰ پیامبر دا دنیا» سرای محنت ( است, 


۱ پیامبر خداکلة ‏ در بر حذر داشتن از دنیا -: ای 


این جا سرای غم است. نه سرای شادی, 


۱ . یعنت: بلایی که خداوند میرادن میدس : 
OES‏ 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان و السان 


الحديث 


۲ . رسول اله کلل: ما نا والنیا, 


۱ مَقَل أهل الذّنيا 


۱ روضة الواعظین: 
الوجل في انا 


قیل :قي کم اقرز ها 


۲ کیت :48 

۴ زحد الین بن سید :ص 0۰ ۱۳۵ 

.شب اماناج اس :۲۲ج ۱۰۱۵۰ 

۵ اششبیز في الأب :السرعة في والخفة روشتر شوبه :رفع 
ومنه قبل :شر في العبادة ١إنا‏ اجتهد ويال (المصباح مر : 


من ۳۲۲شبر») 


عم این :ص ۳0۴ 


دنا 


و سرای پیچ در پیچ است» نه سرای سرراست. پس 

هر که دنیا را بشناسد» به امیدی شاد نمی‌شود و از 

رنجی اندوهگین نمی‌گردد- 

فف دنیا 

قرآن 

ر برای آنان. زندگی دنا را تل بزن که مانند یی است که 
آن را از آسمان فرو فرستادیم. سپس گیا آن 
درآمیغت و [چنن] خشک گردید که بدا پراکنده‌اش 


کردنه و خداست که مواره بر هر چیزی تواناست6.. 


حدیث 

پیامبر خداقل: مرا چه به دنیا؟ حکایت دنیاه در 
بهت حکایت مردی سواره است که از درختی 
می‌گذرد و آن درخت را سایه‌ای است و در سای 
> فتزودامی‌آید و چون سایهاش می‌رود؛ او 
می‌کوجد و می‌رود و درخت رارها م‌کند. 

۰۳ . پیامبر خداکالا: مکل این دنیاء 2 


که از سر تا به ته دریده و در انتهایش به نخی 


جام‌ای است 


آویخته است. زود است که آن نخ نیز بلدا 


۱ فش اهل دنیا 


۴ روضة الواعظین : به پیمبر تا 
دنا چگونه په سر برد؟ 


فرمود: «کوشاه همچون جویندة کاروان». 


نمی در 


گفته شد: چند در آن بماند؟ 
فرمود: «به اندازة شخص عقب مانده از 


کاروان». 


۰ رسول ان الاس ِي انیا ضيف وا 
إن الصف رال وان سا 


في آیدبهم ری 


ردو" 
۱ انا الحميةٌ 

۰ رسول ال انیا لو عون ما فها .ال 
اتف په وجه افو 

۷ عنه 6اا - لاي در :ی با نگ ۷۰ تین انا 
ماکان لا 

۸ عنه‌ت: لیا لو علمونْ مسا فسها لب 
الشوین عادو أو کر اف أو ما وال عالع أو 


الفصل الثانی: أهمَية انیا ودورها 
في بناء الآخر 


۲ اسلا دين انیا وال 


الکتاب 


«فن ڪان رید زاب دیا فجن للم شواب آللذیا 


۱ الأحقاف : ۳۵ 


۲ روضة الواعظن :ص 14۱ 
۳ ارشاد اقلوب :ص ۲۳ 
.اللي ارسي ص 0۳۱ح ۱1۲ 


:ودوس اج اس اج ۳۵ 
7 ردوس نج اص ۳۳۱ ۳۱۱۱ 


گفته شد: فاصلهُ میان دنیا و آخرت» چند 


فرمود: «چشم بستنی. خدای 38 می‌فرماید: 
[روزی که آنچه را وعده داده می‌شوند, پنگرند گریی که نان 
جز ساعتی از روز را ادر دیا ناند‌ند 0 

۵ بیامبر خدال : مردم در دنیاء میهمان هستند 
و آنچه در اختبار دارند. عاریت است. میهمان: 
رفتنی است و عاریت؛ پس دادنی, 

۱ دنیای پسندیده 
۶ پیامبر خداّ:دنیء لعنت شده است و آنچه در 

آن است نیز لعنت شده, مگر آنچه با آن رضایت 

اد طلب شود. 

۴ . پیمیر خداع-به ابو ذر -:ای ابو ذرااز دنیا 
انب برای آخرت باشد . دنبایی به شمار نمی‌آید و 
بلکه آنچه برای دنیا باشد: دنیابی به حساب 
می‌آید 

۸ پیامبر خداتگ: دنیا و آنچه در آن است» لعنت 

شده است؛ مگر ره‌نوشة مؤمن برای معادش, یبا 

ذکر خداء پا آنچه دانشمند با دانشجویی در پې آن 


باشد. 


فصل دوم: اهقیت دنیا و نقش آن در 
ساختن آخرت 
۲ اسلام. دين دنیا و آخرت 
قرآن 
هر کس پاداش دنا را بغراهد. پاداش دنا و آخرت نزد 


بخش چهارم.حکمت‌های مربوط بهجهانواتسان ...۰.۰ ۱۳۷۳ دنا 


خداست. و خداشنوایبناست6.. 
فاش اله وب للع وشن قوب لز وال 9بس غدان. پاش این دیا پاداش نیک آخرت وا به 
4" آنان عطا کرد و خدارند» نیکرکاران را دوست دارد6- 
حدیت 


٩‏ پیامبر دا -در حددیث انذار 


۹ . رسول اشا -في خدیث إنذار القشسیرة۲-: يا 


فرزندان عبد المطّلب !به خدا سوگند, من در ميان 
لنپ تي زاف ما عَم حاب ني اقرب 


عرب: جوانی را نمی‌شناسم که برای قوم خویش » 

بهتر از آن چیزی آورده باشد که من برای شما 

آوردهام من» خیر دنیا و آخرت را برای شما 

آورد‌ام 

في الا ویجزی بها في لاجر ۱ پمامبر خدا6اا: خداوند, هیچ کار نیکی از مزمن 
" تراگلویده نمی‌گیرد ؛ بلکه به ازاي آن در دنیا عطا 

۲/۲ المسم من هم انیا وَالجْْة 


۱ رسول الل كلل عم التاس معا وین الذي 


می‌شود و در آحرت: پاداش می‌یاید. 


۲6 َان, کسی است که به دنیا و آخرت. 


نیام نیا مخز 


اهتمام ورزد 

۱ پیامبرخدا باهمّت‌ترین مردم مؤمنی است که 
به کار دنیا و آخرتش اهتمام می‌ورزد 

۲ پیامبر خدان: بهترین شما کسی نیست که 

بت دنبایش را به خاطر آخرتش و یا آخرتش را به 

ا خاطر دنیایش وا گذارد؛ بلکه آن کس است که از 

7.آلحمران :۱0۸ 

۳ ۳ 1 ۰ ده چراکه د 

٣‏ لسانرك ای الكرية دنز ميرك اأقزبين هر دوی انها بهرماش رابر گیرد؛ چرا که دنیا 
(الشعراء :۱۲1) دعا رسول اف عشبرته الأترین رهم وسبلۀ رسیدن به آخرت است. سربار دیگران 
یرم أربعون رجلاًإلى مأدبة وأعن لهم رسانه(بحار ور نباشید. 
OTE‏ 

ای طرسي رس لهج ۱۲۰1 2 

وس سل نج اص ۱۲ج 41 ۱ . زسانی که آبۂ :ووا تالف زبین» (سمرا 

.سنن لین ماجااج اص ۷۲۵ح ۱۵۳ ۴ نازل شد پیامبر یه خریشان نزدیک خرد را که جهل 

۷ الكل :الال ال (السحاح :ج مس 1۸ كلل ت 

۸ فردوس الأخباز اج ٣ص‏ 0۵٤ح‏ ۵۲۹۰ خویش رابه نها اعلام قرمود (بحار الوا نج 1۸ص ۶۳ 


حکمتنامة پيامبر اعظم لق 


۲ انیا مَزرعة الآخز 


الکتاب 
اغ فيم اش نز رة ولاتنش نصبینك 
من ۱.6 


الحديث 


۳ . رسول ال 2 الا ره لا 


۸ عنه کا ی 
یا 


۵ عنه لل بح لب اشوین من فيد و 


ومن دنیه ری ٩.‏ 


۲ عنق لین ید والکانر یسم 
۲ اي غن سب انیا ده 


۷ رسول الا تسوا انیا + منت عم 


۱ القصص :۷ 


تب وراج اس ۳م 
٣‏ تی ۱ 

ان :چ ص داح ٩‏ .اراد اتلوب :می ۱۸ 
.عم لین می ۳۴۵ 

۷ المستدرل علی المحیجی اچ اص ۸٤٣ح‏ ۷۸۷۰ 


۲ دنا کشتزار آخرت 
قرآن 
وبا آنچه خداوند به تو داده است» سرای آخرت را بجوی 
و سهم خود را از دنا فراموش مکن). 
۳ پیامبر خدا: دنیاء کشتزار آخرت است. 


۴ پیا 


خداکی بنده بايد از دنبای خو 


برای 
آخسرنش, از زندگی‌اش بسرای مسرگش و از 
؛ چراکه 
دنیا برای شما آذریده شده است و شما برای 


جوانی‌اش برای پیریاش توشه برگیر 


آخرت. آفریده شده‌اید. 

8 ,مر خداتها: بندۀ مؤمن » بايد از خود برای 
رم و از دنیای خود برای آخر تش بهره برگیرد. 

۶ . ببامبو خدا¥: مؤمن ‏ توشه فراهم می ورد و 
اف به کامجوبی میگذراد. 


۲ نهی از ناسزاکویی به دنیا و نکوهش آن 

۷ پیامبر خداکی: به دنیا ناسزا مگوبید که نیکو 
مرکبی است برای مزمن. به وسیلا آن به خوبی 
می‌رسد و از بدی میرَهٌد. هر گاه بنده بگوید: 
«لعنت خدا بر دنا دنب می‌گوید: لعنت خدا بر 


نافرمنترین ما از پروردگارش, 

۸ هیام ال بت سرایی است دنیا برای 
کسی که از آن برای آخحرتش توشه برگیرد تا 
پروردگارش را خشنودگرداند و بد سرایی ات 
برای کسی که دی او راز آخرتش باز دارد و نگذارد 
که موجبات خشنودی پروردگارش را فراهم آورد! 
هر گام بندهبگوید: نگ بر دن!, دی می‌گوید:ننگ 


بر تافرمانترین 


وردگارش. 


بخش چهارم: عکمت‌های مربوط به جهان وانسان 


أل له لک 


۹ الإمام علي :قال سول یس فی اک 
رهبا ولا سیاحة'. ولا رم يعني: شکوث.۳ 


۰ رسول :کم ولاس اله بان . 


رة فلس يئي“ 
73 جوا اني کاب بكم الأ 
لیا ,وا تکونوا رهب ار .* 


e ۲‏ لا إخصاء في الإسلام ولا بيان ية 3 


۰۱ . عنە 6ال 


۴ .الام الصادق :جات ام مان بن تظمون 
ی الب #6 تقاّت: يا زسول اف إن شمان يصو 
اهاز روم ال 


لعج سول وتلا منطباً تحمل له حتن 


ان حي 


۳ 


الاب في الأرض للعبادة ورب (لسان 
ا 

Net ITY p< aa. 

.هدس نج اص ۳8۱ح 0۳1 

4 .هن لکری نج لاس ۱۲۵ح ۱۳1۷ 

رن ری دج REDS‏ 


mo 


۵/۲ نهی از زهبانیت و حرام شمردن حلال خدا 

قرآن 

ای کسانی که امن آرد‌اداچیزهایپاکیزهای رکه خدا 
برای [استفادة] سما حلال کرده حرام مشمارید و از حد 
مگذرید. که خدا از حدگذرندگان را دوست نمی‌دارد) . 

حدیث 

۹ . امام علی 18پ مر فرمود:درهبائیت ! وسیاحت 
و زّم (یمنی سکوت): در اقت من نیست». 

۰ پیامبر خداْ: از در آمسدن به جام راهان 
بپرهیزید. که هرکس رهبائیت پیشه کند تا به راهببان 
همانندی بجوید. از من نیست و هرکس گوشت 
خوردن را ترک کند و آن را بر خویشتن حرام سازد؛ 
از من نیست و هر کس از سر یزاری ترک زن کند از 
من نپست. 

۱۲ مر خدانل:ازدواج کنید؛ چسرا که من در 
روز قيامت به وجود شما بر امت‌ها مباهات می‌کنم. 
خاد تارا رهبائیت پیشه مسازید. 

۲ پیامبرخدالٌ: در اسلام: خواجه کردن و کلیسا 
ساختن: روانیست. 

۳ . امام صادق؛ همسر عشمان بن مظعون» نزد 
پیامر 6ا آمد و گفت: ای پیامبر خدااعثمان» کارش 
این شدء که روزها را روزه بگیرد و شب‌ها را به 
عبادت بگذراند. 

پیامبر حداء پای‌افزار به دست و خشمناکببرون 
شد تا نزد علمان آمد. او را مشغول نماز خواندن 


یافت. علمان با دیدن پیامبر حدا نمازش را سلام داد 


«زهیه» است به محنای شرس و وف راهبان 


مسیحی از کار و لذشحای دنا دست میشستند و تارک دنا 
می‌شدند و از ردم کتاره می‌گراتند و حتی بعضی از خود 
را خواجه می‌کردند و زنجیر به گردن می‌آوبختند و دیگر 
شکنجهها بر خویش روا میدشتند. یار سلماتان راز 
آناعال هی فرمود. 


گزیدة حکمت‌امة پیامبر اعظم کل ند 


تعالی بار هبات , وکین ب پیامبر گل به او فرمود: دای عشمان! خداوند متعال» مرا 
المحَة؛ آصوم وأحلي وآلیش آهلي تن احث با زهبئیت نفرستاد؛ بلكه با آیین مستفیم و ساده و 
3 5 آسانگیر» فرستاده است.من. هم نماز می‌خوانم» هم 
روزه می‌گیرم و هم به همسرم می‌رسم. پس؛ هر که 
آیین مرا دوست دارد» باید از نت من پیروی کنده و 
از سنت من است نزدیکی کرد 
۴ امام صادق: سه زن نزد پیامبر کل آمدند. یکی 
از نها گفت: شوهرم گوشت نمی خووّد 
دیگری گفت: شوهرم وی خوش نمی‌بوید. 


سومی گفت: شوهرم به زنان نزدیک نمی شود 


تي لسن بشني وین سي اللکا ٠.‏ 
ب تین زسول لل قات 


۰ عنه :إن لات ن 


َرَج سول اف جر ردا 
وأنى علي م قال : ابال أقوام 


پیامبر خد ردان بیرون رفت وبر بر شد و 
ین اصحابي لا لولحم ولا تون لطیب ولا حمد وای الهی به جای آورد و سپس فرمود: 
نو الشاء!آما اي کل لحم اش ایب رآتی: یدای از باران مرا چه شده است که گوشت 


الساه ,تن زب عن شي فليس تى ۲ می‌خورند و عطر نمی‌بویند و به زنان نزدیک 


تمی‌شوند؟ بدنید که من خود گوشت می‌خورم و 
۲ صلاع المعيشة ملب جر عفر میم پیش زنان می‌روم. پس هر که از 


۰ رسول ال ین وقي الول أن بصع 


ست من روی گردده از من نیست» 


این حك انیا لب ما مخ ۲ ۲ اصلاح معیشت, طلب آخرت است 
۵ . پیامبر خدانگ: از فهميدگي مرد است که معیشتش 
را درست کند. و تلاش برای آنچه تو را سر و سامان 


۲ الذعاء إلرفاهِيّة في المعيشّة 


الکتاب میبخشد. از دنادوستیات به شمار نمی‌آید. 


ومهم فن بول ربن ءانا فى لبا خة ۷/۲ دعا برای رفاه درزندکی 
ألأَخِرَة خسن ون غذاب آلثار6 ,۱ ۳ 
و یه و 
و برخی از آنان می‌گویند: پروردگارلا در این دنا به ما 
نیکی و در آغرت [نیز نیکی عطا کن و ما را از عذاب 
نش . [دور انگه دار 
١ای‏ ج دس ٤1ع‏ ا حدیت 
۲ الگافی اج اس ۹1٤ج‏ ۵ ۶. صحیج البغاری ۔بسه نسقل از نس .: سیشترین 


۴ شب الاما زج وس ٤۲ع‏ ۵0۳ دعای پیامبر کل این بود: «بار خدایاء ای پروردگار ما! 
رة :101 


صحيح البخاري عن ائس :كان كر دعا 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان و انسان نا نیا 


در ناه ماتیکی و در آخرت نیز نیکی عطافرما وما 
رالز عذاب آتش .نگ داره. 
۷ الملی + طسوسی یه نقل از ایو برد آسلمی» 


از پدرشر 


پیامبر خداء پس از خواندن نماز صبحبا 
صدای بلند. طوری که یارنش بشنوند» سه بار 
می‌گفت: «بار خداب 


مراکه ماي مصونیت من 
فرارش داده‌ای, برایم اصلاح فر ماه 

سه بار می‌گفت: «بارخدای دنبای مرا که معاش 
مرا در آن قرار دادما برام اصلاح فرماه. 

سه بار می‌گفت: «بار خدایا! آخرت مراکه 
بازگشتم رابه آن قرار دادای اصلاح کن». 

سه بار می‌گفت: «بار خدایا! من از خشم تو به 
خشنودی تو پناه می‌برم و از کیفر تو به گذشنت پناه 


رم 


له بار هم می‌گفت: بار خدایا! من از تو به تو پناه 
می‌برم. آنچه را تو عطاکنی 
نهک ندهی کسی نمی‌تواند عطایش کند و 
توانگری توانگر در برابر تو به کارش نمی‌اید» 

۸. سحب مسلم به نقل از ابو مالک -: مردی نزد 
پباسرقلآمد و گفت: ای پبامبر خداا وقتی از 
پروردگارم درخواست می‌کنم» چگونه بگویم؟ 

فرمود: «بگو: "بار خدایا! مرا بیامرز و به من رحم 

کن و عافیتم بخش و روزی‌ام ده و [دعاکننده] بجز 
انگشت شصت. 

٠‏ اینهاءدنیا و آخرت رابرای تو جمع می‌کنند. 
۹ . مسند ابن حنبل عن خولة بنت قيس مساو 


حمرّة بن عبد یبن -: إن رسول له تللا دحل 


ی مانعش نمی‌شود: 


قال: ل: الم اضر لي 
وارزقني» وتجتغ أصایته الإبهام؛ فإ 


انگشتانش را جمع کند؛ چون 


۲ پاداش کسی که دنیا را در راه درست. به کار 
کیرد 


۱.صحح ابخاري زج هس ۷٤1۳ع‏ 7.77 ٩‏ مستد ابن حنیل به نقل از خموله دختر قیس ب 

۲ ای فاالجذ منك ال بفع فاالفنى عاك غا 
(لسان عرب :ج ۲ص ۱۷«جدد») 

۳. اللي طوسي :ص 10۸ج ۰۳۸۵ 

اس سل زج ا ۹۴ا ۱ . ی به تداز از از حلاله. 


همسر حمزة بن عبد المطلب -: پیامبر خدابر 


ورب وض في مال او ومالي سوه نت 


ا 


۴۰ . رسول e‏ من ل نی جیا 


E 
۲. عليه مان‎ 
الفصل القالث: ما ينال به‎ 
خير الدنیا والآخرة‎ 
إيثار الآخرة‎ ۳ 
رسول ان لیا على الجر عر‎ ۱ 
٩ جميماً .ومن رال خرة علی لیا أصانهما معا‎ 


۳ خسن الق 
۲ رسول ال سن ال ذهب خير انيا 


۳ . رسول اف26 تن أعطِن إساناً ذاكرأ ققد أعطن 


1۲7 88 دان بل اج ۰اس‎ ١ 

۲. نار الراب في ار :من لب انا ول 
بها هميب اسان 

.سك اي شی :ج ص 14۸ 

0 

وب شرس 0 ا 


حمزه وارد شد و میان آن دو.ازدنیا سخن به میان 
آمد. پیامبر خدا فرمود: «دنیا, جدّاب و شبرین 
است. پس هر که آن را به حق برگیرد» در آن په او 
برکت داده می‌شود. و ای بسا تصرف کننده در مال 
خا و مال پبامبر او که آن روز که خدا را دیدار 
می‌کند. آتش در انتظار اوست!ه 

۰ . پیامبر خداتی: هر که دنیا راز راه حلال‌طلب کند. 
برای این که دست خواهش و نیاز به سوی کسی 
دراز نکند و خانواد‌اش را 


امین کند و به 
همسایماش محبنی نماید. با چهرمای چون ماه 
شب چهارده» خدا را دیدار می‌کند و هر که دنیا را 
از رامحلال بطلبد برای آن که با ثروتش بر دیگران 
ار و آن رابه ژخ بکشد» در حالی خداوند را 
دیا می‌کند که خدا از او در خشم است. 


فقتتل ننوم: عوامل دستیابی به خیر دنیا 
و آخرت 
۳ ترجیح دادن آخرت 
۳۱ بمب خداة: هرکس دنا رابر آخرت ترجیح 
دهد از هر دوی آنها محروم می‌شود و هرکس 
آخرت رابر دنا ترجیح دهد به هر دری آنها 
دست می‌یاید . 
۳ خوش‌خویی 
۲ پیامبر خداٌ خوش خویی خير دنیاو آخرت را 
به ارمغان می‌آورد. 
۳ پاد خدا 


۳ پیامبر خدائی: به هرکس زبانی ذاکر داده شرد» 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان و انسان 


خير انیا ولا خرن 


٤‏ عنه لسن بن أب زين -: ألا أذ عل 


ملاك دا ار الذ: 


میب به خير الا 
علیك پتجایی آهل لک وإذا 
خوك بسا ما استطّمت بكر شوه وأحِبٌ ِي افو 


وابفض 


والآخرة؟ 


والآجِرَة؟ 


۳ لفق 
۴۵ . رسول اش آما 


قد آعطی حظه ین یر ایا الق وتن حرم 


هالصلا على ای وآله هه 
۱۱۳ الكافي عن شرام عن الإمام الصادق ۳اا 


أن سول للل 


نی جات 


سول 


لت صلواتي لا فقال له عبرأ فقال له يا 


سول اي جع صف ملواتي لك ال له 
۳ 


ققال أبو عبر ار 


۱ الکافي :ج اس 944 ۱ 
هل نج اص ۳۷ 
۳ مسند ی یملی اج اص1 4۵۱۳۳۰ 
.کي زج اص 4۹۳ ۱۲ 


۳۳ 


خیر دنبا و آخرت بدو داده شده است. 
۲۴ پیامبر خداک -به حسن بن ابی رز 

بر اساس این امر که با آن به خیر دنا و آخرت برسی» 
بر تو باد مجلس‌های اهل ذکر؛ و 
هرگاه خلوت کردی؛ تا می توانی زبنت را به ذکر 


خدا حرکت بده و برای خدا دوست بدار و برای خدا 


ایا تو را 


راشمایی 


دشمنی پؤرز. 


۴ مداراو ملایمت 
۵ . پبامبر دا نید که به هرکس بهر‌اش از 
مارا داده شود, بهر‌اش از شیر دی و آخرت؛ داده 
نانك ومر از زر ار بر خروم ره 


از بهرمش از خر ویاو اشرت محروم شده است. 


ا۵د رود فرستادن بر پیامبر اڈ وخاندان او 
۸ آلکافی - بقل از رازم -: امام سادق رمود: 
دی نزک پیامبر خدا آمد و گفت: ای پیامبر خدا! من 
یک سوم دعاهای خود را رای تو قرار دادم 
فرمود: «خوب است» 
دوباره گفت: ای پبامبر خدا! من» نیمی از 
دعاهايم را برای تو قرار دادم 


فرمود: ان بهتر است». 
باز گفت: من» همذ دعاهایم را به تو اخحتصاص 
پیامبر تالا فرمود: «در این صورت» خداون د 
خواسته‌های دنا و آخرتت را برآورده می‌سازده. 
مردی به امام صادق 18 گفت: حداوند. کارهایت 
رابه‌سامان کند! چگونه می‌شود کسی دعایش را برای 
پیامیر خدا قرار دهد؟ 
امام صادق# فرمو 
درخواست نکند» مگر این که با درود فرستادن بر 
محمد و خاندان او آغاز 


«چیزی از حداوندظق 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم ی 
الفصل الّابع: معرفة الدنیا الذميمة 


١/٤‏ خصایض الانیا 


۷ شامق بان زا جتهاد زالب 


با قد خانن, وم ین مُتیٍ علها ند خعته 


رت 


۸ عنه: انیا دار ن لا داز وما من لا ما 
هه تجح یلاق وشهراه لب تن لا 
هم . وعلها بعادي من لالم له وغلها حي 


توب یناث ما ,مزال خزینا ّى 
قإذافارقها أفضى إلى الرَاحَة والکرا 


مق الذُنيا 


۱ رسول ال وی له إل دار وده : مل 


۱ .اي لصدرن :ص ۵1٣ح‏ ۱۳۲ 
لور اس لوح 0 


لایحضرہ اج اس 00۲ 
)ام امن اس INN EY‏ 


فصل چهارم: شناخت دنیای نکوهیده 


۴ ویزگی‌های دنیا 

۷ . پیامبر خداکا: پارسایی و سختکوشی و عبادت را 
در پیش بگبرید و به ای دنیایی که به شما پشت 
می‌کند» پشت کنید؛ زیرا دیا فریبکار است و سرای 
نیستی و نابودی است. چه بسیار کسانی که فریفتط نا 
شدند دنیانابودشان کرد و چه بسیار کسانی که به دنا 
اعتماد کردند. ولی دناب آنان خبانٹ کرد. چه پسبار 
کسانی که به دیا اعتماد کردند» ولی دنیا آنان را بازی 
داد و تنهایشان گذاشت. 

۸ پیامبر خدایکی: دنیاء سرای کسی است که سرایی 
ندارد و دارايي کسی است که مالی نداره؛ و کسی از 
هر آن گرد می‌آورد که رد ندارد: و کسی در پي 
تخواپته‌های دئیوی می‌رود که فهم تدارد و کسی بر 
منیا دشمنی می‌ورزد که شناخت ندارد» و کسی به 
خاطر آذ حسادت می‌ورزد که دانیی ندارد, و کسی 
رین لش می‌کند که [به آخرت ]بقین ندارد 

۹ پیامبر دا : دنیا. زندان مؤمن و بهشت کافر 


۰ . پیامبر خداَل به ابو ذر -: ای ابو ذرا دنیاء زندان 
مزمن و بهشت کافر است و هیچ مزمی در دنیا 
نیست. مگر آن که اندوهگین است. و چگونه مزمن. 
اندرهگین نباشد» حال آن که خداوند هار را بیم در 
آمدن به دوزخ داده و نويد ببرون شدن از آن رابه ار 
نداده است؟! بی گمان» او پیشامدها و مصیبت‌ها و 
اموری خواهد دید که ار رابه خشم می‌آورد: و ستم‌ها 

.بی‌آن که قامش گرفته شود و ازاین 

ره] پاداشی از دای متعال می‌جوید. پس او 

هماره اندوهگین است: تا آن گا که از دیا جدا شود و 

چون از دنیا رفت بهآسایش و کرامت الهی] می‌رسد. 


۴ هثل دنیا 


۱ پیامبر خدا:خحداوند تیه درود #8 وحی فرمود 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط بهجهانوانسان ۰۰ ۳۸۱ دیا 


که: «حکایت دنیاء حکایت لاشه‌ای است که 
شماری سگ بر آن گرد آمهاند و آن را به این سو 
و آن سو می‌کشانند. آبا دوست داری که سگی 
چون آنان باشی و با آنها کشا کش کنی؟اه. 

۷ پیامبر خداکگ: دنیا برای فرزند آدم, کل زده 
شد است. پس بنگر که آنچه از فرزند آدم عارج 
می‌شود -هرچند [خوراک را] خوش‌مزه و 
نمکینش کند به چه تبدیل می‌شود. 


۴ . مسندابن حنبل -به تقل از حسن, از ضخاک بن 


بصي إلى ماذا؟ قال :إلى ما قد عَلمث! قال : إن لله سفیان کلابی -: پیامبر خدا به او (ضخاک) فرمود: 
یع .ای ضخاک!خوراک تو چیست؟. 


گفت: ای پیامبر خدااگوشت و شیر. 

افرمود: «بعد به چه تبدیل می‌شود؟ه 

گفت: به چیزی که خود می‌دانید. 

فرمود: اخداوند تبارک و تعالی -آنچه را از 
انسان دفع می‌شود؛ لی برای دنیا زده است». 
۴ فش دنیا و آخرت 

1 تمل انیا ۴ . پیمپر خدااا: دیا هووی آخرت است. 
۷ رسول اکال لت لخي عیشی بن ریم لا .۰۱۱۲۵ پیامرخدال دنیا و آخرت: هروی یکدیگرند. 
1 هر اندازهبه یکی از آنها نزدیک شوی, از دیگری 
هم آحیاء؟ قالّت: لاء ولکن دور می‌شوی. 
RE‏ ۴ مجم شین دنیا 
تررس :ج اص ا6اع ۵٠۲‏ 
۲ تی هار اج اص هلا میم 
۴ سند اہن حنل ج ص ١٤۴ح‏ 10/0۷ به صورت زنی مجشم شد. عیسی 9 په او گفت: «آیا 
6 ضر ال :ابراه زوجها(المسباح مر اص ۳۱۰ مغز 
کلف اغفا ج اص ۰۸ا ۱۳۷۰ 
عواي اي تج ای ۳۳ج ند 


۶ . پیامبر خداتکا: دنا برای برادرم عیسی بن مریم 5 


شوهر داری؟». 


آری؛ شوهرهای بسیار. 


٩‏ تقویم الدنیا 

۸ . رسول اشعَ: ان انا و لت عند لله _ 
رتعالن 
ین ما ۳ 

.ام الصادق #: قر سول اك لا بجدي أق 


غلقی على تلع مان لأصحابه: کم اوی 


:واي تفي پیه نا ون 


ی وین هذا الجدي على له .+ 


انیا أعرض 
عنھا. فلم بظ[لها ين قواها علي ٩.‏ 

١‏ . نها إو الخد لق الب ند لها فلم بنط 
ها عکان ١‏ ر 


۱ الفردوس اج امس ۱3۷ 307۰ 

7 المستدرك على الصیحیی اج امس ۷۸81٣٤٤‏ 
۳ کاب من لابحضرہ ای اج اص ۳۱۳ح 1۳۲ 
الکافي اج اص ۳۹ج ٩‏ 

۵ تريخ مشق اج ٣می‏ دی اا 


عیسی 8 گفت: «آنها زند‌اند؟؛. 

گفت: نه. همف آنها را کشتهام. 

در این هنگام. عیسی# فهمید او دنیاست که 
برایش مجشم شده است. 
۷ المستدرک على الصحیحین به تقل از ابو یکر -: 
با پیامبر خدابودم که دیدم چیزی راز خود می‌اند. 
در حالی که کسی را با ابشان ندیدم. گفتم: ای پیامبر 
خدا! چه چیزی رااز خود می‌رانی؟ 


فرمود: «این دیا برایم مجشم شد و من به او 
گفتم: از من دور شو. دوباره آمد و گفت:اگر تو ازمن 
گریخنی, کسانی که بعد از تو می آیند از چنگ من 
نخواهند گریخت» 
۴ ارزیابی دنیا 

امبر خداقل: دیا اگر در نزد خداوند ۔ تبارک 
وټمالی یبال پشه‌ای برابری می‌کرد. (حی] جرعة 
آبی از آن را به کافر نمی نوشاند. 

۹ : امام صادق: پیامبر خدا بر لاشة غالا گوش 
بریده‌ای گذشت که در خراب‌ای افتاده بود. به پارانش 
فرمود؛ دای به چند می‌ارزد؟ه 

گفتند: شاید اگر زنده برد به درهمی هم 
نمی‌ارزیدا 
پیامبر ی فرمود: «سوگند به آن که جائم در دست 
آوست. دنیا در نزد خداوند بیارزش‌تر از این بزغاله 
در نزد صاحب آن است». 
۵۰ . پیامبر خداکگ: خداوند 35 چون دیا را آفرید. از 


روی گرداند و بدان ننگریست؛ چرا که در نزد او 


بی‌آرزش بود. 
۵۲ . پیامبر دا حداوند دنا را آفرید و از زمانی 
آفریده. هنوزبه آن نظر نکرده است» مگربه 


که آن 


بخش چهارم : حکمت‌های مربوط به جهان وانسان 


ها ولم یره ی ال 
۲ . عنه 3 یل اه اي اي دعي 


لک اج 
الا خر دون نی ال 
وعدا الیساب وال ۷ 


۷ الزمام عم 


قال تما 

الب إذا َر ای الاخضر والأصف [أحبة ]۸ وإذا 

I gE اس‎ gi Jas. 

فا فلات + ضرف هلک (السان المرب :ج ص ۷ 
رر 

۸0۳۰ افردوس :ج هس 1۲۷ح‎ ٣ 

.وه :أي عَصة ناعمة طریة (الهابة :ج اص ١1«خضر)‏ 


۵ ارهد لان حبل :ص ۱۸ 
.ی سلمدج اص ۲۰۹۸ع ۸٩‏ 
۷ در لستور :ج اس اه 
۸.ماپین المقوفین تاه من بحار ار 


rar‏ دیا 


جاهایی از آن که عبادت پیشگان در آن‌جا پاشند؛ و ثا 
روزی هم که در صور دمیده می‌شود و اجازه نابردی 
دنیا را می‌دهد, به خاطر نفرتش از دنیاء به آن نگاه 
نخواهد کرد و [هرگز)آن را بر آخرت. ترجیح نداده 
است. 

۲ . پیامبر خداکل: خداوند هگ می‌فرماید: «به عرّت 
و جلالم و به عظمت و بلندای مقامم بر فراز عرشم 
سوگند. بندة مزمن خود را از دنا و دلمشفولی‌های 
آن و نزدیک شدن پدان دور می‌کنم. چنان که شبان 
دلسسوزه شترانش را از فل‌های خطرناک و 
جایگاه‌های مرگبار. دور می‌گرداد». 

۴ هشدار دربارف فريفته شدن به دنیا 

امبر خدان: از دنیا بر حذر باشید؛ چراکه 
تیه خوگی و شیرین است. 

۴ . پیامبر خدانالا: دنیاء شسیرین و خوش است. 
خدارند, شما را در آن جانشین قرار داده است تا 
ببیند که چگونه عمل می‌کنید. پس از دنیا[زدگی] 
و زنلبارگی] پرواکنید. 

۱۱۵۵ پیامبر خداْ: برادرم عیسی 98 گفت: دای گروه 
حواریان! به هوش باشید که دنیا شما را افسون 
نکند. به خدا سوگند که دنا افسونگر تر از هاروت 
و ماروت است. 

۱۱۵۶ . اام‌علی 3۴ -در یادکر د حدیث معراج پیامبر : 
خداوند متعال فرمود: ...ای احمد ! برحذر باش 
از این که همانند کردکی باشی که هرگهبهسبز و 


زرد می‌نگرد: [آن را دوست دارد) و هرگاه چیزی 


گزیدۂ حکمتنامة پیامیر اعظم ا Af‏ 


لقره او مروز 


عطي شین ین اللو زالحایض اغتر بو ,۱ ترش و شیر 
می‌شوده 
۴ هشدار دربارة لذت‌های دنیا 


۷ . پیامبر خداک#: شیرینی دنیاء تلخی آخرت است 


ین آرت 


ا 
۸ . المعجم الكبير عن سلمان عن رسول اش مامن ad‏ 


عبد ريد أن ترتع في نیا در قارع .إل وم ۱۱۵۸ سم کیب تقل از سلمان -: پ 


امبر خدا 
فرمود: «هیچ بنده‌ای نیست که بخواهد در دنبا یک 
درجه بالا برود و بالا هم برود» مگر آنکه 


خداوندف او را در آخرت» یک درجه بزرگ: 


۲ ۲ التحذیر من حب انیا‎ ٤ 
آن؛ پابین می‌آورد.‎ n 
رسول انش تال حب ناش کل‎ ۹ 


پاسر 6 سپس این آیه را واند: و دسا 


آخرت بزرگترند و برتری آن, بیشتر است6 


۰ عنهت: خث انا أصل كل قعصية. وا کل 


ا 
ی ۴ هشدار دربارۂ دنیادوستی 
۱ عنهت:آکبر | 


حب ایا 
٩ ۲‏ پیامبرخدا:دیادوستی , ريش هر خحطایی 
شت. 


۲ عنه 6إ اله تعالی آوحی إلى أخي عیسی 18 


يا عیسی. اج ان فاني لست أج اء وب 
3 ۰ میامبر او دنیادوستی» ریشة هر نافرمانی 


و آغاز هر گناهی است. 
۴ . عنه :إن فى لب انا إضرارا با 
:إن في طلّب الدنيا إضرارا بالا 


لَب ال 


وفي 


: 5 ,۳ ۱۱۶۱ . پیامبر دا بزرگ‌ترین گناه کبیره دنیادوستی 
اضر انیا وا بالنا ها 


۱ .اراد لوب :ص ۹٩‏ 


۲ . پیامبر خداکلل: خداوند متعال به برادرم عیسی ا 


۲.د این حبل اج ۸ص 4۸٤ح‏ ۲۲۹۲۲ وحی فرمود که: «ای عیسی! دنیا را دوست مدار؛ 
e ۷‏ زیرامن آن رادوست نسمی‌دارم؛ و آخرت را 
ی چم وج ۱.۱ 

gg:‏ ۲ آن 
کز لواد اچ اص ۲۱۷ دوست بدار؛ زیرا آن جا بازگشتگاه است». 
EY‏ مس ۱۳۲ 


۳ پیامبو خداّ: دنیاطلبی به آخرت زیان می‌زند 
ری نج اس قح ماد 


.الي لطس بھی اه 1۱۹۲ و آخرت‌طلبی به دنیا لطمه می‌زند. شمابه 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان وانسان 


أولی اضرا 


6 الح على بُغض الدنیا 


۱۱۰ الإمام علي في ذا 


قال ...يا آحتد أبض الذنها وأه لها وب 


الکتاب 


جافرمیت من اد پنهه هوبه و الله غك لم 


ففن هریه من" بخ له آفلاتذگژون» .۱ 


الحديث 


۱۱۲ رسول اه تن یرشب في انیا قَطال فسها 
علی قد زغییه نها . 


۷ مشكاة الأنوار: مر سول ال 


مه آعتی اد 


.اي نج ام ۱۳ ۱۷ 
۲ ال عوسي دص 0۴ع 137 

۴ إرشاد لوب :ص ۲١١‏ 6.الجالة :۲۳ 
نف امقول اس ٩۲‏ 

مشكاةالأرار :مس 18ح 100 


بزنبد که آن به زیان زدن» سزاوارتر 


۴ تشویق به نفرت از دنیا 


۴ پیامبر خدایی ۔ در سفارش به ابو ذر -:ای 


پز در زد خدا متفورتر از دنا نیست. 


ابر ذرا هیچ 
خداوند. دنا را آفرید» سپس از آن روی گرداند و 


بدان ننگریست و تا قیام قیامت هم به آن نمی‌نگرد 


۱۱۶۵ . امام علی در یدکرد حدیٹ معراج پیامب رالا -: 


خداوند فرمود: د۔ ای احمدا دنا و دنیاخواهان را 
دشمن بدار و خسرت و آخرت‌گرایان را دوست 


پداره. 


۰/۴ زیان‌های دنیادوستی 

قرآن 

کپس آبا دبدی کسی را که هرس خویش را معبود خود 
قرار اه و دا ار را دانسته گرا گردانیده و بر گوش او 
و دلش ھر زدہ و پر دیاش پردہ ناه است؟ آیا پس از 
خدا چه کسی او را هدایت خراهد کبرد؟ با پند 
نی‌گیرید؟6. 


حدیث 


۱۶۶ پیمر خدایگ: هر که به دیا علاقه‌مند باشد و 


آرزوهای دور و دراز در آن داشته باشد. خداوند 
به اندازة علاقهاش به دنیاء دل او راکور می‌گرداند. 


۱۶۷ . مشکاة الوا پیامبر خدا بر دیوانه‌ای گذشت 


و پرسید: هاو را چه شده است؟» 

گفتند: او دیوانه است. 

فرمود: دنه او آسیب دیده است. ديواة واقعی» 
کسی است که دیا رابر آخرت ترجیح دهده. 


گزیدۂ حکمت نام پیامبر اعد mê‏ 

۸ رسول :تن اشرب قا لج حب انیا عاط ۱۱۶۸. پیامبر خدا: هر که دلش مالامال از عشق به 

شود؛ سه چیز همواره با اوست: مشقنی که 
رنج آن تمام نمی‌شود. حرصی که به بی‌نبازی 
نمی‌انجامد و آرزویی که به پایان نمی‌رد. 

۹ پیامبر دا از نشانههای شقاوت‌اند: حشکی 
چشم قساوت قلب. آزمندی شدید در طلب دنبا. 


عقاء لا ينقد نا وجرص لا َل 


و ادامه دادن په گناه. 


[یعنی غضّ؛ آخرتش) قرار دهد خداوندهق 
غضه‌های دنبای ار را برطرف می‌سازد: و هر کس 
انسواع غصّه‌های دنیا وجودش را فرا بگیرد. 
خداوند: میتی نمی‌دهد که در کدام وادی از 
وادی‌های آن, نبود می‌شود. 

۷۱ پیامبر خدال: دنیاخواهی , گرفتگی و اندو را 
بسیار می‌کند. 
۲ یار خدا ی : هر که صبح کند و دنیا؛ بزرگ‌ترین 
دلْمشفولی او باشد, نزد خداوند جایگاهی ندارد 
۳ پیامبر دا عشکی چشم‌ها.۱ ناشی از فراوانی 
کناهان است و فراانیکناهان ناشی از اندک بودن 
پارسایی است و اندک بودن پارسایی. ناشی از 
درشت‌طبعی بسیار است و درشت‌طبعی بسیار» 
تاشی از نیدوستی. 

۳ میمر ال شش چیز, اعمال [نیکو] را بر 
باد می‌دهد: پسرداختن به عیب‌های مردې 
سنگ‌دلی, دنیادوستی؛ کم‌حیایی, درازی آرزو. و 


۵ عنهتیل: من عَرّضت له دنا و 


على ای 


اظلم) ستمگری که (از ستمکاری] باز ۳ 
ا ۷۵ . پیامبرخداْمّ:هر که به او [کاری از)دنیو (کاری 
٣‏ سنق ان اجتیج اص ها 0۷ یه 1 7 
اس جاح 1۱ آز) آخرت عرضه شود و او دنیا رابر آخرت 


4 المستدرك على لمین اج اص ۳۵۲ ۱۳۸٩‏ برگزیند, روز قيامت. خداوند را در حالی دیدار 
٩‏ دوس زج اص ۱۱6 3۳۵۹ 
۷ تال زج ۷(می فح 10۰۳۳ ۱ . کتای از گریه نکر دن و سنگدلی و ند 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهن وانسان ۳۸۷ نیا 


می‌کند که حتّی یک حسنه هم ندارد تا با آن؛ خود 
رااز آتش نگه بدارد؛ و هر کس آخرت رابر دنیا 
مقلم بدارد و [کار] دنیا را وا گذارد. خداوند از او 


۲ AT 
صبفات أمل الذنيا خشنود می‌گردد و کارهای بدش رامی‌آمرزد.‎ ٤ 


۷ ام علی :إن الین کل سل ره شا 


۴ ویژگی‌های اهل دنیا 
الیمرا ال : ... يا رب ومن اهل الا ون آهل ٠۱۷۶‏ . امام علی: پیامبر کیل در شب معراج از پروردگار 
۹ پاکش پرسید... ای پروردگار من! اهل دنیا چه کسی 
است وال آخرت کیست؟ 

فرمود: اهل دنیا؛ کسی است که خوراک و خنده 
و خواب و شمش بسیار است: خشنودی‌اش اندک 
است؛ نه از کسی که به وی بدی کرده است» پوزش 
می‌طلبد و نه پوزش کسی راکه از او پوزش می‌طلبد 
مي پذیرد؛ در طاعت. 


تنبل است؛ و در معصیت: 
با آرزویش دور و درز است و اجلش نزدیک؛ 
آز نفس خویش حساب نمی‌کشد؛ کم خیر است و 
کوک ثرس از دا] است؛ و هنگام غذا خوردن» 
بسیار شاد است. 

اهل دنیا در هنگام آسایش, سپاس‌گزارنیستند و 
هنگام بلا (سختی) شکیبا نیستند؛ بسیار سردم؛ در 
نظر آنان اندک است؛ خویشتن را به کارهای اکبرده 
تالا رب .كل ها القي في أمل انا می‌ستابند و اعای چیزهابی رامی‌کنند که ندارند و از 


تالا أحته ال انب کم نهم هل چبزهایی سخن می‌گویند که آرزو دارند وبدی‌های 
مردم را می‌گویند و خوبی‌های آنان را پوشيده 


می دار 


پبابر ا گفت: ای پروردگار سنا همه این 
عیب‌ها. دراهل دنیاست۴! 
شید [فرمود] ای احمد! در اهل دنیاء نادانی و 
۱ کاب من لا یحضر اله اج امس 4ج 1۱۷۸ کمخردی‌های بسیر است: در راب کسی که از او 
.في السمدر الا يرون والأصخ ما تاه كا E SRS‏ 
0۳۹ شبمرونه دلاخ ۳ کب وازش می‌آموزند» فروتنی نمی‌کنند و ویشتن را 
و و ۳ ۱ 
TE‏ عاقل می‌پندارند ؛ در حالی که به نزد فهمیدگان» 
٤‏ إرشادالتلوب ی ۱۹4 مردمانی کم خردند». 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم 24 


غا الخق أجل ششش وال 
کییزا من الئاس بلقاي رَه یزون۱.4 


«هو الى طلقم بن طین م قضی أذ واجل نی 
عندة ثم أنثم نننزون۱.4 
۱ وله تمان : (یتخوا لله ا 


عنام آلکتب»* :وین 


۶ وید فيو ما شا“ 


اروم :۸ مال :س ادن ٩۳‏ 
٣‏ کدف تارج اس ۳۸4 
ب رد 


FAM 


۲ هر چیزی أَجِلٍ رقم خورده‌ی دارد 

قرآن 

(آیا در 
آسان‌ها و زمین ر آنجه راکه مان آن دو است. جز به 
حق و نا هنگامی معټن, نبافریده است. و [با این همه.) 


خودشان به تفگر نبرداخته‌اند؟ خداوند. 


بسیاری از سردم دیدار با پروردگارشان را سخت 
منکرند6 
حدیث 
۷ #امبر خدا :با ... هر اجلی, نو 


۸ پیامبر دا : برای هر قضایی قا 


-ری» و برای 

ری احلی؛ و برای هر اجلی نوشت‌ای است 

ر خدا آنچه را بخرلهد, محو پا ثبتمی‌ند و اصل کتاپ. در 

نزد ایس 

۴ اقسام جل 

قرآن 

#ایست کسی که شا را از گل آفرید.آن گاه ستی را 
[برای شما عمر ] مقزرداشت. ول حتمی نزد ارست. 
با این همه.[یعضی از] شما [در قدرت او] تردید 
می‌کنید) 


۹ پیامبر دا دربارة :لخد آنچه را بخواهد. 
محو پا اثبات می‌کند و اصل کتاب. در نزد اوست) -: [یعنی] 
از اجل. هر اندازه که بخراهد» می‌ژداید (ر کم] 
می‌کند و هر آندازه که بخواهد به آن میافزاید. 


چهارمحکمت‌های مربوط به جهان وانسان .۰ ۳۸۹ اجل 


۱۸۰ الامام علي من کتاب له ای عاو ۸۰ امام علی 38 - در نامه‌ای به معاویه -: هر گاه 
سول اشر إذا احم اش و 


قن بهم أصحابة حر اليو رالا پیامبر خدا افراد خانواد‌اش را پیش می‌افکند 


جنگ» شدّت می‌گرفت و مردم پا بس می‌نهادند, 


(سپر بلامی‌ساخت) و به واسطة آنان, بارانش را 
ها حفظ می‌کرد. چنین 
بود که عبيدة بن حارث در جنگ بدر» حمزه در 


جنگ خد و جعفر در جنگ موته ‏ کشته شدند. 


و آن کسی هم که اگر بخواهم: نامش رامی‌برم.! 

6 جعمَةٌ شتر الأجال هماند آن بزرگواران خواهان شهادت بود؛ اما 

. رسول الل :ًو عم التخلوق مقداز توب مات اجل‌های آنها پیش افتاد و مرگ او به تأخیر افکنده 
پژحیها ولم تشد فقو ولا خفض .وله رش 


ال .وش له في الاتل .+ ۴ حکمت پوشیده بود 


8 پیامبر خداق :اگر مخلوق» انداز؛ عمر خود را 
دنك ازمین با همة وسعتش, بر او تنگ 
می‌شد و در دنباهیچ قومی و هیچ زندگی مرقهی. 
او را سود نمی‌بخشید ! ولی اجل بر او پوشیده 


گردید و آرزو در وجود او طولانی قرار داده شد. 


۱.احسم البأس ات الحرب (اشهایةنج اص 1۳۸ 
سر 

۲ مت :قرة من قری لاه في حدود الثام (سجم ند 
ج هس 6۲ 

۴ .نیج 0 

). التلض :لین الهش وس (لسان المرب :ج ۷ص ٠8‏ 
«خفض») 

».تریغ یبیج ۲س 00۸ ۱ . مراد خود امام عل 9 است .. 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعم ی r.‏ 


اا اب 
اسان بان 


۰ عَداوة انشیطان للانسان ۵ دشمني شیطان با انسان 


الکتاب قرآن 
إن آنشنعتن نک عدو فائجاوه در یقت شا دشن شات :ہی ی ار 
گوئوا مخ ای فغ :۱ دشمن بگیرید. [او | فقط دار و دستة خود را می‌خوائد تا 
E‏ آنھا از اران نش باشند. 
الحديث 


كنا ينغو 


۲ رسول ال86 - لابن سمو وهو بُمظه - ت ۱۱۸۲. پیامبرخداکة در اندرز به ابن مسعود- :ای پر 
مسعودا شیطان را دشمن بگیر ؛ زیرا خداوند 
تال می فرماید : همانا شیطان, دمن شماست؛ پس 


ON,‏ شا آثیز ]او رامشمن بدارید6. 
۰ التَحذيرٌ من فتن الشیطان 


الكتاب 4 هشگار دربار۵ کم‌راه‌سازی‌های شیطان 

قرآن 

ر پرخی از مردم. در پارۀ خدا بدون هیچ علمی, مچادله 
می‌کنند و از هر شیطان سرکشی پیروی می‌کند. پر 
[شیطان] مفرز شدهاستکه هرکس ار را بهدوستی گرفت. 

فطع ار وی را گمراه سازد و به عذاب آتش بکشاند. 
حدیت 

۳ پیامبر خداک: در آینده فتن‌هایی ماه کننده) 
پیش خواهد آمد. که انسان صبح خود رابا ایمان آغاز 
می‌کند و شب که فرا رسید؛ په کفر افناده است» مگر 
کسی که خداوند متعال او رابه دانش و آگاهی زنده 


کرد باشد 
افر ۵ آنچه شیطان را مسلط می‌کند 
کا ان نج اص ۳81ج 01 ا 


ال ۳و 4 


.كلمتال زج ۱ شیطان بر آنان چیره شده و خدا را از ادشان برده است. 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان وانسان ی 


جرب الشیطن أل إن جرب لش بط آنن حزب شبطاناند. آگاه باش که حزب شبطان ,همان 
آلخسیزون».۱ زبانکارازاند) . 
العدیث 
۴ . پیامبر داب : موسی 1 نشسته بود که ابلیس نزد 
او آمد... موسی 8 فرمود: «مرا از آن گناهی بر ده 
که اگر آدمی مرنکیش شود و بر او استیلامی‌با 
ابلیس گفت: هر گاه خوذپسند شود و عملش را 


زیادیند وگناهش در نظرش شره آید. 


۸۵ رسول ایا سوسی 5 ج الا إ 


۰ مایب اشیطان ۵ آنچه شیطان رادور می‌کند 

۱۸۵ . امام سادق ۔ به تقل از پدرانش 92 -: پیامیر 
خدا فرمود:«آیا شما را از چیزی خبر ندهم که اگر به 
آن عمل کنید. شیطان از شما دور شود چندان که 


مر از مغرب دور است؟» 


الوم موه وجهة. سفق كيز 
فی ال والشؤا على القمل اصالح بسا دنو 
والاستغفار 


صدفه» پشت او رامی‌شکند و دوست داشتن برای 
خدا و یاری کردنٍ یکدیگر در کار نیک؛ ریشذ او را 


۵ جنوابلیش می‌گند و استففار شاهرگش رامی‌زنده 
0 ۵/۵ سپامیان ابلیس 
ففبینوا بها مم زالسفازرن» وجئود قرآن 
أجتنون ۱ یس آنه و هم گراهن, در آن (آنش ]فکنده می‌شوند. 
العدیت و یز )هط سپاهان لیس 
, رسول الیش حلا موقا وتو 
و 5 ا 5 ۸۶ خداة: مانا ا ا ای دار 
حل ماش ولعو الب . وسَمُوطة لیر .* ا ی 
لیتکی! و نی + سرمه‌اش: جرت زدن است و 
لیکش دروغ نیهاش تکټر. 
Slee‏ ۲ فک اس لا 
۳. ال للصدوق :ص ۱۱۷ج ۱۰۲ ۱ . درمتن عربی حدیث » لعوق»آسده است که به معنای. 


AT‏ هي اتود ۱۳۷ ٩‏ قندی آب نات هر بزیةلیسیدنی است ۰م 


گزیده حکمت‌نامة پیامبر اعظم ٤‏ 


انان 


الفصل الاوّل: كرامة الانسان 


۱ فضل الانسان على سائر الخلق 


ذل اقام جبرئیل .قال : يا محمد 
فقال رسول مدع يا جبرئیل. فا لَه :إا ل 


الاتبت من ین بالشجود لادم یه ۲ 
۱ مایوجب القلاح 
الكتاب 


«قذ افع زین 


شغ فی ضانهز 


OTS 
۱۰۸ ح٤4 بحارالکرار :ج 1۸ص‎ ۴ 


۳۲ 


انان 
فصل یکم: کرامت انسان 


۱ برتری انسان بر دیگر آفریده‌ها 
قرآن 
و به راستی, ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در 
خشکی و دریا بر ترکب‌ه] پرنشاندیم و از چیزهای 
پاکیزه. به ایشان روزی دادیم و آنا ابر پسباری از 
آفریده‌های خود. برتري آشکار دادیم 
۷ کنزالعقال -به نقل ازابن عمر-: پیابر دا 
فرمود: هیچ چیز نزد خحداوند گرامی تراز فرزند آدم 
بے 
گفته شد: ای پیامبر خدا! حّی فرشتگان؟1 
فرمود: «فرشنگان. [نیز] به سان خررشبد و ماه 
مجبورنده 
۱۸۸ امام صادق : شبی که مر به معراج رده 
نماز رسید. جبرنیل # ذان و اقامه گفت و 
سپس گفت: ای محمد! رای امامت نماز ]پیش برو. 


پیامبر خدا فرمود: «و پیش بروه ای جبرنیل!؛. 
جبرنیل 13 گفت: از آن زمان که به ما دستور داده 
شد بر آده سجدهکنم, خود را بر آدمیان مق 
نمي‌داريم 
۱ عوامل رستکاری 
قرآن 
رستگار شدند؛ همانان که در 


لبه راستی که مز 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان و اتسانٍ 


خشبغوه وازن هغ عن لو نطرُون6 


قد أل من زکنهاه وقذ خاب 


وفاقوا لها اشتطفگر واشتغوا وأطيغوا ونوا 


خیزا لأنشبكم ون بوق شخ نامب فأوّنبة شم 
انفلیخون» + 


الحديث 


4 . رسول انه :قد افلح من حلص فلب لاإ يمان . 
جَعل قله تیم ولسانة صادقا.ونفته مت 


وخ وه عة یهن 

۱ تساوي الرجل والمرأة في الفضائل 
الکتاب 

إن آلششلمین والغشلخت ؤا كت 


وان فنتین والفبشت والضنبفین ژالکنبفت 


والخهظت 
الله تهم رة 


العدیت 


۰ الد المنتو: خر ال عن أسماء ‏ 


یویر :۴-5 ۲ الأعلى :14و10 
۴مس ۹۲و3 

این ۱9 

.من حل :ج ۸ اج ۱۳۳۸ 

1 .الأحزاب :۴8 


۳ انسان 


نمازشان فروتناند. ر آنان که از (کار] بیهوده: 
روی‌گرداناند. 

رستگار.آن کس که خود را پاک گردانید و نا 
پروردگارش را پاد کرد و نماز گزارد) . 

که هر کس آن (نلس) را پاک گردانید. قطعا رسنگار شد ر 
هر که آلودباش ساخت. قطعاً دربا 


پس نا می‌توانید. از خدا پروا بدارید و پشنوید و فرمان 
بیرد و مال برای خودتان [در راه خدا] انفاق کنید؛ و 
کساتی که از خشت نفس خویش مصون سانن. نان 
رستگاراناند» 
حدیث 
۱:۸۹ . پیامبر خداگ: رستگار شد هر که دلش را برای 
ایان خالص گردانید و قلبش را پاک ساخت و 


زبانش راراستگو ساخت و روانش را با آرامش 


گر خلاقش رادرست گرداند و گوشش راشنوا 
و چشمش رابیناکرد. 

۱ برابری زن و مرد در فضیلت‌ها 

قرآن 


لمران و زنان سلمان. و مردان و زتان با ایمان, و ردان و 
زنان عبادت‌پیشه. و مردان و زنان راستگو. و مردان و 
زنان شکیبا؛ و مردان و زنان فروئن, و مردلن و نان 
صدقه‌دهند. و مردان و زنان روزه‌در. و مردان و زنان 
پاک‌دامن: و مردان و زتانی که خدا را قراوان پاد می‌کنند. 
خدا برای [همة] نان آمرزشی و پاداشی بزرگ فراهم 
ساخته است). 


۰ از 
اتصاری نقل می‌کند که وی نزد پیامبرا .که در 


بسیهقی دربارة اسماء دختر یزید 


گزیدا حکمت نامه پیامبر اعظم ک8 ref‏ 


هویم وحایلات أولاوگم. ونم نار الو جال 
فطلم لیا بالجثمة والجماعاتِ وا 


الچهافي سببل .نجل نكم إذاخَرَح حاب 
شرآ را خاک .دم 
وک . مزیناکم آمالکم نما تشارککمفبي 
الأجر یا رسول اقب 


إحداکی لژوچها طیهاترضائة والباعها شواژ 
دل ذلك کل فا 1 
استبشارا." 


.هلا فيالممدر :انار 
.ادر وراج اص ۱۸ 


جمع اصحاب نشسته بود. آمد و گفت: پدر و مدرم 
من به نمایندگی از طرف زنها نود ما 


به فد 
آمدا. قدایت شوم! پدان که هیچ زنی در شرق و 
نود مگر این که با 
من هم‌رأی خواهد بود. خداوند. تو رابه حق, به 


غرب عالم نیست که سخن مرا 


سوی مردان و زنان فرستاد و ما هم په تو و خدایی که 
تو را فرستاده است. ایمان آوردیم. ما طایفك زنانء 
محدود و محصور هستیم و اساس خانههای شماییم 
وخواهش‌های شما رابرمی‌آوریم و فرزندان شمارا 
حامله می‌شویم؛ ام شما مردها بر مابا [رفتن به] نماز 
جمعه و نماز جماعت و عیادت بیماران و تشییم 
جنازه و پیاپی حج‌گزاری و بالاتر از هم اینهاء جهاد 
ره خد برتری داده شده‌اید. هر گاه مردی از شم 
برای کیج با عمره و یا جهاد. از خانه بیرون می‌رود ما 
نا موال شما را حفظ می‌کنيم و لباس‌هایتان را 
مبافیم و رزندانتان را تربیت می‌کنيم. ای پیامبر 
خلا یا در ثواب, شریک شمانیستیم؟ 


یار کال رو ه اصحاب خود کرد و فرمود 


به حال شنیده‌اید که زئی در پرسش از امور 
دین خود به این خوبی سخن بگوید؟» 

گفتند: ای پیامبر خداا گمان نمی‌کردیم که زنی تا 
بدین پاپه برسدا! 

سپس پیامبر گل رو به اسماء کرد و فرمود: ای 
زا بسرگود و به زنانی که تو رابه فمایندگی 
فرستاده‌اند. اعلام کن که نیکو شوهرداری کردن هر 
یک از شما زنان و جلب کردن رضایت مرد خویش 
واطاعت از خواست او. با همۀ این اعمال |که برای 
هردان نام بردی4 برابری می‌کنده. 

اسماء در حالی که از شادی, تهلیل (لا له لا 
و نکیر می‌گفت, باز گشت. 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان وانسان 


۱ الترغیب والترهیب عن آبي سعید الخدري: جاءتٍ 


ي اف ال : اجقیلن وم کذا رکذا في 
ضع ذا وكذا, فاجتتم .تا الس تة لعن 
عَلَمَةال. 


الفصل الذَائي: قلب الإئسان 


۲ مل القلب 


۳ 0 
۲ سول :الما سم الب ین تیه 


۲ مذزلة القلب من الجسد 


۳ رسول افتگ: فيالانسانمُمَة نا هي ست 
وشکت تلع ها سا الجشد. فإذ 
,وهی القلب .۳ 


سار الجَدٍ و 


۱ من الب ملك وله جُنود. فإذا لح لك 


صَلخت جُنودة. وإذا سد لك 


۲ سلامة القلب 


الكتاب 


لئاز زج لابثفع فال ولابئون 


.ارب رهب اج اس اج 7 
۲سا زج اص الاح ۱۳۱۰. 
۴ .الخال :ص ۳۱ج ۸۰۹ 

ایح اص 4۰ج 11۰0 


۳۵ اسان 


۱ الترغیب والترهیب -به تقل از ابو سعید مخدری -: 


زنی نرد پیامبر خدا آمد و گفت: ای پیامبر خدا! 


برای ما تعیین فرما تابه محضرتان 
خداوند به شمامی‌آموزد به ما 


نیز بیاموزی. 
فرمود: «فلان و بهمان روز در فلان و بهمان 
جاگرد بییید» 
در روز وعده‌شده زنان جمع شدند و پیامی رة 


به‌جمع آنان رفتو تعلیم دا رابهآنان آموزش داد. 
فصل دوم:قلب انسان 


۲ قشل دل 

پر خدا3 قلب را در ازاین رو قلب 
تآمءند که مقلب (دگرگون) می‌شود. حکایت قلب 
(ول)»حکایت یک پر است که در دشتی به بیخ 


درختی آویخته شده و باه آن را زبر و رو می‌کند. 


۲ جایگاه دل نسبت به بدن 

۳ . پیامبر خداکا: در انسان» پاره گوشتی هست که 
اگر آن سالم و درست باشل بقیّة بدن هم سالم 
می‌شرد و هر گاه آن پیمار شود بب بدن پیمار و تبه 
می‌گردد. آن پاره‌گوشت» دل است. 

۴ . بیامبر خداک: دل پادشاهی است که سپاهیانی 


دارد. هر گاهپادشا: شایسته باشده سپاهیانش 
می‌شوند و هر گاه پادشاة فاسد شود سپاهیانش نیز 
فاسد می‌شوند. 


۲ سلامت دل 
قرآن 
و روزی که [مردم ]برانگیخته می‌شوند. رسوایم مکن! 


گزیدۂ حکمتنام برع 


* من آثی الله بقلب شلیمع. 


الحدیت 


۰ رسول اهک -وقد سل : ما الب الگ ليم ؟ _. 


١‏ . مکارم الأخلاق عن عبد الله بن قسعود: دخلتٌ 
ن رسول ات 


اف در الاسلام فو على تور ین ره فان 


لیا تسعود, فقن شوخ 


وفع فيالقلب انشَرح وانشتح. فقيل : یا رسول افو 
فقل لك من لمع ؟ الم جافي عن دار 


فن كان فى هْذِه آغتی فهز فى الأَِرَة أغقى ول 
سبی6.* 


۸8-۸۷: الشمراء‎ ١ 
۱۲1 در وسائ دج اص 1۱۳ح‎ ۲ 
۱: اشر‎ ۳ 


اکا اغلاق :ج ۴سس 1۰ح 0 


ED 


درزی که هیچ مال و فرزندی سود نمیبخشد مگر کسی 
که دلی سالم به سوی خدا بیاورد). 
حدیث 
۵ . پیامبر خدا در پاسخ این سژال که : قلب سلیم 
چیست؟ -: دینداری به دور از شک و هوای نفس 
و عمل بدون شهرت‌طلبی و خودنمایی, 


۲ کشادکی دل 
قرآن 
آیا برای تو سینت را نگشادهیم؟6 
حدیث 
۶ مکارم الأخلاق - به نقل از عبد الله بن مسعود -: 

مت پیامبر خدا رسیلم.. . فرمود: های پسر 
مسعردا هر کس که خداونذ دلش را برای اسلام 
گاید دارای نوری از پروردگار خویش است؛ 
زیرا نورد هر گاه در دل فده دل گشاده و راغ 
می‌گردد؛ 

گفته شد: ای پیامبر خدا! آیا برای آن, نشانه‌ای 
هست؟ 

فرمود: «آری؛ دوری کردن از سرای فریب و 
روی آوردن به سرای جاودانی و آماده شدن برای 
مرگ» پیش از فرود آمدن نیستی و فوت وقت 
پس, هر که از دیا دل بر کنده آرزویش در دنیا 
کوتاء می‌شود و دنا رابه اهلش وامی‌گذارد. 
۲ کوری دل 
قرآن 
ر هر که در این [دنیا] کور [دل ] باشد. در آضرت, 


کرد [دل | د گم‌راتر خواهد برد 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهن وانسان 


الحديث 


۷ . رسول اه لقمن عتی لپ .۱ 
۱۹۸ عنه ا : أعمى العم الصَلالَةُ بعد الدئ... ول 
اقم عتی القلب." 


«ففا تقضبهم تیکلهر نعلهر وجتلا فثوبهم فسببة 
خزلون کم غنفواضبیهنشوا خظا قثا ترا 
به وال تطلغ عن خابو ثم إل قلي ید 
فاغف عثهم واضلع إل الله يب الکخبنین» .۲ 


العدیت 


۹ رسول اش کلا: لا یروا لکلا بقیر ذکر اوه فان 
الكلام بير ذکر اله سوه داي 


ين الب لقاسي .۱ 


۰ عنل كر یماد قي القلب. قر الک 


بث ادق ۰ 


(بأه ناش قذ جاءَكم عل بن یز ؤشبقاء نا 
فی آلطذور نی رخف لفینین» .7 


۱ای هریس ۵ج ۷۸ 
اسای 5 ۳۸۲ ۳ اما ۱۳ 
الا لطس دعس ۳ج ۱ 

»ی الغراطر اج ی ۱۳۰ 


رن :0۷ 


انسان 


حدیث 

۷ پیمبر خداتک: بدترین کوری: کور دل است. 

۱۹۸ . پیامبر خدا3: کورترین کوری» گم‌راهي بعد 
از هدایت است.. و بدترین کوری؛ کوري دل 
است. 


۲ عوامل سخت‌دلی 
قرآن 
«پس به [سزای ] یمان شکستنشان. لسنتشان کردیم و 
دل‌هایشان را سخت گردانیدیم. کلمات را از مواضع خود 
تحریف می‌کنند و بخشی از آنچه را دان اندرز داده شده 
ودند به فراموشی سپردند. و تو همواره بر خهاتتی از 
نان آگاه ی‌شوی, مگر اندکی از ایشان [که غیانتار 
نیسنند). پس, از آنان در گذر و چشم‌پوشی کن که خدا 
تیگرکازان را دوست می‌دارد6: 
حدیث 
۹ . پیامبر اه : در غیر از ذکر نحدا,زیاده گویی 
نکنید؛ زیرا زیاده گویی در غیر ذکر خداه موجب 
سخت‌دلی می‌شود و دورترین مردم از خدا, 
سخت‌دل است. 
۰۰ . پیامبرخدال :ترک عبادت؛ دل را سخت می‌کند. 


رها کردن یاد حداء جان را می‌میراند. 


۲ آنچه دل را درمان می‌کند 

قرآن 

ای سردم! به یقین, برای شما آندرزی از جانب 
پررردگارتان و درمانی برای آنچه در سینه‌هاست و 


شود و رحمتی برای گروندگان [به خدا). ند است). 


گزیدۂ حکمتنامة بیاعم 


۲ عن ¥ :ودرا لويكم ال وأکیزرا 
وبا ين شيت افر" 


۰۳ عنه :لا ستقیم یم 
ولا 


لبه لسانه.۲ 


الفصل القالث: نفس الإنسان 


۳ معرفة الس 

. عوالي الیل عل سول الخلا رب 
اسف مجانع فقا :یا سول اش کی ری 
عة الح ؟ ففال | 


۶ رسول ال سفي وصتته لابن تسعوم :باب 
سمو أكيز ين المالحات والبر؛ فإ الشحین 
والشيي: دمن یقولالحین: يا لني ازددث 


.اي ج اص ١٤ح‏ 3 ۲ اما دی :ص دع ج 
٣ن‏ الاق :الیل ۱۷7 

وای اي دج اص 1ح ۱ 

ات 


حت تیلب 


۴ عوالیاللی:مردی به نام مجاشع 


حدیث 


۱ . پیامبر خدا: حداو ند یگ می‌فرماید: «گفتگوی 


علمی میان بندگان من, از چیزهایی است که 
دل‌های مرده با آن زنده می‌شود ؛به شرط آن که در 
این گنتگوهای خود سرانجام به خواستة من 


برسنده. 


۰۲ پیامبر خداْ دل های خود رابه رقت حو دهید 


و زیاد بیندیشید و از حوف خدا بسیار بگریید. 


۳ پیامبر خدان: یمان هیچ بنده‌ای درست 


نمی‌کردده مگر این که دلش درست باشد و دلش 
درست نمی‌گردفہ مگر آن گاه که زبانش درست 
باشد. 


فصل سوم: نفس انسان 


۳ خودشناسی 


پیامیر دا 


وارد شد و گفت: ای پیاعبر خحدا! راه رسیدن به 
شناخت حق چیست؟ 
فرمود: «شناخت خوده. 
۳ نفس سرزنشکر (وجدان بیدار) 
قرآن 
ر [باز ] سوگند می‌خورم به نفس سرزنشگر!) 


حدیت 


۵ . پیامبر خدات - در سفارش خود به ابن مسعود _: 


ای پسر مسعود! کارهای شایسته و نیکي بسیار به 
را نیکوکار و بدکار» هر دو پشیمان 
می‌شوند. نیکوکار می‌گوید: «کاش خوبی‌های 


جای آر؛ ز 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان و انسان 


الکتاب 
هن آز سل فيخم زسولا یت وا غنيك نی 
ویزتیکم یفک الِب والجختة یلم فا تم 
فووا خظنون).۱ 
الحديث 
١‏ . رسول :ية الف َحطُل الطفاء." 


۰۷ . مجمع البیان عن سعید بن آبي هلال:کان رسو 
ارغ إذا رأ مذو الآبة (قَذ فلح من زكاها) رقف 4 
قال الم کقواها. آنت وها وتولاها. 


رها وان َير من رگاها.“ 


الفصل الرًابع: لیا 


بشری وزیا 


الحديث 


۸ رسول نع خي قول تمالن :لهم البشرئ.-)-: 


10۰ مکار اقلا :ج ۲ص ۲۵۳ح‎ ١ 

۲.القرة ۱۵۱ ٣‏ تبیه الغواطراج ۲ص ۱۱۹ 
.مجع اليا :ج ۰ص ۱06 

.وتن 14 


۳۹ 


انسان 


بیشتری انجام می‌ددم؛ و بدکارمی‌گوید: «کوتاهی 
کردم؛. تأیید این مطلب. سخن خدای متعال است که 


می‌فرماید : و سوگند می‌خورم به نلس سرزنشگر6 


۳ تزکیا نفس 
قرآن 
همان طور که در ان شا. فرستاد‌ای از خودتان روان 
کردیم. (که ] آیات ما را بر شما می‌خواند و شما را پاک 
می‌گرداند و په شا کتاب و حکمت می‌آموزد و آنه را 
نمی‌دانستید. به شما باد می‌دهد4. 
۰۶( بیامبرخدا6لل بات رکف نفس اس ت که صفا[ی جان] 
بکډست می‌آید 
8 مجمع البیان به نقل از سعید بن ابی هلال -: 
مشاه هر گاه ی : (رستگار شد کسی که نلس را 
تزکه کرد را می‌خواند : درنگ می‌کرد و سپس 
می‌گفت : «خدایا! نفس مرا تقوا عطا فرماء که تو 
سرپرست و سولای آنی و آن را تزکیه (پاک) 


فرماء که برای تزکیة آن» تو بهترینی؟ 
فصل چهارم: رؤیا 


۳ نوید رزیا 

قرآن 

لر زندگی دنیا و در آخرت, بشارت برای آنان استہ 
وعده‌های خدا را تبدیلی نیست. این همان کامیایی بزرگ 
ات 


حدیث 


۸ . پیمبر دات - درب‌ارة آي بشارت برای آنان 


گزیدة حکمتنام ابرم 


هي اليا لح ری الوم یب بها في 

٩‏ کنزالعقال عن أبي هريرة عن رسول تلم 
من انبر إلا المبشراث. قالوا: يا رسول الله وسا 
البشُراث ؟ قال :الرؤبا الصالِحة ۲ 


4 اقسام الرزیا 
۱۰ رسول اث6 :الریا لا ُشری ین وتحزین 
من الشیطان , والذي ُحَدْتْ به الانسان تفه فُيراةُ 


في منايه 


.ازج مس ناج 
A FY e: nS.‏ 
بحارالأنوار:ج ص 1۹1 ۵۸. 


است.6 -: آن بشارت» خواب خوبی است که 
مزمن می‌بیند و به وسیلة آن در دنیایش, نوید داده 
می‌شود 

۹ نز السال -به تقل از ابو هریره -: پیامبر خدا 
فرمود: داز نبؤت, فقط وید دهنده‌ها باقی مانده 


است» 
پرسیدند : نوید دهنده‌ها چیست؟ 
فرمود: «رزیای خوب»: 
۴ فسام رزیا 
۰ . پیمبر خداکللا؛ رؤیا سه گونه است: بشارتی 
آیچانب خدا؛ غمی که شیطان به وجود می‌آورد؛ 
وا حجدیث نفس‌های انسان با خویش که انها را در 


خوابش‌می‌بیند 


بخش چهارم «حکمت‌های مربوطبهجهانوانسان .۰۰ ۴۰۱ آرزو 


اع 


ی و 
ال اررو 
الفصل الأؤل: دور الأمل في الحياة فصل یکم: نقش آرزو در زندگی 


۱ رح ۱ رحمتی از جانب خداوند 38 است 


۱ رسول لا ۱ پیامبر خدا: آرزی در حقیقت» رحمتی از 


۳ است.اگر آرز 
ولا الم ما آر من است.اگر آر 
۳ هیچ مادری فرزندی راشیر نمی‌داد و هیچ 


جانب خداوند برای ام 


باغبانی » نهالی رانمیکاشت. 

۱ مت ال والأقل 
۲ رسول اثه # مل الانسان وال وال« 
ل ال إل جانی والأمل أمامة. تما هو 


۶ حکایت أجل و آرزو 


)لخد حکایت انسان وآرزو وج 


است که یل در کنر اوست و آرزو»پیشپیش او 


کر حالی که آرزو را پیش روي خود دنبال می 
ناگاه: أجل فرا می‌رسد و او را در می‌ژباید. 


وقال ها الإنسان. وخط إلى ۱۳ الترغیب والترهیب -به تقل از لس -:پیمبرخدا: 


ال و بیداینه 


خی کشید و فرمود: داین: انسان است» و در کنار 
أجل ارست؛ 
و دورتر از آن. حط سومی کشید و فرمود: دان 
هم آرزوست» در حالی که انسان سرگرم است» 


ناگهان, آن نزدیک‌تر ؛ خود را به او می‌رساند. 


بیط دگری کید و فرمود: 


فصل دوم:آرزوی حقیقی 
۴ . پیامبر خدای -در دعا -: پسروردگاراه سروراء 
امید: و ای نهایت آرزو! از تو درخواست می‌کنم» 
ای خداء ای خدا ای خدا! که قیافۂ مرا با آتش 


ولم 
.انروس اج اص اح 1014 
اترقب واتریب نج اص 44ج ۲۲ 


گزیدۂ حکمت نامة پیامہر اعظم ا 


الفصل الثالث: تقصير الآمال 


۳ وصید بقصر الام 


٩‏ رسول این وتیل معا نجل تا 


۷ . الأمالي لدلوسي عن ينز عن رسول لب 
یاأباذژ. اب ند اَن فلت :نَم داك یی ! 
الاتل, واجعل التوت صب 


موق لیام ! 


قال : ما 


۳ ما يوجب قصر الأمل 
۸ رسول ای - 
کم ین تفیل وما لا بست 


یه لبي در -: باق 


یا أبا ر أو ترت یالب 


۳۵) كام الق :ج اص 14۳ح‎ ١ 

۲. تاريل ات فارج اص 1۸4- اع ۱۲ 
۴ تف ول :ص ۲٩‏ 

.اللاي لطرسي دص 0۳ے 1107 


۳ 


درز | زشت‌رو نسازی. 

۵ پیامبرخدانیٌ در بیان مقام والای فاطمه له درروز 
قیامت -:سوگند به آن که جانم در دست اوست. او 
بانویی است که در صحنة قيامت... عداوند قق 
به او وحی می‌فرماید که: ای فاطمه! از من بخواه 
تابه تو عطاکنم و آرزو کن تا خشنودت گردانم» و 
فاطمه جه می‌گوبد: معبود من! تو خود آرزو و 
بالاتر از آرزوهایی 


فصل سوم: کوتاه کردن آرزو 


۳ سفارش به كوتاهي آرزو 
۲(۶ پيامبر خدائم .از سفارش‌های ایشان به معاذ ین 
جال » هنگامی که او را به یمن فرستاد -: تو رابه 
پروا کون از خدا...: نيكريي کرداره کموتاهی 
آرزو» و عشق به آخرت. سفارش می‌کنم 
۷ . الأمالی طوسی -به نقل از ابو ذر -:پیامبر خدا 
فرمودهایابر ذرادوست‌داری‌به‌بهشت بروی؟» 
گفتم : آری, پدرم به فدایت! 
فسرمود: ابس, آرزو وتاه دار و ردن را 
همواره پیش چشم خود بدار و از خداوند, چنان 
که باید. شرم داشته باش. 


۳ آنچه موجب کوتاهی آرزوست 


۸ پیامبر خداا ۔ در سفارش به ابو ذر :ای ابو ذرا 


چشم به راه فردایی که به آن نمی‌رسد! 
ای ابو ذرااگر به أجل و فرا رسیدن آن 


می‌نگریستی. هر آي 


» آرزو راو فرییکاری آن را 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان و اتسانِ 


لام رشروزه 


واذ أستیت :يلا آصیح. واعزم على فا 


انیا .وأحب لقاء اف ولا تکرء قا ِن اله يجب 


۷۰ عنه ی في دعاءالأسماءالکسنن -: با ریم 


وذخضري و ذَخيرّتي وأتلي. 


الفصل الرابع: التحذير من الآمال الباطلة 

:- رسول ال سین خُطبيه في َة الودج‎ mm 
تواغجبا شم امعم أموائهم. رطالت سا‎ 
وتضرّت آجالَهُم وم نطتعون في مُجا‎ 
ولا علو إلى ذلك إلا پل ولا‎ 
+ بقل‎ 


لام 


سل از 


۱ الي لطوسي : مس 0۲۲ح 1135 
۲ مکار الاق :ج اص ۳۵۲ح ۳۳۲۰ 
.اد لین :ص 1۱۳ 

.جاع الأخیار :ص ۳۷ج ۱۱۰۰ 

.للد لین :ص ۲ 


Hr‏ آرزو 

دشمن می‌داشتی. 

:- پیامبر خداتا - در آندرزهایش به ابن مسعود‎ ٩ 
ای پسر مسعود! آرزویت را کوتاه ساز و چون صبح‎ 
خویش را شروع کردی. بگو:‎ 
چون به شب درآمدی: ب‎ 


ب نمیرسم و 
به صبح نمی‌رسم. جدا 
شدن از دنیا راقطعی بدان و لقای خدا را دوست بدار 


و دیدار او راناخوش مدار؛ زیرا خداوند دید کسی 
راکه دوسندار دبدار او باشد. دوست می‌دارد و 
دید کسی را که دیدار او را ناخوش داشته باشد. 
ناخوش می دارد. 


۰ . پیامبو خداکیة - در دعای «اسمای ځستاه -: ای 


کریم! تویی آفای من اميد من واندوختة من؛ ساز و 


آرزوی مراکوتاه 


رگ من» و آرزوی من! پس, در دا 
گردان و شوق و آمال مرا به حودت. تداوم بخش. 
قفتل‌چهارم: هشدار دربارة آرزوهای 
بیهوده 
۱ . پیامبر غاا - از سخنرانی ایشان در خجة 


الوداع -: شگفتا از آن مردمی که دارایی‌هایشان, 
سرگرمشان ساخته است و آرزوهمایشان » دراز 


است و عمرهایشان , کوناه؛ به زیستن در جوار 
پروردگارشان چشم دوخن‌اند » حال آن که بدین 
آرزو نمی‌رسند: مگر با عمل و عمل انجام 
نمی‌گیرد, مگر با جرد 

۲ پیمبر خداعْ در دعای «اسمای سنا - 


این 
ای سرور وای مولای من! -به 


دو دست من 


سوی تو بلند شده است و تکیه‌ام به توست و از 
کردارهای بد و رفتارهای زشت خویش و 
آرزوهای دور و درازم به درگاه تو توبه آوردهام. 


گزیدۂ تنم ارم 


الفصل الخامس: مضاز الآمال الباطلة 


۳ رسول ای 


آخوف ماأخاف علیأئّبي الهو 
وطول مش هون ته دعس 
وا طول ال 


تعيش عدأ قسو قله وترغب في انا ره فيدا 
لدی یھو 


محبط الأعمال: الا 
چوپ الط فد لپ 
الخياء, وطول ال طلغ لا ۱ 
عنه: موی وطول الأئل 
هلا شم .+ ۱ 


3۲ الخصال :ص اف‎ ١ 

۲ لفردوس اج ٣ص‏ اج ۷:۹ 
۴ کزالعتال اج ٩۱ص‏ ۸۵ح 440۲۳ 
.روج الذهب: ج اص ۳۰۳ 


tf 


فصل پنجم: زیان آرزوهای بیهوده 


۳ پیامبر دا :بالاترین نگرانی من برای انم 
افتادن به دام هوای نفس و آرزوي دراز است+زیرا 
هوای نفس, از حن باز می‌دارد و آرزوی دراز» 
آخرت راز یاد میرد 

۴ پیامبر خداتللا: از خداوند» بر حفر باشید؛ زیرا 
کسی که آرزو دارد فردا زنده بماند» آرزوی 
زنندگي همیشگی رادارد و کسی که آرزوی 
زندگي همیشگی را داشته باشد. دلش سخت 
می‌شود و به دنا راغب می‌گردد و به آنچه نزد 
پروردگارش است: بی‌رغبت می‌شوده 

8/ هبر خداقق: شش چیز. اعمال را تب می‌سازد: 


تن به عيوب مردم. سنگ‌دلی؛ دنیادوستی, 


ی ان آززوی دراز. و سم پاین‌ناپذیر 

۶ . پیامبر دا از کار امروز رابه فردا افکندن و 
آرزوی دراز در سر پسروراندن؛ بپرهیزید؛ زیرا 
اینها سیب هلاک امت‌ها بودماند. 


سخنی درباره «برکت» 
برکت در لفت » به معنای تداوم » رشد وگسترش «خیر» است. از این رو »ابن عبّاس» برکت را به «فراوانی در 
هر خیری» و امام صادق 5 واژۀ «مبارک» را به «نذاع (بسیار سودمند)» تفسی رکردماند. 

بانگاهکلی به متون» به دست می آی دک گسترکاربرد ار برکت» در قرآن و حدیث در اباد و زمینه‌های 
گونا گون » تا چه حد است. 

در مورد اسباب برکت » چند نکته قابل توجهاند ز 


۱ . پیوند عوامل ماّی و معنوی 

در بررسي اسیاب برکت از نگاهقرآن وی .سین نکت؛ مهن یکه جلب توجه می‌کند .این است 
که در متون اسلامی ؛اسباب معنوی برکت ٤ک‏ ر کار ای ماد آن ‏ قرار دارند .از یک سو ء روایات مار 
پروا ؛ عبادت » طهارت » دعا » نماز » حج » استففار و سانند اینها رازمینه‌های برکت و توسعه در زندگی 
معزفی می‌کنند و از سری دیگر » دامداری »کشاورزی » تجارت وکار را پشتوانه و مایۀ برکت و توسمه 
می‌دائند 


اس ت که در جهان‌بینی اسلامی » اعتقاد به تأثیر 


آنچه از همجواری این دو دسته از اباب برمیآ 
معنوټت در خیر و برکت و توسعه و شکوفایی ماذی ؛ به سنای في اسباب ماذی یاکمرنگ کردن تقش آنها در 
توسعه نیست ‏ بلکه بدین ممناس تکه اسلام » علاوه بر اسباب ماذي شناخته‌شدهبرای توسعه » اسباب ناشناشته و 
نامرنی دیگری راهم مقر می‌داند و ستقد استکهباورهای صحیح دینی »الاق شایسته :و اعمال نیکو نیز در 
شکوفایی و توسعۀ اتتصادی جامعه نقش دارند 


قرآن کریم در این باره تصریح می‌کن دک 
ووتزآن فن] 
اکر اهل آبادی‌ها یمان آورده بودن و پر می‌ورزید پرک‌هایی رااز آسمان و ژمین بر آنان میکشادیم: 


۱ . اغراف 


گزیدة حکمتنامة پیامراعظ ل ۴۳.۶ 


۲ . جوشش برکات معنوی از درون بکات مای 
نکتة بسیار مهم دیگر »این اس ت که از نگاه اسلام »نه تنها ارزش‌های معنوی » در برکات ماتی و توسم پایدار 
اقتصادی و تداوم آن تأثیر دارند »بلک عکس آن نیز درست است؛ یعنی برکات ماذی هم در چارچوب 
رهنمودهای اسلامی » مرجب تقویت و شکرفایی ارزش‌ها و برکات معنوی می‌گردند . 

اصولا در برنامه‌ریزی اسلام برای تکامل انسان و جامعۀ انسانی + تکامل ممنوی از توسما ماتی جدانیست . 


در پرتو این نگرش .اسلام » همة تلاش‌هایی راکه در جهت پدید آوردن برکات ماتی صورت می‌گیرند » 


ر صحیح و در جهت سازندگی انسان باشند » عبادت شمرده .مقس می‌داند و معتقد اس ت که 
برکات ماذی و معنوی : تنها درکنار هم پدید خواهند آمد 

۴. نقش فد ارزش‌ها در رفتن برکت 

همان گونه که ارزش‌های اعتقادی »اغلاقی و عملی در به وجود آمدن «خیر» و «برکت» موترند ؛ضد ارزش‌ها 
فیز در از بین رفتن «خیر» و «برکت» نقش دارند؛ ری از ضذ ارزش‌ها هستند که تأثیر و تقش 


ی 
در از بین رفتن «خیر» و «برکت» دارند؛ من دوچ یات » شرابخواری » ظلم » زنا و ترک امر به 


معروف و نهی از منکر .که به طور مشروح ۰ د رخست سر چ روند آمد 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان وانسان 


ار 


الفصل الْل: ما يوجب بركة العمر 


۷ رسول اش :إن 


الوم یکونون جر ول یکونون 


فكوا ال مایا 
آلب ۲4 -: رن 


مني ین بعدي پتفسیرها: الق "عل وجههاء وی 


پتطس‌هاء ورن ین 


عفر دیاز وتو كان شوم 


و 

۳.في المصدر :لد : والصحیح ماابتاهکمافي بقة 
المصادر 

.سل الیدی وارشاد :ج ۹ص ۲۳۵ 

هام این دص ٦.٣٣۵‏ اعام لین :ص ۲۹٤‏ 


برکت 


فصل یکم: عوامل برکت عمر 

۷ پیامبر خدانی: مانا گروهی که گنهکارند» 
نه نیکوکار: آن گاه که به خویشاوندان خود 
رسیدگی می‌کنند ‏ اموالشان افزون و عمرهایشان 
طولائی می‌شود؛ تا چه رسد به آن که از نیکان و 
نیکوکاران باشند. 

۸ . پیامبر خداک _هنگامی که على از ایشان, 
درب 
کنات می‌دارد. و گناب اصملی (لوح محفوظ) نزه اوست6 
رتیل -: با تفسیر آن؛ چشمانت راروشن می‌کنم 
وی تفسیر,آن» چشم امت خویش را پس از خودم» 
فروغ می‌بخشم: صدقه دادن به نحر شایسته, نیکی 
به پدر و مادر و انجام دادن کار نیک, (کهاشقارت 


یه: اند آنچه را بخواهد محو می‌کند و 


رابه سعادت تبدیل می‌کنند و بر عمر می‌افزایند 

۹ پیامبر داب ه‌هر کس الهام شود که در سخنش 
راست بگوید. رفتارش با دیگران منصفانه باشد.. 
به پدر و مادرش نیکی نماید و با بستگانش صِلۀ 
رجم کند. لش به تخیر می‌افتده روزی‌اش 
گسترش می‌یابد. از عقلش بهره‌مند می‌شود و 
هنگام سؤال و جواب [مأموران الهی؛ ]به او 
حجت (پاسخ لازم)؛تلقین (یادآوری) می‌گردد. 

۳۰ پیامبر خداتا: اخلاق نیکوه علة جم و نیکی 
کردن به خویشاوندان» بر عمرها می‌افزاید و 
خانه‌ها را آباد می‌سازد هر چند که مردم؛ گنهکار 
باشند. 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم 56 


الفصل الثاني: ما يوجب بركة الدّار 


١‏ . رسول ان البرک أسرَع إلى ابیت الذي 
متاژبن لوف ین لش في سنام الب 
الشیل إلى متا 


۱ عنه :تن سم پاسمي ټرجو بر تي ون . 


وراخت إلى بوم الا + 
الفصل الدّالث: ما یوجب البركة من الأخلاق 

۵ رسول اش :سن ال وک الأذى بزيدان 
في الرزتي.* 

۳ . عنە 6إ لتاجران صَدَقا بورك ما تاذ ذبا 

آم یار ھا 

۷ . عفه :لزق إلى بي فيد ال خا 
اة إلى سنام التعير ٠.‏ 


۱ .اي اج اس اج ۲ 

ی قمارنس فاج م 

۳ عل رت اس 0۸۳ 
هداج اص 0۳9رتم ۷1 
ردو اج اص ۰ا ۷۱۲ 
اي نج اص ا۷ا و 

تریغ مشق ج ۴اس اح ۳۳ 


فصل دوم: عوامل برکت خانه 

۱ پیامبر خدا ‏ برکت ؛ زودتر از رسیدن تيغ به 
کوهان شتر یا سیل به پایان خود به خانه‌ای 

؛ نیکی به مردم می‌رسد. 

۲ . پیامبر خداک :هیچ خانه‌ای نیست که در آن, 
دختران باشند» مگر آن که هر روز از آسمان پر آن, 
دوازده برکت و رحمت» فرود می‌آید و دیدار 
فرشتگان از آن خانه فطع نمی‌شود | ضمن آن که] 
برای پدر آنان. هر شب و روز عبادت یک سال را 


می‌رسد که از 


می‌نویسند 
۱۳۳ پامبر خداتالا: هر گاه یکی از شما به خن خود 
ورد می‌شود سلام کند ؛ چراکه برکت می‌آورد و 


لشتگان با آ,مأفوس می‌شوند. 
۴ . پیایبر خدا6الا: هر که به نام من نام گذاری کند 
و با آين کار برکت و حجستگي مرا اميد داشته 


باشد؛ برکت به سوی او خراهد آمد و ثا قيامت 

[باقی ] خواهد بود 
فصل سوم: اخلاق برکتآفرین 

۵ . پیامبر خداعیٌ: خرش اخلاقی و نسیازردن 
دیگران, روزی راافزون می‌کند 

۶ پیامبر خدانذ:اگر دو معامله گر راست بگویند, 
برای هر دو خجسته می‌شود. پس هرگاه دروخ 
بگویند و خیانت کند, برای هیچ کدام. خجسته 
نخواهد بود. 

۷ . پیامبر خدا :[سرعتٍ ]روزی به سوی خانه‌ای 
که در آن؛ بخشندگی است؛ تندتر از نفوذ تیغ در 
کوهان شتر است. 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان وانسان 


ومن بحرم 


موه با في آحوایه + 


۷ عنه :کل آمر ڏي بال لا مدا نی بحيال 


۰ عنه ی لااللٍ رد فيالززق .۸ 
۱۷۸۲ عنه الا جوا سّفنوا ٩‏ 


.کاب اس ۱۱ ۷ 

۲کانی :ج 9ص ۳۳ج ۷ 

۳. ارات 210۰ 

.ون ار ارفا اج اص ۳ج ۵4 

هک یجاح 70۱۰ 

.سا دس 11ح ۰ ۷ الخمال :ص 9۲۳۲ع ۱۱ 
۸ رشادقلوب نس 141 

کاب من لایحفی ات زج ۲س ۳۷۵ ۲۳۸۷ 


۴4 


۸ . پیامبر دا :در مدارا؛ فزونی و برکت است 
وهر که از مدارا محروم باشد از خیر محروم 
گشته است. 


۳ پیامبر خدا: امانداری, روزی می‌آورد. 
۰ پیامبر دا قناعت؛ برکت است. 
فصل چهارم: ذکرها و عبادت‌های 
برکت‌آفرین 


۱ پیامیر خدالا: هر گاه بنده بگوید: سم لد 


قرحن فرحیم: خددای متعال می‌فرماید 
من. با نام من آغاز کرد. بر من رواست که 
گارهایش را به نجام رسانم و او را در همه حال 
برکت دهم 

۷ امیر عدان: هر چیز باهمیتی که با حمد 
خداوند و درود فرستادن بر من آغاز نشود بریده 
وناقص و تھی از هر برکت است. 

۳ . پیامبر خداتا: بسیار استغفار کنید تا روزی را 
فراهم آورید. 

۴ پیامبر خداعء نماز از آیین‌های دين است و 
رضای پروردگاره در آن است و آن, راه پیامبران 
است. برای نمازگزار» دوستی فرشتگان» هدایت» 
ابمان» فروغ معرفت و برکت در روزی است. 

۵ . پیامبر دا نماز شب.... برکت در روزی 


۱۶ پیامبر خدا : حج بگزار ید تا ب 


گزید؛ حکمت‌نامپيامیراعتلم کل 


الفصل الخامس: ما يوجب البركة 
من الأعمال 
الکتاب 
«فل ری یش لزق من شا بن عب 
له وها الثم من شنم فهو یله وفز خیز 
آیزهین» .۱ 
العدیث 


سا ۲ الکافي نج اص ۹ع 1 
.تی قاط زج اص ۱۳ 

I چس‎ pip pnt 
EE 

ای زج اص ۲۲ا ۴ 

۷ كز امتاچ اص داج ا8ا 

کی دچ دس با 


۰ 


فصل پنجم: کارهای برکت آفرین 
قرآن 
یگ در حقیقت. پروردگار من است که روزی را رای هر 
کس از بندگانش که بخراهد.می‌گشاد با برای او تنگ 
می‌گرداند. هر چه را انفان کردید؛ عوضش را او می‌دهد. 
د اد رین روزی‌دهندگان است6.. 

۷ . پیامبر دا :صددقه دهید ؛چراکه صدقه بر مال 
می‌افزاید. صدقه دهید ؛ خداوند, شما رارحمت 
کندا 

رر پیمبر دا : [شتاب ]روزی به سوی اطعام 
گند سریعتر از [فرو رفتن] چاقو در کوهان 
شتراست و خداوند متعال بر فرشتگان به [وجود 
این ] اطعام کلنده . مباهات می‌کند. 

۹ پیامبر خداقلزبه یفین , صلا رم روزی را 
می‌افزاید. 

۰ پیمر خداکگ:نیکی و رفتار نیک با همسایه مایا 
افزایش روزی و آبادانی دنیاست, 

۵۱ . پیامبر دا : هرکه در زندگانی‌اش میان‌روی 
کند: خداوند» روزی‌اش می‌دهد وهر کس 
ولخرجی کند. خداوند. محرومش می‌سازد. 

۲ . پیامبر خداال :از خانه‌ای که در آن خاکروبه 
باشل برکت. برداشته می‌شود. 

۳ . پیامبر خدا: همسر انتخاب کنید ؛ چراکه 
برایتان روزی‌آورتر است. 


۴ پیامبر خدان : عیادت کنندة بیمار » در برکت 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان وانسان 


جلس نفس نها 
۱۳۵۰ نبرک اف عل هل التيع. هل الشراوء 
هل اقضای, عهل الاتیضای 


۱۷۱ . عن تایا لجتیموا علی طمایکم واذگروا اسم لو 


الفصل السّادس: ما يوجب البركة من 
الأدعية 
الکتاب 
ول زب انلنی ننزلا شتازف وانث یز 
افنیین» .۸ 


العدیت 


۷ . رسول ال 8 -: باعل 
رل فمل : المآ اني مُنرلاً بار 
الکزا 

۸ عنه الهم اش لي نبي. وزشم لي في 


رزقي.وبارك لي في ما 


وان خر 


۱۹ الكافي عن آبي عبد له البرفي رفعه لما روج 
سوه فاطعة تلا اف اجنین ,تا 


۱ .کر هوند نج اص ۳۵ 

۲ چذیب الأسکام :ج ام ۸ج ۲٩‏ 

۳ .سن آي داوود ج ٣ص‏ ۳47 ۳94 
المزمتون ۲٩:‏ 

.کاب من لایسشره ال :ج اص ۲۹۸ح ۲۵۰۸ 


سن الرمذي زج اصی 0۲۷ح ۳60۰ 


nı‏ برکت 


وارد می‌شود و چون ز 
فرو می‌رود. 


برکت خدا بر کسی باد که آسان 


۱۲۵۵ . پیامبر خدا 
می‌فروشد, آسان می‌خرّد» آسان می‌پردازد و 
آسان مطالبه می‌کند! 


۵۶ . پیامبر خدات :با هم غذا بخورید و خدا را 


نام ببرید تا خداوند به آن» برکت دهد. 


فصل ششم: دعاهای برک تآفرین 
قرآن 
الو بگرد پروردگاراا مرا در جاییپُربرکت فرود آور که تو 
رین مبهماننوازانی) . 
حدیت 

۷ . پیامبر خدا6ا - خطاب به علی 8 :ای علی! 
هرگاه در جابی فرود آمدی ؛ بگو : دای مرا در 
منزلگاهی حجسته فرود آور که تو بهترین 
فرودآورندگانی». 

۸ پیامبر خداتگ -در دعا -: بار خعدایا! گناهم را 
بیامرز و روزی‌ام راوسعت بخش و در آنچه به من 
روزی داده‌ای» برکت قرار بده 

4 الکافی -به تقل از ابو عبد الله برقی؛ در حدیٹی 
که سند آن را به اهل بیت 8۶ -رسانده است : چون 
پیامبر خداء فاطمه غه را به همسری داد گفتند :با 


[دعا برای] سازش و فرزندان؟ 


کزیدة حکمتتامةپیمر ام 


لا یل على الخیر البرک 
۰ رسول ای -ک ان قول ند استیقا 
ويه - اي اس خير هذا وم 
ورك وطهوز؛ وش 


وی ما فی, وأعوذ این و 


۲ نت الم جعلني أخشالة تن کی أراق 


دحت ألفاك. وأسمدنی يفوا ولا 


الفصل السَابع: أناس ذو بركة 


۷ انبیاء هو 

الکتاب 

قیل ثوغ آفبذ شام من وبزکت علبة زعتن أنم 
فع وان شيهم کج شام با ناب 
آییزه.* 


«وینزخا علیه على إشخق وین ذرُتهنا فخبن 
زفایعزللبه فببز). 


۲ فکاني اج فس اع‎ ١ 
.کا اغلاق اج اص ایح ا۸ا‎ 

۳ شب نیج ۲ص لح ۸۵ 
٤‏ لمعم سنج اس ١1۲ح‏ اما 


.مود :۸و الصاقات :۱۱۳ 


۲ 


فرمود: «ه؛بلکه با خیر و برکت». 
۰ پیامبر خدانً -وقتی که از خواب بیدار می‌شد. 


این دعا را می‌خواند :بار خدایا! از تو یر و 
روشنی» و هدایت وبرکت. و پاکی و عاقیت این 
روز رامی‌طلبم. بار ایا از تو خير ابن روز و 
آنچه را در آن است. می‌خواهم و از شراين روزو 


شر آنجه پس از آن است.به تو 


* می‌برم 

۱۳۶ پیامبر خداة -هرگاه ماه رجب وارد می‌شد .: 
بار خدایا! رجب و شعبان رایر ما مبارک کن و مارا 
به رمضان برسان 

۲ پیامبر خداعَ ؛ بار خدایاا مرا چنان کن که از تو 
بترسم: تا آن جا که گویاتو را می‌بینم! هميشه تا 
هنگامی که دیدارت کنم. و مرا با پروای از خودت » 
سعادتمند کن و با نافرمانی‌ات» به شقاوتم میفکن و 
چ حکی غویش: برایم خوبی را برگزین و در تقدیر 
خود برایم مبارکی قرار بده تا دوست نداشته باشم 
که آنچه تربه تأخیرانداخته‌ای, جلو افتد و با آنچه نو 
جلواندخه‌ای.بهتأغر افد 

فصل هفتم: انسان‌های بایرکت 

۷ پیامبران هع 

قرآن 

$ گفته شدای نوج با درودی از ما و پرکت‌هایی پر تو و پر 
گرو‌هایی که با تو همرااند. رود آی, و گرر‌هابی 
هستند که به زودی برخوردارشان مي‌کنيم. سپس از 
جانب ما عذایی دردناک به آنان می‌رسد4. 

و به او (ابراهیم) ر به اسعاق, برکت دادیم و از نسلل آن 
در. برخی نبکوکار و [برخی] آشکارا به خود ستمکار 


بوش 


بخش چهارم : حکمت‌های مربوط په جهان وانسان nr‏ پرکت 


[میسی درگهرارهگفت...] و هر جا که پم »مر با برکت 
ساخته و تا زندهام, به نماز و زکات, سفارش کرده 
است. 
حدیت 
۳ . پیامبر خداک -دربارة سخن عیسی لاء در [این] 
آیه که گفت: و مراءهرجا که باشم, مبارک قرار اد 


أين هت .۲ ۰ ۳ 
مرابه هرطرف که روی آورم؛ بسیار سودبخش 


۷ حاتم لأنبیاء 1 قرار داد 
ENES‏ ۷ خاتم پیمبران 1 
۱۳۰ الإمام علي - في طبر فيا ام ۶۴ پیامبر خداا :در من پیامبری و برکت» نهاده 
شده است. 


/ ام مل ۔ در خطبه‌ای که نعمت وجود 


بر خدا را بیان می‌فرماید -: به جایگاه‌های 


گرانته , وأسالت هم جداول تمییها ت10 کشکت‌های) خدا بر آنان» بنگرید. آن گاه که 


E IEEE‏ پیامبری به سویشان فرستاد و با آیین اوه پیمان 
هم في ود رکه ,فأمبحوا في مها غرقین. اس ال 


درو یتک 


اطاعتشان رااستوار ساخت و با دعوت او لفتشان 


را فراهم آورد و این که چگونه نعمت. بال کرامت 


۱ العام باق _ني صف زسول فان خحودرابر سم آنان گشود و جویبارهای بهرهسندی 
رک ایکا يكلم أحداً إلا آجابه + رابه سوی آنان. روان ساخت و آبین, آنان رابر 


سر سفرةبرکتش به هم پیوند دد, تا آن که غرف در 
نعمت‌ها و برخوردار از طراوت زندگی شدند. 
ِ ۶ امام باقر -در توصیف پیامبر خدا -: برکتی 
وهم رل طمن زررگ) بود. باکسی سخن نمی‌گفت» مگر آن که 


۷ اهل الب 


+ 
۷ رسول اله في عة هل یه تک 


تعر لادء ویهم ری با 


5 از ایشان می‌پذیرفت. 

مریم ۳ 

وه ۷ اهل بیت که 

۳.سمني ابا :ص 01ح 1 ۷ بیامبر خدا ۔ در وصف اهل بیتش و برکت 


نج الادفة :للب 18۲ 
هي للصدوق :صن ا۸ح 10۰ 


ن سرزمین‌های خدا آباد 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم ل 


الشماو, ويهم خر کات الأرض.' 


۷ الجماعة 


۰۱۷۹۸ رسول ات الجماعَة بر کار عذاب .۲ 


۷ المومن 


۷۰ . رسول ادا رن أل ر 


أسزفوا في التعاصي وفیا ثلاث تقر ِن الشوینین. 
تاداهم جل لا تساو 

يا أل معصِيي. ولا فيكم ین اشوین 
الشتحاتينَ بجلالي. الما 


ین بعتلانهم فرضسي 
ونساچدي. والستغفرین بالأسحار عنوقا وتي 
نرت بکُم غذايي نم لا الي ۱ 


۷ نات 


۷ رسول اش :نعم الول نات ؛ مُلطفاتٌ . 


۱ کال ی اس :0اه 
۷ب اي ام ۱۰۲ 10۱٩‏ 

۳.سن ی ادج ۳00۱۰۹۵ 

.عل ال ام ١٤۲ح‏ ۸ 

.لکا ج اس مج ۵ 

تدرك الوسائل تچ هس ۱1۵ ۱۰۰ 


۴ 


می‌شود و به خاطر آنان: بندگان خدا روزی 
میبَرَند و به سبب آنانء خداوند از آسمان» باران 
می‌فرستد و برکت‌های زمین رامی‌رویائد. 
۷ جماعت 

۸ پیامبر خداکڈ: جماعت » برکت است و تفرقه. 
عذاب. 


۹ پیامبر خدا6لة: باهم غذا بخورید و پراکنده 
نباشید. که برکت با جماعت است. 


۷ھ مۋمن 
۰ . بیامبر خدا6ا : هرگاه خداوند یت اهل آبادی‌ای 
راببیند که در گناهان,زیاد‌روی می‌کنند و در میا 
آکن» سه تفر باپمان هست. په آنان خطاب می‌کند 
ای کسانی که نافرمانیام می‌کنید! اگر میان شما 
منت بر دند که در پرتو جلال من با هم دوستی 
کنند و با نمازشان زمین و مساجد مرا آباد سازند و 
سحرگاهان, از بیم من به ستففر پرازند.عذابم را 
بر شما ازل می‌کردم و باکی هم ندا 


۷ دختران 

۱ پیامبر دا : دختران» خوپ فرزندانی‌اند؛ 
دارای عاطفه» مهيا کننده ؛ همدم» دارای برکت» و 
پاکیزه کنند‌اند . 

۲ پیامبر خدایاا : رحمت خدا بر پدری که دارای 
دخسترانسی است! دخستران, دارای بسرکت و 
دوست‌داشتنی‌آند و پسران» بشارت‌آورند. دختران, 
اقیات الصالحات (بازماندگان شایسته )ند 


۱ . اشاره است به این که دوستی و همدلی اهل ایمان: جوز 
جلالالھی است 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان وانسان ۵ برکت 


۷ بزرگان 


۱۷۴ . پیامبر داب : برکت» با بزرگان شماست. 


۷۶ عنه 6اا الخَیر َع کاپ رگم ." ۴ . پیامبر خداک : خیر» همراه بزرگان شماست. 


۷ هل المعروفب ۷( امل نیکی 
۵ پامرخاّ :نسیکی و نسیگوگاران رادوست 


بدارید. سوگند به آن که جانم به دست اوست» 


برکت و تن درستی» بانیکی و نیکوکاران است. 


الفصل التّامن: حیوانات ذات بركة 
فصل هشتم: حیوانات بابرکت 


۱۲۷۸ . رسول ا6ف أبوال الیل والبانھاعغاءللدربة 


بویا 


۱۷۶ . پیامبر دا : در ادرار و شیر شتر» درمانی 
برای مبتلایان به نرب است. 

۷ / پیامبر دا :گوسفندداری و کشاورزی کنید. 
که این دو باخیر؛ بیرون می‌روند و با سیر [و 
برکت رمی‌گردند. 

۷۸ . امام باقر :پامبر خدا به عمهاش فرمود:«چرا 
در خانه‌ات برکتی نگه نمی‌داری؟». 

گفت: ای پیامبر خداا برکت چیست؟ 

فرمود: «گوسفندی که دوشیده می‌شود. همان 
در خانة هر کس گوسفندی یا میشی و یاناوی 
باشد که دوشیده می‌شود. هم اینها برکت‌انده, 


۹ پیار ال :در پسیشانی اسب‌ها تا روز 


قیامت» خبر گړه خورده است. 

1۳۸۰ :گوسفند در خانه, برکت است. 
۲ کال ج صی 1۷1 3۳۱۳ پیامبر خدا : گوسفند در بر 
۲.كزالعتال :ج 1س ۴48ح 100۷4 RARER‏ ۱ 
اساد نحل اج اص 1۲۹ ۳0۷ ۱ .رپ وهی یداری معده ست که در آن؛ مده را 
.تال اس ۵٤ح‏ 44 1 لکلفي :ج اص 018ح ۷ هسضم نسمی‌کند و در ستیجه »ذا در آن تلف می‌شود و 
۷ .لاقي :ج 0ص اح ۲ نماد 


1 المستدرك على المحيحين زج اص ١۴ج‏ ۱۳ 


نب هن الهئ وآنفزقان 


۲ . عنه :شی 2 


۳ . مهتا ما سمي 2 ارات 


المؤبنين (زتضان) وهو شهر ال . فيه تُضاعَف 


۳ فال الأشهر الال ص فح ۸ب 
6 قوار الشعري :ص ماج 3 
هناب ابص ۸۷ع ۸۳ 
e: ple.‏ 

سیم الکیر اج ۲س ۱۹۸ 40۹ 


مرغ در خانه برکت است. 
فصل نهم: زمان‌های بابرکت 
قرآن 
لماه رمضان [همان ماه] است که در آن فرآن فرو فرستاده 


شده است؛ (کتایی] که مردم را راهیر. و [متضتن ] 


دلایل آشکار هدایت. و[ 


تشغیص حق از باطل 


۱ . پیامبر خدا : ماه رمضان, ماه حداست و آن, 
ماهی است که خداوند در آن» حستات را 
مي‌آفزاید و گناهان را پاک می‌کند و آن. ماه برکت 

سردا : رجب ماه خداء را اسب (پر 


ریزش تر) نامیدهان 


چراکه در این ماه بر انم لاز 
سوی پروردگار » رحمت فراوان؛ فرو می‌ریزد. 

۳ . بیامبر دا : مادشعبان را شعبان می‌گوینده 
چون روزی‌های سردم‌نا رمضال, در آن تقسیم 
می‌شود و این ماه. ماه عمل است. در این ماه» کار 
نیک هفتاد برابر می‌گرددء سیه (بدی) ریځته 
می‌شود گنه آمرزیده می‌گردد و حسنه, پذیرفته 
می‌شود 

۴ . پیامیر خداعی :جمعه» کار خطاهای بین جمعه 
تا جمعة قبلش و سه روز افزون بر آن است؛ چرا 
که خداوند هه فرموده است: هر کس حسن‌ای (کار 


تیکی) آؤزد, ده برابر پاداش دارد6 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان وانسان 
۸۵ . عنه لب ره لامي في کورها .۱ 

الفصل العاشر: آطعمة ذات بركة 

الوا ارو ی ال 

لثبار + بطیب لمعب پلحفر. هو بواكي 


۲ رسول ان 


۸ عنه:صرواژغقانکم قن ع کل زغيفي 
و 


۹ . عنه3:آطیشوا لت في شهر اي له لت 


۷۰ من ها پابطیخ ها هل , 


وألث رَحتة. وأكلها یفاء ين كل 


۱ کاب من لابحضره ال :ج ٣ص‏ ۱۵۷ح ۳۵۷۳ 
7 المعجم الاوسط اج اص ۲۱۰ ۷۸ 
.این :ج اص 4۱0 180۷ 

کي :ج اص ۳۰۴ج ۸ 

.مکام اغلاق :ج اص ۳۵ج ۱۲۰۲ 

1 طب ابیت اص ۸ 


.ادن :چ آعی ۲0۷ ۱۸۱۲ 


nv 


برکت 


۱۲۸۵ . پیامبر دای :خدایا! اتم را در صبح زودشان. 


کت بخش. 


فصل دهم: خوراکی‌های بابرکت 

۱۲۸۶ . پیامبر خدا : حوب مسواکی است شاخة 
زیتون؛ از درخت مبارک. دهان را حوش‌بو 
می‌سازد و پوسیدگی دندان را می‌زداید و آنه 
مسواک من و مسواک پیامبرانٍ پیش از من است. 

۷ پیامیر خدایا :نان را گرامی بدارید و بزرگ 
بشمارید؛ چراکه خداوند -تبارک و تعالی برای 
هي آن, برکاتی (باران) را از آسمان, فرو فرستاده 
برای رااز زمین: بیرون آورده است. 

7 . پیامبر خداتالگ :گرده‌های نان راکو چک بگیرید » 
قرگیده‌ای: برکتی است. 

۹ . بيامبر دات :به زن در ماهی که می‌خواهد 
فرزند بیاؤرد» خرما بخورانید؛ چرا که فرزندش 
بردبار و پاک می‌شود. 

۰ . پیمبر غدا6الا : خربزه بخورید, که میا بهشت 
است و در آنء هزار برکت و هزار رحمت است و 
خوردنش, درمان هر دردی است. 

۱ . پیامپر دا : یکی از پیامبرانٍ پیش از من از 
ناتوانی جسمي خود به خدا شکایت کرد. 
خدارند به او وحی فرمود که: «گوشت و شیر را 
بپز؛ همانا من برکت و نیرو را در این دو قرار 


دادم». 


کزیدۂ تناما برع 


الفصل الحادي عشر: أشربة ذات بركة 
الکتاب 


وا ین اشفا ما اف باب جشت وحن 


آلخمبیب) .۱ 

شبن زبد للذ طرخ 
من طونها شراب شختیک له له شبفاة ناس 
إن هى ذلك لب نوم یفتزون» .۲ 

الحدیث 


۳ الإمام الباقر ان اي 
وهو بالتديتة.' 

٤‏ . رسول شمه جعل ار كفي المسل موق 

الاوجاع وقد بار یه ېموا 


۰ . الإمام الباقر ج :لم يکن سول کل اما 
ولا شرب شرابا إل فال لم بار افو ابیت 


سگرن اام مہ ۱۱۱00 
تیب سکم :ج سس 1۷ج مدر 
۵ كام الاحلاق اج اص ۲0ع 11۷۳ 
ا ایاج می ا۳ج و 

۷ س ی مامتا آمی ۱۰۲ ا 


RA 


فصل یازدهم: نوشیدنی‌های بابرکت 
قرآن 
ور از آسان. آبی بابرکت فرود آوردیم. پس بدان 
[ وسیله ]: باغ‌ها و داته‌های دروکردنی رویانیدیم). 
سیس, از عة رها بغور و رای پیروردگارت را 
فرمان‌پرداراته بجری. [آنگاه] از درون [شکم] آن. 
شهدی که بهرنگهایگوناگون است .یرون می‌آید. دز 
آن. برای مردم, درمانی است. راستی در این (زندگی 
زنبوران ] برای مردمی که تفگر می‌کنند, نشانه (ی 
قدرت البی ] است6. 
حدیث 
۲ پیامبر خدا ی :بهترین آبی که روی زمین است, 


اس زمزم است. 


۳ اممباقر 3 : پیامبر کڈ آن گاه که در مدینه بود 


می‌خواست که برایش از آب زمزم هدیه پیاورند. 


۴ مر خدالّ : خداوندق, برکت را در عسل 


ای دردها در آن است و هفتاد 
پیامبر برای برکت آن. دعا کر اند 


قرار داده است. 


۵ . امام اف :پیامبر خداء هرگز غذایی نمی خورد 

و نوشیدنی‌ای نمی‌نوشید : مگر آن که می‌گفت: 
مابرکت قرار بده و برای ما 
بهتر از آن را جای‌گزین گردان» مگر شیر راء که 
قتی می‌نوشید » می‌گفت: «بار خدایا! برای ما در 


«بار خدایا! در آن برای 


آن» برکت قرار بده و ما راز آن بیفزای». 


۶ . بیامبر خدالگ: سرکه» خورشتٍ خوبی ا 


بار خدایا! برای ما در سرکه برکت قرار بد 
خورشت پیامبرانٍ پیش از من بوده است و خانه‌ای 


که در آن. سرکه باشد دچار تهی‌دستی نمی‌شود 


بخش چهارم :حکمت‌های مربوط به جهان و اتسان 
الفصل الثاني عشر: موانع البركة 


۷۲ الأعمال انه 


الكتاب 


یذ بان له نم بذ مُغبُرا بُنة لتنها نی فوم خث 


۷ رسول ات رال راجت 
لا رت ولم ستر ار :اجه والشرا 
وشرب الم انا .۲ 


۲ فرك الأمر پالفعروف وهی عَن لْنٍ 
۹۸ . رسول اتب لایر الاش بر ماقرا 
پالعروف ونوا عن الشنکر وشعاونو ال 
واتری, تذالمیفعلوا 


الأرض ولا في الشماو .۳ 


۰ عنه 6اا إذا قر كوا [أي اد محر ] الامز 


لوف لالح 


۲ الإستخفاف بالصْلاة 
۰ . رسول الط -ني بیان ما بصیبّ الشتهان 
0 


۱ ی 
۳ ذیب لسکا نج ص ۱۸۱ ۱۳۳ 
.تضیر جوايع الما اج اص 1۷۰ 


۲ توب ۳ 


۹ 


این (کفر ] بدان سیب است که خداوند.نعمتی را که بر 


تفیر سی‌دهد مگر آن که آنان. 


آنچه را در دل دارند. تغپیر دهنده و خداوند. شنوای 
دناست( 
حدیث 
۷ . پیمبر دا ءچهار چیزند که یکی از آنها وارد 
هیچ خانه‌ای نمی‌شود: مگر آن که (آن شانه] 
خراب می‌شود و هرگز با برکت آباد نمی‌کردد 


گخپانت» دزدی, شرابخواری و زنا. 


۳ ترک امر به معروف و نهی از منکر 

یاشبر دا6 : مردم: همواره در نیکی‌اند تا 
وقنی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و 
بکدیگر را در نیکی و پسرهیزگاری » پاری 
می‌رسانند. آن گاه که چنین نکننده برکت‌ها از 
آنن جدامی‌شود و برخی بر برخی دیگر مسلط 
می‌گردند: و هیچ باوری؛ نه در زمین و نه در 
آسمان: نخواهند داشت. 

۹ . پیامبر خداظ : هرگاه امّت محمد ]اسر به 
معروف ونهی از منکر راترک کنند. از برکت 
وحی؛ محروم می‌شوند. 

۲ سک شمردن نماز 
۰۰ . پیامبر خدال در بیان آنچه په سیک شمارا 


نماز می‌رسد -: اتا پیامدهای دنبوی سیک شمردن 


نماز: نخست. آن که خداوند. برکت را از عمر او 


گزیدة حکمت‌نامه پیامبر اعظم 2 

۳ 
وټمځو فاد سيماء اضالحین ين زجهه ,ول عتل 
يعمل لا وج عليد. ولا ترتع دوه إلى الفا 
والسَاوسَة: لیس له حظ قي دُعاء اسَالحین 


۷۲ كفران امه 

الکتاب 

وضرب الله مفلا فزیا 
لها زغذا من کل مان فکزث بام الله فأذفي 
أله لباس انجوع وا 


الحديث 


۰۱ رسول ال 
1 رها فهم ما دوه + 


توا لن ریم 
۷ الخيائة 


۲ ۳ رق آيدي المشترکین ما لم 
یخن أَحَدضا صاجبة؛ إذا خان حدما 


۲ الرنا 


.هی الات :ص الاح ١‏ 
ال :۱۱۲ 


۴ لیخ باد :چ ۹ص 004 انرقم ۰14ھ 
٤‏ جام الأحاديت لاقني :ص 6١‏ 


۷۳ 


برمی‌داردانیز[دوم آنکه] خداوند, برکت را از روزی 
او برمی‌دارد؛ و اسوم آن که ] خداوند. سیمای (نشان) 
صالحان را از چهر: او می‌زداید؛ و (جهارم آن که ]هر 
عملی را که اجاممی‌دهد. پاش نمی‌یابد؛ و (پنجم 
آن که|«عایش به آسمان, بالا نمی‌رود؛ و ششم؛ آن 
که در دعای صالحان. بهره‌ای نخواهد داشت. 


۲ ناسپاسی نعمت 

قرآن 

ور خدا شهری را تل زده است که امن و امن برد [] 
روزی‌اش از هر سو فراران می‌رسید. پس [ساکنانش | 
نعست‌های خدا را ناسپاسی کردند. و خدا هم په سزای 
آنچه انجام می‌دادند. طعم گرسنگی و هراس را به 
آرم ] آن چشانید) 

یت 

۲ پیامب ای : حدا و ند. گروه‌هایی دارد که به 
سود پندگان. نعمت‌هایی را 


آنان ساخته است و 
تا وقتی از آن نعمت‌ها ببخشند, آنها را بریشان نگه 
می‌دارد. پس هر اهاز بخشش دریغ کنن خداوند: 
نعمت‌ها را از آنان گرفته به دیگران می‌دهد. 


۲ خیانت 
۲ . پیامبر دای :دست خلا روی دست دو شریک 
است» تا وقنی که یکی از آن دو به دیگری خیا 
نکند. پس هر گاه یکی از آن دو, خیانت کند. 


خداوند, دست خرد را از روی دستِ آنان 


برمی‌دارد و برکت: از هر دو می‌رود. 
۲زا 


۳ پیامبر دا :برای زناء شش خصلت است؛ 


سه تادر دنیا وسه تادر آخرت. آنچه در دنیاست : 


بخش چهارم :حکمت‌های مربوط به جهان وانسان .۰۰ ۴۲۱ برکت 


رخلوداثار ۱ شُکوه را می‌بَزد. نابودی را شتاب می‌دهد »و 

۲ روزی را قطع می‌کند. و اما آنچه در آخرت است: 

نوی بدی (سختی) حساب» خشم خداوناه و 
۰ . رسول ال :اا جاودانگی در آتش است. 


۲ من الرکاة ۲ یروغ گفتن 
۰۵ . رسول اش :اذا موا را نت الأرض ۱۳۰۴. پیمبرخداع؟ :دروخ روزی راکم می‌کند. 
ترکتهاین الرع ار والتعادن كلها" وم 
۲ مش الْسلم ۰۵ پیمر اه :هر گاه [سردم] زکات ندهند: 
۹ رسول ات من شش آهاه ال ,رع له زمین+برکت خود راز زراعت ومیوه‌ها و معاد 
از همة اینهاء برمی‌گیرد. 


۱ فریب دادن مسلمان 


7:۶ پیامبر خداا : هسر کس برادر مسلمائش را 


اخداوند بسرکت روزی‌اش را از او 


۲ سوگند خوردن به هنگام فروش 


۸ رسول اشعلل: إذا ضعت السائدة ۰۷ . پیامبرخداک مسوگند خوردن,کالارامی‌کاهد وبه 


آلاف تاب فاذا قال الق 
ایک :بار اه عَليكُم في طمایکم. نم ولون 
بشطان: لخزح با 


«پسم افو قات پایان می‌رساند و برکت رااز بین می‌بزد. 


۲ هسم اه نگفتن به هنگام خوردن 


.لا سلطان ‏ عّهم .۲ 
۳ ۱۳.۸ باب دا :هرگاه سفرهنهاده می‌شود؛ چهار 


هزرفرشته در اطراف آن گرد می‌آیند. چون بنده 

۳ بگوید:«بسم ال فرشتگان می‌گویند : اخداوند 

۱ .کناب من لابسضره اه تج اس ۳۷ج 2۲۳۲ به غذایتان برکت دهداه. سپس به شیطان 

.سای الأخلاق للتراطي :ص ۸٥ح‏ ۸۱۷ 2 و ۳ 
9 یند:ای فاستق! بیرون شو. تو بر آنانه راه 

ی کر یر 

+ وب اأسال+صی ۳۷ج ۱ تسلطی نداری». 

مس هزیاج اسف ااا 

اج ام ام 


سخنی دربارف «خبر (نیکی)» 


معناي «خیر» ‏ «معروف» » «پر» ‏ «احسان» و «ختته» که در مقابلشان «قره ۰ «منگر» :۰/۵0 مان 
ي «خیر» » «معروف؟ »ابر شر و4 ۰ «سانه» و 


«سَینه» قرار می‌گیرد + روشن و بدیهی ‏ 
فطری بودن شناخت خبر و شر 
هر کس با هر گرایش اعتقادی و چارچوب فکری و مذهبی » و به طو فطرۍ زببایي «خیر (نیکی)» و زشتي 


«شر (بدی)» را تشخیص می‌دهد. به سخن دیگر » شناختِ «خیر» و «شر» .با ذات و حفیقت فطری انسان , 


درآمیختهاست و آ 


,ینش همه انسان‌ها بدین گونه ایساکه ات به «خیر» تمایل دارند و از «شر» پیزارند . 
نیاز عقل و فطرت به وجي 


کته عق و فطرت از تشخیص تمام مصادیق خیر و شر ناتواناند زیرابه 
همة مصلحت‌ها و مفسده‌ها احاطه ندارند اسان اه به ول دلبستگی و احساس علاقه به چیزی » آن را 


یار مهم و شایان دفت .این است" 


«خیر» می پندارد » پا به دلیل نداشتن رابطه یا علاقه به چیزی , آن را «شر» می‌انگارد . به همین جهت » قرآن 
یپ اشتن ی میا همين جهت ‏ قرا 
کریم به انسان هشدار می‌ده دگه: 


و غشی أن رهوا شيلا هن خی زغسی أن يي 
چه بسا چیزی دا خوش نمی‌دارید. رلی برایتان خوب است. و چه بسا چیزی را دوست دارید. ولی برایتان بد است). 
بدین ترتیب ؛ عقل و فطرت برای تشخیص «خیر» و «شر» در همۀ مارد تیازمند «اوحی»اند. وسی »په 
عنوان سرچشمه‌ای که به تمام مصلحت‌ها و مفسده‌ها احاطه دارد . می‌تواند برای تأمین سعادت ابدی انسان : 
کامل‌ترین برنامة زندگی راارائهکند . 


«خیره وزیرعقل 


در حدیشی معروف از امام صادق 38 در تین سپاهیان عقل و جهل ۰«غیر» نخستین: 
اه هل شمرده د 


عقل و «شر» نخستین 


لس الم لایر هر 


۱ بقره بیع 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان و انسان ایند سخنی دربارۀ «خیر (نیکی)» 


وزير مق وج فد ال و هرز هل 
خداوند برای عقل, هفتاد و بنج سياه قرار داد ...از جملة هفتد و پنج سپاهی که به عقل عطا فرمود. یکی «خیر» است که 
وزیر عقل است, و ضد آن را «شره قرار داد که وزیر جهل است. 
معنای عقل در این جا »وجدان اخلاقی است .از این رو »انجام داد نکارهای خیر »موجب تقویت آن است 
و انجام دادن کارهای شر »موجب ضعف آن 
» » هة ارزش‌های اعتقادی ‏ اخلاقی و عملی را در بر می‌گیرد و «شر» شامل همة ضة 
از سپاه عقل و جهل قرار 


همچنین «۶ 


فته‌ند . 


ارزش‌هاست .از این رو آن دو سر 


آسان‌ تر بودن کار خیر 


چ هگذشت » روشن می‌شودکهگرایش به «خیر (نیکی)» و نفرت از «شر (بدی)»» فطری است و فطرت‌های 
پاک و سالم از انجام دادن کارهای خیر »احساس آرامش می‌کنند » آلودگی را بر نمی‌تابند و ازگتاه 
روی‌گرداناند . بر این اساس » برای آنها انجام دادن کارهای نیک » آسانتر از انجام دادن کارهای نارواست ۰و 
به فرمایش امام على : 

لیر سمل بن علي ار 

نیکوکاری , آسانتر از انجام دادن بدی اتم 

البته این مطلب , در مورد کسانی صادق اس ت که سرشت آنسانی‌شان ۰ همچنان پاک مانده است و در مسیر 

فطرت زندگی می‌کنند؛ ولی دربار کسان یکه فطرت خود را آلود‌اند »درست عکس این مطلب صادق است. هر 
چه فطرت آلوده‌تر شود » انجام دادن کارهای خیر » برایش سخت‌تر و انجام دادن کارهای شر , آسان‌تر 


کر 


۱ . الکاقی :ج اص ۲۱ج ۱۴ ۲ . خر سکم بح ۱۱۹۹ 


ید حکمت‌نامة پیمیر اعظم ی f‏ 


العَرُ 


الفصل الأول معرفة الخیر صل یج ,امه خی 

ا ا + زمینه و معیار شناخت خير و د 
۱ بدأ فعرقة الخیر الشر ومیزاُبا 9 

قرآن 
الكتاب ۳ ۳ 
سرگند بهنلس, و به آن کس که آن را درست کرد, سپس 

ات پلیدکاری د پرهیزگاریاش راب آن الام کرد 
الحدیث 


حدیت 


۹ . رسول اقل: دع ما ریب الی ما لا ربیب ۹ . پیامبر خدا :هر چه تو را به تردید می‌افکند. 


آنّرا و گذار و به سوی چیزی رو کن که در تو 
۲ 71 عوبدنمی‌انگیزد؛ چرا که نیکی, ای ]اطمینان 

۰ . عنه :الب ما طابّت به افش واطحا إل رید نمی‌انگیزد؛ چراک یکی 5 
: آرامش امیت و بدی» [موجب اضطراب و] تردید. 

1۳۰ پیامر خداکڈ: نیکی, آن است که جان با آن رام 
۱ نە ا ل عن ار ارم -: الب خسن _ گیرد و دل با آناطمینان بابد وگن آن است که در 


الب . ولثم ما جال في امس رد في ال ۴ 


الط الم ماحاك في در وكرهت أن بطع درون اضطراب پدید آورد و در سینه, تردید 


۱ پیامبر خداکة - چون از ایشان پرسیدند: نیکی 


چیست؟ -: نیکی؛ حوش‌رفتاری است؛ و 
آناسٹ که در سینهات اضطراب پدید آ 


بر ال گا 


ردو 


خوش نداشته باشی که مردم از آن آگاه شوند. 


۱ حقیفت خير و شر 


قرآن 
۹۳ و البته نباید کسانی که کافر شده‌اند. پېندارند که این که به 
١‏ الستدر على الین :ج اس جاح ١ار‏ ب یشان مهلت می‌دهیم. برای آنان نیکوست. ما فقط به 
۳ رت رم ا ابشان مهلت يدهم بر گناه [خود] یایند و [آن 
ا سلونج اس ۱۷ج ۱۵ گاه.] عذایی خقت‌آور خواهند داشت 4 
هرن NA:‏ 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان واتسان 


الحدیث 


۷ رسول ا6ل إا لير ما رید به وج لله 


۳۳ منت تا تال رل کیت لي أن عَم 
1 ت یاب و سر غلی 


ین آم انا 


أمل اأنماین 


او نآ لاء؟ فیقول: ما 


آی فُلانٌ! هل آصا 


أصابني ا سر ولا 
۱ تسیز الب 
یمان وال لابخ 


الکتاب 


یس الان ولو ووفك وب 


وتن الب من ائن بالل و 


۱ .یر المسوب إلى الإمام المسكري له :ص ۲۸9ح ۱۶۱ 
۲ شرح نیج ابلاغ اج امس ۲۳۳ 


4۳۲۱ ح1٤۵ سنن این ماجة:ج ص‎ ٣ 


tro 


حدیث 
۱۲ پیامبر خدایالا : مانا نیکی , آن است که به 
خاطر خدا انجام شود و طبق آنچه خدای متعال 
فرمان داده است» عمل گردد. 
۱۳ . پیامبر خدال .در پاسخ مردی که پرسید: :چگونه 
وضع خودم آگاه شوم؟-:هرگاه خواستی کاری 
ارهای دنیا را انجام دهی و 


دشوار شد 
بدان که در نیکی هستی؛ و هر گاه خواستی کاری 
رااز کارهای دنیا را انجام دهی و برایت آسان شد 


بدان که آن برای تو بد است. 
۴ پیامبر دا روز رستاخیزه مرل‌ترین کافر 
دیا را می‌آورند و گفته می‌شود: ار رادر آتش 


دوزخ فرو ببرید» و او در آن فرو برده می‌شود. 
سپس به او گفته می‌شود: هی فلانی! آیا هرگز به تو 
تی رسیده است؟. می‌گوید: نه» هرگز به من 
کنیا گر سید است. 

آن گاه زیانبارترین و گرفتارترین مؤمن را 
می‌آورند گفنه می‌شود: داو را در بهشت» فرو 
ببرید» واو در آن فرو برده می‌شود. آن گاه به او 
گفته می‌شود: ای فلانی! آبا هرگز به تو 
بلایی رسیده است؟. می‌گوید: نه» هرگز به من 


ان و 


زیان و بلایی نرسیده است. 
۱ معنای خیر 
الف دایمن وعمل صالع 


قرآن 

#نیکوکاری آن نیست که روي خود را به سوی مشرق و 
ن است که کسی په 
خدا ر روز ازسین و فرشنگان و کتاب [- آسانی ]و 


ن آوّد و مال [خود] را با وجود دوست 


الشی 


۶ رسول اشتی: خصلتان َي 
مي»: یمان اف ایب .۷ 


ب ارم لأخلاقي 
٩‏ ممحیج مسام عن نواس بن سمعان: مات سول 
شركلل عن از ارتم قال :اليو خسن ال .۲ 
۷ رسول :لیس الا فی خسن از 


١‏ تفسير الاحسان 
A‏ صحیع البخاري عن أبي هريرة: كان يار 
توما لاس قاتا چبریل تال ما الاحسان؟ 


۲ تحف ول :ص و۳ 
۲ .مج سلو زج اص اع 1۵:۳ 

ا جاب الأحاديت لش :ص ۸۸ 

۵۰ مح ابخاري دج اص ۲۷ح‎ .١ 


e 


به خویشاوندان و یمان و بپنواپان و در 
راهماندگان و گدایان و در [راب آزاد کردن] بندگان پدهد 
د نماز را بر پای دارد و زکات را بدهد. و آنن که چون 


ههد می‌ندند. به عهد خود اناد و در سغتی و 
زیان و به هنگام جنگ. شکببابازاند؛ آنازاند کسانی که 
راست گفت‌اند. و نان همان پرهیزگاراناند). 
حدیث 
۵ پیامبر خدالط: دو خحصلت است که هیچ کار 
یکی بالاتر از آن دو,نیست: ایمان به خدا و 
سودرسانی به بندگان خدا 


ب-اغلاق شایسته 

۶ سحیع مسلم به نقل از نواس بن سمعان :از 
پم خدا دربارة نیکی و گنه پرسیدم. فرمود: 
«تیگی, اخلاق نیکوست» 


وه نیکی, در آراستگي ظاهرنیست؛ 
بلکه در آرامش و وقار ‏ 


۱ معنای احسان 


۸-. صحیع البخاری به تقل از بو مریره -:روزی, 
پيامبر حدانزد مردم بود که جبرئیل 18 آمد و 
گفت:ساحسان چیست؟ 
فرمود: «(احسان.]آن است که خدا را آن گونه 

عبات کنی که کی رامین ؛ یار تو 


او را نمی‌بینی. او حتماً تو رامی‌بینده. 
فصل دوم: تشویق به خبر 
۲ تأکید بر انجام دادن کار خیر 


قرآن 
ای کساتی که ایمان آوردایدا رکوع و سچود کنید و 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان واتسان 


وافشوا | 


الحديث 


فلكم تليخون). 


۹ رسول اشا لح 


انآ إععل الخَير وذ ار . 
اد“ 


۲ الخث عَلّى اصطلناع القعروفب 
الکتاب 


اخسن كما أشن الا ولائبغ الفا هی لأزضی. 


۷ رسول ات 


ء هل الشماء كما ُضي؛ نوات لأهلي 


ارض 7 
۳۳ علام ادین: قال اي 4 استکیر 
أّذي لا تة انتاژ. تالا : وسا هو 


قال: التعروق .۷ 


اي :۳ 
,تیه قاط امس ۱۰ 

| ج الان‎ ٤ 

۵ لقص :۰۷ 

.وی فلج اص ۳۹ج 1۳ 
۷ اعام ینمی ۸۳ 


پروردگارتان را پرستد و کار خوب انجام دهید. باشد 


که رستگار شوید). 


حدیث 


۹ پیامبر خدالة :یکی , بسیار است اما نیکوکار : 


اندک. 


۰ . پیامبر دا : در نبکوکاری؛ تلاش کنید و خود 


رابه انجام دادن کار نیک وادارید »که بدی؛ با طبع 


انسان. سازگار است. 


۱ امام علی 3 :هر گاه کار نیکی دیدید , یاور آن 


باشید و چون کار بدی دیدید از آن فاصله 

گر بد ؛ جرا که پیامبر خدا می‌فرمود: ای فرزند 

دا یکی کن و بدی را وا گذار تا بخشندهای 

ميانەرو باشی». 

۲ تشویق به انجام دادن کار شایسته 

قرآن 

لو همچنان که خدابهتونیکی کرده نیکی کن و در زین 
فساه مجوی. که خدا فسادگران را دوست نمی‌دارد. 


حدیث 


۲ بیامبر دای : خانه‌هایی که در آنها کار نیک 


انجام می‌شود» برای آسمانیان می‌درخشنده 


آن نمی‌رسد :یا انجام دهیده. 


گفتند : آن چیست؛ ای پیامبر خدا؟ 


فرمود: کار نیک». 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر اعظم 6ل fm‏ 


۲ الايد على الب والسعاژن یه ۲ تاکید بر کار خیر و مشارکت در آن 

الكتاب قرآن 

9د در نیکرکاری و پرهزگاری, با یکدیگر همکاری کید 
و در گناه و تذی, دستبار هم نشوید واز خدا پر کید 


«ثغاوئوا على آلبٍ والثفوی ولاتعاؤئوا عَنى ¡ 


الله إن الله شبیذ البقاب ۱ 


که خدا سخکیفر است). 


۹ رسول اقلا مزال الاش خير ما آقروا 
پالعمروف ولوا عن انكر وتماونوا على ال 
والنوئ." 

۵ عنه6لا في وه نيد -: با كفي 


لدع مع رما يكي الم اليل ۲ 
ين الأعاء تخ رما تكني امام ن للع 


۴ پیامبر خدال: مردم تا وقتی که امر به معروف 
و نھی از منکر کنند [و] یکدیگر رابرنیکی و تقوا 


یاور باشند. پیوسته در آسایش به سر می‌برند. 


۵ . پیامبر خداتل .در وصیتش به ابو فر -:ای 
ایو ذرا دعا همراه با نیک کاری, به اندازة نمک 
۲ الاهتمام بالخبر پرا غذا کافی است. 


۲ . رسول انش تا حم بير زافعلة قل الجر 


وم ؛ 


۲ میت دادن به کار خیر 


۷ عفه 6اا -في هي در -: يا آبا ده شم 
۳ 


۸ عدة الداعي: قال سول ال : إذا كان الب 


۷ بیامبر خداک - در وصیّت خود به ابو ذر -: ای 
ابو ذرابه نیکی نصمیم داشته باش ؛ هر چند آن را 
انجام ندهی » تا تو رااز غافلان ننویسند 


۸ عة الداعی: پیامبر خدا فرمود: «هرگاه بنده‌ای 


در مسیر یکی بود, ولی بیمار شد یا به سفر رفت 
سیب سال‌خوردگی , از انجام دادن آن کار 


اه 5 2 

۲ بذیب لسکا رج 1ص ۱۸ج ۳ نیک ناتوان شد. خداوند برای او مثل آنچه انجام 
۳ لای ۱ میداد می‌تویسده 

۵ الجعفرباك :ص ۱۷0 

۵ انی طوس :سی 0۳1ح ۱10۳ پیامبر گا سپس ابن آیه را خوانذ: بای آنان 
لین ٩:‏ 


پاداشی بدون منت است). 
۷ لامي :س ۱17 


بخش چهارم : حکمت‌های مربوط به جهان واتسان A‏ خير 


۲/.المُسارَغة في الخیر ۲ شتاب در کار خبر 

الكناب قرآن 

ای + U‏ آلات ناه مالقةه به خدا و روز قیامت ایمان دارند و به کار ده فرماز 
ییون له وایزم جر ویأشوون وی .۰ لبه غدا دز قباست بان دارند و با ده فا 


يهن ضن العتفر سرغو ی لخر می‌دهند و از کار ناپسندبزیدارند و در کارهای نیک 
واوتبك من شسیجین».۱ شاب می‌کنند. و آنان از شایستگان‌اند. 
حدیث 


الحدیث 


۹ رسول :یروا پالأعمال الت اة قبل ٩‏ پیامبر خداتکلا: پیش از آن که گرفتار شوید, به 


أن شلوا" انجام دادن کارهای نیک بشتابید. 
أن شلوا 
۲ إل جت ین ال ما بل ۲ ۳۳۰ . پیامبر خدات : خداوند از کار خير آنچه را زود 
۱۳۳۰ عنه نیبب الب 3 
انجام شود» دوست می‌دارد. 
۲ هل الخیر 


آم اهل خبر 
دمج لخد هرز یکی نیکوکار است. 


و سا6ا :کلیدهای گنجین‌های نیکی و 


۳۱ رسول خر ین لمعيه 


بدی, مردان‌اند. 
۳ پیمبرخداْ: برخی مردم؛ کلیدهای نیکی 
و تفل‌های بدی‌اند. برخی هم کلیدهای بدی و 
قفل‌های نیکی‌اند . خوشا به حال کسی که 
خداوند. کلیدهای یکی را به دست او سپرده 


۷ رسول .تنل 
آوئهن عن منک أو دل عل خی 


است» و وای بر آن کسی که خداوند »کلیدهای 


بدی را به دستانش سپرده است! 


EES‏ ۲راهنمایی به سوی خیر 
آل رن :۱۱4 

E‏ ۱۳۳۲ . پیمرخدا :هر کس د کار نیک واسطه شود. 

٣‏ کافی اج اص ۲٤ح‏ 4 یا امر به معروف و نهی از منکر کند و پا به کار 
رن لارنج اس ۳۹۳ نیکی را‌نمایی با اشارهکند. او هم در آن کار نیک» 


۳۷ سان ان ماج :ج اص ۸1ح‎ ٩ 
ود اندي :ص ۵ج 107 شریک است.‎ ۷ 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم ا 


۳١‏ . نه :الال على الحیر ناله" 


۳ عنه #6 و رت له على بدي باه لكان 


الفصل القالث: مبادی الخير 


۳ القبادی العلمبة 
الکتاب 
مدا یشب انزلشه فبازذ فائبعوة واگغوا و 
تزخنون».! 

الحدیث 

۸ ۱ رسول للم - 
آنه لین في کل ضرف نها یرک 
وألف زحمة." 

٩‏ مناد لیر له ال ,ولا دین 
لمن لاعقل له“ 


۰ عنه :خی 


اجره مَم الملم. و 
لا ارو نع اجه .۷ 


ایج ا ا 
ربج اس JIT‏ ماد 
eT‏ دم اه 
۳9 

.نت ادتول :س وه 
I raba‏ 


.دعوت :ص عمج ۱۱1 


۵ . پیامبر دا : نشاندهندۂ راه نیکی » مثل کسی 
است که آن را انجام می‌دهد. 

۶ پیامبر خداکیگ :اگر صدقه بر دست‌های صد تفر 
هم بگذرد [تا به مستحق برسد 4 هم آنان پاداشی 
مثل پا 


چیزی کاسته شود 


اش آغازکننده دارند؛ بی آن که از اجر او 


۷ . پیامبر دا کسی که صد فه‌ای رابرای نیازمندی 
ببرد. پاداشی مثل پاداش صدقه‌دهنده دارد؛بی آن 


که از پاداش او چیزی کم شود. 
فصل سوم: خاستگاه‌های خیر 


۲ خاستگاه‌های علمی 

قرآن 

و ابن. خجسته کتایی است که ما آن را نازل کردیم؛ پس. 
از آن پیروی کنبد و پرهیزگاری پیشه کنید. باشد که 
مورد رحبت قرار یرد 


۸ پیامبر خدا -به على -: ای علی!... ية 
الکرسی را [همواره] بخوان؛ چراکه در هر حرف 
آن؛ هزار برکت و هزار رحمت است. 

۹ پیامبر خداً: می توان با عقل, به همة نیکی 
رسید و کسی که عقل ندارد» دين ندارد 

۰ . پیامبر دا :خير دنیا و آخرت. با دانش است 


و شر دنیا و آخرت.با نادانی است. 


بخش چهارم :حکمت‌های مربوط به جهان و انسان ۳۳ خير 

بائخل؛ ۰۱۳۳۱ پیامبر دات : دانش » با دانش آموختن به دست 
می‌آید و جلم. با بردباری نشان دادن. هر کس 
جویای نیکی باشد. به او داده می‌شود و هر که 
گریزان از بدی باشد, از آن مصون می‌ماند . 

۲ . پبامبر خداتگ : هر کس مشتاق آخرت باشد, به 

۴ . هالا ین الوزائة دار على الخَیر. وین سوی‌نیکی‌ها می‌شتابد. 

۱۳۳ . پیامبر خدائل :از نشانه‌های وقار» مداومت بر 
نیکی است؛ و از [تمونه‌های] مداومت بر نیکی؛ 


بیزاری از بدی است؛ و از [نمونه‌های] بیزاری از 


خیرات 


بدی, اطاعت از خیرخواه است 

۴ . پیامبر دات در دعای صبح و شام شود -: 
پرردگارا! از تو نیکی ناگهانی می‌خواهم و از 
هي ناگهانی, به تو پا می‌برم؛ چراکه بنده وقتی 


۳ شام می‌کند. نمی داند با چه چیزی رو به رو 
۳ ما بُنالٌ به خُر انیا ولاحزة 0 

خواهد شد. 
۰ . الإمام زين العابدبن#: قال سول اف : ألا 
خیرم ایکون پو َير انیا والآَجرة؟ داش 
وأغیمشم دول الله به رح عنکم؟ الوا :بل یا 
سول اله ذ 
شیتا», ثم ادعوا ہما بدا کم" 


۳ آنچه با آن خير دنیا و آخرت به دست می‌آید 


۵ . امام زین العابدین : پیامبر دا فرمود: «آیا شما 


را بیاگاهانم از چیزی که خبر دنیا و آخرت به آن 
خراهد بود و هر گاه گرفتار و اندوهگیر: شدید, 
7 7 ۶ اگر خدارابه آن بخوانید. غمتان را بزداید؟». 

۱۳۸ رسول اشا :من عطي لساناً ذکرا ققد أعطي تن ری انز نا 


فرمود: «بگویید: "لاه إل اله ربا 


تست تفرگ يه 
١‏ السحري :القصد والاجتهاد في الطاب «والمزم على 
تخصیص الشيء باعل والقرل (الهابة اج اص ۷١‏ : 
۲ سیم 11A pF gi a‏ ۳0۴ راشریک او قرار نمی‌دهیم". آن گاه هر چه 
٣‏ شب الإبمان + ج ۷سس ١۷٣ح ٠٠114‏ 
شحف العقول :ص 18 
.سند ی یم دج صی ۳۰ج ۳۳0۸ ۶ . پیامیرخدا که رکه زبا 
.دی :ج اص ۱۰۰ ۱ 


معبودی جز پروردگارمان الله نیست» چیزی 


خواستید. بخوانید» . 


ذکرگوبهاوداده‌شوددبه 


fr 


او نیکی دنیا و آخرت داده شده است. 
۷ . پیامبر خداکلگ: خداوندکق فرموده است: «هر گاه 
بخواهم نيكي دنیا و آخرت را برای مسلمانی فراهم 
آورم» برای او دلی اشع و زبانی ذکرگو و بدنی 
, شکیبا بر بلا فرار می‌دهم و همسری با یمان که 
ار هخا خن ي فی چون یه یکرم شامانش کند و آنگاهکه ایی 


ذاکرا. وجداً ی البلا ابر روج مؤي 


وماله .7 باشد. نگهدار (عتِ) خویش و مال او باشد». 
۱۸ عنه تن أطي رت ۸ پيامبر داب : هر کس که چهار خصلت را در 


اعطی َير لیا وال دنیابه او داده باشند. خیر دنیا و آخرت رابه او داده‌اد 


و بسهره‌اش از هر دو سرا به او رسیاه 
پرهیزگاری‌ای که او رااز حرامهای دا باز درد 
اخلاق نیکی که با آن در میان مردم زندگی کنده 
ی که با آن. تاداني جاهل را دفع کند؛ و همسر 


بشایطنه‌ای که در کار دنیا و آخرت. او را یاری رساند. 


الفصل الرّابع: ما ینبی عن الخیر 


فصل چهارم: آنچه از خیر, خبر می‌دهد 


. الإمام علي -في ذکرٍ دیث بعراج ال - ۴ نشانه‌های اهل خير 
قال اف تملن...: یا أحتد هل الیر وأ ۰۱۴۹ امام على -در حسدیث معراج پیامبر 3 - 
۳۹ 4 خداوند متعال فرمود: «..ای احمد! اهل نیکی و 
اهل آرت چهر‌هایی لطیف دارند؛ بسیار 
ایند؛ نابخردی‌شان اندک» سودشان بسیاره و 


I 


نیرنگشان کم است؛ مردم از دست آنان آسودهاند و 
جان آنان از مردم» در رنج است؛ سخنشان متین و 
بر معیار است؛ و به حساب خود می‌رسند و خود 
را [از این جهت .] به زحمت" می‌اندازنده . 

۳ ۰ پیامبر خداکالا: شش خحصلت, از نیکی است: 
.اي اج اس ۹6ع ۱ 

۲ لکائی :ج ۵س ۳۲۷ج ۲ 
۳ مالي لطوسي دص ۵۷ج ۱۱۹۰ ۱ . ترجمةٌ این کلمه » بر اساس متن بحار از .که صحیح‌تر 
۶ اوشا لوب 1۹۹ ومی ۰۱ است انجام گرقته است 


بعش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهن وانسان 


أعداء ال باليفي. الوم في یوم اللیف , و خسن 


ی الایمان , ونت 


خن ولم هبل .ايرد به خر" 


۳ . عنه تب -في وص یه ليذ : يا آبا ذ إا 


رن 
في لین . ور في انیا 


ویصُرّه یوب نفیه 


۸ عنه اا إذا أراد اله هل يټ یر 


الأفقفني مايهم. لقعد في 


هم یرهم وذا أراد بهم یز 


۰۱۳۰۰ رسول ات:... ما علامة لژ ره 
ي اله ويفاق 


.نج in‏ ۳۸ج We‏ 
۲ مول اي نج اصی ۱7ج ۱۸۳ 

۳ لاال للمفيد :ص ۲0ع ا 

ا ما شمان زج ۲ص ج ۲۳۳۱ 
هامریت نمی ۱2۹ 


جهاد مسلحانه با دشمنان خداء روزه گرفتن در 
روز تابستان» شکيبايي شایست 
جدال, انة 
خداوند. 

۳۵۱ پیامبر خدانث: خداوند, هر گاه نيكي بنا 
بخواهد. دو چشم دلش رامی‌گشاید تاباآن, آنچه 
رااز او پنهان بود» ببیند. 

۳۵۲ . پیمبرخدا : خداوند متعال می‌فرماید: «نیکی 
[به دیگران, در واقع] هدیة من است به ب 
مزمنم.اگر آن رایپذیره به سبب رحمت من و از 
سوی من است؛ و اگر آن را به من برگردند (انجام 
ندهد)» به خاطر گناه خودش است که از آن 


بر مصیبت, ترک 
پنهانی و دوستی با دیگری به خاطر 


ای را 


امجروم شده است و از خود اوست, نه از من. 
و هر بدا راک آفریدم واو رابه یمان 
ریتمون شدم و اخلاقش رانیکو ساختم و به خل 


لاش لکردم: خیر او رامیخحواستهام» 


۱۳۵۴ . پیامبر خدا6لا - در سفارش بهابو ذر -:ایابو ذرا 
هرگا» خداوند خير بنده‌ای را بخواهده او را 
دین‌شناس می‌سازد و در دنا پارسایش می‌کند و 
او راب عیب‌های خویش بینا می‌سازد. 

۳۵۴ . پیامبر خدان: خداوند, هر گاه برای خاندانی 
قصد خبر داشته باشد, آنان را در دین, دانا 
می‌ساز: مارا در زندگی‌شان و میان‌روی در 
کارشان را روزي آنان می‌کند و کرچکشان به 
بسزرگشان احترام می‌گزارد. و اگر جز این را 

ان بخواهد» به حال خود رهایشان می‌سازد. 


۴ ویژگی‌های اهل خیر 
۱۳۴۵۵ . پیامبر خداا :... نشانة یکوکار» ده تاست: برای 


خدا دوست می دار برای خدا دشمن می‌دارد. 


گزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم غا 


في افو تنب في اه وترضی في اه وتعل 
۳9 اف مخوفاًطاهرا ُخیصاً 
تپا نرا 
۱۳۲ عنە کل قول له طال شوق الأبرار 
ئي وأنا همه شو 
۷ عنە اللي .باعل نت قسىم ان 
خی يعرف ارام ین جر نع تین 


الفزینین تالک .7 


وحن في ار 


الأشرار 


وآکزمکم یه لو ناکم شک 1.41 

۷ عن: خی کم تن أطاب الكلام. رأطم الا 
وی الیل الاش نیام ۷ 

۳۲ نەل في | 


1۱ تسف توص‎ ١ 
۸۷ راوس زج ص ۰اا‎ 
۷ ا٣١ اي دوق :مس‎ 
کاب من لاپحضر لفقب :ج اص ۳۹0 مه‎ 
1:1۷ کرت اج اص ۳۱۲ح‎ 
۱0۰ هد لین بن دص 01ح‎ 
700 وناب لضف اچ ام اج‎ 
۳1 میج نان اس ۳۲ح‎ ۸ 


4 
۰ 
1 
۷ 


tt 


برای خدا همنشینی می‌کند. برای خدا جدایی 
می‌گزیند: برای خدا خشم می‌گیره برای خدا 
راضی می‌شود. برای خدا کار می‌کند. به سوی 
خدا طلب می‌کند. برای خدا در حالی که ترسان و 
بیمناک و پاک و مخلص و باشرم و مراقب است - 
خشرع می‌کند. و در راه خدانیکی می‌کند 

۶ پیامبر خدا6 : خداوند 35 می‌فرماید: وشوق 
نیکان به دیدار من دیرپای است و من به دی دار 
آنان مشتاق‌نرم». 

۷ پیامبر خدا ۔ خطاب به‌علی ل _: 


تقسیم‌کنندۂ بهشت و دوزخی. با 
از بدان باز شناخته می‌شوند و بادوستی تو نیکان 
از ان و مزمنان از کافران. متمایز می‌گردند 


۴ به‌ترین مردم 

۴ پیامبر خال؟: بهترین مردم. کسی است که مردم 
از اوبهره‌مند شوند. 

۹ . بیمبرخدا لام رتبهتربین مردم کسی‌است که 
[در صحنۂ جهاد ]بر پشت اسبش نشسته دشمن 
رامی‌ترساند و دشمنان نیز او رام ترسانند. 


۳۰ پیمر خدایا ۔ در خطبه خویش در روز فتح 
مک ای مردم! شما از آدمید و آدم از خاک است. 
آگاه باشید! امروز: بهترین شما نزه خدا و 
گسرامی‌ترین شما پیش اوه پرهیزگارترین و 
مطیع‌ترین شما در برابر اوست. 

۱ پیامبر خدایاا: بهترین شماء کسی است که 
گفتارش رانیکو سازد.به دیگران طعام دهد. و آنگاه 
که مردم در خواب‌اند. در دل شب به نماز ایسند. 

۲ . پیامبر خدای -دربارة زنا 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان وانسان 


4 جیاژاللوبنین 


e 
۲ بل شیر گم من ارآ ره‎ . ۱۵ 
۱. عن خیرم خیرم لاهلي ین دي‎ ۱۳ 
+ مه کم رک له ناگم لاهلي‎ ۱۷ 


الییاد. 


۱۳۸ . ازمام ار :یل زسول اوتا عن خی 
قال :الذي اذاآحس نوا استبشروا. وإذا أ سافلا 
استنقروا. وإذا أعطوا شکروا. ودالوا صَبر وا و 
غضبوا قروا" 


۹ . الكافي عن جابر بن عبد اش؛ قال سول اوك :ألا 


تبیه الخواطر اج آصی ۱۲۳ 

004۳ المعجم الارسطط :ج اس تجح‎ ١ 

۳ مسج يدج اص 1۹1۹ع 1۱۳٩‏ 

۶ المستدرك على سین :ج ۴ص ۳0۲ح 0۳06 
۵ .کاب من لایحضره لفقب :ج ٣ص‏ 000ج 140۸ 
لگا زج اص ١٤ج‏ ۳ 

۷ .اکن بج مس اه ۷ 


۳۵ 


۱۳۶۳ بیامبر خدا3:بهترین مسلمانان» کسی است که 


بار و عبااتش نیکو باشد و تلاشش» 


۶۴ پیمر دا : بهترین‌های اخم تندخویانی 
هتند که چون حشمگین شوند. از عشم خود 
زود باز گردند. 

۵ . پیامبر خداکڈ : بهترین شماء کسانی هستند که 
قرآن بیاموزند و آن رابیاموزانند. 

۶۶ . پیامبر خداتلگ: بهترین شما؛ کسی است که پس 
آزرمن: نسبت به اهل بیتم نیکو تر باشد. 

۷ . پیامبر خدا6ا: بهترین شسماء بهترینتان برای 
خانواد‌اشس است و من بهترین شما نسبت به 
خانوادهام هستم 

۱۳۶۸ .امام باقر : از پسیامیر خسدا دربارة بهترین 
بندگان پرسیدند. فرمود: «آنانی که چون نیکی 
کنند. خوش‌حال شوند و چون بدی کنند,آمرزش 
خواهند و چون عطا یبنده سپاس گویند و چون 
متلا شوند. صبر کنند و چون خشمگین شوند: 
درگفرند. 

۱۳۶۹ الکافی -بهنقل از جابر بن عبد الله ۔: پیامبر خدا 
فرمود: «آیا شما رابه بهترین مردانتان خبر دهم؟۲. 

گفتیم: آری؛ ای پیامبر حدا! 


فرمود: «از بهترین مردان شماء کسی است که 


پرهیزگار و پاک باشد. دستانی بخشنده و دامنی 
پاک داشته باشد و به پدر و مادر خود نیکوکار 
باشد و خاتوادة خود را به دیگران وانگذارد». 


گزیدۂ حکمتنامذ پیامبر اعظم کا 
الفصل الخامس: آثار الخير 


۰ آثاز الخشنا: 


إن از نبینمیم۲.4 
إن الله یی مثقال در 
ویب من نله جوا ۱.4 


الحدیث 

۰ رسول این أل :هل ب 
اشسجور؟ -: عم :اوه غيل لو و 
الحشنات پذهین الات ۰ 


۱ .لقن أحن في مین ن هر اه 


.لیخ مت یج ۲ص 1۷7 
فة ار اس 4۰ 
gi aN ger‏ اس pe‏ ۳۲0۱ 


fê 


فصل پنجم:آثار خر 


۵ آثار کارهای خیر 
قرآن 
ود در در طرف ررز (ازل و آخر آن) ر نخستین ساعات 


شب نماز را را درد زیر خی‌ها بدی‌ها را از مین 


می‌برند. این برای پدگرندگان,پندی است 6 
مگر داش تیکیکردن. جز کی کردن است؟. 
به راستی, نیکرکاران در نعیم [الهی ] خراهند بود). 
در حقیقت. خدا هموزن ذزه‌ای, ستم نمی‌کند و اگر [آن 


فز کار ] یکی باشد. دو چندانش می‌کند و از نزد 
خریش, پاداشی بزرگ می‌بخشد6, 
جت 
۳۷ مبوخ خطاب به کسی که پر سید: یاپ از 
گنه نیکی کردن سود می‌بخشد؟ -:آری؛ توپه. 
گناه رامی‌شوید و نیکی‌ها؛ بدی‌ها راز بین 
می‌برند. 
۱ پیامبر دا : هر که در باقی‌ماند: عمرش کار 
نیک کند, خداوند گناهان گذشته و باقی‌ماندة عمر 
او رامی‌بخشاید و هر که در باقیماندة عمرش گناه 


کن نسیت به گذشته و آل 


عمرش مزاخذه 
می‌شود. 

۲ پیامبر خدا در وصیّش به ایو ذر -: ای ابو 
ذفرا.. هر که نیکی بکارد سید است که نیکی 
بدزژد. 


۳ بیامبر دای : حسنه (کار نیک) را فروغی در 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان وانسان 


الب , وصل ازجم كريد في امش 


۰ آثار الاحسان | ای الناس 


ت لوب على حب من 


أحسين [آبهم: ارأض ما في دهم“ 


سالك بالا 


۸۰ . عنه6ا: هل تیپ لیکونون بره تنسو مالم 


۲ تف موس ۷ 
.کاب من لابسضره الق :ج امس ۳۸1ح 9۸۳۱ 
امم ین اس ۳۸ 


۵ لواب قضاء حوائج ااران:س ٤٥ح‏ ۱۳ 
.قرب لاساد :ص 1٣۷ح‏ ۲۸4 
۷ الجمفرياك :ص 1 


دلء آرایشی در چهره و نیرویی در کار یافتم 

۷۴ پیامبر خدایلل به علی 38 -: ای علی| سه چیز 
است که پاداش آنهاء هم در دنیاست و هم در 
آخرت: حج. فقر را می‌زداید؛ صدقه» بلا را دفع 
می‌کند؛ و صلۀ رحم» عمر را می‌افزاید. 


۵ آثار نیکی کردن به مردم 

۱٣۷۵‏ . پیامبر خداتکیگ :دل‌ها بر یناساس سرشته شده‌اند 
که هر که به آنها یکی کند . دوستش بدارند و هر 
که به آنها بدی کند» دشمنش بدارند. 


۷۶ . پیامبر خداکة -به مردی که از ایشان دربار؛ 
کاری که او را نرد خدا و آفریده‌ها محبوب سازد, 
رید -: اگر خواستی آفریده‌ها (سردم)؛ تو را 
دوست بدارند, به آنان خوبی کن و آنچه رادر 
دستشان است» رهاکن (بهآن, طمع نداشته باش) 

۷ . پيامبر خدال: از کسی که با مال خود بردگان 
رامی‌خرد و سپس آزادشان می‌کند در شگفتم که 
چگونه با نیک خحویش, آزادگان رانمی‌خرد؟! 
این پاداشش بزرگ‌تر است. 

۸ . پیامبر خدا6ا: نیکی , جلوی مرگ‌های بد را 
می‌گیرد. 

۹ پیامبر خداع : گرگی فرزند یکی از زنان ہنی 
اسرانیل را ربود. زن» در پی او به راه افتاد, در 
حالی که گردء نانی همراه داشت و از آن می‌خورد؛ 
تااین که به نیازمندی رسید و نان رابه او داد گرگ 
هم فرزند او رارها کرد زن» از کسی که 
نمی‌دیدش, ندایی شنید که: «این لقمه را 
مقابل آن لقمه!». 


۰ . یام رخدق همان خنوده‌ایکهاهل نیک کاری 


گزیدة حکمت‌امة پیامیر اعظم 85 fA‏ 


ولو انم جار ." باشند, اموالشان افزایش می‌یابد + هر چند بزهکار 
۱ عن :موت الإنسانٍ ال باشند. 
لوح لت ین عیا لش .۲ ۱ پیامبر خداک: مرگ انسان به سبب گناهان, 


۷ عنه اکن ولا جرع اهل انون بیش از مرگ او به سبب اجل (سرآمدن عمر) 
وأهل لار غوف لظ لول ین غوف أهل دگي او به سیب نیکوکاری , بیش از 

۶ 1 ر اى ق 
۲ پیامبر دا : چون روز قبامت شود. بهشتیان 
در صف‌هایی »و دوزخیان نیز در صف‌هایی 


فراهم می‌آیند. فردی از صف‌های دوزضیان, به 
شسخصی از صف‌های بهشتبان مسی‌نگرد و 
می‌گوید : فلانی!آیاآن روز راکه در دنیا به تو 
۳ . عنه لالا إن الي تهدي إلى اج ۱ کی کردم به باد نمی‌آوری؟ 


مس آن بسسهشتی, دست او رامسی‌گیرد و 
ميگريل بداوند! این شخص, در دنی به من 
نیکی کرده است. 

پس به او گفته می‌شود: ادست او رابگیر و به 
سیب رحمت الھی او راوارد بشت کن» 

۳ پیامبر خدا ت : نیکی » به بهشت؛ راه‌نمایی 
می‌کند 


اوه سب بن سید :ص وج ۹۰ 
gi en.‏ اس TY WS‏ 
۳ ایخ بداد اج اص ۳۲۲الرفم ۱۵ 
س لغری :ج اس ۷١۲۷ح‏ ال 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به چهان و انسان اهنا مصیبت‌ها,بلاها و شرور 


جوز ۳ 
7 
3 1 ‌ 4 
لابق لاور تابار 
الفصل الأوّل: المصائب فصل یکم: مصیبت‌ها 
۱ مایهُونْ القصائِبَ ۱ آنچه مصیبت‌ها را آسان می‌کند 
, رسول ال من رَد في الدنيا هانت عليه ۴ . پیامپر خداکا : کسی که از دنیا دل بر ند 


الا مصیبت‌ها بر او آسان می‌شوند 


۱۳۸۵ لام صادق :هر گاء مصیبتی به تو رسید» 
۴۸۵ .الام الضادق8::إذا ابت ب ية فاذگز E ek‏ 
مصیت ارحات) پیامبر دراه یاد اور زیرا 


مردم هرگز مصیبتی چون مصیبت |رحلت] پیمبر 


بلط به خود ندیده‌اند و هیچ گاه هم چنان 
۱ را لیْسر بالخسر تقتییتی نخواهند دید 


الکتاب ۲ سختی و آسانی, فرین هماند 


ورن مع الفشر واه إن ع قرآن 
الحدیث پس [بدان که ] با دشواری. آسانی‌ای است. آری: با 
۳ دشولری, آسانی[دیگرای است6. 
۳۸۲ . رسول ات في قوله تعالی :(ألم نشخ - وی 
9 


لن ینیب سر بُسرين. إن مع اسر برأ ٠‏ إن 
مع الس پشرآ4 .۱ 


۳۸۶ , پیامبو دا -دربارة آیۀ یا برای تو سینا 
نگدادهیم۔€-: هرگز یک سختی بر دو آسانی 
نمی‌گردد: [بدانکه] با دشواری, آسانیای است. آری. با 


دشواری آسانی آدیگر ی است6 


۸۷ عنهت: و جاء امسر قَدَحَلَ هذا الجُحرّنجاء 


۷ . پیامبر خداتلا -دربار: آ 


(آیا برای تو سینهات را 
۱ فترادیج آمی 19۴ 

۲ال ارسي :ص الاح 33۸ 
٣‏ الشرح :0و نزد او می‌رود تا بیرونش آوز 
کر لال :ج ۲مس 4ج 1۹11 

.ك لمال :ج امی 11ج 1۹8۷ 


نعشاد ایب -:اگر دشواری در لانه‌ای باشد آسانی 


«آری! به هراد 


E سختی,‎ 


گزیدة حکمت‌نامة بیامبر اعظم ا 


٩‏ . الأمالي للطوسي عن عانشه: ما سا 


فقيل 


۱ , رسول ان من نَل تلا 


علی اوه وجبت لالج ٩‏ 


۷ مستن الفؤاد عن قبیصة بن برمة! کٹ عن 


۳ قالّت: لا ال :لقد احشظرتِ ین 
الا بجظار شدي" 


.وا اي دج امس 6۱ع اد 
۲ اي لطوسي دص ۸۸ج جر 
۳ .سنن لاقي :ج اص 10 
لمال :ص ۱۸ج ۲1۵ 

8 مابين السقوفین أثبتاه من بحار ار 
سکن ددم ۳۷ 


f 


۱۳۸۵ . بیامبر خدا6یة: پر تنگناترین کار نزدیک‌ترین 
کار به گشایش است. 


۱ عربه برای مرک فرزند و خویشان 
٩‏ . الأمالی: طرسی - به نقل از عایشه -: هنگامی 
که ابراهیم (پسر پیامبر خدا) درگذشت, پیابر 48 
چندان گریست که اشکهایش بر محاسنش 
جاری گشت. عرض شد ای پیامبر خدا! شما از 

گریستن نهی می‌کنید و خود می‌گریید!! 
فرمود؛این: گریه نیست ابلکه رحم است و 
هر که رحم نکند به او رحم نمی‌شوده 
۰ سنن النسائی به تقل از ابو هريره 
افراد خاندان پیامبر خدا در گذشت. زر 
گنه بودند و بر او می‌گریستند که عمر برخاست 


و نان رااز گریستن نهی کرد و شروع به 
کردن آنها نمود. پيامبر حدا فرمود: ای عمرا 
وهایتان گن ؛ چرا که چشم اشکبار است و دل 


مصیت دیده و داغشان تازه است» 


۱ مصیبت مرک فرزند 

۱ پیامبر خداگلڈ: هر که در داغ سه فرزند خود 
سوگوار شود و [اجر] مرگ آنها رابه حساب 
خداوندقت بگذارد ار واجب‌می‌گردد. 

۳ مسکن الفؤاد به قل از قییصة بن رمه : نزد 
پیامبر کل نشسته بودم که زنی آمد و از مرگ 
فرزندانش شکوه کرد و گفت: 
خدا برای من طلب فرزند کن. 


پیامبر دا به او فرمود:«چند فرزند از تو 


ای پیامبر خدا 


مرده است؟ه 
عرض کرد: سه تا. 


فرمود: اتو در برابر آتش, حصار محکمی بر 
گرد خود کشیده‌ای». 


بخش چهارم:حکمت‌های مربوط په چهان وانمان ۰۰۰ ۲۴۱ 


۱/ اذب المُصاب 


ر مژده ده شکیبایان را [همان ] کسانی که چون مصیبتی 


به نان برس سی‌گریند اب وال راجعرن). 


حدیث 


۳ رسول ات هل الصيبة تنل بهم المصيةُ 


۱۳۳ . پیامبر داگ : [گاه] مصیبتی بر خانراده‌ای وارد 


ی 0 می‌شود و بی‌تابی می‌کنند و همان گاه ره گذری بر 

شون ی چم ماژ ین ای آنان می‌گذرد و استرجاع لب وله راجعون) 

اعم ایرآین اما" می‌گوید. اجر این ره‌گذر بیشتر از اجر آن 
. عنه :ین کنو :تا لعصائب والأمراضِ ‏ مصیبت‌دیدگان است 

والسُدة ۲ ۴ پیمبر خداتگ: پ وشیده داشستن مصیبت‌ها و 
۰ . عنهت: وتان بفشهما ل: بیباری‌ها و صدقه ,از گنج‌های نیکی است. 

ویزماژ عند نعتة ٩‏ ۵ لیامبر غالا دو صدایند که نفرین شده‌اند 


وخداوئد از آنها نفرت دارد: فغان کردن به هنگام 


مصیبت, و صداهای هنگام حوشی و شادی؛ یعنی 
نوحه‌گری و آوازه‌خوانی . 
۶/۱ تسلیت دادن سوکوار 
۶ . پیامبر خدا6اا: هر که سوگواری را تسلیت دهد 
۱ الاعاء عند رُؤية المبتلی اجری همانند اجر او دارد. 


۱۳۹۸ . سول اش :ذا رام هل البلاء فاححدوااف ولا ۱۳۹۷. پیامبر خداع: هر که برادر مؤمن خود را در 


شيعوهُم فان ذلك یرهم .۷ سوگی تسلا دهد خداوند در روز قيامت؛ 


تن‌پوشی سبز رنگ و شادی‌آوره بر ار می‌پوشاند. 


١‏ رة :106و101 ۲ الاعات :ص ۲۸ج ۱۳ ۱ دعاء هنگام دیدن پلادیده 
۳ لدعرات :من ۷ا ۷۷ 

EE,‏ خدایگاڈ: هرگاه بلازدگانی را دیدید خدا 
EE‏ ۸ پیامبر خداکلڈ: هرگاہ بلازدگانی را دیدیا 
هلان :ج ٣ص‏ ۲۰۵ح ۲ را شکر کنید ؛ اما ئه چنان که آنها بشنوند ؛ زیرا 


مسن زا :ص ۱۱۰1 


ناراحت می‌شوند. 
.کي :ج اس ۹۸ح ۳ 


گزیدة حکمت‌نمة پیامبر اعفہ ک4 


کما غي لواد رها الین ۲ 


۱ عنهت:ما رم عبد علی ا إل ازداد علا 
۲ عفه تالا :إا اه بوم حيرا لام * 


۲ 


بن بالنبنین تفص من المرب 


عله یثگزون».1 


الحديث 


۳ رسول ال ولا ثلائة فى ابن آدع سا طأطا 
رسو( في این اد 


r 
.جاع هریس دا امد‎ 
۲۷۷ .عام لین :ص‎ 
جام ار :ص ۱۰ج 0هر‎ ۵ 

.اعراق :۱۳ 


الما :ج اس 10۱ 


۲ 
فصل دوم: حکمت مصیبت‌ها 


۲ آزمایش 
قرآن 
هر نفسی, چشند؛ مرگ است. و شما را از راه آزمایش به 

بد و تیک خواهم آزمود و په سوی ما باز گرانید 
می‌شوید6. 

٩‏ . پیامبرخدا : بلا برای ستمگر » [وسیل ]ادب و 
برای مؤمن» آزمون, و برای پیامبران, درجه. و 
برای اولیا کرامت است. 
ارج نهادن به مؤمن 

۴ پیامبر خحاع: خداو ند بندة مؤمن خود رابا بلا 
(گرفتارگ)؛ تغذیه می‌کند . همچنان که سادر» 
فرزند خود راباشیر 

۱ , پیامبرخداگ :بنده‌ای نزدخداگرامی نشد :مگر آن 
که بلای (گرفتاری) او فزونی یافت. 

۲ پیامبر خداکا: هر گاه خداوند خير مردمی را 
بخواهد نان راگرفتار می‌کند. 


۲ تذکر به کافر 

قرآن 

و در حقیفت, ما فرعونبان را به خشک‌سالی و کمبود 
محصولات دچار کردیم. باشد که عبرت گیرند. 


۳ پیامبر خدا :گر سه چیز در آدمیزاد نبود؛ هیچ 


چیزی سر او رافرو نمی آورد :بیماری ‏ تهی‌دستی 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان وانسان 


وه ناب 


زا یات 


۰۹ عن ما اختلج عرق ولا عترت فنغ !لبم 


دمت آیدیکُم. وما َو اه عنه آکتر.* 


۲ تطهیرالمومن من الذنوب 


۷ رسول الا من ابت 


ل ب 


ليت بدا ین 
عبادي میدن عل الیو ین 
یوم وت ین الطایا. وقول 


۱۸ عنه: إن ا 


ا عوات بعس ۱۷۱ ۷6 

۲.الشورن :۳۰ 

۴ کاب من لابحضی تیه اج اص ۳۷۸ح 1۸5 

یدرد یج ۸س ۱16 

٠‏ اي للطوسي :عص 

جل :اي تحط عت خطی نب خط الشي» :درد 
وأقاه الهاي :ج امی 1۰۲ حططه 

۷ سند لین حیل :ج اص ٤14‏ 58۰ 


e 


rr 


مصیبت‌ه, لها و شرور 


و مرگ ابنها همه در انسان هست و با این حال» 

انسان: همچنان گستاخ است! 

۲ مجازات کناهان 

قرآن 

وهر (گونه] 
شماست. و [خدا] از بسباری در می‌گذرد6. 


به شا پرسد.به سیب عملکره خود 


۴ . پیامبر خدا کل : بر آدمی» جز خود او جنایت 
نمی‌کند 

۱۳۰۵ پیامبر خدا :گس رفناری‌ها و بسیماری‌ها و 
وهای دنیاء کیفرند 

۳۶ ابر خدا 4 رگی نمی‌لرزد و گامی نمی‌لفزد: 
جو به شاطر آنجه خودتان از پیش فرستاده‌اید و 
البته آنچه خداوندقة از آن در می‌گذرد بیشتر 


۲ پاکی مؤمن از کناهان 
۷ . پیامبر خدا ا : خداوند : هر کسی را به بلایی 
در جسمش گرفتار سازده همان گناهان او را 
می‌ریزد 
۰۸ . پیامبر خدا اة : حداوند کت می‌فرماید: هر گاء 
یکی از بندگان مزمنم راگرفتار ساختم و به 
خاطر آن گرفتاری» ستایشم نمود, هحانا او از 


رختخوابش همانند روزی که از مادرمتولد شده» 


بسدون گناهان بر می‌خیزده و پروردگار 8 


می‌فرماید: دمن بنده‌ام را گرفتار نمودم و مبتلا 


گزیدۂ حکمتنام ینیع 


۹ عنه 9 ما میب السلم, صب ولا وب 
ولا هم ولا زن ولا اذى ولا ع . حٌى | 
اھا إلا فر ا ها ین خَطاياة." 


ت وب التب ولم یکن له 
لعل . ابتلاه الد بالحزن بكر 


a ۳‏ من 


ای اون شم 


E SE‏ و 


.مان عل اج امي ۷ع 1۷۸۱۸ 
۲ محي اي زج وس ۳۷١۲ع‏ داد 
٣‏ رارج اس ۸40۲ 
.مین حل نج اس ۰۰ع 10۲93 
.جاع اراس ۳۱۰ اه 

ان نج اس ما 


۳ 


ساختم. شماء اجر او را همانند زمان سلامتش به 
او بدهیده. 

۹ پیامبر خدا :به مسلمان, رنج و درد طولائی 
و غم و اندوه و آزار و غصّه» حلی خاری که به 
تنش فرو می‌رود: نمی‌رسد, جز این که خداوند به 
خاطر آنهاء گناهان او را پاک می‌کند 

۰ الموطاً-به نقل از یحبی بن سعید -: مردی در 
زمان پیامبر دا مُرد. کسی دربارة او گفت: گوارایش 
باد! او مُرد» در حالی که به مرضی مبتلا نشد. 

آن گاء پیامبر خدا فرمود: دوای بر توا تو چه 
می دانی؟ چنانچه خداوند ار را په مرضی مبتلا 
کرد با آن» گناهانش را پاک می‌نمود. 

۹ مر خدا :هر گاه گناهان بنده بسیار شدند 
و دارآ عسملی شبود کہ آنها را پاک کند 
خدارند 38 او رابه اندو» گرفتار می‌سازد تا 
گنامان او را پاک گرداند. 


۲ تکامل برای انبیا نا واولیا 
۲ پیامبر خدا ک4 :همان بلا .. برای پیامبران؛ درجه. 
و برای دوستان خداء کرامت است. 
 ۳‏ امام مادق :از پیامبر کا پرسیدند: گر فتارترین 
مردم در دنیاء کیاناند؟ 
فرمود: «پیامبران. سپس برترین‌های پس از آنان 
و [سیس] برترین‌های پس از آنان. ممن به اندازة 
ایمان و نیکی عمل‌هایش؛ مبتلا می‌گردد. پس هر 
کر ایمانش کامل و عملش نیکو باشد گرفتاری‌اش 
بیشتره و هر کس ایمانش ناقص و عملش اندک 


باشد.گرفتری‌اش اندگ خواهد بوده 


بخش چهارم : حکمت‌های مربوط به جهان وانسان 


. رسول الث :إن اله تعالی کب للعبد الدَرَجَة 


أت أبا عبد افر عن 


سسا نا کنخ 


۲ من لم یل فهو مبفوض عند هد 


الكتاب 
ووتو أن يون لاش أئة ود جَطلئا يعن بخ 
بالژختن لوهم فقا ِن فة زتنابع غلنها 


۲ وة الواعطین :می 1۳ 

اي :ج اص دهع ۲ 

۴ اليوان: هو الافتر الذي يكنب فيه أسماءالجيش ولمل 
العطاء الات :ج اس ۱6۰ درا 

۱٠: ازمر‎ 

.امسجم ااکیر اج ٣سس‏ ۹۳ح 0۷۰ 


۵ الکافی .یه نسقل از علی بن رثاب 


۱۶ امام حمن 9 : از جدٌم پیامبر خدا: 


ممییت‌ه لاه شرور 


۴ . پیامبر خدا 1 : دای ستعال برای بسنده در 


بهشت» درجه‌ای بلند مقّر کرده که عمل او به آن 
نمی‌رسد. پس پیوسته گرفتار با می‌شود تا پدان 
برسد. 


ازامام 
صادق 8 دربارة این سخن خداوند38: و هر ین 
مصییتی به شما برسد به سبب عملکرد خود شماست) 
پرسیدم که: دربارۀ آنچه به علی و اهل بیت اوا پس 
از او رسید» چه نظری دارید؟ آیا آن هم به خاطر 
عملکرد خودشان بود. در حالی که آنان. اهل بیت 
طهارت و معصوم بودند؟ 

فرمود: «همانا پیابر حدا بدون انجام دادن 
گناهی. هر روز و شب» صد مرتبه به درگاه خداوند. 
توب می‌کرد و آمرزش می‌طلبید. حداوند» برای 
اولباینن, بدون هیچ گناهی از جانب ایشان 


مصییت‌هایی اختصاص داده آنها پاداششان 


دهد 


نيدم که 


درختی است که په آنه درت 


می فرمود: ادر 
بلاگفته می‌شود. روز رسناخیز گرفتاران را می‌آورند 
و برای آنان حساب و کتاب و محکمه‌ای دایر 
نمی‌شود [و] بر آنان» پاداش, فراوان ریخته می‌شودو 
و این آیه را قرانت فرمود: ب‌تردد.شکیبین,پاداش 


خود را بی‌حساب [ر] به تعام خرامند یانت6. 


۲ انسان بی‌بلاء مبفوض خدا 

قرآن 

ور اگر نه آن بود که [ه] مردم [در انکار خدا ]ات 
راحد گردند. تطعا برای خانه‌های آنان که به (خدای] 


رحمان کفر می‌ورزیدند سقف‌ها و نردبان‌هایی از نقره 


آم با في چسیه ولا ماه .۷ 


الفصل الثّالث: أسباب المصائب والبلایا 
۲ 
والشرور 


۳ عضب اش 


۸ . رسول انث :إن نذا عضب على اة لم بزل 
پها عذاب خسف ولا سخ غلّت أسماژها, 


وتحبش عَنها أمطاژهاء ولي علها آشراژها* 1 
۳ انش الأَازةُ بالسّوء 


٩‏ رسول ات تک لوا مل الشیر وجآهدوا 
فوشكم عليه .نال قطبوع یه ونان .۷ 


۳ افضَب 


۰ . رسول :خر ال من كان بطي 


۱ ازخرف :۳۳و ۳ 
۳ الج دير ذ ره هر أنالذات الإلهية المفدسة سنه عن 
الحوادث ١‏ والفضب أحد صقات الأفعال ومن مصاديق رده 
بحانه 


۲ دموت دس ۷۲ج ۸۲ 


هلا ام مه سبحانه في صورة حصول 
سیه من الإنسان وذلك بإنبانه للأنعال ای 

*.الششخ هو قلب القة من شي إلى شسيء نها 
س ۳۹س . 

١‏ .في المصدر :هأسرارها , ومافي المتن آیتاه من نسخن اې 
والمطبوعة . 

7 اریخ دمن :ج ام ۳1ج 81۳4 

۷ تبیه الخواطر :ج می ۱۲۰ 


قرار می‌دادیم که ہر نا بالا روند و برای خان‌هایشان نیز 
درها ر تخت‌هابی که بر آنها تکیه زنند) . 
۷ پیامبر دا : حداوند » انسان خبیث شیطان 
صفت را که بلای جسمی و مالی نمی‌بیند «دشمن 


می‌دارد 


فصل سوم: عوامل مصیبت‌ها و بلاها 
وشرور 


۳ خشم خدا 

۸ پیامبر خداک: هر گاه خداوند هت بر اتی 
,عم گیرد . ولی بر آنان عذاب فرو بردن در زمین 
رسخ شدن نازل نکند, نرخ‌هاشان گران می‌شود 
با از آنان باز داشته می‌شود و بدترین آنها بر 
ایشان رباست می‌کند. 
۳ نس بدفرمان 

۹ . پیامبر دای : در کار خير خود را به زحمت 
اندازید و خویشتن رابر انجامش به رنج افکنید و 
چراکه بدی, با جان آدمی سرشته است. 
۳ خشم 


۰ . پیامبر خداقّ: بهترین مردان, کسانی‌اند که دير 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان واتسان نید مصیبت‌ها بلاها و شرور 


بع لاضاءوشر الأجالي 2 به خحشم می‌آیند و زود خشنود می‌گردند و 


بطي الؤضا. بدترین مردان» کسانی هستند که زود به خشم 


HF‏ می‌آیند و دیر خشنود می‌گردند. 
۳ شرب الخْمرٍ 

۱ سول اه6 يع ال كه في بيت 
فتاه شرب لحم .! 

۷ هءالمز چماع الاشم الب 
ویفتاع .۲ 


۳ میخوارکی 


۰ . پیامبر خدایکلا : هسمة بدی‌ها در خانه‌ای گرد 


آمدند و کلید آن |خانه)؛ میخواری قرار داده شد. 


۲ پیامبر دا : شراب گرد آورندة 
مادر پلیدی‌ها و کلید هر شرّی است. 


۳ الا اللسان 
7 ۵۳ رها کردن زبان 


۳ رسول اج اه میا 


کل لاه 


۴ پیامبر دات : حدا رحمت کند سۋمنی را که 


یانش را از هر بدی, باز بدارد؛چرا که آن. صدقه 


داد بر خودش است. 
۲ بیامبر دا : ار در چیزی تُحوست (بد 


ُمنی) باشد, در زین 


۳ شیطان‌های چن و انس 
۵ . پیامبر خدا6ا: همانا شیطان القائاتی به فرزند 
آدم دارد و فرشته نیز القئاتی دارد: القای شیطان, 


به بدی وعده دادن و حق را تکذیب نمودن !..ت و 


۷۲ عتهق: لیس بخطبٍ شياطيتة وقول القای فرشته, به نیکی وعده دادن و حق را تصدیق 
سس کردن. پس هر کس این را یافت» باید بداند که از 
۱.مسند هن حنل اج اص 2۳٩‏ ۱۱۱۵۳ جانب خداوند است و بدین خاطر باید خدا را 
۲سا الخار دص 1۲۳ ۱۱۲۱ 0 

۳. ام الأخبار :ص ۲۵٤ح‏ 1141 ستایش نماید. و هر کس آن دیگری را یاف باید 
راو :می ۱:۳۸ کیک ہے کے۷ از شیطان رانده شده به خدا پناه بېرد. 


١‏ الله :القع في القلب ؛ فماكان من خطراتالخیرشهر 
من الك وماکان من خطرات لش فهر من البطان سم ۱۴۲۶ . پیامبر خداتال: همان ابلیس به شسیطان‌هایش 


الحرین :ج امس 14۸ ملم e‏ 
خطاب می‌کنا :د شت و [مادة] 
۷ سنق رای نج اس ۲۱۹ 1004 خطاب می‌کند و می‌گوید : در پی گوشت و [مادة! 


گزیدۂ حکمتنام مر عم 


غليكم عم والشکر ولا يا جاجملع 
شرا نها .۱ 
الفصل الرّابع: موانع المصائب والبلایا 
وانشرور 


یمان 

(کذبث بجع الله رجش على لذبن لبْمئون۲.4 
الخلطاء نی بَعضَهم غلی فض إلا 
اين ءامذوا وغملوا ليحت وفلیل ما" 


۸ العقل 


۷ رسول ال ما عبد ال 
مأمول, وال نة مَأمون... + 

۸ عفه -في خب طویل وسال 

ا 


وأما امه 


لواصم اور .الا 
هم الب . والاحسان, واشحیب. والضی. 
واجناب اسر هذا ما أصاب العاقل بالطيائة.* 
٠/١‏ مَحاسِن الأخلاق والأعمال 


۹ رسول ا36 إن طاعة او تجاح ین كل خير 


٠٠٠: طب البلا :ص ۰.۵ ۲ الأنعام‎ ١ 

۴ سور ش :6 6 هلل الشراع و ۱۱7 ۱ 
8 بحارالأوار اج اص ۱۱ج 1 

۳٩ الکاقي اچ ۸ص ۸۲ح‎ ١ 


A 


مست کننده و زنان باشید ؛ چراکه من مجموعۀ 
شرراجزدر آنھانمی‌بابم. 


فصل چهارم: موانع مصیبت‌ها و بلاها و 


شرور 
۴ ایمان 
این گونه. خدا پلیدی را بر کسانی که اپمان نمی‌آورند. 
قرار مي‌دهد). 


و در حقبقت, بسیاری از شریگان په همدیگر ستم روا 
می‌دارند. به استلنای کسانی که ایمان آورده و کارهای 
شایسته کرد‌اند و اینها بس اندک‌اند). 


۶ عقل 


۷ پیامبر خداتک : خحداوند . هرگز به مانند [پرستش] 


است. خرد مردی؛ کامل 
یتو مگر در آنه ده ویزگی باشد: از اوامید خیر 
برود؛ از شرّش احساس میت شود 

۸ . پیامبر خداعاً - در حدیثی طولائی و در میا 
مسانل بسیاری که شمعون بن لاوی (یکی از 
حواریان عیسی 39) در 


می‌شود) موری جوانه می‌زند: درستکاری؛ فروتی: 
پرهیزگاری؛ تب نهپ ادب» نیکی؛ دوستی کرد 
خیره و اجنناب از شر. اینها چیزهایی هستند که به 
وسیلة صبانت [حاصل از عفاف): 
می‌گردند 


خردنند 


۴ اخلاق و اعمال نیک 
٩‏ پمامبر خدان: همانا فرمان‌برداری از خداء 

تیابی به هر خوبی‌ای است که طلب می‌شود: و 
نجات از هر بدی‌ای است که از آن پرهیز می‌گردد. 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان وانسان 


ie ۲‏ من صلن علي مرح اله علیه باب 
ین مان .۲ 


۳۳ نهگا «لا حول ولا 


1 iro 
صاع التعروف لقي مصاع الو‎ 


یروا ین ول :لا حول 


نله لرَجم 


ين َسقة ویسمین داء,أدناا ال 


.تحت الب ۷ 
٣‏ جاع مارد 10۳ ۳04 

6 تاریخ دسق :ج 8ص ۱۹۳ج ۳ 
۵ كز لى اس 1٩۳ TTY‏ 
سیم لارنج اس 1۸1ح ٩0۳‏ 


۲ الدعوات :ع ۱۰۷ج ۲۷ 


۴۹ 


مصیبت‌ها: بلاها وشرور 


۰ پیامبر دای در حدیثی طولانی و در ميان 
مسائل بسیاری که شمعون بسن لاوی (یکی از 


حواریان عیسی #:) دربار؛ آنها پرسش نمود و 


ایشان پاسخ فرمود - .از حیاء اینها سرچشمه 
می‌گیرند: نرمی, مهربانی, در نهان و آشکارا 
موجه خدا بودن» سلامت» اجتناب از شر. 
خوش‌رویی, آسانگیری, و پیروزی 

۳۱ . پیمبر دا : صدقه» هفتاد در شر رامی‌بندد . 

۷ پمامبر اهر کس یک ہار بر من صلوات 
بفرستد. خداونذٌ دری از عافیت را به رویش 
می‌گشاید. 


۱۷۴ ابر خدالل :کر ]دلا خرل و لو لا باه»» 
کنیجی از گنج‌های بهشت است. هر کس آن را 
بگوید, جپدارند, هفتاد نوع بدی رااز او دور 
می‌کند که کمترین آنهاء اندوه است. 

۳ . پیامبر خدا6ا ‏ چون شنید مردی از حداوند ۰ 


از عدا بلا خحواستی, [ولی] 


انی؛ خشم پروردگار 
را فرومی‌شاند و کارهای نیک از حوادث بد 
نگه می‌دارند و صلۀ رحم» عمر رازیاد می‌کند و از 
گرفناری به فقره حفظ می‌نماید. این سخن را 
بسیار بگویید :هلا حول و لاف باله هیچ نيرو و 
توانی, جز از خدا نبست»؛ چراکه ان سخن» 
گنجی از گنج‌های بهشت است و در 
ونه درد است که کمترین آنها افسردگی است. 


شفای نود 


سخنی دربارة حکمت مصایب و شرور 


یک. حکمت گرفتاری‌های انسان‌های آگا 
باتامل در آیات و احادیشی که به حکمت شُرور و مصیبت‌ها و ناکامی‌ها اشاره دارند می توان به این جمم‌بندی 
نو حدیث + مصائب (گرفتاری‌ها) انسان‌های آگاه »یا آثارکردار اشایست آنهامت و یا 
وسیل‌ای برای تکامل آنها 


توطیح این اجمال «بدین شرح است 


رسیدکه از دیدگا 


۱. مصیبت‌های خود کرده 


از دیدگاه قرآن کریم هم مصییت‌های رمده هن ده افراد آگاهی که مرتکب گناه می شون دستاورد 


خود آنان و نتیجشگاهآنن ارت 
وما 


و هر گنه | مصیبتی په شما پرسد. به سیب دستاورد خود شماست. و آخدا] از بسپاری در می‌کذرد). 


بم ن مصبيبة فما نك ندران 


این سځن «بدینممناس که مصالب و ناملایماتی که متوجه جامعهمی‌شوند (مانند :قحطی «گرانی + توفان و 
زازله) همه به خاطرگناهانی هستن دکه مردم مرتکب می‌شوند ۰ هر چندکیفر هم‌گناهان آنان نیستند ؛ چراکه 
خداوند متعال «بسیاری ازگناهان رابر اساس حکمت خود «مورد عفو قرار می‌دهد وگرنه جنبنده‌ای در زمین , 
باقی نمی‌ماند 

یود الل الاس بعا نیوا 


ارك عن هرا من دی 
و ګر خدامردم رابه [سزای)آنچه انجام داماد ماخ می‌کرد هی جندی را بر پشت زمین. بل نمی کات 
قرآن باصراحث اعلام میکند که اگرانسان +مرتکب کارهای ناشایست نشود و در مسیر زندگی درا صحیح 
را انتخاب کند , برکات الهی از آسمان و زمین: اور فرا خواهندگرفت 
۳۷ ۳ 


بخش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان ونان ۰ ۲۵۱ سخنی دربارة حکمت مصایب و شوور 


و اگر مردم شهرها ایمان آورده ر به پرهیزگاری گراییده بودش. قطما برکاتی از آسمان و زمین 


برایشان ميكشوديم؛ ول 
تکذیب کردند. پس به [کیفر] دستاوردشان. [گریان] نان را گرفتیم). 


اقسام مسیبت‌های خودکرده 


مصیبت‌ها و نا کامی‌هایی راکه در اثرکردارناشایست انسان ,گریبانگیر او می‌شوند »می توان به سه دسته تقسیم 


کرد : 
الف مجازات 
از دیدگاه فرآن کریم ‏ مصائب و ناکامی‌های افراد یکه هیچ نقطة میتی در زندگی ندارند و زندگی آنها سراسر 


فساد و تباهی است» بخشی ا زکیفر اعمال آنهاست. این کیفر اعتباری (قراردادی) نیست ؛ بلکه کیفر تکوینی 
است و نتیجة طبیم یکردار ناشایس ت گناهکار است . 

اقوام وم های مختلفی در طول تاریخ »دچاربلاهایگونا گونی چون زلزله و توفانشدندکه قرآن ء آنا 
را نتیجه طبیم یکردار ناشایست آنان می داند 

در سور؛ عنکبوت » پس از نقل سرگذشث قوم لح و رايم و لوط و بیان مخالفت قوم عاد و ثمود و نیز 
مقابلۀ قارون و فرعون و هامون با پیامبران الهی و امککاطتآن از 


دعوت آنان » آمده است 


کل نت بدن نینم من تا 
خن أغزفنا واكان أل لهم ونکن 
و هر یک لا ایشان] را به گنامش گزفتار [عذاب] کردیم از آنان کساتی بودند که بر [سر] یشان بادی هعراء با شن فرد 
فرستادیم: و از آنان کسانی بودند که فریاد [مرگبار] آنان را فرا گرفت. و برخی از آنان را در زمینْ فرو بردیم؛ و بعضی را 


غرق نمودیم و [این] خدا نبود که بر نان ستم کرد بلک خودشان بر خود ستممی‌کردند 6 


حکمت بخشی از مصائب و نا کامی‌های انسان » تأدیب و آگاهسازی او از خط رگناه وکجروی است . پیمبر 
خداعا در این باره می‌فرماید : 
امد 


گزیدة حکمت‌ناة پیامبر عم tor‏ 


به سبب آنچه دست‌های مردم فراهمآورد‌ن, فساد در خشکی و دریا نمودار شده است, تا [سزای] بعضی از آنچه را 
کرده‌ان. به آنان بچشاند6. 
ع-تطییر 
حکمت بخشی دیگر از مصالب و مشکلات زندگی, طهیر (تحمیصی) انسان ازگناهان است ,کرداراشایست 1 
جان انسان را آلوده می‌کند و آین؛ روان را تیرهمی‌سازد: 
بلاها و گرفتاری‌های زندگی» یکی از عوامل پاکسازی زنگارها و آلودگی‌های جان هستند ؛چرا که روح 
انسان در آتث تش مصائب پاک وخالص ي‌شود 1 از یار خدادر این باه و شده اس تکه : 


تدرا زوو ابه مؤمن نمی‌رسد؛ مگر ان که خداوند با آن گتاهاتش رامی‌زداید 


بر این اساس؛ سختی‌های زندگی برای اهل یمان »از جملۀ نعمت‌های بزرگ خداوند محسوب می‌شوند » 
چنانکه از امام کاظم چ روایت شده است 


<k 
خداوند در آسایش,نست احسان و در سختی ها نت پاک خی ارو‎ 

۲. سختی‌های سازنده 

SE‏ آز مرن اسان و سازنگیاوست قرآنکریم» 

تصریح می‌کند که انسان به و 

کم او را 


و شمارا از را 


مایش به بد و نیک میآزماییم). 


شر «شامل انواع سختی‌ها؛ بیماری‌ها و مشکلات زندگی وخیر ؛شامل انواع نممت‌ها و حوشی‌هاست . 
در حدیشی از امام صادق نقل شده اس ت که : امیر مؤمنان , بیمار شد و جممی به عیادت رفتند . ایشان در 
جواب احوالپرسی »بر خلاف متعارف فرمود :«أصبحت بشت» عیادت‌کنندگان که انتظار این گونه پاسخ رااز 
امیر مؤمنان نداشتند ‏ با تعجب پرسیدند :«سبحان اب ین کال ترست؟ وایغان در بخ تمد : 
قول له تاک وتمالن: رگم 
لمَرض و تایلام و اخار 


ارا" 


بغش چهارم: حکمت‌های مربوط به جهان واتسان ror‏ سخنی دربارف حکمت مصایب و شرور 


خدای ممالمیفرماید: و شما را از راه آزمایش به بد و نک می‌آزماییم..). خبر ‏ صحّت و غناست و شر پماری و قفر 
است به خاطر آزمایش و تخاب 
آیه‌ای که درکلام امیر مؤمنان آمده ء دلیل روشنی است بر ای ن که حکمت بخشی از مصاثب » «آزمایش» 


شکیبایی و موا 


است تا انسان »در در امتحان »ب هکمال برسد .این ممنا در آیه‌ای دیگر » چنین آمده 


بش نزن والجرع تفص بن ئول والأني والثتزت ز 

و طعا شما رابا چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش در امول ر جان‌ها و محصولات ی میم و شیاین رمزده ده 

براین اساس + شرور و سختی‌های یکه برای آزمون و سازندگی انماناند نه تنها منافاتی با عدالت و حکمت 
خداوند ندارند» بلکه عین حکمت‌اند . 


آری در نظام حکیمائۂ جهان » سختی‌ها و مشکلاتی که به اهل ایمان می‌رسند » به منظور پرورش 


استعداهای درونی و تکامل 7 اقم » حداوندمتعال » جان دوستان خود را در این جهان »با بلا تغذیه 


خداوند. ند مؤمنش رابا بلا تغذیه می‌کند .وا فر زندش رابا شیر تغذبه می‌کند 


دو. عوامل ناکامی‌های مستضعفان 


آنچه تاکنون دربار؛ حکمت شُرور و مصالب 
رسیده و حجّت بر آنان تمام شده است . اکنون باید دید شُرور و ناکامی‌های ی که گریبانگیر افراد مستضعف 
(ناتران یا نا گاه) می‌شونده چه حکمتی دارند 

به سین دیگره در طول تاریخ بسیاری بودهاند و هستندکه به دلایل‌گوناگون پم خداوند ب آنهانرسده و 
یا به اقنضای خلقتشان نتوانست‌اند سئولیت پذ یر باشند تابا عمل کردن به و 
آفرینش را برای شود »رقم بزنند ,کودکان بی‌پناه» عقب‌مانده‌های ذهنی و دیوانگان» مصادیق بارز ای نگونه 
انسان‌ها هستند .نا کامی‌های ای نگونه افراد - که در اصطلاح ۰«مستضمف» نامیده می‌شوند -را چگونهمی‌توان 
توجیهکرد؟ 

پاسخ اجمالی این پرسش «اين اس ت که 

مسئو! لیت ناکامی‌های انسان‌های مستضمف -به استنایمواردی که حکمت‌های خامنی دارند -بر هد 


انسان‌های آ گاه است . جهت روشن شدن مطلب » توجه به مطالب زیر ضروری است . 


شد, در حصوص افراد آگاهی اس که پیام خداوندبهآنان 


خود » هدف مورد نظراز 


کی کی کک وت کی جک 


۱ پقره ی 1۵0 ۲ . بسن ار اج ۸۱ص ۹۵ 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر اعظم ی for‏ 


۱. سوه استفاده از آزادی 


سوء استفاد انسان‌های آ گاه از آزادی است که پدید آمدن دو طبقة ظالم و مظلوم. و استشمارگر و استتمارشده 
را موجب گردیده است نه خواست آفربدگار هستی. تا عدالت او با آن. مورد سوال قرارگیرد و په فرمودة 


امام علی چ 


ما جاع رابمائ 


هیچ نداری , گرسنه نشد مگر به خاطر خوش‌گذرانی ترونمندی 
ابر این گرسنگیگرسنگان آفریقایی یج زیاده خواهی‌های مستکیران هی اس تک باید بای و 


اتاد ملتهای تحت ستم و بربایی نهضت‌های آزادی بخش چنین یابد , 


۲ آثار تکوینیکنه 


در جهان اسباب, کردار ناشایست انسان‌های آ گاه » په طور طبیمی و تکوینی ؛ در سرنوشت جاممه مۋقر است . 
شخص گنھکار نه نها زندگی خود را تاه می‌کند پاک یمه را در سراشیبی انحطاط و سقوط قرار می‌دهد . 
مبب ین فآ كبك اة 

و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما فرص ترجا 4 
پر اماس نظام حکیمانۂ آفرینش, تج ٥5‏ چچچ تراک گرفت , خشک و تر می‌سوزند کردر 
ت انسان »نه تنهامایۀ فساد جاممه می‌شود .بلکه محیط زیست رانیز تاه می‌سازد 


«زانرا 


ناش 


هر الفضاد فى الب 
و به سیب آنچه دست‌های مردم فراهم اورده‌اند . فساد در خشکی و دربا نمودار شده است) 
در جهان اسباب» هنگامی که تودۂ مردم در برابر تجاوز و حقکشی‌ها مکوت می‌کند :هة آنها وس 
مستضعقان به انواع بلاها .که آثار تکوینی گناماند ۔ دچار می‌شوند و دعای نیکان نیز برای تخیر سرنوشت 
جامعه؛ ثمربخش نخواهد بود » چنان که امام علی چ فرمود 
زو الم بالتعروف و الله غن الک لی کم راز کم تدعون تلا ستجاب کم ۱ 


ارب روف وهی از منک راترک کید که مبادپداتان بر شما مسلط شون آن اه کنو داان ستجاب تود 


خر کی یبیل ۲ 


۲ .رعایت نکردن مسال بهداشتی 


در جهان اباب تاه نیس تکه در سرنوشت جاممه واز جمله انسان‌های مستضعف (70 او نان موتر 
است لک شتا پدران و مادران و رعایت نکردن مسائل بهداشتی به ومیل ان نیز در پیدایش فاد مملول و" 


۱ ۲ . تال بآ ها 
Ein‏ : 


پخش چهارم حکمت‌های مربوط به جهان و انسان 1۵ سخنی دربارة حکمت مصایب وشرور 


عقب‌ماندة ذهنی »مور است . 


در این گونه موارد » مسئولیت ناکامی این رجه انسان‌های آگاه است و بر خداوند 


متعال »ایرادی وارد نیست 

۴ حکمت‌های ناشناخته 

افزون بر عواملی که دربارة ناکامی‌های مستضفان بدانها اشارت رفت, چه بسا حکمت‌های نهفهای وجود دارند 
که پر ما مجهول‌اند و اگر نها گشوده شود + مشخ می‌گرددکه آنچه به وقرع پیوسته عین عدل و حکمت 
است؛ چنان که در جریا همراهی موسی 38 با ضر 8 :هدام که عضرلل پسر بچ به ظاهز بی‌گناھی را 


کشت » موسی #8 به شذت به وی اعترا ضکر دکه 


از 


آیا شخس بی‌گناهی را بدون این که کسی را به قتل رسانده باشد. کشتی؟ وافعا کارناپسندی مرتکب شدی). 
رچکیمانهبوده است. می‌گوید : 


و اما توجوان, پدر و مادرش, [هر دو] موود کک پیں ترس‌ديم بان دی را به طفیان و کفر بکشاند پس خوا 


پروردگارشان,آن دو رابه پاکتر و مهربان‌تر از ار عوش دهد 
بنا بر این با تسه به محدودیت عم انسان دربارۀ راز هستی, بانگاه سطحی نمی" ان ناکامی‌های مستضعفان 
رابر خحلاف عدل و حکمت دانست این »در حالی اس که خداوند متمال نا کامی‌های مستضمفا را که خود + 
هیچ نقشی در آنھا ندارند -در جهان دیگر » جبران خواهد نعود 


۱ کیف ی ۲ ۲ , کیف :یف ۸۰و اه 


م2 ك 
تانق 


3 

م 
ری 7 کے 
اتسور 


إبہم : یبال 
اب چام ال ذوسانی 


بغ : آفست داق 


۵۹ 


۱ وجوب تبلیغ 
۱ جوب التبليغ قرآن 
الکتاب و پند ده که مؤمتان را پند. سود می 
ونعز ان خرن نع آفزمنی» .۱ حدیت 


العدیث ۳۶ . پبامبر خداکا: آگاهباشید! من » ابن سخن را 
تگوار می‌کنم : هان! نماز رابه پای دارید و زکات را 
پپزدازید و امر به معروف و نهی از صنکر کنید. 
بدانیدکم‌اساس امر به معروف و نهی از منکر, آن 
آست که به سخن من بینجامد و آن سخن را به 
کسی که حاضر نیست؛ برسانید و او رابه پذیرش 
آن. فرمان دهید و از مخالفتش باز دارید که آن» 


فرمانی از جانب خداوند 5و من است. 


۱ هه الثبلیغ 
۷ رسول انها -لعلي عند ۷ . پیامبر دا به علی 4۴ آن هنگام که او را به 
پیا سوی یمن فرستاه :ای علی! اگر خداوند به 


دستان تو انسانی راهدایت کند. از آنچه خورشید 


» و غروب کردہ: برای تو بهتر است؛ و 
توست ولایت او ای علی! 

۸ بیامبر خداً - زمانی که دسته‌ای راگسیل 
١‏ الذاربات 2 می داشت ابه آنان]می‌فرمود: با سردم لفت 


۸ . عنە گل کان إذا ب 


ا ا ا بگیرید و به آنان فرصت دهید و تا آنان را ابه 
٣۔انی‏ اج ص ۲۸ح 4 


الفصل التّاني: مكانة المبل 


و 
لکتاب 
«ومن أخشن قل ئن ذغا إلى الله وغمل صلخا 
وفال إلى بن آلشنیبین».۲ 
الحديث 
۹ . رسول انث :َر لله 
وخفظها وھا من م تستها ۲ 


۱۸۰ عنه :مار متي من دعا ی او تمالن . وخب 


١.المطالب‏ الما :ج ۲ص توا 141۲ 


۲ فلت :۴۳ ٣‏ الکافی اج اص ۰۳ح ۱ 
کوتسا دام 101ج ۲0۳4 
ده :9 


اسلام) فرا نخوانده‌اید . بر آنان هجوم نیاورید که 


۳ 


بر روی زمین »هیچ خانوادة روستاز 
چادرنشینی نیست. مگر آن که اگر آنان رامسلمان 
پیش من آورید, برایم دوست‌داشتنی تر از آن است 
که مردانشان رابکُشید و زنانشان رانرد من 


آررید 


ر کیست خوش‌گفتارتر از آن کس که به سوی خدا دعوت 
نماید و کار نیک گند و بگوید: «من [در برابر خدا] از 
تسلبمشدگان»؟). 

کیا 

۹ . پیامبر خداتاڈ : حداوند شاد گردانّد آن کسی را 
که سخنم را بشنود و آن را بفهمد و حفظ کند و به 

کسی که آن را نشنیده ؛ برساند! 

۰ پیامبر دا بهترین امت من» کسی است که 
به سوی خداوندمتعال فا خوائد و بندگانش رابا 

او دوست سازد. 

۲ مسئولیت مبلّغ 

قرآن 

بر پیامبر [خدا, یی ] جز ابلاغ [رسالت ]نیس و 
خداوند. آنچه را آشکار و آنچه را پوشیده می‌دارید. 
میداد . 

حدیث 


۱ . پیامبر خدالٌ: ای گروه قاریان قرآن! در آنچه 


بش پنجم:حکمت‌های تربیتی ا 


في ما ڪځلگم ین تاپو؛ تي تصورل نکم به شما آموخته» تقوای الهی پیشه 
قسۇولور ول عن تبليغ الرساةء وأما شم کنید که من و شماء مسئولیم. از من از تبلغ رسالت 
1 سؤال خواهد شد؛ اما از شما از آنجه از قرآن و سنت 


من که به شما یاد داده شده» سزال خواهد شد. 
۲ . پیامپر خدایلا : سزاوار نیست عالم با داشتن علم. 
خاموشی گزیند و سزاوار نیست جاهل بر جهل 


خود» سکوت کند. خداوند متعال می‌فرماید: 


میم آن بسكت على جلیو. 
أن سكت علی جهله؛ قال له 


پس اگر نمی‌دانید از هل نکره جویا شرید 


۲ حقوق مبلّغ 

۴۳ . پیامبر خداتظلگ: از هر کس یک حرف بیاموزی ۰ 
پنده‌اش شله‌ای. 

۴ امبر خدایلّ: آموزگاران. بهترین مردم‌اند که هر 
گاید دا کهنه شود احیایش می‌کند. به آنها اما 
ها کنیل و اجبرشان نگپرید. که مابۀ حرج اد 
سختی] آنان خواهد شد. وقتی معلم به کودک 
بگرید:«بگر:بسم اله الرحمن الرحیم» و او إآن راا 
بر زین جاری کند, خداوند» برای کردک و سعلم و 


پدر و مادر معلّم: برائت از آتش می‌نویسد. 


0 . رسول اش :با 
ال سول ان لاد کمن .۰ ۲/۲ باداش مبتغ 


آقوامآیسوا نب ۵ . پیامبر خدا : خلا را برای مردم؛ محبوب 
انا واه بت سازید تا خداوند» شما را دوست داشته باش 
۱۴۴۶ . مشکاة الأنوار: پیامبر خدا فرمود: آیابرای شما 
۱ .نی :ج اص 1۰1ح ٩‏ از افوامی بگویم که با آن که پیامبر و یا شهید 
سل :۳ نبودند. اقا در روز قيامت» پیامبران و شهیدان» به 


.سیم الارسط :ج وس ۳۹۸ ۳۵ 
+ عوالي اي دج اص 1۹۲ح ۱٩۳‏ 5 ۱ 
.في الطبعة المعتملدة د«کماه والمحيح متا منبرهایی از نورند» به آنان غبطه می‌خورند؟» 


خاطر مقامی که آنان نزد خداوند دارند و بر روی 


الفردوس :ج امس ۱۹۳ح 04۷ گفته شد: ای پیامبر خدا!آنان کیان‌اند؟ 


.میم الکیر اج ۸ص اج ۷411 


گزیدة حکمتنامة پیامیر اعظم 45 


نی اف؟ قال : رم پما نب .ینوتیم عتا 


یکره لله قإذا أطاعوحم هم اله ٠‏ 


ie ۸‏ ی لیر ناله 7 


۲ مثا 


الکتاب 


ند ازستا وخا نی قزیهی ففالبفم او 


نکم من انم غیزهر نی أخاف عنیکم غذاب ؤم 
غنلیمه قال الغلا بن فزبون زگ لزم هی ضفل 
قال یفزم نش بی نله ونی رشوز 
من رب آنخلبین »ابو سفنت زى وأنضع 
لم وال من الله ما انتنون) 


۱مشکا اراس ماع 07 


:بصا ادرجات ام 9ے ۸5 
٣‏ لکای اج ای لاح 1 
اعراق :108 


۶ 


آنان» کسانی هستند که خدا را در 


مردم و مردم را در نظر خداوند» محبوب می‌سازنده. 
گفتیم :این که خداوند را در نظربندگان»محبوب 
می‌سازند. روشن است؛ اقا چگونهبندگان خدا را در 


نظر خداوند. محبوب می‌سازند؟ 

فرمود: «آانرپدانچه خداوند دوست می‌دارد. 
فرمان می‌دهند و از آنچه خداوند ناپسند می‌شمارد: 
نهی‌شان می‌کنند. وقتی مردم از آنان اطاعت کنند 


خداوند. ایشان را دوست خواهد دا 
۷ پیامپر دا : شخصی روز قیامت می‌آید. در 
حالی که حسنات او به سا ابر متراکم با همچون 
کوه‌های استوار است. می‌گوید: پروردگارا! پگونه 
اینها از من است. در حالی که بدانها عمل نکردهم؟! 
|خداوند] می‌فرمای 

)مریم آموختی و پس از تو بدان, عمل شده است». 

7 پیامبر خداک: راهنمایی کننده به خير به سان 


این دانش توست که به 


تکام ذهند: آن است. 


۲ مبتغ نمونه 
قرآن 
همان نوج را به سوی قرمش فرستادیم. پس گفت:ای قوم 
من!خدا را پرستد که برای شما معبودی جز او نیست.. 
من از عذاب روزی سترگ بر شما یمن کم. سران فومش 
گفتند: اقا مات راد رای آشکاری مي‌بنيم.گفت: 
ای قوم من! هیچ گونه گمراهیای در من نیست: بلکه 
من. فرستادهای از جاب پروردگار جهانينم. پیا ای 
پروردگارم را به شما ی‌رساتم و اندرزتان می‌دهم و 
چیزهایی از خدا می‌دانم که ما ] نی‌دانید. 


۹. مسند این حنبل به تقل از سره بن ندب -: 
پیامبر خدا فرمود: ای مردم! شما رابه خدا سوگند 
می‌دهم. اگر می‌دانید که من در رساندن چیزی از 


۰ المستدرك على الصحیحین عن انس: إل سول 
ارهظ کان ار ما بو مجلال رن نع قد 
م قضی ۱6 


الفصل القالث: رسالة المبلّغ 


الذّنيا 


١/۴‏ العو إلى مصالج الدَينٍ 


۱۵۱ رشان 


يل جع خاطة أله 
في ابتیداء الدعو: إلى الإسلام 
يا بني عبد الشطیب 


۲۰۱۹۸ ۲70 تابن حبل نج مس‎ ١ 
٩۳۸۷ الستدرل على الصحیحین زج ۲ص 0۹ع‎ ۲ 
88 ۳یج ام‎ 


رسالت‌های پروردگارم کوتاهی کردهام: مرااز آن» 
باخبر سازید تا رسالت‌های پروردگارم را چنان که 
شايستة رساندن است. ابلاغ کنم و اگرمی‌دانید که 
من» رسالت‌های پروردگارم را رسانده‌ام» مرا از آن, 


تو رسالت‌های پروردگارت راابلاغ کرد‌ای و برای 
انت خبرخواهی کرده‌ای و آنچه بر عهده داشته‌ای؛ 
ادا کرده‌ای 

9 س م یچین 4 تنل اا ند 
آخرین سخنی که پیامبر خدا فرمود این جمله بود: 
دای پروردگارباجلالت و بلندمرتبه! ابلاغ کردم» و آن 
گاه» جان به جان‌آفرین, تسلیم کرد 


فصل سوم: رسالت مل 


۳ .دعوت به مصالح دین و دنیا 
:یاب در آغاز دعوت به اسلا 
گروهی برگزیده‌از خانواده و بر خود راد آورد و 
ایمان را بر آنان» عرضه کرد. آن گاه فرمود..: ای 
فرزندان عبد الب دون مرا برای تام مد و 
بخصوص شما برانگیخته است و فرموده است: لد 
خاشان نزدیکت را هشدار ده). من شما را په دو کلمه که 
بر زبان سبٌکبار, اما در میزان [عمل)] گرانبارند 
دعوت می‌کنم. شما به کمک این دو کلمه» عرب و 
ها به کمک ال 
فرمانیردار شما خواهند شد وبالین دو وارد بهشت 
شده» از آتش» نجات خواهید یافت. [آن دو کلمه 


عجم را مالک خواهید شد دو» 


این است:] شهادت به این که خدابی جز اله نیست ۰ 
و شهادت به رسالت من» 
۳ دعوت به ایمان آوردن به معاد 

۵۲ . پیامبر دا :ای فرزندان عبد المطلب! هيج 


گزیدة حکمت نامه پیامبر اعظم ا 


الین ثبخون سول آلثبن ان ذی یچذونفر 
مق وبا نتم فى انئوزنة والإنجبل یأنزفم 
امروف واه آنتر ول نی 
وحم غننهز آلخبلبث ونضع غنم إضرهم 
والأفتل البی كائ غلنهمي." 


العدیت 


نف تجران ول نجران. ان آسفممقني أحنه 
یک إلة 1 


۳ الاعوة ای اتقو 
الکتاب 


إذ ال تهم أخُوفم نوخ الئتفون « نی نکم زشول 
این 


اتقات :ص ا 1٩‏ 
ارف :۱0۷ 
ET‏ 


Jr 


ی ۲۵ 


BF 


لدی إو راهنمابی] به خانواده‌اش دروغ نمی‌گوید. 
سوگند به آن که مرا به حق برانگیځته است» همان 
گونه که می‌خوایید, خواهید مرد و همان گونه که از 


برانگیختنِ تمام آفرید‌ها برای خداوندهک» په سان 

آفریش و بانگیختن یک آفریده است, خداوند 

متعال می‌فرماید: (آفریتش و براگیختن سار نزد سا 

جز مانند [آفرپنش] یک تن نیست). 

۳ دعوت به آزادی هدفمند 

قرآن 

هنن که از این فرستاده. يم درس نخوانده که 
ام ]را زد خود. در تورات و انجیل نوشته یبد - 
پروی می‌کننه (همان پیمبری که ] آنان را به کار 
پسندیده. فرمان می‌دهد و از کار اپسند. باز می‌دارد و 
ری نان چیزهای پاکیزہ را حلال و چیزهای ناباک را 
حراممی‌کرداند و از [دوش ]آنان. قید و پندهایی را که 


بر ابشان بده است؛ بر می‌دارد6 
حدیث 

۳ پیامبر داگ از نامة ایشان به اهالی نجران : 
به نام دای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. از محمد 
پیامبر خداء به اسقف نجران و صردم نجران. اگر 
اسلام بیاورید» من با شماء اله مدای ابراهمیم و 
اسحاق و یعقوب را ستایش خواهم کرد. ا 
من. شما راز عبادت بندگان به عبادت خداوند, و از 


ولایت بندگان به ولایت خداوند.فرامی‌خوانم 


۳ دعوت به پرهیزکاری 

قرآن 

چون برادرشان نوح به آنان گفت؛ آپا پروا ندارید؟ من 
برای شما. فرستادهای در خور امتادم). 


۳ العف الی معارم الأخلاقي 
ارم الأخلاي وتحاینها .۳ 


١‏ . رسول اف 


۱۲ الامام زین العابدین 8( کان سول افو قول 
في خر یه :طوین تن طاب له ورت 
جیه . وسلخت َریئه. وخشتت عَلایه ,وق 


ال ين ماله ,وأمتاك ال ين قول, وانخت 


۳ اد عوَد الن عباة اد 
وما لفك الجن وآلانش إلا 


اها لاس آغبذوا زبخم الى 


دون“ 


والنین بن 


۳ اعد الی مب اجه 


۷ رسول اشک وی لل ی جیه سوتی بن 


۱ الأحزاب ۷٠:‏ ۲ ردیل دس 4۳ج 4 
۳ ال عوسی دمی ۳610 ۳۳۲ 

+ .کي :ج اص اواج ٩‏ 

۵ .الذاریات :۵1 


القرة :۲۱ 


۶۵ 


۴ . المراسیل.به نقل ازهشام .از پدرش-:پیمبر دا 
در بیشتر مواقعی که بر منبر می‌نشست ؛ 
می‌فرمود: داز خدا پروا کنید و سخنی استوار 


بگریید» 


۳ دعوت به بزرگواری‌های اخلاقی 

۱۴۵۵ . پیامبر خداة: من به بزرگواری‌های اخلاقی و 
نبکی‌های أن برانگیخته شدم. 

۱۴۵۶ . امام زین المبدین 8 : پیامبر ا در پایان خطابه‌اش 
می‌فرمود: اخوشا به حال آن کسی که خویش 
نیکر, رفتارش پاک: نهانش شایسته و ظاهرش 
نک باشد و مازاد مالش را انقاق کند و از 
باق گوبی اجتتاب کند و به مردم از جانب خود 


اناف داه 


۳ دعوت به پرستش خداوند 38 
لو چن و انس را نبافریدم. جز برای آن که مرا پرستند) > 
ای مردم! پروردگارتان را که شما و کسانی را که پیش از 
شما پود‌اند: آفریده است د» پرستش کنید. بشد که به 
تفوابگرایید»: 
۳ عوت به محبّت خداوندة 
۷ . پیامبر خداتیل: خداوند به همرازش موسی بن 
عمران 8 وحی کرد: دای موسی! مرا دوست بدار 
و مرانزه بندگانم محبوب گردان». 
(سوسی)گفت: پروردگارا! من تو را دوست 
دارم؛ اتا چگونهتو را نزد بندگانت محبوب گردانم؟ 


(خحداوند]فرمود:«نعمت‌ها و آزمایش‌هایم را 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظہ کا 


۳ ليم والتریة 


زولا هم بوا لبهم انيد 
هم التب وة وبُزبهم إل انث الیل 
الحییز6 ,۲ 


۱ «ستن اہن ماجةعن عبد اه بن عمرو: رج 


سول نات بوم یس عض حجر فطل 
الَسچد قذ هو بلقت : |حداهما یترزون الفرأن 
٠‏ الأخرى یتْمون وم ال 
اي :کل على خر : ولا 

شاء أصطاهم وان شاه تم . 


ویدعونٌ 


یرون ااشرآن 


۳ فكافحة البنع 


۰ . رسول اش کل: إذا رت لدع في أي تیظهر 
مایم لته 


الي عوسي اص تاج 1۰0۸ 
۲ .سم الکیر :ج ۸س اک ا۹ا 
.ابقر ۱۲۹۲ 

اسا ہی جرج اص کح ۱۲۹ 
* ان اج اص وم ۲ 


۶۶ 


به یادشان آور ؛ زیرا نان آورند. که از 


من جز خوبی نمی‌شناسنده . 
۸ . پیامبر دای : خدا را نزد بندگانش محبوب 
گرهاننید تا خداوند؛ شما رادوست داشته 


#پروردگارا! در بیان آنن, فرستاده‌ای از خودشان برنگیز 
تا آبات تو را بر آنان پخوائد و کتاب و حکمت به آنن 
یامد و پاکیزشان کند؛ زیر تو خود. شکستتاپذير 


حکیی). 


۳ . سنن ابن ماجة - به نقل از عبد له ببن عمرو: 
اسر خداء از یکی از ناق‌های خود بیرون 
آمد و ولرد مسجد شد. در مسجد؛ دو حلقه جمعیت 
دید: یک دسته فرآنمی‌خواندند و به مناجات با خدا 
مشفول بودند و حلقذ دوم. مشفول آموختن و 
آمرزش دادن بودند. پیامبر کال فرمود: «همگی» کار 
خوبی انجام میدهید. این دسته: مشفول تلاوت 
قرآن و مناجات با خدایند.اگر حداوند بخراهد. به 
آنان می‌بخشد یا دریغ می‌کنده و این دسته: 
می‌آموزند و آموزش می‌دهند وبهراستی« من معلم 
برانگیخته شدم» آن گه با آنان (حلقذ دوم) نشست. 


۳ مبارزه با بدعت‌ها 
۰ پیامبر خاک : وقستی بددعت‌ها در ميان تم 


آشکار گردد.عالم باید علمش را آشکار سازد. هر 
کس چنین نکند. لعنت خدا بر او بادا 


بخش پنجم :حکمت‌های تربیتی ۶۷ 


. عنه :إن في کل 


این أمتي لا ین آهل ٠‏ ۰۱۳۶۱ پیامبر خدا: در هر پشتی از اتم عادلی از 
اهلبیتم هست که تحریف غلو کنندگان؛ 
دین‌تراشي باطل‌کیشان و تأویل نادانان رااز این 


دین» دور سازد. 
۲۳ ابیز والإنذاز ۳ نويد و هشدار دادن 
الکتاب قرآن 
وف ازسنذث إلا اة ناس بنبیزا نیزا ِن ر ما تو را جز [به نټ ] بشارتگر و هشداردهنده برای 
َر لاس لاتخلئون)." تام ردم تفرستادیم؛ لیکن یشتر مردم نم‌داند . 
الحديث حدیث 
۲ امام علی 48 - در یادکرد از پبامبر 3 -: رسالت 
۷ لاسام علي 


پروردگار خود را ابلاغ کرد تا بهان‌ای نماد و با 


۳ 1 
وت و هشدار دادن برای امت خود» خیرخواهی نمود و 


1 باآبشارت دادن, به بهشت فرا خوائد و با هشدار 


۳ إقامة الحجة دادن, از آتش ترساند. 
۳ بر پا داشتن حجّت 
قرآن 
ل پیابرانی که بشارتگر و هشدار دهنده بردند. تا برای 
مردم. پس از [ فرستادن ] پیامبران. در مقابل خدا بهانه 
و] حجنی نباشد. و خداوند. ترانا و حکیم است. 
حدیث 
۱۴۶۳ . پیامبر دال در حطبه‌ای از ایشان -: (خداوند] 
فرستادگان را به سوی مردم برانگیخت تا حجت 
رسای او بر مردم» از آن او باشد و فرستادگانش بر 
مردم؛ شاهد باشند و در مسیان آنان» پیامہران را 


برای نوید و هشدار دادن مبعوث کرد؛ تا آن که 


هلاک می‌شود. از روی دلیل آشکار باشد و آن که 


۱ کمال الاين :ص ١۲۲ج‏ ۷ حیات می‌یابد .از روی دلیل آشکار باشد. 
mil‏ ۳ج ادف :الس ۱۰۹ 


ی 84ج ۶ 


سخنی دربارطمهم‌ترین وظایف مب 
وظایف مغ در واقع» همان وظایف انبیای الهی است که فرآن»آن را«تبلیغ رسالت‌های خدا» می‌نامد »با این 
تفاو ت که ام خدا را از طریق وحی دریافت می‌کردند؛ اما مء پیام خدا را از طریق انبیا و اوصیای آنان 


سیر منطقی مباحث تبلیفی 


مب برای انجام دادن این رسالت سنگین؛ علاوه ر تلاش در احراز شرایط تبیغ و زمین‌سازی برای تحّ ارکان 
علمی »اخلاقی و عملی آن در کار خویش .باید با 2 ۶ تبیغ از جهت القای پیام‌های تبلیفی »به تر 
آنها آشنا باشد 


اهتیت 


مب در نخستین گام برای آشناکر دنر مخاطب رک با مکتب اناد برای بیدارسازی فطرت و وجدان او 
برنامه‌ریزی نماید وکاری کند که او به اندیشه و کر ودار کو 
پس از آماده شدن مخاطب برای دریافت پیام خداوند متعال» نخستین پم که بايد به او منتقل شود این 


اس تکه برنامة تکاملی‌ای که خداوند از طریق پیامبران برای انسان فرستاد»؛ نها شامل مصالح معنوی وأخروی او 


نیست؛ بلک مصالح مانی و دنیوی وی رانیز ین خواه د کرد 


انسان» موجودی است ناشناخته . علم با همۀ پیشرفت‌هایی که داشته » هنور 


رازهای این موجود 


پیچیده رابه درستی کشف گند 


از این رو »ندش بشر از ار راه تکامل ماذی و ممنوی او ناتوان است و باید 


برای آشنایی بااین راہ با جهان نیب ار تباط پیداکند و آن جهان را بشناسد و باو رکند چنین ار تباطی » جز از 
طریق انبیای الھی امکان پذیر نیست 


نخستین پیام تکام ل آفرین انبیاکه خلاصة هم برنامه‌های آنهاست, توحید است . 
نخستین پیام اجتماعی توحید :یام برای تحقق عدالت اجتماعی است . 


عدالت اجتماعی در مکتب انبیای الهی :مقدمة شکرفا شدن استعدادهای انسانی و رسیدن انسان به مقصد 


اعلای انسانیت است . آنچه آدمی رابه این هدف نزدیک می‌کند » پرهیز از اخلاق و رفتار نکوهیده واتصاف به 
مکارماخلاق و محاسن اعمال است . 


بخش پنجم:حکمت‌های تربیتی 1۶۹ سخنی دربارة مهم‌ترین وظایف: 


مهم ترین رسالت ملغ 

آنچه بیش از هر چیز دیگر برای تأثیرگذاری تبلیفات بر سازندگیانسانهااهقیت دارد؛ هدف‌گیری و سمت و 

سوی تبلیغات است ملع »بای نقط‌ای را هدف‌گیر یکندکه بیشترین آثار و برکات را برای سازندگی اسان و 

نزدیک کردن او ب هکمال مطلق داشته باشد و آن نقطه « محبّت به خداست 
محیبّت خدا »کیمیای خود سازی و سازندگی است . عشق به حق تعالی: همة 

یک‌جا درمان می‌کند و هم صفات نیکو را یک‌جابهعاشق » هدیه می‌کند 
رین مهم ترین رسالت مبلغ, این اس تکه هدف نهایی وی « عاشق سازی پاشد ونه مقس سازی؛ و برای 


رسیدن به این هدف» همۀ برنامه‌های تبلیغی او باید چاشنی محبّت داشته باشند. 


رشتی‌های اخلاقی و عملی را 


گزیدة حکمت‌ناط امبر اعظم ما 
الفصل الزابع: خصائص المبلّغ 


٤‏ الخصانض: 


له فيالاین 
الکتاب 


«وفا كان آننزمنون لینیزوا ال لد فر من کل 


فزق لهم طا فة تفقوا هی آلیین وینبزو 
قؤمه إذا زجغوا إَبهم نز َخذرون) .' 
الحديت 


۷ رسول ان لا تأر پالعروفی ولا نة عن 
الشنکر حّی تکون عالما تلم ما تمر .۲ 


ب -ال(حاطهُ پالّین من جمیع جوانبه 


۰ رسول اشتل: 


ین ام شمان لن یره[ 


کن این جم وا 
en‏ عفه 8ة لا قوم دين ا ال من حاط ين جع 


چ -فعرفة الاس 


ی 

دوس اج ۵س اج 1ا۷ 
۴ فردوس :ج اص ٤۳ج‏ ۸0۷ 
.سل :ج ۲ص دح 1۲ 


فصل چهارم: 


۴ یزگی‌های علمی 

الف-دین‌شناسی 

قرآن 

ور شایسته نیست مزمنان. همگی [برای جهاد کوج کنند 
پس چرا از هر فرفهای از آنان. دستهای کوچ ن‌کند تا 
[دسنه‌ای بان و ] در دین. آگاهی پیدا ند و قوم خود 
را د وقتی به سوی آنان باز گشتند - بیم دهنده باشند که 
آنان [از کیفر الهی |بترسند؟) 

۶ پباپبر خدا6ا: امر به معروف و نهی از منکر 
قگن» مگر آن که عالم باشی و بدانی که به چه. امر 
یکی 
ب -آگاهی فراگیر نسبت به دهن 

۵. پیامبر خداناا: دین خداوند متعال را تنها کسی 
یاری می‌رساند که به تمام جوانب أن احاطه 
داشته باشد. 

۶ پبامبر خدایل: دین خداوند را تنها کسی به پا 
می‌دارد که به تمام جوانب ان احاطه داشته باشد. 


ج -شناخت مردم 


۷ پیامبر خداگلة : مردم را معادنی می‌یابید . پس 
نیکان آنان در دوران جاهلیت, در صورت 


دین‌شناس شدن نیکانٍ در دورن اسلام هستند و 


در مین بهترین مردم در اسلام. کسانی رامی: 


بخش پنجم : حکمت‌های تربیتی 


نیع فيه. وتجدون ین رار الاس ذا 


۶ خصابض الأخلافئة 
أ-الإخلاص 


۸ رسول الا مان عبد بط حعبة إل اله 


سابل ها ما راد بها" 

۰ عنه 6ال - لأب در - یا با دماین عطیب 
إلا شرضت عليه طبه يوم القبانة. وما را 
ا" 
ب-الشجاعة 
الكتاب 
«الذبن بفون سنت الله ویذشونه, ویو 

أحذا إلا الله وکفی بالله ۱,4 


الحدیت 


۷۰ رسول انعر زجلا بتکم عم علا 


im‏ ماجة عن ال 


لاحرد کم فة . قالوا: یا زسول افو كيف 


10۳1 مح ملم دج اص ۱۹0۸ح‎ ١ 
۳٩۱ ۲.زهد لان حل :ص‎ 

۴ .لای طوس :ص 0۳۰ح ۱۱۹۷ 
لزاب :او 


.سل :ج ۰ا ص ۲۱۷ ۲۹۱۵۲ 


۳۷" 


که پیش 


یرش اسلام» ناخشنود: 


نسبت به اسلام بودند + و در میان ب 
چهره‌ها رامی‌بینیلہ 

۴ ویژگی‌های اخلاقی 

الف -اخلاص 

۱۴۶۸ . پیامبر خاک : هر بنده‌ای خطابه‌ای ایراد کند» 
خداوند از او می‌پرسد که هدف او از آن خطابه 
چه بوده است. 

۹ . پیامبر خا به ابو ذر-:ایابو ذراهیچ سخنرانی 
نیست. مگر آن که روز قیامت» سخنرانی‌اش و 
کرو از آن خطابه,به او عرضه می‌شود. 
داعت 
قرا 
همان کسانی که پیا‌های خدا را ابلاغ می‌کاند و از اد 

می‌ترسند و از هیچ کس جز غدا بی ندارند. و خدا برای 
حسایسی. کفایت یکن ۰ 
حدیث 

۷۰ . پیامبر خداکاا : هرگز از میان شماکسی رانیابم که 

دانشی رابداند ؛اما از ترس مردم کتمانش کند 


۲ سنن ابن ماجة -به نقل از ابو سعید -: پیامبر خدا 
فرمود: ابچ یک از شما خود راکوچک 
نشمارده 

گفتند: ای پیامبر خدا! ما چگونه خود را 
کوچک می‌شماریم؟! 


فرمود:کسی در کاری در می‌یابد که از احیۀ 


گزیدة حکمتنامة پیامیر ام 


لی ضذریه ویزیی آغریه واخلل 
ن ضابی» لا فوی ۲.4 
ائم نشزع ل ضنزد۲.4 


۲۳ . الإمام علي :تشهد أنمحُداًغبده ورس ول 
قبل سالات له كما أمر... وصح هي عبارو 
صاپرائحتیا ٦.‏ 


٤‏ رسول ات دح فی اف وما حاف أحد 


أت علي 


وأقد أوذيث في اه وما دی حول 


دس ان مارح اص ۱۳۷۸ 10:۸ 
Are: dof‏ 

ی :۱ 

اقلم :۸ 

یرال اہن کر نج سس 5 
۱[ 


tr 


خداوند, عهده‌دار سخن گفتن است؛ اما خاموش 
می‌ماند. عداوند در روز قیامت به او 
می‌قرماید : چه مانع شد که درباره‌ام چنین و چنان 
بگسوبی؟ می‌گوید : از ترس مردم اخاموش 
ماندم). خداوند می‌فرماید: ". 


زاوارتر بود که از 


من می‌ترسیدی 4 

چ -سعة صدر 

گفت: پروردا! سینهام را گشاده گردان و گارم را رای 
من. آسان ساز و از زبانم ره بگشای [تا] سخنم را 
بفهمند) 

با برای تو سینه‌ات را نگشاد 


<p 
و -بردباری‎ 
قرآیم‎ 
پس در [امتال] حکم پروردگارت شکیبایی ورز و مانند‎ 
همدم ماهی ( برنس ) مباش , آن گاه که اندومزده, ندا در‎ 
داد‎ 

۲ . بیامبرخدای خداوند ‏ رحمت کند موسی راکه 
بیشتر از این آزار دید اما بردباری پیشه کرد! 


۳ امام علی 18 :گواهی می‌دهیم که محمد بنده و 


فرستاد؛ خداوند است... پیام‌های پروردگارش را 
همان گونه که به او فرمان داده بو ابلاغ کرد ...و 
بردبار و شکیبا برای خداوند, دربارة بندگانش 
خیرخواهی نمود. 

۴ . پیامب خداکڈ : من » به قدری در راه خدا ترسانده 

که هیچ کس 


ترسانده نشده بود و در 


پنجم:حکمت‌های ترییتی mw‏ تبلیغ 


راه خدا آزاری دیدم که هیچ کس ندیده بود و 
گاهی بر من سی شب و روز می‌گذشت .در حالی 
که من و بلال. خوراکی که یک نفر بخورد. جز آن 
مقدار انسدک که بلال زیر بغل خود پنهان 


می‌ساخت او می‌آورد نداشتیم. 


وف یمتح الم عن وجه ويقول: ال 


۵ . صحیح البخاری-به نقل از عبد ال -:گویی پیامب رن 
ام اون 


رامی‌بینم که چون دیگر پیامبران» از طرف قومش 
مضروب و خونین می‌شود و در حالی که خون را 
از چهره‌اش پاک می‌کند » می‌گوید : «بار خدابا! 
قوم مرا ببخش که نمی‌داننده 
ه-خیرخواهی 
قران 
پیا‌های پرورگارم را به شما می‌رسانم و رای شا 
خخزامی اسمن . 

حدیث 

۷۶ . امامعلی 39 در بیان فضیلت پیامبر خدا -: 
|خدارند) زمانی او را به رسالت برانگیخت که 
مردم: در سرگردانی؛ مرا و در فتنه غرق 


بودند... خیرخواهمی را به نهایت رساد و در 


سیر راست: ره پیمود و [مردم رابه حکمت و 
اندرز نیکو, فر خواند 


تفن 
وحادب 


۱ .سن کیا اس 40ج ۱۳۷ ۷ . پیامبرخدا ی بکسی که ام رکه بهمعروف است, 
۲ مسي الغاري :ج جمی 11۸۲ح با 

۴ لاف :۸ بابد امرش همراه بانیکی باشد. 

ع رال ٠١‏ 

.مسد الشاب :ج اس ۲۸۵ح 10۵ 
عم این ی ۳۷۳ ادب» سخن بگویی. 


۷۸ . پيامبر خدایالڈ؛ بر حذر باش که... بدون رعایت 


ب -الدُعوة العمل قبل اسان 
۰ رسول :اب الحوا رون میسن :یا س 


الفصل الخامس: وسائل التبليغ 


اكلام 


۱ رسول ان ین الّیان حرأ وین 


جهلا؛ وین سم کم .وین الول یا 


۰ الشعر 
۲ رسول ان 
الشم مک ؛ 


۴ . المصئف لعبد الرّاق عن کعب بن مالك: أله قال 


الجيان لي حراًء 


۱ عذتااي دص ۲.۷۰ .الكافي اج اس ۴٩‏ 
۳ الجمفریات ص ۲۳۰ 


مس ل دوودنج اص دح ۰۱۱ 


۴وبژکی‌های عملی 
الف -هماهنگی دل بازبان 

۹ . پیامب خدایال: خداوند به برخی از پیامبران دود 
وحی کرد:«به کسانی که برای غیر دين دنبال 
دینآمرزی هستند و برای غير عمل دانش می آموزند 
و دنیا رایرای غیر آخرت»طلب می‌کنند و برای 
مردم لباس گوسفندان به تن می‌کنند» در حالی که 
دل‌هایشان به سان دل گرگان است و [نیز )زبان آنان» 
شیرین‌نر از عسل افا کارهایشان نلغ‌تر 

بگو :«آیا به من نیرنگ می‌زنند؟ قطعاً شمارا در 

در افکنم که حکیم را سرگردان . واگذارداه 


یار 


فته‌ای 


ب -دعوت عملی :پیش از دعوت زبانی 

ار لمیر خداتالا: حواریان به عیسی 8۶ گفتند :ای 
داچ دا با چه کسی همنشینی کنیم؟ 

فرمود:آن کس که دیدارش شمارا به یاد دا 


بینازد و گفتارش به دانش شما بیفزاید و عمل او: 
میل شمارابه آغرت. 

فصل پنجم:ابزارهای تبلیغ 
۵ فتار 


۱ . پیامبر دا : برخی از گفتارها پحرند و پرخی 
از علم‌ها نادانی‌اند و برخی از اشعار» حکمت‌اند و 
برخی از سخنان. درماندگیاند. 


۵ شعر 

۲ پامبر خداتاا: برخی از گفترها بحرند و برضی 
از اشعان حکمت‌اند. 

۳ . المسثف, عبد الرژاق به نقل از کمب ین مالک -: 
آر به پیامبر کی گفت: خداوندقت دربارة شعر» چیزی 
را فرو فرستاده که فرو فرستاده است 


ابو مین ینا 
الفصل السادس: الاستفادة من الأمثال 
في التبلیغ 


ل اب نز دا و علن ری اعراط . وداج 
يدعو فَوه. واف يدعو الن دار اللام ويهدي من 


ح٣۳ الصا لمید ارزن اج ۱۱ ص‎ ١ 
۱: ی ۳ اقلم‎ 
۱69۰ ۱6۰ المعجم اكير نج ام‎ ٤ 


mo‏ تبلیغ 


فرمود؛«مزمن با جان و زبانش جهاد می‌کند. 
سوگند په آن که جانم به دست اوست. گویا که با 
شعر تبری با شدث می‌افکند». 


۴ . پیامبر الق : صاحب قلم (نویسنده) را روز 
امت» در میان تابوتی از آتش که با قفل‌هایی از 
تش مسربسته است» می‌آورند و به قسلم او 
نگرییته می‌شود که آن را در چه راهی به کار 
گرافتا است. پس اگسر آن را در راه اطاعت و 
حشنودی خداوند به کار گرفتهباشد. سر تابوت 
رش کشنوده می‌شود و اگر قلمش را در راه 
نافرمانی خدا به کار بسته باشد. هفتاد پاییز در 


تابوت می‌ماند 
فصل ششم: بهره گرفتن از ث‌ها در تبلیغ 


۶« ره رسیدن به خا 
۱۴۸۵ . پیامبر خداعل: خداوند. راه راستی را مَل زده 

که در دو کنر آن راه» دو خانه است که درهای 

گشوده دارند و جلوی درها پرده‌هایی آویزان 
راه فراخواننده‌ای فرا می‌خواند و 
در بالای آن رام فراخوانند؛ دیگری فرا می‌خواند. 
و خداوند به خانة شلام دعوت‌می‌کند و هر 


است. بر سر 


کهرا ب‌خواهد. بهراه راسث هدایت می‌کند. 
درهایی که در دو کنارۂ آن راه است؛ حدود خدایند 


که هر کس در [قرتگاه] حدود خداونذ وارد شود 


گزیدۂ حکمت‌اما پیامبر اعظم 2 


۸ رسول افعل؟ : قتلي رتمک رل أو 


تارا جل القراش والجنادب یتفن فها وهو تن 


۷ عنه1 بقلي 


تن وم قال : قوم إّي رأیث الجتيش بقيني .وا 
أنا الذي المريان. فالُجاء الْجاء! فأطاعه لاي 
وم,فأدلجوا ونوا على تهلهم فتجوا. ود 
طاة نم فاصتحوا مكاي فم مع 


آنا ذا نا داك !* 


۱ .سن الومذي زج ۵ص ٤۱1ح 7۸6٩‏ 
۲ كلمتال :ج 0 
۲ كز اتال :چ اص ۸۲ا ۸۱1 

HAT I1 tg: aS. 


پرده برداشته می‌شود» و آن دعوتگری که از بالای 
راء دعوت می‌کند.واعظ پروردگار اوست. 


۶ عل پیامبر کڈ اّت او و رسالت او 


۸۶ . پیامبر خدای: حکایت مسن و شسماء حکایت 


مردی است که آتش افروخته است و پروانه‌هاو 
ملخ‌ها خود رابه درون آن می‌اندازند و او آنها را از 
آتش؛ دور می‌کند. من هم کمربندهای شما را گرفتهام 
راز آتش؛ دورتسان می‌کنم و شمااز دمستان مسن 
می‌گریزید [و به سوی آتش می‌روید1 


۷ بیامبر خداکلگ: حکایت من و آنچه غداون مرا 


به آنمبعوث کرده» حکایت مردی است که نردمودمی 
می‌رود و می‌گوید: دای مردام با شم خود لشکر 
[دشمن) رادیدم و هما من هشدار ددا آشکار و 


ی پردما خود رابرهانیدا خود را پر هانیداھ پس 
گروهی از آن مردم اطاعتش می‌کنند و شب‌هنگام 


ره‌سپار می‌شوند و به آرامی 


می‌روند و نجات 
اند و گروهی ازايشانه سځن او را درو 
می‌شمارند و شب رادر جای ود می‌گذرانند ر آن 
لشکر سپیدهدم بر آنها می تازد و همه را تلع و قمع 
می‌کند 

این است حکایت کسی که از من اطاعت کند و از 
آنچه آورد‌ام؛ پیروی نماید و حکایت کسی که از من 
نافرمانی کند و آنچه راز حق آرردام دروغ شمارد. 


۶ مث پیامبر یو قيامت 


۱۴۸۸ . پیامبر خدا: حکایت من و قيامت؛ مانن دو اسب 
امبر من وقیا 


مسابقه است. حکایٹ من و قیامت» حکایٹ مردی 
است که عدّه‌ای او را برای خبر یافتن از وضعیّت 
دشمن, پیشاپیش, روانه کرده‌اند و او از بم این که 
دشمن؛ زودتر از اره خود رابه مردمش برساند, 
جامهاش رادر میآورد وبا آن, علامت می دهد که: ابه 
شما حمله شده!به شما حمله شدها من هستما من 


هتما 


۰ عنه کل المزمن 
رس 
۱ عنه6اا: مكل المؤمن کمتل اررع. لا ال را 
تنیز ولا تال المؤمن یه بل ول السناوي 


من المومن وأخیه 
۲ رسول ال اسومن وأخیه کل الک 
ی أحدضا*الذفری.* 


iie ۳‏ المزمیین في وام وق رايم 
وتماطفهم تلالد ؛إذااشقكی ينه مضو کداعن له 
سائ لد بالشهقروالطتن .3 


1 مَل الصَلوات الخس 
٤‏ , رسول ال الوا الم كمل هر 
غذب علن باب گم یل فیو كل وم 


ذلك بن الس" 


۱.کوالسال :ج اص ۱0ج ۳ 
.کال نج اص ۱۷ ۳ 
۴ سنن افرمذي :ج ۵سس ۱۰ع ۸۲0 
)اي المصدر ‏ رالمحيح :#إحداهماء 
تال :ج اص ٤10ح‏ ۳۵: 
كلمتال زج اص ۱4ج ۳۷ 
تال :ج لاصی 141ح ۱۸۹۳۱ 


۶ ف مزمن 

۱۹ پیامیر خدا:مزمن به مانند عطرفروش است 
که اگر باو بنشینی. به تو سود می‌رساند,اگربااو 
راه بروی, به تو سود می‌رساند و اگر با ار شریک 
شوۍ به تو سود می‌رساند. 

۰ . پیامبر خداتک :مل مؤمن. مدل خوشه(ای از گنام 
با جو] است که گا کج می‌شود و گاه راست'. 
۱ . پیامبر خدا#: حکایت مزمن. حکایت زراعتی 
است که وزش بادها همواره آن را به هر سو خمیده 
می‌کند. مؤمن» پیوسته در معرض پلاست. حکایټ 
منافق, حکایت درخت صئویر است که تکان 


نمی‌خورد. تا آن که وقت بریدنش فرا می‌رسلد. 


۶و ثل مؤمن و برادرش 

۲ پیامبر خداتالا: حکایت مژمن و بسراارش» 
تکیت او کب دست است که یکی از آنها دیگری 
را تمیز می‌کند. 

۳ . پیامبر خداا: حکایت مزمنان در دوستی و 
مهربانی با یکدیگر و دلسوزی برای یکدیگره 
حکایت پیکر [آدمی]ست که هر گاه عضوی از آن 
به درد آید» سایر اعضای بدن با شب نخوابیدن و 


تبدار شدن, با آن همدردی می‌کنند. 


۶/۶ قل نمازهای پنجکانه 

٩۳‏ . پیامبر خداکال: مل نمازهای پنجگانه ملل نهر 
آب شیرینی است که از مقابل خانة هر یک از شما 
می‌گذرد و او روزی پنج بار خود را در آن شستشو 
می‌دهد. دیگره چرکی در بدن او پاقی نمی ماند. 


۱. ستصرد؛ این است که مژمن؛ در سعرض حوادٹ و 
بلاهاست. 


گزیدۂ حکمتامة پیامہر اعظم ی mA‏ 


۶ هذل کسی که در راه خداڈ انفاق می‌کند 

قرآن 

تقل [صدقات | کسانی که اموا خود را در راہ خدا نا 
می‌کنند.همانند ده‌ای است که هفت خوشه بروباند که 
در هر خوشه‌ای صد دانه است ر خداوند برای هر کس که 
بخراهد.[ آن را] چند برابر ی‌کند, و خداوندہ گشایشگر 
داناست). 


0۵ . صحیح مسلم-بهنقل از ابو هریره -:پیامبر خدا 
بخیل و صدقه‌دهنده مل دو مرد است. 
که زرهی‌آهنین بر تن دارند. هر گاه صدقه‌دهنده 
بخواهد صدق‌ای بدهد. آن زره بر تن او کشاد 


می‌شود نا آن که (سرانجام)ثری از آن نمی‌ماند إو 
صاجبتهاقال فسعت رسول اف کا قول : فیچهاڈ ان :7 مرزره به کی از تنش بیرون می‌رود) و هر گاه بخیل 
ئوشتھا فلا تقلع" بجواهد صدقه‌ای بدهد, زره بر او تنگ می‌شود و 
دست‌هایش به چشبرهایش بسته می‌شود و هسة 


7 مَل الذي یود في ُطیّته احلفه‌های زره در هم جمع می‌شونده. 

۲ رسول انعم شنیدم که پیامبر خدا می فرمودا 8 خیل] 
E i sk‏ ند آن زره را از هم باز کند (گشاد کند)؛ 2 
بقن مش ! ی مدآ راهم 
ا نمی‌تواند 
فاكلا" 


۸/۶ مثل کسی که بخشش خود را پس می‌کیرد 
۶ . پیامبر خداکل: مل کسی که عطای خود را پس 
می‌کیرد: مل سکی است که آن قدر می‌خوره تا سیر 
شاب آران اند شود و استفراخ کند و سپس استفراغ خود را پخورد. 
فصن الشاب اراب دتبلیغ ۳ ۳ 
اولی] کسی که بخشش خود را پس بگیرد. مانند 
سگی است که استفراغ خود را بخورد. 


۷ . عنه 1 :یش نا مَل الكو 
کالکلب یمود في یه + 


اسان في چیه 


فصل هفتم: داب 


االقرة ٩:‏ 
۲.صجع مسلم زج ۲ص ۷۰۹ ۷۷ ۷ آغازگرى با «بسم الله الرحمن الرحیم» 


۳ كلمتال نج ۱3ص 7۳۸ 0۱۲۳ 
كاز سمال زج 7ص ۱۳ ۱2ج 


۸ . مسندابن حتبل -به تقل از ابو هريره -: پیامبر 


بغش پنجم دحکمت‌های توبیتی 


کل گلا مر ذي بال لیتع ذ 


۷ وضو في الكلام 
الکتاب 
(واخلل عة 


الحدیت 


۰۰ . سنن آبي داوود عن عائشا: کان کلام سول 1 


.ام الحسن# غن مند بن ابي مق 


۷ اشلویع في ما لا ينَفي النصریح به 
داوود عن عائشة: كان ال 
ل ٤م‏ یل «ما بال تلا قول ؟». 
ن ول : ما بال أقوام قولون گذا وگذا؟ »1 


.مد ن یاج مس ۲۸۱ح ۸0۲۰ 
۲ تال :ج اص 09۸ح ۵۱۰ 
Ay: ab.‏ 

+ سنن لي داوود اج ٤ص‏ ۳0۱ح 1۸۳۹ 
.متي اعبار :ص ۱ج 1 

.سن أي داوود نج اص ۲۵۰ح 1۷۸۸ 


۳۷۹ تبلیغ 


خدا فرمود:«هر گفتار باکاری که ارزشمند باشد و 
با یاد خدای 3# آغاز نشود. ناتمام است» یا آن که 
فرمود: «قط‌شده است». 


۷ حمد خدا گفتن و درود فرستادن بر پیامبر 
خدانلة 


۹ . پیامبر خداک : هر کار ارزشمندی که با ستایش 


خداوند و درود فرستادن بر من آغاز نشود, 
گفتاری ناتمام و ناقص است» و از هر برکتی 


۷ آشکار سخن کفتن 
قرآن 
او از زبانم گره بگشای [تا] سخنم را بفهمند 6 
حدیث 
۰ . سنن ابی داوود -به نقل از عایشه -: گفتار پیامبر 
اری با فاصله إو آشکار | بود» که هر کس 
آن رامی‌شنبد می فهمید. 


۱ . امام حسن 38 به نقل از هند بن ابی هال تمیمی , 


که نوصیف 


یبایی پیامبر تال بود -: پیامبر 
خدا... به تمام جوامع کلم (گفتارهای جامع)۰ 
آشکارا سخن می‌گفت: بی آن که در آن؛ فزونی یا 
کاستی باشد. 


۷ اشاره در آن جا که صراحت, روا نباشد. 

۲ . سنن آبی داوود به نقل از عایشه -: هر گاه 
چیزی (سخن اروایی) از فردی به پیامبر خدا 
می‌رسید, نمی‌فرمود: «نلانی را چه شده که 
[چنین ] می‌گوید +٩۱۴‏ بلکه می‌فرمود: «مردم را چه 
شده که چنین و چنان می‌گویند! 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم 45 


۷ فراع هلي لُخاطب 


۴ رسول الله :إن عیسی بی مریم 45 قامٌ في بني 


9 عنهن: واض م الیلم عند عبر هه مقر 
0 0 
الخنازير الخومر الولو ا 


۷ مراعاة طاق الاب 


۱ ,کلب من یری 


نع اص 
۲.ست ی ماج اص ۸۱ح 15 
۴ اي لساني :ص ۳ج ۲ 

اي للعو سی دم 6۱ح ۱۰۷۷ 
سند این حیل :ج امس ۳1۲ح ۱۸۳۳۲ 


ane gtr 


A 


۵/۷ مراعات شایستگی مخاطب 


۳ بیمبر خدال : عیسی بن مریم ف در میا بنی 
اسرائیلایستاد و گفت: های بنی اسراثیل! حکمت 
را برای نادنانبازگر مکنید که در این صورت. به 
حکمت. ستم کرده‌اید, و آن را از اهملش دریغ 
نکنید که در این صورت. به آنان ستم کرده‌ایده. 

۴ . پیامبر خدا :آن که علم رانزدنااهل می سپارد »په 
سان کسی است که جواهر, لؤلز و طلارابه گردن 
خوک‌ها آویخته است. 


۷ مراعات کنجایش مخاطب 

5 پیامبر دا6 : برای مردم آنچه را نمی‌دانند او 
نملیپذیرند), بازگر نکنید. آیا دوست دارید که 
خدا و فرستاده‌اش مورد تکذیب قرار گیرند؟ 
۷ مراعات شادابی مخاطب 

۱۰۶ . پیامبر خدالٌ: من از بیم حسته شدن شماء برای 
موعظه کردن, به دنبال فرصت مناسب می‌گردم. 

۷ مسند ابن حنبل به تقل از قیس بن ابی حازم از 
پدرش .: پیامبر که در حالی که سخنرانی می‌کرد» 
مرا دید که میان آفتابم . فرمان داد تا جایم رابه 


سایه تغییر دادم 


مخاطب‌شناسی در تبلیغ 


نخستین پیشن‌نیاز هرگونه برنام‌ریزی برای تبلیغات» مخاطب شناسی است .ملع تا وقتی که ظرفیت فکری و 


یری مخاطب » اطلاعات کافی 


روحی مخاطب خود را داد و از ینه‌های ذهنی و رونی و میزان 
پذیری مخاطب را تشخیص ندهد » نمی تواند برنامه‌ریزی صحیحی برای تبلیفات 


نداشته باشد » و موانع تا 


داشته باشد . 


میزانتأثیر پذیری مخاطب 

یکی از نکات مهن ی که در قرآن و احادیث اسلامی در ارتباط با مخاطب شناسی مورد توجه قراردارد. تفاوت 
مردم از نظر ظرفیت‌ها و استعدادهای طبیعی و کسی وان تاثیر پذیری آنان از تبلیفات مفید و سازنده 
است . با در نظرگرفتن این تفاوت‌هاء هر سخنی بزای ه رکتی عفید و ساز 
برای فرد یا جممی مفید بش اما برای فد بت یگ غیرمفید وچتیزیابار باشد.ذ ای الھی موف 


نیست . چه بسا نوعی از تبا 


بودماندکه در تبلیغات خوده ظرفیت فکری و روحی مردم را در نظر داشته باشند 

درگیر نشدن با خواست‌هاي فطری مردم 

یکی از آفات تبلیغات »به طور عام ؛ ت یل شدن آن به ضد خوده توسط ميخ است .مکزر 
تبلیغات در زمینه‌های مختلف سیاسی »اجتماعی و فرهنگی» اثر ممکوس برجای می‌گذارد . یکی از دلایل آن 
انشناسی مخاطب» مورد توجه قرار نگرفته است و تبلیغات» در برابر نیازهای طبیعی و فطری 
مخاطث قرا رگر فته است . 


این اس که را 


از این رو » مبلغ اگر به واقغ اسلا شناس باشد و نیازهای فطری مخاطب را بداند » هرگز به نام دین و برای 
تبیغ اسلا با خواست فطری مردم و حقوق طبیعی آنها درگیر نمی‌شود . 


گزیدۂ حکمتاامة مر مد r‏ 


۷ ماع الم الهم ۷ مراعات 
۸ صحیع البخاری -به تقل از ابن عاس -: هنگامی که 

۲ پیامبر 2 مُعاذ بن جبل را به سوی مردم یمن فرستاد. 
شمان جل ان عم ل ت برد نوی مرکا مر 
عل وم ین آهل التب . لین رل ما دعوم .این رو.مبادنخستین دعوت تو از آنان؛ دعوت په 
بکتا شمردن خداوند متعال باشد. اگر توحید را 
شسناختند .یه آننان با زگ وکه خداوند :در 


۸ . صحیح البخاري عن ابن عّاس: 


شبانهروزشان. پنج نماز بر آنان واجب کرده است و 
هر گاه نماز رابه پای داشتند .به آنان بگو که خداوند. 
در اموالشان زکات فرار داده تا از بی‌بازشان بستانده 
شود وب تهی‌دستشان داد شود. پس هر گاء پدان 
اذعان کردند. از آنان زکات بگیر وازگزیدة اموال 
مردم»اجتناب کن» 

٩‏ . التوحید .به نفل از ابن عباس + مردی بادیه‌نشین 
زد بیامب را آسد و گفت :ای پیامبر خد از 
شگفتی‌های دانش به من بیموز 

فرمود: دتو با اساس علم چه کرده‌ای که حال. 
بوهلش گفتی‌های آن هستی؟ 

آن مرد گفت :اساس علم چیست .ای پیامبر خدا؟ 

فرمود: «شناخت خداوند؛ چسنان که بایست 


ارست» 
بادیه‌نشین گفت: شناخت بايستة خداوند 
چیست؟ 
فرمود: «او را این گونه بشناسی که نظیره شییه و 
انباز ندارد و او یگانه. یکتا. ظاهر باطن, اؤل و آخر 


ار یتسار الب ۲ است و همسنگ و همسان ندارد. این است حقٌ 
O‏ شناخت خداونده 
۱ سنن آبي داوود عن جابر بن سمرة السوائي کان 
ARETE‏ موی و ماك اختضا 
سول فرك لا بطيل التوعظة بوم الجمعة. إلما هئ REE‏ 
۰ سنن ای داوود به تقل از عار بن اسر ابر 


E, 

مات سرا خد ما ره کو تاه کردن خطاب‌ها فرمان داد 
مت شمه + سنن ای داوود به فلا جابربن سمرة سوایی .۲ 
سح الخاري زج اص ۲۸ج 30۳ پیامبر خدا: موعظة روز جمعه را طولانی نمی‌کرد و 


تنها چند کلم کو تاه بود 


۱۱۷ IAS امس‎ 


سخنی دربارۀ عوامل موققیت مبلّغ 


موفقیت یا شکست مبلفان و برنامه‌سازان تبلیغاتی در رسیدن به اهداف خود بهپنجعامل بزمی‌گردد : 
کیرد بلغ 


بدون تردید » انگیزه» قبل از هر چیز دیگره ضامن موفقیت ملغ و برناه‌های تبیفی اوست . هرچه انگیزه 
قوی‌تر باشده امید میت شتر است . تأل در متون دینی‌ای که دربارة جایگاه تبلیغ و مغ در اسلام سخن 
می‌گویند »می تواند زمینه‌ساز تقویت انگیزۀ مبلغان و برنامه سازان تبلیقی باشد 

در این متون» ضرورت تبیغ به عنوان یک هي و وظیفا دینی » اهعیت و آثار و برکات آن برای 
ملع از بک سو و برای مردم از سوی دیگره مورا تآ کید رفن و تبیغ به عنوان پایگاه احیای معنوی مردم و 


یاری رساندن به دا معرفی شده است 


ربک کن تا 


همچنین مبلّغ؛ نمایندۂ خدا نما کتانی دا و حجت خدا بر ردم معرفی شده 


مبلغ» ترجمان حق » سفیر خالق و فا خواندةمردمبه سوی خداست ۰ 
افزون بر این » آنچه در بار حقوق مب و ثواب تبیغ در روایات اسلامی آمده است »در جهت تقریت 
انگیزه مبلّغان و برنامه سازان تبلیغ 


رسالت مبلغ 


از ارکان موققیت آن است . هر چه محتوای تبلیغ باموازین عقلی سازگار تر و پیام مب 
ام 


و تأثیرگذاری تبلیغ در مردم .افزایش خواهد یافت 


مبغ. ویزگی‌های شخمی اوست. مغ در صورتی می تواند در جایگه واقعی 
اه انبیای الهی باشد و از ارزش‌های دینی دفامکند که از نظر علمی؛ اخلاقی و عملی ۰ 
واجد ویزگی‌هایی باش دکه اسلام برای دعوت کنندگان سردم به دا و ارزش‌های انسانی و اسلامی 


خود تداومبخش 


ضروری مي داند. 


گزیدة حکمت‌نامذ پیامبر اعظم ل mt‏ 


ابزارهای تبلیغ 


سخن. مهم‌ترین ابزار تبلیغ و به مفهوم عام آنء تن زا تبلیغ در طول تاریخ است که در قالب‌های: موعظه 
خطابه ؛ مناظره ,و نثر و نظم » پیام مبلغ را به اندیشه و دل مردم متتقل می‌کند 

جالب توجه اس تکه در روایات اسلامی: نوشتار نیز از مصادیق «سخن» شمرده شده و خط را «زبانٍ دست» 
سینما و اتر نیز ازآشکال گونا گون سخن محسوب 


1 این اساس؛ وسایل اطع رسانی جدیده. 


شیوا تبلین 


پنجمین رکن موفقیت مغ :شیف تبلیغ است. تبیغ یک هنر بزرگ است و مب غکامل, یک هنرمند بزرگ. مبلغ 
باید علاوه بر توجه به عوامل چهارگانه‌ای که شرح آنهاگذشت از هنر بیغ نیز برخوردار باشد » وگرنه شایستا 
این عنوان نیست. 


هنر تبیغ با رگرفتنشیوه‌های مثر و اجتاجنرٌ وهای نادرست در تال پیام‌های تبلیغی است . 


من مخانقة الهش بنقولِ 


این لوب فوئون ما للعلونه كبز فلا 
عند الله أن تفولوا ‏ لاتلنلون» ۱ 

(انانزون لاش بانب وئنسون انفشكم وان لوق 
الِب افلاتلون». 


الحديث 


۱۳ا . رسول اي لا اف على أشعي موی 


ولا مشركا: ئا المُؤين یمه له 


إیمانه. وأا 


الصف :۲و۳ 


ره :14 
۴ ای لومي ص 91۸ ۱۱1۲ 
نج اباط الکاب ۲۷ 


۳۸۵ 


فصل هشتم: آفات 


۸ ناهمکونی رفتار با گفتار 
الف .بر حذر داشتن از تاهمگونی رفتار پاگفتار 
قرآن 
ای کسانی که یمن آورددایدا چرا چیزی میگریید که 
انجامنی‌دهید؟ نزه خدا سخت اپسند است که چیزی 
را بگریید و انجام ندهید6. 

آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش 
می‌نی. با این که شما کتاب [خدا] را میخواند؟آیا 
هبج آنس‌اندیشيد؟). 

تچدیث 

۲ مر دا به ابو ذر غفاری :ای ابو فرا 
آن که گفتار رش با کردارش هماهنگ باشد , کسی 
است که به بهرماش رسیده است ؛اما آن که سخنش 
باکردارش ناهمگون است؛ کسی است که 
خویشتن را توبیخ می‌کند. 

ب -خطر مبلفی که بدانچه می‌گوید :عمل نمی‌کند. 

۵۱۳ . پیامبر خداتالا: من بر اشتم از مزمن با مشرک 
نمی‌ترسم؛ زیرا خداوند. به خاطر ایمان» ممن را 
باز می‌دارد و به خاطر شبرک» مشرک را ريش کن 
می‌کند؛ اما بر شما از کسی بیم دارم که منافق‌دل و 
زبانآور است. آنچه را معروف می‌دانید. می‌گوید؛ 
ما بدانچه منکر می‌شمارید , عمل می‌کند. 


ج -کیفر مغ بی‌عمل 


۴ . پیامبر خدا -در سفارش به ابو ذر :ای ابو ذرا 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم کا 


AF 


الكتاب 
ی شردام الب فا حورن 
خراغ ئروا على ال 
له نب للیخون» .۲ 
الحدیث 


pe: 1‏ لام IY‏ 
ااي لعرسي دص 9۳۷ح 

حانج آعی ۷ .انحل بجر 

.کم الین :ص ۲0۷ج ۱ 

اسر ۳ 


مک الق زج اص داح 01۰ 


گسروهی از بسهشتیان . گروهی از جهئمیان را 
می‌بینند. به آنا می‌گویند : چه چیزی شما را در 
افکنده است: در حالی که ما به یمن ادب و 


علمآموزی از شما به بهشت وارد شدهایم؟ 
در پاسخ می‌گویند :ما شما رابه یکی فرمان 
می‌دديم؛قا خود به آن. عمل نمی‌کردیم. 


۵ . پیامبرخداتاڈ :هر کس مردم راه گفتار باکر داری 


دعوت کند و خود بدان عمل نکند» هماره» 
مشمول خشم خداست تا آن که از 


یا بدانچه می‌گوید یا بدانچه فرامیخواند. عمل 
کند 


این کار پایسد, 


۸بروغکویی 

قرآن 

و برای آنچه زبان شما بهدررغ می‌پردازد, مگریید: این 
حلال است و آن. حرامه تا پر خدا دروغ بنید؛ زیر 
کات که بر دا درغ می‌بندند. وستگار نیشن 


حدیث 


۶ پیامبر خداْ: هر کس قرآن را طبق رأی نود 


تفسپر کند. بر خداوند: دروغ بسته است 


۲/۸ سخن گفتن بدون علم 


۷ , پیامپرخداّ-به ابن مسعود :ای ابن مسعود! 


دربار؛ چیزی,باعلم و یقین] سخن نگو.مگر آن 
راشنیده و دیده باشی؛ زیرا خداوند متعال 
می فرماید : چیزی را که بدان علم نداری, دتبال مکن. 
ازیدا که گوش و چشم و قلب. همهء سورد پرسش واقع 


خواهتد شد6 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی AY‏ تبلیغ 


۸ الإطالة ۸ درازکویی 


٩‏ پیامبر خداکل: بیان فروني گفتار نیست؛ پلکه 
فی ما يجب ۲.3۵ 
ي گفتاری است فبصله‌دهنده » در موردی که 


۸ سوال جر عداونده دوست دارد. 


الکتاب ۵/۸ درخواست مزد 
فل نا اكم عليه بن جر إلا فن شاء أن قرآن 
ربو شبی4 .۲ یکر باب این (رسالت ]. اجری از شما طلب نمی‌کنم. 
و این که هر کس بغواهد؛ راهی به سوی پروردگارش 
در پیشياگیر) 
حدیث 


۰ . پیامبر خداتگ : حداوند دوست دارد که بنده‌ای 
کاری را پیشۀ خود سازد تا با آن» از مردم» بی‌نیاز 
شود؛ اما بنده‌ای راکه دانش را برای پیشه قرار 
دادن می‌آموزد» دشمن می‌دارد. 


۱ پیامر خداک : خداوندقبه آدم ۰3۴ هزار حرفه 


از مان حرفه‌ها آموخت و به او فرمود که به 


5 فرزندان و نسلت بگو:«اگر صبر نمی‌کنید .از 

ره‌گذر این حرف‌ها دی راطلب کنید و از راه دین» 
SEE‏ در جستجوی دنا نباشید ؛زیرا دین» تنها برای من 
دیع ام ۳۹۵ح ۲1۵ است. وای بر کسی که از راء دین» دنیاراطلب کندا 
ا وای بر اوا 


.ری الأرار ج اس 01۳ 
دیس اج ص اج 1۱۰0 


بحثی دربارة زد تبلیغ 


قطمي پیامبران خدا » عدم درخواست مزد در برابر تبلیغ بوده است آنان به طور مکزر و مؤگد »اعلام 
می‌کردند که در برابر تلاش‌هایی که برای بلاغ پیام‌های الهی می‌کنئد »از مردغ چیزی نمی خواهند. 


الف -آثار زیانبار درخواست مزد برای نبلیغ 

1 .از میان رفتن اخلاص 

نخستین رکن اخلاقي تبلیغ دین « اخلاص اس تکه با درخراست مزد برای بیغ این رکن اساسی صدمه خواهد 
مصداق کسانی خواهد شد که امام علی ار آنان فرموده است 

۳ ن 


دنا را علی طلب می‌کند که از ی آبخرت یت و آخرت رابا عملی که از آن دنهاست. طلب میک 


دید و 


۲ .کاهش اثرتبلیغ 


با صدمه دیدن رکن اخلاقي اخلاص » اثر تبلیغ در سازندگی دیگران ,کاهش می‌یابد وگاه به صفر می‌رسد بلکه 
نتیجه عکس می‌دهد ؛ زیر مردم حق دارند به کسانی که دین خدا را وسیلةتأمین دنیای خود کرده‌اند با د 


اهام بنگرند 


۳ تحریف ارزش‌های دبنی 


زیانبارترین اثر «تبلیغ در برابر پاداش» ۰ تحریف ارزش‌های دینی است . هنگامی که تبیغ به صورت کالا در 
آید .مبّغبه جای آنکه نیز مخاطب را در تظر بگیرد » خواست او رامورد توجّه قرار می‌دهد و از این رو +سمی 
می‌کندکالای خود را مطابقمیل وی تنظی کند و بدین سان ؛چه بسا نا گزیر شو دکه ارزش‌های دینی را تحریف 


کند تادنیای خود را تأمین سازد . 


ب گرفتن مزد بلغ .دون درخواست 


آثار زیانباری که باه شارت رفت » هنگامی پدید میآیند که مبلغ + درست به عکیں ایایالهی عمل کند ؛ 


۵ تيج :خی ۳۲ »یحا الأوار :ج مس‎ . ١ 


بخش پنجم:حکمت‌های تربتی A‏ بحتی دربارۀ شود تبلیعٍ 


یم انبیا می‌گفتند ما مزد 
معامله کند .اقا گر 


نمی‌خواهیم !اقا او بگویدکه مزد تبیغ می‌خواهد و با دین خدا مانند ی ککالا 
زندگی‌اش چیزی به وی اهداکنند ۰ 


لغ » درخواست مزد نداشته باشد »لیکن مردم برای تا 
پذیرفتن آن منعی ندارد . در این باره .از امام صادق 8 روایت شده است : 
الم لیم الأجر. و ی الد إذا ییاه .۱ 
عملم برای مزد تعلیم ندهد لتا گر هدما هر ده 


ج -راه‌های تأمین نیز مالی مبلق 


۱. تامین نیازاقتصادي مبلغ توشط حکومت 

در شرایط یکه نظام اسلامی » موفق به اجرای احکام نورانی اسلام به طو رکامل شده باشد و بیت‌المال مسلمانان »به 

طور متمرکز در اختیار دولت اسلامی باشد و از سوی دیگر نیازی به نظارت حوزه‌های علمیه و پ 

بر دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و قضایی نباشد » شاید بهترین راه تامین نیازهای اتصادی روحانیان و مبآغان » 

دولت اسلامی باشد ؛اتا چنین شرایطی › شاید تنها ار حکرمت امام مهدی ‏ عجل اله فرجه - تحقٌق یابد . 
در شرایاکنونی .استقلالاقتصادی روحالبان ور بم نظر می‌رسد و عدم استقلال روحانیان »به معنای 


تبعیت و دنبال‌روی از سیاست‌های حکوبت خواهد بو :در صورت که روحانیان باید را‌نما و مرشد زمامداران 


باشند 


۲ . خودگردانی اقتصادی 

دیگر راه تأمین نیازهای اقتصادی مبلغان » خودگردانی اقتصادی طبقة روحانی است ؛ بدین معناکه مدیران 
حوزه‌های علمه .بودجه‌های ویژة تحصیل و تبلیغ علوم دینیراه گنای سامان دهن دکه پتوانند زندگیمتوشط 
فتمندانه‌ای را برای همه محمنلان » محفقان و مبلغان فراهم سازند . تردیدی نیست که با مدیریت صحیح 


وشرا 
بودجه‌هایی که در حال حاضر در اختیار روحانیان است (مانند : خمس »زکات » هدایای مردمی و...) ۰ تأمین 
نیازهای اقتصادی طبقة روحانی و نظام روحانیت » به سادگی امکان پذیر است. 


۲ تقوبتپنیةمعنوی وایمان به تضمین الهی 


در احادیث متمّدی تصرب 
جنبندگان است ۰" ضمائت: 


» اس ت که خداوند متمال » علاوه بر ی که ضامن روزي همة مردم و هما 


یژه‌ای برای اهل عم وکسان یکه خود را وقف ارشاد و هدایت مرد م کردهاند » دارد. 


۱۰۳۷ یب لاھک :ج ۶ص ۲۶ع‎ . ١ 
وا بن ان یز إلا لی رو هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست ۰ مگر ن که روزی‌اش بر [مهدة] خداوند است) (هود‎ . ۲ 
ابا‎ 


ات 


این احادیث »در حقیقت »شح 
8 


و هر کسس, از خدا پروا ند [خدا] برای ار راه بیرون 


ن قرار می‌دهد و از جایی که حسایش رااشمی‌کنده په او روزی 
می‌رساند. و هر کس بر خدا اعتماد کند او برای وی بس است6. 
بی‌تردید + یکی از مصادیق بارز تقوا و توگل ۰ تفقه (ژرف‌اندیشی) در دین برای خدا و عدمت به خلی 
است . خداوند متعال » ضمان تکرد که زندگ ي کسي انی ممنوي خود را تقوی ت‌کند و باسرمایةتقواو وگل 
به فا گيري داتش و تحقیق و ارشاد مردمببر داز ین 
تجریة قطمي اهل علم نیز ند عملی شد ده رن کریم و احادیث اسلامی است . 


ل| یحتسب» و از راهی که تنها خدا می‌داند ‏ تأمین 


١‏ . ية المريد:ص ۱۶۰ .ور 
۲ج ياج امن 9۵ 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی ۱ کوک 


اف 


2 ر 
ال رل 
الفصل الأول: الأسرة فصل یکم: خانواده 


۱ تشکیل خانواده 
۲ پیامبر خداق: شسخص باایسمان , نسپاید از 
تشکیل خانواده استناغ ورزد؛ آزیرا با ابن 


اقدام | امید می‌رود که خداوند : فرزندانی 


عل اف أن رة عة مق 


إل" ١‏ 4 
روزې او گردائد که زمین را با هلا إله إلا له 


گرانبها سازند 


08 .هار خدان: در اسلام. هیچ بنایی نزد حداوند 


متعال . دوست داشتنی تر از ازدوا 


۱ مب الوني ۴ پیامبر خدا: حانواده تشکیل دهید, که مایا 
فرونی روزي شماست. 


۵ . رسول ال لیالد لتیسوه؛ فإ 


۱ فرزندخواهی 
fas or‏ 
۷ عنه: ريح ال دیع | 
۷۸ عنه: ال کر لشلپ, ودْمَجية مَبخلَةٌ ‏ است 


۵ . پیامبر خدات : فرزند بخواهمید و آن را طلب 


کنید را که میة روشني چشم و شادي قلب 


۲۶ . پیامبر داگ : خانه‌ای که کودک در آن نباشد , 
۱ .لته :الإنسان (الصحاح :ج #ص 9۲۰۲۰نسم» ). برکت در آن نیست. 


او بت تحت ۷ , پیامبر خداک: بوی فرزند: (نسیمی ]از بوی 


۳. کاب من لایحضوه ازج ٣ص‏ ۳۸۳ 2۳۸۳ 


الکافی :ج هص ۳۹ج 3 بهشت انت 
.مک اوق زج اص ماج 1100 

بت ۷۸ . پیامبرخدا : ف 
7 فردوس نج فص ۳0۹ح ۸4۳۵ 
۷ الممجم الأرسط :ج 1ص ۸۴ح 4۸1١‏ ماية ترس و بخل و اندوه است. 
مستد لي یی :چ امی 2۱۰ ۱۰۲8 


زند. میوة دل است و همو» 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر ام کا 


۱ َضلٌ لو الضابع 
٩‏ . رسول اش ین عاز رل ال لسع .۱ 
۳۰ . عنه: لد لالح ريحانةٌ ين زیساحین 


۲ . عنه تا e‏ 


ريح الجَْة, ولایْحبٌ 


١‏ رعايَة الإناث من الأولاد 
۳ رسول اش :ن دَخَل الوق فاشتری حف 
فختآھاإلی باه کان گحایل شد م 
تعاريج لازنا قبل الور ۳۹ 


۰ . رسول الا تك رهوا الیسنات؛ قان 


المؤنسات لیات 7 


.اي نج اص ۳ج ۸۱ 

۲ الکافي زج ام جح ۱۰ 

۳ ریات :ص 39 

تردوس اج اس IF YT‏ 
هناب اما دس ۲۳۹ح ۸ 

.مد نحل اچ 1 می ۱۳۵ ۱۳۸ 


۳۲ 


۱ فضیلت فرزند شابسته 

٩‏ پیامبر خدانل :از سعادت مرد. داشتن فرزند 
شایسته است. 

۰ . پیامبر خدا6ا : همانا فرزند شایسته ‏ گلی از 
گل‌های بهشت است. 
۱ فضیلت دختران 

۱ . پیامبر خدال: از مسبارکی زنه ایسن است که 
فرزند نخست او, دختر باشد 

۲ . پیامبر دا :بری فرزند .از بوی بهشت است 
و دختران را جز مؤمن؛ کسی دوست ندارد 
۵/١‏ توجه ویزه به دختران 

یی غداا: هر کس وارد بسازار شسود و 

برای خانواده‌اش ببرد, 


برای گروهی 


چیزی بخرد و آن راب 
مانند کسی است که صدقه‌ای را 
نیازمند می‌برد و باید پیش از پسران. از دخستران 
آغاز کند ؛چراکه هر کس دختری را شاد کند. گویا 
برده‌ای از فرزندان اسماعبل 2 را آزاد کرده است 
و هر کس چشم پسری را روشن کند: گویا از 
ترس خداوند» گریسته است و هر کس از ترس 
خداوند بگرید, عداوند او را وارد بهشت‌های 
پُرنعمت می‌سازد. 
۱ نکوهش ناخوش داشتن دختران 

۴ پیامبر خدانیا : دختران را ناخوش ندارید ؛ چرا 
که آنان. همدمانی گرانبها هستند. 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی 


۵ کتاب من لا بحضره الفقیه: بش بل بای 


الفصل الثاني: الوراثة 
الیرق نشاش 

۳۲ رسول ار في أي بصاب تسم ولدق: 
ان الیرق دشاش۱۳ 

۳۷ عنه#لل: رووا في الججر الالح ؛ فإ لمرق 
داش 


era‏ ا يروا یکمن اء یلبق 
اخوانهن وا واتهن 7 


الفصل الثالث: طعام الوالدین 


۳ دور طعام الخرام في التولود 


۳۹ . رسول ال یداه بنمسعود-: ی 


ابن‌تسووٍ لا 
اكل الضرا, ولا لیس الحرام و لاغذ 
الخرام. ولا تعص :اه تعلی یقول الیش 


«واستفزز من منم بضزیك وج 


۱ کاب من لابحضی یاج س اماع 138۳ 
۲ زماب کل شم ال یل فان برج لی ماب 

وامله لسن المرب :ج اص ۲۱۱«نصب») 
۳. فش یقت دا له فيالشيء(انایترج ۲ص ۱۱۷ 


سس 6 

3۳۸ سند الشاب زج اص ۳/۱ع‎ ٤ 
۲۲۹۱ اتردوس :ج اصس ۵۱ح‎ ۵ 
۱1۰04 .تاریخ دمشق :ج 0۲س ۲۲ج‎ 


کودک 


۵ کتاب من لا يحضره افقیه: به پیامبر [تولّد] 
دخستری را بشارت دادند. به چهر؛ اصحاب 
خود نگاه کرد و ناخشنودی را در [چهر؛) 

اگلی 


است که آن را می‌بریم و روزي آن بر خداوند 8ھ 


آنان دید. فرمود: «شما را چه شده است" 


است» 
فصل دوم: ورات 


تأثیرگذاري ریشه 

۱۵۴۶ . پیامبر دا نگاه کن فرزندت را در کدام 
برجم قرار می‌دهی ؛ چراکه اصل و] ريشه؛ 
تیذا استه 

وت پیامبر خدان :با خانواده‌های شایسته ازدواج 
بکنید + چواکه ریشه» تأثبرگذار است. 

۸ . پیامبر دا : برای تسطفه‌های خسود؛ 
بهترین [زجم‌ها] را برگزینید ؛ چرا که زنان, 
فرزندانی همانند برادران و خواهران خود به دنیا 


می‌آورند 
فصل سوم: خوراک پدر و مادر 


۳ تأثیر خوراک حرام در نوزاد 

۹ . پیامبر خدالً -به عبد الله بین مسعود :ای 
پسر مسعودا حرام نخور؛ حرام نپوش» از 
[راه] حرام (زن ] مگیر و نافرمانی خدا نکن؛ 
چراکه خداوند متعال به ابلیس می‌فرماید: ود با 
پانگ خود هر که را می‌تون, از جای برگن و با سوارگانت د 


پیادگانت, بر آنان بتاز ودر اموال و فرزندان آنان شریک شو در 


والازند وج دهم ماي 


و۱۰4 


۳ دور ام الحامل فِي الجنین 
. رسول لو آطیموا سام لاب ابا 


۱ عنه‌لط: ما ین امأ بل کت ایغ بلج 
ایکون مولودها حَسَن اجه واا 
۳ عنهت:آطیسوا خبالاكم ار 
أخلان ألا 


۸۳ عنه : ما لاء عند 
وماللتریض بثل الفتل ٠.‏ 


i 


الفصل الّابع: انعقاد النطفة 


۱/٤‏ ار طیب الو لاة 


٠‏ . معاني الأخبار عنالحسینبن زيد. عن الإمامالصادق 
عن آبائه ا : قال سول اف :من أخ بنا هل 


لت ليجع اله لمال غلی .ی : وما 


rek 


8 انوا س ا0ا من 


3-اودوس تچ امس ۸۵ے ۱۲۹1 


fr 


به آنان وعده بده. وب ] شیطان, جز فریب, وعده‌شان 
نیس 
۳ تأثیر غذای زن باردار در جنین 

۰ . پیمبرخداْ به زنان باردارتان گندر بدهید + 
چراکه بر جرد کودک می‌افزاید. 

۱ . پیامبر خداک :هیچ زن بارداری نیست که خریزه 
با پثیربخورد: مگر این که نوزادش خوش چهره و 
خحوش خو می‌گردد 

۲ . پیامبر دا : به زنان باردارتان بۀ بدهید؛ چرا 
که اخلاق فرزندانتان را نیکو می‌گرداد. 

۴۴ بیامبر دا :من برای درمان زانوه چیزی را 
مانند رطب (عسرمای تسازه) سراغ ندارم و 
را مان بیماره چیزی سانند عسل سراغ 
ندارم. 


فصل چهارم: چكونگي بسته شدن نطفه 


۳ پیامدهای پاكي ولادت 


۳ معانیالأخبار -به نقل از حسین بن زبد. از 


امام صادق, از پدرانش فد -:پیامبر چا فرمود :هر 


تین نعمت ۰ ستایش کنده. 
گفته شد: نخستین نعمت چیست؟ 


«پاکی ولادت (حلا‌زادگی). دوست 


نمی‌دار مگر کسی که ولادتش پاک باشد و 


دشمن نمی‌دارد مارا مگر کسی که ولادتش 


آلوده 


بخش پنجم:حکمت‌های تربیتی ۳۵ کودک 


الا من بت ولادئة. باشده. 
6 فار کُبث الولادة ۴ پیامدهای ناپاكي ولادت 
قرآن 


ر [ای شبطان!] از ابشان, هر که را 
تعریک کن و با سواران ر پادگانت. بر آنها بخاز و 


با آرای غود 


شریک آنان در اموال و اولاد شو و به یشان وعده پده. و 
| شیطان جز فریب, به آنها وعده نمی‌دمد4. 
حدیث 
۵ . پیامبر خدا : خوش اخلاقی » جز از فرزنلر 
حیض و یا فرزند زناء ستانده نمی‌شود. 
گر پیامبر خداتللا ۔ به على 38 -: جز این اسه 
آگرژه. کسی شما را دشمن نمی‌دارد : زنازاده, 
٣/٤‏ مضاووطء الحانض منافق .و کسی که مادرش در حال حیض؛ باردار 
کباش 


الکتاب 


فل و ادى فافتزلوا ۴ زیان‌های آمیزش با حانض 


و خن عزن قان قرآن 
از نو درہارة حیض می‌پرسند. بگو:[برای آنان] رنجی 
است. پس هنگام حیض, از آنان کنارہ بگیرید ر با نان 


نزدیکی نکنید, تا پاک شوند و چون شوه را] پاک 


e‏ کردند. آن گونه که خدارند به شما فرموده, په آنان در 
۷ . رسول انه تن جام مره وهي حانض رح آبید. بی‌تردید. خداوند. توبهکننگان را دوست ارد و 

ال تجذوماً أو أ پاکیزگان را [نیز] دوست دار .. 

ایا قرع 00 ۷ پیامبر دا :هر کس با همرش در حال 

r‏ حیض, آمیزش کند و سپس فرزندش با جذام یا 


48۱ امس ۰۰ج‎ gi 
۳۲ ال درد ص 1۲ح1 0 .فة‎ 


پیسی متولد شود» کسی جز خر 
کند 


گزیدة حکمت‌امة پیامبر اعم ل 


الفصل الخامس: حقوق الوليد 
۰ نورقم في الؤليد 


۸ . رسول انه :ن ول ولو 


۰ . رسول الث ل حن "الولو بالماء لخن“ 


رسول اف 4 کنان, 
تن بالبيان بر هم و لیم * 


۵ التسمية 


-اختَیاژ لأسماء الحستة 


١‏ الکافي نج 1ص ۲4ج 
۲ سق یوداج ام کج ۵۱۰۵ 
۴ الخنك :ما نحت ان من اسان وغیره ؛' 


القم ٠‏ والأسغل في طرف مقذم الحتين [وا 


وهو أعلى فال ام (مجي الحرین زج اص ۷ 
جنك 
.جع ا#أحاديث لشي :ص ۱0۱ 


یح مسلم :ج ۲ص 1181ح ۲۷ 


۳۶ 
فصل پنجم: حقوق نوزاد 


۵ .کفتن اذان و قامه در کوش نوزاد 

۸ پیامبر دا برای هر کس فرزندی زاده شد 
باید در گوش راست او اذان نماز و در گوش چپ 
او اقامه بگوید؛ چراکه مایۀ ایمنی از شیطن رانده 
هه است 

۹ سفن ابی داوود- به تقل از ابو رافع-:پیمبر خدا 
را دیدم که وقتی فاطمه اه حسن بن علی غه را 
بزاد. در گوش او اذان نماز خواند 
۵ .ام برداشتن 

۷ پامبر خدا ا : کام نوزاد. با آب گرم برداشته 
"تی‌شود. 

7 تیم شسلم -به نقل از عايشه -: هنگامی که 
کودکان را نزد پیامبر خدا می‌آوردند .یشان آنان را 
متبرک می‌کرد و کام آنان رابر می‌داشت. 

۲/۵ نام‌کتاری 


الف -انتخاب نام‌های نیکو 


۵۲ .رخا نم های یکو بر خود نهید؛ زیرا 
در روز قیامت» شما را به نام صدا می‌زنند 


۳۷ کودک 


[ر می‌گویند4 «فلان پسر فلان! برخبز و به سوی نور 


خود بروهو «فلان پسر فلان! برخیز که نوری نداری». 


ب -برترین تام‌ها وحق برخی از نام‌ها 
۵۳ . پیامبر خداکل : هبج خانه‌ای نیست که نام 
محمد در آن باشد» مگر آن که خداوند» روزی 
رابر آنها می‌گسترد. پس هر گاهآنان را [محمّد] 
نامیدید آنان رانزنید و دشنام ندهید. 
۵۴ . پیامبر دا :هر کس صاحب چهار فرزند شود 
و یکی را په نم من ننامد» پر من جفا کرده است. 
ج -تغيير الأسماء القبيحة ۱۵۵۵ . پیامبر خدان : فرزندان خود را به نام پیامبران» 
نام‌گذاری کنید. 


چ رتفبیر نام‌های زشت 


۱۵۵۶ مم باقر : پیامبر ل نام‌های زشت مردها و 


شهرها را تغییر می‌داد 


۷ س ماه .در شرح حال حبیب بسن مروان - 


به عنوان نمایند؛اعزامی؛ حدمت پیامبر ل رسید . 


پیامبر حدا پرسید: «نامت چیست؟». 
۱۵۸ . رسول :کل لام رهی ب گفت: فيض 

بوم سایید .۳ پیامبر حدافرمود:«تو حبیب 'هستی» و بدیین 
ترتیب او را حبیب نام نهد. 


.الختا 
۵ عقیقه کردن 
#ه . رسول ات هروا أولادكم بوم لام 
7 ۱۵۵۸. پیامبر خداتالا: هر پسری (فرزندی) در 
لیب رورغ ی بات لحم ب وإ لارض ر بر گرر 
اک ن اش است که روز هفتم» برای او ذبحمی‌شود. 
.نج ٦ص‏ ۱۹ح ۸۰ 
تپ رال دچ اس ۳ ۵ ختنه کردن 
۴ کی :ج اص ٩۱ج‏ 3 +ج۵ . پیامبو دا : روز هفتم [تولد]» فرزندتان را 


6 مکام ازج امس 18ج ۰11۳1 
»رب اساداس وج ۳۱۰ 
سد الدج 0 


۷ سنن الدازمی نج اص ۵1۱ح ۱۹۰۳ 


گزیدۂ حکمت نامه پیامبر اعظم اة fu‏ 


نجس ین بول لغب مین صباحاً ابا ختنه] پاک کنید؛ چراکه ما ت 


بیشتر و رویش شتابندتر 
الفصل السادس: حقوق الرّضیع تا چهل روزه از بول شخص ختنه نشده» آلوده 


1 ۳ ی می‌شود 
۲ الرضاع من الم ان من 
أ-فضل پرضاع ال فصل ششم: حقوق کودک شیرخوار 


۶ شیر خوردن از مادر؛ در صورت امکان 


الف - فضیلت شیر دادن په کودک 


فإذاوضقت كان ها ين الأجر مالا قدري سا هو ۶۰ . پیامبر خداتالا: هنگامی که زل باردار شود 


آرشعت کان هکل و کیدل یی به سان روز‌دار شب‌زنده‌دار و مجاهدی است که با 

جان و مالش, در راه خدا جهاد می‌کند و هنگامی که 
بگذارد. پاداشی دارد که نمی‌دانی عظمت آن, چچه 
اقفر است و هنگامی که شیر بدهد: در هر بار مک 
زد (کودک)؛ پاداش آزاد کردن یکی از فرزندان 
آسماعیل 39 برای اوست و آن گا که شیر دادن تما 
ره فزشته‌ای بر پهلوی او می‌زند و می‌گوید. 
«عمل را از نو آغا کن که بی‌تردید.آمرزیده شدی» 


ب -برکت شیر مادر 
۵۶۱ پیامبر ال رای کردک. هیچ شیری بهتر از 
شیر مادرش نیست. 
ج-زنی که شایستا شیر دادن نیست 
۲ . پیامبر خداا : کسودکان سود را از شیر زنان 
7 لاحترا بشعور الرضيع چ 
ری آریژگی‌های دایه را #سرایت می دهد 
۳ . المامالصادق :حل سول الظهر وانقصر 


هو دیوانه» دور نگه دارید؛چراک شیر » 


۶ احترام به درک شیرخوار 
۵۶۴ . امام صادق 3 :پیمب رت نماز هر و عصر را 


.نيد ص ۲۵ح۲ 
۲ اي للصدوق مص ۹1ح 20 


۳ عون انار ار شاف اج اس 4ج 4 ۱ . منظور از آلردگی ‏ مخالفت با ست است »نه آلردگی و 
نامرآ اجره (سحی اللحرين :ج ام ١۷١‏ ديقي نجاست ظاهری .در بالغ به خاطر مخالفت پدر و مادرش 


ها افلج ۰ [یاسثت] و دربالغ به خاطر مخالفت خودش 


کودک 


خواند و دو رکعت (آخر ]راسریع به جا آورد.[بعد 


از نمزه ] مردم به ایشان گفتند :ای پیامبر ند مگر 
دربار؛ نماز » چیز تازه‌ای آمده است؟ 
تا یسم طراغالسیي ۱13 فرمود: «اين [سال4 برای چیست ٩۴‏ 
0 مسند ابن حنبل عن عائشة: كان سول اف تن گفتند: در رکمت آخر راسریع خواندی: 


بایان یدهم وإ أ بصي قبال علي فرمود: «مگر صدای گرية کودک را نشنید ی 


قال زسول او :وا 


: ۶۴ . مسند این حنبل به تقل از عايشه -: [معمولاً) 
کودکان را نرد پیابر خدا می‌آوردند و ایشان, 
الفصل الشابع: تعلیمالطفل و تربیته ‏ برایشان دعامی‌کرد. [یک بار] کودکی رانزدایشان 


آورده بودند. که به ایشان بول کرد. پیامبر خدا 


۷ قيمَة طب العلم هي الصفر 


9 ۱ فقط] فرمود: دی بر آن بریزیده. 
۵0 . رسول ال مل اُذي یل في صر کال 


فصل هفتم: آموزش و پرورش 


عَلَى الماءِ." 
على لماو :۷ .وونل دانش آموختن در کودکی 
۷ ية الذربية ۱۶۵ . پیامبر خدا6ال: حکایت کسی که در کودکی 
۷ و می‌آموزد» همانند قش گنان بر سنگ است و 
حکایت کسی که در بزرگ‌سالی می‌آموزد: 


استة, و یخن من شرطضیه» وب 
at‏ ۱ ۳ همانند کسی است که بر آب می‌نویسد ‏ 
۷ . عنه‌تل: أکرموا أولادكم. وأحینوا + يعقر 
۷ ارزش قربیت 
۱۶۶ . پیامبر خدایال: حقٌ فرزند بر پدرش, این است 
: که نام نیک بر او بگذارد و دای نیک برایش گزیند و 
۱٥۹۸‏ . رسول انثا إذا أفسح آولاد گم موم لاإ او راب نیکی تربیت کند. 
۷ . پیامبر خداتکا: فرزندانتان را تکریم کنید و آنان 


۱١‏ هذب الأسکا دج ٣ص‏ ۲۷1 رابه نیکی تربیت کنید تا آمرزیده شوید. 
.مان حبل ج ٩س‏ 1۲۹4ع ۲1۲4۷ 

۲ کزالسال ج ۲4۹۰ع ۳ ۷ مهم‌ترین آموختنی‌های وجب 

۶ شم مناج اص 0ج ۸۳۷ ۵۶۸ . پیامبر خدان : هر گاه کر دکانتان زبان گشودند» 


.مکار اغلاق :ج اص 1۸ع 361 
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...و او تروشم بلس .۲ 


ن تساه رو باللا * 


۹ . عنه ی لما سيل 


عَرف یمیت 


۷۰ عنه :لوا لاک الكباحة الم 4 
۱ عن علموا بتکم المي 1 


یاه لد * 


فر 

۲ عمل الم واه نوري :ص 
سنن ای داووداج اص ٤۳ح‏ 46۷ 
اي نج( می الا و 

ردو زج جص الا 4۰۰۸ 


sz 


« لها اه را به آنان یاموزید... و هر گاه دندان 


[شیری) آنها افتاد. آنان رابه نماز امر کنید. 


۹ , پیامبر خدای ۔ هنگامی که از ایشان پرسیده شد: 
پیامیر امی که از ایشان پرسی 


کردک. چه هنگام نماز بخواند ؟ ۔: هر گاه دست 


راستش را از دست چپش شناخت. او را به نماز» 


وادارید. 


۰ . پیامبر خدایْ: به فرزندانتان, 


یاد دهید 


و تیراندازی 


۷۱ ,. پیامبو خداک : به پسرانتان , تیراندازی یاد دهید؛ 


چراکه اف پیروزی بر دشمن است 


بخش پنجم :حکمت‌های تربیتیٍ .2 تحلیلی دربارف روش‌های تر 


تحلیلی دربارف روش‌های تربیت کودک 


برخی از دانشمندان برای تر بیت کودک » چهار الگوی تربیتیارائهکرده‌ند .با مطالمة 


الگوی پنجمی را نیز افزود . در ادامه »این پیج الگو رابررسی می‌کنیم : 


اسلامی » می‌ توان 


۱.الگوی تربیتي مبتنی پر سختگهری 
این الگوی تربیتی که بیشتر در میان نسل گذشته جریان داشت »کودکانی ترییت می‌کرد که چون محبّت 
نمی‌دیدند .از نظر عاطفی و روانی » دچار اضطراب » تنش › افسردگی وگاهی خودکشی می‌شدند ؛ ما بر اثر 


ری » پُرتلاش و مسئولیت پذیر بودند 


۲ اگوی تربيتي مبتنی بر محبّت وعدم قاطمیت 

الگو که در وااکنش به الگوی اوک ل گرفت,.فرزندانی وس ۰ ضمیف النفس » وابسته ‏ پر توفع 
واز لحاظ عاطفی,کردک صفت » تربیت می‌شوند ؛ در برابر مشکلات » مقاوم و صبور نیستند و در 
زندگی خانوادگی و اجتماعی‌شان » به شذت دچار مشکل می‌شوند » هر چند از لحاظ عاطفی .کمتر احساس 
کمبود می‌کند . 


درا 


۲.الگون تربيتيمبتنی بر عدم محّت و عدم قاطمیت 


این الگوی تربیتی »کودکانی تریبت می‌کند که چون محبّت نمی‌ببنند » از نظر عاطفی » دچار اختلال هستند و 


چون قاطعیت دربارة 


ان وجود ندارد » مبتلا به بزهکاری و خلافکاری می‌شوند . 

۴.الگوی تربيتي مبتنی بر محبّت و قاطعیت 

در این الگوی تربیتی ,کودکان هم از لحاظ عاطفی ارضا می‌شوند : و هم سختکوش ۰ صبور و مسئولیت پذیر 
تربیت می‌شوند . دانشمندان این الگو رابهترین الگری تربی ت کودک می‌دافند ۱۰ 


نا نظر اسلام در این باره چیست ؟ 


١‏ . موفتیت در 
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۵.الگوی تربیتي مبتنی بر محبّت. قاطعیت و کرامت 
از دیدگهاسلام ١‏ محبّت .یکی از اصول تربی ت کودک اس تکه به شذت مورد تأ کید قرا رگرفته و محتت نکردن » 
لذاد رکنار محیّت .صلابت 


به شذت نکوهش شده است :اما در عین حال .از افراط در محیت نیز نهی شاه 


و دقت در ترییت کودک نیز مورد توجه بسیار » قرا رگر فته امت 

واماالگوی ت بیتی اسلام مد سومی نیز دارد که عبارت است از «اتکریم» . 

تکریم » احترامگذاشتن به کودک و ارزش لی شدن برای اوست . از دیدگاه اسلام کودک » چون کودک 
است ؛ نباید تحقیر شود و احساس بیارزشی و یاکمارزشی کند . هرچندکودک پیشتر محتاج محبّت است و 
بزرگسال محتاج احترام وی این دانسا نیس که شخصی ت کودک » نباید محترم شمرده شود »همان گونه 


که مهر و عطوفت نسبت به بزرگ‌سال نیز« بایدفراموش شود 


را خود رااحترا یگذارید وباکودکان خود مهربانی نید( سدق 


o'r‏ کودک 


۷ زمان تربیت کودک 


۷۲ . پیامبر دا : فرزند تا هفت سال آقاست, 
هفت سال خدمتکار و هفت سال وزیر است. اگر 


نین زیر شبع نین : 
در بیست و یک سالگی از تربیت او راضی بودی» 


که حوب وگرنه, به پهلریش بزن [تا دنبال کار 
خودش برود) که نزد خداوند. معذوری. 


لاحدن وعشرین وال اضرب علی جنیه:ثقٍّ 
اعتدُرت الى افیهد.۱ 


۷ المنهح التربُوی الإسلامِي ۷ شیو 


| -الشكريم لفق والرحمة وله الف تکریم و داراو دلسوزی ومحبّت 
گر ره ۲ : کودکانتان را تکریم کنید و آنان 
۱۵۷۳ . رسول ات کر مو أولادكم. وأحینو هم" ۱۵۷۴ . پیامبر خدای: کودکانتان را تکریم کنید و آنان 


را خوب تربیت کنید 
۷۱ . مسند ابن حنبل عن عم آبي رافع بن عمرو الغفاري: ,مهن حنبل -به تقل از عموی ابو راقع بین 
گنرگ غفاری -: من کودک بودم که به درخت 
رما انصار, سنگ پرتاب می‌کردم. پیامبر ۸8 
که آمد. به ایشان گفته شد :این جا کودکی هست که 


ال وكل ما تسف في آسانلها به درخت خرمای ما سنگ می‌زند . 


ی ق : مرا نزد پیامبر کل بردند و ایشان فرمود: ای 
م سح رأسي وقال هم آشبع بط ۳ 
م تع رأسي وفال :4م شن پسر! چرابه درخت خرما سنگ می‌اندازی ؟4. 
ب -الصُلاة وم لاه گفتم: از آن] می خورم. 
دق :ابه درخت» سنگ نینداز و هر چه 
۱ .ال المنثور عن زید بن اسلم: لا سول ال مت به درشت: سنگ نینداز و هر چ 
پایین أن ریخت: بخور». 


سپس دست بر سر من کشید. [برايم دعا کردا 
و فرمود: «خداوند! شکم او راسیر گردان» 


قال :تمر وهم ہما یه ال 


ا 


ب ۔قاطمیت وعدم سازشکاری 


۷۵ . دز تور -به تقل آز زید بن اسلم - : پيامبر 
١.المعجم‏ الأرسط :ج اص ١۷ا‏ 2۱۰4 خداء این آبه را تلاوت فرمود: (خودتان و 
۲ .سن ان ماج اج اص ۱۲۱۱ 1۳۱ خانوند‌تان راز آنش,نه درد 


YE IN uav ۳‏ 
ان اج اص ۳۹ج ۳ 5 hd NS‏ 
E‏ و گفتند :ای پیامیر خداا چگونه انو ادمان رااز 
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وال ای داع بغرن 


لام لا بل ا 


۹ , السذن الکبری عن عطاء بن بسار أو سول لل بل 


له رت 


فال :اجب أ 


کلامهما تما ما فلح 
زانیا أو جار کائت زا 


اد إذاكان عُلاماً كان 


. ۵۰۹ کاب من لایحضرہ الق :ج اس اج‎ ١ 
۳ .اي زج اس دهع‎ ۲ 

۲ مکار الا زج (ص 1۷٩‏ 1101 

ا السا لکری‌نج ۷ص 10۷ح ۱۳6۸ 

الکاقي :ج ۵سس دج ۲ 


کنید وا آنچه خداوند ناخوش می‌دارد. نهی کنبده. 


۷ تربیت جنسی 
۶ پیامبر خداکیڈ: بسترهای پسر و پسر؛ پسر و 
دختر.و دخت و دختر از ده‌سالگی.از همجدا شوند 
۷ پیامبر دا برای پدر و مادر .روا نیست که 
به شرمگاه فرزند نگاه کنند و برای فوزند روا 
نیست که به شرمگاه پدر [و مادر]ه نگاه کند 
۸ . پیامبر خداکظ : چون دختر شش ساله شد او را 
مبوس و پسر نیز چون از هفت سالگی گذشت» 
زن رانبوسد 
۴ .لستن الکبری -به تقل از عطاه بن یسار -: کسی 
از پیامبر خدا پرسید :ای پيامبر خدا! آیا برای وارد 
شیدن بوکمادرم اجازه بگیرم ٩‏ 
فرمود: «آری» 
گفت: من در خانه با او زندگی می‌کنم 
فرمود: «برای وارد شدن بر او اجازه بگیر» 
مردگفت:من. خدمت‌گزار او هستم. 
فرمود: دیا دوست داری او رابرهنه ین ۱۴ 
گفت: نه 


فرمود: «پس برای وارد شدن بر اوه اجازه بگیره. 


۰ . پیامبر خدا5: سوگند به کسی که جانم په دست 


اوست. 


اگر کسی با همسرش درآمیزد و در اثاق» 
باشد که آنان رابییت 


نمی‌شود. اگر پسر باشد. مردی زنا کار و اگر 
دختر باشد. زنی زناکار می‌گردد. 


بخش پنجم حکمت‌های تربیتی ۵۵ سخنی دربارۀ تربیت جنس 


سخنی دربارف تربیت جنسی 
غریزة جنسی » همانند دیگر ابماد انسالّ تیازمند «ترییت» است و هر فرهنگ و اندیشه‌ای » توع حامتی از 
تربیت را در پیش می‌گیرد .از دیدگاه اسلام 


بیت جنسی » یعنی: فراهم‌سازی زمینه‌های رشد و پرورش 
غریز؛ جنسی؛ ب هگونه‌ای که هم «عفّت جنسی» حاصل شود و هم سلامت جنسی» . 
تدبیوهای لازم برای عفت جنسی 


برخی از خانواده‌ها » به دلیل نابالغ بودن کودکان » دق تکافی در امور جنسي کودک ندارند . این » در حالی است 
که بسیاری از آنچهکودک می‌بیند با می‌شنود ۰ تقش تن کننده‌ای در آیندۂ جنسی او دارد . 


از این رو »اسلام به این بخش از زندگ ی کووگ »وه وی داشنه و آموزه‌ها ی کاربردي مفیدی را عرضه 
نموده اس تکه در ادامه» به آنها اشاره می‌گردد + 
الف - پوشاندن عورت 
نگاه به عورت کودک و نگاه کودک به عورت بزرگ‌سال ؛ دو جنبۀ فقهی و تربیتی دارد . نگاه کردن برای 
کودگ » حرمت فقهی ندارد و برای بزرگ‌سال نیز به شرط عدم ریبه» حرام نیست اقا نمی توان آشار تربيتي 
پوشیدگی و عریانی را نادیدهگرفت . چه کودک » عورت دیگران را ببیند و چه دیگران » عورت وی را پیند » 
قبع این کار راز ما میرد و موجب ییمبالاتی و بی‌پروایی می‌گردد و ھرزگی رانهادینه می‌کند ‏ 


ب -پوسیده نشدن کودک توشط نامعرم 

بوسیده شدن کودک توتط نامحوم ‏ هرچند در صورت عدم ریبه » حرمت فقهی ندارد »اما اشر منفی آن پر 
کودک ممیز » پوشیده نیست . ارتباط بوسه‌اي نامحرم باکودک » در روح ا 
امحرم را تسهیل می‌کند و حفظ عفاف رابا مشکل رو به رو می‌سازد .از این رو «نمحرمان به نبوسید ن کودکان 


توصیه شده‌اند 


می‌بندد و در آینده » رابطه با 


ج -بازی نکردن بااعضای جنسی کودی 


بازی بااعضای جنسی کودک » می‌تواند موجب تحریک جنسی و لوغ زودرس اوگردد »ناهنجاري جنسی را 
بهکودک یاد دهد و موجب انحراف وی شود 


رخی احادیث ‏ از این گرنه بازی‌ها به عنوان شاخه‌ای از زنا 
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ياد شده است . 


د-جداسازی بستر کودکان. 


یکی بودن بست رکودکاتی که ب م 
زودهنگام و حتی روابط ناشروع منجر شود . یکی از تدبیرهای دین برای جلوگیری از این آسیب » جداسازی 
بست رکودکن از یکدیگر است . 


بز می‌رسنده ممکن است به تماس‌های بدني نادرست » تحریک جنسي 


پنهان بودن رواب زناشویی والدین 

آگاهی فرزندان از روابط زناشویی والدین از عوامل بسا 
احادیث »این عامل؛ تأثیر تقریبً حتمی و غیر قابل انکاری دارد و برای جلوگیری از آنه دو تدییر اندیشیده شده 
است یکی اجازه خواستن کودک برای ورود به لوت والدین و دیگریانجام گرفتن روابط زناشویی در خارج 


از محل حضو ر کودگ . 


اثیرگذار در انحراف جنسی است .از دیدگاه 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی 
الفصل القّامن: أخلاق التربية 


۸ الحَث علن حب لا َالشُققة بهم 


۸۱ رسول ات ولد کب افاهوله خسن 


ون فرح اله وم القاة, ومن علحة القرآن 


دعي بالا 


مسح على ؤوسهم ودعو م" 
٤‏ . صحیح مسلم عن عمرو بن سعید عن انس: ما 
الیبال ن سول .قال : 


۱ کافی :ج 1 می هلح ۱ 
درس اج سس ۹٤0ح‏ 00۱۵ 
۳ مان ستل نج ۵سس 1۷ع ۱1۳ 
لو :لش رخ غیر ولدها وبع على الذکر لنش 
(الھابة:ج ۲ص ۱۵۱ - 
.تیان :الاما اف (الهابة :ج اص ۱۳۵ «فین») 
محیح سم زج ام 1۸۰۸ع ۳ 


کودک 
فصل هشتم: اخلاق تربیت 


۸ تشویق به‌دوست داشتن فرزندانو دلسوزی 
با آنان 
۸۱ پیامبر خداکا : هر کس فسرزندش را سپوسد؛ 
خداوند3# برای او حسنه‌ای می‌نویسد و کسی که او 
شاد کند. حداوند در روز قیامت او را شاد 
می‌سازد و کسی که قرآن به او بباموزد» پدر و مادرش 
فرا خوانده می‌شوند و دو لباس بر آنان پوشیده 
می‌شود که از نور آن» چهره‌های بهشتیان, نورانی 


می‌کردد 


۸۲ . پیامبر خدا: اگر کسی کودک گریانش را 


خشنود کند تا آرام گیرد. خداوند#ق آن قدر از 


یکن ‌های 


او عطامی‌کند تا خحشنود شود. 


۸ سیر پیامبر تا در مهربانی به کودکان و 
کرم آنان 


۳ . مسند این حنبل - به قل از ولید بن عقبه .: 


وقتی پیامبر حداء مکه رافتح کرد» اهل مگه با 
کودکانشان نزد ایشان می‌آمدند و ایشان بر سر آثان 
دست می‌کشید و برایشان دعا می‌کرد 


۴ . قحي مام په تفل از عمرو بن سعید؛ از آلس 


ہن مالک -: هیچ کس را ندیدم که نسبت به 
از پیامبر خداباشد. 


خانواده‌اش مهرب 

ابراهیم [پسر پیامبر خدا)دایه‌ای در عوالی' مدینه 
داشت. پیامبر 5ال پیوسته به آن جا می‌رفت و ما نیز 
همراء یشان بودیم. ایشان؛ وارد خانه می‌شد و دایه 
که برده بود [خائه را] پا بخور؛ خوشبو می‌کرد. 
پیامبر اڈ ابراهیم را می‌گرفت و می‌بوسید و سپس باز 
می‌گشت 


۱ . مق بای مدن ‏ اعوالی» ده می‌شده و هما کون تیر 
به همین نام شناشته می‌شود بسبری از باه نخلستان‌های 
مدن در این محل قرارگرتتهاند 
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۱۸٩‏ . صحیح مسلم عن عبد الله بن جعفر: کان سول 


۸ لیم عَلّى الصبيان 
۲ . رسول انه ک4: خم لاهن ی 
شیم على البيان 
۷ صحیع ابن حبان عن آنس: ابي :كان 
يزو الأنصاز سم على صبيانهم رنستع 
هم 


1 
۸ دم غذم الب إلاطفال 


۸۸ . الأدب العفرد عن آبي هریر: 


جل نبي أنه ين أهل لا ب* 


١‏ اسع سنج اس صدا ب 
۲ :ی 21۷ ۱۷ 

۳ص ان قارع اس 104 
لب هتردرمی ان ۱ 
.کان :ج 0 


04 


۵۵ . صحیح مسلم به تقل از عبد الله بن جعفر -: هر 
گاه پیامبر خدا از سفر برمی‌گشت . [نخست ]با 
کو 


خانواده‌اش دیدار می‌کرد 
۲/۸ سلام کردن به کودکان 


۵۵۶ . پیامبر خداکا: پنج چیز است که تا هنگام مرگ 


.. سلام کردن به کودکان, تا 


پس از من.سلت شود. 


۷ . صحیع ابن حټان -به نقل از نس -: پیامبر ]39 به 
دیدار انصار می‌رفت. به کودکانشان سلام می‌کرد 


و بر سر آنان. دست می‌کشید . 
۸ نکوهش محبّت نکردن به کودکان 


۸ .لادپ المفرد -به نقل از ابو هريره -: پيامبر 


داء در حالی که فرع بن حابس تمیمی خدمت 
ته برم» حسن بن علی ف را بو سید 
اقرع گفت: من» ده فرزند دارم که میچ کدام از 
آنان رانبوسیده‌ام 
پیامبر خدا به او نگاه کرد و سپس فرمود: 
«کسی که مهرنورزد؛مهرتمی‌بینده 
۹ , امام صادق 48 : مردی خدمت پیامر کل رسید و 
گفت: هرگز کودکی را نبوسیده‌ام . 
وقستی باز گشت. پسیامبر دا قسرمود 
ن.کسی است که در نظر من از اهل أ 


بخش پنجم: حکمت‌های ترییتی 04 کودک 


۸ یطاق مخ الأولاد ۵/۸ اندازۀ محبّت به فرزندان 
الکتاب قرآن 
يتاه آلزین لوا اتلهکز أنوتكم و آزتشکر عن ای کسانی که ایمان آورده‌اید! [زنهار] اسوال شما و 
غر الل وننیفعل ڈیف زیڈ م انشبروز ٠‏ ۱ 
چنین کند.آنان خود زبانکاراناند. 


۰ . پیامبر ال .در ن صیحتش به عبد الله بن 


عسمود, لا حون اة على هلك وولو 


على الأخول في التعاصِي والخرامء إن لله عالق 


مسفود -:ای پسر مسعودا دلسوزی تبت به 


3 خانواده و فرزندانت نباید تو راب نافرمانی‌ها 
از خدا] و حرام وادار سازد؛ چراکه خداوند 
مستعال می‌فرماید : [تیامت] روزی [است] که نه 
1/4 الدل یی الأولاد ال آپود می‌دهد و نه فرزندان, مگر کسی که با دلی سالم» تد 
اب 


۱ رسول انش تلاا سوا ین أولاوگم في | 

گنت فلا دا 
اله تمالی ج أن تمدلوا ټین کم ۰۱۵۹۱ پیامبر دا :در هدیه دادن, مان فرزندانتان 
به مساوات عمل کنید اگر می‌خواستم کسی را 


برتری دهم » هر آینه » زنان را برتری می‌دادم. 


4 1داد میان فرزندان 


۲ . پیامبر دای : داو ند متعال ‏ دوست دارد که 


مین فرزندانتان عدالت ورزید ‏ حثی در بوسدن. 


۱۵۹۳ . امام على :پامبر لا کسی را دید که دو فرزند. 
داشت. یکی را بوسید و دیگری را رها کرد. [در 
ات سس این هنگام ]پیامبر خدا به وی] فرمود: «چرا میان 


.امن ٩:‏ ۲ الشعراء :او ۸٩‏ ۱ 
۱ آنان, یکسان عمل نکردی؟!». 
۳ مکارم الاق :ج مس ۳۵۹ح ۳١۰‏ ان یکسان عمل نکردی! 
لسن ری :ج اص ٤۲۹ح‏ ۱۲۰۰۰ 
ه كازالمتال :ج اص 0٤1ح‏ 49۳۵۰ 
.في المصدر : «رلدین» وما تا من ونر للراوندي 

نی اع ۳اد 
۷ الجعقربات :ص ۵٩‏ 


گزیدۂ حکمت نام یراع ۵ 


سخنی دربارۀ عدالت‌ورزی در رفتار با فرزندان 
یکی از مباحث مهم تربیتی . عدالت‌ورزي والدین در اظهار محبّت به فرزندان و واگذاری امکانات ماتی به 
آنهاست .این مسئله از دو نگاه «قابل بحث و بررسی است : فقهی -حقوقی و تریتی . آنچه در این جامورد نظر 
است » عدالت‌ورزی نسبت به فرزندان» از نگاه دوم است 
عدالت‌ورزی نسبت به فرزندان «می‌تواند آثار تریتی مهثی را بدین شرح به دنبال داشته باشد : 


زندان نیز متقابلاًبه والدین »لطلف و نیکی می‌کنند و حقوق آنان را رعایت خواهندکر 


۲ آنان نیز نسبت به فرزندان خود از مرز عدالت + تجاوز نخراهند کرد 

۳ عدالت‌ورزی مین فرزندان .ماع از حسادپت ونژ آنان نسبت به هم خواهد شد 

۴ .مهم تر »این که کودک .از آغاز زندگی: با (روح عذالب‌وزی پرورش خواهد یافت و رفتار عادلانۀ خانواده » 
زمینه رابرای تأمین عدالت اجتماعی فراهم انم سیاخت 

بر عکس 
می‌کند » بلکه آيندة فرزندان را نیز پا خطر مواجه می‌نماید 


بی عدالتی و رفتار تبمیض آمیز نسبت به فرزندان ؛ نه قنها والدین را در آینده از محبت آنان محروم 


از این رو ؛ دانشمندان 


و تربیت در عصر 
حاضر ؛ رعایت عدالت در برخورد با فرزندان را برای پرورش انسان‌های شایسته » ضرور می دانند ما اسلام از 
چهارده قرن پیش بر این امر تأ کی دکرده است و پیامبر خدا به مسلمانان توصیه می‌فرمود که نه تنها در واگذاري 
امکانات ماذی , بلکه در برسیدن فرزندان نیز عدالت را رعایت کنند 

بدیهی است که رفتار عادلانه ‏ به معنای برخورد مساوی و یکسان نیست . چه بسا رعایت عدالت, ایجاب 
کن که پدر برای برخی از فرزندان خود »به دا ل استعداد بیشتر و یاکمتر « ی بهدیلبیماری و یا جهات دیگر + 
هزین بیشتری را متحتل گردد .ای »به معنای بی عدالتی نیست لته در این گونه موارد نیز اید ایر فرزندان را 
نسبت به اقدام خود » توجیه کند . 


بخش پنجم :حکمت‌های تربیتی o‏ کودی 


۸ الوفاءٌ بالوعر ۸ وفا به وعده 


۳ پيامبر دا : کودکان را دوست بدارید و با 


آنان, مهربان باشید و هر گاه چیزی رابه آنان وعده 


دادید, بدان وفا کنید؛ زیراآنان, باوری جز این 
ندارند که شما روزي آنها رامی‌دهید . 

۱۵۹۵ . پیامبرخداتگ :هر گاه یکی از شمابه 
۸ إدخال السرور داد بابد بدان عمل کند. 

. رسول اب ان في اا 
.ادها ن فرح اسياق" 


دكش وعد 


۸/۸ شاد کردن 

۱۵۹۶ پیامبر دا : خانه‌ای در بهشت است که به 
آن, خانۀ شادی گفته می‌شود. جز کسی که کودکان 
تزاشاد کرده باشد. وارد آن نمی‌گردد. 

3 یایب دای :کسی که یتیمی راسرپرستی کند تا 
بی‌نیاز گردد, خداوند 38 در برابر این کاره بهشت 
بر آرواجب کرده است» همان گونه که حداوند 


برای خورند: مال بتیم, آتش (دوزخ] را واجب 
کرده است. 


.لاني نج ای ۹٤ح‏ ۳ 

0 ١ 

۳ ناسا :ج ۲ص :۱۷ج 1۰۰4 
.ان :ج ۷ص (هح ¥ 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر ام o‏ 


نقش وفا به وعده, در تربیت کودک 

از هتگامی که کودک به مرحلۀ درک می‌رسد » در تعامل خود با والدین » با وعده‌هایی برخوره می‌کند .این 
وعده‌هاگاه عملی می‌شوند وگاه نمی‌شوند . در آموزه‌های اسلام این مستله مورد توجه قرارگرفته و نسبت به 
وفابه عهد » توصیة کید شده است . دلیل این توصیه رابه چند وجه می توان تحلیل و تب ن کرد : 

یکی جنبۀ اخلاقی مسئله است . شلف وعده کردن .از اخلاق ناپسند است . این اصل »در همه جا و نسبت به 
هرکس ۰ صادق است و یکی از مصادیق آن ه مکودک است . 

دیگری » جنبۀ بد آموزی آن برای کودک اسث ,,هرچند شلف وعد ؛ نهی عام دارد ؛ ولی دربارةکودک په 
جهت شرایط ستی و تربیتی خاعنی که دار لیب کرای برخوردار است .ودک از رفتار دیگران » 
بخصوص والدین الگ می‌گیرد و این الگوکپری چون در نین کودکی است » تاثیری پایدار و عميق بر 
شخصیت وی می‌گذارد »ب هگونه‌ای که اصلاح آن غیر ممکن یا بسیار دشوار خواهد بود 


و اجنة سوم تیر منفی آن بر رابک کودگ با در آینده اس . برخی پژوهش‌ها نشان داده که نوع 


تحت تاثیر نحور تباط والدین باکودک بوده است . پیش از آنکهکودک بامفهوم خدا 
آشنا شود ؛ والدین » بخصوص پدر رارب و صاحب اختبار خود می‌داند و به تعبیری» نقش خداوندی برای وی 
قائل است و به همین دلیل + الدین خود رابی‌عیب ونتص و دارای همذکمالات و فضایل می‌داند وحتیتصوّر 
هم نمی‌کند که آنان » دارای عیب و نقصی باشند . حال !گر والدین به وعده‌هایی که ب هکودک خود دادهاند عمل 
نکنند او این شلف وعده رابه مفهوم خداوندی تسزی می‌دهد و ناغود اه در آینده راب او با خداوند را 
تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد .اقا در حدیث شریف نیز تعلیلی آمده که به این حقیقت » اشاره دارد :«آنان 


تصور می‌کنند شما به آنها روزی می‌دهید». 


4 . الإمام زين العابدين :قال ! ها [للحَسنِ 
والختین باه :وم الا فاصطرعاء اما یط 
اطع له في عض حاجتهاء قَدَخْلّت 


وقد حرج 


سيعت ال وهو قول :یه" یا سنا عد عَلّى 


تقال آھا: ا بن آما رین أن دی 
E‏ لحسین قَاصرَعة, وفذا بي 
حُتين. شد على الحسَنِ 


١‏ الشرام :ال 
ر 

۲ کول ا اس اج نم الیک من 
عرو بن معد یگرب وې موس المدين في آماله هن نس 
وذ كرتها بض الممادر با «غرامة اسآ «ضوامة 
الغلام» رید آله خط التعير ب «عرامة الصبي» تمر معروف 
في کلب ال ل المحاج للجوهري خلافالغرامة لصبي 
ثم إل ممنى غرامة المبي يجب أن ببزر من خلال اترم 
ازج عبر الوسائط بأن يقال :ال عير لیماف 
الک إذا ماکان ب 
رلکتا لا بحاجة إلى الجرير في حالة کون العبارة «عرامة 
الصبي »لاه ترنبط بشكل مباشر بالطفل نفسه ,لا وله ٠‏ 

أذ تصحيغاًقد طراعلیالبارء 

۳ب :هذه کلم پرادبهاالاستزادة (الهاية:ج اس 0*۷ 


راو والشراسة هباج ص ۲۲۳ 


or‏ کودک 


۸/۸ ستایش بازیکوشی کودک 
۱۸ . پیامبر خداکة: بازی‌گوشی (شیطنت) بچه در 
کودکی ؛ مایۀ فزونی جرد او در بزرگسالی است. 


۸ .دادن اجازد بازی به کودی 


۹ . امام زین العابدین 48 : پسیامبر لژ به آن دو (اسام 


حسن و امام حسین نقه) فرمود: «هم‌اکنون؛ 


برخیزید وکُشتی بگیرید». 
آن دو از جای برخاستند نا کشتی بگیرند 


فاطمه »اه که برای کاری (از خانه] خارج شده بود 
بر آنان وارد شد و شنید که پیامبر 84 می‌گوید: 
«توباره ای حسن احسین رامحکم بگیر و به 
مین رنه 

از این رو.] به پدر گفت: شگفتا ای پدر !این 
رآبر آن دیگری تحریک می‌کنی؟ آیابزرگتر رابر 
کرچک‌تر تحریک می‌کنی !1 


پیامبر کل به او فرمود: «دخئر عزیزم! آیا 


خشنود نیستی از ابن که من بگویم: ای حسن! 
حسین رامحکم بگیر وبه زمین رن" در حالی که 
دوست مسن جبرئیل 4 می‌گوید : ای حسین! 


بز 


گزیدۂ حکمت نام پیامبر اعظم کل 01 


قاصرعَ؟ حسن را محکم بگیر و بر زمین ب 


۰ المعجم الکبیر-به تقل از ابو سعید -: در حالی 


٠١‏ . المعجم الكبير عن أبي سعید: جاء الختیر ند 
وزسول اي .رعش ال ڪل تام بو 


که پيامبر خدا نماز می‌خواند, حسین 3 آمد و 
گردن پیامر را گرفت. ایشان با او برخاست و 
ار رابا دست خود گرفت و همچنان او رانگه 
داشت تابه رکوع رفت 
۰۱ سنن انسائی -به نفل از عبد الله بن شناد از 
پدرش -: هنگام یکی از دو نماز [مغرب و] عشاء 
پیامیر خدا به سوی مابیرون آمد در حالی که 
ب حسن با حسین غ را حمل می‌کرد. پیامبر خداء 
ي :رت أسي وا الب عَلن آمد و او را زمین گذاشت. سپس تکبیر نماز را 
هر سول وم ساد جع إلى شجودو گفت و نماز راشروع کرد. در میان نماز.سجده‌ای 
تطولانی کرد. سرم را برداشتم » کودک رابر پشت 
یار خدادیدم؛ در حالی که ایشان در سجده بود 
پس به سجده باز گشتم 
ی پیامبر خداء نماز را به پایان برد سردم 
گفتند: ای پیامبر حدا! در میان نمازت سجده‌ای 
طرلانی داشتی, به گونه‌ای که گمان کردیم ای 
افتاده و با به شما وحی شده است. 


فرمود: «هیج کدام نبود؛ لیکن پسرم بر دوش 
من سوار شد و خوش نداشتم که او را 


ن فد این که نازش را برآورده. 


۸ کودکی کردن با کودک و بازی با او 
۳ پیامبر خدایال : نزد هر کس کودکی هست: باید 
با او کودکی کند!. 
.الي لصدوق :ص 0۳۰ ۳۱۷ ۳ صحیح ابن حبان به تقل از ابو هسریره -: پیامپر 
.العم لکیرنج اس اج ۲۳9 3 را برای حسین 48 بیرون می‌آررد و 
۳.سن ان اج اس 1۹ 
٤‏ کاب من لایحضر الق اج مس ماع 10۷ ۱ - چون که اکودک سر وکارت واد 
۵ ع سا :أي بخرجه (لهابة :ج ۲ص ۱۳۰« پس زبان کودکی بایدگشاد . 
شل :تب وان شم ار دص 9۳۸ «منی») (مولوی) 


0 کودک 


کودک؛ سرخي زبان را می‌دید و می‌خندید. 


بن بدر به ایشان گفت: جه می‌بینیم؟ او با این 


[کودک] چنین می‌کند ؟! من فرزندی دارم که 
صورتش ریش در آورده؛ ولی هیچ گاه او را 


. المناقب لابن شهر آشوب عن ابن مهاد عن نبوسیدهام‎ , ۱۰٤ 
اليكل برك لخن والختین تلهم وخالت تين پیامبر ا فرمود: «کسی که مهربانی نکند.‎ 
مورد مهربانی قرار نمیگیرده‎ 


۴ المناقب ‏ ابن شهرآشوب -به نقل از ابن مهاد 
از پدرش -: پبامبر لگ برای حسن و حسین ف 


۰۰۶ رسول :شراب 


نیم‌خیز نشست و آنان راسوار کرد و دست‌هاو 
۱۰۰ . عنه: یب الْبیان لخم :الأول : هم هم پاهایشان را مخالف یکدیگر قرار داد! و ضرمود 


شیر شماء شتر خوبی است». 


4 تفریحگاه کودکان 


a ES 
8غ پامی خاک : همانا خاک تفریحگاه کو دکان‎ ETE 


است. 
۶۰۶ . پیامبر خدال ؛ کودکان را به خاطر پنج چیز 
آن که بسیار می‌گریند؛ دوم 


دوست می‌دارم: | 
آن که با خاک, بازی می‌کنند؛ سوم آن که بدون کینه 
دشمنی می‌کنند؛ چهارم آن که چیزی برای فردا 


ذخبره نمی‌کنند؛ پنجم آن که می‌سازند و سپس 


خراب می‌کنند. 

۱ صمحب ان سب زج 10می 4۳۱ 18۷4 ۱ . ان حالت, په دو صورت مسکن است :یکی این که ن دو.. 
۲ نتب لابن شپر آشوب نج ۲ص ۳۸۷ پشت به هم باروبه‌روی هم نشسته باشند و دبگری این که هر 
.سیم لکیر اج اص ۱8ج ۵۳۵ کداپ یک ته باشتد یکی از سمت راست و 


6 ام انس ۳04 دیگری ار سمت چپ 


گزیدة حکمتنامة یراع ۶ 


قش بازی در رشد کودک 


بازی برای کودک» جذی‌ترین موضوع حیا ی برای بزرگ‌سالان» مساوی با وقت‌گذرانی » 
بطالت ,غفلت و ... اس تکه مانع تکامل و تعالی می‌گردد؛ اما در مورد کودک: بستر رشد و تکامل اوست دوران 
بازی کودک. دوران تعطیلی تکامل نیست؛ بلکه دوران شکوفاییاستعداههای او از طریق بازی است . از این 
رو توصیهشد که بهکودکان خود از بازی بدهید وکودکی که باز‌گوش باشد ,در بزرگ‌سالی» خوش فهم و 
بردبار می‌شود . 

ارزش بازی از نظر روان‌شناسی 

هر بازی سالم و باروری که کودک به آن مشفل شود رای ارزش‌های بس مهتی اس تکه باکمی تافل 
می توان به دستی ب تقش و اهقیت آن در رش قتتنیتیکودک ۰ پی برد 


۱ ارزش جسمانی 


قالیت در جهت تکامل رشد عضلانی کودک و ورزش دادن قسمت‌های مختلف بدن از 
اهنیت وارزش بسیاری برخوردار هستند .این نوع بازی‌ها؛ برای صرف انرژی اضافیکودک نیز می توانند مفید 
واقع شوند .انرژی اضافی»اگر از طریق صعیح مصرف نشود و به حالت سرکوب در جسم کودک ذخیرهگردد » 
او راناآرام عصبی و بد شُلق می‌کند . 


بازی‌های توأم ب 


ارزش درمانی 
بازی» به کودک فرصت می دهد که احساسات خود را تخلیه کند او می‌تواند از طریق بازی .انرژي تحت فشار 
خود را بیرون بریزد . کودک می‌تواند احساسات خود از قبیل ترس + رنجش نگرانی »شادی و ...را آن 
طو رکه دوست دارد» در قالب شخصیت‌های دلخواهش بیان کند وکدورت درونی خویش را 


۳ ارزش تربیتی 

شخصیت واقمیکودکان. ضمن بازی شکل می‌گیرد و دگرگرنی‌های قابل توجهی در روحیات آنان روی می‌دهد 
که همۀ اینهاءگذر به مرحلۀ عالی تر رشد است و پیشرفت رابرای کودکان» تدارک می‌بیند . از این جاس ت که 
امکانات ترییتی بازی, آشکار و مسلم می‌شود 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی av‏ نقش بازی در رش دکودک 


۴ ارزش اجتماعی 
کودک: دربازی یاد م‌گیردکه چه طر بای رن روابط اجتمهیبقارسژد و چگونهمشکلات و مسا نا 
از این نوع روابط راح لکند و تطابق اجتماعی را فراگیرد 


هارزش آموزشی 

کودک» از طریق بازی باانواع مختلف اسباب بازی »موف به آموزش و شناخت رنگ‌ها » شکل‌هاء اندازه‌ها » 
اجناس واشیا واهتیت آنهامی‌شود بازی, ب هکود کمک می‌کند تا دنیایی راکه در آن زندگی می‌کند بشناسد » 
پفهمد لس سکند ‏ احساس نماد و سرانجام؛ آن راکنتر ل کند و مین رامیت و خیال تفاوت قاثل شود . 


۶ارزش اخلاقی (معنوی 


در جریانبازی»کودک یاد می‌گیر که چه چیز خوب و چه چیز, بد است .کودک در می‌یابد که اگر بخواهد در 
بازیء فرد قابل قبولی به حساب آید » باد صادق .امین » عادل » منضبط » حقیقت‌طلب ؛ درستکار » مسلط به 


خود و ...باشد 


بازی والدین باکودی 
گذشته از اجازۂ بازی دادن بازی والدین کوک قرع مغ دیگری است از طرفی بازی »رکن مهم 
حیا تکودک است و از طرف دیگر والدین جزئی از زندگی کودک هستن د که برای وی؛ از جایگاه ویژ‌ای 
برخوردارند .به همین جهت برای کودک خیلی مهم اس تکه پدر و مادرش در دنیای او وارد شوند .این جاست 
که بازی با کودک اهقیت می باب چون والدین؛ مهم رین افراد برا یکودک هستند باز یکردن آنها باکودک 
موجب تکريمکودک وبا رفتن 
وجود می‌آورد . 

نکتۀ مهم این است که بازی کردن بزرگان با کودکان :هو و لمب نیست ! بلکه کاری خردمندانه + 
بزرگ‌سالانه و حکیمانه است و موجب کسر شان نمی‌گردد . 


ت نفس او می‌گردد و احساس خو ارزشمندی وکرامت نفس را برای وی به 


گزید؛ حکمتتامة پیامبر اعظم ل ۵ 


الفصل التاسع: الدعاء للأو لاد فصل نهم: دعا برای فرزندان 


الحث عَلّى الأعاء بلألا تشویق به دعا کردن برای فرزندان 
قرآن 


و کسانی‌اند که می‌گویند؛ پرورگارلا ب با از ھىسران و 


واخظا فرزندانمان آن ده که مایا روشني چشمان[ما] باشد و 


ما را پیشوای پرهیزگاران گردان). 
ورب آجعلبی غهیزآلشوة ؤمن ریت ربا وشقبل e‏ 
فغا).' 


الحديث 


پروردگاراا مرا برها دارندۀ نماز فرار ده. و از فرزندان من 
نیز - پروردگارا ما و دعای مرا بیذیر 6 
حدیت 


۰ ات #ة: ذعاء الوالدٍ لد كالماء بر ۰ 
۷ : رصول دال دعا لوالو یلو ویلزیع ۷ . پیامبر دا5 :دعای پدر برای فرزند» همانند آب 


ولاچ مد برای زراعت است 

الفصل العاشر: واجبات الصَْبي فصل دهم: وظایف کودی 
۰ واجباث الصّبي تجاه والذبه ۰ وظایف کودک در برابر پدر و مادر 
الکتاب قرآن 


ووسننا لانشن لته حمتئة ار وهناغنی وف 9و انسان را دربرةپدر و مادرش سفارش [به نیکرکاری] 
وفضله,فی غانین أن آشغز یی ویوبنیك إل کردیم؛ مادرش به ار بردار شده سستی‌ای بر روی 


آلنصیز4 .۱ سستی. و از شیر باز گرفتنش. در دو سال است. [ آری, 


به او سفارش کردیم که| شکرگزار من و ادرت 
الحدیث او سفارش کردیم که) شکرگزار من و پدر و با 


ا باش که بازگشت [همه ]. به سوی من است۰4 
۸ رسول الما سل عن 


ما -: ها لك ونا3.* 


٩‏ عنه: ین حَقٌ الوالد عل 


حدیث 


۸ بیامبر دا هنگامی که از ایشان دربارة حق 
پدر و مادر بر فرزندشان پرسیده شد - آنان 


١‏ الفرقان :۱ را :4۰ بهشت و دوزخ تو هستند 
۴ رایس نج اص ۲۱۳ ۳-۳۸ Ê EDE ii NAS‏ 
ان :10 ماه هیارا 


فرزندش. این است که هنگام خشم و ناراحتی . 


.سنق ان ماجتنج اس ۱۳۰۸ ۳0۲ 


014 کودک 


در برابر او فروتن لو آرام)یاشد 
۳ ۱۰ پیامبر خداک :کسی که پدر و مادرش را ناراحت 
سازد» بی‌تردید » نسبت به آنان » سرکشی کرده است. 
۱ پیامبر دای هنگامی که از ایشان ؛ دربار ةح پدر 


۱۱ نها لما شل عن ادلی ولیو -: 


لا تیه پاسیو. ولا مي ټین بدید. ولا جلِش بر فرزند؛پرسیده شد :او راب شام صدا نرند» 
قبل ولا مستي ۳۸ جلوی او راه نرود پیش از او ننشیند و برای او 


دشنام‌حواهی نکند 

۰ واچباث الصْبيٌ تجاه لب 
۰ وفایف کودک در برابر آموزکار 

۲ , پیامبرخدا ی کس که حرفی از اوبیاموزی بنده‌اش 
شدای 


۲ رسول ای تن غیت 


۱۱۳ پیامبر خدا6الا: دانش مندان را اکرام کنید و آنان 
راگرامی بدارید 
۴ یاهب خدا: در برابر دانشمند» فروتنی کنید 


و اواج بنهید؛ چراکه فر 
۱9۵ . عنه4#: من احفر صاحت الیلم قَمَدِ احترني, می‌کشند و پال‌های خود را پایین می‌آورند (فروتنی 


ان دانشمند را بر 


)ریش آمرزش می‌طلبند 
۵ . پیامبر دای :کسی که صاحب دانش را کوچک 
اث الصْبي جاه الكَبیر جاه شمارد. بی‌شک: مرا کیمک شمرده است و کسی که 
مراکوچک شمارد؛ کافر است. 


ومن ان هو کار" 


۱۱۲ رسول ال اسر عَلّی ایہر . والقا ‏ ۲/۱۰ وظایف کودک در برابر بزری‌تر و دوست" 


على الفاعد» الیل .على الک ۶. بیامبر خداتاگ:الازم است ]کو چک به بررگ 
۲ کننده به نشسته و اجمعیت| 
۷ عفه 6ا لف في ون الب ما کان لت سلام کند و عبور کننده به نشسته :و اجمعیتِ] کم 


به [جمعیتِ ایسیار 


۷ . پیامبر خدا: خداوند» در کار کمک به بنده 


١‏ تاريخ المدينة المنزرة:ج اص ۸اه 
۲ ,کاب من لا بحطره اه اج اص ۲۳۷۲ع 0۷7۲ 


۳ الاق زج اص ۱۵۸ح 9 ۱ . «شنام‌حراهی نکند ؛ بعنی: فرزند کاری نکند که پدر و 
عرالی الوکی دج اس ۲۹۲ح ۳۴ مادرش مین مردم دنام شرند و موجب تفرین ویدگویی از 
فردوس بانج اص 1۰۹ح ۳۳۳ آنانگردد ۱ 

١‏ الفردوس :ج اص ۵٤ح‏ ۲۲۳۴ ۲ .یات که ان رظایف. فال اتماص به کردک 
۷ ارشاد اتلوب :ی 118 ندارند؛ لیکن مر بابد به تدریج؛کردک رابا این وظایف آشا 


۸ صحح ابخاري اج ۵ص ۲۳۰۱ح ۵۸۷۷ کند 


or. 


است تا وقتی که بنده؛ در کار کمک به برادرش 
باشد 


۸ . پیامبر خداکة : بسرادرت را با روی گشاده 


یاک دنا شید وء رر ملاقات کن. 
غاب عن یط عنما یکر إذا هد و نوع له ر 
٩‏ پیامیر دا : مؤمن» آية برادر ممن خود 


مرو یش ی وی وت و استاوقتی جار فاش غیرکر اوت وان 

۰ من :یر خوایکم تن آهدی إلیکم شنک * گا که هست. آنچه را ناخوشایند است. از او 
می‌زداید و در مجلس برای او جا باز می‌کند. 

۰ پیامبر خداٍ : سهترین برادران شماء کسی 
است که عیب‌هایتانرابه شما هدیه دهد . 


یح میج اس ۰۷1ج ۲۸ 

۲ اي تج اص دا 

۳ بط نی :اي نایرج اص ۳۸۰«بط) . 
)وا اندي :ص ۹۹ح 1 

هت قاط نج می ۳۲ 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی or‏ تربیت جوان 


اال بم 


الاب تدان 
۲ فصل یکم: بهار زندگی 


۱ غنیمت دانستن جوانی 

عل :یا ۰۱۶۱۱ پيامبر خد در سفارش به امام على -: 
مریگ ای علی! چهار جیز را پیش از چهار چیز درب 

جوانی! 


را پیش از پیری» تن‌درستیالت را پیش 
از بیماری » بی‌نیازیات را پیش از نیازمندی ؛ و 
زندگیات را پیش از مرگ 

۷ پیامبر دا : بنده باید برای سسرای آخ رتش 
ادا و برای مرگش از زندگی و برای پیری‌اش 
آز جوانی, نوشه برگیرد ؛ زیرادنیا برای شما 
آفزیده شاه و شما برای آخرت آفریده شده‌اید 


۱ حسابرسی روزکار جوانی 

۲ فیما نا وشن ۱۶۲۳. پیامبر خداعل: بنده» در روز قیامت. گام از گام 
تب وفیما ‏ برنمی‌دارد؛مگر آن که از چهار چ 
می‌شود:از عمرش که چگونه سپری ساخته :و از 
جوانی‌اش که چگونه هدر داده» و از ٹروتش که از 
کجا به دست آورده و چگونه خرج کرده است؛ و 
از دوستي ما اهل بیت 


پرسیده 


فصل دوم: بهار خودسازی 


۲ مادكي جوان برای خودسازی 


دج اص ۳0۷ح 9۳۲ قرآن 
E EBE‏ سرانجام. کسی به موسی ایمان یاورد. مگر فرزندانی از 
.ال :ص ۲0۴ج ۸۷۵ 


E‏ قرم دی 


گزیدۂ حکستامةپیامبراعلم ک1 


باب قریش: قال رسول :ریک بایان 


دک وتواگم ليذ يلم دخله 
رضاء في ائم ولا بط واذا شخط لم خر جه سكع 
ین قول الح وإذا درلم امیش ب 


الفصل القالث: :ربیع الْفرٍ 
۳ بخ الأنبیاء هه شبانا 


الکتاب 


(فئوا سبننا فثی یغرم بقل له نزمی(6 .۱ 


ازج (امی فا ITT‏ 


حدیث 
۴ . شباب فریش:پیامبر خدا فرمود:ه شما رابه 

یکی با جوانان سفارش می‌کنم؛ زیرا شرم تری 
:لها را دارند . به راستی که خداوند. مرا 


بشارت دهنده و هشدار دهنده برانگیخت ؛ پس 
جوانان, با من پیمان بستند و پیران با من به 
مخالفت برخاستند». و آن اه این آیه را خواند : 


و عمر آنان به درازا کشید. ر ل‌هایشان سخت گردید46» 


۲ پرورش معنوی 

۵ امام زین العبدین 3 :پیمبر ا بر گروهی گذشت 
که سنگی را بلندمی‌کردند. فرمود: ۱ 
ات 


چه کاری 


گنتند : این کار نبرومندترین و استوارترین 


ورا 


گفتند:بلی» ای پیامبر خدا! 
فرمود: «استوارترین و نیرومند رین 
است که هر گاه خشنود شود. حشنودی‌اش 


خشمش او را از سخن حق «ببرون ناند. و هر گاه په 


قدرت رسید: به کار غير حق, دست نزند». 


فصل سوم: بهار سازندگی 


پیامبران 182 در جوانی 


یم وان از آن (بت)ها [به 
بدی ] باد میکرد که به او ابراهیم گفته می‌شود6. 
حدیث 
۶ . پیامبر دای : خداوند» هیچ پیامبری را جز در 
چوانی, مبعوث نکرد 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی or‏ تربیت جوان 


۷ عنه .یی عبدالشّیب. اي ار ما عم عاب ۰۱۶۷ بر دق :ای فرزندان عبدالسطلببه 


راستی, به خداوند سوگند, جوانی را در ميان 


عرب نمی‌شناسم که بهتر از آنچه من برایتان 


آوردام. ری جامعة خر 


استی که برای شما خوبی‌های دنیا و آخرت را 


۳ مام مهرب هر شاب 


جر الما آورده‌ام 


۳ ظهور امام مهدی 18 به صورت جوان 


قسطاً وعدلاً. كما ملت ما وجوراً." 


۸ . پیامبر خدات : در آنجر زمان. مردی از خاندانم 


الفصل الرّابع: هم ما ينبغي للشباب 


6 العف غلی الفرآن 
۹ . رسول ان من مار 


باح وذیه .۳ برای جوان شایسته است 


فصل چهارم: مهم‌ترین چیزهایی که 


وب ۳ آشنایی بافرآن 
۴۰ . رسول ا اب حََن وکن ني الشباب ۱۶۲۹ . پبامبر خداقل :هر که قرآن را در جوانی‌اش فرا 


امه 
من 


گیرد» باگوشت و خونش عجین می‌گردد 


۳۱ عنه‌تلز نله تعالی یج الشاب الاب .* 


۴ توبه 
۴/٤‏ الاهتمام بالعبادة ۳۰ پیامبر دا : توبه زیباست ؛ ولی در هنگام 


جوائی؛ زیباتر است. 


۳۷ رسول افعل: ْضل شاب العابد اي تب في 
ی ایغ ذي بعد ما ۳۱ پیامبر خدایه : به راستی که خداوند» جوانٍ 
ارا ن اراق توب کننده رادوست می‌دارد. 
۴ اهتمام به عبادت 
2 ۲ پیامبر خداق: برتري جوان عیادتپیه‌ای 
٣‏ امتا :ج اص 6۴۲ح ۳۳۸1 که در نوزسی به عبادت رو آورده :بر پیری که در 


1 A8 ye10 iD. 

0 الىل :چ اس وداج ۱۰۱۸۵ 

و ۱۳ بر دیگر مردمان است. 
ۇج 1 2 798 ر 


بزرگی به عبادت رو آورده» مانند برتري پیامبران 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبراعظم 6ل 


۳ عنه :ناه تسمالی باهي بالشَاب السابد 
التلانكة تقول : أثظروا إلى عبدي! رل هرت 
et;‏ 


. عنە تالا -لايي ذز -: يا با ما ن شاب ید 


مان جناب غلن جرع کان پء ير بالشل 
فمات. قال سول لف: قعلوه 
ملق ماکان دواء الما 


۱ کراستاني ۵اس ا۷ا ۷ 

۷ الال لومي مس 0۳۵ ۱15۴ 

سل :۳و 6 تحف توق :ی 1۱ 

۵ .كز الرجل فهو مکزوز :ایض من البرد احاح اج ۳ 
ص ۴ 

4 الکافی :ج اص ااج‎ ٦ 


orf 


۳۳ . پیامبر خاک : خحسداوند متعال , به جوان 
عبادت‌پيشه : نزد فرشتگان افنتخار می‌کند ,در 
حالی که می‌قرماید: «بندهام را بگرید. برای من» 
خواسته‌های نفس خود راکنار نهاده است» 

۳۴ . پیامبر خدایک -به ابو ذر :ای ابو ذرا هیچ 
جوانی نیست که دنیا و خوشی‌اش را به خاطر 
خداوند. کنار هد و جرانی‌اش را در راه بندگی 
خدا سبری کند. مگر آن که خداوند .به وی پاداش 
هفتاد و دو دیق میبخشد 
۴ اهتمام به پرسشکری 
قدآن 
بش اگر نس‌دانید. از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی جویا 

شود 4 

۵ . پیامبر خدا : دانش , گسنجینه‌هایی است که 
کلبد آنها: پرسش است. بپرسید خداوند .شمارا 
رحمت کند -؛ چرا که چهار گروه 
می‌ټرند: پرسش کننده: پاسخ دهنده 
دوستدار آنان 


پاداش 


شنرنده: و 


۶ امام سادق : به پیامبر کل گزارش داده شد که 
مردی مجروح و آسیب دیده» جُنّب شد و به وی 
گفته شد غسل کند. و هم غسل کرد و سپس سرما 
خورد و لرزید و از دنیا رفت 

پیامبر خدا فرمود:«او راکشتند . خداوند آنان 
رابگشد! همانا داروی درسانده از پاسخ)» 
پرسیدن از دانااست». 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی 


الفصل الأل:التاسي بالاسی الحسنة 


نتب النین هدی اه فبهدنهم آفترة ۰ 
ربا ما عا انزلت ابا اسول فلخئبلا فع 
آلنشهبین».۲ 


اش" 


«لقذ ان تكم هی زشول نله اشوة خسن یخن کان 
تزجوا له والیزم الأخز ؤذكر له غلیز6 ٩,‏ 


الحديث 


۷ رسول الا من 
اج * 


۱ هل ابیت ج 


۱۲۸ . صحیح مسلم عن زید بن ارقم: قام سول 


نم ۲ اعراق 
٣‏ لمح4 راپ :۱ 
ام اردص ااج ۳١‏ 


are 


عوامل خودسازی 


اب چا 
)سب 
7 
و سای 
فصل یکم:الکوگیری از الکوهای خوب 
۱ پیامبران ا 


قرآن 
واکان هستند که غداهدایشان کرده است. پس به 


پروردگارلابه آنچه نازل کردی. گرویدیم و فرستاده[ات) 
را پیروی کردیم. پس با را در زمر گراهان بنویس). 
قطً برای شما در [پیروی از] ابراهیم و کسانی که با 
"اد . سرمشتی نیکوست: آن گاه که به قرم خود گفتند: 
از شما و از آنچه به جای خدا میپرستید. بیزاریم» 

اطعا با کشا در [اقندا به ] رسول خدا سرمشقی 
نیکرست: برای آن کس که به خدا و روز بزهسین امید 
دارد و خدا را فراران یادمی‌کند. 

حدیث 

۳۷ . پیامبر خداکاگ :هر که به پیامبران اقتدا کند» 
همراه آنان به بهشت می‌رود. 


۱ هل بیت 82 
۸ . صحیح مسلم به نقل از زید بن ارقم -: روزی؛ 
مر خدا درآ 


هی به نام «شم» در راه میان مگه و 
مدینه» برای ماب خطبه ایستاد و حمد ونای شداوند 
رابه جای آورد و پند و اندرز داد و آن گاه فرمود: او 
اینک ای مردم-بدانید که من هم یک بشرم و زود 
است که پیک [مرگ» از سوی] پروردگاره 
دعرنش را اجابت کنم. من در میان شماء دو چیز 


۱ العُلماء 


۹ . رسول :توا لمات * انم شرع اليا 


۲ جهاْ الَف 
۱ . رسول ان6 حاطب اصحابه لما قدموامن بعطر 


.١‏ قال یناث ستاها »للع بها والسل هدا 
تفیل ٠‏ ريقال لكل خطير فیس : تقل ؛ تاهما تین اعظاماً 
اقدر ماوخیم لشأنهما(الهابة اج اس ۰۳۱5 

۲ص سل نج اص ۸۳ج ۳ 

دوس :ج امن الا 4 
ژنقثه بصري ورام :لا نت بصزلد ده . وتنظر له 

وتزفيه. ورئن ترا دم انظر تج مروسج ۱۳ س ۱۱ 

«رمق٠)‏ . والظاهر أن المراد من ارمق آعسالهم»:آيبنظر 

إلبها کب متهاءفتجمل الاس أعمالهم على طربفتهم. 

امال :ص 0۲۲ج ۲ 


گرانبها' بر جای می‌گذارم: نخستین آن دوه کتاب 


هدایث و نور است. پس کتاب 
خدا رابگیرید و بدان چنگ زنیده 


پیب ر که به کاب خدا ترغیب و تشویق کرد 


سپس فرمود: دو (دوم. هل بیت من. دا را دربارة 
آوری می‌کنم. ندا را دربارة اهل 
یتم به شما یادآوری می‌کنم. خدا را دبا اهل تم 


به شما یادًوری میکنم؛ 


۱ دانشمندان 


۹ پیامبر داب از عالمان (صالح.] پیروی 
چرا که چرع‌های دنا و روشنابی‌های آخرت‌اند. 

. پیامبر خداة ۔ در تشسویق به طلب علم .: 
اخلّاوند به سبب آن (دانش)؛ اقوامی را بلندمرتبه 
تتی‌گرداند و آنان را در خوبی‌ها پیشوایانی قرار 
جی‌دهه که سرمشق دیگران می‌شوند. و کارهایشان 
مورد توجه دیگران قرار می‌گیرد و از رفتارهایشان 
اقنباس می‌شود. فرشتگان نیز به دوسنی با آنان 
علاقه‌مند می‌شوند و در هنگام نمازشان بال‌های 


خود رابر سر آنهامی‌کشند 
فصل دوم: مجاهدت 


۲ جهاد با نفس 
۱ . پمامبر خدا6 به اصحابش هنگامی که از یکی از 


این اثبر ربا یه شدن کناب خداو عترت په لیب 
گفته است :دلیلش این است که گرفتنآن در و عمل به نها 
سنگین است. و به هر چیز خطیر و ارزشمند 
می شود ۔ بس پیامبر کی آن دو را برای بزرگداشت منزلت آنها 
و سترگ و عالی داشتن جایگاهشان 
اتبیتیج اس ١۶‏ 


ov‏ عوامل خودسازی 


جنگ‌ها برگشتند :خوش آمدید! و از جهاد 
اصفر: پای به میدان جهاد اکبر گذاشتید ؛ جهاد 


بنده با هوای تفسش. 
۲ . پیامبر خدا6ا :بر ترین جهاد؛ جهاد کسی است 
آم م که بانفیں نهفته در مان دو پهلوی خود مبارزه 
۸۳ عنه 6ال أعدی عدوا جنتیك 
کند. 
۲ أفضل الجهاد ۳ . پیامبر خدال: دشمن‌ترین دشمن توء نمی 
0 رسول اشت: مد الاس 3 است که مان دو پهلویت قرار دارد. 
1 
الذنوبٍ ٩,‏ 
۳90 / ۲ برترین جهاد 
4١‏ . عنها#: سل الجهاد من أضجَح ې 
E‏ ۰۱۴۴۴ پیامبر خدافا: سختکوش‌ترین مردم» کسی 
احد.* 
9 کت که گناهان را فرو گذارد. 
۲ رة لمجاهدة ۴۵ پرامبر خدا :برترین جهاد, جهاد کسی است 
الكتاب که صبح خود رابا این نیت آغاز کند که به هیچ 


ووالینجهدا نریم سبنن وب نله نمع گسی ستم روانداره 
الأخسنين)." ۲ ثمرة مجاهیت 
قرآن 
لر کسانی که در راء ما کرشيد‌اند. به یتین را‌های 


خود را ر نان س‌نماییم و به رای خدا با کوکاران 


۷ . عنه‌ن: جاهدوا آفتکُم 


کیان 4 حدیث 


سي 


۶ . پیامبر دا : با خواهش‌های نفس خود 
١‏ كز الال :ج اس 1۳ج ۱۱۳۰ بستیزید تا دل‌هاینان راحکمت فرا بگیرد. 
۲ امنرات رس ۱۸ .تیه تواطنحج ۳ پچوو. پیب داب کم خسوردن و کم آشامیدن 
.الاي للصدوق :ص ۷۳ج ۶۱ 
سین اج اص 001ح 1۰0۳ 
١‏ العنكیرت ٩:‏ بسر سر شما سایه افکنند و شیطان از شما 
۷ تيه اواج اس ۱۳۲ 
NE SL‏ بگریزد 


به جنگ نفس‌های خود بروید تا فرشتگان 


گزیدۂ حکمت نامه پیامبر اعظم تا o‏ 
الفصل الثالث: مخافة ال فصل سوم: ترس از خدا 


۳ فضل مخافة الله ۳ فضیلت ترس از خدا 
قرآن 
([مؤمنان قیقی, کسانی هستند که ]پهاوهایشان از 


خوابگاه‌ها جدا می‌گردد [و ] پروردگارشان رااز روی بیم 


د طمع می‌خوانند. و از آنجه رو 
می‌کند6. 
۸ . پیامبرخدال! سرآمد حکمت .ترس از خداست 
۹ پیامبر دا : هر که خداشناس‌تر باشد. 


رخداترس‌تر است. 


1 امبر خدا : سه چیز نجات‌بخش است: 


۳ فْضل الیکام من خُشَبة ان ترس از خدا در نهان, چنان که گویی او را 
ا میبینیچراکه هرچند تو او رانمی‌بینی .او تو را 
ِ می‌بیند 
ی لین أوئوا انلغ بن قبت إذا شى عننهر 
ویخژون بلاقان ییون ونزیذفر خشوغ .* ۳ فضیلت کریستن از ترس خدا 
الحديث قرآن 
۱ . رسول ان طوبی سور «بی‌گمان کسانی که پیش از آن [نزول قرآن] دائش 
8 پاف‌اند. چون [ابن کتاب] بر آنان خرانده شو... و بر 


ب ارهد 


علن لپ ین ردی زمین ماد و س‌گریند و بر فوتي آنه افزوده 
۰ می‌شود6 

حدیث 
۵۱ . پیامبر خداعلّ : خوشا چهره‌ای که خداوند به 


آن می‌نگرد: در حالی که از ترس خدا بر گناهی که 


دج ۲اصا :ص 4۳م 7 چ 
0 کرده و جز او کی از آن آگاه نیست» می‌گرید! 
نی اج اص ۴ا ۴ ۲ . پيامبر خدانالڈ: هر کس از ترس خدا به اندازة 


EE 
۲ ح٠١ راب الأعمال :ص‎ 
۴4 مکل الق نج اس هبح‎ ۷ 


مگسی اشک از چشمش خارج شود خداوئد او 
را در آن روز ترس بزرگ ایمن می‌گرداّد 


بخش ینجم:حکمت‌های تربیتی 


۳ . عنه :ین غلامات ال 


ات۱ 


۲ الموْمن بين الحوف والجاء 


غاناء الل شاچذا وقآبا یذ ال 
به فل هل شوى آْذین عون 


۱ . رسول او تون 
علها وم إلا قليلا. وأو تون 
تنم بن لا تلجوا.۲ 


۳ خو ف المُومن من سُوء الخا 
۰ رسول اش :لازال المومن خانفاً صن شور 
الماقمة. لین الؤصول إلى روا حتی کون 


وف تزع وج وضور تب التو 


ES 
عنه :یر الأمور مرها‎ ۱ 


۳ من خاف اف خاق منهٌ کل شىء 


۷ رسول اش :من خاف اند خاف من 


امال :ص ۲1۲ج ٩٩‏ اور ٩:‏ 
۳ کزالستال :ج ۲س اج ۸81 

).شیر المسوب إلى الما السکر يا8 ای ۲۳۹ ۱۱۷ 
هي السدوق :ص 0۳ 1۸۸ 

.کاب من ایحشره تاج اس ۳۸ج ۳9۲ 

۷ کواستلجج ٣س‏ اج 2۸4۴ 


or‏ عوامل خودسازی 


۶۵۳ . پیامبر خداکگ: از (جمله] نشانه‌های شقاوت» 

۳ مومن در بیم و امید به سر می‌برد. 

قرآن 

8[ آیا چنین کسی بهتر است.] با آن کسی که او در طول 
شب. در حال سجده و قیام. اطامت [ٍخدا ]می‌کند. از 
آخرت می‌ترسد و رحست پروردگارش را اسید دارد؟ 
بگو: آبا کساتی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند, 
بکساناند؟!تنها خردمنداناند که پند می‌پذیرند 


۴ . پیامبر خدا گر اندازة رحمت خدارابدانید. 
آن تکبه خواهید کرد و جز اندکی عمل 
تتیوآهید کرد. و اگر اندازة عشم خدا را بدانید , 
خقواهی. پنداشت که هرگز نجات نمی‌یابید 


۳ تگرانی مؤمن از بدفرجامی 

۱۶۵۵ . پیامبر خدا6ا: مزمن؛ پیرسته از بادفرجامی 
هراسان است و تا زمان جان کندن و ظاهر شدن 
فرشتا مرگ بر اوه یقین ندارد که به رضوان الهی 
خواهد رسید. 

۵۶ . بیامپر دات : بهترین کارهاء خوش‌فرجام تین 
آنهاست. 


۵/۲ هر که از خدا پروا کند. همه چیز از و پروا 
می‌کند. 

۵۷ . پیامبر خداقْ: هر که از حداوند 36 پترسد: همة 
ایا از او می‌ترسند و هر که از بدا نترسده 
کاو ھار راز همه چیزمی‌ترساند 

۱۶۵۸ . پیامب خدا هر که از خدا رسد خحداوند همه 
چیز را از او هراسان می‌کند و هر که از خدا نترسده 
خداونذ او را از همه چیز هراسان می‌سازد. 


گزیدۂ حکمت نام پیامبر اعظم ی or‏ 


۳ الا ينعي من الخوفب ۳ آن جا که ترس, سزاوار نیست 


قرآن 


در واقع. این شبطان است که دوستانش را میترساند. 


پس اگر مزمنید, از آنان مترسید. و از من بترسید6. 


حدیث 


۵٩ ۲‏ پیامبر دایم : خوشا آن که ترس از خدالته او 
٩‏ . رسول انث تا: طوبن 


رااز ترس از مردم باز داشته باشد! 
وف الّاس.! 
وب اپ ۶۰ پیمر دا : در راه خداء از سرزنش هیچ 


۰ نهک لا قف في سرزنش کنندهای » پروابه دل راه مده 


الفصل الزابع: توب فصل چهارم: توبه 

الخد على الثوبة ۱ تشویق به توبه 

الكتاب قرآن 

«وشونوا پنی آلله جمین یه النومتون تح وای سنا همگی (چه مرد و چه زن | به درگاء دا توبه 


۱ . پیمبر خدا :توب گذشته‌ها راز بین می‌برد. 
۲ پیامبر خدا ل کسی که از گناه توبه کند, مانند 
کسی است که گناهی نکرده باشد. 


۳ . پیامبرخداتڈ نزد خداء چیزی محبوب‌تر از مرد 


یازن مزمن توبه گر نیست 


۱7 
اي اچ ۸سس 118ح ۱9۰ 
ET‏ 
وا دج اس ۳۷ح ۰ا 
سر اس OWE ZY‏ 
۷ رن رارضالا اج آم اع ۲۴ 


:حکمت‌های تربیتی ort‏ 


۲ قبول التوبة 


الشیاب یا تطین).۱ 


الحدیث 


عوامل خودسازی 


۴ پذیرش توبه 

قرآن 

ور اوست کسی که توبه را از بندگان خود می‌پذیرد و از 
گناهان در می‌گذرد و می‌دند که چه س‌کنید) . 


۶۴ . پیامبر خدای : خداوند. آمرزنده است» مگر 


٤‏ . رسول ان غل :إن اله 


اسر على له .۲ 

۲ مق ثقبل لوب 

الکتاب 

وليشت الوب بل اج خن لا 


حضز أحذهُم آلفؤث قال ّى بث اللن ول الذي 


پفوئون وهم کلز اند اغنذ تهم عذابا لی6 ۳ 


الکتاب 


تجری من تختها و6 .7 


۷ .الشوری :۲0 
۲ کاستل :ج ۱7ص ۱۲ج 41۷1۷ 
.لاه :14 


۲ الکاقي اج اص لاح‎ ٤ 
۱۰۱۸۷ ۲۱۰ کاس :ج اعی‎ 6 
۸: اتحريم‎ 7 


کسی راکه از طاعت او بگریزد همچنان که شتر از 

صاحب خود می‌رمد و می‌گریزد. 

۴ چه زمانی توبه پذیرفته می‌شود؟ 

قرآن 

رر نوبۀ آن کسان پذپرفته نیست که گناه می‌کنند. تا وق 
که مرگ یکی از ایشان در رسید. بگوید: اکنون توبه 
کردم. و [نیز تب | کسانی که در حال کفر میبيرند. 
ره نخواهد بو ناد که برایشان عذایی دردناک 
آماد کردمایم). 


۶۵ . پیامبر خدا :هر کس پیش از مشاهده(ی 


مرگ] توبه کند» خداوند » توبه‌اش رامی‌پذیر د. 


۱۶۶۶. پیامبر خدایاا: حداوند متعال , توبة بنده راء 


پیش از آن که به جان کندن افتده می‌پذیرد 


۳ توبه نصوح (راستین) 

قرآن 

ای کسانی که ابمان آوردهایدا به درگاه خدا توب‌ای 
راستین کنید. امید است که پروردگارتان بدی‌هایتان را 
از شما بزداید و شما را به بعغ‌هایی پبرد که از زیر 


[درختان ] آن. جوپبارها روان است 6 . 


گزیدة حکمتنامۂ پیامبر اعخلم ا 0 


العديث حدیث 
۷ رسول شلا وقد سل عن الوب الصو :۱۶۶۷ بیس دا در پاسخ سل از توف تصوح-: 
هو اد على ال ۲ توبة نصوح. پشیمانی از گناهی است که از تو 
سر می‌زند پس فوراً با پشيماني خود 
از خدا آمرزش بخواهی و دیگر هرگز به آن بر 

٤‏ ستأخیر التوبة نگردی 


۴ به تاخیر افکندن توبه 
۸ پیامبر دای -به این‌مسعود -:ای پسر مسعودا, 
پیش مینداز و توبه رابه تأخیر میفکن؛بلکه 


توبه را پیش افکن و گناه رابه تأخیر انداز؛ زیرا 


بحلراوند متعال در کتاب خود می‌فرماید: بلکه 


ان می‌خواهد جلویش باز باشد [تا در تمام عمرء فسق و 


١/١.الحثٌ‏ على اتقو 


مورک 
الکتاب 
ول ان أشن الفرن #امئوا افوا فل پنجم دوا 
اء والازض وتكن > ۵ تشويق به تقوا 
با الوا ¢ قرآن 
e‏ و اگر مردم شهرها امن آررده پردند و به تقو گاید 
۰ . رسول ان تن زق فی درز بر لیا بسووند. قطماً برکاتی از آسمان و زسین برایشان 


مي‌گشودیم؛ ولی تکذیب کردند. پس به [کیفر ] 
عملکردشان [گریبان] آنان را گرفتیم). 


حدیث 


۱ وال نج اص جاح ۱۰۵۳۷ ۹ بیامبر خداتی: هر که تقرا روزی‌اش شود خبر 
ره 

۳ ما ۱ 
مات نج 

»تال نج اص اح الام 


دنیا و آخرت روزی‌اش شده است. 
۳ نباو آخرت روزی‌اش شده است. 


۰ . پیامبر خدالا - در سفارش خود به ابو ذر -: 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی 


قفا وش مره 


۷۱ عنه3:آکیش لکیس شقن وأحستیْ الم 


۰ نوی مفتا الکرامة 

الکتاب 

بها لاش ئ خلفنکم من نکر وأنفن وجعلنکر 
شخونا فبال باون آفزنک عند آل اسر 
إن الله 


الحديث 

۲ . رسول اش تالا إن رکم واد 
ودیگم واجد. کم واجد, ولا ضل لس علن 
عَجمي ,ول عَجمي عل ,ولا أو علق 
آسود. ولا سود على أحتر.ّ بالئقوی ٩,‏ 


البيت عام الم وت ال 


آباگم راجت 


بن عباس وأسامه بن ر 


1 ح۲۳٤ سما اردص‎ ١ 
۷۸۸ ح0۷7١ .الي الصدوق :ص‎ 
.۱۳: الحجرات‎ ٣ 

6 كلمتال :ج ی 4۴ع مداد 
مشکاةالأوار اص 1۲۰ح 14۴ 


عوامل خودسازی 


تقوای خدا را پیشه کن؛ زیرارأس همه کارهاست. 


۱ . پیامبر دا زیرک‌ترین زیرکی؛ پرهیزگاری 


است و احمقانه‌ترین حماقت؛ 


۵ تقواء کلید کرامت است 

قرآن 

ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را 
قبیله‌های گوناگون قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. در 
حفیفت ارجمندترین شما نزه خدا پرهیزگارترانِ 
شماست. بی‌تردید. خداوند. دانای آگاه است6: 


ع . پیامبر خدایل: همانا پروردگار شما یکی است 


ار پر شما یکی و دین شما یکی و پیامبرتان یکی. 
هیچ عربی بر هیچ عجمی برتری ندارد و نیز هیچ 
عجمی بر هیچ عربی؛ و هیچ سفیدی بر هیچ 
سیاهی, و هیچ سباهی بر هیچ سفیدی؛ مگر به 
تقوا 


۷۳ پیامبر خداتالا دهنگامی که در سال فتح مکه: 


همراه فضل بن عباس و أُسامة بن زید, داخل خان 
خدا شد و سپس بیرون آمد و دسنگیرة در را 
گرفت -: ستایش» خدلوندی راکه بند‌اش را 
تصدیق کرد و وعده‌اش را به انجام رساند و به 
تنهایی, بر همه احزاب چیره گشت. خداوند» 
نحرت عرب و نازیدن آنها به پدرانشان را از بین 
برد. هم شما از آدم هستید و آدم از خاک و 
ارجمندترین شما نزه خداوند. بانقواترین 


۵ عنه 6اا ما قرا ومن ی له بقل 


مفرجا) -دین شنهات الأنياء وين غ ای 
القوتِ. 


اند يوم لیا .۲ 


۰ مایُورن سوق 
. رسول الف لین این یو اه ين 
القيء اي لا بقن نة شوفاً ین الأول في 
الج 
۷ عنه ا في وه لا ذز :ا با ذژ لا یکو 
رل ین تین حتی بُحاييب فة آشدین 
سبة لشریلٍ رب 


کلم gi‏ ام ۳ج ات 
.کر المتال !ج می 188ح 8:1 


۵/ کشایش الهی برایتقواپیشکان 

قرآن 

و هر کس از خدا پرواکند. [خدا] برای ار راد بیرون‌شدنی 
قرار می‌دهد و از جایی که حسابش را ند به او 
دوزی می‌رساند. و هر کس پر خدا امد کند. ار رای 


وی بس است. خدا فرمانش را به انجامرسائنده است. په 


راستی, خدا برای هر چیزی. انداز‌ای مقژر کرده 


۴ . پیامبر خدات: اگر آسمان‌ها و زمین در برابر 

بنده‌ای سر به هم آورند و آن بنده تقوای خداپیشه 

زمر حنماً خداوند از میان آن دو گشایش و راه 

بخرواجی برایش قرار خواهد داد 

۱۶۷۵ پیامبر بای چون اه و هر که از خدا بترسد. 
[خداوند) برای او راه خروجی فرار می‌دهد4 را حواند -: 
(یعنی راه خروج ]از شبهات دیا و از سختی‌های 


مرگ و دشواری‌های روز قيامت. 


۵ آنچه تقوا می‌آورد 

۶ پیامبر خداّ : پرهیزگاران؛ کسانی هستند که 
از ترس افتادن در شبهه, دربارة آنجه جای پرهیز 
ندارد, از دا پروامی‌کنند. 

۷ . پیامبر دا در سفارش خود به ابو ذر :ای 
ابو ذراآدمی از پرهیزگاران نیست» مگر آنگاه که 
خد یری اوق نش سار مسق 
کشیدن شریک از شریکش باشد و بداند که از کجا 
می‌خورد, از کجا می‌آشامد و از کجا می‌پوشد و 
آیااینها از راه حلال‌اند یا از حرام. 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی or‏ عوامل خودسازی 


۵ حق تفا 
قرآن 
ای کسانی که امن آرد‌ایا از خدا آن گرنه پروا ند که 
حق پرواکردن از اوسته و مباد که مان رید 
حدیث 
۷۸ پیامبر خدا :از خدا چنان پروا کید که سزاوار پروا 


کردن از اوست بدین گونه که اطاعت شود و 


نافرمانی‌نشود و پیرسته یاد شود و هیچ گاه 
الفصل السّادس: الورع فراموش نگردد. 
۰ فضلالوزع فصل ششم: پارسایی 


۷ رسول اف: لکل شي 


واش الایما ۶ هضیلت پارسایی 
۷۹ یار خدال: هر چیزی بنیادی دارد و بنیاد 
یمان بای است. 
۸۰ . پیامبر خداتاا: پار سایی؛ رور اعمال است. 


۸۱ . پبامبر خدا: بر نرين [جنبة |دین شماء پارسایی 
۲ تفسير الوزع 


۶ معنای پارسایی 


۲ . پیامبر دا : پسارسایی؛ شرور اعمال است. 


۲ عَخافه اله في الم والغلات 
والاقتصاه في القر ولو تن. الق دل ند 


هر کس پارسایی‌ای نداشته باشد که هر گاه در 


خلوت با نافرمانی خدا رو به رو شد او رااز 


ال ضاوالشخط ‏ 
کی ارتکاب آن باز دارد. خداوند به دیگر اعمال او 
حتت توجهی نمیکند؛ زیرا پارسایی» ترس از خداست 
وتا رین اس در نهان و آشکار, و میانه‌روی است در تهی‌دستی 
Jaj.‏ نج ص 4۷ج NAL‏ 

TE‏ ت ما ی عا 
js.‏ زج ۲ص ۳۰ج 1۱۹۹ و توانگری, و مراعات عدالت است در خشنودی 
0.الخصال :ص اج 4 ون 


کزالمتال یج ٣ص‏ اوح ۷۳۹۹ 


گزیدۂ حکمت‌ناة پیامبر اعضم ا ors‏ 


۳ پیامبر خدان: پارسا کسی است که به هنگام 
پیش آمدن شبهه درنگ کند. 


۴ . عنه :الورع الذي قف عند لش 


۴ . پیامبر خدالگ: آنچه را در آن شک داری» رها 
کن و به آنچه شک نداری, چنگ بزن؛ زیرافقدان 
چیزی راکه برای خداونذ رهایش کرده‌ای, هرگز 
احساس نخواهی کرد. 

۶۸۵ . پیامبر خداتی: از دلت فتوا بخواه: از وجدان) 


تس خود فتوا بخواه. طاعت, آن چیزی است که دل به 
الفصل الشابم: حسن الخلق آن آرام گیرد و جان. بدان آرامش و قرار یبد و 
گناه آن چیزی است که در جان, آرام نگیرد و در 
۷ احث غنّی خسن الخُلقي سینه بی‌تابی کند , هرچند مردم [جواز آن را] به تو 
, رسول ان الاسلام خسن اللي ,۱ کم کنند و فتوا دهند. 
۷ .نع خسن الخْلق ضف این .* فصل هفتم: خوش‌خویی 


۸۸ منت خسن الل مب بخیر لا لزید 


۷ تشویق به خوش‌خویی 
۶ . پیامبر خدا و اسلام. خوش خویی است, 


۷ . پیامبر خداکاا: نیک خوبی , نصف دین است 


۸ پیامبر خدایّ: نیک خویی , خبر دنا و آغرت 


۷ برکات خسن الْلق از اَن خود کرده است. 

۰ رسول الله :من حكن لق بلق اله دج ٩‏ . بعار انار -بهنقل از جریر بن عبد الله -:پیمبر 
انم 
١‏ کز اعمال یج ۲ص لاح 1۸4 
٣ک‏ الال ج صن 01۹ج 0Y‏ 
ان اج امن 1۳1 ۳0۷ ۷ پیامدهای خوش‌خویی 
کو سل دج اس ۱۷ ۵1۳۵ 8 
الصا :من ۳ج 1۰1 ۰ . پیمبرخدا: آن که اخلاق خویش را نیکو 
7 اي للصدرق زص هبح ۸۱۱ 
۷ لور زج ۷۱ص ۴81 ۳ 
۸ عون ار رشا اج اص اج ۳۸ ا 


4 خدا به من فرمود:«تو کسی هستی که خداوند. 
زیبایت آفریده است. پس اخلاقت رانیز زیبا 


گردانه 


گرداند: خداوند او را به مفام روزه گر 


ات عوامل خودسازی 


۱ پیمر دا : خسن شلق ر 
استوار می‌کند. 


دوستی را 


۳ . پیامبر خداع : خوش رویی» کینه را می‌برد: 
۳ . پیامبر خدان: آن مزمنی ایمانش کامل‌تر است 
۷ تفسی خسن الخلق که اخلاقش نیکوتر باشد. 


۱0۳ . عنه 3 کل المزمنین إيماناً سهم حلفا" 


۷ معنای خوش‌خویی. 

۴ پیامبر خداکا : معنای خسن خلق؛ این است 
که اگر دنبا به انسان رو کرد, خشنود باشد واگر رو 
نکرد. خشمگین نشود. 

۵ . تنبیه الخواطر : مردی‌از رویه‌روی پیامپر خداانزد 
ایشان آمد و پرسید: ای پیامبر خدا! دین چیست؟ 


ین یه قل :یا رسول اف ما الي ؟ ف 


ان مه فقال : ما الین؟ 


فرمود: خوش خویی؛ 

سپس از طرف راست آمد و پرسید: دين 
چیبت؟ 

باز فرمود: «خوش خویی». 

آنا از طرف چپ ایشان آمد و پرسید: دين 
چیست؟ 

باز فرمود: «خوش خویی». 

سپس از بشت سر ایشان آمد و پرسید: دین 
چیست؟ 

یام به طرف او برگشت و قرمود: «مگر 
که خشم نگیری". 


نمی‌فهمی؟! دین, آن ‏ 


. رسول افشلا الق ای بف ۷ پیامدهای بدخویی 
یدالقل القسل .۲ ۳ 


پس به [برکت ] رحمت خدارند. با نان نم‌فر [و پر 
۱ شحف امقول :ص 40 


بهر] شدی؛ و اگر تندځو و سختدل بردی, قطمً از 


اي دج اس داح : 
.اي لوی می لاح ۲0۷ پیرامون تو پراکندهمی‌شدند 
RT‏ ۳ 

۵ تیه خواطر اج اص ۸٩‏ 


۱۶۹۶ . یامبر دا : خوي بد کار را تباه می‌کند 
.آل عمران :1۵4 ي 


۷ون ار ارا زج امس ۷٣ح‏ 8 همان گونه که سرکه عسل راء 


گزیدة حکمثنامة پیامیر اعظم کال 


تصو اهاز نو 
دص 


۸ عنه 6ا وقد یل عن سیب وله حین دقن 


سعد بن ما« عدا قد أصابته له . فقا - 


مإ في حل تع أهله شوم 
الفصل الثامن: الأدب 
E‏ 
۸/١.الحث‏ على الا 


٩‏ -. رسول الیو حدم للتسچد میج 
له بیت اوه نكر لله نیو ولا سقولن دک 


إن تاب اطع من أن یمرب ولا 
۳ 


+ کم عباه کنا ولا 


۰ تیه الغواطر نج اص‎ ١ 
1۳ ۰۲ای للصدوق :ص 418ح‎ 
۵11 سیر مج لیلد رج ۱6ص‎ ۔٣‎ 
۱۷۱ ,امجيس اص اع‎ 
۱۲ ار شاد لوب :مس‎ 

ام الدین اس ۳ 


or 


۷ پیامبر خدانااڈ ۔ هنگامی که به ایشان گفته شد : 


فلان زن روزها را روزه می‌گیرد و شب‌ها رابه 
بدالاق است و همسایگاتش 


عبادت میگ 
رابا زبان خود. می‌آزارد -: خیری در او نیست. او 


دوزخی است. 


۸ . پیامبر دا .در پاسخ این که چرا در هنگام دفن 
سعد بن معاذ فرمود:ه همانا بر سعد» فشاری وارد 


آمد» -: آری, او با خانواده‌اش [کمی] پد 


فصل هشتم: ادب 


۸ تشویق به ادب 
#3 امبر خداکلا :هیچ یک از شما نید به مسسجد» 
سهدک» بگوید؛ زیر مسجد, خانة خداست و در 
گر خدا می‌شود. هیچ یک از شما نباید به 
شتَصحنه (فرآن): «مصحف کرچک (کتابچه): 
بگرید؛ زیرا کناب خداء باعظمت‌تر از آن است که 
(حنی نام آن )صقر (کوچک) شود. هیچ یک از شما 
نباید بگوید: بند؛ من و کنیز من؛ [زیرا] هة شما 
(مردان و زنان) بنده وکنیز [خدا] هستید. و هیچ یک 


است. کم لغزش است» حرکاتش مؤذبانه است. 


۸ هشدار دربارة بی‌ادبی 
۰۱ پیامبو داز آنچه میذ 


بپرهیز. 


۲ پیامبر خداکل: از خندیدن بی تعجب [و بی‌جا]» 


یارآه رفتن و سخن گفتن بی‌ادبائه بپرهیز, 


بخش پنجم:حکمت‌های تربیتی 


ors 


عوامل خودسازی 


۳ عنه :تا استرذلّ اله عَبداً لا حظر عَنۂ الیلم ‏ ۱۷۰۳ پیامبر خدایی: خداوند. هیچ بنده‌ای را پست 


والأَدَبٍ 


۸ آثار الأدب 


۸ أولیاء اتیب 


أ-اشهد 


! . رسول انه :اني ري قاحس تا ييي‎ ٩ 


۷ منه#6ا: التزش سوط لفو فيالارض یرب بي 
باد * 
ب ایا 

۷۸ رسول ا 6ا: إن افتجدآرني أن أغامگم سا 
علتني. وأن م7 


الما وَالحُكَامُ 


۹ رسول لمان بن بٍلا 
يا معاد لمهم تاب افو وأحین أبَهم على 
الأخلاتي الصالحة." 


۰ . الإمام زین العابدین 3 


۱80 ماد للیاب اج آمی ۱۷ج‎ ١ 
٣١ا جاع اراس ۳۲۷ ییانج اس‎ ۲ 
00۱ 6.سعی الا :ج اص‎ 

r F1 r i Daj. 

780 نراد امول دج اصی‎ ٩ 

۷ حف المترل :مس 1۵ 


نشمود: مگر آن که او را از دانش و ادب» محروم 
سات 


۳/۸ آثار ادب 
۴ . پابر خا :ادب نیکو » زیور رد است. 
۷۰۵ . پیامبر خداکلط : کسی که خیش او را بنشاند 
(و فرودست کند]» ادبش او را برمی‌خیزاند او 
بلندپایه می‌گرداند]. 
۸ مسئولان تربیت. 
الف -خداوند ی 


۶ مب خدا :را پروردگارم تربیت کرد و نیکو 


۷ . پیامبر خداتااا: بیماری . تازيانة دا در روی 
وضو ست و با آن» ببندگانش را تأدیب [و تنیه] 
می‌کند. 
ب-پیامران 

۱۷۰۸ پیامبر خدالط : خداوند تن به من دستور داد که 
آنچه رابه من آموخته است؛ به شما تعلیم دهم »و 
ادبتان آموزم. 
ج-دانایان و فرمان‌روایان 


۹ پیامبر خداع -به مُعاذ بن جَیّل؛ در هنگام 
س به یمن -:ای معاذاکتاب خدا راب مردم 


یمن بیاموز و آنان را بر پایة اخلاق شایسته, به 
خوبی تربیت کن 

۰ امام زین العابدین 3 پیامبر خدا در فرمالی که 
به موجب آن؛ عاب بن آسید رابر مردم مه 


گزیدۂ حکمتنام برع 


وین لا از ثخرضوا نله ان بها شخلون 


یز" 


١.الأزد‏ :اليزج (الهاية:ج اص مارد 

.شیر لوب ای الام لکریدم 01ع ۳14 
۳ نیع شاج امی هام 

مكار لأخلاق نج اص ۷۸ا افا 

۵ سنن رمدي :ج ام ۳۴۷ح 390۱ 

ES 


احکام و مصالح شمارابه عتاب بن اسید سپرد و به 
او اختبار [و وظیفه] داد که غغلت‌زدگان شمارا 
هشیار ند و نادانتان را آموزش دهد و 
ناستوارتان را استوار گردائد. و منحرف شدگان 


از ادب خدا راادب آموزده. 


د-پدران ومادران 
۱ پیامبر خدا#ا :از جمله حقوق فرزند بر پدرش: 
آن است که او را خوب تربیت کند. و تسب او را 
انکار نکند. 
۲ . پیامبر دا : فرزندانتان را گرامی بدارید و 
یکو تربینشان کنید تا آمرزیده شوید. 
۳( پیامبر دنه این که مرد فرزندش را ادب‌کند, 
به از آن است که یک صاع ' صدقه دهد. 
فصل نهم: عدل 
۱٩‏ تشویق به عدالت 
قرآن 
ای کسانی که یمن آرد‌ایدا پبوسته به عدالت قیام نید 
ر برای خدا گواهی دهید. هرچند به زیان خودتان پا [به 
زین ] پدر و مادر و خویشاوندان [شما] باشد. گر [یکی 
از دو طرف دعوا] توانگر 
دو [از شما ] سزاوارتر است. پس, از پې هوس وید که 
[در نتبجه از حق ] عدول کنید. و اگر به انحراف گرابید با 
اعراض ندایید. قطعاً خدا به آنچه انجام می‌دهید. آگاه 
ست. 


مد باشد باز خدابه آن 


۱ . صاع. سای است برای اندازه گیری غات !معا 
چهار د 


:حکمت‌های تربیتی 


٩‏ صبفات العادل 


۲ رسول ال :تن عامل الاس فلم یَظنهم. 


تھ روتک فم خیم هوین 


۷ عنه8: تن صاحب الاس الذي 


مودوداً في طدور هل الأرضٍ .* 
۹ عذل الاس 


۹ رسول ال الا من رضي لاس سا 


۷۰ عنه تالا وقد یل له: لب أن أكون أعدل 


1۳۷ موق الي نج اس ۲۹۳ ع‎ ١ 

۲ .جع اراس 0۳0 ۱۳۳۲ 

فص دص :اج 3۸ .کر ندرج می ۱٩۲‏ 
هرمن ۱1 

تبسن لایسضره القت :ج اص ۲۹۵ح :4 


on‏ عوامل خودسازی 

حدیث 

۴ . پیامبر خدا کل :عدل سپر نگه‌دارنده و بهشت 
جاودانی است. 

۵ پیامبر خداع: یک ساعت عدالت؛ بهتر از 
شصت سال عبادت است که شبش به عبادت و 
روزش به روزه‌داری بگذرد؛ و یک ساعت 
بی عادالتی در حکومت (/داوری), نزد خداء بدتر از 
شصت سال گناه است. 


۹ ویزکی‌های عادل 

۶ . پیمبر خانل: هر که با مردم معاشرت کنند و 
ستم روا ندارد» و برای مردم سخن بگوید و به آنان 
دروغ نگوید, و به مردم وعده دهد و تلف وعده 
ماه جزو کسانی است که جوان‌مردی‌اش کامل, 
دیاش آشکار. برادریاش واجب. و غیتش 
حرام است 

1 اڑا یلا : کسی که با مردم به آن صورتی 
مصاحبت کند که دوست دارد با او مصاحبت کنند, 
[ین) عدل است. 

۸ پیامبر خداتا: آنچه برای خود نمی‌پسندی» 
برای دیگری نیز مپسند و آنچه برای شود دوست 
می‌داری» برای برادرت نیز دوست بدار تا در 
داوری‌ات» دادگر و در به پا داشتن زرا ری 
عدالت‌پیشه و در سیان آسمانیان» محبوب و در 

سینه‌های زمینیان, دوست‌داشتنی باشی . 


۹ عادل‌ترین مردم 

۹ پیامبر دا عادل‌ترین مردم؛ کسی است که 
ری را می‌پسندد که برای خود 
برای 


برای مردم» آن 


می‌پسندد» و برای آنها خوش ندارد» آنچه را 


خود خوش ندارد. 
۰, پبامبو خداعلاً ۔ وقتی کسی به او گفت: دوست 


گزیدۂ حکمت نام بارخ 


أن ينز و القذاب 

تو :هرمن 
الفری مها مضلحون) ۲ 

۲ . عنه :من ای 


نو امین 


٩‏ عقاب من لم یعدل من الأْفراء 


۳ . رسول ال تن یل الاز مر مسلط 


۰ . عن لا تال 


هن ام ام 
علي ## عن من الأمير الجائر 
أشد الاس عَناباً یوم القياة: پیلیش, وفرعون. 
وتا الفی» ورام لطا جان .1 


.لالج ۱٩‏ ۱1۸ ۱04و 

Ne نج اصی بجع‎ JN a. 
۸ الخصال دص ۷ج‎ ٣ 

ون آنبار لضا اج اس 1۸ع ۰ 
.تدرك وس نج ۱۲می 4ج ۱۳۷۳۷ 
7 توب سا اس ۳۸٣ح‏ ۱ 


:هو رایع ار 


الشقیر, وأنمف الاس مین 


ofr 


رم عادل‌ترین مردم باشم -: آنچه را برای خود 


دوست داری» برای مردم [نیز] دوست داشته باش که 


[در این صورت.] عادل‌ترین مردم خواهی بود. 


٩‏ دادخواهی از خود 
۰ . پیامبر خاک در سفارش به ابن مسعود -: ای 
ابن مسعودا با مردم به انصاف رفتار کن و 
خیرخواه ات باش و با آنان. مهربانی کن .که اگر 
چنین بودی و خداوند بر اهل شهری که تو در آنی» 
خحشم گرفت و حواست عذاب بر اشان نازل کند» 
به تو می‌نگرد و به واسطه تو بر آنان شم 
می‌آورد. خداوند منعال می‌فرماید :و پروردکار تو 
مرگز] بر آن نبوده که شهرهایی را که مردمش اصلاحگرند 


بست ماک کن 4 


۴ پیامبر خدا: هر کس فقیر رادر مال خود 
گرداند و با مردم په انصاف رفتار کند. او 
مؤمن حقیقی است. 
۹ کیفرزمامدارانبدادگر 

کسانی که در آتش داخل 
می‌شوند. حاکم مسّطی است که عدالت نورزد و 
ثروتمندی که حق مالش را نپردازد؛ و فقیر منکیر 

۴ پیامبر خدا اڈ : شسفاعت من به فرمان‌روای 
ستمگر بیاتصاف نمی‌رسد. 

۵ . پیامبر خداتا در آخرین خطبه‌اش در مدیله. 
آن گاه که امام علی 1# از جایگاه پیشوای ستمگر از 
آیشان سزال نمود -: او چهارمین آن چهار تنی است 
که عذابشان در روز قیا 


۷۳ . پیامبر خدا لا 


امت. از همگان سخت‌تر 
است: [یعنی] ابلیس و فرعون و کسی که خودکشی 
کند و چهارمین آنها فرمان‌روای ستمگر است. 


پنجم:حکمت‌های تربیتی 
الفصل العاشر: المواساة 


۰ لحت على المواساة 


. رسول اک سيد الأعمال ثلاث خصالي 


۸ . عنه: من کان لَه تمیصان د بس ادها 
لاخر پا 


۹ . عنهتالا: من واسی لیر ین ماله . وأتصف الاس 


ين تفه قذِك لوين حا" 


۰ آنواع المواساة 


۷۳۰ . رسول الب اللي ین افو زجلان: جل 


باليس التراة ما قالوا ین 
تلم یا اي 


ای * 


۳۱. الإمام علي : آبسر سول 


+ عصال :ص ۲0ج ۸۳۱ 
۲ کاب من لاحر ازج اس ۳۷۸ح 6۸۵۰ 
.اي لوی :عص ۳۸ ۸۱01 

.اي نج اص ۷٤۱ح‏ ۷ 

.ریخ مشق :ج 1۸ص ۸ج ۸۱ 

.الود لراوندي :ص ۹1ع ۸۳ 


arr‏ عوامل خودسازی 


فصل دهم: مُواسات! 


۰ تشویق به مولسات 

۶ . پیامبر دای : سرآمد کارها ‏ سه چیز است: 
دادخراهی مردم از خود مواسات در راه 
خداوند 8 نسبت به راد دینی و هماره به یاد 
خداوند متعال بودن. 

۷ . پیامبر خدا لگ :مؤمن را بر مؤمن » هفت حق است 
که از جاتب خداوند 38 بر او واجب گشته‌اند :او را در 
چشم خویش بزرگ بدارد؛ در سینۀ خوده دوستش 
بدارد؛ در مال خرده شریکش بگردا 

۸ . پیامبر خدا :هر که دو پیراهن دارد» یکی از 
آن دو را بپوشد و دیگری را به برادرش بدهد. 

. پامبر خدا :هر کس فقیر را در مال خود 
ریک گرداند و با مردم به انصاف رفتار کند او 


من خقیقی است. 
۱ انواع مواسات 
۳۰ . پیامبر خدا 1 :دورترین مردم از خداوند »دو 
مردند: مردی که با حکمرانان همنشینی کند و در 
هر زور و ستمی که می‌گویند: تصدیق و تأییدشان 
نماید؛ و آموزگار کودکان که 
رفتار نکند و دا رادرب 


۱ . امام علی 3#: پیامبر تللا مردی را دید که دو پسر 
داشت؛ ولی یکی از آنها را بوسید و دیگری را 
نبوسید. پیامبر خدا به او فرمود: «چرا میان آنها 
یکسان رفتار نکردی! 


۱ . شراسات :شارکت دادن دیگری در دارایی خویش : 
سهیم‌سازی .از خود گذشنگی + همدردی » غیرخواهی :به 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر اعظم 6ل orf‏ 


سخنی دربارۀ مواسات 
مواسات 'مانند «اسوه» »از مغ «أسو» است .این ماذه پر درمان و تیمار و اصلاحکردن , دلالت دارد . 
ازهری باافزودن معنایی دیگر برای «مواسات» می‌نویسد 
الم زاسی فی مالو ی پساری.' 


گفته می‌شود :هو پزاسی فی ماله» پعنی : مال خود رابه طور مساوی تقسیم می‌کند(می‌بخشدا. 


ار این همدردی بادیگران و شریک ساختن آنان در هر گیری اماب زتاگیاز آن جه تک نوعی 
درمان و اصلاح اجتماعی است ۰ «مواسات» نامیده مي‌شود. 

نکن قابل ترجه در «مواسات مالی»» این اا که هرت کون آن ‏ نازمند بودن شخص به چیزی اس تکه در 
اختیار دیگران می‌گذارد 

به بیان روشن‌تر »کمک کردن به یاه درجه دارد که مر یک » عنوانی خاص و ارزشی متفاوت با 
دیگری دار ده 

درجۀ اول :کمک کردن به نیازمندان از اضافه بر نیاز خود .این نوع از کمک کردن » با توه به چگونگی 


آن »«انفاق» » «اهدا» ۰«صدقه» و «سخا» و امال آن نامیده می‌شود 


درجة دوم : شریک کردن نیازمندان با خویش و سهیم کردن آنها در آنچه خود بدان نیازمند و علاقه‌مند 
است .این نوع کمک رسانی ۰«مواسات» امیده می‌شود 


درجذ سوم : واگذا رکردن همة آنچه خود بدان نیاز دارد »به دیگران .این نوع ازکمک‌رسانی از بالاترین 


ارزش‌های اخلاقی شمرده می‌شود و «ایثار» نام دار 
۱.انواع مواسات 


«مواسات» در احادیث اسلامی » دو معنا دارد : 


۱ . فسات ؛ همچنان که در عریی به معانی مد و متغارت به کار رفنه است » در فارسی نیز ممادل‌های مختلف گرفته است .که عبارت‌اند 
از :فا کاری از خودگذشتگی «نبکهواهی » خبراندیشی ‏ خیررسانی » حمایت ‏ «رعایت .به یک چشم دیدن . فمخراری ‏ همدردی . 


شریگ ساختن و .رک :شناد «هخداء فر هنگ جاع کر فرهنگ معاصر هربی -فرسی) 


بخش بتجم: حکمت‌های تربیتی ۵ سغنی دار مواسات 


الف -همدردی با دیگران در نیازها و مشکلاتشان و سهیم سا ان در بهره گیری از امکانات زندگی 
خویش . 

شایان ذ کر است که این معنا از مواسات » دو نوع دار یکی مواسات با مال و امکانات مات و دیگری 
مواسات با جان به هنگام خطر . 


ب _رعایت حقوق دیگران به طور یکسان . این معنا از مواسات نیز انواع فراوانی دارد :مانند : مواسات در 
حکومت (به ممنای عدالت اجتماعی و برخورد یکسان با یکایک افراد جامعه) :مواسات در قضاوت (به معنای 
عدالت قضایی و برخوره یکسان با طرفین دعوا) » مواسات در تملیم (په معنای عدالت آموزشی و برخورد 
ان) . 


مساوی با همۀ داش آموزان) و مواسات در حانواده (به معنای رعایت مساوات در اراز محبّت به فرز 


۲ دلبل تاکید پر واسات مالی 


بررسی احادیث این بخش »نشان می ده دکه بیشتر احادیث «مواسات»» دربارۀ مواسات مالی است .از این رو + 
ابل طرح اس ت که دلیل این همه تا کید بر مواسات مالی چیست؟ آیااهقیت و ارزش این نوع از 


مواسات »بیش از سایر انواع آن است ؟ 


این سزال 


جان) .نه تنها ارزششان از مواسات 
مال ی کمتر نیست » بلکه بی تردید .از ارزشن يشتري پرخوردارند نا بر این »دلیل تا کید احادیث اسلامی بر 
مواسات مالی »به دلیل نیز بیشتر جاممه به فرهنگ شان ان توع مواسات است . 

از سوی دیگر » مواسات مالی مقذمة مواسات جانی است وکس ی که نمی تواند 
کند »بی تردید ؛ برای حفظ جان او » خود را به خطر نمی‌افکند 


پاسخ »این اس ت که برخی از انواع مواسات یرای (ماشد واسات 


یگری رادر مال خود سهیم 


گزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم ک4 
الفصل الحادي عشر:الإيثار 


۱ قيمة الایثار 
الکتاب 


«وبْیژون غنن آنشبهز وؤ کان بهز خضاضة تن 


توق شع تبه فأولتبة هم انتبخون».۱ 

ُطجئون لعج غنن وى بشجینا وبتبما وأسبزا 
* پا یفک وجه الله لري منز زاء ؤل 
شکوز» .۲ 
الحدیث 


۲ .رسول انا ینار له ذل التوجووا 
یه لقن .۲ 


۳ عنه ایتا مر اشتهن هو فد شهونه ویر 


رنه 
.ای بر + ۲۳ 0۷ 
٤‏ تاریخ دمن زج ۲۱ص ۳٤ح‏ 2190 


۲ .اسان :۸ر۹ 


۶ 


فصل یازدهم: ایثار 


۲ ارزش ایثار 
قرآن 


و هر چند در خردشان احتیاجی [سبرم] باشد.آنها 


[ نبازمندان ]را بر خودشان مقذممی‌دارند. و هر کس از 
آزسندي نفس خود مصون سالد ایشان‌اند که 
رستگاراناند) 
به [پاس] دوستي او (خدا) ینوا و تیم و اسپر را 
خوراک می‌دادند. | می‌گفتند:] ما رای خشنودي 
خداست که به شسما می‌خورایم و پاش و سپاسی از شیا 
نمی خراهیم). 
احدٍیت 
۲ . پیامبر داي ایثار زیور زهد است و بخشیدن 
داشته‌ها. زیور یفین. 
۷۳۳ . بیامبر خدایگ :هر کس هوسی کند و دست رد به 


وس خویش بزند و (دیگری را] بر شود 


مقدّم پدارد. خداوند قد او رامی‌آمرزد. 


بخش پنجم:حکمت‌های تربیتی 2 سخنی دربارةاثار 


سخنی دربارۀ ایثار 


ایثار مصدر است از ریشة «اثر» و در لفت » به ممنای «تقدیم الشیء (مقم داشتن چیزی)» است . 


ایتر. درقوآن و حدیث 
ایثار ومشتفات آن :در متون اسلامی در دو معنای متضاد ب هکار رفته است :گاہ در مقذم داشتن مثبت که یکی از 
بزرگ‌ترین ارزش‌های اخلاقی است -استعمال می‌شود «مانند این آیۀ شریف 
يرون عل آنشبهغ وز ان بهم حضاضة ۱ 
و [دیگران را بر خویشتن مقذم می‌دارند. هر چند خړهیینان نیازمند باشت). 
وگاه در مقذم داشتن منفی ب هکار می‌رود اند 


بلکه زندگانی دنیا را ترجیح میدهید. د رانک وت بهخر و پایدار تات ). 


یل زین آنحیزة لا الاجر 


نک قابل توجه ای ن که این بخش » برای تبیین ایشار مبت از نگاهقرآن و حدیث است 
ارزش انار 
آیثار یکی از برجستهتر 
عناوینی مانند : الاترین مکارم اخلاقی » بالاترین مراتب احسا 
ارزش گذاری گردیده است." و در فرهنگ اسلام »کسانی که شایستة نابرداری به فضیلت »مروت و فتؤت 


هستندکه از این حصلت ارجمند » برخوردار باشند.؟ 


ایو ارزش‌های انسانی است که در سخنان نورانی پیشوایان اسلام .از آن با 


لاترین درجات ایمان و بهترین عبادت ۰ 


آثاراثار 


اسلام ؛ در مقابل مکانب ماذ که فرهنگ خودخواهی و خودپرستی را تبلیغ و ترویجمی‌نند خودخواهی را 
ره مفاسد فردی واجتماعی می‌دان و با ترویج قرهنگ ایٹار واز خودگذشتگی می‌خواهد این ریش خطرناک 


۱ شیاه ۲ . اعلی ۱۷-۱۶ 
۳ . رک + داتش نم یزان الحکمه :ج ۱ص ۱۳۹ (فصل دوم ارزش انار 
۴ . رای :دش تلمامیزانلحکمه :ج اص ۱۲۲ح #وص ۱۲۴ح ۹ری ۲۶ج ۱۲ 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم ق ofA‏ 


را بخشکاند. 
البته با یک نگاه دقیق و عمیق » در می‌یابیم که اسلام »با این اقدام » خودخواهی فطری انسان را هدایت »و 
بثارگر ‏ در واقع » خود رامی‌سازند و منافع حقیقی و 


کرده است. انسان‌های 
وبه تعیر رآ نکريم 


ېړا 
اگر نیکی کنید. به خودتان نیکی کردهاید). 


منافع واقعی و دراژمت او را 


۱ یله 


بخش پنجم :حکمت‌های تربیتی of‏ عوامل خودسازی 


۱ الاأمتال العلیا في الإيثار ۱ نمونه‌های والای ایثار 
قرآن 
لو از میان مردم کسی هست که جان خود را برای طلب 
خشنودی خدا می‌فروشد. و خدا نسبت به [این گونه ] 
بندگان مهربان است6. 
۳ . تنبیه الخواطر -به تقل از عایشه 
تا زمانی که از دنا رفت» هرگز سه روز پیاپی؛ غذای 


ابر حداء 


سیر نخورد. اه اگر می‌حواست: می‌توانست سیر 


بخورد؛ اما او دیگران را بر خود مقدّم می‌داشت. 

۱۷۲۵ الإمام علي :کان سول ال مر لش ۱۷۲۵ .ام علی :هر گاه جنگ شدّت می‌گرفت ومردم 
هم صحابة حه .:. (مسلمانن) وا پس می‌رفتند؛ پیامبر خداء افراد 
گکانواد‌اش را پیش می‌انداخت و به واسطة آنان. 


۳1 یانش را از سوز شمشیرها و نیزه‌ها نگه می داشت 

وليل خه وم ر از همین رو عُيدةبن‌حارث, در جنگ در کشته 

۱۷۳ . مجمع الیان عن بي الطفیل: شتری عل کوب وره در جنگ أحده و جعفر" در جنگ 
موته 

۶ . مجمع البيان به نفل از ابو الطفیل -: على 
جامه‌ای خرید و از آن, خوشش آمد و آن را صدقه 
داد و فرمود: از پیمبر خدا شنیدم که می‌فرماید: هر 
که دیگران را پر خود مقّم بدارد, خداوند در روز 
قباست در ورود به بهشت. او را مقذم می‌دارد». 

۷ الأمالی» طوسی به تقل از ابو هریره-: مردی 
نزد پیامبرتال آمد و از گرسنگی شکوه کرد. پیامبر 
خداء به خانه‌های همسرانش پیغام فرستاد [که غذایی 


برای آن مرد بفرستند) اما آنهاگفتند: جز آب؛ چیزی 
در خانه نداریم. 
پیامبر دا فرمود: «چه کسی امشب» از این مرد 
سیه پذیرایی می‌کند؟». 


ر ۷۰ ۲. تیه الخواطر :ج اص ۱ 
.نیج :الاب .٤ ۰٩‏ مجع لادج ۲ص ۲۹۲ ۱ 


يذه وجمفره پسر عموهای یر خدا ود 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبراعظلم و ۵۵۰ 
تال ی مخ بي اة واطيبي 


الي للوي :ص ۸6ج ۳-۹ 


علی بن ابی طالب 4 گفت: 
می‌کنم. ای پبامہر خدا! 


ن از او پذیرایی 


و نرد فاطمه تفه آمد و گفت: در خانه چه داری. 
ی دخترپیمبر خدا؟ 

فاطمه#ه گفت: جز غذای بچه‌ها چیزی 
نداریم انا میهمان خود را مقذم می‌داريم 

علی #8 گفت :ای دختر محمّد! بچه‌ها را بخوابان 
و چراغ را خاموش کن 

صبح که شد على نزدپیامبر دا رفت و 
ماجرا را به ایشان گفت. هنوز از نزدپیامبر خدا 


خارج نشده برد که خداوند این آبه را فرو 


گر ساد : و یگرانرا] پر خوین 


شود شان نبازمئد باشند. و کسی که از آزمندي نس خویش. 


مقڈم می‌دارند, رچند 


ربلد که رستگاران اش 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی امه پزوهشی دربارةشان نزول آیۀ ایثار 


پژوهشی دربارۀ شان نزول آبۀ ایثار 


در قرآن کریم می‌خوانیم: 


الین تبزش ان ورین من فبهم یجبون من فاجز إل 


و کسانی که پیش از آنان (مهاجران) در سرا(مینه) جای گرفت‌اند و امانآورده‌نده هر کس را که به سوی آنان مهاجرت 


کرده: دوست دارند و نسیت به آنچه به ایشان داده شده است. در دل‌هایشان حسدی نمی‌یابند و [دیگرانرا] بر خویشنن مقّم 
می‌دارند. هر چند خودشان نیز سبرم داشته باشند و آنها که از آزسندي نفس خویش. مصون پماند. آنازاند که 
رستگاراناند). 
دربارة شان نزول این آیه» پنج وجه به شرح|ذیل ریت شه است: 
یک.ایشار انار 
صدر آیه» به روشنی نشان می دهد که سخن» درباره ایثار انصار است! زیر مقصود از عبارتِ و کسانی که پیش از 
آنان (مهاجران) در سرا[ی مدینه] جای گرفه‌اند و یمان آوردماد) که عطف بر آیۀ قبلی: برایمهاجرانففی. 4 است - + 
مسسلمانان مدینهاندکه «انصار» نامیده می‌شدند؛ همانان که در جریان تقسیم غنایم ی که از يهود بني نضیر به دست 


مسلمانان افتاده بود ؛ مهاجران را بر خود مقذم داشتند و آیۀ یاد شده » در ستایش آنان ناز لگردید . 
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چند روایت تصریح می‌کنند که عبارتِ و [دیگران را] بر خویش مقتم می‌دارنہ هر چند خودشان نیز مرم داشته با 
يثار امام على است .۲ 


درباره 


سهیامودانساری 


در صحیح البخاری روایت شدهکه‌این آیه » دربارة مردی از انصار اس تکه پیامبر خدا » میهمانی برای او فرستاد 


و او میهمان خود رابر خود و همسر و فرزندانش مقتم داد 


۱ حشر :ایا ۲ . وک :یر ٹور اتقلین :ج ص ۲۸۵ح ۵۰و ۵۳ 


۳ . رک محیج ابخاری :ج ص ۱۳۸۲ح ۲۵۸۷ 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر اعظم ی 3 


چهار.اثار یکی از اران پیامبر خدا6 
حاکم نیشابوری در المستدر کہ از ابن عمر ؛ چنین روایت کرده است: 

به یکی از پاران پیامبر خداء یک گوسفند هدیه ددم شد :اتا لو گفت : دبرادرم فلانی و خانوادة او پیش از ماه این [غذ] نیاز 
آن که هفت خانه راگشت وبه 


دارند». لا آن رای ار فرستاد. همین طور. آن سر گوسفند را یکی برای دیگریمی‌فرستا 
جای ازلش باز گشت . در این هنگام این آبه نازل شد : - و [دیگران راب خود. مقتم م‌دارن. هرچتد خودشان نیز میرم 
داشت باشند- ۱۰6 


پنج.ایثا جمعی از شهدای أحد 


مینوپسد 
که این آیه. دربارة هفت نفری نازل خد که در روز أحد, نشنه شدند و مقداری آب به انداز‌ای که یک نفر راکفایت 
تا آن کہ ہین هفت تفر گشت و همگی شھید شدند و هیچ یک از آنا 


آب ننوشید . پس خداوند سبحان ؛ ابشان را [در این اتود" 


تفسیر مجمع البیان ؛ در تبیین شأن نزول یذ اب 
گنه 


کند, آوردند. یکی از نها گفت: «آب را به فلاتی پنوشان, 


بررسی وجوه یاد شده 


حاصل بررسي وجوهی که دربارةاسبن نرو یذ ایتارملاحظه شد .از تظر انطباق با ظاهر قرآن و با توجه په 
روایاتی که دلالت بر هر یک از این وجو می‌نماید ٥‏ ابی است که شان نزول اصلی این آیه »یشار انصار در 


جریان تقسی غنایمی اس تکه از بهود بنی نضیر به دست مسلمانان فتاه بود و آنان » مهاجران را در بهره‌برداری 


آن .بر خود مقذم داشتند. روایاتی که دلالت بر این وجه دارند »با ظاهر آبۀ اثار ‏ هماهنگ اند و از این رو » 
اکثر قریب به اتفاق مفتران » آن را پذیر فته‌اند. 

بنا بر این بایدگفت : روایاتی که دلالت بر سایر وجوه پیش گفته دارند ؛ در صورت صخت سند » ذیل آیا 
ابا راز باب جزی » پر موارد باد شده + تطبیق کرده‌اند و اگر بخواهیم جمل و دیکان راب خود مقذم یدرد هر 
جند خود,ناز مبرم داشته باشند) را بر فرد خاعتی تطبیق کنیم -همان طور که در برخی از روا ملاحظه 
شد -»بیتردید »اما علی 4۶« رین (آقای ابشارگران)» است و مان ندارد که بگوییم یل آی ایغر : 
قوط جبرئیل ا بر همة موارد ایثار اممعلی و سایر اثارهای بزرگ » ت 
پادشده در این موارد جّزی و تطبیق آن, توتط جبرئیل ## است. 


ق شده است و مقصود از نزول آیذ 


١‏ المستدری علی لمحیجن نج اص 0۲۶ح ۳۳۹ نیز :رک : تیر لگوسی اج 1۸ ص ۵۳, تفیر لتر طی اج ۸ سس ۲۵ ده 
تور اج ص ۱۱۰۷ متنك رار ص ۳۰ج :۱:۵ تي ار اج ام ۷۳ 
eg‏ 


بغش پنجم:حکمت‌های توبیتی 
الفصل الثانى عشر: الأمانة 
۲ أهميَة الأمانة 
الكتاب 
(والزين هم لأمتهم ؤعهدهم عون 
الحديث 


۷۳۸ . رسول :لا 7 ظروا إل 


باللیل لک انظروا إلى مدي الحديث وأداء 
الامانة .۲ 


۲ الا وجوب آدانها 


۹ . رسول ات ثرا هذ الآية : وین هل 


الأمانة. فاتها ول ار والفاجر ٩.‏ 


۲ ایمان لمن لاأمائة له 


۰ . رسول اتب لا مان عن لا مان ٩‏ 

۷ . عنهت من خان ماه في انیا ولم یرال 
آهلها مدرک لسوت مات على غير لني ويلق 
اه وهو علي بان 
۱ المژسون :۸ 

۲ رن ابر رش اج اس ۵۱ع 1۷ 
۳ آل عمران :۷8 ٤‏ سجس الیاا :ج اس ۱۳۸ 


۵ التوادر للراوندي :ص 4۱ج ۳ 
7 اي للصدوق :مس 011ح ۷۰۷ 


۸ پیامبر خدا6لا: 


عوامل خودسازی 
فصل دوازدهم: امانتداری 


۲ اهقیت امانتداری 

قرآن 

و آنان [مزسنان کسانی هستند که امائت‌ها و پیمان خود را 
رعایت می‌کند. 


حدیث 


اری نماز افراد و روزه و 
حج و بخشش و ناله‌های شبا آنها نگاه نکنیده 
بلکه به راستگوبی و اماننداری‌شان بنگرید 


۲ برگرداندن امانت. در هر حال واجب است 


۹۱ . آپامبر دنل -پس از تلاوت یه و بعضی از امل 


اد که اکر او را امین شمری-6 -:دشمنان خحداء 
دروخ گنهن (که می‌توان امانت رابه غیر 
همکیشان باز نگرداند). هر چه را در جاهلیت 
رسم بوده» زیرپا می‌گذارم» مگر اسانتداری را 
امانت را باید به نیکوکار و بدکار برگرداند. 


۲ کسی که آمانتدار نیست. ایمان ندارد 


۰ . بیامبر خدای: کسی که مانتدار نیست» ایمان 


ندارد. 


۱ پيامبر خداک: کسی که در دنیا به امانتی خبانت 


کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش در 
رسد بر غیر دین من مرد است و در حالی با خدا 
دیدار می‌کند که خدا بر او عشمگین است. 


گزیدة حکمتنامۂ پیامبر اعم کال o‏ 


سخئی دربارط امانت 
واژ«امانت» . ضة «خیانت» » مصدر و از ریشه «أمن» به ممنای آرامش قلب است و «امین» » ب هکس یگفته 
«امانت» اطلاق 


می‌شود که دل ,در سپردن چیزی به او احساس 
می‌گردد . 

امانت ,در قوآن و حدیث 

واژ؛ «امانت» در قرآن و احادیث اسلامی » در همان معنای لفوی آن بهکار رفته است ؛ اقا در تبیین عرصه‌های 
«امانت» و اقسام امینان » نوآوری‌های جالب توخهبگابت 7 


آفرینی در متون اسلامی دیده می‌شود . 
کسترة مرس امات 
از نظر اسلام » عرصۀ امانت » بسیا ر گسرک کت وه نیمتی که خباوندمتعال به انسان داده »هر کار ی که به او 


واگذارمی‌شود و هر مسئولیتی که به او سپرده شود در حقیفت :امانتی اس ت که به او سپرده شده است پنابر 


این » آیانی که مردم را به رعایتٍ امانت » ترغیب می‌کنند : شامل همۀ عرصه‌های امانت می‌گردند . عرصه‌های 


امانت » عبارت‌اند از 


۱ عرص سیاسی. در نظام اسلامی » ه رکس از قدرت سیاسی برخوردار است .در خداوند متمال و مردم 
است ؛ وه رکه جایگاهسیاسی بالات و قدرت افزون‌تری دارد .با امانت او سنگین تر است . بر این اساس » بار 
مانت رهبران جاعه .از همه سنگین تراست 

۲. عرصة فرهنگی. پس از مسئولان سیاسی » بار امانتِ علما و رهبران فرهنگی جامعه از دیگران سنگین تر 
است . دانش و ممرفت »مانت خداوند است که مسئولان فرهنگی »هم خود باید بدان عم کنند و هم زمینه را 
برای عمل کردن دیگران :فراهم سازند 

۴. عرص اقتصادی. روشن ترین عرصه امان 
مانتداری اقتصادی از نگاه اسلام »این اس ت که شخص مسلمان , نه تنها حق ندارد به حقوق دیگران تجاوز کند » 


عموم مردم » عرص اقتصادی است . نکتۀ قابل توجه در 


بلکه ثروت شخصی خودش نیز امانتی در نزداوست و نمی‌تواند آن را در هر راهی که می‌خواهد :مصرفکند . 
از این رو » در اسلام اسرافکاری در مال خود نیز خیانت محسوب می‌گردد . 
۴. عرص اخلاقی .گستر؛ 


امانتدارۍ در عرص اخلاقی بسیار وسیع است . در واقع » امانتداری اقصاف به 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی od‏ سخنی دربارةامانت 


نواع صفات نیکو و اجتناب از همة صفات ناشایست است »اماتتداری وجدان اخلاقی اس ت که خداوند متعال به 
انسان ارزانی داشته است .از این رو » در روایات اسلامی «اموری مانند :صداقت »وَرّع عقت «وفا «همکاری 
برایاقامة حق » پاداش,نیکی با نیکی ,و حفظ اسرار مردم از مصادیق امانتداری شمرده شده‌اند 

۵. عرص عملی. در اسلام + ه ر کار که به انسان سپرده شود :امانت محسوب می‌گردد . ا 
اجیر (پیمانکار) یکی از امنتداران محسوب می‌شود . 

۶. عرص واجبات الهی. برنمه‌ای که خداوند متعال برای زندگی انسان ارا هکرده » در حقیقت بزر" 


نعمت و امانت الهی برای تکامل ماذی و معنوی و سعادت دنیوی و اخروی اوست » و هم انبیای الهی با هدف 
انتقال این امانت به جامعة بشر «مبعوث شدهاند . بدین‌سان «بهره گیری از این برنامه »امانتداری است و مخالفت 


با آن » خیانت محسوب می‌گردد 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر اعظم 5 
الفصل الثالث عشر: المحاسبة 


۳ الحث على محاسبة النفس 

الكتاب 

تایه الذين نوا لوا آللة ولشنلزنلش فا فشخث 
غ وائقو له الله خ 


الحديث 


۲ . رسول انه :اكيس لین من حاحب نة 


۳ تشد في محاسبة اس 
۸ . رسول :لا کون الب مؤمناً ی بحایست 
4 مد ین مُحاسبة الشریلب شريكة اليد 


۰ . عن :لا کون ا 


فة أشد ين مُحاسبة 


۱5 اوا لوار اج ۰ص 18ع‎ ۲ 
17 بحارالاوار اج ٢۷ص ۳ح‎ ٣ 
۲ WT Jae gine. 
IRI Vê اص‎ gi N qa. 


فصل سیزدهم: حسابرسی 


۳ تشویق به محاسبه نفس 
قرآن 
ای کسانی که ایمان آوردهیدا از خدا پرواکنید؛ و هر کسی 


باید پنگره که برای فردا(ی خود ] از پا 


است: و [باز] از خا بترسید. در 
می‌کند. آگاه است). 

۲ . پیامبر خدا گا : زیرکترین زیرکان» کسی است 
که از نفس خویش حساب بکشد و برای بعد از 
مرگ کار کند. و احمق‌ترین احمق‌هاء کسی است 
کم نفس خود را دنبالدرو هوس خویش کند و از 
خد! آرزوها بطلبد 


۱۷۳ . پیامبر خدا :پیش از آن که مورد حسابرسی 


قرار گیرید. خود به حساب نفستان برسید و پیش 
از آن که سنجیده شوید. خود؛ نفستان را در 
ترازوی سنجش بگذارید و برای آن حسابرسي 
بزرگه آماده شوید. 


۴ سختگیری در محاسبة نفس 

۴ پیامیر خاعّ بنده: ممن نیست » مگر آن گاه 
که سخت‌تر از حسابرسي شریک از شریکش و 
خواجه از غلامش, از نفس خود. حساب بکشد.. 


۵ . بیامبر خدا 2#: آدمی در زمر؛ تقواپیشگان 
نخواهد بودمگر آنگاه که‌سخت‌تر از حسابرسيٍ 
شریک از شریکش, از خود حساب بکشد تابداند 
که از کجا خورده است و از کجا آشامیده است و از 
کجا پوشیده است؛ از حلال ی از حرام 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی ov‏ عوامل خودسازی 


الفصل الرابع عشر: الحسنة والإحسان فصل چهاردهم: نیکی و نیکوکاری 
۶ افضلٌ الحسنات ۴ بهترین کارهای نیک 


۱٩‏ کنز العقال عن خالد بن الولید: جاء ر پر ۱۳۳۶ کنرالعتال به تقل از خالد بن ولید -: مردی 
۳ خدمت پیامبر خدا آمد و گفت: برترین کارهای 


سراف 
2 نیک نزد < عد 
خسن ال رامع ای علن اب ون نیک ند حلا ج 
بالقضاء ٠.‏ پیامبر که فرمود: «خوش‌خوبی, فروتنی» 


ایی بر بل (گرفتاری) و حرسندی به قضاه. 
۰ بال(حسان مت القلوب 
یزان اوي ۴ با احسان, دل‌ها به دست می‌آیند 


۷ . رسول اتتا رلت لوب عل حب ن هشن بجور ,مر خا ادها بر محتت کسی که به آنها 


إها. وض من سا .۷ خوبی کند و بر نفرت از کسی که به نها بدی روا 
۲ رده سرشته شده‌اند. 
۶ ااحسان ال من أساء و سر 


٣‏ ۴نیکی کردن به کسی که دی کرده است 


۸ . رسول انث :ین إلى تن أ 
۷۹ ام علي # :قد ممت اي سلاح رامول ۸ پپامبر خا :به کسی که در حقٌ تو بدی کرده 
ي ي 


خوبی کن 
۹ امام علی#: اسللحة پیامبر دا را برداشتم. 
دیدم به قبضۀ شمشیر وی» سه جمله آویخته 
است: «به کسی که از تو 
کسی که به تو بدی کرده است» خوبی کن و حق را 
بگو» هر چند به ز 


است» پپیوند و به 


خودت باشد». 


فصل پانزدهم: شرم 
۱۵ /۱. فضیلت شرم 


قرآن 

ETTI‏ پس یکی از آن دو زن -در حالي که به آزرم. گام بر 

.کول :ج 11ص ۱1۹ 1104 

۲ حف امقول :ی ۰:۳۷ ۳ کاز وداج امی ۳۱ 
ای نان را په داش آب دادن[ گوسفندان ] برا 

TA TA 1 i aS.‏ می‌طلد ا تو را به پاش آب دادن[ گوسفندان] برای 


می‌داشت - نزد وی (مرسی) آمد [و] گفت: پدرم تو را 


تمس :۲۵ ماءمزد دهد 


گزیدة حکمتنامة پیامیر اعظم کا 


الحديث 

۰ . رسول الث کلا:الحیاء يو كله + 

۷۱ ع2 ماكان الأخش في شيء إلا شا ولا 
کان الحياء في ميم ًإ زا 

EEE 

ي السانل لعجف e‏ 


۲ .عن اتف وبيش 


۵ الحياء والإيمان 


۳ . رسول ان 
الاسلام الحياء. 
۷ . عنه 6ال الحياء هو این کل * 


٥‏ ذالم تشتحی فاعمل ماشئث! 
١‏ . سول الم یق ین نا لیاف 


الثابی:!ذالم تشتحي فاضتغ ما 


. عنه :جر سا ادر ال اش ین کلام ابو 


الکو :إذالم تشتحي فاطتغ ما 
الفصل السادس عشر: الحلم 


۲ فصل الجلم 


الکتاب 


إن إبرميم نحي أو ميب ٩.‏ 
ا سای ارس داح ٩۲‏ 

۲ اي لطوسي دص ۹۰ج ۳۲۰ 
0 

6 کال اس ۱۱6 ۵0 
هنال اس وا 1 

7 عون حبار واه زج اص 01ح ۲۰۷ 
۷ ولج اس ۱۲ج ۵0۸ 
رده 


حدیت 

۰ . پیامر خدای: شرم سراسز خوبی است. 

۱ . پیامبر خداکة: بی‌شرمی » با چیزی همراه نشد 
مگر این که آن رازشت گردانید و حیاء با چیزی 

» مگر این که آن را آراست. 


۵۲ پیامبر خدامه : خداوند. باحياي پاک‌دامن را 


همرا 


دوست دارد و از گداي سسمج بی‌شرم نفرت 
مارد 
ار 
۵ شرم و لیمان 

۵۳ . پيامبر خداا: هر دینی : خویی دارد و وی 
اسلا شرم است: 


۴ )باب خداکیڈ: شرم همة 


۳/۵ رپي‌شرم, از هیچ کاری امتناع ندارد 

۵ . پیامبر خداک: از سثل‌های پیامبران ااا جز 
ابن سخنٍ مردم بر جای نمانده است: وقتی حیا 
نداشتی» هر کاری که می خواهی ؛ بکن . 

۵۶ بمامبو خداک: آخرین سخنی که از پیامبرانن 
نخستین به مردم رسیده »این است: چون حیا 
نداشتی» هر کاری که خواستی ‏ بکن 


فصل شانزدهم:بُردباری 


۶ فضیلت بردیاری 


همان برهیم. بردبار و نرم‌دل و بازگشت کننده به سوی 


خدا] برد 


+۵ عوامل خودسازی 


الحدیث حدیث 


۷ . پیامبر خدایگگ: من کانون بردباری و کان (معدن] 
دانش و خانۀ شکیبایی؛ بر انگیخته شدم. 
۶ بردباری و دانش 

۱۷۵۸ . پیامبر خداعل: سوگند به آن که جانم در دست 
اوست» چیزی با چیزی جمع نشد که بهتر از جمع 
شدن علم و بردباری باشد. 
١‏ صفة من لیس بحليم 

۹ . رسول :ایس بحلیم من لم با 


۶ ويژگي کسی که بردبار نیست 
۳ ۷۵ا پیامبر خدایالا: بردبار نیست آن که باکسی که 
جل هل بن فاه چارمای از معاشرت با او نداره» به نیکی معاشرت 


ککی‌کند. تا این که خداوند برای او راه گریزی از 


اارت با وی فراهم آوزد 
7 السابع عشر الزحم مفاشلرت با وی فراهم آوز 


ok‏ فصل هفدهم: مهربانی 
۷ الحث على التراخم 
۷ تشویق به مهربانی با یکدیکر 


نت ل ماه بر .از زمرۀ کسانی باشد که گرویده و 
الحدیث بکدیگر را به شکیبایی و مهریانی سفارش کرد‌اند. 


۰ . رسول :من جم اینازاند خجسنگان) . 
لله يوم تیم .* حدیث 
۱ عنه :من لم رح لا برخم" ۰. پیامبر خداتا: هر که حن به لاشۀ 


۲ ,کند» خداوند در روز قیامت بر ا 
.لور نج ۱ص 41۳ ۱ رحم اوند در روز قیامت بر او رحم 


۲ امال :ص مج ۱ رزه 
۳ کزالمتال :ج ۲می۱۳۰ج ۸۱5 5 
Î‏ ۶۱ . پیامبر دا :کسی که رحم نکند: به او رم 


.اتال :چ 1مس 2۲۱۳ 1011 
3 کزالعتال :ج ٣سس‏ ۱3۳ 80۷1 


نمی‌شود. 


گزیدۂ حکست نام پیامبر اعظم 5 o‏ 


۲ . پیامبر خدایط :بازنده و زیانکار است آن بنده‌ای 


۲ عنه کا خاب عبد َير لم 
که خداوند متعال در دل او رحم نسبت به انسان‌ها 
رانگذاشته باشد 
۳ رسول اه رتشا زر ۷ سزاوارترین مردم به مهربانی 

وعالماً ضاع في زمان .۷ 
۵ عتل ارت التساکین ۲۰ 


۳ . پیامبرخدا یه عزیزی که خوار شهو توانگری 
که تهی‌دست شده و دانشمندی که در روزگار 
نادانان تباه گردیده است» رحم کنید 


الفصل الثامن عشر: لفق ۴ پیامبر خدان با مسکینان مهربانی کن . 
۸ فضل الرفق فصل هجدهم: ذرم‌خویی 
تیاب ۸ فضیلت نرم‌خویی 
«وعنا الؤخمن لين تشون على الأزض هت وأ اورا 
خاطبهم الجهئون الوا شتام + ور بندگان [خدای] رحمان. کسانی‌اند که روی زمین به 
الحدیت ترمی گام برمی‌دارنده و چون نلاتان ایشان را طرف 


رسول اا :الوق سن ارق ؤم .* یت بای ۹ 


۲ عنه1 :إن افق لم وضع على شيء لا زاند. ٠‏ حديث 
REN‏ ۵ . پیامبرخدا446 :ملایمت(نرم خویی)میمون‌است 


و خشونت (درشت‌خویی)» شوم 
CES‏ 


۶ پبامبر دا : ملایمٹ »با هیچ چیز همراه نشد» 


۷ . رسول ال جز این که آن را آراست و از هیچ چیز برداشته 


يحب لفق ويعطي علی الرفتي ما لا عطي على نشد مگر این که آن رازشت کرد 


١‏ کیال :ج اس ۲ ما 
۴ قرب سجن 9۰ 
رح UY IT pT‏ ۷ پیامبر خداکڈ به عایشه -: ای عایشه! همانا 
را :3۴ 

کای اج اس ادن 4 
اج ام ۱9ج 


۸ خداوند, نرم‌ضوی است و نرم‌ضویی را 


دوست دارد 


خداوند. نرم‌خوی است و نرم‌خویی را دوست 


ارد و به سیب ملایمت. چیزهایی عطا می‌کند که 


بخش پنجم :حکمت‌های تربیتی ا عوامل خودسازی 


الشنف, وما لا عطي علی سواه.۱ با خشونت و چیزهای دیگر عطا نمی‌کند. 


اوق ني الأسر ٠‏ ۱۷۶ بمب دا : حداوند هة نرم وی است و 


نرم خوبی را در هر کاری دوست دارد 


۱۸ نرمی در عبادت 


۸ لوف في الجبا 


۱ . پیامبرخداق همانااین دین :۱ 


اراست.پس‌با 


۹ . رسول ا٤ل‏ ان هذا لین مين فا ید 
مرفق ولا را باد ون باد او فتکونا 
کالراکپ المنَْكت الذي لا سرا تلع ولا هر بق ." 


وارد شوید و عبادت خدارابر 
بندگان خدا تحمیل نکنید که در آن صورت: به 
سوار درمانده‌ای می‌مانید که نه راهی را پیموده و 
الفصل التاسع عشر الرّهد نه ترکبی یا نشاط ] به جا گذاشته است. 
٩‏ قضل الزهد فصل نوزم زد 
الكتاب کر ارزش زهد 
«لائفئن عینیت تن ما ذفن بهت روجا ثم ؤلائخزن ‏ قرآن 
عنیهز واخیش جناحة للقؤمنين) .' و به انچ ما دسته‌هیی از آنان (کافان) را بدان 
الحدیت برخوردار ساختايم. چشم مدوز و بر ایشان اندره 
۰ وسول الق نآ یانما ین الحلا مغور. وبال خویش را برای مژمنان. فرو گستر . 


حاب اف وتن یباراف حدين 

أ نا وما ها + علاها اب ۱۷۰ . پیامبر خداکل:هر که از حلال دنا برگیرد ,خداوند 
از او حساب می‌کشد وهر که از حرام دنیا بر گیرد» 
خداوند» او را عذاب می‌کند. أف به دئبا و رنج و 


مصیبت‌های آن. که حلالش حساب دارد و 


مود قول اله شمان : ب يبوم أي 
أَحشنعنلا۱4ني کم في انا ... 


حرامشکیفرا 


۷۱ . پیامبر دا -در اندرز به این مسعود -: ای پسر 


۱ سل نج ٣ص‏ ۳۸ ۳۳ مسعودا این سخن خدای متعال که: تا بیازمایدتان که 
.اتال :ج اص ٩۳ج‏ 6۳۰ 

۴ الكافي زج ص ۸1ح ۵.۱ لحجر :هر 
ردو :ج ٣ص‏ 01۵ح 4۸۳۰ کدام یک از شماءبه دنا زاهدترید (بی‌رغبت ترید).. 


کام یک از شما نیککردارترید۹؛به معنای آن است که 


.الىك :۲ 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم کل 


بن سمو التائ إن رک شخرما. الجا 


كمال القعرقة 


ب لاو الزیمان 
۵ رسول اف کرام لی شلویکم آن عرف 
یمان في نا 


امک میج اس تا ۳ 
iT‏ 

٣۔‏ کالم اغلاق زج اص: 
٤‏ حل نع اص 1۳ 
۵سن ای اجاج ای 1۳۷۳ع ۱ا 
لای ج اص 1۲۸ح ۲ 


grt: 


برای کسی است که 
از آن کسی است که 


حلال راوا گذارد. پس بر تو باد زهد؛ زیرازهد.از 


ای پسر مسعودا آتش. 
مرتکب حرام شود و بهشت 


چیزهایی است که خداوند با آن بر فرشتگان 
مباهات می‌کند و با زهد است که خداوند, به تو 
رو می‌کند و خدای جبّار بر تو درود می‌فرسند 

۲ . پیامبر خدایڈ -دربارة 
که: و در کنودکی, به او داشایی دادیم -؛ پیعنی 
روی‌گردانی از دنیا. خدای متعال به موسی 4 
فرمود: ای موسی! خودآرایان, هرگز نمی‌توانند 
خویشتن رابه زیوری بیارایند که در چشم من . 
زیباتر از روی‌گردانی [از نی باشده 


این سخن خداوند متعال 


٩‏ برکت‌های زهد 


الف -کمالپفتن شناخت 

۳ . پیامبر خدات: هر که دل از دنا بر ند خداوند 
متعال او را دانش می‌آموزد, بی آنا که از کسی 
بیاموزد, و هدایتش می‌کند» بی آن که کسی په 
هدایت او بپردازد و او رابصیرت می‌بخشد و 
کوردلی راز او می‌زداید . 

۲ بیامبر خداتال: هر گاه مردی را دیدید که «زهد 
در دنیاه و «کم‌گویی» به او عطا شده است, به وی 
نزدیک شوید؛ چرا که چنین شخصی» حکمت 
می‌افشاند 
ب-چشیدن شیرینی ایمان 

۵ . پیامبر خداتلا: چشیدن شیرینی 
دل‌های شما حرام است» مگر آن گاه که دل‌هایتان 


ایمان؛ بر 


نسبت به دنی زهد ورزند. 


بخش پنجم : حکمت‌های تربیتی 


۷۰ . رسول ات تن رَد ِي انیا هات علي 


المصيباث .۱ 
دا یلته 

۷ رسول ات جساء لله عدا أل ال 
الا" 

۷۸ عنه تلا -في مو 
ی هد وازهد فیما في بار 
تاش 


ه كرام انیا وال 
۳9 


عبد يدع انا إلا تم پل 


۷۹ . رسول لاوما ین 


عزيزآفي دنا وال خرة. یاف الاش مادام ي 
اه + 
۱۷۸۰ . عنهتز: و لماك وتعالی ناج موسی 18 


آئا لزایدرن 


۹ مبابی الژهر 


تعرفة نیا 
۸۱ الئستدزد على الشحیخین عن ابن مسعود؛ لا 


۲00۰ کا الاعااق :ج اس اج‎ ١ 
1017 ۱۰۹ دسج من‎ 

۷:۷۳ المستدرك على المحیجن :ج اص ۳۸۸ع‎ ٣ 
3:۲۰ ادوس دج ام مج‎ 4 

6 .شب الابما :ج ام ۵٤٣ح‏ ۱۰۵۲۷ 


or 


عوامل خودسازی 


چ -آسان شدن مشکلات 

۷۶ . پیامبر دای هر که به دنیا بی‌رغبت شود» 
سختی‌ها بر او آسان می‌گردند. 
د-لزدیک شدن به خدا 

۷ . پیامبر خداکا : همنشینان خداوند در فردای 
قیامت» آنان‌اند که در دنیا زاهدند. 

۸ . پیامبر خدان در آندرز به مردی -:نسبت به دنیا 
زهد بورز تا خداوند هة تو را دوست بدارد و 
نسبت به آنچه مردم دارند» زهد بورز تامردم 
دوستت بدارند. 
گرمت دنی و آخرت 

۷ مر :یچ بنده‌ای نیست که دنیا را 
اکھد گر آن که پبوسته در دنیا و آعرت, 
عزتمند است و تا زمانی که بر آن حال است» 
هیبت او در دل مردم خواهد بود 

۷۸۰ پیامبر خدا: حداوند -تبارک و تعالی-با 
موسی 8 به نجواپرداخت و از جمله نجواهایش 
این بود که گفت: ای موسی ...من بهشت خویش 
راتقدیم کسانی می‌کنم که در دی زهد ورا 


تا در هر کجای آن که می‌خواهند » ساکن شوند». 


۹ خاستگاه‌های زهد 
الف -شناخت دنیا 
۸۱ المستدرک على الصحیحین به نقل از ابسن 


مسعود -: پیامبر خدا ین آیه را تلاوت فرمود 


خداوند. هر کس را که بخواهد. هدایت می‌کند [ سین 


گزید؛ حکمت‌نامة پیامبر اعظم 5 oF‏ 


د او را برای اسلام می‌کشاید). سپس فرمود؛ انور » هر 
شخ صذزه لوسلم» نال رسو اٹیڈ :إو گاه به سینه در ید سینه گشاده می‌گردد». 
التورإذادَحَل لصدز انقح 


لین عم رف؟ شناخت این امر؛ وجود دارد؟ 


قیل :یا سول لله هَل گفته شد: ای پیامبر خد آیا علامتی برای 


قال م الشجافيآعن دار شور .ال فرمود: ری دوری گزیدن از سرای فریب و 
دار اللود.والاستعداهللتوت قبل رو + باطل: روی آوردن به سرای جاودانگی, و آماده 
۷۲ رسول :و تعلمون ین انیا ما أَعلم 
اخت شنک بها + 
ب کر الموت 


شدن برای مرگ پیش از فرا رسیدن آن». 
۷۲ پیمبر خداکا: اگر آنچه را من از دیا می‌دانم » 
شما هم می‌دانستید. جان‌هایتان از (هم وغم‌های] 


ماود 
۳ . رسول ان6۵ کف 
اي الآ 
۹ . عنهل: ألا زوژوا بو ؛ 
ریک 


بپ یاد مرک 


۴ . پیامبر داب مرگ بهترین عامل زهدررزی 


در دنیا و ترغیب به آخرت است. 


۳ . پامبرخدال:هان!به زیارت قبور بروید که 
موجب زهدورزی در دنیا و يادآرري آحرت 


می‌شود. 


۹ نضانه‌های زهد 


ب الحرام.“ الف -دوری کردن از حرام 
ETT‏ ۷۵ . پیامبر خداتگ: از حرام‌ها دوری کن تا زاهد 
.اي :هرمن الجناء امد عن الشيء بیع ۱ باشى 
سس اجا 
۳ ارس (لممیاع تم :ص 17اب ۶ . پیامبر خداک:زاهد ترین مردم کسی است که از 
درل على لصحیحی اج اس تلع 1:۳۳ ENE‏ 


8 شب الإبمان :ج ۳ 
.لصت لان الي شییة :ج سس ۱7٩‏ ۲۸ 
المسندرك على السحيحين :ج اص ١4۳ح‏ ۱۳۸۷ 
مسد الي بعلی زج ۵مس ۳۳۱ح 8۸۳ 

کاب من لایحضی الق :ج امی ۲۹۵ح ۸1۰م 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی o0‏ عوامل خودسازی 


ب -قصو الم ب دکوتاه شدن آرزو 
۷ . رسول شاه في انیا قمر ال , وشک ۰۱۷۸۷ بمب خدا6: زه د به دنا عبارت است از: 
کل نمت لوغ كَل ما وما کوتاه کردن آرزو. گزاردن شکر هر نعمتی؛ و 
پرهیز از هر آنچه خداوند. حرام کرده است. 


ج-ال[ضا بالقضاءِ 
a‏ ج راضی بودن به قضای الهی 
۱۷۸۸ . رسول :رض پقسم اله تن زاهداً ۲ 

. عنه :رف اه آن بسكن قلبك على ما 


۸۸ . پیامپرخدا نله قسمت خدا راضی باش تازاهد 


باشی, 


۹ . پیامبر خداقْ: برترین زهد. آن است که دلت به 


آنچه روزي تو شده است. آرام گیرد. 


۱ تف المقول :ص 0۸ 
٢‏ سند اهاپ :ج اص ۷۲٣ح‏ 36۲ 
٣‏ کاستال :ج اص ۷ج 10 


گزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم کا o‏ 


سخنی دربارة زهد 
کلمة «ژهد» در اصل بهمعنای «اندک بودن» و« کم‌ارزش بودن» چیزی است واز آن جاک این تاغاب ملاز ما 
بی‌رغبتی به آن چیز است »ای نکلمه در بیرغبتی نیز هکار می‌رود 
زهد, درفرآن و حدیث 
مادة «زهد» در قرآن . تنها یک بار » در داستان بوسف 8 ب هکار رفته است : 


در احادیث اسلامی غالا ماده «زهد» در «بی‌رخبتی» به کار رفته و به ندرت در معنای «قلّت» استعمال شده 


است 
تعریف زهد 

فش و ون ات 

الفا -بیرغیتی طلبیعی 

بی‌رفیتی طبیعی + آن است که طبع انسان نسبت به 


و نوشیدن ندارد 


ی میل نداشته باشد ‏ چنان که پیمار » تمایلی په خوردن 


ب -بی‌رغبتی قلبی 


بی‌رغبتی قلبی » آن است که روح انسان نسبت به چیزی تمایل 
مانندبیماری که غذایی را دوست دارد؛ ولی به دلیل این که می‌داند خوردن آن برای او طرساز است ۰ 
خود میلی نسبت به آن احساس نمی‌کند ۰ بلکه قلباً از آن نفرت دارد 


نداشته باشد » هر چند طبع او مایل به آن باشد» 
تنهادر 


به این مقّمه می توان دریافت که زهد اسلامی »به معنای بی‌رغبتی طبیعی به دنیا نیست (زیرا 
بی‌رغبتي طبیعی نسبت به لذایذ ماتی »ارزش نیست و در واقع » نوعی بیماری است)؛بلکه زهد اسلامی »عبارت 


است از بی‌رغبتی قلبی نسبت بهلقایذی که برای انسان زا 

توضیح مطلب ‏ اين که :گاهانسان طبعاً مایل ب کاری است؛ ۱ 
می‌کند و انسان نیز با وجود علاقۀ قلبی به آن . 
می‌شود وکسی که خویشتنداری می‌کند ۰«صابر»نمیده می‌شود 


بر بودن آنکار منع 


انجام دادن آن خودداری می‌ورزد 


قدام ؛ «صبر» نامیده 


بخش پتجم :حکمت‌های توبیتی ov‏ سعنی دربرةزهد. 


زهد .که یک درجه بالاتر از بر است - آن اس ت که بیمیلی قلبی نسبت به لذایذ زیابار » چنان پر اسان 
ره شود که رغبت طبیعی او تحت سیطرة آن قرا رگیرد »بهگونها که خودداری از لذایذ زیانباریازی به صبر 
اشد ؛ بلکه انسان » دیگر میلی نسبت به آنها در وجود خود » احساس نکند . امام علی ل در 
این حالت زیبا می‌فرماید : 

ما أحسَ بالإنسان ألا شتهن ما لا 


و مقاومت نداشته 
آشاره ب 


برای انسان ,چه زییاست که آنچه را شایسته نیست. نخواهد. 
هنگامیکه انسان به این مرتة الا دست یافت و زاهد شد « نسبت به اقبال و ادبر دی بی تفاوت می‌گردد + 
نه إقبال دنا او را شادمان می‌کند و نه إدبار دنا او را اندوهناک می‌نماید : چنان که امام علی #8 در تجیین 


خصلت «زهد» می‌فرماید : 


ن ار قال ا سبحانة 


زهد, در دوجمله از فرآن جع شدهاست. خدون سیحانمیفرماید 9 افسوس تخورید 


و برای آنچه به شما می‌دهد. شادماننشرید 


و آنچه در تبیین زهد و تفاوت آن با صب رگفتیم :دز یکن نورانی امیر مؤمنان » خلاصه شده است : 
أا ید تا 
اه و ما الاب اما لبه ان دک نها یاضر 
یی ین حل آصاها آم ین خر 


اء و شکیبا. دنا گر هر گه دیا به او برسد. شاد نمی‌شود و هر گاء از دستش پرودء 


نا الاس ثلاث: زامد. و راب » و صاب 


بل سوم لمات و را 


مدع سه دسته‌ده دیا گز ود 


برایش غم نمی خوره. شکیبا. دنا اقلا آرزو می‌کنهاچون به چیزی از آن رسد جالش از آن روی بر می‌گرداند ؛ زیر از 
فرجام بد آن. آگه است. و دنیاخا اهتیتی نمی‌دهد که از طریق حلال هنیا رسد .لز حرام 
نفاوت زهد اسلامی و ژهبائیت مسیحی 
چه تفاوتی میان زهد اسلامی و ژهبانیت مسیحیت وجود دارد؟ و چرااحادیث » به شدّت از رهبانیت ؛ نهی 
کرده‌اند؟۲ 
پامخ »این اس تکه زهد اسلامی و ژهبانیت سیحیت » دو مقولاند وبا هم تفاوت‌های فراوانی دارند 
زهد اسلامی » چشم پوشی از مطلق لذایذ مادی نیست و - همان طو رکه توضیح دادیم 


۱ . خر اکن ۰۹۶۶۹ عون اک و المواعظ :ص ۷۹ج ۸:۶ 
۲ . نیج یلافة: حکمت ۲۳۸ 
۳ سنج اص 2۶۱۱ ۱۳۸ 


۴ .رک :دناو آخوت از گه رن و حدیث :بش یکم فصل دوم انهی از رهبیت و از حرام شمردن آنچه خدا حلال کرده است 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم ل 2۶۸ 


یانبار است اقا رهبانیت مسیحیت » مردم را به چشم‌پوشی از مطل لذایذ ماڌی دعوت میک 
به سخن دیگر » اسلام » لذایذ ماذی را 
اسلامی ۰ شامل لذایذ سودمند نمی‌شود و این .همان چیزی است که خرد و منطق »انسان را بدان دعوت می‌کند . 


م کرده است : لذایذ سودمند و لذایذ زیانبار . زهد 


همه احادیشی که دربارۂ تحریف زهد هشدار داده‌اند و یااز رهبانیت و حرام شمردن آنچه خدا حلال کرده » 
نه ی‌کردهاند » در واقع »برای تبیین تفاوت‌های زهد اسلامی با رهبانیت مسیحی‌اند . 


بغش پنجم:حکمت‌های تربیتی ۵4 عوامل خودسازی 


الفصل العشرون: السّخاء فصل بیستم: 


۰ تشویق به بخشندگی 


یازا ۰ ۱۷۱۰ با دا داد هم اولیای خود رار 
خمیر؛ بخشندگی سرشته است. 
۱-. پیامبر دا بخشندگی: بزرگ‌ترین خوی 


خداوند است. 


۱ من لسخاء حل افر الأعطم." 
۲ عنهت:السجي ریب من اوه قريب من ال 


قريب من الناس .۲ 
۳ . عنهتل ی 


۲ پیامبر خداتا: ب خشنده» په خدا و مردم و 
نزدیک است. 


۳ . پیامبر دا به عدی بن‌حاتم طایی -:عذاب 
پیامبر ی بن‌حانم طابم 


سخت.به خاطر سخاوت پدرت. از او دفع شد 


۷۰ خالشخاء 


الکتاب ۲/۲ موز بخشندگی 
«ولانجعل ین مثلولة إلى عوك ولاشجشطها ك 
اند فتلخة وها مخسوزا.* ر دستت را به گردنت زنجیر مکن؛ و بسیار [هم] 
۳ اہی مسا تا ملامت‌شده و حسرت‌زده بر جای 
. رسول اع :لس پمال وأراد به رج افو من 
حدیث 


وأتا اي في ت قحال تخط اف رعشبه. 


افا عل تیه ی و ۴ . پیامبرخداع : بسخشنده ‏ کسسی است که در 


اموال خود و برای رضای خداء بخشندگی داشته 
الفصل الحادی والعشرون: الشكر باشد , کسی که در راه معصیت خدا دست و دل باز 
باشد» خشم و ناخشنودي خدا رابرای خود آورده 
است. چنین کسی؛ بخیل‌ترین مردمان نسبت به 


خود است؛ چه رسد به دیگران! 


۷۵ . رسول انه تا :الطاعيم الشاك له ين الأجر 


.تال :ج 1ص 1ح 13۲۰4 فصل بیست و یکم: سپاس‌گزاری 

1041٩ ح۳٣۷ کتزالممال اج اص‎ ٣ 

۳ مشکا او :ص ۰1۰٩‏ 4 الإختصاص دص 707 ۱ فضیلت سپاس‌کزار 

بر ۵ پیامبر خدان: سیر سپاس‌گزار, اجرش همانن 


.بسارالئواریج ۱ص ۴۵۵ح ۱۷ 


کزیدة حکمتنامةپیامبر ام 


الصائم المحتبب . والشمافن الشاکر له ین الأجر 
المبئلى الصابر . الط الشاك له ين الأجر 
جر التحروم لقانم .' 


دور الشکر في ا اد 


الکتاب 


«ولا ناشن ری 


۱ سجدة الشکر 


۷ ما الضادق 1إ رسول 2 اف ت 


الفصل الثاني والعشرون: الصّبر 


۲ فضل الصبر 
الکتاب 
وان نب فثل عحه, ییون كلب فتا وهنوا ین 


۱ لکافی :ج اص اح ۱ 7 .راهم 
٣‏ الگافی نج اس ۹4ح ۲ ٤‏ ۔الکایی اج امس اح و 


روزه‌داری است که برای خدا گرسنگی می‌کشد . 
تن درست سپاس‌گزار, همانند آن اجری را داره که 
بیمار شکیبا دارد ومتنقم سپاس‌گزار: همان اجری 
رادارد که تنگ‌دست قانع دارد. 
۱ نقش سپاس‌گزاری در افزایش نعمت 
قرآن 
لو آن گاه که پروردگارتان اعلام کرد که: اگر رافعً 
سپاس‌گزاری کنید. (نعست ] شما را افزون خراهم کرد و 
اگر ناسپاسی کنی.قطماً عذاب من. سخت خواهد برد 


۶ امبر خدانّ :خعداوند در سپاس‌گزاری را بر 


ری بنده‌ای نگشود که در فزونی [ر نعمت |رابر 


رویار بندد 


سنج شکر 


۷ . امام صادق 4 :پیامہر ال در سفری بر ناق خودسوار 


بود که ناگاهفرد مد و پنج بار سجده کرد و دوباره 
سوار ناقه شد. همسفران گفتند : ای پیامیر دام از 
شما رفتاری دیدیم که قبلاً ندید بودیم! 

پیامبر خدا فرمود: «آری. جبرئیل 8 نزد من 
آمد و مرااز جانب خداوند کت بشارت‌هایی داد. از 
این رو برای هر بشار تی سجدة شکری برای خدا 


به جای آوردم» 


فصل بیست و دوم: شکیبایی 


۲ فضیلت شکیبایی 
قرآن 
له چه بسا پیامبری که هرا ار تود‌های انوه کارزار 


یه ۷ 


۸ . رسول ال في ال علی ما کر خی 
۹ عفه 6 البو یر رکب ,ما 
ول وتع ین ابر .۲ 


عدا خر 


۲ الصْبر والنْصٌ 

الکتاب 

ب الها یی خض این على متا إن یخن 
نکر جشزون ضبزون ب الوا این 
قنكم مالغ بالق جن أثذين خفزوا بأهم فام 
لایلقیون».! 

الحدیت 

۸ رسول انف 6اا :إن لصر تع المبر . والفرَج مع 

ارب وان مع امسر را .* 


۷۲ اصبر والقرجٌ 
۰۱ رسول ات بر 
فرع اباب تلع" 
۲ تفسير الب 
۷ رسول اش کڈ -فیما سأل 


ج وقن بُدین 


140: .آل مان‎ ١ 
۸ سکن هداس‎ ۲ 

.سکن قداص ۵۰ .ال :0 
۵ مکار اغلاق اج ۲ص ۳0ج ۳00۱ 
7 کزالقواد :ج امس ۱۳۹ 
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عوامل خودسازی 


کردند و در برابر آنچه در راه خدا بدیشان رسید؛ سستی 
تررزیدند و ناتوان نشدند و سلیم[دشمن ] گرددند. و 
خدلوند. شکیبایان را دوست دارد6. 


حدیث 


۸ . پیامبر دا : در شکیبایی بر ناملایمات» خير 


بسیاری نهفته است. 


٩‏ پیامبر خداک: شکیبایی: بهترین مرکب است. 


خداوند به هیچ بنده‌ای؛ روزی‌ای بهتر و فراخ‌تر از 
شکیبایی نداده است. 


۲ شکیبایی و پیروزی 
قرآن 
کا یگیامبر! مؤمنان را به جهاد پرانگیز. اگر از [میان ] شما 
یات تن شکیبا باشند, بر دویست تن چیره می‌شوند. و 
اگر از شیا ریکصد تن باشند. بر هزار تن از کافران پېروز 
می‌گردن؛ چا که نان قوی اند که نی فهمند). 
حدیث 
۰ پیامبر ان : همانا پیروزی, با شکیبایی همراه 
است و گشایش. با گرفتاری . و بی‌گمان: با هر 
دشواری, آسانیای هست. 
۲ شکیبایی و کشایش 
۰۱ پمامبر دات : با شکیبایی, انتظار گشایش 
می‌رود و کسی که پیوسته دری را بکوید. [عاقبت] 


آن در به رویش باز می‌شود. 


۲ معنای شکیبایی 
MY‏ تب از جبرنیل 3 برسیدم]ای جبرئیل! 


گزیدۂ حکمتنام یراع 


۲ قسامٌ الصبرٍ 
۳ رسول انث اسر تلا 
وب على الطاعَة , وب عن التعصية .۷ 


بر عند الشصيية. 


۲ ما يورد الطب 


۸ رسول اللا :ن ب 


ومن 
اله وتن یسفن یه ال وما هل 


عب عطاء و خی وأوسع ین ال ۲ 


الفصل الثالث والعشرون: الضَدق 


۳ الحث على الصدقي 
الکتاب 
یه آندین افوا تشفوا الله وغولوا نخ 
آلشببلین).! 
الحدیت 
۰ رسول ال عیکم بالعدق؛ فا باب من 
آبواب ال * 


ie‏ زا لن کنو صلانهم 


م 


[0 

.ازج اس اح ۱۵ 

۳ کل نج ۲ 15ج ۵۲۲ 
IT‏ 


۵ تاریخ بخداد :ج ۱1ص ۸۴ 


2۷ 
شکیب ورزی که در [روزگار] سایش؛ شکیبایی 
می‌کنی؛ و در تهی‌دستی؛ چنان شکیبایی کنی که در 
انگری: شکیبایی م‌کنی ‏ و در بیماری و گرفتاری 
نیز همان گونه شکیبایی کنی که در زسان عافیت. 
شکیبایی می‌کنی. (آدم شکییا| از بلایی که به او 

می‌رساد تزد مخلوق. شکوه نم‌کند» 


۲ اقسام شکیبایی 

۳ . پیامبر خدا6الا: شکیبایی سه نوع است:شکیبایی 
در مصیبت» شکیبایی در انجام دادن طاعت ۰و 
شکیبایی در ترک معصیت. 
۲ خاستگاه شکببایی 

۳ پیامبر خداتللا: هر که خود را به شکیبایی 
رادار خداوند : او را شکیبا می‌گردائد و هر که 


طالب عفّت باشد. خداوند» او را عفیف می‌کند و 


هر که بی‌نیازی جود عداوند بی‌نیازش 
می‌سازد. به هیچ بنده‌ای؛ عطایی بهتر و گسترده‌تر 
از شکیبایی داده نشده است. 


فصل بیست و سوم: راستی 


۳ تشویق به راستی 
قرآن 
ای کسانی که امان آوردی! از خدا پرا کنید و با 

راستان بشید 

حدیث 

۵ پیامبر خداک : بر شما باد راستی» که آن, دری 
از درهای بهشت است. 

۶ پیامیر خدا : به فراواني نماز و روزه و حج 
راحسان و رد وکر شبانة مردم منگرید ؛بلکه په 


رکنرة الخج والتررف وطنطتتهم باللیل, ولكن 
انظرواایی جدي الخدیت وأداء الما ۱ 


۳ الطدیق" 

۷ رسول ان علیکم بالعدتي ؛ نان دق تهري 
إلى إلى ال .وم زا الول 
يمدق یخن ادق حتن كب عند ال 


مدا" 


دا 


۳ مالايّنبفي الصدقٌ فیه 

۸ , رسول الها :تلاح یهن ادق :الم 
وإخباك ال عن أله بما یکره .زتک نیب 
ال عن الا 


الفصل الرابع والعشرون: 


۲ فضل الصدقة 


۱0۷ مرن ار لاله اس ام‎ ١ 
قال أبو حامد :اعم أن افظ الصدق بستممل في سقة معان‎ .۲ 
» مدق في الفرل وصق في اة رالإرادة وصدق في العزم‎ 
وصدق في الرقا العزم  وصدق في الممل » وصدق في‎ 
تحقین مقامات الدين كلهاء فمن امف بالصدق في جع‎ 
ذلك فهر صذيق لاه مبالغة من المدق (السحجة ليغا‎ 


ج ۸ص 0 
۴ کزالمتال زج اص ۳۲ج ۸0۱ 
٤‏ الخصال :ص ۸۷ح 6:3۰ نينچ ٤ص‏ ٣ح‏ 3 


11116 ۳۱ كالممال زج اص‎ ٩ 
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عوامل خودسازی 


راستگویی و امانتداری آنها توجه کنید. 


۴ صبدیق 

۷ پیامیر خداتالا: بر شما باد راستی (صدق)'؛ زرا 
راستی به یکی (پر)" ره‌نمون می‌شوده و یکی به 
بهشت. آدسی چندان راست می‌گوید و راستی 
می‌جوید» تا آن که نزد خداوند از صدیقان قلمداد 
می‌شود. 
۳ آن جا که راستگویی, شایسته نیست. 

۸ پیامبر خداقل: در سه جا راستگویی؛ زشت 
است: سخن‌چینی, دادن بر ناخوشایند په مرد 

خانواد‌اش: و تکذیب کردن خبر کسی که به 

تو خبرمی‌دهد ۳ 


فصل بیست و چهارم: صدقه 


۲ لضیلت صدقه 

64 یم تا6اا: زمین قیامت. [یک‌پارچه] آتش 
است. بجز سایف مزمن؛ زرا صدقه‌اش بر او سایه 
می‌افکند. 

۰ . پیامبر خداعل : صدقه, خشم پروردگار را فرو 
می‌نشاند 

۱. اب حاند خی می‌وید: دنک کلمة رستی (صد» در 
شش معنا په کار می‌رود؛ راستی در گفترراستی در کد ر اراده 
راستی در میم » راستی در به گار بستن تصمیم » راستی در کردار 
و راستی د لحف ینبم اوامر ین بنا بر اه هر کس 
راسنی هر همة این مارد راداراباشد » صد یق است ۱ زیر «صذین» 
ما اهاز وه است. 

۲ . در ان موب ذیل همین حدیث ؛ دربارة مهای بو 
می‌تویسد :علما در معنای: دف کرده‌ند یعضی آن را 
به ممنای «صلاح» دانستماند و بعضی به ای دخبره این 


کلمه ,هم این معانی راد پر درد په معنای :صدق و 
طاعت و فوا و خر دنو آخرت نی آمده است .. 

۴. در تحف المقول به جای «غبره؛ «غبره آمده است: ونگذیب 
الرجل عن الخیر؛ مردی را در دعری نبکرکاری نکذیب کردده. 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم 5 ovf‏ 


٤‏ تلقّی ابه للْصُدَقاتٍ ۴ خداوند, گیرئدۀ صدقات است 
الکتاب قرآن 
ان نون نله موب انوب عن عبر ویاخا ۰ (آبا ندانستهاند که تها خداست که از بندگنش قویه را 


آلضنقت وان له هُؤ لاب آیزجیز۱.4 می‌پذیرد و صدقات را می‌گیرد. ر خداست که خود 


الحديث 


۱ پیامبر خداکا: دو چیز است که دوست ندارم 
کسی در آنها بامن شریک شود: وضویم؛زیرا 
جزو نماز من است. و صدقه‌ام» که باید از دست 
من به دست نیازخواه برسد ؛ زیرا صدقه: در دست 


رای رحمان قرار می‌گیرد 


۲ ۲ ۲ صدقه و دقع بلا 
٤‏ کل معروف صَدَقة 
7 پیامبر خداة : صددقه, هفتاد در بلارامی‌بندد. 

۸ . رسول انا کل شعروف ص دَق إلى غنی أو 
.۰ ۱۸۱۴. پیامبرخداکل:صدقه مردن بد رادفع می‌کند 


۴ هر کار نیکی, صدقه است. 


۴ . پیامبر خدان: هر احسانی, چه به توانگر 


و چه به تهی‌دست, صدقه است. 


١‏ . عنه 3 له للع 


۵ . پیامبر خداک: هر کار نیکی, صدقه است و هر 


کاری که انسان به وسیل آن؛ آبرویش را حفظ کند. 


برای او صدقه نوشتهمی‌شود. 


۲ الما :ص ۳۳ ۲ ۶ . پیامبر خداعا؛ سخن نیکو و پاکیزه» صدقه است 
و ۱۷ج بو 
الکاقي نج اص اج ۱ و هر گامی که به سوی نماز بر می‌داری, صدقه 


.اللي لطس :ص 0۸ا ۱۰۲۳ 
الاموا اعی ۰۷ اع ۱۳6 
کم I I gi aa‏ 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی ov‏ عوامل خودسازی 


وي الرُجم بالصْذقة ۳ اولویّت خویشاوندان در گرفتن صدقه 


۰ وتو 
۷ رسول الا 


۸ . عنه :إن الط دق على ذِي انقراز 


وژوژجم محتاج( ۷ پیامبر خداکیا :تا زمانی که خویشاونلر نیازمند 
هست. صدقه دادن به کسی دیگر » روانیست. 


۸ . پیامبرخدا: صدقه دادن بسه حسویشاوند, 


أجڙها وت ۲ 
اجرش دو چندان است. 


: الإمام الحسین :سيعت رسول اة قول‎ . ٩ 


و ۹ امام حسین :از پیامبر 5 شنیدم که میفرمود: 
تقو وأباك أك وأض الق 2 E‏ م که میفر و 


«از خانواد‌ات شروع کن: مادرت پدرت؛ 
خراهرت و برادرت؛ و سپس به کسانی که در 


أدناك." 


۰ فضل صَدَقَة الس وآثارها مرتبۀ بعد و بعد قرار دارنده. 
۴ فضیلت و آثار صدقة نهانی 
قوآن 


«آگر صدهها را آشکارکنید. »کار خوبی است و اگر آن 
را نان دارید و به سشندانبدهد. این رای شما هت 
است و بخشی از گتاهاتنان را ‌زداید. و خداود به 
آنچه انجام می‌دهید. آگهاست6. 


حدیث 


۳ ۰ پیامبر دالا : صدقة پنهانی » خشم پروردگار 
رافرو می‌نشاند. 


۱ . پیمبر خداقل : صدقۂ پنهانی, زیاد بده؛ زیرا 


کاب صدفة پنهانی: خشم خداوند 88 را فرو 
وواتجعل ند ضطئولة إلى غلبة وادبشطهاکذ .اند 

البشط فثفعة ملونا کخشوز6 .۲ 

۴ مرز صدقه 

اس :می 10۹ قران 
۴ رامال اج اص 9ج 71 
۳ الالحتصاص ام ۳۱٩‏ .الق :۳۸ ر دسنت را به گردنت زنجیر مکن و بسار [هم] 
۵ مکار الا اج اصی ۲۹ج ۹74 گشادهدستی منم تا ملامت‌شده و حسرت‌زده بر ای 
حادم ماج چا 77 


لاسرا :4 


۷. رسول اب المعتدي في الد 


فو دبي ر یچ :ما 


٤‏ من لاتجل ادف له 


۰ رسول اش ولد لا جل یی ولا لي 


الفصل الخامس والعشرون: الصمت. 


۰ فضل المت 
۸۳0 رسول انه الاب در وهو یبط :ا آرم لا مین 
إا موم :صمت وهو ول امبادم ٩...‏ 


۰ الإمام علا -في صفة الب -: كلائة بان 


۰ مرا الصْمتِ 


۷ رسول :یت بطْولٍ المت فان معط 
للشیطان, عون للك على أمرٍ ریق ٠.‏ 

11 2188 كالمل :ج 1ص‎ ١ 

۲ای اچ اص 4ج 

۳ کزالمتال :ج مس 11ا 1014 
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۲ . پیامبر خداکلا :کسی 


بگذراند. مانند کسی است که صدقه نمی‌دهد 


که در صدقه دادن از حد 


۳ پیامبر خداتّ - در سفارش به‌علی 38 ۔ : صدقهآن 
است که تا توان داری» ببخشی. چندان که بگوبی: 
سراف کردم»؛ ولی اسراف نکرده باشی. 


۴ کسانی که مستحقٌ صدقه نیستند 

۲ پیامبر دا صدقه نهبرایبی‌نیاز و توانگر 
حلال است و نه برای کسی که بدنی سالم و 
نیرومند دارد. مگر برای کسی که مبتلابه فقر 
خوارکننده ی قرضی کمرشکن باشد .هر که برای 
افزودن بر دارايي نحویش, دست نیاز به سوی 
رتم دراز کند . در روز قیامت , آن مال» خراشی بر 


تچهر: او خواهد بود و سنگ نفتیده‌ای از آتشس 
دوزخ که آن رامی‌بلعد . پس اینک, هر که خواهد, 
با اندک مال خویش بسازد و هر که خواهد. لیا 


گدایی .]بر دارايي خویش بیفزاید! 
فصل بیست و پنجم: خاموشی 
۶۵ فضیلت خاموشی 
مبر دات در اندرز به ابو ذر-: چهار چیر 


است که جز ممن, کسی به آنها دست نمی‌یابد : 
خاموشی, که گام نخست عبادت است... 


ts 


۶ . امام عل - در توصیف پیامبر لا -: سخنش, 
بیان (روشنگر) بود و سکوتش: زبان (بامعنا). 


۵ رات خاموشی 

۷ , پیامبر دا بر تو باد خاموشی بسیارا چرا 
که آن موجب طرد شیطان است و در کار دی 
یاور تو 


بغش پنجماحکمت‌هایتیتی ی و 


۸۲۸ نه إذا را م المزمن وتا ندوب لب ۰۱۸۲۸ پیامبر خدان: هر گاه مزمن را حاموش دیدید 


ا به او نزدیک شوید؛ چراکه به او حکمت اقا 
۳ می‌شود: 
الفصل السادس والعشرون: العفة 
فصل بیست و ششم: عقت 


۲ الحَث على العفافي 


۶ تشویق به عقت 
قرآن 
و کسانی که [رسسیل] زناشویی نی‌یابندہ بايد 


عفت ورزند نا خدا آنان را از فضل خویش بی‌نیا 


الحدیث گردند6 
۹ . رسول انیب حدیث 
اي الال الثلجق." 65 امبر خداقل: خداوند ؛ شخص با حیای با 
امبر ریت جن جای 


۰ . عنه :له یب ید 


متیر مت ابا ماع طبع را دوست دارد و از گدای بی‌شرم و 

الال بسچ نف دارد. 

.الح على عة البَطن والفزج AES‏ ی ۳ 
E‏ عفیف عبالوار خود را دوست دارد. 

الکتاب 


۶ ترغیب به عّت از شکم‌بارکی و شهوترانی 


هم بلزوجهز حفتلون » إل غلق أزؤجهم از 


حدیث 


و [مزمنان] کسانی [هستند| که دامن خود را حفظ می‌کنند. 


مگر پر هسران خود یا کنیزانشان, پس [در این 
۳۱ رسول اک تما 


املع 1 5 
۳۷ منت ثلاث أخاهنٌ علی أشتي ین عدي ها . پیامیر حدع: 


صورت ] مورد نکرهش نیستند. 


۱ حف المفول :ص ۳۹۷ ۲. ور :۳ 

اي اقوس :مس ١۳ح‏ ۸۳ ۲ . پیامبر خداکگ: بعد از مرگم» از سه چیز 
ا سنن ان اجاج ۲ص ۱۲۸۲ح 41۲1 بیم دارم: گمراهی بعد از شناخت, فتنه‌های گمراه 
مارح :۲۹و٠۳‏ کنیع امس ۹ج 8 


مین تهی به آتش می‌روند: شکم و شرمگاه. 


گزیدۂ حکمتامة پیامر اع و 


۷ فضیلٌ العفو 


+ عنه 6اا علیکُم پالقفو 
۳ 


ITE 


۷ العفو عنذ القدرة 
۷ . رسول :وی الاس بالقفو أقدَرهُم على 
الشقو: 


۸۳۸ 


يه الخواطر: 


أعرایيٌ: يا سول و شن 


ان اس ۷۹ح 1 بر 
اي ام ماع د 
اي اس ماج و 
ND‏ 

٦‏ .کاب من لا يحضو اج امس ۲۸۱ح ۳ه 
| 


ov 


کننده, و شهوتِ شکم و شرمگاه. 
فصل بیست و هفتم: گذشت 


۷ ارزش کذشت 
قرآن 
و جزایبدی, بدیای مائند آن استہ پس هر که درگذرد 
د یکوکاری کند. پاش او بر [عهدة] خداست, به 
راستی که او ستمگران را دوست نم‌دارد6. 
۳ پیامبر خدا3: آیا شما را از بهترین خری‌های 
دنیا و آخرت خبر ندهم؟ گذشت از کسی که به تو 
رده است. پیوستن به کسی که از تو بریده 
است. نیکی باکسی که به تو بدی کرده است» و 
عطا کرون به کسی که از تو دریغ داشته است. 


۴ پیامبر خداکی: بر شما باد گذشت؛ زیرا گذشت. 
جز بر عرْتٍ بنده نمی‌افزابد. پس؛ از یکدیگر 
گذشت کنید تا خداوند . شمارا عت بخشد. 

۵ . پیامبر خدا: هر که ُرگذشت باشده عمرش 
دراز می‌شود. 

۶ پیامبر خداق: گ‌ذشت پادشاه پادشاهی را 
پاینه‌ترمی‌کند. 


۷ کذشت به هنکام قدرت 
۷ بیامبر خداک: سزاوارترین سردم به گذشت 
کردن, تواناترین آنها بر کیفر رساندن است. 


بخش پنجم +حکمت‌های توبیتی 


حاب ی 


قال :ويف ذا يا أعرای؟ق 


۹ . رسول ان ال 


۷۸ االغّیرةٌ من صفات الله 
۱ رسول ان ألا وی له حرم الحرام» ود 
الخدود. وما أحك آغیز ین افو ومن غبرته جد 
اواج .+ 
۸ نم التُغايُرٍ في غير وضع القيرة 
۲ رسول ات ین لیر سایْجب اف وینها ما 
٠‏ له فأّا میب فالیرهٌ في الأيبة, وأا سا 


لیر في غير اي 


الفصل التاسع والعشرون: القرض 
۹ فضل الإقراض 


الکتاب 


من ذا ای بفرض الله فزضا خ 


۱ .تیه الخواطر اج اص ٩‏ 

۲ کاب من لایسضره ناج می ٤٤٤ح‏ 1۵0۱ 
۳ کز لمال :ج ٣ص‏ ۳۸ج ۱۳۰۷ 

.ای للصدوق دص 0۱۴ح ۱۳۷ 

.کر المتال :ج ٣سس‏ ۳۸۵ح ۰۷ 
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عوامل خودسازی 


فرمود: «خداوند 


بادیهنشین گفت: به خداوندگار کمبه سوگند که 


نجات یاف‌یم! 


فرمود: «مچگونه ای اعربی؟ 


گفت: زرا کریمهر گاه قدرت یابد. می‌بخشاید. 
فصل بیست و هشتم: غیرت 


۸ ستایش غیرت 

۱۸۳۹ . پیامبر خداکاا : به راستی غیرت. از ایمان است. 

۰ . پیامبر خداّ: خداوند متعال, بندگان غیرتمند 
خویش رادوست مي‌دارد. 
غیرت, از صفات خداست 

۸۱ پیامبر خداع: بدانید که خداوند. حرام را 
معنوع فرموده و حدود را مشخص کرده است. 
گی غیرتمندتر از خدانیست و از غیرت اوست 


که زشت‌کاری‌ها را حرام فرموده است. 


۸ نکوهش غیرتورزی بی‌جا 

۲ پیامبر دا : غسپرتی هست که دا آن را 
دوست دارد و غیرتی هست که آن را دوست ندارد. 
غیرتی که آن را دوست دارده غیرت‌ورزی هنگام 
شک است و غیرتی که دوست ندارد غیرت نشان 
دادن در جایی است که شکُی در بین نباشد. 


فصل بیست و نهم: قرض دادن 


۹ فضیلت قرض دادن 
قرآن 


کیست آن کس که به خدا وامی نیک دهد تا [نتیجه‌اش 


گزیدۂ حکمت مذ برع 


وله أجز کریژ6 .۱ 


الحدیث 


قال :لا المد تفع عل ید الب الق 


لايق الافي 


۹ إنظار المُعسر 


الكتاب 


ون كان ذو عضوة نله ی مسر 
خب گم إن كنم نعلشون4 .۱ 


الحديث 


۔ سول تن نز شمر اط ا ول رم 
لال له * 


۸۰ ناکما لا یل 


خب هبنج اص ماع ۳ 
۳. کساج جص :۲۱ج 10 


»مان مس اع ۱ 
وب سل رس ۱7 


oa 


دا] برای وی دوچندان گرداند و او را پاداشی خوش 
باشد؟6. 
۳ . پیامبر خداتکڈ: مردی وارد بهشت شد. دید که 
بر در آن؛ نوشته است: «[ثواب] صدقه, ده برابٍ 
آن است و [ثواب |قرض دادن؛ هجده برابره. 


۴ . پیامبر داب وارد بهشت شم دیدم بر در آن» 


نوشته است: «[شواب] صدقه؛ ده برابر است و 
[ثواب] قرض دادن هجده برابره. 

گفتم: ای جبرئیل! چبرا صدقه ده برابر و 
قرض: هجده بر است؟ 


گفت: ازیرا صدقه به دست نیازمند و 


ملد :ما فرض, جز به دست کسی که به آن 


ارد نمی‌رسده 


۹ مهلت دادن به بدهکار تنگدست 
قرآن 
د اگر [بدهکارتان] تنگدست پاشد. پس تا (هنگام] 
گشایش. مهلتی به او هید و [اگر به راستی قدرت 
پرداخت ندارد. |بخشیدن آن. برای شما بهتر است. اگر 
داید 
۵ . پیامبر خداکل: هر که به تنگ‌دستی مهلت دهد. 
خدارند. در روزی که هیچ سای‌ای جز سایۀ او 
نیست» وی رادر سای خود در می‌آورد 
۶ پیمر خداکل: همچنان که بدهکار تو اگر 


انگر باشد. روا نیست در پرداخت بدهی‌اش به 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی 


۹ هي عن امه في لین 


۸۷ رسول :تن یلع ڏِي حي حف وهو 
قر علی داح فلیه کل بوم خطينة ار .۱ 


۸ عن اي طلم" 


الفصل الثلائون: الکرامة 


۰ فضل الکَرموالریم 
۸ . رسول شتا تعالنکریم بل" 


۱۰ . مسند ابن حئہل: کان رسولل یا کریا + 


۰ من بني کرام 
۵١‏ . رسول اش 6 -لتا دَعَلّ علب سلمان وهو من 
علی سا فألقاها یه تم قال -: يا سلكار مان 


له الوسادة 


۲ . عنه تن أکزخ ‏ 


۱۸۰۳ . عنبالداخل ده 
١ه‏ . عن :کم اي , وأحمین إلى جار ٩:‏ 
۰ عنه 6اا إن من تعظیم جلال اوه کُراتة ذي 


۱ کاب من لایحضره الاي :ج اص ۱1ج 480۸ 
۲ موطانج امس 9۷ج 24 

۳. ال نج ام دح 10001 
سین یز اس ۱۲ج 
.سکم الأخااق :ج اص ۷هح ۸۱ 
.لاد اج ۹مي 181ح ۳۵۸ 
۷ کال :ج ام 191ح ۵18٩‏ 
۸.د لین سبل نج وص 1۸1ج 
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عوامل خودسازی 


۹ نهی از تعلل در پرداخت بدهی 

۷ پيامیر خدا :اگر کسی بتواند حقّ کسی را 
بپردازد و تعلل ورزد هر روز که بگذرد گناه 
باجگیر برایش نوشته می‌شود. 

۸ . پیامہر خدا: تعلّل ورزیدن تسوانگر (در 
پرداخت بدهی ‏ ظلم است. 


فصل سی: بزرگواری 


۲۰ فضیلت بزرگواری و بزرکوار 

۹ پیامبو دا همانا خداوند متعال. بزرگوار 
است و بزرگراری را دوست می‌دارد. 

44 سند این حنبل:پیامبرخحداباحیا و بزرگوار بود. 
۳۰ کسانی که کرامی‌داشتن آنها شایسته است 

۸۵۱ . پامبر دای -آن گاه که بر بالشی تکیه زده بود 
که سلمان وارد شد و پس از آن که پشتی را به او 
داد -:ای سلمان! هیچ مسلمانی نیست که برادر 
مسلمانش بر او وارد شود و به احترام او برایش 
پشتی بگنارد. مگر این که خداونذ او رامی‌آمرزد. 

۸۵۲ . پیامبر خدانکلگ: کسی که برادر خود را گرامی 
بدارد, در حقیقت خدا راگرامی داشته است. 

۱۸۵۳ . پیامبو خدا: کسی که وارد مجلسی می‌شود 
دچار نوعی گیجی و سردرگمی است. پس با 
خوشامدگویی از او استقبال کنید. 

۸۵۴ . پیامبر خدایاا: تیم راگرامی بدار و به‌همسایهات 
خوبی کن. 


دهد . پیامبر خداکگ: احترام نهادن به ریش‌سفید و 


گزیدة حکمت‌نامة پيامبر اعظم 5 


وحایل فآ الامام لول .۱ 
١‏ رَد الكرامة 
۸۵۲ . سول ات لا اتی الكرامة إلا جماز." 
۷ , عنه34:إذا عرض على أَحَكُم الكرامة فلا ها 
فا الکرامة الجماژ 7 
الرجل لأخيي الشلم أ 
دولا يكلف شین + 


الفصل الواحد والثّلاثون: الَصح 
۰ قضلٌ الذصيحة 
الكتاب 
افو شات بى وانضع نئم واخن مک 
انرن) .+ 
العدیث 
۹ رسول ال لاس من عند او وم 
القباقة أمشام في رضم بالصيحَة له ٠‏ 
۰ عنه 6لا لصح ال نگم آخاه کتصیحیه 
0 


1 كز لالاج اس 
رامال :ج اس 188ج 014۲ 
۴ فب لاساو ا ۷ 
الوادر ديس 1۰۷ج ۸۷ 
اعرا :۲ 

كي ای ۲۰۸ و 

۷ انیج اص ۲۰۸ج 4 


1e8 1ج‎ 


Ar 


حافظ قرآن و پیشوای دادگر. گونه‌ای بزرگداشت 
جلال و شکوه خداوند قق است. 


۳ 


بزرکواری 

۵۶ بیامبر :از پسذیرفتن احترام خودداری 
تمی‌کند. مگر الاغ! 

۵۷ . پیمبر دا هر گاه به یکی از شما احترامی 
شد آن رارد نکند؛ زرا الا است که احترام رارد 
می‌کند! 

۵۸ . پیامیر :از احسترام مرد به بسرادر 
مسلمانش, این است که پیشکش او رابپذیرد از 
همان چیزی که در اشتبار دارده به او تعارف 


(یشاکش) کند و خودش رابه زحمت نیندازد. 


قصل سی و یکم: خیرخواهی 


وهای پروردام را به شما می‌رسانم و اندرزتان 
می‌دهم و چیزهایی از خدا می‌دنم که [ شما ] نی ‌دانید). 
حدیث 
۵ . پیامبر دا بامنزلت‌ترین مردم نزد خداوند 
در روز قبامت» کسی است که در راه خیرخواهی 
برای خلق او. بیش از دیگران قدم بر دارد. 
۶۰ . پیامبر خداکگ: هر یک از شما همان گونه که 


خبرخواه خویش است؛ باید خبرخواه بسرادرش 


نیز باشد. 


پخش پنجم:حکمت‌های تربیتی 


۲۱ علامًالناصح 
۸۱ رسول :تا عم ایح فار 
لح ويعطي الق ِن 


ترضاء تیه ولا بعتدي على أخٍ :۱ 


الفصل الثاني والتلافون:الفراغ 


۲ سيم الاعات 
۷ رسول ات کان نها [ أي صحفب پراهيم 42 ]... : 
على لالم مین تغلوبً علی له أن یکون 


ساعات : سا 


چي نها رهد وساعةُ یایب 


قیما ستع اه یه .وس 
لو فا بخ فیه بنلخلال: فان هذه الا 


الاعات واسيجمامللقلوب وقوه 


۷۳ . الإمام الحسين#: سألت أبي 98 عن مدخل 


رسول .تال :كان وله تفیه مأذوناً 


or 


عوامل خودسازی 


۱ نشانة خبرخواه 


از جانب شود حن دیگران 
را رعصایت می‌کند؛ برای مردغ همان چیزی را 
می‌پسندد که برای خود می‌پسندد؛ و به اقا هیچ 
کس دست‌درازی نمی‌کند. 


فصل سی و دوم: فراغت 


۲ برنامه‌ریزی روزانه 


۲ . پیامبر خاک : در صحف ابراهمی م۹8 آمده است: 


... خردمند: مادام که جردش از او گرفته نشده» باید 
زمان‌هایی را برای خود در نظر بگیرد: زمانی را برای 
بناجات با پروردگارش 8 و زمانی را برای محاسبة 


و و زمانی را بای اندیشیدن در آنچه خدارند 
به ی ارزانی داشته است؛ و زمانی را برای کامجوبی 
خود از راه حلال؛ زب این زمان» کمکی به آن سه 
ئن دبگ اف آسودگیو رفع خستگی دل‌هاست». 


۲ نظم در سیره پیامبر 1 


۱۸۳ . امام حسین 38 از پسدرم دربارة زندگی داخلي 


جر عم من شین .وکا من يريه ني زو 


لاغز أهل القضل 


ففلهم في لین 


ذوالحاجتین. وهنم ذو الحوانج . 


مف مرجم ۲.۲١‏ .الخصال: می ۵۲۵ح ۱۳ 
٣‏ بحاو الاواو :ج ۹ صس ١٥اج‏ 4 


پیامبر تیه سل کردم. اپدرم] فرمود: دورود ایشان 
به هر خانه‌ای به خاطر اجازه‌ای که [از همسران و 
کسان خردا داشت. در اختیار خودش بود. هر گاه به 
خانه می‌رفت» وقت خود راسه قسمت می‌کرد: یک 


قسمت برای حداوند ۔ تبارک و تعالی - یک قسمت 


برای خانواده» و یک قسمت برای شود. سپس» 
یم می‌کرد و 
از آن, سایر 


قسمت خود رابین خود و مردم؛ 


اول خسواص وارد می‌شدند و پس 
مردم» و چیزی از وقت خود را از مردم» دریغ 
نمی‌نمود و در مورد قسمت ات روش او این گونه 
بود که اهل فضل رابا اجازه دادن به آنها به اندازة 
بر دیگران ترجیح می داد. بعضی 
از آنان (سردم): یک حاجت داشتند بعضی دو 


حاجت و بعضی بیشتره 


گزیدۂ منم برع 


الفصل الثالث والقلاشون:الانفاق 


۳ فصل الإنفاق 


هم الشینون».۱ 


الحديث 


. رسول ان أعطن رهما في سبلي کب 


ال سا 


۳ وعد الله بالخلّف في الإ اق 


الكتاب 


الززیین» .۲ 


الحدیث 

۵ . رسول اله :ما تقض مال من ده + 
۳ باءُ ما أنفق وفناء مالم ينق 
الكتاب 


ما عندكم یل ؤما نة له باق .* 


۲ای لطرسي :ص ۸۳ج ۰۹ 
سا 

۸ الوا رودي رس‎ ١ 
1: اتل‎ 


الوا انوا ثا زفئعم ن فب أن 
نی بیغ فيه ولا كله ولاف ولکیزون 


فصل سی و سوم: انفاق 


۳۳ انفاق کردن! 
قرآن 
ای کسانی که ایمان آررده‌یدا از آنچه به شما روزی 


دادمایماناق کید ,پیش از آن که روزی قرا رسد که در 


آن نه داد و ستدی هست و نه دوستی و نه شغاعتی. و 
کافران خود ستسکارااند. 
حدیث 
۴ . پیامبر دا هر که یک درهم در راه خدابدهد. 
خداوند برایش هفتصد ثواب می‌نویسد. 
۲ وعدۀ خداوند به جبران انفاق 
قران 
گر حقیقت. پروردگار من است که روزی را برای هر 
کس از پندگاتش که بخواهد. گشاده می‌سازد و پا بای ار 


تنگ می‌گرداند. و هر چه را انفان کردید. عوضش را او 


می‌دهد. و اد بهترین روزی‌دهندگان است| 
حدیث 
۵ . پیامبر خدانل :هیچ گاه مالی بر اثر صدقه دادن 
کم نشد. 


۳ ماندكاري انفاق‌شده و نابودی انفاق‌نشده 


قرآن 
(آنچه پیش شماست. تسام مشود رلی آنچه پیش 
خداست, ماندنی است.6. 


داخت آن ,لیف شرع 


فواسات مسرب می‌شود .م . 


سر بریدند [و گوشت آن راانفاق کردند پیامبر 6 


فرمود: «چیزی مانده است؟» 


عایشه گفت: بجز دستش, چیزی باقی نمانده 
۳۳ فْضل انفاق الْقتر انیت: 
۷ . رسول اننا تلا ن خقائي الایمان: الاتقا پیامب رل فرمود: «بجز دستش, همة آن باقی 


و و مانده است» 
في الإقنار, وإنصاف الاس ین تفبك. ول اليل ۳۳ 


۷ ۴۱۳۳ فضیلت انفاق کردن تنگدست 


۸۷ . پیامبر خدالگ: سه چیز, از حقیقت‌های ایمان 


الفصل الرابع والقلائون: الوفاء 
رایع والثانون: لو است: نفاق کردن در حال تنگ‌دستی؛ انصاف 
۲ احت عَلّى لو فام بالخهد آورگریدن با مردم و داش بخشی به جویندة دانش. 
ب ,فصل سی و چهارم: وفا به عهد 


«وازفوا هن نهد ان فشاو" 
۳ تشویق به وفا به عهد 


العدیث 
قرآن 

۸ رسول کن کان یناث اد ! لر به پیمان [خرد] وفاکتید یزان« پرسش خوادد 
شد 
عدیه 


۸۶۸ . بیامبر خداب: هر که به خدا و روز قبامت ایمان 


دارد, باید هر گاه وعده می‌دهد, وف کند. 


۴۳ وعده. نین است 


۸۶۹ . پیامبو خداتک: وعده دین (پلرهی) است. 


١‏ كز سمال :ج 1ص ۴۸1ح 12۱9۰ ۲ پمیر خا وعده» ین است+وای بر کسی 
۲ الخصال :ص 1۲۵ح ۱۲۱ وعده دهد و تخلف وعده کند! وای بر کسی که 
E‏ لحف ول :ص ۵ 


وعده دهد و لف وعده کند! وای بر کسی که 
رامال :ج ۲ص الاح 3000 


وعده دهد و تلف وعده کند! 
٦‏ کزالسال یج ۲ص ۳0ج 3۸08 وعده دهد و خلف و 


گزیدة عکتناا پمیر اعد 


الفصل الخامس والتلائون: التواضع 


۰ رسول :لا حب إلا پتوالع .۱ 


۰ التواضع والرفعة 
۳ . رسول ال :إن لواصم رید صاجبة ر 
فتواضموا یرک ۳.4 


۵ عنه؛ 


ع قلي :با علي ,لثم أ أن امومع 
ELE‏ ی الا 


الفصل السادس والقلاون: التّوكَّل 


تسیز الول 


کم له فلا غاد 


وان یلع فمن ذا 
ای ینضوکم بن"بغیور وعلی آله قيثو 
الثابلون.٠‏ 
دس مه 
نع اس ۲۱ا ا 
REET‏ 
N TT Je gi A e.0‏ 
۱۳ 


۲لم لدی :ص ٣۳۷‏ ۵ 


۵ شویق به فروتنی 
۲ , پیامبر خدایایا: شرافت خانوادگی جز به فروتنی 


۲ . پیامبو خداتی: برترین مردم در بندگی [خدا 
کسی است که در عبن بزرگی: فرو تنی کند. 
۵ فروتنی و بلندمرتیکی 

۳ پیامبر خداک: همانا فروتنی؛ بر بلندمرتبگی 
(رفعتِ) صاحب خود می‌افزاید. پس فروتن 
پاشيد تا خداوند, شما را مر تب بلند بخشد. 


بابر خداعل: هر که برای خدا یک درجه پا 


بیابد. خیاوند او را یک درچه بالا می‌برده تا 


۵ . پیامپر خدالً -به علی 38 -: ای علی! به خدا 
سوگند که اگر شخص فروتن, در قعر چاهی باشد. 
خداوند 8ه بادی را می‌فرستد تا او رادر دولت 
بدکاران, در راس نیکان قراردهد. 

فصل سی و ششم: توکل 
۶ معنای توکل 
قرآن 
(اگر خدا شما را باری کند. هیچ کس بر شما غالب نخراهد 
شد و گر دست از باری شما پر دارد چه کسی بعد از او 


شما را باری خراهد کرد؟ و مؤمنان بابد تنھا بر خدا توگل 
کتند). 


بخش پنجم :حکمت‌های توبیتی 


ولم ڑچ ول کف یوی للد .ولم طعغ في أحار 
وی افو فهذا هو الكل" 
۳١‏ الیل وا الأمور 


الكتاب 


خشئةة إل الله لع أفرهء فذ جع الله بعل فإ 


دز 


۳/۳ دب التو 


۹ رسول ام 


1 ماقي اردص 2۲۳۱ ۱ 
سای :۳ 


۳ سا زج مس ۱۰۳ج 919۳ 
٤‏ ار لراوتدي :ص 1۳6 
۵ سنن افر مذي :ج اص 10۸ح ۲0۱۷ 


عوامل خودسازی 


حدیث 


۱۸۷۶ . معاتی الأخبار -به نقل از جبرئیل ا هنگامی 


که پیامبر تاز او دربارة توکل بر خداوند پرسید -: 

[توگل: یعنی)دانستن این مطلب که مخلوق, نه 

زیانی می‌زند و نه سودی می‌رساند نه می‌دهد و 

نه جلوگیری می‌کند و نیز ابر کندن چشم امید از 

خلق. هر گاه بنده چنین باشد. دیگر برای هیچ کس 

جز خداوند. کار نمی‌کند و امید و پیمش از کسی 

جز خداوند نیست و چشم طمع به هیچ کس جز 

خدا ندارد. این است تول» 

۶ توکل و کارسازی امور 

قرآن 

راز جایی که حسابش را نمی‌کند, بهار روزی ي‌رساند. و 
رت خدا اتاد کند. و برای وی بس است. خدا 
فرمانش را به انجام رساننده است. به راستی, خدا برای 
هر چیزی اندازمای مقر کردہ است). 


حدیث 


۷ . پیامبر خداتللا: هر که به خدا توکل کند. حداوند 


هربة او راکارسازی می‌کند و از جایی که گمان 


نمی‌برد؛ به او روزی می‌رساند. 


۸ ابر ال هر که توکل کند و قانع و راضسی 


باشد خواسته‌هایش کارسازی می‌شود. 


۶ داب توکل 


۷۹ . پیامبر خداکال ‏ به‌مردی که پرسید: زانوی اشترم 


راببندم و به خدا توکل کنم» با رهایش بگذارم و 
وکل کنم؟ -: با توگل, زانوی اشتررابند 


۸۸۰ . پیامبو خداةٌ - به مردی که گفت: اشترم رارها 


گزیدۂ حکمتنامة باعل 


وتوکل.! 


۸۱ مستدرك الوسائل:رأی رول افر رما د 


الفصل السایع والقلائون: الهديّة 


۷ نو الهَِية في القحبّة 


۲ . رسول انت :ادوا تحابُوا, تهاوا انها ندمت 


١ه‏ . عنه اك -لعائشة ما آهدت إلبها امرأ مسكيتة 
هی فلم تقلها رحمة لها -: أل بلتيها بنها 
وکاقیتها پنها؟! فلا ری انك رها ابا عان, 


EE 


یب الشتواض مین رشب 


004 کزالسمال :ج ۲س ۰4ا‎ ١ 
۸۳/۸1 تدرك فسات امس 1۷ے‎ ۲ 
۱1 انی نج 0ص تلاح‎ ٣ 
۷ .نيچ ۵سس داح‎ 
عون ررض :ج ام داح ۲و۳‎ ۵ 
۸ ا٤۳ الکاقی تج #ص‎ ٦ 


می‌گذارم و نوکل می‌کنم :او رابېند و توکل کن. 
۸۱ . مستدرک الوسائل: پیامبر حداء عله‌ای را دید 
که کشاورزی نمی‌کنند. به آنها فرمود :«شما چه 
کارهایدا» 
گفتند: ما توگل کنندگانيم, 


ردیگران] هستیده. 


فرمود: «نه» شما سرب 
فصل سی و هفتم: هدیه 


۳۷ تلش هدیه در ایجاد مح 

۲ .رغال به یکدیگر هدیه دهید تا نسبت 
رب هسمدیگره با محبت شوید. به یکدیگر 
هلّیهدهید؛زیرا هدیه کینه‌ها رامی‌برد 

۳ بیامپر خدای:برای یکدیگر هدیه ببرید!زیرا 
هدیه بدخواهی‌ها را [از دلها]بیرون می‌کشد و 
کینه‌های دشمنی ونفرت‌ها رابرطرف می‌کند. 

۴ . پیامبر خداتکا؛ هدیه دادن, کینه‌ها را از سینه‌ها 


می‌برد. 


۳۲ تشویق به 


۱۸۸۵ . پیامبر خداعل: از [مررد]احتام مرد به برادرش» 
این است که پیشکش او را بپذیرد و از همان چیزی 
که ند خود دارد به او پیشکش دهد برای پیشکش 
دادن چیزی به او خود رابه زحمت یندازه. 

۶ . پیامبرخدا۔هنگامی که زن مستمندی هدیه‌ای 

آورد؛ اما عابشه از روی دلسوزی, آن 

ل نکرد -: چرا آن را قبول نکردی و متقابلا 
هدیه‌ای به او ندادی که فکر نکند او را تحقیر 


۷ خرمَة هدایا الما 


۸۷ . رسول اه دیا تال حرام ها 


۷ النهی عن هدیّة الْشرك 
۸۹ رسول ات لاله مشر 
A‏ عفەتا -لرجل آهدی قرسا قبل أن یسم -: 


ی أکره ربد الد رکین.* 
۱ . الإمام علي 4 :إن رسول له هى عن ومد 
المشركين؛ بريد دايا هل لحرب .3 


۷ أفضَل دیهد 
۲ . رسول ان :ما آهدی التر الم إلى أخیه هد 


3 


۳ عن تاگ :عم الط ونسم ال دبک 
تھا 


۱ کشا :ج 0ص ۸1ح 1141 

۲ کاس زج 1ص 11۲ج ۵:3۸ 

۱8-۷۰ 1۱۲ کزالسسال :ج اص‎ ٣ 

کزسال :چ ص ۸۲۰ج 141۷0 

4 کار الممال :ج 0ص ۸۲۳ح 14147 
ریات :ص ۸۲ ۷.میة مدع ۱:۵ 
۸ تی خواطر اچ اصس ۲۱۲ 


4 عوامل خودسازی 


کرده‌ای؟ ای عایشه! فروتن باش؛ زیرا خداوند» 
فروتنان را دوست می‌دارد و از افراد متکّر: نفرت 
دارد. 
۷ حسرام بودن هسدیه دادن به کارگزاران 
حعومتی 

۸۷ پیامبر خداتک: هدایایی که به کارگزاران داده 
می‌شود همگی حرام است. 

۱۸۸۸ . پیامبر خداقْ: هر کس برای برادر خود وساطتی 


بکند و او به خاطر آن وساطت؛ برایش هدیه‌ای 


ببرد و او آن هدیه رایپذیرد هر آنه به در بزرگی از 


هی ربا وارد شده است. 


۷ هی از پذیرفتن هدیف مُشرک 

۸٩‏ پیامبرخ :ماهد ية هیچ مش رکی رانمی پذيریم 

۰ . پیامبر ال -به مردی که پیش از مسلمان 
شدن, اسبی را بای ایشان هدیه آورد-: من عطای 
مشرکان را خوش نمی‌دارم 

۸۱ . امام علی38: بسیامبر 6 از پذیرفتن عطاى 
مشرکان» نهی فرمود. منظورش هدایای حربیان 
برد. 
۷ بهترین هدبه 

۲ . پیامبر خداْل: بهترین هدیه‌ای که انسان مسلمان 
به برادر خود می‌دهد سخن حکیماه‌ای است که 
خداوند به سیب آن, بر هدایت او بیفزاید و از 
هلاکت بازش بدارد. 

۳ پیامبر خدالٌ؛ حوب عطیّه و نیکر هدیه‌ای 
است سخن حکیمانه‌ای که آن رامی‌شنوی! 


گزیدۂ تناما مر اعد 


۷ نم العود فيالهبة 


۶ . رسول ال :الما 


۱ .کاس نج 11ص 2۳ج 3۱34و 
۲ صحی ابخاري نج امی ۲٤ح ۱۵۱٩‏ 


o 


۷ نکوهش پس کرفتن بخشش 

۳ پیمبر خا کسی که بخشش خحود راچ 
بگیرد؛ مانند کسی است که استفراغش را بخورد. 

۵ پیمرخدابه عمر بن اب که اسبی را 
به یکی از جنگجویان مسلمان بخشیده بود تا با 
آن. در راه خدا جهاد کند و می‌خواست دوباره آن 


رااز او بخرد؛ چون فکر می‌کرد با قیمت ارزانی په 


او خواهد فروخت -: آن را نخر و په صدقه‌ای که 
داده‌ای, بر نگرد. اگر چه آن را به یک درهم به تو 
بدهد؛ زیرا کسی که صدقة خود را پس بگیرد. 


مانند کسی است که استفراغش را بخورد. 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی o‏ آفات خودسازی 


اذا ا افاست سای 


الفصل الاوّل: الهوی فصل یکم: هوس 


۱ خر الهو 


الکتاب 


بر اثبع الزین فنعو افوآعفمبغترعلمفتن هى 
من ال الله وما هم ن ُصبرین» .۱ 


هیچ گونه دانشی. هوس‌های خود را پیروی کرد‌اند.پس 
آن کس را که خدا گمراهکرده. چه کسی هدایت می‌ند؟ 


اا و برای آنن پاورانی ناهد برد 


۲ رسول اٹ کللا: رب شھوۃ ساعة ورت خلزنا۰۷ کدی 
طويلاً." . پیامبر دا چه بسبار شهو نی که ساعتی بیش 


٣۴‏ یم وهی طولانی در پی اَرّد. 


۷ . عنه 6ل إستعیذوا باش 


۷ , پیامبر دا از هوا و هوس به خدا ‏ 


۱ هوس, معبودی است پرستیده 
قرآن 
(آبا آن کس راکه هوس خود را معبرد خویش گرفته است. 


دیدی؟ آا [میتانی] ضامن او باش ؟). 


۸ رسول اما 
من دون عم ند 


سوه از هوس پیروی‌شده نیست. 


آسمان هیچ معبودی که 


به جای خداوند پرستیده شود نزد خدامنفورتر 


۸ . پیامبر خدا: در ز؛ 


ارو :۳۹ 
.ملي طوسي :ص ۳۴ ح ۱۱07 
.ال زج ۲ص ۱99 ۱0۰ 
الفرقان :۳ 

۵ المعجم کر نج ۸س ۱:۳ 


گزیدةحکمتنامة مرا 


۱ مُخالفة الهوی 

الکتاب 

وا من خاف مقا بی ونهی الهس عن نویه 
فإ اجه هي آنتازی» ۱ 


۹ رسول ات :وب تن رك هو حا 
لت وعوو ام بر 
۱ قوی الاس من غْلَبَ هَوادُ 

۰ . رسول ال :شم الَا من عَلَبَ وا 7 


۱ 


يه الخواطر قل : مر رسول اراگ بوم هن 
تفع حجرأ له جر الأ دا هگ 
مجبون من ... فقال : ألا خر کم بما هد ینژ؟ 
رحس رل لفق تفه وا 
وشطان‌مایی».! 


۱ من غلْب واه نت انیا رام 

۲ رسول ال بقل اّه: وجرٌتي وجلالي 
لابویر عبد واي علی هوا الا استحفظة 
علانکتي. وت الشماوات وین (الأرص) 


ن ورام تجاة کل تاچر. وا 


E 


الذنيا وهي را 


۸۱ افازعات :۰ار‎ ١ 
6 .تف امقول :ص‎ 

۳ اتی ارس ۱۹ج ۱ 
تیه فخواطر دج اس ۱۲ 
٥‏ کی ج امس ۲۳۵ج ۲ 


۲ 


۱ مخالفت با هوس 

قرآن 

لو اناکسی که از ایستادن در زر پروردگارش هراسید و 
نفس [خرد] را از وس باز داشت پس جایگه او همان 


۹ . بیامبر خدا: خوشابه حال کسی که شهوت نقد 
رابه خاطر وعده‌ای ابهشتی ] که آن را ندیده است» 
رها کندا 


۱ قوی‌ترین مردم: کسی است که بر هوس 
خود. پیروز شود 

14 امبر خدان: شجاع ترین مردم. کسی است که 
پڑ عاس خرد چیره اید. 

۹۰۲ , تنیهلخواطر :گفته شد است که پيامبر الا به 
ای بر خورد که در میان آنان» مردی در حال 
بلند کردن سنگی به نام سنگ پهلوانان بود و مردم 

. پیامبر دا 


از (نسبروی] او تسعجّب می کردا 
فرمود :«آیا به شما بگویم که پهلوان‌تر از این مرد. 
کیست؟ مردی که دیگری او را دشنام دهد و او 


بردباری ورزد و بر نفس خود چیره آید و بر 
شیطان خود و شیطان او غلبه کنده. 


۱/ خضوع دنیا در برابر چیره شونده بر ؤس 

۲ . پیامبر خداکلل: حداو ند می‌فرماید: «سوگند به 
عزت و جلالم.. که هیچ بنده‌ای دلخواه مرابر 
دلخواه خودش ترجیح نمی‌دهد, مگر این که 
فرشتگانم رابه نگهبانی از ار می‌گمارم و آسمان‌ها 
و زمین‌ها را ضامن روزي او می‌گردائم و در پس 
تجارت هر تاجری, به فکر اویم و دنی به رغم ميل 
خود (ذلیلانه)» سوی او می‌آیده. 


بخش پنجم :حکمت‌های توبیتی or‏ آفات خودسازی 


الفصل الثًانى: الشرك فصل دوم: شرک 
۲ النحذیز من الشراد ۲ هشدار دربارف شرک 
قرآن 


ر [ باد کن ] هنگامی را که لفمان به پسر خویش -در حالی 
که وی او را اندرز میداد -گفت: ای پسرک من به خدا 

شرک میاور . که به راستی . شرک. ستمی بزرگ است6. 
۳ پیامبر خدال به عبد الله بین مسمود :ای 
ر مسعودا مبادا آنی به خدا شرک ورزی» حقی 
:»شوی یا تکه تکه‌ات کنند یابه دارت آویزند 


ویابه آتشت سوزانند 


۲ لاستَعانَة بالمشركين 


۰ رسول :الا ستیین بٌشرلٍ .۲ 


کمک کرفتن از مشرکان 

۴ امبر خدان :ما از مشرک؛ کمک نمی‌گیریم 

۰۵ , پیامب باعل : ما در برابر مشرکان, از مشرکان[ 
دیگر] باری نمی‌جوییم 

ی إلى ٠‏ ۰۱9۰۶ شرح نع البلافة به نق از واقتدى » دربارة 

تقال: ما ها غزوة اح -: هنگامی که پيامبر ل به رأس الشنيه 

ابن ین الود تال رسول شی لا سید رکشت وپشت سرش رانگاه کرد 


ستصر پاهل لرل علی أهل ار .* چشمش به یک گردان مسح نیزه‌دار افتاد. پرسید : 
2 «اینها کیستند؟» 


۲ اشر لالح گفتند : بهردبان هم‌پیمان [عبد اله ] بن 
فدرم هم 
هستند 


الکتاب 
۲ رای پیامبر خدا فرمود: «ما در برابر مشرکان, از 
وما ین آختزفم بالله إلا وهم شركون) .7 


مشرکان باری نمی‌گیریم» 


ان :۱۳ نت 
e YON ef gi a.‏ 

i Jaj.‏ 0 قرآن 

E‏ ر بیشترشان په خدا اسان نمی‌آورند. جز این که [با او 


هش نیج اللاطة :ج ۱1ص ۲۲۷ 


پرمف :۱ چیزی دا شریک می‌گیرند. 


گزیدۂ حکمت‌نامذ پیامبر اعظم 46 or‏ 


الحدیت حدیث 


۷ پیامبر دای : از کاری که موجب عذرخواهی 


۷ رسول ای با وما 4 
ار ال .۱ می‌شود: بپرهیز ؛ زیر در آن. شرک پنهان هست. 


الفصل الثالث: انب 


۳ التحذیر 


الکتاب 
۲ گناہ آشکار و پنهان را رها کید زیر کسانی که مرتکب 
«وذزوا هزم وان لین ئون لو 


گناه می‌شوند. به زودی در برابر آنچه په دست 
سیجزون بما او 


می‌آوردند. کیفر خواهند شد). 


الحديث ‌ 
حدیت 


۱۸ رسول شتا :من اول مراب 


اشر .کان ابید ۸ پمامبر خدانل :کسی که با معصیت خدا به دنبال 
مارجا وأقرب يما نی ۲+ کازی باشد. از مطلوب خود دورتر و به آنچه از 


2 نمی ريده است. نزدیک تر ردد 
۳ المُجاهَرة لنپ و ی ندیکتر کر 


a‏ رسول الب شمانن إل الشجاهرین ۳ تظاهر به گناه 
لین یلو العمل باللیل قمر ره ثم صح ۱۹۰۹ ببامبر دالا :همه امت من بخشوده مىشوند. 
فيقول :يا فان إّي عَيلتُ الاح کذا رکذ !* مگر پرده‌دران یعنی کسانی که در شب, کاری 
[خلاف] انجام می‌دهند و پروردگارشان آن را 


۳ اعفم توب 


2 پرده‌پوشی می‌کنده اما صبح که می‌شوده می‌گویند : 
۰ . رسول الغا :أعقلَمُ الذنب عند ال 


فلانی! من دیشب» چنین و چنان کردم . 


۳ بزرک‌ترین کناهان 


۰ پیامبر خداع :بزرگ‌ترین گناه در نزد خداء 


۱ لارنج اس .۲ 1۸ 


این است که برای خدایی که نو را آفریده است. 
اين برای خدایی که تو را آفریا 


۱ 
۳ .ولي المصدر :هقی متا من بسا ور شریک قرار دهی: سپس این که فرزندت را از 
فا لین :ص )۳ ۸ ہیں مخارجش بکشی »و بعد این که با زن 
4 کراسل نج اص IT‏ ۱۰۳۲۸ 

نع اس( همسایهات زناکتی 


۳۹ کاستل نج ٩۱ص جاح‎ ٩ 


۱ رسول ای این مسعود: لا 
ولا رة 


Sue 


تمالن: يوم تد کل تفس ما عملث..» ۲.۱ 


المزم یر ده تحت صخرو 


۳ التحذیر من مرت الذنوب 
۳ . رسول اهب لیس رضي نکم بلح 
۵ عنه 6ا دا اج يعمل الحستة فكل اها 


هم 
۳ بان الُنوب 


الکتاب 
رن تجتیبا اب ما ثهؤن غل کر غنم سلاجم 
ونخلكم ذخا غرین6 .7 


الحديث 


۰ رسول انها الكبائر يسع : أعظهن الإشراك 


أل عمران :۳۰ 
.سکم نج اس دهع ۳0۰ 
۳ .اي وس عی 0۲۷ج ۱27 

6 نار رودي :ص 1۳٩‏ 

.یکلم ازج اس ۳۷ ۳٩۳۱‏ 


اه 


2۹۵ آفات خودسازی 

۳ سبک و کوچک شهردن گناه 

۱ پیامبر دا :ای پسر مسعود! هیچ گناهی را 
رد و کوچک مشمار و از گناهان بزرگ» دوری 
کن + زیرادر روز تیامت, چون بنده به گناهان خود 
بنگرد. چشمانش چرک و حون خواهد گریست. 
خداوند متعال می‌فرماید : (روزی که هر کس هر کار 
نیکی نجام داده: پیش رو می‌یابد و هر کار زشتی کرده. آرزو 
دارد کاش مین او و آن کار زشت] فاصله‌ای دور یبود - 

۲ پیامبر دا : مزمن: گناه خود را چسونان 
تخه‌سنگ بزرگی بربالای سرش می‌بیند که می ترسد 
به روی او بیفتد و کافرهگناه خویش را مانند مگسی 


می‌بیند که از جلوی بینی‌اش رد می‌شود. 


۴ هشدار دربار گناهان خُرد انگاشته 

د امبر خداع: همانا ابلیس , به گناهان رذ 
انکاشته مها خشنود است 

۷۲ ابر دا :آدمی هست که کار نیک انجام 
می دهد و بر همان تکیه می‌کند و گناهانی نیز انجام 
می‌دهد کهآنها را حفیر می‌پندارد. این شخصء 
هنگامی که با خداوند دیدار می‌کند. خدا بر او 
خشمگین است» و آدمی هست که کار بد می‌کند و 

ن کسی در روز 

قیامت از خشم خدا] در امان است. 


سپس از آن دست می‌شوید. 


۶/۳ کتاهان کبیره 

قرآن 

گر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده‌اید. درری 
گزینید, بدی‌های شما را از شما می‌زداییم و شما را در 
جایگاهی ارجمند در می‌آوریم) . 

حدیث 


۵ . پیامبر خدا: گناهان کبیره؛ تُه تا 


اعکمتنام باب مد 


وف وقتل الفس المؤمنة. وأكل الرباء وأكل مالي 
لبتم . وقذف المحصكة . والفرار من لوحف . وتو 
الوالدينء واسقحلال الببت الخرام. والحر. تن 
يي اههد وهو يم کان معي في َة 


۳ الإصرار على الدب 

الكتاب 

وین إا فعلوأ فنجشة ازضننوا انفتهم نزو 
آله فاشئففروا لذدُوبهغ ومن بَطفز الذوب إلا الل 
ؤم یروا على ما لوا وهم يلون :۲ 


الحديث 


۲ رسول ال :من علامات الا جمو الق 


لقلب. و الإجرص في طب 
والاصراژ علی الب .۲ 

۷ عنهق: لا كبر شم الاستنفار .ولا صفیز مع 
الاصرار ٩.‏ 
۳ دور الذئوب في زوا الْخنة 


۸ . رسول ای توا الذنوب فالها م مه 


۱ فاد نج سس ۱۱ 
۲ آل عمران :۱۳۵ 


۳ لخصال: ص ۲0۳ 1 
.اي للمدوق اص 01۸ح ۱۳:۷ 
0با یج yT‏ ۳0 1 


o 


بزرگ‌ترینآنها شرک ورزیدن به خداوند 2 است و 
یه اینها هستند:] کشتن مزمن, رباخواری, خوردن 
مال یتیم» تهمت زدن به زن پاکدامن فرار از میدان 
جهاد, رنجاندن پدر و مادره در هم شکستن حرمت 
بیت‌الحرام. و جادوگری. هر کس پاک از این ه گنا 
خداوند38 را دیدارکند. با من در بهشتی خواهد بود 
که لنگه‌های در آن. از طلاست. 


۳ پالشاری بر گناه 


قرآن 


و آنان [متقین کسانی هستند] که چون کار زا 
بر خود ستم روا دارند. خدا را به ید می‌آورند و بای 
رگناهانشان آمرزش می‌خواهند. و چه کسی جز خدا, 
گناهان را میآمرزد؟ و بر آجه مرتکب شدهاند با آن که 
میدن (که گنه است ),پافشاری نمی‌کنند). 

۶ . پیامبرخداک :حشکیدگی چشم ( گریان نبودن از 
خوف خدا) و سنگ‌دلی و حرص فراوان در طلب 
روزی و اصرار بر گنه از نشانه‌های شقاوت‌اند 

۷ . پیامبر دا :با استغفار,کبیرهای نخواهد بود 
و با اصرار» صفیره معنا ندارد. 


۳ نقش کناهان در زوال نعمت‌ها 


گناهان. خربی‌ها رامحو می‌کنند . همان بنده (گاه] 
گناه می‌کند و به سیب آنه دنشی راکه آسوشته» 
فراموش می‌کند 


EE 
صغیره» در سورت اصرار بر آنه کیره محسوب هی‌شود .م‎ 


از آن, آمرزیدهمی‌شود و اه 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی oy‏ آفات خودسازی 


۳ الوب التي جل وبا ۳ کناهان زوذ کبفر 
۹ رسول اناا : لا لوپ رها ۰۱0۱۹ پیامبر خدا؛ سه گناه است که کیفرشان در 
ولا ور إلى الآجرة: عقو لین اي على همین دنیا می‌رسد و به آخرت نمی‌افتد : آزردن 
اناي رن الإحسان ٠.‏ پدر و مادرء ستم به مردم؛ و ناسپاسی نسبت به 
خوبی‌ها(ی دیگران]. 


۳ مرا لوب 
۱ ۱ ۳ پاک کنندة گناه 

أ-الحقوبة في الدنيا 
الف ۔کیفر دنیوی 

۷۰ پیامبر دا6 : هر گاه مؤمن گناهانی انجام دهد 
به سیب آنها گرفتار فقر می‌شود. اگر آن فقره 
گناهانش را پاک نکرد به بیماری مبتلا می‌شود و 
گر آن هم گناهانش را نزدوده به ترس از نعقیب 
قر حاکم. گرفتار می‌آید و اگر این نیز 
گذآهانش را پاک نکرد هنگام مُردن؛ به سختی 
تن دهد تا آن که سرانجام؛ خدا را ېدون 


کناهی که به سبب آن بازخواست شود دیدار ګند 


ب-الأمراض 


و دسترر رسد که او را به بهشت برند. 


۲ ب-بیماری‌ها 
ساعات المطایا + 


۱ . پیامبر خداتلگ :بیماری » گناهان را پاک می‌کند 


۲ پیامبر دنل : لحظات درد کشیدن, لحظه‌های 


(ارتکاب]گناهان رامی‌بُرد. 


ج-اندوه‌ها 


۳ . پیامبر خداعقل: هر گاه گناهان ممن؛ بسیار شود 
و ار عملی نداشته باشد که آن گناهان را پاک 


۰ عنهآی: ما أصاب المزمن ین تع ولا وس 


١‏ لاماي 0 گردائد. خداوند او را به اندوه مبتلا می‌سازد تا 
۲ بحارالأوار :ج ۸۱ص 1۹۹ح 01 بدان. گناهانش را بزدلید 

۳ جاع الأحادیٹ للقي :ص ۸8 
ریت بص ۲0 مرت :مس ٢۲ا‏ می ۰۱۹۳۴ امبر خدا هیچ رنج و درد و اندوه و حځی 


گزیدة حکمت‌نا پیامبر اعظم ک4 o‏ 


ولا خرن حى الهم يهك لا كر اق به عناین نگرانی خاطری به مزمن نمی‌رسد جز این که 
خداوند, بدان, گناهانش را می‌زداید. 

د-کارهای نیک 

قرآن 

۽ ودره وطرف روز [ارل و آغر آن] و تغستین ساعات 
لا 
مین آلشیات نیت نغزی ببلبرین4 .۲ 


شب نماز را برا دار زیرا خوییها پدیها را از مان می‌پرد 


این برای پندگیرندگان. دی 
حدیث 


۰ . رسول ای إذا سية فاعتل خسن و 


۳ . پیامبر خداع :هر گاه کار بدی کردی, کار خوبی 
انجام بده که آن, بدی را پاک می‌کند 


هھ -الحج والمرةٌ چچ و عر 


۳ رسول 2 :الم إلى اش 
والحجة ال تاجن وین الذنوب کرم مامت که فاصلة آن دو صورت می‌گیرند . ثواب 


ما 3۹۲۶ بمب رخا این عمره تا آن عمرهکفارذگناهاني 


نت3 پترفات ٠.‏ حج پذیرفته. بهشت است. و گناهانی هستند که 


۲ جر در عرفات آمرزیده نمی‌شوند. 
و -خدهة الجيالي 
ز-خدمتگزاریبه خانواده 


۷ . رسول ان دنه البيال کیان . 


۷ . پیامبر خدا: حدمت کردن به خانواد» کقارۀ 


ات 

نع شب الب ناهن یرگ است و خشم پروردگار رافرو 
الفصل الرابع: الاستنثار می‌نشاند 

ناب اي غن لاستنتار 


۸ . المعجم الأوسط عن عامر بن ربیعة:بینا سول 


- تحف تمقل :ص ۳۸ .هرد : ۱۱4 ۸ المعجم الأوسط - به نقل از عامر بن ربیعه‎ ١ 
۳۱۲ .لای رس دص ۸1ا‎ 

دعام ازج اس ۲4 

۵ ای الأنیار: ص 0ج ۷0١‏ کفشش پار شد. مردی بند کفش خود راباز کرد و 


پیامبر خدا مشفول طواف خان خدا بود که ببند 


۹ رسول اش کم ۳ 
1۹۳ . عن کاکم پراکې | رل بکم. 


عبيدنا رانا تحال تن الیل والینامی وما 
آفاء اف علي آبنهم .+ 


Hae ۱‏ یلع نو أبي اساص ثلائین زجلا 


ائذوا دين اه ذغلا. وعماد اه ولا" ومال ف 
ول۸ 
١‏ ینم اشعل: ال الذي بش إلى زمابها رالرمام :انشیر 


دفي الع (لمان لمرب :ج هی ۱۸۰ اشع 
سم ایح JF‏ الا 
۴۳.ص بناج اس ۳۸۱اج ۳0۸۲ 
.سم زسط اج اص ۱۳0 ۳۸ 

آي یخدعرن به ناش . وال اذل 

لحر الف الذي يكن أمل افساد فيه (لنهابة :ج ۲ 


۷ 


-بالض دوه ما پنداؤل من الما فیکون 
افم دون قوم (الهانة :ج اس ۱8۰ «دول) 
۸ المستدرق على لمححن :ج اس 01۲۷ع 2۸۱٩‏ 


04 آفات خودسازی 


به ابشان داد. پیامبر از پذیرفتنآن امتناع ورزید 
و فرمود: این » نوعی امتیاز است و من امتیاز را 


نمیبذ 


۴ پيشكويي پیدایش انحصارطلبی در ائت 
اسلامی 

۹ . پیامبر خداّ :زود است که پس از من شما با 
انحصار طلبی (امتباز خواهی) روبه‌رو شوید, 

۳۰ . پیامبر خدالگویا سواری رامی‌بینم که نزد شما 
آمده و بر شما فرود آمده است و می‌گوید : زمین ۰ 
زمین ماست و شهره شهر ماست و شما غلامان و 
تمزدوران ما هستید 

اریوه‌زنان و یتمان رااز اموالی که خداوند به 
نان داد است محروم می‌سازد. 

۲ برشا : هر گاه فرزندان ابو العاص به 
سی تن برسند : دین خدا را وسیل فریب مردم 
فرار می‌دهند : بندگان خدا را خدمتکاران و 
غلامان خود می‌شمارند و مال خدا را به انحصار 


خویش در می‌آورند. 


گزیدة حکمت نام باعل 


سخنی دربارة انحصار طلبی 


استتثار «مصدر است از ريشة «أثر» در مقابل «ایٹار» و به معنای «مقذم داشتن خود یا وابستگان و هواداران خود 


بر دیگران در تأ 


خطر استتتار 


رها و خواست‌ها» 


استتار یکی از عطرنا ک ترین ضة ارزش‌هاست که نه تنها موجب انحطاط اخلاقی است ‏ بلکه فساد اجتماعی و 
سیاسی و سقوط دولت‌ه را نز به دنبال داد .در حکمت‌های منسوب به امام علی 18 می خوائیم: 

ار یوج الحْسَد الد بوچ الق له توب الاخلات. زالاخیلاث بوچب 
بوجب لو ال بوچ وال و ذماب .۱ 


انحصارطلبی . حسادت می‌آورد و حسادت, دشمنی و دشمنی,اختلاف و اختلاف,پراکندگی و پراندگی, ضعف و شیف 
زبونی و ژونی, زوال درلت وا میان رفتن نی 

مطالمۀ دقیق تاریخ اسلام و بررسی علل بلاط نت لانشن یدهد که‌استار (انحصارطلبی) شماری 
از سردمداران امت » بیشترین ضربه رابهنفوذ وگسترش این آیین آسمانی وارد ساحت. 
مبارزه با استتار 
پیامبر در عصر نبز تش و امام علی # در دوران خلافتش, با هم توان کوشیدند که از بروز آفت خطرناک 
انحصارطلبی در میان دولت‌مردان نظام نوپای اسلامی: پیشگیری کنند . پیامبر خدا تا آن جا مراقب آفت 
انحصارطلبی بود که از هر گونه رنگ و بوی این خصلت زشت نیز جتناب می‌کرد و اجازه نمی‌داد کسی حش 


ایشان را بر خود مقذم بدارد . از این رو هنگامی که بندکفش او در طواف : پاره می‌شود و شخصی به احترام 
ایشان 


ان می‌دهد ؛ نمی‌پذیرد و می‌فرماید: 


این توعی امتیاز است و من اتیاز ری پم 
اهل بیت پیامبر دا نیز نه تنها از انحصارطلبی اجتناب می‌کردند » بلک حقوق خود را نیز ایثر می‌نمودند 
یژه برای دولت‌مردان » بسیار آموزنده است؛ اقا افسوس که 
زمامداران اقت اسلامی از آنان پیروی‌نکردند و همان‌گونه که پیامبر خدا پیشگویی کرده بود »گرفتار آفت 
استتثار شدند و بدین سان, بر اسلام و اسلامیان, گذشت آنچه گذشت. 


۱ خی نع انح ۲۰س ۵٣ح‏ اه ۲ تسج سنج چم ۱0۴ ۸۷۰ 


بخش پنجم: حکست‌های تربیتی 


الفصل الخامس: الإيذاء 


۲ , رسول ا 6: طویی تن لحت سیر 


نالاس و۱ 


۳ نها ن دل عروفة وف أذاه قناة 
اد 
۰ أنواع الایذاء 


أ-الإخاقةُ 


رسول الا خسب ام لم من شرا 
یُخیت آخاء الشلع.۲ 

۳۵ عفە تال لا روا لملم قن روغه تلم 
طلم عم + 


ب سوه الم 


۳ رسول ال جل ل 


وین 
kK‏ 


له 


۷ عنه ی تن 


أخاقة هه يوم لا 


۱ الي للوسي ص0۳۹ 171 
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۴ تیه الغواطر :ج اص ۳٩‏ 
)تال :چ ام ۱۱ج ۳۰۹ 
۵ نت الخواطر اج امه 
.اي :چ امی ۳۷۸ح ۱ 


۶۱ آفات خودسازی 


فصل پنجم: آزاررسانی 


۵ ترغیب به خودداری از آزار 

۲ . پیامبر خدایگ: نحوشا به حال کسی که باطنش 
صالح و ظاهرش نیکو باشد و شر خود رااز مردم 
بر کنار دارد! 

۳۴ . پیامبر خدا :هر کس بی‌دریغ ؛ یکی کند و از 
آزاررسانی باز ایستد, آقاست 


۵ نکوهش هم انواع آزاررسانی 
الف ترسالدن 

ر امبر خدا کل :برای مرد مسلمان. همین بدی 
بل که برادر مسلمانش رابترساند 

۳۵ . پیامبر خدا لا :مسلمان را دچار وحشت نکنید 


که ترساندن مسلمان. ستمی بزرگ است. 
ب نگاه آزار دهنده 


۶ پیامبر خدا ی :برای مؤمن روا نیست که به 


برادرش با نگاهی اشاره کند که او را 


۷ پیامبر خدا کل : هر کس به مؤمنی نگاهی کند ب 
به قصد این که با آن نحوه نگاه او را بترساند, 
خداوندهة آن شخص را در آن روزی که سایه‌ای 


جز ساية او نیست» می‌ترساند. 


گزیدۂ حکمت ام ماع 


ج -المزاع اللودي 


۸ . مسند ابن حنبل عن عبد الرحفن بن ابي ليلي: 


د 


أصحاب سول افو منوا یرون 
ار ی یی 


د-الجبادة المُؤذِية 


۹ . رسول ال لا يجهر کم على ىضي .تا 


بوذي أحدا. أضعف اف له أجر الصف لول ,+ 


ساد ان ھل اج 
.سمجم لاوط gi‏ چم لاح ۳0۲ 


IN pF yt 


۳ سنن ی یدنج اص ۹۲ع ۱۱۱۸ 
جم سنج اص ۷۱ج ۷ا 
۵ مسد ھی بل یچ اص جح 10 


۶ 


ج -شوخي آزار دهنده 

۸ . مسند ابن حنبل -به نقل از عبد الرحمان بن 
ابی لیلی :اصحاب پیامبر خدا برایمان تقل کردند 
که با پیامبر خدا در راهی می‌رفتند. یکی از آنان 
خوابید و دیگری رفت و نر او را برداشت. 
هنگامیکه مرد بیدار شد. هراسان گشت, جمعیت 
خندیدند. پیامبر خدا پرسید: «چرا می‌خندید؟0. 


گفتند: چیزی نیست. ما تیر این شسخص را 


برداشتیم و او هراسان شده است. 
پیامبر گا فرمود: بر 
که مسلمانی رابترسانده 


مسلمانی روانیست 


بو ادت آزار دهنده 

۸ بیامبر خدا#5 : در هسنگام حراندن نماز»] 

,صاداهایثان را از یکدیگر بلندتر نکنید؛ زیرا ین 
نمازگزار ار دیگر )را آزار می‌دهد . 

۰ سنن آبی داوود - به تقل از عبد الله بن پر -: در 

روز جمعه؛ مردی [به مسجد ] آمد و از روی 


شانه‌های مردم رد شد. در حالی که پیامبر کا طبه 


می‌خواند. به او فرمود:«بنشین باعث آزار شدی» 
۱ بیامبر خدا کل : هر کس از ترس این که باعث 
آزار کسی شود صف اؤل [جماعت | را ترک 


کند, خدارند دو برابر ثواب صف اوّل رابه او عطا 


ار افراد ضعیف می‌شوی. 
ار خلوت بود بر آن دست بکش,وگرنه به طرف 
آن رو کن و دلا إل ال اه و اه أکبره بگو 


بخش پتجم: حکمتهای تربیتی 


۰ أخطر أنواع الایذاء 


یذ آهل ابیت مت 


۳ . رسول اي :ذا قُمتٌ العقاع التحمو د مت 


يي ريني ما رانا بذيني ما آذاها .۳ 


ایذاء المُجاهد 


١‏ . رسول ال انوا ى المجاهدين 
عضب لهم كما يغب برش 
کم تستجیب دعاء الاشل .۱ 


۷ عنه تا من آذ غازیً قد آذاني, ون آذاني 


اوه , وکان كن هدع الب زابییت المقس . وفلّ 


عشرة آلا ین الا 7 
اللي صدوقاص ۰ج 0۲ 

۲ مسدایی ستل دج ص ۰۵٤ح‏ 3640۰ 
۳ می سل اج اس ۱۷۲ ٩۳‏ 

+ دایتیج اص اههارنم 1۳ 

YF pF f gin jS. 

.اراد قوب اس ۲ 


۶ آفات خودسازی 


نوع آزاررسانی 
الف -آزار دادن اهل بیت هل 
۳ . پیامبر خدا کڈ : آن گاء که در آن مام ستوده! 
رخیزم» برای آن دسته از اشم که به گناهان کبیره 
آلودماند» شفاعت می‌کنم و خداوند» شفاعت مرا 
نها میپذیرد؛ انا به دا سوگند؛ برای کسی 
که فرزندان مرا آزرده باشد شفاعت نخراهم کر 
۳ . پیامبر خدا تالا :هر کس علی را بیازارد» مرا آزرده 


او آزردن من است. 


- آزار دادن مجاهد 

۲۹۶۶ پیامبر خدا ا :از آزردن مسجاهدان بسترسید؛ 
زیرا جداوند به خاطر آنان به خشم می‌آید, همچنان 
که برای پیامبران به حشم می‌آید. و دعایشان نیز 
اب لی‌شرد. هممچنان که دعای پیامبران. 
مستجاب می‌شود. 

۷ . پیامبر خدا کا : هر کس رزمنده‌ای را بیازارد: مرا 
آزرده است و هر کس مرا بیازارد» خداوند. بهشت را 
بر او حرام می‌گرداند و سربناهش آتش است 


ج-آزار دادن مسلمان 

۸ پیامبر خدا :هر کس مزمنی را هر چند با نیم 
کلمه بیازارد. روز قیامت در حالی می‌آید که بر 
پیشانی او نوشته شده: «نومید از رحمت خدا*» و 
چونان کسی است که کعبه و بیت المقّس را خراب 
کرده و ده هزار فرشته راکشته است. 


مها مصدر است .که در این صورت » به مهای 
برانگیځته دن به صورتی ستودنی است -و یا اسم مکال 


است و سعنای آن »چسنینمی‌شوه اون :قورادر 
جایگاهی سنوده قرر می دهد که همگان تو را می‌ستایند». این 
ام چنان که در احادیٹ آمده مفام شفاهت است لر . ک 
تیان في تفسير لرن :ج ۱۳ سس 0۷۶ 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم 5 


الکتاب 
فلات هما أف ولاتلهزشتا وف ها فلا يئا ۲۰ 
العديث 


۱۰ . رسول :قال لمان : اعتل ما ئت ب 


بل ۵ نها ضرفاً ولا عمدلا * رلا 
لها حّن ری وان صاتت تهازها وقامت ليها 
وأعقَت رقاب وخعلت عل ڇياد الیل في سيل 
و وكات في ول من برد الا وذی اج إذا 
کان لها الما 


نا لْوجة 


و 
۳ . رسول ان لاو اه ورسولًة ټریثان یئن 
سیم سنج امی اج ۳۷ 
۲ را سب یدیع ام 19 
کز هدنج اص 0۰ 
۵ الزف :الترية . والقذل :المدية (الم باح سیر : ص ۳۳۸ 
مرن 
3 کاب من اجحفره الت زج اص ۱4ج 440۸ 


۶.۴ 


۹ . پیامبر خداع :هر کس مسلمانی راناراحت کند , 
مرا ناراحت کرده است و هر کس مراناراحت کند, 


خدا را ناراحت کرده است. 


د-آزار دادن پدرومادر 

قرآن 

لبه آنها (حثی ]«أف» مگو و بهآنان پرخاشی مکن و ہا آنھا 
سخنی شایسته بگری». 

۵۰ پیامبر خدا :به آزارند؛ پدر و مادر گفته 
می‌شود: «هر اطاعتی می‌خواهی . انجام بده؛ اما 
من تو رانمیآمرزم» 

۵۱ . پیامبر خدا ۶ : ملعون است ملعون »کسی که 


پدر یا مادرش رابزند. 
ه-آزار دادن شوهر 


۲ پیامبر خدا 4# : هر زنسی که با زبان خوده 
توید 
و قذیه‌ای و هیچ عمل نیکی رانمی‌پذیرد تا آن گاه 
که شوهرش را راضی کند, گرچه روزها را روزه 
بگیرد و شب‌ها را عبادت کند و بنده‌ها آزاد کند و 


شوهرش را آزار دهد خداوند 3 از او 


اسبان تیر نک هرای جهاد) در اه نعدا تجهیر 
کند. او جزو نخستین کسانی است که به آتش در 
می‌آیند.همچنین است مرد اگر به زنش ستم کند. 
و-آزار دادن زن 

۹۵۳ . پیمرخدا :نید که خداوند 8د و پیامبر 


او بیزارند از مردی که به زنش زیان وارد می‌آورد 


۶.۵ آفات خودسازی 


إو او را آزارمی‌رساند] تا جایی که زن حاضر شود 
چیزی به او بدهد و طلاتش را بگیرد 

۴ پیامبر خدا :من تعجّب می‌کنم از کسی که 
زنش را می‌زند» در حالی که خودش به کتک 
خوردن» سزاوارتر از اوست! 


۵/ .سای مردمآزار 
قرآن 
ور کساتی که مردان و زنان من را ہی آن که سرتکب 
[ عمل زشتی ] شده باشند. آزار می‌رسائند. قلعا تهست و 
گنای آشکار به گردن گرفت‌اش). 

سا له وم بلق 4 بچدیث 
.منک نزن 


۷ عنه3 تن خاف لاس لاله هرمن هل برآدرش: با او برخوردی کند که او از آن ناراحت 


۳ 8 رداقلا :مر که به ق صد آزار دادن 


الثار ۷ »اند ار را در آن روزی که دیدارش 


می‌کند , ناراحت می 
۵۶ . پیامبر خدا نهر آزار دهنده‌ای,در آتش است. 
۷ . پیامبر خدا :هر کس مردم از زبانش پترسند ؛ 


امل آتش است. 


۲ ناب الأعمال رس ۳۳۸ج 1 
٣‏ جام ارام اج ۱۳0۹ 
اب :هه 

.تراب الأعمال :ص ۱۸7 
تاریخ ناج 11ص ۲48 


۷ کاب من للمحشره لته اج اص ۳۵۳ 0۷۱۲ 


گزیدۂ حکمتتامة باعل 


سخنی دربارآزاررسانی 


ز ریش «أذی» به ممنای آزار رساندن به دیگری است . 


رعایت حقوق دیگران و اجتتاب از آزار رساندن به نان » بارزترین نشانة پیروی از اسلام است . اهتیت 
این ویژگی تا آن جاس تکه بدون آن »نمی توان کسی را مسلماننامید ؛ زیرا پیامبر اسلا کڈ تصریح می‌کندکه : 
لملم من سم لملمونٌ ین بده و بسانه.۱ 


مسلمان ‏ کسی است که مسلمانان از دست و زیان او در امان باشند. 


تفسیر از مسلمانی ‏ نشان می دهد ک از نظر بنیانگذاردین اسلام ‏ رعایت حقوق سردم و اجتناب از 


ان نخستین شرط گرایش به آیین امس تخاب نام «مسلمان» برای پیروان این آیین »به 
همین مناسبت است. 
از منظر احادیث اسلامی » آزردن دیگران از ستو صیات انسان‌های پست و شرور است و مسلمان »کسی 


اس تکه آزار او به هیچ کس » حثی به مورچهی عیرس 


1 . کاب من لایحضرء ازج اصی ۶۲ج ۵۱۶ 


بخش پنجم :حکمت‌های تربیتی ۶۷ آفات خودسازی 


الفصل السّادس: البخل قصل ششم: بُخل 
۶ نکوهش بخیل 
۸ . پيامبر دا :بیگانه‌ترین شما از من. بخیلٍ 


بدزبان زشٹ کراراست. 


7 0 خا رستاخیز » آتش با سه نھ 
+مو . عنه 6ا از یوم القيامة لائ ... تقول مق زولب 8 
به ثروتمند می‌گوید :ای کسی 


که خداوند؛ دنبایی فراوان» فراخ و سر 


سخن می‌گوید 


بەتو 


داد و فقیراندکی قرض از تو خواست و تو ندادی 
و بخل ورزیدی!. پس |آتش]؛ او رامی‌بلعد. 


١‏ . رسول :ما بخ حى ابخیل الذي ,ر ۲/۶ خصلت‌های بخبل 
يملع ال التفروضة في ماله ون اباب خی :۱9۶ پم خداق:بخیل واقعی » کسی است که از 
قوب وهو فبما وی ذلك یذ .۳ پزذاخت زکات واجب مال خود» خودداری کند و 


۱ مهن لبیل حا من دزت هل راز پش په حویشان خود دریغ ورزد و در غير 
این موارد اسراف [و ولخرجی] کند. 
۶۱ . پیامبر خدایک: بخیل حقیقی, کسی است که نام 


من نزد او بُرده شود و بر من » درود نفرستد. 


۲ رسول اف لاس راحة البخيل * 


۶ کم بودن آسایش بخیل 
الفصل السَابع: البدعة ۲ پیامبر خداکگ: کم‌آسایش‌ترین مردم» بخیل 
ست 
أن تسه بدعة؛ فان العبد فصل هفتم:بدعت 


۷ هشدار دربارة بدعت‌گذاری 

۱ شحف المقرل :ص ٠.٤٤‏ ۲.الخمال :ص ۱۱۱ج ۸4 ۶۴ . پیامبر خداا: مبادا سی را بدعت بگذاری؛ 

۳ اتی انار دص ۵٤۲ح‏ 4 

۸ ح۲٤1 ماني ايار :ص‎ ٤ 
اف ۳ 1 ۳ ن‌اوست‎ 

۵ .معانی الأخبار :ص 1۹۵ح ١‏ و گناه کسی که به آن عمل کند, به گردن اوست. 

.کا لان :ج اص جع 00۰ 


زیرااگر بنده سنت بدی رابه وجود آوزد, گناه آن 


گزیدۂ حکمت‌نام برع 


۰ . عنه: شر الأمور خد ناه .لا وکل پد 


خلال ألا سل تي .۱ 


۲ رسول انت :إن اله تعالن لايقبل لصاجب بدعة 


ضوماً ولا لاء ولا َد ولا حَجَأ ولا مره ولا 
جهاداً ولا رفا ولاعالگ ۲ 

eW‏ عمل تلیل في یبن عملي کشر 
في ودع" 


۷ ما يَجبٌ على العام عنذ ظهور البذع 


۹۸ . رسول الا رت لدع في أ , 
مایم علمة. فمن آم قعل عليه ما۶ 


عنه 6ال إذا دا 


4 فان كام اليلم 
وکام ما ازل اله علی محعد .1 


الفصل التّامن: البطالة 


۸ البطالة 


۰ . رسول ات 


.اي فدص اج ۱4 
.كز اعمال :ج اص ۲1۸ج ۱۰۹۵ 
٣‏ کزالمتال :چ اص ١۷ے‏ ۱۱1۵ 
4 اللي لطس ص ۲۸۵ج ۳۸ 
.الگا اج اص اع ۲ 

.كز لمال ج اص ۱۷ 0۳ 


۶۸ 


ar‏ پیامبر خدال: بدترین امور آن است که بدعت 


باشد. بدانید که هر بدعتی ۰ گم‌راهی است. بدانید 


که هر گم‌راهی‌ای » فرجامش آ 
۵ پیامبر خداع: بدعت‌گذاران, بدترین مردم و 

موجودات هستند 

۷ پذیرفته نشدن اعمال صالی بدعت‌گذار 
۶ . پیامبر خدا: خداوند » از بدعت‌گذار :نه 

ررزه‌ای می‌پذیرده نه نسمازی, نه صدقه‌ای 

(زکاتی): نه حجٌی: نه شمره‌ای, نه جهادی, نه 


توبه‌ای و نه فدیه‌ای. 


و . پیامبر خدا6اا: عمل اندک مطابق با سنّت, بهتر 
سب از عمل بسیاری است که با بدعت» همراه 


باشد 


۷ وظیفة عالمان به هنگام پدید آمدن بدعت‌ها 

۸ . پیامبرخدال: هر اه بدعت‌ها در میان اتم 
پدیدار شوند. بر عالم است که علم خود را آشکار 
سازد. هر کس چنین نکند. لعنت خدا بر او بادا 

۹ . پیامبر خداکڈ: هر گاه بدعت‌ها پدیدار شوند و 
پسینبان این نت پیشینبان آن را نفرین کنند» هر کس 
دانشی دارد, بايد آن را متشر سازد. که هر کس در 
آن روزدانش خود را پنهانداردهمچون کسی است 
که‌آنچه را خدا بر محمد نازل‌کرده‌کتمان کرده‌است. 


فصل هشتم: بیکاری 


۸ نکوهش بیکاری 


۰ پیامبر خداکیا: خداوند از شخص تن‌درستِ 


۶۹ آفات خودسازی 


یکره که نه سرگرم کار ناست و نه سرگرم کار 
۷۱ عنه کال تن نیز ین الشاي فسهما زی رترت 

الا رارغ" ۷۱ پیامبر خداکل :دو چیز است که مایذ فتل بسیاری 
از مردم است: تن درستی و فراغت (بیکاری؟ . 


۸ خر البطالّة 
۲ ۸ خطر بیکاری 


۷۲ . جامع الأخبار به نقل از ابن عباس -: پیامبر 
خداء هر گاه به کسی می‌نگریست و او در چشمش 
خوش می‌افتاد» می‌فرمود: «آبا کار و پیشه‌ای 


۲ جامع الأخبار عن ابن عیاس:کان سول لا 
رای ال ,تال هَل له جر 
إن قالوا:لا. 
دارد؟» 


اگر می‌گفتند :«نه؛. می‌فرمود: داز چشمم 
فتاه 


فته شد: ای پیامبر خد چگون 


فرمود: دزیراممن» اگر کار و پیشه‌ای نداشته 


باشل با دینش زندگی می‌گذرانده 
فصل نهم: عیبجویی و سرزنش 
۹ هشدار دربارة عیبجویی 
۱۷۳ . پیامبر خداکال: آدمی‌زاده را همین گناه بس که 


با آبروی برادر سلمانش بازی کند. 


۷۴ . پیامبر خدا :ای جماعتی که به زبان اسلام 


آورده‌اید و به دل.اسلام نیاورده‌اید! در جستجوی 


لغزش‌های مسلمانان نباشید »که هر کس 


3 لغزش‌های مسلمانان را پی‌جوبی کند خداوند 
١‏ شرع نیج ازج ۷ا ص ۱13 

۲. اکن نج ۸سس ۱۵۲ ۱۳ لغزش او را پی می‌گیرد و هر کس که عداوند 
.ای جارس ۳4۰ ۱۰۸4 
.تیه الخواطر اج ۲ص ۱7۲ 
.لکانی :ج ۲ص ۳۵ح 4 


عیبجویی او کند رسوایش می‌سازد. 


گزیدۂ حکمتتامة پیامبر اعظم کاڈ ۶ 
٩‏ هشدار دربارۀ سرزنش کردن دیگری به 
خاطر عیب‌هایش 

۵ پیامبر دا هر کس برادر خود را رای گناهی 
که از آن توبه کرده است. سرزنش کنده تمی‌مبرد تا 
خود. آن گناه را مرتکب شود. 

۶ پیمر خداتالا: هسر کس زشتکاری و گناهی را 
فاش کند. مانتد کسی است که آن را انجام داده است 


ن عَظمَة جَلاله ‏ وهر که مزمنی را به چیزی سرزنش کند. نمی‌میرد تا 
ده وی ام 7 ود فر نشور 
طمن له ورد دعر 

۷ . بمب دا : داوند 38 مزمن را از عظمت 


۵ جلال و قدرت خویش آفرید. پس هر که براو طعته 


بزند. یا سخش رارد کند و نپذیرد سخن 
خداوندقه را رد کرده است. 


٩‏ تشوبق به عیب‌پوشی 
امبر خدا: هسر کس زشتكاري مزمنی را 
۹ , نها کان پالقديتة أقوام هم یرمک ماپ وشانی وگنان است که دختر زنده به گور شده‌ای را 
نجات دادهباشد. 
۹ پیامبر دا : در مدینه مردمانی بسودند که 
عیب‌هایی داشتند اقا چون زبان از عیجوبی مردم 
رب الثاس, فأهر فرو بستند. خداوند نیز زبان سردم را از عییجوبی 


آنان, فرو بست. در نتیجه, آن عدّه مردند و مردم از 
عیب‌های آنان. آگاه نشدند. در همین شهره مردمانی 
هم بودند که عیبی نداشتند؛ اا دربارة عیب‌های 
مردم: مسخن می‌کفتند. پس خداوند در آنان 
عیب‌هایی آشکار ساحت که تاو 


شردند به آن 


عیب‌ها معروف بردند. 


٩‏ ستایش کسی که عیوبش.و را از پرداختن 


تيه الخواطر :ج اص 1۱۳ 
.انی ج اص ١۳۵ح‏ ۲ به عیوب دیگران باز داشته 
۳ الي للطوسی :ص ۳7ج 114 ۰ پیامبر خدااا: خوشا به حال آن که عیب 


4 لالاج ۲ص 8۹ج ما۲ 
۵ لالم طلطرسي دص ٤٤ے 4٩‏ 
بحا الأوار ج ام اج بر 


ودش او را از پرداحتن به عیب‌های برادران 


مزمنش باز داردا 


بعش پنجم: حکمت‌های تربیتی ۶۱۱ آفات خودسازی 


اس 4 ۱۹۸۱ پیامبر خدانة :هر کس به جای خشم گرفتن 
5 بر مردم؛ بر نفس خویش خشم گیرده خداوند. او 


۸۱ عنه :تن 


فرع وم الب 
رااز وحشت روز قیامت در امان می‌دارد. 
الفصل العاشر: الحرص 
فصل دهم: آزمندی 
۰ الجرص والخریص ۱ 
۰ نکوهش آزمندی و آزمند 
۸۲ پیامر داچ :+ حسریص (آزمند) : [صمیشه] 
محروم است و افزون بر محروم بودن؛ در هر 
کاری که می‌کند. نکرهیده است . چگونه محروم 


۰ الحرض لا یزی في لزق نباشد. در حالی که از بند خداوند متعال گريخته 


۳ . رسول :یب بعي* بخظه ولا مدرك 


خریض مالم 4 آزمندی روزی رازیاد نمی‌کند 


۷ پیامبر خدا کال آن که حرص نورزد؛ روزی 
الفصل الحادی عشر: الحرامٌ ِ 
2 رد راز تست نمی دهد و آن که حرص ورزد» به 


ال 


من ال الخرام آنچه روزی‌اش نیست؛ نمی‌رسد . 


۸ . رسول ال من اکل َة ین حرام َم فصل یازدهم: حرامخواری 


۱۱ مشار دربارة حرامخواری 

۳ پیامبر خدا یگ : هر کس یک لقمة حرام بخورد 
تا چهل شب. نمازی ازا پذیرفته نمی‌شود 

۱۹۸۵ پیامبر خدا :کسی که گوشتش از حوراک 


حرام بروید. به بهشت نمی‌رود . آتش به او 


۸ . عنه##: لا دحل الجتة من جت لحم من 


الخت. انا لب" 


۱ ,واب الأعمال :ص ١۲۱ح‏ ۱ سزاوارتر است. 

۲ اروا اس و ۱۸۶ . پیامبر خدا یا : فرو گذاشتن یک لقمۀ حرام» 
۳. الي لطوسي دص 0۲۷ح ۸۱۱۲ 
6 کساج امی اح ٩۱۹۳‏ 
هرت لخراطر اج اص ۱ نماز مستحبّی است. 
.یه اواج سس :۰۳ 


نزد خدا محبوب‌تر از خواندن دو هزار رکعت 


گزیدة حکمتنامة یمبراعم کل 


۱ واب نف علی حرام فترک 


۷ . رسول :من در علی امرأ أو جارة خرامً 


تمالی ین الَرَع الاک وه لالج .۱ 


الفصل الثاني عشر: الحسد 


۷ الکسد والحاسد 
۹۸۸ . رسول :ال لموسی بن مرا 
2 ن الاس علی ما هم ين قطلي. 


ولا تن عيتيك إلى ذلك . ولاثیفة .فإ 


عمرا, 


اله قيل :يا رسول و وت اي بعادي 


۷۲ الحسذ آفة الایمان 


۰ , رسول 4 لد َب کم دتم بسن 


فلكم وهو الخد يس بحاي ال أنه حال 
الاین + 


۰۱ . عنه‌: کم والخسة؛ اهب 
كَل لژ الحطّت.* 

.اب ااسال :ص اج ۱ 

۲ الكاني :ج اص ۳۰۷ج 1 

.شرح نیج ااافا :ج اص ۳۱۵ 

اللي الطوسي وم 11۷ ۸۴ 

.جا الأخبار :ص املع ۱۳۲۲ 


۱ ثواب ترک حرام. هنگام توانایی 
۷ بیامبر خدا :هر کس این امکان برایش پیش 
آید که با زن یا کنیزی, به حرام نزدیکی کند. اما از 


نزن خداوند 3 آتش را 


ترس خدا دست به این کار 


بر او حرام می‌گردائد و او راز آن هراس بزرگ روز 


رستاخیز] ایمن می‌دارد و به بهشتش می‌برد. 
فصل دوازدهم: حسد 


۲ نکوهش حسد و حسود 
۸ . پیامبر خدا کل : خداوند 8ق به موسی بن عمرانن 
فرمود؛ ای پسر عمران | به نعمنی که به سردم عطا 
کردهام» حسد مبر و چشم به آن نعمت مدوز و دل در 


کی آن نداشته باش؛ زیرا حسود؛ از نعمت‌های من 


ناراحت است 


از قسمتی که برای بندگانم مقر 
کک رزی‌گردان» 


٩‏ شرع تهج البلافة۔به تقل از ابن مسعود - پیامبر 
خدا فرمود: همان ابا نعمت‌های خدا دشمنی مکنیده. 
گفته شد :ای پیامبر خدا! چه کسی با نعمت‌های 
خدا دشمنی می‌کند؟ 
فرموداآنن که په مردم حسادت می‌ورزنده. 


۲ حسد. آفت ایمان است 

۰ . بیامبر غدا ال : هان ! بیماری اقت‌های پبیشین؛ 
به شما سرایت کرده و آن» حسادت است. این 
بیماری, نه مری سر راء که دین را می‌تراشد و از بین 
می‌برد. 

۱ پیامبر خدا کڈ :از حسادت بپرهیزید: زیر حسنات 
و نیکی 

۱ 


فرو می‌خورد, همچنان که آتش» هیزم 


القصل الثالث عشر: الحلف 


۳ الم عن الخلف بات ین نغیر ضرووة 


۷ . رسول ال - في و 


با ولا صاوقاًبن عر ره 


جل اف عر 
من عل باسیه کاب ؟ 
۳ ار اليمین الفاجرة 

۳ سول فتلا اتام رامین شاج 


الفصل الرابع عشر: المخذر 


ابي داوود عن أم سلمة: تھی رس ول ان 


ست ی دلوو اج 
مستدرك الوسائل ج اس 4۵ع ۲۰۸1٩‏ 


PUI ۲ص‎ 


۶۳ آفات خودسازی 


فصل سیزدهم: سوکند خوردن 


۳ نهی از سوگند خوردن غير فسروری به 

خداوند 

قرآن 

لر [تام] خدا را دستاویز سوگندهای خود قرار مدهید. برای 
[اثبات ] این که نیکوکاری و پرهیزگاری می‌کنید و میان 
مردم سازش می‌دهید. و [بدانید که] خدا شنوای 
داتاست) 


۲ ,. پیامبر خدایة ‏ در سفارش‌هایش به علی 38 -: 
ای علی! [هرگز] به دروغ, به خدا سوگند مخور و 
اه ضرورتی در مین نبود, به راست نیز [سوگند 
ترز ] و خدا را دستاویز سوگند خود قرار مده؛ زیرا 


اند کسی که سوگند دروغ به نام او اد کند. 


رحم نمی‌کند و از او مراقیت نمی فرماید. 


۱۳ پیامدهای سوکند دروغ. 

۳ پیامبر خداعل :از سوگند دروغ بپرهیزید ؛ چرا 
که خانهها رااز ساکنانش خالی می‌کند . 

۴ پیامر دال : سوگنا اجباري دروخ شانه‌ا 
را تھی [از سکنه) می‌سازد. 


فصل چهاردهم: موان مخدّر 
۱۹۹۵ . سنن ابی داوود -به تقل از أمٌ سلمه -: پیمبر خدا 
از هر مست کننده و سست کننده‌ای» منع کرد. 
۱۹۹۶ . پیامبر خدایلڈ : زمانی فرا می‌رسد که امت من؛ 
چیزی به نام بنگ مصرف می‌کنند .من از این 
افراد.[یبزار و] به دورم و آنان نیز از من دورند 


گزیدۂ حکمتنامة باعل A‏ 


الفصل الخامس عشر: شرب الخمر فصل پانزدهم: نوشیدن شراب 
۵ موف شرب الضمر ۵ حرام بودن نوشیدن شراب 


قرآن 

ای کسانی که امان آررده‌ایدا شراب و قمار و بت‌ها و 
تبرهای قرعه. بلیدند [و] از عمل شیطان‌اند. بس, از 
آنها درری گزینید. تا شاید رستگار شرید 


حدیث 


۷ پیامبر خداتا :شراب [خواری ]وایمان هرگز در 
۷ رسول :لا بت 


۳ 1 درون یادل کسی با شوند 

اقب ره ر کسی با هم جمع نمی‌شوا 
۵ نقش شراب در زشتکاری‌ها 

۰۵ ور الم في الفواجش 


۸ مر دا :شراب مجمع انواع گناهان ۱ 


ری پلیدی‌ها و کلید بدی‌هاست 


۸ . رسول لالم جما الان 


یاسبو دا6 : بدی‌ها همه در یک انه جمم 


شده‌اند و کلید آن خانه. شرابخواری است. 


۵ نهی از نشستن بر سر سفره‌های شراب 
۰ ال عن الجلوس على توائد الخمر ۰ پیامبر خداک :کسی که به خدا و روز وابسین 
۰ رسول تن كان ینبم الوم ال E‏ باشد. نباید بر سر سفره‌ای بنشیند که 
فلا لش علی مان مش لها اش 1 درآ شراب نوشیدهمی‌شود 
ار ۰۱ پیامبر خدایل :ملدون است کسی که با میل خود 
بر سر سفره‌ای بنشیند که در آن, شراب نوشیده 


می‌شود. 


اه 
۷ جاع ربص 1۹ع ۱۱90 
۳ جاع یارس مناج ۱۱۸5 
lr <‏ ار رس ET‏ 1 
.الخال :ص اج 36 

یجاسن :ج اس تدای ۳ 


۰ احت علی ترك الْمر ولو لير الله 
۲۰۰۳ . الإمام زين العابدین عن الإمام علي عن رسول 

انث تلاا ائه قال له:... با علي من ترا 

شقا لله ين الاحيق التو 


7 مالخبائة 

الكتاب 

وا له وألؤشوز 
زخخونوا نتفر وان خففون» .۲ 


ال بین :انوا لانو 


الحدیث 


۲۰۲ . رسول الیش نا من خن بالأما 


۰.۶ منل لیس با من خان سلما في هله ماه ٩‏ 


٠١‏ .ای عن الخِيانة ولو بالخانن 
۹ . رسول اش :لا نکن من خانك فتکون بل 


۱راب ادص ۲۹۰ح 8 

۲ کاب من لا پحضره یاج امس ۲۲۳ح ۵۱7۲ 
ی 6 منکن الوا :ص 1۰۸ 
.لاص :ص ۲4۸ 


4۵ نار راوندي :ص‎ ٩ 


۶۵ 


۲ پیامبر دا : دائم الخمر » در روز 


آفات خودسازی 


۵ چکونگی محشور شدن شرابخوار 


حالی آورده می‌شود که چشمانش کبود. چهره‌اش 
سیا 


ب‌هایش آویخته و آب دهانش سرازیر است. 


۵ تشوی 
خاطر غیر خدا 


ترک شرابخواری, هرچند به 


۲۰ . امام زین لعبدین 48 - به تقل از امام على -: 


پیامبر تالا به علی 1 فرمود:«... هر که برای غير خدا 
[هم که شده./شرابخواری را رها کند. خداوند او را 
از شراب هشتي | ناب و نهر شده می‌نوشانده. 
علی # گفت:برای غیر خدا؟! 
فرمود: «آری, به خدا سوگند؛ برای حفظ 


الات ] خویش» 
فصل شانزدهم: خیانت 


۶ نکوهش خیانت 

قرآن 

ای کسانی که ایمان آررده‌اید! به خدا و پیامبر او غیانت. 
مکتید و انیز ] در امانت‌های خود خیانت نورزید. در 
حالی که خود می‌داند [که نباید خبانت کرد) ۰ 


۰ پیامبر دال :از ما نیست کسی که در اسانت» 


خیانت کند 


۰ . پیامبر خدا6ا :از ما نیست کسی که نسبت به 


زن و مال مسلمانی» خیانت ورزد. 


۶ تهی از خیانت کردن؛ حّی به خیانتکار 


۰ پیامبر خدان: به کسی که به تو خیانت کرده 


است» خیانت نکن که تو نیز چون او خواهی بود 


گزیدۂ حکت‌نامد پیامبر اعظم کل 
الفصل السابع عشر: الّیاء 


۷ فم ليام واتحزیر نة 


خزجوا من بینرمم ښطرا ورثاة 
آلثاس ویضدون عن سبیل آله أنه با 


فویط۱.4 


۷ رسول ات : با آبا و 
۱ 


۸ عنه: ويل للذین 


الله ولا شر انا 


ون الدنیا بای 


شون للناس جلو لسن من ! ن اليإ 
کلام أحلن ین تقوم لوب نان 
یقول اه تعالی :آبي ین ۳۱5 


۷ عل الُرائي یز تقو 


لا 
کا الھااق I TY" eT i‏ 
ام لیس ۲۹۵ 

نی وراج امی ۱۸۷ 
متا نس ۲۰۲ 


فصل هفدهم: ریاکاری 


۷ نکوهش ریاکاری و هشدار درباره آن 

قرآن 

و مانند کسانی مباشید که از خان‌هایشان با حالت 
سرمستی و ریاکارانه خارج شدند و [مردم را] از ره خدا 
باز می‌داشتند. و خدا به آنچه می‌کنند. احاطه دارد). 

حدیث 

۷ پیامبر خدای به ابو ذر -: ای ابو ذرا از خدا 

بترس و در حالی که دلی تبهکار داری »برای جلب 

احترام مردم. نزد آنان خود را خدانرس وانمود 

کین 


8 اپیامبر خداکگ :وای بر کسانی که دین را وم 


کبسب ولا می‌کنند و بازبان نرم خود در برابر مردم 
به لباس میش در می‌آیند : گفتارشان از عسل. 
شسیرین‌تر است و دل‌هایشان دل گرگ است. 


خداوند متعال می‌فرماید :۲ 


به ارحمت] من 
غزه می‌شوند؟ اه 
۷ عمل ریاکار,پذیرفته نمی‌شود 

۹ پیامبر خدا : خداوند. عملی را که در آن به 
وزن ذزه‌ای ریا باشد , نمی‌پذیرد. 

۰ پیامبر خدا6لا: خعسدای مسبحان می‌فرماید : 
«همانا من بی‌نیازنرین شریکم. پس» هر که کاری 
بکند و کسی جز مرا در آن شریک گردائد. من از 
آن کار بیزارم و آن برای کسی باشد که او راشریک 


من قرار داده است» 


بغش پنجم «حکمت‌های تربیتی 


۷ اباء والشركُ 

۱ عَة الداعي: قال سول اف َخوق ما أخاف 
علَيكم ارك الأصغر . قالوا : وما ار الأصفر 
یا رسول او ؟ قالّ: الرياء. 
۷ فحاسبة المرائي 


۲ رسول اند تة :رل من يدعي یوم الِيامة 


اليل وأطراف النهار » فقول لله کدی ونقوژا 
الملانکة :بت . ویقول اله تعالی :نما زد 


قال :ئلا 0 
الفصل الثامن عشر: الرّبا 


۸ الشُحذی من ابا 


عة لداعي ص ۲۱ 
۲ بحا الگا :ج ۷1ص ۳۰0ح 8۲ 
۳. الي للمدون :ص 01۷ح 1۸۸ 
.اي للدوق :ص ١١0ح‏ 1۳۷ 


۶۷ آفات خودسازی 
۷ ربا وشرک 

۱ عذة الداعی : پسیامبر خسدا فرمود: #بیشترین 
من برای شما شرک کوچک است» 
گفتند :ای پیامبر خد شرک کوچک چیست؟ 


فرمود: «ریاه 


۷ حسابرسي ریاکار 
۰ . پیامبر خداع: نخستین کسی که در روز قیامت 
فرا خواندهمی‌شود. مردی است که [آیات] قرآن را 
در سین خود گرد آورده و مردی که در راه حدا کشته 
شده است و مرد ثروتمند. پس خداوندقبه قاری 
قرآن می‌فرماید: آیا آنچه را بر فرستادة خود نازل 
کردم به تو نامرختم؟» 

می‌گوید: چراء ای پروردگار من ! 

می‌فرماید: «با آنچه آموختی: چه عملی کردی؟». 

می‌کوید: پروردگار! در نیمه‌های شب و اوقات 
روز آن را تلاوت می‌کردم 

بسن عذاوند می فرماید : «دروغ م‌گوب 

فرشتگان نیز اه او]می‌گویند : دروغ می‌گویی. 

خداوند متعال می‌فرما 


«مدف تو این بود که 
گفته شود: "فلانی» قاری قرآن است" و این هم گفته 


شده 


فصل مجدهم: ربا 


۸ هشدار دربارة ربا 

۰ . پیامبر دا بدترین کسب کسب رباست 
۰ . پیامبر دا خدارند هق رباخوار و ربا دهنده 
و کاتب و گواهان بر آن رالعنت کرده است. 


۱۸ چگونکی محشور شدن رباخوار 


قرآن 


«کسانی که ریا مي‌خورند. [از قبر ] بر نی‌خیزند. مگسر 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم ا 


قبط شین بن آنن۱.4 


العدیث 


۰۵ سول :من اكل ابا ملا شاخ 


بن اجه در سا کل وإن اکشتت 


مالا لا بل اله تعالن ينه نا من 


رل في مق ثم والملانكة ماکان نة نة يراط 


الفصل التاسع عشر: الرشرة 


۹ الزشوة کف 
۷ رسول ابا :کم والرشرة لها 
اف ,ولا صاب الرشوة ریغ ال + 


٩‏ لاش والفرتشي والماثبی یم 
رسول الش لل اثر على الراي والر تي .۸ 


ق راشسي والش روانش 


e: قر‎ 
e 1% (امی‎ gi e. 
VY VE yab gine E 
180۷۸ ارحص 1۱۳ح‎ 

.کا المتال اج اص 4اا 


۶۸ 


۵ پیامبر خدا :هر که ربا بخورد خداوند 8 
به اندازة ربایی که حورده, شکمش را از أ 


س دوزخ. 
پر می‌کند و اگر از طریق ربا مالی را به دست آوزد. 
خداوند متعال؛ هیچ عمل او را نمی‌پذیرد و تا زمانی 
که قیراطی از مال ربا نزدش باشد. پیوسته خداوند و 
فرشتگان.آو را نفرین می‌کنند 

۶ پیامبر دا شبی که به معراج رفتم: بر 

که شکم‌هایشان چون خانه‌ای ود 


رر آنها مارهایی وجود داشتند که از بیرون. 


مردمی گذ 


شکم‌هابنان دیده می‌شدند . پرسیدم :ای ب 
اینها کیتتند؟ 


گفت :«اینان . رباخرارانانده 


فصل نوزدهم:رشوه 


۹ رشوه کرفتن کفر است 

۷ پیامبر خدا 6 : از رشوه گرفتن ۰ درری کنید . 
که آن. کفر محض است و رشره گیر » بوی بهشت 
رااستشمام نمی‌کند . 


۹ نکوهش رشوه‌دهنده و رشو 


واسطه 


نده و 


۸ پیامبر خاک : لعنت خدا بر رشوه دهنده و 
رشوه گیرنده! 


۰. پیامیر خدانی : خدا لعنت کند رشوه دهنده و 


رشوه گیرنده و واسطة بین آن دو را! 


التي جلها هد 


ر" 


۰ آثار انا 
۷ رسول ال لعل -: يا علي في الزنا 
مت خصال: لا نها في‌الدنيا وثلاتٌ نيال 
فأما الني في الدنيا 
سم لزق . وأا اني في الا 


مب بالّها, یج 


۳۷: لاسرا‎ 
٩ 


بسا لارنج اس ۲۰ 


۶۹ 


n 


۲ 


آفات خودسازی 
فصل بیستم: زنا 
۰ سنهی 
قرآن 
ر به زنا نزدیک مشرید. همانا آن, همراره زشت و بد 
راهی است». 


۰. پیامبر داگ : آدمیزاد, هیچ کاری (گناهی) 


نکرد که نزد خداوند -تبارک و تعالی ۔ سنگین‌تر 
از این باشد که پیامبری یا امامی را بکُشد. یا 
کعبه راکه خداوند8ه قبلة بندگان خود قرار 
وم است, ریسران کند :یا به حرام بازنی 
نزدیگی کند. 

۰ بوک ترین زنا 

۲ . پیامبر خدالً: زن شوهرداری که مرد بیگانه‌ای 
یانامحرمی چشمش را پر کرده باشد. مورد 
خشم شدید خدارندقة است. اگر چنین 
باشد. خداوند همه اعمال او را باطل می‌گرداشد. 
واگر به شوهر خود خیانت ورزد. بر خداست که 
او راپس از عذاب دادن در قبره به آتش دوزخ 
بسوزاد 

۷۰ پیامهای زنا 

۲ . پیامبر خدانۇ -به على : ای علی! زنا شش 
پیامد دارد: سه پیامد در دتیا و سه دیگر در آخرت 


.این است که آبرو رامی‌برد: 


مرگ را شتاب می‌بخشد و روزی رامی‌برد؛ و 


گزیدۂ حکمتنامۂ امیر ال 


وحط الرحدن .ال في اا 
۳ عنه 9 ارح لا دل ب 


الخمر. والژنا.۲ 


الفصل الحادي والعشرون: الفحش والب 


۱ الحذیر من الفحش 
۸ رسول ان :اولح :فا اد لامج 
الفاجش امس ,۳ 


۰ عنە :ا اله بج اا 


ي السائل الثلجف ٠.‏ 


۰ عنە :إن مسن شر باد ال من کرد 


۱ االثحذِيرٌ غن سباب المُؤمن 

۷ رسول :ساب وین كالئشرف على 
الک 

۸ عنه 1 يباب السوین سوق . وق فر . 
وأکلْ ی ین 


اش 


لالس ۰ 
۲ اي ادون :می لاح اه 
اس کح ۳۵ 
۳ 
اج س ۳1۵ج ۸ 
OTS‏ 
۷ توب الم 0۷ 


۶۲۰ 


پیامدهای آخرتش حسابرسی سخت (دقیق)» 
خشم خدای رحمان, و جاودانگی در آتش است. 
۳ . پیامبر خدا : چهار چیز است که اگر یکی از 
آنها به هر خان‌ای وارد شود آن را وبران می‌کند و 


آباد و باب 


شرابخواری .و زاء 
فصل بیست و یکم: دشنام و ناسزاگویی 

۲۰ هشدار دربارف دشنام 

۴ پیامبر خدا: از دشنام‌گویی بپرهیزید؛ زیر 
کحارندة ناسزاگوي بددهن را دوست ندارد. 

۳:۲۵ یامبر دالا : خداوند. شخص باحیای با عت 
تفس زا ذوست دارد و با بدزبانٍ گدای سمي 
دشمن است. 

۶ پیامبر خداکڈ : یکی از بدترین بندگان خداء 
کسی است که به سیب بدزبنی و دشنامگوییاش» 
همنشینی با او ناخوشایند باشد. 


۱ هشدار دربارف ناسزاگویی به مؤمن 


۷ پیامبر خدا یه : ناسزاگوینده به مزمن . همچون 
کسی است که در آستانة هلاکت باشد. 

۶۸ پیامبر خدا: ناسزاگفتن به مزمن. فسق 
است, و جنگیدن با او کفر؛ و خوردن گوشت او 


(غیبت کردن از وی) معصیت خداست. 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی 
الفصل الثاني والعشرون: السَخريّة 


۷۲ اي عن السُخرِّة 
یه این ۶امذوا ایس قوم بن شوم غسن آن 
یودوا برا لو ول بساة نب 


م شی آن بك 


۲ زا لمستهزنین في الأخزة 


٠٠‏ . رسول ان الشستهزنین یتح لأخدجم 


۳ هد الإسرافي 


الکتاب 


وین إذة انوا نج بشرفوا ون زا وان بل 


١.الحجرات‏ :۱ 
۲ لمال زج آص 10۰ج ۸۳۲۸ 


.یوس :۸۳ 


en‏ آفات خودسازی 


فصل بيست و دوم: مسخره کردن 


۲ نهی از مسخره کردن 
ای کسانی که ایمان آورد‌اید! نباید قومی قوم دیگر را 
ریشځند کنن. شاید آنها از اپنها بهتر باشند. و نماد 
زنانی زنان [دیگر را [ریشخند کنند ], شاید آنها از 
ایتها بهتر باشند. و از یکدیگر عیب مگیرید و به 
همدیگر لفب‌های زشت مدهید؛ چرا که] ناپسندیده 
است نام زشت؛ پس از ایمان و هر که توب کرد آنان 
خرد. متمکارند6: 
۲ کیفر مسخره‌کنندگان در آخرت 
. پیامبر خدانل :در ببهشت ؛ به روی یکی از 
سره کنندگان باز می‌گردد و به او گفته می‌شود: 
ییاه او باغم و اندوه» جلو می‌رود و چون نزدیک 
شا در یه رویش بسته می‌شود. سپس در دیگری 
به روش گشود می‌گردد ...این کار مرا نکرار 
می‌شود تا جایی که در به رویش باز می‌گردد و 
گفته می‌شود: هي ی :او دیگر جلو نمی‌رود. 


فصل بیست و سوم: اسراف 


۴ هشدار دربارف اسراف 

سرانجام. کسی به موسی آیمان نیاورد. مگر فرزندائی از 
قرم وی, در حالی که پیم داشتند از آن که مبادا فرعون و 
سران آنها ابشان را زار رسنند. و در حفیقت. فرهون 


در آن سرزمین. برتری‌جو و از اسرانکارن برد 


۲۳ مرز اسراف 
قرآن 


#و(بندگان خدای رحمان] کسانی هستند که چون انفاق 


الفصل الرابع والعشرون: الطّمع 


۹ نم الم اتقو ینه 


۱ رسول لا پشی | 


۳ 


۲ عنه 4# إستهیڈوا با ن َم شهدي إلى طا 


دي إل غير عطتم. ومن مل مي لا 


وی نف 


1 


۶ مضا المع 
. رسول انتهل: اطع یدب الجكمة من لوب 
الما .* 


rt 


۰ عنه4#: إا واستشمار الُم فة شوب 


تن 
.اتود اند ی 4۵ 
VOW gt Fg: jS.‏ 
۵ک الال اج ۲س »داح 0 
آمل ایس دلج و 


۲ مجع یدج اس 1۸۰ 


۶ 


کنند.نهولخرجی می‌کنند و نه تنگ می‌گبرند و میان این 


دو [روش ]۰ حذ وسط را بر می‌گزینند). 


۰ پیامبر خداکا :در پاسخ به سا دریار؛تفسیر 
یه ولیندگان خدای رحمان) کسانی هستند که چون انفاق 
کنند. هولخرجی می‌کنند و نه تنگ می‌کپرندہ و یان این 
دو [روش) حد وسط را بر می‌کزینند6 -: هر که به 
ناحق (بی‌جا) عطا کند .اسراف کرده است و هر که 
به‌جا و به‌حق خرج نکند. سختگیری و خست 


ورزیده است. 


فصل بیست و چهارم: طمع 


۳ نکوهش طعع و پناه بردن 


3 ی ال : چه بد بنده‌ای است آن بند‌ای 


e 

که طمعش او رابه ننگ و پستی کشاند! 
۲ پیمیر دا به خدا پناه برید از طمعی که به 
ننگ و پستی می‌کشاند و از طمعی که به تیجه 


نمی‌رسد و از طمعی که بی‌جاست 


۳ 


۴ ضررهای طع 
۰. بیامبر خدا6ال: طسمع » حکمت رااز دلهای 
دانشمندان میرد 

۰ بیاسر داگ : زنهار از پوشیدن جامذ طمع ۱ 
زیراطمع» دل‌ها رابه آزمندي شدید در می‌آمیزد و 


مر دنیادوستی را بر دل‌ها می‌زند. آن, کلید هر 


بدی‌ای است» و مشأ هر گناهی. و موجب بر باد 
رفتن هر کار نیکی 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی 

الفصل الخامس والعشرون: الظَلم 
۰ اشحنیر من الظلم 
الکتاب 


«زاش الذين عاشئوا وعیلواالشنلخت فبولییز 
أجوزهم وال اجب آلییین».۱ 


۰ رسول ال 


سوت خس تال 


تیاب وم ال 
ي٤‏ الرل فیقول: يا رب 
لعتي هذا یوعد من حشنایه 2 
حسنات الذي اه فما زا كذلك حتی ما یبقی 


له حَتتة. فإذا جاء من یسأله نظر إلى سات 
تحت مع سینات لجل فلا ال 


حتّی يدل الناز ۲ 

۰۳ الما الاد : تھی رسول ار آن یل 
مانحمل ال ها وقوانبها .۲ 
۰ نو لظلم في 


۷ . رسول ای ثرا الم 


.آل مرن :۷ 
۲ نهاية ابدابة رالهابة :ج اص 90 
۳ کافی :ج ۵ص ۳۰۷ج ۱ 
كي :ج اص ۳۲ج ۱ 
.الصا :ص 1۷1ح 78 


۶۳ 


۵ هشدار دربارة ستمکری 
ترآن 
ڈو اماکساتی که یمان آرردهاند و کرهایشایستهکرد‌ند. 
[خداوند ] مزدشان را بهتمامی به آنان می‌دهد. و 
خداوند, پیدادگران را دوست نب‌دارد. 
حدیث 
۵ . پیامبر دا : روز قیامت. بنده خسوش‌حال 
از حسنات خود. وارد محشر می‌شود. مردی می‌آید 
و می‌گوید: «پروردگارا! این مرد په من ظلم کرده 
کک 
باں» از حسنات او برداشسته می‌شود و در 
حسنات آن مرد دادخواه, گذاشته می‌شود. به همین 
تریب آفرادی که وی در حق آنها ستم کرده است. 
می‌آبند [و از حسنات او بر می‌دارند) تا جایی که 
نی یک حسنه هم برای او باقی نمی‌مائد. از آن 
پس؛ اگر کسی بیاید و حن خود را از او بخواهد از 
گناهان آن مرد برداشته می‌شود و به گناهان او افزوده 
می‌شود. بدین سان؛ همچنان داد مردم از او گرفته 


می‌شود تا آن که وارد آتش شود. 
۶ . امام صادق 4 : پیامیر خداء از خوردن چچیزی که مور 


پا دهان و پاهای خود حمل می‌کند: نهی فرمود. 


۵ نقش ظلم در ظلمت‌های قیامت 
۷ . پیامبر دا :از ظلم کردن بپرهیزید. که آن» 
ظلمت‌های روز ق 
۸ . پیامبر دا زنهار از ظلم؛ زیرا ظلم نزد 
خداوند. همان ظلمات روز قيامت است. 


گزیدة حکمت نام پبامبر اعظم 4 


۰۵ أنواع الم 


٩‏ رسول ات دراو عند ای لا :وان 
لا یبا اله بو شی: وان لا یرل اله نة شیاه 


ودیوانْ لا يفره اله . فأما يوان الذي لا 


ارك اله قال افد ومن یرک با ققد حرم 
اشا عليه الجنةه .۱ 


وأا لبوا الذي لا مأ اله به شين تلم الب 


نظلم 


الذي لا رك اه نة شين 
اليباد مهم بعضا. لصا لا محالة.' 
.٤/ ۲١‏ شد التظالم 


۰ رسول اش٤لل:‏ اش عضب افو على شن ل 


۱ عنە 6لا يقول ااه اشد عَبي علی ن تلم 
من لا َد ناصراً غَيري. 
۰ دام نایم 
الکتاب 
«ویزج بعض لضام على يذب يفول نی آئخذ 
فغ آلشولٍ نبیل6.* 


ا 
٢مس‏ ن سل :چ ١اس‏ اع ۳۹۰ 
۴ کزالمنل :ج اص 9۰۰ج e‏ 
.ال لس دص هداج 


فان :۷ 


sf 


۵ انواع ستم 


. پیامبر خداکا: دیوان‌های اعمال نزد خداو ند 


ایی 
رانی که خداوند از آن چیزی را فرو 
نمی‌گنارد: و دیوانی که خداوند آن را 


سه گونهاند :دیوانی که خداوند به آن هیچ اعتا 


نمی‌بخشاید . دیوانی که خداوند آن راهرگز 
نمی‌بخشاید. شرک به خداوند است. خدارند هو 
فرموده است: هر که به خدا شرک ورزد همانا خدارند 


بهت راو حرا میک 


تا دیوانی که حداوند به آن هیچ اعتنایی نمی" 
ظلم بنده به خود است در کارهایی که به رابطة او و 
خدامربوط می‌شود؛ مان نگرفتن روزه‌ای: با 
پنراندن نمازی. خداوندة اگر بخواهد. اینها را 


تی‌بخشد و گذشت می‌کند. و انا 


نی که خداوند 
ک‌تویلچیزی از آن را فرو نمی‌گذارد, ستم بندگان 
به یکدیگر است که چاره‌ای جز قصاص ندارد 

۶۵ سخت‌ترین ستمکاری‌ها 


۰ . پیامبر خدا ی : عشم خداوند بر آن که به کسی 
ستم می‌کند که باوری جز خدا ندارد» سخت 


۱ پیامبر خدای: خداوند3#می‌فرهاید : حش م 

من بر آن که به کسی ستم کند که یاوری جز من 

ندارد. سخت است». 

۵ پشیمانی ستمکر 

قرآن 

و (رستاغیز] روزی است که ستمکار, دست‌های خود را 
می‌گزد [ر] می‌گوید: ای کاش با پیامبر. راهي بر 


میگرفماء 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی ۶۵ آفات خودسازی 


العدیث حدیث 


۷ رسول ااا اما ۲ پابرخدا؟ : ستم گردن؛پشیمنیدارد 


۰ علاماتٌالّایم ۵ نشمانه‌های ستمگر 
۱ ۳ . پیمبر دا ستمگ سه‌نشانه دارد: 


خود رااز طریي زور مفهور می‌کند. فرا دست 
خود رااز طریق نافرمانی به ستوه می‌آورد» و 


پشتیبان ستمگران است. 

۰ التحذیر من إعانة الام ۵ مار ربا ادن ستدکر 

الکتاب ۳ 

(فال َب ہما آلخنث علن فتن أكون هیا #سرسی) گفت: «پروردگارا به پاس ] نعتی که بر من 
للنجرمین۹ .۳ آوزانی داشتی, هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بوده. 

الحدیت حلیط 


. رسول اش إذا كان یوم البيامة نادی ماود ۴ رپیامبر دا : چون روز قسیامت شود ندا 


دهنده‌ای ندا می‌دهد : «کجایند ستمگران و یباران 
کيساً. رد هم دة لم قاحشووشم نتم .+ آنها؟ هر کسی که دوانی برای آنان لیقه کرده» یاس 
کیسه‌ای را برای آنان بسته, یا قلمی برای آنان در 
مرکب فرو رده لست »کیان را نیز با ستمگران 
۰ الح على إعانة المظلوم محشور کنیداه. 

للتظلوم من الم کان ۲۰۴۵. پیامبر خدایللا :هر که به ستمگری کمک کند» 
خداوند همو را بر وی مسلط می‌گرداند. 


٠٠١‏ . عنهتال: من أعانَ ظالماً له لله علیه.* 


۷ عنه 6اا في کر ما خاطّب اله تعالی به ۸/۲۵ تشویق به باری ستم‌دیده 


۴۶ . پیامبو خداکلل: هر که داد ستم‌دیده را از ستمگر 


۱ بحا اراو اج اس ۳۲۲ح ۲ : 1 
ر بهشت» ار و همنشین من خواهد بود 


۲ کاب می لا حفر التق :ج اسن ۳۲ ۳0۲ 
فا ۷ . پیامبر خداعّ : خداوندهة به داوود 48 وحی 
ا لواب الأممال: می ۳۰۹٣ح ١‏ 

8 كلمتال :ج س 84ع ۵۹۳ 
کوترانددج ام ۱۳۵ 


فرمود که: ای داوودا هیچ بنده‌ای نیست 


گزیدۂ حکمتنامۂ پیامبر اعظم گلا 


الفصل السادس والعشرون: سوء ان 


۰ نحريم و ال بالُزین 


الكتاب 


یلها الزن اموا أجتنبواً 


لظ إذم ولانجشسواي. 
الحديت 
۸ رسول اک واظ؛ فا ال کت 
کپ ۲ 


٩‏ عنه‌ق تن آساء بأیه ال 


الکتاب 
ودیک م ازى لثم ریز زنر فان 
ن انخمیرین» ٩.‏ 


۰ رسول :ریت رجا ین متي على انرا 


لسع في 4 م ری عاصف. مج 


۱۲: ادراستوراج ٣ص ۱۲ ۲.الحجرات‎ ١ 
۱ قرب الإسناد: ص ۲۹ع‎ ۳ 

6 كلمتال :ج اص 4۹۷ح ۱۵۸۷ 

.فلت :۲۳ 


۶۶ 


A 


۳۹ 


که ستم‌دیده‌ای را باری رسانّد یا در ستمی که 
بر او رفته» همدردی کند. مگر این که گام‌های او را 
در آن روزی که گام‌ها می‌لفزند. استوار نگه 


دارم 
فصل بیست و ششم:بدکمانی 


۶ ممنوعیّت بدکمانی به مزمن 

قرآن 

ای کساتی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها 
بپرهیزید: [چرا] که پاره‌ای از گمان‌ها گناه است. و [در 
زندگی ر احرال دیگران) تجشس مکنید). 


۳ پیامبر خدا :از گمان بپرهیزید ؛ زیرا گمان. 

ورین دروغ است 

۲ . پیامبر دای :هر که به برادر خود گمان‌بد بپرد. 

به پروردگارش گمان بد برده است؛ زیرا خداوند 

متعال می‌فرماید : از بسیاری از گمانهابهرمیزید6 . 

۶ هشدار دربارة بدگمانی به خداوند 

قرآن 

لو همین بود گماتتان که دبافپرودگارتان بردید شما را 
هلاک کرد و از زبانکاران شدید). 


حدیث 


۰ پیامیر خداکیگ : یکی از مردان امت خود را دیدم 


که بر صراط مانند شاخۀ خشکیده درخت 
خرما در یک روز تسوفانی: می‌لرزد. در این 


هنگا» خوش‌كماني او به خداوند لرزش او را 


sv‏ آفات خودسازی 


آرامش بخشید 
الفصل السابع والعشرون: العجب فصل بیست و هفتم: خود پسندی 
۷ لعجب بوچ هلان ۱/۷ خودپسندی» سبب هلاکت می‌شود 


۵۱ . پیامبر خدا: خداوند متعال به داوود۹8 وحی 
فرمود: ای داوودا گنهکاران را بشارت بده و 
راسث کرداران را هشدار». 

رز الدیقین ؟ قال : يا رود شر گفت: چگرنه گنهکاران را بشارت دهم و 


وأعفو عن انب ونر راسث‌کرداران راهشدار؟ 


۱ رسول اه خی اله تعالی إلى دارود: یا 


بش لمیین. ونر لطذیقین, قال :كيف 


السدیتین آن لا یُفجبوا بأعمالهم . اه لیس عبد خداوند فرمود: ای داو ودا گنهکاران را به این 


تب بالسنات | .۲ بده که من؛ توبه را می‌پذیرم و گناه را 
3H‏ آمی‌بخشايم. راسث کرداران را نیز هشدار بده که په 
۲ . عنه ا :تا المهلكات: نشح مُطاع ٠‏ ولو گردار خود خشنود نگردند؛ زیرا هیچ بنده‌ای 
مب وإعجاب العرء بلقيو" تست که از کارهای خوبش دچار خودپسندی 
ا کر سگزاین که هلاک می‌کر ددا 
IY,‏ ۲ . پیامبر دام عوامل نابود کننده» عبارت‌اند 
الكتاب 


از: فرم‌انبری از بخل؛ پیروی از هوس؛ و 

خودپسندی. 

۷ نکوهش خودستایی 

قرآن 

(آبا به کساتی که خویشتن را پاک مي‌شمارد. 
تنگریسته‌ای؟ [ چنین نیست؛ | بلکه خداست که هر که را 


بخراهد. پاک می‌گرداد. و به قدر نخ روی هستۀ خرمایی 


ستم نی‌یینند). 
١‏ اللي للمدوق اص ۰۲ج 71١‏ حدیث 
EG‏ ۵۳ . پیامبر خدا: هر که بگوید: «من از هم مردم 
مم اسان اص ۷ بهترم»» بدترین مردم است و هر که بگوید: «سن 
nt‏ 


E‏ دوزنحی است. 
.ود اندي :ص ۰۷ج ۸1 بهشتی هستم» دوزحی 


گزیدةحکمت‌ام یراع یم 


الفصل الثامن والعشرون: العجلة 


۸ مدع الاستعجال في فرص الخْير 

لکتاب 

وما اغجلث غن قؤمذ بتخوسن ٠‏ ال هم أبعت 
أثری جلت نیت وب بقزضی۲,4 

العدیث 


+ رسول ال اه یب ین الذیر ال‎ ٠ 


۲ عنه2 الود في کل يم عبر الا في عمل 


اللصل التاسع والعشرون: التعذيب 


۵۶ 


٩‏ النُهيٰ عن تعذیب الاس 


۷ رسول اش قال ل لجال وم 


سرا ۱ 
۲ لحان زج اص اج 0۷ 
٤ HEAT: ab. F‏ الکافي :ج اص اواج و ۰۵ 


o 


فصل بیست و هشتم: شتابکاری 


۸ نکوهش شتابکاری 

قرآن 

9ر انسان [همان گرنه که ] خیر را فرا میخواند.[پیشامد] 
بد را میخواند و انسان. هار شتب‌زده است4. 

۲ . پیامہر خداتی: مردم راء در حقیقت شتاب‌زدگی 

بسه هلاکت افکنده است. اگر مردم آرام و از 

شتابکاری به‌دور بردند.هیچ کس هلاک نمی‌شد. 


۸ ستایش شتاب در استفاده از فرصت‌های 

خي 

قرآن 

6 مرض! چه چیز و را به عجله وا داشت که بر قومت 
در آمدن به وعده‌گاه] پیشی بگیری, گفت: «آنان 
هماینک در پې من هستند و من , خود تعجیل کردم [و بر 
آنان پیشی جستم] تا تو خشنود شوی»6. 

حدیث 

امبر خدا: خداوند کار حیری راکه با 

شتاب صورت بگیرد. دوست دار 

۲ پیامبر خداکة: درنگ كردن در هر کاری خوب 


ست بجر در کار آحرت. 
قصل بیست و نهم: شکنچه 


۹ سنهی از شکنجه دادن مردم 


۲ بیامبر دا در روز قیامت؛ به پیادگان (ماتزمان 


بعش پنجم: حکمت‌های تربیتی 


اراک ودوج 


. عنه :اه تمالی ب دی 


یبن لاش في انا ۷ 


۹ اه ُن الضرب والفتل بیرق 


۷ نآ تن لخد ام سلم أو وجه ید 


اه اه بوم البا, وخر لوح دح 
جهنم إلا أن توب . 

الفصل الثّلائون: الغدر 
۸.۰ القدر 


۱ رسول اال - علي فیما عة یه -: وبا 


۰ صبفة خشر الغادر 


۲ رسول اغلا إن كل غاد لوا یرگ بجوم 


١ک‏ الستال :ج اس ۸1ع ۱416۸ 

۲ کز متا :ج ص F8!‏ ۱۳۳۸ 

۳ کائی نج امس ۲۷٤‏ 1 

).کاب من لا بحظرء التق اج اص 1۵ح 401۸ 
دام لاسا :ج اص ۱۳۸ 


۶۷۹ 


رکاب سلاطین) گفته می‌شود: 
بیندازید و وارد دوزخ شوید!ه. 

۲۰۵۵ . پیامبر خداتک : حداوند #8 کسانی را که در دنیا 
مردم را شکنجه می‌دهند, در روز قيامت عذاب 
می‌کند. 


۹ نهی از کتک زدن و کشتن به نادق 

۹ پیامبر خدان سسرکش‌ترین مسردم در برابر 
خدارند 38 کسی است که غیرقتلٍ خود را بکشد 
و کسی که غير ضارب ودرا بزند. 

۶۰ . پیامبر دات : هر که به گونه یا چهر: شخص 
مسلمانی سیلیبزند, دا 
هر روز قسيامت , شرد می‌کند و دست بسته 


؛ استخوان‌های او 


محثور می‌شود تا آن که به جهْم برده شود مگر 
این که تویه کند 


فصل سی: پیمان‌شکنی 


۳۰ نکوهش پیمان‌شکنی 
۶۱ پیامبر خدایالا .در سفارش به علی 38 -: زنهار 
که در پیمان خدا خیانت کنی و امان او را بشکنی! 
زیرا خداوند» پیمان و زنهار خود رااسانی قرار 
داده که از روی رحمت و مهر خود آن را در میان 
بندگانش به اجرا نهاده است. شکیبایی در ب 


ابر 
دشواری و تنگنایی که امید به برطرف شدن آن 
داری, بهتر از پیمان شکنی‌ای است که از پیامد 
شوم و بد فرجام آن می‌ترسی. 

۳۰ چگونگی محشور شدن پیمان‌شکن 


۶۲ بیامبر دا در روز رستاخیز‌هر پیمان‌شکنی 


پرچمی دارد که با آن, شناخته می‌شود. 

۶۲ پیامیر خداک: بدانید که روز قيامت. برای 
هر پیمان‌شکنی پرچمی به اندازۀ خیانتی که کرده 
است. بر فراشته می‌شود. 


الفصل الحادي والقلائون: الفش 
فصل سی و یکم: دغلکاری 


nr 


۸ رسول اه المسلم أخو المسلم ٠‏ وا 
لمسلم بلع ين أخيد ما و عيب إلا یه 


۷ نکوهش دغلکاری 
۴ پیامبر دا6 : مسلمان. برادر مسلمان است 


و بر هیچ مسلمانی روا نیست کالای معیوبی را به 
۵ فەا اليتون طم جى برادرش بفروشد. مگر این که او را از آن عیب 
وان مدت نام ولبدائهم. اجره بعهم آگاه سازد 


۶ . امبر خداقّ: مسژمنان, با یکدیگر یک‌رنگ 


اهر باناند هر ند خانه‌ها و پیکرهابشان از هم 
۲ -. عنه :لیس نا من عش شم * اور صاش و نابکاران با یکدیگر دغلکار و 


0 خیاتکارند. هر چند خان‌ها و پیکرهایشان 
۰ آناژ الفنش 


نزدیک به هم باشد. 
۷ رسول اه من عع أخاء انشسلم رع اله 


۶ بیامبر خدا :از ما نیست کسی که با مسلمانی 
دغلکاری کند. 
۳۱ پیامدهای دغلکاری 


۷ پیامبو خداکللا: هر که به برادر مسلمان خود 


غش روا دارد خداونسد. برکت رااز روزی ار 
کیت می‌گیرد و زندگیاش را بر وی تباه می‌گر 
١‏ کز نالاج اص 0۱۷ح امار 

١ک‏ اتلج مس لام 0 5 
اي اس اد 0۲ ۸ . پیامبر خداڈ : هر که [در معامله ]با مسلمانان 
ارب واثرهیب نج اص 0۷0ح ۱۲ دغلکاری کند. روز قبامت با یهود محشور 
۵ کاب من ایحقره اج ۲ص 7۲۳ ۳0 


واو 
رابه خودش وا می‌گذارد 


امک می‌شود؛ زیرا نان دغلکارترین مرم نسبت به 
و اي ۳۳ج 

نان ی 
۷ کاب من لابحضوه لفق :ج ٣ص‏ ۳۳ج e ٣۹۷‏ 3 


بخش پنجم:حکمت‌های توبیتی 


الفصل الثانی والقلاون: الغضب 


AY‏ اح کل شر 

٩‏ الترغیب والترهیب عن رجل من أصحاب رسول 
اش كلا: قال رَجُلّ: با رسول افم أوصني !قال : 

5 ت جين قال رسول افو غل سا 
قال فإذا الب جع له ۱ 

۷۰ . رسول الا الب بيد الایمان كما ید 
الل اس 


۲ الحث على كَظم الفبظ 
لکتاب 


«والزین بجتیبون خبتبز للم والفوجش وا عا 


۷۲ وا لفْضّب 
۰۲۰۷۴ رسول ایلع -: يا عل. لاَفطَب. 
فإذاع 


۲ ح٤8 ارب والرهیب نج سس‎ ۱١ 
۲۷: .ادج اص ۳۰۲ح ۱ ۳.اشوری‎ 
۳:7 .مالي تلوس :ص اج‎ 

کز الستال :ج مس ۱۳۰ 41۹ 


آفات خودسازی 


فصل سی و دوم: خشم 


۲ خشم. کلید هر بدی است 


۹ الترغیب و الترهیب به نقل از مردی از اصحاب 


پیمبر که فرمود: «خشمگین مشوه. 

آن مرد می‌گوید: من در سخن پیامبر خدا 
اندیشه کردم. دیدم که خشم؛ فراهم آورند؛ هم 
بدی‌هاست. 


۷۰ . پیامبر خداک: خشسم؛ ایسمان را تباه‌می‌کند» 
همان‌گونه که سرکه» عسل را 


۲ تشویق به فرو خوردن خشم 
قرآن 
کو کساتی[مزمنانی] که از گناهان بزرگ و زشتکاری‌ها خود 
را به دور می‌دارند ر چون به خشم در می‌آیند. در 
می‌گذرند) 
حدیث 
۷۱ پیامبر خدا: هر که خشمی را فرو حورد 
خداوند. درون او راز ایمان پر می‌کند. 
۲ پیامبر خداگا: بنده» هیچ جرعه‌ای راسر نکشید 
که نزد خدا برتر از جرعۀ خشمی باشد که به خاطر 


رضای خدا, آن رافرو حوزد. 


۲ داروی خشم 


۰. پیامیر خداٌ .به علی 9۳ :ای علی! خشمگین 


مشو و هر گاه به خشم آمدی بنشین و دربار: 


قدرتی که پروردگار بر بندگان دارد و گذشتی که از 
آنها می‌کند بیندیش و هرگاه به تو گفته شد : داز 


گزیدۂ حکمتنامةپیامراعظ کل 
وراچغ لمك 


۲ الفْضَب الممدوح 


۶ .الام علي كان ال انا اسب للدنا 


الفصل الثالث والثلائون: الغفلة 


۴ التحذير من الففلة 


الکتاب 


لا خن فى غقلة بن هنذا فتشطنا عند بطانة: 
فبضوه البؤم خیته .۲ 


الحدیث 


۳ الخال غير مغفول غنهٌ 
رسول اجب اي ولیش بتتفولنه: 
اطالب دنا رالقوث یط وء 


یه وُو لايدري أرضي لله [عنة] أم 


سط لاه 


۱ تحف العقول :عى ۱١‏ 
Nm:‏ 
اراد التارب: ص 1۰0.1۹4 


.اللي مید :ص داح ۸ 


۲ تسیا ییانج 6ص ۳:۳ 


۷۵ 


۷۶ 


خدا بترس»: خشمت را دور افکن و به گذشت و 


بردباری خویش مراجعه کن. 


۲ خشم ستوده 
۰ امامعلی ‏ :پیمیر خدا برای دنیا به خشم 
نمی‌آمد؛ اما هر گاه حق او را به عشم می‌آورد: 
هسیچ کس او رانسمی‌شناشت و 
نمی‌توانست جلوی خشم او را بگیرد 
انتقام (حق را]می‌گرفت. 


فصل سی و سوم: غفلت 


۳ هشدار دربارف غللت 

قآن 

اله او می‌گویند] «وافعاً که از ابن (حال ] سخت در 
غفلت,یردی؛ولی ما پدت را زاز جلوی چشمانت ] 
برداشتیم و دیدات امروز, تيز است). 

حدیث 

۲ امام علی ۔ در بیان حدیٹ معراج پیمبر 36 -: 

خداوند متعال فرمود: «ایاحمد! اهتمامت رایکی 

کن و زبانت رایک‌زبان ساز و بدنت رازنده بدار و 

از من غافل مباش. هر که از من غافل باشد. اهمیتی 

نمی‌دهم که در کدام وادی هلاک شوده. 


۳ از غافل. غغلت نمی‌شود 

۲ پيامبر دا6 : در شگفتم از کسی که او غافل 
است و از او غافل نیستندا و در شگفتم از کسی که 
در پي دنیاست, در صورتی که مرگ در پي اوست! 
و در شگفنم از کسی که دهانش‌رابه خنده 
می‌گشاید. در حالی که نمی‌داند آیا خدا [از او] 
خشنود است يا ناحشنود! 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی 


۳ غفل الاس 


۷ . رسول افع: لاس من لم ي 
الدنيا ين حال إلى حال" 


الفصل الرابع والثّلاثون: الغيبة 


4 ای عن الغيبة 


الکتاب 
ایا 
الط پل ولاتجششوي." 
العديث 


۸ رسول :تورث لسلة اسر ی بي ى 


قسومتخمشون جوم بأظفارهم. »بت 


۸۱ عن من اغتاب سلما أو لته لم 


.اي للسدوق :ص 7ج 41 
۲.الحجرات :۱۳ ٣‏ تبه الغواطر :ج اص ۱۱۵ 
٤‏ الدعوات :ص ۲۹۴۳ح ٩۳‏ 


.لكاي :ج ۲ص 


آفات خودسازی 


۳ غافل‌ترین مردم 
۷ . پیامبر دا :غفل ترین مردم کسی است که از 
رگونی احوال دنیا پند نگیرد 


فصل سی و چهارم: غیبت 


۴ نهی از غیبت 

قرآن 

ای کسانی که ایمان آوردمایدا از بسیاری از گنها 
بپرهیزید؛ |چرا) که پاره‌ای از گمان‌ها گنه استه و در 
زندگی و احوال دیگران] تجشس مکنید. و بعضی از شا 
فیت بعضی را نکند. آا کسی از شما دوست درد که 


از آن کرافث دارید. 


اگوشت برادر مردهاش را بخورو 

زپ ] از خدا بترسید که خدا تربه‌پذیر مهریان است). 

۸ . پیامبر خدا6 : در شب معراج»مردمی را دیا م 

که چهره‌های خود را با ناخن‌هایشان می‌خراشند. 
پرسیدم:«ای جبرئیل! اینها کیستند؟» 

گفت: اینها کسانی هستند که غیبت مردم را 


می‌کنند و آبرویشان را می‌برند. 


۹ پیامبر خدا :غیبت نکردن نزد حداوند 38 
محبوب‌تر از ده هزار رکمت نماز مستحبّی است. 
۴ غیبت و دین 

۸۰ . پيامیر خدا6ا : غیبت کردن در[نابودی] دين 
مرد مسلمان, زودتر کارگر می‌افند تا بیماری 
خوره در اندرون او. 

۸۱ پیامبو خداکهّ :هر کس از مرد یا زن مسلمانی 
غیبت کند. خداوند تا چهل شبانه روز نماز و 


۶ 


صا روز او رانمیپذیرده مگر این که غبت شونده او 


راببخشد. 


۸۲ رسول اف ال آن گر ارج بان ۳/۳۴معنای غییت 

| پیامبر خدام : غیبت. آن است که آنچه (از عیب‎ . ۲ i 
در کسی هست. پشت سر او بگویی.‎ 

۳ پیامبر خداک :هر کس از کسی چیزی بگوید 

٤‏ من یجو تیاه که دراو هست, غیبتش راکرده است. 


Ar 


۴ کسی که غیبتش زواست 


قرآن 

«خدارند.بانگ پرداششن به پدزبنی را درست ندارد. مگر 

اا از کسی که بر او سم رفته باشده و دا شنراي 
۹ رسول ال لاله لیس عسلّهم 21 داناست». 


ومن عقوم سم _رحدیث 


سقو ومن جار في 
فعلة.* ۴ پیامبر خدایک: سه نفرند که بدگویی از آنها 
۰ عنه :لس للفابي غیبت نیست : کسی که گناه خود را آشکارا انجام 

دهد؛ کسی که در داوری (حکومت) بی‌عدالتی 
ورزد؛ و کسی که گفتارش خلافب کردارش باشد. 


۵ . پیامبرخداک: فاسق. غیبت ندارد. 


۸۶ پیامبر خداگ : فاجر؛ غیبت ندارد. 


۱۱0۱ جاع الأخبار :ص ۲اا‎ ١ 
۰14 کر لالاج ۴مس لداع‎ ۲ 
i کي ی لمع‎ ۳ 
A: سا‎ 


.تیه تخوط اج اس 10۲ 
كز اسال اج ۲ص 08۵ ابر 
.و تارج ۲س 97ج ۸.۷0 


بخش پنجم:حکمت‌های تویتی re‏ توضیحی دربارۀانواع غیبت 


توضبحی دربارة انواع غیبت 
فتیه بزرگوار شیخ زین الدین عایلی معروف به شهیدثنی ۱ در بیان اقسام غیبت می‌گوید :چون دانست ی که مراد 
ری بگوی ی که گر بهگوش او برسد. ابه خودش بگویی» یا به اوگوشزد 
کنی» ٹاراحت می شود اینک بدا که این غیبت» شامل ذ کر عیب و نقص جسمی» خانوادگی» اخلاقی» رفتاری؛ 
گفتاری, دینی و دنبایی او وحثی ممایب لباس و ناش می‌شود 
ذ کر معایب نژادی و خانوادگی» مان این که بگویی : پدرش 


است, و هر چیز دیگری از این دس تکه خوشش نیاید.. 


از غیبت. این اس تکه دربارة برادرت 


استق یا پلید یا خسیس یا پینه‌دوز یا بافنده 


ذ کر معایب اخلاقی مانند ای ن که بگویی : بلاق اسار خپل است؛ و امثال این 

معایب رفتار ی که به مسائل دینیمربوط می‌شوی مل ی که بگو یی : دزد است. دروغگوست: شرابخوار 
است» خیانتکار است» ستمگر و حق کش سب کا اهنيتی نمی د هی 

معایب رفتاری مربوط به مساثل دنیوی » ماند این که بگویی : بی‌ادب است» مردم را تحقیر می‌کند برای 
هیچ کس بر خود ی ال نست » پرحرف است پُرخور امت رواب ست جای نشستش را در مجالس 


بلد نیست و امثال اینها 
و انا عیبگویی از لباس او عبارت از این اس ت که مثلاً یگوبی : آستین‌هایشگشاد است. درازدامن است + 
لباس‌هایشکثیف و چرکین است و جز اینها 


فهماندن 


بدا نکه غيب تکردن به زبان منحصر نمی‌شود؛ بلکه غیبت زبانی از این رو حرام شده 
نقص برادرت به دیگران و معزفیکردن او به صفاتی اس که خوشش نمیآید. 
است وبا عمل ای کار راکردن» مانندگفتن و اشره و اما 
و چشم وابرو جنباندن وگنایه زدن و حرکات دست است و خلاصه: هر عمل و حرکتیکه رسانندة مقصود باشد: 
داخل در غیبت است و با غیبت زبانی فرقی نمی‌کند. 


وادای رفتار دیگران را در آوردن» مانند ای ن که در راه رفتن ادای افراد آنگ را د رآوری» این نیز غیبت 


وبلکه بدتر از غیبت است؛ 


۱ - وی از بزرگان نقهای امامیه است که در سال ۲۶۶ ق در راه ف طنط در ساحل هرپ 


گزیدۂ حکمت‌نامة پيامبر اعظم 5 r‏ 


قاری کار یب تکنند؛ 


زیرااین اشخاص در زیر نقاب پاک دمنی و پرهیزگاری؛ مقصود خود رامی‌فهمانند تاهم دامن خود رااز غ 


یکی اززشت ترین و پلید ترین انواع غیبت» آن استکه افراد مثصف به فهم و دا 


پاک نشان دهند وهم مقصودشان رابرسانند این ناداتان می دانندکه بااین عمل خود ه‌زمان دوکار زشت انجام 
دادماند : ریا و غیبت. برای مثال» در حضور چنین شخصی از کسی سخن به میان می آید و او می‌گوید : «خدا را 
شک رکه ما راب ریاست‌طلبی یا دنیادوستی یافلان خصوصیت مبتلانکرد» پامی‌گوید : 
بی‌تفیقی» 

یکی دیگر از موارد غیبت. این اس ت که گاهی اوقات: فرد از کسی که می‌خراهد 
تعریف و تمجید می‌نماید. مثلاًمی‌گوید «خوش به حال فلانی! در عبادات کوتاهی نمی‌کندهاقاگاه دسٹ‌خوش 


سستی در عبادت می‌شود و مثل همه ماکم صبر و حوصله می‌شود». 

یکی دیگر از انواع غیبت. این است که شخصی ا زکسی عیبگوی کند و بعضی حاضران به او توجه نکنند و او 
برای جلب توجنه آنها و این که به سخنان او گوش کنندهمی‌گوید :«سبحان ال1٤‏ عجیب است! خداوند سبحان را 
یاد می‌کند ونام او راابزاری برای نحق بخشیدن په یت بل و پلید خود می‌کند و از روی جهل و غفلت «بر خدا 
منت می‌نهد که ذ کر او راگفته است. 

نیز از جملۀ غیبت است.اين که بگو ید :110 نجل ططایی سر زد و به فلان بلا مبتلا شد» ی بگوید :«از 
رفیق یا دوست ماه فلان کار نادرست. سر رورا ولبیخ!» » او اظهار دعا و همدردی و دوستی و 
رفاقت می‌کند؛ ما خدا از نیت پلید و باطن نادرست او آگاه است. 

یکی از اقسام غیبت ناپیدا_گوش دادن به غیبت است: اظهار تب و شگفتی, و شخص , هدفش از اظهار 


تعجب »این اس ت که شخص غیبت کننده رابهتشاط آورد تا بیشتر غیبت کند.گویی با این روش, از دهان او 


غیبت می‌کشد. ملاًمی‌گوید «از حرف‌هایی که زدی تمجّب می‌کنم! تا به حال خبر نداشتم. نمی‌دانستم فلاتی 
چنین آدمی است». او باای ن کار می‌خواهد سخنان غیب تکننده را تصدی قکند وبا چرب‌زبانی کار یکن دک 


غیبتکند. در حال ی که تصدیق غیبت» خود غیبت است. حف گوش کردن بهغیبت و بلکه سکو ت کردن هنگام 


0.1۳ وک :حار لاوج 9ص‎ . ١ 


بخش پنجم: حکمت‌های تربیتی 


6 اخث عى رَد الغيبة 


الفصل الخامس والثلاثون: القتل 


۳ حزما فلس 


۱ اي ادون :می 0۱۹ح 1۳۷ 
۲ .کاب من لایحضره لفق :ج امس ۲۷۲ح 9۳0۲ 
۳ ازج ۴می 0۸8ح ۳۲ 

4 زمیج مس ماج ۸0۳۷ 
ED‏ 


rv‏ آفات خودسازی 


۲ تشوبق به واکنش در برابر غیبت 


۰۲۰۸۷ پیامبر خدات: هر کس در مجلسی‌بشنود که 


از برادرش غیبت می‌شود و آن رااز او دفع کند 
خداوند. هزار باب بدی را در دنا و آخرت. از او 


دفع می‌کند. 


4 أخو الم فاستطاغ ۲.۸۸ . پیامبر خدان: هسرگاه در حسضور کسی از 


برادر مسلمانش غیبت شود و او بتواند باری‌اش 


دهد ما به یاری (دفاع) از او برنخیزد. خداوند در 
دنیا و آخرت, تنهایش می‌گذارد. 
۴ کفارة غیبت 
٩‏ . پیامبر خدا6ا: کار (گناه] کسی که غیبتش 
راکره‌ای, این است که برایش آمرزش بطلبی. 
,۹۰" پیاپبر خداطل : هرگاه یکی از شما غیبت برادرش 
راگردا از حداوند آمرزش بطلبد؛زیرااین, کفارة 
ناه اسر 


فصل سی و پنجم: کشتن 


۵ حرام بودن آدمکشی 

ترآن 

ور هر کس عمداً مزمنی را بگشد. کیفرش دوزخ است که 
در آن,ماندگر خواهد پود؛ و خدا بر ار خشم میرد و 
لمننش می‌کند و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته 
ني 


حدیث 


خون است. خداء دو فرزند آدم 2 (هابیل و قابیل) را 
نگه می‌دارد و میان آنها داوری می‌کند. سپس» میان 
کسانی که بعد از آنها آمدهاند و دعرای خونی دارند 


حکم میشود تا جایی کہ از آنھا کسی باقی نیماد 

و حساب دیگر مردمان. پس از آنهاست. تاجابی که 

مقتول با چهره‌ای خون‌آلود. قاتل خود را می‌آورد و 

بر مت 

۲ عنه :رال نیا جميعاً هون على خدارند می‌فرماید: نو او راکشتی؟ و او 
شی شیر خی" نمی‌تواند سخنی راز خدا مان کند. 


۴ الإمام زين العابدین :قال رس ول ایی ۰۲۰۹۷ مر خداتاا: اگر هم دی ابود شوند, نز خدا 
اهمینشکمتر از خونی است که به‌ناحق ریځته شود. 
۳ امام زین المابدین 8 : پیامبر 9 فسرمود: کسی 
که در ریختن خون. گستاخ و بی پرواست: شما را 
نفریبد؛زیرابرای او نرد خداوند. قاتلی است که 


مرگ ندارده 


لمکم رحب الذراعین بالم. فإو له ند 
تالا لایّموث .الوا : یارسول وء وسا 
لا يموت ؟ فقال .الناژ .۲ 


۵ مایحل بهالقتل 


۱ گفتند: ای پیامبر خد! آن. چه قاتلی است که 
۵ رسول الث بل جل دم ام مسلم تشهد للم 


نم میرد؟ 


5 جاهایی که کشتن. رواست 

۴ . پیامبرخدا: رسختن حون مسلمانی که په 
أو بقل تسا یت با ۸ یگانگی خدا و پیامبری من گواهی می‌دهد. روا 

۵ . عنهکاا: لا َل دم في ثلاث :الفی پا نیسته مگر در سه جا: مردی که زنای شحصنه کند که 
و "7 چنین کسی باید سنگسار شودد مردی که به جنگ 
والب الزاني ,ورد عن الا خدا و فرستاده او برخیزد که نین کسی با کشته 

۶ نریم فل الإنسان تفش می‌شود با به دار آویخته می‌گردد و یا تبعید می‌شوده 

و و مردی که کسی را بکُشد که باید او راکشت. 


اباب ۵ پیامبر خدا: رسختن هیچ خونی روا نیست, 
ولتفلا أنفشكم نله كان كم رحینا4 7 مگر در سه جا: قتل در برابر قتل+ مردی که زن داشته 
سوه باشد و زناکند؛ و کسی که از ایمان برگرده (مرتد) 
هي اس ۷ح ٩‏ 

۲ لغب والریبنج ص ۲٩۳‏ 3 ۵ حرام بودن خودکشی 

کی اس ماع 1 شرا 

.اج اس لح ۳ ۱ 

۵ کز تج ای با ۲ لو خردتان را مکشید؛ زیرا خداوند. همواره با شما مهربان 
اه 145 است» 


۶۳۹ آفات خودسازی 


حدیث 
۶ پیامبر خداْ؛ کسی که خودش را خفه کند, 
خویشتن رادر آتش. خفه کرده است و کسی که په 


ê SA ۲‏ بت زا و کر نیو 
ف ن 4 بش في الدتيا عد خودش نیزه زنده خویشتن را در آتش نیز 
و لیا 8 
۷ پیامبر خدال :هر کس خودش را در دنیا با 
الفصل السادس والثلائون: القنوط هر وسیله‌ای بکشد, روز قیامت» با همان وسیله 
عذاب می‌شود. 


ذم لوط من رحمة الله 


فصل سی و ششم: نومیدی 


۶ نکوهش نومیدی از رحمت خدا 
العدیث نقرآن 
قگنت: «چه کسی جز گم‌راهان. از رحست پیروردگارش 


رید می‌شود؟ه6. 


اریت 
لیر من 


۲۰۹۸ . پیامبر خدا6ا: گنهکار امیدوار به رحمت خداوند 
٩‏ رسول :ال متعاله په رحمت؛ نزدیک‌تر است تا عابٍنومید. 
لا نط الناس ین رَحتة لفو تمالن علهم وأنت 


۳ ۶ هشدار دربارة نومید کردن مردم از رحمت 
ترجوها نفيك.* 


خدا 
الفصل السابع والثلائون: الکبر ٩‏ . پیامبر خداکلل: خداوند -تبارک و تعالی - فرمود: 
ای فرزند دم . مردم را از رحمت خداوند متعال» 


۷ مالكب نومید مکردانء در حالی که آن را برای خودت امید 
الكتاب داری». 

قال فاهبط منها فما یو تث أن نبز فيها اطع فصل سی و هفتم: 

.سم حانج امس هلح ۱۳۹۹ شش 


۲ کز اسالاج ۱ص ٢٣ح‏ 7۹۹3۵ 
۳ الحجر :اه قرآن 
).کال :ج ٣ص‏ تلاح 8۸18 


لم رن دس ی ما فرمود «از آن [مقام) فرو شو. تو را نوسد که در آن 
متا لح ۵ 


گزیدة حکمت‌نامد پیامہر اعظم ل 


من الضفرین» ۱۰ 
الحدیث 
۰ رسول ات :کم وا 
لیر علی أن لا تسجة لادم 
۰۱ عنه کا :لا یال لرجُل بتک 
حّی ینب في اجه 


۷ رنه بالکبریاء 


الکتاب 


ی 9 لنة الا هو لك انقوس آلشتم 
ین لخزیز لباز یز شبن الله 
پشرکون6 ٩.‏ 


الحدیت 


۲ رسول لت :نما الکبرباء هرب ال 


۱۳: را‎ 
۱۳۳۵ OTO ام‎ gi lj. 
WE OTA yg: JjS. 


اشر :۳ 4 سیم الأرسط :ج 1ص ۸۸ 
.لای تلسدون اس 0۲۷۷ح ۷۸۸ 
۷ سای اج اس 1۱۳ج دب 


۶ 


[جایگاہ) تکر نمابی, پس بیرون شو که نو از 
خرارشدگانی». 
حدیت 

۰ . پیامبر خداکڈ: از تک بر (خوذ بسزرگ‌بینی) ۰ 
دوری کنید؛ زیر ابلیس را نکر وا داشت که برای 
آدم 9 سجدء نکند. 

۱ بیامبر خداّ:آدمی پیوسته تبر می‌ورزد 
و پیش می‌رود؛ تا جایی که از شمار گردنکشان 
قلمداد می‌شود و بر سرش آن می‌آید که بر سر 
آنان آمد. 

۷ کبریاء مخصوص خداست 

قرآن 

ریت خدایی که جز ار معبردی نیست: همان فرمان‌روای 
پاک سلامتبخش, و ایمنیبخش |که] نگهبان. 
شکسنپذیر. درهم کوبند. صاحب کبریا و عظلست. 
پاک است خدا از آنچه[ا او شریک می‌گردنند. 


۲ رخا جز این نیست که کبریا ویژة 
خدارند پروردگار جهانیان است. 


۷ هر که تکبر ورزد. خدا او را خوار می‌کند 

۳ پیامبرخداْلّ؛ کسی که استکبار ورزد خداوند 
او را پست می‌گرداند. 

۴ پیامبر خداّ: همانا در آسمان. دو فرشته‌اند 
که بر بندگان گماشته شده‌اند تا هر کس راکه تکټر 
وگردن‌فرازی کند. پست گردانند. 

۷ جایگاه منکټران 
قرآن 


پس, از درهای دوزخ وارد شوید و در آن. همیشه بمانید؛ 


۰۵ . رسول اک لا خر کم بأهل انار ؟ کل عل ۵ 
جوا شتکير 
. منت إن فيالنر قصرا یُجل فيه الشتکترون 


الفصل الثامن والگلاشون: الکذب 


۶ 


۸ ذم الکذب 
۷ . رسول :کم والکذب . فان تم الأجور. 
وش في النار .+ 


#۷ 


۸ عنه 9 کب الق باتك عنه یله 


حول مق وأنت هب ( 


۲۸ اجب والایمان 


۱ سل :۱۹ 
۲. لغب واثرحیب نج سس 41۳ 3 
۳. له فا :ج اص ۲۱ 

.تیه خواط زج اص ۱۱۳ 

۵ .لغب والرهیب :ج ص 00۷ح ۱۳۰ 
.تیه الوا یج امس 1۱4 

ال :۰۵ 


2۱ 


و حقّاکه چه بد است جایگاه منکټرانا). 

۰ . پیامبر خدال: آیسا شما را از اهل دوزخ آگاء 
نکنم؟ هر درشتخوی خشن منکټری. 

۰ . پیامبر خدایا: در آنش, کاخی است که متکبران 
در آن قرار داده می‌شوند و درهایش به رویشان 


بسته مشود 
فصل سی و هشتم: دروغ 


۳۸ تکوهش دروغ 


۱ب پیامبر خدالا: از دروغ بپر 


+ زیرا توآمیا 


کیو (انحراف از حق) است و هر دوه در آتش‌اند. 


, پیامبر خدا4 هرگاه بنده دروغ بگویده از 


بو ی گنای که پدید آورده است, فرشته از او یک 


میل دور می‌شود. 


۹ . بیامبر دا : خیانت بسزرگی است که به 


برادرت سخنی بگویی که او سخن تو را راست 

بداند در حالی که تو دروغگفته باشی. 

۸ دروغ و لیمان 

قرآن 

تا کسانی دررغپردازی می‌کند که به آیات خدا یمان 
ندارند و آنان. خوذ دروفگویان‌اند. 


srr 


۰ رسول اث لگ ناکم والکذب ؛ فان لزب ۰۲۱۱۰ بیامبر خدا¥: از دروغگویی بپرهیزیده 
یمان بر کار است. 


مایب ان دروغه 


,۰ ۰۲۱۱۱ الترفیب والترهیب به قل از صفوان بن سلیم -: 
١‏ الترغیب والترهیب عن صفوان بن سليم: تسیل 


یا رسول افم آیکون امن جباناً؟ 


آزپیمیر خداسۋال شد :آیا مزمن, ترسو می‌شود؟ 


a 
کفتم: آبا ممن بخیل می‌شود؟‎ 
المزمن دابا ؟ قال :۷.۷ فرمود:«آریه‎ 
الم برد جد الکذب وهزا گفته شد: آیا مزمن. دروغگو می‌شود؟‎ ۸ 
فرمود: «نه‎ 


۷ رسول ا 6 نا رَعیم ب 


في زتض | 


وتي في سبط اج ویب في أعلی اب ۲ سستور به ترک دروغ جذی و شوخی 


پیامبر خدا3: من برای کسی که مجادله رار 
کنلهواچچند حن با او باشد و کسی که دروغ راهر 
چند به شوخی, واگذارد و کسی که اخلاقش را 
یکو گرداند. خانه‌ای در حومة بهشت و خانه‌ای 
در مسرکز بهشت و خانه‌ای در بالای بهشت. 
ضمانت می‌کنم. 

۳ بیامبر خدالل: وای بر کسی که برای خنداندن 


4 بحارالأنوار عن مجاهد عن اسماء بنت غنیس: 
عائشة التي هَيًأتها رأدشلتها على 


رسول ال وتعي نسوة, ناما زجدنا 


مردم. دروغ بگوید! وای بر او وای بر 


کت صا 
۸ دروغ کوچی 


۴ بعار انار .به نقل از مجاهد» از اسماء نت 


إلا دحا ینآ 


عُمیس -: من» ساقدوش عايشه بودم که او را آماده 


کردم و بر پیامیر خدا وارد. 


رایع جص 0۰ج 101 

7 تخب والرھیب اج مس ۹۵دح ۲4 
.الخال :ص اواج ۱۷۰ 
وا نج ۲س اج ۱0 نوشید و سپس کاسه را په دست عایشه داد 


زد پیامیر خداء خوراکی 
جز یک کاسة شیر نبود. پیامبر حداء مقداری شیر 


کذباً؟ قال :إن لذب لي 


۸ رة الکنپ 

الکتاب 

ابر بی نویه إلى ؤم بلفوئه, پا لوا 
4 


ا دوه وبا انوا 


العدیت 


۳, رسول الث :ألا إن الکذب یود الوجة‎ . ۱١ 


۹ . عنهتل الکذب ينص ال 


۸ مواد از الک 


۷ . رسول اش إن لهد أحَب الک دب في 
الصّلاح. وأیقض السدق في الاو .* 
۸ عته: لیس بالکاذب من آصلح ب 


فقال برا أو ئمی یا 


۲۰ ۱۸ بحارالأوار :ج ۲ص‎ ١ 
۱۳ ی‎ 

۴ میج این ادج ۱۳ص لاح 0۳۵ 
).ارب واتریب اج ص 61ع ۳٩‏ 
هعلق دج اص ۳۲۰ eî‏ 


,سان ی داوود :ج اص ۸۱ج 2۹۲۰ 


آفات خودسازی 


دختر[از گرفتن کاس شیر] شرم کرد. من گفتم: 
دست پیامبر خذا را رد نکن. ظرف را 


عایشه با حالت شرم؛ کاسه را گرفت و مقداری 


شیر نوشید. 


سپس لیام ؟) فرمود: ده بق 
آنها گنند: ما میل نداريم. 
فرمود: «گرسنگی و دروغ را باهم جمع نکنیده. 
گفتم:ای پیامبر خدا! اگر کسی از ما میل به 
داشته باشد و بگوید میل ندارم» آیا ایین. دروغ به 


شمارمی‌آید؟ 


ان هم پده». 


۳ 


فرمود: «دروغ؛ نسوشته می‌شود.حی دروغ 
کرک هم نرشته می‌شود: دروغ کرچک». 


۸ نتیجة دروغگویی 
ان 
در نتیجه, به سزای آن که با خدا خلفب رعده کردند و از 
آن روی که دروغ می‌گفتند. در دل‌هایشان - نا روزی که 
او را دبدار می‌کنند - پیامدهایتفاق را باقی گذارد 
حدیث 
۱۱۵ . پیامبر خداتیل: دروغ» روسیاهی می‌آورد. 
۱۱۶ . پبامبر خداک: دروغ» روزی راکم می‌کند. 


۸ موارد جایز بودن دروغ 


۷ بیامبر خدا؛ حسداوند هق دروغ گفتن برای 
ایجاد آشتی را دوست دارد و راستگویی به قصد 
فسادانگیزی رادشمن می‌دارد. 

۱۸ پیامبر خدایاڈ: کسی که برای اصلاح میان مردم» 
سخن خوبی (که دروغ است] بگوید یا 
خبرکشی کنده دروغگو به شمارنمی‌آید. 


خوبی 


احکمتناط پیامبر عم ptt‏ 


الفصل التاسع والقلائون: الغو فصل سی و نهم بیهودگی 
٩‏ الح غلی ترك الغو والإعراض عَنه ۹ تشویق به ترک بیهودگی و دوری از آن 


الکتاب قرآن 
و آنان که از [کار) بیهرد ریگرد 


حدیث 


هو عن الثلو عترشون» .۱ 


الحدیث 
٩‏ رسول افطل آعم اس کدرا کن کو ۰۱۱۹ بامبرخاِ پر ارج‌ترین مردم کسی است که 


آنچه رابیهوده است. فرو گذازد 


۷۰ عنه :ین خسن اسلا لش ره الاد ۲۱۲۰. بر خداقلة از نشانه‌های نسیکریی اسلام 


فیا لا منیو" آدمی, فرو گذاشتن سخن در ببهوده‌هاست. 


9 ر مشداردربارف فرورفتن در امور بیهوده 
۹ الشُحذیر من لخوض فيما لاذ 1 هشدار دربارۀ فرورفتن در امور بیهو 


۷ رسول اف پیچوا وج اشار 22ا اس خداق ب فرو رفن در کرهایببهرده 

وجوهگُم بالوض فیما لا نیک + رانف آّش را بر صورت‌های خود شعله‌ور 
۲ عنه 1 في الأعاء :الم ارشني تر نکنید. 
التعاصي بدا ما أبقيتني ‏ وا رفني ين أن 
لا بعنيلي . کن که تا زنده هستم. گناهان رافرو گذارم و به من 


رحم کن تا در راه آنچه ببهوده است» به زحمت 


۲ بیامبر دا در دعا :بار خدایا! به من رحم 


الفصل الأربعون: اللّواط 


A 


من اللواط فصل چهلم: لواط 
الكتاب 
۰ هشدار درباره لواط 


«ولوط إذ قال بفزموت 
ات قرآن 


1 .المۇمنون و لوط را [یاد کن ‏ هنگامی که به قرم خود گفت: «آیا آن 
لال تصدرق رس ۳ج ٩۱‏ ای ۷ 
7 یدرس و کار زشت را مرنکب می‌شری. ]هچ کس از جهانان 


.یه لخراط اج آمی ۱۱ در آن بر شما پیشی نگرفته است؟ شما از ووی شهوت. 
» مال ای :ص کر 


۱۳۳ رسول ابا : 
تل ولو" 


۰ . عنه تال :للم اه الحلا 


یو وعلن من نالدرا ين المالمين." 


۰ح لوط 
۰ رسول 6اا ن وَج دمو مت عل شوم 
وط فاقتلواالاءِلّ التفعولبه 


الفصل الحادى والأربعون: التفاق 


۱ بیغ التفاق 

۷ رسول ال 
فكلّما ازداد الق عم ازداد ذلك السَوادء فإذا 
استکعل التاق اسو الب * 


۱ عغلانم اي 


۷ . رسول اکال :رع من کن 


حلی یدعها: من إذا حَدت كدب . ولا وعد أخلت» 


۲ تیر اقرلي تج ص ۲48 
۳. کالسال اج 17ص ۹4ح 1۰9۷ 

.سن ی مرج امس ۸01ح ۲۵9۱ 
۵ امال :ج اص تاج ۱۱۳ 


اعرا :جوا 


۶۵ 


آفات خودسازی 


به جای زنن, با مردان در می‌آمپزی. آری. شا گروهی 


تجاوزکاریده. 
حدیث 

۳ . پیابر خدا: پیشترین چیزی که برای امم از 
آن می‌ترسم. کار قوم لوط است. 

۴ بیامبر خدا؛ هان! لنت خدا و فرشتگان 
و مردم» همگی.. بر کسی از جهانیان که با دستش 
شهرت خود راارضا کند و بر کسی که به 
غلامبارگی روی آوزد. 

۰ هد لواط 


۵ , پیامہر خدای: اگر دیدید کسی کار قوم لوط را 
مک لوط کننده و لواط دهنده را بکشید. 


فصل چهل و یکم: نفاق 


۱ آغاز نفاق 

۶ . پیامبر خدا6ال:نغاق (دو روبی) ابتدا به صورت 
نقطه‌ای سياه ابر دل]» ظاهر می شود و هرچه بیشتر 
شود آن نقطه بزرگ‌تر می‌گردد و چون به مرحلا 
کمال رسد دل به کی سیاه می‌شود. 
۱ نشانه‌های نفاق 

۷ پیامبر خداا : چهار حصلت است که در هر که 
باشند» منافق است و اگر یکی از آنها در او باشد» 
یک خصات نفاق در او وجود دارد تا این که آن را 
رها کند :این که هر گاه سخن گوید. دروغ گوید ؛ 
و هر گاه وعده دهد ځلف وعده کند؛ و هر گاه 


پیمان بندد» پیمان‌شکنی کند ؛ و هر گاه ستیزه کند» 


کزیدة كتمذ پیامبر مد 


وإذاعاهة عَدَرء وإذا خاصع جر ,۱ 
۸ عن تین علامات بُعرفون بها: تیلم 
لتا , وان هویم لول لا 
التساجة إلا هُجرأً. ولا أون اللا نبا 
مستکیرین لا ون ولا لفون ُب بای 
باثار : 
۹ ععنه ماد خشوع الد على مافي لب فهو 


بون 


۱۳۹ ۲٥٤ الخال !ص‎ ١ 
۲ کوتسا زج اس :۱۷ج‎ ۲ 
1 کاقی اج اس ۳۹1ج‎ ٣ 


۶۶ 


۸ پیامبر خداّةٍ : برای منافقان, نشانه‌هایی است 


که با آنها شناخته می‌شوند : درودشان لعنت است. 


ُرخور و شکمباره‌ند.به غنایم . دستبردمی‌زنند 
به مساجد ؛ نزدیک نمی‌شوند. مگر با اکراه و 
ریاکاری.نماز راآخرٍ وقت می‌خوانند . خوذبرتر 
بسین‌اند »به طوری که یا کسی انس وألفت 
نمی‌گیرند و کسی هم با آنان ألفت نمی‌گیر 
مانند چوپ خشک می‌افتند (شب زنده‌داری 


نمی‌کنند) و روز صدای خود را به جر و بحث. 
بلند می‌کنند. 

۶ #پامبر خداتا : جنانچه ځُشوع بدن بر خشوع 
اپرید این در نظر ما نفاق است. 


ر 
تا یبای 


بم فاخت وعباوت ضا کارا ی ا 
بام O‏ 

ابر یز 

sl نت‎ 

جام روژه 


کم اروت ونر 


تم چا 


بت نان ای‌تبامت 


کد کی زاو سک 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی ۶2۹ اطاعت و عبادت خدا وکارهای شایسته 


2 
اا ا E‏ 
لال5 شرع اطا غت وعباو ست ضا دکار ای 2ا 


فصل یکم: عبادت 


الکتاب 
ی ای مردم! پروردگارتان را که شما و کساتی را که پیش از 
یی خلففم وا 
ما ارو شما بوده‌اند. آفریده است. پرستش کنید؛ باشد که به 
پرهبزگاری گراید). 
الحديث 2 


۰ . رسول ال لاس ن عق لباق ۳ امبر عدا برترین مردم کسی است که 
آماتتها, احا بقل وباّها بختد: 


وتفروع تال عبادت شود! پس دست در گردن آن آویزد و 

هو لا ببالي علي ما أصبح ین الا عل ےکی ا 27ن سی مکل دوستش بدارد و با پیکر خود با آن در 

عل بر" آمیزد و خویشتن را وقف آن گرداند. چنین کسی 
سر 


باکی ندارد که دنیابش به سختی می‌گذرد پا به آسانی. 
۱ فرع إلعبادة 
ِ ۱ خود را وقف عبادت کردن 
۱ . رسول اش :يفول رَبکُم: ابن ده 


۳۱ پیامبر خدالل پسروردگارتان می‌فرماید : ای 
فرزند آدم! خود را وقف عبادت من گردان, تا دلت را 
پر ازبی‌نبازی کنم و دستانت را دهاز روزی سازم. 

ای فرزند آدم! از من دو که دلت را از فقر 

۱ دب الجبادة ای فرزند آدم| از من دوری مکن: رااز 


۲ انباشته می‌کنم و دستانت را از گرفتاری میآکنم. 
۲ رسول اب 


E‏ ۱ ادب عبادت 
را 


۲ پیامبر خدایگ: خلا را چنان عبادت کن که گویی 


رد :۲۱ ۲ .کي :ج اس ۸۴ح ۳ 
۳ کولس :ج اس ۳۹ج 411 


می‌بینی؛ زیرا هر چند تو او را نمی‌بینی: او تو 


رامی‌بیند. 
٤‏ كنز العتال :ج ی ۲۱ج ۵۲۵۰ را میب 


گزیدۂ حکمتنامذ بیاعم ۶۵۰ 


ie ۳‏ ۳ . پیامبر خداا: آرامش» زیور عبادت است. 


۱ افضل الجبادة ۱ برترین عبادت 
۶ الإمام علي -في ذكر اي -: ۲۱۳۶. امام عل در بیان حدیث معراج پیامر 6ل ۔: 
قال اله تال ...با أحمد؛ ليس شيء يسن لیب 
أحَب ی ین المت الوم" من, محبوب‌تر از خاموشی و روزه نیست». 
۰ . الإمام علي عن رسول ال :فلا 


خدارند متعال فرمود: ای احمد! هیچ عبادتی نزد 


۵ . امام علی : پیامبر تم فرمود؛ «برترین عبادت؛ 
گفتن ذٍکر لا إله إلا لله و لاحول و لاقزة الا باه 


دعاء استففاره 


است و بهتری 


پیابر ل سپس ابن یه را تلاوت فرمود: 


بدان که خدایی جز فد یست. و از گناهت. آمرزش 
جر أخفاها.“ بر 

9 یأر خدال:برترین عبادت, فهم دين است. 
۷ پیامبر خداعل: بزرگ‌ترین واب را آن عبادتی 


رکه انیت انجام گید 


۷ مه اد 


۱ المعبادة غیز المقبولة 
۸ رسول اعل:لبا نع 
الم وقيل :یالما 


۱ عبادت ناپذیرفتنی 
۸ بیامبر خدا ی عبادتٍ توأم با حرامخواری» 
چون ساختمانی است بر روی شن (و به قولی: بر 


روی آب) 


۹ پیامبر خداکا: خداء فرشته‌ای دارد که هر شب 
بر فراز بیت المقدس بانگ می‌زند: «هر کس مال 


حرامی بخورد. خداون 


۰ . رسول :لب 


١‏ جاع انا :ص ۷ج ۷ل 


از او نه صرف می‌پذیرد 


۲ .ار شاد اقلوب :ص 1۰۵21۹4 و نه عدل. صرف. عمل مستحبی است و عدل» 
۴ حند ۱ 1 
عمل واجب». 
جاتن :ج اص 0۳ع ۱4۵ 
6 نمال :ص اح ۱۳۵ ۱ زب ااصاداس ۳۹ج ۷ ١و‏ نشاط در عیایت 
۷ داي ص 8 
۳ ۰ . پیامر خداعی: آفت عبادت. سستی است. 


4 الخصال :ص ۱۱ج از 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


۱ . عنه غا خُذوا مين ابا سا طیقون؛ فإو اله 
لاسام حى تسآموا.۱ 


5 


۱ جرا لخلاص في ۱ 


۲ . رسول ش6ه إذا ليالد ]: یبد 


قال :مدق عبدي [ياي یمد هدک 
عل باه ابا 
ی 


الفصل الثّانی: طاعة الله 


۷ لحك على طاعة اه والرسولوأولي الأمر 
الکتاب 

تایه این نوا ابینوا له ايوا سوق 
فان فلختم فی شنم فر وکت 
زیون له ام جر 


۳ . رسول ات الا 
۸ . عنه :هلا درك ما عند لله إلا بطاعته .7 


۲ لاجتهاد في طاعَة الله 


٤۵‏ . رسول انت :اج تهدوا في الممل ٠‏ فان قر 


.ایح ۲ ۲۹ح 4۳-1 
۲ تاه 

۳ الأمالي للصدون:ص ۲۸۰ ۳۵۳. 
ا اا 

»یج ام هداج 
اکان نج ام اج ۲ 


۶۵۱ اطاعت و عبادت خدا وکارهای شایسته 


۱ پیامبر خدانلة: از عبادت به انداز‌ای که توان 
دارید, بر گیرید؛ زیرا خداوند خسته نمی‌شوده تا 
که شما خسته شوید. 


۱ پاداش اخلاص در عبادت 
۲ پیامرخدال: هر گاه آینده] بگوید: نها تر را 

می‌پرستیم)» شون یه فرشتگانش] می‌فرماید: 
است می‌گوید. او فقط مرامی‌پرسند. شما را 
گواه می‌گیرم که به او برای عاد 
خواهم داد که هر کس بر حلاف عبادت او برای من 
راء دیگری را برگزیده باشد» بر وی رہ 


فصل دوم: فرمانبری از خداوند 


7 تضویق به فرمانبری از خداوند و پیامبر و 
اولی الأْمرا 
قران 
کای کسانی که اما آوردهایدا خدا را اطاعت کنبد و پیمر 
و اولی الأمر خود را [نیز ] اطاعت کنید. پس هر گاه در 
امری [دینی)ختلاف نظر یافنید. اگر به خدا و روز 
بازپسین ایمان دارید. آن را به [کتاب ] دا و [سلّت] 
پیامبر [لو ] عرضه بدارید. این بهتر و نجک‌فرجامتر 
است) 
حدیث 
۳ . پیمبر خدال : طاعت خدا: مایذ روشنی چشم 
ست 
۴ . پیامبر خداک: به آنچه نزد خداست» جز با 


اطاعت از او؛ نمی توان رسید. 


۲ سختکوشی در فرمانبری از خدا 
۴۵ . پیامبرخدا :در عمل بکوشید و اگر از 


مقصود از ال الأسره » جانشان رد 
همان امان امل یت کا ند 


گزیدة حکمتتامة پامرعظم 6 


ضف فراع التعاصي .۱ 


۲ عنه :يا معشر المسلمين. روا فإو الأمر 


الفصل القالث: العمل 


۳ احث علی أداء القرائض 


مت بر رای .۲ 


۷ رسول ل 
۳ الحَث غلی مُداؤمَة العمل الصاح 

على ال في انا 

الآثار والشتن وإن قل أرضى پر وأدفغ چنده قي 

الاقبة يِن الاجتهاد في الدع وانباع الأهواي 1 


۸ رسول :الا 


Not‏ عنه أل الق دوه وإن قل 


۱ ماج ای :ص ۰.10۳ ۲ عم این :ص ۳:۳ 
.اي زج اس ۸ح 1. .ان 4ص ہے ۱ 
۵ وال نج چم ۳ج ۳۱۲ 

1 بحاز لارا دچ اس 101 

۷ تیه الغواطر اج اص ۳ 


۶۵۲ 


سختکوشی در عمل ناتوانید. از گناهان خودداری 
کنید 


۶ پیامر خدا 
بزنید که کاز جدّی است. آماده شوید. که رفن 


:ای مسلمانان! آستین بالا 


نردیک است. توشه بر دارید, که سفز طولائی 
است. و بارهایتان را سبٌک کنید. که گردنه‌ای 
دشوار فرا روی خود دارید که جز سبُکباران. 
کسی نمی‌تواند از آن بگذرد. 


فصل سوم: عمل 


۳ تشویق به انجام دادن واجبات 
6ار بیامبر خداتگ: به واجبات خدا عمل کن تا با 
پرهپرگارترین مردم باشی. 


۳ نويف به مداومت بر کار شایسته 

A‏ پیامبر دا : مداومت بر عمل بر اساس آثار 
و سلّت» هر چند اندک, نزد خدا پسندیده‌تر و 
خوش فرجامتر است از سخنکوشی در عبادت بر 
اساس بدعت و پيروي هوس. 

۹ پیامبر خداڈ : مانا نفس, خسته [ودلگیر] 
می‌شود و هیچ یک از شما نمی داند که چه قدر 
عمر می‌کند. پس بنگرد که از عبادت چه در توان 
ارست و سپس بر همان مداومت ورزد؛ زیرا 
محبوب‌ترین کارها نزد خداوند. کاری است که بر 
آن مداومت شود هر چند اندک باشد. 


۳ برترین عمل 
۰ پیامبر خدا :برترین عمل استوارترینٍ آنهاست. 
۱ باب ال بسرترین عسمل, ہا دوام رین 
آنهاست, هر چند اندک باشد. 


for‏ اطاعت و عبادت خدا وکارهای شایسته 


۳ کسی که عملش پذیرفته می‌شود 

۲ . پیامبر خدانک .در سفارش به ابو ذر -:ای ابو ذرا 
در به کار بستن پرهیزگاری اهتمام بیشتری به 
حرج ده تادر خود عمل؛ زیر هیچ عملی با وجود 

برگاری اندک نیست. چگونه اندک باشد 


عملی که پسذیرفته می‌شود؟ خسداون د قق 
می‌فرماید : جز این نیست که خدارند از پرواپیشگان 
ینید 

۳ آداب عمل 

7 ۲۱۵۳. پیامبر خدا6ا ‏ در سفارش به ابن مسمود -:ای 
یکی مسعود! هر گاه عملی انجام دادی, از روی 
آگاهی و خردمندی انجامش ده و از این که عملی 


رابدون اندیشه و آگاهی انجام دهی» بپرهیز؛ زیرا 


کنداوند 36 می فرماید : و مانند آن زنی میاشید که 


رشته‌ای را که محکم تافته بود پنبه کرد 


۳ نیاز شدید به عمل در قیامت 


۴ . پیامبر دا :اگر انسان, عمل هفتاد پیامبر را 


ابا حرد] داشته باشد. از سختی آنچه در آن روز 


إلن بوم موث هرما في طاعة اوهد حر ذلك نو 


لود أنه برد ای انیا يما زد من 


(روز رستاخیز) می‌بیند؛ باز اعمال خود رااننک 


می‌شمارد. 
الأجي رواپ( ۲۱۵۵ . پابر خدا: اگر شخص از روزی که به دنیا 


می‌آیدتا روزی که پیر می‌شود و می‌میرد: در 


طاعت خداوند هة با صورتش بر زمین کشیده 
TN Ve ¥ gig qe.‏ 
نحل :۹۲ 

.سکم gi‏ اس IY‏ ۳0 خواهد شمرد و دوست خواهد داشت که به دنیا 
6 مکار الاق زج اس ۳/۰ ۳20۱ 
٩‏ کر تاج ۱۵ص ماج ۳۱۲۰و 


شود این همه سختی را در روز قیامت» ناچیز 


باز گردانده شود تا بر اجر و پاداش خود بیفزاید. 


اکم تنام یراع sof‏ 


۷/۴ إتقان العمل 


۹ رسول اله 
یل أن 
ی خوبی انجام دمد. 

۷ الما الضادق :لما مات إبراهيم ابن سول ۷ امام صادق 3 : هنگامی که ابراهیم فرزند پیامپر 


که کنند؛ کار وقتی کاری انجام می‌دهد, آن را به 


خدادرگذشت › پیامبر کل در قبر و شکافی دید. آن 


رابادست پر و هموار کرد و سپس فرمود:ههرگاه 
کسی از شماکاری کرد. محکم‌کاری کندا. 
الفصل الرابع: لته 
تال تربع فصل چهارم: 
6 سور ال في العمل 
.تفش نیت در 
الکتاب 
TOY‏ ۱ قران 
فل ل بل غلی شوت ریم آعم بقن مق رگ: وهر کس بر خشب ساختار وی و بدلي) غود 
شبیلا۲.6 لمل می‌کند ؛ و پروردگار شما به هر که راهیافته‌تر باشد. 
دنت است»6. 
العديث 
حدیت 


, ا آغزی لا چني رن قال 
۰ وه ایب 9 ۸ پیامب ال - هنگامی که پیامبر فا علی 8 
را به فرماندهي سپاهی, روانةً جنگ کرد مردی به 
برادر خود گفت: با ما در سپاه علی به جنگ پیا شاید 


ِ و غلامی با چاربایی یا چیزی که به دردمان بخورد: به 


دست بياوريم. فرمود -: جز این نیست که اعمال, به 
نیت‌هاست و برای هر کس» همان چیزی است که 
ی را دارد. پس هر که برای تحصیل آنچه نزد 
خداست: بجنگد بی گمان. اجرش با خداست و هر 
کس برای رسیدن به متاع دنیا ا به نیت بک قال 


ع اجره على الو ومن غزا ريد عرض 
انیا أو نوی عقالاًأم كن إلا ما وى“ 


(زانوبند شتر) بجنگد تیب و پاداشی | جز همانچه 


۱۷ ص٣ كز سل :ج‎ ١ 
اي اص 44۲۳ ۳ .الإسراء :۸4 قرآن‎ ۲ 


.اللي عوسي دص 1۸ج ۳/6 2 
ج ۲ اش د 
.ارق :4 «آن روز که رازها [همه ] فاش شود6.. 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


الحديث 


۹ . رسول ابقر 


۰ . عنه :نما 


الاش عن ا 
تین على الات" 


٤‏ واب ئة 


١‏ . الترغيب والترهيب عن أئش بن مالك: ان رسو 
اف قال :قد تر كم بالديتة أقواماً مارم يبرا 

ین تمق ولا تم ین رد إلا وم تم 
فم: وگیف یکونون معنا وم 
:هم ار .۳ 


۲ کنزالعفال عنالزبیربن العام عن رسول 2۵ 


بو 
ناولم شهّدوا؟! قال 


رطا إلا کاوا 


٤‏ نيه المؤمن بر من عمله 


۷۳ رسول لو کر ین 


o ET yf gis. 

۱۰۳۸ ۳ tg: jS. 
1۸ قرب والرهیب زج ایح‎ .۳ 
IN pT ¥ اج‎ a. 

.لقي :ج اس دلج ۲ 

اللي طرسي :ص 1ا 1۰۱۳ 


۶۵۵ اطاعت و عبادت خدا وکارهای شایسته 

حدیث 

٩‏ پیمبر خدان: مردم: مطایق نیّت‌های خود 
محشور می‌شوند. 

۰ پیامبر خدا: جز ابن نیست که خداوندم 
جنگجویان رابر اساس نیّت‌هایشان بر می‌انگیزد. 


۴ پاداش نيت خوب 
۱ الترغیب و لترهیب .به نقل از اس بن مالک -: 
پیامبر خدا فرمرد: «شما در مدینه افرادی را به جا 
گذاشتید که هیچ راهی را نرفتید و هیچ انفاقی نکردید 
و هیج وادی‌ای رانییمودید. مگر آن که آنان نیز با 
شم بودند» 
گفتند: ای پیامبر خدا! چگونه با ما بودند. در 
حل یاه در مدینه هستند؟ 
فرمود: «عذر آنها را نگه داشت (مانع آمدن آنها 
erk‏ 
۲ کنز العقال -به نقل از زبیر ہن عرام -: در را 
بازگشت از تبوک] پیامبر خدا فرمود: دافرادی را در 
مدینه باقی گذاشتیم که هیچ وادی‌ای را پیمودیم و بر 
هیچ نای بالا نرفتیم و در هیچ سراشیبی قا 
نگذاشتيم. مگر این که آنان نبز با ما بودنده. 
اصحاب گفتند: چگونه با ما هستند» در حالی که 
حضور پیدا نکردند؟ 
فرمود: «نیت‌هایشان یا ماست). 


۴ ميت مؤمن, بهتر از عمل اوست 

۳ پیامبر خدا6ال: ّت مزمن, بهتر از عمل اوست 
و نیّت کافرء بدتر از عمل اوست و هر عمل 
کننده‌ای» مطابق نیت خود عمل می‌کند. 

۶۴ . پیامبر خدا: نیت مۋمن» رسانند‌تر از عمل 
اوست و همین طور فاجر (کاقر). 


گزیدة حکمت نامه پیامبر عم 


+ احث على الي الصَالِحة في کل شيء 
لگن لف في گل شي 


ية ایح حتی في اللوم وال ,۱ 


۵ . رسول اش يا أا ذرٌ. 


الفصل الخامس:الإخلاص 


۵ فل الإخلاص 
الكتاب 


قال فجرت لألموبثهم اجنمین ه إل ناتف بل 


۷ . عنه ۶ اغتل ره واحد يفيك الؤجو ةكلها 


۵ كفاية القليل من العمل مع الإخلاص 
۸ . رسول اش فلب ك الیل ین 
القتل .۰ 


. عنه لل خی دینك یک الیل ن | 


۶ دور الإخلاص في قبول الأعمال 
۰ . رسول ان45 إذا علب 


له لا بل ن عباده الأغمال إلا ماکان خالماً ٠‏ 


1۳۳۱ کا امن اج اص ۰ا‎ ١ 

۱۱۹ تی الخواطر :ج ۲ص‎ ۴ AF NT: 
0۲9۰ کال :ج ۲ص ۳۳ج‎ 

4 بحارالأرار :ج ۳ص ۱۷8 ۵ 

شتا :ج اس ۲۴ج ۲۵۷و 

۷.مکام الا اج ۲ص ۳۵۲ح ۳۱۳۰ 


۶۶ 


۴ تشوبق به داشتن نت پاک در هر کار 


۶۵ . پیامیر خداچ به ابو ذر :ای ابو ذرا باید در 


ی تیتی پاک داشته باشی, حثی در خواییدن 


قصل پنجم: اخلاص 


۵/.فضیلت اخلاص 

قرآن 

*[ شیطان | گفت: «پس به عرت تو سوگند. که همگی را 
جذأاز راه به در می‌برم مگر آن بندگان پاک دل گد 
ر 


إحيث 

۶۶ . پیامیر دا : برتری درجات مؤمنان بر 
بکدیگر به اخلاص است. 

۷ پیامبر خداتاا: برای خدا کار کن ؛ تو راز 
همگان کفایت می‌کند 
۵ کافی بودن کار اندک مخلصانه 

۸ پیامبر دات :دلت را خالص گردان , تا کار 
اندک, تو رایس باشد 

۹ پیامبر خدا نی : دینت را حالص گردان » تا کار 
اندک :برا 


توس باشد. 
۵ نقش اخلاص در پذیرش اعمال 
۷۰ . بیامبر دا هر گاه کاری کردی, آن کار رتتا 


برای خدا انجام دہ؛ زیرا او تنها اعمال خالص 


بندگانش رامی‌پذیرد. 


بخش ششم:حکمت‌های عبادی 


۷ . مهتلا أخإصوا آشمالکم فو: فا 
الما لس .۱ 


۵ علاملمخْلص 
۲ . رسول ام عن جبرث ج لما ساله نی 
-: الخلض الذي لا بأل 


عن تفسبر الاخلاصر 


جد. وإذا وجد رَضِي. وإ 
أطاه في 


ان تنم سل التخلوق 
ققد َر هه لبود وإذا وب EE‏ 
ارك رتعالی عته راضٍ» وإذا أعط 


ره فهو على حه اة 


را وا 


٠/١‏ آثار الاخلاص 


۳ . رسول ای ما ألّص عبد 99 رامین صا 


إلا جَرث بایغ الجکنة ين له على سا 


۶ نها تال اه: اطع عل کلپ عبر نم 


بنه حب الاخلاص لطاعني لوجهي وافا مررضاتي 


ریت وسیاست؛ + 
الفصل السَادس: الخشوع 
١‏ فصل الخشوع 


الكتاب 


«ویجژون باقن بیفون زیزینمز خشوغ).* 


ate FF 
۱ ۲مان اعبار ص ا۹ج‎ 

۱۳۲ عون یار ار اللہ اج اس وج‎ ٣ 
3 بحا ور فا 1۳1ج‎ 
و‎ 


fo 


اطاعت و عبادت خدا وکارهای شایسته 
۷۱ پیمبر خدایا: اعمال خود را برای خدا حالص 
گردانید؛ زیرا خداوند نمی‌پذیرد مگر آنچه راکه 
خالص برای او باشد. 


۵ علامت مُخلص 
۲ پیامبر خداییٌ -به نقل از جبرئیل # در پاسخ 
به سزال ایشان دربارة تفسیر احلاص -: مخیص. 
کسی است که از مردم 
دست بابد و هر گاه بدان دست یافت» خشنود شود و 
هر گاه چیزی نزدش باقی مائد آن را ابه دیگران) 
ببخشد؛ زیرا کسی که از مخلوا 
عبودیت برای خداوندقهاقرار کرده است و چون به 
نیازخود رسید و خشنود گشت. از خدا خشنود شده 
اوند- تبارک و تعالی نیز از او حشنود است و 
ه رگا نجه برایش باقی مانده] به خاطر حداوند 3 
پیش به مرتبة اعتماد بر پروردگارش رسیده است. 


نخواهد. تا شود بدان 


ی نخواهد به 


کار الاص 

۳ پیامبر خداا : هیچ بنده‌ای چهل روز برای 
خدا احلاص نمی‌ورزد. مگر آن که چشمه‌های 
حکمت» از دلش به زبانش جاری می‌شود 

۴ . پیامبر خداتکل: حدا ند 98 می‌فرماید :«هر گاه 
دل بندهام را بنگرم و در یام که از روی احلاص و 
برای خشنودي من, طاعتم رابه جا میآورد؛ اصلاح 
و تربیت او را خود به عهده می‌گیرم». 


قرآن 

#(کسانی که پیش از نزول قرآن دانش یافه‌ند] ر بر روی 
زمین می‌افتند و می‌گریند. و [تلاوت قرآن.] بر خشوع 
نا زد 


گزیدۂ تناما پیامبر امقر 


. رسول افو کم وگ حع الغا 
رک اجه خاشعاً الب لیس بخاشع :۲ 


aie ۷‏ ما زاة خُشوع الجَسَدٍ على ما في الب 


عناق ۲ 
الفصل السّابع: خدمة النّاس 


۷ الحَث على قضاء الخوائج 


۸ رسول اش :من شم في حاجة آخیه َو 


فكأتما عبد افة تسه آلاف سنة. صائماً 


له 


هار اما 


عنه گا تن قضی لمومن حاجة تضی بل 


۰ . رسول ات یا مسلم حدم قوماً بنالسلمین 
إلا أغطاء اة غل 


١‏ مکل ازج ۲ ج ا 
۲ تحف الول :ص ٩۰‏ 

۳ فی اج اس تهب 
gi la:‏ اس Tê‏ با 
قرب الإساد ص 118ح ما 
لکا ج ۲سس ۷٣۲ح‏ ۱ 


۶۵۸ 


حدیث 

۵ . پیامبر دا : نخستین چیزی که از میان اين 
امت خت بر صی‌بندده اصانتداری و خشوع 
(خاکساری) است, چندان که تقریباً مسلمان 
خاشعی نمی‌یابی . 
۶ خاشع‌نمایی منافقانه 

۶ پیامبر خداکل :از خاشم‌نمايي منافقاه بپرهیزید 
و آنه چنین است که بدن, خاشع نشان داده شود 
در حالی که دل» خاشم نیست. 


۷ پیامبر خداناظ: این که جسم: بیش از دل خاشع 


نرد ما نفاق است. 
فصل هفتم: خدمت‌گزاری به مردم 


۷ تشویق به بر آوردن حاجت مردم 

۸ . پیامبر خدائلٌ ؛ کسی که در راه بر آوردن نیاز 
برادر مؤمن خود بکوشد چنان است که نه هزار 
سال با روزه گرفتن و شب زنده‌داری »دا را 
عبادت کرده باشد 

۹ پیامبر دا : هر کس یک نباز مؤمنی راروا 
سازد. عداوند : نسیازهای فراوانٍ او را روا 
می‌سازد. که کمترین آنها بهشت است. 
۷ پاداش خدمت کردن به مؤمن 

۰ پیامبر خدایه : هر مسلمانی که به گروهی از 
مسلمانان خدمت کند. خداوند به تعداد آنان, در 


بهشت به او خدمتکار می‌دمد 


۶۵٩‏ اطاعت و عبادت خداوکارهای شایسته 


۱۸۱ پامبر خدا : خدمت کردن مزمن به برادر 
. مقامی است که فضیلت و ثواب آن. جزبا 


هماند آن (خدمت) به دست نمی‌آید . 
۷ نم من امن قضاء حاجَة أخيه 
۷ ناه خودداری از بر آوردن نیاز برادر 
۲ پیامبر خدا :کسی که بتواند حاجت نیازمندی 
رابر آورد. ولی دست رد به سینۀ او بزند. گناهش 
چون گاهباجگیر است. 


۷ رسول اش کا تن مع طالباً اجه رو قاو 


علن قضانها عاد 


۱ سوساج ۷ص ۳4ج ۱40۴4 
.توب سل اس ۳۱ج ۸ 


گزیدة حکمتفامۂ پیامبر اعد .۶ 


اناا دم 


5 و چ 
الصَلااعل و ۳ ار ورات ان 
۹ فصل یکم: وضو 
۱ فضل الوضوء ۱ فضیلت وضو 


۸۳ رسول ت ال لوضوء زص ال ۳ پیامبر خدا6: وضو نصف آیمان است. 


۸ ناذا توا الب حاط غنه وه ییا ۰۲۱۸۴ پامبر :هر گاه بنده وضو بگیرد گناهانش 


تحاط ورن هذه اا همچون برگ‌های این درخت. فرو می‌ريزند. 


۱ فضیلت زیاد وضو کرفتن و همشه با وضو 


کنر ال ضوء زذوام الطهازة 
5 بودق, 
۵ . رسول ال[ 


زین الھور ترد افه في عم 


4ت پیاهبر خداگ: فراوان وضو بگیر تا خداوند 


همق توراآفژون گر دانّد. اگر توانستی شب و روز 
با طهارت باشی, این کار را بکن؛ زیرااگر در حال 


طهارت بمیری» شهید خواهی بود. 


۱ نار الؤضوء في القياة ۱ آثار وضو در قیامت 


١‏ رسول انهلا حمر اي 


۶ پیامبر خداتالا: خداون د قات مرا در روز 


مغر لین من آثا وضو .+ قیاست, بر اثر وضو با چهره‌های زی یا و دست و 
۷ عنه: دون علي غُرحجلین من آنار . پای‌سفید. محشور می‌کند. 
الوضوو ليست لأحي غرم .* ۷ پیامبر خدا#: [روز قبامت ]بر اثر وضو با 


پیشانی و دست و پای سفید بر من وارد می‌شوید و 


.ود اي :ص 1٩۲‏ هیچ کس جز شماء این حصوصیّت را نخواهد 
gis.‏ ام تاج ۲:۳۰ 

۳ الي مد :س دح 

)ردام الم زج اس ۱۰۰ 

».یی سلاج اص ۲۱ج ۲۸ 


۶۶۱ نماز ومقدمات آن 


فصل دوم:انان 


۲ب تشریم الأذان ۲ آغاز تشریع اذان 


: امام على‎ - ۸٩ 


برده شد. اذان به او آموخته شد و نماز بر او اجب 
گردید. 

۰ . نهدیب الأحکام -به نقل از ژراره-: امام باقر ا 
فرمود: «پیامبر خدا, در شبی که به معراج برده 
شد» چون به بیت المعمور رسید, وقت نماز شد 


پس جبرنیل 8 اذان و اقامه گفت. سپس پجامبر 
رکا جلو ایستاد و فرشتگان و پیامبران 


پیاطبر حدا صف کشیدنده 

به اقام باقر # گفتیم : چگونه اذان گفت؟ 

فرمود:هاین گونه:]اله أكبر الك آکبر.آشهد أن 
لا اه اه أشهد أن لاإله إلا ال أشهد أن محمد 
رسول اله أشهد أن محمّداً رسول الله. حي على 
الصلاة» حي على الصلاة. حي على الفلاح» حي 
على الفلاح. حي على خير العمل » حي علی خیر 
العمل .الله أكبر» اله أكبر . لا إله إلا اش لا إله إلا الله 


ا ا ا 


اقامه نیز به همین سان» با این تفاوت که در 

اقامه؛ بين حي على خير العمل ح على خير 

بها سول ی پل بزل بوذ بها ٠‏ العمل" و "اث ره اهر جملة تقد قامت 
اف رسوا ۴ الصلاة , قد فامت الصلاة" هست. 

پس پیامبر خداء بلال رامأمور گفتن اذان کرد 

آن پس» بلال تا زمانی که پیامبر خدا رحلت 


وا 


۱ .ساب یازج اص ١۳‏ ۲ کرد ابن اذان رامی‌گفت» . 


۲ لالج 1۲ص :۳۵ج £ 
۳.ذب کون اس »تج ۲۱۰ 


گزیدة حکمت‌نامة پيامبر اعظم ل ۶۶۲ 


پژوهشی دربارۂ چگونگی تشریع | 


تأفل در احادیشی که در 


چگونگی تشریع انان وارد شده است ؛ نشان می‌دهد که در دوران زسامداری 
معاویه » چگونگی تشریع اذان » در جامعة اسلامی مورد اختلاف قرار گرفت : پا بین معناکه در مقابل خاندان 
رسالت که تفاقنظر داشتندکه تشریع اذان بر بایۂ وحی الهی بوده است و پیامبر اسلام ؛ هم بندهای آن را 


از جبرئیل امین و او از خداوند متعال اذ کرده است - جممی از مسلمنان «بر پا شماری از روایات » بر این 
باور بودند که اذان » ریشه در وحی نداشته ؛بلکه نش آن » خواب و پیشنهاد برخی از مسلمانان به پيامبر 
اسلام پوده است 

یک . رواباتی که منشااذان را وحی نمی دانند 

در مهم ترین کتاب‌های روایی اهل سنت ابر مرکو اجان وار ده .از آن جمله در سنن ابی داود چنین 
آمده است : پیامبر 6اا در این اندیشه بود که چگونه مردم را برای تماز » جمع کند بعضی گفتند درموقع فرا 
رسیدن نماز ‏ پرچمی نصب کن و مردم وقتی آن را دیدند به یکدیگر خبر می‌دهند که وقت نماز شده است|۱ 
اقا پیمی این پيشنهاد را نپسندید 


عه‌ای گفتند : شیپور بزنید .پیمر 2 این راهم نپسندید و فرمود :«اين روش يهود است» . تواحتن 


ناقوس را پیشنهاد کردند . فرمود :ان »کار نصاراست» .عبد اله بن زید بن عبد رنه در حالی رف ت که 
دلمشنولی پیامبر حدا ؛ ذهن او رانیز مشغول کرده بود در عالم خواب ,اذانبه او نشان داده شد . صبح » وی نزد 
پیامبر خدا رفت و به ایشان خبر داد وگفت :ای پیامبر خدا! من بین خواب و بیداری بود مک هکسی نرد من آمد و 
اذان را به من نشان داد . 

عمر بن خطّاب »پیش از او »اذان را در خواب دیده بود اقا بیست روز » آن را پنهان نگه داشت و مپس 
پیامبر 6ا را آگاه ساخت . پیامبر لا فرمود «چرا به من خبر ندادی؟».گفت : قبل از من » عبد الله ہن زید» 


خبرش را داد ومن دیگر شوم کردم . پیامبر خدا فرمود :ای بلال! برخیز و بین که عبد ا 
می‌دهد :همان کار را بکن» . پس «بلال .اذانگفت 


بن زید به تو چه فرمان 


ابو بشر می‌گوید :ابو عمیر به من خبر داد که انصار میگویند که اگر در آن روزهعبد اله 


بخش ششم:حکمت‌های عبادی ۶۶ پژوهشی دربارۀ چگونگی تشریع افان 


حتماً پیامبر خدااو را مذن قرار می‌داد.۱ 


عرضۂ آنها بر احادیت اهل بیت 8# »برای 
پژوهشگر » تردیدی در مجمول بودن آنها باقی نغواهدگذاشت . 
عبارت است از : 


نادرستی این روایات دلالت می‌کند ؛ 


۱ ناسازگاری بامقام نبوت 
این باو رکه تشریع اذان ؛ بر اساس رژیای عبد اله بن زید بوده بدین معناست که خاتم پيامبران الهی -که برای 
کوچک‌ترین رفتارهای فردي جامعة اسلامی »از جانب خداوند متعال » ره‌نمود آورده است -در مورد یکی از 


بزرگ‌ترین عباداتِ سیامی-اجتماعی » نمی دانست که چه بای دکرد و حتی طبق برخی از این روایات »برای آن ۰ 


بیست روز سرگردان بوده است » تا این که رؤیای شچهتزپاشخاصی » مشکل‌گشا می‌شود و موجب تصمیم 
پیامبر ل و تشریع اذان می‌گردد! 

بی‌تردید »این پندار با اعتقاد به نبوترپهامبراسلام ۲ قابل جمع نیست و از این رو »امام صادق 8 
ضمن نفری ن کرد ن کمان ی که از چنین پنداری جانبدآرق می‌کتد یرد و وجدان آنان را به داوری می‌غواد 
و با شگفتی از آنان می‌پرس دکه چگونه این پندار رابا عقیده به نبزت پیامبر و نزول وحی بر ایشان ۰ 
جمع می‌کنند : 

بر پیامبر شما وحی تازلمی‌شود و شما می‌گوید که او ذن را از عبد ا بن زید گر ف است ۴" 

۲ منافات داشتن با حکمت اذان 
تال در احادیث فراونیکه در منابع حديشي شیمه و اهل سنت دربارة حکمت اذان و فضایل و برکات آن وجود 
دارند » نشان می‌دهد که فلسغۀ این عمل عبادی » تنها اعلام وقت نماز نیست ؛بلکه آثار قردی »اجتماعی » 
دنیوی و اخروی فراوانی بر آن مترثب است . بدین ترتیب » آیا می توان باو ر کر دکه همه این حکمت‌ها و 
برکات » به دنبال رژیای عبد اله بن زید پدید آمده است و یا این که پیامبر یل فلسفة اذان را می‌دانسته ؛ ولی از 
خود اذان .بی‌اطلاع بوده است؟! 


1 سن لی داوود :ج اس ۱۳۴ح ۳۸ نیز رک :الست قکری :ج اص #ع 1۸۳۲ 
۲ ری یمام ۱۶۸ 


گزیدة حکمتنامۂ پیامبر اعغہ 4 و 


۲. تکذیب شدن به وسیلا اهل بیت اغ 
خاندان رسالت 4# علاوه این که تأ کید می‌کنن دکه منشا اذان » وحی است «به صراحت و باشذت روایاتی را 
که آغاز تشریم آن را ابر ناسازگار 
دانسته‌اند. این » در حالی است که اگر هیچ دلیلی جز تکذیب اهل بیت کل در این باره وجود نداشت »برای اثبات 
نادرستی و مجعول بودن این روایات کافی بود ؛ چراکه : «آھل البیت أدریٰ بما فی البیت ؛ اهل خانه »هتر 


می دانن دکه در اه چیست» 


به رؤیاکرده‌اتد » تکذیب نموده و آن رابا ایمان به نبت 


سه. انگیزة جعل «حدیث عبد الله بن زید». 


انگیزة جعل این حدیث نمی توان به صور 
کرده‌اند که عموهای عبد الله بن زید .ان را 

اما به نظر می‌رسد که جمل این حدیث » همانند بسیاری از احادیث مجمول دیگر ‏ انگیزه سیامی داشته 
است ؛ زیرا همان طور که پیش از این نیز توضیح پم اذان علاوه بر باد آوري وظیفۀ فردی و اعلام وقت 
نماز یک شعار مھم سیاسی -اجتماعی نبزاهمت,و اب تکار نه نها زمینۀ تداوم حا کمیت اسلام را در جوامم 
اسلامی فراهم می‌کند » بلکه در کنار استقرار هرکش هاخ دی ؛ می تواند موجب انتقال فرهنگ اسلامی به سایر 
جوامع گردد بدین جهت ؛ جر یان ها یاسای کرجا میت للم اصیل رابامنافع خود در تضاد می‌بینند »این 
شهار سیاسی رابر نمی تابند 

به نظر می‌رسدکه جمل حدیث عبد اله بن زید ؛ به وسیلا حزب آموی (در عصر حاکمیت مطلق معاویه) وبا 
حذف و یا تحریف شعار سیاسی-اجتماعی اذان »نجام فته است +زیرا گر خاستگاه تشر یع اذا درژیا» 


درب ان »این احتمال را 


تقو 


هد 


شد »کسی که مذعی خلافت پیامبر ت و بلکه خداوند متعال است ؛ می تواند با رژیایی دیگر » آن را به صورت 


دلخواه تغییر دهد و پا حذف نماید! 
آنچه می تواند این تحلیل را تأبید کند » این است که موضعگیری اهل بیت در برابر روا 
تشریع اذان را رژیای عبد اله بن زید می‌دانند » پس از استقرار حکومت معاویه است ؛ زیرا اگر 


اهانت آمیزی دربارۂ پیامبر اسلام ‏ در دوران حیات امام علی 3۶ نیز وجود داشت »یی تردید ‏ آن امام در برابرش 
موضمگیری می‌نمود در حالی که در تاریخ ؛ نخستین برخورد اهل بیت #ه بااین شایعه به وسیل امام مجتبی ند 
پس از جریان صلع او بامماویه ثیت شده است 


:حکمت‌های عبادی ۶۶۵ نمازومقدمات آن 


۲ فصول الأذان ۲ بندهای اذان 
۲۱۹۱ امام باقر در حدیث إسرا 


:سپس [خدای 
سبحان] به جبرئیل 8 دستور داد و جبرئیل؛ دو 
بند دو بند» اذفان و دو بند دو بند؛ اقامه گفت و در 
اذانش جملۀ حي علی خیر العمل؛ راگفت. آن 
گاه محمد جلو قرار گرفت و برای جمعیت» 
نماز خواند 

۲ امام باقر : در زمان پیامبر خداء اذان با حي 
علی خير العمل» همراه بود و در زمان ابویکر و 
ارایل دور: عمّر؛ همین دستور را اجرا می‌کردند؛ 


اما بعداً عمر. دستور برداشتن و حذف آن رااز 


اذان و قامه داد وقتی در این باره از او سل (ابه او 
اعتراض) شد گفت : وقتی مردم بشنوند که نماز » 
بهگرین کار است. در جهاد سستی می‌ورزند واز 
۲ فضل الاذان 0 سر باز می‌زنند. 


۳ رسول ا6ال :الأذان نور" ده ادان 


E mat‏ ۴ . پبامبر دات :اذان » نور (ماية روشنایی) است. 
۴ پیامبر خداکللا به بلال » هر گاه که وقت نماز 
می‌شد :ای بلال! بالای دیوار برو و صدایت رابه 
نان بلند کن ؛ زیرا خداوند 


ادی را رای ان 
گماشته است که آن را به آسمان فسراز می‌برد؛ و 
فرشتگان هر گاه بانگ اذان اهل زمین را بث 
می‌گویند : داين (صداها |» صدای ات محمّد است 


ند 


که به توحید خداوند 8ة بلند است» و برای ات 
محمد اء تا زمانی که آن نماز را تمام کنند. 
پیوسته آمرزش می‌طلبند 

۵ . پیامبر خداڈ .در سسفارش به ابو ذر-:ای 

۱ لاقي نج 4ص ۱۲۱ ٩۳‏ ابو ذر!بنده» هر اه در بیابانی بی آب و علف باشد 

۲ائ الإساام اج اص ٠8١‏ و وضو بگیرد یا تیم کند و سپس اذان و اقامه 


۳ جاع الأخيار ص ١۷ا 4٠8‏ بگوید و نماز بخواند. خداوند فة به فرشتگان 
کی اچ سی ای ۳ 


حکمتلامة پيامبر اعظم ت 
ناه بر 
وشن على دعایه. 


با امن أقام وم ون لم بل نت إل 
اللکان الذا 


وه وتسجدون + 


دون َناء لشُومنین 
او ووم ملعم سای ۲ ای 


ا الشلمین 


سه وجيت لالج * 


۰ عنه :راون من أشني مع لین 
والذیقین والشهداء والسالحین .1 

۰ عنهقل: من في بل لام ود یمان 
واحتسابا وبا یاهع اله له ما لت ین 


نوی ومن له پالوسعة فیما قي ین عفر و وجتتع 


۱۱۱۲8۳۵ الال لومي :ص‎ ١ 

۷ کاب من لاه اج اص ۲۹۲ ٩:6‏ 
سم سنج اص ١1۸ح‏ 14۸۷ 
جات ابص 17۱ 1۳۸ 

۵ تیب اکاریج اس ۸۴ج ۱۱۳۲ 
.لصا اس ۳۵۵ بر 


۶۶۶ 


دستور می‌دهد که پشت سر او صف کشند ‏ چندان 
که بدا انتهای آن صف.ناپیداست. و بارکوع او 
رکوع کنند و با سجوداو به سجده روند و برای 
دعایش «آمین» بگویند 

ای ابو ذرا هر کس اقامه بگوید و اذان 
آن دو فرشته‌ای که همراهش هستند: با او 


تنھا 
نماز می‌گزارند. 
۲ فضیلت موذّن 

۶ بیامبر خدا نان امانتداران هل ايسان 
بر نمازها و روزه و گوشت و خونشان هستند. هر 
چه از خدای 38 بخواهند به آنان عطا می‌کند و 
هر چه شفاعت کنند . شفاعتشان پذیرفته 
مى ول 

۷ پیامبو یات دست خدای مهربان» بالای سر 
مکل است" و به اندازة صدارس او تا هر کجا 
صدایش برسد. گناهانش را می آمرزد 

۱۹۸ . پیامبو خداکل به مؤذنی که بانگ «أشهد أن لا | 
لاه رال او شنید.:هر رو عشکی, تورا 
تصدیق کرد 

٩‏ بیامبر خدایٌ : هر کس در شهری از شهرا 
مسلمانان به مت یک سال اذان بگوید بهشت بر 
او واجب می‌گرد: 

۰ بیامبرخداةٍ: مؤذنان اقت من » با پیامبران و 
صذیفان و شهیدان و صالحان» محشور می‌شوند. 

۱ پیامبر خداٌّ :هر کس در راه خدا و از سر ایمان 
و برای طلب خشنودي خداو تقب په خداوند فد 
برای یک نماز, اذان بگوید. خداوندء گناهان گذشتة 


ره به طف و عنایت ویژۀ حضرت حق به من است 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


1 وين اد في الج 1 


۲ برکات الأذا 


۲ رسول اه إذا دن الو 


ا 


ذلك اليم [يوء لب 


۲ هم ما ينغي رعايئه ون 
۷ سول ای لا بوذ إلا موی .^ 


۸ . ستن ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري:إذاكنتُ في 


۱ کاب من لایحضره التق :ج اص ٤۲۹ح ٩۰۵‏ 


E‏ اسس ۳۹1 مر 
تع سل نج اص ا۹آ ۱۷ 
حف ات :س ۱۳ 
سیم لاط :ج ç^‏ 1 
.کاب من لایحشو تفه اج اص ۸۵ج ده 
۷ سنن الکری دج اص 7۷ج ۰:۱ 
۸ سنن رماي :چ اس ۲۸۹ح ۰۰ 


۶۶۷ 


نمازومقدمات آن 


او را می‌آمرزد و او را در باقی‌ماندة عمرش, از گناه 
محفوظ می‌درد و وی را در بهشت. با شهیدان گرد 


می‌آورد. 


۲ برکات اذان 


۲ پیامبرخدا ی :هر گاه من اذان یگو ید .شیطان به 
سرعت پا به فرار می‌گذارد. 

۳ . پیامبر دا .در سفارش به امیر مؤمنان -: ای 
علی! هر گاه پسری یا دختری برایت متولد شد :در 
گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگو ؛ 
زبرابا این کار شیطان هرگز به او گرند 
لیر ساند 

۳۴ . امار دات هر گاه در یک آبادی اذان گفته 


شرد. خداوند در آن روز [روز قیامت]» آن آبادی 
ابش آیمن می‌دارد 
۶/۲ افراد شایسته برای اذان گفتن 

۵ پیامبر خداة :ن کس که قرائتش از هم شما 
بهتر است. امام جماعتِ شما بشود و بهترینتان» 
برای شما اذان بگوید. 

۶ . پیامبر خدان به بنی خطمه (از انصار) -: 


بنی تطمه مدنتان رابهترین فرد در ميان خود 
قرار دهید. 
۲مهم‌ترین وظایف مؤدّن 

۷ پیامبر خداا:اذان نباید بگوید» مگر کسی که 
وضو دارد. 

۸ سنن ابن ماجة -به نقل از ابو سعید ځدری -: 


هرگاه در بیابان بودی, صدایت رابهاذانبلند کن + 


گزیدۂ حکمتنامد پیامبر اعظم کل f‏ 


زیر از پیامبر خدا شنیدم که می‌فرمود: «هیج چن 
و انس و درخت و سنگی نیست که بانگ اذان را 
بشنود» مگر این که به آن, شهادت می‌دهده 
٩‏ الشرح الكبير؛ عباد الرحمان بن دام به تقل از 
ابو هُرّیره -: پیامبر خدا فرمود:«کسی که "هاء" را 


التوادي ارم 


حجرّا عهد 


٩‏ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة عن أبي هريرة 


قال سول الم تن دم الها 
8 5 دی وه ۳-0 ادغ کند ن يتان اذان 0 
وكيف یقول؟ قال :یتول هد أن له !فد ام می‌کند ,ناد بایان اذان بکوید». 
أ مدا سول را گفتم : یعنی چگونه می‌گوید؟ 
فرمود: «می‌گوید :أشهد أن لاإله إلا اللا أشهد 


هم 


ي رِعايتَة بسامع محشداً رسول اللا 


۰ رسول اشا سیم 
قول اس ۲ 

١‏ الإمام لباقر :ان رسوا 

ُد قال غل ما یله في كَل 

۲ رسول ا6ھ إذا يعم ال 
ا قامعا مق می‌کرد 

۲ پبامبر خدا :هر گاه صدای اذا مزدن را 
شنیدید » بگوبید : بار خدای! قفل‌را از دل‌های ما 


۲ مهم‌ترین وظایف شنوندة اذان 

۳ پيامبر خدالل : هر گاه بانگ (اذان] را شنيدید, 
ماد آنجه راکه مؤذن می‌گوید, بگریید. 

۱ . امام باقر :پیامبر خداء هر گا 
می‌شنید؛ آنجه راکه او می‌گفت , تمامً تکرار 


انگ من را 


۳ نەگ من قال 
من قال حمق ست به برکت بادت, پردار و نعمت و فضل خود راپر ما 


له اه وحده لا ريك کامل گردان و ما را در شمار بندگان شایسته‌ات 


ووس وله ضیث باه با وسفخگو ژسولا. ‏ فرارده 
ویالوسلامدینه ره ٩‏ ۳ پیامبر خداکل: هر کس که وفتی صدای مزدن 
۰ عنه: من تال حن یسم اللدا:: وال دامی‌شنود: بگوید: «گراهی می‌دهم که معبودی 
جز خدای یگانه نیست و بی‌انباز است» و محمّد 


E‏ بنده و فرستادة اوست. خشنودم که خداوند یکت 
۲ رح الكير لبد ارحس بن 
٣‏ یح اخاری :ج اس ۱٣٣ح‏ 
لکافی اج اص ادج بل 
.اقات :ج ۵ص ۱۵۳ ۴ یامبر خدان3 :هر کس که وقتی بانگ إاذان] را 
.جع سم زج اص ١ج‏ ۱۳. 


پروردگار من است و محمد فرستادة او و اسلام» 


دینم است» گناهش آمرزیده می‌شود. 


۶۶ نمازومقدمات آن 


می‌شنود بگوید: «بار خدایا! ای پروردگارٍ این 
دعوت کامل و نماز برپاشده!به محمّد, وسیله و 
فضیلت عطا فرما و او را به آن مقام پسندیده‌ای که 
وعده‌اش دادی, برسان» در روز قیامت» شفاعت 


من برایش روا می‌گردد. 


۵ . پیامبر خداع :هر گاه بانگ (اذان] را شنیدی. 
دعوتگر خدای فة را اجابت کن. 

۶ یامبر خداتقل:پاسخ گفتن اه ندای ]من » 
کمّارة گناهان است. 


. عنه :اجان ار لذنوب .۳ 


۷ عنه6الا: من سوح الداء ِي التسجد فَخْرَج 


۷ پیامبر دا :هر کس در مسجد باشد و اذان را 
بشنود؛ ولی بدون هیچ عذری خارج شود منافق 
است, مگر آن که بخواهد به مسجد برگردد. 


شرور ناکویان 


ی :یکو مردی است 
۹ کتاب من لا بحضره اللقیه رو ی کیت کورچ یکلا نیکو مردی است بلال! و شرور 


4 0 ھ اا بژذنان است و دنباله‌روانش [در قیامت )؛ همه 
ال من الأذان وقال: رباع او روان ارقو 


مۇدناند 
۹ . کتاب من لایعضره الفقیه : روایت شد است که 
چون پیامب رن از دنیا رقت» بلال از اذان گفتن 
خودداری کرد و گفت: بعد از پیامبر خداء دیگر 
برای هیچ کس اذان نمی‌گویم. 
روزی» فاطمه #08 فرمود: «دوست دارم که 


صدای اذان مزدٌن پدرم را بشنوم». 


آین سخن به بلال رسید . شروع به اذان گفتن 


.یح ابناري زج اص ۲۲۲ح 0۸4 کرد. همین که گفت :انه أکبر الله أکبر» فاطمه ه 
۲ ست الدارقطی زج امس ۸۷ح ٩‏ 

RCE‏ به یاد پدرش و ابام او افتاد و گریه‌اش گرفت. 
E ER‏ به یاد پدرش و ایام او ارو گرولن کرت 
).هلب اللسکم :ج٣‏ ص ۲۹۲ح ۷1۰ وقتی بلال به جملة «أشهد أن محمّداً رسول الله 


۵ المستدرك على الصحیحین :ج ٣مس‏ ۲۲٣ح 0۲٤٤‏ 


رسید. فاطمه #ا فریادی زد و به رو بر زمین افتاد 
واز هوش رفت. مردم به بلال گفتند: بس کن ای 
بلال! دختر پیامبر خحدا از دنیا رفت. 

و گمان کردند که فاطمه وه جان داده است. 
از این رو بلال افانش را قطع کرد و نا آخر 
ادامه نداد. فاطمه له به هرش آمد و از بلال 
خواست که اذان را تمام کند اما بلال این کار 
رانکره و گفت: ای بانوی بانران! می‌ترسم که اگر 


صدای انانم را بشنوی. دوباره این بل رابه سر 


7 او را از ادامه دادن اذان, معاز 
الفصل الثالث: الحث على الصْلاة مان و بسا 
واشت: 
۳ «وجون الصلاة مش 
فصل سوم: تشویق به نماز 
۳ وجوب نماز 
قرآن 
و نماز را بر پا کنید و زکات را بدهید و پمیر خد] را 


فرمان رید تا مورد رحست قرار گرد 


امبر دا در باسخ سژال کسی که دربارة 


آنچه خدا واجب کرده» پرسیده بود-: خداوند بر 


تو هقده رکعت [نماز ]را در هر شبانه روز واجب 


قرآن 


.کاب من لابحضره داح اص 7۷ج ٩:۷‏ 


لور هانا نم خداوند. هیچ معبودی جز سن نیست. پس 
ان هس مج بو 


۳ خصائص الصلاة 


أسئُوزالقلب 
۲ رسول اش اسلا نوژ .۲ 


۳ . عنهقل: اللا نور لبون 


یک 


۰ عنه تلا لاء ال جل نو في قلبه 


قوم الین 


۵ . رسول اه اسلا عمود دینک .۱ 


. عن قم لین اللاه .۷ 


شاء أل رتن شاه کت ۸ 


۸ . رسول افت: جوا آنشُنکُم, اعصتلوا, ویر 


سس 
۲ مولي فلگ اج اص ۳۷۳ ۰ 
۴ص ا اص ۲۳ج ۱ 

ا تدرك اسان اج ۲ص ۲٩ج‏ ۳۹۸ 
۵ وتا اج ۷ص ۳۰۰ ۱۸۹۲۳ 

.اي :ج ۲ص ۱۹ح ۵ 

۷ لهد لان البارك :ص ماع ۸۳۹ 
الخال :ص 0۲۳ ۱۳ 


۶2۷ 


نما ومقدمات آن 

مرا پرستش کن و نماز را برای پاد کردن از من بر پا 
بدار6. 
حدیث 


۱ پیامبر خداء : نماز . واجب شده است .. برای 


یاد خدا. 


۳ وبژکی‌های نماز 
الف -نور دلٍ 

۲ . پیمبر خداال : نمازه نور است. 

۳ پیامبر خداع: نمازه نور مؤمن است. نماز» 
نوری از خداوند است. 

۴ پیامبر خداقل :نماز انسان, نوری در دل اوست. 
چن هر کس می‌خواهد. دلش را نورانی کند. 
اتقاي دين 

۵ . پیامبر خدا نمازه ستون دین شماست. 


۶ مر حول 


ج -بهترین دستور 


۷ الخصال به نقل از ابو ذر -: به پیمبر لا گفتم : 
شما مرابه نماز .مر کردی. نماز چیست؟ 


فرمود: «بهترین [تکلیف ]وضع شده است؛ هر 


که می‌خواهد. کم و هر که می‌خواهد زیاد 


بخوانده. 
۵ پیامبر داگ : خود را نجات دهید» عمل کنید 


گزیدۂ حکمت نامه پیامبر ام زیم 


أعمالكم اسلا 


بن عمل‌هایتان نماز است. 


د-روشتي چشم پیامبر ا 


۹ - رسول ال جلف ۶۹ . پیامبر دای روشني چشم من, در نماز نهاده 
۳۰ نهال قال لي چبریل :هد خبب ای شده‌است. 


۳۰ مر دا جبرئیل ا به من 


«نماز 


رامحبوب تو ساخت‌اند. پس هر اندازه 


۳ ر ., می‌خواهی؛ازآن‌برگیرا 
عموة لین الا وهی أل 


هھ -نخستین مورد بازخواست. 
۱-. پیامبر خداّ: نسماز: ستون دين و نخستین 
۷ عنه :نا کان بوم لفیاتة بدعن بالقبد سمل انسان است که در آن می‌نگرند . پس 

قي سال عن الملا فان جاء بھا ال رجہ" اکیر اصسحیح بود دیگر اعمالش را می‌بینند 

في التار.* واگر صحیح نبود بقية کارهایش دبده 


نمی شود 


و-آخرٌماآوصی به 
ٍ ۳ ۲ پمامبر دق : روز قیامت که رسید؛ بنده 
۳ . مسند ابن حنیل عن أم شل كان ین خر وم رم ریم رو و 
آم راوهت اال 
زسول 2 ماللا اللا وما لکت یائ دیو ر EN‏ 


می‌خواهند, نماز است. اگر آن را درست بیاورد: 


ختی جع يا لها" في ضدره: وما 

ا زکه رستگار شده است+)] و گر نه در آتش انداخته 
می‌شود 

۱ الجعفربات :ص ۳ 

۲ .كي زج هص ۲۱ج ۷ و-آخرین وصیّت پیامبر 


.سند این حل اج اص ۵۲۸ ۲:۵ 


6 جذیب الاک ج ۲ص ۲۷ح ۳0 ۴ . مسند ابن حنبل به تقل از ام سلمه 


.رن ابار ارخا :چ اس ا٣ح‏ 0 رصیّت پیامبر خدا این بود: «نماز راه نماز 
:فان رنف الكل .وأ لا يغرج ييف في 
اثر ہعض (لسان المرب :ج ۲ص ۳٥۵‏ .وم پیقی :یہ راو کنیزانتان را (سراعات کنید ]۰ آن را تکرار 
بهاکلامه .يلم قدر علیآن بتکم بها بیان (کمافي ‏ کرد تا آن جا که زبانش سنگین و سخنش بُریده 
هامش المصدر) 


۷ مدا حت دج ۱۰ص ۱۷7 7040 پریده شد. 


نماز و مقدمات آن 


۳ مواظبت بر نماز 

قرآن 

و آنان [ممنان کساتی اند] که بر نمازهایشان مراظبت 
کنند آناناند که خود وارثاناند , همانان که بهشت را به 


ارث می‌برند و در آن‌جا جاودان می‌مانند). 


حدیث 


ن آفز مك الطلاة. نها ۳۴ پیامبر خدا ا : بیشتر هم و غمّت . نماز باشد 


که آن, سر اسلام پس از پذیرش دین است. 


۲ . رسول ات 
رش الإسلام بعد الإقرار ای 


۵ پیامبرخدا تلا : مسواتلیت بسیار شخص بر 
انجام دادن نمازها, بر دیندار بودنش کفایت 


. عنه :سب ال ین ديه 
یکن 

7۱۴۶ یبر خدا :نماز ترازوست؛ هر کس کامل 
"یاود کامل می‌بّرد. 
7۳ مواظبت بر وقت‌های نماز 


۷ . السنن الکبری -به نقل از سعد بن ابی وقّاص -: 
از پیامبر تلل دربارة آیة نان که در نمازشان 


سهلانگارند) پرسیدم. فرمود: «آنان» کسانی هستند 
که نماز رااز وقتش به تأخیر می‌اندازند». 
۸ . پیامبر خدا # : شفاعت من فردا[ی قیامت 4 


به کسی که نماز واجب راز وقتش به تأضیر 


اندازد. نمی‌رسد. 
۹ پیامبر خدا 1 : ما روزگاری نگهبا 
1.المۇمنرن :۱۱-۹ ۲ حف المقرل :ص ۲٩‏ 
بود ن نگهبان حورشید گشته‌ايم. 
۳ تیه خواط اج ۲ص ۱۳۲ بودیم و اکنون, نگهبان خورشید گشته‌ایم. 
٢‏ الکاقی :ج می ۷٣ح‏ ۱۳ 
۵ الماعن :۵ 


.هن الکری :ج اص ٤۰٣ج‏ ۳۱۲۳ 
۷ اللي امدق :ص ۳۷۹ ۱0 
ان درس اج 4 


گزیدة حکمت نام پیامبر اعظم کا Nt‏ 


۳ مر الم پالصلاة ۶/۳ واداشتن خانواده به نماز 
الکتاب قرآن 
ی کک تک وق و ځاتوادة خود اه نماز فرمان ده و خود نیز بر آن شکیبا 
«ؤأفز أل الصُلَوة وأضطبز علبها وندع رؤفى "و خانوادة خو فرمان ده و خود نیز پر آن شکیبا 
۳9 باش. ما از تو جویای روزی نیستیم؛ [بلکه|ما به و 
والعیبة بئنری۱.4 
دوزی می‌دهیم. و فرجام [ب نیک ] برای برهیزگاری 
العدیث ف 
۰ الإمام علي -من ومیّه لأصحابه -: کال حدیت 


سول افد تیب الا بعد شیر له بال 
قول اف شبحائة: از هلت بالسلاة وام 
علیھا) فکان تأر بها أهلة, وبر غلهاتفتد" بدا 

خداوند سبحان فرموده بود: (کسان خود را به نماز 
۳ فضل المْضلي رفرمان ده و خود نیز پر آن, پای بفشار . از این ری پیامبر 


الکتاب خا خانوادماش رابه نماز خواندن فرمان می‌دا و 


۰ امام علی ٩۳‏ - در سفارش به باران خویش : 
پیامبر خدا, با آن که نوید بهشت به او داده شده 


از برای نمازه خود رابه رنج می‌افکند؛ زیر 


ود نیز بر آن پافشاری می‌کرد. 


«الزين نون بانقیب ویبینون الضفوة وم 
ززفنهر نیئون4 ,۲ ۳ فضیلت نمازگزار 
الحدیث قرآن 


۳ 0 (برهیزکاران) کسانی هستند که به فیب. یمان می آورند و 
١‏ . رسول ان اللي |ذا لى فا ُناجی 1 وی 


نماز ارپا می‌درد و از 
انفاق می‌کند. 


ن روزی دادیم 


حدیث 

0۱ پیامبر خدا تن مازگزار هستگام نمازه با 
پروردگارش -تبارک و تعالی -مناجات می‌کند. 

۲ پیامبر خدا 4# : پروردگارتان از چوپانی که بر 
پاره‌سنگی در قلّکوهبرای نماز اذان می‌گوید و 


سب سس نماز می‌خواند» خوشش می‌آید. سپس خداوند 


is 
«به این بندهام بنگرید که از ترس من‎ : 

١ت‏ ۳ می‌فرماید: «به این بنده‌ام بنگرید که از ترس من. 
انا اذان می‌گرید و نماز می‌خواند. بنده‌ام را بخشیدم 


۱۳۵ تد ی تل دچ اص اح‎ ٤ 
1۲۰۳ سنن لي داوود:ج آمی اح‎ 


4 الإمام الصادق :تال سول اف :لو في 
السسجد انتظازاسُلاة ده ما لمیحده 


سول ال وما بح 
الفصل الزّابع: آداب الصّلاة 


۲ داب الظلاهرية 


أ-السواك 


م دوا زینتکع عنة ل نشچر ولوا 
واضربوا ولافشرفةا ,اجب الغنرلین» .۱ 


ن أحَب نییکُم ی الم 


. رسول اشک 


تلا نها * 


۸۳۷ ح٣۳۷ ڈیب الاک :ج اس‎ ١ 
۱ .نی اج اص ۳۵۷ح‎ 
1۳14 الحا :ج اص ۳۸۴ح‎ ٣ 


اف 
١‏ .اللات تکری اج ام 0۰ 


نماز ومقدمات آن 


۸/۳ فضیلت انتظار نماز 


۴ . پیامبر خدا کل : اننظار کشیدن برای نماز پس 


از نماز گنجی از گنج‌های بهشت است. 


۴ امام صادق ۶ : پیامبر دا فرمود: «به انتظار 


نماز نشستن در مسجد عبادت است, تا آن گاه که 
خی از او سر نزنده 
گفته شد: ای پیامبر دا چگونه حدّثی؟ 
فرمود:«غیبت کردن»۱ 
فصل چهارم: آداب نماز 
۴ داب ظاهری 


اف مسواک زدن 


۵ , یامد :دو رکعت [کسی که |مسواک زد 


بهتر از هفتاد رکمت مسواک نزده است. 

ب -زینتکودن 

قرآن 

ای فرزندان آدما زینت خود را در هر تمازی برگیرید. و 
بغورید و بیاشامید ولی زبادهروی مکنیدا چرا که ار 
اسرافکاران را دوست نمی‌درد. 


حدیث 


۶ . پیمپرخداَّ : محبوب‌ترین لباس‌ها نزد خداء 


س سفید است. پس با آن, نماز بخوانید. 


۱ , در صحیح الخاریچنینآمدهاست: بندهای که در مسجد 
اتظارنمز را می‌کشد, تاآن گاه که حدنی از آ سر نزند 


پرسته در نماز است». 


گزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم 5 


ج -مراعة ول لوف 
۷ الإمام الصادق #: تن جبر بل سول ار 
له تواقیث اللا 


۸ . رسول اه ؤل الوق رضوان اه وشط 


د-أداً الفریضة في العسجر 


45 سنن الدارقطني عن‌جاپر بن عبد ان ال‎ . ٩ 
قوئا في لاو فقال: ما نکم عن الا‎ 


۰ الكالي عن علي بن عیسی رفعه. فا موس 
رن تالز 
يا موس لاش لب ون فيالتکت 


ین ید في اسلا ٩.‏ 


ناجاه له از 


في مُناجاته 


۹ داب الباطنية 
أ.خضوز القلب 


۱ رسول ام 


تیب لسکا :ج اص ۲۵۳ج ۱۰۰4 

۲ .سن الدارقطني :ج اص 4۹ع ۲۲ 

۳ لاحیت الرجل ملاعا وا :إت اه (لسان المرب :ج ۶ 
6 

.سن نی بج امس ۰ اع ۱ 

۵ الکاقي نج اص داح 


۶۷۶ 


ج -رعایت اول ولت 

۷ . امام صادق 4 : جبرئیل 3۶ نزد پیامبر خدا آمد 
و به ایشان. وقت‌های نماز را تعلیم داد سپس 
گفت:«.. برترین وقت ال آن است». 

۸ پیامبر خدا :اول وقت. رضوان خداوند 
است و میان وقت» رحمت خداوند و پایان وقت, 


عفو خداوند. 


۵-نماز واجب را در مسجد خواندن 


۹. سنن الدار قطنی به نقل از جابر بن عبد الل - 
پبامبر ل گروهی رادر نماز نیافت. پس گفت: «چه 


پیر شما را از حضور در نماز, باز داشته است؟ 
گفتند: اختلافی که در میان ما بوده است. 
پیامیر خدا فرمود: «برای همسایة مسجد 

نماز (کاملی انیست. جز در مسجده 

-درنگ‌کردن 

۰ الکافی به نفل از علی بن عیسی؛ که سند 
حدیث را به پیامبر کل رسانده است -: همانا 
موس ی8 با خدارند 3 به راز وناز پرداخت و در 

مناجات خداوند به او چنین فرمود:.. ای موسی! 

کن و گنه رابه تأخیر ندز هنگام به 
نماز ایستادن در پیشگاه من درنگ کن». 


۴ داب باطنی 
الف .حضورقلب 


۱ بیامبر دا :هر گاه بنده به نماز پایستد 


بخش ششم:حکمت‌های عبادی 


ب-الحشوع 


الکناب 
فد نع اننژبلون»النین مز فى ضادیز 
خشبغون)." 


الحديث 


۴ . رسول الا لا ل من لا ْم في 


ج -أداء الصلاة قضلاه ون 


۲۲١‏ . رسول اش :صل صلا مدع کان قرا ان 


. سفن ابن ماجة عن آبي اټوب: جاء جل إلى 
ال ق ان سول علي وأوجز. قال بإ 


٤‏ ابیز داب 
۷ رسول ال يفاح اللاة الهو وشحر 


۸1س 01ج 08 
.لحان زج امی ۰1ح ٩۲۱‏ 
۳المزمون : او ۲ 

فردوس نج اصی 1۹0ح ۹۳۵ 

0 لفردوس :ج اص ۲9ج ۳۸۷ 

+ عوالی لادی اج اص ۱۱۰ 1۵ 

۷ سنن ان مرج مس 1۳۹۹ع 1۷۱ 


نمازومقدمات آن 


و گرایش و دلش به سوی خدا باشده به حالت 
همان روزی که از مادر زاده شده باز می‌گردد 
[گنامانش آمرزیدهمی‌شود]. 

۲ پیامبر خداعّ: خسداوند ‏ نماز بنده‌ای راکه 
دلش همراه تنش نیست؛ نمی‌پذیرد. 
ب-خاکساری 
قرآن 
لبه راستی که مژمنان. رستگار شدنده هسانان که در 

نمازشان خاکسارند 


۴ , پیامبر خداا :کسی که در نمازش خاکساری 
کل نمازی ندارد. 


۵۴ . پیامبر خدال: نگاهت را به‌سجده گاهت بدوز. 


ج-نمازخواندن مانند نماز خداحافظی کننده. 

۲۲۵۵ . بیامبر خدا ال : مانند کسی نماز بگزار که آخرین 
نمازش رامی‌خواند؛ گوبی او (خدا) رامی‌بینی 
پس اگر نو او رانمی‌بینی؛ او تو رامی‌بیند. 

۶ . سنن ابی ماجة -به نقل از ابو یوب -:مردی 
نزد پبامبر ل آمد و گفت: ای پیامبر خد! به من 
بیاموز و مختصر کن. 

پیامبر خدا فرمود: «هتگامی که به نماز 
ایستادی, همچرن کسی نماز بگزار که آخرین 
نمازش را می‌خوانده. 
۴ کبیر و آداب آن 

۷ . پیامبر خدا کل : نماز. با طهارت گشوده می‌شود. 
با تکبیر گفتن آغاز می‌گردد و با سلام دادن پایان 


گزیدۂ حکمتنامة پیامیر ام 


اتکی وتحليها الشسليم ٠.‏ 
۸ الأمالي للطوسي عن علقفة بن وال غن أبيه: 


الأكوع والشجود. أا الأكوع نوا لن 
وأما الج وذ مأکیرا في من لاش 
أن ُستجاب لک .۱ 

lat‏ للفْصلي 


أ-خيش الول وافاند 


۲۰ رسول ا46۵ لا لین اد کم وب 


اللاو“ 


۲ سنن اراي زج اس اع‎ ١ 

.الي للوي مس ۳۸۵ح ۳۵ 

46۷ قن :جدير وحفيق (المماج مر دس‎ ٣ 
00 .سا اعبار :ص‎ 

.ماقي بر اس اج ۸ 

7 کاب من لایسضوه التق اج امس ۳۵۷ج ۵۲۳۲ 
۷ اي دیق ۰ ۳ 


۶۷۸ 


می‌پذیرد 

۲۲۵۸ . الژمالی. طوسی به نفل از علقمة ین وائل: 
از پدرش -: پشت سر پيامبر 2 نماز خواندم. هم 
هنگام آغاز نمازء تکبیر گفت و دست‌هایش رابالا 
برد؛ و هم هنگامی که خواست به رکوع رود و 
هم بس از رکوع. 


۴ داب رکوع و سجود 
۹ پیامر خداّ: ه مانا من از 


قرآن) 
در رکوع و سجود: نهی دتم پس در رکرع. 
خداوند را بزرگ بشمارید و در سجود بسیار دعا 


کنبد؛ چرا که سزاوار برآورده شدن است برای شما. 
۴ آنچه برای نمازگزار.شایسته نیست 
آلف -نگهداری پول و غنط 

۶ پیامبرخدا :هیچ یک از شمادر آن حال که بول 
یا غانطش انبره شده است. نماز نخوانّد. 

ب -بازیکردن 

۱ یامبر خدااا به امام علی 8 :ای علی! 
خداوند بازی کردن در نماز را برای امّت من 
نپسندیده است. 

۲ بیامبر خدا: همانا خداوند تبارک و تعالی - 
شش خصلت را برای من نپسندیده و من نیز آنها 
را بسرای جانشینان از سلّم و پبروانشان 
نپسندیده‌ام :بازی کردن در نماز 


مثن ررایت در کافی چنین است: ای ات من) خداوند . 
بست و چهار خصلت را برای شمانپسندیده و شما رااز نها 
راز (الکافی اج ص ۳.۰ 


:حکمت‌های عبادی ۶۷۹ نما ومقدمات آن 


ج -الالتفات ج-روی گرداندن په این سو و آن سو 
۶۳. پیامبر خدا ‏ : در نمازتان. به اين سو و آن سو 


روی نگردانید ؛ چرا که چنین کسی نماز (کاملی] 


ندارد 


۸ عنه 6لا من رف ن على یمه ویماله تک 


في اللا لاحلاةل. ۲ 


۴ بیامبر خدا کا :هر کس در نماز از روی عمد 


به آن که در چپ و راستش هست, آگاه شود: 


دالکل نمازش درست نیست. 
الکتاب د-سستی کردن 
5إ العنغبین يعون الله وهو خنبفهع وا افو قرآن 
ی الطلوة قاموا اتی پرآغون الاش ولا منانقان, با خدا نرنگ می‌کنند. حال آن که ار با آنان. 
يرون الله لايا .۲ گنگ خواهد کرد. ر چون به نماز اپستند. با کسالت پر 
الحدیث لخد با مد ریا می‌کنند؛ و خدا را جز اندکی یاد 
i‏ نی‌کند6. 
۰ . صحیع البخاري عن انس بن ماب لت رک 
کا 


فإذا بل تمدود ين الشار یی !۰ فقال: سا هذا 


۶۵ . صعیح البغاری -به نقل از نس بن مالک -: 
پیامبر الا داخل شد و با طنابی رو به رو شد که ميان 
دو ستون کشیده بودند. فرمود: «این طناب برای 
چیست؟». 


گفنند: این طتاب زینب است که هر گاه 


بی‌حال می‌شود بان می‌آویزد 


۰ رسول اسل اگم ده وب في اللاة. پس پیامبر خدا فرمود: «نه! آن را باز کنید. هر 
ج > یک از شما تنها تا هنگامی نماز بخواند که نشاط 
سیم زسط بج اس ۹4ع 1010 دارد, و هنگامی که بی‌حال شد. 
۲ .رای اي اج اص ۳۲ج 18 
E‏ هخمیازهکشیدن 
.سار :الأ سطرانة هبنج ۲ص ۳۵ 
.سح البخاري زج اص ۲۳۸1ع 10۹۹ ۶ . پیامبر خدا کا : مسبادا در هسنگام نمازء زیاد 


.نزب :فترة تمتری الشخص نیح عندهافاه(مجیع ‏ خمیازه بکشید. که صدای شیطان است. همانا 
اإحرين :ج اص ۳:۵ 


۶۸ 


خداوند عطه را دوست دارد؛ ولی خمیازه رادر 


نماز ناپسند می‌دارد. 


الفصل الخامس: ترك الصلاة فصل پنجم: نخواندن نماز 
والاستخفاف بها و سیک شمردن آن 


۰ نز ترك الصّلاة + تماز نذوانن 

۷ پیامبر خدایَّل: هسر کس نمازی را نخواند, 
خداوند راملاقات می‌کند در حالی که بر او 
خشمناک است, 


۷ رسول ال5 من تَر صلا ياه وضو عليه 
عضبان." 

۸ . عفه :من تَر الصَلاة معدا أحبط له عَمَلة* ۸ پیامبر خدا6ا: هر کس نماز راز روی قصد 
ترک کند, خداوند. عملش را تباه می‌کند. 

۹ بیامبر دالا :[مرز] میان کفر و ایمان, جز 
ترک نماز نیست. 

۰ ار خدا6ا ميان مسلمان و کفر ؛ ب. 
نیست که نماز واجب رااز روی قصد ترک کند و 


بابه جهت سیک شمردن, آن را نخواند 


۵ کیفر ترک کننده نماز 


شفزه او ذم ك من آل 


الحديث 


در میان باه از پکدیگر م‌پرسند دربا مجرمان: «چه 


۱ رسول افتکا من تر صلا بز شما را په سر درآورد؟». می‌گویند: از نمازگزاران 


۰ نبودیم»). 
١‏ العزة لسوت وامله مب باه (کمافي هاش رین 
المصدر) 
۲ دام الاما زج اص ۷4 ۱ پیامبر خداتة اهر کس نماز را از روی قصد 


.سیم الکیر :ج ١۱ص‏ ات ۱۱۷۸۲ 
ارب رازیب نج اص ۲۸۵ ۸ 
هب یدرس 6ج 
٩‏ درب سا اس مج و 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


عل باب ار فیتن لها ! 
۰ جوا من استحكُ پالصلاة 
الکتاب 


وه ادیش پنیالضنوة آشخاوها زوا ونیا ذذ 


۷۲ رسول او لا سنال تفاعتي من 


ابه ولا ترِعَیالحوض لا وا 5 


۷۳ . عنهع: وروق 


الاستخفات بالطلا“ 


حاظ عَلّى السُلوات 
علي أله في المظانم.* 


الفصل السّادس: آثار الصَلاة 


۲ ماب سین 


الکتاب 
ایم آلصلوة طرفي اللهار وَزئفا بن لب 
آلشیتاب ذل زى بلأرین6 .7 


۵1 لالزلا :ج ۷ص‎ ١ 
اه‎ 

۴ 0 
.جع اف دص ۲و۳ 4۵۱ 
»اي نج 1۹ج ۸ 
مد :۸۱6 


۶۸۱ 


نمازومقدمات آن 


ترک کنده نامش رابر سر در دوزخ؛ جزو وارد 

شوندگان به آن. می‌نویسند. 

۵ سزای کسی که نماز را سیک بشمارد 

قرآن 

ور هنگامی که [به وسیلۀ انان, مردم را ) به نماز می‌خوانید. 
آن را په مسخره و بزیمی‌گرند؛ زرا آنان. مردم‌اند 
که تمی‌اندیشند). 

۲ پیامبر خدا6اا : کسی که نماز را سیک بشمارد 
به شفاعت من دست نمی‌یابده و به خدا سوگند» 
در کنار حوض (,کوثر] بر من وارد نخواهد شد 

۷۲ پیامبر دا : بیست خحصلت: ففر می‌آورد: 
بو سیک شمردن نماز 

۴ . پیامبر خدال : همواره: شیطان از نسان باایمان, 
هراسان است تا هنگامی که بر نمازهای پنجگانه 
مواظبت ورزد. پس هرگاه آنها را تاه کنده بر او 
جرنت می‌یابد و او رادر گناهان بزرگ وارد 


می‌کند. 
فصل ششم:آثار نماز 


۶ .از میان رفتن بدی‌ها 

قرآن 

ر در دو طرف روز [اژل و آغر آن] و نخستین ساعات 
شب نماز را برپا درد زرا خویی‌ها بدی‌ها را از میان 


می‌برد این برای پندگیرندگان. پندی است). 


گزیدا حکمتنامة پیامبر اعم کل At‏ 


الحدیث حدیث 
4+ ۰۲۳۷۵ پیامبر خدای؛ نمازهاء پوشانندة آنچه در ميان 


۰ . رسول ا ٤ل؛‏ اللّواٹ کارا ماب ۷ 
آنهاست, هستند ؛ چون خداوندگ گفته است: (سانا 


امه قال : ان الحشنات یذ 


خوبی‌هاء بدی‌ها را از میانمی‌برند ۱۹ 


نە ما ین لاو 


۶ پیامرخداٌ وقت هیچ نمازی در نمی‌رسد. 

و یه التاش, قوموا إل نیرانگم الي جزاین که فرشته‌ای در پیشگاه حداوند فریاد بر 
وان هورکم ها بای ٩‏ ا می‌آورد دای مد برغیزید وبه سوی آتش‌هایی که 
1 بر پشت خود افروخنه» بروید و با نازهیتنآنها را 


خاموش سازیده 
۷ پیامبرخداٌ در بان پاداش نماز ۔: هنگامی 
که به نماز می‌ایستی و رو به قبله می‌کنی و [سورة) 
حمد را و هر سوره‌ای که می‌توانی؛ می‌خرانی 
سپس خم می‌شوی و رکوع و سجود را تمام په جا 
ری و تشهد و سلام می‌گویی » همۀ گناهانت از 
ندازی که آوردی تا نماز پس از آن. آمرزیده 


و مي‌شود رایین است آنچه در نمازت به دست 

۲ مهارهٌ اف ا 
۶ پاکی جان 

8 پیامبرخدال:مل نماز در میان شماء مل جوی 
آبی است که بر خان یکی از شما روز و شب روان 
باشد و ار پنج بار خود را در آن بشرید. پس |همان 
گونه که هیچ چرکی با پنج بار شستن باقینمی‌ماند» 
کناهان نیز با پنج بار نماز خواندن, باقی نمی‌مانند. 
۶ منع شدن از کارهای زشت و ناپسند 
قرآن 


«آنچه از کتاب به سوی تو وحی شده است» بخوان. و نماز 


اف فا آوجن پنیث بن الجب زاجم الضلوة إؤ 


١‏ لمجم کی نع اس ۹ح اہ رابب در که ما از کار 
۲ ڈیب لاک :ج اس ۲۸ج دا 

۴ کاب من پحشرہ الت اج ام ۲ج ۳۱۳۸ 
6 کاب من ابسضر اق :ج امی ۱ 0۱ج ود 


ت و ناپسند. بازمی‌داردد 


رشانندة آنچه در میا 
از گناهان بزرگ « دوری گزینی.. 


۶۳ نمازومقدمات آن 


و قطعاً یاد خدا بالاتر است, و خدا می‌داند چه می‌کنید6. 


۹ . پیامبر خدا: هر کس نسمازش او را از کار 
زشت و ناپسند باز ندارد. جز بر دوری‌اش از خدا 
افزوده نمی‌شود 

۰ . پیامبر دات :کسی که از نماز فرمان نبرد 


نمازی ندارد و فرمان بردن از نماز» خودداری از 


۰ عن :لا صلا ِن م بطم الط لاة. وطاعة 


اسلا أن أنه عن الأحشاء والمنكر." 
7 ۴ کار زشت و ناپسند است. 


EE درول الرْحمَة‎ 4١ 
- الكافي عن آبي مرّة عَن الإمام اب8۳ قال ۸۱ الکافی به تقل از ابو حمزه؛ از امام باقر‎ . ١ 
امیر خدا فرمود: «هنگامی که بندة مؤمن در نمازش‎ 
یتید خداوند به او می‌نگرد (یا فرمود: خدابه او‎ 
روی می‌آررد) تا آن گاه که باز گردد و سایة رحمت‎ 
راز بای سرش تا کرانة آسمان بر او می‌گسنود و‎ 
علی ره قول :یا فرشتگان. اطرافشش را تا کرانة آسمان می‌گیرند و‎ 
الاك ومن تُناجي ما مت ولا رلت من شوضوك فرشته‌ای بر بالای سرش گمارده می‌شود که به او‎ 
اا می‌گوید: ای نمازگزارا اگر میدانستی چه کسی به تو‎ 
می‌نگرد و با چه کسی مناجات می‌کنی: روی‎ 

٩‏ الؤصول إلى کل خير نمی‌گرداندی و هرگزازاپن جا نمی‌رفتی؛. 


۵/۶ رسیدن به هر خوبی 


۲ . پیامبر خداةٌ: نما کلید هر خوبی است. 


۸۳ پبامبر خدا: همواره منم در خير ار خوبی] 
۱.المنکپوث : ۸4۵ هستند, تا آن گاه که با یکدیگر: دوست باشند و 
۲ سیم الکیر اج ۱ص 1ا 1۱07۵ 

۳ تشر لبري :ج 1۱ الجزء ۲۰ص 106 
٤‏ اي نج اس ماج ۵ قحطی و خشک‌سالی گرفتار می‌شوند. 
اج اص grt‏ ۳۹۲ 

اي لوی دص 18۷ح ۱۳۸۰ 


نماز رابر پا دارند ... پس اگر چنین نکنند, به 


گزیدة حکمت‌تامة پیامبر اعظم ا 


الفصل الشابع: قبول الصّلاة 


۷ مایمتغ قبون الصلاة 


۲ رسول ال من مرب مرا حتن یسک لم 


قبل له نة َلائه مین ضباخا + 


۷ عنه لقن اغتات سلما أو تة مب یل أ 


رهم رام ّم قبل الله صلاة مادام له .7 


ارتي لام وق ژزرسهم 


وجل اوشم َه کارهون, واسرأةٌ بات 
رژوجها غلها ساخط .رأحُوان تصار ما 


:رهما قوس : فعیل بمملی مفمول ۲ لابا 
تحتية أي معطرفة للهاب :ج ام 4ه 
۲ هي ص ل٠‏ 


٣‏ الفردوس دج ۲ص 
اي اج اص ۱ .لح ۱۰ 

* جاع ریس 1۲٤ح‏ ۱۱4۱ 
تدای حنل دج ص 11۷ح اه 


tpt 


۷ سنن ان ماجتدج اص ۱۱٣ج ٩0۱‏ 


۶۸۴ 


فصل هفتم: پذیرش نماز 


۷ عوامل پذیرش نماز 

۴ بیامبر خداگ: اگر نماز می‌خواندید تا چون 
میخ (/ زه کمان) می‌شدید و روزه می‌گرفتید تا 
چون کسمان می‌شدید. خذارند از شبا 
نمی‌پذیرفت ؛ جز با پرواکردن از گناه 

۵ پیامبر خداگل: نماز » پشت سر مرد پارساء 


پذیرفته است. 


۲ موانع پذیرش نماز 

۶ ابر خدا: خدارند تا چهل روز نماز 
أ راکه شراب صی‌نوشد تسا مست شود 
تی‌پذیرد 

۰ دا6 : خدای متعال , تا چهل شبانه 
روز؛ نماز و روز؛ غیبت کننده از مرد یازن 


مسلمان رانمی‌پذبرد. مگر این که غیبت شونده 


ار در گذرد 

۸ بیامبر خدا6: هسر کس جامه‌ای به ده دیتار 
بخرد و یک درهمش حرام باشد. خداوند تا 
هنگامی که در بر اوست» نمازش رانمی‌پذیرد. 

٩‏ پیامبر خداکاگ: نماز سه نر از بالای سرشان. 
یک وجب هسم بالا نمی‌رود: مردی که امام 
جماعت گروهی شد است» حال آن که ازاو 
ناخشنودند ؛ زنی که شب رابه روز می‌برد. حال 
آنکه شوهرش بر او خشمگین است؛ و دو برادر از 
هم جدا 


بخش ششم:حکمت‌های عبادی 
الفصل القامن: تعقیب الصّلاة 


۸ فضل کر والعاء عد الصا 


۰ رسول ات3 من جلّس في لاه ین لا 
اج إلى طلوع الس نت 


في در لا التکتوب 


۳. رسول :تن فا لوحي بر کل ری 


الحور امین ٩.‏ 


۸ ااستغفار 


۸ صحیم مسلم عن وبا کان سول 1 
تلاا رتال: له 
نجل 


انضرف ین لاه 


لام رین الشلام د 
والاکرامه.* 


.تیب امک :ج اس 1۳۹ح ۵1۲ 
۲ مسح میج اص 4٤ع‏ ۰۲۸۷ 
۳ قرب لاساد ص 114ج 410 
.سول وسال :ج ع ۵ا 011 
ه.صی سل یج اض داح 4٩‏ 


۶۸۵ نماز ومقدمات آن 


فصل هشتم: تعقیب نماز 


۸/.فضیلت (کر و دعا پس از نماز 


۰ . پیمبر خداق: هر کس از نماز صبح نا طلوع 
خورشيد در نمازگاهش بنشیند, خداونذ او رااز 
آتش. حفظ می‌کند. 


۱ صعیح مسلم -بسه ثقل از جابر بن سر 
پیابر ا هرگاه نماز صبح می‌گزارد: در 
نمازگاهش می‌نشست تا خورشید آشکار شود. 
۸ آية الکرسی خواندن 


۳ پیامبر خدانل: ای على » پیوسته در پي نماز 


راچب «آیة الکرسی» را بخوان که جز پیامبره 
صدّین (راسث گفتار) و شهید بر آن سواظبت 
نکی‌ورزد. 
۸ مورف توحید خواندن 

۳ . پیامبر خماق: هر کس سورة توحید را ده مرتبه 
در پي هر نماز واجب بخواند خداوند. 
حوربه‌های بهشتی رابه هسری‌اش در 
می‌آورد. 
۴/۸ طلب آمرزش 

۴ . سحیع مسلم به نقل از توبان -: پیامبر خداء 

طلب 


هر گاه نمازش را به پایان می‌بُرده سه بار طلب 
آمرزش می‌کرد و می‌گفت: «خدایا! تو سلام هستی 
و سلام. از تسوست. مبارکی , ای شکوهمند 


گرامی». 


اسلا عشاء ولا عیر. وکان إذا د 
يعرف ألا ولا حمیتا .۱ 
١‏ عة الداعي عن عاشة:کان سول 


اللا ناه لم عرفا 


۷ الإمام الباقر8ة: كان سول اف عند عائقة 
یه ققالت: با زسول لفو .م تیب تقك 
ال ماد ین دنك وما تُر ؟ قال : با 


ألاأكونْعبدا 


وان سول لا قوم عل أطرانت كاي 
رجلیه فأنزل اه مبحانه وتعالی: مد ما 
تي القرآن لتشقی ۱۳4 
۸ . الإمام الصادق :كان سول اي 
ال تلي الفربصة.* 


:صلاة اليل 


۰ فضلٌ لا الیل 


الکتاب 


وین بهی ال عشن أن ی 


۱ تیه الخواطراج امس ۷۸. 
۲ اي اس 1۳۱ 

کال :ج امی ۹۵ح ٩‏ 
.کی اج ص 4۳ج ۳ 


Tih. 


2۸۶ 


فصل نهم: روش پیامبر ¥ در نماز 
۵ امام علی : پیامبر خداء شام و با چیز دیگری 
نماز» مقّم نمی‌داشت و هنگامی که وقت 


را 


نماز فرامی‌رسید؛ (از شدّت اد 
گونه‌ای رفتار می‌کرد که اگوی حانواده و دوست را 


نمی‌شناسد. 


به آن, به 


۶ عذةالداعی به نفل از عايشه - پیامبر خدا 
باماگفتگو می‌کرد و ما بااو گفتگو می‌کردیم a‏ 
هنگام نماز که می‌شد., گویا نه او ما را می‌شناخت 
رنه مااو رامی‌شناختیم . 

6 . امام بافر: عایشه , در شبی که نوبت ماندن 


پیاثبر خدا نزدش بو 


یشان گفت: ای پیامبر 
خدا! چرا خود را به زحمت می‌اندازی با آن که 


تاو کته گذشته و آم 


توراآمرزیده است؟ 


فرمود: «ای عایشه! آیا بنده‌ای سپاس‌گزار 
نباشم؟». و پیامبر خدا بر سز انگشتان پایش 


می‌ایستاد تا این که خداوند سبحان و متعال. فرو 
فرستاد: لطه ما قرآن را بر تو فرو نفرستادیم تا بر خود 
سخت گیری6 


۸ اممصادق :12 پیامبر خداء دو بربر نماز واجب. 
نماز مستحب می‌خواند 
فصل دهم: نماز شب 
۰ فضیلت نماز شب 
قرآن 
لو پاسی از شب را زنده در تا برای و [به منزلة] 


افل‌ای باشد. ابید که پروردگارت تو را به سقامي 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 
نما شخفوذا)." 
الحدیث 


۹ رسول ان في یه ملي -: علي 


۳۰ عنه :ما ان اه إبراهيم لیا 
الما وصلاه الیل والناش نيام" 


۰ قباهاة الل ٻمن يْضَلّي في جوف اليل 


۱ رسول اث 6ا 
الیل الم وناجاه أي 


۰ شرا فیام الیل 


. رسول اش ع يكم بتیم الب 


1 
.غلل تشر :ص ۵٣ح‏ 4 
.ای سدوق :ص ٤۵٣ح‏ 1۳ 
.داليم ۱۲۳ 
Du.‏ امس 8۰ج ITA‏ 


۲ لحان :ج اص ۸۲ح ها 


نما ومقدمات آن 


ستودهبراند. 


حدیث 


:- پیمبرخداة در سفارش به امام على‎ .-٩ 


بر تو باد نماز شب! (این جمله را چهار بار تکرار 
فرمود). 


۰ . پیامبر خداق: خداوند: ابراهیم 98 را خلیل 
خود نکرد؛ مگر از آن رو که مردم رااطعام می‌کرد 
و شب هنگام که مردم خفته ودند او به نماز 
میایستاد 


ن خدا به کسی که در دل شب نماز 


۲ پیامبر خداتا : هر گاه بنده در دل شب نار با 


رور خود حلوت کند و با به راز و ناز بپردزد: 
خداوندو دلش را شورانی می‌گرداند.. سپس به 
فرشتگانی می‌فرماید: «ای فرشتگان من! به بندهام 
نگرید که در دل شب تار که هرزه گرا به لهو 
سرگر‌اند و غافلان خفت‌اند با من خلوت کرده 
است. گواه باشید که من » او را آمرزید م۲. 


۲ . پیامبر دا پروردگارت به وجود سه نغر» 


بر فرشتگان میباا 
برخیزد و در تنهایی» نماز بخواند و سجده ګند و در 
حال سجده خوابش ببرد. پس خداوند می‌فرماید: 
«به بنده‌ام بنگرید که روحش نزد من است و پیکرش 
در حال سجده برای من». 


و مردی که شب‌هنگام 


۰ ثمره‌های شب زندمداری 


۳ . پیامبر خداه: بسر شما باد شب زنده داری؛ 


چراکه شیو صالحان پیش از شماست | شب 
زنده‌داری, مایةتقزب به خدا و باز داشتن از گناه 
است 


گزیدۂ حکمتناة پیامبر اعم 2 


۰ نهآ من کر صلاة ب اليل حَشن وجه 
بالنهار .ا 


الفصل الحادي عشر: صلاة الجماعة 


۱ او جَماعة 


۰ . الإمام الضادق 23 لماع کانّت َو رول 


افو كان ُي وأسير المؤمنين عاي بن أبي 


طالب 1 عة رب طالب به وجعفر تم 
بی لجع اب 
دا وانضرث أو طالب عسرورٌ.. فكائت أو 
ال الوم 


مه رسول ایا 


N‏ خسن ان بمن ُصّی فى الجمابة 
۲ رسول اه تن لن الم في جما عة تو 
بویرا" 
الفصل الذَّاني عشر: صلاة الجمعة 
۷ الح على ضلا الجُمُعة 


الكتاب 


تیه دين ۶اضئوا پا شوری بسنوة من بم 
آنجُئعة فاشعوا إلى قر له دابع بكم فيز 
لزان کن خضون) ٩.‏ 


IT 
09 ۲ا سدوق اس 8۷ع‎ 

اج چم مج 

الج 


۶۸۸ 


۴ . پيامبر خداللّ: هر که بسیار نماز شب بخواند, 
روز هنگام. خوش‌سیما خواهد بود 


فصل یازدهم: نماز جماعت 


۱ ؤلین نماز جماعت 
۵ . امام صادق 3۴ :الین نماز جماعتی که خحوانده 
شد به ابن صورت بود که پیامبر خدا با امیر 
مؤمنان على بن ابی طالب» در حال نماز بود که ابو 
طالب و جعفر بر او گذشتند. پس ابو طالب به 
جعفر گفت: پسرم! کنار پسر عمویت» نماز 
ران 
چون پیامبر ل وجود جعفر رادر کنار خود 
حس کرد برای امامت نمازه جلوتر رفت و ابو 
طالب با خوش حالی برگشت .... پس ازلین نمازی 


که به جماعت خوانده شد در آن روز بود 


۱ خوشکمانی به نماز جماعث‌خوان 
۰۶ . پیامبر خداکا: هر که نمازهای پنجگانه رابا 
جماعت بخوانّد. به او گمان نیک ببرید. 


فصل دوازدهم: نماز جمعه 


۲ تشویق به نماز جمعه 

قرآن 

ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا چون برای نماز جمعه 
ندا در ده شد په سوی ذکر خدا 
و سند را واگذارید. اگر بدانید. این برای شما بهتر 


است». 


و داد 


إيماناً راحتابا 


۷ . رسول اشوا من أّی لجع 


۲ نب شماع الخطبة 
peyt. ۷۲‏ الضادق: ال رسول فرك :كَل را 
له . َعنی إذا حَطَّبَ الإمامٌ اناس يوم الج 


للناس أن سل 
۴ . الإمام علي :تھی رسول اوتا عنالکلام يوم 
اة والإمام خط قن قعل ذلك ققد فا رعن فا 


۱۲۳۰ کاب من لابحضره له :ج اص 11۷ح‎ ١ 
٩۱ ح٣۷ الدعوات :ص‎ 

بحواخوارنج ۸۹ می 1۵ا ۵ 

بحاو ار :ج ۸ص 15ج 4 

بحا انار نج ۸ص 111ح 4 

اکن اج اس ٤۲٤ح ٩‏ 

الأمالي الصدوق دص ۲١0ح‏ ۲۰۷ 


۶۸۹ 


حدیث 

۷ . پیامبر خداق : هر که از روی ایسمان و به 
حساب خدا, در نماز جمعه شرکت کند» اعمالش 
رااز نو آغازیده است (خداوند به پاداش آن؛ 
گناهان گذشته‌اش رامی‌آمرزد و نامة عمل 
جدیدی برایش باز می‌کند) 


۲۳۰۸ . پیامبر خدایکگ : نماز جمعه, حجٌ مستمندان است. 


۲ ترک نماز جمعه 

۹ . پیامیر خداکگ : هر که سه نماز جمعه آپیاپی] 
رااز روی اهمّیت ندادن به آن, ترک کند. خداوند 
بر دل او مهر می‌زند . 

۰ پیامبر دا :هر کس »از روی عمد و بدون 
عن سه نماز جمعه (پیاپی ]را ترک کند» خداوند 
هر نفاق بر دل او می‌زند 

یلاق : عذّه‌ای هستند که در نمازهای 
جمعه شرکت نمی‌کنند .از این کار خود دست بر 
دارند و گرنه» بر دل‌هابشان مه زده می‌شود و آن 
گاه. از غافلان خواهند بود 


۲ آداب کوش دادن به خطبه 
۲ امام صادی#: پیامبر خدا فرمود: «هبر واعظی 
قبله است ». یعنی وقتی امام در روز جمعه برای 


مردم خطبه می‌خواند. مردم بايد رو به سوی او 


داشته 


۳۱۳ امام علی؛ پیامبر خدا از صحبت کردن در 
زمانی که مام خطبة نماز جمعه رامی‌خواند نهی 
فرمود؛ زیر هر که در حین خطبه صحبت کند ۰ 
مرتکب عمل لغو شده و هر که دچار کار لغوشود؛ 
نماز جمعهاش باطل است. 


گزیدۂ حکمت امه برع A‏ 


درآمد 


سغنی در بارعا 
واژۀ «دعا» » به معنای فرا خراندن چیزی است به موی خود با آواز و یاسخن 

کلم «دعا» اعم از «ندا» است ؛ زیر «ندا»اختصاص به یاب الفاظ واصوات درد ؛ولی «دعا» می تواند بالفظ 
باشد و می‌تواند با اشاره و امثال آن .افزون بر این ۰«ندا» در معنای حقیقی‌اش حته) باید با صدای بلند اشد +ولی 
«دعا» مد به صدای پلند نیست ۱۰ 

بنا بر این ۰ «دعا» و «دعوت» ؛ به ممنای توج اندز به سوی داعی برای جلب متفعت يا دفع ضرر 


است . از این رو ؛ درخواست از مدع .در وا موف دات نه خود آن 
حقیتت دعا 


با تأمل در کاربرد کلمة «دعا» در قرآن و حدیث » معلوم می‌گردد که دعای انسان در برابر خداوند متعال » در 


حقیقت به معناي خود را بنده و نازمندمطلق به خدا دیدن و با پرستش او درصدد جلب عنایت و رحمت او 
برآمدن است 


«وفال ریک انغونی أ 


انیب امإ لین شرن غن عنانتی سیذخلون جهئمداخرین ۲ 
ل پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا شما را اجایتکنم. در حقبقت, کسانی که از پرستش من کېر می‌ورزند په زودی خوار 
در دوز درمی‌آید). 


ن آیۀ شریف »به روشنی نشان می دهد که حقیقت دعا .از ناه قرآن ؛ احساس عبودیت انسان در برابر 


یدگار خود و طلب قرب و رحمت آفریدگار از طریق پرستش اوست و لذا از این حقیقت .ادا با واژۀ «دعا» 


و سپس با واژۀ «عبادت» : تعبیر می‌نماید . 


همچنین هم احادیشی که دعا را مغز اد 
مفهوم دعا دارند . 


عین عبادت می‌دانند ؛ اشاره به حقیقت 


۱ .نا کشدن صدا و بالا بردن آن است ند شیه دعاست دام دعا اه باعلامتی غیر از مدا کلام است وبااشارمای ست که خير 
مي‌دهد :یاه اماندا فقط باصدا صورت می‌گیرد ۲ غافر یف ۶٠‏ 


بعش ششم :حکمت‌های عبادی للم درآمد 


اهمیت دعاونقش آن درزندگی 


در اهمیت دعا همین ب سکه روح و مغز عبادت است و به همین دلیل » سودمندتر از قرائت قرآن و بلکه با 


عیادات : شمرده شده است . 


زب به دا و موجب تأمین خواست‌ها » دور ماندن از شیطان و حیات جان 


1 تنها در رهایی از گرفتاری‌ها و دردها و رنج‌های زندگی به انسان کمک می‌کند .بلکه می‌تواند 
سرنوشت قطمی زندگی را تنیر دهد و از بلاهای گوناگرن » پیشگیری نماید و از این رو » پیشوایان اسلام » 
پیش‌دستی و تفذم در دعا (یمنی دعاکردن در روزگار آسایش و قبل از فرارسیدن مصیبت و بلا) را توصیه 
کرده‌اند . 


اصلی‌ترین مقتمات اجابت دعا 


خداوند متمال ؛ وعده داده است که دعای نیایشگران را اجابت کند ‏ لیکن تحفق این وعده ۰ منوط به تح 
حقیقت دعا از سوی دعا کننده است 


پیش از این ؛توضیح داده شدکه حقیفت|دعاب ت از این که «انسان » خود را در برابر خداود 


متمال » نیازمند مطل ببیند و با پرستش او ؛ در صدد تب عنآیت و رحمت او برآید» 

کس یکه خود رانیزمندمطلقبه بی ثا قاق انی یکا خی نقطعمی‌گردد و به او می پیوندد 

به سخن دیگر » خواندن خداوند متعال با خواندن غیر او تفاوت جوهری دارد و تاحال انقطاع به انسان دست 
ندهد ,در واقع » خدا رانمی‌خواند حال انقطاع .همان حالی اس تکه از آن » تمبیر به خالیکردن دل از غیر خدا 


شده است . 


موانع اجابت دعا 
احادیشی راکه تحت عنوان «موانع اجابت دعا» آمدهاند ؛ می توان به دو بخش تقس مکرد : 
۱ آنچه بر اساس حکمت الهی » مانع اجابت دعاست » مانند این که نیاپشگر از خداوند متعال + چیزی را 
می‌خواه دکه به زیان اوست . 
۲ . مطلق گناهان . البته برخی ا زکارهای ناشایسته مانند : نافرمانی والدین و قطع رم » نقش بیشتری در 
جلوگیری از اجابت دعا دارند . 
جه دعاکننده به آداب دعا و عوامل اجابت آن در تحقق خواست وی 


مونع 
تامه ؛ یعنی غالباً و معمولاً این طور اس که با 


رعایت آداب دعا و فراهم شدن عوامل استجا ت »دعا مستجاب می‌شود و با ظهور موانع استجابت نیز تأثیر دعا 
ت 


نیست و ممکن است با وجود برخی از موانع »باز هم دعا مستجاب گردد 


از بین می‌رود ؛امامطلقا و همیشه چن 
و در واقع » برخی از مقتضیات » بر برخی از موانع » غلبه نمایند . 


گزید حکمت‌نامة پیامبر اعظم ا ۶۹۲ 


E‏ سم 


ت 
۱ وال 4 وعاوور 
الفصل الاوّل: الحثٌ على الدعاء فصل یکم: تشویق کردن به دعا 


۱ ااهتمام بالعاء ۱ اهتعام ورزیدن به دعا 
الکتاب قرآن 
و هرگ بندگان منء از تو در بار من بپرسند.[بگ که 


وذا نك عنابی ی فابّی قريب أچیب ذغوة انا 
۲ + اضر اب تییب چیب نخود فم من نزدیکم و دعای دماکنده را به هنگامی که سرا 


إا اه افیا ہی نعل پود ۔اجابت ميت ہس [آان دقرم مارد 
بزشئون).' نهد و به من ایمان آورند. باشد که راه اند 
الحدیث یت 


۸ .سول :رخ تن کن فیه أبن ترم ازع ۴ پیامبر خالا :چسهار خحصلت است که هر که 
الأکتر ... واذاکائت له حاجة سأر .< داشته بشید در آن روز وحشتناک بزرگ (قیامت). 


۰ . عنهل: ما من عبد َلك وادیا عمط اتود آست:... و هر گاه حاجتی داشته باشد. از 


پروردگارش بخواهد. 


لك الواوي عشناتٍ. 
0 ۵ پیامبر خدا ای نیست که در وادیاو 
اف الوادي رس پیامبر دای :هیچ بنده‌ای نیست که در وادی‌ای 
برود و دو دستش را بگشاید و ذکر دابگوید و دعا 
کند. مگر این که خداوند. آن وادی را پر از ثواب 


می‌کند؛ خوه آن وادی, بزرگ باشد یا کرک 


تعروف , وعاء مُستجاب . وحاجة مقط ٠.‏ 


۱ تسام آولیاء انه بالعاء ۶ پیامبر خدا :هر که بسبار دعا کند. فرشنگان 
بند: ایین. صدایی آشتا و دعایی است که 

الکتاب می‌کر ین صدایی اتا دعایی 
پذیرفته می‌شود و حاجتی است که برآورده می‌گردد 
وما کان آشنطفاز ابر 


إلا عن و 


را له إن إنزهيم 


۳ 


۱ اهتمام اولیای خدا به دعا 


کے کے قرآن 
رة :۱۸ 

.تیه اواج اص ۳۷ 
۳ اواب الأممال :ص ۱۸۳ح ۱ 
تارج ۵ص 1٣ح‏ داج شد که وی دشمن خداست. از او بیزاری جست, راستی 


و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش, جز برای دای که 
به او داده بود نبود و [لی] هنگامی که برای او روشن 


دعا وذکر 


که ابراهیې خداترس بردبار بوه 

لو زکرتا را [یاد کن ] هنگامی که پروردگار خود را ځواند: 
«پروردگار مرا تنها مگذار و تو 
پس [دعای ]او را اچاہت کردیم و بعیی را بدو بخشيدیم 


ین رث برندگنی» 


و همسرش را برای ار شایسته [ر آمادة حمل] کردم 
زیرا آنان در کارهای نیک. شتاب می‌کردند و ما را از 


روي رغیت و بیم می‌خواندند و در براپبر ما فروتن 


برد 
حدیث 
۹ ۷ . الزهد» ابن مبارک -به نقل از عبد الله بن شا 


الخاشِع العا المتضَرع. 4 


مردی گفت: ای پیامبر خدا! مه به چه معناست 


لیم فرمود: اه یمنی کسی که حاکسار و بسیار اهل دعا 
۳ راری است؛ 
اقم في الدعاء هرز دک 
/سپس این آیه را خواند ‏ راستی کردم قود و 
۸ سول اشول دام قط اه تحتطك. اقا ول 6 


۹ پش‌دستی کردن در دعا 

۸ . پیامبر خداتالا:خدا را پاس بدار تا تو را پاس 
بدارد و خدا راپاس بدار تاو را در برابر خود بیابی . 
در هتگام آسایش, دا را بشناس تا در هنگام 

الوضا بالقضاء. وَالطبر على ابملام. والعاه ِي سختی: او نو را بشناسد. هر گاه چیزی خواستی؛ از 

1 خداوند88 بخواه و هر گاه کمکی مستی؛ از 
خداونده بجوی. 

۹ پیامبر خا :سه چیز است که روزي هر کس 
شود» خیر هر دو سرا روزي او شده است: خرسندی 
به قضای الهی؛ شکیبایی بر بلاء و دعا کردن در 
هنگام آسایش. 


الأخاء.* 


الفصل الدًائي: فضل الدعاء 


قصل دوم: ارزش دعا 


۲ مغز عبادت 


0 ارهد لان ره :ص اج ۱۱۵۳ 


8 ی اج اش اع ۰ . پیامبر خدا : دعا: مغز عبادت است و اگر دعا 
سکن قاد :ص 14 


گزیدۂ حکمتنامذ پیامبر عق 6 ۶ 


الذعاء .۱ باشد, هیچ کس هلاک نمی‌شود. 


۱ . عنه :فرعا إلى اف في حوابچکم,والجووا ۲۴۲۱۱ . بامبر خداکیا: در نسیازهایتان .دست به دامن 


خدا شوید و در گرفتاری‌هابتان به او پتاه بېرید و 
به درگاهش زاری کنید ؛ زبرا دعا؛ مغز عبادت 


۲ أفضَلٌ العباد 


۲ برترین عبات 
۲ . رسول افطل اليبادة العا 
رسول لاف ل ایا ۲ پیامبر دات :پر ترین عبادت : دعا کردن است. 


۳ . عنه :لش شي + أحَب ۳ بیابر خدال:هسیچ چمسیز زد خداوند قق 


۱ ب‌تر از آن نیست که از او درخواست شود 
۲ سلاخ الُزمن محبوب‌تر از آن نیست که از او درخواست شود. 


. رسول او يلاح الگزین العا ۲سلاح مزمن 


۱ ۴ پیمیر دنل سلاح مؤمن » دعاست . 
. عنه 2 العا؛ لا الشؤین وضمود البلا ا r‏ 


ونور الشماواتِ والأرضي ۷ 


۵ رخا : دعاء سلاح مؤمن» ستول دين 
ونور آیشهان‌ها و ز 


۲ من الق 


۲ دعا خود جزنی از تقدیر است 

۶ سنن اترمدی به تقل از ابو خزامه ؛ از پدرش - 
از پیامبر خدابرسیدم: ای پیامبر خدا! آیا این 
دعاها که به خود می‌بندیم و دارویی که با أن 
درمان می‌کنیم و پرهیزهایی که برای پیشگیری به 
کار می‌بریم» جلوی تقدیر خدا رامی‌گیرند؟ 


WENT‏ فرمود: «اینهاء خود. [بخشی ]از تقدیر خدا 
١‏ الثلثة:النازلة سن نوازل الأنيا( لصحا دج صر ۲:۳۲ هستنده 

من نوازل انیا (تصحلح :ج ١ص‏ 
ل 


۳ لداعي :ص ۴۲ 
الاي :ص ۳۵ 

الکافي :ج ص ١ا‏ 4 
.لواب ال :ص داح ۱ 
کي نج اص ااا ۱ 

سنن الومذي زج اص ۳9۹ ۲۰38 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 
الفصل القالث: برکات الدعاء 


۳ جاخ الحوایج 
الکتاب 


«زفال رکم آذغونن آ 


الحديث 


۷ . رسول ال 


نا 


۲ مفتاع لحف 

الکتاب 

فلع یبابک زبی ولا نف عبر سوق 
کون لزنا" 


الحديث 


۸ . رسول انش :العا یفتا ال 


۳ زد القضاء 


۹ . رسول اش 


ین الاعاوه 


بن ما 
إو الدعاء یرد التضاء | 


۳۰ نهال الأعاء ند ين أجناد الو مج برد 


قَضاء إل الدعاء.٠‏ 


fis ۳۱ 


ار :۰ 
۳ فان ۷ 
4 الفردرس اج ص ۲۲4 ۱۳۸۲ 
4 الردرس دج #ص ۳۸ح ۸44۸ 
ریخ مشق :ج ام ۳۳۷ ۱۳۷۹۸ 
۷ مکار ملق اج اص ۷ح 14۷4 


۴ الخصال :عى اج ۷ 


۶۸۵ دعاوذکر 
فصل سوم: برکت‌های دعا 


آورده شدن حاجت‌ها 


قرآن 


و پروردگارتان فرمد: مرا بغوانید تا شما را اجایت کنم). 


حدیث 
۷ پیامبر خداٌّ: هر کس چسیزی را آرژو کسند 
و آن چیز, مورد رضایت خداوند قق باشد. از دنیا 
نمی‌رود تا آن که بدو داده شود. 
۳ کید رحمت 
قرآن 
یکر یاگر دهای شما نباشد. پروردگارم هچ عتنییبه شا 
گند در 


زودی. [عذاب بر شما] لازم خراهد شد6. 


شما به تکذیب پرداځته‌ایده پس به 


حدیت 


۸ . پیامبر دا :دعاء کلید دا رحمت است. 


۳ برکرداندن قضای اله 

۹ مر خداتاا -به نس بین مالک ۔: ای اسا 
بسبار دعا کن؛ زیرا دعا [حنّی] قضای حتمی را 
برمی‌گرداند. 

۳۰ . پیامبر خا : دعا؛ لشکری از لشکریان مجهّز 
خداوند است و حتّی قضای محتوم (تقدیر فطعی 
خداوند) رابرمی‌گردانّد. 

۱ . پیامبر خداکه: قسضا را چیزی جز دعاء پس 


نمی‌زنا. 


گزید حکمتنامة پیامبر اعظم 5 


۳ نف الا 


۲ . رسول :دما لبلاء العاء ۱۰ 


۳ اشفاء من کل دام 


فاا السائل عن محقد بن دم لأسي 


جر 5 : قال سول اتقافي هذه ال الوداء 
«فها فا ین کل دم التاع»؟ فال :نعم . 
نم قال: ألا أخبرپما فيه شفاء من کل دا 


وسام؟ قلت :لى .قال :العا" 


الفصل الرّابع: الاستنکاف عن الدعاء 
والتواني فیه 


٩‏ التحذیر من ترك العاء 


الکتاب 
کمن الین بشتتبزون 
عن عبات حون جهئغ ناخرین6 ,۱ 
الحديث 
۳٣‏ . رسول انف :تر الدعاء عة .* 


٣‏ . عنه کن م دع لله عضب اف علبي 


818 ۲۸۱ سس٤ کاب من ایحضره الہ :ج‎ ١ 
41١ وب الاد :ص ۱۷ج‎ 

فاح سای :ص کح ۱۱ 

افر :1 

تیه خوطر :ج ۲ص ۱۳۰ 

تابن ټل زج ام ملاح 01۵ 


۶۶ 
۳ سدع بلا 
۲ پیامبر خدای لا رابا دعا پس بزنید. 
۳ . پیامبر دا :درهای بلا را با دعا ببندید. 
۳ شفای هر دردی 
۴ . فلاح السائل -به تقل از محمد بن مسلم -: به 


امام باقر # گفتم : آیا (درست است که] پیامبر خدا 
دربار؛ سیا‌دانه فرموده است: «در آن, شفای هر 


دردی است» بجز مرگ:؟ 


فرمود:هآری» 
سپس فرمود :«آیا نو رااز چیزی آگاه نسازم که 
شفای هر دردی و مرگی است؟» 


گفتم: چرا 


فرمود: «دعاه 


فصل چهارم: سر باز زدن از دعا 
و سستی در آن 

۴ هشدار دربارة ترک دعا 

قرآن 


و پروردگارتان فرمود؛ مرا پغانید تا شم را اجبابت 


کتم. در حققت, کسای که خود را رت از آن میداد 


که مرا پرستش کنند. به زودی, پا خواري. وارد دوزخ. 


۵ پیامبر خدای :ترک دعاء گناه است 
۶ پیامبر خداکال: هر که خدا را نخواندء خدا پر او 


خشم می‌گیرد 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی ۶۹۷ دعاوذکر 


4 الفجز غن الاعاء ۴ نکوهش درماندگی در دعا 


۷ . رسول شاا إل عجر ال ابی تن عَ جر عن ۰۱۳۳۷ پیامبر دا :درمانده‌ترینِ مردم؛ کسی است 


که از دعاکردن» درمانده شود. 


۳۸ پیمبرخداّ: در دعا کردن. درمانده نشویده 


العاء أحة.؟ ۱ زیرااگر دعا باشد: هیچ کس هلاک نمی‌شود. 
نجم: بایست بش از دعا 
الفصل الخامس: ما ینبغی قبل ال عاء فصل پنجم: بایسته‌های پیش از د 


۳ المعجم اأوسط -به نقل أز يزيد بن عامر -: 


۷ المعجم الأوسط عن بزيد بن عم[ سول 
اقب قبل مه قر حتن وق على اشرن "دون 


نا رات 


پیامبر خدا. با عذهای آمد تا آن که بالای رن" 


نرسیده به مریطاء توف کرد و رو به قبله, 


دستانش را بلند کرد و به دعا پرداخت. 


i E:‏ کار پیامبر خداتاگ: هر کس وضو بگیرد و درست 


ان زکفئین دعا ره کات نع وه تمان کی وضو بگیرد و سپس دو رکمت نماز بگزارد و 
آن گاه».به درگاه پروردگارش دعا کند. دعایش» 


دی با زود. مستجاب می‌شود. 


۱ . پیامبر خداا : هر گاه خواستی دعا کنی؛ پیش 
از آن, نمازی بخوان با صدقه‌ای بده پاکار خیری 
الفصل السّادس: ما يستفتح به الدعاء یکن یاذکری بگو 


لس فصل ششم: آداب آغاز کردن دعا 


۱/۶ آغاز کردن به نام خدا 


۲ . پیامبر خداتاا: هر کس اندوهی بدو برسد و از 
الي مد دص ۳۱۷ ۱ روی اخلاص و با توجه قلبی به خدا: بو؛ 
۲ المستدرك على لصحیمن :ج اصی ۷1ح ۱۸۱۸ 
۴.القزن : جيل مطل بعرفات » وأصله الجبل الصتیرالمستطیل 
القع عن الجبل الكير دجم دج اصی ۳۲ جح کے 
.سح الأزسط :ج ۸ص کح ۸٩۳۳‏ ۱ . ون کوهی است شرف به عرفات . فرن :در اصل :به 
۶ .سجی اررندزج اص ۲۳۳ 7۵۳۱ منایکره کوچک مستطیل شکلی است که از کوهی بزرگ ۰ 
.اي فی اج اص ۰ا ٩‏ جداباشد (سجم لادج ۴می ۳۳ 


«بسم اله الرحمن الرحیم» از دو حال خارج 


گزیدۂ حکمتنامذ پیامیر اعظم ک8 ۶۹۸ 


۲ اه انم 

۴ . مکارم الأخلاق عن رسول ال کل عاي 
۷ تون قبلة نمجید فهر أ 
العا 


اقرا 


٤‏ رسول اللا ن دعائه فی َة 
أا لماش اتید الشستن تمد ای 
المشسفق. سوه لشمرف بذنيو. أسألك اة 
الشستکین, هل اک ابتهال الشذیب الیل . 
وأدعوك عاء الخا: ب ار .+ 


7 الصلاة على النبی وه 


.سید :ص ۲۳۲ 


.کي المصدر من دون ذ کر لقتل 
و 
لمجم الکیر تج امی ملاع ۸۱۰۵ 


نمی‌شود: یا در همین دنیا به حاجتش می‌رسد و یا 
نزد پروردگارش به حساب می‌آید و در نزد او 
ذخیره می‌گردد. و اه آنچه نزد خداست» برای 
اهل ابمانبهتر و ماندگارتر است. 


۶ ستابش و ثنای خدا کفتن 


۳ . مکار الأخلاق: پیامبر دا فرمود: «هر دعایی که 


پیش از آن تمجیدی نباشد. [درحواستی] ناقص 
است. نخست تمجید [رخداوند] و سپس دعااه 
آراوی می‌گوید:) گفتم: کمترین حدٌ تمجید که 
کفایت می‌کند. چیست؟ 
فرمود: بگو: پروردگارا! تو آغازینی و پیش از 


تی چپزی نیست. نو واپسینی و پس از تو چیزی 


لیت . تو پیدایی و پیا تو چیزی نیست. تو 
تهات وشهان‌نر از تر جیزی نیست. تو عزیز و 


حکیمی» 


۶ اعتراف به گناه 


۴ پیامر دا6 .در دعایش در آخرین سفر 


حج ۔: [خداوند! ]منم تهی‌دستِ نیازمنده دادخواو 
پناهجو بیمنا ي نگران؛ کسی که به ناو خود اقرار 
دارد و اعتراف می‌کند. از تو می‌خواهم. چنان که 
زمینگیری درخواست کند. و به سوی تو زاری 
می‌کنم. چنان که خطاکاری خاکسار زاری کند و 


تو را می‌خوانم. چنان که ترسانی گرفتار بخواند. 


۶ درود فرستادن بر پیامبر و خاندان او 


۵ . پیامبر دالا :هیچ دعابی نیست , مگر این که 


میان آن و آسمان. پرده‌ای هست, تا آن گاه که بر 


أك خُر ذلك الججاب وَل العاء. تإذا 


ذلك رَجَع الدعاء.٠‏ 

۳ . عنه تال لا ال لدع اء حجوباً تن بل 
علي ول أل بتي" 

۷ . نت [ذا صلی حدم یبد بتحمید 


7 لاستشفام بأهل البّيت ۶ 


۰۳۵۸ رسول ال -: باعل إذاهالك مر أو 


. قال :اد 


بها اي 


مُحكڊ ب [یا مُحَمَد ]إن 


.باه ی :مس ۲۳1 

ارحص ۳8 

۴ ست ی داوود :ج ۲ص اج اه 

6 ات :+ ص 18 

0 این المعقوفين لا برجد في لبصدر :تهب المصادر 


الأحرى 


۶۹ دعاوذکر 


پیامبر و بر خاندان محمّد» درود فمرستاده شود. 
چون درود فرستاده شود آن پرده می‌دَرّد و دعا 
وارد می‌شود؛ و هر گاه درود فرستاده نشوده دعا 
بر می‌گردد. 

۶ . پیامبر ای :دعاء پیوسته در حجاب است 
و به درگاه خدا بالا نمی‌رود]؛ تا آن گاه که بر من و 
بر خانوادة من درود فرستاده شود. 

۷ . پیامبر خدا : هر گاه یکی از شما نماز خواند. 
پس ابتدا پروردگارش را حمد و ثنا گوید و سپس 
بر پیامبر » درود فرسند و آن گام هر دعابی 
خواست: بکند 


۶ ول جستن به اهل بیت 8# 

۳۳ پیمبر خدا6ا ۔ به علی 18 :ای علی! هر گاء 
کاژی توا هراساند یا دچار سختی شدی» بگو 
«پار خدایا! به حقَ محمد و خاندان محمّد. از تو 
درخواست می‌کنم که بر محمد و خاندان محمد 
درود فرستی و مرا از این غم پهانی* 

۹ سنن الترمی -به نقل از عشمان بسن حنیف ز 
مرد نابینابی نزد پیامبر ی آمد و گفت: دعاکن که 
خداء مرا شفا بخشد. 

فرمود:هاگر بخواهی» دعامیکنم اما اگر صبر 
پیشه کنی؛ برایت بهتر است». 

گفت:دعاکن. 

به او فرمود که وضویی نیک بگیرد و این دعا را 
بخواند: «بار خدابا! از تو درخواست می‌کنم و به 
واسطة پیامبرت محمد پیامبرٍ رحمت: به درگاهت 


روی می‌آورم. ای محمد! من به واسطۀ توء به درگاه 


الفصل السّایع: ما ينبغي حین الدّعاء 


۷دسعُواسْضرعوادْشوعوادتضوع 


الکتاب 


١‏ . رسول اش 46ا رفع الأبدي من الإسيكانة اي قال 


آشتانوابهم وَمَايتّضَرعُون )۴ 


اش 


۱ عنه تال -في الدعاء - 


الاك اهال لذن الد 


۷ لاء أو التّباكي 
۲ رسول اشا لک اء ين 


۳۵۷۸ .سنن الومذي :ج 0ص 611ح‎ ١ 


ایا :4۰ 
۳ الستدرك على مین :ج مس 0۸1ح اما 
.چم لیر اج (اص ٠٤1ح‏ 8٠1١ا‏ 

8 ارخا لوب :ص ۹ 

سند الشھاب اج اص 1۰ع 0۲ 


پروردگارم روی آوردم تا این حاجتم برآورده شود. 


بار خدایا! شفاعت او را دربارة من بپذیره. 


فصل هفتم: بایسته‌های هنگام دعا 
۷ خاکساری و خواری و فروتنی و افتادگی 
قرآن 
پس [دعای ]ار (زکرا) را اجابت کردیم و پحیی را بدو 
بخشیدیم و همسرش را برای ار شاپسته [و آماد حمل ] 
کردیم؛ زیر آان در کارهای نیک شتاب می‌کردند و ا 
را از روی رغیت و بیم می‌غواندند و در بابرا فروتن 
بردند6. 
چدیث 
۰ . پیامبر خداع : بلند کردن دست‌ها به دعا از 
همان خجاکاری‌ای است که خداوند فرموده 
آست : رای نسبت به پروردگارشان خاکساری نکردند و به 


زاری درنبامدند6. 


۵۱ . پیامبر خا ۔ در دعا -: خاکسارانه از تر 
می‌خواهم و چونان کنهکار خوار, به درگاهت 
التماس می‌کنم و همچون نابینای هراسان که در 
برابر تو گردن نهاده و چشمانش از اشک 
می‌جوشد و فروننی می‌کند و در پیشگاهت خوار 
او رام] است تو رامی‌خوانم . 

۷ کریستن یا حالت کریه به خود کرفتن 
۲ - پیامبر خداکل :‌گریستن از ترس خداء کلیلٍ 


یرش و در اجابت [ردعا] است. 


۳ , پیامبر دا :دعا کر دن در هنگام رقت قلب را 
ام 


غنیمت شمارید + زیرارفّت قلب» رحمت است. 


لا قرقع وتف في الدعاء. فتذکز نون قيتع 
۱ 
۷ . إرشاد القلوب؛ یځ سول أقاما ُجاه رون 


Pap. الأعراف :هه‎ ١ 
14 .را اقلوب :ص‎ 16٤ .ار شاد قرب :ص‎ 
۱ 


7یج الکیر دج ۲ص ۲۵۹ الرقم ۸۸۲ 
۷ .شاد اتلوب ص 194 


۷ دعاوذکر 


۴/۷ نهان داشتن 

قرآن 

پرورگار خود را بهزاری و نهانی بغوانید که او از حد 
گذرندگان را دوست نمی‌دارد6. 

((این,] بادی از رحمت پروردگار تو در بارة] ناش 
زکرناست. آن گاه که [زکرتا ] پروردگارش را آهسته ندا 
کرد». 


۴ . پیامبر خداتگ: بهترین دعاء دعای نهانی است. 
خحداوند متعال می‌فرماید : (پروردگارتان را به زاری و 
نهانیبخرانید. 

۳00 مر خداع :دعای نهانی » هفتاد برابر دعای 
آشکار ارزش دارد. خداوند متعال, زکر اا را 
تین سنواده است : (آن گاه که پروردگارش را نهنی ندا 
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۷ آهستگی صدا 

۳۵۶ . پيامبر خدا6 - دربار؛ این‌سخن خداوند متعال 
که : لر نمازت را با صدای پلند و ابا صدای بسیار آهسته 
مخوان) -: این در دعاست . در هنگام دعا ردن 
صدایت را بلند مکن که چون گناهانت را یاد 
دیگران بشنوند و بدانها سرزنشت کنند, 


۷ إرشاد القلوب ؛ پیامبر خدا شنید که عذه‌ای با 


صدای بلند. دعا می‌کنند. فرمود: «صداهایتان را 
بلند نکنید. پروردگار شما کر نیست». 


گزیدةحکمتتامةپیمر اعظم ڳا ۷۲ 


توضیحی دربارة بلند کردن صدادر دعا 


خن گفتن با کسی است که هیچ کس به اندازة او به انس نز یک نیست و بلکه از رگ گردن نیز به انس 
نزدیک تر است و بدین جهت ‏ بلند کردن صدا در دعا » خلاف ادب شمرده می‌شود » چنا ن که 


پیامبر عنابه 
این‌نکته اشاره می‌فرماید : 
نکمم لاّدعون أضم ولا 


صداتان را پاین باورید؛ چرا که شما نشنوایی یا غایی را صدانمی‌زند پلکهشنوای تزدیکی را صدا می‌زنید که همواره با 


شماست. 
بر این اساس » بلند دعاکردن ‏ بخصوص|اگر موجن زار دیگران باشد » عقلا و نقلاً مذموم و بلکه ممنوع 


در این جااین سول پیش می آید کو ابید دعا ردن مذموم است ؛ چراگاهی در سیرۀ پیشوایان الم 
مواردی دیده می‌شود که بلند دعا م یکر دهد 

پاسخ .این است که نکوهیده بودن بلندی صدا در دعا , یک موضوع عُرفی است و لذا داوری عرف در 
کیفیت و کمّیت بلندی صدا دخالت دارد بی‌تردید ۰ فرق است میان کسی که مانند طلبکار با فریاد و بیادبانه 
چیزی از خدا می‌خواهد وکسی که مانند امام حسین 8 در عرفات » در اثنای دعا » حالی به او دست می ده دکه با 
نهایت خاکساری و افتادگی و باناله و تضرع و اشکریزان و دلسوزان .اما باصدای بلند » «یا أستع 
اکور شنوندگان»" م‌وید وبا منامام صادق ‏ در پایان شب » هنگام یام برای شب‌زنده‌داری «نهای 
ای علی ول المج وو لع نش 
تنگنای فبر راوسیع نما "سر می دهد که نه تنها موجب آزار دیگران نبوده است : بلکه بی‌تردید » اهل‌بیت 


علاقه‌مند به شنیدن مناجات روحبخش آن بزرگوار در دل شب بوده‌اند 


ای 


ق لتضجع ؛ خداوندا! مرابه هنگام هراسیدنم در جایگه وارسی یاری کن و یریم 


به عبارت دیگر » پایین بودن صدا در هنگام دعا ‌هم مقتضای تعظیم و تواضع در محضر خداوند است وهم 


موجب جلب خشنودی او و پیدایش حال توجه و نس بیشتر در دعاکننده .این .نکنه‌ای است که عقل و فطرت 


انسان »به خوبی آن را درک و تصدیق می‌کنند 


۱ مج الخاری :ج ۴ص 2۱0۲۱ ۲۹۶۸ ۲ . ید این ص1۵۸ 
۲ الکانی :ج امس 0۳۹ح ۱۳ 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی ۷۳ توضیحی دربرةبلندکردن صدا در دعا 


بنا بر این » اقتضای حالات و مقامات مختلف » متفاوت است و عقل و فطرت ؛ در هر حال و مقام » میزان 
مقبول پنهان و یا آشکار بودن صدا راه خوبی درک می‌کنند و با حفظ اصل آهستگی و پرهیز از شیون و فریاد » 
هر یک از حالات و مقامات (درخواست » سوز وگداز .نالش از غم هجران » حال خوش وصل و نس » دعای 


جمعی و فردی : ضمیمه شدن مسئلة تعلیم و تریت به اصل دعا) رااز دیگر مقامات و حالات » تمیزمی‌دهند . 


۷ بلند کردن دست‌ها 


یدیل ۲۳۵۸ . پیمبر خداعة -به على -: بر تو باد بلند کردن 


ایت به سوی پروردگارت , و بسیار پشت 
نها 


٩‏ . امام حسین 2 :پیامبر خداء هر اه درخواست 


ورو کردن 


۹ . الإمام الحسین :کان سول الک ر 
یل وذعا. كما بَستطيم اليسكين .۲ 


و دعایی می‌کرد» دستانش را همچون مستمندی 
که غذا می‌طلبد ؛ دراز می‌کرد. 

۶۰ . کنز العقال -به نقل از براء بن عازب -: پیامبر تلا 
هر گاه مشکلی برایش پیش می‌آمد و دعا می‌کرد: 


دستانش رابالا می‌برد. چنان که سپیدی زیر 


پغل‌هایش دیده می‌شد. 


4۸ لحاس نج اص ۸۲ح‎ ١ 
ET 
14۰0۸ کت العنال :ج لاس الاح‎ ٣ 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی ۷۵ تحلیلی دربرة ند کردن دست به... 


تحلیلی دربارۀ بلند کردن دست به سوی آسمان در هنگام دعا 
یکی از آداب دا لد گرد دست‌هابه وی آسمان است .سیر پیابر خدچنینبودکاگه به هنگام دعا 
دست‌های خود را آن قدر بلند می‌کر دکه سپیدی زیر بقل ایشان دیده می‌شد' و مانند یچارای که با بلندکردن و 
حرکت دادن دست »ا زکسی چیزی می‌خواهد ؛ درخواست خود رابا خداوند متعال در مین می‌گذاشت . 
در این جا »این سؤال می آیدکه با تیه به ای ن که خداوندمتدال همه جا هست » چرانبایشگر باید به 


هنگام دعا دست خود رابه سوی آسمان »بالا یرد ؟ 


برخی تصو رکرده‌ند که پل کردن دست به سوی آسهان نشانةاعتقادبه تجسیم و مکان داشتن حضرت حق 
است » در صورتی که جسم و مکان .از اوصاف لا وال است .او جسم نیست و در همه جا هست : 
اوتی میان بلندکردن دسث یاب نکر ون آن »وجود ندارد .اینان »بدین‌سان ؛متکر ادب 


بنا بر این »در دعا 
بودن این رفتار شده‌اند . در حال ی که باید نیم 


۱ 


رکردف دست به هنگام دعا » خود وی بادا که خناوندمتعال » مردم رامکلف به آن نموده 
است » چنا ن که توج هکردن در نماز به سو یکعبه رکوع و سجود و امال اینها عبادت است . 

۲ بلندکردن دست به هنگام دعا » ست نبوی است و پیامبر خدا از پیروان شود » خواسته اس تکه چنین 
عم لکنند . 

۳. حکمت بلندکردن دست به سوی آسمان در هنگام دعا این اس که آسمان » جایگاه انراع روزی‌هایی 


اس ت که مورد نیز و درخواست انسان‌اند . بدین جهت » خداوند به اولیای خود دستور داده که هنگام دعا ؛ 


دست‌های شود رابه سوی آسمان و عرش الهی درا زکنند 
۴ . علامه سید محتدحسین طباطبیی در پاسخ این سوال ‏ اشاره می‌کند که حقیقت همة عبادات بدنی (از 
جمله دعا) » تنزیل و تمیل معانی و مفاهیم و حقایق متعالی در قالب جسمانی است و بلندکردن دست در دعا هم 


3 اراس تقل شد که پم نها در اسف اران خراهی) دست خود را در دعا بالامی‌برد (محیح ایخاری :ج مس ۱۳۰۷ج ۳۳/۲ 
وراز سلبمان بن دارود روایت شده است که از یر بالا بردن کامل دست را جز 
درخیواست کمک بر ضذکافران و شامگاه عرفه , در غیر این ھم دست رابالا یبرد اہین نر از ینھا المراسیل :ص ۲۴ع 0۳ 
باعتایت به دی که در این باب گذشت اد گفت بابر کا در ماد مهم دست ها را خی بالا ی‌برد و در غر این ورد مر بالا 
مر اه هم بالا تم‌برد :اد مورد روایت انس با ای به سای احادیث .ای گفت آنچه وی گنه ات ؛ مشاهدات شخص 


سه جایه یاد ندارد : هنگام درحواست بارال » 


اوست و مثافاتی باروایت دیگران نداد 


گزیدة حکمت‌ناة پیامبراعطم ۷۶ 


از 


باب است 


سخن ایشان چنین است 


برخی با بالا بردن دست به سوی آسمان به هنگام دعا باستنا به این که این کار نوعی جسم دنستن خداوند و 
اشاره به اوست. بهوده و تأدرست است ؛ چرا که حقیقت همه عبادت‌های بدنی, فرو کاستن ممنایقلبی وتوچه درونی. په 
صورٹ و شکل ظاهر و بز اظهار اي خر از مادء درب جسم است, همان گونه که در ماز و روزه و حع و.. واچزاو 
شرایطشان هست و اگر چنین نبود. اصلاً عبادت‌های بدنی تحفّن نمی‌یافتند و از جملۀ عبادت‌هاء دعاست که ټوجه قلبی و 


درخواست درونی موجود در دعا رکه در مان ما متداول و مهود است می‌توان شیه کرد به درخواست نادار پینوای 
فرودست. از توانگر تمد ول آن جا که دستائش راباز می‌کند و نازش رابا شکستگی و زاری طلب میناد ۱ 
نکتۀ قابل وجه :این اس تکه بلندکردن دست به سوی آسمان ؛ در صور تی ادب وارزش شمرده می‌شو د که 
نبایشگر »با معرفت »دست خود رابالا برد و بدان دکه خدا همه جا هست . تنها در این صورت اس ت که دست په 
آسمان بلندکردن »ادب شمرده می‌شود «وگرنه »کسی که می‌پندارد خدا در آسمان است و دست به سوی او درا 
می‌کند . دست با کردن او ارزشی ندارد . همچنین امت چشم دوختن به آسمان در هنگام دعا و لذاامام 
مادق از پدران بزرگوار خود . نقل کرده است: 
مر ال غلن زج و م رایع بط إل لتر کو عو قفا زسول :شش بضر + لک ن 
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م ا سای ودعو قال رسو ل : أقصر ين یی اک آن 


ا 


ی 


گذر پمامبر کا بر مردی افتاد که هنگام دعا چشمش را بهسوی آسماندرختهبد. مر خدابه وی فرمود؛ «چشمت را فرو 
بندکه تو هرگز ار رانمی‌بنی» 
وگذر پمامبر که بر مردیاقتد که در حال دعا. دستاتش را ه سوی آسمان بلند کرده ہود. پبامبر خدا فرمود: «دستانت را 
این بیور که تو هرگز به او نمیرسی» 
لته ممکن است این دو حدیث , ناظر به خروج شخص از حال اعتدال در چشم دو 
البصر) يا بلند کردن دست‌ها (رفع الیدین) باشند 


به آسمان (رفع 


۱ لزان فی تشر اواج مس ۲۸ 
۲ ود دص ۱۷ج ١‏ :استرات یاپدر 


نج ۲ص لح ۷ 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


۷ علو الهئة وعنم التسأتة 


۳۱ . رسول :اس لوا اله وأجزلواء فإ لا 


. نەج ین سابل تسان يرا 


٣۳‏ . صحیح مسلم عن ربيعة بن کعب الأسلمي: كنت 


۳۸ . رسول ان :لول ین له 
آرسال» 


۷ العزم 


۳۰ . رسول اث 6ا:إذا عا کم قلا یل :الم اغفر 


ع١‎ 


داي :ص ۳ 
۲ تاریخ بغداد اج ۹ص ۳۷ الرقم 4۸۳۲ 
٣‏ میج ملم :ج اص ۳۵۳ ۲۳ 
شاه :۳۷ 


6 .سن الرمني زج ۵ص 010ح ۴0۷۱ 


vv‏ دعاوذکر 

۷ بلند هشتی و بزرگي درخواست 

۶۱ پیامبر دا از دا بخواهید و فسراوان 

برای او سنگین نیست. 

۲ . پیامبر دا خداوندخ از در 
که 


بخواهید؛ زیراهیج 


رحواست کننده‌ای 
ی جزبهشت درخواست کند. تب می‌کند. 
۲٣۶۳‏ . صحیع مسلم - به تقل از ربیعة بنکمب آسلمی -: 

من شب را با پیامبر خدا می‌گذراندم. یک شب که 


پرایش آب وضو و حاجتش را آوردم.به من فرمود: 
«چیزی بخواه» 


گفتم: از تو می‌خواهم که در بهشت با تو باشم. 

فرمود: «غیر از این نمی‌خواهی؟» 

گفتم : فقط همین! 

فرمود: «پ سا سجدة فراوان؛ مرا در این 
حواهشت کمک کن». 


۷ ,خواستن از اضل خداوند 
قرآن 


ور آنچه را خداوند به سیب ] آن, بعضی از شمارا بر 


بعضی [دیگر ] برتری دادهه آرزو مکنید. برای مردان 

آنچه [به اختیار | کسب کردهاند, بهرهای است. و برای 

زنان [نیز ] از آنچه [به اختیار ] کسب کردهاند. بهره‌ای 

است. و از فضل خدا درخواست کنید. که خداابه هر 
چیزی داناست). 

۴ . پیامبر خدایک :از خداوند؛ فضلش را درخواست 

کنید؛ زیرا حدای ق دوست می‌دارد که از او 


درخواست شود. 


۵ . پیامبر خداک: هر گاه فردی از شما دعا می‌کند. 


گزیدۂ حکمتنام پیابر مد ۷4 


خدایا! اگر خواستی. مر یامرز ؛بلکه 
در خواهش کردن: قاطع باشد و درخواستٍ بزرگ 


کند؛ زیرا عطای هیچ چیز برای خداوند , گران 


. نه لا قول أدکُم هم اضر لي ان 


شنت .الهم ارحمني إن شت ر 


۶ پیامبر خدا : هسرگز کسی از شما نگوید: 

0 خدایا!اگر خواستی » مرا بیامرز. خدایا! اگر 
۷ النعميمْ خواستی »به من رحم کن ؛ بلکه قاطعانه بخواهد ؛ 
زیر خداوند.وادار کننده‌ای ندارد. 


۳۷ رسول اف نا دعا خد گم فم ئة 


رف ۷ دعا کردن برای همان 
a‏ ر ۰۲۳۶۷ پیامیرخدالهر گاه یکی از شما دعا کرد 

۳۷۸ هل ما ين دعاو حب ای اله من أن قول مر اه یکی از 0 
یرای همه دعا کند ؛ زیرا این دعا را به اجابث 


نُّدیک‌تر می‌سازد 
7 پیامبرخدا: هیچ دعسایی نسزد خدارند. 


کخبوب‌تر از این نیست که بنده بگوید :بار خدایا! 


امت محمد رامشمول رحمت عام خود گردان. 


۷ اناز 


هر .۰۲۳۶۹ پیامبر خدان :هر کس پیش‌نماز علّه‌ای شود 
0 وسول اش :إا سل حدم فلیکیر :فإ 


2 و فقط برای خودش دعا کند, به آنان خیانت کرده 
سل 


است 
. عفە غل قد با اف إرَجل في حاجة أکتر 
الدعاء فيهاء أعطتها أو متها ۷ 


۷ بسار خواستن 
۰ . پیامبر خداکالا: هر گاه یکی از شما می‌خواهد» 


بسیار بخواهد ؛ چراکه از پروردگار خویش 


یح مس زج اس ۳۴٢٣ع‏ ۸ 

۲ مجح الخاري :ج ۵ں ۲۳۳۲ح ۰م 

۳ الکافي اج امس املع ۱ ۱ . پیامبر خداکگ: خداوند به کسی که 
پیامبر اوند ب برا 

وج بانج ص 10۷ ارف ۳۰۲ 

* یب اکا ج اص ۸1ا ۴1 


درخواست می‌کند. 


3 حح این جیا :ج ص ۱۷ج کر حاجتش داده شود یاداده نشود. 
۷ عب الایمان :ج اص ۰ع ۱۲ا 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی v4‏ دعاوذکر 


الاخ ۷ پافشاری 


جب الال .۰.۰.۱ ۰۲۳۷۲ پیامبر خدا6اا: خداوند ٠‏ درخواست 


۲ . رسول لین 


2 إا دوست دارد. 
۷۳ . نها إن لله یب الم رادوست دارد 


۳۷۳ . پیامبرخدال :خداوند سماجت کنندگان در دعا 
الفصل التّامن: ما يختتم به الدّعاء 


رادوست می‌دارد. 
۸ امین فصل هشتم: پایان بخش دعا 
۳۷ . رسول ان إذا دعا آخدگم يرن على 0 
۳ ۷۴ . پیامہر خدا هر گاہ یکی از شما دعا کرد آن 
۳۷١‏ . عنه4#:الذاعي وان في الاجر شریکان واه ا ی 


۲ منت دعا سوسی وشن هارو أشت 9967 . پیامہر دادعا کننده و آمین گرینده در 
مره شریک یکدیگرند. 


۴ پیامبر : موسی 198 دعا کرد و هارول 8 و 


رگا آمین گفتند . پس خداوند -تبارک و 
تعالی -فرمود: دمای شما دو تن, اجابت شد ہس 


استقامت کنید. 


عة اي زص 1۵۳ 
۲. ناد سول :ج ی ٩‏ 

۲6۰ الفردوس :ج اصی ۳۱۹ح‎ ٣ 
44: ارات :ص ۳۱ پوس‎ 
الکافی :ج اص داهج‎ ١ 


گزیدۂ حکمت تام امبر ام "۷ 


توضیحی دربارۂ گفتن 


کلمذ«آمین» چنان که در حدیش از پیامبر کک نیز نقل شده است » به معنای «پروردگارا !بر آورده‌ساز» است و 
از این رو گفتن این کلمه در پایان دعای خود و دیگران ‏ در روایات اسلامی توصیه شده است 
گفتنی اس تکه در پیشوایان دینی ٠‏ مکر رگزارش د 
دیگران ؛ آمی ن گفته‌اند وگاه » سه بار این کلمه را تکرا ر کرداند 
البته باید توجه داشت که حکم حال نماز با سایر حالا 


«آمینْ» بعد از فاتحة الکتاب , در نماز » جایز نيست 


اس ت که آن بزرگواران ؛ پس از دعای خود و یا 


متفاوت است ۰ نان که از نظر فقه اماي گت 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


۹ اعدا 


نو رب 


تنج اس لاح ۳۵ 
7.سن آي ووداج ای ۸ج عم 
۸ 


٠٠: لاف‎ 


۷۱ دعاوذکر 


۸ کشیدن دست‌ها به صورت 

۷ پیامبر دا :هر گاء از خداوند درخواست 
می‌کنید با کف دست‌هایتان از او بخواهید و پیش از 
آن که دست‌هابتان را ب بندازید ‏ آنها رابه 
صورث‌هاینان بکشید ؛ زیسرا خسداوند در کب 
دست‌هایتان برکت نهاده است. 

۷۸ . پیامبر خدانْ :از خداوند با کفب دست‌هایتان 


درخواست کنید و با پشت آنها از او درخحواست نکنیا 
و چون درحراستتان تمام شد دست‌هایتان را به 
صورث خود بکشید. 


فصل نهم: آنچه برای دعاکننده. 


شایسته نیست 


ا( کرخواستچیزی که‌نمی‌داند به صلاح اوست 


قرآن 
سین مان گونه که ] خبر را فرام‌خراند.[پیشامد] 
بد را م‌خواند و اسان هموارهشتاب‌زده اس 


حدیث 

۷۱ . پیامبر خدالّ: نعمت‌های خدا را ناخوش مدارید 
و برای خدا تین تکلیف نکنید هر گاہ یکی از شما 
در روزی و معیشتش تنگی اناد ماداکاری بکند که 
خود می خواهد.که‌شاید مرگ نابودی او در آن باشده 
بلکه بگوید: «بار خدای! به آبروی محمد و خاندان 
پاک او «اگر این وضع من که آن راناخوش می دارم 2 
برای من بهتر و بیشتر به صلاح دين من است؛ مرا بر 
آن, شکیبا گردان و قدرت تحمل آن رابه من عطا فرما 
و در به دوش کشیدنٍ بار آن» پُرترانم ساز و اگر 
خلاف آن رای هتر است آن را به من ببخش و مرا 
در هر حال :به قضایت راضی گردان و تو راسپاس» 


٩‏ از حذ کنشتن 
#پروردگار خود را به زاری و نهانی بخرانید که او از حد 
گذرندگان را دوست نمیدارد. 


گزیدۂ حکمتنامة باعل wr‏ 


توضیحی دربارف از حد گذشتن در دعا 
یکی از کارهایی که انجام دادن آن ء برای نیایشگرء شایسته نیست» «اعتداء» (یعنی تجاوز از حد) در دعاست 
قرآن » تصریح می‌کند که : 
ارازگ 


پروردگارتان را با زاری و در حال پنهانی بخوانید. [چرا] که ار از حنگذرندگان را دوست ندارد 


تضوغا زخلیة ایب الئفنرين ' 


این آیه به مومنان توصیه می‌کند که پروردگار خود را بخوانند و خواسته‌های خود رااز او بخواهند؛ اما در دعا 
و خواستن از خداوند متمال از حد تجاوز نکنند .در این جاء این پرسش مطرح می‌شود که حذ دعا چیست که 
تجاوز از 


نکوهیده است و متجاوز از آن موب تازیست ؟ 

اتف به خواسته‌های متعلقی و مشروع و رعایک در ان آنها در محضر خداوند متعال + حذ دعاست .از 
این روه طرح خواسته‌های نامعقول بانامشروع و بي‌آدبی در گفتار و هر عملی که از نیایشگر نکوهیده است » 
تجاوز از حذ دعا شمردهمی‌شود ۶ 

بنا بر این کسی که گستاخانه در محضر خداوند متعال, با فریاڈ چیزی رامیخراهد «یاکسی رانفرین می‌کند 
که مستحق نفرین نیست با بیش از استحقاق نفرین می‌کند ‏ با انجام شدن کاری نامشروع (ماند قطع رسم) رااز 
خدا می‌خواهد یا درخواستی غیرمنطقی دارد -مانند این که از خدا ‏ تابودی خود و یا نیستي آسمان و زه ن را 
می‌طلبد - »در واقع» از حدود دعا تجاو زکرده است 
حال, باید وجه داشت که ت 


از از حد دعا به ممنای نفی بائذ هتتی در دعا و داشتن خحواست‌های 
بزرگ و معقول نیست بل هتتی در دعاء نه تنها نکوهیده نیت بلکه ممدوح نیز هست. 


۱ . اعراف :آذ هه 


بخش ششم :حکمت‌های عبادی 


۹ ستعجال 


۰ . رسول اباب لا 
ول :دعوت فلم جب لي .' 


۸۱ . سئن الترمذي عن آبي هريرة عن رسول ایا 


RE 


ماعط قي 


4 


٩‏ استکثار القطلوب 


۲ رسول ای[ 


زین ا رر 3 


ذلك [في شلطاني جناح عو ولو أني میت كل 


EEE رک‎ 


‘He ۳‏ آوحی ال إل مض بيان .وال 


۱ محیح البخاري :ج ۵ص ۲۳۳۵ح 81۸1 

۲ .سن رمدي :ج ۵ص ۳۲۸ح ۳0۱۹ 

.ما بين المعفرفین آ؛ 
طبعة اي المعشمدة لديا 

الي لو سي :ص 1۷0ح ۱۸۲6 

1۲۰۸ ااي اللوي :ص اج‎ ١ 


اه من بحار اور والظاهر آنه سقط من 


vir‏ دعاوذکر 
٩‏ شتاب کردن 

۸۰ . پیامیر خدایالڈ :دعای هر یک از شماء مادام که 

عجله نکند و نگوید: «دعا کردم؛ ولی مستجاب 


نشد به اجابت می‌رسد. 


۸۱ سنن الترمذی -به قل از ابو هر 
خدا فرمود: «هیچ بنده‌ای نیست که دو دستش رابه 
دعا بلند کند» چندان که زیر بغلش پیدا شود و از خدا 
درخواستی کند. مگر آن که حداوند, خواسته‌اش را 
به او می‌دهد: به شرط آن که شتاب نکنده. 

گفتند: ای پیامبر خدا! شتاب کردتش چگونه 
است! 
فرمود: «بگوید: بارها خواستم؛ ولی چیزی به 


داده نشداه 


٩‏ خواسته‌های فراوان داشتن 


۷ مر خداتلا: خحسداوند می‌فرماید :... اگر 


دل‌های بندگانم. همه در دل خوش بخ 


جمم شوند (همۀ خلایق در توحید و 
شوند) به انداز: بال بشه‌ای هم بر سلطنت من 
نمی‌افزاید و اگر به هر بنده‌ای آنچه بخواهد, عطاکنم. 
این نباشد, مگر به مانن سوزنی که بنده‌ای از بندگانم 


بردارد و در دریایی فرو برد؛ زیرا پیش من؛ به 


۳ . پیامبر خداع: خداوند به یکی از پیامبرانش 
وحی فرمود:... اگر اهل هفت آسمان و زمین: 
همگی از من درخواست کنند و خواستۀ یکایک 
آنان را برآورم؛این.بهاندزة بال پشه‌ای از ملک 
من نمی‌کاهد . چگونه مُلکی که من مُلکدار آنم. 
کاهش یابد؟ا» 


گزیدا حکمت نا ارام 


٩‏ ستصغار الحاجة 
۹ رسول :تسوا اتقو سا بدا لحم من 


إن لم کر 


۳۸۰ عنه إن لله بر وتمالى أحبٍ يئا فيي 


یه ابش خلت ال رح لني 
أن یال ولیس قي أحب إلى افوهدين أن ُأ 
فلا ستحيي أحد کم أن سال اه وأو بسع تمل." 
٩‏ مب الموت 


۲ رسول :لا 


حدم العوت لذ 


رل یه إن كان لدعتي موت ليل :الثم 


ماكائ الحیاٌ یر لي توفي اک 
الوا خيرالي ۳ 


۷ عنه :ات دكم الوت :إا شحیتاً 


له أن ی زداد يرأ وإقا میا 


ارچ ۲ص ۱۷۵+عتب») 
.مجح الخاري :ج و ۷٤٣۲ح‏ ۳14 
مسج الکیر دج ۱۸ص ٤٣ع‏ ۷ه 


Wf 


۵/۹ کوچک شمردن حاجت 

۴ پيامبر خدا :هر حاجتی دارید» از حداوند 3 
بخواهید : حتی بند کفش خود راء چراکه اگر 
خداوند برایش فراهم نکند: فراهم نمی‌شود. 

۵ . پیامبر خدا: خداوند - تبارک و تعالی یک 
چیز را برای خردش دوست دارد و همان را برای 
تحسلقش دشمن می‌دارد : درخواست شدن از 
خلقش را دشمن می‌دارد و درخواست شدن از 
خودش را دوست می دارد. هیچ چیز نزد 
خداوند 35 محبوب‌تر از آن نیست که از او 
درخواست شود. پس هیچ یک از شما شرم نکند 
ین که از خداوند. درخواست کند ؛ حكٌی بند 
فش را 
16 واست مرک 

۸۶ پیامبر خداگیڈ: مبادا کسی از شما به خاطر 


گرفتاری‌ای که به او رسیده است» تمای مرگ گند و 


اگر ناچار شد تعنای مرک کند: بگوید : «بار خدایا! تا 


زمانی که زندگی برای من خیر است؛ مرا زنده بدا و 


هر گاه حر من در مرگ بود: مرا بمیران 
۷ پیامبر خداء4: هیچ یک از شما نباید تمنای 
مرگ کند؛ زیر اگر نیکوکار است. شاید که بیشتر 
یکی کند و اگر بدکار است, شاید که از بدی دست 


بشریده 


۳۸۸ . پیامبو خدا: آرزوی مرگ نکنید ؛ زیرا با 


بازگردانده نمی‌شود تا قوبه کند و رضایت 


دن» عمل به پایان می‌رسد و انسان یه «نیا] 


خداوند رابه دست آورد. 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی vio‏ دعاوذکر 


۹ الاعاء عَلّى نفس ۹ رین به خود 
. رسول 46 لا دعوا عل أَنمُیکُم إل بشیر + ۰۲۳۸۹ پیامبرخدان:برای خود. جز دعای خیر نکنید و 
الا نون على ما تقولو .۱ چراکه فرشتگان, بر آنچه بگوبید «آمین؛ می‌گویند. 
الفصل العاشر: أفضل الأوقات للدعاء فصل دهم: بهترین اوقات برای دعا 
۰ یه لقر تفای 
۹ ۰ پیامبر خداتا: در شب قدر ؛ درهای آسمان‌ها 
۰ . رسول اهلك بُح أبواب الشماوات في لب E‏ 


القدر." 
۰ شب نیمذ شعبان 
۱ پیامبر خدان :شب نیمه شعبان؛ خواب بودم 
جربل نز من آمد و گفت: ای محندا در 
چن ابی می خوابی؟!۷ 
گفتم:ای جبرئیل! مگر این شب چه 


کت #شب نیمۀ شعبان است. برخحیز. ای 


محئداه 

مرا برخیزاند و به بقیع بُرد. سپس به من گفت: 
سرت را په سوی آسمان] بالا بگیر؛ زیرا امشب» 
شبی است که در آن» درهای آسمان باز می‌شوند. در 
این شب» درهای رحمت و درٍ رضوان و در آمرزش 
و در فضل و در توبه و در نعمت و در بخشش و در 


احسان, کشوده می‌گردند. در این شب» نخداوند به 


شمار تارهای مو و پشم چارپاان (از آتش دوزخ] 
می‌کند و در همین شب خداوند» اجل‌ها را رقم 
می‌زند و باز در همین شب» روزی‌ها را از سال تا 


يا مُحَمد. من أحیاها 


سال, تقسیم می‌کند و آنچه را در سرتاسر سال ژخ 
خواهد نمود نازل می‌نماید. 


ای محمد! هرکس این شب را با تسبح و تهلیل 


.مج سلونج اس E‏ ۱ 0 
.بیع اس فلت و تکیر و نماز و تلاوت قرآن و نافله و استففار» 


ب هل بن مستنیر 
غر له ؟ يا طالب ال أقبل, ويا طالب اش 
أقصر .قلا ال ندي بهذا ختن يطل الجر 
لع الجر عاد إلى محل ين تلكوت الما .۷ 


ئة 


۳ رسول اف | وم 


یضاق اه فيه الختنا 


ریمحو فيه الشیاتٍ . 


ويرف فيه رجات . ویستجیبٌ فيه الأعُوات. 


ویکیث في لباب يتضي نی الخواج الا 


ڌعابه أحد ین الاس -وقد غرف حقه وطرعته 


کان حَا عی اوه آن بَجعله ین متقائه ولا 


١‏ . الإمام الباقر#: رل رقت الجمعة. ساعة زول 
الم إلى أن تم ساعة. نحافط عَلهاء اة 
سول فرغلا قال :لا سال ات عبد فيا عبر 


.بانج س ۳۷۰ 
۲ .کاب من لایحضره یج اص 10ج ۱۴4۰ 
٣‏ لاقي :ج ص ٤1٤ح‏ ۵ 


۲ . پیامبر دا : خلاو ند 


زنده بدارد؛ بهشت» منزلگاه و سرای او خواهد بود و 
خداوند. گناهان گذشته و آینهاش را م‌آمرزد. 
۰ شب جمعه 


ارک و تعالی -هر 


شب درثلِ آخر آن. و شب جمعه در همان آغاز 


شب. فرشه‌ای را به آسمان پاپین می‌فرستد و به او 
دسترر می‌دهد تا ندا دهد که: «آیا درخواست 
کننده‌ای هست که عطایش کنم؟ آبا نوبه کننده‌ای 
هیست:تا توهش را بپذیرم؟ آیا آمرزش‌خواهی 
هست نا او را بیامرزم؟ ای طالب خوبی‌ها! بیا. ای 
طالب بدی‌ها! [از بدی] دست بداره و آن فرشته. تا 
یدهم پیوسته 
دید به جایگاه خود در ملکوت آسمان, باز 
می‌گرود 


ندامی‌دهد و چون سپیده 


۰ روز جمعه 


۳ . پیامبر خدای دروز جمعه» سرور روزهاست 


در این روز خداوند نحوبی‌ها را دو چندان می‌کند و 
بدی‌ها و کاهان را می‌ژداید و درجات را الا می‌برد 
و دعاها را مستجاب می‌کند و رنج و آندره‌سا را 
برطرف می‌سازد و حاجت‌های بزرگ را برآورده 
می‌سازد این روز» روز افزونی و فراوانی است. در 
این روز, حداوند بسیاری را از آتش می‌رهاد و آزاد 
می‌کند. دی از مردم در این روز دعا نمی‌کند -به 
شرط آن که حق و حرمت آن را بشناسد ۔؛ مگر ان 
که بر عهد: خداوندکگ است که او را از هیدگان و 


آزاد شدگان از آتش قرار دهد 


۴ , امام باقر : آغاز وقت جمعه » لحظه‌ای است 


آن‌که ساعتی بگذرد. 


که خورشید, زوال می‌کند 


پس این زمان راپاس بدار زیراپیامبر خدافرمود: 


تقد 


لا یوج فيها عبد میم 
یا فالتيسوها جر ساعَة عد العصي ,۲ 
۰ جوف الیل 

۲ رسول ان لب إذا خی بت يو في 
جوف الیل الظیم وناجاءُ بت ال الور في 
خاذا تا ار با .ناد الجايل جل لاه 


ي علني أعطت. وتوکل عَي .۲ 
۷ . عنه: كان لداوود تب اه ين الیل ساعةٌ 
بوقظٌ ها هل فقول : ا آل داووذ, قوموا لوا 


إن هنرو سا يجيب اه فيا الدعاء 


۰ السحاز 
الکتاب 


«عاوا قينا من ابل فا بهجئوه وبالأشخار م 


۸ . الإمام الصادق#: قال سول :خر رقت 


۱ .کاب من لایحضی زج اص ٤1ح‏ ۱۲0 
۲سن الساني اج ص 4٩‏ 

.اي للمدرقاص ٤۳۵٣ح‏ 4۳۲ 

تدان حنل :ج هس 0۹۲ح ۱9۳۸۱ 

۵ .الذاریات :۱۷و۱۸ 3 آلعمران :۱۷ 


دما وذکر 


«هیچ بنده‌ای در این ساعت, از حداوند 8 خیری 
نمی‌خواهد » مگر آن که به او عطا می‌فرمایده, 


۵ . پیامبر خدا :روز جسمعه : دوازده ساعت 


است. در این دوازده ساعت» هر بندة مسلمانی از 
خداوند 8ة چیزی بخواهد. حتماً خداوند 38 آن 
رابه او عطا می‌کند. پس آن إلحظة استجایت دعا] 


رادر آخرین ساعت بعد از عصر بجویید. 


۰ دل شب 


۳۹۶ . پیامبر خداتالا:بنده هر گاه در دل شب تاره با 


سروّرش خلوت کند و به راز و نباز با او بپردازد. 
خداوند نور را در دلش استوار می‌گرداند, و هر گاه 
بگوید: «خدای من» خدای من!؛» داوند جلیل 
مف راید :بل ند من! از من باه تا عطایت کنم 1 
به من توگل کن تا کارسازی کنم» 


۷ اسر تاا : پیامبر خحدا دارود3 را پاسی از 


شب بود که در آن؛ خانواد‌اش را بیدار می‌کرد و 
می‌فرمود: دای خانوادة داوود! برخیزید و نماز 
بخوانید؛ زرا این » پاسی است که خداوند در آن. 
دعا را مستجاب می‌کند. مگر دعاي جادوگر یا 


باجگیر ره 


۰ سحرکاهان 
قرآن 
(و[پرهیزگاران.] از شپ. اندکی را می‌فنودند. و در 
سحرگاهان. [از خدا] طلب آمرزش می‌کردند). 
([ابنازاند ] شکیبابان و راستگویان و فرمان‌برداران و 
انفاق‌کنندگان و آمرزش‌خراهان در سحرگاهان). 


حدیث 


۸ . امام صادق 2 :پامبر خدا فرمود: «بهترین وقتی 


گزیدۂ حکمتناما پیامبر اعظم ا 


۷۸ 


. رسول :نا سل لطیح قافزعواالی 
لدع ,ار وافي لب لوا الم بارك أي 
في بکوها ۲ 


۰ عند وال الشمس 


۰۱ رسول 6 إذا زا 


اهر , وقل: ها ساع تققح فها أبواب الشماء. 
واب أن تسد لي نها نع صالخ" 


٩۸: .یرف‎ 

۲ الکائی اج ای ۷۷٤ح‏ 1 

۳ اریخ بقداد :ج ۱۲ ص ٥0‏ اللرقم 70۸ 

ادعام لاسام نج اص 1۳۷ 

.کاپ من لایسفی لفقب اج اص ۲۰۹ح ۳۲ 


.سنن رمي اج اص ۵۳ج ۷۸ 


که در آن به درگاه خدارند هة دعا می‌کنید, 
سحرهاست؛ 
سپس »این آیه راکه سخن یعقوب 8 است. 

تلاوت کرد: (به زودی از پروردگارم برای شم طلب 
آمرزش خوامم کرد و فرمود :«(یعقوب ا دعا را به 
وقت سحره موکول کرده 
۰ از سپیده دم تا دمیدن خورشید 

٩‏ پیامبر دا : چون نماز صبح را خحواندید» 
به دعا خواندن بپردازید و صبح زود درپي کسب 
وکار بروید. بارخدایا! برای متم درصبح‌های زرو 
آنان برکت قرار ده 

6۰ پیمبر خدان سوگند به آن که جان محمّد 
در دست اوست, هر آینه دعای مرد بعد از طلوع 


افجر تا طلوع خورشید برای رفع حرایج او تأمین 


معاش) م تور از تجارت کردن با ال است. 


۰ هنگام نیمروز 

۱ پیامبر خداک : هنگام زوال خورشید, درهای 
آسمان و دروازه‌های بهشت‌ها باز می‌شوند ودعاء 
مستجاب می‌گردد. پس خوشا به حال کسی که در 
این هنگامکردار نیکی از او فراز برده شود! 

۲ سنن الترمذی - به تقل از عبد الله بین سائب .: 
پیامبر حدا؛ پس از زوال حورشید و پیش از انماز ] 
ظهر» چهار رکعت می‌خواند و می‌فرمود:«این» 
ساعتی است که در آن. درهای آسمان گشوده 
می‌شوند: و من دوست دارم که در این ساعت, 
کردار نیکی از من به سوی آسمان, بالا رود». 


۰ . عنه 6ل أقل العا دعاه وم را 


۰ هر ره 
0 رسول ال:یقول با وشعالن في کل 


۰۷ عنهن: ناکم رتضانٌ. شهر با 


اه علیکم صيامة. ّح یه 
۷ عنه :دار اه في زتضان مخفو له؛ وسال 


برض 
اب شاه 


۹ نالعا تین ان الا 


بیع ام و 
۲ لوطا اج اص ١٣ج‏ ۳۲ 
۴ای للمفید :ص ۲۳۰ج ۴ 
.سن اسان اج اصی 1۲۹ 
T1 ¥ gl peut. 0‏ ۳۱ 
3 حل وید :ج ص ۳۸ 


۷ سنن الي داوود اج اص ٤٤۱ح‏ ۵۲۱ 


۷۹ 


دعا وذکر 


۰ شب عرفه و روز آن 

۳ . پیامبر دا در شب عرفه :هر دعای خیری 
که شود؛ مسنجاب می‌گردد و کسی که دراین شب به 
طاعت خدارندمتعل بپردازد» پاداش یکصد و هفتاد 
سال [عبادت] دارد. این شب» شب مناجات است و 
در این شب. خداوند توي توبه کننده رامی‌پذیرد. 


۴ . پیامبرخدااگ :برترین دعاء دعا در روز عرفه است. 


۰ ماه رمضان 
۵ پیامبر خداع: خداوند - تبارک و تعالی -در 
هر شب ماه رمضان: سه بار می‌فرماید: «آبا 


#رخسواست کننده‌ای هست تا درسواستش را 


آوژم؟ آیا توبه‌کننده‌ای هست تا توبه‌اش را بپذیرم؟ 
آیآمرزش‌خواهی هست تا او رییمرزم؟0. 

۶ . پیامبر خداع : رمضان بر شما درآمد که ماه 
پُربرکتی است. خداوند 8 روز این ماه رابر شما 


واجب ساخته است. در این ماه: درهای آسمان 


باز می‌شوند. 


۷ پیمبر خدال : یاد کستندة خدا در ایین ماه 


آمرزیده است و درخواست‌کننده از خدا در این 
ماه محروم نمی‌شود. 
۰ هنکام اذان 

۸ پیامبر دا :هر گاه اذان گفته شود درهسای 
آسمان گشوده می‌شوند و دعاء مستجاب 
از 

۰۹ . پیامبر خدا: در فاصلة ميان اذان و اقامه» 


دعاردنمی‌شود 


گزیدة حکمت نم پمیر ام 


۰ رسول انه کا إرقعوا 


0 


۰ عنذ الصلاة 


یدیم بالدماوني 
ل الساعات. ینظرااجد 


آوقات سَلوایکم 
نها 4 


احمة إل عبادو. جيم إذا ناجوه هم 


یستجی سب مق 


الفصل الحادي عشر: أفضل الأمكنة للدعاء 


۱ هلچ الخرام 


۲ وسول ان انیا لاجر 


١‏ عون یار ارفا 


ا اس فاج و 
لال میدس ۱۸ج ۱ 

سن رمدي اج 
ET‏ 
سیم الکیر تج اس 106ج ۷ا۹ 


ئه ها قصده (لسان المرب :ج ۱۳ص ۲۲ 


TAN zorî e 0 


۰ هنگام نماز 
۰ . پيامبر خداکلگ :در اوقات نمازتان, دست دعا 
به سوی خدا بلند کنید ؛ زیرا این اوقات» بهترین 
لحظات‌اند . در این اوقات» خداوند یبا نظر 


لطف و رحمت. به بندگانش می‌نگرد. هر گاه او را 
آهسته بخوانند » پاسخشان را می‌دهد و اگر با 
صدای بلند او را بخوانند نیز » پاسخ می‌گوید و هر 
گاء دعا کنند , دعایشان را مستجاب می‌کند. 


۱ پیامبر خدالا :هر کس یک فریضه به جا آوزد. 
برایش زد خداوند, یک دعای اجابت شونده باشد. 
۲ سنن الترمدی -به نقل از ابو آمامه -: به پیامپر 
خداگفته شد: کدام دعا: زودتر اجابت می‌شود؟ 
فرمود:«دعای پا آخر شب و دعای پس از 


ای راجب» 


6 گام فرائت و ختم فرآن 

۳ پیامپر خداک : برای کسی که قرآن تلاوت 
می‌کند. در هنگام هر خنمی: یک دعاي مستجاب 
شونده است, 

۳ پامرخدالٌّ هر کس فرآن را تم کند؛ یک 


دعای اجابت شدنی دارد. 


فصل یازدهم:بافضیلت‌ترین 
معان‌ها برای دعا 


۱ مک و مسجد الحرام 

۵ . پیامیو خداتکل : هر که دیا و آخرت را می‌خواهد. 
سار این خانه (کعبه) شود؛ زیر هیچ بندهای به آن 
جا نرود و حاجتی دنیوی از خدانخواهد. مگر آن که 
خداوند.آن رابه لو می‌دهد و هیچ اسراضروی 


نخواهد. مگر آن که 


برایش ذخیره می‌سازد. 


بخش ششم:حکمت‌های عبادی ۷۳۱ دعاوذکر 


۱ عنه :مش ن عا و ۱۶ . پیامبر خدا :هر بنده‌ای وضو سازد و سپس» 


حجر الأسرد] را استلام کند و بعد. دو ركعت نماز 


در مقام ابراهیم بخواند» آن گاه» برگردد و دستش را 
بر در که بگذارد و حمد خدا را بگوید. هر چه از 


خدا بخواهد. به او عطا می‌کند. ان شاء الا 


e,‏ ر ٠‏ ۱۸/عرفات درروزعرفه 
۷ الام علو :حا كان عَم عة وسول 


بوجهه تفال :قرحا 
-الذين اوه أعطاهم ۲ 


۷ . ما علی 35« شامگاه عرقه که شد» پیامبر خدا 


ایستاد و رو به مردم کرد و فرمود: «درود بر 


میهمانان خحدا(این جمله راسه مرتبه فرمود)؛ آنان 


الفصل التانی عشر: إجابة الذعاء که هر گاه از خدا درخواست کنند : خداوند, 
3 عطایشان می‌فرمایدا» 


۲ لاعاء باب الاجابّة 
فصل دوازدهم:اجابت دعا 

الكتاب 

«والا شالق بای عَبْی فای فریت آچین دوه آلفاع 77۳ 1۳ ۲٠فا‏ در وازة اجابت 
إا نضان فلیشتچیبوا بی ونوا بى لهم قرآن 

و هرگاهبندگان من, از تو در بارة من بپرسند. [بگو که | 
من,نزدیکم و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا 
براند- اجات می‌کتم, پس [ آنان ] باید فرمان مرا گردن 
نهند و به من ایمان آورند. پاشد که راه اند 

لو پروردگارتان فرمرد؛ مرا بخوانید تا شما را اجایت 

کسانی که از پرستا 


باب الا 


من کر می‌ورزند. به 


وف باب الاجابة: له بقول: «آنشوتی زردی؛ خوار ورد دوزغمی‌شوند 


َستجب ۰.4 حدیث 


۸ . پیامبر خدا :..چنین نیست که خداوند, در 


دعا را بگشاید و در اجابت را ببندد ؛ چراکه خود 


می‌فرماید : ما بخوانید تا پاسختان دهم 


۹ پیامپر خداکلا: هر گاه عداوند در دعا را یر 


اف ».تب الخواط اج امس ۳۷ 


گزیدة حکمت‌نامف پیاعبر اعظم 2 


سس 


١‏ . عنه :فطل الیبادات العا وإذا له 


۲ شروطلجابة 


مرف 


. رسول ان تال اه 


تن عاي ومو لم 


أي رم 
نە و رقم 
بعکم الجبال + 


۳ رسول ال الدعاء ملاح اشوین .و 
لین , ونوژ الماواتٍ والارض ؛ فعلیکم بالاعا 


۰ . رسول او الذاعي پلا ععل گالرامي پلا 
ره 
وتر 

۰0 عنهی: أوخى لق إل داؤود#:... ماين عب 


ُطيتني. إلا وأا طبه قبل أن بساني . 


ور الأول :ج امی 14 

موه جع ٨‏ ۳ توب از لداع 1 
ET‏ 

٠ جاع ات لقني :ص‎ .٠ 

لر ام 101 


۷۲ 


بنده‌ای کشود." دعا کند؛ چرا که خداوند دعایش را 
مستجاب می‌کند. 

۰ پیامیر دا6 : بس ترین عبادت‌ها دعاست و 
هر گاه خداوند به بنده‌ای اجازۂ (توفیق) دعا کردن 


دهد درٍ رحمت رابه رویش می‌گشاید. با وجود 
دعا هرگز کسی به هلاکت نمی‌رسد. 


۲ شروط اجابت 


الف .شناغت 

۱ پیامبر خداکا: خداوند 3 فرمرد: فهر که از 
من درضواست کند, در حالی که بداند من سود و زیان 
می‌رسانم ‏ درخواستش رامیپذیرم» 

۴ . پیامبر خداکل :اگر خدا را چنان که باید و شاید 
م شتاختید . هر آینه بادعای شما کرم‌ها جابه جا 


می‌شدند 
باغلا 

۳ پیامبر دادعا سلاح مزمن ؛ ستون دين 
و نور آسمانها و زمین است. پس دعاکنید وت 
را حالص گردانید. 
چ -عمل 

۴ پیامبر دا : دا کنندة بدون عمل» همانر 
کسی است که با کمن بی‌زه تیراندازی می‌کند. 

۵ پیامبر خدانا :خداوند به دارود وحی فرمود: 


۱ یم برای دعاکردن راهم شد و حال دعا برای 
دعا کتده پدید آد. 

۲ . اعلاص, ی خالص و تاب گردانیدن من اتاد په 
خدای یکا یگانه و عمل برای دای اه و رستیدن 
خدای گنه و چیزی رادر عرمة اعفاد وا عرصة عمل و 
پرستش ‏ شریگ ار قرار داد 


د-طيب المَكسّب والمَطتم 
۷ رسول الث -لتن قال لب أن یُستجاب 
.ولا تدخل بط الحرام.۲ 
۷ . ن6 الدعاءُ مفتاخ الحاجة. ولَقَمُ الخلالِ 


دعاني -: 


سائ" 


۲۸ . عنه 6 إل ال بد یرم ده إلى اه رطعم 


حرام تکیت 


ُستجاث لَه وهنا حالة!* 
ه-حضور القلب 


۹ : رسول ال لدع 


ع خضور القلب لا ود 


۰ . منەتلل -فیما آوصیٰ په 


عاء قلب ساو" 
۳۱ عنه :دش وا اله وان 


واعلّموا ان له لا یَستجیبٍ دعاء ین قلب غافل لا .۳ 


۲ موا الإجابة 


۱ الفردوس نج امن ۱0ج 4٩1‏ 
طدعاه روآ دص ۵۷ 
».تب الخواطر اج اص ۱۱۸ 
بح اص FY‏ 40۲ 


۲ ع الداع اصن 11۸ 
.(رشاد لوب :ص 116 
٩‏ کاب مین لا حشرا 


۷. سنن الرمذي :ج ۵مس 01۷ح ۳۷۹ 


...هیچ بنده‌ای نیست که از من فرما 

این که پیش از آن که از من بخواهد» به او عطا 

می‌کنم و پیش از آن که از من درخحواست کند, 

اجابتش می‌کنم و پیش از آن که از من آمرزش 

بطلید. او را می‌آمرزم» 

پاک بودن درآمد و خوراک 

۶ . پیامبر دا ۔ به کسی که به ایشان گفت: 
دوست دارم دعایم مستجاب شود -: خوراکت را 
پاک گردان و حرام وارد شکمت مکن. 

۷ . پیامبر خدا :دعاء کلید حاجت است و 

لقمه‌های حلال؛ دندانه‌های آن 


. پیامبر خدایالا: بنده» دستش را به سوی خدا 
برامی‌دارد. در حالی که خوراکش حرام است. با 


چنین وضمی, چگونه دعایش پذیرفته شود؟ 


ھ۔حضور قلب. 

٩‏ . پیامبر خداتللا: دعای همراء با حضور قلب» 
ردنمی‌شود 

۳۰ . پیامبر خداتڈ .در سسفارش‌های خود به 
علی 8 :ای علی ! خداوند. دعای دل غافل را 
نمی‌پذیرد. 

۳۱ . پیامبر خدانکڈ :خا را بخوانید و به اجابت؛ 

بقین داشته باشید ؛ اقا بدانید که خداوند» دعای 


برخاسته از دل غافل بیتوجه را نمیپذیرد. 
ااا ب 
الکن 


۲ . پیامبر خدال 


زودی» زمانی خواهد رسید 


گزیدةحکمت‌امة امبر عم 2 


لا بُریدون به ما عند زبهم. یک ون دی 
یام خوف. ما یقاب یعون اد 


۳ 
ب -قطيعة الرجم 


فلا یَستَجیبُ 


۳ . رسول الله :عة ارجم تحجب الدعاء. 
ج شرب الحم 

۱ المعجم الكبير عن القاسم أبي عبدلرهفن: شيعت 
سول افر قول في الخَمر :من وها على هم 
تفیل هدعو 


د-ترد الم بالقعروف والهي غن ان 
۴١‏ الامام الباقر #8 وجدنا في کناب سول ال 6ه 
نام بأشرو بالتعروض. ولم ون ال 
وا لأخیاز من هل ميتي » سل اله شلهم 
راهم قبدعو چیاژهم فلا تجا م 


ھ -التَهاون بالصّلاة 


. رسول ال -لفاطمَة # -: يا فاطمة. من 


14 الکاقی اج ۲ص ۲۹1ح‎ ١ 
تزه الاظر :ص ۷ج 0۵ا‎ ۲ 
۸٩ ج٣۷1 مج الکیر اج کاص‎ .۲ 
٩ ح٣۷٤ ا الکافی اج ۲ص‎ 
۱ .فلح سا :ص لاح‎ 


۷ 


که مردم؛ به سیب دنیاخواهی , باطنی پلید و ظاهری 
شیک دارند. آسچه را نود پسروردگارشان است. 
نمی‌خواهند . دینشان ریاکارانه است و در دل‌هایشان 
ترسی از خدا)نیست . عذاب خدا آنان را فرا می‌گیرد 
و عردم ؛ همچون شخ در حال غرق شدن, به درگ 
او دعا می‌کنند :اما دعایشان رانمی‌پذیرد. 


ب -بریدن از خویشاوندان 


۳ پیامبر خدا کا :ريدن پسیوند حویشاوندی, 
مائم اجابت دعا می‌شود. 
ج-شرابخواری 

۴ .لعج الكبير به نقل از ابو عبد الرحمان قاسم .: 
از امبر خدا شنیدم که در بار شراب می‌فرماید 
رکه آن را در کف بگیرد. هیچ دعایی از او 
رپ فته کجی شو د 
د- ترک امر په معروف و نهی از منکر 

۵ . امام باقر :در کتاب پبامبر خدا دیدیم که: 


«.. هر گاه مر به معروف و نهی از منکر نکنند و از 
خوبان اهل بیتم پیروی ننمایند. خداوند بُدان 


دعا می‌کنند ما دعایشان مستجاب نمی‌شود». 


-سبّک شمردن نماز 
۶ . پیامیر خدا#؟ .به فاطمه وه -: ای فاطمه! هر 
کس» از مرد و زن؛ نمازش را سیک بشمارد: 
مبتلا می‌کند :شش 
تای آنها در سرای دنیاست... و آن شش چیزی که 
در سرای دنیابه او می‌رسد.اینهاست :. و (پنجم] 


دعا به آسمان بالا نمی‌رود و ششم. برای او در 
دعای نیکان, بهره‌ای نیست. 


خداوند او را بهپانزده 


۷ . رسول اش :تقول دما ین تخلون تیم 


[یتخلو ]۱ دوني. ل مت سباب الگماواتِ 


ین توق بع مالا 
فیقول علایکتی لو غبدي هذا قد أشرف علن ا 


يقني ؟ من تهاني ؟ وما هم ال ره هل 
ا 


۲ تسیر الزجا 


۱ ماين المعقوفين سقط من المصدر تاه من بحا اور 
والمصادر الأحرى 

۲ اي لطوسي :ص ۵اه ۱۳۱۰ 

۳ اوه :چ اس ۲۰۸ 

+ .مس زید :صن 10 


vre‏ دعاوذکر 
و -متوشل شدن به غیرخدا 
۷ . پیامبو خداتالا : خسدای 3 می فرماید : هیچ 
مخلوقی نیست که به غیر من چنگ زند» مگر آن 
که اسباب آسمان‌ها و اسباب زمین رااز او قطع 
می‌کنم. پس اگر از من خواست. به او نمی‌دهم و 
اگر مرا خواند. پاسخش رانمی‌دهم. هیچ 
مخلوقی نیست که به من و نه خلق من ؛ چسنگ 
زند.مگر آن که آسمان‌ها و زمین را ضامن روزي 
او می‌گردنم. پس اگر مرا خواند؛ پاسخش را 
می‌دهم و اگراز من حواست.به او می‌دهم واگر از 
آ 


من آمرزش طلبید :او رامی‌آمرزم» 


از ېکمت خداوند 
۴۳۸ . پیامبر خداا : همانا بنده در آستانة رسیدن 
کاک از حاجت‌های دنیا فرار می‌گیرد ؛ اا 
خداوند از فراز هفت آسمان؛ یاد او می‌کند و 
می‌فرماید: «فرشتگان من! این بنده‌ام به حاجتی از 
حاجت‌های دنیا نزدیک شده است. اگر آن را 
برایش بگشايم. دری به سوی آتش گشودهام 
پس. آن رااز او دور کنیده. 
پم کی رک کر و یکر چیه 
کسی بر من [در رسیدن به آن حاجت] پیشی گرفت؟ 
چه کسی به من نیرنگ زد؟ در صورتی که این جز 
لطفی نیست که خداوند در حت او نموده است. 
۲ معنای اجابت دعا 
۱ پیامبر خدان: هیچ مزمنی نیست که دعایی 
کند, مگر آن که برایش مستجاب می‌شود. اگر در 


نا به و داده نشد ‏ در آحرت به او داده می‌شود. 
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۰ . عنهل: إذ ذعا دكم بدعوو فلم جب له, 


کیت لحا 


۲ ور الأسماء الجُسنى في الإجابة 

الکتاب 

ويله الأشعاء الخشتن فانغوة بها وذزوا آلذبن 
لودو هی آشتنهی شیجژون نا الوا 
بون" 


الحديث 


10٩1 زیخ بغداد اج ام ۲۰۵ الرقم‎ ١ 


۲ الدامي :مس ۳۱ 
۳ اعرا 
٤‏ تدرك وسائل اج دعس ۲۲۰ح ۵۱۳۷ 
0. الستدرق على اامحیجن زج امس ۷۸ج 1407 
.سیم الکیر اج (اص ۸۵ح ۱۲۰۱۵ 


۰ . پیامبر خداتا: هر گاه یکی از شما دعمایی کرد 
و مستجاب نشد, [به ازای آن.] یک ثواب برایش 

ته می‌شود. 

۱ پیامبر خدا :هر مژمنی دعا کند, قطماً 
خداوند. دعایش را مستجاب می‌کند: یادر همین 


دنیا به او می‌دهد »یا برای آ می‌گذارد, و یا 


به انداز‌ای که دعا کرده. از گناهانش می‌بخشد. به 
شرط آن که برای گناهی دعا نکردهباشد. 


۲ نقش نام‌های نیکوی خداوند در اجابت دعا 
قرآن 
ر امهی نکر به خدا اختصاص درد پس ار را با آنا 
فولید. و کسانی را که در مورد نامهای او به کی 
م‌گرایند رها کنبد. زودا که به [سزای] آنچه انجام 
می‌دادندکیفر خوامند بافت 4. 
۲ پیامبر دا : هر کس دست به سوی خدای 
با زاری و التماس بگوید 
«یا رب؛ پروردگارا!». خدای متعال, دستانش رااز 


متعال بردارد و سه مر 


رحمت؛ پر می‌کند. 


۳ پیامبر خداع: خداوند را فرشته‌ای است 


را بگوید: فرشته می‌گوید :مهربان‌ترین مهربانان. 
به تو رو کرده است. پس درخواست کن. 

۳ المعجم الکبیر به تقل از ابن عباس -: مردی 
گفت: ای پیامیر خدا! آیا دعایی هست که رد نشرد؟ 


فسرمود: هری می‌گویی: مه نام برتر و 
عسزیزتر و بشکوه‌تر و ارجمندترت» از تسو 
درخواست می‌کنم 6. 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


۵ . معاني الأخبار عن معان بن جبل: مر برجُل 


۲ ما ينغي بعد الإجابة 

الكتاب 

«آنحفة لِه الى وهب یی غلی عبر إشفعيل 
واشخق إن زى لسبیغ الغا ." 


ب بذ شا زب یی نشب ار وانت أزخم 
دمن و 
اينه أله ومهم شعهغ زضفا من عجنب 


«رب نجنی وای معا بخنئونه فنجیشه وافلتر 
اجنین" 


سای ارس جح ا 

۲ .راهم :۳۸ 

۳.في کساج امس ۱۹ج ۱۷01۰ :هان فوله 
4 المستدرك على 0[ 
ایا ر 1 الشعراء :118و 3 


۷۳۷ 


دعا وذکر 


۵ . معانیالأخبر.به نقل از مُعاذ بن جبل -:پیامبر اا 
بر مردی گذشت که دعا می‌کرد و می‌گفت: دیا 
ذالجلال والإکرام :ای صاحب شُکوه و ا 


داده شدی. پس درخواست 


۲ آنچه پس از اجابت, شایسته است 

قرآن 

سپاس خدای را که پا رجود سال‌خوردگی, اسماعیل و 
اسحاق رابه من بخشید به راستی, پروردگار من شنوند 
دعاست). 

يث 

۶ . پیار خداا : چرا هر گاه فردی از شما جواب 

مگیرد,ملل از بیماری‌ای شفا می‌یابد یا از سفری 

که« نی گوبد : «سپاش خداوندی را که با 

عرزت و جلال او کارهای نیک انجام می‌گیرده؟ 

۲ کسانی که دعایشان مستجاب می‌شود 

الف-پیامبران 

قرآن 

و ابوب را یاد کن ] هنگامی که پروردگارش را ندا داد که: 
هه سن. آسیب رسیده است و تسوبی مهربان‌ترین 
مهرباتان». پس [دعای ] ار را اجابت نمودیم و آسیب 
وارد شه پر او را پرطرف کردیم ر کسان ار و نظ 
راهمراہ با 


نان [مجدداً]به ری عطا کردیم ؛ [به مان ] 
رحمتی از جانب ما و عبرنی رای عبادت‌کنندگان). 
لوط گفت:] «پروردگار! مرا و کسان مرا از آنچه انجام 

مي‌دهند. رهایی بغش». پس ار و کسانش را همگی: 


دهدیم 6 


گزیدة حکمتنامة باعل 


۷ . الإمام علي 82 دعاني ال ون آرشد. فقلَ 


في عيئي. و اليمامة على زأسي, قال للع 
اذهب عة لح والټرد». قما وجَدت مها حرأ ولا 
برا" 

ب -الإمام العادل 


۸ . رسول ای الما ول لا رد دعو" 
ج -أولیاء الث 


۹ . رسول :قلاخ من أهان لي ولا ند 


ادي موی اه ني مب 
تبطش ها دان فعاني ,وان ساني 


ردت عن شي انا 


ردي عن شوت 
مساعتة.* 


پا ر شاقات :۷9 
۳ ال سید :ص ۳۳۸ 

٩۳۳۱ 11۹ تدای حبل دج اس‎ ٤ 
کا نج امس اه لا‎ 


YA 


و زکرا را ید کن ] هنگامی که پروردگار خود را خوانده 
«پروردگار! مرا نها مگذار و تو بهشرین رث بردگنی» 
پس (دعای] او را اجابت نمودیم و یحیی را بدو بخشیدیم 

و آمادة حمل] کردی 

در کارهای نیک شتاب می‌نمودند و ما را از 


و سرش را برای او شای 


زیرا آنا 
ړوی رفبت و بیممی‌خاندند و در پرابر سا فروتن 
بودند. 

لو نوم مارا ندا داد و چه نیک اجابت کننده بودیم). 


۷ : امام علی :مر مرا که دچار چشم درد 
بودم» صدا زد و آب دهانش رابه چشمم کشید و بر 
سرم دستار بست و گفت:#بار خدایا! گرما و سوم را 
از او دور گردان». ازآن پس: هرگز گرما و سرمایی 
احساس نگردم 
ب -پیشوای عادل 

۴۴۸ هار دا پیش رای عادل ,دعایش رد نمی‌شود. 
ج-اولیای خدا 


٩‏ . پیامبرخدالٌّ: خداوند فق فر مود: اهر کس به 
۱ 


ای من بی‌جرمتی کند. هر آینهپبرای 
جنگ بامنآماه شده است.در نز من محبوبترین 


ولی‌ای از اوا 


ومیل تفنب بنده به من : آن چیزی است که بر 
اجب گردانیده‌ام .ها به وسیلنوافل: خود را به 


من نزدیک می ساز دنا جایی که دوستش بدارمو چون 
او رادوست بدارم» من.گوش شنوای او و چشم پینای 
ار وزبان گویای او و دست توانای او می‌شوم.اگر مرا 
بخواند, پاسخش می‌گویم و اگر از من بخواهد به او 
عطا می‌کنم .من از کاری که می‌کنم ببرنمی‌گردم . آن 
سان که از مرگ مزمن برمی‌کردم او مرگ را خوش 
نمی‌دارد و من, ناراحتی او را خوش نمی‌دارم»۱. 


۱ . یعنی: چون اراحتیمزمنرانمی‌وانم بینم و تحفل کنم . 


مرگ او راز موعد مقزر به تخیر می‌افکنمر 


۳ 

۰ . رسول ای ما اجتمع ثلاهٌ قط بذعوه 
کان قا على اث أن ار یدهم 

ع رعو رجا يَدعون لله في 

اة آم خن لو نوا لین 


۲ . رسول ان لنزین في کل وم دعو 
مستجابة." 


۳ . عنه6لل: احدّروا دَعوّة اشوین وفراسته 
بطر نوا ونر وی ٩.‏ 
و لعالمٌ 

۲ . رسول اف ألا ناغتیموا دُعاء العام ؛ قن له 
یستجیب دعا فين دعا“ 


ز-المُجاهد 


١‏ . رسول اشغ وا ى الجاهدين في سيل 
بال 


.یدزی :ج ام ۲۳ 
۲ افردوس دج صی ۱06ح 3/۹۵ 
۴ کر متا نج اص ۱38ح ۸۲١‏ 
حل الأول ج اص ا۸ 

۵ جامع تا :صن ١۱۱ح‏ 9۵ 

الردوسی :ج امس ۹۵ح ۳4 


۷۹ دعاوذکر 


د مؤمنان. آن‌گاه که همگی دربرف یک چیدعاکنند 


۵۰ . پیامبر خدا6اا:هرگز سه نفر برای دعا کردن 
د نیامدند » مگر آن که بر خداست که دست آنان 


راپسنزند. 
۵۱ . پيامبر خدایا :هر گاه چهل مرد گرد هم بیایند 
و برای حاجتی واحد به درگاه خدا دعاکنندحتماً 


خداوند. دعایشان را اجابت می‌کند . حسّی اگر 
کوهی را نفرین کنند. خداوند آن کوه رااز جا 
برمی‌کنّد 
ھمۋمن 

۶ . پیامبر خداتا :برای ممن در هر روز یک 
دما مستجاب می‌شود 

۵۳ . ار خدا6ا :از دعسای مومن و روشن‌بینی 
أو بر حذر باشید ؛ چراکه او بانور خدامی‌بیند وبا 
توفیق [لهی)م‌نگرد 
وعایم 

۳ پیامبر خدا : هان! دعای عالم را غنیمت 
شمارید ؛ زیرا خداوند از میان کسانی که او را 
می‌خوانند ‏ دعای عم را می‌پذیرد. 
ز-مجاهد 

۲۴۵۵ . پیامبر خداعقا داز آزار دادن مسجاهدانِ راه خدا 
بپرهیزید؛ زیرا خداوند برای آنان به خشم 
می‌آید » جنان که برای پیامبران به خشم می‌آید و 
«عایشان را مستجاب می‌کند» چنان که دعای 


پیامبران را مستجاب می‌کند. 


گزیدا حکمت‌نامة پیامبر اعظم ل 


حون 
١‏ . رسول الل انون ناه الشوینین على 
صلواتهم وضویهم. وحویهم ودم انهم لا ب 1 
انت تجا إل آعطاهم, ولا عون في ضي ول 


شرا 


ê 


ط-الصائِم 


4 
۷ , رسول ال الام لا ردد 


aie ۸ 


ی ۔المظلوم 


(آشن يبب الخضطز إذا ذغاة ؤبخشبف شون 
وبجعم لفاغ الازض آمته مغ آله قبیلا شا 
افزون» .1 


1 کاب من سره القت اج اصس ۲9۲ ح ۵ 
.مسد نحل نج آمی 014ح ۱۰۱۸۷ 
۳.مکام الا :ج اص ٩1ج‏ ۸4 

4 .صجح لازي :ج اص الا ۲۳۱۳ 
اکن زج اص 00۹ح ۳ 

لمل :2۳ 


ع-موان 

۶ . پیامبر خدا ی :مژذنان. امین (مورد اعتماد) 
مردم در نمازها و روزه‌هایشان و گوشت‌ها و 
خون‌هایشان هستند. هر چه از خداوند هه 
بخواهند به نان می‌دهد و در هر کاری شفاعت 
(وساطت) کنند . شفاعتشان پذیرفته می‌شود. 
طسروزهدار 


۵۷ . پیامبرخداا : روزه‌دار ‏ دعایش رد نمی‌شود. 

۸ . پيامبر خدالا: دعسای روزهدار , در هستگام 
#فطارش مستجاب می‌شود. 
ی‌لیلم‌دیده 

۵ پیمب ان :از نفرین ستم‌دیده بترس ؛ زیرا 
میان ار و خدا هیچ حجابی نیست. 

۰ پیامبر خداک: از نفرین ستم‌دیده بپرهیزید و 
چراکه بر فراز ابرها می‌رود تا خدای و 
بدان بنگرد و بفرماید: اف رارش آورید تا 


مُش» 


ک۔درمانده 

قرآن 

یا اکیست ] آن کس که درماندہ را - چون وی را بخواند ۔. 
اجابت می‌کند و گرفتاری را برطرف می‌گرداند و شما را 
چانشینان این زمین قرار می‌دهد؟ آیبا سعبودی با 


خداست؟ چه کم پند مپذیریدا. 


پخش ششم: حکمت‌های عبادی 


الحديث 


١‏ . الإمام الباقرج: كان دعاء لی ‏ ية الأعرا 


۱ لکاقی اج اص ١١6ح‏ ۷ 

۲ فردوس :ج اص ۵٤1ح‏ ۵۱۷ 

۳ كاف :ج ۲ص دهع ۳ 

قح لصف نج اص ۸۲ج ۴۲4 
۵ لفردوس زج ۲ص ها 1117 


Wı‏ دعاوذکر 


حدیث 

۱ . امام باقر : دعسای پیامبر للا در شب 
احزاب. این بود: ای فریادرس غصّه‌داران. و ای 
اجابت کنندة دعای درماندگان .و ای غم‌گسار من! 


غم واندوه و غضهام رااز من بژدای» که تو خود 
حال من و حال یاران مرامی‌دانی .و مرااز 
هراسیدن از دشمنم نگه دار» 

۲ پیامبر خداّ: خداوند به پیامبری از پیامبران» 
وحی فرمود: «چه شده است که بندگانم با دل‌های 
پاک و بدن‌های آلوده به خان‌های من درمیآیند؟ یا 
به من غزه می‌شوند؟ بامرامی‌فریېند؟ به عرزت و 
که و بلندی مقامم سوگند که نان را به چنان بلایی 
گرفتا می‌سازم که شخص بردبار (خردمند) را در آن 
گنه کنم و از ابشان, تنها آن کس نجات می‌بابد که 
یزان یل در حال غرق شددنهدعا کنده 
ل-پدر 

۳ . پامبر خا: زنهار نان باد از نفرین پدر که 
تیزتر از شمشیر است! 

۴ . بیامبر دات : هر چیزی , میان آن و خداوند 
متعال مائعی است. بجز شهادت به دا له إلا اله» و 
دعای پدر برای فرزندش . 

۲ کسی که حاجتش بی درخواست. برآورده 
می‌شود 

۴۶۵ . پیامبر خدایڈ : خداوند قك می‌فرماید :«هر کس 
چنان در یاد من غرقه شود که درخواست کردن از 


از آن که از من 


من رافراصوش کند. پ 
درخواست کند به او عطا می‌کنم». 


گزیدة حکمت‌نامة پامبر اعظم ل 


«وفال لین فى آلثار بخنة جَهْثم 
اون نی زسلفم 


عتا ونان آلغذابه فاا 
ت فلوا تن قاو فاذعواً وما توا لکهرین 
لا ی تل" 
الحدیث 


۷ . رسول 6لا: من م یَطلب طمته فلا ع يهن 
لا يكير الدعاء." 
۵۸ . عنه 6اا إن له بَستجیب للمطلومین مالم 
یکونواکفرین لسن .انوا کقر ي الال 
٩‏ - عنه تلا قول ائه: تن لم يبل ین جبادي 
التیسوز, وم يدع التعسور. لم لس كربتة. وم 
لأستب له“ 


اسع 


۲ جكمَة تأخیر الإجابة 
۰ رسول انث :إن الکافرلیدغو لهد في سا 
إل لشزین لدعو اه تمالی 


الا اص 1۳۳ 
۳ افر 881و ۵۰ 

۳ کازالمنال :چ اس 1ح ٩۳٩‏ 
٤‏ القردوس :ج اص ۱1۹ح 0۲۸ 
القردوس :ج فص اواج ۸0۷7 


vr 


۶ . بیامبر خداڳ :هسر کس عسبادت خدا او را از 
درخواست کردن از وی باز دارد. خداوند. بهترین 
چیزی را که به درخواست کنندگان می‌دهد. به او 
عطا می‌کند. 


۲ کسی که دعایش مستجاب نمی‌شود 
قرآن 
ر کسانی که در آنشاند. به نگهبانان جهنم سی‌گویند: 
پروردگارتان را بخوانید تا یک روز از این عذاب رب ما 
تخفیف دهد. می‌گویند : مگر پیامپراتتان دلایل روشن به 
سوی شما نیاوردند؟. می‌گویند: چبرا. می‌گوبند: پس 
بخوانید. [لی ] دعای کافران, جز در پیراهه لیست). 
جدیث 
۷[ پیامبر خداق: کی که دنسبال روزی‌اش 
نمی‌رود. بر او گناهی نیست که بسیار دعا نکند۱. 
۸ پیامبر دا :داد 8 دعای ستم‌دیدگان را 
می‌پذیرد: مادام که از ستمکاران بیشتر نباشند. هر 
گاه شمارشان از ستمکاران بیشتر باشد دیگر 
دعایشان رانمی‌پذیرد 
٩‏ پیامبر خداکال: حداوند 3 می‌فرماید: هر که 
آسان را از بندگان من نبذیرد و از دشوار نگذرد» 
اندوه آو را نمی‌زدایم و دعایش رانمی‌شنوم و 
اجابتش نمی‌کنم» 
۲ مکمت تأخیر اجابت 
۷ . بیمبر خدا#:کافر برای حاجتش به درگاه 


خداوند 3 دعا می‌کند و حاجتش 


چون دعاکردن در این جابیمورد است و هر چه ده کند: 
نیز بی‌فایده است +بلکه بابد کار و تلاش کند 


بخش ششم : حکمت‌های عبادی wr‏ دما وذکر 


عليه لام 


تج الاک دك فقول می‌شود. وللی] مؤمن به درگاه خداوند متعال دعا 
می‌کند و در اجابتش کندی می‌شود. از این کار» 
داد و فریاد فرشتگان بلند می‌شود. خداوند متعال 
می‌فرماید: «کافر را اجابت کردم تا دیگر مرا 
نخواند و یاد من نکند؛ چرا که از او و صدایش 
بیزارم؛ ولی در اجابت دعای مزمن » کندی می‌کنم 


تااز من ردو مرا باد کند ؛ چراکه خودش و زاری 


ی کردنش را دوست دارم». 
ECE‏ ی ۷۱ . پیامبرخدا: خداونذ سبحان» بنده را گرفتار 
۳ اخث على طلبالعام من الآخُرين می‌کند تادعاو زاری او رابشنود. 
۷ رسول ال پستکیر نلاس ین دُعاء الخ مال دما خرن برای رن 
یلق لا دري غلی سان تن بُستجاب له 


1 ۱/۱۳ ترغیب به درخواست دعا از دیکران 
ارت 
۷۲ .باب خدا :از مسردم؛ بسیار درخضواست 


دعای خیر برای خود کنید ؛ چراکه انسان نمی‌داند 
آم فیک 


از زبانٍ چه کسی درخواستش مستجاب می‌شود یا 


مورد رحمت قرار م‌گیرد. 
: دعای ضعیفان اّت مرا نیمت 

ا-الوالدان ۷۳ . پیامبر دا5 : دعای ضعیفاٍ امت مرا غتیمت 

بشمارید ؛ زیرا دعای آنها در حقّ شما مستجاب 
الكتاب 

می‌شود 
ورین آغبز بی ویولیدی وب 

تلمتاب6 ۰ ۳ آنان که سزاوار دعایند 
الف -پدرومادر 


i an ۱‏ اص تلع TY‏ 
۲ .شاد لوب :ص 11۸ قرآن 
۳ کرت زج اص اج ۳۱۸۸ 
لتردوس نج اص کح 1۸5 
ردو نج اص 8ج ۲ 
رهم :1۱ مادرم و بر مزمنان بیخشای). 


پروردگاراا روزی که حساب بر پا شود بر من و پدر و 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر اعظم اڈ wr‏ 


الحديث حدیث 


۷۸ رسول اک دعاء الا الا خز بار ۱ ۰۲۳۷۴ پیامبر خداتالا: دای فسرزند برای پدر. سانند 


گرفدن دست اس 
۷ . من ال سوت ولا وهو عا هم E‏ 
یدعو ما ین بعد جما یک ین بای .1 می‌میرند که آن دو را نافرمانی کرده است!ولی بعد از 
و 3 مرگشان برای آنها دعا می‌کند. پس خداوند :او را 
رت جزو تیکوکاران و فرمانُردارانانسبت به پدر و مادر] 
الکتاب می‌نویسد 


قال زب آطهز یی زلاجی واذخللا فى زخنیث وا 


ازج ارژجبین4 .۲ 


ب -خانواده«فوزندن وبرادر 


قرآن 


فرب هن ناناوج ذيبن رة آغن وج 


[مرسی ] گفت: پروردگاراا من و پرادم را بیامرز وم را 
للشتلین ات4 :۱ در |پستاه] رحمت خود درآور. و نو مهرپان‌ترین 
مهرباننی». 
پروردگاراا په ما از همسران و فرزندانمان آن ده که ما 
روشني چشمان [ما ] باشد. و ما را پیشوای پرهیزگاران 
گردلن». 
۶ . پیامبر خداکالا: دای پسدر بسرای فسرزندش» 
ان دعای پیامبر برای اقنش است. 

۷ پیامبر خداکی:خداوند :رحمت کند آن کسی 
راکه فرزندش را بر نیکی کردن به خویش کمک 
می‌کند. ادبن گونه که از خطای او درمی‌گذرد و به 
درگاه خدا برایش دعامی‌کدا 


۹ عنە لا ذعاء الم 


ج-براهرمومن, وقتی که حضور دار 


۸ . پیامبر خدایک : هیچ دعایی سریع‌تر از دعای 
IT‏ 2 

E‏ شخص غایب برای غایب, به اجابت نمی‌رسد. 
۳ الأعراف :101 ترفن :۷4 ۹ پیامیر خداتچ :دعای مزمن برای برادرش در 
.تخ امیاندج اس ۲۲١‏ الرقم ۳۵۸ E ERE‏ 

بحارالأوار :ج ۱۰۸ص ماع ۱ . ممگن است مفصرد « گرفتن دست پدر به هنگام ناتوانی» 
اي تج س 9۱۰ح لد باد وبا 


ت اجابت 


بخش ششم :حکمت‌های عبادی wo‏ دعا وذکر 


غیاب او» مستجاب می‌شود. 


۸۰ پیامبر خداک : هیچ بندۀ مژمنی نیست که پاسی 
زین عو في شجودو لأرتمین ین أصحابه از شب برخیزد و دو رکعت نماز بخواند و در 
بتي بأسمانهموآسماء آباتھم .إلا وک بال اله سجداش برای چهلتن از برتش دعا کند و نا 
آنها و نام پدرانشان را ببرد» مگر آن که هر چه از 


تعالی 
۳ ا خداوند متعال درخواست کند به او عطا 
١‏ . عنه تلا اط لب الم افية ب یرل , شرژقها في 
5 1 ۱ می‌فرماید 
۱ پیامبر خداعّ: عافیت را برای دیگران طلب 
۷ من لاَنبَغِي العاء لَه کن تاروزي خودت نیز بشود 


۲ رسول انث :ن دعا ل 


۳ کسانی که نباید برایشان دعا کرد 


بعص اه في أرضِه. ۴6 بیامبر دا :هر کس برای بقای ستمگری 
وعاکند, در وافع, دوست داشته است که خداوند 


در زمینش نافرمانی شود. 

۴ پیامبر خدان:هسر گاه برای یکی از یسهود و 
نصارا دعا کردید, بگریید: 
فرزندانت را افزون گردانداه۱ 


«خداوند ‏ مال و 


۱ الجعفريات :ص 140 


7 میا هد اص ۱۳۴ع ۲۱۷ 
۴ کز امال :چ ۲ص ۷ج 14 
.باه علوم لب زج ۲ص ۰۸ 
4 بنيني لفات إلى أن لب الکقاف للأخرين بعتیر دعا 
مرغوبا يه في (طارمعایر نقاتاالدية في قیال الاعاء سس 
بزبادة الأمرال رالأرلاد لهم الذي بعتر سنة علبهم . وسن ۰ ۱ . قابل توجه که در فرهنگ دینی درخواست کفال رای 
الطبیمی فا المفصود بالزبادة هتا هي ما زادت عن دیگران ؛ دعا در حق آنان محسوب می‌شود و درسراست 
الكفاف والحاجة زیادی مال و فرزند که طبمًفراتر از فاف و یاز باشد نوعی 
.تاریخ مشق :چ هس ۲۰۸ج ۱1٩۷٩‏ تفرین در حق آنهافلمداد م‌گردد 


گزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم ِا we‏ 


تحلیلی دربارۀ معنوعیت دعا کردن در حقٌ مشرکان و کافران و ستمکران 

مشرکان وکافران و ستمگران به عنوا ن کسانی که دعاکردن در حقْ آنان شایسته نیست.معزفی شده‌اند . پرسشی 
که دراین باره قابل طرح استه این اس تکه د 
چه مانمی دارد که مسلمان» حثی برای کسانی که با او هم عقیا 
خیرخواهی کند ؟ 

پاسخ این پرسش این اس ت که به طو ر کی کسان ی که گرفتار انحرافات اعتقادی و عملی هستند» به دو دسته 
تقسیم می‌شوند 

دستذ ال ؛ مستضعفان‌اند ؛یمنی کسا که به دی گاهی و نبود ابزار و امکانات لازم جهت د اسایی حق و 


پیروی از آن. دچار انحراف شده‌اند 


حقیقت» خیرخواستن از خدا برای دیگران است .بنا بر این 
+ و نیز برای انسان‌های کافر و ستمگره 


دستة دوم » معانداناند؛ يعن ی کسان ی که حق کات گاهانه به دلبل هوسرائی و بر تری‌جویی »با آن 
مخالفت می‌کنند :و یا به ابزار و موقعیت شاکاټۍکی ز٤‏ دسترتبی دار ؛ لیکن بدان بی‌اعتنایی می‌کنند و بر باطل 
می‌مانند 


در مورد دستۀ اؤل »نه تنها دعا برای هدایت آنها معدوح است؛ بلکه هرگونه تلاش برای آ گاه‌سازی و تعلیم 
‌ 


و تربیت آنها ضروری است. لذا پیامبر خداء با آن همه آزارهایی که از قوم خود دیده برای هدایت آنها دعا 


خداوندا قوم مر اماییکن: زیر آنان اناد 


وان معاندان نه تنها دعا برای آنان ممدوح بیست؛ بلکه مذموم و ممنوع است ؛بلکه نفرین فرستادن بر 


لازم وضروری است : زیرا دعاکردن در حن معاندان باحق و عدل »گر برای دنیای آنها (مانند سلامت و طول 
عمرشان) باشد در واقع ؛ برا یگسترشکفر و شرک و ظلم و فساد در زمین است . واگر دعا «برای‌هدایت آنها 
باشد » بی‌فایده است ؛ زیرا آنها قابلیت هدایت ندارند و چنین دعایی » چه بسا تبعات سیاسی -اجتماعی زیانباری 


نیز داشته باشد 


بر این اساس » اولیای خداوند .نه تنها برای حامیان باطل و دشمنان حق و عدالت دعا تمی‌کردند؛ بلکه گاه 
آنان را نفرین می‌کردند . 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی wv‏ 


الفصل الرابع عشر: من دعاله الذَبي 5ة 


٤‏ لام غلی بنْ أبي طالب 


۸۵ ما علي 3# تخل علی زسول افوا 


التسچد - وهر في ف حا 


تعالن. فما سألث زتي شیا | 
أت ين يلا آعطاني ,| یل لي : لا ي 


۱ 
تلة, وما 


۸۵ رسول اه نيع -: الم وال تن وا 
من .۱ 
قعل مولاة. لول 


من وال وعاد من عاداة ۲ 


وعاد تن عادا, وانطر من 


۸۲ . عنه غاا تن کت مولا 


۱۸ علي وفاطنة مه 


۷ المعجم الکبیر عن ابن عباس -في خدیث رواج 


َع پھا. م دعا له کما دعا لها 


:ج ۲اس ۳۱۱ 24۳۰ 
۲ فضا الصسای ان حنل اج ام 09۹ ۱۰۲۲ 
۴ مد لین حل :ج اص 40۱ 1۸۵۰1 


دعاوذکر 


فصل چهاردهم: کسانی که پیامبر 3 
برایشان دعا کرد 


۴ امام علی بن ابی طالب 4 


۴ امامعلی ۵ : بسر پیامبر خدا در مسجد وارد 


شدم» در حالی که در یکی از اتاق‌هایش در محل 
نمازش نشسته بود. فرمود:های علی !دیشب .در 
همین جاکه می‌بنی . شب رابه نماز گذراندم و از 
پروردگار بلند مرتبه‌ام درخواست می‌کردم. هر 
چه از پروردگارم خواستم. مانند آن رابرای تو نیز 
درخواست نمودم؛ و از او نشواستتم» 
مگر آن که عطایم فرمود. جر آن که به من گفته شد 


که بعد از من ؛ پیامبری نیست». 


۸۵ پأمر خدال .در حن على # -:بار خدایا! 


وت باش با هر کسی که دوست او باشد و دشمن 
ال اک که دشمن او باشد و اری کن کسی راکه 
پری‌اش کند و دوست بدار هر که را دوستش پداد 


۸۶. پیامبر خدالٌ : همر که من مولای اويم پس 


علی مولای اوست. بار خدایا! دوست باش با 
کسی که دوست او باشد و دشمن باش با کسی که 


دشمن او باشد. 


۴علی و فاطمه نز 


۷ . السعجم الکبیر -به نقل از ابن عبّاس (در بيان 


ازدواج فاطمه8۶) : سپس. پیامبر ال فاطمه غه را 
هم 


میان سینه‌اش ریخت. سپس» مقداری آب به پوست 


علی و فاطمه پاشید. آن گاه» فاطمه را در آغوش 


صدا زد و مُشتی آب برگرفت و بر سر او و 


گرفت و گفت: بار خدایا! او از من است و من از 
ارم بر دی همچنان که پلیدی رااز من ژُدودی و 


الا يا تحت 5 

مدع اة بماء تبنم آف ره على 
علي . قال :الهم بارك فيهماء وارك علیهما, 
في تلهم 


٤‏ الخشنان نه 


۹ المنالب لابن المغازلي عن البراء بن عازب: ریت 
سول ال واضعً لسن وا 
تلم تماما" 

۰ المستدرك على الصحیحین عن ابن عتاس کر 

البن 6 بو الح والحُسين هه یتول 
میک یکیمات اف ان من كل شيطان 


وه وین کل ٩‏ 


قول: هكذا كان َو راهم یه إسماعيل 
واسحاق 7 


(-_تارخ مشق عن آبيبساق السبيعي-في َير 


سم الک اج اس االح ۱۰۴۲ 

۲ اس ری للساني نج ام جاح ۱:۸۸ 

71 العاف ان يعس 00ج‎ ٣ 

.الائ بل ات سل ماع *سی 1۷8 مس 
اي ذات ل 


وهي اي تصيب بسر ابجع 
ج ۲ص ۹لم 
1 درل على 


AN UT pF gi 


بعد. ظرف آب دیگری خواست و علی 8 را 
صدازدو با او نیز چنین کرد 
همچنان که برای فاطمه نله دعا کرده پود 
برای او نیز دعا کرد. آن گاه به آن دو فرمود: 
«برخیزید و به خانۀ خود بروید. خداوند شما رابا 
هم بدارد و به زندگی‌تان برکت دهد و حاطرتان را 


آسرده پداردا 
سپس » برخحاست و با دست خوده در را به روی 
آنهابست. 

۸ السنن الکبری. تسایی - به نقل از ريده - 
چون شب زفاف شد. پبامبر تالا فرمود: های علی! 
کاری انجام مدہ تا مرا ملاقات کنی» 

بس پیامر 4 مقداری آب طلیید و با آن وضو 
کات سہس بقیة آب راروی علی 49 خالی کرد و 
افك : بار خدایا! در این دوه برکت قرار ده و به آنها 
خير و برکت عطا فرما و در فرزندانشان نیز برای ابن 
کو برکت قرار ده» 


۴ حسن و هسين هع 

۹ المناقب» ابسن مغازلی -به نقل از راء بن 
عازب -: پیامبر دار دیدم که حسن و حسین هه را 
بر دوش خود گذاشته است و می‌گوید: هبار خدابا! 
من» این دو را دوست دارم تو هم آنها را دوست 
بداره. 

۰ المستدرک على الصحيحين - به نسقل از ابسن 
عباس : مر برای محافظت حسن و حسین وه 

بن دعا را می‌خواند: شما را از گزند هر شیطان و 

خزندة زهرآکینی و از هر چشم بدی. در پنه کلمات 

تام خداونددرمی‌آورم» 


سپس می‌فرمود: «ابراهیم» پسرانش اسماعیل و 
اسحاق را این گنه تعویذ می‌کرده. 
۱ تاریخ دمشق -به تقل از ابو اسحاق سبیعی ۰ 


دعاوذکر 
هنگامی که امام حسین 38 شهید شد و سر ایشان را 
نز ابن زیاد آوردند واو با چوب به سر ايشان 

زید بن‌ارقم از نزد ابن زياد ارج 


وغه رصاح این شنیدم که می‌گوید :بار خحدایاامن او رار ما 

ود زسول اف ۱7 شایسته را به تو می‌سپارم»» و شما چگونه سپردۀ 
پیامبر خدا راحفظ کردید؟! 

6 هل اب 


۴ اهل بیت بل 


۲ تاريخ دمشق عن أمسلمة تما سول ال عندي 


رل إلى سن وسين علي رناطتاعه, 


۲ تاریخ دمشق -به نقل از ام سلمه -: پیامبر خداء 
نزد من بود. پس» در پي حسن و حسین و علی و 
فاطمه ## فرستاد. آن گاه» ردای مرا درآورد و 


روی آنها انداخت و فرمود:«بار خدایا!اینان اهل 


مناند.پس, پلیدی رااز آنان بر و پاک 

گردان» 

4۲ مت کیب ۔ به تقل از ابن هی عمرو بسن 
شعیب» به دیدار زینب» دختر ابو سلمه او ام 
سلمه]» رفت و او برای حاضران: نقل کرد که 
پیامبر خدا با حسن و حسین و فاطمه م9 بر ام 
سلمه وارد شد و حسن 8 را در یک طرفش قرار 
داد و حسین 8 را طرف دیگرش و فاطمه هه رادر 


کنارش . سپس فرمود: «رحمت وبرکات خدابر شمالمل 


۳ . السعجم التیرعن ان لهيعة عن عمرو بن شمیت 


4 یو مریم فان بیت. که او ستودنی و بزرگرار است) ۰ 
۵ المعجم الکببر عن آبي مریم الغشاني: غر 
سول افولا نع الوا وزمیث 


۴ ابو مریم غشانی 
۴ . المعجم الکبیر -به نقل از ابو مریم غیانی -: 
همراه پيامیر دا به جنگ رفتم و ایشان پرچم را 


دج ۱6ص ۱۳ج Te‏ 

رخ «مشق :ج 16ص ۳ | 
به من داد و من ایشان ابه طرف دشمن] 

۲. تاریخ دمن زج ۱۳می ۲۰۳ ۳۸۱ من داد و من پیشاپیش ایشان [به طرف دشمن] 

۳ مود :۷۳ سنگ پرتاب می‌کردم. ايشان از این کار من 

.سیم لکیر :ج ااص ۸۱ج ۱۳ 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم ی ان 


خوشش آمد و برایم دعاکرد. 


4 عبد الله بن جعفر ۴ عید اه ین جعفر 
۵ . المناقب ابن شهرآشوب : پم بر عبد اله بن 
جعفر گذشت که مشغول ساختن وسایل بازی 
کودکان از گل بود.فرمود: با اینھا چ می‌کن یه . 
گفت: آنهارامی‌فروشم 
فرمود:«با پولشان چه می‌کنی؟ 
گفت: خرمایی می خرم و میخورم 
پیامبر کڈ گفت:«بار خدایا! به او در کسب و 
برکت ده 


.٥‏ المناقب لابن شهر آشوب: مر اَن عبد 


ال لاا 
ال 


٤‏ عبد اله بن عَبّااس 
گفته می‌شد: از آن پس» او هرگز چیزی 
خر ید مگر آن که در آن سود کرد. 


٩‏ , سننالترمذي عن ابن عناس"ذعالي سول مق 


۷۸۸۴ عبد انه بن عباس 
٤‏ عبد اه بن مسعوږٍ 
ای سنن ودی ۔ به تقل از ابن عباس -: پیامبر خدا 
١‏ . المعجم ١‏ عبد الله یی 0 E‏ 
م ایی کن شید اھ اہن بسو سے ی یادها کر تیزم کت دای فز 


ون في عن أسي وتا 
برخم ل إل م مه ۴ عبد اله بن مسعود 


۷ الععجم الكبيو -به تقل از عبد الله بن مسمود . 
٤‏ عمرّو بن الخبق مشغول چرانیدن گوسفندان عُقبه بودم که پیامبر غلل بر 
۸ المصّف لابن آبي شببة عن ونس بن سلمان عن من گذشت و دسنی به سرم کشید و فرمود:«خدابت 


رحمت کند! تو پسرکی دانش آموخته هستی». 


۴ عمرو بن خیق 
۸ . المصتف؛ ابن ابی شیبه -به نقل از یونس بن 
سلما. از جذش .: ن حمق به پیامبر 4# 
١.الجندل‏ :الحجارة لسن ارب نج اص 017۸حندل») و رن از جر 
۲ کر ج 1 iF TT‏ شیر توشاند. پیامبر کڈ کفت: هبار دای او را از 
۲. اسب لا شهر آشوب :ج اصی ۸4 جوانی‌اش برخوردار بداره 


سنن رمدي زج ص ۷۹ع ۲۸۲۳ 
۵ .سیم الکیر :ج #ص ۷۹ح ام 2 


اسف ان آي شیة نج اس لاح 1۲۱ ندید 


پس هشتادسلهشد ویک موی سپید در خود 


مصاع: یام 


تميمي مها نها فا ان أدرجسها 


له الم َحتلها غلن سرير هام صَلّى 
ها بت ما شاه اله لا سم لا 


لفقم آول مر فقات: با سول و وسا 
.قالت:وا وتا سل لله لا 


م اي عن منکر وتکی. قأخترها بحالهما: 

الأنعام :4 

.١‏ في المصدر :بيه والصواب ما ألبتاه كمافي نور 
الل :ج اص اه 


دعاوذکر 


۴ فاطمه بنت اسد 


چ بکن یوم وقال: ۹ , الخرانج و الجرائح: روزی؛ عسلی 98 گریست 


وگفت:مادرم درگذشت. 

پیامبر کا برخاست و فرمود: «به خدا سوگند که 
او به راستی. مادر من نبز هست. هیچ محبّی از 
عمویم ندیدم» مگر آن که بیشتر از آن را از او دیدم» 

سپس صدا زد: دای أَم سلمه! این برد مرا به 
کمرش ببند و این پیراهنم رابه بالاننه‌اش بپوشان 
واین ردایم رابر او بپوشان و چون غسلش دادی» 
مراخبر کن» 

م سلمه پیامبر ل را خبر کرد ایشان, جنازه را 
کر بوت نهاد و سپس بر او نماز گزارد و آن گاه 
ار تبر شد. متی گذشت و جز ژمزمه‌ای از 
ان شنیده نمی‌شد. سپس |پبامبر ل رو به 
جنازه] صدا زد: «فاطمه!». 

او گفت: بله ای پیامبر دا 

فرمود: «آیا آنچه را برایت ضمانت کرده 
بودم؛ دیدی؟» 

گفت: آری. خداوند از جانب من, به توه در 
حیات و مٌمات. برترین پاداش رابدهد ! 

چون پیامبر که لحد راپوشاند و بیرون آمد از 
وی دربار: آنچه فرمود. سوال کردند. فرمود 
«روزی برای او این آیه را قرائت کردم: ور همان 
گونه که شما را تخستین بار آفریدیم, [اکنون نیز] تنها به سوی 
ماآمداید). گفت: ای پیامبر خا "نها" یعنی چه؟ 


گفتم: یعنی عریان. گفت: چه شسرمآورا و من از 


گزیدۂ حکمتنامۂ پیامبر اعخلم 2 vr‏ 


خدا خحواستم که عورت او را آشکار نسازد 


سپس از من دربارة نکیر و مُنکر پرسید و من 
وو خدابه 


قبرهاء وأن تحشُرها في أ 


از آن دواو من از خدا خواستم که آن دو 
IS‏ 
ادر همان کفنش محشور قرمایده. 


۴ نجاشی 

a‏ تهذیب الأحکام به تقل از محمد بن مسلم یا 

زراره -: امام ] فرمود: نماز گزاردن بر رده 

پس از به خاک‌سپاری‌اش . همان دعا کردن است» 
رگفتم :یاب بر نجاشی نماز نخواند ؟ 


فرمود:هنه! فقط برایش دعاکرده 


بااندکان شهدای أحد 


۱ . پیامبر خدا6ا ۔ در دعا برای بازماندگان شهیدان 


4 لام مالأنصار احد -: بار خدایا! غم و اندوه را از دل‌هایشان پیر 
و به مصیبت آنان مزد عطاکن و به بازماندگانشان 
۲ المعجم الصفیر عن أنس له ال ذات بوم 
۲ 8 ۶ عوض پیکریده. 
لام من الأنصار :ناونيتملي . 
5 9 ۴ پسری از انصار 


لام 


۲ چم السفیو ده تسقل از لس -:روزی. 


پیامبر اڈ به پسرکی از انصار فرمود: کشم را 
قال سول ون :الم 


به من بده 
E‏ 

قارض عن .' پسرک گفت:ای پیامبر خحدا! پدر و مادرم 
SS‏ فدایت! اجازه دهید من آن رابه پایت کنم. 


ا8١‎ ع٣ .الخراج والمراع ج اص‎ ١ 
.ڈیب امک زج ٣ص ۲۰۲ج ۳و‎ ۲ 
شرح نیج اواج 16ص 1۲ جلب خشنودی توست. پس »از او خحشنود‎ ۴ 
۱0۲ سیم هیر ج کم‎ 


پیامبر خداگفت : «بار خدایا! این بندهات در صده 


بخش ششم : حکمت‌های عبادی ۷ دعاوذکر 


6 2 الإسلايية ۴ ات اسلامی 

۰۴ . امام علی : پیامیر کل فر مود 
-تبارک و تعالی -سه چیز خواسته‌ام. دو تای آنها 
رابسه من داده و یکی رانداد است 


۳ الإمام علي 5إ ابي 6 قال :عأ از داوند 


پروردگارا! ات مراگرسنه نمیران. 

فرمود: "خواسته‌ات رااجابت کردم 
گفتم: پیروردگار! بر آنها دشمنی از شیر 
خودشان یعنی مشرکان -را مسلط مکن که 
ريشه کنشان کند. 


فرمود: "خواسته‌ات اجابت شد" 
گفتم: پروردگارا! سختی (گرفتاری) در 
انشان قرار مده 


عدو ولا یلم على لا + این رابیپاسخ گذاشت» 


۲ عاء الشبی 44# لقومه ره هاما دا6ا: خداوند دربارة اقم به من 
4 وعده داد وز سه چیز در امانشان داشت: گرفتار 

۰۵ . رسول :الم اغفر قوم فام لا یعون تکل فراگیرشان نکند+ هیچ دشمنی, آنها را 

. اشفا بتعریف حقوق المصطلی: ری نابود نسازد ؛و همة آنان [با هم راه گم‌راهی را در 

ِ .وی پیش نگیرند 

غلی أصحابه تفا دیداً. وقالوا و ۱۵/۱۳.دعای پیامبر تلا برای قومش 


دعوت علیهم ققال: اي لم بعث لمانا وأ 


زباجیلا رش وجه بو 


۵ پیامبر خداتالا: خداوند!! قومم را بیامرز, که 
آنان ناداناند 


۲۵۰۶ اشفا بتعريف حقوق المصطفى :روا 
که چون در جنگ أحد. دندان‌های میانی پیمبر ا 
شکست و صررتش شکافته شد این حادثه بر 
بارانش سخت گران آمد و گفتند : کاش نفرینشان 


۲ ما :ص ۸۳ح ٩‏ کنی ! فرمود: امن برای لعن [و نفرین ]مبعوث 
.ال :الجدب (الهاية :ج اص ۸۱۳ نشده‌م بلکه برای دعوت ابه حق] و از سر مهر: 
4 .ستن الاومي دج اص ای *ه برانگیخته شدام. بارخدایا! قوم مرا هدایت فرماء 


۵ صحیح ان ناج ٣ص‏ ۲۵1ح ٩۱۳‏ 


که آنان نادان‌انده. 
1 شتا بریف حقوق لمصطتی :ج اص ۱۰۵ ان نادانا 


گزیدةحکمت‌تامةپیامراعظم و ۳ 


۰۷ محیع البغاری .بل از ابو یل بن 


عمرو: خدمت پبامبر خدارسید وگفت :ای پیامبر 


خدا! بل دوس .نافرمنی و سرپیچی کرد پس 


علّهم. تقال الم هد دوس راثت هم .۱ نفرینشان کن. 
1 د دند که پیا آنان راد 
۰۸ . صحیح البخاري عن عبد لته بن مسعود: کي مردم گمان بردند که پیامبر ا آنان رانفرین 


می‌کند؛ اما ایشان گفت: «بار خدایا! دوس را 


إلى ال تحكي نی ِن انبم 


دوه وه مس الم عن جهو ول الم غفر 


هدایت فرما و آنان را یه دین اسلام]بیاوره 


۸ . صحیح البغاری -به نقل از عبد الله بن مسعود -: 


گویی پیامبر کڈ رامی‌بینم که پیامبری از پیامبران را 
مجنم می‌سازد که قومش او را زدند و 
خونآلودش کردند واو نون از چهره‌اش پاک 
کی‌کند و می‌گوید :هبار خدایا! قوم مرا بیامرز »که 


نان نادان‌اند» 


۱ .محی اللخازی :ج فس ۳44 1۰۳4 
۴ یح ابخاری :ج ٣ص‏ ۱7۸۲ :۲18 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی ۷۵ 


نکاتی دربارۀ دعای پیامبر ا برای دیگران 


پیامبر 6ڈ و اهل بیت بزرگوارش هه نهر صفات و اسمای حسنای الهی (و از جمله » مظهر رحمت و حکمت 
خداوند متمال) هستند و از این رو » به مقتضای حکمت ؛دیگران را از ادعیة زا کیه و مستجاب خود » بهره‌مند 


می‌کردند و مشمول عنایت و رحمت الهی قرار می‌دادند 
در این رابطه چند نکتهقابل توجه است 
۱ دعاهای پیامبر کا رابه چند دسته می توان تقسی کرد 
دستذ اول : دعاهایی که حامل پیامی برای جامعة املامی است . 
دسته درم دصاهایی که برای تامپڑ الا راشای کسانی اس ت که از پسيامبر خدا » تقاضای دعا 
کردهاند 
دستۀ سوم :دعاهای پیامبر خدا در مزر دکتاني است که به ایشران خدمتیکر دماند 
۲ . دعاهای پیامبر خدا برای اهل بیت خحود » حامل پیا ‌هی اعتقادی و سیاسیبرای‌امت اسلامی و حاکی 


از شخصیت والای آنان و جایگاه باندشان در اسلام است مانند آنچه از پیامبر تالا در حدیث کساء دربارة اهل 


بیت طا آمده که می‌فرماید : 
الم لاء أل تي وخاطتی .له أذیب عم لاجش و رم تطیر]. ۱ 
خدایا! بان اهل پیت من و بان من خداا! هر گونه پلیدی رالز نان دور دار وا پاک ساختی ویژه: باکشان 
گر 
همچنین دعاهایی که از پیامبر تیگ دربارة افرادی مانندابوذر و امثال وی صادر شده » حکایت از 
جلالت و عظمت و جایگاهرفیع معنوی 


رنه دعاها نی زگاه دارای پیام سیاسی و اجتماعی 


۳. دعاهای پیامبر خدا برای تأمین نیازهای دیگران یا برای‌کسانی که خدمتی به ایشان داشته‌اند نیز 


دارای پیام اعتقادی است ؛ زیرا اجابت این دعاها ‏ حاکی از جایگاء رفیع پیامبر ی نزد خداوند متعال است 4 
رجه داش ت که این‌گونه از دعاها بساکه دلالتی بر جاب 


رو دانشمندان علم 


اه معنوی اشخاص ی که مورد دعا قرا رگرفته‌اند » 
جال :هر دعابی را از سوی پیامبر اڈ واهلبیت هه دلیل شایستگی و 


1۹۳ رک :نیج الدعاء تج فارسی :ج عی ۹۴ع‎ . ١ 


حکمتنامة پیامبر اعظم اا vr‏ 


ق بودن شخ او دعاشده :نمی دانند ‏ چنان که در حدیش » پیامبر لا برای شخ 
عدالت ومورد وثوق بودن شخص ی که دربار او دعاشده نمی دانند » چنا نکه در حدیشی ؛ پیامبر ال برای 
بهودی که خدمتی به آن حضرت کرده بود : فرمود : 

خدایا!او رازیباگردان. 


و دراثر این دعا موی سپید او سياه شد 


۵۲ الماقبکرفی :ج اص ۱۳ج‎ . ١ 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


E 


a‏ ذا ج 


راغ ,وه القاء. فاد له 


ودعا.* 
۰ . صحیح البخاري عن آنسلیَْخطب وم 
الجمعة. فام وج قال : با سول افو ادع له أن 


ماک ال 
يمل إلى منزله. لم زل مط ّى الجنتة الق 


نام ذلك اج أو یره فال :أ اث أن بصرنه ع 
فد غرقنا 
الم خواينا ولا نجل اساي 


یم حول امد ولا یر آهل التدیة .۲ 


الفصل الخامس عشر: الدّعاء على الآخرین 


۷ عنه :لا تدعوا عل أَشیکُم, ولا تدعوا عل 
آولایگم ولا تدعوا علی خَدیکم, ولا تدعوا عل 


١.الكراع‏ :اسم لجمی الخیل (الهابة اج اص ۱7۶« کری») 
۲. سح ایخاري :ج اص ۳۵ج ۸4١‏ 

۳. مجح ابخاري :ج 0ص ۲۳۲۵ح 98۸۲ 

ردو زج فص 4۱ج 1۳۲ 


vv‏ تا وذکر 

۴ دعای پیامبر #6 برای بارش باران 

۹ . صحیح البخاری - به نقل از آلس -: پياسر لا 
روز جمعه مشغول خواندن خطېه بود که مردی 
برخاست و گفت: ای پبامبر خدا! چارپایان هلاک 
شدند وگوسفندان تلف گشتند. دعا کن که خدابه ما 
پاران بدهد. 


پس پیامبر 35 دست به آسمان برداشت و دعا 


۰ . صحیع البغاری - به نسقل از لس -: مر 
روز جمعه خطبه می‌خواند که مردی برحاست و 
گفت: ای پیامبر دادعا کن که خداوند بر ما باران 
بباراند 

ناگهان. آسمان ابری شد و باران فرو بارید. 


چکان|که سردم خود را به زحمت به منازلشان 


زساندند. باران تا جمعة آینده ادمه داشت. پس» 


کک تا یکی دیگر برخاست و گفت: دعا کن که 


خداوند باران را برای ما بند آورد. که آب» همه جا 
رابرد 

پیامبر کال گفت: «بار دای در اطراف ما بباران. 
نهر ما 


ناگهان ابرها در پیرامون مدینه پراکنده شدند و در 
خود مدینه,برانبند آمد 

فصل پانزدهم: نفرین کردن به دیگران 
کسانی که نباید نفرینشان کرد 
الف -فرزندان, دوستان و خدمتکاران 


۱۱ پیامبر خداه : فرزندان خود را نفرین نکنید» 
مبادا یک وقت به اجابت برسد. 

۲ . پیامبر خداتا: به خودتان نفرین نکنید , به 
فرزندانتان تفرین نکتید.به خدمتکارانتان نفرین 


fA 


نکنید و به اموال خود: نفرین نکنبد «زبراممکن است 
این نفرین , در لحظه‌ای باشد که در آن [از جانب 
خداوند] بهش می‌شود و نفریتان را مستجاب کند. 


ب -کنهکار 
۴ لسن رذآ سل ی مرو من یی بل ابقر 
به تقل اور 
شارب فا 


را نرد پم 46 آوردند مر ابه انش فرمودکه 
او را بزن. یکی باکفش خویش بر او زدهدیگری با 
دستش و یکی با جام‌اش. سپس پیامبر دا فرمود: 
#برگردیده. 

آن اه دستور داد تاو راسرزنش کنند. 

اصحاب گفتد شرم نمی‌کنی که با بودن ابر 


شرابخواری 


ر ۴ N‏ خداء چنین می‌کنی؟ 
لا تفولوا هُُذا ولكن قولوا: له اغفر لالم سپس پیامبر کل او رارهاکرد. چون رفٹ. 


اجمعیت به نفرین و دشناگويي وی پرداختند 
۲ گربند‌اي گفت: بار خدایا! خوارش کن. بار دابا 
چ سفن لایْستجق Kea‏ 

پيامبر خدا فرمود : «چنبن مگویید ‏ بلکه بگریید 
بار خدایاااو رابیامرز. بار خدایا! بر او رحم آوره 


وال عاذت ای الذي حرجت من ج کسی که مستحقٌ نفرین ليست 
۱۴ - پیامر دا : هرگاء لعنت از دهان لمنت کنده 


انفصل السادس عشر: من دعا علیهم خارج شود ی‌نگرد !ار راهی [و وجه استحقانی] 


رسول ان ار ت و | 
۳ په سوی کسی که از او صادر شد» است» بر میگردد لو 
ابو موسی الاشعرِي دامان لعنت کننده رامی‌گیرد) 


۰ الأمالي ن ابي فعین: شيعت منز 
م ی تن فصل شانزدهم: کسانی که پیامبر خداا 


2 نفرینشان کرد 
سا ی درد ھی ها ۳ نفرینشان کرد 
۲. کیت :قرع والتریخ .یال له :با فاق 1 
ما اتقیث اف (الهابة زج اص ۱6۸بکت») ۶ ابو موسی اشعری 
ص 
۲ لن ترتع و ا 010 ۵ الأماقی» طوسی به تقل از ابو تحیی -: شنیدم 


کزالمتال :ج ۲ص 118ح ۱79 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی ۳۹ دما وذکر 


ب با موسی الاش مر یه على که عمار بن باسره ابو موسی اشعری را به سیب 
عن لیب ابي طالب 8 . وشودوعن درنگش در پیوستن به علی بن ابی طالب 8ا و 
وقول له خودداری از بیعت با او سرزنش می‌کند و به او 
می‌گوید: ای ابو موسی! چه چیز باعث شد که از 
امیر مژمنان, کناره بگیری؟ به خدا سوگند که اگر 
] او شک داشته باشی, قطعاً از اسلام 


يا أبا موسی ما الذي خن مير زیت 


در [حقاني 
خارج شدهای. 

ابر موسی به او گفت: نکوهشم مکن و از 
سرزنش من دست برداره که من برادر توام. 


عمار به او گفت: من» برادرٍ تو نیستم. شنیدم 


که پیامبر خداء در شب عَقَبه؛ تو را که با آن مردم 


٠. الإستففار‎ 


۰ الشعث بن قیس ودره 
Yo‏ الڪافي عن سدیر: ال لي و جر :با دير ۶ اشعث بن فیس و نسل او 


بني عن ناء أهلِ الكوَة جمال وخسن نَل وروو.عافی به تقل از دير :امام باقر به من 


فرمود:«ای سدبرا شنیدهام که زنان کوفه زیبایند و 
نیکو شوهرداری می‌کنند. پس برو و از حابی زنی 
زیبا برایم بیاب». 
من گفتم: سراغ دارې فدایت شوم! فلاتی ؛ 
دختر فلان بن محمد بن اشعث بن قیس. 
فرمود: دای سدیر! پيامبر خداء عذه‌ای را 
این لعنت, به بازماندگان آنان 


یافت و من» خوش ندارم که 


اي ارسي :س ۸۱ج ۳4 بدنم به بدن یکی از دوزخیان بخوژده. 
.اي اج هس 16 61 


گزیدۂ حکمت‌امة پیامبر اعظم ل 


الحَكمُ بن أ 


۷ الخرائع والجرائع عن جابر: لب أي 


مار سول ات يرو وتال: هكا نکن! 
قفي الک على ات الا من تحریلب أکتانه 


7 یبن آبي تهب 
۸ دلائل النبوة عن ابن طاووس عن یه 5 
سول اف : ووالشجم إا ضوی4 706 
اب الما 
فال سول :سلطا علي لبا ین 


کلایٍ 


اي موشی ینم بن إيراهيم عن 


أيه ال رج نع أمحايه في عير إلى القام 


خی إفاكانوا بالشام قَرأر الأََدٌ. فجعلت فرانطة* 


رده فقيل لد هن آي يم رد واف ما نحن 
وأنث الا شواء. 

70۸ رئ لجرا :ج اص ۷۸ ح‎ ١ 

لیم :ا 

۳ اريم :لحم الذي بين الكتف والصدو . وترعد فراشم 


آي ترجف (لسان لوپ زج لاص 8هنرسی») 


۵ 
۴/۶ هکم بن ابی العاص 
۷ الخرائع والجرائح ۔ به نقل از جایر ۔: حکم ین 
ابی العاص. عموی عشمان بن عمان, دای راه رفتن 
پیامبر خدا رادر می‌آورد و ایشان را مسخره 
می‌کرد. روزی پیامبر خدا می‌رفت و کم در 
پشت سر او شانه‌های ود را می‌جنبائد و 


و راه رفتن ايشان را 


دستانش را پیج و خم 
مسخره می‌نمود. 

پیامبر خداء با دستش اشاره کرد و فرمود: 
«همین سان بماناه 

پس کم بر آن حال جنبیدن شانه‌ها و 
چمیدگی دست‌هایش, باقی ماند. 

پیمرة بعدهااو را از مدینه بعید کرد و لعتش 
نمود ایتا روزگار عثمان» همچنان در تجعید بود 


علمان. او رابرگرداند و گرامی‌اش داشت 


۶ یه بنابی تب 


به تقل از ابن طاووس از پدرش -. 


پیامبر خدا ی سوکن بات چون رود آي 
را تلاوت کرد عتيبة بن ابی هب گفت : به حداوناِ 


ا 


پیامبر خدا شرمود: «حداوند؛ درنده‌ای از 
درندگانش رابر تو مسلط گردائده 


موسی بن محمّد بن ابراهيم. از پدرش برایم 


تقل کرد که 


تیب با یارانش در کاروانی رهسپار شام 
شدند. چون به شام رسیدند, شیری غرید. بدن 
عتیبه به لرزه افتاد. به او گفتند 


:از چه به لرزه 


افتادی؟ به خداسوگند که ماو تو یکسانيم. 


بخش ششم : حکمت‌های عبادی 


:ق من مُحَددٍ. نم وضو 
مه جاء الوم تحاطوهٌ 


دج 


.١‏ لخم :العش الشدید ويه سني الأ ابید اا 
الايا :ج اس ا١«ضتب‏ 

دا اي نیم :ص 40۷ح ۲۸۳ 

۳.قال في سد لا قلت :ذا قال «لهب بین أبي لهب» وهذه 


۷۵۱ 


دعاوذکر 


عتیبه گفت: محمّد, مرا نفرین کرده است. به 
خدا سوگند که در زیر این آسمان, راستگوتر از 


آنگاه شام آوردند نع 


به دست به غذا رد 
وفتِ خواب شد و همسفرانش کالاهای خود را 
گرداگرد عتیبه نهادند و او را در میان خود گرفتند و 
خوابیدند. شیر نّس‌زنان آمد و سر یکایک آنان را 
بویید تابه او رسید و چنان او رابه دندان گزېد که 
کارش را ساخت. او در حالی که وحشت‌زده بود و 
آخرین نفس‌هایش را می‌کشید» می‌گفت: نگفتم که 
محمد راستگوترین مردمان است؟ و رد 
٩‏ . المستدرک على المجیحین -بهنقلاز ابو عقرب .: 
لپ بن ابی لب به پیامر 4# ناسزا می‌گفت . 
ایر کل گفت: «بار خدایا! درندة خود رایر او 
مسلط کردانه 
باری الب باکاروانی رسپار شام شد و چون در 
منزلیفرودآمد. گفت: من از نفرین محند؛بیمنکم. 
کاروانیان به او گفنند :بیم مدا وبا و بنة خود را 
پیرامونش قرار دادند و به نگهبانی از او نشستند. در 
این هنگام د 


شیر آمد و او را زبود و برد 


۶ خسرو پرویز 
۷۰ . صحیح البغاری -به تقل از ابن عباس 
خدا. نامهاش را توشط عبد الله بن 


شهمی: 
برای خسرو [پرویز] فرستاد و به او دستور داد که 
نامه رابه حاکم بحرین بدهد. حاکم بحرین هم آن 
رابه خسرو داد. چون خسرو: نامه را خواند. آن را 


۱ . ابن اثر در سد الا آورده است هب بن ابی لهب : 
جنین گفت» در حالی که این داستان ۰ [طبق مشهور] 
مربوط به عتیة بن ابی لهب است 


گزیدة حکمت نام پیامبر اعظم 6 vor‏ 


پاره کرد. به گمانم ابن مسیّب گفت: پس: پیامبر 


ی خدا نفرینشان کرد که به لی پاره پاره شوند 


۲ مروان بن الحکّم ۶ مروان بن خکم ۳ 
ِ ۱ مسند ابی يعلى به نقل از ابو یبحبی نمی 


۱ . مسند ابي پعلی هن ابي یحیی النخعي: | الحَسَنَ 
0 07۳99 مروان به حسن و حسین هه برخورد و به آن دو 

والحمین سه مر بهما تروان . ففال ما قولاً قبيحا زشتگویی کرد 
ال الحَسن أو مین مه :واه و حسن ا یا حسین 85 فرمود: یه خدا سوگند. 
قة وت في صلب الخکم علن ٍسان .۰ به خداسرگند که خداوند تو راآن گاه که درپشت 
خکُم بودی, با زین پیامبرش لعنت کرده است» 


مروان. خاموش شد 
۲ المستدرک على الصعيحين -بهنقل از عبد الرحمان 
عوف: کان لا و ال به شین عرف :برای هیچ کس فرزندی ده نیش 


کر آن که او را نزد یامرگ می‌آوردند و ایشان. 


۲ المستدرك على الصحيحين عن عبدالرحنن بن 


وین الور الم ابن من "١‏ برآیش دعا می‌کرد. مروان بن کم راکه نزد 
۲ ایشا آژرفند . فرمود: لزغ بسر ورغ ملعون, 
۰ ماويه وغْمزوبنْ العاص پس ملموناه 
۳ المعجم الکبیر عن ابن عباس: سيم سول رة 


۶ معاویه و عمرو بن عاص 


۳ المعجم الکبیر -به نقل از ابسن عباس -: پیامبر 


ام خداء صدای دو مرد را شنید که آواز می‌خوانند و 
ی الخرب عنهٌ آن ین می‌گریند 
Ah ED‏ استخوان‌هسای آن یار نزدیکه 
سل عتما قبل :ماوت عرو بن العام E E‏ ی 
ا هویداست 

ال له ارکسهُما بش که کز 
ی مر ی و جنگ »او راباز می‌داردش که کفن گر دد و به 
إلى التار نع * ۱ 
إلى الا گوز سپرده شود. 
۱ محیح ابځاري زج اص ۱1۱۰ 4۱٩۲‏ و 
۲ سند ی یعلی تج لاعس ۱۷۳ 2۷۳۲ گفته شد :معاویه و عمرو بن عاص. 
,ادزا عل السام اج اص 5ع ۸0۳ پیامبر ی گفت: «بار خدایا! آن دو را در فتنه» 
١‏ في المصدر :وا زا والصحیح متا من ونم سین 


به سختی سرنگون ساز و با خشونت» به سوی 


س ۲1۹ + 
المعجم الکیر :ج ١ای‏ ۲٣ج‏ ۱۰۹۷۰ آتش پرانشان» 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


۲ السْغیرَة بن العاص 


4 - تفسیر القتي: روي أن سفیرَة بن الماص كان 


قال مير المؤنين# :كدب لح اه ! رما 


بجر آخر, فأصاب جهتة: فقال سول فة 
رحق عتار بن 


الهم یره لا نت الاس تحر 

ار قل 
۰ لوليدُ بن عُقبَة 

۲١‏ . الإمام علي #ة: | امرأةٌالوَليدٍ بن 

اول 


اله ما زادني إلا ضربً فرع سول افو دید . 

قال :الم علي 

۱۱۸ یر لقني نج اص‎ ١ 

۲ .في تاریخ مشن :ج 1۳ص ٣۲۳ح‏ ۲۹۷1 نوب» وهو 
الأنسب بالسياق 

۳ مسا ی یل :ج اصن ۸۱ج ۸٩‏ 


vor 


۴ . تفسیر القتی :ر 


عار 


۶ مُفبرة بن عاص 


,ایت شده است که شغیرة بن عاص . 


مردی چپ دست بود و در راقش به أخُد» سه باره 
سنگ برداشت و گفت: بااینها محقد رامی‌گشم 

چون در جنگ حاضر شد چشمش به پیأمبر خدا 
افتاد که شمشیر در دستش بود. سنگی به سوی ایشا 
انداخت که به ایشان اصابت کرد و شمشیر از دستش 
فتاد. گفت:به لات و عزّا سوگند که او راگشتما 

امیر مزمنان فرمود: «دروغ می‌گوید. 
بر او ادا 

مغیره» سنگ دیگری به طرف پیامبر تالا پرتابه 
کرد که به پیشانی ابشان خورد. پار خداگفت : بار 
گجدابا! ار راصرگردان نماه 


پل چون مردم پراکنده شدند» مغیره»سرگردان 


فان بود. عقار بن یاسر» خود رابه او رساند و وی را 


تب 


۶ وید بن مقبه 


۵ . امام علی 38 :همسر ولید بن عقبه ‏ نزد پبامبر خدا 


آمد و از ولید, شکایت کرد که او راکتک می‌زند. 
پیامبر لل بهاو فرمود :«برگرد و به او بگو :پیمر خداء 
مرا پناء داد است». 

زن رفت. ساعتی گذشت و باز آمد و گفت:ای 
پیامبر خدا !از من دست‌بردارنیست. 

پیامبر خداء ریشه‌ای از جامة خود گند و به او داد 
و فرمود:«بگو: قير خداء مر پناهدده است و این 
هم ریشه‌ای از جامةاوست» 

صاعتی گذشت. دوباره برگشت و گفت:ای 


پار خدا! بیش از پیش مراکنک ژد 


پیامبر خدا. دستانش را بلند کرد و دو باسه بار 
گفت:«بار خدایا! به حساب ولید پرس». 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم 2 


۲ موایف ذعا عنیهم 


أفزیش 
, صحیعالبخاري عن عبد لا بن مسعود: يتما 
سول اوق اي عند الكعبة. ومع ربش 
في مجاهم لذ قال تال ما تنظرون إلى فا 
المرائي! میقم إل جترور لا 


قال عبد او :و 


۱ ای :الجلد لقیق الذي بخرج فيه الولد من بطن ائه 
قرف (الھابة ج اس ۳۹ص 
.اليب ات موس السحيط :ج اص 31۹قلب») 


vor 
کروه‌هابی که پیامبر گل تفرینشان کرد‎ ۶ 

الف -قریش 
۲۶ . صعیج البخاری: عبد الله بن مسعود گفت: پیامبر 


خداء در کنار کعپه به نماز ایستاده بود و گروه قریش» 
در انجمن‌های خویش بودند که یکی از ایشان 
بنگرید این ریاکار ردام یک از شما حاضر است به 
کشنارگاه خاندان فلانی برود و سرگین و حون و 
بچهدانٍ کشتارهای آنها رابیاورد و صبر ند تا چون به 


سجده رفت آنها را بر پشت و گردن او پیندازد؟ 


پلیدترین فرد آنان. برخاست و چون پیامبر خدا 


به سجده رقت آن کثافات را 


ریخت و پیامبر ا همچنان در سجده ماند. قریش. 
شروع به خندیدن کردند , 
یکدیگر می‌خوردند. 
شخصی نزد قاطمه 80 که دختر 
رفت [و خبر بُرد). فاطمهقه دوان دوان آمد و آن 
ات از پشت پیامبر کل ۔ که همچنان در حال 
سجده بود -کنار زد و به ناسزاگویی به آن جماعت 


پرداخت. پیامبر خداء چون نمازش را به پاپان رده 
گفت: «بار خدایا! قریش را گوشمالی ده.بار خدایاا 


فریش راگوشمالی ده بار ایا فریش راگوشمالی 
سپس نام برد :پار خدایاا عمرو بن شام و بة 


بن ربیعه و شیبة بن ربیعه و ولید بن عنبه و امّة بن 
خلف و عُقبة بین ابی معيط و ممارة بن ولید را 
گوشمالی ده» 
عبد اله گفت: په خدا سوگند که دیدم این علّه, 
در روز بدر, کشته شدند و اجسادشان را در چاه" 
لب : گردال . قاهرا لب به چاهی هم گت می شود که 
گردبرداری شده دولی هنوز سنگ‌چین ر آماده نشده است. 


در این حدیث » قطماً مراد چا‌های آپ موجود در بدر 


بخش ششم :حکمت‌های عبادی 


اق : وأتبع أصحاب القليب .۱ 


۷ . صحیح البخاري عن عبد الثه بن مسعود: اسيل 


4 الإمام علي :إن زول افول دعا یسوم 


الهم مزل الکتاب , یر انشحاب , 


الأحزاء 


واضِع الميزان. سريم الجساب . ازم الأحزات عا 
رل" 

۹ . صحیح البخاري عن عبد له بن أبي آوفن: 125 
سول اف وم الأحزاب على اللش رك" 
الم منز الكتاب . شري الجساب .الهم هزم 
ارات الهم همهم ولاهم“ 


چ من عادی عَلِيَا 

۴۰ . رسول لا عادی اله من عادی علا * 

. عن توم دیرخ :الم من كنت ولاه 
علي تلا الم وال من والاه وعاد ن عاداةء 


تصَوه, ون من أعان.< 


وار 


۱ محی ابخاري زج اص ٤۹ع ٤٩۸‏ 
.سس الخاري :ج اص 0۷٤۱ح‏ ۳۸۴ 
٣‏ الجعفرياك :ص ۱۸ 

4 صحح البخاري :ج ۲ص ۱۰۷۲ح ۷۷۵ 
میارج اس ۳ لرتم 10۳۰ 

۳۵۱4 السجم الکیر دج اص لاح‎ ٩ 


۷0۵ 


دعاوذکر 


ریختند. سپس پیأمبر دا فرمود: «لعنتٍ پیوسته بر 
اصحاب چاه یادا 

۷ . صحیح البغاری به تقل از عبد الله بن مسعود -: 
پیامبر کڈ رویه کعبه کرد و چند تن از قریش را نفرین 
نمود: شيبة بن ریعه وعتبة بن ربیعه و ولید بن عتبه و 
اہو جهل بن هشام را خدا را گرا می‌گیرم که لاشة 
هم ایتها را دیدم که بر زمین 
دگرگونشان ساختهاست. و آن روزه یک روز داغ 


بود. 


اده و آفتاب» 


ب احزاب 


۸ . امام على پیامیر دا در جنگ احزاب» 


چنین دعا کرد: «بار خداباء ای فرو فرستندۀ کناب ای 
گکټرانندة ابرهاء ای گذارندۀ ترازو ای حسایگر 
ریم این احزاب (طوایف و قبایل به هم پیوسته بر 
ضدَ ما) را در هم شکن و خوارشان گردان» 

4 سحيح آلبخاری به نقلل از عبد الله بن ابی 
اوفی -: پیامبر خداء در روز احزاب» به مشرکان 
نفرین فرستاد و گفت: «بار دیا ای فرو فرستندة 
کتاب» ای سریع در حساب[رسی به اعمال خلق) پار 
خدایا! احزاب را در هم شکن. بار خدای!آنان را در 
هم شکن و متزئرلشان گردان» 


ج -ه رکه باعلی 3 دشمنیکند. 

۰ . پیامبر دای : خدارند. دشمنی کند با آن کس 
که با علی دشمنی کند. 

۳۱ پیامبر خدا ‏ در روز غدیر حم 
هر که من مولای اویم» پس علی مولای اوست. بار 
خدایا! دوستی کن با هر آن کس که با ار دوستی کند و 
دشمنی کن با هر آن کس که با ار دشمنی کند و یاری 
کن هر آن کس را که او را یاری کند و کمک کن به 
کسی که او را کمک کند. 


بار خدای! 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم کا ۷۵۶ 


۳۲ پیامبر دا در حجة الوداع» در حالی که بر 


ناق خویش سوار و دستش بر شانه على بود ۰ 


هل بَلْغتٌ؟ هذا این عي وا بار خدایا! آیارساندم؟ بار خدایا! آیارساندم؟ این 

عاداة في الا ۱۱ پسر عموی من و پدرٍ فرزندان من است. بار 
خدایا! هر که رابا او دشمنی کند. در آتش. 

ET 

دق لکشینج سرنگون ساز 


د-قاتلان حسین ند 
۳ . امام صادق 3 : حسین 19 را مادرش [فناطمه 8 


در آغرش گرفته بود. پبامبر خداء او را گرفت و 


فرمود: «خداوند: قاتلان تو رالعنت کند! 
بضداوند . غارت کنندگان نو رالسنت کندا 
رند هم‌دستان بر ضذ تو رانابره کندا 
تخذآوند. خود. میان من و کسانی که بر ضدّ تو به 


ریبک گر بر خیزند » داوری کنداه 


١‏ المعجم أرط :ج امس ١٠ج‏ ا 
۲ کل لیات :ص تلع ٩۷۰‏ 


بخش ششم :حکمت‌های عبادی voy‏ تحلیلی درا حکمت نفرینهای انب واولیا 


تحلیلی دربارۀ حکمت نفرین‌های انبیاجة و اولیا 
با ملاحظة دعاهای پیامبران و پیشوایان بزرگ اسلام عليه مجرمان » ممکن است این پرسش مطرح شو دکه چرا 
اولیایالهی که مظهر صفات و آسمای شُسنای الهی و تجلیگاه رأفت و رحمت خداوندمتمال هستند .بر ض 
افرادی هر چند مجرم ؛ دعاکرد‌اند ؟ آیا بهتر نبو د که برای هدایت و سعادت آنها دعا م‌کردند ؟ آیا مجازات 
الهی برای آنهاکافی نبو دکه اولیای خدامی‌خواهند با تفرین »کیفر آنھا را 
است که صفات و اسمای حسنای الهی منحصر به صفات جمال نیست . خداوند متعال » صفات 


پاسع .اب 
جلال هم دارد 
نبا و اولیای خدا » تنها مظهر صفات جمال اون 


خدای 


پلکه نماد صفات جلال خداوند متعال نیز هستند 


بحان » در عین حال که ارحم الراحمیل انگ مکی از مجرمان را نقرین می‌کند و دیگران را نیز به 


نفرینکردن آنها ترغیب می‌نماید و می‌فرمایا 
و لت و یش لاس فى آلکتب أرتبات 


له و 


کسالی که نشانه‌ای روشن و زشودی راکه فرو فرستادهایم ,بعد از آن که آن را برای مردم در کتاب توضح دادیم نف 
می‌دارند. آنان را خد نفرین می‌کند و نفرین‌کتندگن نز نفربنشان می‌کند ). 
تردیدی نیس ت که انیا واولیای خدا نیز باید به او تأسی نمایند وکسانی راکه موردخشم و لعنت خدا هستند + 


نفرین کند . طبعاً چنین نفرین‌هایی آثار تربیتی آرزنده‌ای نیز برای مؤمنان به همراهدارد که از آن جمله می توان 


به موارد زیر اشاره کرد : 


نان 


ید به بای الهی و و 
ب نمایاندن جایگاهمعنوی اولیای الهی 


ج -رسواکردن شخصیت‌های سیاسی فاسد 
د -پیشگیری از انحرافات اخلاقی و اجتماعی 


گزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم لق 


موز 


الفصل الاوّل: فضائل شهر الضیام 


۱ عة شهر زمضان وحرمتهٌ 


۲ , رسول انث :ًو لالب ما في زتضان ‏ 


. عنه#: لا کون هر رَمضان ناگم کشرو 


من الشهو: له عند او رقا وفطلا > 


سای الشهور ولا یکو شهز رتضان و ریک 
کرک 


۱ خصانض شهر الطیام 


۸ . عنه تا هر زتضان سید الشهور .* 


۹ ستن آبي داوود عن عبده بن ععر: گيل 


0 شال الأشهر‎ ١ 
۷ راب ال رصع‎ 7 

۳ فضا الاشیر 0 
.فا پر تة :ص داح ۰ 
شرح ال نج اس ۱0۳ ۷ 


۷۵۸ 


اب پا 
زو 
فصل یکم: نضیلت‌های ماه روزه داری 


۱ عتلمت و احترام ماه رمضان 

۳ . پیامبرخدا :اگر بندگان می‌دانستند که در 
رمضان چه (رکانی | هست» ارزو می‌کردند که 
رمضان, یک سال باشد 

۵ . پیامبر خدات: اگر می‌دانستید که در رمضان 
رای شما چه [نعمت‌ها و برکاتی] هست. از 
ان بیشتر سباس‌گزاری می‌کردید 

۳۶ یمراط :هر آینه ماه رمضان پیش شم 
مسثل ماه‌های دیگر نباشد؛ چسرا که نسزد 
خداوند» احترام و بر سایر ماه‌ها ببرتری دارد 
حتماً در ماه رمضان : روز روزه‌داری شما مثل 
روز خوردنتاننباشد (ادب و حرمت این ماه را 
نگه دارید) 


۱ وبژکی‌های ماه رمضان 
۷ . بیامبر خداگ: شسعبان, مصاء من است و ما 
رمضان.ماء خداست 
۸ . بیامبر خدایه :ماه رمضان, سرور ماه‌هاست. 
. سنن ابیدوود به تقل از عبد الله ین عمر -: از 


پیامبر خدا دربارة شب قدر پرسیدند ومن هم 


می‌شتیم.قسرمود؛ :در هر اماه رسضانی 


بخش ششم : حکمت‌های عبادی ۷۹ روزه 


مست؛ 
۴۰ . پیامبر خداّ : صحف ابراهیم . در شب اول ماه 
رمضان نازل شد. تورات. شش (شب] از ماه 
رمضان گذشته » نازل شد. انجیل » سبزده شب از 
ماه رمضانْ گذشته, نازل شد. زبور» هجده آشب] 


ون از ماه رمضانْ گذشته, نازل شد .و قرآن.درییست 
هر وتضان, وأنزل لقن في تلاس وعشرین ین 


و سوم ماه رمضان, نازل گشت. 
هر زتضان.! 
۱ برکات ماه رمضان 
۱ بات شهر رَمضان 
۲ الف -آمرزش خداوند. 
أ غُفران اله (۲۵۴. مر خدالالا: رمضان رابه اين جهت رمضان 


اند که گناهان را می‌سوزاند. 


۱ رسول ال اشتي 
لوب .۲ ۲ پیامبر خدانق : ماه رمضان » ماهی است که 
خداوند بروز؛ آن را بر شما واجب ساعت. پس 
هر کس آن رااز روی ایمان و به مید پاداش (الهی! 


روزه بدارد, از گناهانش بیرون می‌آید » همچون 


۷ عنهتل: شهر زتضان هر رّض اگم 
ما فتن صامة إيماناً واحتسابا خر ین نویه 
روزی که مادرش او را زاده است. 


بیامبر خداً : هر کس رمضان را روز 


و حدود آن را بشناسد و خود را از آنچه سزاوار 


سس بدارد 


خویشتنداری در این ماه است. نگه بدارد, گناهان 


پیشین آن را پاک کرده است. 


۸ رسول ال هر زتضان شهر اليتق ؛ 


.سن ی دوودنج اس ٤ه‏ ۱۳۸۷ 
۲ اکن نج امس 0۳۹ 
۳.الردوس اج اص ۰ج ۲۳۳۹ 

4 بذیب لاسکاردج اص ۱۵۲ج 411 
.ماد ان حل اج اص ۱۱۰ ۱۱071 
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لان في کل وم ول نامیده‌اند ؛ چون خداوند در هر روز و شب: 
ماأتق فيما مضي .۱ + دارد و نیز در آخر ماه به اندازة 


ما من 


الت + آنچه در [روزها و شب‌های] گذشته آزادکرده 


ان وه مک توت 


۲ . رسول اث 6ء إذا دحل هر زتضا افطار, آزادشدگانی از آتش است 
عة و أقت أبواب هثم : وش لا 
الأحستةء وغلقت و EEE‏ 


الشیاطین .+ 


۲ ۶ پیامبر خداک: چون ماه رمضان وارد شود. 
۷ عنهتا سین یه في آچر جُمقة ین بان 


درهای رحمت» گشوده: و درهای دوزخ: پسته 


یاتعشرالناس .ال هلال شهر سا لت 
الاطی. وفحت أبواب الشما 


وأیوابالحمة.وعّت أبواب انا * 


می‌شوند و شباطین به بند کشیده می‌شوند. 


آبواب الجنان ۹ 
یر مر اد ترش خرب وین 


ای گروه مردم! هر گاه لال ماه 
این سرک 
ومد » درهتای آنه 


)جع ماه شعبا 


۸ . عفه 6ا إذا کان ول 


به بند کشیده 


درهای رحمت, گشوده و درهای آتش, بسته 
على عبادي مهم .7 تن 
۸ پیامبر خداٌ: چون شب اول ماه رمضان 
شود. خدای باعظلمت -تبارک و تعالی -ندا 
.ای جبرئیلا.. به زمین ؛ فرود آی و 
شیاطین سرکش رابه بند کش تاروزهبندگانم رابر 
آنان تباه نسازنده 


می‌دهد 


۱ الوادر اي دس ۱۸ج ۲ 
١.الفطرة‏ :المزة من الإفطار 

.فا تنایص داح 0 
فضائل هراتس ۱0۲ ۵۳ 
»اي اج اص ۷ا 1 

۵1 بحارارار اج 7٩ص داح‎ ٥ 


پخش ششم: حکمت‌های عبادی ۱ سخنی دربرةبه بندکشیده شدن شیطان‌ها در ماه رمضان 


سخنی دربارۀ به بند کشیده شدن شیطان‌ها در ماه رمضان 


در چند حدیث » به این نکته اشارء شده بود که در ماه رمضان » شیاطین به بند کشیده می‌شوند . در این 


زمینه پرسش‌های زیر قابل طرح است : 

شیطانکیست؟ در نظام حکیمانة خلقت , چرا بهشیطان »اجازه داده شده که انسان راگمراه سازد؟ مرز تسّط 
شیطان بر انسان تا کجاست؟ چرا خداوند » در ماه رمضان » شیاطین را به بند می‌کشد و از تأثیرگم‌راهگرانة آنان 
جلوگیری می‌کند؛ولی در ماه‌های دیگر » آنان را آزاد می‌گذارد؟ و سرانجام »گر این گونه احادیٹ درست‌اند + 
چگونه شماری از روزه‌داران :در این ماه : مرتکب گام می‌شوند؟ 

پاسخ تفصیلی وکافی به این پرسش‌ها لاال یریبد اما آنجه به طور اجمال می توان گفت »این 


اس که :در دیدگاه اسلامی » شیاطین » مر ج واا تاراح لجس جناندکه از شمور » آگاهی . آزادی و قدرتِ 


انتخاب برخوردارند ؛ لیکن با سوء استفام ا ییون با زیبلوه دادن زشتی‌ها و تحریک هرس‌های 
نامشروع انسان » بهگم‌راه ساختن و فریب دادن او می‌پردازند 

اغرا گرانه‌ا ی که شیاطین در نظام آفرینش بازی می‌کنند «شکوفایی استعدادهای پنهانی انسان » 
مشکلات در سایة مقاومت در برابر این لفزشگاه‌ها و 


شدن در حد انسانکامل .و مقاوم شدن او در بر 
فریب‌هاست .این » در حالی اس که مرز سلطة شیاطین بر انسان .از ح تحریک و وسوسه فراتر نمیرود .از 
این رو » آنان .انسان را به زشتی‌ها دعوت می‌کنند؛ لیکن نمی‌توانند او را به ارتکاب زشتی‌ها وا دارند . 

علّت په بندکشیده شدن شیاطین در ماه رمضان 

بررسی احادیث دینی در موضوع به بن د کشیده شدن شیاطین و جلوگیری از إغواگری آنها در ماه رمضان ۰ دو 
علّت را نشان می‌دهد » با این توضی ح که علت دوم در طول علّت اول است 


عتتا 


طبیعت پیشگیرانۀ روزه 


روزه به طور طبیمی . زمینه‌ای راکه شیطان بر اساس آن انان را به گ‌راهی می‌کشانّد از بین می‌برد . به تعبیر 
دقیق تر » زنجیر ی که در ماه رمضان : شیطان را 


بند می‌کشد. چیزی جز خود روزه نیست. از این روء در حدیث 


پیامبر خدا آمده است: 


ver 


م يتوا مجارِية بالجوع 
پس با گرسنگی, گذرگاه‌های او را تنگ کنید 


شیطان در انسان. همچون جریان خون, جاری می‌شو 
علت دوم عنایت وی خداوند 


ای که روزه به طور طبیعی برای روزه‌داران در جلوگیری از سلطةشیطان و اغوا گری‌های او پدید 
هی آورد این برنامۀ عبادی » خود به خود » زمینه‌ساز شمول عنایت‌های خدابر آنان می‌گردد . آنچه در احادیث 


افزون 


با عنوان «به بن د کشیدن شیاطین در این ماه» آمده است ؛ به همین نکته اشاره دارد 

به عبارت دیگر ؛ عنایت الهی گزاف نیست تامژال شود چرا خدای سبحان ؛ مانع ساط شیطان نمی‌شود و 
در بق ماه‌ها بین انسان و سلط او فاصله نمی‌اندازد؟ هرگز! بلکه ربشة این توفیق و عنایت الهی » در انتخاب خود 
انسان و ورود او به میهمان‌سرای رمضان ؛ نهفته است 


عت سود نپردن برخی انسان‌ها از به بندکشیده شدن شیاین 


اگر در این ماه شیاطین بر انسان و دس ت کم ۰ بي اذه زک رسلطه ندارند چراگاهی روزهداران هم در این ماه 
دچار غفلت وگناه می‌شوند ؟ 


در بند بودن شیطان‌ها ‏ نسبی است 


اه رمضان پدید می آید و نه از چیز دیگر . بنابر این :هر چه 
روزه درست تر وکامل تر باشد ‏ زنجیری که شیطان را به بند می‌کشد و جلوی نفس اثاره را می‌گیرد : محکم تر 
خواهد بود واز میزان غفلت و انحراف‌های ناشی از آن , خواهد کاست . بر این پایه »می توان گفت : روزۀ آنان 
که در ماه رمضان »گناھانی مرتکب می‌شوند .روز 


زنجیر ی که شیطان راب بند می‌کشد .از خود روز 


۱ .اه علوم این نج اص ۳۲۶ بحار اور دج ۷۰ص ۴۲ و نيز بدون جملة ٠:‏ فضيقرا مجاريه بالجرع» در : محیح فبخاری اج ۶ 
مس ۶۲۴ح ۷۵۰ سنن این مسج اص 0۶۶ح ۱۱۳۹ 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی ver‏ روزه 


۱ ای استشار ۱ تأکید بر بهره‌وری از برکات ماه رمضان 


۹ . رسول ال تن حرم شُفران و في ۰ 3۵۳۹. یم خداق: بدبخت , کسسی است که در 
این ماه بزرگ, از آمرزش خداوند. محروم 
بماند. 

۵۰ . پیامبر خدالگ: هر کس از ماه رمضان بیرون 
آید» ولی آمرزیده نشود» خدااو را نیامرزد! 

۵۵۱ . پیامبر خداتالا: ناتوان و خوار باد کسی که ماه 


رمضانش فرارسد و پیش از آن که آمرزیده شود؛ 


ای نم گردد! 
ا. ون دز ليلة اقدر تلم نت لد .۸ جرک از 


۵۲ . پیامبر خدال: هر کس ماه رمضان را دریاید . 


الفصل الثاني: ضيافة الله وت آمرزیده نشود. از رحمت خدا دور باداو هر 


۲ص با ده کی فب قدر را دریابد ‏ ولی آمرزیده نشود, از 
۱ برجبت اع دور باد! 
أ-فضلٌالصيام 
فصل دوم: میهمانی خدا 
الكتاب 


بای ابن اموا كِب لم لیام نایب نی ١/١‏ شناخت میهمانی خدا 


الف -فضیلت روزه‌گرفتن 
قرآن 


#۳ . رسول افلج 


ای کسانی که این آوردهاپدا روزه بر شما مقزر شده 
الوم" است. همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند: 


مفزر شده بود, باشد که پرهیزگاری کید . 


۱ فضائل ار اة :مس 1۷ح ا‎ ١ 


۹ 1 
۳ .ست الرمذي :ج 0ص 0۰ح ۳۵۱8 ۲۵۵۳ پیامبر خداوّ: خداوند... روغ دیدگانم را در 
١‏ فضائل الأشير الاالة :ص اح ۸۰4 


نماز و روزه قرار داده است. 
۸۳ از وروزه قرار 
کم ازع اص 4۳ع ۱۸۱ 


احکمتناط پيامبر اعظم ا vf‏ 


۸ ع قا نت فا این ۲۵۵۴. پیامبر خدای: حبیب من جبر یل 1 گفت: 


كمل جر الما أصلها. رالصلاء غرونهاء 
والركاة مها الوم ها ۱ 


ل ایسن دیسن. مَل درختی استوار است. 


وشاخ وبرگش روزهاست» 


ب -روزه برای خداست 


ری ۵۵ . پیامبر خداا: خداوند ظة فسرموده است: 


هروزه» برای من است و خودم پاداش آن را 
میدهم» 
۵۵۶ . پیامبو خداق : خداوند - تبارک و تعالی ۔ 


فرموده است: ههر کار آدمی‌زاده برای خود 


أحدكُم سلاحه في انا . لوف فم الام أ 
امد داي و الوست» مگر روزه‌داری . که برای من است و من 


ند ۵8 من ربح اليساك . الام فرح ی 


جوم پاداش آن رامی‌دهم . روزه» سپر بندۀ مزمن 
حین بطم تشر وحین ب لقاني ادج در روز فیامت است» همان گوله که در دنیاهر یک 
اجه ۲ اوسا را سلاحش حفاظت می‌کند. بوی ناخوش 
دهان روزه‌دار در نزد خدا از یسوی مشک. 
خوش‌بوتر است. روژه‌دار: دو بار خوش حال 
می‌شود: هنگامی که افطار می‌کند و می حورد و 
می‌نوشد و آن گاه که مرا دیدار می‌کند . پس »او را 


وارد بهشت می‌کنم» 


۲ علل الشراع دس ۹٤۲ح‏ د 
.نهيب سکم نج اص ۱۵ج ۲١‏ 
۴ حصد:س ماج 4۲ 


بخش ششم : حکمت‌های عبادی vo‏ 


سخنی در شرح حدیث: 
«روزه. برای من است» 


ابو حامد غزالی در شرح این سخن خداوند متعا ل که «روزه »برای من است» ,گفته است 


برای خداست و این شرافت را ات که به خداوند » نسبت دا 


این که روز شود-هر چند همۀ عبادات »برای 


اوست » همچنان که کعبه این شرف را یافته که خانۀ او باشد » در حال ی که همۀ زمین برای اوست - » دو معنا دارد : 
نخست »این که :روز » پرهیز و ترک است و عملی پنهان است و در آن »کاری نیست که دیده شود . به 
خلاف هم عبادت‌هاکه در معرض دید مردم نجام می‌شوند «روزه +عبادتی اس تکه جز خدا آن رانمی داندا چرا 
که کاری است باطنی ,که همان شکیبایی است. 
دوم »این که : روزه » سرکوبی دشمن خدامبت؛ چون اپزار شیطان ملموث « شهوت‌ها هستند و شهوات با 
خوردن و آشامیدن «نیرومییابند .از این رو پا فرموده است 
إن ايعان یجری من ابن دم نجزی الم بر نج 
شیطان؛ همچون خون, در وجود آمی,جاریمی‌شود.پس,گذرگاهای او اگرسنگی, گ کید . 


.از آن جاکه روزه » حصوصاً موجب سرکوبی شیطان و بستن و تنگ ساخت ن گذرگا‌های او می‌شود » 
ایستگی دار دکه ویژ؛ خداگردد؛ 


نیز در این پارهی‌گوید : 


ابن 


چیزی که در تأویل این حد: همة عبادت‌هاییکه بندگان ہا انجام ان آنها 


بهتر ی 


به نداوند »زب می‌جویند (منند : نماز » حج » صدقه ‏ اعتکاف » دعا نبایش » قربانی و انواع عبادت‌های 


دیگر) » مشرکان با همانها خداهای خویش و آنچه راشریک خدا قرار داده بودند پرستید‌اند؛ اقا هرگز نیده 
نشده اس تکهگروهی از مشرکان و پیروان مذاهب در دوران‌های پیشین » معبودهای خود را با «روزه» پرستیده 
باشند و بدین وسیله به آنها تقزب جسته باشند 


روزه ‏ تنها از سوی ادیان آسمانی ۰«عبادت» شناخته شده است رو » خداوند فرموده است : 


«روزه ؛ برای من است و خردم پاداش آن رامی‌دهم» ؛ یعنی : در آن »کسی شریک من نگشته است و با آن » 
جزمن » پرستش نشده است به خاطر همین »من خودم پاداش آن را بر عهده می‌گیرم و آن راپه کسی دیگر + 


گزیدة حکمتنامة پیمراع چ 7 


چه فرشتگان مقرب و چه غیر آنان :وا نمی‌گذارم ؛ تا ندازه‌ای که به من اختصاص یاب ۱۰ 


اما آنچه اخیرآًدر تفسیر این حدیث را 


به ؛روزه برای من است و من -یمنی خدا می‌شوم به آن» .تا آن جاکه ما جستج و کردیم 
حدیت‌شناسان گذشته » آن را چنین قرائت نکرده و از آن ‏ چنین معنایی نفهمیده‌اند . 


۱ الھایا‎ . ١ 


vv‏ روزه 


چ-ارزش روزه‌دار 


الکتاب قرآن 

[مزمنان.] همان توبهکنندگان. پرستندگان. ستایشگران. 
روزه‌داران. رکرع کنندگان, سجده کنندگان. وا دارندگان 

دشن دون آلأیزون بالتخژوف زالْامون غَن به کارهای از دارندگان از کارهای ناپسند و 

پاسداران مقزرات خدایند. و مزمان را بشارت د)۰ 


اتون لبون لبون الشتبخون کون 


حدیث 

۷ . پیامبر خداء: راب روزه‌دار » ع بادت است 
وئس او تسبح است. 

۵۸ . پیامبر دا بسر روزهدار » قلم [ثبت گنأهان] 
جاری نمی‌شود' تا آن که افطار کند. [البّه) تا وقتی که 
آنچه روزه را باطل می‌کند.انجام نداده باشد. 


9 پیامېر خداط: روزه‌دار: دو خوش حالی 
کرد : خوش حالی‌ای در هسنگام افطار کردنش ‏ و 
مرش حالی‌ای در روز قيامت .که [در ن روز.] منادی 
آمیدهد :«کجایند آنها که جگرهایشان تشه است؟ 


هعنم کیو گند که امروز ‏ سیرابشان می‌کنم۹. 

۵۶۰ . پيامبر دا :هر کس خدا را بشسناسد و 
عظمتش را در یابد. دهانش را از سخن و شکمش را 
از غذا نگه می‌دارد و با روزه و نماز» نحویشتنداری 


۲۰ عنە 6اا هن عرف 
الا تن ین الطعام. فا 2 
یا 


ی ا 
د دُعاءٌ القلايكة لضام 
۲ د-دعای فرشتگان برای روزهدار 
۱ . الإمام الصادق عن آبانه 89 | بل ال : 


5 ۵۶۱ . امام صادق 3۳ -به قل از پدرانش فلا -:پیبمبر 
إن اله هد وَل تلایکكة بالدعاء 


خدا فرمود: «خداوند ‏ فرشتگان خود را برای دعا به 
روزه‌داران, گماشته است»: 

نیز فرمود: «جبرنیل # از طرف خداوند :مرا 
خر داد که خداوند فرمود: "هرگز فرشتگانم رامأمور 
دعا برای هیچ یک از بندگانم نکردم» مگر آن که 
دعایشان را دربارة او مستجاب ساختم » 


رب :۷ ۲. ناب اس دس واح ۲ 
۳ فضان اهر اثلاتة :مص 4۵ ۱۳۳ ۲ . پی‌نردید :ابن حدیث و اثال آن ‏ مجززانجام دادن گناه 
).مس زید:ص ۲۰۲ ۵ لکافي :ج ۲ص ۲۳ نیستند و مقصودآن است که روزه ؛ مانعاز انجام دادن گناهان 
.کی دج اص لاح 1١‏ می‌گردد ودر تیجه.گناهی در پروندة روزهداهثبتنمی‌شود 


کزیدة حکمتتامة پیامبر اعم کل 


۲ رسول :ما ین صایم 
إلا سبحت له اعضاوء. و 
وکائت صَلائهم استفاراً ۱ 


۳ . رسول لیام ۷ 


4 نە او ی 


۳ 


۰ نه :الوم جه ام تخر تها ۶ 


۷ ارام الصادق عن آبائه :إن الب ا ت 
لأصحاپو: لا ارركم بّيء إن شم نعششوه 
الشیطان نكم كما اعد التشرق ین الَغرب؟ 


۷ کاب من لابحضر الق :ج امس ۸۷ 
۲ الفرة :۱۸۴ 

۴ص ابخاري :چ اس ۷۰ ۱۷۹0 
.ان نج اص ۹ع ۵ 

۵ سان الساتي دج اص ۱9و 19۸ 
الکافي نج هس لاح ۳ 


1۳ 


eA 
پیام خدا6ا: هسیچ روزه‌داری در میان گروهی‎ ۶۲ 
که غذا می‌خورند: حاضر نمی‌شود: مگر آن که‎ 
اعضایش تسبیح می‌گویند و درود فرشتگان بر او‎ 
خواهد بسود. درود فسرشتگان. همان استغفار‎ 


س‌خواهی) است. 


(آمرز 
۲ برکات میهمانی خدا 

قرآن 

ای کسانی که ایمان آوردہایدا روزہ بر شا 


است. همان گونه که بر کسانی که پیش از شما پردند. 
مقزر شده بود. باشد که پرهیزگاری کنید) . 


امبر خداگا: روزه» سپر است 

۲۶۴ ) بابر دا : روزه. سپری نگه‌دارنده از آتش 

مت شتا ن: روزه. سپری نگه‌دارنده است» 
تا وقتی که بنده آن را ره نکند 

۶ الکافی -به نقل از محمد بن یحیی -: مردی 

خدمت پیامبر 6لا آمد و گفت: ای پیامبر دا ثروت و 

امکانا 


ندارم که زن بگیرم. از بی‌همسری. شکایت 


به نزد تو آورد 


فرمود: موی بدت رابلند بگذار و پیوسته روزه 

بگیر 
رفت و چنان کرد و نبروی شهوتش کاسته شد 
۷ . امام صادق 4 - بهنقل‌از پدرانش 1# -: پیامیر 2# 
به اصحاب خویش فرمود: هآیابه شما خبر بدهم 
چیزی را که اگر انجام دهید. شیطان از شما دور 


می‌شود. آن گونه که مشرق از مغرب دور است؟۲. 
گفتند: آری. 


فرمود: «روزه» شیطان را سیهروم‌کنده 


بغش ششم: حکمت‌های عبادی 


قالوا :یل . 
قال :الوم سوه وه 


۲۵۸ . رسول الشکالا: صوموا جوا .1 


۷ . عنهل الام لا مدع * 
fie ۷۷۲‏ من صاع وم في جيل او 


ین ژقوف یوم لقامة رین 


۷۶۹ روزه 


۸ . پیامبر خدانیط ‏ روزه بگیرید »که تن‌درست 
می‌شوید. 

۶٩‏ پیامبر خداع: هر کس شکسمش را گسرسته 
بدارد» فکرش بزرگ و قلبش هوشمند می‌شود. 
۷۰ . پیامبر دال ؛ بامنز! 
کسی است که گرسنگی و اندیشه‌اش طولانیتر 
باشد» و منفورترین شما نزد خداء هر پرخواب و 


اترین شما نزد خداوند» 


پُرخور و پرنوشی است. 
۷۱ . پیامیر خدات : دعای روزه‌دار رد نمی‌شود. 
۲ پیامبر دای :هر کس در راء خدا یک روز را 
روزه بدارد» به اندازة بیست سال از وقش در 


رو قیامت » تخفیف داده می‌شود. 


۳ نت :من صام وما في سبي اه مَل لین ۲۵۳ یامبر خدااڈ : هر کس یک روز را در راه خدا 


4 عنه لقن صاء بو 


۱ 


.اي نج اص تج ۲ 
لوصح ۱۷۹ 
٣ایا‏ علوم 0 
6 تی الغواطر ج اص ۱۳۰ 
سین پل :ج اص 0۱۹ح ۱۰۱۸۷ 
تریغ بفداد ج ۱۲ ص ۲1۳الرقم 1184 
سنن قومذي اج اص ۱9۷ ۱1۴1 
۸ کاب من لا بحضوء نیج ۴ می که ۸۸۰۱ 


ره بر . خحداوند» میان او و آتش, فاصله‌ای به 


اندا 


فاصلا آسمان تا زمین : قرار می‌دهد 
۴ . پیامبر خدا : هر کس یک روز را روز؛ مستحب 


بگیرد» خداوند, او را وارد بهشت می‌کند. 


سخنی دربارۀ مراتب روزه‌داری 


علمای اخلاق و سیر و سلوک »روز رابه :روز عوام ‏ روزۀ خواص و روزة خوامن خواص ؛ تقس مکرد‌ند و 
اینک ‏ توضیح فشره‌ای از آنها 


دستذاول. روز عوام 


این مرتبة روز با پرهیز از مفطرات روزه ‏ صورت میپذیرد .با شرحی که در کتاب‌های فقهی آمده است 


این مرتبه » آسان‌ترین و پابین‌ترین مرتبۀ روزه است .۱ 
یرم ترش اف تعالن على نایم في ررد العام والشراب ٠.‏ 


آسان‌ترین چیزی که خدای متمال بر روز دار ار زقاووهاری‌آکی وچب ساخته است, نخوردن و نیاشامیدن است. 


دس دوم. روزة خواصس 
در این مرتبۀ روزه ء روزه‌دار . نها به پرهیز از مفطرات روزه بسنده نم‌کند بلکه از همۀ حرام‌های الهی 
پرهیز می‌نماید . از این رو اجتناب از فطرات » شرط درستي روزه است و اجتتاب از حرام‌ها» شرط قبولی 
آن 
دسته سوم روزةخوا خوامی 
این مرتبه روزه » با باز داشتن دل و نگهداری آن از هر چیزی (چه حلال و چه حرام) که اشغال کنندة دل است » 
بجز خدا به دست می آید .ابو حامد غزالی (م ۵۰۵ ق) در توصیف این مرت روزهمی‌گوید : 

اتماروزۂ خواص خواص, روز دل از هقت‌های دون و ندیشههای دنیوی وباز داشتن کی آن از غرخداوند است..شکستن 
تن ماد مگر نمی که په خاطر دین خواسته 
آن جا که هل دل تاد هر کس در روزش په تدبیر آنچه با آن 
افطار می‌کند. اهماع ورزد گنا پر او نوشتهمی‌شود؛چرا که این از کماطمینانی به فضل خدا و قین اندک به روزي 


ن مرب از روزه .با ندیشه دار یر خداو قیامت .و فکر دبا 


شود گه چنین دبای توش آخرت است و دیا ست 


وعدمدادشدة خویش است 


این مرتبه .رہ 


+ ولی در تحّق عملی آن 


. تعرس ۳۰و او 


سخنی دربارة مواتب روزه‌داری 


بدجاست؛ چرا کهآ رویکرد به غ 


هر یک از این دو مرتبۀ ایر »به نسبت تلاش روزه‌داران و آمادگی آنان » مراتب بسیاری دارد » علاوه بر 
که خود روزه هم از زاوی انگیزه‌های روزه‌دار »گونا گون است . نقطة اوج این مراتب » حال روزه‌داری است 
که انگیزة روزه‌داریاش » نه پیم ا زکیفر و نه شوق به ثواب » بلکه تنهاقرمانُرداری از فرمان خداوند + 
علاقه‌مندی به نردیکی به خدای سبحان وکسب رضا و لقای اوست ۱۰ 


١‏ . یار علوم ین :ج ١ص‏ ۲۵۰, لمح اليضاد :ج صی 


گزیدة حکمت‌نام پیامبر اعظم اق 


الفصل الخالث: تأهیل الاس لضيافة ال 


كت فيو أبواب الچنان :ند 


۷١‏ . الكافي عن جابرعن الإمام الباقر کر 
افر 4# قبل پوجهه إلى الاس فيقول: با شعشر 
لاس إذا 


الا ويتادي شار 
ماعل 


بلج و 
خن راعط کل یل 


E تا‎ 


۱ .لاف اج اص ۷ح و 
٣‏ الکافی :ج اس ۷ح ۹ 


فصل سوم: آماده کردن مردم برای 
میهمانی خدا 
خطب‌های پیامبر کل . هنگام فرارسیدن ماه رمضان 
۷۵ . امام باقر : چرن ماه رمضان در حال فرارسیدن 
بود و سه روز از شعبان مانده بو پامبر خدا به بلال 
فرمود:«مردم راخیر کن» 
مردم گرد آمدند. مر ]بر مر رفت و خدا 
را حمد و ثناگفت. سپس فرمود: دای مردم! خداوند» 
قرا 
می‌رسد. آن. شرور ماه‌هاست و در آن» شبی بهتر از 


شمارابه این ماه ویژه ساخته است و اب 


هزار ماه است. درهای آتش در آن» بسته می‌شوند و 
درهای بهشت در آن. گشوده می‌گردند. پس دور باد 
از رحمت حت »کسی که این ماه را دریابد و آمرزیده 
نگود! دور باد از رحمت حق؛ کسی که پدر و مادرش 
ار بابد ر با نیکی به آنان) آمرزیده نشودا دور باداز 
رحمت,حق» کسی که مرا نزداو ید کنند واو بر من 
کاردا 

۶ الکافی به نقل از جابر :امام باقر 38 فرمود: 
مر دا رو به سردم می‌کرد و می‌فرمود: ای 
گروه مردم! هر گاه هلال ماه رسضان طلوغ کند. 

شباطبن سرکش به بند کشیده می‌شوند» درهای 

آسمان و درهای بهشت و درهای رحمت» گشوده 
می‌گردند ‏ درهای آتش بسته می‌شوند و دعااجابت 


می‌شود 

خدا را در هر افطار»آزادشدگانی است که آنان را 
از آتش می‌رهانّد و هر شب» منادی ندا می‌دهد :ایا 
ایا استففار کنندهای هست؟ 
خدایا! به هر انفاق کنند‌ای جایگزین عطاکن و هر 
اساک کننده[زانفاق ]را دچار تلف سازاه تا آن که 


خواهنده‌ای هست؟ 


هنگامی که هلال شال بر می‌آید, مزمتان راندا 
می‌دهند که : به سوی جایزه‌ایتن 


روز جایزه است!. 
سپس امام باق فرمود: «به خدایی که جانم در 


دست اوست . آن جایزه دینار و درهم نیست» 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


۷ رسول ان هرز 


الشهور. ولا کون هر زتضان بوم ضویکُم 
رک 


الفصل الرابع: أدعية لته لضيافة اث 


رطان اسب اوعد قال : 


الم له لينا بالامن والإيمان. واللاقة 
والاسلام . لالج .ولاز الولیع. ودقع 
الأسقام ال اررقناصيامة ويام وبلاوة شرآ 
فيه . الم له نا وئتلّهینا 


۷۹ . الدغاء الطبراني عن آنس: كان سول لل 
زأی هلال زتضان 
ٿ بذي خلت 5 


ال «جلال حبر ره لات 


۷۸ ع١0 فال اهر ادص‎ ١ 
٩ .اي :ج اص اج‎ 


روزه 


ان هر شرفت و هر ۲۵۷۷. پیمبر خدانّ: ماه رم ضان. ماه خداست. 


ماهی که خداوند » خشنات را در آن: دو برابر می‌کند و 


محو می‌کند؛ ماهیرکت: ماه بازگشت به 


سوی خداء ماه توب ماه آمرزش »ماه آزاد دن از 


ی و دست یافتن به بهشت 


پس» در این ماه از هر حرامی بپرهيزید و در آ: 
بسیار فرآن تلاوت کنید و در آن, حاجت‌های خویش 
را بخواهید و در آن. به ذکر پروردگارتان بپردازید. 
مبادا ماه رمضان زد شماء مانندمه‌های دیگر باشد؛ 
چراکه آن نزد خداوند : نسبت به ماه‌های دیگر » 
حرمت و برتری دارد و مبادا در ماه رمضان روز 


رروزه‌داری‌تان مثل روز خوردتنباشد! 


فصل چهارم: دعاهای آمادگی برای 
میهمانی خدا 


۴ عاهای دیدن هلال ماه رمضان 
۷۸ -. امام باق :هر گاء هلال ماه رمضان دیده 
خداء دستانش رارو به قبله بلند 
می‌کرد و می‌گفت :«خداوندا! آن رابا ایمنی و 
ایمان» با سلامت و اسلام با عافیتِ فراگیر» با 
روزي گسترده و با دفع بیماری‌هاء بر مابتابان . 
خداوند! توفیق روزه‌داری و عبادت و تلاوت 
قرآن رادر آن به ماروزی کن 
خداوندا! آن را برای ما سالم بدار و آن را از ما 
سالم دریافت کن و ما را درآ سلامت بداره 
۵۷۹ . الدعاءء طبرانی به نقل از نس -: هر گاهپیامبر 
خدا هلال رمضان را می‌دید؛ می‌فرمود: «یلال 


می‌شد. پیامبر 


خر و رشد (سه بار). به آن که تو را آفرید. ایمان 


آوردم» 


کزیدۂ حکمتنام پیامبر ام 


٤‏ أدعِيَة ُخول شهر زقضان 


ضا الذي لت فيه اثرآن وجنلته با 
دی والفرقان .الم بر آنا في شهر زعضان 
وا عل يايو ولا لین 


. الدعاءللطبراني عن عانشة: لا خر ضا 


الفصل الخامس: كيفيَة الذَهيَو لضیافة اي 


۰ هیام شعبان 


۸۲ الستن الکبری عن أنس:قیل : ييا زسول اف أي 
الصو أفصَل؟ قال : سوم شعبان تظیمًرتضان ۲ 
۵ کل الحلال 

۳ رسول :وا لحلال لک ستوفکم + 

عم آکل 

الحرام کا على الم وقیل :عَلّى الماء.* ۱ 


4 . عة الداعي عن رسول ات لیا 


ماج اس ۱۳ 
۲ لدعا نج ۲۸۵ح ۱6 

۳ .لسن الکوی اج اص 0۲۳ح ۸۵۱۷ 
+ تال زج ۱8ص الاح یو 
۵ لداعي :ص 181و 3۸8 


wr 


۴ عاهای زمان فرا رسیدن ماه رمضان 
۰ . امام صادق4: چون ماه رمضان فرا می‌رسید. 
پیامیر خدا می‌فر مرد : «خداوندا! ماه رمضان وارد شد. 
خداوندا! ای پروردگار ماه رمضان؛ ماهی که در آن» 
قرآن را فرو فرستادی و آن را نشانه‌هایی روشن از 
هدایت و فرقان (جدا کنندة حق و باطل) قراردادی! 
خداوند! در ماه رمضان برای ما برکت قرار بده و مارا 
بر روزه‌داری و نماز آن: باری کن و آن رااز ما بپذیره 
۸۱ . الدعاء» طبرانی به تقل از عایشه -: چون ماه 
رمضان فرارسید گفتم:ایپيامبر خدا!ماه رمضان 
رسید. چه بگریم؟ 
فرمود: «بگو : آخداوندا! تو بخشایشگری و 
گشت را دوست می‌داری. پس .از من در گذر"ه 


فصل پنجم: چکونگی آماده شدن برای 
میهمانی خدا 


۵ .روزه کرفتن در ماه شعبان 
۲ السنن الکبری به تقل از نس -: به پامبر خدا 
گفتند:کدام روزه برتر است؟ 


فرمود: «روزة شعبان برای بزرگداشت رمضان» 


۵ حلال خوری 

۴ . پیامبر خداک: غذای حلال بخورید تا روزه 
برای شماکامل گردد. 

۴ عة الداع : پيامبر خدا فرمود: عبادت با 
حرامخواری ‏ همچون ساختن بنا بر نزار است» 
و نیز نقل شده است [که فرمود]: «همچون ساختن 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی ۵ سخنی دربارۀ نقش خوراک دربهرهیری ازآنارروزه 


سخنی دربارۀ نقش خوراک در بهره‌کیری از آثار روزه 


خوردن و نوشیدن به هنگام افطار و سحر » جان‌مایۀ روزه‌داری است از این رو » در دیدگاهاسلام حلال یا حرام 


بودن خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها اندازه و نوع آنها و همچنین انگیزۂ روزه‌داران از خوردن و آشامیدن »در میزان 


بهره‌وری از روزه » نفشی اساسی دارند و در دستاوردهای روزه‌دار از برکات این میهمانی » بسیار ند . 


نخستین شرط بهره‌وری از روزه » آن اس ت که تأمین کنندة نیرو و قوت انسان برای روزه گرفتن ؛ حلال 


باشد . غذای حرام ؛ نه تنها در بهره‌مندی انسان از آثار و برکات روزه »نقش تخریبی دارد » بلکه آفتی اس تکه 


هم عبادت‌ها را تهدید می 


پرهیز از غذاهای شبه‌ناک 


اگرروزه‌دار بخواهد از روزه‌اش بهره رد «سواوا اس که نه ها از غذاهای ی که حرمتشان قطعی است » بلکه از 


غذاهای شبه‌ناک هم پرهی زکند 


انگیزههای خوردن و آشامیدن 


انگیزه‌ای که روزه‌دار برای خوردن و آشامیدن در وقت افطار و سحر دارد ؛ تأثیر مهتی در بهره‌ور یکامل از 


برکات روزه دارد . در یکی از توصیه‌هایپیمر لب ابوذرغفاری » چنین آمده است 
ابا رگن لک فی کل یم یه صالحة حى الأكل و ارم" 
ای ابو ذرا برای هر چیزی یت خوب داشته باش, حتٌی برای خوردن و خوایددن 
میا روزه‌دار که سحری و افطاری راتنھا برای رف گرسنگی و تشنگی می‌خورد»باکس یک آنها اه قصد 


قربت وکسب رضای خداوند می‌خورد » فرق بسیار است . نورانیت روزه‌ای که روزه‌دار با قصد قربت غفا 


می‌خورد ؛ هرگز با رزای که روزه‌دار با نگیز حیوانی و خواسا لس غذا می‌خورد و نیرو می‌گیرد »برابر 


مند مقتماتی هماهنگ با آن است که 


روشن اس که داشتن انگیزة خدایی و قصد قربت در غذا خوردن 
از جملةآنها » تناسب نوع و مقدار غفا بانیاز بدن است 


۱ . کان من :ج اص ۷۰٣ح‏ ۲۶۶۱ تیب قاط :ج ۲مس ۵ 


گزیدۂ حکمت نامة پیامبر اعظم کل 


الفصل السادس: آداب الصيام 


7 ماداب 
لزع عن قحارم ام 
. نام فلت [لرسول :یا سول 


1 ال .یا آبا 
الحئن ملاسان هد له الور عن 
محارم ۱ 

۸۲ . رسول الث کا قول ان خو من آَم تم جوا 
عن محارمي. قلا حاجَةٌ في أن ی ام راب 
ين جلي .۲ 


ب -الاجتناب غن الفيبة 
۸ . رسول اکل الام في با 

عل فراشه ما لم شب سلما" 
٩‏ عنه تن اغتاب اما م ليما بعلل ص ومة. 


ولق وضووه * 
ots‏ ۳ ی یباعلی.احذر نی 


.نان الور اقتة :ص ۸ا ا 

۲ تاریخ مهالا :ج اص ۱۳6 لرقم ۱۲۸۰ 
۴.ستني انبا :ص ۱۰ح ۵ 

کاب من لابحفوه اج اص 1لا ۱۷۷۲ 
۵ کاب س لایحضرء ازج اص داج مر 
٩‏ تحف المترل :مس 11 


فصل ششم: آداب روزه‌داری 


۶ مهم‌ترین آداب 
الف -برهیز از حرمهای خدا 

۸۵ امام على : [بسه پیامبر )| گفتم : ای پيامبر 
خدا! برترین کارها در این ماه (رمضان) چیست؟ 

فرمود: «ای ابو الحسن! برترین کارها در این 
ماه پرهیز از حرام‌های خداست». 

۶ . پيامبر دا : خداوند می‌فرماید: اهر کس 
اعضایش از حرام‌های من روزه‌دار نباشد نیازی 
نیست که به خاطر من خوراک و نوشیدنی‌اش را 
رې کند. 

۳ پإامبر خداتلا :هر روزه‌داری که در پشت سر 
زنشی بما دفت بسنگر 


آستخوان‌بندی 


تاحدّی‌ک حجم 


زن از پشت لباسش برای او آشکار 


شود روزه‌اش را افطار کرده است. 


ب-پرهیز از غیبت کودن 

۳۵۸۸ . یم خداکگ :روزهدار .تا وقتی که از مسلمانی 
غیبت نکند در حال عبادت است؛ هر چند در 
بسترش خفته باشد. 

٩‏ پیامبرخد امه رکس از فردمسامانی طیبت کند. 
روزه‌اش می‌شکند و وضویش باطل می‌شودا. 
۰ , پيامبر خداعا به علی 1 :ای علی! از غیبت و 
سسخن‌چینی بپرهیز ؛ چبرا که غیبت . روزه را 
می‌شکند و سخن چینی, عذاب قبر می‌آورد. 


۱ . مقصود,آناست که یت « موجب عدمقبای روزه و از 


مان رفن طهارت باطنی می‌گردد 


۲ ما ينغي قبل الطیام 


۵ . رسول :حور * رة" 


.لاني نج اص ۸۸ح ۵ 
.لسن ری للاي ج 
٣‏ سند ان ستل اج اس ۸۲ج ۱۷11۰ 
.میج ابن بان :ج ۸ص ١۲ع‏ ۳۸۷۹ 
٠‏ .قال ابن ار في الهانة: وليه أي الحديث) ذ كر فالسجوره 


۲ص ۱۱ج ۳۲۵ 


مکررآفي غر موضع دوهوبافتح اسم ما پش ځز به من اطعا 
والشراب :وبال المصدر والقعل تقو کش 
بافتح وقل :2 الصواب امتح طمام 
والأجز والشوابِ في الفعل لا في الطعام (لهاية :ج ۲ 
مس ۷ 

.کي :ج اص 99ج ۳ 


روزه 


ج-پرهیزاز دشنام دادن 

۱ پیامبر دا هیچ بندۀ شایسته‌ای نیست که 
دشنامش دهند و بگوید: امن » روزه‌دارم. سلام بر 
توابه تو دشنام نمی‌دهم آن گونه که دشنامم 
دادی» مگر آن که پروردگار متعال می‌گوید: «بنده 


شر بند؛ من. به روزه پناه برد. من هم او را 


از آتش. پناه دادم 

۲ پیامبر خداق : وقتی روزه‌داری ؛ دشنام مده 
واگر کسی دشنامت داد بگو: «من, روزه‌ام» 
واگر ایستاده بودی؛ بنشین [تا خشمت فرو 
نشیند] 
د پهیز از ریا 

۳ . بیامبرخدا : هر کس ریاکارانه روزه بگیرد: 
کرک ورزیده است. 
ھ - پرهیز از هر چه خدا خوش نم دارد 

۴ پیامبر دا :روزه» تنها پرهیر از خوردن 
و آشامیدن نیست. همان روزه» پسرهیز از 
بیهرده گویی و دشنام دادن است. پس اگر کسی 
دشنامت داد یا با تو نابخردی کرد بگو: امن ۰ 


روزام» 


۶ آنچه پیش از روزه کرفتن, شایسته است 


۵ . پیامبرخدا : خوردن خی برکت است. 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعم 5 


سس 


عنه :روا في الحو 

۷ تلع أي الكحور ولو علحَشَفة ۷ 

۸ عنه :منوا پا کل الگحور علن صِيا 
میامن ولو على قيال" 


+ عنه كل عم حور لین اش‎ . ٩ 


۳/١‏ ما يَنْبَغي للصائم 
۰ رسول ات ذا شم فساستاک وا ادا 
ولا تستاکوا بلتیی. ناه[ 


۰۱ المعجم الکبیر عن عبداثه بن مسعود: أرصانی 


سول ثم 25 أن صح يوم متومي دهیاً 
ولا صح یوم تومك عبوسا ۷ 


۲ رسول فرع تن ق 


أن کون لبط و على ماء... ولا دع ا 


ما لابَنبَّغي لِلصائِم 


۳ رسول ان تلات لا عرض أحَدکُم تس 


.سح الخاري :ج اس 09 ۱۸۲۳ 

7 کافي نج اص ۹0ح ۳ 

۵۷۱ ڈیب الاک ج اص ۱۹۹ح‎ ٣ 

٤سن‏ آي داوود :ج آعی ۳۰۳ج ۲۴4۵ 

.سجم الکیر ج اس ۷۸ح 07 

.في کو اتال :ج ۱۵ س ١۸1ح‏ 1۳4 اصع بوم 
سومك» .وم راشب 

۷ المعجم لیر اج اص لاح ۱۰۰۷۸ 

۸ ردو ج ا می ۳۱ج تک 

الوادر ديس ۲۲۹ح 4۷ 


WA 


۶ پیامبر خدایا :ری بخورید» که در سځری 
خورهن: برکت است. 

۷ پیامبر خداا :ات من, سحری خوردن را ترک 
نکنند؛ هر چند با یک خرمای خشکیده باشد. 

۵ . پيامبر خدای :با شخری خحوردن: روزه‌داري 
روز راو با خواب قیلوله(یم‌روز) شب زنده‌داری را 
پاری کنید. 

٩‏ پیامبر خدال : خسرما: نشخري حوب برای 
ممن است. 

۶ آنچه برای روزه‌دار. شایسته است 

. پیامبر دا :چون روزه گسرنید: صبح» 
واک بزنید و شب (نزدیک افطار)؛ مسواک نزنیده 
چون هیچ روزه‌داری نیست که شب (نزدیک افطار)» 
بای خشک شود مگر آن که روز قيامت: 
نوری پیشاپیش او خواهد بود. 

۰۱ المعجم لکبیر -بهتقل از عبد الله بن مسعود - 
پیامبر خداء مرا سفارش کرد که روزی را که روزه 
می‌گیرم۰ روغن‌زده و شان‌زدهباشم: و |فرمود:) «در 
روز روزه‌داری‌ات» عبرس باش 

۳ پیامبر دای :چهار کار است که هر کس آنهاراانجام 
دهد بر روزه‌داری نیرو می‌گبرد: غاز افطارش با 
آب باشد.. و خواب قیلوله(یمروز) را ترک نکند. 
۶ آنچه برای روزه‌دار. شایسته نیست 

۰۳ پیامبر خداتیڈ :سه چیز است که هر یک از شما 
روزه‌دار بود؛ خود رادر معرض آنها قرار ندهد: 
حجامت. حمّام» و زن زیا 


الوم" 


١‏ ما ينغي عند الإفطار 


أ-ادعاء 


١‏ . رسول اشغلا: إن لئم نة 


مارد 
۷ عه ربع لا رد هم دعوه حى شختع م 
آبواب الشماء وتصير إلى القرش :... الام خن 


ب -الدعاءُ بالقأثور بل الإفطارٍ 


۸ . رسول ان -کان بقول إذا فط -: پاسم لله 
الم لق صمت وعلی رزقك آنطّرث. تقل يإ 
أت الشميع القليم." 


۹ عنم ین عبر بصو م فقول عند 


١‏ .في کاب من لا بسضره التق :ج ۲ص ۱۰۸ح ۱۸۵۲ احدها 
الرفت ٠.‏ 

١‏ الزفث :ك لمة جامعة لكل ما سریده الرجل من 
الھب :ج اس ۱ 

۱1 الکافی :ج ٤ص ۸ح‎ ٣ 

.مد ان سل زج ۵سس ۱۸ع ۱۱۳۸۳ 

.سن ی میج اص 80۷ح ۱۷۵۳ 

7 کال نج اس 01۰ح ٩‏ 

۷ الدعاء اي دص 7ج ٩۱۸‏ 


wa 


۴ . پیامبر خدا5اة : خداوند » شش کار را برای من 


خوش نداشت. من هم آنها رابرای اوصیای خود ۔ 
که فرزندانم هستند -و پیروانشان پس از خویش» 
خوش ندارم از جمله: [مقدمات) آمیزش 
جنسی در هنگام روزه را 

۵ . پیامبرخدا ‏ وقتی وضو می‌گیری « استنشاق 
(آب در بینی کردن) را کامل انجام بده الا 
وقتی که روزه پیستی. 

۵/۶ آنچه هنگام افطار, شایسته است 


الف دعا 


۶ پیمبر خداقّ :روزه‌دار: هنگام افطارش 
+عای مستجاب دارد 
۶۷ , پیامو او : چهار نفرند که دعابی از آنان 


رد نمی‌شود؛ تا آن که درهای آسمان برای آنان 


گشرده شود و دعایشان به عرش برسد: 
روزه‌دار » تا آن که افطار کند. 
ب -خواندن دعای روایت شده پیش از افطار 

۸ . پیامبر دا - در دعایش به هسنگام افطار -: 
به نام خدا. خدایاا برای تو روزه گرفتم و بر روزي تو 
افطار کردم از من بپذیر. همانا تو شنوای دانایی. 


٩‏ بیامبر دا :هیچ بنده‌ای نیست که روزه 


۱ . کلمۀ زفت که در اصل عربی حدیٹ به کار رفته است دید 
اتراع بهره گبری‌های جنسی از زن .اطلاق می شود ایا 
توجه به سار مواردی که در این حدیث آمده‌اند وبا غنایت په 


نمیر «قرة (خوش نداشت» :اهر مفصود از 
مقمات آمیزش جنسی است که به دلبل احتمال منجر شدن 
آنیه آمیزش + حکم په‌کراهت آن: 


«يا یم يا عظیم + نت إلهي ل إلة لي یر 
الب لیم با 1 


۰ رسول اضما با به الم بزیب 
آُوفي و خلو.! 

۱ الزمام الصادق 1۳: ک ان رسول او 9 رل سا 
نز عليه في من ارب الطب وفي تن ار 
۳ 

۲ امام الباق :كان سول لله كل إذا صام شم 
جد الحلواء أفطر عَلّى الماء. 


١‏ امام الصادق :كان زسول اف قاط 
قال هم طوم نکم الك امون . 


۱یج اص 4٢‏ 
۲ تردوسی نج ۱ ص ۲۳۵۸ع 1440 
٣‏ الکافی ج ٤سس‏ 10۳ج ٩‏ 
.مان اج اص 10۲ج ۱ 
.لاني اج اص ۳٥۱ح‏ 4 
الکافي :ج ص ٤٤۲ح‏ ۰ 


۷" 


بگیرد و هنگام افطارش بگوید: ای بزرگ؛ ای 
بزرگ! تو معبود منی, هیچ معبودی جز تو نیست. 
گناه بزرگ مرا بیامرز . همانا گناه بزرگ را جز 
بزرگ نمی‌آمرزد»؛ مگر آن که از گناهانش بیرون 
می‌آید. همچون روزی که مادرش او را زاده 
است 
ج ۔افطار کردن با خرما پاکشمش یا شیرینی یا آب رم 
۰ . پیامبر خداا :برترین چسیزی که روزه‌دار» 
(افطارش را] با آن آغاز می‌کند , کشمش یا 


ین است. 


ی 


راما صادق 48 لین چیزی کهپیامبر دا دروزه‌اش 
)با آن افطار می‌کرد. در زمانرطْب» رطب بود و 
در زمان‌رخرماء خرما! 

۲ .امام باقرلا :پیامبر خداء هر گاه روزه بود و حلوا 
(شیرینی) نمی‌یافت »با آب افطار می‌کرد. 

۳ امام سادق 8 : پیامبر خدا. هر گاه افطار می‌کرده 
با حلوا (شیرینی) آغاز می‌کرد و اگر نمی‌یافت با 
کر با چند خرما و اگر اینھا هم نبودند, با آب 
رم افطارمی‌کرد 
د -سپاس‌گزاری . هنگام افطار کردن نزد دیگران 

۴ , امام صادق ۵ : پیامبر خداء هر گاه نزد ځانواد‌ای 
غذا می‌خورد. به آنان می‌فرمود: «روزه‌داران, نزد 
شما افطاری بخورند و نیکان. پیش شما غذا بخورند 
و فرشتگان نیکوه بر شما درود بفرستنداه. 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی A‏ دوز 


۲۱۵ . الدعاه طبرانی -به نقل از انس -: پبامبر خداء 
هر گاه پیش خانواده‌ای افطار می‌کرد» به آنان 
می‌فرمود: فروزه‌داران, پیش شما افطار کردند و 
رحمت» شما را فراگرفت. نیکان, غذای شما را 


خوردند و فرشتگان» بر شما فرود آمدنده . 


الفصلالسابع:مايؤ كد استحبابه من الأعمال 


فصل هفتم: کارهایی که بر استحباب آنها 
تأکید شده است 


۷ الَو بخصلة من خصال الب 


١‏ . رسول انّ: تن تلع بحملة ین خمال 
۳ ...۰ ۱/۷ انجام دادن یکی از کارهای تیک 


۶ . پپامبر خدال :کسی که در ماه رمضان: یکی از 
کارهای نیک را انجام دهد همچون کسی است که 


اد واجب از واجبات خدا را نجام داده است و هر 
کسر در این ماه واجبی از واجبات خدا را انجام 
,دهد چون کسی است که هفتاد واجب از واجبات 


تدای منعال را در ماuهای‏ دیگر انجام داده است. 


۷ افطاری دادن به روزه‌داران 
۱۷ بیامبر خداا: هر کس روزه‌داری را افظاری 
دهد ثل پاداش و هر عمل خوبی که روزه‌دار با 
نیروی آن غذا انجام می‌دهد. بدون آن که از پاداشش 


چیزی کم شود» برای افطاری دهنده است. 

۸ پیامبر خدا ی -به علۍ# -: ای علی! مزمن در 
دنیا سه خوش‌حالی دارد: دیدار برادران. افطاری 
دادن به روزه‌دار» و تهجد در آخر شب. 

۹ , پیامبو دالا :هر کس مژمنی را در ماه 

افطاری دهد پاداش کارش [پاداشی برابر 


۹۳۳۹۲۲ الدعاء يراي :ص ۲۸۷ح‎ ١ 


۲ ای ۳۸۱ 


۳ یب الأحکا :ج اس ۲۲ج 4۸۲ 
٤‏ کاب من لایحضره تاج اعی ۳۳۰ح ۵۳۲ 


] آزاد کردن بنده و [نیز] آمرزش گناهان 


ارست. پس اگر بجز جرعه‌ای شیر یا 


گزیدة حکمتتامة پیامبر اط6 


ماو عذب وتم لا يقر على أكتر 


هدا الئواب ٠.‏ 
۷ رة الإنقاقي 

۰ سفن الترمذي عن أنس: سيل اب ...ی 
الصُدقة سل 


۱ رسول :ما من 
إل الم في هر زتضان مب 
لذنویهم, ون دق في قهر زتضان بت 

فما قوقهاء لا کانقل عند اف غد من چبالي 

قا تد بها في غير زتضان. 7 

۲ . ثواب الأعمال عن ابن عباس: كان سول اف 
ال هر رمضان أطلق كَل سم وأعطى أل 
اتل 


الارض 


۷ رة بلاوةالفرآن 


للاوة والخث عنیها 

۳ رسول ال .في آداپ شهر رضن - أکروا 
فيه ین تلاو الآ .* 

Ee ۶‏ من را ی في زتضان أو بٌح كان له 
ین اي على ی َْضلي علی متي ,قطوین إن 
درك رعضان! م طوبى لإ 


لحان زج اس اج ۱0۳۰ 
۲سن رمدي ج ٣‏ می ا8 0۴ 
۳ بسارالاوار اچ 1مس 19ج ٩‏ 
الراب الأعمال :ص ۷ح ۱۳ 
فضائل هراس 0ج ۷۸د 
١‏ بحارالارار یج اس ۵ح 4 


جرعه‌ای آب گوارا و خرما به روزه‌داری افطاری 
ندهد و بیش از این هم نتواند ؛ خداونڈ همان 
پاداش رابه او می‌دهد. 
۷ بسیار اتفاق کردن 
۰ . سن الترمذی به نفل از لس -: از پیامبر کل 
پرسیدند.. کدام صدقه برتر است؟ 
فرمود: «صدقه در [ماه]رمضان». 
۱ پیامبر خدا :هیچ خرج کردنی نیست؛ مگر 
آن که ند 


دربارة آن بازخواست می‌شود. جز حرج 
کردن در ماه رمضان در راه احسان په پندگان و این. 
بر ناما می‌شود. هر کس در ماه رمضان به ندز 
گي 
خداوند. سنگین‌نر از کو 
در شیر ماء رمضان صدقه می‌دهد. 


رای با بالاتر از آن صدقه دهد» نزد 


زمین از طلاست که 
۲ ثواب الأعمال -به نقل از ابسن عباس -:وفتی 


ماه رمضان می‌شد؛ پیامبر خدا. همۀ اسیران را 


آزاد می‌کرد و به هر نیازمندی ؛ بخشش می‌نمود 


فضیلت تلاوت فرآن و 


۳ . پيامبر خدا در بیان آداب ماه رمضان -: در 
این ماه» بسیار قرآن بخوانید. 

۴ . پیامبر خدای :هر کس در ماه رمضان آیه‌ای 
بخواند و یا تسبیحی بگوید» برترې آن بر 
رمضان» همچون برتري من براقت من است. پس 
خوشا به حال آن که رمضان را دریابد ؛ خوشا به 


حال اوا 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی var‏ روزه 


۷ مر الاستغفار ۷ بسیار استغفار کردن 


۰ . رسول انش :إن في رطان نادي ناو یمد ۵. پیامبر خداک: در رمضان » پس از گس 
یک سوم اول شب و یا یک سوم آخر آن, 


منادی ندا می‌دهد: «آبا خواهنده‌ای هست تا 

بخواهد و به او بدهند؟ آیااستغفار کنند‌ای هست 

که آمرزش بخواهد و آمرزیده شود؟ آیا 

توبه کنده‌ای هست که توبه کند و خداوند هم 

توبه‌اش رایپذیرد؟». 

۶/۷ بسیار دعا خواندن و نکر گفتن 

قرآن 

و هر گاه بندگان من, از و دربرة من می‌پرسند.|یگو:] 
گه یقین . من نزدیکم. دعای دهاکننده را آن گاه که مرا 


اپخواند. اجابت میکئم". پس [آنان] باید شمان مرا 


گردن نهیم و به من ایمان آررند. باشد که راه پابند). 


۷ . رسول ل تللا -في ار 
رتفا ا هذا خرف ني 


حدیت 

۶ . پیامبر دته ۔ در دعای شب هشتم ماه رمضان -: 
خداوندا! این » ماه توست؛ ماهی که بندگانت را فرمان 
داده‌ای در آن تو را بخوانند و اجابت دعایشان را پر 
عهده گرفته‌ای و گفته‌ای: و چون بندگان من از تو 
دربارا من می‌پرسند[بگ] به یقین من نزدیکم. دهای 
دهاکننده را آن گاه که مرا بخواند اجابت م‌کنمه6. 

۷ . فضانل الأقات » بیهقی -به تقل از عایشه - :هر گاه 
ماه رمضان وارد می‌شد, رنگ چهر؛ پیامبر خدا, 
دگرگون می‌گشت و نمازش افزون می‌شد و در 
دعا به درگاه خدا می‌نالید و از او بیمناک بود 


.شب الابما :ج + ۳۱ ۳۳۸ 
ی ۸ . پیامبر خدا : یادکنندة خدا در [ماه] رمضان : 
a.‏ اص ۲0 

+ فضائل نات ليمتي :ص ۹٤ع‏ ۸6 2 
i u pan. o‏ ¥ ۲۳ج 3۳۶۱ نمی‌شود. 


آمرزیده است و خواهنده از او در این ماه.محروم 


گزیدۂ حکمتتامة پیامبر اعظم کچ AF‏ 


۷ ره لصلاو ۷ بسیار نماز خواندن 


٩‏ الإمام الصادق 4#: کان سول و کڈ إذا جا ۲۶۲۹ امام صادق 4 : چون ماه رمضان می‌آمد . پیامبر 


هر تضان زا في الصَّلاة. وا زد قزیدوا ۱ خدابر نمازش می‌افزود. من نیز می‌افزای م. پس 
۳۰ رسول ا:من‌َلّن نکم في هر هد شما هم بیفزایید 
لماع ال ۲ ۳۰ پیامبر خدا : هر کس از شما در این ماه 


۲ دو رکعت نماز متخب برای ندا بخواند, 
۷ کرد ۵ اقا 
۱ . رسول اله 6 : عمرة في قضان نله 


EG:‏ ۷ مره 
اي عبد ند بت 


خداونذ او رامی‌آمرزد. 


۲ الكافي عن الوليد بن صبیح 
لقا أشني قهر زان تىي ب ۱ . پیامبر دا :مره در [ماه)رمضان» برابر 
حجخ است. 


۲ لافی. بهنقل از ولید بن صبیح -: به امام 


صادق 99 گفتم:ب ما چنین رسیده که عمره در 


رشان با حخ برابراست. 

۷ الاعتکاف ۲ 
فرمود: این در مورد زنی بودکه پیامبر خدا به 
اکا ایکا غشر في شهر زشضان ۲ 

CS a‏ وید گرا وش رین 


بعل حجنین وشمرئن ٩.‏ 


الإمام الصادق ۰۹8 کات ید في هر زعضان للم 
سکف سول لله 4 


۷ عتعاف 


کا أن کانمن 


۳ 2 ۴ . پیامبر دا : اعستکاف ده روز ماه رمضان. 
شرین: شرا ای . وعشرا ضا لما فاق ون خن 
برابر دو حج و در عمره است. 


۵ عنه :تک زسول ال في شهر رفا 
5 ۴ امام صادق 38 : جنگ بدر ؛ در ماه رمضان بود. 


پیامبر خداء معتکف نشد. سال بعد بیست 
تب الآحکا ج ۲ص ١ح‏ ۲۰4 پس پیامیر خدا وجي 


۲ عون امار ارضاا اج اص 1۹۳ج 41 روز معتکف شد: ده روز برای همان سال, و ده 
٣‏ سنن رمي ج اس ۲۷ج ٩۳6‏ 
.کال نج اص ۳0ج ۱ 
۵ کاب من لابحضره اه :ج 
لکاقی نج امس ۱۷۵ 


روز برای تضای آنچه از او فوت شده بود. 


۵ . امام صادق : پیامبر خدا در ماه رمضان, در ده 


الفصل الشامن: الأعمال المختصّه 


بالعشر الأواخر 
۸ الفسل 
۳ الإمام الصادق3۳: ک ان سول لو بقل 
في هر زتضان ني لتشرالواخرفي کل 


۸ الاعتکاف 


۳۷ الكافي عن اللبي عن الام الصادق :كلاق 


اف جه :ما اعيزال الساء قلا" 


۱ الکانی اج اص ۱۷۵ح ۳ 
۲ال :ج اص ۳۵۸ 
۳. قال الملامة المجلسي #ا :قول :«وطرى فراشه» کنابة 
عن رك الجماع والمضاجمة أو عن قل انوم . والأول آظهر . 
تا تال النساء فا فإ المرادي 


الول :ج ٩۱ص‏ 10۲5 
وقال الشسيخ الطوسي هة في الاسجصار ان وله 4# تا 
اعتزال انا لا لین مخالطتهن ومجالستهن دون أن 
کون المراد به وطأه في حال الاعتكاف ؛ لأ الذي يحرم 
في حال الاعسنكاف الجاع دون ما سواه مان 
(امیساریج اس 0۳١‏ 

.اي جح اص 1۷0ج ۱ 


۳۷ .اف به تقل از خی 


ود سالسوم:درده روز آخر متکف شد سپس 


پیرسته در ده روز خر اعتکاف می‌نمود. 
فصل هشتم: اعمال مخصوص دهة آخر 


۸ غسل 


۲۶۴۶ . امام سادق #:پیامبر خدا ,در دهة آخر ماهرمضان» 


هر شب فسل می‌کرد. 
۸ عتعاف 

امام صادق 38 فرمود: 
#ده آنجر ماه رمضان که می‌شد» پیامبر خدا 
ماد :مكف می‌شد و 


او چادری 
أفته‌شده از مو(ی چارپایان] بر افراشته می‌کشت. 
در بادت] می‌بست و بستر خود را جع 
می‌کرده.۲۱ 


برخی گفتهند: از زنان نیز 


ره می‌گرفت. 


امام صسادق# فرمود: «از زنان» کناره 


علامة مجلس گفته است: جمع کردن بستر اه از ترک 
آمیزش و هسخوایگی پاکاستن از خواب اسست. اله انال 
ازل قوی‌تر است و با این سخن امام 3 که: ماز زنان ,تاره 
نی‌گرفته تیر نالات ندرا چون مقصود از این کلام 
[نفي] کنرهگیری کی از زنا است ؛ به نحوی که نثرانند به 
ایشان خدت کنند وبا رگنگر و عمنشینی کند .شین 
طرسی در تفه است: این سخن امام صادق چ که 
از نان که نس‌گرفت» ,ممنایش رک کرد ] نو 
همنشینی با زنان است نه آمیزش با آنها در حال اکان 
یرنه در حال اعتکاف حرام لست »هم بستر شدن است ۰ 
نه چیزهایی که یاد کردیم 


گزیدۂ حکمتنامة باعل ê‏ 


۸ الاجتهاد في العبادة 


تلاش 


برای عبادت 

۸ الممنن الکبری عن عائشة: کان رول اف ی 3۶۳۸. السئن الکبری -به تقل از عایشه : پیامبر دا 
تلاشی را که (برای عبادت] در دهۀ آخر رمضان 
داشت در غیر آن نداشت. 

٩‏ امام عل : پیامبر کل انواد؛ خود را برای 


دهة آخر (مء]رمضان , بیدار می‌کرد. 


۰ . امام صادق 3: چون دهة آخحر إرمضان]فرا 


6۰ الإمام الصادق :كان سول اله إذا دحل لش 


ا E‏ می‌رسید .پيامبر خدا:کمر [به عبادت ] می‌بست و 
الأواجر شد الینزر. واجتلب الُساء. وأحها یل 


از (هم بستر شدن با]زنان, کناره می‌گرفت و شب 
را احیا می‌داشت و تنها به عبادت می‌پرداخت. 
فصل نهم: نوافل ماه رمضان 
امام مادق : از جملۀ کارهایی که پیمبر دا 
در ماءومضانْ انجام می‌داد. این بود که هر شب. 
نافله می‌خواند و بر نمازهایی که پیش‌تر. از شب 
اؤل تا بایان بیست شب می خواند» هر شب. 
بیست رکعت می‌افنزود: هشت رکعت پس از 
مغرب و دوازده رکعت پس از عا 
و در دهة آخر در هر شب» سی رکمت [نماز) 
می‌خواند: دوازده رکعت پس از مغرب و هجده 
رکعت پس از عشاء و دعا می‌کرد و بسیار در 
عبادت می‌کوشید ؛ و در شب بیست و یکم صد 


رکعت نماز می‌خواند ودر شب بیست و سوم نیز 


صد رکعت؛ و در این دو شب» کوشا بود. 


.هن الکری :ج اص 91ع ۸۵١١‏ 
۲ .سنطومي زج ۲ص ااج 000 
٣‏ الکافی اج اس 1۵8ح ۴ 

6 لب الک ج ۴مس ۲ا ١۴‏ 


پخش ششم: حکمت‌های عبادی ۷ سفنی در فضیلت نوافل ماه رمضان و 


سخنی در فضیلت نوافل ماه رمضان و تشویق به آنها 
مفید# می‌گوید 
بدان که خداوند بزرگ ,ماه رمضان را بر ما‌های دیگر برتری داد: چون مصلحت آن را برای بندگانش می‌دانست. پس حکم 


روزه رادر قرآن بیان کرد و روزۂ ماه رمضان راالزامی ساخت و بر مواظبت از واجبات در ماه رمضان تأکید کرد وبه کارهای 


خر در این ماه فا خواند وم آن را بزرگ داشت و شراتض بخشید و شأن آن راوالا ساخت و بنیائش را استوار نود و 
خبر داد که: قرآن عظیم را در ابن ماه تازل کرده و در این ما شبی است که هر از هزار ما برای جهایان است. 
از جملة آنچه خداوند به آن فرا خوانده و تشویق نموده. هزار کمت نماز ست که بنده. نها راه قصد نزب به خداانجام 
می دھد و افزون ہر اہن جبہران کاستی‌ھاہی است,که رای واجب پیش میآہدہ پس آنھا رادرک کن - خداوند, هدایتت 
کند ۔و دائشں نها را به دست آور و تصمم پگ !ام زهی تالز مخلصانباشی. 

ونیز در جایی دیگر می‌گوید 
و بدان که این هزار رکمت , غم از ای مر شا هبه ورت وال شبانهروزی به جا می آوری ؛ چراکه این 
هزار رکمت. به خاطر عظمت احترام ماه رمضان ‏ افزون بر آنهاست. نه نها رابه خاطر این هزار رکم , واگذار و نه این هزار 
رکمت رب خاطر آنها ترک کن. هر دو را به جا اور و از خداوند باری و توفیق بر انجام دادن نها طلب. 


روایت است که امام صادق 98 چون از شرح این نماز برای مفل بن عمر جُنفی فراغت یافت , فرمود: ای مفّل! این . قضل 


خداست که به هر کس بځواهد, می‌دهد و خداوند. صاحب فضل بزرگ است» ۲۰ 


۱ .دی 1۶۵ ۲ . المقنعة :ص ۷۰ 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم ل YAR‏ 


الفصل العاشر: ليلة القدر فصل دهم: شب قدر 


۰ فضایل شب قدر 


آن 


ما آن (قرآن) را در شب قدر. فرو فرستادیم. و تو چه 


می‌دانی که شب فدر. چیست؟ شپ قدر؛ هتر از هزار 


أف شهره شنژل آلعتب 
لو فیا ن زتهم ن اء 


نم الجر 


َ ۲ ماه است. در آن [شب ]. فرشتگان, با هروج».به فرمان 
شخ من ختن 


پروردگارشان. برای هر کاری [که مقزر شده است,] 
فرود می‌آیند.[آن شب ] نا ذم صیع: سلام (صلع) 
ات4 


. پیامبر خدای :ماه رسضان , رور ماه‌هاست 


لپ قدر.شرور شب‌ها 
if kûs. mir‏ 


ون اشهور هر زتضان. وين الأبالي ابر 


امبر خداق : خداوند. از میان روزها, جمعه 


را از مین ماه . ماه رمضان راو از میان شب‌ها: 


4 عنه: بقع أبواب المارات في ل شب قدر رابرگزید. 
من عبد بحي نا کب اله مال لُكل جد ٠۶۳۴‏ پمیر خداق:در شب قندر؛ درهای آسمان؛ 


في الجَنّة و سير الاب في ظِلّها من عام گشوده می‌شوند. پس هیج بنده‌ای نیست که در آن 
لا تھا وبکل رک 


درجم ول ويکل 


شب. نماز بخواند. مگر آن که عداوند برای هر 


سجده‌اش» درختی در بهشت برای او فرار می دهد 
که اگر سواره صد سال در سای آن راه بپماید, به 


یانش نمی‌رسد؛ و برای هر رکمتخان‌ای از ڈرو 


یاقرت و زیرجد و لؤلز قرار می‌دهد و برای هر آیه. 


أ-اختصاصها بو و الا 
تصاضهاپودو الم اجی از تاج‌های بهشتی قرار می‌دهد. 


۰ رسول اه آمسنوا بل القدرٍ لها تون ۲ 
۰ ویزکی‌های شب قدر 
در :۵۱ الف -اختصاص آن به پیشوایان 
۲ .یحار لارنج عاص لمح ٩‏ 
۳ کال الین :س ا۸ا ۳ ی : 
یج اص میب آن شب» پس از من» از آنٍ علی بن ابی طالب و 


۵ . پیامبر دا : به شب قدر» ایمال 


بیاورید. 


VA‏ روزه 


قرمود:«شب قدر در هر سال هست. در آن شب 
برنامۀ سال» فرود می‌آید و پس از پیامبر خداء آن 
برنامه را عهده‌دارانی است». 


ابن عباس گفت: آنان» کیان‌اند؟ 


فرمود: امن و ازده نفر از پشت من 
پیشوایانی مُحلّث که از عالم غیب با نان سخن 
گفته می‌شودا» 
لس لا یا سول او ۷ . امام علی 8ة : پیامبر خدا به من فرمود: دای علی! 
آیمی‌دانی معنای شب قدر چیست؟۸. 

اگفتم: نه ای پیامبر خدا! 


فریرډ: «خداوند متعال در آنشب, آنچه راتا 


فال :إن اله تبارق وتمالى در نها سا 
اين إلى بوم ایکا نیما 


روز قیامت خواهد شد سقدر کرده است و از 


جملۀ آنچه مقر کرده؛ ولایت تو و ولایت امامان 
نا از ما الق هل لقار بر بن الف 


هه 
ج لا من حتّن نطتعالفجر 


۸ . رسول :إن یطاق لیر في 


از فرزندان تو تا روز قیامت است». 
ب-آن شب بهتراز هزار ماه است 


لو نو چه می‌دانی که شب قدر چیست؟ شپ قدر. 


پهتر از هزار ما است6. 


چ-آن شب. تادمیدن سپیده .یمن است 


آو داء. ورب ین طروب القساد. ولا يقد ف 


شب (شب قدر)» 


۸ . پیامبر دا6 : شیطان , در این 


.اي ج امی چاه ۱۲ 
۲ .کي اج اص 9۳ع ۱۱ آن شب. او نمی‌تواند کسی را فلج یا دردمند 
۴.معاتی الأخیار :ص ۳۱۵ح ۱ 2 ۳ 

E ۸۳‏ سازد. یا فسادی بر کسی وارد آورد. در آن [شب]. 


بیرون نمی‌آید » تا آن که سپیده‌اش تابان شود و در 
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حر ساچر. 
۰«ستمرا بل لر في کل عام 
4٩‏ المستدرك على الصحیحین عن أبي ذز: ثلت :یا 
سول 
۳ 


:كان سل الاس عنها سول افو 
لث: یا سول اش ]در کائت تکون غلن ا 
الأنیام فإذاذَهَبوا رهقت؟ قال :لا ولکن تکون ال 
بوم الم .+ 


الفصل الحادي عشر: ی ليلة هي؟ 


۱ في الفشر الأواخر 
Net‏ رسول ال تحروا له المد في العشر 


.مج الان :ج ۰ص ۷۸۹ 

١‏ المستدرك على امین اج ام 

۳ مقط مین اشوین من المصدر هن وأبتاه من نق 
المصدرص لماع م 

تسف لان آي شاج اص ۳٤6‏ و 

.سح بماي :ج آمی 0۰ 1015 

.مس الخاري :ج اس تا 4۱۴ 


جح تاه 


Vas 


جادوی هیج جادوگری کارگر نمی‌شود. 
۰ وجود شب قدر در هر سال 
۹ . المستدرک على السعیحین -به نقلل از ابو رز 
گفتم: ای پیامبر خدا! تا پیامبران هستند, شب قار 
با آنان است. وقتی پیامبران می‌میرند » آیا شب 
قدر برداشته می‌شود. یا تا روز قیامت هست؟ 
فرمود: «آن شب. تا روز قیامت هست». 
۵۰ المصئف» ابن ابی شیبه -به نقل از مرد ین 
ابی مرد از پدرش -: با ابو ذر [در مِنا] کنار 


مره میانی بسودم. از او درب ار شب قدر 


از همه» من دربارة آن از 


تاودا مسی‌پرسیدم. [یک بار گفتم: ای 


پیامبر خدا!] آیا شب قدر؛ در دوران پیامبران 
است و آن گاه که در گذرند, آن شب هم برداشته 
می‌شود؟ 

فرمود؛ «نه بلکه نا روز قیامت» خواهد 


بوده 
فصل یازدهم: شب قدر. چه شبی است؟ 


۱ بر دهة آخر است 

۵۱ پیامبرخداٌْ: شب قسدر را در دهة جر ساه 
رمضان بجویید. 

۲ پیامبر خداک : شب قدر را در شبی طاق (فرد) 


از شب‌های دهۀ آخجر ماه رمضان بجویید. 


في 


عو 
ین نیو" 


۱ یله ثلاث وشرو 


۱ . رسول اش لب در لب لا وشرین .۲ 
٠‏ . الصف لعبد الرزاق عن عبداله بن أنیس: مر 


بي ت أن نر لته لا شین ین 


۲١‏ . المصتف لعبد الرزاق عن أبي النضر: إن بدا 
بن أي اي قال 
الدار قَأمرنی 


قال اي :نز 


۷ الستن الکبری عن عیداه بن نیس گنا لیر 
فنا :إن سنا لينا شق لین ,وان عنام 


.مدای حتل چ ۸ص ٤1٤ح‏ ۲۲۸۲۷ 
۲ تنج اص ۳0 

۳. لصف لبد ارات :ج اص ۲۵۱ ۳۹6 
.المت لعید لرزاق :ج ام 2۲۵۰ ۱۳۵۱ 
.اتن الکبری دج امی 0۰۹ح ۸0۳۷. 


۷۹۱ روزه 


۳ پیامبر خدا6اا .در حسبر دادن از شب قدر -د 


آن» در ماه رمضان است. پس آن را در دهة آخچر 
بجویید. که شب طاق است: شب بیست و یکم یا 
بیست و سوم» یا بیست و پنجم. ی ییست وهفتم و 
یا شب آخجر ماه رمضان. هر که به خاطر خدا آن را 
به عبادث زنده بدارد. گناهان گذشته‌اش آمرزیده 
می‌شود 

۱ شب بیست و سوم 

۴ . پيامبر خداع: شب قدر» شب بيست و سوم 
[ماء رمضان ] است. 

۶۵۵ . المسثف: عبد الرزاق -به نقل از عبد الله بن 
ا -: پیامبر کل به من دستور داد که شب بیست 
اسوم ماه رمضان ‏ به مدینه وارد شوم. 

لسغ اعبد الرزاق -به نقل از ابو نضر -: 


عبد ال بنا 


س جُهُنی گفت: ای پیامپر خدا! من 
مردی هستم که خانه‌ام دور است. یک شب را 
تعیین کن که بیایم و در مدینه بمانم. 

پیامبر کا فرمود: شب بیست و سوم بیه. 

۷ . الستن الکبری -بهنقل از عبد الله بن اليس : 
در صحرابودیم. گفتیم که اگر با خانودة خود [به 
مدینه برای احیای شب قدر] بياییم بر ما سخت 
خواهد بود و اگر آنان را وا نهیم و خود بيايیم بر 
آنانْ تنگنا خواهد شد. مر که کوچک‌ترین آنان 


نزد پیامبر عدا فرستادند . سخن آنان را به 


ایشان, باز گفتم. به ما دستور داد که شب بيست و 


سومبا 


گزیدۂ حکستنام پیامبر اعظم کل 


۰۱ ستَرّها نْظرأللنًاس 


1 من یدرک نة در 
٩‏ . الإمام البافر :إن الي تا ما 
عَرفاټ وسار 
الاس سوه عن لا 
بعد انا ی اف فد -: 
تب فلکم عانشوني عن لیلد اشدرا و 
آطوها عنم اي لم أكُن بها عالماً اعلموا 3 


الاس أنه من ورد 


هر زتضان ورت 
وی َصام نهاز, وقام ورد ن ليله . وواطّت علن 


۱ .مجی اراد زج ۲ص لاح ۵۰5۲ 
۲ کاب من لایحضو یه زج اص ۹۷ح 1۸۳1 


۳ کال نج ص داح 0۰4۰ 


۷۹۲ 


به سود مردم است 


۶۵۸ . مجمع الزواند -به نقل از عبد اله بن انيس : 
ابه پیامبر اڈ گفتم :)ای پیامبر خدا! هرا خبر بده که 
کدا 


شب است که در آن, شب قدر راباید جُست. 


۴ 


فرمود: «اگر نبود ب 


بیم آن که سردم جز در آن 


شب. نماز را ترک کنند به تو خبر می دادېه 


۱ آن که شب قدر رادر می‌پابد 


۵۹ امام باق :پیامبر کڈ چون از عرفات برگشت 
و به منارفت وارد مسجد شد. مردم گرداو جمع 
شدند و از شب قدر می‌پرسیدند. پبامبر الل به 
سخن ایستاد و پس از نای خداوند» چنین فرمود: 


واا بعد 


دربارۂ شب قدر از من پرسیدید 
تیان نکردن آن برای این نبود که نسبت به آن عالم 
رانید -ای مردم -هر کس ماه رمضان بر او 


وارد شود و او سالم باشد؛ پس. روز آن راروزه 


بدارد و بخشی از شب آن را به عبادت برخیزه و 
مواظب نمازش باشد و در گرمای آن. به نماز 
جمعه‌اش پرود و سحرگاه به نماز عیدش برود. به 
یفین شب قدر را دریافته و به جایز؛ پروردگار» 
دست یافته است» 

۰ پیامبر خدانل : هر کس از آغاز تا پایان ماه 
رمضان, نماز رابه جماعت بخواند بهره‌ای از 


ENE 
شب قدر برده است.‎ 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی var‏ سخنی دربارۂ شب قدر 


سخنی دربارۀ شب قدر 


شهرزهضان یذ لشهرر یلار 
ماه رشان شور ما کب قفر شور شي‌هاست, 


وامام صادق 4 آن را «قلب» این ما 


و تو چه می‌دانی که شب قدر چیست؟ » به روشنی بر این نکته دلالت دار د که 
دست یافتن به سنای سقیقی شب قدر »بسیار دشوار و فراتر از سطع ادراک توده‌های سردم است. پرسش از 
پیامب را در این آیه نشاندهندۂ عظمت و ارج شب قدر است ؛ هر چند مفهرم شب قدر ؛ هرگز بر شخصیّت 
بزرگ پیام که قرآن برد پاک او فرود آمده و جان او جایگاه شب قدر است و فرشتگان در آن شب »برای 


سامان‌بخشی به امور جهان و تقدیر هستی نزد او می آیند ؛ اشناخته نیست 


زگی‌های شب قدر 
الف -برنامه‌ریزی سالا 
در بسیاری از احادیث » به عنوان نخستین ویژگی شب قدر بر این تأ کید شده اس ت که تقدیر امور مردم و 


سامانبخشی اوضاع و احوال آنان در طول سال »در این شب رقم زده می‌شود؛ شب که سرنوشت و فیصلهیافتن 


بحر #ثوریج ۲۰ص 0۴ح ۸٩‏ 
۳ . ای دج ۴ص ۶۶ح ۰۱ تهذيب الأمكام :ج می 1۹١‏ 0۴۶ فضائل الأشهر لاال :ص ۸۷ح ۶۶ ال صسدوف :ص ۱۸ 
ع ۱۰۵ کاب من لابحشره التب :ج اص ۹4ح ۱۸۴۳ بحا لرا نج +۵ ۳۷۶ح 4 


گزیدۂ حکمت نامه پیامبر اعظم ل var‏ 


همذکارهایی که تاسال آینده پیش خواهد آمد ‏ در این شب فرود می آید. شاید نزول قرآن -که کتابی اس تکه 


برنامۀ زندگی انسان را را می‌کند -در این شب »به همین جهت بوده است . 


در این جا دو مطلب مهم است : 


رات او در علم ری خداوند است. 
به دیگر سخن »بر اماس احادیث اهل بیت مت آنچه در علم حضرت حق در طول سال برای مرد مق راست : 
» آشکار می‌شود که فرشتگان » آن را می‌نویسند و به امام عصر# تحویل 


مطلب ال . رقم خوردن سرنوشت انسان در شب قدر :در چارچوب 


به صورت برنامه‌ای نوشته 
می‌دهند «و این »به تناس ب کاری است که انسان در شب قدر انجام می‌دهد. 

مطلب دوم . بر اساس شماری از احادیث ۰ تعیین سرنوشت انسان در شب قدر و رقم خوردن آنچه در یک 
سال آینده 


او خواهدگذشت ,به معنای آن نیس ت که او به طو رکامل در برابر این سرنوشت »بی‌اختیارباشد » 


بدان سان که برای تغییر آن » هي کاری از او بر ناد بکه او می تواند در سیف دعاو تول و باانجام دادن کارهای 
شایسته » مقذرات حتمی خود راکه در شب قدر ‏ رقم خوره‌اند » تغییر دهد از این رو »امام باق فرموده 
است : 


مقر فی نلک ال 


ن الت نوم تفه ال 
آنچه در آن شب. مقر مبتن)شده. حتمی اسان رال دا میات در آنها. آن گونه که بخواهد. عمل کند. 
با توجه به ساختار و مضمون اين‌گونه اجادین و افزودن آن به اد قطمی‌ ی که بر «اجابت دعا در طول سال » 
بخصوص در عرفات و حرم‌های مطهر» دلالت دارند می توان طاهر برخی احادیث راکه مقترات شب قدر را 
تغییرناپذیر می‌دائند » پذیرفت . 


اختصاص داشتن به امام زمان ال 
دیگر ویژگی شب قدر .این است که خدای سبحان کامل ترین و شایسته‌ترین و برترین انسان رااز 
برنام‌ریزی و حکم خود » آگاه می‌سازد. 
در تفسیر الق .در به زو فیا ان زتهم من کل :در آن شب فرشنگان و درو به 


فرمان پروردگرشان در پي هر کاری فرود می‌آیند6» چنین آمده است 


فرشتگان و روح دس بر ام هر زمانی فرود می‌آبند و از این ام آنچه را نوشتهاند با قدیم می‌کند. ۲ 
ج -بهتر بودن از هزار ماه 
است) و این » نشانگر استنایی 
بودن این زمان خاص و برکاتی اس تکه در بر دارد » چتا نک هکار شایسته در آن ,باکار شایسته در عمری طرلانی 
(بیش از هشتاد سال) برابر است. 


+ توب سا :ص وج ۱ ۲ . بحاو الور :ج اس 1۴ع بو 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی ۷۵ سخنی دربارة شب 


سه. تداوم شب قدر 
بررسی آیات سورة قدر و تأقل در احادیث » نشان می‌دهند که شب قدر » وی زمان نزول قرآن و دوران 
پیامبر 2 نیست؛ بلکه همیشگی است و از آغاز آفرینش انسان بوده و تا پایان جهان و وجود انسان در آن » 


تداوم خواهد داشت 


چهار. نعیین شب قدر 


قرآن کریم ‏ نزول قرآن را در ماه رمضان می‌دند: هر زتضان ی نز فيه الا ماه رمضان, ماهی الست که 

قران در آن ازل شده است6 و از سوی دیگر ۰ با صراحت , نزول آن را در شب قدر می‌داند: 9 انر ھی یل 

آلْقذر؛ ماآن را در شب قدر.نازلکردیم . مقتضای جمع میان این دو آیه » آن اس ت که شب قدر حتماً در ماه رمضان 

باشد .این ؛ در حالی است که در احادیث اهل سنت »در بیان ای ن که شب قدر .کدام 

است » اختلافات فراوانی است » ب هگونه‌ا ی که جمع میان آنها ممکن نیست. 
احادیشی که از اهل بیت 8# در تعیین شب قدر نقلي شمان .به پنج دسته قابل تقسیم‌اند: 
دستذ اول . احادیشی که شب قدر را در ده اجر هاور مکتااټمیین می‌کنند. 


از شب‌های ماه رمضان 


دسته درم احادیٹی که : شب قدر را یکی از سه‌ش؛ ښوردهم » بیست و یکم و پیست و سوم می‌دانند ۱۰ 
دستذ سوم , احادیشی که می‌گریند: شب کد ]ذرییکی ان جوش پیت و یکم و بیست و سوم است.۲ 
دسا چهارم . احادیش که شب بیست و سوم رابه طور مین شب قدرمی‌انند. 


. احادیش ی که دلالت می‌کنند بر این که شب‌های: نوزدهم ؛ بیست و یکم و پیست و سوم ۰ه رکدام 


به‌گونه‌ای در تعبین سرنوشت انسان‌ها و امور آنان »تقش دارد؛ ولی نقش اساسی و نهایی ؛مربوط به شب پیست 
و سوم است. 
تأقل در این پنج دسته از احادیث , نشان می‌دهد که نه تنها میان آنها تعارضی نیست ؛ بلکه آنها مزیّد 


یکدیگرند. 
توضیح این که »از دید احادیث اهل بیت 8# و شمار قابل توجهی از احادیث اهل سنت , شب قدر » شب 
بیست و سوم است. از این رو »ابن بابویه صدوق (م ۳۸۱ ق) می‌گوید 
بزرگان شیعه,دربارة شب قدر: همه یک‌سخناند که؛ آن شب پیست و سوم ماه رمضان است ,۳ 


۱ . راک :مند؛ عبد ان :ج اص 1۵۱ح ۱۶۹۶ کر نیج ۸ص ١0۳ح‏ ۲۴۰۵۷ مجح یازج ۰اص ۷۸۷ 

۲ رک نی :ج ۴ص ۱۵۶ح ۱و ۲ تھڈیب اسکاج میب ۲۰۰ ر ۳۰1 کاب من لایحضر یج ص ۵9ج ۲03۹ 
ای طوسی: ص ۶۸4ح ۱1۶۶ وص ۶۹۰ح 1۴۶۷ بسا اج ۹۷ص ۴. 

۳۱ الخصال :ص ۵1۹ح ۷ بحار الأوار :ج ۹۷می ۶ا‎ . ٣ 


۷۶ 


الفصل التّاني عشر: آداپ ليلة القدر فصل دوازدهم: آداب شب قدر 


۲ الإحياء ۲ شب‌زنده‌داری 


۶۱ پیامبرخدا :هر کس شب قدر را زنده بار 


. رسول :تن أحیا 
ی لته الاب .۰ 


تا سال آینده, عذاب از او برگردانده می‌شود. 


۲ . مستدرک الوسائل ‏ پیامبر دا فرمود: اکسی 


که شب قدر را زنده بدارد. نزد خداوند گرامی‌تر 


۲ مستدرك الوسائل عن رسول :من آحيا ليلَةٌ 
در فهو کر على اویش أحیا هر زتضان وم 


۱ از کسی است که همذ ماه رمضان را شب‌زنده‌داری 
.والذي بعتن بالق .إن أله 


کر 


ولی آن شب رازنده نداشته ا 


سوگند به آن که مرا به حق برانگیشت. 


خانواده و فرزندانش , دربار: هفتصد هزار نفر 


اعت می‌کنند , که هر کدام از آنان نیز دربارة 


هقتصد هزار نفره تا سه بار » حقّ شفاعت دارنده 
۳ . الإمام الباقر عن آبائه 8#: إن رسول لله 8 نهر و فرمود: «شب قدر گرامیداشت زندگان و 


ATA iE‏ ۳ غنیمت [برای] مُردگان است؛. 
أن بقل عن َة إحدى وعشرین. وعن للة ا 


۳ امام باقر ۔ به نفل از پدرانش 8# -: پیامبر 
خداء نهی کرد که از شب بیست و یکم و شب 
بیست و سوم؛ غفلت شرد و نهی کرد که کسی در 
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وعشرين .وهن أن ينا أَحَدٌ بلك لب ۲ 


۲ إيقاظ الأهل 


۲ سفارش کمک به شب‌زنده‌داری خانواده 


۴ امام علی#: پیامبر خدا: در ده آچر ماه 


رمضان, بستر خود راجمع می‌کرد و کمر ابه 


عبادت] می‌بست و شب بيست و سوم. خانوادة 


.لاال :ج اص وا٣‏ ۳ 
تدرك الوسائل :ج اص 8ج ۸۱۵۲ اد هکره ور آن شب» به صورت 
.دتم صرح امس ۸۱ خفتگان» آب می‌پاشید. 


.ام لاسام اج اص 1۸۲ 


بخش ششم : حکمت‌های عبادی ۷۷ 8 


lerr الدعاء‎ ۲ 


- المعجم الأوسط: عن عبد این یز نع ۲۴۶۵ المعجم الأوسط به نقل از عبد الله بسن يزيد‎ . ١ 
عایشه گفت: ای پیامبر خدا! اگر شب قدر رادرک‎ 
کردم از خدا چه بخواهم؟‎ 

یمرن فرمود: زو عافیت بخواه 

۶۶. سنن الترمذی -به نقل از عایشه -: گفتم: ای 

پیامبر خدا بهنظر شماء اگر دانستم که شب قدر: 


۲ سفن الترمذي عن عانشة: فلت : يا سول 


ریت إن علمث أي ية ية اقدر ما آقول فيها؟ کلام شب است. در آن شب. چه بگریم؟ 
فرمود: «بگو: "خداوندا! تو بخشاینده و 
قاعف عى" بزرگواری و گذشت را دوست می‌داری. پس» از 
من در گذر» 
۲ الصلاة 


۲نماز 


پیاسبر خالل هر که در شب قدر از روی 


و برای پاداش [الهی نماز بخواند, خداون 


۸ . عنه :ن صلی ر 
في کل رک «اة 


گناه گذشتة او را می‌آمرزد. 

۸ . پیامبر خداتل: هر کس در شب قدر ؛ دو رکعت 
نماز بخواند (در هر رکمت: یک بار «نانجة 
الكتاب» و هفت بار سورة فل مر اله أخده را 
بخواند) و چون فارغ شد» هفتاد بار استنفار ګند 


5 از جای خود ب خیزد تا آن که خداوند , او و 
له ملايكة إلى الچنان يغرسون و و 


ی ش را می‌آمرزد؛ و خداوند فرشتگانی 
له القصور , ویْجرون له الانهار, ولا 


را بر می‌انگیزد که تا سال دیگر برای او حَسنات 


می‌نویسند, و خداوند. فرشتگانی رابه سوی 


س بهشت می‌فرستد که برای او درنعتانی بکارند و 
۱ سیم سنج ah‏ 1811 کاخ‌هابی بسازند و نهرهایی جاری کنند واز دنیا 
۲.سن اي نج دعس 9۳1 ۲۸۱۳ 

.لايرس دص :۱9ج ۲0۷ 
نج اص 1 


رون نمی‌رود تا آن که همه اینها رایبیند 


گزیدة حکمتنامة پیامبر اعم چ 


الفصل الثالث عشر: وداع شهر رمضان 


٠‏ . فضمائل الأشهر الثلائة عن جابر بن عبداتة 


هذا جر جُمعة ین شه رَمَضان. تَودْعه رفل 


الهم لا تجعلة جر التهدِ ين یفن 
جقلنة فاجقلني مرحوما ولا تجقلني محروماً 

من فال ذلك قر بإحدى الخس تیین. شا 
پیلوغ شهر وعضان [من قابلٍ). واا ب قران اه 


ورححیه» 


الفصل الرابع عشر: عید الفعلر 


۰ فُضل لیلّة العید 


۷ رسول :شخ اد بسن لبر في أرنع 
سحا :بل لاضحی , والفطر ...۲ 


١‏ الكافي عن جابر عن الإمام البافر: کان سول 
اث قبل بوجهو إلى الاي فقول : يا قعقر 
التاس ١‏ إذا َل لال شهر رطان عت شرا 


شرل 


.مین امین تاه من نج اص 4۳7 
۲ فضائل اهر تنس ۱۳۹ 144 
* .کر ازج امس 7011s F1‏ 


مه 


فصل سیزدهم: وداع با ماه رمضان 
۶۹ . فضال الأشهر الثلائة -بهنقل از جار بن عبد الله 


انصا آخرین جمعة ماه رمضان, خدمت 


اری - 


پیامبر خدا رسیدم. چون مرا دید به من فرمود: 
ای جابر! این ؛ آخرین جمعة ماه رمضان است. با 
آن خداحافظی کن و بگو + "خداوند!آن را آخرین 


ر«داری ما در این ماه» قرار مده» و اگر چنین 


+ قرار بده و محرومم 


بگوید» به یکی از دو نیکی 


رسد باه مه رمضان ی 


» می‌رسد, یابه 


آترزش و رحمت خدا نابل می‌شود. 
فصل چهاردهم: عبد فطر 


۴ فضیلت شب عید 


۰ پیامر خداکا: خحداوند. در چهار 


خیر فرو می‌ریزد: شب عید قربان و عید فطر. 
۱ الكافي -به نقل از جابر -: امام باقر فرمود: 
«پیامبر خداء به مردم رو می‌کرد و می‌فرمود؛ ی 
مردم! چون هلال ماه رمضان بر آید . شیطان‌های 
سرکش به بند کشیده می‌شوند و.. نا آن گاه که 
هلال ماه شوّال بر آید. به مؤمنان ندا داده می‌شود: 


صبحگاهان به سوی جایزه‌های خو: 


که امروز ؛ روز جایزه است"۰ 


سپس امام باقر فرمود: «سوگند به آن که 


6 داب للَة العید 


۲ رسول :من لبط مين ترا 


:الحَمد», و «قل ُو أله أده 


۰ فضل یوم الجيد 
۷۰ . رسول ا3: ممت المديتة رلامل العديتة 
اند کم 
ر ون الح" 
۳ الكافي عن‌جابر عن الإمام ابقر :تالا ؛ 


1 کانی نج اص ۷ا‎ ١ 
1۲۸ 0۱ تیذب ااسکا نج می‎ ۲ 
۱ ۱۰۱ .ناب ال ری‎ ۳ 
۱۷۸۲ ا ست این میج اصس ۵1۷ح‎ 
111۰۲ کز تارج ۸ص 01۷ح‎ 
۴ الکاقی :ج اس ماج‎ 


v4 


روزه 


جانم به دست اوست. آن جایره» دینار و درهم 
نیست». 
۴ آداب شب عید 
۲ . پیامبرخداّ :هر کس در شب عید فطر؛ دو 
رکعت نماز بخواند (در رکعت اول «حمده 
و هزار بار سورة هر له 4 و در ركعت 
)از 
ری درخواست نمی‌کند , مگر آن 
که خداوند به او عطامی‌کند. 


درم.«حمد ویک بار سورة 3ا 
خدای متعال 


۷۳ . پیامبر دا : هر که شب عید را زنده بدارد» 
در آن روز که دل‌ها می‌میرند , دل او نمی‌میرد. 
۴ . پیامبر خدا1: هر کس دو شب عید (قطر و 
قران) را به خاطر پاداش خدا به عبادت بپردازد؛ 
قر آن وؤ که دل‌ها می‌میرند » دل او نمی‌میرد. 
۴ فضیات روز عید 

۷۵ . پیامبر خداتکا: من وارد مدینه شدم در حالی 
که اهالی این شهر از زسان جاهلیت» دو روز 


داشتند که در آن به بازی [و تفریح) می‌پردا 
ولی خداوند به جای آن دو روز دو روز بهتر به 
شما داد: روز فطر و روز قربان. 

۷۶ . الکافی به تقل از جابر :امام باقر فرمود: 
یام لا فرمو 
منادی ندا می‌دهد: ای سزمنان! صبحگاهان: به 


بن روز ال ماه شزال شود 


سوی جای 


[امام باقر 9 سپس فسرمود: ای جابرا 


جایزه‌های خداء جوایز این پادشاهان نی 


روز روز جایزه‌هاست». 


کزیدةحکمتنامذپیامر عم 3 


۷ . رسول :لاه قومون یم لسید 
على أفواو الک ویتولون: 
آخدواالن زب كريم عطي الجزیل ونژ 


۳ 


قبل الخُروج إلى السلاة 


۷۸ . ستن ابن ماجة عن الفاكه بن سعد إن سول 
ان یل و الط ول . 
:کان سول و إذا أراد أن 

تخرج إلى الى تم الطر. كان بغر على ترا 


۴ 


۹ الإمام 


۰ الستن الكبرى عن عمرو بن عوف المزنيٍ: إل 
سول اله له سيل عن وله (قذ فلع من رى 
ونکز آشم یی فشلن»۱ 
رکه الط 5 


۸۱ . رسول از لازال یام العبد قفا مين 


السّماء والارض خی مودي 


۸ ماينبَفي في الْروج ای الصْلاة 
۸۲ الإمام الصادق3#: کان سول 4# يخر بعد 
طیع لشی.! 


ا تدر اوسا اج اس 1ا 00 
سنن ازج اص 1۱۷ ۳۹و۵ 
.وا ديس ۸۷ج 
ی e:‏ 

»رن هریج ای ۸١۲ج‏ ماو 
تیانع کم ١1۲ارق‏ مب 

۷ قال :ج اس ۷ی 


۷ , پیامبر دای : فسرشتگان : روز عید, بر سر 


کوچه‌ها و گذرها می‌ایستند و می‌گویند: «بشتابید 


به سوی پروردگار کریم که عطای بسیار می‌دهد و 


اگناه] بزرگ رامی‌آمرزده 


۴ آنچه پیش از رفتن به سوی نماز شایسته 


۷۸ . سنن ابن ماجة -به نقل از فاکه بن سعد -: پیمبر 


خلا. روز عید فطر ,روز عید قربان و روز عرفه» 
غسل می‌کرد 

۷۸ امام علی 4 : پیامبر خدا» هر گاه می حواست در 
و عید فطر به مصلا برود. چند خرما باکشمش 
ی حورد 

+ لسن آلکبری -به نقل از عمرو بن عرف 
مزنی :از یمب خداء دربارة این آیه: لرستقر هد 
کسی که زکات داد و نام پروردگارش را باد کرد.پس نماز 
خواند) پرسیدند 

فرمود:«آن, زکات فطره است». 
۸۱ . پیامبر دای : روز؛ بنده ؛ همواره بین آسمان 


مته است. تا آن که زکات فطره‌اش را 


و زمین» اوي 
راز 
۵۴ آنچه هتم رفتن به سوی نماز قسایسته 


است 


۸۲ امامصادق 1 : پسسیامبر خداء پس از طلوع 


خورشید ؛ بیرون می‌رفت. 


بخش ششم :حکمت‌های عبادی 


۸۴ شعب یمان عن ابن عمر: کان 4 خر 


مین را وه الیل کی .۱ 


4 . سنن ابن ماجة عن ابن عمر: کانَ سول اي 


تخر إلى اليد مانب وترجع مایا ۲ 


مه . الإمام علي ۳ کان ر ولا وج إلى 
انم ترچع في ريت 


ادا ۳ 


6 صلاهٌ العید 


فته 


۲ تاریخ دمشق عن جابر اکان سول ال لا 


لا یکاه يدع أحداً ین أهلد 


ب اللا في الصُحراء أو كان بار 


۸ . الإمام الصادق1: قل سول ال 3 يوم فط 


4 الاقبال عن محقد بن الحسن بن الوليد باسناده 


إلى الإمام الصادق :إن زسول افر ا كان مَخرج 


ا شب امنيس انح 4 

۱۲1 سنق ای مج اصس 1۱٤ح ۱۲۹۵و‎ ٢ 
۷ رات اس‎ ٣ 

4 لیخ من اچ ۲اص اح ۰۹۳5۸ 
سین حنل اج اص ماج ۲۰۵4 

.اکن :ج اس جاح 4 


a‏ روز 

۸۳ . شب یمان به نقل از ابن عمر-: پیام رة 

در روز عید فطر و عید قربانبیرون می‌آمد» در حالی 
که صدایش را به تهلیل و تکبیر؛ بلند می‌کرد. 

۴ سنن ابن ماجة -به تقل از ابن عمر -: پیامبر خداء 
برای نماز عید» پیاده بیرون می‌رقت و پیاده بر 
می‌گشن 

۲۶۸ . امام علی ۰35 پیامبر خدا؛ چون به مصلا می‌رفت. 


از همان راهی که رفته بود» بر نمی‌گشت. 
۴ نماز عید 
الف یات نماز ميد 

هه . رخ دمشق -بد تقل از جا اة 
روز عید» هیچ یک از خانواد‌اش راوامینهد: مکر 
آان که او را بیرون میبُرد. 

ر سند این حنبل به نقل زان عاس -: پیمبر 


تا به دختران و همسرانش دستور می داد که روز 
رتیه فطل اعید قربان (برای نماز) پیرون بروند. 


ب نما زگزردن در صحرا یا جای بدون سقف! 

۲۶۸۸ . امام صادق 98 : یک روز عید فطر یا عید قربان؛ 
به پیامیر خحدا گفتند: خوب بود در مسجد خود» نماز 
می خواندی. 

فرمود: «دوست دارم که په طرف آفاق آسمان» 
بیرون ببایم» 
۹ . الإقبال -به نقل از محمد بن حسن بن ولید, 


۱ . شیخمفید لته است:«بن نماز :برای هر که نماز جسممه 
پر الا است واجب است »به شرط حضرر اماملا ودر 
هنگام عدم حضور امام 4 , نفرادی خراندن آن » مستحب 

ید شد پس از طلوع صح ؛غسل 

, جامه‌هایت رامی‌پوشی »عطر می‌ژنی و 


استه پس چون روز 
کیب 
برای نماز عید به محل نجع مردم در شهر می‌روی. پس چون 
خررشید مد دکمی صب ر کن سیس زیر آسمان به نماز دز 
وسجودت + بر خود زمین باشد پس چون ایستادی ‏ یک 
تکیر یره لو اک تامدص 09۴ 


گزیدۂ حکمتتامة یراع ۸ 


على بساط ولا بار 2 به اسنادش به امام صادق# -: پیامبر خدا [در 
7 ۱ ۲ عیدهای فطر و قربانببرون می‌رفت تا به آفاني 
ج-لصلاة پغیر أذان ولاإقاقةٍ آسمان بنگرد و فرمود: «در چنین روزی؛ هرگزه 


نداز یا حصیر» نماز نخوان». 


عن آبي رافع: نیکسا 
بوا بش 


مفصود ایشان» عبد فطر و عید قربان بود. 


ج -نمازگزاردن بدون اذان و اقامه 

۰ المعجم یرب تقل از ابو راقع -: یار 
برای [خواندن] نماز عید فطر و عید فربان» پیاده 
بیرون می‌رفت و بدون اذان و اقامه »نماز 
می‌خواند و پیاده از راهی دیگر باز می‌گشت 


١‏ لقال :ج ام او 
المعجم الکیر اچ اص ۱۸٣ح‏ ۵۲ 


ی 


امسر 


الفصل الأوّل: حكمة الحچٌ وفضله وبرکاته 


۱ كمه الچ 

الكتاب 

لجل الله نب نیت الخرام هيما اس وانشهز 
الا واهنی واقت ی خطفو له م نا 
هی ألمت ؤفا فى الازض وان له بل شنم 
علي 

الحدیث 


۰۱ رسول قاطا با 


الصا والتروة. ورمي الجما ۱ 
۱ فضل الج 
الکتاب 


۲ .ستن ی داوود :ج اص ۱۷۹ج ۸۸ 


۳ج :۷ 


1۸ ۲0۹ لکاقي اج اص‎ ٤ 


Ar‏ حچ وعمره 


فصل یکم: فلسفة حج و فضیلت و برکاتش 


۱ اسف حع 
قرآن 
خدارند (زیارت ] کم پیت لعرام را وسیلة به پا داشتن 
| مصالح] مردم قرار داده و ساه حرام و شربنی‌های 
بی‌نشان و قرانی‌های نشاندار را [نیز به همین منظرر: 
مقزر فرمرده است ] این[ جمله ] برای آن است ثا بدنید 
که خدا.آنچه را در آسان‌ها و آنچه را در زمین است. 
س‌داند؛ و خداست که بر هر چیزی دافاست). 
یه 
۱ پیامبر خدا تّ: فرمانٍ طواف پیرامون خان 
خدا و بین صفا و مروه و ری جَمَرات داده شد 
ققط برای برپایی باد خدا 
۱ فضیلت حع 
قرآن 
ور در میان مردم. برای ادای] حج. بانگ ببرآور تا 
[زانران ]پیاده و [سوار ]بر هر شتر افری -که از هر 
راه دوری می‌آیند-به سوی و روي آورند). 
حدیت 
۲ . پیامبر خدا لا: حج : جهاد هرناتوان است. 
۹۴ . الکافی -به نقل از عبد اب 
امام صادق چ ۵ 


م که سخن می‌گفت و از حج 


Af 


یاد می‌کرد پس فرمود: «پیامبر خدا فرموده است: 
"آن (حج). یکی از دو جهاد است؛ جهاد ضعیفان 


است و ماف 5 


۳ . پيامبر خدا کی : یک حج پذیرفته: بهتر از پیست 
نماز مستحب است. هر کس این خانه را طواف 
کند وهفت بار آن رابشمارد و دو رکعت (تماز)]آن 


رانیکر بهجا قور خداونذ ار را می‌آمرزد. 


۱ واب الح 


رسول ان یش لح الشبروزة واب إل 


۱ پاداش حچ 


ر بیامبر دا :باداش جنبکو,جزبهشت نیست: 

۷ نامر ای اشرو کار ما ھا۹۷6 .اسر خدا له عمره تا عرة دیگر: کفارة 
والحَجة ات توا ال * [کناهان) میان آن دو است و باداش حج مقبول. 
هت ات 

۸ پیامبر خدا ل ۔ هنگامی که به کاروان شترهای 
حاجیان م‌نگریست -: هیچ گامی بر نمی‌دارند.مگر 
آن که پرایشان خسنه نوشته می‌شود و هیچ گامی 
نمی‌گذارند. مگر آن که گناهی از آنان, محو می‌شود 
وهر گاه اعمال حج خحرد را به پابان برند به آنان گفته 
می‌شود:بنایی ساختید. پس وبرانش نکنید. گناهان 
گذشتة شما بخشوده شد. پس برای آيندة عویش. 
کار نیک آنجام د 


آن کسی است که گناهان گذشته و آیندهاش 
نگاه 


کي نج اس ١۱ح‏ ۵ 34 E‏ 
۲ سند ان حنل اچ ۹ص ١ا‏ ۳۳۰۱ بخشوده شود و خداوند. او را از عذاب ق 


4 .سن رمدي زج اس ۱۷9ح ۰ 
.ام لاسام دج اصی ٩6‏ 
دعام سنج اص ۲٩:‏ 


دیگر امه 


پس برای آینده » خشیت 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


ie ۲‏ مت نون و 
لها تقد زب ال و 


لسع 
۴ . رسول اه## الحساج في مان قیاع شقیلا 


.کي :ج ٤مس‏ ۲٣۳ج‏ ۳ 
.کاب من لا یحضره اه :ج اس ۲۱۹ح ۲۲۲۲وج ۲۲۳۳ 
٣‏ الکافی :چ اصی ٤۲۵ح‏ ۸ 

).کاب من لایحضره التق :ج ۲ص ۲۰ح ۲۳۲۰ 

۵ الفردوس :ج ام ۹٤1ج‏ ۳۵۱ 

جاح الصتر ج اس 0۸0ح ۳۷۸4 


۸۵ 


حج و عمره 


دارد. پس از اون کسی است که گناهان گذڈ 


شود و بای برای باق اند عمرش, عمل از 
پس ازاو» کسی است که تنها خانوده و 
مالش حفظ شود. 


۱ نایج پیوسته حج کزاردن 

۰ پیمبر دا : هر کس دنیا و آخرت می‌خواهد. 
آهنگ زیارت این خانه کند. هر کس از مکه 
بازگردد ,در حالی که تصمیم دارد سال آینده هم به 
حح برود» عمرش افزون خواهد شد 

۱ پیامبرخدای:هرکس پیوسته به حج و عمره‌برود 
فقر و تب گریبانگیر او نمی‌شود. 

۲ پیامبر خدا 6 :کسی که از مکّه بازگردد» در 


ال که تصمیم به حجٌدوباره نداردهبقب 
عنابش نزدیک شده است. 


۱ برتري حج‌کزار 
۷۰۳ .مر دا : حج‌گزار. چه در رفتن و چه در 
بازگشتن» در ضمائت خداست. پس اگر در سفرش 
به او رنج و خستگی‌ای برسد. به خاطر آن» گناهائش 
آمرزیده می‌شود و در برابر هر گامی که بر می‌دارد؛ 
هزار درجه در بهشت بالا می‌رود و مقابل هر قطرة. 
بارانی که به ویارد پاداش یک شهید دارد 
۷۰ پیامبر خدا ل : حاجیان و عمره گزاران» میهمانان 
خدایند. حداوند. دعوتشان کرده است و آنان» پاسخ 


گفه‌اند. آنان نیز از خدا درخواست کرده‌اند و 


خداوند. عطایشان کرده است. 


۸۱ ثارحع 


۷۰۵ . پیامیر خدا لا : پیوسته حج و عمره بگزارید؛زیرا 


هل سيت إل استفتوا. ولا منوا عة إل 


افتتروا.۲ 
الفصل الثّاني: تسویف الحج وترکه 


۲ التحذیرٌ من ترجه 


۸ رسول اکل ما ینیع اج 


الحاجة." 


۲تار الخ 


الکتاب 


فإ له فن خن نمی ٩.‏ 


۹ رسول ان -بتا آوصی پو علا ۔: با 


.لاف :چ اص ۲۵۵ح ۱۲ 
یحاری نج اص 00۳ ۱44٩‏ 
۳ اجاج زج اص ادا ۲۲ 


لد تور اج اص 1:٩‏ 
آل عمران :۷ 


۶ پیامبر خدای : کسی که برای خدا حج بگزارد و 
در حالت احرام] آسیزش و گناه نکند. (گناهان 
گذشته‌اش بخشوده می‌شود و] مانند روزی که 
مادرش او را اه بود از حج باز می‌گردد 

۷ پیمبر خداکیڈ :ای مردم! حجخ خانة خدا کنید. پس 
هیچ خانواده‌ای وارد خانة خدانمی‌شوند» مگر آن که 
بی‌نیاز گردند. و [هیچ خانواد‌ای] از حج گزاردن 
تخلف نمی‌کنند» مگر آن که تنگ‌دست می‌شوند 


فصل دوم: تأخیر در حج و ترک آن 


دای نیست که حیچ زا به 
خاطر کاری از کارهای دنیا ترک کنند. مگر آن که 


ان سر تراشیده راخواهد دید |که از حج 


برگشت‌اند) پیش از آن که آن کارش را انجام داده 

باشد 

۲ ترک‌کننده حع 

قرآن 

در آن. نشان‌هایی ررشن است: از جمل | مام رای 
است و هر که وارد آن شود. در امان است. و برای خدا. 
حخ آن خانه. بر عهدط مردم است؛ [البثه بر ] کسی که 
بتراند به سوی آن ره پاد و هر که فر ورزد. نا 
خداوند از جهانیان. ییاز است). 

حدیث 


۹ پیامبر خدا کل - در سفارش به علی وه - 
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١‏ . متظور. خخة الإسلام است ؛که بر شخص مستطیع یک 


بخش ششم؛ حکمت‌های عبادی 


تارك الخج وضو مُستطيع كا 
وتمالی :و علی الاس جهالبيت من استطاع له 
سبيلا ومن كَقَر إن لله َي عن العالمین». يا 


عن الحَحٌ اجه ظاجرةٌ. 
و شلطان جار . أو توش حابش. مات ولم حح 


لت إن شاه وی رن اء تصرایا ,۷ 


۲ لنْحذیز من تعطیل حح ابیت 
۱ . رسول ان 3 الاس لح عاما راجدا 
ما نوظروا .۳ 
۲ عنه 4ء إذا ترکت أگتي هدا اميت أن نوم لم 


ماش + 


الفصل القّالث: مناسك الحج 


۳ فواقيت الإحرام 
۳ . صحیح البخاري عن ابن عاس :إل الي 
لأهل الم الحا 
أل زل ولال الین من 
هن ویتن آتیعلَهن ین 


وال ون کان 


0۳0۲ کاب من لایحضره لته نج اص ۳۸ج‎ ١ 
۱۳۳ ح٤00 .سنالاب زج اص‎ ۲ 

۳ جامع مایت لقن :ص ۱۱۴ 
ام یج اص ۲۸4 
».سح الخاي اج اس 06 


جج و عمرو 


علی! آن که در حال استطاعث حج را ترک کند. کافر 
است. خدای - تبارک و تعالی -می‌فرماید: برای 
خداست ی کسی که بو 
به سوی آن, راه یاید. و هر کس کفر ورزد, یقیناً خداوند از 
جهانیان. ییاز است6. 

ای علی! هر کس» حج را آن قدر 


ش قرا رسد خداوند در روز قیا 


آن خن بر عهدة مد 


یر بیندازد 


تا مر" لو را 
بهودی یا نصرانی بر می‌انگیزد. 

۰ پیامبر خدا کڈ : کسی که حاجتی آشکار یا حاکمی 
ستمگر یا بیماری بازدارنده‌ای او را از حج بازندارد. 
ولی بی آن که حجانجام دهد از دی برودمی شواهد 
بهودی بمیرد ومی‌خواهد نصرانی بمیرد (مسلمان 
رنمی‌میرد) 


۲ هشدار دربارف تعطیل شدن جج خانة خدا 

مر خدا ا : اگر یک سال همه مردم: حج 
وفتن رل ترک کنند. به آنان مهلت داده نخواهد شد 
(کیفرمی‌شوند) 

۲ پیامبرخدا ؛ هر گاه اشتم: قصد آمدن به 
زیارت خانة خدا را ترک کنند.به آنان, مهات داده 
نخراهد شد 


فصل سوم: اعمال حچ 


۳ میقات‌های احرام 
۱۳ . صحیح البخاری -به نقل از 
خدا, برای اهل مدینه «ذو اا 


یه رامیقات قرار داد 


وارد می‌شوند و آهنگ حج و عمره می‌کنند. و هر 
کس که از اینها به مه نزدیک‌تر باشد از هر جا که 
حرکت کند. حتی اهل مکه - [میقاتشان]از مکه است. 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم 15 


تال تلا لك اجب ما 


ب بف ظبیه 
۷٠١‏ . الإمام الصادق :سول ال ية لا تهر الى 
تیدا" حي القیل - ربت لَه اف 
به تى بر ...فا يف اه یک 
یی ,ان الحم وال نك والشلت, لا 


8. 


كه من اللية ١‏ وهي إجابة المنادي ٠‏ أي إجاني لك با 
رب ؛ وهو مأخوذ من لب بالمكان وآلت :إذا أفام به ‏ وت 
على كفا :ام يغارقه . ولم بسنعمل إلا على لفط الثئية في 
مش التكربر أي إجابة بعد إجابة :وهو متصوب على 
المصدر بعامل لا بر کت قلت :أل 
رای من لبيك کالهلیل سن لا إل إا 
۲ 


اها بعد إلباب 
هبلاج و 


۲ کاب من لا بضر الت :ج ۲سس ۳ج ۵۸0 

اه :اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة . وهي إلى مت 
ترپ تعد من شرف .اي لت (سجم الاق ج 1 
مس ۴ 

ورب دیص 1۲0ج و 


AA 


۳ لبیک کفتن در احرام 

الف - معنای لټیک' 

۴ پبامبر خدا نم -در نقل گفتگوی خداوند با 
مسوسی 38 در فسفیلت ات محمد : 
پروردگارمان ندا داد: ای امت محنداه 

پس هم آنان, در حالی که در پشت پدران. و 
رجم مادرانشان بردند. پاسخ دادند: لبیک! ای 
خداء لیک! لتیک! تو شریکی نداری. لییک! مانا 
ستایش و نعمت و فرمان‌روایی. از آن توست. نو 
شریکی نداری. تیک ا 

خداوند متعال نیز همین پاسخ را شعار حبج 
توار داد 
ب چگونگی لیک گفتن 

۵ امام صادق 1 : پسیامبر 3 چون به «پداء» 
(در یک میلی مکه)' رسید. شتری نزدیکش 
آوردند. سوار آن شد و چون ایشان را حرکت دا 
لببک‌های چهارگانه را چنین گفت: لبیک 
پروردگارلتیک, یکا تو راشریکی نیست. 


ستایش و نعمت و فرماتروایی ‏ از ا 
شریکی برای تو نیست». 
۶ امام صادق 8 : پیامبر ت چون لیک گفت. 


تیک :در لفت ۰ یعنی :به خشمافرمانیردارما ری دم 
کوش به نما 
نام سرزمینی باغاک رې ین مه و ديه که به مگه 
تزدیکتر استہ 


جج وعمره 


فرمود: «لیک! ای خدا: لییک! لییک! تو شرب 


نسداری. سیک! هسمانا مستایش و نعمت و 


فرمانروایی. از آن توست. تو شریکی نداری. 
یی راکنا .ولا تییک! ای صاحب رالایی‌ها. لبیک !. 


الیل وفي آدبار الوا 
ج وا 
ج ثوا می‌رسید با به دشتی سرازیر می‌شد, و نیز خر 


۷ . رسول #6: ما ین حا بُضحي مُلَبا حت شب و پس از نمازهاء «لټیک» می‌گفت 
ترول امش إلا غات وه منها." 


یشان «ذی المعارج» رابسیار می‌فرمود و هر 


گاء به سواره‌ای بر می‌خورد. پا به بالای 


ج- ثواب لټیکگویی 


۷ پیامبر خدا 19 :هیچ حج‌گزاری نیست که روز 
ربه لیک گفتن به سر آورد» مگر آن که همراه 


رب خورشید. گناهانش پنهان می‌شود 


الأرض من هاهنا وهاهنا .+ 
#-هیهییز: هم صدابالتیککو 


هداب 


Wa‏ پیامبر خدا :هیچ لّیک‌گویی نیست, مگر آن 
که‌تا 


آن جا که چشم کار می‌کند. آنچه از سنگ و 


درخت و کلوخ در چپ و راستٍ اوست, هم صدا 


۰ رسول اشا أتاني جبزئیل جر بااو] لبیک می‌گویند 
ام أن رمحا أن برقعوا أصواتهم ال 
یم آن مر پر توا أصواتهُم با ماداب تیک کفتن 


ماز الك“ 


- الذر المنثور -به نقل از محمد بن منكدر‎ . ٩ 


پیامبر خداء«بّیک» را بسیار تکرار می‌کرد. 


أوالمرضع الاي یکرت ارتفا سنا حول 
(لان هرپ نج امس ۱ 

۲ کاب من لایحضره الق :ج ۲ص 2۳۲۵ ۱9۷۸ خداوندڅة به تو دستور می‌دهد که به بارانت 

۲ کاب من لایعضره لته :ج اص ۲۲ج ۲۳۳۸ 

سن ان جرج امس ۹۷۵ح 147۱ 

.رتور نج اس ۵۱۷ 

۲1۸۵ اریخ الکیر :ج اص -۱۵لرقم‎ ٦ 


۰ . پیامبر خدا کڈ : جبر یل نزد من آمد و گفت: 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر اعظم کل a‏ 


۳ فضیلت طواف ' 


۱-. پیامبر خدا کی : طواف , زینت کعبه است. 
۲ پیامبر خدا ٤‏ : خداوند, به طواف کنندگان, 


۱ رسول اور 


ا یر ا افتخار می‌کند 
۳ نلک وم هشرین ولا زحطز 


۳ پیامبر خدا ا : خداوند , در هر روز یکصد 
ون یفن وتو للم نی حول 


و بیست رحمت. فرو می‌فرستد : شصت رحمت 


2 1 
وعشرون بنها لا برای طواف کنندگان است. چهل رحمت» برای 
اب الطوافب اطراف خانة خداست؛ و بيست رحمت 
۰ رسول اف لوا لا قاذا برای تماشا گران خانة خدا . 
EA‏ 
الوا الکلام الف -ادب طواف 


۰ عنه ی الوا پالتیت لاإ ن یر .مر دا ق: طواف کعبه» چون نماز است: 
کم في الكَلام. فمن بتکم تلابتکل ی هنگام طواف» کم حرف بزنید . 
ات ۵ پیامبر خدا 4# : طواف خان خداء همچون, 


نماز استرر جز این که خداوند سخن گفتن در 
واف را برایتان حلال کرده است. پس اگر کسی 
سخنی می‌گوید ؛ جز به خیر» سخن نگوید. 


ب -الاستكثار من الطوافي" 


رسول الڈ إستکیروا یم 


١‏ الطواف :هو سن واجبات الح ٠‏ ويجب أن یکون لس 
أشواط ٠‏ والابتداء فبه بالحجر السو 
السار بأن تكون الب المعظمة حال اطراف علی بساره.. 
وإدخال جر إسماعيل غلا فيه وعدم روج عن مفدار 


ب-طواف کردن سيار" 


۶ پیمبرخدا کا : بسسیار طواف کنید + چرا که 


طواف» کمترین چمیزی است که در قيامت» در 


المحد. ویشترط فيه :النية والموالاة ولختان الرجال سس 
والطهارة من الحدث والخبت وستر العورة (راجم : تحریر ۰۰۰ ۱ ۰ طواف .از واجبات حح است و واجب است که هفت بار 
یدج اص 0۴١‏ واجبات لطراف) انجام شود .طواف :از حجرالًسودآغاز می شود و به آن , 
۲ جاع الأعاديث لت دص ه۸ بایان میبابد و بابد سمت چپ طراف کنندهبه سمت کب 
۴ تیم ازج 0ص ۳04 معظمباشد و حجر اساعیل هم در داځل طواف ترا گرد و 
لمجم الکیر اج اص ادج ۱۱۷1۸ از مقار مین شده ,یرون نباشد . در طواف ۰ پنج شرط 
همان حلاص ١۲۵ج‏ 1001۳ است یت ہی در ہی بودن ؛ مختون بودن مردان طهارت 
الستدرك على لین زج اص ۳ تمد از خذث و شیث :و ستر عورت 
۷ دك في آذ الاستکنر من الطواف مشروط بأن لا راهم ۲ . تردیدینیست که استجباببسیرطراف کردن مشروط به 
فلك مع الطواف الراجب . وقد بن هلا نسعنی بعفی عدم مزاحمث طراف واجب اسث ؛ چان که این معا در 


لخادت الواردة عن هل ايت بج برخی از احدیث اهل بیت بیان شد است 


شي ء یوجد في صَحا 


جا 


لطواف 


۷ مسند ابن حنبل عن عبد انت بن سایب: کسممعت 


التار14. 


۸ . کنزالعتال عن ابن فسعود؛ | بل اف 


حَجك لمن استطاع یه تبیلا ٠‏ لَك الحمد اى ا 
باشل الم ارژقنا ثراب الَاکر ,۲ 
١‏ شعب الإبمان عن عبد الأعلى الثبمي: قك 
رسرلار. ما أقول وأنا أطوف 
پالتیت؟ قال : ولي :الم لي نوبي وخطايايي 
وعمدي و إسرافي في أمري .ان 
یلک 


ديجا 


۳ستلام الحَجْرٍ داب 


1 


ف کان سول 
ارقا صت بالحجر إذا انهى السیه؟ - :ان 
سول افو تله في کل طوافب بط ونا 
.وا ديعس هه 

10۳۷۷ II yê i Ji سنا‎ .۲ 

۳ ولج فص IVT‏ ۱۳۵4 

.شب الابما :ج ٣ص‏ 40۳ح ۲4 

6كق :ج ٤ص‏ ءاج ¥ 


۰ . الامام الصاد ق لما 


۸۱ 


حع وعمره 
نامه‌های اعمالتان دیده می‌شود 


ج-دعاهای طواف 

۷ . مسند ابن حنیل -به نقل از عبد الله بن سائب -: 
پیامبر کل را بین ژکن یمانی و حجر الأسود ديدم 
که می‌گفت: ل(خداپ؟ در دنیا به ماتیکی‌ای مطا کن. و در 
آخرت هم به ما نیکی‌ای عطا کن و ما را از [عذاب] دوزع. نگه 
بار 

۸ .کنزالعقال -به نقل از عبد الله بن مسعود -: 
پیامبر کا کعبه را طواف کرد. سپس دست بر آن 
نهاد و چنین دعاکرد: «خدایا! خانه» خانة توست و 
ما بندگان توبیم و پیشانی [و اختیار ]ماء به دست 
توس و رفت و آمد ما در فبضة قدرت توست. 
گر نایمان کنی. به سیب گناهان ماست و اگر ما 
راشای به سب رحمت توست. حچ خود را 
پو هر کب که راه و توانی به سوی آن داشته باشد 
واجب ساختی.پس تو راستایش. که برای ما این 
راه ار توان) را قرار دادی. خدایا! پاداش 
سپاسگزاران را به ما روزی کن». 

۹ شب الإيمان -به تقل از عبد الأعلى يمى -: 
خدیجه هله گفت: ای پیامبر خدا! در حالی که خانة 
خدا را طواف می‌کنم, چه بگویم؟ 

فرمود: بگو : «خدای! گناهان و حطاهایم راء و 
عمد و اسرافم را در کارم؛ پبخشا؛ زیر اگر تو مرا 
نیامرزی ؛ هلاکم می‌کنی؛ 

۳ دست کشیدن به حجر (استلام)وآداب آن 

۷۳۰ امام صادق 1 هنگامی که به ایشان گفته شد: 

پیامبر خداء چگونه استلام حجر می‌کرد. وفتی به 


آن می‌رسید؟ -: پیامبر خدا؛ در هر طواف واجب و 


مستحبه بر حجر الأسود. دست می‌کشید. 


گزیدة حکمتنام پیامبر اعظر لا 


۱ مسند آبي یعلی عن ابن عمر: رأیت رسو لاغ 


۳ السعی 


۳ لوقوف في غزفات 
۷۳ . رسول ال ال ع 


.داي یاج هس ۱۳ج مداو 
۱ 
۴ص ملاع اس ۱۳۷ ۱۳ 
سومان اس بط ۸۳ 
*.جذب کج عس اجب 


AY 


۱ . مسند ابی یعلی به نقل از ابن عمر -:پیامپر خدا 
را دیدم که بر حجر السود دست می‌کشید. از 
وقتی که این را دیدم بر حجر السود نگذشتهام» 
مگر آن که بر آن دست کشیدهام. 

۲ پیامبر خدا بالا - خطاب به عمر -: ای عمرا تو 
مردی نیرومندی . از این رو») برای رسیدن به 
حجر الأسود. فشار نياور که ناتوان را می‌آزاری. 
اگر خلوتی یافتی آن را لمس کن ؛ و گرنه؛ رو به 
آن بایست ر لاله الا له و تکبیر بگو. 

۳ . محیح مسلم به تقل از ابو یل ۔: پیامیر 8# 
رادیدم که کعبه را طواف می‌کرد و ابه جای دست 


کید یراردا بای راک ور وسا 


رو به حجر السود می بالید و آن صا رام رسد 


۳سعی 

> توا به تقل از جابر ہن عبد اله :یام 
هر گاه بر صفا می‌ایستاد سه بار تکبیر می‌گفت و 
می‌گفت: «جز خدای یکتاء معبودی نیست؛ [همو 
که] شریکی ندارد. فرمان‌روایی و ستایش, از آنِ 
اوست و او بر هر چیز» تواناست» 

این‌کار اسهبارانجام‌می‌داد و دعا می‌خواند 

و مانند همین را در مره نیز انجام می‌داد. 
باداش سعی 

۵ . پیامبر خدا 2 : حچ‌گزار.. وقتی بین صفاو 
مروه سعی کند. از گناهانش بیرون می‌آید 
۳ وقوف در عرفات 


۶ پیامبر خدا 2 : حسج؛ عسرفات است. حسج 
عرفات است. حج. عرفات است. روزهای نا: 


۸۳ چ وعمره 


فمن تَعَجل في سه روز است هرک عجله کن در دو روز پس کناهی بر 


یه 4 . وقن او نیست و [ئیز] هر که تأخیر گند گناهی بر او نیست). هر 
نع الجر ند در لح کس پیش از طلوع فجر» عرفه را دریابد» حج را 
درک کرده است. 
أأَبٌ لوقوف في غزفات 
۲ الف سادب وقوف در عرفات. 


هه رت بخ ار 
۷۷ . رسول انعر لها موقث وارتغعوا عن 
۷ . پیامبرخداک: همه جای عرفات موقّف است. 


پس از دل رنه بالاتر روید 
۷۸ الإمام الصسادق 30 


لا هشب شمش أن یب قبل أب 
ال نالف وین ۴ 
وین مه مایحدث بالّیل راشها. سین شلمي 


وأسن وفي شستجیزابأس اب 


۸ . امام صادق 4 : پیامیر خدا, در عرفاٹ وقوف 


کرد. همین که خورشید خواست غروبکند قبل 
دعا کرد: مخدایا! از نقرء از 


ار 


آنچه در شب و روز 


اه تو ناه میرم غلم را به ناه عفر تو 


آورده‌ام و بیمم را به پناه امانٍ تو. عواری‌ام را 
هتد بر عت تو ساخته‌ام و چهرۀ فانیام رادر 
ناه ذات باقي تو فرار دادم ای بهترین کسی که از 
او می‌خواهند !ای بهترین کسی که می‌بخشد ! 


جامۀ رحمت و عافیتت را بر من بپوشان و 


ب اب الوْقوف بغزفات 0 
ب وا الوقوف بغزفات هم آفریده‌هایت رااز من بگردان». 


E: 
رسول :ِن الذنوب دوب لا‎ . ۹ 


ب -پاداش وقوف در عرفات 
۳٩‏ . پیامبر خدا تج برخی از گناهان, جز در عرفات» 
بخشوده نمی‌شوند. 
۰ . الجعفریات -به نقل از اسام کاظم 98 -: ایشان 
(امام کاظم#) از پدرانش, از امام صلی ع نقل 
۴ سنن اي تج هم ۲۱4ح 419 
سنن افرمذي :ج ٥ص‏ ٤1ح‏ ده است که از پیامبر خدا پرسیده شد: چه 
۴ .رة :وان بحلاء عرفا (سجم لدان :ج ٤ص 01١‏ ر SSE‏ 
اس ما 1 از اهل عرفات» جرمش بزرگ‌تر است؟ 


هي :ج اص اح ۵ م 
مريت :ص 36 ام محلی در عرفات است 


گزیدة حکمتناة پیامبر اعظم و 


قال جطر بن محگر هه : يعني اي یط ِن 


زحمة ار 


ج -مباهاة ننه بأل عرفا 


۱ رسول اشئل: | 7 ج 
هل بقل :لول بادي آقوني 


د-الافاضَه من عرفا 

الکتاب 

تیش غلبم ذخ أن فقوا للا من زیم فلا 
أفضثم ن عزنت فاذكزوا الله عنة انتضعر آلخرام 
ژالزوه كما هدنک وان کنثم من قجله, لمن 
الضالین۰.4 


الحدیت 


۳ , الكافي عن مُعاونة بن غقار قال بو 2 


لش 


افر :ان 


ب الشسشی. 


کنو بُفیضون ین تب آن ت 


١‏ لجستریات دص ا 

۲ سد ی حتل نج می 77 3۱۱۱ 
الگری :ج هم ۱۲ج ۸۰ا٩‏ 
1۸ 


۳ . الکافی -ببه نقل از معا 


فرمود:آن کسی که از عرفات ریگرد و 


می‌بندارد که آمرزیده نشده است». 


[پدرم] مام صادق چا فرمود: «مقصود ایشانء 
است که‌از رحمت خداوند » مأیوس باشد, 


ج -افتخار خداوند به اهل عرفات 


۱ پیامبر خدا کل : غروب عرفه: خداونذ به وسیلا 


اهل عسرفه بر فرشتگان, افتخار می‌کند و 
می‌فرماید : «به بندگانم بنگرید که ژولیده و 


غبارآلود نزد من آمده‌انده۱ 


۲ پیب خدا :در هسیچ روزی به اندازة روز 


عرفه ‏ دار ندگان راز آتش دوزخ.آانمی‌کند 
ها خداوند نزدیک می‌شود و بر فرشتگان. مباهات 


ید و می‌فرماید :نها چه می خواهند ٩‏ 

کوج زر فات 

قرآن 

یر شما گناهی نیست که [در سفر حج:] فضل 
بروردگارتان (بعنی: روزی خریش) را بجویید. پس 
چون از عرفات کوج کردید. دا را در مشعر العرام ید 
کنبدہ و پاش کنید که شما را هدایت فرمود. هر چند که 
پیش‌تر ؛ از گم‌راهان بودید4. 


حدیث 


عتار-دامام 
صادق 5 فرمود: «مشرکان, پیش از غروب آفتاب 
کوچ می‌کردند؛ولیپابر خدابا ال مخالفت 
کرد و پس از غروب» کوج کرد». 


۱ . در تقل دیگری, اضانه رد :یرل از هو اه دور 
شاراگرا ص‌کیرم که نان راآمرزیدې 


ال عم مرفي . وزد في لمي . وتلم لي 
ديني . وبل منايکي . 

ول والوجيف الذي بت الاس ؛ فإ 
سول اف قال :أب الاس .إن الح یس بجيف 
الیل ولا ایضاع الب ,ولکن انوا لله وسيروا شیزا 
جمیلا. لاوطو : 
الشير؛ فإ سول افو كان بط 
ناق حى بُصيب وه مد لزجل . وقوه 


واقتصدوا 


۳ قوف في فد 
4 . رسول ال وه پیت -: لالج 
پعن لوا أو یت روا لاستبشروابانقضل ین رهم 


تاش شم قال :إن له طول غلیکٌم في جمیه فذاء 
َوب یکم لتحییکم.وأعطن شحینگم سا 


١‏ هر الجبل الذي صعد فيه المشركون بوم قتع مک بنظرون 
إلى الیئ ت أصحابه 

.اي اج اس جاح ۲ 

۱۱۰۲۱ السعجم الکیر :ج امس هلح‎ ٣ 


۸۵ حع وعمره 


[سپس] امام صادق 8: فرمود: «خورشید که 
غروب کرد با آرامش و وقار. همراه مردمٌ کوچ کن و 
در هنگام کوچ از خداونذ آمرزش بخواه؛ جرا که 
خداوند 3 می‌فرماید: آن گاه. از آن جا که مردم کوچ 
می‌کنند. کوج کنید؛ و از خدا آمرزش بخواهید که خداء آمرزنده 


و مهربان است6. چون به (کوه] لیب احمرا در سمت 
راست جاده رسیدی. بگو: "خدایا بر موقفم رحمت آور و 
علم را افزون کن و دینم را په سلامت بدار و مادام را 
بهتیر 

و مادا تند بتازی, آن گونه که بسیاری از مردم 
می‌کنند؛ چرا که پیمبر خدا فرموده است: ای مردم! 
تج , اسب تاختن و شتر دواندن نیست" 

|ز دا پروا ند و نیکو یر گنبد تا ضیف و 


پا قرار ندهید. و در رفتن» میانه‌رو 


َاشید؛ زیرا پیامبر خداء ناقة عویش را متوقّف 
می‌کرد؛ تا آن جا که سر ناقه؛ به جلوی کجاره 


می‌شنزدهزمیفرنوء ای ردب رشن انه 


پس ست پیامبر 6ا باید پیروی شود». 


۳ وقوف در مشعر الحرام 
۴ . پیامیر خدا کیل -هنگامی که در من بود!! 


:اگر 
تانۀ چه کسی فرود آمده‌اند 
و بر چه کسی وارد اند پس از مغفرت» یکدیگر 


را به فضل پروردگارشان مزده می‌دهند. 


اهل مشعربدانند که در 


۵ . سئن این ماجة به نقل از بلال بن ربا -: 


مُردلفه (مشعر)» پیامب را به من فرمود: 


م کرهی است که مشرکان, برای تماشای لشکر پہامیر 4 
ر قتع مه یالای آنرفته پردند 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم 6ا 


سال إدتمواياسم .۱ 


القشقر الحرام" 
۷١‏ . الإمام الصادق 37 سول ِا تا أفاض من 


دلق جعل تسیر الق وتو بها الاش 


e ie ۷۸‏ 
آخبرني عن حَجة اب 2 قال :إن زسسول ان 
مى الجمرة اني عند اجرب 


١سن‏ ان مرج ام ۰۰1ا ۳۲۱ 

۲.زتقی الحجاج من المشمر الحرام فيل طلوع الشمس 
لب زذواواجیات شى »وهي :رمي الجمرة ‏ والذي 
والقصبر أوالخلق (راجع: نحرر لوسبلة:ج اص 1١‏ 
واجبات نی 

۳ .اقلق :قرب سن سبر الا وال ٠‏ وهو سير یز 
(لسان رباج اص ۳۱ 
ع لاام بج ام ۲۷۲ 

۵ بشترط في رمي الجسمار ال الخالصة د رفن یکون سم 


ة «والدعاء عند رد الرمي وان 

أفرم إلى عمسة عشر فا 
وأن پرمپها خذ والدعءمع کل حصا »وأ 
واورمی رات از وفي جمرةالعقبة تلا وسندر اه 
ري غيرها لها ويستفبل اقبة (اجع :جوا تکام 
ج ٩۱ص‏ ۱۱۳-۱۰۷ »وسائل الشيعة: ج 1ص 4۴ آمواب 
الرمي ) 

دام نام زج اس 


۸۶ 


ای بلال! مردم را ساکت کن, با بگو گوش دهنده 
سپس فرمود: «خداوند؛ در این مشعرش, بر 
شما نعمت بخشید و گنهکارتان رابه خاطر 
نیکوکارنان بخشود و به نیکوکارتان »هر چه 
خواست. بخشید. با نام خدا حرکت کنیده. 


کوچ از نشترالرام! 


۶ امام صادق 1 : پسیامبر خداء چون از سره 
کوچ کرد آرام می‌رفت و می‌فرمود: دای مردم! 
آن که در وادی محر ایستاده 


۳ چکونگی ی (سنگ زدن) و پاداش آن 


۷۵ .ابقر : پیامبر خداء چون از مزذلفه آمد» 


وید قربان بر مرف غقبه گذشت و هفت 


ارگ بز 


زد سپس به یا آمد. و این از ستت 
است. 

۸ : امام باقر :نزد جابر بن عبد الله رفتیم .از او 
خواستم تا از حج مرت مارا خبر دهد گفت: 

پیامبر خداء به جَمّره‌ای که نزدیک درخت است. 

هفت سنگ می‌زد. با هر سنگی, تکبیر می‌گفت 


۱ . اندگی پیش از طلوع خورشیده حاجیان از مشعر الحرام + 
کوج می‌کند تا واجبات متارابه جای آورند؛یعنی ژقی 
جفرات قربانی و چیدن یا 


پخش ششم: حکمت‌های عبادی 


٩‏ رسول هر خروم 


۰ . عنه نذا زمسیت الجماز كان لَك نورا یوم 
الم 


۱ عنه اة الحا إذا رى الجماز خر ین 


۴ . المحاسن عن بشیر بن زّید: قال سول 


ار 


لاه إشهدي بح دب 
کر اه با گل ذب 
سبع بعص امین قال: يا زسول 


لهل بي حاط ۳3 لسلمین عامةً؟ قال :ان له 
وعدي في عتزتي آن لا بُطيم الَا 

لاس عائة. 

۳ للق 


۹ صحيح البخاري عن ابن عُمَر عن زسول اث5 


الهم ارم الشحلقين. قالوا: ورین يا 


.سنن الساني زج #صي 7۷9 

7. کاب من لایسشوم الق :ج ۲ص ۲۱ج ۲۱۹۵ 
,ایب واتمیب اج ص ۷٣ج‏ ۳ 

).کاب من لابحشره اه اج اس 27۱6 ۲۱۹9 
.ملل قشاع :ص ۳۷٤ح‏ ۸ 

لحان اچ اس ۲اح ۱9۱ . 


۷ جج وعفره 


و سنگ‌ها راباانگشت 
دل آن وادی می‌زد. آ گام به قربانگاه بر می‌گشت 


پرتاب می‌کرد. سنگ رااز 


و قربانی می‌کرد. 

۹ , پیامبر خدا کڈ : سنگ زدن به جمره‌هاء ذخیرة 
روز قیامت است. 

۰ . پیامبر خدا :هر گاه رمي جَمَرات کردی» 


ای تو نوری در قیامت خواهد بود, 


۱ . پیامبر خدا6ل: حسج‌گزار: وقتی بر مرها 
سنگ بزند »از گناهانش بیرون می‌آید. 
۳ قربانی 

امبر خدا کا : قربانی» برای آن واجب شسده 
اما ناه یبنوایان. از گوشت به وسعت و نوا برسند 
از گوشت» سیر شوند). پس به آنان بخورانید 

۷۵۲ سای به تقل از بشیر بین زید -: پیامر 6ا 
به فاطمه اه فرمرد:«در صحنا بح قربانی‌ات حاضر 
باش . همانا با اؤلین قطرة حون آن» خداوند همة 


گناهان تو را می‌آمرزد و از خطاهایت درمی‌ذرد 


بعضی از مسلمانان پرسیدند: ای پبامبر خدا! آیا 
ابن» مخصوص خاندان توست: یا برای هم 


مسلمانان است؟ 


فرمود: «خداوند, مرا وعده داده که په 


از عترت و خاندان من آتش را نچشائد. این برای 
همة مردم است» 
۳ تراشیدن سر 


mer‏ محیم ار .به نقل ازاین عدر پیا 


گفت:«خدایا! بر سز تراشیدگان» ترح م کن. 


گزیدة حکمتتامة پیامیر اعظم 6 


قال: له ارخم الشخلنین. قالوا 


ورین ۱ 


سول و 
والمقرین یا زسول اف ؟ قا! 


۷١‏ . الإمام الصادق :اب 


سول اش 


A14 


۲ . رسول الت کلل: يأتي علّی الاس رمان یک ون 
الطلول ره وحَج الأغبياء تجارة. وحم 
التساکین سل 7 


۸ رسول اب 


دک 


تھڈیب کوج هس 4۳ج ۲۳ 


تھذیب سکم زج #ص اجع ۱۱۳ 
المحاسئ اج امس :۱۷ج 04 
۸ 


تریغ مشق زج ای ۲۱۱ 


AA 


گفتند: ای پیامبر خدا!کوتاه کنندگان موی 
مرو 

[باز هم) گفت: «خدایا! بر سزتراشیدگان. 
ترخم کنا 

گفتند: ای پیامبر خد کوتاه کنندگان موی 
سر چه؟ 

گفت: «وبر کوتاهکنندگان موی سر ن 
کن» 


آترخم 


۷۵۵ .امام صادق#: پیامبر خدا؛ برای سز تراشیدگان. 


سه بار» از خداوند آمرزش طلبید. 
فصل چهارم: آداب حج 


۲ اخلاس 

۶ . پیامیر دا6 :زمانی بر مردم خواهد آمد که 
تدارا تفریح؛ حج نروتمندان تجارت و 
حح فقیران درخواست است 

۷ امم :مر اء بار و وسابل خود 


رابر روی مرکب نهاد و فرمود :ها 


که در آن, ریا و خودنمایی نیست» 


۴ یاد گرفتن مناسک حع 
قرآن 
پروردگارا ما را تسلیم | فرمان ) خود قرار ده و از نسل 
ما اتتی فرمان‌یردار خود [پدید آور) و آداب دیني مارا 
به ما نشان ده و بر ما بیخشای, که تویې توبهپذیړ 
مهریان). 
۸ : پیامبر خدا کل : مناسک خحود را بياموزید, که 


ین شماست:. 


پخش ششم: حکمت‌های عبادی 


۹ المستدرك على الصحیحین عن ابن غتر ك اق 


۰ تطبیز الما 
۲ رسول الث :من تج وفي جهازو 


آم بل ان لح + 


جل بال ین عر له ال 


دم نله 

على المحیحین :ج اص 1۳۲ح ۱٩٩۴‏ 
۲ کي بچ اس ٤۴ع‏ ۲ 

تجاح زج اس 101ج ۳ 

.اسان نج اص 2۱۷۰ 704 

۵ الفردوس :ج اص ۲۹ع 11٩1‏ 

کاب من لابسضره هه :ج ۳م 1۱۹۷ح ۳۱ 


۱ 


۸۹ 


جج وره 


:- المستدرک على الصحیحین به نقل از ابن عمر‎ ۵٩ 
پیابر خداء یک روز قبل از ترو برای سردم‎ 
سخنرانی می‌کرد و آنان را از مناسکشان آگاه‎ 
می‌کرد‎ 

۰ . امام صادق 4۶ : پسیامبر ق از | 

اگفت که مردم: یک گویی را نمی‌دانستند و 

او دوست داشت که چگونگی لّیک‌گویی [و 


اعمال مربوط به آن] رابه آنان بیاموزد. 


رو در بیداء 


۱ پیامبر داگ -در خحطبة روز غدیر -: ای مردم! 
با دین و دين شناسي کامل, به حخ خانۀ خدا بروید 
و از جایگه‌ها ی مربوط به حج]باز نگردید. مگر 
ارتوبه و دست برداشتن [ازگناهان] 
۴ پاک کردن مال از حرام 

وها پیش راخدا :هر کس خود را برای سفر | 
خانة خدا] آماده سازد و در وسایلش [حتّی| پرچم 
حرامی باشد, خداوند حجش را نمی‌پذیرد . 

۳ . بیامبر خدا :هر گاه کسی با مال ضير حلال 
به حج رود. چون لبیک الهم لبیکه بو 
خداوند می‌فرماید :لا لبیک و لا شغدّیکا (چه 


لټیکی؟! .این »به خودت بر می‌گر دده 


۲ تهیذ ره‌توشه از پاکیزه‌ترین‌ها 

۳ پیامبر خدا تالا : هیچ خرجی‌ای نزد خداوند ف 
محبوب تر از میانه‌خحرجی نیست. خداوند » از اسراف 
نفرت دارد مگر در حچ و عمره. پس رحمت خدا 
بر مزمنی که مال پاکبزه به دست آورد و بامیانه‌روی 


خرج کند. ی احسانی را پیش فرسند! 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر اعظلم ا At‏ 


TET 
سك ماڪان عَلَيه مِنَالذئُوب ۴ وا نهادن کناهان‎ 


۵ . رسول اکا آي بلج ترك ما ۵ . پیامبر خدا 4 : 
1 
۷ عنهلیٌ ین علانةقبول الحع إذا زجع الول کند 


۶ پیامبر خدا :از نشسانه‌های قبولي حج, آن 


قبولی حج, آن است که 
ارب ۱ بنده. گناهانی راکه مرتکب می‌شده است. ترک 


است که فرد. از گناهانی که انجام می‌داده است» 


برگردد. این انۀ تبولی حج است. و اگر از حج 

۳۳ باز گردد,ولی همچنان در لجنزار زنا با خیانت با 

4 زیازهٌ الحاج 

ِ ۽ معصیت فر رود حج او به خردش برگره‌انده 

۷ . رسول الا آسقیت الحاج فلم عله ۲ 
۱ می‌شود 

وصافحه وشره 


4 دیدار با حجکزار 
مغفور لَه 
۷ میامبر خدا :هر اه حح‌گزاری را دیدار 
الفصل الخامس: الح صقر کودی با سلام بده و بااو تصافحهکن وراه 
ا که پیش از آن که وارد خانه‌اش شود برای قو 
۰ فضل العُمزة ٤‏ 
۲ آمرزش بخواهد ؛ زیرا خود او آمرزیده است. 
۸ رسول :عم أ الم ي لمع الأصر, 
وان مرخ نالا وما فها. وج یو ین فصل پنجم: حح اصفر (عُمره) 


۵ فضیلت عمره 
۹ عنه :اجه وا ا 
1 است و یک عمره بهتر است از دنیا و آنچه در آن 
۷۰ . عنه :مر إلى ال 


۸ پیامبر دا :بدان که عمره: همان حج اصفر 


است و یک حج؛ بهتر از عمره است. 


۹ پیامبر خداک :باداش حج؛بهشت است و عمره 
۱.محیع سلم اج امس ۹۸۵م ۱۳۵۲ ا پاداش حج؛ بهشت است و عمره 
تن ار: همة گناه [ها] است. 

۳ ناین حل اج اعی ۲۵۱ج ۳۱ ی 
٤‏ المعجم الکیر اج ۹ص ااج ۸۳۳١‏ ۷۰ . پیامبر دای :عمره تاعمرۀدیگر .فار [گناهان) 
.ان :ج اص ۲۵۳ح 1 ميان آن دو عمره است. 


7 صحح لبخاري :ج اص 1۲۹ ۱1۸۳ 


۵ فض الُمرّة في زفضان 
۷4 . سنن آبي داوود عن پوشف بن غبد الت بل شلاچ 
عن جه أم عقن تا حح سول اقلا لداع 
وکان نا جتل, قَجَعلّة أبو ععقل فيسل ا 
وأصابنا موش وهلت أبو عل . وضرج اي ا 
1 جه چن فال :يام مق ما مت 


۱ نینج ام 01۰ج 3 
۲.سن رمد دج اص ۲۷۰ح ٩۳۱‏ 
۴ .کاب من لابحشره اه :ج اص ۲۲۰ح ۲۳۳۰ 


.سان آي داوودنج آحی ۲۰۸ 1۹۸4 


An‏ چ وعمره 


۱ . پيامبر خداک: هار نفرند که دعایشان رد 
نمی‌شود؛ تا آن که درهای آسمان برایشان 


شود و دعایشان به عرش برسد: پدر برای فرزند, 
ستم‌دیده برای ستمگر, عمره گزاز تا آن که باز 
گردد و روزه‌داز تا آن که افطار کند. 
۲ . سنن الترمدی -به نقل از جابر ۔: از پیامبر ا 
دربار؛ عمره پرسیدند که: آیا واجب است؟ 
فرمود: «نه؛ ولی بهتر است عمره بگزاریده. 
۵ فضیلت عمره در ماه رجب 


۷۳ . پیامبر دابا : برترین عمره» عمرة رجب است. 


۵ فضبلت عمره در ماه رمضان 
۴ سنن ابی داوود -به نقل از یوسف بن عبد الله بن 
ستلام. از مادر بزرگش ام َعقل ۔: آن زمان که پیامبر 
دا رین حج ر انجام داد ما شتری دا 
ابو معیل, آن را در راه خدا قرار داده بود. ما دچار 


بیماری شدیم و ابو معفل از دنا رفت. پیامبر خداء 
برای حج بیرون آمد. چون از حح خود فارغ شد 
خدمتش رسیدم.فرمود: ها ام معقل! چه شد که با 
ما به حج نیامدی؟» 

کفتم: آماده شده بودیم که ابو معقل از دنیا 
رفت. شتری داشتیم که با آن به حج می‌رفتیم؛ ولی 
ابو معقل وصیّت کرد که در راه خدا مصرف شود. 

فرمود: «چرابا آن شتر په حج نیامدی؟ حج هم 
راه خداست. حال که حجّ با ما راز کف دادی» در 


ماه رمضان به عمره برو که همچون حج است*. 
ام معقل می‌گفت: حج» حج است و عمره» 
عمره است؛ مق این را پامبر خدا به من فرمود. 
نمی‌دانم که آیا تنها برای من چنین است؟ 


گزیدة حکمت‌نامة پیمبراعظم 6 
الفصل السَادس: التوادر 


۲ البّراءَة من الٌْشر کین في الح 

الکتاب 

براه نله ورشولوة نی این غشهدثم 
المشركينه فسبیخوا فى الازض أرنعة شیر 
واغلغوا أن غر شنجزی له ول نله نخزی 
آلکفرینه وان من الله ززسویین إلى الاس یو 
آلخع ابر أن لله بر ء من آلغشرکین وزشول, 
فان شب فهو حبر كم وین توش انوا شخ غیز 
شنجزی أله شير لین کفزوا بعذابآلیم4 ۱۰ 


العديث 


۷٩‏ , مسند ابن حنبل عن ید بن بثیع عن أبي بكرا 


ب :قعل قال لا 
اي بو بكر تکن, قال :يا زسول شوه حدت نی 
شي٤؟‏ !قال : مد فيك لا خیر. وین یرت آن 


۳ 


.مین حتل ج ام ۱۸ج و 


AT 


فصل ششم: گوناگون 
۶ برائت از مشرکان در حج 
قرآن 
این آبات.] اعلام بیزاری و عدم تعقد ] است از طرف 
خدا و پیامبرش. نسبت به آن مشرکانی که با ایشان. 
پیمان بستهایدہ پس [ای مشرکان!] چھار مه [دیگر با 
ت کامل.| در زمین بگردید و بدانید که شما 
ئمی‌توانید خدا را به توه آورید. و این خداست که رسوا 
کنند کافران ست.ر [این آیات, ] اعلامی است از جاب 
خدا ر فرستاده‌اش؛ به مردم در روز حځ اکبر که: وخدا و 
فرستاده‌اش, در برابر مشرکان. تعهدی ندارنده. با این 
حال | اگر [از کفر ] توبه کنید. آن بای شما بهتر استه. 
اگر روی پگردانید. پس بدانید که شما,خدا را درمانده 
رنخراهید کرد. ر به کسانی که کفر ورزیدند. بشارت 
ی دردناک بد 
حدیه 
5 . مسند این حتبل -به تقل از زید بسن 
رسک ار( کر) ربا[ 
سری مردم مکه فرستاد [تا بگوید|ک: هیچ مشر کی 
پس ازاین سال, حج نگزارد.برهنه‌ای به دور که 
طراف نکند. جز انسان مسلمان. کسی وارد بهشت 
نمی‌شود. ھر کس با پیامبر دا پیمانی درد فقط تا 
مت مهلت دارد ؛ و خداوند و فرستاد‌اش از 
مشرکان بیزارنده 
سه روز پس از حرکت ابو بکر؛ پیامر ا به 
علی 1 فرمود: «به او برس و ابو بکر رابه سوی من 
باز گردان و خود. یات (برائت ]ابلاغ کن 
پس علی 18 همان کار راکرد. چون ابو بکر بر 
پیامبر ا وارد شد گریست و گفت: ای پیامر خدا! 


بخ نداد است + ولی 
فسرمان بسافتم که آن را کسی جز من یا مردی از 
[خاندان من ابلاغ نکد 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی A‏ دربارة مراسم بات از مشرکان 


تحقیقی دربارۀ مراسم برائت از مشرکان 


یکی از واجبات سیاسی حج. از دیدگاه مام خمینی.ط اعلان بر 


شدن با مبان 


از مشرکان است . برای آش 


این نظریه و نقش ادای این فریضة مهم در پیشبرد اهداف و آرمان‌های اسلام در جهان امروز, بايد چند مسئله 
بررسی شود : 


۱. معنای شرک و مشرک 


شرک. ضة توحید و به معنای اعنقاد به قدرت‌های موهوم است . موحد حقیقث پرست و 


اپرست است و 


مشرک ؛موهوغ پرست و مطیع قدرت‌های خیالی و پنداغاست. قدرت‌های موهوم یکه مورد پرستش مشرکان 
قرارمی‌گیرند به سه دسته تقسیم می‌شوند و به تمی یگ در تجهانبینی شرک و مشرکان. سه نوع بت وجود 
دارد :بت نفس یت جماد » و بت قدرت‌های طأغرئی: 

خطر بزرگی که امروز » جوامع توحیدی را نهد ي‌کند, رشرکعملی به معنای سوم » یعنی پرستش و 
فرمانبری از بت‌های نو و قدرت‌های استکباری است و فلسفا برائت از مشرکان در جهان امروز +مبارزه با 
سلطه‌جویی قدرت‌های طاغوتی » و استقلال ‏ عزت و اقتدار مسلمانان در جهان است . 


۲.ادیان الهی و بات از مشرکان 


ابراهیم خلیل 4 نخستین پیامبری بود که با صراحت, مسئلة برائت از شرک و مشرکان را اعلام کرد .از این رود 
قرآن » مسلمانان را به تأنی از آن 


رگرار می خواند: 


همانا برای شماء در [پیروی از] ابراهیم و همراهان او ممرمشقی نیکوست. آن گاه که به قوم خود گفتند: «ما از شما و از آنچه 


به جای خدا نی ونی بزاریپ »6 


أسوة تاریخپیمبرا اقنداکرده است . افزون بر این» با 
نگرشی دقیق در قرآن کریم» به روشنی در می‌یایی مکه برئت از مشرکانه یکی از دو کن اصلي توحید است و 
همه پیامبران الهی » موظّف بودند که در کنار دعوت مردم به پرستش خداوند ۰ آنها را به دوری از قدرت‌های 


و امت اسلام » در اعلان برائت از مشرکانه به 


طاغوتی و بیزاری از مطلتي شرک و مشرک , دعوت نمابند: 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم 5 ون 


«ولق بعتا فیک مه ول آن آغبذی له و 


اجنوا الوت 


و به تحقیق در هر اتی پیم‌آرری بر انگيختیم که [بهآنهابگوید4 «خداوند را پر 


طاغوت, تنها بت‌های ساخته و پرداختة عصر جاهلیت نیست؛ بلکه روشن‌ترین مصادیق آنه هم 
قدرت‌های شرک آمیزی هستند که جامعه را به سو قصدی جز مقصد پیامبران الهی؛ دعوت می‌کنند. اسام 


۷ از سور زمر می‌فرماید : 


هر که از چّری فرمان زد او را رستیده لست. 


نکنۀ مهم‌تر ؛ شناخت توطله‌ای پیچیده است که در ت یخ اسلام « برای پنهان کردن روشن‌ترین مصادیق 
طاغوت و شرک و مشرک :رخ داد تا جوامع اسلامی, از این ناحبه احساس خطر نکنند و برلت از مشرکانه به 
برائت از پت‌های عصر جاهلیت ول منحص ر گردد .امام صادق#ه در عصر خود از این توطنة خطرناک + پرده 
برداشته و با صراحث اعلام فرموده است 

میم الإیمان وم اي اش کی إا ختلوم عليه م .۲ 

وین تیم یمن را آزاد گذاشتن و لیم یا 


نیام 


تاگر نان رابه شرک کشانند آن را نشاسند 


۲ .زمان و مکان برائت از مشرکان 
ہی تردید؛ برانت از مشرکان» هیچ محدو دیش از نز ز مان و مک ندارد و بر هم مسلمانان » واجب اس ت که در 
هر زمان و در هر مکان که ضرورت داشته باشد» به صورت انفرادی و اجتماعی» برائت خود رااز مشرکان pel‏ 
نمایند. البته در صورتی که ول امر مسلمانان» زمان و مکان و شکل خاصی را برای انجام دادن این فریضه تعیین 
کند اطاعت ولن امر نیز واجب می‌گردد 

ولی مسئلة مهم این است که کدام مکان و اظهار برائت عمومی مسلمانان جهان از مشرکان. 
مناسب‌تر و ٹمربخش تر است؟ بی تأمل می توان گفت که خانة توحید. شا ته ترین مکان و موسم حج؛ بهترین 
زمان برای اظهار برائت مسلمانان جهان از شرک و مشرکان است. امام خمینی در این باره می‌فرماید : 


ام زمان برا 


اعلان برائت در حج؛ تجدید میثاق مبارزه و تمرین تشگل مجاهدان برای ادامۀ نبرد باکفر وشرک و 
بت پرستی‌هاست و به شعار هم خلاصه نمی‌شوداکه سرآغاز علنن ساختن منشور مبارزه و سازماندهی جنود خدا 
در برابر جنود ابلیس و الیش صفتان است و از اصول ال توحید به شمار می‌رود. و اگر مسلمانان در خانة ناس 
و خانةخداء از دشمنان خدا اظهار برائت نکنند: پس د رکجامی توانند اظهار نمایند؟! وا گر حرم و کنبه و مسجد و 
محراب سنگر و پشتیبان سربازان خدا و مدافعان حرم و حرمت انبیا نیست» پس مأمن و پناهگاه آنان در 
کجاست؟! 


۱ . نحل ۳۶ نیز کد زمر: ی ۱۷ نیع 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


۲ هي الأنبیاء 2# 


۷۰ . مسند ابن حنبل عن ابن عباس :لما مر رسوا 
ادي عُسفان حین ی قال :يا أبا کم ود 
ي حح يوار 


هذا؟ قال : وادي عفن 


قال: 
لها لت روم التبا وأردهم اشاژء 
َو یت القنيق .۱ 


.مان عتیل اج اس 6-۱ ۲۰۷ 

۲ .الجؤار :رفع الصوت والاستفانة (لهابة :ج اص 0۳۲ 

ال أو طريفها » أرهي الجبل نفسه :و الطريقة فيه 

کاب ,رال (تاج العروس اج ۱٩‏ ۲6۷ 

طريق مک قرية سن الجحفة (معجم 
ادان :ج هس ۰۳۹۷ لان المرب اج می 0۴ 

٩ .للت : هي نة بين مکة رالسدية سمجم الفا اج‎ ١ 
۸1 لان مریرج ص‎ ۲١ مس‎ 

۲ الشلب :لیف ؛ وقد یستی الحبل تقس حلب (لان المرب 


ج اص ۳۵ 
.سن این ماجتنج اص ۹۵ج 1441 


Ato‏ حم وعمره 

۶ حج‌کزاری پیامبران 5 

۷۶ . مسند ابن حنبل -به تقل از ابن عباس -: چون 
پیامبر خحدا هنگام حج. از سرزمین عسفان عبور 
کرد فرمود ای ابو بکرا ایین؛ چه سرزمینی 
است؟». 

گفت: سرزمین عسفان. 

فرمود: «هود و صالح نیز ؛ سوار بر شترانی 
سرخ که زمام آنها لبف خرما بود و پوشش آنان» 
عبا و ردایشان, را راه بود -از ایین سرزمین 
گذشته‌ند, در حالی که «لټیک» می‌گفتند و برای 
حج خانة آزاد (کعبه) می‌رفتند». 

ل( , سنن ابن ماجة -به نقل از ابن عباس -: با پیامبر 
خیدا ميان مه و مدینه بودیم. از سرزمینی 
گذشتم. فرمود: این چه سرزمینی است؟ 
گفتند: سرزمین کبود. 
فرمود: «گویا موسی 38 را می‌نگرم که دو 

انگشت خود را بر گوش‌های خود نهاده و با ناله و 

فریاد به [درگاه] خدا با «بیک», از این سرزمین 


می‌گذرده. 


فرمود: «گویابه پونس 98 می‌نگرم که سوار بر 


شتری سرخ »با جبه‌ای پشمین - که زمام شترش از 
لیف خرماست - لبیک‌گویان» از این سرزمین 
می‌گذرد» 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم کل ATF‏ 


۲ فضلٌّ الخج نِيابة ۶( فضیلت حع نیابتی 
۸ پیمبر دا خداوند هة ایک حج. سه‌گروهرا 
۰ وارد بهشت می‌کند: مُرده» کسی که به نيابت از او 


حجابسبرم حج گزارده .و کسی که برای او نایب گرفته است, 


۸-. رسول ان له دج بالحَجِة الواجد: 


۷۹ . عنه: حَج ‏ 


عن رح للحا. وج للیوصی .۲ 


۷۸۰ عنه اا من حَج عن 2 عم المَیتٍ, 


۰-. پیامبرخداک کسی که از طرف مدای سجانجام 
دهد هم برای آن مرده؛ و هم برای حج‌گزار 


رهایی از آتش نوشته می‌شود. 


.لسن الکری اج صی ۲۹۳ح 96 
7 الفردوس زج ام ۱۳ج ۲14 
۴ الال دج #ص 1۲۵ح ۱۳۳۵۲ 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


تلاو 


الفصل الوّل: الحث على الأمر بالمعروف 
والّهي عن المنكر 


۱ فضلٌ مر بالتعروف والتهيعَن الْنکر 

الکتاب 

ول تکن منك أَشه یذغون پنی الخیر نامرون 
بالمغزوف ویسلهون عن آلنكر وأوشمث هم 
آنتلیخون ۱ 


الحديث 


۱ فضل كَِمَة عدل عند إمام جائ 


۸۳ . رسول افطل الج ها کلم غدل عند 


۱ عمران :۱۰۸ 
۲ تدر الوسائل :ج ۱۲ص ۱۷۹ح ۱۳۸۱۷ 
۳ ریب وریب :ج ۴ص ۳۱ج ۳۲ 

90۳ کا المتال: ج سس ۷۸ح‎ ٤ 


امربه مروف و هی از منکر 


فصل یکم: تشویق به امر به معروف 
و نهی از متکر 
۱ فضیلت امر به معروف و نهی از منکر 
قرآن 
و باید از میان شا گروهی. [مردم را به تیکی دعوت 


کنند و به کار شایسته وا دارند و از زشتی باز اند و 


ان .همان رستگاران‌اند). 
حا 


هی از 


ل۲۷8 . پیامبر خالالا: هر که امر به معروف و 1 
منکر کند. او جانشین خدا در زمین و جانشین 
پیامپر اوست. 

۲ . پیامبر خداتاا: همانا امر به معروف و نهی از 
منکر نه از روزی و رزقی جلوگیری می‌کند و نه 


بخلی را نزدیک می‌گردائد. 
۱ فضیلت حفگویی در برابر پیشوای ستمگر 
۳ . پيامبر خدا5ا: برترین جهاد: سخن عادلانه در 
برابر پیشوایی ستمگر است. برترین جهاده سخن 
حق در برابر پیشوای ستمگر است. 


۴ . پیامبرخدایمحبوب ترین جهادنزدخداوند قق 


گزیدۂ حکمتنامه پیامبر اعظم 5 ATA‏ 


تقال لاما جار" سخن حقی است که به پیشوای ستمگر گفته شود. 
الفصل التّانى: ترك الأمر بالمعروف فصل‌دوم:ترک‌امر به معروف و نهی‌از منکر 
والتهي عن المنکر 5 ا 

۲ سرزنش کسی که نهی از منکر نمی‌کند 
۲ من لایّنهی غن شنک قرآن 
الكتاب «پس چرا از نسل‌های پیش از شماء جردمندائی نبودند که 
۳ و مر مهن [مردم را] از فساد در زمین؛ باز دارند؟ جز اندکی از 
«فنزلاعان من رون بن فيخم أولوا ی هن غن و با وم زج کی از 
شام ی اد ۲ کسانی که از میان آنان نجانشان دادیم و کسانی که ستم 


لین دنو أذرفوا فيه الوا کردند. به دنبال نز و نعتی رفتند که در آن په سر 


می‌بردند. و آنان, بزهکار پودند). 


الحديث 


حدیث 


۵ امام سادق : پیامبر لا فرمود: «خداوند 38 از 


زین لذي لا دين ل تال اي مزمن ضیعیفی که دین ندارد. نفرت دارد» 


الشتکر ۲ گفته شد: مؤمنی که دین ندارد؛ کیست؟ 
رسول الا جني تفس شوب ری ن فرمود: کسی که نهی از منکر نمی‌کند, 

تمصي اله فلا کر له + ۸۶ . پيامبر خداٌ هیچ انسان مؤمنی را نشاید که 

علو ری لمر وان ببیند کسی خدا را نافرمانی می‌کند و بر او رده 


نگیرد 


۲ خطر ترک امر به معروف و نهی از منکر 

ِیارهُم فلا ۲۷۸۷: پیامبر خدائ: هر گاه(مردمامر به معروف و 
نهی از منکر نکنند و از نیکان خاندان من پیروی 
نماینده خداوند »دان آنها رابر ایشا مسلط 


۱ .تنج ۲ص داح 40۱۰ 
۲.هود :۱۱۹ می‌گرداند. و در این هنگام نیکانشان دعا می‌کنند؛ 
۴ اکن زج اصی ۹ع ۱۵ وا شا ۳ 

اج هس نع ولی دعایشان مستجاب نمی‌شود 
٤‏ کز لعتال: ج ۲ص قح 1اه ی ی 
.اي للصدوق :ص ۲۸۵ 44۳ 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


امربه معروف وهی از منکر 


۷۸۸ . عن: لا رال الاس خی ما رو روف ۲۷۸۸ . پیامبر خدایال: مردم تا زمانی که امر به معروف 


وم يكن َم نار في الأرض رلا فيانشماو.۱ 
۹ . عنه :لباز من الهود وال 
التصازی لا تکوا الأمر بالتعروف واه عَنِ 
نت هم اه على بسان آنبانهم. شم تم 


نه الشاش نایلاس فذ جتفوا نكم 
فاخشز قزنفمپینا وقلوا خسبن الله وخم 
المي" 
الحديث 


فلا یقول: يا ربب 


الاس !فبقول: فإيًاي كنت أَ أن تخشى .* 


۱ مشک ارحص ۱۰۵ ۲۳۹ 
.لمجم الارن :ج اص ۸1 
۳ کر لادج ام 7ج 8۵۱٩‏ 
آل عمران ۱۷۳ 

۵ کز سل :ج ۲ص ۷۰ح ۵0۳1 


رنهی از منکر می‌کنند و درکارهای نیک یکدیگر 
را پاری کنند. در خبر و خوبی] خواهند بود؛ اما 
هر گاه چنین نکنند برکت‌ها از آنان: باز گرفته 
می‌شود و عذّه‌ای از آنان برع دیگر . سلطه پیدا 
می‌کنند و دیگر نه در زمینْ برایشان یاوری خواهد 
بود نه در آسمان. 


٩‏ پیامبرخدا: چون عالمان بهود و راهبان 


نصاراء کار امر به معروف و نهی از منکر را رها 
کردند, خداوند به زبان پیامبرانشان, آنها رالعنت 


کرد. سپس بلا» هم آنها رافراگرفت. 


۲ آنچه موچب ترک نهی از منکرمی‌شود 


۰ امبر خدان: دو مستی شما را فرا گرفته‌است: 


چو مشن به زندگی» و مستي نادانی. در چنین 
وضبمی امربه معروف و نهی از منکر نمی‌کنید. 


۲ ترک نهی از منکر به خاطر شرس از مردمء 
قرآن 

(همانکسانی که [رخی از مردم یشان فند: «مردمان 
برای [جنگ با] شماگره آمدهاند. پس از نان پترسید. 
رای (این سخن ]بر ابمانشان افزود و 
بس است و نیکو حمیتگری است! 


حدیث 


۱ . پیامبر خداتا: مبادا کسی از شما در جایی که 


پای امری از خد! در میان است و باید سخن 
با سکوت کردن. خود راکو چک کند؛ زیرا 
[فردای قیامت] نمی‌تواند بگوید: «خدایا! از مردم 
ترسیدم» چون خداوند ف#تپاسخ می‌دهدز 


بود که از من بترسی». 


گزیدة حکمتناا پیامر اعظ 6 


۲ عنه‌ت: لا عفن زجلا نكم عم علماً کته 
رقا ن ی ۱ 


الفصل التالت: آداب الأمروالتّهي وشروطه 


۳ شروط الآیروالتامي 
۳ . رسول ات یلو ولا نینس 
شنک إلا تن کان نی تلات خمال :رز 


رف فیما یهن عن عدل فیما مر په غدل نیما 


۳ أدب الام 


0 رسول الشهلا: شن سر بتعروف ف لیکن آ2 


ذلك بتعروف ,۳ 


۳ نم من مر ہما لابأتي 
الکتاب 


۱ 


زین اموا م تلولون نا انلنلونه 
عنذ له أن تفوئوا ما لعلْون» .۰ 


۵ وسول اها لی ید لله بن مسعود -: این 


تسعوو. لاکن یگن ید علی الاس و عن 
فيه قول له شمان :یم شتولون مالا 
تفغلون) ؟!* 


OT PY j a 
۱۹8 لوار لرارتدي :ص 4۴ے‎ ۲ 
0۲۳ کڑ الععال :ج ٣ص 1ح‎ ٣ 

مك 

.سکم نیج می نع 0 


۸۳۰ 


۲ بیامبرخدال: مادا همم که فردی از شما 
دانشی (اطلاعاتی) داشته باشد و از ترس مردم؛ آن 
راکتمان کند؛ 


فصل سوم: آداب و شرایط امر به معروف 
ونهی از منکر 
۳ شرایط مر کننده و نهی کننده 


۳ پیامبر دا مر به معروف و نهی از منکر 
نکند مگر کسی که سه خصلت دراو باشد در انز 


گیرد؛ در امر ونهی 
خود به عدالت رفتار کند؛ و به آنچه امر و نهی 


و نهی خود. طریق مدا 


می‌کند. دانا باشد. 


۴ دب امر کردن 
8 ار خدای: کسی که به کار وبی فرمان 


می‌دهد. باید این فرمان دادن را 


انجام دهد 
۳ نکوهش امر کننده‌ای که خود انجامنمی‌دهد 
قرآن 


ای کساني که ایمان آوردہای 


چرا چیزی را می‌گویید که 


انجم تیدا زه دا سخت اپسند امات که چیزی 
را بگویید و انجام دید 


حدیث 


۵ . پیامبر خدا به عبد اله بن مسعود -: ای پسر 


مسعودااز آنان مباش که بر مردم.سخت می‌گیرند 
و بر خود, آسان. خداوند متعال می‌فرماید: چرا 


چیزی را می‌گویید که خود. عم نمی کنید؟) . 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


الفصل الرّابع: مراتب النّهي عن المنکر 
٤‏ وجُوب غذم الضا بالفنکر 
الكتاب 


قال ایب 


بن للین۱.4 
الحدیت 

١‏ . رسول :لت الط في الأرض. 
کان من شهدها فأنکرها کن غاب 
تھا فرضتها کان کتن هدما ۲ 


ومن غاب 


٤‏ وجُوبٌ الإعراض عن أهل | لمعاصي 


ث اين یخوضون فن ءابنا فأغرض عم 


خثن بخوضو هی خی غیرم وبشا بكمب 


شین ف لاغذ بط الإفرى فغ القؤم 
بین 
الحديث 


Arı‏ امربه معروف وتهی ازمنکر 


فصل چهارم: مراتب نهی از منکر 


۴ وجوب راضی نبودن به منکر 
قرآن 
9[ لرط اگفت: دبهراستی من. دشمن کردار شمایمه. 


۶ پیامبر خداکگ: هر گاه در روی زمین, گناهی 

صورت گیرد کسی که شاهد آن باشد و بر آن کار 
بگیرد مانند کسی است که شاهد آن نبوده 
است» و کسی که شاهدش نباشد. اما به آن کار 


راضی باشد. مانند کسی است که شاهد آن بوده 


مت 


۳ وجوب کنارهکیری از کناهکاران 
قران 
و چرن ببینی کسانی (به قصد تخطنه| در آیات ما فرو 
می‌ررند. از يشان روی برتاب. تا به سخنی غیر از آن 
بیردازند. ر اگر شبطان. تو را [در این باه به فراموشی 
انداخت. پس از توجه. [دیگر] با قوم ستمکار منشین). 
حدیث 
۷ . پیامبر خدای: با نفرت از گنهکاران, به خداوند 
متعال نزدیک شوید و با این افراد با شرش‌رویی 
برخورد کنید و با خشم گرفتن بر آنان. 
خدا را بجوبید و با دوری کردن از آنهاء به خدا 


نزدیک شوید. 


خشنودي 


۴ کمترین‌مرتبغنهی‌از منکر و بالاترین‌مرتبه‌آن 
۸ پیامبر خدا: هر یک از شما منکری را ببیند 


گزیدۂ حکمت تام پیامبر عفر چ4 Ar‏ 


و با دست خود. آن را تغییر دهد وظیفه‌اش را 


لبق وت لم 
فقد ری وتن لم تطغ أن 


فد رئ وذلك أضتف الایمان 


ییاه نله انجام داده است و کسی که ند با دستش آن را 


بر دهد ولی با باتش تغیبر دهد وظیفهاش را 
انجام داده است و کسی که نتواند با دست و زبانش 
آن را تغیبر دهد ولی در قلبش آن راانکار کند. 


i . ۹ 


يا نیما عه اليه -:ياعَلي 
وظیفهاش راانجام ددم است.ایین؛ ضمیف‌ترین 
مرحلة ایمان است. 

۹ پیامبر دا در سفارش بهامام علی چ :ای 
علی! با دست خود امر به معروف و نهی از منکر 


نتوانستی؛ پس با زبانت این کار را بکن و 


باز اگر نتوانستی: با قلبت چنین کن. در غير این 


وارت. نباید کسی جز خودت راسرزنش کنی. 


OT 
۵ دام لالا :ج احی‎ 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


پر 2 
الان 
الفصل الأوّل: الحثٌ على الجهاد 


۱ فَضل الچهاد والمُجامد 

الکتاب 

«لیشخوی نون من آلمنین بز یی نی 
والشج‌هئون فى شبیل له بنولهز وانفبهز فض 
الله آننجهیین بأنویهز وانشبهز على نفمیین 

وشن اه 

آلفجهیین عى آلفعبین أجز عنلین4 ۱ 


نزجة وگلا وعد اه آل 


الحديث 
حب إلى اف 
:ود با موس صقا في سيل 
تَخطوها ومن یی ذي زجم قاطع تصلها. 
۰۱ عه لا جتیع غبار في سبل افو دخان في 


۰ رسول ان ما ن حطر 


و 


۲ من جود اللا من جاد فة وساله في 


شی 


۱ عانة المجاهدين 
۳ رسول ان 
ااه 6 


۳ مسندرل الوسائل دج من ۱۳ج 1۳۲۹۳ 


+ الوادر زاوندي دص ۱۳۸ح ۱۸۳ 


Arr 


جارد 
۱ 
فصل یکم تشويق به جهاد 


۱/۱ فضیلت جهاد و مجاهد 
قرآن 
مزمنان خانهنشپن که زیاندیده نیستند. با آن مجاهدانی 
که با مال و جان خود در راه خدا جهاد می‌کنند . یکسان 
نیستند. خداوند. کسانی را که با مال و جان خود جهاد 
می‌کنند به درجه‌ای؛ پر خانه‌نشینان سزیت بخشیده 
ایت و همه را خدا وشد؛ [ پاداش ] نیکو داد ول 
جامدان را بر خاتهنشینان. به پاداشی بزرگ. برتری 
بختیده اسن 
ین 
۰۰ . پیامبرخداتگ :نز د خدا هیچ گامی دوست داشتنی تر 
از دو گام نیست:گامی که مؤمن با آن, صفی راکه در 
راه خدا بسته می‌شود پر می‌کند او گامی که مؤمن 
برای رابطه برقرار کردن با خویشاوندی که از او 
ريده بر می‌دارد. 
مسلمان, یک روز در میدانی از میدان‌های جهاد 
پایداری بورزد. برایش از هل سال عبادت کرد 
بهتر است» 
۱ پیامبر خدا :گرد و غبار در راه خداء با دود 
جهلم. جمع نمی‌شود. 
۲ پیامبر خدال: 


رین مردم: کسی است 
که جان و مال خود را در راه خدا بیخشد 


۱ ياري مجاهدان 


۴ پیامبر خدال : هر کس رزمنده‌ای را به یک نخ 


گزیدة حکمت‌نام پیامبر اعلمعط 


باس اَل في سیب وین الجودٍ بالمال فيه .۲ 
۸۵ عنه: من رسالة غاز کان ک 5 


وهو شَریکه في ثواپ 


۱ قَضلٌ الجها في البحر 
۰ رسول اه تن جلّش على الَحر اخساباً 
و اختباطاً لمسلمین .کب اه بل 


هي 
ار خت 
۷ عنه 6ا إن شسهداه البحر فطل عون 
شهدا ال * ۱ 
۱ ترك الجهار 
الكتاب 


وزسوله, وها فی 
الله اشرو آله لا 
تدرك سا امس 11ع 0Y‏ 
۲ انبا اج اس ۲14 
۴ تیب انح سی ۲۳ا ۱ 
).رشان اس لح 30 
8 الال :ج اص ۴88ح 31104 
رة و 


۶ یر خدا :هر کس برای دا 


يا سوزن مجهز کند. خداوند. گناهان گذشته و 


او را می‌بخشاید 


۳ پیامبر خدا: هر کس از جهاد بترسد: باید به 


مردی که در راه خدا جهاد می‌کند کمک مالی 
برساند. اگر مجاه در راه خداء با مال شخص 


دیگری تجهیز شود فضیلت جهاد از آن رزمنده 


است و فضیلت رثواب خرچ کردن در راه دازآ 
تجهیز کننده. هر دو کار فضیلت [و ثواب] دارد؛ انا 


جانبازی در راه ند از صرف پول» برتر است. 


۵ . پیامبر خداتا: هر کس نامه رزمنده‌ای را 


برسانّد . همچون کسی است که بنده‌ای را آزاد کند 
گر در ثواب جنگ نیز با وی شریک خواهد بود 


۱ فضیلت جهاد در دریا 


به خاطر 
دفاع از مسلمانان. قدم به دری بگذارد, خداوند به 


تعداد هر طره‌ی از دراء برایش خشنه ینود 


۷ پیامبر خدا 1 : شسهدای جنگ دریایی, نزد 


خداوند. برتر از شهدای جنگ زمینی هستند. 


۱ ترک کردن چهاد 

قرآن 

«بگو:«اگر پدرن و پسران و پردرن و زنان و خاندان شما 
و اموالی که گرد آورد‌اید و نجارتی که از کسادش 
کید و رای که دوستشان می‌دری.تزد شا از 
خدا و فرستاداش و جهاد در راه وی. درست داشتنی تر 
هستند. پس منتظر باشید تا خداء فرمانش را [به جرا 
در] بیاوزد. و خداوند. گروه فاسقان را راانمایی 
ن‌کنده». 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


لي 


۹ . عنه #6 فتن ترك الجهاد ابت اه ذلا في نف 


إن لله با 


فقرا في 


وتعلی أعَر متي بسشنابك يلها وراز ٍماجها.۲ 


الفصل التّانی: الاستعداد للجهاد 


۲ صتع الأسِخة 


۰ رسول ال6 إن اله رول يدل باللهم 
الواحد ثلا 


له : صانعه ُحثیب في جاك 


دایب فلا ۲ 


۲ النهي عن بیع الشلاح لأعداء الي 
۱ رسول ال في وه من -: باعل . 
يانه التظیم ن الا وباي الگلاج 
ن أهل الخرپ ٩.‏ 


۲ فضلّ الُرابْطة 

الكتاب 

یاه آلنین ءامدو آضبزوا وضابزوا زابطوا 
افو له نعلکز تلبخون».* 


۱ تست :ج ام 1۸1ح ۱۰۹۵ 
۲ الأنالي للمدوق :ص 1۳ج ۸۰1 

۳.سن آيداوودنج صی ۱۳ج ۵۱۳ 

ا کاب من لابحضره ازج اص ۳67 ۵۲۳۲ 


.آل عمران :۰۰ 


Ara 


جهاد 


امبر خی ؛ هر کس بدون آن که نشانی از 
جهاد در خود داشته باشد. خدا را دیدار کند. 
هنگام ملاقات با او در خود خللی می‌یابد 

۹ پیامبر خدا :هر کس جهاد را واگذارد» 


خداوند. جامۀ خواری بر جان او می‌پوشاند و 


زندگی‌اش را دست خوش فقر می‌سازد و دینش 
راز بین می‌پرد. خداوند -تبارک و تعالی عت و 
اقندار امت مرا در شم‌های اسبان [جنگی)شان و 
نوک نیزه‌هایشان قرار داده است. 


فصل دوم:آمادگی برای چهاد 


۲ ساختن اسلحه 

۸۰ پیامپر خدا6کا: خداوندث به سبب [ساختن] 
یک تیر سه نفر را به بهشت می‌برد: سازندة آن, 
که از سااختنش نیت خیر داشته باشد ؛ پر تاب کنندۀ 


آن؛و کسی که آن تیر رابه دست او بدهد 


۲ نهی از فروش سلاح به دشمنان دين 
۱۱ پیامبر دا در سفارش به امام علی ا 

ای علی! از ل 
.و کسی که به اهل حرب (دشمنان در 
حال جنگ با مسلمانان) . سلاح بفروشد. 


اشت» ده تن به تحداوند رزگ 


۲ رزش مرزبانی 
قرآن 
ای کسانی که ایمان آررد‌اید! شکیباییکنید و ایستادگی 


ورزید و مرزها را نگهبانی کنید و از خدا پروا نماید. 


ار شوید» 


کزیدةحکمتنامة مرا 


الحدیث 
۷ وسول ال ربوم في سبیل یر مین 
ایا وما عّها .۱ 


۳ . عنه :إن صَلاة اش 


۲ فضل الجراسة 


رسول ال رش 


نالفل 


بقام لها ریسا اڙها" 


. عنه :نان لا مهما تاز 


.وین بات ترس في سبيلي او 
۲ فضلٌ حمل السُلاح في سبیل الث 
, رسول 6ال إن الخد بُ باهي بالمد عة 


في سبيل ام منک , وهُم بُصلون عله اد 


۷ . عفه ا ما للم متفه فطل علن 


الفصل التّالث: آداب الحرب 


۳ احرب حُدعَة 


۸ . رسول الش ل3 الخرب حُذعة ۷ 
۱ .تاسلج اس 1۸۳ ۱۰۰۸ 
E TTT bia.‏ 
٣‏ كلمتال :ج اص ۲1 0 
٤‏ سنن ازج اص ۱۷۵ ۱1۳۹ 
.زا :ج اص م۳ 1Y‏ 
TD‏ 
۷ كز اتال :ج اص ۵۸ج 1041 


۲ مرا یک روز سوزبنی در راه خداء 


بهتر است از دنیا و هر چه در 


۳ پیمبرخداّ: نماز مرزبان » با پانصد نماز » 


برابری می‌کند. 
۲ رزش نکهبانی 

۴ . پیامبر خدا کڈ : یک شب نگهبانی دادن در راه 
خداء برتر است از هزار شبانه روز که شب‌هایش 
به عباات و روزهایش به روزه‌داری سپری شود 

۵ پیامبر خداکڈ: در چشم‌اند که آتش به آنها 
تعي‌ژسد : چشمی که از ترس خدا بگرید و 
چشم که شب‌ها در راه خدا نگهبانی دهد 
وش لاح برداشتن در راہ خدا 

۶ بیامر خدانْ: خدارن د 8 به وجود کسی 
که شمشیرش را در راه خدا حمایل گند بر 
فرشتگان خود, مباهات می‌کند و تا زمانی که او 
شمشیر حمایل دارد. فرشتگانش بر او درود 
می‌فرستند. 

۷ پیامبر خدا6:نمازی که مرد با شمشیر حمایل 
شدء بخواند , هفتصد بار برتر از نمازی است که 


بدون حمایل کردن شمشیر بخواند. 
فصل سوم: آداب جنگ 


۳ جنگ, نیرنگ است 


۸ - پيامبر خداع3 : جنگ, نیرنگ است. 


بخش ششم :حکمت‌های عبادی ۳ جهاد 


فالخرب حُعَة .۰.۱ ۰1۸۱۹ پیامبر خدا: هر چه به 
ویراجنگه نگ استد 


۹ عنه: قلْ ما بدا 


۳ الدعوةإلى الاسلام 
ا ی ۳ دعوت به اسلا 
۰ . رسول اتل: توا لاس,وتَأنرهم. ولا تغیروا ۳ ۱ 
۷۰ . پیامبر خدا 3 با مردم» مدارا کنید و به آنها 
فرصت دهید و پیش از آن که به حق دعوتشان کنید. 


بر ایشان منازید ؛ زرا اگر مردمان روی زمین راء از 


شهرنشین و چادرنشین. مسلمان نزد من آورید. 
خوش تر دارم تا این که زنان و فرزندانشان را ابه 
اسارت] نزد من آورید و مردانشان را بگشید. 


م إلا مشخوفا تقال أؤ نحبرّا 
ب من الله ومأؤنة جهئم ؤبئش 


کو هر که در آن هنگام به ان پشت گند گر کسی که 
[ هدفش ]کناره گیری برای نبردی [مجذد ]یا پیرستن به 
جمع | دیگر از همرزمانش ]باشد -, قطعاً به خشم خدا 
گرفتار خراهد شد و جابگاهش دوزخ است؛ و چه بذ 
سرانجامی استا. 

حدیت 


۱ پیامبر خدایلل به ابو فر :ای ابسو ذرا 


پروردگارت 95 به وجود سه نفره بر فرشتگانش 
۳ شعاز می‌بلد:...(سوم»] مردی که در میدان جهاد باشد 
پالشار بل الضرب _: ٠‏ وهم‌رزمانش بگریزنده ولی ار همچنان پایداری 
ورزد و بجنگده تاکشته شود 


۲ رسول ای لا 
لیکن في ما کم اسم ین أ 
۳ الما عل :کان مار آصحاب رسول ۰۰ ۴/۳.شعار دادن 


۲ پیامبر خداتلً -هنگامی که به شعار دادن پیش از 


۱ كازالىنال یج اص ۳۵ج 1-14۲ 
۲ کال :ج اس وج ۱۱۳۰۰ 
تال i‏ نام‌های خدای متعال باشد. 
.اي لطوسي دص ۵۳ج ۱۱3۲ 
ائم لاام نج اس ۳۷۰ 


آغاز جنگ فرمان داد - 


اید در شعارتان. نامی از 


۷۳ . امام عل :شهار یاران پیامبر دا در روز بدر» 


گزیدۂ حکمتناة مرا AFA‏ 


یوم در :یا متصوژ چنین بود: ای (خدای] ظفرمند! بمیران!؟. 


الفصل الرّابع: الشهادة في سبيل الته فصل چهارم: شهادت در راه خدا 


الشهادة ۴ فضیلت شهادت 
۴ پیامبو خدا6اا: بالات از هر نیکوکاری. 
نیکوکاری |دیگر| هست. تا آن گاه که مرد در راه 
خداکشته شود. پس چون در راه خدا کشته شد 


رسول اکا :وق فلز وحن 


تراز آن؛ یکی‌ای (ارزشی) وجود ندارد 


۷۵ پیاسر خداقللا: شرافستمندانه‌ترین مرگ» 


4 الشُوق للشهادة 
مغ عل 8 :قلث :یا رسول ‏ ولیس قرو شوق شهادت 
۳ ۶ )امام عل : گسفتم: ای پیامبر خدا! مگر در 
روز آحد -که تعدادی از سلمانان شهید شدند و 
سار ستهادت محروم ماندم و این امر بر من .گران 
آمد .به من نفرمودی: «سزده بادا تو راکه 
شهادت: 
پیامبر خدا به من فرمود: «به راستی که همین 
طور است. حال در آن صورت. شکیبایی تو 
چگونه خواهد بود؟». 
گفتم: ای پیامبر خدا! این جاء جای شکیبایی 
نیست؛بلکه جای شادی و شکر است 


پیش روی توست»؟ 


ليس هذا ن توایین 


البشری والشکر !۱ 


۳/٤‏ الشهادهٌ وتکفیزا 
۷ . رسول ات لها 


۸ .نها أل ما را 


کل 


۴ شهادت و پاک شدن کناهان 


۷ . پیامبر خدا: شهادت. هر 


سح بزی (گناهی) را 
.میات اس لو 


پاک می‌کند . مگر قرض را 
.اي زج اص هداج پاک می‌کند ‏ مگر قرض را 
۴ الاعرات :ص ۲٤۲ح‏ ۸۰ ۸ پیامبر خدا5 :[با نخستین قطرف خونی که از 


نهج الاطة: الخطية ٠۵١‏ 
8 سل اج اص ۳۹۷ج ۱۰۹۸ a‏ 
كلمتال :ج اس ۳۹4ج 31104 می شو 


شهید ربخته می‌شود. هسمذ گناهان او بخشوده 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 
۹ ,منت هید کپ | انين" 


+ نی الشهید 
۰ . رسول اب :مين نف موت لھا عند لفو 
رجح إلى الدنياء ولاأن ها الدنيا وما 


لما ری ین قضل الشھا 


. عنه 6اا .ما ین أحد يدل الج 


یُجب آن 


ترج إلى ادن وأ لَه ما علیالارض ين شي 


٤‏ / اب طلّب الشهاذة 


۲ . رسول اش من طلَبَ الشهادة صادقاً ام يلها 


۳ . ن46 :من مأل اله الشهادة بدت به لله 


نال ادا وإن مات على فراشه.* 
6 ور اللي في انشهانة 


٤‏ . رسول ال :م گن أصابة اللا ليش 


بقهید ولا حمید : وگم یمن قد مات علن راجو 


.تست نج اص ۳۹ج ۱۱۱۱۰. 
۲ص سنج ۲ص ۱4۹۸ ۱:۸ 
.مج سل دج ص ۱0۹۸ ۱:۹ 
.مجح ملم :ج ٣ص‏ ۱۵۱۷ 181 
.مجح سنج ۲ص ۱۵۱۷ 3۵۷ 
٩‏ کر الممال :ج اس 81۹ح ۱۱۳۰۰ 


AFA‏ جهاد 

۹ , پیامبر خداک : همه گناهان شهید بخشوده 
می‌شوده: مگر قرض 
۴ رزوی شهید 

۰ پبامبر خداٌ: هیچ کس نیست که پس از مرگ 
نره خدارند از خیر بهره‌مند باشد و بان حال» 
خوش داشته باشد که به دنیا بر گردد -گرچه همة 
دنیا به او داده شود ۔» مگر شهید که چون فضیلت 
شهادت را می‌داند, آرزو می‌کند بر گردد تا (بار 
دیگر] در دیا کشته شود 

۱ پیمبر خداء: هیچ کس نیست که به بهشت 
رود و [در عین حال] دوست داشته باشد به دنا بر 
کرو از آنچه بر روی زمین است» برخوردار شود: 
مگر)شهید که بر اثر مشاهده کرامت [,شهادت]ء 
آرزو می‌کند بر گردد تا ده بار دیگر: 


۴ ثواب شهادت‌طلبی 

۲ . پیامبر خداقل ‏ هر که به راستی خواهان شهادت 
باشد. [ثواب آن] به او داده می‌شود» هر چند به 
شهادت نرسد. 

۳۳ . پیامبر خدایک :هر که صادقانه از خداوند» 
شهادت را مسئلت کند» خداوند او را به 
جایگاه‌های شهیدان می‌رساند ‏ هر چند در بستر 
ودی 
۴ نقش نیّت در شهادت 

۴ پیمبر خالا : بسا کسانی که با جنگ افزار 
کشته شوند. ۱ 


شهید باشند و نه قابل ستایش. و 
بسا کسانی که در بستر خود به مرگ طبیعی بمیرند؛ 
ات ند خداوند. صذیق و شهید به شمار آیند. 


گزیدة حکمتتامة پیامبر اعظ لا 


من يُحسَبٌ من الشهداء 


۳۷ نها :ن عق کم وغش فمات فهو هی ۲ 


۸ نها امن مات على حب آل محم مات 


۸/٤‏ ْفضَل الشهداء 
۹ . رسول اه :ال الشهداء لذیسن ابو 
في الصف الأول .فا تون جو بء 
لت بون" في ارف الملى ين ال ضح 
ایهم ربك فإذا جلف رب إل عم في توطن فلا 
ساب عله 1 
٤‏ واب الّریج في شبیل الله 
۰ . رسول انه : کن جرخ في شبیل افو 
لیام ريحة كريع اليك و زان عي 
طابع هدام وتن سَأل اف الشهادة مخلصاً أعطاء 


جاءیُوم 


۱۱۲۳ کزالمتال اج اص ۲4ج‎ ١ 

.كلمتال :ج اس ۳4ج ۱۱۳۳۲ 

۳ ولج اص 1۰ ۱۱۲۰۳ 

دیص اج ۵۲ 

.تون بفتع اليساء رالشاء واللام وتشديد الا معا 
عون (اابةج ام 65 

كلمتال نج اص 1ج ۱۱۱۲۰ 


Af 


۴ کسانی که شهید محسوب می‌شوند 


۵ پیامبر خداک: هر که در راه دفاع از حانوادة 


خود به ستم کشته شود شهید است. هر که در راه 
دفاع از مال خود مظلومانه کشته شود شهید 
است. هر که در راه دفاع از همسایۀ خوده به ستم 
کشته شود شهید است. هر که به خاطر خداوند هل 
کشته شود شهید است. 

۶ پیامبر دا :هر که در راه دفاع از جان خود 
بجنگد و کشته شود شهید است. 

۳ پبامبر خدایْ :هر که عاشق شود و عشق خود 
را بپرشاند و پاک‌دامنی ورزد و از اندوه آن) 


د شهید است. 


۸ پيامبر خدای: هر که بر دوستي آل محمد 8 


یمیرک شهید مُرده است 


۴ برترین شهیدان 

٩‏ پیامبر دا : برترین شهیدان, کسانی هستند 
که در صف مقدّم می‌جنگند و از دشمن] روی بر 
نمی‌گردانند. تا آن که کشته شوند. اینان, در 
بالاخانه‌های بهشت می‌آزمند. پروردگارشان به 
روی نان می‌عندد. پس هر گاه پروردگارت در 
جایی بهبندایلیخند بزند. حسایرسی ندارد 
۴ واب جانباز راه خدا 

۰ . پیمرخدال هرکس درراهخدامجروح شود »در 
روز قیامت» بویش همچون بوی مُشک و رنگش 
مانند رنگ زعفران است و نشان شهیدان بر او 
خواهد بود. و هر کس شهادت را خالصانه از 


بخش ششم+حکمت‌های عبادی ۸ جهاد 


خداوند بخواهد . خداوند؛ اجر شهید به وی 


می‌دهد؛ هر چند در بسترش بمیرد. 
قصل پتجم: جنگ‌های پیامبر ¥ 


۵ جنگ بدر بزرگ 

قرآن 

لو بقیناً خداوند. شما را در [ جنگ ] بدر -باآن که تاتوان 
بودید- پاری کرد. پس, از خدا پروا کنید. باشد که 
سباس‌گزاری نماپید. آن گاء که به مژمنان می‌گفتی: «آیا 


شما را بس نیست که پروردگارتان. شا را با سه هزار 


۱ الأمالي لطوسي عن ابنعټاس: و رسو لوی فرشتة فرردآمده. باری کند؟٤).‏ 
علی تل بدر فقال : جزاکم اله ين عصابة شرا لمد. 
, ۴۲ الأمالی» طوسی -به تقل از ابن عبّاس -: پیامبر 
دا بالای سر کشتگان در ایستاد و فرمود 
جهل بن‌جشام فقال :إن هذا اعت ی حلي محر ر«عداونباگروهی اندک, کیفرتان داد. شماء من 


کي سا وخوش مسا ای 


راستگو را دروغزن شمردید و من امین را ضائن 


o‏ آن گاه» رو به [جتازة]ابوجهل بن هشام کرد و 
۲ کنز العقال عن عر بخ لتا کا 2٤ت‏ فرمود این مرد در برابر خحدا از فرعون سرکش فر 


َر لنب ا إل أصحاب وم بان ویر بود زبرافرعون, وقتی یقین کرد که در چنگال مرگ 
إلى المشركين فإذاهُم ألق وزیا قَاستَیلّ ٠‏ گرفتار آمده‌است.به یگانگی خداایمان آورد؛امااین 
التب ا الب و یه وع اید داز زا مرد هنگامی هم که یقن کرد که ه هلاکت فی زی اه 
قال للم نج ما وعد ۴ 
الهم إنك إن تيك هذه اليما 


لما یقن باللا دعا بالات والّی!! 


باز هم لات و عرا را خواند». 
۲ ,کنزالعقال ۔ به تقل از عمر بین نطاب -: در 
روز بدره پیامبر تابه باران خود نگریست که سبصد 
و چند تن بودند و به مشرکان نگاه کرد و دید که 


۱ کترالستال اج ٤ص‏ 40۸ح 11141 از هزار 
۲ .آل عمران :۱۲۳و ۱۲4 داشت. رو به قبله ایستاد و دست 

وزج ۱۰می ٣۷٣ح‏ ۲۹۸۷۳ «جراکمافه علی من آن کشید و گفت: «بار خدایا! وعده‌ای را که به من 
ما کتسوني a‏ داده‌ای» عملی گردان. بار خدایا! وعده‌ای راکه به من 


ETT 


گزیدةحکمتناذ ما2 ۸ 


الارض أبداً... ول افة تتعالن عند ذلك از 


یوم بدر ونحن تلوذ 
برسول وق ور را إلى لد . وكا 
"Ll‏ 


۳ . الإمام عل 1 لقد ریش 


 سانلادشآ‎ 


٤4‏ . عفه :قد حَضَرنا درا وما فینا فارش غير 


ن الاسود, دنا لیا بد وما نينا اشن 


جر بصي ودعو حى الاح .۲ 
۰ غزوة أحرٍ وخمراء الأسد 


الکتاب 


وبا غذزث من أفبد نوی لغزمنین نفمد دنال 
وال سبیغ غليم).' 


ال عرو جل 
يس لق من ار شيء أو توب علَبهم أيهم 
امم فو ن¢ ٠.‏ 
gins.‏ دا با IRN‏ 
IT FY 1 ST‏ 
.شاج اص ۷۴ .آل عمران :۸۳۱ 
,آل عمران :۱۲۸ 
یع سلج ۴س 0۷ع ۱1 


داده‌ای. عملی گردان. بار خدابا! اگر ابن گروه را از 
اسلام بگیری, دیگر هرگز بر روی زمین؛ پرستش 
تخواهی شد.» 

در این هنگام خداوندمتعال آية آنکاه که از 
پروردگارتان پاری می‌خواستید. پس دعای شما را اجابت گرد 
که<«من, شما را با هزار فرشتا بیاپی» باری خواهم کرد را 


نازل فرمود. 


۴ امام علی :در جنگ در ما خود را در پنه 


پیامبر خحدا قرار می دادیم و یشان از همه مابه دشمن 
نزدیک‌تر بود و در آن روز از همه شجاعت پیشتری 


نشان می‌داد. 


۴ امام علی 8 : زمانی که در جنگ بدر شرکت 


کردیم جز مقداد بن سود سوارة دیگری در مان ما 

دور شب جنگ بدر. هر که با ما بود خوایید؛ مگر 

یار دا که در زیر درختی ایستاده بود و تا صح 

نماز می‌خواند و دعامی‌کرد. 

۵ جنک‌های أحد و حمراء الأسد 

قرآن 

و [باد کن ] زمانی را که [در جنگ اد ] ہامدادان. از 
پیش کسانت بیرون آمدی [تا] ممنان را برای جنگیدن. 


در مواضع خود چای دهید و خداوند شنرای اناست6 


حدیث 


۰۲۸۴۵ صحیع مسلم-به نقل از آلس -: در جنگ أحد, 


دندان 


ار دا شکست و سر ایشا 
شکاف برداشت. در حالی که از فرقش خرن جاری 
بود می‌فرمود: «چگونه رستگر می‌شوند مردمی که 
فرق پیمر خود را که آنان را به خدا دعوت می‌کند: 


این کارها دستی نیست. [خدا] پا بر آنان می‌بخهاید یا 


ان ستمکارند6 . 


ان می‌کند زیر 


یز فاقوا دون جراحانهم یداهن 
اه عل تب :ولا توا في ابتغاء القرم ان تکونوا 


من الم والجراع." 
۰ عزو نات الْفاع 


۷ الإمام الضادق ۰48 رل رسول لله لا في غزوق 


جود وکرم یا محتد. ره فقام وُو قول 


۲.آل عمران 14١:‏ 
۴ تسیر لقني زج اص ۱۲۶ یحارج ۲٢‏ ص 14 


اب۱۸ 


Afr‏ جهاد 


۶ . تفسهر الققی در بیان ماجرای بعد از جنگ أحد - 
چون پا از جنگ احد برگشت و وارد مدینه 
شد جبر یل بر ایشان فرود آمد و گفت:ای محقد! 
خداوند به تو فرمان میهد که این قوم (مشرکان) را 
تعفیب کنی و کسی جز افراد مجروح؛ همراه تو نیاید! 

پس پیامبر خدا به منادی فرمود تا ندا دهد:های 
گروه مهاجران ر انصار! هر کس جراحتی دارد بیرون 
بیاید و هر کس مجروح نیست. بمانده. 

آنان, شروع به مرهم نهادن بر زخم‌های خود و 
مدارای آنها کردند و خداوند. این آبه رابر پیامبرش 
ازل فرمود : و در دست یافتن به آن قوم. سستی مکنید. 
گر شما درد می‌کشید. آنها نیز چون شما درد میکشند؛ ولی 
شما از خدا چیزی را اميد دارید که آنان, اميد ندارند6.. و 


فرمود خداوند ار (در مان )بشما جراحتی 
سید ضربه‌ای وارد شد) به آن جمعیت نیز (در میدن بدا 
بکگنچتیهمانند آن وارد گردید-) پس: مسلمانان با و جود 
دردار راحتی که داشتند. برای تعقیب مشر کان 


بیرون رفتد. 


۵ جنک تاث لقاع 

۷ . امام صادق 8 : در جنگ ذات لقاع پيامبر خدا 
زیر درختی در کنار دره‌ای پیاده شد. در این هنگام؛ 
سیلی آمد و مبان ایشان و بارانش جدایی انداخت. 
مردی از مش" امبر را در آن حال دید و 
مسلمانان نیز در آن طرف دزه ایستاده ومتظر بودند 
تا جریان سبل» قطع شود. آن مرد مشرک به همراهان 
خردگفت: من محندرم‌گم 

امبر دا آمد و به‌روی ایشانه 

شمشیر کشید و گفت:ای محندا اینک چه کسی تو 

را از چنگ من می‌زماند؟ 


گاه زد پ 


فرمود: «پروردگار من و 
ن هنگام؛ جبرئیل 48 آن سرد را از آروی] 
اسبش پرت کرد و او به پشت افتاد. پیامیر دا 
برخاست و شمشیر کشید و روی سینة او لشست و 
فرمود: دای غوزث! چه کسی تو رااز چنگ من 
می‌زهاند؟» 


۳ 


گزیدۂ حکمت‌نام باعل 


تدخلو اجه ولف یم خثل البین 


روا 


ام خیبئز آن 
خلوا بن فلخم ششثهم الاساء والضواء و 
خی بول نشول وان الوا فرنتی نضز 


لها نش الله ربب" 


المؤمنين ‏ آو ین ید سلمان نله ضرّب اضعب 
قت بثلاثِ فرق, فقا رسول اه لعج 
علي في طرنتي هذه ور کسری و قیفر تفا 
دا اصاجبه 


الخديبية َصالحته فيش على أ هذا 


٩۷ الکافی اج ۸ص ۱۲۷ج‎ ١ 
۲۳۵ ا٣۹ ره :14 ۳ کافی زج ۸ص‎ 
۳۰۱۵۸ ا کر سنج «اص 1۷۸ح‎ 


Aff 


گفت: بخشندگی و کرم وهای محمدا 
پیامبرکا از آن مرده دست کشید و او پرخاست 
در حالی که می‌گفت :به خدا سوگند که تو از من بهتر 


گرامی‌تری! 


۵ جنگهای احزاب و بنی فیط 


آبا پنداشتید که داخل بهشت می‌شوید. حال آن که هنوز 
مانند آنجه بر (سر ) پیشینیان شما آمد. بر (سر ] شما 
نیامده است؟ آنان. دچار سختی و زیان شدند و به [هول 
و نکن درآمدند. ٹا جایی که پیامبر [خدا] و کسانی که 
با وی امان آررده بودند گفتند: «پاری خدا کی خواعد 
بود؟». هش دار که پیروزی خدا تزدیک است! 


حدیث 
۴ . امام صادق 3 : هستگامی که پیامبر دا خمندق 
با می‌کند. سلمانانبه مائعی برخوردند.پیابر حداه 
کلنگ را از دست امیرمزمنان یا سلمان گرفت و 
رضربه‌آی) بر آن فرود آورد که سه تکّه شد در این 
هنگام پیامبر خدا فرمود: «خداوند با ین ضريةمن, 
گنج‌های کسراو قیصر رابرایمگشود» 
یکی از افراد به رفیقش گفت: وعد: کنج‌های 
کسرا و قبصر را به مامی‌دهد. در حالی که هیچ یک از 
ما از بیم دشمن] قادر نیست برای قضای حاجت, 


بیرون رودا 


ده جنک 
نز تال به نالل از یاس بسن سم از 
در جنگ حدیه با پیامېر دا ببرون 


پدرش 
آمدیم. ابشان صد شتر قربانی کرد و تعداد ما هزار و 
هفتصد نفر بود و با آنان (فریش) جنگافزار و 
پیادگان و سواران بودند. در میان شتران قربانی 
شتر ابو جهل نبزبد. یشان در حدیهفرود 
آمد و ترش با یشان بااین شرط صلح کردند که 
تسربانگاه این شتران. همان جایی باشد که ما 
متوقّفشان کرده‌ایم [و وارد مکّه نشویم] 


بش ششم: حکمت‌های عبادی 


الکتاب 


«سیفول النخلفون إنا انتقث إلى تنج تاوف 
ذوونا نتب ریدونآن بو الله قل گن 
تثبخوا یز قال الله من قبل فت ولون بل 
تخشُونئا بل الوا ایفهون إلاقي ." 


العديث 


ورس وله وه لله ورسولة أن يرج 
حتی یم علي یتنا أشنا أن القتح فداً. 
سکن رسول اله بل لد او رقام قائماً» 
فما تا ین زجل له 


برجو أن یکون ذلك لجل 


جب الله 


.كاز الممال :ج ۰ص ۸۰٤ص‏ ۴۰۱۵۰ 


۲ الفح :10 


٣ک‏ الممال اج ۰ص ۹۳٤ح‏ ۳۰۱۲۰ 


۵۲ . کت العقال به تقل از ابو طلحه -: 


۸۵۰ . کنزانعقال به نقل از عبد الله بن ابی آوفی -: 


در روز بیعت رضوان, تعداد ما هزار و چهار صد یا 
هزار و سیصد نفر بود و قبیلة سم در آن روزه 
یک هشتم مهاجران بودند. 


۶/۵ جنگ خیبر 


قرآن 

چون به [قصٍ] گرفتن غنایم روانه شدید. به زودی 
برجای ماندگان خواهند گفت: بگذارید ما هم په دنبال 
شم ببابیم, [اپن گنه ] ب‌خواهند دستور خدارا دگرگون 
کنندد بگر: «هرگز از پي ما نغواهید آمده. آری. خدا از 
پیش دربارۀ شما چنین فرموده. پس به زودی خواهند 
گفت: «[نه.] بلکه بر ما رشک می‌بریده [نه. چنین 
نیست:] بلکه جز اندکی درنی‌بابند). 


رکشت روز بعد عمر پرچم راگرفت و ارهم 
ناکام برگشت و اہن شلمه کشته شد و مردم 
(مسلمانان) برگشتند. 

پیامبر خداء فرمود: اهر آینه» این پرچم را په 
کسی خواهم داد که خداو پیامبرش را دوست دارد و 
خدا و پیامبرش نیز او را دوست دارند و هرگز بر 
نمی‌گردد 
خوش حال از این که فردا روز پیروزی استه به صح 
رساندیم. پیامبر خداء نماز صبح را خواند و آن گاه 


وزی نصییش شود. ما آن شب‌را 


پرچم را خواست و از جا بلند شد. هر یک از ما که 
نزد پیامبر دا منزلنی داشت امیدوار بود که آن مرد 
ار باشد. حتّی من به جهت منزات‌که نزد پیامبر #6 
داشتم: گردن کشیدم و سرم را بالا گرف 
خداء علی بن ابی طالب را صدا زد. علی 8 مبتلا به 
چشم دردبود. پیامبر خداء دستی بر چشم او کشید و 
آن گاه پرچم رابه وی سپرد و پیروزی نصیب او شد. 
ابر 


پیامیر 


گزیده حکمتنام پیامبر عم 


ی وقد أَداتساجيم! وکام ذواعلن 
2 المي بكرا 


خروتهم. فلتا أا ا 


ی فقال رسول اک ده 


.١‏ السساحي : جع مسحاة, وهي المجرقة من الحدید ‏ والمیم 
زاندة, له من السحو:لکشف والإزالة . (لنهاية :ج + 
۳۸ 

۲ کز المنال :ج اص فاح ۲۰۱۲۵ 

۳ مالي لطرسي زمی 141ح ۲۳۰ 

لاسرا :۸۱ 


برای رفتن به مزارعشان بیرون آمددند و چون 
و سپاه او رادیدند, برگشتند و فرار کردند 


پبامبر دا فرمود: اه اکبره اه اکبرا خیبر ویران شد 
(سقوط کرد). ما هر گاه در میدان قومی فرود آبیم» 
مداد شدگان: صبح بدی خواهند داشت». 


۵ جنگ فوته 


۸۵۳ الأمالی . طوسی -به نقل از محمد بسن شهاب 


ری -هنگامی که جعفر بن ابی طالب از 


سرزمین حبشه برگشت, 


امبر خداء او رابه سوی 
مُوته گسیل داشت و در کنر او زید بین حارثه و 
رعبد الله بن رواحه رانیز به فرماندهی سپاه گماشت 


اڳ چنانجه جعفر 


ته شود ژیده فرماندهی رابه 
عهده یگیرد واگر زید هم 


شرمانده شود مسلمانان به راه افتادند تا به 


ته شد عبد اله 


سرزمین بلقا رسیدند و در آن جا با لشکریان 
رومی و عرب هرقل» رو به رو شدند. مسلمانال, 
خود رابه آبادی‌ای به نام موته کشیدند و در آن جا 
ميان دو سپاه» جنگ درگرفت و مسلمانان به 
سختی جنگیدند. 


۵ جنګ فتح مه 
قرآن 


لو بگر: «حق آمد و ال ابره شد. آری,باطل, واه 


ابودشدنی ست 


۴ . امام رفا - به تقل از پدرانش#: روزی که 
پیامبر خحداء مکه را فتح کرد بت‌ها که تعدادشان 


موقا جاء الق وسائبد لباطل رسایميد 


١‏ کنز العتال عن الزهري عن بعض آل عمر عن 


عمر بن الخطابة سنا كان يوم لت ورسول 


رل إل ضفوان بن اة ولن أبي 


أرحم الرَاجِمين)". قال عم : تحت 
رسول اله نله رة أن یکون دز ئي وقد قال 
سول افو تال ما ال .+ 


نون ام ورسوله .* 


١‏ فى السمدر :تكب أوجوههاء والصحیح ماابناء في 
بحارالالوار 

7 فال ارسي :می ای 0 

4۲: ay. 

ا کر استاج ۰امی ماج ۳۱۸ 

هک الم ٢ا‏ 0۳ع ۳۰۱99 


هه ت تال -به نقل از ابی مریم شلولی -: 


سیصد و شصت عدد بود: پیراسون کعبه نصب 


شده بودند. ایشان با چوبی که در دستش بود به 


آنها می‌زد و می‌فرمود: لحقآمد و باط تابود شد به 
راستی که باط ابود شدنی است. حق آمد و باطل.دیکر آغاز 
نمی‌شود و بر نمی‌گردد6 

در این هنگام بت‌ها یکی یکی به رو در 
می‌افتادند. 


۲۸۵۵ . کنر الستال -به نفل از رُهُری, از یکی از خاندان 


عمی از عمر بن خطّاب : چون روز فتح شد و 


امهو 


پیامیر خدابه مکه در آمده در پي صفوان 
ابو سفیان بن حرب و حارث بن هشام فرستاد. من 
اب خودم گفتم؛ خدا, آنها را به چنگ ما انداخت. 
سای اعمالشان رابه آنها حواهم چشاند. فا 
پیامبر,خدا»بهآنان فرمود: «من. اصروز به شما 
همانی را می‌گویم که پوسف به برادراتش گفت: 
امروز, ملامتی پر شما نیست. خداوند شما را ببخشاید که او 
مهربان‌ترین مهربنان است6 

من از این که چنان فکری در فکرم گذشت و 
پیامبر خدا به‌آنها چنان گفت, از پیامبر دا 


شرمنده شدم. 


ر 
روز فتح مکه که جلو قربانی‌ها راگرفته ودند به 
حضور پیامبر دا رسیدم. حارث بن هشام نزد 
ایشان آمد و گفت: ای محمدا مشتی فرومایه و 
اوباش آوردمای که به کمک آنها با مابجنگی؟ 


تر وهم‌مسلکان تو هستند.ینان به حداو فرستادة 


او ایمان دارند». 


گزیدۂ حکمتتامة پیامبر اعغلم 5ة 


0 غرَوَة کنین 


الکتاب 


علیکم آلازش بعا وخبث فغ وْیئم شذبرینء شم 
نله سعینثة,عنن زشولهی على آنخوم 
انز جوا م روط وعاب ابن کفزوا یذ 
جزاغالخبرینه لوب له بن بع یذ غلن فن 
یشاء وال غلوز زجي" 


الحدیث 


۷ كنز العقال عن آبي إسحاق: قال رجل رال 
بو خی با امه ۲ قالش عللی: 
.ولکن ان خفاء من نت 
وخر إل هذا لحي ن هوازن وم شوم ما 
قرت وهم پ رشق من نبل کأنها رجل ین جرا 
انوا بل الوم الی رسول لوب شفیان 


بن الحارث ید هل رسول اف اسر 


وعا وهو یقول: 


آنا ام عبد ال 


آنا انبم لاكَذِب 


قال :ولل ۳۵ 


انرب :۷-۲8 
۲ هكذا في المصدر, و الصحیح في که او عما 


دح اس ۲٣ر‏ 


جمایدج ام ۱۳۹ 
٣‏ کر المتال: ج ۱ 


AFA 


۵/ جنگ هُین 
قرآن 
(قطعاً خداوند. شا را در مواضع بسیاری یاری کرد است. 


د [نیز] در روز کین آن هنگام که شار فراوان شا 


را به شگفت آورده بودا ولی به میچ وچه از شیا داع 


آن گا خدا آرامش خود را بر فرستادة خود و بر مزمتان 


فرود آورد. و سپاهیانی فرو فرستاد که آنها را نمی‌دیدید. 

و کساتی را که کفر ورزیدند عذاب کرد و سزای کافران. 

همین بود سپس خدا بعد از این [راقعه ]. وی هر کس را 
بخراهد.می‌پذیرده و خدا آمرزندة مهربان است). 

بویٹ 

چ کر الال به نقل از ابو اسحاق -مردی به 

لکت :ای ابر مازه! آبا در جنگ لین گریختید؟ 

او گفت: گواهی می دهم که پیمر ا نگر بخت؛ 

با مسلمانا, شتابان و بیزره ببه سو 


وازن که مردمانی تبرانداز ودند رسپار شدند. 
آنان. مسلمانان را تیرباران کردند. به طوری که انبوه 
تبرهای آنان» همچون هجوم دسته‌های ملخ بود لذا 
مسلمانان پراکنده شدند و گر بختند. دشمن به طرف 
پیامبر خدا هجوم آوردند در حالی که ابر سفیانبین 
حارت. لگام آستر پیامبر کا را گرفته بود. پیامبر خدا, 
از استر فرود آمد و از خداوند, طلب صرت کرد و 
دعانمودو می‌گفت 

«من, پیامبر هستم و این: دروغ نیست. 

من پور عبد المطلبم. 

خدایا! نصرت و یاریات رافرو فرست» 

براه می‌گوید :به خدا سوگند. هر گاه جنگ شدّت 


می‌گرفت. ما ود ا دایم قرار می دادیم و 
کسی که به موازات او می‌ایستاده به راستی شجاغبود. 


ر مصدر چنن آمده لیکن کنبة صحیح او جتان که در ند 


الفا آمده ابو عماره است .. 


یاک 


الفصل الأؤل: مکة 


7 


۱ هفل نک 


الکتاب 


ربت ی سکن من ربیب 
الشخژم زب ینوا لشلؤة فاخعل 
من نزب نهم 


۹ عنه1 م خاطیا مک -: سا 


ولآ ومي آَخزجون 


الكتاب 


رهم :۳ 

۳4 امير المنسرب إلى ام لسکري دس ((ح‎ ١ 
۳0۳1 س يدج ص 0۳ج‎ ۴ 

این :1 


۹ بهترین مکان‌های عبادت 
بم 
بسر کا ںیا وت 
فصل یکم:مکه 
۸۱ لرزش مه 


قرآن 


پروردگارا! من ( یکی از ] فرزندانم را در دزه‌ای بی؟ 


نزد خاةمحترم ود سکوئت دادم - پروردگارا - تا نماز 
را به پا دارند. پس دل‌های برخی از مردم را په سوق 
آپان گرابش ده و آنان را از محصولات [مورد نیازشان] 
دائ ده باشد که سپاس‌گزاری کنند). 

حدیث 
۲۸۵۸ . پیامبر دا : خدارند هة از هر چه آفریده 


است, برگزیده‌ای دارد .. و بسرگزید؛ او از 


سرزمین‌ها مکه» مدینه و بیت المقس‌اند. 

٩‏ . پیامبر خدا ‏ حطاب به مکّه -: چه شهر 
پاکی هستی و چه قدرنزدمن محبوبی!اگرنبودکه 
قوم من مرااز تو بیرون کردند در جایی جز تو 
ساکن نمی‌شدم. 

۱ در آمان بودن هر ترسانی که وارد آن شود 
قرآن 
سرگند به [کره] تین و زیتون. و طور سینا و این شهر 


ان 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعم 5 


الحديث 


۰ . رسول اه ألا لسع له والكلانكة واشاس 


۱ خرقة تقض أمن الخرم 


الكتاب 


فبانتوم وش رجوفم ن حبذ 


اخرجوكم وان اش بن ان الوم هند 
اننشچه الخزام ئى فتلوكم هبه فإن لوگ 
فالنتوفز 
الحدیث 

۱ . رسول ات تم 


عدي وم جل لي إل سا ين تا 


۱ حرفة اليد وزع 


۳ رسول :الحرم لا تحتل غلام. ولا یمد 


توچعو ربا سل في الحرم .* 


.لفات :ص ا١‏ 
٣۔انی‏ نج ٤١۲۳ع‏ 4 
تیاب ا 


1 


حدیث 
۸۶۰ . پامبرخداهٌ :آگاه باشید! لعنت خدا و فرشتگان 
و همه مردم بر کسی که در اسلام»پمیزی دید آورد 
(جنایتی کند), یعنی در محدودة جل» جرمی مرتکب 
شود و آن اه به حرم پناهنده شودا پس کسی او رنه 
ندهد و باری نکند و مهمان نگند تا ن که از حرم به 


ل آید. آ اه بر او حد جاری می‌شود. 


۱ ممنوعیَتِ از بین بردن ایمنی حرم 


قرآن 

#ر هر کجا بر ابشان دست باتد. آان را بکشید و همان 
گونه که شما را بیرون راندند. نان را یرون برانید ؛ [ چرا 
که ] فتنه (شرک) از قتل, بدتر اس [با این همه ] در 
کنار مسجد العرام با آنان جنگ مکنید. مگر آن که پا 
شما در آن جا به جنگ در آیند. پس اگر با شما 
جنگیند. آنان را بکشید. که کبفر کافران. چنین است). 


۶۱ پیامبر دا ۔ در روز فتح مه -: خدارند, 
روزی که آسمان‌ها و زمین را آفرید مه راحرام 
ساخت و ا برپایی قيامت نیز حرام است و آن 
برای هیچ کس پیش از من, حلال نشده و برای 
هیچ کس پس ازمن نیز حلال نخواهد شد و برای 
من, جز ساعتی از یک روز,حلال نشده است. 


۱ سسنوعیّت شکار و کندن درخت در حرم 
۲ پیامبر خدا6لا :گیاه حرم» چمیده نمی‌شود و 
درخت خار آنه فطع نمی‌شود و شکارش زمانده 
نمی‌شود.. . پس؛ هر که را دیدید که گیاه حرام را چیده 
یا درختش را قطع کرده یا شکارش را زسانده است. 
برای شما رواست که ناسزایش بگویید, با پشت او را 


در حّی که در حرم؛ حلال است -به درد آورید 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 


۱ب ُخول مكة 


الفصل التّانی: بيت الله وما یتعلّق به 


۲ فضل القسجد الحرام 
4 . رسول 6 أعظم التساجد خرمة وأحها 
ی افر وأكرمها على اف تعالى , التسچ الخرام" 
ل التسچد الخرام علن تسجدي 
قل سچدي قاچ 


۷ فض الصلاة في القسجد الخرام 


7 رسول ال ق فل الس جد الحرام علي 


مسچدي هذا أفعقَلٌ من أل 
من‌التس اج التسجد الحرام 
في التسجد الحرام فَلْ ين بل 


ژضبغ للا لل پیکة فاخا هذى 


١‏ .سن الرمذي :ج ص ۲۰۸ح اد 

۲ المستدرك على السحبحن اج امی ١0۳ح ۸۸٩۰‏ 
۳. ابر مک رن :ج اص 31 

ار مک ی اج ص 16 

.سین حال اج هم 16۲ح 1311۷ 


بهترین مکان‌های عبادت 


قل از ابن عمر تیار 
برای ورود به مکه در فخ غسل کرد. 

فصل دوم: خانة خدا و متعلقات آن 
۲ فضیلت مسجد الحرام 


۴ . پیامبر خداهّ : محترم‌شرین؛ محبرب‌ترین و 


گرامی‌ترین مساجد نزد خداونده مسجد الحرام 


۵ . پيمبر خدان: برتری مسجد الحرام بر مسجد 


من, همچون برتری مسجد من بر مساجد دیگر 


۲ یلت نماز در مسجد الحرام 

۶ . پیمبر خداتل :برتري مسجد الحبرام بر این 
مسجد من صد نماز است, 

۷ . پیامبر خداتال :یک نماز در مسجد من, برتر از 
حزق نج مو فساچاد دیگن یتر مکو مهد 
الحرام. یک نماز در مسجد الحرام از صد نماز در 
ابن [مسجد من بر تر است. 

۲ فضیات کعبه 
قرآن 


در حقبقت. نغستین خان‌ای که برای [عبادت ] سردم 


گزیدة حکمت‌نامذ امبر عم 


علا ما الم اه یازع 
لك" 


۲ تخل القطاف لملواف الفُريضّة 


۷۰ . رسول ان نوا اهل 
لوا ین الخجاج وتي اوا والخجرالاسور 


رالجاوریأن 


وتقم راهم وال او من عشم بقن بسن 


إلى یوم ادر 


۲ له عن تنم الطوافب والصُلاة طلقا 

١‏ رسول :اي عبد نا . لا تمتموا أحدا 
طاف بهذا ابیت وصلی أي 
لها » 


آل عمران :۹۳ 

٠۵۸ .لاتا عشربة في المراعظ المدوبة :ص‎ ١ 
۸٩ ٤ا۰ لگافي نج اصی‎ ٣ 

فردوس نج امس 96ج ۳۵ 

۵ سنن این ماجة: ج ام ۳۹۵ ۱۳۵4 


نهاده شده. همان است که در مه است و مارک و برای 
73 


جهانین,[مایة | هدا 


۸ , بیامبر خدا6ل :گرامی‌ترین خان‌ها بر روی 
زمین» چهار خانه است: کعبه, بيت المقدّس. 
خانه‌ای که در آن قرآن بخوانند. و مساجد. 

۹ پیامبر خداوقتی کعبه را طواف کرد و به 
ر کن یمانی رسیده پس از آن که سرش رابه سوی 
کعبه بلند کرد :ستایش, خدای راکه تو راشرافت 
و عظمت بخشید و مرا به پیامبری برانگیخت و 
اقرا امام قرارداد. خدایا! بهترین بندگانت را به 


سائ آن رضمون باش و آن رااز بندگان بد 


ریش دور بدار 
۲ خالی کذاشتن فطاف برای طواف واجب 

۰ . پیامبر خدا6ال : به اهل مکّه و مجاوران برسانید 
که طراف و حجر الأسود و مقامابراهیم و صف 
اؤل رااز روز بیستم ذی قعده تاروز خروج؛ برای 
خجاج, واگذارند. 
۲ جلوکیری نکردن از طواف و نماز در هیچ 
حال 

پیامبر خداکگ :ای فرزندان عبد شناف! از هیچ 
کس که می‌خواهد بر گرد این خانه طواف کند و 
نماز بخواند. در هر ساعتی از شب و روز که 
می‌خواهد. جلوگیری نکنید. 


۷ . عنه :ین اکن والتقام 
ساب عاهةٍإلابری." 


۲ اکن الیْماینیْ 


1۳۱ جاع الأحاديث لفقي :ص‎ ١ 

۲ اروس :ج ص 101ج 140۷ 
الست الکری :ج #صی ۱۲۲ح ۳۳۱ 
هروس دج اس لاح 3107 
.اتان اج اص ۳۸0 

.سیم الکیر زج ۱۱ص ٤۲۵ح‏ ۱۱۸۲ 


۲ پیامبر خدال9 : جر الأسود؛ دست خحدا در 
زمین است. هر که آن را لسس کند دوست تیدا را 
لمس کرد است. 

۷۳ . پیمبر خالا : خچر؛ دست خدا در زمسین 


است. هر که دست خود را بر آن بکشد با خدا 


بیعت کرد که او رانافرمانی نکند. 

۷۴ , پیامبر خدالل : حجر الأسود؛ از سنگ‌های 
بهشت است. 
قزم 

و۷ . پیامبر خداک : هیچ کس در ابن مُلترّم چیزی 
از خدا نخواست. مگر آن که اجابت شد. 

۶ . پیامبر خداا: لتم جایی است که دعا در 


و 


فته است و هیچ بنده‌ای چیزی از خدا 
نخواست» مگر آن که آن را پذیرفت. 

۷ پیامبرخدالو :مین ژکن و مقا شم است. 
هیچ دردمندی آن جا دعا نمی‌کنده مگر آن که 
بهبود می‌یابد. 

۸۲ ژکن‌ مانی 

۷۸ . اخبار مگّة» ازرقی -به نفل از عطا 
پیامبر 6 گفته شد: ای پیامبر خدا | دیده‌ایم که 
بسیار بر رٌکن یّمانی دست می‌کشی. 

فرمود: «هرگز نزد ژکن یمانی نیامدم» مگر آن 
که جبرئیل کنارآن ایستاده ود و برای هر که آن را 


زبه 


لمس می‌نموده طلب آمرزش می‌کرد». 


۹ امام باق 49 پیامبر خداء جز ركن حجر الأسود 


گزیدة حکمتتام پیامیر عم n‏ 


اکن الاو وتمان شم ما رطع خن ورکن بمانی رالمس نمی‌کرد. سپس این دوژکن 
علبهماء ورأيت أبي .۱ رامی‌بوسید و صورت بر آنها می‌گذاشت. پدرم را 
ديدم که چنین می‌کرد. 


زمزم 


۲ نز 
۸۰ . رسول :مارم دوم ما 3 زەم 


۰ . پيامبر دا : آب زمزم شفای هر دردی 


۸۱ . الإمام الباقر#8: كان اي ستهدي ن 


که به خاطر ان + شو د. 
TEN‏ لر آن نوشیده شو 
رمرم وهو بالدیتة 

۲۸۸۱ . اماماقر #: پیامبر دا وقتی در مادینه بون 
۷ فضل اسر نی ابیت درخواست می‌نمود که از آب زمزم برایش هدیه 
۲ . رسول 3 رای الکمبة عبات * بياورند. 
۳ . عنهت: ال إلى الكعبة حًا لها عبان ۲ فضیلت نگاه کردن به کعبه 
الخٌطایا هدما .* 


۸۲ یامبر خداة : نگاه کردن به کعبه» عبادت است. 


هخا : نگ ریستن به کسعیه از روی 


محیت بآ عبادت است و خطاما رال زین 


۷ سول بت 


۸۴ . پیامبر خدانه :در چهار مورد. درهای آسمان, 
گشوده می‌شوند و دعا مستجاب می‌گردد:... و 


هنگام دیدن کعبه 


الکتاب 
سیفول لفقا بن الس ما وله عن فبلتهم تی 
اوا غلبها فل ذه الخشرق والحفرب هى شن 
یضاء إلى مبزط شتقبم" ۲ تغییر فبله 
الحديث قرآن 
به زودی. مردم کمخرد خواهند گفت: «چه چیز آنان رااز 


۸٥‏ مجمع البان عن علي بن إبراهيم بإسناده عن 
قبله‌ای که پر آن پودند. روی‌گردان کرد؟ه. بو «مشرق 


۱ کي نج اص ماج و مفرب. از آن خداست. هر که را بخواهد. به راه 
.امان :چ ۲ى ۳08 140 وت رت را 

۴ ڈیب الامکا: :چ ص ١۷ع‏ 138۷ 

IY ۱9۷ pT i nS +‏ حدیث 


۵ جاب مایت للقت :ص ۱۳1 
المعجم الکیر اج ۸ ۱9٩‏ ۱۳۱۳ 
رة :۱41 از امام صادق .تخیر یله به سوی کعبه» پس از 


۵ . مجمع البیان -از علی بن ابراهیم» به اسنادش 


بهترین مکان‌های عبادت. 


آن رٌخ داد که پیامبر که سیزده سال در مکه به سوی 


گزارد. بعد از این مدت خداوند. قبلة او راه سوی 


که تغیر داده چرا که بهرد. پیامبر خدا را سرزئش 


سوی قبله ما نماز می‌گزاری. 
پامبر خدا از این سخن. سخت آندوهگین شده 


بود و در دل شب :بیرون می‌رفت و به اننظار رسیدن 


فرمانی از جانب خداوند متعال در این باره به 
کرانه‌های آسمان می‌نگریست. فردای آن شب» چون 
وقت نماز ظهر رسید پیامبر خدا در مسجد ہنی 
امه در رکمت از نماز ظهر را خوانده بود که 
جبرتپل اة بر یشان فرود آمد و بازوهای ایشان را 
کرفت و ایشان رابه سمت کعبه برگرداند و این آیه را 
پر فوو خیراید: ما [به هر سو) گردانیدن رویت در 
آسمان رامی‌بینیم تو را به سوی قبلهای بر می‌گردانيم که آن 
رامی‌پسندی. پس؛ رو به سوی مسجد الحرام گن( . پپأمپر 


خداء دو رکعت به سوی بیت المقٌس خوانده بود و 


دو رکمت دیگر رابه سوی کعبه خواند. در این 
الفصل القالث: المدينة هنگام, بهود و مردمان نابخره 
از قبله‌ای که داشتند. روی‌گردان کرد؟ 


چیز آنها را 


۳ سماء المد 


e‏ مدینه 
۸۲ تاریخ آصیهان عن ابن غد: سا للع پل SE‏ 


عَلّى المدیلة 
یاس اللدان .۲ ۳۸۸۶ . تاریخ آصبهان -به نقل از ابن عمر -:هرگز 
پیامبر ی در بازگشت از هیچ سفری بر مدینه 
مُشرف نشد. مگر آن که فرمود: ای طبه (پاک)! 


۳ ام‌های مدینه 


۷ . رسول اش إن لله روج أتوني أن سل 


7 ای سَرور شهرها!. 
۱ .مج ایاانج اص ۱۳ 


.نيع یازج اس ۲۳۵ رم ۱۵19 ۸۷ . پیامبر خداتگ : خداوند 3 مرا فرمان داد که 


گزیدۂ حکمتامة پبامبر اعظم کا n‏ 


مدینه را«طیبه (پاک)» بنامم. 
۳ خصانض اد ۳ ویژگی‌های مدینه 


۲۸۸ . رسول ان کل لیر وخوبن ات۲ ۲۸۸۸. بیاسر خدا هر پیامبری را حسرمی است 


و حرم من ملدینه است. 
اتی آن پک رموا جیرانی سا اج نیرا ۰۲۸۸۹ یام خدایال: م دینه» هجرتگاه و آرانگ اه 


من درزمین است. بر امت من است که همسایگانم 


۰ من الشدیتا ف الإسلام. وداژ الإیمان, ‏ را تا وقتی که از گناهان کبپره پبرهیز می‌کنند 


أ OOF‏ احترام کنند. 
وأرش الپجرة, وميا الحلال والحرام 0 
۰ . اسر خاک : مدینه» گنبد اسلام و خانۀ ای مان 


و سرزمین هجرت و جایگاه حلال و حرام است. 
۱ . پیامبر خدا: یمان به مدینه باز می‌گردد. 


ن گونه که 


لانة خود باز می‌گردد. 
۲ رسول اش 6اا لت یر ین مک 
۶۴ ضیلت اقامت در مدینه 


۳ عنه: من‌استطاع آن یموت‌بالند ۰ 
2 ۲ . پیامبر دای : مدینه, بهتر از مه | 


۳ پیامبرخدای :کسی که می‌تواند در مدینه 
۳ مسجد اش لل ۱ 
جاک بمیرد» چنین کند. من برای کسی که در مدینه 

بمیرد شفاعت می‌کنم. 


۳ مسجد پیامبر ا 


۴ . صحیح البغاری -به نقل از نس -: پیامبر الا به 


مدینه آمد و دستور ساختن مسجد داد و 


۱۸۸۷ المعجم الکیر اج ام ۱۳ج‎ ١ 


.مین سل یج اص ۷۴ع 00۲ قرمود: ای بنی نجارا قیمت آن رابرای من 
.لمجم الگیر :ج دا ۲۵ 4۷۰ ا 

.سیم الأرسط اج صن ۳۰ج 2۲۱۸ 3 

۰ البخاري اج اص 21۱۳ ۱۷ گفتند: بهای آن را جز از حدا نمی خواهيم. 
محی ابغاري :ج اس ۳ج جز از خدا نمی خواهيم. 


.عمجم لیر زج اص ۸۸ج 110۰ 


RES‏ پس (ییامبر اڈ دستور داد گور مشرکان را 
اي ج ص جح 


بخش ششم :حکمت‌های عبادی AV‏ بهترین مکان‌های عبادت 


کندند. ویرانه‌ها و ناهمواری‌ها راهموار کردند 
نخل‌ها راپریدند و آنها رادر سمت قبل مسجد 


چیدند. 


٥‏ . رسول اشا او بني تسجدي هذا إل 

ا ۵ . پیامبر خدا6اگ:اگر این مسجد من تا صنعا 
ما في تصچدي هنا یز ینآ ساخته می‌شل باز مسجد من بود. 
فيما واه التسجد الحراق ۲ 


۷ عنه :لا في عسجدي عل ند لله َو 


۶ . پیامبر خدا: یک نماز در این مسجد من؛ 
بهتر از هزار نماز در غیر آن است؛ مگر مسجد 
الحرام. 

۷ . پیامبر ال نماز در مسجد من؛ برابر با 
ده هزار نماز در مساجد دیگر است» مگر مسجد 
الحرام که نماز در آن, با صد هزار نماز؛ برابری 
می‌کند. 


آلا لا في غره من التساجد: إلا السجد 


یل 


الخراع+ قن اللا لب ملا. + 


۱ .ی الخاري اج ۲س 0۷1ح ۱۳٩‏ 
7 کال PUTT TY 1T gi‏ 
۴ سی ابخاریاج اص مج ۱۱۳۲ 
٤‏ وب الأممال :ص ٩ #١‏ 


توضیحی دربارة توسعه مسجد پیامبر 5ة 
مسجد پیامبر لا منند مسجد الحرام» توسعه‌های مکزری را شاهد بوده است . نخستین توسعه به دست مبارک 


سازند؛ آن ‏ پیامبر اکرم» در سال هفتم هجری قمری صور ت گرفت سپس عمر. به سال ۱۷ق .و عشمانبه سال 
۹ق »هر یک اندکی از سمت غرب و شمال» به مسجد افزودند ۰" عشمان از سمت قبله (جنوب مسجد) نیز چ 


ستون به مسجد افزود و برای مسجد » محراب ساخت 

در سال ۸۸ ق» عمر بن عبد العزیز به هنگام ولایتش بر مدینه از سوی ولید بن عبد الملک »شش ستون در 
شرق و غرب و چهارده ستون در شمال مسجد افزود. سپس مهدی عباسی در سال ۱۶۱ ق ناحية شمالی مسجد را 
توسعه داد ۳۰ 

در زمان سلاطین عشمانی نیز ترمیم و تعمیراتیالجاهگزقت و بنطان عبد المجید عشمالی؛بیشترین توسعه و 
تعمیر و تزیین را انجام داد اقدامات او از سال ۱۲۶۵ی تفر ترذ سلطنتش (/۱۲۱۳ ف) استمرارداشت ۲۰ 

در زمان معاصر و در سال‌های ۱۳۷۰ و 4۴۰۶ سای َو ژااز همه سوی مسجد بجز سمت قبله 
شاهد دایم که مساحت مسجد را چند براب ر کرده است و علاوه بر | 
نماز مسطح و سنگ‌فرش 


زیادت‌هاء مورد تردید فقهاست . 


مساحتی هم در بیرون مسجد برای 


» است یاد آور می‌شویم که جریان احکام فقهي ویژۀ مسجد پیامبر ها در این 


گفتنی اس ت که مسجد النبی» دو بار طعمة حریق شده است : نخست در سال ۶۵۴ ق» در زمان خلافت 
المستعصم باه عباسی که به تدر 
و گنبد سوخت و به دستور سلطان ملوكي مصر» ملک قاتبای » آن را از نو ساختند . این تجدید بنا در سال ۸۸۸ 


اندکی توسعه یافت ٩۰‏ 


تعمیر شد »و دوم؛ در سال ۸۸۶ ق »که تمام مسجد بجز خجر؛ شریف پیامب رل 


ق پایان یافت و در ضمن آن» مسجد از جهت مشرا 


ار میت لوسو .ان الجار اص 1۳۰ ۲ . رد اقاچ اص ۲۸۱ 


۳ . وا لونازج ص۵۰۱ ۵۰۲ ۵۳۵ر ۵۲۱,۵۳۶ تاریخ ری :ج س 1۳۵ 
۴ . مرالعرین اج اص ۲۶۸-۲۶۵ ۵ . عمارة و توسعة السجد البو عبر لیخ :ص 1۶۵و ۲۰۲ 


۶ .موی زج احس ۱۴۷مستلة ١‏ ۷ راک :وا قوفانج اس ۶:006۸ 9۲۳و ۶۴۴ 


بخش ششم: حکمت‌های عبادی 
الفصل الرّابع: المسجد 


٤‏ فضل القسجد 
۸ . رسول الت :في الوراو مکتوب :يوت 
في الارض التساچد. توبن لقب في 


زاقني فيتيي. للم على لتژور گرامة لزان 
بر الثاني في لمات إلى الساجد بالور 


الشاطع و البائ 
./٤‏ واب بَناء المَسجدٍ 


٩‏ رسول اشعلا 


6 عمارة المساجد 


الكتاب 


بال انبم الأخِر 
ؤأقام الضلوة وفاثی آلزوة ونم بخش الا انش 
فعض نك آنیکووا ین انهشیین4 .۲ 


الحديث 


ان فر مسجد له 


۰۰ . رسول اا -وقد اه آبو ذ؟ عن یف 
عمارة التساچد -: لا رقع فبها الأصوات. ولا 
یخاض فیها بالباطل ,ولا بتشتری فسها ولا ماع 
وت الغو مد فیها. فان م تطقل فلا ون 
القيامة إلا فك ٩.‏ 


.بار لوار :ج ۸۳س دح بط 

۲ عرالی اللاي :ج امس ٢٣ح‏ ۷۵ 
اتوب :۱۸ 

ا مکار الآخلاق :ج ۲مس ۳۷1ح ۳01 


مد 


بهترین مکان‌های عبادت 


فصل چهارم: مسجد 


۴ فضیلت مسجد 
۸ . پیامبر دا : در تسورات. نوشته شده است 

که؛«خانه‌های من در روی زمین. مسجدهایند. پس 
اش خود راپاکیزه 
کند و سپس در خانۀ من به دیدارم بیاید ! بدا 


خوشابه حال بنده‌ای که در 


بر 
میزبان است که میهمان را گرامی بدارد. هان! آنن را 
که در 


اریکی‌های شب به مساجد می‌رونده بشارت 
باد به نور درخشان در روز رستاخیز! 
۴ واب ساختن مسجد 

83 پیامبر دا -به ابو ذر -: هر که مسجدی , 


یک کوکو (سرغ 
یتنگ‌شحواره) بسازه : خداوند در بهشت برایش 


ند به ان دازة لا 


نایب م‌کند 


۴ آباد کردن مساچد 
قرآن 
لمساجد خدا را تنها کسانی آباد می‌کنند که په خدا و روز 
بازپسین. ایمان آورد‌اند و نمازپرپادشته‌اند و زکات 
دادماند و جز از خدا نترسیدهاند. پس امید است که 
ابنان. از رامیافتگان باشند). 
حدیث 
۰۰ . پیمرخدالق در پاسخ به سزال ابو ذر دربارة 


چگونگی آباد کردن مساجد -: (به این‌گونه که] در 
آنها صداها بلند نشود به سخنان 


کارهای نادرست 
او ببهوده| پرداخته نشود. در آنها رید و فروش 
نگیرد و نا زمانی که در مسجد هستی, از 
کارهای لغو ویبهوده دست بکش. اگر چنین نکنی. 
در روز قیامت نباید کسی جز خودت راملامت کنی. 


گزیدة حکمت‌نامة پیامیر اعظلم 6 


6 الفشی إلى المساجد 
۱ رسول اث6 :من شی إل مسجب يطلب فيو 
الجماعة كاو له كل خطرَةٍ تيعون أل حَسنة. 
ویرع ین رجات يشل 
ذلك وکل اه 


4 الجُلوس في المساچد 
۲ رسول اش -لیسی 
تن بطق ساشت ماس في ال چدٍ بل تق 


RS 
۳5 


یاآبا 


۳ . ماخ الضادق عن آبانه ق : قال توك 
الجلوش في التسجد لاتبظار الطْلاة با مالم 
ُحدث, قیل :یا رسول افو وما الحَدث ؟ قال 
الاختیاب .۲ 


۰۱ای لصدرق دس ۵۱۷ح ۷ 

NN VE ازج اس‎ lin. 
0۸ ۴ای تلسدرق :ص ۵۰۹ح‎ 

6 لومي :می اج ۸ 


8 


۴ رفتن به مساجد 

۱ پیامبر خداک: هر که برای شرکت در نماز 
جماعت به مسجدی برود؛ برای هر قدمی که بر 
دارد, هفتاد هزار خسنه منظور می‌شود و به همان 
اندازه درجاتش بالامی‌رود واگر در آن حال بمیرده 
خداوند, هفتاد هزار فرشته را می‌گمارد که در قبرش 
به عیادت او روند و ایس تنهابی او باشند و تا زمانی 


که بر انگیخته شود بایش آمرزش بطلبند 


۵/۴ نشستن در مساجد 

۲ . پیامبر خداک -به ابو ذر -: ای ابو ذرا تا زمانی 
که در مسجد نشسته‌ای, خداوند متعال به تعداد 
هر نفسی که می‌کشی؛ یک درجه در بهشت به تو 
امم دهد و فرشتگان بر تر درود می‌فرستند و برای 
کر نفی که در مسجد می‌کشی .ده حَسّنه برایت 
نوشتهلی‌شود و ده گناه از تو پاک می‌کردد. 

۴ . امام مادق #8 -بهنقل از پادرانش 8# -:پیامبر 
خدا فرمود: «در مسجد به انتظار نماز نشستن » 
عبادت است, تا زمانی که خدّئی سر نزند». 

گفته شدای پیامبر دا خلت چیست؟ 
فرمود: «غیبت کردن» 
۶/۴ ثمرة آمد و شد به مساجد 

۴ پیامبر داگ : شخص م جدرو؛ دست کم 
یکی از این سه چیز نصیبش می‌شود؛ يا دعایی که په 
درگاه خدا می‌کند و خداوند با آن او رابه بهشت 
می‌برد؛ یا دعایی که به سیب آن خداوندبلای دنیا را 
از او بسر می‌گرداند» و با برادری که به خاطر 
خداون دق به دست می‌آورد [و نه بر اساس 


انگیزه‌های دنیوی و ما ] 


ًِ 
تست ایاظایراتای 


بکد نايم امد 

٩‏ آی بای ما 

4م ۳ 
گت ی اول 
7 


اسب جاه 
۳ تارتن 


۱ 


بخش هفتم: حکمت‌های اغلاقی و اجتماعی 


و 


میالع 


الفصل الْوّل: الحتّ على المحبّة 


ااا 


1الإيمانوالالقَة 


الكتاب 


الحديث 
۰۵ . رسول انك 6 
وتهاذوا وا الم 


۰ نلا سا اتا لجلا | کان اهجا 


۰۷ . رسول اند رش لققل عد الزیمان باقر هد 
بای لاس .+ 


Lu fac ۸ 


۱ قَضلٌ الصّديق والإستكثار من 
٩‏ رسول اث لل استکیروا ین الاخوان فإ ِكل 


۱۰: الحجرات‎ ١ 
18 مرن با تارج اس ۲۹ح‎ ۲ 
.لاب المفرد ص ۱۱ج 4ا‎ 
۵١ 1۵ .الصا ص‎ 

.تاریخ ندادزج آمی 1۳0 


ar‏ مهم ترین عوامل سازنة جامعه 


اب 
مر ۶ال سا امه 
فصل یکم: تشویق به دوستی 


۱ یمان و ألفت 
قرآن 
در حتیقت.مزمنن با هم بردرند. پس مین پرادراتتان را 
سازش دهید و از خدا پروا بدارید. امد که موره رحست 
قرار بگیربد6: 
حدیث 
6 . بیامبر خداول: امت من . تا هنگامی که یکدیگر 
را دوست بدارند و به یکدیگر هدیه دهند و 
ای کنند. سعادتمند خواهند بود 
۶ . پیامبر خداقل : هرگاه دو تن یکدیگر را دوست 
بدارند , آن که دیگری را بیشتر دوست می دارد» از 
دوستش برتر است. 
۱ ارزش دوستی 
۷ پیامبرخدا : اساس عقل» پس از ...ان به 
خداوندقه. اظهار دوستی با مردم است. 
۸ بیامبر دا :هیچ مجلسی بر دو دوستدار: 
تنگ نمی‌شود 


۳/۱ 


دوست و افزودن دوستان 


۹ , پیامبر خدای: بر [شسمار] بسرادران خود 


بیفزایید؛ زیرا هر مژمنی در روز قیامت» شفاعتی 


AF 


۰ پیامبر خداكل : [نيروى | انسان » به وسيلة 


افزون است. 


فصل دوم: تأکید بر دوستی در راه خدا 
۲ وجوبٌالحبٍّ فی الل 


۲ واجب بودن دوستی در راه خدا 


١‏ . رسول ال ِي اف قري . و 


۷۲ الایمان حب وبُغْض 


بوستی و دشمتی است 
۲ رسول ال ال لح وان ؟! 


nk. 


قال ال هد: ان كنم ثبو 


۲ . پیامبر خدا6اا:آبا دین؛ جز دوستی و دشمنی 


ات حداوند 8ة می فرماید : (اگر خدا را دوست 


ال ارپین ن پیروی کنید تا خدلوند. دوستتان برد 


۲ اوق عُرّی ال(یمان ستواوتین دستاویز ایمان 


۳ پیامبر خدا: استوارترین دستاویز ایمان, 


۴ . رسول الق ری الایمان الب 
ا دوستی در راه خدا و دشمنی در راه دا 

والبغض في ال 
۲ پیامبر خدال :دوستي مزمن با مزمن (دیگر 
در راه خداء از بسزرگ‌ترین شاخه‌های ایمان 


4 عن و زین لبن ِي اله من أعظم 


است. هان! هر که در راه خدا دوست بدارد و در 


راه عدا دشمن بدارد و در راه خدا ببخشد و در راه 


خدا از بخشیدن باز ایستد. از برگزیدگان 


خداست 


۱۰:۱ .الجاع لمیر اج اص اع‎ ١ 

ایغ بغداد :ج ۷سس ۵۷ 

.سا ابا :ص ۲٥۲ح‏ ۸۰ 

.ال بان : ۳ 

0 المستدرك على مین زج ۲ص ۳۱۹ ۳۸۸ 
.کاب من لابحفه ال نج اص 0۲ج 0۲0۲ 


۷ کی :چ اص 1۲8ج ۳ 


بخش هفتم : حکمت‌های اخلاقی واجتماعی 


۲ سب قبول الأعمال 


۵ وسول اه -ني چساب اقم وم بان 


ولا :لا ین زحسنتي ن لا بُوالي 


أوليائي و تمادي آعداني .۱ 


الفصل الثّالث: أسباب المحبّة 


۳ ناس الأرواح 


۷ . رسول اش الأرواح جُنود مج ما تمازت 
نها الف . وما تناگز نها اختلت .۳ 


۳ الایمان والَمل الصاح 
الکتاب 


5إ الین انوا وغیئوا للخت مه 


16١ الممجم لکیر اج ۷اص 04ج‎ ١ 
۳۸۱۹ 4۸۲ سنن الرمذي دج 0ص‎ ۲ 
6۸1۸ .کاب من لایحضوه دج ٤ص ۳۸۰ح‎ ۳ 


۸۶۵ 


مهم‌ترین عوامل سازندۀ جامعه 


۲ عامل پذیرش اعمال 
۵ پیامبر خداک ۔ در ار حسابرسي روز قیامت .: 
بند‌ای را یرای حسابرسی] می‌آورند که خود را 
نیکوکار و بی‌گتاه می‌داند. آن گا خداوند به او 
می‌فرماید: «آیا با دوستانم دوستی می‌کر دی ۸٩‏ 
پاسخ می‌دهد :کار به کسی نداشتم 
خداوند می‌فرماید: «آیا با دش مانم »شمن 
می‌کردی ؟۸. 
پاسخ می‌دهد : میان من و کسی. هیچ دشمنی‌ای 
نبود 
پس خداوند 3# می‌فرماید :کسی که با دوستانم 
دوستی و بادشمننم دشمنی نکند» به رحمتم دست 


نمی‌یابده 


۲ یاری خواستن از خدا برای دوستی با 
وتا 
۶ امبر ال در نسیایش : بار الها سا را 
هدایتگرو هدایت شد» نه گم‌راه و گم‌راه کننده: و 
کشت دوستانت و دشمن دشمنانت قرار ده تا با 


درستي تو کسانی را که تو را دوست می‌دارند. 
دوست بداریم و با دشمني توه با کسی که با تو 
مخالفت می‌کند. دشمنی کنیم. 


فصل سوم: عوامل دوستی 


۳ سازکاری جان‌ها 

۷ پیامبر خدای: چسان‌ها (روح‌ها)؛ آهسمچون] 
سپاهیانی فراهم آمده هستند که هر کدام که یکدیگر را 
شناختند, با یکدیگر ألفت می‌گیرند و هر یک که 
دیگری را نشناختند :با یکدیگر اختلاف خراهند 


۳ یمان و کار شایسته 
قرآن 
«کساتی که ایمان آررده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. به 


گزیدۂ حکمتنام یراع 


لخن ز۱.4 


لهم تن ودا 


٩‏ سٺن ابن ماجة عن آبي نز غن رسول اڪ هال 


قلت له: اج سل العمل ف نیمه اشال 


علیم؟1 
قال :لت عاج رى الفوين .۲ 
۳ خسن الق 


۰ رسول انهلا خسن الخ يبت المودة.“ 
۳ الاحسان نی التّاس 
الکتاب 
«ولاٌشتوی آلخضت ولا 
أخشن فلا ی ينك وب 
خبیز6.! 


TP 
۳1۹ سنن رفینج وص ۳1۷ح‎ ۲ 

۴ .سن ان ماج اص ۱4۱7 1۳7۵ 
6 تعف العقول :ص 4۵ 6 .قشلت :۳۸ 


۸۶۶ 


زودی [خدای ] رحمان رای آنان محبتیقرر می‌دهد). 
حدیث 
۸ پیامبر خداکلة : هسرگاه خداوند» پنده‌ای را 
دوست بدارد به جبرنیل 18 ندامی‌کند: امن قلانی را 
دوست دارم. پس او را دوست بداره. 
پس [جبرئیل 3 این مطلب را] در آسمان, ندا 
می‌کند. سپس محبّت او در [دل] زمینیان فرود 
می‌آید» و این است (معنای) سخن خداوند: نان که 
ایمان آوردهاند وکارهای شایسته کرده‌اند. بهزودی [خدای] 
رحمان برایشان محبتی قرار خولهد داد 
هرگاه نیز خداوند با بنده‌ای دشمنی کند به 
جبرئیل 1 ندامی‌کند : امن با فلانی دشمنی میکنم». 
پس [جبرنبل نیز این را] در آسمان ندا 
مي‌گند. سپس دشمنی اوه [در دل اهل] زمین فرود 
می‌آید 
۳ ستن این ماجة به نفل از ابو ذر -:به پیامبر 
خدا گفتم : |چگرنه است که ] انسان کاری را برای 
خدا می‌کند ار چشمی به مردم ندارد)؛ ولی مردم بر 
اثر آن, او را دوست می‌دارند؟ 


فرمود: این؛مزدگاني دنيبي مزمن است». 


۳ خوش‌خویی 
۰ پیامبر خدات : خوش خوبی , دوستی را استوار 
می‌کند. 


۳ نیکی کردن به مردم 

قرآن 

ور نیکی. با بدی یکسان نیست. [بدی را] به آنچه خود 
بهتر است. دفع کن. آن گاه کسی که ميان تو و ميان او 


دشمنی است. یی دوستی یک میکرد6. 


تین هم وارض ما في آیدییم ۷ 
لت اقلوب على حب تن أحسن 


۲ عنه 5 


ها رت 


۳ صبلَة لرجم 
۳ . رسول ال اي الأهليء 
ونر فی المال ‏ ناء ياج .۲ 


۳ لهد 


٤‏ ما الإيمان 


۷ . رسول 46: تلات من کُس فیه روج 


۱ این اس ۳۸ 
۲ کاب من لایسضرہ نهر اصی ۸۱ج ۸۳0 
.وال يدج امس 148 ۱0 

ا وال ای :ج اس ٤۲0ح‏ ۱۸۳ 

»اي :چ 0س 181ح 18 


A‏ مهم ترین عوامل سازندة جامعه 


۱ . پیامبر خدایل: هرگاه خواستی که آفریدگان 
دوستت بدارند. به آنان نیکی کن و آنچه را در 
دست دارند. رها کن (در اموال آنان. طمع مدار), 

۲ پیامبر دای : دل‌ها بر دوستي کسی که به آنها 
نیکی کند و دشمني کسی که بدانها بدی کند, 


سرشته شده‌اند. 


۳مبلارجم 
۳ پیامبر خداط : دیدار خو یشان , (ساية | دوستی 


در خاندان وافزایش دارایی و به تأخبر افتادن مرگ 


۶۳ هدیه دادن 

۳ پپامبر خداا : هدیه دادن» دوستی به بار 
می‌آورد؛ برادری را تازه می‌سازد و کینه را 
می‌زداید 

۵ . پیامبر خداقل :به یکدیگر هدیه دهید , تا 
محبوب یکدیگر شوید. به یکدیگر هدیه بدهید؛ 


زیراکینه‌ها رامی‌زداید 


۴ کمال ایمان 
۶ . پیامبر خداْ: هر که دارای سه صفت باشد. 
طعم ایمان را دریافته است: آن که دیگری را دوست 


درد لی تنها برای دا دوست می دارده آن که خدا 


و پیامبرش, نزد او محبوب‌تر از هر چیز دیگری 


باشند؛ و آن که اگر او را در آتش اندازند. ب 


گزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم ل AA‏ 


این 


آن باشد که پس از آن که خداونذ او را 


از کفر نجات داده است. به کفر باز گرد 


۷ عنه :من سره أن 
الترء لامُحبه الاو ۱ ۷ پیامبر خدایّ ؛ کسی که دوست دارد شيريني 

ایمان را بیابد , باید جز برای خدا کسی را دوست 

نداشته باشد 

۴ بقای دوستی نا روز قیامت 

قرآن 

دوستاندر آن روزدشمن بکدیگرند جز پرهیزگاران). 


۸ پیامبر دا : چون روز 


پیوّندهای خویشی پریده می‌شود. تبار و نسبتٍ 


تحو لش کاسته می‌گردد و برادری‌ها» جز برادري 


ایی .از مبان می‌روند .و این است مقصود گفتذ 


۸ الخشر فع القحبوب 
۹ رسول ان أحَب تما 
اجب اس الحین: إن 
لتر تع تفن آم تفر على أعمال ال 
اجب الما مه قول : من یب أله 


اول تال : (دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند 


جز پرهیزگاران). 


۴ برانګیخته شین با محبوب 


٩‏ پیامبر دا :هر کس مردمی را دوست بدارد: 
[در روز قبامت ]با آنان برانگیخته خواهد شد 


۰ پیامیرخدال ده ابسن مسعود :ای پر 
مسعودا صالحان را دوست بدار که انسان, همراه 
کسی است که دوستش می‌دارد. اگر توان 
نبکوکاری نداری, پس عالمان را دوست بدار که 


۱ سح سل زج اص تاج 3۸ 


۲ شب الاما ج اس ا8٤ ٩۰۱۸‏ (خدارند | می‌فرماید :هر که از خدا و پیامبرش اطاعت 


۳ خرف :۷ 
EAE‏ من من کند.هماه کسانیخواهد بود که خدانستشان داده استایعنی 
4 الستدرل على المحیسین زج ۲ص ۲۰ج 4۳40 انبیا و ستیفان و شهیدان ‏ صالحان و نان چه نیکو رفیقانی 
اه 


ست 
Ht. To e gi ae e.V‏ 


حکمت‌های اخلاقی واجتماعی 


بغش 
. بشارة المصطفی عن جابر بن عبدا الأنصاري 
سول افء للا قول : «من أحَبٌ وم و 
وتن بل شوم شرك ني عنلهم»... با 
آحبب جب آل محر ا ما أحهم. 


رأبنض مُبغْض آل محر ما هم وان كان 
وابفض مبنض ال ۴ 


صواماً راما ارق مج محا ول م 
له اد رل نی 


بخختهم .دجم یمود ای الج 


آخر: 


_شفاعةٌ سول ان 
۷ . رسول اش 6ال آنا تفع ِل رج یس ایا في 


افو ین شقن بوم الا 


٤‏ من وم القباقة 
۲۹۳۳ . رسول اشعل: حون في اف في ِل عرش 


اف و لا ل الط يقرع الاش ولا تفزعون. 


وتخا الَا ولا تخافون." 


۱۷۵ بشارةالممطلنی اص‎ ١ 
۳۸ حارج اعی‎ ۲ 
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۲۳ 


۳۲ پیامیر خدا: از هسنگام بلتم 


مهم تین عوامل سازندة چامده 


رةلمسطفی -به تلل از جابر بن عبد الله 
انصاری, خطاب به عطیةُ عوفی -: ای ععلیّها از 


محبویم؛ پامبر خداء شنیدم که می‌گفت: «هر که 
مردمی را دوست داشته باشد. با آنان محشور خواهد 
شد و هر که کردار مردمی را دوست داشته باشد. 
شریک کردارشان خواهد بود.... 

ای عطیه... دوستدار خاندان محمد را تاهنگامی 
که دوستشان می‌دارد. دوست بدار و دشمن خاندان 
محمد را تا هنگامی که دشمنشان می‌دارد: دشمن 
بدار: گر چه بسیار روزه‌گیر و شب زنده‌دار باشد.با 
دوستدار محمد و خاندان مححد» نرمی کن؛ زیرااگر 
بر اثر گنهن بسیارش یک گام او بلفزد: ہر اثر 
رمحبتشان گام دیگرش استوار می‌ماند. در حقیقت» 
پازکشت دوستدارشان: به بهشت است و بازگشت 
دشمنشان, به دوزخ». 
۴ شفاعت پیامبر خا 
تا روز قیامت» 
هر آن دو تنی که در راه خدا با یکدیگر دوستی و 


برادری کننده من شفیعشان هستم 


۳ یمنی در روز قیامت 


۳۳ . پیمبر خدان : دوستان خدایی, در آن روزی 


که سایه‌ای جز سایة خداتیست, در سایة عرش خدا 
هستند. مردم وحشت می‌کنند؛ اما آنان» وحشت 
نمی‌کنند و مردم می‌هراسند؛ اما آنان نمی‌هراسند. 


۴ . پیامبر دا :خداوند در روزی که سایه‌ای جز 


سای او نیست بر هفت تن سایه می‌افکند:- و دو تن 
که دراه خدا با یکدیگر دوستیمی‌کند و بر ساس 
آن, زد یکدیگر میآیند واز یکدیگر جدامی‌شوند 


گزیدۂ حکستنام پیامبر اعد 


٤‏ رجات في الجن 


۵ . رسول الث تن آخی أخاً یی ا 
في اج لاله بتي وین غتله .۱ 


. عفە ا تن ده أا 
رجا لین وهر . 

۳۷ من لین ری شیم ِي ات 
کالکرقب اي الشرتی و الشریي, یال :تن 
هۇلاء؟ قيال هلا نف افر هد" 


الفصل الخامس: آفات المحبّة 
۸ رسول اب ملظ أدب 
الپ وکونوا إخواناً في اه کُما مر کم لله؛ ۱۷ 


تفا .ولا 


تجَشُسوا. ولا تفاخشوا. و لا نت 
بعکم بعضاً. ولا تتنازعوا. و لا َباعض ول 
قاروا ,ولا تحاشدوا قن لخد یا کل الإيمان 


گا کل ار الحطّب الیابتی + 


الفصل السّادس: اختيار الحبيب 
7 همه انټخاب الخلیل 
۹ رسول اله الترء عل دی 


۷ اه علوم لین دج آمی ۳۳۱ 
۲ اختصاس :من 11۸ 

۳ ماد این حبل دج اص :۱۷ج ۱۱۸۲۹ 
٤‏ قرب الاساادص 1۹ح ۸6 

۵ ااکاي دج ۷مس ۷0ج + 
اتا ص ا 


Av 


۶/۴ منزلت یافتن در 

۵ پیامبر دا هر که در راه خدا باکسی برادری 
کند. خداوند .او را در بهشت به چنانمنزلت والایی 
برمی‌کشد که با دیگر اعمالش بدان دست نمی‌یاید. 

۶ پیامبر دا : هر کس در راه اسلام»سرادری 

به دوستی بگیرد, خداوند در بهشت» ب 
رجی از گوهر می‌سازد 

۳۷ پیامیر خدا 
همچون ستار؛ درخشان شرقی یاغربی دیدهمی‌شود 

پس گفته می‌شود: ایانکیستند 4 


اق‌های دوستان حدایی‌در بهشت. 


پاسخ داده می‌شود :اینانه دوستیکندگان در راه 


خداوند3#هستنده 


فصل پنجم: آفات دوستی 
۸ .ار خدان :از مان بپرهیزید .که گمان. 


دروغترین وروغ است و همان گونه که خدابه شما 


کرای دآده ات . برادران خدایی باشید .از یکدی 


درری مجویید. [در کار دیگران] تجتس مکنید .به 
همدیگر بدی مکنید. از یکدیگر غیت مکنید. با 
یکدیگر نزاع مکنید. با یکدیگر دشمنی مکنید. از 
یکدیگر یرید و به یکدیگر حسادت مورزید که 
حسادت همان گونه که آتش, چموب خشک را 


می‌سوزاند .ایمان رامی‌سوزائد 
فصل ششم: کزینش دوست 


۶ ایت گزینش دوست 
۹ پیامبر خداک3:انسان, به دين 


۰ پیامیر خداییا: ردم را بسیازمایید؛ زیرا انسان 
[زنظر اخلاقی و عملی)» مجذوب کسی می‌شود که 
از او خوشش می‌آید. 


بخش هفتم: حکمت‌های اخلاقی واجتماعی 


١‏ سم اصْديق الصْدوق 


۷ النُحذیر من قرین الشُوء 


الکتاب 
ويم بعش ایغ غلن ین 
نع آلشول شبیلذه بنزیلتن نیتبی لم أذ فلن 


فد أضَلبی عن البغر بَغد إذ جاعنی وان 


۳ . رسول ال رح الوح ین الوه" 


4 . عنهتل: ال رثرین الشوو 


ك هوق ٩‏ 
الفصل السابع: آداب المحبّة 


۷ ماِنيَفي في مُعاشرة الإخوان 


١-معرقة‏ لمُواضفات 


ب دک آخاء اليم 


۵ . رسول انشا إذا أ 
.تسف اون :ص ۵1 
۲ تسج یط :ج اص ۳۵ 4۸ 
۳ نان ۹-۷۰ 
4 لخادت لاقني دم ۸۳. 


۵ تریغ مشق دج 4ص 43 


A‏ مهم ترین عوامل سازندة جامعه 


۶ کم بودن دوست راستین 

۱ پیامبر خدا :کم تر بد 
یافت می‌شود» برادرقابل اعتماد است» یا ډرهمی 
از حلال. 


چیزی که در آز زمان 


۲ پمامبر خدا6ا :روزگاری به شما روی خواهد 


آورد که در 
درهمی از حلال؛ یا برادری که با او انس گیرند, یا 
سی که بدان عمل کنند . 


چیزی کمیاب‌تر از این سه نیست: 


۳/۶ هشدار دربارخ همنشین ہد 

قرآن 

بر روزی است که ستمکار, دست‌های خود را می‌گزد[د] 
می‌گوید: دای کاش با پیامبر ۔ راهی بر می‌گرفتم! ای وای! 
کاش فلانی را دوست | خود ] نگرفته بودم! او [برد که] 
ره گرم کشانید پس از آن که فرآن به من رسیده 
بود». و شیطان, همواره فر گذارندة انسان است) . 


۳ . پیامبر خدا6ا: تنهاترین 


بداست 


۴ بیامبر خدالة :از همنشین بد بپرهیز ؛ چرا که 


تو رابا او می‌شناسند [ومی‌سنجند] 
فصل هفتم:آداب دوستی 
۷ آنچه در معاشرت با برادران,شایسته است 


الف -شناخت ویژگی‌ها 


۵ پیمبرخداا: هسرگاه کسی از شما با برادر 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبراعظ 5ة 


١‏ . رسول ان إذا أحَبٌ أحَد کم صاجه أو اه 


لب ۲ 


۷ مه إذا أ 
ملع إذاتِ این ,۲ 


۸ عنه کل دود 


احب أحَد کم آخاه 


من وال کن أ 


f ûe . AA‏ إذاأحَب أحدکم أخاء في ال تمد 


ج -الإنېساط ِي لام 


سول اله جل فقال 


يا سول أوصني . فکان فيما أو 


0۰ اام ب 


أخال برجو بیط ۱ 


۱ .اي اج اص 2۷ج ۴ 
۲ تن دج امن فا ۲و٩‏ 

۳ الوادر اندي :ص ۱۲ 

I e 
ED 

.اي اج اس ۱۰۳ ۳ 

۷ص سم اج اص IN pT‏ 


۸۷ 


مسلمانش دوست شد نامش. نام پدرش و نام 
قبیله و تیر‌اش رابپرسد : زیرا پرسش از ایین 
چیزها, از حقرق واجب دوستی و نشانۀ برددري 
راستین است. وگسرنه, آن [آشناپی]» آشنایی 
احمقانه‌ای است. 


ب اعلام دوستی 


۶ . پیامبر خدا : هسرگاه یکی از شما بسار یا 
برادرش را دوست داش 
باخبر کند 


اشت: او را از این دوستی] 

۷ پیامیرخداّ: هرگاه یکی از شما برادرش را 
دوست داشت. او را [از این دوستی] پاخبر کند ؛ 
جرا که این کار« افراد را بیشتر به هم می‌پیوندد 

۸" پیامبر خالل : دوستی خودت را نسبت به 
پکسی یه تو رادوست دارد, آشکار کن تا (در 
دوستی‌ات] استوارتر شوی 

۹ پیامبر خداتگیا: هرگاه یکی از شما برادرش را 
در راه خدا دوست داشت او را از این دوستی] 

باخبر کند. که این کار .لفت راپایدارتر می‌سازد و 


دوستی رااستوارتر می‌کند 


چ -گشادهروبی به هنگام دیدار 


۵۰ . امام باقر ٩‏ : مردی نزد پیامبر خدا آمد وا 


ای پابرخد!مراسفارشی کن 


از جمله سفارش‌های پیامبر کڈ به او این بود 
که :هب روی گشاده, با برادرت دیدار کن». 
1 پیامبر خداکیگ: هیچ‌یک از کارهای نیک را 


حقیر مشمار؛گرچه [آن کار نیک» در این حد 
باشد که] برادرت رابا روی گشاده دیدار کنی 


بخش هفتم: حکمت‌های اخلاقی و اجتعاعی 


۷ ما لا نبَغي في مُعاشرة الرخوان 


أ-التضنع 
۲ رسول اه6 تلا لا بطر لله ایهم موم 
الفيامة ولا رهم رهم عَذاب أليم:الشرضي 


۳ . رسول ال الشلم آشو انشلم: ولا جل 
للم باع ین أخيه ما نی عيب إلا ةل 
چ ۔البُخل 
١‏ . رسول اشکلا: کم والبحل: کل 
ژکاتهم. و تعامم مرا آرحانهم. 


آقواماً نوا 
ودعاهم 


د-الایذاء 


۹۰ . کنز الستال عن انس:کان یی إذا قا 


۱ یر اي دج اص 2۱۷ 8 
۲ سن این ماجااج اصی ۷۵۵ج ۲۲0 
۳ عزاهتلا دج ۲ص 10۲ ۸۰۲ 
6 کزالمتال :ج اس ۳۱ج 41۲۳ 


awr‏ مهم ترین عوامل سازندة جامعد 


۷ آنچهدر معاشرت با بردرا شایسته نیست. 
الف -ظاهرسازی 

۲ . پیامبر خدا6 : خداوند , در روز قیامت» به سه 
کس نمی‌نگرد و آنان را پاک نمی‌سازد و برایشان 
عذابی دردناک خواهد بود: کسی که از سر تکېر. 

' دبال جامهاش رابلند می‌کند [تا بر زمین کشیده 
شود)؛ کسی که به دروغ» کالای خود را پاک [و 
بی‌عیب ] معزفی می‌کند ؛ و کسی که دوستانه بات 
رویارو می‌شود» حال آن که قلبش لبر 


ب-فریفتن 

. پیامبر دا6 : مسلمان : برادر مسلمان است 
و برای هیچ مسلمانی روانیست که چیز معیوبی به 
ابرادرش بفروشد؛ مگر آن که او را از آن آعیب اه 
پاخیی‌سازد 
ج غل 

۴ پیامبر غالا ُخل بپرهیزید که همین بخل: 
مردمی را برانگیخت تازکات خود رانپرداختند و آنان 
رابر انگیخت تا از خو یشان خود پریدند و نان رابر 


انگیخت تا خون‌های یکدیگر رارب 
د-آزردن 

۵ . کنزالعقال -به نقلل از آلس -: پیامبر ا هرگاه 
شبانه برای قرائت [قرآن] بر می‌خاست» آیات را 


بسیار آهسته تلاوت می‌کرد. از وی پرسیدند :ای 
پیامبر خد! صدایت را به قرآن نعواندن, بلند 
نمی‌کنی؟ 

فرمود: «خوش ندارم رفیقم و خانوادام را 
بیازارم». 


گزیدة حکمتتامة بیاعم 


ه-الإفراط في 


۲ رسول :سیب -وتال بعطهم: جب - 
حبك وا سا عسی أن کون نیا وم 
سا وأبیض فك هونا ماعسی أن بكون 
حبك یوم ما۱ 


۷ عنه وما اح 


ما تن لکوا في 
محییهم لاتکون وم ون وم أبتضوا فوا 
هلکوا في بُفشهم. فلا تکونو کم ٩‏ 


الفصل التّامن: أحكام المحبَّة 


۸ . رسول :لا بو عبد ی أكون حب اه 


ذاید .+ 


۱۳۸4 .اللاي لطس دعس 77ج‎ ١ 
۱9 .درس ار اس ۲۹ج‎ ۲ 
۲۳: ۴.الشوری‎ 
| 


۸۷ 


ه-زیاده‌روی دردوستی 

۵۶ . پیمیر خدالی: با دوستت به گونه‌ای لایع 
دوستی کن. که شاید روزی د گردد. وبا 
دشمنت به گونه‌ای مُلایم دشمنی کن که شاید 


روژی درستت گردد 


۷ پیامبر دا مردمی » مردمی دیگر را 
دوست داشتند که بر اثر دوستی‌شان هلاک شدند. 
پس شما چون آنان مباشید. و مردمی, چان با 
صردمی دیگر دشمنی ورزیدند که بر اثر این 
دشمنی‌شان هلاک شدند. پس مانند نان نیز مباشید 


فصل هشتم: احکام دوستی 


آتان که دوستی‌شان واجب است 

رآ 

این همان (پاداشی ] است که خداء بندگان ره را که 
یمان آوره‌اند و کارهای شایسته کر‌اد.[بدن ]مود 
داد است. بگو؛ در باب آن (رسالت). پاداشی از شم 
خواستار فیستم, مگر دوستی دوبار 
کس نیکی به جای آرژه و طعتی اندوزه )بای ار در 
ثواب آن خواهیم افزود. قطعاً خدا آمرزنده و فدرشناس 
است4. 


بشاوندان». وهر 


۵۸ . پیامبر خداکگ : هیچ بنده‌ای ای مان نمی‌آورد, 
مگر هنگامی که من برایش دوست‌داشتنی‌تر از 
خردش باشم و خاندانم برایش ارجمندتر از 
خاندان خودش باشند و خانواده‌ام برایش دوست 
داشتنی‌تر از خانوادة خودش باشند و هستی‌ام 
برایش دوست‌داشتنی‌تر از هستی خودش باشد 


جمذهغلی الا .۱ 


A.‏ عنه :ساق السلا بي رح أل بيت" 
۸ من کُستَحبٍ مب 

١‏ . رسول ات و این للم 
عم شب الإيمان . 


۷ عفه :غد عالما.آو تلم . أو شستیماً. أو 


میالم لک الغاس تیف 

۳ عنه ليذ -:غلی ...یسب التسا کین 
وئجالنتهم.* 

4 . عنهتل: تما ازد الق بد یمان ازداة حا 
إلتساء.“ 


0 . عنه تالا دفي عة لحولاء -: يا وله وج 


على المرأة أن لزع ينه . وده وجب ومشفقه .۷ 


.تال :ج اص ۱۸4 ٩۳۹‏ 
۲ کزالممال :ج ۱۲ص ۱۵ع ۳۲۰۹ 


نینج اس ۱۵ج 
ول ی نج اس ۷ج 2۸ 

.ماقي 0 

٠١ الجفربات :ص‎ ١ 

تدر وسال بج 6اس 6٤ا‏ ۱۳۳۳4 
اي اج اس هلح ۲ 


Avo 


مهم ترین عوامل سازندغ جامعه 


٩‏ پیامبر دا : دوسستی من :با قلب بنده‌ای 
آمیخته نمی‌شود؛ مگر آن که خداوند پیکرش را 


تش, حرامخواهد کرد. 


۰ . پیامبرخداّ :بنیاد اسلام» دوستی من و دوستی 
اهل بیتم است. 
۸ نان که دوستی‌شان پسندیده است 

۱ . پيامبر خدا#: محیّت مزمن به مؤمن در راه 


خدا. از بزرگ‌ترین شاخه‌های ایمان است. 


۶۲ پیامبر خداکل: با عالم باش, پا آموزنده» 
اشنونده(ی علم], و یا دوستدار آنان. پنجمین 
مش که هلاک می‌شری 

۴ پمامبر بان -به ابو ذر -: تو را.., به دوستی 
با مسکینان و همنشینی با نان سفارش می‌کنم. 

۴ پیامبر دا : هر چه بر ایمان بنده انزوده 
می‌شود زن‌دوستي او فزایش می بابد 

۵ پیامبر خدالا .در ماجرای خولاء -: ای حولاء! 
حقّ مرد بر زنش است که پایبند خانه‌اش باشد, با 
ار مهربانی کند و دوستش بدارد و دلسوژش 
باشد. 

۶۶ پیامبر دای :کودکان را دوست بدارید و به 


آنان رحم کنید و هرگاه به آنان وعده‌ای دادید» به 


آن وفا کنید ؛ چرا که آنان, تنها این را می‌دانند که 


شما روزی‌رسان آنان هستید 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعفم ا 


تیه آلین منوا ینوا عذوی وغذوکر أؤيباء 
ون نم لو وف کفزوا با جاغغم تن لح 
پذرجون آلوشول ویاځ أن منوا له زبکز ان 
رجتم جهنا هی سبیلی فا مزضاق: 
بانمَودُة وا الم بعا أشنم وم 
فقد ل سواه بو 


العديث 
۸ , رسول ال من كان یا الوم الاخ 
ن کافرا. ولا بالط فاجرا. ون آخن 


کارا خاّط فاچرا کن کارا فاجراً." 


0 قن‎ ٤/۸ 


۰ رسول لصاح کل میب لير 


۱.محي الخاری اج وس ۳۵ج 0۱ 
تحت :1 

۳ سفت اللیعة: ص ها ٩‏ 

۱۳۱ تی الخراطر اج اس‎ ٤ 


۷ 


۷ . صحیح البغاری .به نقل از ابو هُرّیره -: پيامبر 
خداء در حالی که آفرع بن حاپس تمیمی نردایشان 
نشسته بوده حسن بن علی ت را بوسید ‏ اقرع گفت: 
من :ده فسرزند دارم و تاکنون هیچ یک از آنان را 
نبوسیدهام! 


پیامبر خدابه او نگاهی کرد و فرمود: اهر که 
مهربانی نکند. مورد مهربانی قرار نخراهد گرفت» 


۸ آنان که دوستی‌شان حرام است 

قرآن 

ای کسانی که ایمان آورداید! دشمن من و دشمن خردتان 
را په درستی بر مگیرید به طرری ] که با آنها اظهار 
دوستی کنید. و حال آن که قطمً مر آن حفیقتی هستند 
رکه برای شما آمده: [و | پیامبر [خدا] و شمارا از مه ] 
یرون می‌کئند که [ چرا )به خداء پروردگارتان, ایمان 
آورد‌اید - اگر برای جهاد در راه من و طلب خشنودي 
میرن آمدہ بشید ۔. [شما] پنھانی با آنان راب 
دوستی برقرار می‌کنید. در حالی که من به آنچه پنهان 
داشت‌اید و آنچه آشکار نمرد‌اید. دانانرم و هر کس از 
شما چنین کند. قطعاً از راه درست. منحرف گردیده 
اسن 

حدیث 

۸ پیمبر خداکاا :هرکس به خدا و روز قیامث امان 

دارد. با هیچ کافری» برادری نکند و با هیچ فاجری 

(بدکاری): مصاحبت نکند. هرکس با کافری, پرادری 

کند یا با فاجری مصاحبت کند. خود. کافری فاجر 


۸ آنان که دوستی‌شان مکروه است 
٩‏ پیامبر خداه :از مصاحبت با هر آن که عیرش 
ضعیف, شش نبرومند و جانش پلید است» شود را 
+ [یعنی] آن که هر گاه بترسد » نهان می‌شود 


الفصل التاسع: دور المحبَّة في تأسيس 
الحکومة الاسلاميَة وتجدیدها 


٩‏ رول ة الإخاءِ 


۷ ای ي للطوسي عن ابن عباس :لما :نا 


وة" آخسن سول لفلا ین 


٩‏ مُؤاخاةٌ اصحاب 


۲ . الإمام علي :إن سول او لا ها 


التدية آخی ین أصحایه ین لنهاچرین والأتصار. 


| الحجرات. 
۲ الي للوي دص ۵ج ۱۳۱5 
ییزج ۲می ۲۰۲ 


مهم ترین عوامل سازندة جامعه 


فصل نهم: نقش مهررزی در تأسیس 
حکومت اسلامی و تجدید آن 


٩‏ نزول آیۀ برادری 


۰ الأمالی, طوسی - به نقل از ابن عباس -: چون 


آیۀ همان مزمنن, برادرند) نازل شد ؛ پیامیر خدا 
میان مسلمانان» برادری برقرار کرد: ابو بکر و 
عمر رابا هم قرار داد, عثمان و عبد الرحمان را با 
هم و فلانی و فلائی را با هم» نا آن که ميان همۀ 


بسارانش, برحب منزلتشان, پیوند برادری 
برقرار ساخت. آن گاه به علی بن‌ابی طالب 


مود :امن و تو نیز باهم برادریم» 


٩‏ پرادر شدن اران پیامبر پیش از مجرت 


۷۱ رالاستیهای : پیامبر خداء در مه میان مهاجرا 


برادری افکند و سېس در مدینه » ميان مهاجران و 
انصار پیوند برادری برقرار ساځت و در هر دو 
مورد به علی 8 فرمود:«تو در دنیا و آخرت» 
برادر منی» و مان او و خحود» برادری افکند. 


۹ برادر شدن پاران پیامبر تلل پس از هجرت 


۲ امام علی 1 :پسيامبر خداء چون به مدینه 


هجرت کرد میان یاران مهاجر و انصارش 


برادری افکند و ارثّری را بر پایة برادري دینی 


قرار داد» نه بر پایة پیوند خویشاوندی. این است 
سخن خدای متعال که : (کسانی که ایمان آورده‌اند و 
هجرت کرده‌اند و در راه خدا با سال و جان خود به جهاد 


پرداخته‌اند و کسانی که [مهاجران را] پناه داده‌اند و باری 


کرد آنان. با ند تا این سخن خدای 


گزیدةحکمتتامةپیمراعظم 2 


وأعلي ال E‏ 


کان من مات ین امین صي مره وتر 


ك فی آلکتب مش وراه هذا 
تعن تسخ آي ابا ٩‏ 

۷۴ . مسند آبي یعلن عن أنس: کان سول اوق 
ا ا 2 


أحَدِهما اليل 


وأا العامة مب أن بتي على أَحَدٍهما ثلاث لا 


تم ولم آخ. 
لقال :۲ ۲ ال 
وج ری رت یه نف را ربب 1 
سا 
ی 


۵ بحارالاوار اچ ٩۱س‏ اج 4۸ 


.تند في بل زج ۲ص ۹٤۳ح‏ ۳۲۵ 


AVA 


سبحان که : ر کسانی که ایمان آورده‌اند. ولی هچرت. 
نکردهات. هیچ گونه خویشاوندی [یدینیا با شمان مگر 


آن که هجرت کند6. ین تر 


میراث خارج ساخت و آن را 


اهل دین, قرار داد. سپس خداوند متعال» در ادامة 


سخن فر مود : ۵و کسانی که کفر ورزیدند. یاران یکدیگرند. 
اگر این [دستور] را به کار شیندید. در زمینفتنه و فسادی 
بزرگ ہدید خواهد آمد). پس هر یک از مسلمانان که 
در می‌گذشت. میراث و اموا په جامانده‌اش به 
برادر دینی‌اش می‌رسید. نه به حویشان و بستگان 
نزدیکش. 


اما چون اسلام نیرومند شد خداوند. این آیه 


ار فرو فرستاد: پيامبر به مؤمنان. ازخودشان سزاوارتر 


اون زپ‌تر) است و هسمسرانش مادرا ابشاناند؛ و 
خویشاوندان,طبق کتاب خب بفضی نسبت به بعضی اولویت 
دارند [و) بر ممنان و مهاجران [مقتم‌اند]. مگر آن که بخواهید 
به دوستان موس ] خود[وصیت ]یکی ند و این در ناب 
دا نکاشته دماست. این است معنای منسوخ 
شدن «آیة میراٹ» 

یعطی -به نقل از آلس -: پيامبر خدا 
انش, دو به دو برادری می‌افکند. پس هر 


۳ . مسند أبی یعلن 


یک از آن دو [بر اثر شرق دیدار برادرش] شب 
درازی را سپری می‌کرد تا برادرش را دیدار کند و 
(صبحگاه: ]او رابا دوستی و لطف ؛ دیدار می‌کرد و 
می‌گفت :بعد از من چگونه بودی؟ 

اما عموم (مسلمانان» بر هر یک از آنها سه 
شب نمی‌گذشت که از حال برادر [دیینی] خود, 
خبر نداشته باشد. 


۵ الأمالي للمفيد عن عوف بن مالك قال سول 


معك؟! 


قال سول او :نم أصحابي ء ولك لول 


ین اتون ین بعیکم؛بُومنون بي و بجوتي 
وټتطرو ٽي ويْصَدقوئي وما روني . قيا بيد يچ 


إخواني!" 


۷ . رسول ال -في وص إخوان اذ 


ده وان دنم یسیع كسبيحة حیر له ین أن 


تصیر له جبال ال 


مظان واج ينهم حب 


.ایغ مشن :ج ۸ص 8۲ 
۲ اي لد جح ٩‏ 
.امین للن فیس ۲۵ح 1۰ 


Av‏ مهم ترین عوامل سازندة جامعه 


زمان 


٩‏ تجدید حیات برادري دینی در آ 

۴ . پیامبر خداعل :بسا ایسمان آورنده‌ای به من که 
مراندیده است او بسا تصدیق کننة |حقانیت و نبزت] 
من که مرا مشاهده تکرده است! اینان» به واستی 
برادران من‌اند. 

۵ الأمالی» مسفید -به نقل از عسوف بن مالک -: 
روزی پسیامبر خدا فرمود: ای کاش برادرانم را 
می دیدما 

ابر بکر و عمر گفتند : مگر ما برادران تو نیستیم؟ 
به تو ایمان آوردیم و با تو هجرت کردیم 

فرمود: «البته شما ایمان آوردید و همجرت 
کسردید؛ [ولی] ای کاش بسرادرانم را ملاقات 
می‌کردم 

آن در سخن خود راتکرار کردند. 

پیامبر خدا فرمود: «شما یاران منبد ؛ اقا برادران 
ام آن کسانی هستند که بعد از شما می‌آیند :به من 
ایمان می‌آورند و دوستم مسی‌دارند و یاریام 
می‌رسانند و تصدیقم می‌کنند. در حالی که مرا 
ندیده‌ند. پس ای کاش برادرانم راملاقات می‌کردم. 

۷۶ . پیامبر خدا6ا .در وصف برادرانش که پس از او 
می‌آیند -:اگر هر یک از آنان؛ یک تسییح بگوید: 
برایش بهتر از آن است که کوه‌های دنا برای او طلا 
شوند. یک نگاه به یکی از آنان»نزد من محبوب تر 
نگاه کردن به بیت ان الحرام است. اگر فردی از آنان 
در بین پاراش در سختی بمیرد.پاداش کسی را دارد 
که در مان ژکن و مقام, به قل رسیده باشد» و مزد 
کسی را درد که در حرم خداپمیرد. کسی که در حرم 
دا بمرد. خداوند او رز آن وحشت بزرگ [در 


1 
از 


روز قبامت) در امان می‌دارد و به بهشتش می‌برد. 


برادری در اسلام 


یک. تشریع قانون برادری در اسلام 
تشریع (وضع) قانون برادری » یکی از برجسته ترین قدامات فرهنگی » سیاسی » اجتماعی «اقتصادی و نظامی 
پیامر اسلام است و به روشتی , حاکی از ارتباط وی بامبداً وحی .و نهایت درایت ‏ حکمت و مدیریت ایشان 
در هدایت و رهيري امت اسلامی است. 

قرآنکریم .با جملة نون[ در حتف مؤمنان برادران یکیگر )ند( » قانونی را تشری عم کر ده که پر 
اساس آن . نسبت و پیوندی میان آحاد مسلمانان .ایا مشود که پیش از آن : وجود نداش 


ان پیرن, 
«براريدینی» نامه می‌شود 

دو.ایجاد قوی‌ترین پیوندهای اجتماعی 

اسلام :با تشریع قانون برادري دینی .از یک سو با تعصب‌های ناروای نژادی » قبیل‌ای و حزبی به مبارزه 
برخاست و از سوی دیگر » قوی ترین وکا رآمدترین پیوندهای اجتماعی و سیاسی را در امت اسلامی به وجود 


آورد. 


اقل برانگیز و جالب 
توجه است . احادیث اسلامی : نه تنها همذ مسلمانن را برادر یکدیگر مي‌دانند ‏ بلکه تأ کید می‌کنند 
که آنان ,برادر یکدیگر از یک پدر و مادر هستندا واین برادری » ریشه در طینت و فطرت ونورائیت جان آنان 


ادییاتی که احادیث اسلامی برای تبیین پیوند دینی به کار گرفته‌ند » فوق الساده 


دارد . 


سه. سلام « دین دوستی و برادری 


دو؛ برای هر چه نزدیک تردن مسلماان به یکدیگر »این 


اسلام » دين دوستی و پرادری است . 


تنها به تشریع قانون برادري دینی و تا کید بر آثار و برکات فردی و اجتماعی »و دنیوی و اخروی 


بسنده تکرده ؛ بلکه محیّت مسلمانان رانسبت به یکدیگر » به عنوان یک فریضۀ دینی » واجب 
کرده است . 


بخش هفتم : حکمت‌های اخلاقی و اجتماعی 3 سخنی دربارة پرادری در اسلام 


چهار. حکمت قانون برادري دینی 


حکمت تشریع قانون برادری دینی در اسلام و تا کید بر وجوب محت مسلمانان نسبت به یکدیگر » در واقع + 


ساختن جامعه‌ای اس تکه پیوئد دوستی و برادری در آن » به حذی قوی و استوار باش د که مردم » احساس 
همگی اعضای یک پیکرند تااگر عضوی احساس رنج و دردکرد » سایر اعضا احساس مسئولیت و همدردی 
نمایند و در خدمت درمان آن باشند » چنان که از پیامبر خدا روایت شده است 


مضو ین َد شدای سای 


شایسته است که مؤمنان ,در مان خود. هماند یک تن باشند,هگون‌ای که هر گا عضوی از آن تن ه درد آمد, سایر اعضاء 


همدردی کند. 


پنج. تجدید حیات برادري دینی در آخززمان 


احادیشی وارد شدهکه درآ 
و پیامبر خدا » آنان رابه لیل 


تأمّل در این احادیث و ملاحظۂ آنها د ر کار ایاد یشک دز ذیلی آیاتی آمده که از یاوران اسلام در آیندة 


ابر اسلام .از مردميپاوميکندکه در آخر زمان هبار اسلام خواهند شتافت + 


آیمان و سرینختی دز مستولیت پذیری » برادر خود می‌نامد. 


رن" به زودی خدا گروهی [دیگر] را می‌آورد که 


آنان رادوست دارد و آنان نیز او رادوست دارند» و نت "و اگر روی برتابید. [خدا] جای شمارا ب 
مردمی غبر از شما خواهد داد » پژوهشگر را به این نتیجه و جمع‌بندی می‌رساند که طرح برادري دین ی که در 
سپیده‌دم اسلام .یکی از مقذمات اصلی پیر وزی مسلمانان و تأسیس حکومت اسلامی به رهبری پیامبر لگ بود 

ن پا قرت بیشتری تجدید خواهد شد و به حواست خداوند متعال » زمینه را برای تشکیل حکومت 
جهانی اسلام به رهبری مهدی آل محند. عجل اله تمالی فرجه -و تحقق وعد الهي دی لین 
را بر هر چه دین استہ پیروز کند را فراهم خواهد ساخت. 


درآ 
ر 


۱ . کولسال :ج اص 1۵۴ح ۷۶۶ ۲ مائ :اپا 0۴ 
۳ مدای ۴ . توب دی ۳ ی راک :قح :ی۲۸ صف یذ 


گزیدۂ حکمت نامۂ پیامیر اعظم اا MY‏ 


EA‏ بام 

r ۱‏ خر ENN‏ س 
ات یبای اہ 
الفصل الأول: البغضاء فصل یکم: دشمنی 


۱ هشدار دریارۀ دشمنی با یکدیکر 
۷ پیامبر خدانا: جبرئیل 8 دربارة هیچ چیز به 
انداز؛ دوری کردن از دشمنی با مردم؛ به من 


ما عهد اي في شاد الرجال .۱ 


سفارش 
۸ پیمبر خداکی: من بعد از نهی‌شدن از بت‌برستی, 


از چیزی به اندازۂ کشمکش کردن با مردمان نهی 
٩‏ عنه‌تّ ألا ی في الباعض الح .لا آچدی. هیده 


حاللة ال كن حالف لین ,۲ ۴ پامبر خدا: هسان ! دشمنی با یک‌دیگره 


۰ .عنهی: ونوا باد ام اون :لا ناو لد .ر , زداینده است. مقصودم زداینند؛ مو نیست که 


ی 1 دای دین است 
تباعضواء سددوا وقاربوا روا + یه ین 
۵۰ . بیمرخدا ای بسندگان خد برادر باشید 


۱ اه غن الهجران فوق تلاثه یام وبا یکدیگر. دشمنی و کینه‌توزی مکنید. در پې 
۱ رسول انث 5ا لا هجر توق تلا * درستی و استواری باشید و در کارها میان‌روی 
5 ۳ کنید و [در ا ت ]بر شما مژده باد! 
۲ مت :ال للم أن هجر افو ید و در این صورت. ]بر شما مزده ب 


لا یام . والتابق سبق إلى الج" ۱ نهی از جدایی بیش از سه روز 
۱ . پیامبر خداک :میچ جدایی‌ای نباید بیش از 
سه [روز یا شب ]یپاید 


۲ پیامبر دا :برای هیچ مسلمانی روا نیست 
که بیش از سه روز برادرش را ترک گوید و هر 
کس (بسرای آشتی پیش دستی کند» به سوی 
بهشت؛ پیش‌دستی کرده است. 

۳ پیامبر خداکیڈ : همرگاه دو مسلمان از یکدیگر 
برند و تاسه روز با یکدیگر آشتی نکنند از [دین) 


۲ تحت العقول :ص ۰۲ ۳ الکاني اج س 
ستداین حبل اج ۴ص 0۵٤ح‏ ۳۰ 
.اي اج اص الاح ۲ 

3. لال رمي :ص تا نله 


بخش هفتم : حکمت‌های اخلاقی و اجتماعی 


۱ 


یلجت وم لجسا 
۱ مضار القطيعة 


لاي در -:یا یاه 
الل یل 


۸ . رسول ات - في و 
إتاك والهجران لأخيك 
مع الهجراني." 

۸۵ . عنه با ررض أعمالٌ هل انا عَلّى 


بَفضَاء هى آلخنر اسر ویضکز عن 
عن لسئوو فهل أنثم کنتون» ٩.‏ 

۱ الکافی :ج اس ۵٤۳٣ح‏ هه 

.ان رسب ماع 11٩۲‏ 

۳ مکار ان اج 2۳/۹ ۳۸0۱ 

ون اجار ار ضاف اچ ۲سس الاح ۴۳1 


Mr‏ آسیب‌های جامعه 


اسلام بیروذاند و میان آنان؛ ولایتی نخواهد بود. 
پس هر یک از آن دو به سخ ن گفتن با دوستش 
پیش‌دستی کند؛ در روز حسابرسی ؛ به سوی بهشت ۰ 
پیش‌دستی خواهد کرد. 


۱ زیان‌های جدایی 

۸۴ . پیامبو خدان -در سسفارش به ابسو ذر-:ای 
ابو راز ترک کردن برادر منت بپرهیز که با هجران 
و دوری »عمل [ٍصالح]پذیرفته نمی‌شود 

۸۵ . پیامبر دای :ای ابو ذر !اعمال هر هفتة اهل 
دنا در روزهای دوشنبه و پنچ‌شنبه بر خداوند عرضه 
می‌شود. پس هر مزمتی آمرزیده می‌شود» مگر آن که 
مین او و برادرش کین‌ای باشد که در این صورت. 
گفته می‌شود: «عمل این دو را رها کنید ؛ تابا یکدیگر 
آشنی کننده 

. پيامبر خداڈ :شب ال ماه رسضان » شیطان‌های 
رکش یه بند کشیده می‌شوند و هر شب» هفتاد هزار 
تن آمرزیده می‌گردند و چون شب قدر فرابرسد 
تان به انداز 


چه در ماه رجب و شمبان و رمضان 
تا آن روز آمرزیده است: [بندگان را] می‌آمرزد» مگر 
آن که مان کسی و برادرش کینه‌ای باشد که در این 
صورت. خداوند ق می‌فرماید:«آمرزش ]اینان را 
عقب بیندازید تا آشنی کند». 


۴/۱ عوامل دشمتی 

قرآن 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شراب و قمار و بت‌ها و 
تیرهای قرعه. پلیدند ر از عمل شیطاناند. پس, از آنا 
درری گزینید. باشد که رستگار شوید. همانا شیطان 
می‌خراهد با شراب و قمار. مین شما دشمنی و کله 
ایجادکند و ار از پاد خدا و از نا از رد. پس آیا 
شا دست بری‌دارید؟!). 


: ۷۱ از سررة توبه : «ألژه 
منت بنشه ای نف ؛ مردان و زان بایان بر 
یکدیگر ولابت دارنده 


کزیدۂ حکمت نام پیامیر اقم 6 


۷ رسول انه إن ال يطان قد أيس أن بَمبده 


لسن في یر ارب ,لک في الشحریش 
با 
هه٠۲‏ . عنه لا تج دنا على أحد إلا آلشی اف ید 


تیه لاو والیتضاء ان وم 


الفصل الثانی: الجدال والعراء 


۲ الحْث على ترك المراء 


۹ رسول انه 6لل: و الا من تَر اليراء وان 
کان یا" 

۰ عنه 6لا إن بسن اشواضم أن بر ضى الإ جل 
بالج دون عرف الجا . وأن یسم عل 
قي وأن یت اليراء وان كان حقّاً.* 


۲ شاب ترك البراء 


۱.محي سنج اس ١117ع‏ 1۸07 
١‏ سند این حب نج اص داح ٩۳‏ 
۴ معاي اردص 1۹1ج ۱ 


4 الجمفريا :ص 44 3 تبيه الغواطر تج اص ۱:۸ 


Mf 


۷ . پیامبر دای : سیطان از این که نسمازگزاران 
در جزیرة العرب. ار را بپرستند. نومید شده است؛ 
لیکن به دشمنی افکندن میانشان (همچنان امد درد 


۸ پيمر خداکا: در دیا [خواهسی ]بر مردمی 


۲ تشویق به ترک جدال 


٩‏ پیامبر دا : باپرواترین مردم. کسی است 
بچدالگری راگرچه او بر حق باشدرهاکند. 
۶ .هام دا :از (نشسانههای | فسروتنی است 
جهقتزدی انسان به نشستن در پایین‌ترین مکان 
مجلبیزسلام کردن به هر کس که با وی روپهرو 


می شودا و رها کردن جدال گرچه بر حق باشد 


۲ ثواب ترک جدال 

۱ پیامیر خداکلا :اسر کسی جدالگری رادر 
صورتی که او برحق است» ترک کند: خداوند» 
خانه‌ای برای وی در بالاترین نقطة بهشت خحواهد 
ساخت» و اگر کسی جدالگری را در صورتی که بر 
باطل است. ترک کند. خداوند. خانه‌ای در بیرون 
بهشت برای وی خواهد ساخعت. 

۲ پیامبرخدا :مسن, ضسامن خانه‌ای در اطراف 
بهشت هستم.برای کسی که جدال را در حالی که بر 
حق است, ترک کند» و ضامن] خانه‌ای در وسط 


۱ . ی بالفکندن دشمنی‌ها وکین‌ها و درکیری‌ها و هه در 
مان دیتداران .سی در به ان هم نات آنان درد 


بخش هفتم: حکمت‌های اخلاقی واجتعاعی 


لد حواالَیْ بالباطل .۲ 
الفصل التّالث: التّحقیر 


۳ الذي عن تحفیر لاس 
۵ رسول فعلة لا بر حدم بأح من لت 


الا دري أنهم ولي اله" 


الفصل الزّابع:الاختلاف 


٤‏ مضاژ الاختلاف 
۷ رسول ای ما 


هل باطلها على أل 


۸۷۸ .امسجم الأرسط :ج اص ۲۹۹ح‎ ١ 
رید :ص اح جر‎ 

.بحا اوا :ج اس 10۷ 
انوا اد ۵ 
کنیع اص 1۸۴ح 1۹ 


n 


الخواطر اج اص ۳۱ 


آسیب‌های جامعه 


بهشت» برای کسی که دروغ [حتی به ] شوخی را ترک 
کند. و [ضامن آخانه‌ای در بالای بهشت. برای کسی 


که رفتارش نیکو باشد. 


۲ هشدار دربارذ جدال برای از بین بردن حق 
۴ . امام صادق -به نقل از پدرش 3۶ -: همانا 


پیامبر چا فرمود: «خداوند آنانی را که دين خود 
را وسیل جدال قرار می‌دهند » لعنت کرده است؛ 
یعنی [آنان که] جدالگری می‌کنند تا به وسیلا 


باطل؛حق رااز بین ببرند. 
فصل سوم: کوچک شمردن دیگران 


۳ نھی از کوچک شمردن مردم 

. پیامبر خداع : هیچ یک از شما نباید احدی از 
بندگان خدا را خوار بشمرد ؛ زیر نمی‌داند که کدام 
یک آنهادوست خداست. 


۳ هشدار دربارة تحلیر مزمن 
۵ . پیامبر خداا: هر کس مرد یا زن مژمنی را 
به سیب تهی‌دستی یا کم بضاعتی؛ خوار و حفیر 
بشمارد, خداوند متعال در روز رستاخیز ؛ او را 
انگشت‌نما می‌سازد و سپس رسوایش می‌کند 
۶ . پيامبر خدان :هیچ مسلمانی را حقیر مشمار؛ 
زیراک رچک آنان هم نزد خداوند, بزرگ است. 


فصل چهارم: تفرقه 


۴ پیامدهای اختلاف 

۷ پیامبر خدا6ا: هیچ اتی پس از پیامبر خود 
گرفتار اختلاف نشد» مگر آن که باطلگرایانِ آن» 

حق‌خواهانش پیروز گشتند 


گزیدۂ حکمتنامة پیامہر اعظم ل 


۸ . عنه کا لا تختلفواء فا 
هلکوا" 


تفج 


ي تلاا فأعطاني تين ومتعني راجدة؟ 
سألئة آن لا جلي أکتي بالتنین فقعل . و ساق 
هر علهم عدوهم قعل وسأكة أن لا بلبتهم يما 
نی ی ۱ 


القصل الخامس: الفتنة 


۰ آنواع لفتن 


الکتاب 


ردیح اس ۱۳ج بر 
۲ اسل اج اس ۱۳ج مور 
و 


6 کول نج (اص ۷1ا ۳۱۰۹۸ 
ال A:‏ 


Mê 


۸ پیامبر دا :با هماختلاف نکنید.که پیشینیان 
شما دچار اختلاف شدند و نابود گشتند. 
٩‏ پیامبر خدان : بایکدیگر ناسازگاری مکنید, 


یتان ناسازگار و پراکنده می‌شود 


۴ اختلاف. کیفری الهی 

قرآن 

#بگو: در وناست که از بلاي سرتان یا از زیر پاهایتان. 
عذابی بر شما پفرسند یا شما را گرره گروه. په هم اندزد 


[و دچار تفرقه سازد )و عذاب بعضی از شمارا ه بعضی 
[دیگر ] بجشاند». بنگر که چگوته آیات (خود] را 
گوناگون بیان مي‌کنيم نا شاید آنان بلهمند6 , 
کپ 
۳ بیامبو خداکیلا: من نماز بیم و امید گزاردم و 
دگارم طلبیدم که دو تای آنها راپه 


من داد و یکی دیگر را داد. از خداوند حواستم 
امت مراب فحطی گرفتار نکند پذیرفت 
خواستم دشمنشان را بر آنان چیره نگرداند. 
پذیرفت. خواستم که جامۀ پراکندگی بر آنان 


نپوشاند. تبذیرفت: 


۵ انواع آزمایش 

قرآن 

ر بدانید که موال و فرزندان شما [وسیلة | آزمایش 
[شسا] هستتد؛ ر خداست که نزد او پاداشی پزرگ 
است). 


بخش هفتم: حکمت‌های اخلاقی واجتماعی Av‏ آسیب‌های جامعه 


حدیث 
۱ پیامبر خدا : همانا در دارایی انسان» آزمایش 
است و زن و فرزند او نيز [وسيلة] امتحان 


ا 


۲ پیامبو خدا6ا: راسستی که من از آزمودنی 
خوش برای شما بیمناک‌ترم تا آزمودنی سخت. 
شما به آزمایش سختی در افتادید و شکیبایی 


کردید انا دنیاء شیرین و 


۵ آزموده شدن مردم به وسیلۀ یکدیگر 


قرآن 
الطقام وینشون فى الاشواق زجلا 


رر پیش از تر پیامبران [خود ] را نفرستادیم. جز این که 
ان [نیز ] فذا می‌خورند و در بازارها راه میرفتند. و 


ری از شما را برای برخی دیگر [ وسبلۂ ] آزمایش قرار 


۳۰۰۳. رسول ال الق عند | دیما شکیبایی س‌کنبد؟ و پروردگار و همواره 

عند اللوي ...۸ پت 

خدیة 
8 ا : ۱ 

۰ من تنجلي عَنهم الفتن ۳۰۰۳. پیامبر خداکا: تهی‌دست برای توانگره (سایذ] 
۰۲ . رسول ان :وین لْخلصین, وا مایخ آزمایش است و ناتوان برای توانمند.. . 

۵ کسانی که از فتنه‌ها به سلامت می‌زفند 
۴ پیامبر خداع: خوشا به حال مخلصان! آنان. 

چراغ‌های هدایت‌اند و هر فتنة تاری از آنها 


برطرف می‌شود. 
۰۰۵. پیامبر خدایک: به زودی فتههایی پدیدخواهد 


4144١ كز الستال:ج ام اج‎ ١ 
.ارب والر بنج اص 1۸6ح ۷4 آمد که انسان بر اثر آنهاء شب خود را با ایمان به‎ 


.رفن :۰ صبح می‌رساند و روزش رادر حالی به شب 
EAN‏ وت ی می‌رساند که کاقر است؛ مگر کسی که خداوند. 


هرب والرعب نج اص اهح 4 ۳ 
میج 11 ص 1۲9ج 0۳ متعال» او را به دانش, زنده کرده باشد. 


گزیدۂ حکمت‌نامه پیامبر اعظم 3 


الفصل السادس: القساد 


۲ ما بوجي القساد 

الکتاب 

فلز الفساز یل بخ با کسیث یبیآلناس 
لیم خض لى بوا نم یزجخون» .۱ 

1 بالفشط وضو 


واتخزابی زض ببین۱.4 


٩‏ الخصال: قال رسول ال : فان بن أتي إذا 


لحا لحت اکن . وإذا قتدا 


متي 
یارسول اله . ومن ما ؟ قال :الها والأمراء أ 


۷ . رسول ا46 إن التعصية إذا عي 
لم تر إلا عايلها. وإذاعَيلّ بها علا 


۰۳۰۸ عنه گل کیف یدش اه وم بُ 

من قدیدمم؟!٩‏ 

.ما يدقع القساد 

«فزّموهم بیان أله ؤقثل ناور جالوث وغاشمه الل 
۶ وئولا تفغ آنه 
لقند الازض نیز الله 


فصل ششم: فساد 


۶ آنچه موجب قساد می‌شود 

قرآن 

به خاطر کارهابی که مردم انجام دادماند, فساد در خشکی 
و دربا دار شده است, تا اسزاي ] بعضی از آنچه رکه 
کردماند؛ به آنان بچشائد. باشد که باز گردند. 


و ای قرم من پیمانه و ترازو رابه داد تمام دهید و حقرق 
مردم را کم مدهید و در زمین په فساد سر پرمدارید). 


۰ الخصال: بابر خدا فرمود: «دو گروه از اقت 


من هستند که اگر آنها درست شونده اشنم درست 
شود واگر آنها فاسد گردند. ام فاسد می‌گردده. 
گفته شد :ای پیامبر خداا ن دو گرو کداماند؟ 


فرمود: «دین شناسان و زمامداران». 
یام خداتڈ: گناه را هرگاه بند 
شوه؛ به کسی جز صاحب آن؛ زینی نمی‌رساند و 
هرگاء آشکارا انجامش دهد و مردم او رامع نکنند. 


پنھانی 


آن گناء به عموم مردم, آسیب خواهد رساند. 


۰ پیامبر دا چگونه خداوند. پاک گردائد 


مردمی را که سل ناتوان آنها از زورمندشان گرفته 


نمی‌شود؟! 


۶ آنچه فساد رااز 


هبرد 

پس آنان را به ائن خدا شکست دادند و دارود. جالوت را 
کشت ؛ و خداوند به او پادشاهی ر حکست. ارزانی داشت 
و از آنچه می‌خراست. به او آموخت. و اگر خداوند 
برخی از مردم را بهوسپلْبرخی دیگر دفع نمیکرد. 
قطعاً ین . تباه می‌گردیده ولی خداوند نسبت به 
جهانیان. تفضل دارد6, 


بخش هفتم: حکمت‌های اخلاقی واجتداعی A‏ حکمت‌های خانوادگی 


ات ام 
عم اب 4 ۳ 
الاسر مستا ی اداد 
الفصل الأول: الرّواج فصل یکم: ازدواج 
۱ تشویق به ازدواج 
قرآن 


ور از نشانه‌های ار. این است که از (نوع ) خردتان. 


هسرانی بای شا آفرید تا بدانها آرام گرید. و مان 


۰ اخث غلی اواج 


دوستی و رحست نهاد. آری, در این [نعست ]: برای 
مردمی که می‌اندبشند, قطعاً نشانه‌هایی هست) . 


/چديث 


۴۵ . پیامبر خداال :هسر کس دوست دارد که پاک 


و پاکیزه خدا را دیدار کند. با داشتن همسر به 


۰ عنه 6ا :ماني في الاسلام پناء أَحَب إلى لو ديدارش برود. 
۰ پیامبر خدااگلا: در اسلام» هیچ بنایی ساخته 
نشده که نزد خداوند 38 محبوب‌تر و ارجمندتر از 


ازدراج باشد 


۱ زدواج. سنت پیامبر لا است 
۱ پیامبر خدال: هر که آیین مرا دوست دارد. 
بايد به سّت من عمل کند و ازدواج, از سنت‌های 


من است. 


۲ امام علی 8 :ازدواج کسنید ؛ زرا پیامبر خدا 


فراوان می‌فرمود:«هر که دوست دارد از سنّت من 


لزم :۲۱ ۲ روضة الواعظین :ص 1۰4 RBS‏ 
۳ بحارالاوار :ج ۰۳ص ۲۲ج 45 پیروی کند ‏ ازدواج کند ؛ چرا که ازدواج »از سنت 
٤‏ الکافي نج 0ص ۹4ح ۱ من است». 


الخصال :ص ٤11ح‏ ۱۰ 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم 5 AA:‏ 


۱ من َو في حدالّة سنه ۱ کسی که در جوائی ازدواج کند 


۳ پیامبر خدالقی: هیچ جوانی نیست که در دورف 
جوانی‌اش ازدواج کند. مگر آن که شیطان او فریاد 


۳ رسول اه 46: مین شاب روج في حدائّة 


برم‌آورد که :ای وای ای وای!دؤ سوم دینش را 
از (گزند امن حفظ کرد. بنا بر | اید برای 
حفظ یک سوم دیگرء پروااز خدارادر پیش گیرد. 


۱ کسی که ازدواج کند نصف دینش رابه 


دست آورده است 


۴ پیمر ال : هسر که ازدواج کند» نصف 
۱ زياد لژ بالشا عبادت به او داده شده است. 
۵ مر دا : کسی که ازدواج کند» نیمی 


از )شود را حفظ کرده است و برای نیمۀ دوم. 


الکتاب 
وانبخواالایننی منك الطسیجین بن عابم 
وانابکغ إن يكوئوا فقز شنم الله بن نب وله 


ونبغ يئي 7۱ آفزوده شدن روزی با ازدواج 


ی روا از خدارادر پیش گبرد 


العدیت قرآن 
«بی‌همسران خود را و غلامان و کنیزان درستکارتان را 
همسر دهید اگر تنگ‌دست‌اند. خدارند. آنان رابا فل 


خریش: بی‌نباز خواهد کرد؛ و خدا؛ گشایشکر 


۱ واب تزویج الإخوان 


۸ رسول ایا :ن زر أخاء السزمن اما 


۳۶ پیامبر خداتالا: زن بگیرید . که ازدواج کردن: 
ي شما را بیشتر می‌کند 


EEE‏ ۷ پیامبر خدان : هر که از تر تی ا 
ETE]‏ امبر هر که از ترس تنگ‌دستی ازدوا 
رو ری دص 1۱۱ نکند از مانیست. 

۳ ای للطوسی تعس 0۱۸ ۱۱۳۷ 

رر ۳ ۶۱ واب زن گرفتنبرایبرادراندینی 
Ra‏ ۸ پیامبر خدال :هر که برادر مزمن خود را زن 


لمال ج "اس 11ح 47۰ 


بخش هفتم: حکمت‌های اخلاقی واجتماعی 


E 


RE 


ءروجَهْ 


این 


وان يعن 


۳ رود اس تک را پمال خلال غير أنه 


اراد بها قخرً و ذه اه عروجل بذلك ال 


آم یز فها ما ب 
إل له وک یه .نکم بذات الین .* 


يجب وتن ترجه مالها لا یرجه 


۱ الاهتمام بدین الرْجُلٍ في اواج 

۷۱ رسول ان 
تخب یک رو إن لا فلا تكن فة ي 
الارض وساه کی ,+ 


کم تن ترضون یوم 


۱ لاء النهر 

۲ رسول اها :فطل نساء امي أصبحهن 
جهن نهر 

۳ عنه 3 :یرداق ية" 


۱ بونج "ام ۹۲ع ۸۱ 

۲ بحا لارنج ام ۳٢۳ج‏ ۳۰ 

۳ نذیب الأسکم :ج لام ۴۳۹۹ع 04۲ 

.ولي المصدر :عویش وما تاه من بحارالآواز 
۵ الملیلطوسي دص 1۹ع ۱۱۵0 

٩ ج٣۲٤ لکافی نج ۵ص‎ ٦ 

۷ اعمال :ج اس ۳۲۰ح 40۲۰۷ 


۸ حکمت‌های خانوادگی 
دهد تا آن زن» همدم و مایة پشت‌گرمی و آسایش 
او باشد. خداوند :او راز حوریان بهشتی همسر 
خراهد داد و با هر راسث کرداری از میان خانواده 
و برادران (دینی] خود که دوست داشته باشد, 
همدمش خواهد کرد و آنان رابا وی نس او الفت] 
خواهد داد 
۱ اهقیت دادن به دینداری زن؛ در ازدواج 
۹ پیامبر دا :هر که با مال حلال» با زنی 
ازدراج کند. اما هدفش از گرفتن او فخرفروشی 
و خودنمابی باشد. خداوند36 جز بر خواری و 
سر شکستگي او یفزاید 
4 .مر خداعل :هر که با زنی به خاطر زیبایی اش 
تاج کند. دلخواه خود را در او نمی‌بند و هر 
تانق به خاطر مال ار ثروت] ار ازدواج کند. 
خداوند او را به همان مال او ثروت]را می‌گذارد 
پس بر شما باد (ازدواج با] زنان متدیّن! 
۱ اهقیت دادن به دینداری مرد. در ازدواع 
۱ پیامبر خداق: هر گاه کسی به خواستگاری نزد 
شما آمد و دینداری و امانتداری او را پسندیدید, 
به اوزن دهید ؛که اگر چنین نکنید .در روی زمین ۰ 
تبهکاری و فسا بسیار پدید خواهد آمد. 
۱ نکوهش مهریذ سنگین 


۲ پیمر خدا 


زنان اقت من آن است 
که خوب‌روترین و کم مهریه‌ترین آنهاباشد. 


۳ بیامبر دال : بهترین مهریه. سیک تین آ 


گزیدۂ حکمت‌نامد پیامبر اعظم 5 ۸۹۲ 


۱ من لاينبغي تَزویجهُمٍ ۱ به چه کسانی نباید زن داد 
۴ پیامبر خداع: ازدواج » طوق بندگی است. بنا 


۱ امن لا ينعي روج شما بایدبنگرد که دختر عزیز خود رابه بندگي چه 


ا کے در می‌آوزّد. 
۵ رسول الت 6إ اگم روج | کسی در میاور 


۱ با چه زنانی نباید ازدواج کرد 

۰٣‏ الإمام الحسین :أن رسول افر قال ای : ۰۳۰۲۵ بیامبر خدان :از ازدواج با زن احمق بپرهیزید و 
م2 1 3 ۲ | همنشینی با او تباهی است و فرزندانه 
کم وخضراء دمن قیل :یا رسول اوه وما ق اه ار همنشینی باو تباهی است و فرزندانش 

4 کفتاز اصفت |هستند 


الذَمَن؟ قال :الم الحسنا؛ في منبت او .۲ 
ا في منت اوو ۶ امام حسین 5 : پیامبر خدا به مردم فرمرد: 


امن (سبزة روبيده در مُرداب) 


۱ خفوق 
۷ رسول تکل : عم لاس حقا علی الم _ راید 
2 گفته شد:ای پیامبر خدا! تحضراء لقن 
زوجها. وأعظع ناس حقا على ال ید 


۸ نها : ويل لام 


۳ از حفر 


اغبت ژوجها. 


فرمود: زن زیبارویی که در خحانواده‌ای فاسد» 


رشد کرده باشد». 


۱ خقوق الزوجة ۱ حفوق شوهر 
۷ پیامبر خداتللً 


ز گذترین خی را بر 2 
۹ رسول ال ما ال ۶ ررگ‌ترین حق را بر زن, شوهر 


ظتث أنه 


او درد و بزرگ‌ترین حق رابر مرد. مادر او دارد. 
۸ پیامبر خدا: رای بسر زنی که شوهرش را 
ناراحت کند و خوشا به حال زنی که شوهرش از 


او راضی باشد! 

0 ۱ حقوق زن 
وی اس 91۹ح ۸۱۵۱ 9 تا 
o IY 1° gin.‏ ۶ بیامبر خاک : جبرئیل ا پیوسته دربارة زن 
.اي الآخیار اس ۴۳۱۹ح ۸ سفارش می‌کرد: تا جایی که گمان بردم طلاق او 
ای ٩۱ص‏ ا 1۵0۱ جایز نیست. مگر در صورت زشتكاري آشکار. 


۵ بون ابا رال اج اص اح ۲ 


E DE a HS 
عدةالداعي دص ۸ پیامبر خداع : حق زن بر شوهرش »این‎ 1 


بخش هفتم :حکمت‌های اخلاقی واجتماعی 


۱ خن لژوج 
۳۰۳۱ اما لشادق 8: سات سل رسول ل 


عن قَضل النساء في دا تة آزواجهن. ققال : ما ین 


۱ دنه الروجة 


٣۳‏ . رسول اشتل: لا حدم ایال الا دیق أو 
۲ 


هید آو رجل ريد اف به یزادنا وا 
عنهق: جلوش الترم عند عياله أَحَبٌ إلى لو 
تعالن ین اعټکافي في تسچري هذا.* 
ياء وج 
. رسول لول تن كان لَه مره دی لم بقل 


هد اي :ص ۸۱ 
۷ کافی اج مس 014ح 44 

۰۳ لی عوسی :ص 1۸ ۱۲۷۳ 
جع ابص جح اهر 
۵ تی الخراطر اج اس ۱۳۲ 

7 راب امس ۲۳۵ح ۱ 


Ar 


حکمت‌های خانوادگی 


که شکمش را سیر کند و بدنش رایپوشاند و برای 
آر.روی درهم نکشد. 

۱ پیامبر خداتکگ: این سخن مرد به زن که 
«درستت دارم». هرگز از دل زن بیرون نمی‌رود 
۱ خدمت به شوهر 

۲ هام صادق :مه از پیامبر خدا دربارة 
فضیلت خدمت کر 


زنان به شوهرانشان پرسید. 
پیامبر گال فرمرد: هر زنی که در خانة شوهر خود 
به قصد مرتّب کردن آن. چیزی را جابه جا کند . 
خداوند به او نظر می‌افکند و هر که خداوند په او 
نظر انکند, عذابش نخواهد کرد». 
۱ خدمت به زن 

۳۲ امبر دا کسی به زن خود حدمت 
می‌کند » مگر راست‌کردار :یا شهید. یا مردی که 
خداوند خیر دنا و آحرت او را بخواهد. 

۴ پیامبر خداتا: نشستن مرد نزد زن و فرزندش» 
نزد خدای متعال, محبوب‌تر است از اعتکاف او 


در این مسجد من. 


۱ آزردن شوهر 
۵ پیامبر خداع: هر کس زنی داشته باشد که 


د خداوند نه نماز آن زن را 


شرهرش را 
قبول می‌کند و نه کار نیکش را-هر چند همة عمر 
راروزه بگیرد .۰ مگر زمانی که به شوهرش کمک 


کند واو را خشنود سازد... مرد نیز اگر زن خودرا 


بیازارد و به او ستم کند همین گناه و عذاب را 


دارد 
دار 


گزیدة حکمتفامة پیامبر اعظم: 


۱ ام الروجة 


۳ رسول ای لا ون لله عرو 


۱۸/۱ الضبر على سوء كل لرُوجّة 


۷ رسول ان قن َر عل شوم خی ام 
واحبه. أعطاء فة تعالی بكر نوم بل صبر علیها 
راب ماأعطن یوب خن ب .وکا علیها 
بن الور في كَل وم ول ثي مالع" 


۱ الصَبر علی سُوء حْقالژوج 


۸ رسول ال قن صبرت علی شوم ځا 


ژوجها أعطاها اله ثل تواب اة بت مراجم 


۱ طاعة الُوجة في معصیة الت 
۹ . الإمام الادق عن آبائه ةا قال رسول الج 
اله على وجهه في النار. 
قبل : وما تلاق العلاعة؟ ال :لب من ... 1 
اقا قَُجيبها .۱ 


۱ اب لالم ۳۴۸ح ١‏ 
۲ ناب الأممال :ص ۳۳ج 1 
۳. سکم امن :ج اص 41۲ح 100۰ 
۶ .مکلم سنج امس 16 ۱۳۱۳ 


۵ قرب الاساد :ص کح ۲۸۱ 


۱ آزردن زن 
۳۶ پیامبر خداتاا:بدانید کهخداوند و پیامبرش. 
از کسی که به زنی آزارمی‌رساند تا طلاق 
یلم بگیرده 


۱ شکیبایی بر کج کلقی زن 

۷ پیامبر خداللّ: هر مردی که به خاطر خدا و به 
امد پاداش او در برابر بداخلاقی همسرش صبر 
کند» خداوند متعال برای هر روز و شبی که او 
شکیبایی می‌ورزد همان ثرابی را به وی دهد که به 
یوب 89 در برابر گرفتاری‌اش» عطاکرد. و گناه آن 
ازن تسیز در هر روز و شب.ب اندازة ریگ‌های 


۱ شکیبایی بر کچ خُلقی مرد 
۸ پیامبر خدانلّ :هر زنی که در برابر بداخلاقي 
ورش شکیبایی ورزد. نعداوند : ثوابی همان 
ثواب آسیه بنت مزاحم (همسر فرعون) به او عطا 
یسابل 


۱ اطاعت از زن در معصیت خدا 
امامصادق 38 -بهنقل از پدرانش 8# :پيامبر 
خدا فرمود:«هر که از زن خود فرمانببرد: خداوند . 
او رابه رو در آتش می‌انکند» 
کسی پرسید : منظور از فرمان بردن یست؟ 
فرمود:«.. لباس‌های نازک از او درخواست کند 


و مرد بیذیرده 


۱ آداب پذیرفتن دعوت عروسی 

۰ پیامبر خدا5 هر گاه به مراسم عروسی دعوت 
شدبد؛ در رفتن, گندی کنید !زیر این مراسم» انسان 
رابه یاد دیا می‌اندازد اماه رگاء به مراسم بیع 
جنازه فرا خوانده شدید » شتاب ورزید؛ زیرا ین 


مراسم. یادآور آخرت است. 


۱ . هنگام که زنب بخشیدن مهربة وده پا ئی ب 


بخش هفتم :حکمت‌های اغلاقی و اجتماعی A40‏ حکمت‌های خانوادگی 


۱ نها یي أحدکم إلی ولیم عُریں ‏ ۴۰۴۱. پیامہر دا هر گاه یکی از شما به ولیمۂ 
عروسی دعوت شد بپذبرد 
الفصل التاني: بر الوالدین فصل دوم: نیکی به پدر و مادر 


۲ تشویق به نیکی کردن به پدر و مادر 


۲ احث عّی ال(حسان ای الولیذین 


الکتاب قرآن 
و پروردگار تو مقزر کرد که جز ار را مپرستید و به پدر و 
مادر [ خود ] احسان کید اگر یکی از آن دو پا هر دو در 
کنار تو به سال‌خوردگی رسیدند. به آنها (حثی ]ده 
مگو و پا آنان پرخاش مکن و ہا آنها سختی شایسته بگو 


و از سر مهربانی, بال فروتنی بر آنان بگستر و بگود 


وفضی رب انوا 
عنتك آلجبز أحدهُماً از هغ فلا لا 


تین |خضنا با 


زلاتلهزهعا وق هتا فلا کریناه وایض نهنا 


جاع الل من لوخقة وف رب آزنهما كتا رياني 


صفیزا).' «پروردگارا! آن دو را رحمت کن, چنان که مرا در دی 
الحديث پروردنده). 
ی ا مهد حدی 
۲ رسول الف :کن سر آن مد شيط 
* ۲ پیامبر دالا هر که خوش دارد عمرش دراز 


یراد في ره لبر وت 


۳ الامامالصادق 6: ام رسول له تخت له 


و روزی‌اش فراوان شود به پدر و مادرش نیکی 
کند و لا زجم به جا آورد. 

۳ امام صادق 38 : همانا خراهر رضاعي پیامبر 
خدا نرد ایشان آمد. زمانی که ایشان نگاهش به او 


افتاد. خرش‌حال شد و ملحفة خود رابرای او پهن 
نمود و او را بر روی آن نشانید و ژو در رو با او 
شروع به گفتن و خندیدن کرد» تا این که برخاست 


و رفت. سپس برادر ایشان آمد؛ اما پیامبر خداء 


چ رفتاری راکه با خواهرش کرده بود با او نکرد. به 
او گفته شد: ای پیامبر خدا! چرا رفتاری راکه با 


۱ کزالستال نج ٩۱ص‏ ۳۰۵ح 4010۷ خواهرش کردی» با ار که یک مرد است» نکردی؟ 
EE‏ و 
4 فرمود: «چون خواهرش بیشتر از او به پدر و 


یکی میکرده 


1۱ اقرخ والرھیب نج ٣ص ۳۱۷ح‎ ٣ 
۱۲ .کي نج اص الا‎ + 


تس مس 


۲ لحت على بر وین 
۸ رسول :سید الأبرار وم 


والدید بعد ونما" 


۰ عنه ا لما ثل عن بر الوالِدَين عد موتهما -: 
علبهما, والاسيغفار یم .لك هدما 
من تمیهما. وصِلَةُ الوم التي لا وصل إل بهما. 
واکرام دهم 


عم اللا 


تحت آقدم الأئهات." 


رل ای ات1 نقال 


۷ الإمام الضادق 1 


یا رسول افو من أه ؟ قال :ئف. قال : شم ن 
قال : مك قال 

قالّ: با + 

۲ یام الوابذین و عُوقهما 


ی اف مات از 


۸ رسول اه 6لا :إن تان جلما اه في انیا 


ي توق 1 


۰۰ بحارالاوار ج ام جاح‎ ١ 
۳ ۳۷۳ رنب والرحیب :ج اص‎ 7 
104 ٤اا ىمال :ج 17ص‎ 
٩ الکافي :ج ای 101ح‎ 

.السرا :۳ 
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۲ تشویق به نیکی کردن به پدر و مادر, بعد از 
مر آنان 

۴ پیامبر خدا6: رور نیک وکاران در روز قبامت» 
مردی است که بعد از درگذشت پدر و مادر خود به 

آنان نیکی کند. 

۵ پیامبرخدا هدر باسخ به سال از نیکی کر دن به پدر 
و مادر بعد از درگذشت آنان ۔: آری, دعا کردن برای 


آنهاء آمرزش خواستن برایشان: اجراکردن 
بعد از مرگ آنھاء ملة زجم کردن با 
خریشان آنها و احترام گذاشتن به دوستان آنان است. 


۲ بهشت. زیر پای مادران است 

۶ پیامبر خداء1: بهشت ؛ زیر بای مادران است. 
امام صادق : مردی خدمت پسیامبر للا آمسد 
امبر خداا به چه کسی نیکی کنم؟ 

رر د: «به مادرت» 

گفت: سپس به چ کسی؟ 

زمره مادرت» 


گفت: بعد از او به جه کسی؟ 
فرمود:به مادرٹه 
گفت: سپس به چە کی؟ 


فرمود: «به پدرت» 


۲ آزردن پدر و مادر و نافرماني آنها 

قرآن 

لو پروردگار تو مقزر کرد که جز او را مپرستید و په در و 
مادر [خود ] احسان کنیدہ اگر یکی از آن در اهر دو در 
کنار تو به سال‌خوردگی رسیدند به آنما [حثی] وه 
مگر و با آنان, پرخاش مکن و با نها سځنی شاپسته 
بگر) 

حدیث 

۸ پیامبر خداکا: دو کار است که خداوند در 
همین نیا کیفرش رامی‌دهد: دست‌درازی به حقوق 
کور و تافرمنی از در و مادر 


بخش هفتم: حکمت‌های اخلاقی و اجتماعی 


.نە ان وق ق 
الرجْلُ أحَد والديه. فإذا قَعَل ذلك فيش 


الفصل القّالث: صلة الرّحم 


۳ فضل مبلّة الرْجم 


آلخق کنل هو 


۳۱ . رسول ات أجل الم واا لا 
ال 


وتلفی 
EE Ds‏ 
همون أرحاتهم تتمي موه ثطول 


ره 


۱ کزالسمال :ج 1ص 10۸ 120۳ 
۲ لکافی :چ اص ۸ا٣‏ 4 
.اعد :۲۱۰۱۹ 

.نیج ای ۵۲ج 3۵ 

».قرب ادص ۷0ح 3 


Av‏ حکمت‌های خانوادگی 

۹ پیامبر خداتالا: هر که پدر و مادر خود را 
اندوهگین کند. آنان راعاق کرده است. 

۰ پیامبر خداتی :بالاتر از هر بی‌احترامی‌ای به 
پدر و مادر» بی‌احترامی‌ای هست. تا ابن که 
شخص» یکی از والدین خود را بکشد؛ و چون 
چنین کرد دیگر بیاحترامی‌ای بالاتر از آن نیست. 


فصل سوم: صبلۀ رجم 


۳ فضیلت صبلۀ رجم 

قرآن 

پس آبا کسی که می‌داند آنچه از جانب پروردگارت به تو 
نازل شد حقیفت دارد. مائند کسی است که کوردل 
است؟ تنها خردمنداناند که عبرت می‌گیرند ۱ همانان که 
به مان خدا وفادارند و عهد [او ]را ن‌شکند. و نان 
بنانچه خا به پیوستدش فرمان دده. سی‌پیوندند و از 
پروردگارشان می‌ترسند ر از سختی حساب؛ بهم 
دارند. 


حدیث 


۵۱ پبامبر خدا6گ :واب له جم, زودتر از 


ثواب هر کار خیر دیگری می‌رسد 


۳ آثار مبلة رجم كردن 

۲ پیامرخدان؟ :سل رچسم: عصمر را افسزون 
می‌کند و فقر رااز مان می‌بزد. 

۳۰۵۳ . پيامبر داب : مردمان بد کرداری که نیکوکار 
هم نیستند؛ صلة رحم به جای می‌آورند و در 


نتیجه, درایسی‌هایشا 


زون و عمرهایشان 
طرلانی می‌شود. چه رسد به این که نیکوکار و 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم ِا 


أعماژهم. فکیت |ذاکانوا أ 


۳مت نی 


۸ رسول علطم زجعك وان 
0 لخصال عن ابي دز أوصاني رسول لل .. 


نم زجيي را 


الأزض آونتد نهم لفت؛ وهم شوه ار ,+ 


الحدیت 


۷ . عنه لا :ما ین دب أجدر أن و 


إصاجبه ال في الدنيا مع ما ده فيالتچرو 


من قطيعة الم والخيائة الب .7 
الفصل الرّابع: الطلاق 


6 بقوضیه لطلاق عند ان 
۸ الكافي عن‌صفوان‌بن مهران عنالإمام الضادق :3 
۱ لکافی اج ۹ 
کافی اچ اص ادج 
۴ مادص ۳1۵ح 4.۱۲ الرعد :۵ 
امال :ص ۱۹ج 0۲ 
WN TA JT gi as.‏ 


بن مآ فز له و آن بُوصل ویشسبذون فى 


A4 


۳ پیوند با خویشاوندی که قطع زجم کرده 
است 

۲ بیامبرخدا: از خویشاوند شود مره گرچچه 
اواز توبیرد. 

۳.۵۵ الخصال به تقل از ابو ذر -: پیامبر خدابه من 
سفارش فرمود که... با افراد خویشاوندم پیوند 

ت کرده باشد. 


داشته باشم» هر چند او به من پ 


۳ هشدار دربارة قطع زجم 
قرآن 
بک گنی کہ پیمان خدا را پس از بسن آن می‌شکنند و 


اجه را خدا به پیوستن آن فرمان داده. می‌گسلند و در 


هن ایند بر ایشان لعنت است :و د فرجامی 
آن سای برای اشان اس 

۶ میم خدا :سه گروه به بهشت نمیروند؛ 
دانم الم » جادوگر: و کسی که پیوند حویشاوندی 
ایرد 

۷ مر خدالٌ: هیچ گناهیبه اندازة قعلع رم 
و خیانت و دروخ سزامند آن نیست که خداوند» 
علاوه بر کیف آخروی: مرتکب آن را در همین جهان 


نبز بهزودی کیفر دهد. 
فصل چهارم: طلاق 
۱/۴ منفور بودن طلاق در پیشگاه خداوند 


۳۵۸ الکافي به نفل از صفوان بن مهران» از امام 
صادق تا -:پیامبر خدا فرمود: در اسلام» هیچ 


بخش هفتم : حکمت‌های اخلاقی و اجتماعی ۸۰ حکمت‌های خانوادگی 


سپس امام صادق 3۶ فرمود: «خداوند قد از آن 


فيد لول من بفضه ار 1 رو نسبت به طلاق [ندادن] تأکید فرموده و بارها از 
آن سخن گفته‌است که از جدایی و تفرقه: نفرت 
6 اذُواقین والواقات 


دارده 


۹ رسول ات لا بحب لین ولا 
ِ ۴ سرزنش هردان و زنان اهل طلاق 
الذراقات .۲ 


۹ پیامبو خداقٍ: خداوند, مردان و زنانی را که 


مرا تغییر همسر می‌دهنده دوست ندارد. 


۱ .کل :ج 0ص ۳۸ج‎ ۱ 
HIN TT J gi nis. 


گزیدة حکمتتامة پیامہر اعظم 6 


N 


بلاج 


یمرج 


الفصل الأوّل: الحقوق 


۱ حقوق اند 
۳-۲۰ رسول :| قوق افو جل ناه أغظم 
ينن تقوم بها الب 


لیباد,ولکن نوا وأضبحوا تا 


كلوق الإنسان 

. رسول لث 44 :الاش سواه کأسنان الفشط أ 
١‏ خقوق المسلم 

۲ رسول اف أن لاش للم أخُو 


۶ . عنه ل لین أخُوالشوین, لا ید نیح 
عل کل حال .+ 
II ge Ja gi ek qa. 1‏ 
۲ رال اج اس 7۸ج 1111 
۳ نف ان اج اص ۱۷۲ 
بانج ام تاج ا 
.الجاع مقر نج اص 11۲ح 4101 


a 


و 


pr 


r 


۰ پیامبر خداک: حقوق خداوند قق بزرگ‌تر 


چام 
تا یون 
فصل یکم حلوق 


۱ حقوق خداوند لش 


از 
آن است که بندگان بتوانند آنها رابه جای 
آورند و نعمت‌های خدا بیشتر از آن است که 
بندگان» بتوانند شماره کنند؛ اقا شب و روزه 


توبه کید . 


۱ حقوق مردم 
۳ بای دا مردم له در حقوق آنسانیشان) 


همانند دندان‌های شانه برابرند 


۱ حقوق مسلمان 


۳ بیامب خداکگ :هان, ای مردم! مسلمان حقیقتاً 
برادر مسلمان است. حون و مال هیچ فرد 
مسلمانی: بر هیچ فرد مسلمانی روانیست» مگر 
آنچه او خود با رضایت قلبی عطاکند. 


۰. پیامبر خدای:مسلمان , برادر مسلمان است+ 


هر گاه به اور بخوزّد. پاسخ سلامش را به همان 
گونه بدهد که به او سلام کرده یا بهگونه‌ای بهتر. 
۳ پیامبرخداة: مزمن » برادر مؤمن است. هیچ 


گاه از خسیرخواهی (رانمایی) او فروگذار 


بخش هفتم : حکمت‌های اخلاقی و اجتماعی 41 حکمت‌های حقوقی 


a بو‎ ie م۳‎ 


را یری برساند واین کار رابکند» خداوند در دنا 


۲ آخرت. لو را یا ساند. 
۳ مسق شون قاۋ اقاي وار ر ریا 


ita‏ ۳۰۶۶ پیامبر خداتاگ :مادام که بنده به برادرش کمک 
عون آخید . 


۷ مه الم 


کند» خداوند نیز به آن بنده کمک می‌رساند. 


۶۷ پیامبر خداتلٌ: مژمنان » برادرند » نیازهای 
یکدیگر رابرآوردهمی‌سازند. و به سیب برآوردن 
حوائجَهم یوم لاقة .۳ نیازهای یکدیگر است که خداوند در روز قیامت» 

۳۰۹۸ عنه کل تن أ که اف نیازهای آنان را برآورده می‌کند . 

۸ پیامبر خداکیا :هر کس برادر مسلمان 
کلمه‌ای لطف‌آمیز بنوازد و گرفتاری و اندوه را از 


ابد ,تا زمانی که چنین کند, پیوسته در سایذ 


کوب 
گت دة رحمت خداوند است. 


آ۳. بمب رخدا: م من آبنۂ بسرادرش اس ت 


آزار یت رااز او دورمی‌کند. 

۷۰. مکارم الأخلاق به تقل از نس -: (عادت] پیامبر 
خداء چنان بود که هر گاه مردی از برادرانش سه 
روز دیدهنمی‌شد از حال او جویا می‌شد. اگر به 


سفری رفته بود برایش دعا می‌کرد و اگر در شهر 


۷۰ رسول اعلژ لتا أب 
۳ بود به دیدارش می‌رفت و اگر بیمار بوده 


عیادتش می‌کرد 
۱ حقوق حیوانات 
۳۷ خداک - وقتی ماده شتری را دید که 
۱ سید اواج اص ۵ پیامبر خدا - وقتی ی را 
۲ .مجح سلماج اص 2۲:۷ ۲۸ زانویش بسته شده و بارش همچنان بر پشت 


۳ اکال یدرس داح ۸ 
E A‏ 
لاقي اج اص ۳3 

.دش را برای شکایت [ ا 
0 مصادقة الإخولن: ص ٤٤1ح‏ ۱ بگویید که خودش را برای شکایت 1 
مکام الق نج اص 09ج ۳۷ امت] آماده کند. 
۷ ی یج آمی ۲ج 6 


اوست -: [پرسید :اصاحب او کجاست ؟ به او 


روز قیا 


گزیدۂ حکمتنامد باعل ur‏ 


۲ :از کیوا هذ الاب سالعة وارعُوها ۲ پیامبر خداّیّ: چارپایان سالم را سوار شوید 
و آنا راسالم نگه دارید و آنها راکرسي 


سالمة؛ ولا ُجذوها رای لاحاد 


5 ت ۳۳ کته حطابه و صحبت: رد در کوچه را 
والأشواق قرب تک خر ین اه رت صحت‌های خود در کرچه‌ها و بزارها 
فو تبار وتمان نة" نکنید؛ زیرا بسا مرکوبی که از سوارش بهتر 

باشد و بیشتر از او خداوند ۔تبارک و تعالی -رایاد 


۷۳ . عه لاء للدابة عل صاجبها سب خصال : نها 
ل 8 


ال فرش عقنها الما داب .ولا ير 
ولا یه 
الم إلا طافتها ,ولا یش علها وت * 


۳ رخا حسیوان» شش حسق به گرد 


صاحب خود دارد: هر گاه از آن پیاده شد» علفش 
دهد ؛هر گاه از آبی گذشت. آبش دهد :به ناحق آن 
رانزند؛ بیشتر از قدرتش؛ بر آن بار نکند؛ پیشتر 
از توانش. آن را راه نبرد؛ و مت زیادی روی آن 
رگ نکند 


۴ پیامبر دا : به صورت حیوانات نزنید؛زیرا 


نها خدا جمد و تسییح می‌گویند. 


داوود عن ابن عباس:نهی رسول اٹ کی ۰۳۰۷۵ پیامبر خدا5الا: هر کس گنجشکی را بی سبب 
عرش ناهن بکٌشد, آن گنجشک در روز قیامت. 


از و به درگاه 
خدا می‌تالد و می‌گوید:«پروردگار من!فلانی مرا 
الفصل الثّاني: الحدود نه برای استفاده. که بی سیب کُشت» 


۶ سنن ابی داود- به نقل از ابن عباس -: پیامبر ا 


۲ دزم الخدوه 
از به جان هم انداختن حیوانات : نهی فرمود 
۷ رسول :روا دود عن السمین 
ما اشتطتم. فان وجدئم للمسلم تخرجاً نخلوا قصل دوم: حدود 
ارت س ۲ دور کردن حدود (مجازات‌های شرعی) 
١‏ کزالمتال :چ ۹ی۴ا ۷ 2 
:في المصدر :یلین واتصویب من متدر لوس لبم ۰۳۷۷ پیامبر دا تا جایی که می‌توانید. حدود 
ص 10۸ج 4۲ (مجازات‌های شرعی) را از مسلمانان دور کنید. 
۳ راتس ۸۵ الکای اج اص 0۳۸ح و اگر برای مسلمان ر گاهکار) ا 


AY PY e jS. 


.سنن ی دارو تج امس ٢ح‏ ۲۵۲ 


اد کنید ؛ زیرا اگر امام در بخشودن 


بخش هفتم: حکمت‌های اخلاقی واجتماعی ar‏ حکمت‌های حقوقی 


که در کبفر دادن گرفتار 


یله فإ الإمام لأن بط في العفو خی ین أن خطاکند بهتر است 
یخن في الفقوتة. e‏ 

۲۰۷۵ عنه :ما دود عن ع باد لشو ما وزیی ۰۳۰۷۸ پیامر خدا: نا زمانی که می‌توانید گریزگاهی 
پیداکنید .از جاری ساختن حدود بر بندگان خداء 
خودداری ورزید . 

۹ پیامبر خداع :کیفر ها را با شبهات؛ دور کنید.۱ 


۲ امه الخدود 
۱ ۱ ۲ اجرای حدود 
۸۰ . رسول ان :حدم في الأرض زک ين ا اى ر 


روی زمین: پاکیزهتر از عبادت شصت سال است. 
۱ عن یو ارام رهم في حا ړم پم خا :از لفزش‌های کریمان در گذرید. 
من ځدود افو مگر آن جا که پای حدّی از حدود دا در میان 


۲ نی الشُفاعة في الحدود باید. 


۲ ناروايي شفاعت در حدود 

5 پیامبر خدا 1 - خعطاب به آسامه -: ای أسامه! 
در کار حد, وساطت مکن. 

۳ پیامبر خدا کال : هر کس با وساطت خود؛ مالم 
جاری شدن حدّی از حدود الهی شود 
خشم الهی به سر می‌برد تا آن که وساطتش را پس 


کر 


۲ نهی از تجاوز کردن از حدود 


سته در 


ومن غص آله ونر وین خذوتغر 
قرآن 

۱ تال اج #ص 2۳۰۹ ۱۲۹۷۱ ور هر کس, از خدا و شرستاد: او نافرمانی کند و از 

EOE F4 e iS. 


۴ کاب من لایحضره الققبه دج اصی 6ج ۵۱7 5 ۱ 
مر امال :ج اس ۹ح ۳۸0۳ که مراره در آن خواهد بود و عثابی 


حدود مقزر او تجاوز نماید. وی را درون آنشی می‌برد 


آور 


.ام ماج نع ام مجح ۱0/4 ۰ 
1 زام :ج ۲س ۳۷ج 4 ۱ .شیب پیش آمدن شبهه و شردید در استحفاق حد .از 
.كز انال :ج 11ص ۳۸ TAY‏ اجرای آن ‏ خودداری کنید. 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم 4 


۸ رسول انشا إن لله تسعالی حَد لک خدوداً 
فلا نوها" 


۲ هي ُن مان القحدود 


۵ کنز العقال عن خاند بن الجلاج عن آبیه: أ 
رسول افو برجم رجل. فقالوا :اه الیش قال 


لا فلا .لثم و 


لیب عند افو ين ربح 
ا ٤‏ 
١‏ قنبیه الخواطر؛ لتا زجسم رسول الوك ازج 
في الا قال رل لصاجبه:هذا َع گا تشطلا 
ال نم ات متها م فقا 
قالا :یا رسول و صلی اه 
ما این أخيكما أن ین فذو ٩‏ 


الفصل الثالث: القضاء 


اه 14 


۲ .مالي نمی اج ۱ 
۳ کازالممال :ج فص 79ج 1۳104 
.تیه خواطر اج اص ٠٩۹‏ 
.اء :۸ 


خراهد داشت). 
۴ پیامبر خدا کڈ : خداوند » برای شما حدودی 


معیّن کرده است. از آنها تجاوز نکنید. 


۲ نهی از اهانت کردن به شخص حد خورده 
۰ کنزالعقال.سسه نسقل از خالا بسن لاج از 
ش - پیامبر خدا دستور داد مردی را سنگار 
کردند. ایس از اجرای حد.) مردم گفتند :ار آدم 
پلیدی است. 


فرمود: «نگویید پلید است +زیرابه خدا 
سوگند که او اینک|نزه خداوند. از رایحة شنک 


خوش بور است» 
۰ تیه الخواطر:پسیامبر خدا» مرد زناکاری را 
منیا رکرد.مردی به رفیق خود گفت: او مثل سگ. 
کته مد 

متا آن دوه بر لاشة مرداری گذشتند.به 
آنان فرمود: با دندان خود, ای از این لاشه را بر 
کید 

گفتند :ای پیامبر خدا! درود حدابر تو بادا 
مرداری راگاز بزئیم؟! 

فرمود: «آنچه از برادرتان برگرفتید, ندیدهتر از 


این لاشه است». 
فصل سوم: داوری 


۳ داوری کنندگان به حق 

قرآن 

خدا به شما فرمان می‌دهد که سپرد‌ها را به صاحبان آنها 
رد کنید؛ و چون ميان مردم داوری م‌کنید. به عدالث 
داوری کنید. در حقیقت, نیکر چیزی اسث که خداوند. 
شما را به آن پندمی‌دهد.خدا. شنواي پیناست). 


بخش هفتم: حکمت‌های اخلاقی و اجتماعی 


عل نایز ین نور عن یمین الرَحفنٍ. وکلتا یی 
۱ ۲ ۲ 
من الذین یعون في شکیهموأهلهم وما و 


۳ من لم بَحکُم بما أنزل الا 


الکتاب 

«ولیخکن ال اونچیل غا أن ال فيه ومن لم خكم 
بها ان له فأولتبة هم الخبفون».۲ 

الحديث 


۳۰۸۸. تفسیرالعتاشي عن عبدانه بن شسکان عن الما 
الضادق عن آبائه8#: قال رسول 4 : «ئن جك 


(ی 


یه کان ین 
أهلٍ مر ای وتن مین ما لك 
هم الکافرون6». فقت : یابن رسول او كيف جير 
علیہ ؟ قال : یکو نله وط ویجن یک علیه ,فان 


ری بطکیه وال شرب بكوطه وی في سجيه ." 


ده جساب القاضي 


.الست یراج »ام 1۵۲ج 7۰۱3۲ 
نماد :۷ 

۳ لیر الاشی نج اص ۳۳ج ۱۲۰ 

1444۸ ح٩۳ کن تنج اص‎ ٤ 


۹۵ حکمت‌های حقوقی 

حدیث 
۷ پیامبر خدا: دادگسران, از نظر خسدداوند» در 
روز قيامت: منیرهای نورانی در سمت راست 


(خحداوند ]رحماناند و البته هر دو دست خدا راست 
است -؛ همان دادگرانی که در داوری خود و در مان 
اناد خویش و نسبت به هر کسی که سرپرست او 
هستند. به عدالت رفتار می‌کنند. 


۳ هر که بر اساس آنچه خدا نازل کرده؛داوری 
نکند 
قرآن 
ور اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن تازل کرده, داوری 
کنند؛ و سانی که به آنچه خدا ازل کرده. حکم نکنند. 
آنان خود. نافرماناند). 
ځړیڳ 
کید تسیر المناشی -به نفل از عبد الله بن کان 4 
اپام صادنچ از پدرانش . از پیامبر 4# نقل کرد که 
اش ان ف رمود: «هر کس دربارة دو درهم [مورد 
اختلاف میان دو کس] به ناحق داوری کند و سپس 
نسبت به او اعمال زور کند. از مصادیق این آي 
و کسانی که سبق آنچه خا ازل گرد است داوری نکن 
آنان خود. کافراناش)». 
گفتم :ای پسر پیامبر خد «نسبت به او إعمال زور 


کنده بعنی چه؟ 
فرمود: «تازیانه و زندان داشته باشد و بر ضد او 
حکمی صادر کند؛ به طوری که اگر حکم او را 


نپذیرفت با تازیانه» وی رابزند و به زندانش افکنده . 


۳ سختی حسابرسی قاضی در قیامت 

۰. پیامبر خدایل: در روز قیامت» قساضی دادگر 
رامی‌آورند و چنان حساب سختی از او می‌کشند که 
آرزو می‌کند کاش هرگز حتّی دربار یک خرما سیان 
دو تفر داوری نکردهبود. 

۰ پیامبر خداکٌ: روز قیامت » لحظه‌ای بر قاضی 


گزیدة حکمت نامه ابر اعد 9 


دادگر می‌گذرد که آرزو می‌کند ای کاش ھرگز تی 
دربارة یک دانة خرما مین در نفر .داوری نکرده بود. 


۳ آداب قضاوت 
۱ پیامبر دا هر که به دارری کردن میا 
۱ رسول اشگاا: تي الي بالقضاء ین السلمين مسلمانان مبتلا شود باید در نگاه‌ها و اشاره 


۳ داب القضاء 


کردن‌ها و جای نشستن و نحوة نشستن خود 
نسبت به آنهاء یکسان رفتار کند. 
۲ پیامبر خداک: هر که به قضارت کردن میان 
i ht‏ لمانان مبتلا شود تا زمانی که صدایش را 
RE‏ + مسلمانان مبتلا شود تاز ایش رابر 
عولعلن خد الخصتین مالم برقع على الا 2 4 
روی یکی از متخاصمان بلند نکرده, نباید به روی 
۳ کتاب من لا یحضره الفقبه: وی عسن علی 8 دیگری صدا بلند کنر 


۴ کتاب من ۷ بحضر الفقیه :از امام علی 1 روایت 
یکاک پبامبر خدا فرمود: «هرگاه دو تن برای 
فقوت پیش تو آمدند, تا زمانی که اظهارات هر 
ردو طرفل نشنیده‌ای » به نفع اّلی حکم نده. پس 
هر گاه چنین کردی إو سخنان هر دو طرف را 
شنیدی) کار قضاوت و صدور حکم برای تو 
روشن می‌شوده 

۴ پیامبر خداکلا: کی‌که گرفتار فضاوت شود 
نباید در حال حشم, قضاوت کند. 


۳ قاضیانی که خداوند. نها را کمک و راهنمایی 
انی راکم و را 


می‌کند 
۳ ۵ پیامبر خدانّ: خداوند متعال با قاضی است. 
۱ .کا سا نع اص 4۳ج ۱144 نا زمانی که عمداً ستم (حق‌کُشی) نکند. 
CORES‏ ۳ ۶ پيامبر خداّ: تا زمانی که قاضی گرفتار انحراف 
۳ کڑ سل ای ۱۰۲ ۱0۰۳۳ 
.کاب من لیقع سس اج ۲۲۸ از حق نشود, خداوند با اوست. پس هر گاه دچار 
۵ کاب می ابحضوه تفه اج ٣مس‏ ۱۱ج ۳۲۲ انحراف از حق شد خداوند؛ از او دست می‌کشد 


کا ال نج اس 4۲ج ۱3۹/5 


و شیطان. همراه او می‌شود. 
۷ کر تاج امی 47ج ماد 


بخش هفتم: حکمت‌های اخلاقی واجتماعی 


۳ أصناف الفْضاة 


بغبر علم فهو في انا .وقاضي قطن 
بلح فهو في ال 


الفصل الرًابع: الشهادة للقضاء 


٤‏ الحث على أداء 


۸ رسول ال تن هد شهادة خی بح با 
حامر شم 


٤‏ هی عن کتمان الشَهارة 


الکتاب 


«واتفشوا لشهدة ومن یخشنها فرکر دجم فلجار 
اهب نون ليم .۱ 
العدیت 
۹ رسول انش :من کم مهاد ذا دی 
کن نهد اور .+ 


١ک‏ المال ج ٦ص‏ ۹۱ح ۱0۸1 

۲ الطلاق :۲ ٣‏ اکانی :ج لام ۱۳۸ح ۱ 
القرة :۸۳ 

کت سل :ج اس 14ح ۱۳/۵۳ 


۹۷ 


نتن توان 
۳ انواع قاضیان 
۷ پیامبر خدا: قاضیان » سه دستهاند: دو دسته از 
آنها در آتشاند و یک دسته در بهشت. قاضی‌لی که 
به دلخواه داوری کند. این قاضی در آتش است؛ 
قاضی‌ای که ندانسته حکم دهد او نیز در آتش 
است؛ و قاضی‌ای که حکم حق [و درست] صادر 
کند. این قاضی در بهشت است. 


فصل چهارم: شهادت در داوری 


۴ تشویق به شهادت دادن 

قرآن 

ر در تن [مرد ] عادل را از میان خود گواه گیرید. و گواهی 
را برای خدا به پا دارید). 


5 انبر کا :کسی که برای زنده کردن حق 


یک نفر مسلمان, شهادت حقّ بدهد, روز قیامٹ 
در حالی آررده می‌شود که ور چهره‌اش تا جایی 
که چشم کار می‌نده دیده می‌ شود و حلایق او رابه 
نام و تسب می‌شناسد 


۴ نهی از کتمان شهادت 
قرآن 
لو شهادت را کتمان مکنید. و هر که آن را کتمان کند. 
قلبش گناهکار است. و خداوند به آنچه انجام می‌دهید. 
دناست( 
٩‏ پیامبر دای :کسی که چون برای شهادت 
دادن فرا خوانده شود. آن راکتمان کند» همانند 
کسی است که شهادت به دروغ دهد 


گزیدۂ حکمنامة مرمع 


٤‏ جوب رعابة القسط في الشهاة 


بُ في الشهاذة 
۲ رسول الک لابن عبّاس -: شا أنت ياي 


ي٤‏ لك كضياء هنزو 


الشمین .۲ 
۳ عن وقد ئل عن الشهادة -: هل ری 
الشمش على بتلها قاشهذ أو ذخ .* 


الفصل الخامس: القصاص 


۰ إحياء القصاص 


الکتاب 


«ولغر فى الإضاص يو 
تون" 


الحديت 


بى آلألبب نعلكم 


4 رسول اش ها الاش . یو القماض 
وأحيوا لح ولا وفوا وأسليموا وشلّموا سمو 
۰ العف عَن الفصاص 

۰ رسول الت :قن عقا عن دم لم کن له راب 

١ک‏ المتال اج لاص ۳ج ۱۱۳۳۰ 

۲ کر المتال زج ام 1۴ج 1 

۳ کال :ج لاس اج ۱۱۳۸۸ 


.وا اي :ج می ۵۲۸ ۱ 
ابقر :۱۷۹ .لال نید :ص ۲و 


۴ زوم رعایت انصاف در شهادت دادن 

۰۰ پیامبر خداه : من عادل هستم و جز شهادت 
عادلانه نمی‌دهم. 

۱ پیمبرخدانْ: من به ناحق شهادت نمی‌دهم. 
۴ آنچه در شهادت دادن لازم است 

۲ پیامبر خداقل -به ابن عبّاس -: تو ای پسر 
عبّاس| ففط سوقعی شهادت بده» که موضوع 
برایت مانند نور این خورشید. روشن باشد. 


۳ پیامبر خداة در پاسخ به پیرسش درب 


شنهادت -: آفتاب را می‌بینی؟ هر گاه م ضوع به 
پیر روشنی بود شهادت بده+و گرنه 


خودداری کن 
فصل پنجم: تصاص 


۵ بریا داشتن قصاص 

قرآن 

و ای خردمندان! شما را در قصاص, زندگانی است. باشد 
که به پرهیزگاری گاید 


۴ پیامبر داگ :ای مردم| قصاص را زنده نگ 
دارید و حق را زنده نید و پراکنده نشوید و 
مسلمان و تسلیم (حق)باشید تا سالم بمانید. 


۵ کذشت کردن از قصاص 
۵ پیامبر خداک: هرکه از قصاص |خونی گذشت 


بخش هفتم: حکمت‌های اخلاقی واجتماعی 44 حکمت‌های حقوقی 


» او را پاداشی جز بهشت نیست . 

رک ۳۱۰۶. پیامبر خدان: هر کس که آسیبی به لنش 
از سوی کسی] برسد و به خاطر خداوند متعال» 
صرف نظر کند. آن (گذشت] کقّار‌ای برای 
الفصل الشادس:الزكاة (گناهان] اوست. 


٩‏ فضل آداء الکاة فصل ششم: زکات 
الكتاب 

۱/۶ فضیلت پرداخت کات 
(خذ ین أنولهم ضتف رمع وركيم بها وضلٍ 
غنهغ إن ضلوئت سکن له ولا سبیغعلیز4 .۲ 


قرآن 
از امرال آنان, صدقه‌ای بگیر نا به وسیل آن. پاک و 
تنج پاکیزشان سازی, و برایشان دما کن. مان مایت 


۷ . الإمام الضادق :لا 11 برای آنان آرامشی است؛ و خداء شنوای داناست6. 


اديت 
ما طادق : چون یه زکات «از اموال آنان 
صدته‌ای بگیر تا بدان وسیله؛آنها را پاک و پاکیزه کردانی» 
در ماه رمضان نازل شد, پیامبر کا به جارچي خود 
فرمود تا در مبان مردم جار زند که : «خداوند» 
زکات رانیز. همچون نماز: بر شما واجب 


فرمود» 


۶ نقش پرداخت زکات در رشد ثروت 
۸ پیامبر خدا:اگر می‌خواهی که خداوند, 
دارایی ٹو راافزون کند, زکات آن را بپرداز 


۳/۶ کافر بودن کسی که زکات ندهد. 
۱ .کر تال ج اص ۱۳ح اونا قرآن 
EY‏ (بگر: دمن بشری چون شمایم: جز این که به من وهی 


٣وی‏ :۱۰۳ اج اس اوح ۲ 


دی از می‌شود که خدای شما. خدایی یگانه است». پس 


گزیدة حکمتنامۂ بیاعم 


۲ ماب مانع الا 


۰ الإمام ارضاعن آبائه عن الإمام علي عج: قال 


انأو تان - نان نة, وهو 


تن ی كما ْم اج وقول نا ما 


۲ کا اغلاق :ج ای اج 01 
.يامد دنت 
.الال للفوسي :ص 1۹ع 116۳ 


وما تاه من با 


۹ 
مستقیما به سوی او بشید و از ار آمرزش بخواهی. و 
رای بر مشرکان؛ همان کسانی که زکات نم‌دهند و نان 
که به آخرت. باور ندارندا). 
حدیث 


۹ پیامبر خدا : هر کس قیراطی از زکات مال 
خود را نپردازد» نه مؤمن است. نه مسلمان» و نه 
حرمتی دارد 
۴/۶ کبفر کسی که زکات نپردازد 

۰ امام رغال ۔از پدرانش »از اسام علی چ .: 
پیامبر خدا فرمود: «کسی که زکات نېردازد. 


زود 


ابش در آتش کشیده می‌شوند و دارایی او 
به ېوت افعي اقرع دو نیشه (/دارای دو حال 


لباه بر بالای چشمانش)» در می‌آید و او از آن 


می گر یرد و اقعی .او رادنبال می‌کند تا آن که وی را 
مانند تزبچه خرد می‌کند و می‌گوید: من» همان 


ستم که به ن بخل می‌ورزیدی 


ثروت تو 


قرع مری که بر اثر شذت زهرش, کرک‌های سرش ریخنه 


کی زوس 


بخش هشتم: حکمت‌های اقتصادی ar‏ پیشرفت اقتصادی 


الفصل الأول أهمَيّة الثم الاقتصادي 


۲ ۲ 7 
۱ سْعانهٌ انیا وَالخرَة ۱ خوش‌بختی دنیا و آخر 

قرآن 

ور به کسانی که پرهزگاری پیشه کرد گفته شود: 


الکتاب 
ومیل بلنین أثقؤ ماذة نزن ریک الوا خبرا 
خسوا فى هذه لها خسلة ونتاز جر 


«پروردگارتان چه ازل کرد؟ه می‌گریند: «غویی». برای 

کسانی که در این دنا نیکی کردند. [پاداش ] نیکویی 

ولم داز آلتلیین ۱۰6 است. و فطع سرای آخرت.بهتراست. و چه نیکوسته: 

سرای پرهیزگارانا). 

العدیت ای پرهیزگاران)). 

۲ 2 با ۳ )ايت 

۱ رسول ان : أصلحوا ڈنیا کم واعتلوا لاخونکم 
انم تموتون دا ۲ 


۷ عنه 3 نمتت لژ انیا 


۲ پیامبر خدا: دنیای خویش رابه سامان 
وریا برای آخرت خود. کار کنید ؛ زیرا فردا 
خواهید مُرد. 


خن برض ر384. وشت الا تن دته عن ۳۱۱۲. پیامبر خدا: نسیکو خانه‌ای است دنیا برای 
کسی که برای آخحرتش از آن توشه برگیرد تا 
پروردگارش را حشنود کند؛ و بد خانه‌ای است 
برای کسی که از آخرت. بازش دارد و دستش رااز 
خشنودی پروردگارش کوتاه سازد. هرگاه بنده‌ای 
بکوید: «خداوند: دنیارارسوا کندا دیا هم 
می‌گوید:«خداونداز مبان ماکسی رارسواکند که 
در برابرپروردگارش سرکش‌تر است» 


۴ رسول شاا لوی کل ی 


ماجة عن عبد اله بن خيب عن أبيه 


۱ روتمندی جامعه از نعمت‌های خداست 
۳ پیامبر دا خوشا بر هر توانگر پرهیرگارا 


۴.. سنن ابن ماجة -به قل از عبد الله بن خُ 


ش» از عمویش -: در ديم که 
ا كز الممال اج ٣ص‏ 101ح 0۹01 از پدرش؛ از عمویش -: در مجلسی بودیم 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم ا 


مر ما قال له بعنا: ترا الوم طب اف 


شم آناض الوم في ذكر 


قال :أجّل؛ الحم 


الفصل الدانى: بركات لت لاقتصادي 


والدنیا 


۲ قوام الد 


۱۵ رسول ال لایر ورام وام ني 


۰ عنه##6: إذا كان في آخر مان ؛ امد لاس 
فا" بن راهم ونان قي اج بها دك 
ودنيا“ 

۲ اون عیاقو 
۷ رسول الا على تقوی اف الینن .* 
۸ عنه :ولا ابر ما ضمنا ولا لينا . ولا ین 


ریش ون 


۲ مُضاعَفة الأجر 


٩‏ الإمام الصادق#ة: جاء ار إلى رسول اغا 


سنا ات میا 101 
لمعم سنج چم ۳۱ج 0:۷ 
۴ .نا وردت في کلا لممدر. 


بان بضي امیر 
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پیامبر کڈ آمد. در حالی که رطویت آب بر سرش 
باقی بود. یکی از مابه وی گفت:امروز؛ تو را نیکؤ 
حال ینم 

فرمود: «آری. سپاس, خدای راا 

سپس افراد در وصفب ثروتمندی فراوان سځن 
گفتند. پیامبر ی فرمود: «آن را که پرهیزگاری پیشه 
کند. باکی از توانگری نیست و برای نین کسی, 
تن‌درستی بهتر از توانگری است. و نیکو حالی از 


نعمت‌هالی خداوند] است» 
فصل دوم: برکت‌های پیشرفت اقتصادی 


:/۱.سامان یافتن دین و دنیا 
۳۱3۵ بر خدا6اا : دینارها و درهم‌ها,انگشتری‌های۱ 
خج هو زمین وی هستند. هر کس انگشتري مولای 
خویش را ورد خراهشش برآورده می‌شود. 
۶ یبامیرخدالٌ: چون جر زمان فرا رسد مردم 
نیست تاهر 


را چاره‌ای جز داشتن درهم‌ها و دیناد 
فرد. دین و دنیای خود را با آن پرپا دارد 


۲ کمک به پرهیزکاری 

۷ پیامبر خدانة :چیه اور خوبی است 
برای پروای از خداا 

۸ پیمرخدان :گر نان نبود. روزه نمی‌گزاردیم. 


ی 


نماز نمی خواندیم وواجب‌های پروردگار خویش را 
به جای نمی‌آوردیم. 


۲ چند برابر شدن پاداش 


٩‏ امام صادق : تسپی‌دستان: نسزد پیامبر دا 


۱ . چون انگشتری در گذشتهبه عنوان ثهر نیز استفاده می‌شده 


این رو به آن ‏ خاتم (ئهر) نیز می‌گفتند .. 


بخش هشتم : حکمت‌های اقتصادی 


ناء لیم ما یجونولیش نوم سا دون 
هدرن وین ناو 


:ال یلا 


ف الیو لا قن زا 


ولجیها ور بها وتن قالّ: 


سل الاس عملا 


۱ من اتی غی ی مان مگ تة مقر 


مین بااقیش .۲ 
۲ شرف الانیا 
۲ رسول :مرف الذنیا لفنی. مرف الجر 


انوق.؛ 
۳ عنه :شب الترو ماه * 


رفرس دج ص ۵۸ج ۱۳9۰۰ 
.الي لطوسی دص 64۰ح ۱۲۳۳ 


۵ 


آمده گفتند‌ای پیامبر خدا! مالداران با ثروت خویش: 
بنده آزاد می‌کنند و حج می‌گزارند و صدقهمی‌دهند و 
جهاد می‌کنند و مامالی نداریم [که چئین کا 

پیامبر خدا فرمود: «هر کس صد بار ۳ 
بگوید؛ برتر از آزاد کردن صد بنده است و هر کس 
صد بار "سبحان الله“ بگوید» 
شکش کند و هر که صد بار "الحمد لل" بگوید. 


بهتر از آن است که صد 
نیکوتر از آن است که صد اسب رابا زین و لگام و 
سوار [برای جهاد] در راء خدا روانه سازد و هر که صد 
بار "لاال إلا“ بگسوید. در آن روز (رستاغیز)» 
نیکوکردارترینٍ افراد است؛ مگر آنکه کسی [بر این 
ذکرها یف 

این خبر به توانگران رسید.آنها نیز چنین کردند 

ُهی‌دستان نزد پیامبر ل بازگشتند و گفتند :ای 
یمرب آنچه گفتی .به گوش توانگران وسید و 
کک هم همان گونه کر دند 


پیامبر خدا فرمود: «این» 


بخشش افزون خداوند 


است که به هر که بخواهد ؛ عطا می‌فر مایا 


۲ آسایش روانی 

۰ بیامبر خداک: آدمی , هر گاه وسایل زندگی‌اش به 
قدر نیز فراهمباشد ‏ روانش آسایش می‌یابد. 

۱ پیامبر خدات: مردم را زمانی فرا می‌رسد که هر 
کس طلا و نقره (مال و منال) نداشته باشد, زندگاني 


گرارایی نخراهد داشت 


۲ عرزت در دئیا 
۲ پیامبر خدا: مایة بزرگواری دنیا .بی‌نیازی است 
و مابۀ بزرگواری آخرت : برهیزگاری 
۳ پیامیو خداکی :شرف و گوهر مرد در 


اوست 
اوست. 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم کا 
الفصل الثالث: التخلّف الاقتصادي 
۳ لفق من نقم اھ 
الکتاب 
(وضرب الله مقا فزبة ان ءابنة شلتیلذ ایا 
رزفها زغنا فن کل مان فتفزث بأئغم آله فأنقها 
الله باس آلجوع وتلخوب بنا وا یضنفون۱.4 
الحديث 


۸ رسول اشا لام را له تعالی في لقي 


عدل ملطانهم. ورخ آسعاررجم وعلامة عب لل 


طبر ما تصتم؟ قال إبراهيم € 


ین نار مرو قال ا 


۳0 ۳ 


۸۱1 ۲۹4 جا الأبار :ص‎ ٣ 
۸۷ جاع لأا :ص ۱4ج‎ 
4 »مين اس اد‎ 


۲ .کي اج هص ۱7۲ ۱ 


۶ 


فصل سوم: عقب‌ماندگی اقتصادی 


۳ فر جامعه از مجازات‌های خداوند است 


قرآن 
و خدا شهری را تقل زده است که امن و امان برد [د] 
دوش از هر سوفرون م‌رسید. پس بای 
نست‌های خدا را تاسپاسی کردند و خدا هم به سزای 
آنچه انجام می‌دادند. طمم گرسنگی و هراس (از مرگ ] را 
به [مردم] آن چنید 
حدیث 
۴ پیامبر خداکال:نشانۀ خشنودی خداوند در میان 
آن ریدگانش چنین است:دادگری حکمرانشان و 
کاهش قیمت‌هایشان و نشالة عشم خداوند -تبارک 
اورتعالی بسر آفسریدگانش این است: بيدادگري 
افر من‌روایشان و افزایش قبمت‌هایشان 


۳ سختی و تلخي فقر 

۵ پیآمبر خدان :ناداری . سخت‌تر از کشتار است. 

۶ پیامبر خداکاا: عدای متعال به ابراهیم 48 وی 
فرمود: «نو را آفریدم و هآ 


المرود آزمردم.اگر تو 
اه اداری بیازمایم و به تو شکیابی ندهم چه 
می‌کنی؟ 

ابراهیم 8 گفت: «پروردگارم! نزد من» ناداری 
سخت‌تر از آتش نمر ره است». 

خدای متعال گفت: پس به سرافرازی و شکوهم 
سوگند: در آسمان و زمین ؛ سخت‌تر از ناداری 
نیافریدءا» 


فصل چهارم: زیان‌های عقب‌ماندگی 
اقتصادی 


۴ کفر 
۷ پیامبر دا : ناداری » انسان را در آستانه کفر 
قرار می‌دهد . 


بش هشتم:حکمتهای کو ۷" پیشرفت اقتصادی 


کا ۳۱۲۸. پیامبر خداکل:اگر پروردگار من به تهی‌دستان 
اتم مهر نمی‌ورزید , ناداری » آنان را در آستانة 
کفر قرار میداد 


7 ۵ ۴ آشکار شدن عیب‌ها 
۹ رسول اکل ار اجهل فان گل عیب د 
۹ پیامبر خداتگ: ناداری و نادانی» هر عیبی را 


الفصل الخامس: التَنمية الموعودة آشکار می‌کنند 
في الرسلام IEE‏ 
9 فصل‌پنجم: توسعانوید داده‌شده‌در اسلام 
الکتاب ۲ 
۲ ۱ قرآن 
«وعة له لین اموا مِنكم وعملوالسنلِخت (خدا به کانی از شا که ایسان آورده و کارهای شایسته 
شيفم فى الأزض حا اشتخلق آلنین بن کردداند. رده داده است که حتاً آنان را در این 


لیم ونیم نهم پیز البیآزششن زه کر رزمین. جانشین [غود] زر دهد - همان گنه که 
کلبانی را که پیش از آنان بودند. جانشین (خود] قرار 
تا ۔, و آن دینی را که بایشان پسندیده است» به 
سودشای بستقر کند و بیمشان را به ایسنی مبدل گرداد: 
نا ]ما عبادت کنند و چیزی را امن شریک نگردانند 
و هر کس پس از آن به کفر گراید.آنازاند که 
نافرانان) 

۳۰ پیامبر خداکل:رستاخیز بر پا نمی‌شود: مگر 
آن که [پیش از آن]مال در مبان شما فراوان گردد و 
فراگیر شود چندان که صاحب مال؛ نکسا افتن 
کسی باشد که صدقه‌اش رابپذیرد و به هر که مالش را 

۳۱ مسند ابن حنبل عن آبي سعید الخدري: قال عرضه کند.بگوید:«مرانازی نیست» 

۱ مسند این حتبل -به نقل از ابو سعید حدر : 

سر رواد مر خدا فرمود ملق نويد دهم؟ آن 
نی ین اس وژلازل. ار سط کاک مردم, دار استلاف و وزش‌های شدید 
با 
زمین را همان گونه که از ستم و زور انباشته شده» از 
عدل و داد؛ سرشار می‌کند. هم آن که در آسمان 


الما یثیض ختن ُه رب اما من ب 
رختن مره يقو الذي يعرف علي 


يبعت في أي غلی 


» وی در میان ات من برانگیخته خواهد شد و 


O O‏ سکونت دارد. و هم آن که در زمین ساکن است»از او 


گزیدة حکمت نامه پیامبر اعظم ا ۸ 


وعدا كما مُت جورا ول ؛ رض عَنة سا خشنود است. او مال رابه درستی تفسیم می‌کنده. 


الگماء رسای الارض :يم الما ضحاحا مردی به وی گفت: به درستی پعنی چه؟ 
اد سم وکین فرمود: :نی مال را) به مساوات ميان سردم 
اتقسیم می‌کند. 


و فرمود: در خداوند ؛ دل‌های اقث محند رااز 
بی‌نبازی سرشار می‌کند و عدل مهدی .همه آنهارافرا 
ای بانگ برمیآورد:آیا 
کسی هست که به مالی نباز داشته باشد؟" 

از مردم» جز یک نفر. کسی برنمی‌خیزد . مهدی 
به وی می‌فرماید: "نرد خزانه‌دار برو و به وی پگو : 
مهدی به تو فر مان می دهد که به من مال عطاکنی * 

سپس به وی می‌گوید : 'تقسیم کن تا آنگاه که 
خزان‌دار , دامنش رااز مال پر و برجسته می‌کند. در 
آن فرد؛ پشیمان می‌ شود و می‌گوید: من . 
تور ترین کس در ات محمد بودم. آیا آنچه ایشان را 


می‌گیردهچندان که تنا دهد 


فیا بواشاند ۰ نمی‌تواند مرا هم فرا پوشاند؟". آنگاه. 
گن مال‌ها را بازمی‌گرداند + اشا دبگر از وی پذیرفته 
شتتی کور به وی گفته می‌شود: ما آنچه راکه 
بخشيده‌ايم باز بس نمی‌گبریم. 

۲ پیامبر دا : در روزگار مهدی 8 . امت من از 


چنان نعمتی برخوردار می‌شود که تا پیش از آن, 
هرگز برخوردار نبوده است. آسمان بارانٍ فراوان و 
پیوسته بر ایشان می‌بارد و در زمین « هیچ یک از 


قوم رل فیتول: يا هي آعطتي . 


فیقول: خذ روییدنی‌ها کشت نمی‌شود: مگر آن که ثمر می‌دهد و 
۱ ۳ و مال» خسرمن خرمن است؛ چندان که هر کس 
الفصل السَادس: مدح الفقر وذمه برخیزد و بگوید: ای مهدی! مرا مالی بخش »او 


می‌فر ماید :«برگیراه 


۲ مازويٍ في مَدج الققر 


اق غزوق ند فصل ششم قر ستوده وفار وهی 


۶ احادیثی در ستایش فقر 

0[ ۳۳ پیامبر خدا ز_اداری, گسنجینهای است نز د 
.مدای حنل اج امس ۱۵ ۱۱۳۳5 خسداکه به آن گرفتارنمی‌شوده مگر مزمنی که 
هلان ناج اص جع ی 


خداوند «دوستش می‌دارد 
۳ ردوس نج آمی ١۵ا‏ 41۲۲ 


۲ عنه :ا 


انیا ۱ 


فخري, وبه آنتجر على سازر 


ic ۵ 


یز 


ب ال ات .۲ 
۳۲ عنه 3 ال 
الحَسَن على حد الرس ." 


۲ مايل على أن الفقز 
۷ . رسول الث 6ا ال خير وین نالف .* 
۸ نهل :افر .نی عقَ * 

۳۹ عن :يتان یکس رها ابن :یکره 
الموت ؛ الوت راحة لین ین الْتة . وبکره 
امال و امال قل لجسا 


١‏ مايُبَيْنْ لفق القمدوح 
۰ رسول ال َير زین من الفنی . 
لا واعطن في 


۱ عنهل آلا يا رب تفس طاة نا 


في الذنی 


جاعة عاربة بوم لقانة!آلا يا رب تفس 


۱ وای فلگ نع اص ۳۹ج ۳۸ 

۲ افردوس نج امن »اج ۳۳۹6 

جم الکیر اج لاس ۹۵ع ۱۸۱ 

.لیات :ص 109 

شب الابما :ج هم ماع ۷٠4٠‏ 

7سا :ص الاح ۷.۱۱۵ اجيم دص ٩ج‏ ۵ 
.شب ای اس ۷۰ج 140 


۹ پیشرفتاقتصادی 

۴ پیامبر خداة :فقر :ما ]اتخار من است و با 
آن بر دیگر پیامبران مباهات می‌ورزم. 

۳۵ . پیامب رخا :ارمغان مؤمن دردنیا نداری است 

۱۳۶ پیامبر خداک ناداری برای مۇمن » زیبنه‌تر 
است از داغ و نشاني زیا بر گوفة اسب. 
1/۶ احادیث نشان دهندة برتری فقر بر توانگری 

۷ پیامبر خداکل: برای مژمن , ناداری بهتر از 
توانگری است. 

۸ پیامبر خداع: ناداری, آرامش است و توانگری» 
کیفر 

۹ پیامبر خدا: دو چیزند که فرزند آدم» آنها را 
خش نمی‌دارد: از مرگ بیزار است» حال آن که 
مرگ, مزمن راازفتنهمی‌رهاند؛ و ننگ‌دستی را 
دوست تمی‌دارد. حال آن که تنگ‌دستی سبب 
می‌شود حسابرسی | روز رستاخیز] سان‌تر 
گردد. 
۶ آنچه دربارف فقرٍ ستودنی آمده است 

۰ پیامبر خداتظ: برای مزمن , ناداری بهتر از 
توانگری است» جز کسی که عبال بسیار داشته و 
به مصیبت گران؛ تن داده باشد 


۴۱ پیامبر خدا کا :بسا آدمیان که در 


خوراک 
و لطیف پوشاک‌اند و در روز قیامت. گرسنه و 
برهنهاند .و بسا آدمیان در دنیا گرسنه و برهنه‌اند و 
در روز قبامت, نیکز خوراک و لطیف پوش. 


نکاتی دربارط احادیث ستایند؛ فقر 


در نگاه نخست به نظر می‌رسد که ميان روایات دسته‌های اول و دوم این فصل با آیات و روایات فصل‌های 


» تعارض وجود دارد .این روایات ۰ فقر (ناداری) و فرودستي قتصادی رامی‌ستایند و آن رابر تونگری 


ورفاه ؛ ترجیح می‌دهند « در حال ی که آیات و احادیث فصل‌های پیشین ۰ توسع اقتصادی را ارجمند می‌ش رند و 
شکوفایی ممیشتی راگران‌مایه .بایرکت و از آثار برنامة وعده داده شد توسعۀ اقتصادی در اسلام می‌نامند و 
خطرهای فقر و پیامدهای فاجع‌بار واپس ماندگی اقتصادی را گوشزد می‌کنند . اکنون باید دید که : مراد از 


روایات ستایندة فقر چیست و آبا می توان به مفاد آنهاملتزم شد و معنای برآمده از آنها را پذیرفت ؟ 


۱ .در فصول پنجگانة نخست این بخش » آیات وای دربارة ١‏ یت توسع اقتصادی و زیان‌های ناشی 
از فقر » آمده است . دیگر فصل‌های این بخش ول مق کیاکی در باب اصول و مباتی توسمه و پیامدها و 
ترذیدی در این نکته باقی نمی‌ماند که اسلام ؛هرگز 
به قر »گرایش ندارد و به موی آن ؛ جھنگیر می یکی بلک وسم ةاخصادی » به شکلیبرجسته از اهداف 
مهم این دین به شمار می‌رود . 

به بیان دیگر » جهتگیری و مبارز اسلام در رویارویی با فقر و برنام‌ربزی‌هایش در مسیر توسعۀ اقتصادی . 
از اصول مسلم اسلامی است . بر این پایه ه رگاه احادیشی به چشم بخورند که ظاهراً مردم رابه سوی فقر دعوت 
می‌کنند » پس از قطمی شدن انتساب آنها به پیشوایان دین , چاره‌ای جز آن نیس ت که مقصود از این احادیث را 
در ظاهر آنھا نجوییم 

۲ توانگری فقر از هر جهت + همانند دانش و نادانی‌اند و می توان آنها را از دو زاویه ارزیایی کرد . از 
یک زاویه : دارایی به طور مطلق و همانند دانش ارزش تلقی می‌شود ؛زیرا از مظاهر نظام آفرینش استکه در 
حدمت انسان و 


آفات آن هستند .با ملاح مجموع این مباحث تا 


نیازمندی‌های وی قرار دارد «در برابر فق رکه بهازاي خواست‌های انسان »همچون نادانی ؛دارای 
بار مفی ارزیابی می‌شود .اقا از زاوی دیگر ء دارایی با ترجه به نشی که در زندگی انسان ایا می‌کند ‏ ارزییی 
می‌شود . 

این نکته رامی توان با چنین تعبیری نیز بیان کرد: در نگاه اۆل ‏ آنچه ‏ 


اقا در نگاه دوم » فروتمند و عالم » ارزیایی می‌گردد 


می‌شود : ثروت و علم است + 


آن گاهکهثروت از زاویۀ نگاهآفریشی ارزیایی شود بی شک در برابر فقر » دارای ارزش و نوعی نعمت 


بخش هشتم حکمت‌های اقتصادی "۹ نکاتی دربارةاحادیِ ستایندۂ فقر 


شمرده می‌شود › هماننددانش در برار نادتی القا آنگا 
گردد » این معادله شکلی دیگر می پذیرد . همان گرنه که دانش برای هر دانشمندی سودمند و نادانی برای هر 
جاهلی زیانمند نیست » ثروت هم چنین است . هر توانگری از ثروت سود نمی‌برد » همان گرن هکه هر فقیری از 
فقر »زیان نمی‌بیند بلکه به تعبیر امیر مؤمنان :«بسا توانگری که فقر جاویدان بر جای نهد»" و (بسا فقری که به 
توانگري همیشگی ینجامد»" و «بسا کاسته که سودمند است و بسا افزوده که زباذبخش؛ ۲۰ 

بر این پایه » آنگا :که ثروت از جهت نوع ار تباطشن با ثروتمند و فقر از ناحیۀ چگونگی پیوندش بافقیر 
ارزیایی گر دد » نمی توائیم با قطعیّت بگوبی م که ثروت » مطلقاً ارزش یا ضڌ ارزش است . در این حال سزاوار 
است که ارزییی را از ره گذر نتایج به دست آوریم .اگر ثروتمند از ثروتش به شکل مطلوب بهره برده باشد + 
ثروت »ارزش است ۱ وگرنه » خیر ! دربارۀ فقر نیز چنین است . اگر فقر به خواری و ویرنی بینجامد » عاملی 


منفی است ات گر موضمگیری‌های صحیح فقیر »او رااز فقر به غنای حقیقی برساند و راءکمال او راهموا رکند : 


ثروت از زاوی ارتباطش با انسان ثروتمند ارزیابی 


فقری ارزشمند است . 
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نیاق 


ات 
الفصل الأؤل: العلم 


۱ دورالعلم في ال 


. رسول خر الا الا نع الیل ۱ 


۴ عن تلا من بل علی مر لم کان سا فیط 


۲ 
۱ دور الجهل في اش 


۶ رسول تشر لیا وروت اجه ۲ 


۰ عنه لل : اجهل زأش ال كله + 


الفصل الثانی: الت 


۲ حسن الشبير والتنببّة 


۲ رسول اش : من أحسَن تدییز ععیقیه وه 
التبا رتمالی .* 
يسن عل الا 


eae ۷ 


۱ مشکاتالارار :ص ١1۳ج‏ 40۱ 
اني اج اص داح ۴ 

۳ مشکاة لارا :صن ۲۳۲۹ع 141 

١١ جام الأساديث للقت :ص‎ ١ 
9۲64 »ندرج ۵سس ۳۵ رتم‎ 
۳ 


arr 


۱ ناش دانش در پیشرفت 
۲ پیامبر خداتا: شیر دنا و آخرت» همرا. 


۳ پیامبر خداا :هر کس بر پایهای جز دانش رفتار 
کند 


ی از آن که اصلاح کند» فساد به بار 


می‌آورد 
نقش نادانی در عقب‌ماندکی 
۴ پیامبر دشر دنا و آخرت. همراي نادانی 


۵ پیمبرخدالهة :نی :سم هم بدی 


فصل دوم: برنامه‌ریزی 


۲ برنامه‌ریزی صحیح و توسعه 


۶ پیامبر خدا: هر کس برای گذران زندگانی 
خویش به درستی برنام‌ریزی کند خدای 
- تبارک و تعالی -روزی‌اش می‌بخشد 

۷ پیامبر خداقّ :همانانشانة عاقل بودن انسان» 


آن است که گذران زندگی‌اش راسامان بخشد. 


ar‏ پایه‌های توسعه 


۲ برنامه‌ربزی نادرست و عقب‌ماندگی 


۸ رسول تما خا علن نی ۸ پیمبرخداو: بر ات خویش » نه از فقر, که از 


2 2 نامه‌ریزی نادرست. بیم دارم. 
أخاف علهم سوء ای .۱ رت ری ت۳۳ ,۳ 
فصل سوم: کار 
الفصل النّالث: العمل ee‏ 
a a‏ ۳ تشویق به کار 
۳ الحَثُعَلَى العَمَلٍِ 
3 الف -روزی جُستن 
أ َنب لزق ۲ 
قرآن 


و از رحتش برایتان شب و روز را قرار داد تا در این 
[یک ] بیارامید و [در آن یک ] از فزونبخشی او 
[روزي خود ابجریید. باشد که سپاس بدارید6. 

حلیت 

۱ پمامپر خدان: پس از ادای نماز واجب ؛ روزی 

جُست» واجب است. 

۰ پیامبر خدا: هر کس بکوشد تا خود را عزیز 
راز مردم بی‌نیاز بدارد» [همرتبة | شهید است. 
۱ پیامبر دا : جهاد. اف قط ] آن نیست که 

|کسی] در راه خدا شمشیر زند. هر آینه: جهاد؛ 

آن است که فرد» پدر و مادر و فرزندانش را 

آنیز] مسرپرستی کند. پس چستین کسی در 
حال جهاد است. و آن کس که خود را تأمین 


می‌سازد تا از مردم بی‌نیاز باشد» او هم در حال 


جهاد است. 


.وال فقي دج اص ۳۹ح ۱۳4 
۲لقصص :۳ 

۳ج الأحادت للقني :ص 4۸ 
تال نج ام 30۷ ۱۱۷0۰ 
رید :چ ام ۴٠۰‏ 
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ب الب في طلس الفعيشة 
۲ رسول انه کیا : من بات کال ن لَب انخلال: 


بات مغفوراً له" 


ج العمل بالیّدٍ 


۳ رسول ال تن کل ین 

بالأححة. لاه ید۲ 
. عنە 6ا : من کل ین که 
باب ال دحل ین ها 
۰ عنه إن َير الس کسب بدي عایل ذا 


1 


د سیر الأنپيا مهه في لب لزق 

١‏ الزهد لابن المبارك عن أبي إسحاق :كال ئ 

ازع . قاستطال أصحاب 

الاب على آصعاب اشنم أو ذلك ذکر 

.لابق ی موس وهو راعي 
ERE:‏ 


أصحاب الیل 


غنم وي دود وهو راعي غنم 
آرمی عتما لأهلي بأ 

۷ تاربخ الطبري عن ابن إسحاق :لما بها [أي 

لام اه عَلمها] عن سول وا ما نها 


من دق ده ویظم آسائیه وک 


40۲ ح٣٤ لای للم دوق :ص‎ ١ 

۲ جاب اردص ١۳ع‏ ۱:۸۷ 

۳ مج از ۳۰ج ۱:۸5 
).مد نحل اج می ۷۸ا ۸8٩‏ 
ومد لان البار :ص داح 1۱0۷ 


arf 


ب سرنج بردن در طلپ روزۍ 

۲ پیامبر خداتکا :هر کس » خسته از جستجوی مال 
حلال» روز رابه شب آورد. روز را آمرزیده به 
شب آوردهاست. 

ج کار پا دست (کار جسمانی) 

۳ پیامبر خدا6لا: هر کس از دست‌رنج خویش 
بخورد؛ خداوند به رحمت در او می‌نگرد و هرگز 
عذایش نمی‌کند 

۵۴ پیامبر خداک :هر کس به حلال» از دست‌رنج 
خود بخورد. دروازه‌های بهشت به رویش گشوده 
مي‌گردند واو از هر یک که بخواهد؛ وارد می‌شود 

۴ بیاهیر خداکلا: همانا بهترین درآمسد :از آن 
چتشان کارگری است که کارش بی‌آلایش باشد 


کسروش پبامبران 8# در روزی جُستن 
۶ الزهد» ابن مبارک به تقل از ابو اسحاق -:میان 
شترداران و گوسفندداران, گفتگو درگرفت و 
شترداران در برابر گوسفندداران, گردنافرازی 
کردند. خبردار شدیم که این رویداد برای 
مر تقل شد. ابشان فرمود: «سوسی 8 در 
حالی یه پیامبری] برانگیخته شد که گوسفند 
مسی‌چرانسید !و داوود (هسم)در حالی به 
پیامبریآبرانگیخته شد که گوسفند می‌چرانید ؛ و 
من [نیز] در حالی برانگیخته شدم که در [منطفة] 


آجیاد. برای طایفه‌ام گوسفند می چرانید 


۷ . تاریخ الطبری -به نقل از ابن اسحاق 


متاری»امانتداری و والامنشي پیمبر خدا 


پخش هشتم: حکمت‌های اقتصادی 


و أن خر في مالها إلى 
ینها سول افولا وخرج في 


۱ عنهت تلم تلع تن مب تن ول ٩!‏ 


۲ بلس 


وما یف ان اش عا 
النلجبن." 
الحديث 


۷ رسول ال سوسی 18 


۱ ریخ لري :ج اص ۲۸۰ 

۲ ادوس :ج ام اج 40۰ 

۴ تحف وحن 0۲ 

.اي :ج ٤ص‏ ۲ج ٩‏ 

۵ .کاب من لایحشره اه نج ص ۸ج ار 
.قمص :۲۷ 


۵ پیه‌های توسعه 


برای خدیجه که مسّم گشت ‏ فرستاد‌ای نرد وی 
گسیل داشت و به وی پیشنهاد کرد که دارابی‌اش را 
برای بازرگانی به شام بیرد 
وبا دارایی او پدان مقصد , روان شد. 


پیامبر خدا پذیرفت 


۳ هشدار دربارة سستی در کار 

۵۸ پیامبرخدا : خداوند 3 سستی و تنبلی را 
آفرید و میان آن دو راپیوند داد. پس از آن و قر 
زاده شد. 

۵۹ پیامبر خداا: بی حوصلگی مکن, که تو را از 
آخرت و دنیا باز می‌دارد. 

۶ع . پیامبر خداک : آن کس که سربارٍ دیگران شود, 
ملعون است» ملعون؛ و آن کس که نانخوران خود 

امین نکند. ملعون است. ملعون! 

۶۱ پیامبر خداللً : مسلعون است» ملعون » آن که 
خانواد؛ خود را وا گذارد (تأمین نکند6! 


۳ اجاره دادن خود 


قرآن 


([ شعیب به مرسی ] گفت؛ من مي‌خواهم یکی از این دو 
دختر خود را [که مشاهده م‌کنی .] به نکاح تو در آدرم: 
به اي [شرط ] که هشت سال برای من کار کت و اگر ده 
سال را تام گردائی, اختبار با توست؛ و نمی‌خراهم پر تو 
شاء له از درستکاران خراهی 


سخت گیرم و مرا 
بانت». 
حدیث 


۲ پیامبرخداق : مسوسی 38 هشت یا ده سال 


arê 


خود را اجیر' کرد, برای پاکدامنی (ازدواج با 
دختر شعیب) و سیر کردن شکمش. 

۲ یر خداق؟:مسن در دو سفر» خود رادر 
مقایل دریافت یک ماده شتر جران, اجیر حدیجه 


کردم إو برای او به سفر تجارت رفتم 1 


۳ مهم‌ترین آداب انتخاب اجیر 
۷ رسول ناجرم اج ہیی ہر 


۵ .امام علي :هن [زسول افو6ا] أن تعمل ۴ پیامبر خدای: هر کس اجیری می‌گیرد» بايد 


بدا مزد ار رابه اطّلاعش برساند 


اجیر تن یملع ما اجره 


۱۶۵ امام علی 8 : [پیامبر ]از به کار گر 


۲ ینگ آن که معلوم شود مزدش چیست. نهی 
۷ ناا في هي :ی عم مک روا 
جر هه  ۳‏ باکر یراز ست ردیر 


۶ پیامبر خدا6:سستم روا داشتن بر کارگر در 
دادن مزد او از گناهان کبیره است. 


جر ۰ ۷ پیامبر خداک ۔ در سفارش به علی 99 :ای 
ره 
علی! هر کس مزد اجیری رانبردازد. لعنت خدا بر 
او بادا 
او بادا 
١‏ سنق این تیامح ۲41 چ تخیر نکردن در پرداخت مزد 
۲ امس من ال مت الجارية من التساء : وهي ال هة as‏ 
المصباع المبر اص 6۱۳:فلض) ۸ بیامبر دا : مزداجیر را پیش از آن که عرقش 


۴ هن الکری نج اص اج ۱1۹۳ 
6 .لسن ری اج اص ۱۹۸ح ۱۱39۱ 

۵ کاب من لابسنو اقب اس ۱۰ج 10۸ 
7 جالع الأحادبث لت :ص 24۸ 

۷ تب من لابحضره ال زج ٤‏ ص ۳۲ج ۵۳0۲ 
۸ سن ای ماج امن ۸0۷ 


أالررع الفرش 


۷۰ . رسول انه کلل: إن قامَتِ الگاعة وفي ید خیم 


۷ مستدرك الوسائل: رأی سول اله تة وما 
لا برزعون, قال : ما آشم؟قالو: حنْ المَرك ون 
قال: لاء بل شم الشتكلون.' 


التواشي والأنعام 


۷۳ . رسول اکال الغا الگ 


۷۸ نکل زعم الما الا ۷ 


۷١‏ . عنه اة : اليل عقوه في أواصبها الخيز إلى 


14٩ الع :ندى اقرق على الجسد ان قعرب اج ۲ ص‎ ١ 
رشح‎ 

۲ سند ی پملی زج اص 1۳۹ع 110۲ 

PIT 

ی کی اع اس لا 

۵ مستدرك الوسائل اج ۱۱ ص ۲۱۷ ۱۳۷۸۹ 

1 اجنیا :صن ۱۳۰ 

۷ .اکن نج ۹ص لاح ۲ 

۸ مسي لازي :چ ۲ ماه اج ۳۸۲ 


e 


av‏ پایه‌های توسعه 


عرقش خشک شود پرداخت کنیل 
۳ تشویق به تولید 

الف -کشاورزی و درختکاری 

۷۰ پیامبر خدا:اگر قیامت فرا رسد و در 
دست یکی از شما نهالی بساشد, چسنانچه 


بتواند بر نخیزد تا آن نهال را بکارد» این کار را 
بکند. 


۱ پیامبر خدانّ :هیچ مسلمانی نیست که نهالی 


بکارد یا زراعتی کشت کند و پرنده‌ای یا انسانی یا 
جار ایی از آن بخخورد: جز این که آن برایش 
ده به شمار می‌رود. 
لا( مستدزک لوسال :پیامبر خلداء مردمی را دید 
که به کشت و کار نمی‌پردازند . فرمود: «شما 
کیسنید؟» 
گفنند :ما توکل‌پیشگانیم . 
فرمود: نها پلکه سربارایده 
ب-دامپروری 
۷۳ پیامبر خداتالا گوس زینده برکت است. 
۷۴ . پيمبر خداتک :حوب مالی است گوسفند! 
۷۵. پیامبر خدا : برکت در موهای پیشانی اسبان 


است. 


۶ پیمرغدا :تا روز قبامت» خير در سوهای 
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۳ ما بَنبّغی لِلمُکتّسِب 


نب الخلا 

۸ رسول :الب شبمون جزه لها 
ْلَب الخلا“ 

۹ عفه6الا:طوبی إن ذل في تغبه وطاب کسه * 

۰ عنه :لاد عل یله ین حلا گالئجاهد 
في تلا 

١‏ . عنه6ال: إن أخوف ما أخافعلى أمتي ین 
عدي هذ التكايِب الحرام. والشهر؛ الخفة. 
والربا .۷ 


.اکن نج فص هاح ۲ 
ایام 


۳ تاریخ بغداد :ج ۹سس 1۵ رتم 110۳ 
٤‏ الاق نج سس ۷۸ع 3 

0 المعجم الكير اج 4ص الاح 10۱4 

کاب من لابحفره الق اج ۲ص 9۸( ۱ 
۷ کافی اج ۵سس ٤۱۲ج ٩‏ 


ar 


و به (دارود | فن زره[ سازی ] را آمرختیم تا شما را از 
[خسطرهای] جسنگتان حسفظ کنند. پس آیا شا 
سپاس‌گزارید؟) 

حدیث 


۷ پیامبر دا 


ان نیک , ریسندگی است. 
۴ آنچه برای پیشهور. سزاوار است 
الف .جستجوی حلال 

۸ . لیامبر دا :عبادت را هفتاد بخش است. 
برترین آن, جستجوی حلال است. 

۹ پیامبر خداع: خسوش باد حال کسی که در 
درون رام[ پروردگار او پیشه‌اش پاکیزه است! 

۰ پیامبر خدالّ: آن که خانوادة خویش را از 
حلال روزی می‌دهد : مانند مجاهد در راه 

۸۱ پیامبر خدان3 :بیش از همه ,بر ات خویش 
پس از خودم» از اینها می‌ترسم: این پیشه‌های 
حرام. شهوت پنهان و ربا. 


بخش هشتم: حکمت‌های اقتصادی 


ب -الکور 


ام لصادق ۳ :اي یب أن زیاج 


۸ اخث عَلّى الْجازة 


۳ رسول ال لب رکه عَشرة آجزام. تسه 
أعشارها في اُجارة. اشر الياقي في 
الجلود. 


۸۸ عنه الب رکه في الجارة. ولا اف 


صاجتها إل تاجراً حالف" 


۲ اله غن الاحتكار 
. رسول انث 46: لا یَختکر لا انون .' 


. منه ا النختکر ملعونٌ.“ 


۱ .کاب من لا حشر اه :ج ٣ص‏ ۱0۷ح ۱۳0۷۴ 
١‏ امال :ص ملاح اد 

۳ تدر سل اج ۱۴ص کح ۱40۷1 
كازالمتال :ج اص 101ح 77۸ 

بحارالاوار :ج 1۲ مس 1٩۴‏ 

.یحارج 7ص 747 

۷. اکن دج ص 50ج 3 


1۳ پایه‌های توسعه 


ب -سحرخیزی 

۲ امام صادق :هر آینه ‏ من دوست می‌دارم که 
مرد در پي روزی» به این سو و آن سو روان شود. 
همانا پبامبر کل فرمود: هبار خدایا! برای امت سن 
در سحرخیزی‌اش برکت قرار ده. 


فصل چهارم: بازار 


۴ تشویق به بازرگانی 


۱۸۳ پیامبر خدال:برکت. ده بخش دارد. نه دهم 


» در بازرگانی است و یک دهم باقی مانده» در 
دامداری 


۴ بیامبر خداتالا: همانا برکت در بازرگا 


و خیباوند. بازرگان را به فقر دچار نمی‌کند» مگر 
آن که [به دروغ)سوگند باد کند 
۴ نهی از احتکار 

۸۵. پیامبر خدا :کسی جز خیانتکاران» احتکار 
نمی‌کند. 

۳۱۸۶ پیامبر خدایاا: مسحتکر: مسلعون (بسه دور از 
رحمت خدا) است. 

۷ پیامبر خدان : هر کس خوراکی را به امید 
گران شدن. جهل روز انبار کند از خداوند. 


بیزاری جسته و خدا 


او بیزار است. 
۳۸۸. پیامبر دا : طلب کنندة روزی. رزق می‌یابد 


و احتکار کننده» ملعون است. 


گزیدۂ حکمتنام ارات 


مور 


امسر هو تاه 
۹ رسول اش گلا : آنا سره 
شیر 
۰ عنه 6 : الا وال خص جندان من چنو ار 
تال بسن أحَدُهُما؛ الوَغبة. والاضر: اهب 
فإذا أراد له تملی آن یه 
ار قَغبوا فيه حبسو 


اراد أن يُرجكة 


دف اهب في خدور اجار أضجوهین 
ید" 


ب ماع 


ي غن السعبر 


۱ أسد الفابة عن ابن نضلة اسهم قالوا كه 
في عام مت : سر آنا ا رسول اف ال :لا با 


يأثرني بها ولکن لوا 


سز أحدفتھا نیک 


الله ين قله .۲ 


۲ عتاب من لا یحضره الفقبه: ی 


سول و ا 
آو سرت نا مرا ماو زب شا 


ال لماکت لای اه مان دم عبت 


فا قينا .كدعوا عباد اف اكل بهم ين تعض .وا6 


اسشنص حم فانحوا.؟ 
ا تی نای مس 6۷اع ۲0٩‏ 
۲ ری بنددزج ۸ص ورتم ۸۱۰4 
۳ نايرج اص ۴٤۳ارق‏ 0۰۱ 
٤‏ کاب من لابستی التق اج ۴ متا ۲۹74 


r. 


۴ آنچه دربارۀ قیمت‌گذاری بیان شده است 
الف قیمتگذار . خداست 

۹ پیامبر دا من قیمت تعیین نمیکتم. که 
همانا قیمت‌گذار : خداست 

۰ پیامبر خدا# :گرانسی و ارزانی؛ دو سپاء از 
سپاهیان دای متعال هستند. یکی از آنها 
«خواستاری» نامیده می‌شود و دیگری ابیمناکی». 
پس هر گاه خدای متعال بخواهد کالایی را گران کند. 


خواستاري آن را در دل‌های بازرگانان می‌اندازد و 
ایشان در آن, رغبت می‌ورزند و در بندش می‌کشند؛ 
و هر گاهبخواهد آن را ارزان سازد پیمناکی از آن را 
آن را از کف 


ادر دل‌های بازرگانان می‌اندازد و یشان 


ویشل بیرون می‌کنند 


ب-خودداري پیم از قمت‌گذاری 
۲ اد افابة به نقل از ابن نضله :در سال 
قحطی , ایشان به پیامبر ل گفتند : ای پیامبر خداا 
برای ماقیمت تعیین کن 
فرمود: «خداوند. مرا به سیب بر نهادن سی 
در میان شم که مرابه آن امر تفرموده 
نخواهد کرد؛ لیکن فضل خدا را طلب کنید ات 
قحطسالی از شما بگذرده 


بازخواست 


۲ کتاب من لایعضه الفقیه :به پسیامبر شا گت 
شد: خوت است برای ما قیمت بگذاری «زیرا 
قيمت‌ها بالا می‌روند و پایین می‌آیند. 

فرمود: «من, چنان نیستم که خدا را دی دار 
کنم. در حالی که بدعتی نهاده باشم که او مرادر آن 
مُجاز نقرموده است. پس اجازه دهید که بندگان 
خدا از داد و سند با] یکدیگر روزی بخورند. و 
هر گاء از شما اندرز خواستم.اندرزم دهیده 


بخش هشتم : حکمت‌های اقتصادی rı‏ پای‌هایتوسعه 


ج -فرمان جاری کردن قیمت‌های عادلانه 


شت المع حن ۳۱۹۳ امام على هك - از نامة ايشان به اشتر نخعى» 


سول مت آن گاه که او را به کارگزاري مصر گماشت :از 


پتوازین عدل. احتکار باز دار؛ چراکه پیامبر خداء آن رامنع 
فرمود. و باید خرید و فروش, آسان و بر موازین 
عدل باشد با تيمت‌هایی که نه به فروشنده زیان 


د -استَحباب نیع پسعر آرخص صبرأواحتساباً ‏ رسانّد ونه به خریدار 
۲ . المستدرك على ا! ن عن ال ن المغیرة: 
برك علیالصحیهین عن اليسع بن ...و _استجیاب فروختن به فیمتی پابین‌تراز قمت پا با 

یرای 


۴ المستدرک على السعیحین به نقل از يسع بسن 


ُو آرخض ین سمرنا؟ قال: نعم. قال: صبراً 
واحتساب؟ قال : نم . قال: یر ا فإو الجالب لا 


کگغیره -: پیامبر خداء در بازار به مردی برگذشت 
که جوراکی را با قیمتی پایی‌تر از قیمت بازار 
سوتناالْجامد في تبث زالشحتکزفي سدقا می‌نرونجت. فرمود:هبا در بازار ساءباقیمتی 


کالملجد في کتاب کم‌تر از فیمت ما می‌فروشی؟». 

گفت: آری 

فرمود: مه انگيزةشکیبیی و از خدا پاداش 
گرفتن؟» 

گفت: آری. 


فرمود: «تو رابشارت بادا همانا آورندة جنس 
به بازار ماء همانند جهاد کننده در راه خداست ؛ و 
احتکار کننده در بازار ماء همانند کسی است که در 


کتاب خداء کافر شمرده شده است». 


۱ نیج اللافة:الکاب 4۳ 


۲ لمستدرلعلیالمحین زج آمی ١ج‏ ۲۸۳۷ 


نگاهی به احادیث قیمت‌گذاری 


فیمت‌گذاری رامی توان به این سه دستهتقسیم کرد : 

دستذ یکم احادیشی که تصریح می‌کنند خداوند سبحان « قیمت‌گذار و تعیین کئندۂ بها یکالاهاست 

دستة دوم » احادیش از پیأمبر با که مضامین احادیٹ دست یکم را تأ بید می‌کئند و به موجب آنها .ایشان » 
اد قیستگذاری‌ای راکه مردم عطرح کردند :مخت رد کرده . آن راستم و بدعت می‌شمارد . 

هنگامی که با نگیزهای خدایی 


همان گونه که پیش تر در متن اشاره شد :احاد 


دسنذ سوم » حدیشی که بر استحباب فروختن به قیمتی 
باشد -دلالت دارد . 


تراز قیمت بازا 


احادیث دسته‌های یکم و دوم » دلالت دار که جر تام (سلامی » نمی توان برای کالاها قیمت‌گذار ی کرد و 
این » حلاف فرمانی است که امیر مزمنان به مالک آشتر داد تقيمت‌ها را به صورتی عادلانه و دور از اجحاف » 
تنظیم نماید 

برای روشن شدن مراد از این احادیث و دریافتن معنایی استوار از آنها » پاسخگویی به این سوالات » 
ضرورت دارد 

۱ .مراد از این که «خداوند سبحان » قیمت‌گذار است» » چیست؟ 

۲ چرا در زمان خشکسالی ‏ پیامبر کل قیمت‌گذاری را مردود دانست و آن را به سختی ردکرد؟ 

۳ اگر نظام قیمت‌گذاری در اسلام مجاز نیست » چرا امام علی 28 فرمان داد که قيمت‌ها عادلائه و دور از 
اجحاف , تنظیم شوند؟ 
قیمت‌کذربودنعداوند و 
می‌توان قیست رابه دوگونه تقس مکرد: طبیعی و غیر طبیمی . قیمت طبیعی »در چارچوب وضعیت و زمیههای 
واقمی کالا و بازار قرار داد مانند :وع تعداد » مخشي تولید » توزیم ‏ نگهداری » تقاضا» و آنچه در تعیین 
قیمت حقیقی کالا تأثیر دارد . اما قي ت غیر طبیعی » ناشی از وضعیت‌های غیر طبیعی است که فروشنده پد 
می‌آوزد ؛مانند احتکار » تباتی بر قیمتی معن »و ایجاد بازار سیاه . 


در پرتو این تقسیم‌بندی » قیمتِ خدایی » همان قیمت طبیعی است . ظاهراً روایاتی که قیمتگذاری راببه 
خداوند سبحان نسبت می‌دهند از این مفهوم حکایت دارند که هر کالای » دارای قیمتی برآمده از زمین‌های 


بخش هشتم: حکمت‌های اقتصادی rr‏ نگاهی به احادیث قیمت‌گذاری 


واقعی ایجاد و تولید آن کالا در حالت طبیعی بازار است . پس آنچه حاصل میزان سختي تولید و وضع طبیعی 
بازار است » در قیمت طبیمی جلوه می بابد که به موجب این احادیث 
عوامل غیر طبیعی به میان 


ن است و چنانچه 


همین قیمت در بازار رواج می‌یابد 
مخالفت پیامبر اڈ باقیمتگذاری 
دسته‌بندی دوگانۀ قیم تکه به آن اشار 


اگر قیمت‌گذاری دواتی به معنای پایین آوردن قیمت طبیعیکالابشد :در حقیقت » ستم به تولی د کننده و 
آسیب‌رسانی به حرکت تولید است . 


شد »جایگاه و وظیفۀ دولت در مسثلا قیست‌گذاری را تبیین می‌کند یعنی 


شک نیست که پایین آوردن تولید » موجب واپس‌ماندگی اقتصادی است و از این رو » دولت حق ندارد 
قیم ت کالاها را پایین تر از قیمت طبیعی - که با سختي تولید و وضع طبیعیبازار هماهنگ است. تعیی نکند , 
حتی اگر بحران یاکمبودکالا پیش آمده باشد ‏ بلکه وظیفه دارد با عوامل غیر طبیع که قيمت‌ها راز ح3 طبیی 
بالاترمی‌برند ‏ رویارویی کند . 

بر این اساس دروشن می‌شردکه چرا پیامبر هلا ملک با قیمت‌گذاری مخالف تکرده و ضمن با احتکار 
هم ستیزیده‌اند .این موضمگیری .از سوبی زأزیان و طلم یه تولیدکندهپیشگیری میکند که این ظلم ‏ خود + 
به پایین آمدن سطح تولید میانجامد -و از دیگر سه » عوامل افزایش بي‌ضا قيمت‌ها را از ميان می‌برّد . 


بدین ترتیب ,فقیهنی که قیمتگناری را به صورت ملق غیر مجاز شمرد‌اند » ظاهراً به این معنا نظر 


داشته‌اند ,۱ 
عادلانه بودن قیمت‌ها در روزگار امیر مژمنان 3 
با ملاحظۀ آنچه گذشت » روشن می‌شود که فرمان امیر مزمنان 38 به مالک برای آسان‌سازی خرید و فروش با 


موازین عادلانه و قیمت‌های متناسب با حْ فروشنده و مشتری »نه تنها با موضع پیامبر ل در مخالفت با 


قیمت‌گذاری منافات ندارد » بلکه در همان سمت و سو ا لیکن از زاوبۀ رویارویی با عوامل مر در افزایش 
بی‌ضابطة قیمت‌هاست 


۱ . گروهی از نقیهان ‏ قیمت‌گذاری راغیر مجاز دناد از جمله ایخ طوسی در اه (ص ۳۷۴ ر یسوط اج ۲ ص 1۹۵) :ابن 
زهره در الني(الجوايع فة : ص 0۲۸) . محف حلى در الشرائع لج ۲می ۲١‏ ء علامة حلی در التراعد (ج ١ص‏ 6۱۳۲ السختمر 
(صی (۱۲١‏ ی در متاح الکرشتاج ۴می )۱۰٩‏ این نظر «اجماعی دانست شه و چنین آمده هل اجماع و خبرهای متوائر ن گنه 
که در السرا مده : و بردن الا مین مامتان در این مستله ؛ چتان که در یسوط مدوبن اختلاف مان شین در این 
مستله .سا که در اذکرةآمدهاست» مرحوم خربی + پس از فترا دادن به جایز نبودن قیمت‌گذاری «گفه است: «آری .گر فوشنده در 
قیمت‌گذاری اجحاف کند ؛ چندان که گنای از احنکار شمرده شود ؛ حا کم اسلامی از آن جلوگیری می‌کند تا مالک کالب قیمت بازار یا 
قدری بیشتر که دح توان خرید مردم باشد »آنکالارابفروشد. ما گر بهای یک کیسه گندم» مد فلس باشد و احنکارکنند آن ردو 


دنر بفروشد :این کار نیز نوعی احتکار است » چنان که پوشیده نبست» (مصاج لهج ۵ص 0۰۰ . 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم 5 arr‏ 


بر همین پایه اس ت که شماری از فقبهان ء فتوا دادن که در صورت اجحافي فروشنده ۰ حا کم می تواند په 
قیمت‌گذاری پپردازد ۱۱ 

اگر با دقتبه این تحلیل بپردازیم می 
مقابل قیمت طبیعی نظر دارد ؛افافتوای جواز » مربوط به قیمت‌گذاری و تعیین قیمت خاص در مقابل قیمت غیر 
طبیمی »به انگیزۀ روبارویی باعوامل ساختگی و ماورای افزایش قیمت‌هابه صورت وهمی و غیر واقمی است . 
بر این مبنا «میان فتوای فقیهان دربارة قیمت‌گناری » تاسازگاری یافت نمی‌شود 


که فتوای جایزنبودن قیمت‌گذاری » به قیمت‌گذاری در 


۱ . ای جرا تیمتگفاری به این قهان نیت هد سین لبون اف 
سس 1۵ هید در وی( ).دارفا سس ۱ مد است دب رم اتف هي ری 
امتصر رو اج آمده که حا کم شرع :به یمگذاری مداد ۰ گر فروشنده قیمت را ظالمانه تسین کن زاین کار 


است: شيخ مفيد در المقنعة(ص 6۹۶ .ابن حمز 


موجب رسای به دیگران است که شرع آن رانہذبرقه است» وم ففق اج اص ۶۶۰). امام خمینی ا گنه استه هرای 
فیستگذری ,در ابا جایزنیست؛ لیکن گر فروشتده اححاف کند اجار بايد یت راکاهش دهد وگرنه اکم شرع او جر 
میکند که کالارا به قیمت آن سرزمین با به صلاح دید حا کم بفروشد . پس روایات دلالت کتنده بر جاب نبردن قیمت‌گفاری ‏ شامل ین 


را رین جال , قیمت نگفاشتن ‏ به احنگار منجر می‌شود :همان وه که ا گر روشنده برای فرار از فروش 
اشکال حا کم شرع . حقّ تصمیمگیری دارد و آنروایات » د 


قل نمنههانشوند: 
کال قیمٹ را چنان تعیین کند که هیچ کس تاد أن را خرد .یدو 
حالت تمیشوده(کاب الیم اج می 48۱۶ 


ro‏ پای‌های توسعه 


۴ آنچه برای فروشنده سزاوار است 


الف -فروش کالا به قیمت روز 


ie ۳‏ ماما اعد : خوراکی را به بازا 
۵ رسول :تن لب طاماً قبا پیر ور ۳۱۹۵ پیامبرخدال :هر کس خوراکی رابه بازار 
ی آورده» بهقیمت روز بفروشد. گویی آن را صدقه 
لک ندیه ۱ آورده» به قیمت روز بفروشد, گویی آن را 
داده است. 
4 ب-مایلگرفتنکفذ ترازو 
۹ رسول اش :ذا وَرَننٌم فارجحوا. 
۶ پیامبر خدا : هر گاه وزن می‌کنید ‏ کف ترازو 
را به سود مشتری] مایل بگیرید . 
۷ سنن الدارمی -به نقل از محارب -:از جابر 
شنبدم که پیامبر خدا برای وی چند درهم را وزن 
کرد و کفه را [به سود مشتری »] ماپل گرفت. 


۷ ستن الدارمي عن محارب؛ سیم ج ایر أن 


۵۱۴ آنچه برای فروشنده سزاوار نیست 

٩‏ عن : لا تبیغ اج عل تیع فلا یھ م هورم بیان خدان سرد گرفتن از دوسستان: 
على شوم آخه .+ جوانمردانه نیست 

. پیامبر خداا :انسان بر معاملة برادر (مزمن] 
خود» معامله نمی‌کند و بر پیش‌معاملا وی؛ 
پیش‌معامله نمی‌نماید . 


۰ پامبر خدان؛ سوگند. کال را رواج می‌دهد + 
أ-لزبا ولی برکت را محو می‌کند. همانا سوگند ناروا؛ 
سبب می‌شود که سرزمین » خالی از ساکنان و 


خشک و بیآب وگیه شود 


| اضففا مضتفةً 
۴ آنچه در معامله حرام است 
شب اس ها ۱۳۲۲ اف 
اس EN‏ 
سنج اص 20۱ قرآن 
هدنج می ۲۸۱ح لاه ۱ 
سن یماح ۲ص اج ۱۷۱ ای کسانی کیان آوردهیدارب را (ا سود]چندینبابر 


1۲۵1 مسند زیداص‎ ٩ 


گزیدۂ حکمت ناڈ پیامبر اعظم کا ar‏ 


انوا الله مخورید و از خدا پروا کنید‌باشد که رستگار شرید). 


الحدیث حدیث 

۲۰۱ پیامبو خدا؛هر کس ربا بخوژد, خداوند به 
همان اندازه که ریا خورده. درونش راز آتش جهنم 

ِ پر می‌کند: و اگر از ریا مالی به دست آورد و با آن 

ن علو وم یل في لمت ار مال. کاری انجام دهد. خداوند متعال آن را 


من نار 


وان اكب ينه مالا لا 


نمی‌پذیرد؛ و او همواره تا وقتی که ذرّمای از مال ربا 
نزدش باشد» از لعنت خدا و فرشتگان نصیب دارد. 


2 بدروغ 
۲ رسول انه :إا الاجران ضفقا بور لها . 


۳ ۲ پبامبر دای :هر گاه دو بازرگان راستی 
ابا وخانا ّم برك ما۲۰ 


کنند» برای آنان, برکت به بار می‌آید؛ و هر گاه 
ج -الفش تاراستی ورزنسد و خیانت کنند, از برکت؛ 


تیب خواهند شد 


۳ رسول ال :من شش آخاه 


رکه رزته. وانتة غلیر 


زع اه له 


که لین 


خ-فرییکاری 


۳ ابر خداق: هر کس با برادر مسلمانش 
فریبکاری کند, خداوند » برکت روزی‌اش رااز او 
می‌گیرد و گذران زندگی‌اش راتباه می‌سازد و او را 
به خود وا می‌گذازد 


۳ سنن آبی دوود به تقل از ابو هريره -: پیامبر 
خدا بر مردی گذشت که گندم می‌فروخت. از وی 
پرسید: «چگونه می‌فروشی؟» 

آن رده چگونگی را بزگفت. هیارا 


الکتاب وحی شد که دستش رادر آن گندم فرو ب 


را در آن فرو برد و دید که گندم» خیس است. 


ویس لستقلینه وب اوا شی ین ور یرک ور یری رۇ اع 
DSSS‏ د-کوفروشی 

ألعمران: ۳٠‏ ثوا الأسمال :مس ۳ع ١‏ 

کي نج وس داح بر قرآن 


.توب الأعمال :مس ۳۷ج ١‏ 
اس ۳۷ج ۲ 

دای بر کم‌فروشان که چون از مردم پیمانه ستانند. تما 

HAL mE a‏ اوای بر کم‌فروشان که چون از مردم ی تما 


۰۰ رسول :ات الیکیال والمیزان أ 


همغن لمْسترسبل 
۹ . رسول اش 6اا: عبن شرب حرام" 
الفصل الخامس: الاستهلاك 
۶ ماینَغی في استهلابالموالالخاصة 


لوزن بِین الل ؤالإنفاق 
الکتاب 


لفق ڏو عة قن سعت وشن بر 


۱ سفن :۳.۱ 


۲ لاقي :ج اص ۷4٣ح‏ ۲ 
٣‏ المعجم لکیر دج ۸ص ۱۲۷ج ۱۷۵۳ 
تلا :۷ 
شب الإبمان:ج هص ۲0۹ 1001 


پایه‌های توسعه 


سنانند ‏ چون برای آنان پیمانه با وزن کنند به ایشان کم 
سا 
حدیث 
۰۵ پیمر دا :هر گاه در 
نهاده شود» خداوند , آنان را ب 
دچار می‌کند. 


انه و ترازو کم 


قحطی و کبود 


فریتن کسی که به انسان اعتماد کرده است 
۶ پیامبر دا فسریفتن کسی که به انسان 


اعتماد کرده» حرام است. 
فصل پنجم: مصرف 


ا آنسچه در مصرف دارایی‌های خصوصی 
شاییلته است 


اف د تعادل‌مپان درآمد هزین 


قرآن 

بر توانگر است که از دارایی خوه هزینه کند. و هر که 
روزی ار تنگ باشد. بايد از آنچه خدا به ار داده خرچ 
کند. خدارند. بر هیچ کس . جز به [قدر ] آنچه به ار داده 
است. تکلیف نی‌کند. خدا به زردی پس از دشواری. 
آسانی فراهم می‌کند) . 

۷ پیامبر خدا6اگ :هر آینه مزمن از خداوند سبحان 
و متعال ادبی نیکو برگرفته است: چون بر او راخ 
گیرد. ار هم بر خویش گشاه‌دستی می‌کند؛ و چون بر 
او تنگ گیرد. او هم ابر خود] تنگ‌گیرانه رفتار 
می‌کند. 


ب -در نظر گرفتن اولویت‌ها 


۸ پیامبر خدان: هر یک از شما که فقیر است, 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم ِا 


قإن کان قضلاً 


قعل يالو .إن كان فضلاً لیر 


۳۳ عنه 4# سل دينار ی :ينا تة 
لیا وديغار بن لجل عل ده في سبلي 
ودین ب على أصحابه في سيبل لله" 


چ -الإنفاق في سبیل الت 

الکتاب 

نين ُؤْمئون پالغیب ونقینون وة مثا 
رزفنهم بنیفون» .۲ 


۰ رسول :مت 


ماه .+ 


۱ عنه الا قول العبد: مالی مالی, وإنما کین 


قول 


القضل من ماله وأمك ال ين فوله. وأانعت 


التاس ین فيو" 


۳۰۸ سنن الشاتي:ج لاص‎ ١ 

۳۸ یح ملم زج اص 1۹۴ح‎ ٣ 
۳ ره‎ 

4 .که ور ص ۱٣۳٣ع‏ ۸۰۱۸ 
۵ صجح مسلم اج اص 1۲۷۳ع 4 
ان اج ص الاح ۱ 


نخست به خود بپردازد . اگر مالی آفزون آمد. به 


خانوادهاش بدهد. اگر بیشینه‌ای ماد به 


اوندا 


پیوستگانش بپردازد. واگر با هم 
ماند. این سو و آن سو هزینه کند. 
۹ پیامبرخدا :بر ترین مالی که مرد هزینه می‌کند ۰ 


است:مالی که به مصرف خانوادة خود 


می‌رساند ؛ آنچه هزینة چارپای خویش می‌کند تا 
با آن در راء خدا تلاش کند ؛ و مالی که در مسیر 


خداوند »برای دوستانش هزینه می‌کند 


ج- انفاق در راء خدا 


قرآن 

نا که به فیب. ایمان می آورند و نماز را بر پا میداد و 
آز آنچه به يشان روزی دادمایم. انا می‌کنند 

یت 

۰ پیامبر خدانّ :ما نه برای گرد آوردن مال. که 
برای انفاقي آن. برانگیخته شدهايم. 

۱ پیامبر خداتة :بسند می‌گوید: «مال. از ان من 
است». حال آن که از آن مال, سه چیز از اَن اوست 
آنچه می‌خورد و فانی می‌کند؛ آنچه می‌پوشد و 
می‌پوساند؛ و آنچه می‌بخشد و ذخیره می‌سازد. و 
جز این (سومی]. همه رفتنی است و آنچه از آن 
می‌ماند,به دیگران می‌رسد. 

۲ امام زین العابدین ا : پیامبر 4 در پایان حطبه‌اش 
می‌فرمود «خسوشا بر آن که اخلاقش خموش. 

سرشتش پاک» باطنش به ساعان. و آشکارش نیک 


باشد. افزونيمالش را انقاق کند. از سخنٍ زیاده در 


گذرد. و از درون خویش با مرم الصاف ورزداه: 


۹۳۹ 


۲۱۳ رسول انه :من اه في َحیشیه ر 


r 


۸ عفه کال لا تن ولا بسرات,ولا بحل ولا لتلاق.۳ 
ه -إظهار الجن 


۰ رسول اھت ل 


٩‏ عنه :لوا واشربوا وصدقوا تسوا قي 
عير مب ولا شرف اه جب آن رنه غل 


یو 


lo‏ ما لايَنبَغي في استهلات لأموال 

أ-الإسراف والتبذیٌ 

الكتاب 

فم صدَفئهم آلوغذ فأنجینهم ؤمن نقاءُ وأغنغتا 
الفشرفين).٠‏ 


سرا ۳٩‏ 
۳ رای يدج اص 2۲۹7 1۹۸ 
ند لي یی دج ۲ص 1۸ح ۱۰۵۰ 
.مد این حل :ج اص 0۰۳ ۷۲۰ 
ES‏ 


۲ای :ج اص ۲۲ا ۳ 


میانه‌روی پیشه کند, خداوند «روزی‌اش می دهد ؛ 


وهر که ربخت و پاش کند, خداوند. ناکامش 
می‌گرداند 

۴ پیامبر خداا :نه تنگ گرفتن (؛ پسندیده] است 
و نه ربخت و پاش؛نه تنگچشمی و نه تباه 


کُردن(,اموال] 


ابا بی‌یازی 
۵ پیامبر خدائل : هر آینه خداوند؛ زیباست و 
زیبایی را دوست می‌دارد و دوستدار آن است که 
نعمت خویش رادربنده‌اش بنگره 
۶ پیامبر خدا: بسخورید و بياشامید و صدقه 
دهید و بدون فخرفروشی و اسرانکاری جامه 
بپوشید» که هر آینه. خداوند. دوست می‌دارد که 
به نعمتش بر بنده‌اش نگریسته شود. 
۵ آنچه در مصرف اموال, روا نیست 
الف -اسراف وریخت و پاش 
قرآن 
سپس عده(ی خود ] به آنان را راست گردانیدیم و آنها و 
هر که را خواستیم. نجات دادیم و افراطکاران را به 
هلاکت رسانیدیم. 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم 6 


۷ . رسول ال 
علب قیطان .۱ 


۸ عنه :من 


ق المال في قير 


۹ رسول ایا ليم ذبن ياعا : 
الكل على ايع . شرا في ال الع في 
السْبخَة. وال عند عیرآهلها .۳ 


ج -إنفاق الما في لبناء قوق الفاب 


۰ رسول التل: لا بنوا ما لاک 


۴۳ رسول اثّ :لا بُشبه ال اي خی بُشپة 
الق بالخان وت تیم ينهم" 
۱.جایم الأحادیث لم :ص ۱۰٩‏ 
۲ تیه هرن اص 10۷ 
۳ کاب من اتقو هي اس ۲۷۳م ۳7اه 
rT‏ 
»شب انح اس ام ۱00۰ 
ست ی بل اج امی ۴۹ بو 
ردو ج ای ۱0ج 101 


۷ پیامبر خداتیل:هر بستری که [بیش از اندازة 
نیاز باشد و] انسانی بر آن نخوابد» شیطانی بر آن 
می‌خوابد , 

۸ پیامبر خداکل :هر که ربخت و پاش کندخداوند 
به ففر دچارش می‌گردائد 
بپ الفاق ابهجای مال 

٩‏ پیامر ده به علی 1 :ای علی! چهار 
چیزه هدر می‌رود: خوردن از بي سیری ! چراغ 
برافروختن در نور ماه + کشت کردن در شوره‌زار؛ 


يکي به کسی که شايستذ آن نیست 


چ تصرف دارایی در ساخت و ساز بیش ازنیاز 
رخف ببنایی کسه در آن سکسونت 
نمی‌کنید , نسازید 
۱ امبر دا : هر کس ساختمانی بیش از 
از نیازش بسازد, روز قيامت بر او سنگینی 
خواهد کرد 
۲ پیامبر خدال : هر ساختمانی که بنا شود؛ روز 


قیامت بر دارنده‌اش سنگینی خواهد کرد مگر 


آنچه [به آن نیازمند است و) از آن گریزی نیست. 


د-نهی از شباهت جستن به بیگانه در شیوۀ مصرف 

۴ پیامبر خداکالا: ظواهر افراد با هم یکسان 
تمی‌شود. مر آن‌گاه که لتق و خویشان با 
یکدیگر برابر گردد؛ و هر کس به گروهی شباهت 
جرید. در شمار آنان محسوب می‌شود 


الفصل السّادس: الدولة 


۲ الحكومة الصَالِحة اشنم 
. رسول اش سا ین إمام دلي أنعل‌ین 

باو یمین وحه ام و في الارض فطل 
مین احا" 


ين م 
٩‏ لاستنثار بالفيء وَلثلف 

١‏ . الإمام الصادق 38: قال رسول اث 146 :يلع 
سب اه ول نی جاب قبلي. یل : ون 


هُم؟ تقال:... سأر على الشلمین بفتهم 
لاله 
فراقبَة السوقي 


١۔الفردوس‏ :ج اص ۲۸۱ح ۱۵۳۲ 
۲. اکن :ج ۷ص ۱۷۵ح ۸ 
۴ الخصال :ص ۹٤۳ح .٤ ۲٤‏ لای :ج دی اج ۷ 


Af 


پایه‌های توسعه. 


ه-کوتاهی اه‌جا در مصرف 

۴ پیامبر خدا: از پوشیدن جامذ راهبان بپرهیزید! 
هر آینه هر کس را 
شیه سازد. از من نیست ؛ و هر که [خوردن] گوشت را 
ترک گوید و آن را بر خویش حرام سازه از من 
نیست؛ و هر کس از روی کراهت» [همخوابگی با] 
زنان را ترک کند :از من ن 


پیش کند یا خود را به راهبان 


فصل ششم: دولت 


۱/۶ حکومت شایسته و توسعه 

۵ پیامبر خداکال: یک ساعت حکمرانی پیشوای 
عدالت‌پیشه, از عبادت هفتاد سال برتر است »و 
حدّی که برای خدا در زمین جاری می‌گردد؛ برکتش] 
باز بارندگي چهل روز؛ افزون‌تر است. 


۶ بسهره‌وری شسخصی از اموال عمومی و 
علپ‌ماندگی اقتصادی 
۶ امام صادق 38 : پیامبر تالا فرمود: «سن » هفت تین 

را نفرین کرام که دا و هر پيامبر پذیرفه‌دهای 
پیش از من» آن هفت تن را نفرین کردهاند» 

گفته شد: آنهاکیان‌اند؟ 

فرمود:«... و کسی که اموال عمومی مسلمانان را 
برای خود حلال شمرده» از آن بهره‌وری شخصی 
کنده 


۶ نظارت بر بازار 
۷ امام باقر : در بازار مدینه ‏ پیامبر تلا بر بساط 
خرراکی برگذشت و به صاحب آن گفت: «خوراکت» 
یکسره حوب است» 
سپس از وی دربارة قیمتش سژال کرد. آنگاه 
خناوند 3 به وی وحی فرمود که دستانش را در آن 
خوراک فرو زد و او چنین کرد و خوراکی ست 
بیرون کشید. پس به صاحب خحوراک فرمود: «جبز 
خیانت و فریب برای مسلمانان؛ چیزی فراهم 
نیاورده‌ای!» 


ای 


الفصل الأؤل: المبادئ الاعتقاديّة 


۱ا هو الرَرَاق 


۲۸ . رسول اش :الاس عَلیٰ خم عراب :ینم 
ری نورق ِن الکسب لان اه کنر وم 


من یری أن رز 
وم من ری لزق بن و و السب سیب 


قلا دري لیم لا. نان اوقم من 


ری أن لزق ین اف وأ لکسب سیب فلا بودي 


يدح ولا َعصِي 


۹. سفن ابن ماجة عن حَة وسواء ابني خالد: نی 


۵۸۰ تایراذلا.١‎ 


۳ عشریتدس ۲۰1 


arr 


بم 
۳ س کل 
فصل یکم: خاستگاه‌های اعتقادی 


۱ خداوند, روزی‌بخش است 

قرآن 

خداست که خود, روزی‌بخش نیرومنډ استوار است6. 

«بگو: کیست که شما را از آسمان‌ها و زمین. روزی 
می‌دهد؟ بگو: خدا(ست] و در حقبقت با ما یا شما بر 
هدابت با گېرامي آشکاریم. 


خی 


.یار خدا: مردم در پنج مرتبه جای دارند: 
یکی آن است که می‌بندارد روزی از کسب فراهم 
له بانب خداء که او کافر است؟ دیگری آن 
که گمان دارد روزی. هم از کسب است و هم از 
جانب خداء که وی مشرک است؛ و دیگر آن که 
می‌داند روزی از جانب خداست و کټ وسیله 
است» اما نمی‌داند که خداوند روزی‌اش را عطا 
می‌کند یانه و او منافقی شک‌پیشه است؛ و دیگری 
آن که می‌داند روزی از جالب خداست و کس 
وسیله است. اما ق این اعتقدربه جای نمی‌آورد و 
برای کسب» خدای را نافرمانی می‌کند. و او فاسق 
است؛ و دیگر آن کس است که می‌داند روزی از 
جانب خداوند است و سب وسیله است و حق این 


نیز به جای می‌آورد و برای کسب» خدای را 


نافرمتینم‌کند. او مومنی است که راق کسب 
درآمدش را پاک ساشتهاست.. 

۹ سنن ابن ماجة به تقل از حه و سواه: پسران 
خالد -: ندیم درآمدیم که مشغول کاری بود 


امم بفبنون رخفت رَبك نحن قشنا نهم 
میت ی نب لب لضا شیر شوق 


۰ . رسول اش :إن للف تب عل کل تفس رزتها 


للم بو یه درا 
تکبة اله علي لم قرع ٩‏ 


باق وتالی قشم الا رزاق تین 
غلقه حلالاً ولم مها حراما: فمن اشمی اتید 


i: ûs rrr 


۱ .سن این ماجة :ج ۲ص 1۳۹4ع 2۱76 


.رخف :۴۲ ۴ الجعقرياك :ص ۲۵۱ 
.کاب من لایحضره اه اج اص 1۱۳ح ٩۰۰‏ 
۵ الکافي :ج ۵ص ۸۰ح ٩‏ 


خاستگاه‌های توسعه 


وی را در انجام دادن آن کار یاری دادیسم. فرمود: 
«مادام که سرهای شما در اهتزاز است (تا آن گاه که 
زند‌اید)» از روزی ناامید نشوید, که آدمی آن گاه که 
مادرش او را می‌زاید» سرخ است و بر وی پوستی 
نیست. آن گاه حداوند» روزی‌اش می‌دهد». 


۱ ویژگی‌های روزی 


الف سروزی: تقدیر و تفسیم شده است 


قرآن 

آبا آناناند که رحست پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ما 
| وسایل ] معاش آنان را در زندگی دتیا میانشان تقسیم 
کرد‌ايم. و برخی از آنان را از نظر درجات. بالاتر از 
بعضی [دیگر ] قرار دادایم تا بعضی از آنها بعضی 
[#پگر ] را در خدمت گبرند ؛ و رحمت پروردگار تو از 
آنچه نان میاندوزند. بهتر است). 


یم لا :همان خداوندقق برای هر کس. 


روزی و مصییت و مرگش را بر نوشته است. 


۱ رخا هر گاه چیزی می‌خواهی. از 


خدا بخواه؛ و هر گاه پاری‌ای می‌جویی, از او بجوی. 
همان قلم 
رقم زده است. پس اگر همه مردم کو 
بهره‌ای بسرسانند که خدا برایت ننوشته است ۰ 
نمی نوانند که چنین کنند؛ واگر بکوشند ناب تر زیانی 
رسانند که دا برایت ننوشته است» نمی توائند. 


یر خداوند. همه چیز راتا روز قيامت. 


تا تو رابه 


۲ . پیامبر خداتاا :همانا خداوند - تبارک و تعالی - 


روزی‌ها رامین آفریدگانش به حلال نقسیم فرموده 
است و نه به حرام. پس هر کس که پروا از خدا را 
پیشه کند و شکیباباشد» خدااز روزي حلالش به وی 
عطا می‌فرماید. و آن کس که پر 
شتاب ورزد. دا وی را به غیر حلالش گرفتار 
می‌سازد. روزی حلالش از او ُریده می‌شود ر روز 
قیامت به همان محاسبه می‌گردد 


۰ . رسول ان :و باب الّزي مفتوح ین 


اقرش إلى قاط الارض .ری الكل عب 


OE 
در مت ونهمند‎ 


۱ صناف الززق 
۳ رسول اشا إعلمرا لوزن رزتان: قرز 
تطلبوئة. وزی طلیگم. فاطراآرزانگم ن 
ل آکلوها خلال إن طلشوها ين 
وجوههاء وان م تطلبوها ین جوهها شوه 
خر ره رت گنه 
١‏ المراد هو اتهاج الطرق المحرمة في استحمال الأموال 
من قبيل السرقة لا یمکن أن يزيد في الرزق »بل إن كل إنسان 
یحصل على المقدار المقذر له من الرزق . ومن الطیمن فإ 
الحصول على المال عن طريق السرقة يمني حصول اسان 
على مال مقدر له دعن طريق الحرام يدلا من الحصول علب 
عن طریق الالال 
دام لام نج اس او 
اي نطوسي دص 9۲۷ح 137 
٤‏ سل ربج ۱۰ص ۷۳ 
اقا لسدرن :ص ۳4ج 41١‏ 


Aff 


۳۳ پیامہر خداطل: هیچ سارقی جز از آنچه به 
حساب روزی‌اش نوشته شده» دزدی نمیکند ۱۰ 
ب حرص ورزیدن«روزی راافزایش نمی دهد 

۴ . پیامبر خداتک :ای ابو ذر! آن که [در طلب 
روزی»] کندی می‌کند. از روزي معیّن خود باز 
نمی‌ماند و آن که حرص می‌ورزد به آنچه برایش 
مقدّر نشده, دست نمی‌یابد . هر که خیری ببابد 
خدابه او عطا فرموده و هر کس از شری باز داشته 
شود خداوند او راباز داشته است. 
ج -روزی برایجویند؛آن ‏ ضمانت شده است 


۴۵ر٣‏ پیامبر خداکا: هسمانا در روزی از پسیشگاه 


عرش تا همواژ گاو درون زمین؛ گشوده شده 
ان اند به هر بنده‌ای به قدر همت و 


نیازش روزی می‌بخشد 


۱ ونه‌های روزی 
۶ پیامیر خداْل : بدانید که روزی. دو گونه است: 
آنچه شما در پې آنید و آنچه ار در پې شماست. پس 
روزی‌های خویش رااز حلال جسنجو گنبد ؛ چرا که 
اگر آن را از طریق مناسب به دست آورده باشید. به 
حلال مصرفش می‌کنید و اگر آن را از طریق مناسب 
به کف نباوردهباشید. آن را به حرام می خورید. اینها 

روزی‌های شمابند که ناچار از مصرف آنهایید. 

۱ . مقصود این حدیثآن اس که تلاش نمشروعی همچون 
سرقت نمی‌تواند روزی کی را بیفراید و سارق در هر 
صورت تنهابه قدر روزی مقدر خود بهره رده است ال تنها 
با ارتکاب به سرقت به جای روزی حلال خود راگرفتار مال 


حرام رده است 


۹۵ خاستگاه‌های توسعه 
۱ حکمت تنکنایی و کشایش روزی 
قرآن 
ور اگر خدا روزی را بر بندگائش قراخ گرداند. مسا در 
زمین سر به عصیان برمی‌دارند؛ لیکن آنچه را بخواهد. 
به اندازمای [که مصلعت است.] شرر می‌فرسند. به 
راستی که او به [حال ] بندگانش آگاهیناست6. 


۷ . پیامبر خداق : اون د ف می فرماید : «هسر 


۷ رسول الق :اي لم أغن ی 


آبنه من, توانگر را بدان جهت که نزدم کرامتی دارد؛ 
توانگری نبهشیدهم« بلکه برای مبتلا سان 
توانگران است». 

۸ پیامپرخدال :باون د 8ق فر موده است: ابه 
سرفرازی و شکوهم سوگند دای راکه بخواهم بر 
روی رحمت آورم» از دیا بیرون نمی‌آورم؛ مگر آن که 
هر گناهی راکه مرتکب شده. از وی میدیم و آن» 


چجنین است که یا تنش رابیمار می‌کنم و یا روزی‌اش را 
تنگ هی‌سازم و با در دنا به هراس دچارش می‌کنم. 
اع نئل اگر باز هم‌گناهی بر او باقی ماند. هنگام مرگ بر وی 


مد علیه عند التوتِ. ور 
غبدا ین انیا وا ريد أن 
سخت می‌گیرم 
به سرفرازی و شکوهم سوگند» بند‌ای راگه 
بخواهم به عذاب دچار سازم. از دنا ببرون نمی‌آررم» 
مگر آنکه هر کار نیکی راکه مرتکب شده» از وی 
می‌گیرم؛ و آن, چنین است که با روزی‌اش راگشایش 
می‌بخشم و یا تنش را سلامت می‌دارم و با در دنا 
برایش امنیت فراهم می‌آورم :و اگر باز هم باقی ماند: 
به سبب آن» مرگ را بر وی آسان می‌سازم». 
٩‏ پیمبرخدا: خدارند 38 فر موده است: .. هر 
از بندگان مزمن من. کسانی هستند که کار دینشان 


عَلیهآمر دين عبادي الئزید برایشان به سامان نمی‌آید : جز به این که در فقر و 


تنگ‌دستی و بیماری به سر برند. پس ایشان را بهفقر 


١‏ الشوری :1۷ و تنگ‌دستی و بیماری مبتلامی‌کنم تا بدین سان؛ کار 
۲. ریخ لمتوي :ج ۲ص ٩۱‏ دینشان برایشان سامان بابد ؛ و من آگاهترم که کار دین 
.اکن دج اص ٤٤1ح‏ ۳ بندگان مزمنم.به چه چیژ سامان می‌پابده . 


3 الکافي دج مي داح‎ ٤ 


گزیدۂ حکمتنامۂ پیمراعظم 6ل 


۱ الفرزوق من خیث لاَحتَبِبُ 


ومن ول على اله فهو خشبه: له 
جعل له یل شنم قذزا ٠.‏ 


4۰ المعجم الکبیر عن معان بن چبل: سيعت سول 
فقو : يا یا لاش ,1 


تعالی قد تنل یطالب البلم 


رهاط تا نش 


الفصل القّانی: المیادی الحقوقية 


۲ امال مال لته 
۳ رسول ال :یا یا الاس , ابتاعوا نکم 


من وین مال .یس لام تي 7.4 


۱ الطلان :ار 
7.في المصدر کف في حلب لادج مس ۲ 


وهر تصحیت 
٣‏ المعجم الکیر اج «اص لهج 1٩:‏ 
۶ رشاو اقلوب اص ۱۲۰ 
کرت اج 1مس ۸1ح ۸۰ 


.می ید اصی 9۰ 


af 


2۱ کسانی که از جایی که کمان نمی‌رود. روزی 
می‌پایند 


و هر کس از خدا پروا ند [خدا] برای او اه بیرون 
شدنی قرار میدهد و از جایی که حسایش را نس‌کند. به 
اد روزی می‌رساد و هر کس بر خدا امتباد کن. او برای 
وی بس استہ خدا فرمائش را به نجامرساننده است. په 
راستی, خدا برای هر چبیزی. اندازمای مقژر کرد 


است4 


۲۰ المعجم الکبیر به نقل از عاذ بن جبل 
مر دا شنیدم که فرمود: ای مردم! پروا از خدا را 


:از 


ادس مایه سازید تا روزی‌تان بدون سرمایه و کسب 


وکا فراهم آید 


کپس این آیه را تلاوت کرد: و هر که از خدا 
هروا کند برای او راه بیرون شدنی پدید می‌آورد. و او را از 
جایی که گمان ندارد روزی می دهد ۲6 

۱ پیامبر خدا :هر که می خواهد داوند. از جایی 
که گمان ندارد. روزی‌اش بخشد. باید بر خدا توگل 
کند 

۲ پیامبر خدالا: مانا خداوشد متمال, روزي 
جویند علم را به‌طور خاص» تضمین کرده. افز 
بر آنچه برای دیگران ضمانت کرده است. 


فصل دوم: خاستگاه‌های حقوقی 


۲ دارایی: از آن خداست 
۳ پیامبر خداگیگ :ای مردم با مال خداء جان‌های خود 


را از خدا بخرید که هیچ کس را چیزی نیست. 


بخش هشتم: حکمت‌های افتصادی fv‏ خاستگاههای توسعه 


۷ عنه 6اا :إن مال للد تعالی لول وشنطن .۰۰۱ ۳۲۶۴. بیامبر خدات:همانا مال خدای متعال است 


۳ که از آن. باز حواست می‌گردد و اعطا می‌شود. 
۲ حرمة مال المْسلم 


۶ رسول اش - 


ت ما أَعظتاف! وما عظع رمق على لوا وا 


۲ احترام داشتن مال مسلمان 
۵ بمب دا -هسنگام نگریستن به کعبه .و 
زهی این خانه و بزرگي آن راا چه سترگ است 


حرمت تو نزد خداوند! به خدا سوگند که احترام 


لوين أعظَم حرم !له وم ینت واد 


مؤمن؛ بیش از توست؛زیرا خدا از تو یک چیز را 


دارای حریم ساخته و از مزمن ؛ سه چیز را 


عنه لۇي حرام کل : هرظه, وسال 


مالش» خونش» و این که به وی گمان بد رود 
۶ پیامبر خدا : مژمن » یکره احترام دارد: 


ویش مالش »و خونش 


ودم 


۷ عنه ادن أحدگم شتاع خی لا 


ولاجادا وتن خد عصا آخه رده + ۷ ابر دا هسرگز هیچ یک از شما نباید 
2 ای برادر [مؤمن] خود راء خواه به شر اه 

۲ خرمة مالعا رد ممن] خود راء حو په شوى و شو 
5 ۳ ۳ سل پلرگیرد؛ و هر که [حتّی] عصای برادر [مؤمن] 
اشا الا م مُماهدا. أو انَقصَه. ۳ 

۸ رسول اھچا آلا تن طلم خود را بگیرد باید آن را باز پس دهد. 


۲ احسترام داشتن مال ناسلمانی که با 


مسلمانان پیمان دارد 
۲ حقوق الما ۸ پیامبر خداقل :هلا که هر کس به نامسلمان 
الکتاب پیمان دارنده‌ای ستم کند یا حقّش را ضایع سازد یا 
لذبن هم على ین وله فراتر از تراتش بر وی بار نهد یا بدون رضایتش 

ق علوم" چیزی از او بستاند» در روز قیامت؛ من خود با وی 

در می‌افتم. 
١‏ لستدرلاعی امین :ج اص ۳۳ج :۸۹۳ ۷ حقوق داریی 
۲ مشکا اور :ص ۱4٩‏ ۲۳0 ی 
.وی دص 7ج 144 قرآن 
٤‏ سن لی دارود اج ای ادج ۰۳ همان کسانی که بر مازشان پایداری مي‌کنند و همانان که 
سنن لی ارود :ج ۳مس ۷1ع ۳۵۲ 
3 9 در امرالشان حفی معلوم است )۰ 


المعارج :۲۳و ۲ 


گزید؛ حکمت‌نامة پیامبر اعظم ی 


الحديث 


٩‏ مسند این حنبل عن انس: تن ر 
سول اف قال : يا زسول 


اھا ھر 

اتال والجار واليسكين ٠.‏ 

۲ خبش الخقوق 

۰ . رسول :من خی عن أخيه سیم شین 
من حَقهِ. حرم اله عليه رک روز إلا أن 

١‏ . عنه#لل: م منوا از کاة إلا منوا لطر يا 

الشماء." 


الفصل القالث: المبادی الأخلافيّة 


۳ لفق 


۲ رسول اش 


في اي اراد 
ون حرم لفق پم ای 


۳ افو 


مان تلاج اص 1۲ج ۰۱۳۳۷ 

۲ .کاب من لایحضوه ادج اص ۱8ج 145۸ 
۲. مان اج اص ۳۳ح ۱ 

مکی زج ام ۱۱ج ۱۷ 

۵ کزالمتال :ج ٣س‏ اح ا4ا 


4 


حدیث 
۹ مسند ابن حنبل -بسه نسقل از انس -: مردی از 

بنی تمیم زد پیامبر مد و گفت: ای پیامبر خدا! 
من مالی بسیار دارم و صاحب خانواده و فرزندان 
و خاندانم .مرا آگاه فرماکه چگرنه انفاق کنم و چه 


پیامبر خدا فرمود:«زکات را از مالت بیرون 
ساز؛ که زکات: (مایة] پاکی توست. نیز با 
خویشاوندانت پیوند داشته باش و حقٌ نیازخواه و 
همسابه و ینوا رابدان» 
۲ پرداخت نکردن حقوق 
امبر خداکا: هر که از برادر مسلمانش چیری 
از وی را دریغ کند. خداوند. برکت روزی را 
زگ «یْغ می‌فرماید تا آن گاه که توبه نماید 
۱ بیامبر دا مسردم از پسرداخت زکات 
خودداری نمی‌کنند ‏ مگر آن که بارش آسمان از 


ایشان دریغ می‌گردد 
فصل سوم: خاستگاه‌های اخلاقی 


۳ مارا 

۲ پیامبر خدا :در مسدارا, افزایش روزی و 
برکت : نهفته است و هر که از مدارابی‌بهره باشد, 
از خير بهره‌ای ندارد. 
۳ پرهیزکاری 

۳ پیامبر دا : هر کس پرهیزگاری روزی‌اش 
شده باشد» خیر دنیا و آخرت نصیبش می‌گردد. 


۲ . رسول الا یاعدا اکر بحرم 
اب اه لا هد بقول: هنن شکزئز 


* رسول ابه 6ال نع رک‎ . ١ 
نە :یک بالَاعة‎ ۷ 
إيشار الآخِرة‎ ۳ 
رسول انه :ن ر انیا على الاج‎ ۸ 


على الا أصاتها 


۲ اشكر لابن أي یادص ١1ع‏ ۳ 
.نی یازج ۸س ۱۲۹ 

6 الجمفرياك :ص 300 

4 .سیم اارسط نج لاس لاح 24۳۲ 
١‏ الفردوس :ج می ۵۸1ح ١۸۳ھ‏ 


۹۹ 


خاستگاه‌های توسعد 


۳ شکرگزاری 
قرآن 
ور آن گاه که پروردگارتان اعلام کرد که: اگر شکرگزاری 
کنید هر آینه [تعمت ] شما را افزون خواهم کرد و اگر 
ناسپاسی نمایی. تطعا عذاب من سغت خواهد بود) 

۴ . پیامبر دا هیچ بنده‌ای نیست که خداوند. 
شکر را روزی‌اش فسرموده بس‌اشد و از 
افزایش نعمت مسحرومش گرداند ؛زیرا 
خود می فرماید: کر شکر گزارید.[ئست] شما را فزدن 
خراهم کرد 
/.ميانەروى 

۳۵۵ یامبر خداا :بر شما باد مجان‌روی ؛ که هیچ 
گروه‌یانه‌روی فقیر نشد ! 
۳ قناعت 

۵۶ . پیامبر خداتا :قناعت » برکت است.. 

۵۷ . پیامبر دا :بر شما باد قناعت »که هر آینه 
قناعت» مالی است که تمام نمی‌شود. 
۳ ترجیح دادن آخرت 

۵۸ بیامبر خدا :هر کس دیا را بر آخسرت 
ترجیح دهد :از هر دو محروم می‌گردد؛ و هر کس 
آخرت را بر دیا ترجیح دهد به هر دو دست 


می‌یاید 


۲ رسول انش لا : أكيروا الإستففار ؛ َة جب 
الرزق.* 

۳۴ عنه 6اا من آنتم اله تمالن عليه مه نلیحتر 
اف ومن استبطً ال سیر .1 


١‏ لقن اس اب 
مس الخاریاج مس ۲۳۸۰ع ۲۵ 
۳ خصالاص ۲1۵ح ۲.۱۲ هرد :۵۲ 
کر اد اج اص ۱0۷ 

ونای اقا اج ۲مس جاح ۱۷۸ 


۹ پیامبر خداتڈ :هر که برای آخ رتش کار کند: 
خداوند» گذرانِ دنیایش راکفایت می‌فرماید. 
۳ نگریستن به آنکه زندگی فروتری دارد 

۰ بیامبر خدات :هر گاه یکی از شما به فردی 
فراتر از خود در مال و حلقت نگریست. بابد 
[در کنر آن] به کسی نظر کند که از او فروتر 
ست 

۶۱ الخصال به نقل از ابو ذر -: پیامبر خدابه من 
سفارش کرد که به آن که فروتر از من است. 


گرم ثه به آن که پرتر از من لست 


فصل چهارم: خاستگاه‌های عبادی 


۶ مرش خواستن 

قرآن 

د ای قرم من از پروردگارتان آمرزش بغراهید. سپس به 
درگاه او توبهکنید [تا] از آسمان بر شما بارش فراوان 
فرستد و نیروبی بر نیروی شما بیفزاید, و تبهکارانه روی 
بر مگردانید) 


۲- بیامبر خداک: فراوان آمرزش بخواهید + چرا 
که [مایة] جلب روزی است. 

۳. پیامبر خداک: هر که خدای متعال به او نعمت 
دهد. باید خدا را شکر کند؛ و هر که روزی‌اش 


گند رسد باید از خدا آمرزش بخواهد 
رسد باید از خدا آمرزش بخوا 


بخش هشتم:حکمت‌های اقتصادی ۵۱ خاستگاه‌های توسعه 


٤‏ الصلاة نماز 
١‏ تیه الخواطر: رو عن سول این ۲۲۶۴ یه الخواطر :از پیامبر خدا روایت شده که 
هرگاه خانوادة او نیازمند می‌گشتند» وی 
می‌فرمود:هبه نماز برخیزید» و می‌فرمود: 
«پروردگارم به من چنین امر کرده است. 
خدای متعال می‌فرماید: لو خاندان خویش را به 


تسماز, فسرمان ده و بر آن شکیبا باش. از تو روزی 


۰ رسول انثا :صلی حب تلا 


في الوزی .۲ آن پرهیزگاران است64. 


نمي‌خواهيم. ما خود به تو روزی می‌دهیم و سرانجام از 


۵ پیامبر خداا: نمازگزار را فرشتگان دوست 
می‌دارند و ... روزی‌اش برکت‌مند است. 


۶ بابر خداق :هر گاء در زندگانی‌ات نگنا 


ا 
ار -وهي رکنتان ۳ ۳ 
ا ودر کارت پیچشی یافتی, نیازت را نزد خداوند 
ولا ناه مء ود في كَل ر 
ایا ی 2 عرضه کن و نماز آمرزش را وا مگفار ؛ و آن» دو 


رکفت آست. در هر رکعت» سوره‌های «حمده و 


۰ ۱ «قدر» را یک بار قرائت کن و سپس پانزده بار 
اک ان هاء .۳ «أستففر اله بگو و آ‌گاه در رکوع, دبا «أستغفژ 
اله بگو, به گونۀ نماز جعفر [طیّار ]. خداوند» 
همه کارهایت را به سامان می‌آورداگر خدا 


٤‏ صلا الیل 


۷ رسول اش :صلا اليل قر ضا لب خولعد 


9 ۴نمازشب 
۰۳۲۰۸ عنه 6ل : صلا اليل يض الوجوة. وشطب 
الريح. رجاب ا 


۷ پیامبر خداع: نسماز شب. [ماية ] خشنودی 


پروردگار... و برکت در روزی است. 


ا را د ا 7 ۶۸ پیامبر خدا: نماز شب» روی‌ها را سسپید 


.الخال :ص 0۲۲ح ۱۱ می‌گرداند» عطر خوش می‌بخشد و روزی را 
.مک gi iN‏ اص ۱8ج ۳۲۰ 
).راد رباص ۸٩۱‏ 

وا يدج اس ۳۵۲ح اه 


جلب می‌کند . 


کزیدةحکستنامة پیامبر ام 


)فراع لقرآن 
٩‏ رسول ال :روا بوتکم لاوز 
ولا شوه وکا 


لاهل الما كما ضيء٤‏ جوم الشماء هل الا .۱ 


۰ . عنهتی :من را هل هُؤ له آحذ4 حي 
هل ذلك اس والجيران." 


4 الحَج و مزا 
۱ رسول ال :جوا تستغنوا .۲ 
۷۲ عنهق: جوا آن تفتقروا. ۱ 
۳ عنهان: لا حالف ال والشتن ُدین الاج 


واشر.* 


الوم على الطهازد 
4 . عوالي الالي: في الحديثِ :أنه ل كا ای 
له لروزي, قل ا :وم الَّهارة دم عَلَيك 


ادع 


0 . الإمام الصادق ۶ : قال اب :لالم 


۱ لاقي :ج ۱ 

۲یج الکیر ج اص ٢٤٣ح 9۱٩‏ 

۳ کاب می لایحضر. لهج ۲ص ۲9۵ ۱۳۸۷ 
6 جعفریات :ص 0 

همان :ج اص ٤۲ع‏ ۸ 

.وای لوقي :ج اص ۳۵ح ۷۲ 


0۲ 


۴ خواندن قرآن 

پیامبر دا : خانه‌هانان را به تلاوت قرآن. 
نور بخشید و نها رامقبرهنکنید همانند بهودیان 
و مسیحیان که در کنیسه‌ها و دیرها نماز می‌گزارند 
و خانه‌هاشان راوامی‌نهند ؛ زرا هر گاه در خانه‌ای 
بسبار قرآن تلاوت شود» خیرش فراوان می‌گردد 
و ساکنانش از گشایش بهره می‌یابند و برای 
آسمانیان ؛ نور می‌پراکنند .همان گو نه که ستارگان 
آسمان به ساکنان دنی نور می‌بخشند 

۷۰ پیامبر خداتلل: هر کس هنگام ورود به خانه‌اش 
سورة توحید را بخواند؛ ففر از ساکنان آن و نیز 
نمی یگانش رخت بر می‌بندد. 
۴ حح و عدره 

,یامرخ حج به جای آورید تا توانگرگردید. 

۲ پیامبر دا حج بگزارید تا هیچ گاه ففیرنشوید. 

۳ بیامپر خدانل: فقر و تب» با کسی که پیوسته 
حج و عمره بگزارد؛ همراه نمی‌گردد 
۴ همواره با طهارت بودن 

۴ عوالیاللی: در حدیث است که صردی نزد 
پیامبر خدا از اندگي روزی شکوه آورد. فرمود: 


«همواره با طهارت باش تا روزیات پیوسته باشده 


آن مرد. چنین کرد و روزی‌اش گشایش یافت. 


ودتان ندهم به سلاحی که شما را از دشمنانتان 


بخش هشتم : حکمت‌های افتصادی or‏ خاستگاههای توسعه 


سلاح بُنجیگُم ین دایم ويُدِوٌ آرزاقگُم؟ ‏ رهایی بخشد و روزی‌هاتان را فراوان سازد؟. 


گفند: چرا 
لاح اين الدعاء. فرمود: «پروردگارتان راشب و روز بخوانید» 
که سلاح مژمن, دعاست». 


الأذكاز الأثورَةيدفع الققر 
۴ ذکرهای روایت شده برای برطرف شدن فقر 
۶ پمیر خداکلا: هر کس روزانه صد بار این ذکر 
رابگويد :٠لا‏ إله إلا ل الك احق الشین (جز 


ي کل نوم 


خدای حکمران راستین روشنگر » معبودی 
با ِ نیست»»» از فقر درامان است واز وحشت قبره 
«لا حول ولا فة إلا ال اللي الظیم» نف عة 
1 وت ی رها می‌گردد. 
الققر." ۳ شارا 
۴ . پیامبر خدا :هر که فقر بر وی فشار آورد, 
الفصل الخامس: المیادی الاجتماعية نرآژان بگوید: لا حول و لاف إلا باه العلن العظیم 
هیچ نیرو و توانی نیست. مگر از مدای والای 
۰ ناج رگ آباین سان فقر از وی زدوده می‌گردد 


۸ رسول او یلوا لوزن پالکاح ٩.‏ فصل پنجم: خاستگاه‌های اجتماعی 
۵ ازدواع 

۸ پیامبر دا :با ازدواج » روزی را بطلبید . 

۹ پیامبر خدانل: خانواده‌دار شوید که بدین سان. 
روزی‌تان بیشتر می‌گردد. 

۸۰ . امام صادق 8 :مردی نزد پیامبر 6ا آمد و به 


۱ رسول لع | هلجم لسترید في 


ایشان از نبازمندی شکایت آورد. فرمود: ازدواج 


EERE‏ کن» 
.قرع امس ااج ۳ 0 
۲ کلف الما اج اص ۳۳ او ازدواج کرد و [زندگی] او گشایش بافت 
۳ کي نج ۸مس ۹۳ 1۵ 
نج ص ۳٩ج‏ 1 ّ 
کل میج اص ۳ج 140١‏ ۵ پیوند با خویشان 
».کي نج ص ۳۲۹ح 1 ۱ پیامبر خداعه: هماناپیوند با خویشان؛ روزی 


الکافي دج ۵ص ۳۳ج 


گزیدۂ حکمت طامط پیامیر اعظم کا 
الأزي.' 

۸۲ عنه‌ت :للجم تزيد في شمه وشنفي 
الفقر." 


۳ عنه 35 :إن صل ال 


الأماتة 


. رسول الما تجلب الفنن ٩.‏ 


۵ . عفه تال نجل ال 


۰ نان 
۰ رسول ان :لا رال الاش بخیر ما ضروا 


پالتعروف وتو عن الشنکر وتمانوا لى اس 


الارض ولافي الما" 


۰ نفاق 

الکتاب 

فق الله اد 
كفا ابم" 


ام نج اس ای 114 
۲ب ادص اج 4 

۳ هد لین ین سید اص 4۱ 1۱۰ 
وب ددم 111ج ۸ 
اي نج هس ۱۳۲ ۷ا 

7 تب لاھک اج اس اهاج ۲ 
ره 


0۴ 


رامی‌افزاید. 

۲ پیامبر خداط :پسیوند بسا خویشان» بر عمر 
می‌افزاید و فقر را می‌زداید. 

۳ پیامبر خدا :هر آینه پیوند با خویشان, بر 
مال می‌افزاید و محبّت خاناده را افرون می‌کند و 
مرگ رابه تأخیر می‌اندازد 
۵ مانتداری 

۴ پیامبر خداوّ:امنتداری , توانگری می‌آورد. 

۳۲۸۵ . پيامبر خداک :امانتداری » روزی می‌آورد 
۵ همکاری 

۶ پپامبر خداال :مادام که مردمی امر به معروف 
و لهی از منکر کنند و در نیکی و پرهیزگاری 
همکاری,ورزند؛ همواره در خیرند. و هر گاه 
نین نکنند. برکت‌ها از ایشان سلب می‌گردد و 
برخی‌شان بر برخی دیگر مسلط می‌گردند و در 
زمین و آسمان» یاوری نمییابند 
۵/۵ انفاق 
قرآن 
غدا از برکت ]ربا می‌کاهد و بر صدقات می‌افزاید؛ و 


خدارند. هیچ ناسپاس گناهکاری را دوست نمی‌دره6 


أ فن ول الاس فلدیزبوا 


عند الله ومآ ام من رَكوةٍ شریدون وجه أله 
فأوتنبذ هُم الضعفون)." 
۹ رسول الك : حَصنوا آمالکُم الک .۲ 
الفصل السّادس: المبادی الضَبحبَة 


۲ النظافة 


۰ رسول الم : سل الإناء وطهارة ان 
المتاء ٩,‏ 


7 تخل الوا 


۱ کاب من لایحضره لفق :ج امی ۸۱ج 2۸۲4 
۲ اراد هلپ :ص ۳.۱۳۷ ارم :۳ 
یلگنج دام 114 10101 
.تریغ ناد 1۲م ارقم 0:4 

٦‏ جاع ی 


۵د 


حدیت 
۷- یار خداتال: روزی رابا صدقه بر خود فرود 
آورید 
۸ پیامبر خداتلڈ: آن که سخاوت ورزد؛ روزی 
به وی روی می‌آورد» زودتر از آن که کارد بر 
کوهان شتر فرو رود 
۶/۵ زکات 
قرآن 
ر آنجه [په قصد ] ربا می‌دهید تا در اموال مردم. سود و 
افزایش یابد.نزد خدا فزونی نمی‌گیرده و آنچه را از 
زکات مي‌دهید او با دادن آن.] خشنودی خدا را 
خسواستارید. پس آنان (زکات دهندگان). همان 
فرونیبفتگاناند(و مالشان مضاعف می‌شود) 
تحت 


٩‏ پیامبر دا :اموال خود را با زکات ۰ در پناه 


اه دارید 
فصل ششم: خاستگاه‌های بهداشتی 


۶ پاکیزکی 
۰ پیامبر خدایا : شستن ظرف‌ها و پاکیزه نگاه 


داشتن صحن خانه سب توانگری است. 


۶ خلال کردن و مسواک زدن 
۱ پیامبر خدّ هر که روزی دو بار مسواک 
کند. 


4 پيامبران را زنده داشته... و از فقرء 


رهایی یانتهاست. 


۲- امام صادق 4# : ییامب رت به جسعفر بن ابی 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم کڈ ۹۶ 


طالب خلالی داد و به وی فرمود: 
این کار» دهان (لثه) را سالم می‌دارد و روزی را 
۱ فراهم می‌آورده 
۲ قلي الأظفار 
ا THES‏ ۶ چیدن ناخن 
۴۳ . رسول اله كلا ؛ تقليم الأظفار تع ال الا E‏ 
۳ پیامبر خدایڈ : چیدن ناخن‌هاء بیماری بزرگ 


ويد رالزق" فد 
رادور می‌کند و روزی را فراوان می‌سازد. 


1 الكافي :ج اص ۳ج‎ ١ 
۱ ح٤۹۰ مان نج اص‎ 


بخش هشتم : حکمت‌های اقتصادی 


دق 
واا ا 
الفصل الأول: الموانع الأخلاقيّة 
۱ الجرض 
0 رسول اف : إن لاح للع بالهرٍ 
زقس هلاك آخرها ینش وال .۱ 


۵ عئەتال: و کان لابن آَم 


۱ اکن 


۲ رسول ال :الب ی از .۲ 


ان الموانع الاجتماعية 


الکتاب 
«وکایث احذ ربد بنااخذ آلفزی زمی ظنلغة إن احذهر 
بیع شییذ4 .+ 


الحدیت 


EF 
رسول اش إت اگم وا‎ ۷ 
۱۲۸ ۹ .ال اس‎ 
30۷ .مجح ايخاري نج اص ۲۳ج‎ 
۱۹۸ .احياء علوم لین :ج ۳مس‎ ۴ 
Tt 


0 


موانع توسعه 


چم 
انع ور 
فصل یکم: موانع اخلاقی 
۱ آزمندی 


۳ پیامبر دا :همانا صالح زیستن نسل‌های 


نخست امت من؛ به سبب پارسایی و دين باوری 


است؛ و نابودی نسل‌های واپسین آن؛ به سبب 
آزمندی و آرزوپروری است. 

۵ یامبر خداعاگر فرزند آدم رابه قدر در 
وّادی, مال بود. باز وادي سومی می‌چُست. درون 
قرزند آدم را جز خاک چبزی پر نمو کند او 
حداو توبة هر که را توبه کند, می‌پذیرد. 

۱ دروغکویی 
۶ پیامبر دا دروغگویی » روزی رامی‌کاهد 


فصل دوم: موانع اجتماعی 


۲ستمکری 
قرآن 
ر این‌چنین برد [به قهر] گرفتن پروردگار تو. آن گاه که 
شهرها را که ستمگار بردند. [به فهر ] میگرفت. هن 
[به قهر]گرفتن او. دردناک و سخت است). 
حدیت 

۷ پیامبر خداع :از ستم کردن بپرهیزید ‏ چراکه 
دل‌ها را ویران می‌کند . همچنان که خانه‌ها را نبود 


گزیدة حکمتنامة پیامیراعلم 46 


٩‏ عفه #6 : نع ابر که من اليب |ذا کانت فيه 


۲ قطيعة الزجم 


۰ . رسول قا :إل قطيعة الحم والمین الک او 
ذران الْیاز لا ین آعلها + 


۲ نع الشحتاج 
۱ رسول :ما مت عة افو عل عبر !۷ 


وة الاس غلّیه. من لم تحتیل تلاك 


ولد عرش للروال.* 
۲ عنه ؛ لا ثمانعوا قرط الضمیر ١إ‏ نة 
يورت انز 


الفصل الّالث: الموانع العمليّة 


۳ سینت 
الکتاب 


وم اب الب ول 


پا فشبٹ ایی انا 
١‏ جالع یت ناس 1٠‏ 
اي :چ می 1۴۳ج ۷ 
دوس اج ام 101۳ 
الي نمی ۲91 ۸ 

۵ اي طرسي دص ۳۰۹ح ۱۵ 
یات :می ۱ 


۵۰ 


ببامبر خدا:خیانت. فقر را فرا پیش می‌کشد. 

-٩‏ پیامبر خدا: خانه‌ای که خیانت در آن باشد. 
برکت از آن رخت بر می‌بندد 
۲ کسستن پیوند از خویشان 

۰ پيامبر خداکڈ: مانا پیونڈ گسستن از 
خریشان و سوگند خوردن دروغ: سرزمین‌ها را 
از ساکنانشان خالی می‌کند 

:1 #1 نس راندن نیازمند 

مر خدا: هیچ بنده‌ای نیست که نعمت 
لیر فرازان کردد. مگر آن که بار مردم بر 
درش ری سنگین می‌شود و ھر که این بار را 


تحمل نکند. آن نعمت را در معرض ابردی قرار 


داده است 


۲ پیامبر خا :از قرض دادن حمیرماية نان 


خودداری مورزید که این کار : ففر می‌زاید . 


فصل سوم موانع عملی 


به خاطر کارهایی که سردم انجامداد‌اند. فساه در 


خشکی و دریا نبودار شده است. نا [خدا سزاي] 


۲ ربا 


الکتاب 


نحق ال زا زیزبی اطذفت وال لاب 
لار ایب" 


الحديث 


۰ رسول الا وان 
ی 
HE ۰‏ مر الکسب کسب الژبا 


۳زا 


في انا :3 


۲ اعد :۱۱ 


ری 
۳ را اقلوب :ص ۳۱ 
رد 
١‏ این بلاج اس دمح اهر 
اج هس ا۸ح با 


موائع توسعه 


بعضی از آنچه را که کرده‌ند. به نان بچشاند. باشد 
که باز گردند) 


حدیث 


۳ پیامبر خداک : همانا خداوند , آنچه را عطا 


فرماید» باز نمی‌ستاند؛ و اگر به قومی نعمتی 

دهد و آنان. جاودانه زندگی کنند» شکرگزار 

[نیز] باشند, آن رااز ایشان نمی‌ستاند » مگر 

این که از شکر به ناسپاسی و از اطاعت به معصیت 

بگرایند .این است سخن خدای متعال: (در حیت. 

خدا حال قومی را تفبیر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تفییر 

نب 

ربا 

تان 

(خدا از (برکت ] ریا م‌کاهد و بر صدقات می‌افزایدا و 
خداوند. هیچ ٹاسپای گناهکاری را دوست نی‌داره) . 


۴ بابر دات :راء هر چند فراوان باشد, 


سرانجام به تنگ‌دستی می‌انجامد . 


۵ پیامبر دا بسدترین درآسد: درآمد از را 


۳ نا 


۶ پيامبر خداع3 :زنا را شش ویژگی است: سه در 


دنیا و سه در آخرت. سه ویژگی دنیای‌اش چنین 


است: شکسوه را صی‌برد؛ نیستی را شستاب 


می‌بخشد. روزی راقطع می‌کند 


0 ۰ اخداک:زناء فقر می آورد. 
۷ . عنه :انا یو ۷ پیامبر خداڈ:زناء فقر می اور 


۷ ۳ خواب پیش از طلوع خورشید 
۳ انوم قب خوا از طلوع 


۸ پیامبر خداّط : خسواب در اوّل روز از روزی 


باز می‌دارد 


.کاب من لا یحضرء لته نج اص ۳۱۷ ۲۳۲ 
۲. کاب من ابحشره هاچ اص ۱۰ 1408 
٣‏ سند این حنل اچ اص ۱۵۸ح ۵۳۰ 


بخش هشتم: حکمت‌های اقتصادی ۶ آفات توسعه 


آوا سل افا سٹ لور 


الفصل الأؤل:التكاثر فصل یکم: ثروت‌اندوزی 


۱ هشدار دربارة ثروت‌اندوزی 
قرآن 
نید که زندگی نا در حقیفت. بازی و سرگرمی و 
آرایش و فخرفروشي شما به یکدیگر و فزون‌جویی در 
اموال و فرزندان است. [نقل آنھا] چون ثلپارانی است 
که کشاورزان را ستني آن [باران ], به شگفتی اندازد. 
سپس [ آن کشت ] خشک شود و آن را زرد بنی [و] آن 
گام خاشاک شرد و در آخرت. | دنپاپرستان را] عذابی 
مخت است و [مزمنان را] از جانب خدا آمرزش و 
خشنودی است؛ و زندگانی دنا. جز کالایی فریبنده 
نیست) 
حدیث 
٩‏ پیامبر خداقل : آیسا جهاد در راه خدا» منحصر 
به کشته شدن است؟ آن که برای پدر و مادرش 
بکوشد و نیز آن که برای خانواده‌اش تلاش کند و هم 
آن که برای پاک نگاه دا 
جهاد در راه خدا به شمار می 


خود همّت ورزد؛ همه 
.و آن که برای خر 
فروشی لیا ثروت] تلاش کند. در راء شیطان است.. 
۰ . پیامبر دا روز قسسیامت» فسرزند آم 
همچون بزهآوردهمی‌شود و نزدخداوندمیایسند. 
خدا به او می‌فرماید: «به تر عطا کردم و نعمت 


بخشیدم. پس چه کردی؟؛. 


می‌گرید: پروردگار! آن را گرد آوردم و به آن 
افزودم و بیش از آنچه بود باقی نهادم. پس مرا باز 
گردان تا آن را به تو باز گردانم. 


۱.الحدید :۰ 
۴ سنن یج ٩ص‏ 4۳ج ۱۷۸۲۵ 


گزیدة حکمت‌نامة پیامیر اعظم ل ۶ 


خداوند می‌فرماید: «نشانم ده که چه پیش 
فرستاده‌ای؛. 


۱ التحذیر من الکَنز 


می‌گوید: پروردگارم!آن را کرد آوردم و به آن 
۱ رسول اث: لا یوضع الیناژ علی الدّینار ‏ افزودم و بیش از آنچه بود.باقی نهادم. پس مرا باز 
O O‏ وه وا ومد ردان تا آن رابه نو باز گردانم. 
ول الدرهم عَلى الارشم, ولکن یوم اله جلد کرد آن رابه و باز گردانم 
آن گاه.بنده‌ای که حیری پیش نفرستاده باشد به 


سوی آتش رانده می‌شود: 


۷ عنه :تن آرکی علی ذم آو سر ب ۲/۱ هشدار دربارۀ مالاندوزی 
E‏ ۱ پیامبر خداتاا: دنر بر دینار و درهم بر درهم 
في شبیل ال کان ٻ یکوی په .' نهاده نمی‌شود؛ بلکه خداوند یدن گونه] پوست 
بدن آن [مال اندوزان) راگسترش می‌دهد و [پرست 
پیشانی و پهلر و پشت آنان را با آنها داغ می‌نهند [و به آنان 
کین است آنچه برای خود اندوختید. پس (کیفر] 
آنچه رأمی‌اندوختید,بچشید6 
۲ یاقب خد : هر که زر و سیم بیندوزد و آن 
وا ردو,راه | انفاق نکند, همان در روز قيامت؛ 
سنگی می‌کردد و با آن؛ بر وی داغنهادهمی‌شود. 
۳ پیامبر خداتا :هیچ بنده‌ای ليست که به هنگام 
مرگ. از حود زر و سیم باقی بگذارد, مگر این کہ با 
آن» بر وی داغ نهاده می‌شود 
۴ مسند ابن حنبل - به تقل از ابو امامه -؛ مردی از 
اهل صفه در گذشت. در جامه‌اش دیناری پافتند. 
پیامبر خدافرمود: این بر او داخ خواهد نهاده. 
سپس مردی دیگر در گذشت و در جامه‌اش دو 
دنار یافتند. پیامبر خدا فرمود: «دو داغ بر وی نهاده 
خواهد شد». 


سول :کی نوف آ خر 
فال سول او کیان ٠.‏ 


جد في 


۱ شروط نحقق مالاندوزی 


سق نینج اس ها 0۷ 
ار ٣‏ دز اتور اج اس ۱۳۲ 
ا امسجم الکیر اج اص 9۲ج ۱۹4 
.اسیج لکیر اج ۸ص 1۳ا 0۹ 
اسان سل نج IÇ j‏ زکات دارند. هر که دینار با درهم یا شمش و نقره 


الف-هزینه نشدن مال 


۱۵ پیامبر خدایل:شتر و گوسفند و گاو و گندم: 


ب عم آداء َکاة العال 


۲ رسول ات ایسا مال اد 


ابع ین 
وکل ما لئود زک ائه هو کنر وان كان وق 
الارش ,۸ 


۸ سفن آبي داوود عن ام سلمة کت الیش ارد ایا 
یا سول اه کر 
بلع آن لد که کی یش 


من ذَهَب. فلت 


.اند على ییزج اعی 01۵ح 1۸۳۱ 

۲ ایخ ایح ۸ص اج 4۰۸ 

ن السفوین سقط من الطبعة السعتدة :ونتاه من 
بحا لور 

6 اي تطرسي دص ۱۹ع ۱0۲ 
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۴ 


۶ 


آفات توسعه 


بیندوزد و آن را برای پرداخت بدهی کنار نگذاشته 
باشد و در راه خدا نیز انفاق نکند» مال‌اندوز به شمار 
می‌آید و روز قیامت. با همان بر وی داغ نهاده 


می‌شود 
ب-پداخت نکردن زکات مال 

۶ . پیامبر دا : هر مالی که زکات آن پرداخت 
شده باشد زراندوخته محسوب نمی‌گردد. 


۷ امام علی 39 :این آیه نازل شد: و آنان که زر 


و سیم می‌اندوزند و آن را در راه خا اققنمی‌کند. په عبر 


دردناک مدمشان ده . پیامبر تالا پس از نزول آن 


فرمود: «هر مالی که زکات آن ادا شده باشد . 
زاندوخته به شمار نمی‌آید, هر چند زیر هفت 
رین باشد؛ و هر مالی که زکات آن ادا نگردد» 
رراندونفته است. هر چند روی زمین باشدم 
۸ . ستن ابی دوود-بهنقل از ام سلمه -: خلخالی 
از طلا را زینت خود می‌کردم . گفتم: ای پیامبر 
خدا! آبا این زراندوزی به شمار می‌آید؟ 
فرمود: اهر چه به نصاب زکات رسیده و 


زکاتش پرداخت شده باشد, زراندوزی به شمار 


معنای زراندوزی, در قرآن و حدیث 


حرام شمردن زراندوزی .از بوزترین و سرنو ین احکاماسلامشمرده می‌شود . 


تاریخی 


لیت‌های اقتصادی باز می‌گردد ؛از این قرا رکه تولید 
خانواری از مرز نیازهای سالانۀ خانوادهگذشت و بدین تر تیب »اقتصاد از حالت بَدوی معیشتی به شکل مبادله‌ای 


از لحاظ تاریخی » زراندوزی به روزگار تحؤل در عرصة 
در آمد . همراه با چنین تحوّل و تکاملی در عرص اقتصاد » پدید؛ زراندوزی چهره نمود . با ظهرر عنصر مبادله » 
هر خانواده توانست کالاهای بیش از نیاز خود را نولیا ارد یگران تبادل نماید وگاه پس از این مبادله » در 


مجموع تولید خانواده و درآمد آن . باکسر هز کیو ۲ إفرېشی دیده می‌شد 


برای پس‌انداز این مقدار اضافة تولید بر مص ر کر هانواده ,تنها دو راه متصرر بود : یک راه » آن بو که 


این اضافه به شکل روت در تولید جد ید ب کا رگ راتیگ در ان شال «افزایش دائم ثروت صاحبان افزو 


اقتصادی » به اختلاف طبقاتی منجر می‌شد ما در عین حال » به فغالیت‌های اقتصادی دامن می‌زد و به طور عام » 
شکوفابی تولید رادر پی داشت . 

اماراه دوم » آن بود که افزوده‌ها بهکالایی با حجم کمتر لیکن با ارزش بیشتر » تبدیل گر دند 
ذخیره‌سازی آنها میتر باشد .مالی که بدین سان ؛ ذخیر هگشت و از مدار حرکت اقتصادی و دسترس و استفادۀ 


انگاهداری و 


مردم خارج شد ‏ زراندوخته نا مگرفت . بدین ترتیب این عنوان بر مال متا کمی اطلاق شدکه در چرخۀ تولید , 
نقشی نداشته باشد و به بروز اختلاف طبقاتی در جامعه منج رگردد 


زراندوزی »از این جه ت که موجب ترا کم و ذخیره‌سازی اموال می‌شود ۰ همانند احتکار است ؛ اما از لحاظ 


مفهومی با آن تفاوت دارد . مراد از ذخیره‌سازی در احتکار » فروش آن پس از گران شدن‌کالاست و از این رو ؛ 
خووکالابرای محتکر » بسیار اهئیت دارد ؛ اما در زراندوزی » هدف از تراکم ثروت » صرفً فزایش مالی است 
و لذاخودکالا خصوصیتی ندارد و توه عمده به عنصر مالّت متمرکز می‌شود .به همین دلیل «طلاو نقره در این 
زمینه دارای جایگاهی خاص هستند ؛ چراکه می توان هر زمان آنها رامبادل هکرد » و نیز دارای حج م کم هستند . 


مواد زراندوزی د رگذشته به شمار می‌رفته‌اند . 


بخش هشتم: حکمت‌های اقتصادی ۶۵ معنای زراندوزی ‏ در قرآن و حدیث 


زراندوزی »در قرآن 


و آنان که زر و سیم دامي‌اندوزند..). 


در این آیه »مال اندوخته شده به طور مطلق در نظر است و علّت ذ کر زر سیم در آیه » آن اس تکه غالبا از 


این دو برای مالاندوزی استفادهمی‌شده است . مشاهدات تاریخی نیز این را تا یید می 


زراندوزی ,در حدیث 
با دقت در متون روایی می توان احادیث مربوط به تسیر زراندوزی را در سه دسته جای دد: 
ژّل . احادیث دال بر این که کنز ۰ یمنی مطلق مالاندوزی و حتی شامل اندوختن یک قیراط نیز 


دستذ دوم .احادیشی که به روشنی دلالت میکننړ که ازراندوخته »شامل مالی اس که زکات آن پرداخت نشده 
باشد و آنچه زکاتش داده شده باشد »کنز به شهار تمي ابر 

دستذ سوم . روایاتی که مقدار معینی از مال راکه ماورایآث ‏ زراندوزی محسوب می‌شود , نشان داده‌اند 
باید نکاتی را ذ رک 

۱ .بیشتر این روایات »از نظر سند ‏ ضمیف اند و از ان رو » نمی توان بدون تأیید مفاد آنها با قران قطمی + 
بدانها استنادکرد . 

۲ . هرگاه این روایات را در کنار احادیث ترسیم کنندۀ حدود انفاق واجپ و مستحب در اسلام قرار دهیم ‏ 


برای تبیین روا 


هی توانیم معنای زراندوزی راکه در آیۀ مورد بحث آمده ‏ دربیم واین »خود » در پرهیز زاین پدیدة خطرناک 
اقتصادی -اجتماعی نقشی بسزا دارد . 

برای توضیح این دیدگاه بايد توچ کرد که رآ نکریم تفاق در راه خدا را مان ترا کم ثروت و مفاسد ناشی از 
آن می‌داند .نیز باید عنایت داشت که بنا به اد قطمی » انفاق دارای دو قسم واجب و مستحب است با نظر به این 
قرینهکه در آ یذ یاد شده » سر باز زندگان از اتفاقبه عذاب بیمدادهشده‌اند می‌توانگف که مراد لفاق واجب 
است . 

از همین جا می‌توان دریاف ت که ه رگاه مردم » حقوق مالی خود رااداکنند » مشکلات اقتصادی جامعه حل 
می‌شود و پیامدهای خطرنا کی همچون ترا کم ثروت .از ميان می‌روند و زمينةبروز اختلافات طبقاتی فاحش 
برچیده می‌شود و بدین سان » همۀ مردم از سطح طبیع زندگانی مرفه وکریمانه پرخوردار می‌گردند . برخی از 
احادیث رسیده در این باب ؛ به شماری از این دستاوردها شار 


۳۷ تیه ی‎ . ١ 


گزیدۂ حکمتنامة باعل e‏ 


.٣‏ در پرتو دو نکتهگذشته می توان احادیث مربوط به زراندوزی رابدین شکل تفسی رکرد: 

اظر به قوق مالی 
ب هستند بدینترتیب ؛ سر باز زدن از ادای این حقوق » حقی به اندازة یک قیراط » زراندوزی محسوب 
دهم کرت 


الف -احادیش که مال ذخیره شده رابه طور مطلق » زراندوختهمی‌شمارند »در حقیقت ۰ 


می‌شود و فردی که این حقوق را ادا نکند ۰مشمول یه یاد 


ب -احادیشی که زراندوزی را دربارۂ اموالی که زکاتشان پرداخت نگردد + صادق می دا به حقوق 
مالی واجب هستند ؛ زیرا هرگاه این حقوق اداگردند » مشکلات اقتصادی جامعه حل خواهد شد ینابر این » 
سازی ثروت برای کسی که حقوق مالی واجب رااداکند . جایز است +البته مادام که به بیان جاممه یا 
نرساند و به اختلافات ژرف طبفاتی نینجامد . و این غیر از ممنایی اس ت که کمب الأحبار در پاسخ به عشمان در 
نظر داشت » آن‌گاه که عشمان پرسید: «نظر تو چیست دربارۂ کسی که زکات واجب مالش را پرداخته است ؟ آیا 
باز هم وظیفه‌ای بر عهد؛ او ا 
براو واجب نیست . 

شک نیس تکه اسلا » چنین ثروت‌اندوزی فاحیََمَا نباشتگي عظیمی را جایزنمی‌داند ‏ بو 
بیت المال ,گرد آمده باشد 


واو پاخ داددنه! حتی اگر عشتی از طلاو شتی ازتقره ات بشد چیزی 


اگراز 


مراد عثمان »این بود که زندگی فوق العاده اشاقن ود زا ناد به فتوا یکمب الأحبار » موجه جلوه دهد » 
همان گونه که می خواست بر دست‌اندازی ها یتخو لاله سود خحویشاوندانش و بخشش‌های 
بی‌حساب و کتابش سرپوش بگذارد و خود را از سرزنش و اتتقادهای یاران پیامبر خدا » بویژه او ذر » ر کنار 
دارد . تفصیل این بحث ؛ محتاج فرصتی مستقل است 

ج -احادیث تعیب ن‌کنندۀ مقدار معن برای زراندوزی «ناظربهاوضاع اقتصادی و اجتماعی گون گوذاند ؛ چرا 
که نیازهای مالی انسان »به تناسب اوضاعگونا گرن و حجم تور 
نبازها ؛ در قلمرو اندوخته‌هایی جای می‌گیرد که باید زکات آن را اداکرد و حقوق مالی واجب آن را پرداخت 

5 برخی روایات ‏ انسان را از ذخیره‌سازی بیش از مقداری معن منع می‌کنند «خواه زکات آن پرداعت 
گردد و خوا نگردد . نیز برخی احادیث » حذی مین از ثروت را برای انسان مسلمان ذ کر می‌کنند که شایسته 
است فرد از آن تخطی ننماید . این دو دسته از روایا ؛ احتمالاً په دو حقیقت مه اقتصادی در اسلام اشاره 


دارند : 


متفاوت است . بدین ترتیب » افزون بر آن 


نکته ال این که ذخیره‌سازی ثروت حلال ,تا مانی مشروع است که به اقتصاد جامعه زیان نرساند 

دوم؛ آکه ثروت اندوزی حلال هم .گر از حذ میتی » به فراخور اوضاعاقتصادی گونا گون ۰ فر" یرود » 
ممکن است برای شخص ثروتمند خطر داشتهباشد ‏ حشی | گر برای اقتصاد جامعه زبانی نداشته باشد . این خط رکه 
ثرو تمند را تهدید می‌کند » آن است که وی به بیماري «راف ( خوش گذرانی و عټاشی)» دچارگردد و ثروتش 
او رابه طفیان و فساد یکشائد 


بخش هشتم :حکمت‌های اقتصادی ov‏ آفات توسعه 


۱ الخصائِصُ السُلبِيّة با ۱ ویژگی‌های منفی ثروت 

أ-مادةالشهواتِ الف ماية شهوتها 

بها مال ۰۳۳۱۹ پیامبر دا :زسین » پاره‌های جگرش را 
ټی می‌کند 
و می‌گوید: هبرای این مرتکب قنل شدم» پیوند 


۹ رسول اوق الأرش أ 0 
می‌آید 


همچون ستون طلاو 


بریده از خویشان می‌آید و می‌گوید :«برای این »از 
خویشان پیوند بریدم. 

دزد می‌آید و می‌گوید: «برای این » دستم 
بریده شد». سپس آن را فرا می‌خوانند و از آن, 


هیچ چیز بر نمی‌گیرند 


یدام ابلیسٍ 


یسم ئي صاجب الصا من اک .بویت پیامبر خدان1:شیطان که لعنت خدا بر او باد - 
رگفت:ارندة مال در یکی از این سه از چنگ من 


رهایی نمی‌یابد و بامدادان و شامگاهان از آنها بر او 


در می‌آیم: کسب مال از را غیر حلال؛ صرف کرد 


مال در مورد تاروا؛ و نیز این که مال را چندان 


دوست داشتنی می‌کنم که حق آن را ادا نتماید. 


۱ رسول اسکلا ۔ عن چبریل ان قال 


2 - فتن جال 
لیا والأموال وله ika‏ 


۰۱ مر خداکلا به نفل از جبرئیل 4 - : همانا 
دوستي دنیا و اموال. فتنه و باز داشته شدن از 


آخرت است: 


۱ هشدار دربارة مال‌پرستی 


۲ . پیمر خداتاا :ند دینر » هلاک می‌گردد 


١یع‏ سلاج اص ۱٣۷ح ٩۲‏ 
۲ المعجم کر نج اص ١1۳ج‏ 1۸۸ 
.اي :ج هس ۳۱۳ح ۳۸ 
.یوار اج اص 16۹ 


رهم .هلاک می‌گردد. نابود می‌شود و پس از فرو 


فتادن بر نمی‌خیزد. 


گزیدۂ حکمتنامة پیامبر ام 4 


۳ . عنه :لمو ملعو مَنعَبد الدَینار وال رم! ‏ ۳۳۷۳. پیامبر خدات: ملعون است ملعون» آن کس که 
قلعو قلعو من کک آعم عون لمو من کح دیتار و درهم رابندگی کند. ملعون است ملعون» 

آن که بر تابینایی » به سبب نابینایی‌اش طعن زند. 

ملعون است ملعون آن کس که با چارپایی در 

آمیزد 

۱/ نکوهش ترجیج دادن مال 

قرآن 

ود مال را دوست می‌درید. دوست داشتنی بسیارا. 

#ایتان. دنیای زودگذر را درست دارند و روزی گرانبار را 


الحدیت [به ففلت ] پشت سر می‌افکنند4. 


رسول اله14: ما نبان جاعان في عم قد _..:بحدیث 
تا رایبها. ادما في رها ار فیا ٠‏ ۳۳۱۳7 پر دا فسادی که دوستی مال ر 
آخرها. فد فبها هن حب الما وا 


ارم الم .+ یگ رکز در له گر سفندی بدون چنوپان در 


رف في دی "جرا ین انسان مسلمان دارد, بیش از آن است که 


١‏ . منه :کم وأولادالأغيياء والشلول الشرةا 
لغذاری في خدور هن * 


۵ پیامبر خدا6اڈ :بر حذر باشید از فرزندان نوخ 


۱ مضا التکاش عنم من مضاز الفقر انگران و شاهان. که فتن ایشان» ارت 


دوشیزگان پرده‌نشین است. 
۱ زیان‌های لروت‌اندوزی. بیش از زبان‌های 
فقراست 

۶ پیامبر دا : جز این یست که بر ات خود 


ج پس از خویش »از سه چیز می‌ترسم : قرآن راناروا 


الجر :۲۰ مر :۷ 
.هد للحسین ین سعید؛صی ۵۸ 89 
هلان اچ اس هاهح ۸ سرکشی و طفیان در افتند 
7 الخال :ص اح ۳۱۲ 


سول اکونا 
ال سول ار : 


ني يكم ین 


۱ مَضار تکار 


سین اله 

الکتاب 

یه الزين اموأ تخر أمولكم و ازندغز خن 
خر الله ومن بفعل ثيد فأولتبة هم انشمیزون) ۲ 

الحديت 


۹ . رسول اش تلا : إحدڑوا مالقا کان ني‌ ما 


۱ سند آي پعلی اج اصی ٤٣ج‏ ۷۷1 
۲ لسن الکیرئ :ج ۹ص ۳۰۲ ۱۸۲۰۹ 
۳ .المتاقفون ٩:‏ 


آفات توسعه 


۷ پیامبر خدا6ا : هر آینه من از فتنۀ گشاده دستی, 


بیش از فتنةتنگ‌دستی» بر شما 


اکم.شمابه 


فتنۀ تنگدستی آزموده شد‌اید. پس 


است. 


که دنیاء خرش‌نقش و 


۸ السنن الکبری -بهنقل از عبد اله بن حواله نز 


پیابر خدا بودیم و از بی‌جامگی و نقر و 
کم‌مایگی به یشان شکایت بردیم.فرمود:«مژده 
باد شما را! به خدا سوگند که از پرمایگی, بیش از 


کم‌مایگی, بر شما بیمناکم». 


۱ زیان‌های نروتاندوزی 


الف -فراموش كردن خدا 


قرآن 
اي کساتی که ایمان آورد‌ایدا [زنهار که ] اموال شما و 
فرزندانتان. شما را از یا خدا غافل نگردانند. و هر کس 
چنین کند. آنان خود . زپانکارانا: 


حدیث 


0٩‏ پیامبو خداقل :از مال؛ برحذر باشید؛ که در 


روزگاران گذشته» مردی بود که مال و فرزند گرد 
می‌آورد و به خود و خانواده‌اش می‌پرداخت و برای 
ابشان, مال جمع می‌کرد. پس فرشت مرگ نزد وی 
آمد و در جامذبیئوایی, در إحانة) ا راکوبید. دربانان 
به آنان گفت: «شرور خود را نزد 


به سوی وی 
من قراخوانید» 
گفتند: آیا شرور مابه دیدار کسی چون توآید؟! 
سپس وی را راندند نا از 
نا.. دیگر بار» آن فرشته با همان شکل آمد و 
گفت: «ترور خود را نزد من, فرا خوانید و آگاهش 
کنید که من» فرشت مرگم». 

سرور آنان, چون این کلام را شنید, بیمناک و 


خانه دورش 


بس هراسان بر تشست و به پاراش گفت: با وی به 


گزیدة حکمتنامة پامراعنم "۹ 


السادة وتسحضرها الصالحون فُتَدخلة 
یعون ؟ ألم تخطب نات الشلوك والشاداتٍ 
خط اون ا 


ب -الاستدراج 


نرمی سخن برانید و به وی بگویید: خدایت برکت 


دهد! شاید به دنبال کسی جز شرور ما هستی! 
گفت: دنه 


صندوق‌ها را بگشابید و هر چه زر و سیم در آن 


ست: فهرسث کنید. 

آن گاه» آن مرد به مال خود روی کرد و آن را 
دشنام دادم گفت: خدایت لعنت کند! یاد پروردگارم 
را از خاطرم ردی و از کار آخرت. غافلم کردی. 
چندان که مرا در کار خدا به سرکشی وا داشتی. 

سپس شدای منعل: آن مال راه سخن در آورد. 
ماقم گلت: چرا مرا دشنام می‌دهی. حال آن که تو از 
من نکوهیدهتر هستی؟ آیا تو در چشم مردم کو چ 
تو دیدند. گرامیات 
اند آیا در محضر شاهان و بزرگان. همراه 


نبودی و چیون اثر مرا در 


شابستگان, حضور نیافتی و پیش از ایشان وارد 
نشدی؟ آبا دخنران شاهان و بزرگان را به همسری 
نگرفتی. حال آن‌که شایستگان هم خواستگار آنان 
شدی و ايشان پذیرفته 
نگشتند؟ اگر مرا در راه خیرها صرف می‌کردی, تو را 
باز تمی‌داشتم و اگر در راه خدا مصرفم می‌نمودی. 
تو رانگوهش نمی‌کردم. پس چرا به من دشنام 
می‌دهی, حال آن که تو از من نکوهیده‌تری؟ من و تو 
از خاک آفریده شدیم؛ واینک من. همان خاک پاکم 
و توبه گناه من آلود‌ای. 
مال به صاحب خویش ؛ چنین می‌گوید. 


بودند؛ اقا تو پذي 


«آیا مي‌پندارند که آنچه از مال و پسران که بدیشان مدد 


wı 


می‌دهیم, [از آن روست که ] می‌خواهیم به سودشان در 
خیرات. شتاب ورزیم؟ [نه؛] بلکه نی‌فهمند) . 
حدیث 
۳۳۰ پیامبر خداّ : مانا خداوند به ظالم مهلت 
می‌دهد تا بگوید: «خدا مرا رها نهاده است». سپس 
وی را سخت گرفتار می‌کند. خداوند. خود رابه گاو 


هلاکت ظالمان ستوده و فرموده است: (پس بیغ و بن 
گروهی که ستم کردند. پریده شد؛ و ستایش, خدای راست. 


ج الوم درجم 


۱ . رسول اه :ی سال النیا گا ازداهک 


ج -اندهفاوان 
وعِظّماً إزداد صاچبه بلا:: 


۱ . پیامبر خداتاا: همانا هر چه مال دنیا افزون‌تر و 
ین تر گردد. بلای صاحب آن بیشتر می‌شود. 


د شد الجساب را به حال ثروتمندان غبطه مخورید, مگر به حال 


آن کس که مالش را در راه دا می‌بخشد. 


۷ رسول ایا 


افو ولا گر مال لاش جسابه .+ د -حسابرسي سخت 

۲ پیامبر خداک: هیچ بنده‌ای به حاکم نزدیک 
نمی‌کردد: مگرآنکه از خدا دور می‌شود؛ و مالش 

۳۳ رسول اث5 :ار آماتکم عقب کز, افزون نمی‌گردد» جز آن‌که حسابرسی‌اش سخت 


تلو می شو 


۲ التوهید عن زید بن وهب عن أبي ذز: حرجب هھ -دشواری نجات بافتن 
۳ پیامبر خد ان :مانا پیش روی شما گردنه‌ای 


باران نمی‌توانند از آن 


بس سخت قرار دارد که گرا 
گذر کند 


۳۳ . التوحید به تقل از زد بن وهب» از ابو ذر -: 
ا الىزمنون | شبی از شب‌ها یرون رفتم و پیمبر خدا را ديدم که 
۳ تم امین زمی ۳۱۵ نها قدم می‌زند و هیچ کس با وی نیست. گمان کردم 
ی موق E‏ که دوست نمی‌دارد کسی با ایشان همراه باشد. پس 
».توب ااصال:می ۳۱۰ 3 

1 المستدرك علیالصحیحین :ج ٤ص‏ 11۸ح ۸۷۱۳ اية ماه به گام زدن پرداختم. مرا دید و فرمود: 


avr 


رورا وعمل فيه يرأ" 


الكتاب 


فلا نشوا فا کرو ہبی فشخا علهز ابوب كل شنم 
حن إذا فرخوا بنا وئوا اشنتهم بجغتة فا هم 
فییشون».۲ 

اونو يروا هى الازض فظو یف كان یب 
الوا بن فلز نوا مم اشذ به وة 
وءاقزا فى الازض فافع الله بذئوبز وضا ان 
لهم من الله من و۲۰4 

العديث 


۰ . رسول :لا رجا متي في رل الام 


وجمع الما ٩.‏ 
۳۳١‏ . عنه1 :ان اينار والارم أهلکا من كان 
کم رشائییکاگ .* 


«کیست؟» 

گفتم: دا مرا فدای تو سازد! ابو ذرم 

فرمود ای ابو ذرا پیش باه 

پس چندی با ایشان قدم زدم. فرمود: «در روز 
قیامت, آنان که [از مال دنیا] بیشتر دارند. 
کم مایهترند: مگر آن کس که خدا به وی شیر عطا 
فرموده باشد و او از آن؛ به راست و چپ و پیش رو 
و پشتِ سر ببخشد و با آن, کار نیک کنده. 


و-نابودی 


قرآن 

پس چون آنجه را که پدان پند داده شده بودند فراموش 
کردند. درهای هر چیزی (از نعت‌ها را پر آنان 
کدی تا 
گودند. ناگهان [گرببان | آنان را گرفتيم و یکباره 
نوميد شدنب6. 

۶با در زین نگردیدهاند تا بینند فرجام کسانی که پیش 
از آنها برد‌اند. چگرنه بوده است؟ آنها از ایشان 
نبرومندتر و آثار پایدارتری در روی زین داشتند؛ولی 
یا این همه خدا آنان را به کیفرگناهانشان گرفتار کرد و 
در پرابر خدا حماینگری نداشتند). 


حدیث 


هنگانی که په آنچه دادم شده پودند. شاد 


۵ پیامبر خداکلگ :هلاکت افراد ات من» در شرک 


۲ التُحذير من رف 
الکتاب 


عبت ما سنا من فى لاقاز 


ام :4ء 
اک اس ۴ 


۱ الوحید:صی ٩۰ج ٩‏ 
فا :۱ 
.كي نج اص ۳۱ج 1 


۳۳۶ . پیامبر خداتاا: دی نار و درهسم: 


دانش و گردآوری مال است. 


ن سما 
را هلاک کرد و شما را نیز هلاک می‌کند. 
فصل دوم: نازپروردگی 
۲ هشدار درباره نازپروردگی 
قرآن 


وید کرت ج خیچ من یو زاو قار شا 


آفات توسعه 


نفرستادیم. مگر آن که خوشگذرانان آن گفتند: ما پدران 
خود ار آینی [و راھی] بافتمایم و ما از پی یشان راه 
ام). 


حدیت 


۳۷ پیامبر خدانْ :از نازپروردگی دور 
که بندگان خدا نازپرورده نیستند . 


باش؛ چا 


۸ . پیامبر خدان: بان امت من آناناند که در 

غلبو اجسائهم." ناز و نعمت» بار می‌آیند و پیکرهاشان در آن» 
پروریده می‌شود. 

٩‏ باب خدا: هر کس همۀ نیازهای خود را 
از دنیا بسرآوزد, روز آخرت به خواسته‌اش 
نگی‌رسد؛ و هر که به زیور نازپروردگان چشم 
بتوزد» در ملکوت آسمان» خوار است. 


م تم یمان به نفل از والة بن أسفّع -: من 
از فسقیران نمازگرار اهسل صفَه بودم. روزی 


پیامبرخدا نزد ما آمد و فرمود: «چه سان خواهید 


ألوان العام ولبسثم أنولع 
شم الوم یر أم ال ؟ لنا: ذا . قال : ل 


بود آن گا که پس از مناز نان گندم و روغن» سیر 
گردید و غذاهای رنگین می‌خورید و جامه‌های 


گوناگون می‌پوشید ؟ وضع شماامروز :پھر !ست 


گفتیم: آن روز. 
فرمود:«بلکه وضع امروز شماء بهتر است 


ا زرف :۳ ۲ ممنشینی با نازپروردکان 
7 م ین نل اج ۸ص ۲۵۸ 11۱٩1‏ 
.نت قاط اچ اص ۱۷۸ 
)مج السار :ج اس ۱:۸ 
.شب الابما :ج اس ۳۱۸۳ ۱۰۳۲۲ 


الف ۔دوری جستن از با نازپروردگان 


۱ پیامبر خداعل :از همنشینی با توانگران دوری 


گزیدةحکمتامةپامیر عم 


وعقواعن آموالهم .۱ 
۳ م14 : تلا مجاستم ثمبث اقب : 
والجلوش مح الأغنياء." 


ب -التحذیر من إكرام الب نا 


۳۳ رسول لماوع اطع 


ال دب صي بن ال 


الفصل القّالث: ما يهيّىءٌ الأرضيّة لظهور 


یم , ولسث بلاجق ما قد ری عنك. لا نگ 


جاهدا في ما بصع نداد لا وال له في 


نز ال عن 
۳ استبطاء الرْزق 


6 رسول اه يقو شبحانهٌ وتعالی: يدر 


تیه اخوط دج اصن ۱۲۰ 
۲ کي اج ای الاج ۸ 
ge <F‏ ادص plr‏ ۱۳۸ 
امم الین :ص اواج ار 


آعم الدین: ص ۲۷۷و ۱۳۱ 


۳ پیامبر خدا 


گزینید و بر آان, دل بسوزانید و از اسوال آنان, 


دامن بشویید 


۲ پیامبر خداڈ :هسمنشینی با سه تن دل را 


می‌میراند:... و همنشینی با توانگران 

ب -هشدار درمارگرامیداشت توانگر برای توانگری‌اش 
بادا به توانگر تواضع کنیدا 
هیچ کس برای توانگری فروتنی نمی‌کند» جز آن 


که بهرة بهشتی‌اش نابود می‌شود. 


فصل سوم:زمینه‌های آفات توسعه 


۴۳ غفلت از آخرت 


یطبر خداگ در سفارش به مردی :به 


بت انچگاز روزی] تضمین شده. از 


وظیفۀ راجبت غفلت مکین, که آنچه روزي 


مقسوم توست. از دستت نخواهد رفت و آنچه 
رزقت نباشد. نصییت نخواهد گشت. پس در 
طلب آنچه فنا شدنی است. مکوش و برای آن 


ثروتی بکوش که در سرای جاودان. فان 


۳ کُند شمردن جریان روزی 


۵ پیامبر خداٌ: دای منز و ولا می‌فرماید: 


«آن بندة من که روزیام را آهسته می‌یابد, باید 
حذر کند از این که بر وی خشم گیرم و دری از دنیا 
رویش بگشایم» 


بغش هشتم: حکمت‌های اقتصادی «vo‏ آفات توسعه 


۳ب الحرام ۳ حرام‌طلبی 
۶ پیامبر خداتکا :هر که مال حرامی گرد آورد 


و سپس آن را صدقه دهد هیچ پاداشی ندارد و 


۹ . رسول :من َم مالا راما مد 


۾ جر وان إصر: 
۷ عنه تا :گر اي حرام أ اب إلى افو تعالن ین 
حَجةٍ ین مالي خلال" 


وبال آن نیز بر گردن اوست. 


۷ پیامبر خداتالا: ترک یک ششم درهم از مال 


حرام» زد خداوند» دوست‌داشتنیتر از گزاردن 
الفصل الرّابع: ما یعصم من آفات التنمية صد حج با مال حلال است. 


4 إيثار الأخرة فصل چهارم: موجبات مصونیت 


E a‏ از آفات توسعه 
٣٣۸‏ رسول اھ کیا : نا التاش.آقبلوا یی ماگ فة 


ین اصلاع آخرَیگم. وأعرضوا نا ین کم من ۱/۴ ترجيع دادن آخرت 


دنھاکم." ۸ پیامبر خدای9 :ای مردم! به وظیفة خویش برای 
اصلاح آخرتتان روی آورید و از دنیاتان که برای 


٤‏ جما في الط 
شما تقّهین گشته ‏ روی برگرهانید 


۹ رسول ال  :‏ لهھ یوفی عبد ما کت له 

1 ۴ اعتدال در طلب 

۹ پیامبر خداتهاا :همانا خداوند» آن روزي سقدّر 
برای بندۀ خویش راکامل به وی عطا می‌کند. پس 
در طلب اعتدال را رعایت کنید . حلال رابر 
گیرید و حرام را واگذارید . 

۰ پیامبر خدات:هلا! فرشتة وحی بر من فرود 
آمد و آگاهم کرد که هیچ کس نمی میرد » مگر آن که 
همذ روزي خود رادر می‌یابد .پس »از خداوندله 
پروا دارید و در طلب» میانه‌روی کنید. بادا 


روعي, وأخبرني أن لا تموت تفش خی ستكيل 
رزشها تاه یلا بي لب رد 


آهسته رسیدنٍ روزی سبب شود که آن را با 


۱ السندرك على السحيحين نج اص اح 1۸1۰ 
۲ تیه الخواط اج اص ٠۲١‏ 

٣‏ آعم الدین :می ١۲۳ح‏ ۲۳ خدای والامرتبه است» جز با اطاعبٍ او به دست 
).ديع :ج اص ۰۰ا 100۲ 
.لکا :ج ص مج ۱۱ 


نافرماتی خداوند#ة طلب نمایید ؛ زیرا آنچه نزد 


نمی‌آید. 


٤‏ حفتصار على الکفاف 
۱ . رسول :یر از ما يکني .۱ 
۲ . عنه :لا يلوم اث على الکفاف .۲ 


۳۳ . من فلح تن سم وژزن کنافا وت 


ایا 
6 عم لاغتمام ق القد 


۳۱ رسول نة - علي # -: باعل 


تب 


۳۳۵۵ . مسند ابن حنبل عن أنس بن مالك هد ّت سول 
. لطعم ادم طارا .فلت كان 
من لد نتب .ال لها وسول :نم نك أن 


تن پرزي كل غم 


۱.مسندان حتل اج ام قح ۱۸۳۷ 
الكافي اج اص ١٣ح ١‏ 

مجح سل اج ص 
٤‏ حف ول :مس ۱۸ 


۴ اکتفا کردن به مقدار نیاز 

۳۵۱. پیامبر خدا :بهترین روزی» آن است که 
کفایت کند. 

۲ پیمبر دوه : خداوند ؛ دارایی به قدر نیاز 
راملامت نمی‌فرماید 

۳ پیامبر خدان :هر که اسلام آوژد و به قدر 
کفاف. روزی یابد و آنچه خداوند به او دهد 


قانعش سازد؛ رستگار می‌گردد. 


۴مم نخوردن برای روز فردا 

۴ پیامبر خدا یی به علی # -: ای علی| اندوه 
روزي فردا را مخور که هر فردایی روزی‌اش فرا 
رد 

۵ سند این نبل به تقل از آلس بن مالک :سه 


یکی را 


رنه برای پیامبر تللا هدیه آورده شد 
غذای خدمتکارش ساخت. روز بعد» خدمنکار» 
آن را نزد پیامبر خدا آورد. ایشان فرمود: ی تو را 
شهی نکسردم که چیزی ذخیره نکنی؟ همانا 


خداوند روزي هر فردایی را می‌رسانده 


۲ ا این دام 
٩‏ انا 


بای 
ام 


ردک ۱ 


درآمد 
اهتیت پزشکی 


در حوزة علوم بشری » پزشکی ۰ سرآمد همة دانش‌هاست ؛ چراکه فلسقۀ سایر علوم »بهره‌وری انان از مواهب 
زندگی است و این هدف ؛ جز در پر تو ملامت جسم و جان یسث 


طبات کار خداوند است 
قرآکریم از ابراهیم خلیل # نقل م‌کند که فرمود: 
«زاذا مرت فهر شفين ' 
د چون بیمار شوم او (خداونا شتاب م6 


این سخن » بدین معناس ت که طا ب کار هشال است و طبیب واقعی » اوست . خداوند اس ت که 


خوامن درمانی را در داروها نهاد ورام آفرپنش, یرای هر دردی دارویی آفرید و به نسان «استعداد شناخت 
دردها و داروها و چگونگی درمان آنها راعثای کرد و بدین سان »او رامظهر ثام‌های «طبیب» و «شافی» خود + 
قرار داد . 
جایگاه طب و بهداشت در فوانین اسلام 
فلسقة احکام و قوانین اسلامی » تکامل ماذی و معنوی جاممۀ انسانی است .از نگاه اسلام 
الهی ؛ سلامت جسم و ارزشمندتر از آن ‏ سلامت جان است . همچنین » خطرناک‌ترین بلاها بیماری جسم و 
زیانبارتر از آن ؛بیماری جان است . 

حال مسئله این است که اگر بیماری » حطرنا ک‌ترین بلا ؛ و سلامت ۰ بزرگ ترین تعمت است » اسلا که 
تکامل و سعادت انسان را هدف خود قرار داده » برای مبارزء با بیماری‌ها و تأمین سلامت جامعه چه برنامه‌ای 
دارد؟ و به دیگر سخن + طب در احکام و قوانین اسلامی چه جایگاهی دارد؟ 


زرگ‌ترین نعمت 


جایگهطبّ پیشگیری دراسلام 


بررسی متون اسلامی به روشنی تشان می‌دهد که یکی از اهداف اصلی و حکمت‌های مهم احکام و مقررات 
سی نکم 
اسلامی » ی از بیماری‌ها و تأمین سلامت انسان است . 


۱ شم دیف 


براین پیه » در اسلام » آنچه برای سلامت جسم و یا جان » خطرناک و زیانبار است » حرام ی مکروه است و 
آنچه برای سلامت انسان » لازم و مفید است : واجب یا مستحب است و آنچه سود و یا زیانی برای جسم و یا چان 
بدان معناست که طب پیشگیری » در متن مقزرات و احکام پنجگانۀ اسلام » 
قوانین الهی در زندگی » سلامت جسم و جان انسان را به همراه دارد. 


ندارد »ماج 


ارزیابی کی احادیث طب و بهداشت 


پیش از ارزشیابی احادیث طبی ۰ پاسخ دادن به سه سل اساسی در این باره » ضروری است 


سؤال اول : آیا علم پزشکی » مبدا اله دارد ومتکی به وحی است » یا سر آغاز آن » تجربۀ انسان‌هاست؟ 

سوال دوم : آبا پیشوایان دین » یعنی پیامبر اسلام و اهل بیت آن بزرگوار از داش پزشکی برخوردار 
بودماند يانه؟ 

سژال سوم :بر فرض ملاع آنان از دانش پزشکی . آیا اصولاً بنای دین » ورود به مسائل پ 
انواع بیماری‌های جسمی بوده ی 


رشکی و درمان 


۱.متشاعلم طب 


برخی از دانشمندان بر این باورند که علم طبب منشای آلهی دارد و مکی به وحی است . اندیشمند و محفق 
بزرگوار ۵ خ مفید » در این باره چنین م یگ 


طب. [دانشی )لست درست که آگاهی از آن. امری ثابت است و راء دسترس مافن پدان نیز وحی است. هن به این دانش. 
آن را تھا از پیاسبران بهره گرفت‌ند ؛ چرا که نه برای آگاهی بافتن از حقیقت بیماری , جز به کمک سم ال نقلی) رهی 


هست و نه برای آگاهشدن به درمان , راهی جز توفق.بدین سان ثابت می‌شود که یگانه راه این آگاهی,شنیدن از همان 
خدایی است که به هم تهفته‌ها آگاء الست ۱ 
به نظر می‌رسد نیاز انسان‌های نخستین ؛ ایجاب می‌کرد که «وحی» » برخی از دانش‌های تجربي ضروری 
برای زندگی را در اختیار آنان قرار دهد. مدا بن طاووس ق لکرده است : 
د عرق جوم و الطب 
خداوند. دم رااز هشت فرو آورد واو راز آگاهی به همه چیز. برخوردار ساخت. جوم پزشکی, از جمله چیزهایی پود 
که خداوند وی راز نها آگاه کرد 


می توان گف ت که سرآغاز علم طب ؛ آموزه‌های وحی بوده الق تجربة دنشمندان نیز بدان افزوده 


شده و تدریجا این دانش .گسترده‌ترشده ومی‌شود ؛ لیکن این ا3عاکه وحی » تنها راه رسیدن به این دانش است» 
علاوء بر این که متکی بر برهان عقلی و شرعی نیست : بطلان آن به وسیلۀ تجربه ثابت شده است و آنچه از شيخ 


۱ . تصحیح اد :ص ۱۴۴ »یحارج عص ۵ 


بخش نهم: حکمت‌های پزشکی و بهداشتی ات درآمد 


مفید 4ه نقل شد هکه راه رسیدن به انش طب ۰«شنیدن از خداوند آگاه به نهفته‌ها» است ۰ اگر مقصود › یکی از 
راه‌های رسیدن به این دانش باشد ‏ صحیح است ؛ وگرنه نمی تواند صحیح باشد . 


۲.اهل بیت 1 ودانش پزشکی 


بررسی دقیق احادیشی که دربارة ویژگی‌های علمی » سرچشمه‌ها و نیز انواع دانش‌های اهل بیت غ به مارمیده + 
نشان می دهد که پیامبر اسلام و اهل بیت آن بزرگوار » نه تنها از دانش پزشکی بلکه از همۀ علوم »نه از راه 
تحصیل » بلکه از طریق الهام الهی برخوردار بودمائد. بهگونهای که ه رگا اراده می‌کردند چپزی را بدانند » 
می‌دانستند » چنا ن که امام صادق 3 می‌فرماید 

إن الإمام إذا شاه أن یلمع 

امام . آنگاه که بخواهد بداند مداد 

به دلیل این دانش گسترده و علم خارق الماده پو دکه ما على کر هرد یرد 

سلوی قبل آن تفقدونی فان ین د 

که مرا از کف بدهید« که در پینةمن, به سان دریاهای بی‌کران . دانش‌های فراران نهفته است. 


از من بهرسید. پیش 
هم امامان هه از چنین دانشی برخوردار وال در پاسخ دادن به هیچ مسثلة علمی‌ای در نمی‌ماندند 
بابر این ی‌تردید امیر اسلا لول بزشکی برخوردار بودماند واگ 
که در هر مسئله‌ای از مسائل مربوط به این دانش + چیزی فرموده باشند ‏ قطعاکلام آنان » مطابق با واقع است . 


شود 


۲.دین و حرفة پزشکی 
هر چند طب پیشگیری چنا نکه توضیح دادیم - » در متن مقررات دینی »مورد توجّه بوده و پیشرایان دینی »از 
دانش پزشکی برخوردار بودهاند انا فلسفۀ دین + ورود در حرفةپزشکی نبوده است واز این رو در روایات 
اسلامی » علم دین + قسیم علم طب است 

همچنین اهل بیت 82 به عنوان یک حرفه » وارد مسائل پزشکی نشده‌اند. جداکردن فقه (دین‌شناسی) از 


طب (پزشکی) و حرف فقیهان از کار طبیبان نیز شاهد دیگری برای جدا بودن حوزۂ دین و حوزۀ علم طب است. 


ارزیابی احادیث: 


١ تا :ج اص ماج‎ . ١ 
۲۰۸ با هرنتنح ۴ص‎ . ۲ 


ید حکمت ناد پیامبر عم ur‏ 


دستذ اؤل: احادیشی که اعجاز پیشوایان دین 
معجزه عیسی ۹ نقل کرد ه که می فرمود 


ان خداء نابینای مادرزاد و پیس را بهبود می‌بخشم و به لذن خداء مردگان را زندهمی‌گردانم4. 
دستة دوم؛ احادیشی که در مورد پیشگیری از بیماری‌ها وارد شده‌ازد. 
دستة سوم: احادیثی که در مورد درمان بیماری‌ها نقل شده‌اند. این احادیث نیز به دو بخش » تفسیم 
می شونا 
یک , درمان از طریق شفا خواستن به و 


دو . درمان از طریق دارو . 


قرآن و دعا 


احادیشی که مربوط به اعجاز در مسائل پزشکی اند. در واقع » خارج از محدودة احادیث طبّی مورد بحث قرار 
دارند. 

نکن قابل توجه این که طرح احادیث طب پیشگیری رای عموم .با 
مطبق با موازین علمی‌اند و با این توضیح که عراملی کی 
گیری نیستند » مشکلی ایجاد نم‌کند 
همچنین › بخش اول از احادیث طبی را که وس ارآ دنا به درمان می‌پردازند 


جه به این که این احادیث »غالبا 


احادیث مطرح شده » عل 


شرایط اجابت دعا و مجزب بودن دعا در درمان بسیاری از یماری‌ها «برای عموم می توان مطرح کرد 


بنابر » نها احادیش که مبنای عمل قرا ر گرفتن آنها ‏ بدون ارزيايي کامل ۰ صحیح نیست و پیش از 


ارزیابی دقیق »نمی توان آنها را به عنوان ره نمودهای پیشوایان دین به آنان نسبت داد » احادیثی هستند که 
درمان بیماری‌ها رااز طریق داروهای ویژه‌ای توصیه کرده‌اند . برای ارزیایی دقیق این گونه احادیث و 
بهره گيريکامل از آنها ‏ بهترین راه » آزمایش است . در واقع ‏ آزمایش و آزمایشگاه » بهترین قرینۀ عقلی 
برای اثبات صخت و سقم این احادیث «شمرده می‌شود و عوش‌بختانه » در عصر حاضر » امکان بهره‌برداری از 
این روش »بیش از هر وقت دیگر » فراهم است 


بخش نهم :حکمت‌های پزشکی وبهداشتی 


۱ عم ال 
١‏ . رسول اس للم جلمان: لمالأدیان ولم 
ایبدان ۱ 


۱ لكل دا ذواء 
۷ رسول افتل: | الذي خی الأدواء خلق لها 
دول 


۸ عنهت1: تداوّوا؛ 


ناء" 
۱ الوا من ال 


۹ سنن ابن ماجة عن آبي خزامة: بل رسول ول : 


۲ یمام بعرفة الذاءِ 


۰ . رسول اللا لار دل ا 


۱ .کت فاداج ۲ص ۱۰۷ 
۲. دام سنج اص الاح ۵۰۰ 
۳ مکام اج ای ۱۷ 117۰ 


سن ان اجج ۲ص ۱۱۳۷ج ۳۵۳ 


ur 


پزشکی ودرمان 


ا 
ی دان 


فصل یکم: پزشکی از دیدگاه اسلام 


۱/۱.اهفیت دانش پزشکی 


۳۵۶ پیامبر خدا کال : دانش بر دو گونه است: 


دین‌ها و دانش بدن‌ها. 


۱ هر دردی درماتی دارد 

۷ پیامبر خدا کال : آن که دردها را آفریده: برای 
آنا درمان نیز آفریده است. 

آ٣٣‏ پپامبر خدا :خود را مسداوا كنيد ازبسرا 
خداونده هیچ دردی را فرو نفرستاده» مگر این 
که برای آن شفایی هم نازل کردہ ال 


۱ درمان, از تقدیر است 
٩‏ سنن این ماجة -به تقل از ابو خزامه ۔: از پیامپر 
خدا پرسیدند: آیا این که با دارویی درمان کنیم 


یا دعایی را بر خود ببندیم یا پرهیزی بکنیم, این 


کار چیزی از تقدیر خداوند را باز می‌دارد؟ 


فرمود: این . خود از تقدیر خداوند است». 
فصل دوم: آداب و احکام طبابت 


۲ تلاش برای شناخت بیماری 


۳۶۰ . پیامبرخدا تالا -به رل پزشک -: هیچ کس 
را درمان مکن؛ مگر آن گاه که بيماري او را 


کزیدۂ حکمتنامة پیامبر اعظم ل Af‏ 


آحداختن تمرف دا 


۲ ضمان الطبیب إذا فد ۲مسئول بودن‌پزشکدر صورت‌ایجاد خسارت 
۰ رسول اش :تن لیب ولم بعلم نب ق ۰۳۳۱ امبر خدا :هر كس يدون تخصص لازما 


ذلك هر ضاي" به کار طبابت دست یازد» [شرعاً] ضامن است. 


۲ شاوی بالقحرٌماتِ ۲ رمان با لئ چە چرام 
8 ۲ پیامبر خدا کڈ : هر کس به حرام درمان جوید» 


خداوند در آنء شفایی قرار نمی‌دهد. 


۷ رسول من تداوی بحرام لم یجفل امه فی 


۳ محیح مسلم.به تقل از واثل حَضرّمی -:طارق بن 
۳ صحیح مسلم عن وان الحضرمي ان ط اقب 


المي سل ات عَن الم فتهاء و کر 


سوید جُعفی از پیامبر خدا دربارة شراب پرسید. 


_ _ پیامبر ھا او رااز این کار.نهی کرد؛ باساختن آن 


أصتنها لد ناحو شایند داشت 
الیش بو لا )ا ی گسفت:سن آن راتنھابه عنوان دارو 
مي‌سازمم 
پبامبر خدا فرمود: این دارو نیست؛ پلکه 
خود بیماری است». 
مین ی و 


۲.سن ان ماجتیج اص ۱۱6۸ ۳۸0۱ 
۳.لجاي السنبرنج اص 0۸۸ح ۸8۸1 
میج سلوزج ۲ص ۱9۲ ۱۲ 


سخنی دربارة آداب و احکام طبابت 
حرفة پزشکی .از آن ر وکه با جان » ناموس و اسرار زندگی مردم سر وکار دارد ‏ علاوه بر مقزرات اسلامی در 
همۀ حرفه‌ها . دارای آداب و احکام ویژه‌ای اس ت که رعایت آن برای پزشک مسلمان ‏ لازم و ضروری است . 
در این جااشره‌ایکوتاه همهم ترین آداب آن خوافیم کرد . 
1.احساس مسئولیت. 


احساس مسئولیت » از مهم‌ترین و اصلی‌ترین آداب پزشکی است؛ زیرا این احساس است که پزشک رابه 


رعایت وظایف اخلاقی » قانونی و شرعی خود در مورد درمان پیمار وادار می‌سازد. 


امام صادق# » سخنی سخت تکان دهن ها دزبارة متولیت پزشک از مسیح 98 نقل فرموده است : 


کان اسبح یقول: ان لتارک شقاء الجروج جن رجه ربک لجارجه لا محال ...۱ 
مسیح 8 می‌گفت: آن که درمان کر کی تیم ز کم دیدوای را واگذارد.ناگزیر, شریک کسی است که زخم را بر بدن وی نشانده 
الست 

۲. نفوای پزشکی 


تقوا در هر حرفه‌ای بهمعنای رعایت قوانین الهی در انجام دادن آن است. بنا بر این » تقوای پزشکی ‏ شامل همذ 
آداب و احکام اسلامی در مورد این حرفه است؛ لیکن در تقرای پزشکی »دو نکته از اهتیت فرق‌الماده‌ای 
برخوردار است: یکی خیرخواهی برای بیمار » و دیگری تلاش برای درمان او. 

۳ .پاک‌دامنی 

یکی از مصادیق مهم تقوای پزشکی» عقت جنسی و پاک دامنی‌است. پزشک باتقواء به خود اجازه نمی‌دهد از 
بیمار ؛ سوه 
که اگر بتواند بیماری را از طریقی بجز نگاه کردن به مواضعی که نگاه کردن به آنها در اسلام ممنوع است + 
تشخیص دهد » میادرت به نگاه امشروع نمی 
می‌کند. 


اده جنس ی کند و حتی در نگاه کردن برای معاینه » حدود اسلامی را رعایت می‌نماید ؛بدین معنا 


نیاز به ای ن کار نیز » به اندازۀ ضرورت » اکتفا 


. الکائی :ج ۸ص ۳۲۵ح ۵۲۵ 


گزیدۂ حکمتطامۂ پیامبر اعظم کا ue‏ 


۴ اهتمام به تشخیص پیماری 


یکی از نکات آداب پزشکی که در احادیث اسلامی بر 1ر 


پیامبر اسلام به یکی از پزشکان معاصر خود ؛ چنین توصیه می‌فرماید : 


کید شده » اهمّیت دادن به تشخیص بیماری است. 


لا داو آخداً حن تمرف دان۱ 
هیچ کس رادرمان مکن. گر آن گا که پیماری او راشناسی. 


تشخیص نادرست طبیب و داروی تامناسب » بیماری تشدید شده وگاه 


ت این ادب .اقتضامی‌کند که پزشک »همۀ توان خود رابرای تشخیص بیماری په 
ش از تشخیص آن › افدام به تجویز دارو نکند 
۵ لاش برای شناخت داروهای ملییعی 
احادیث تأ کید دارند که همۀ بیماری‌ها به استفنای مرگ در نظام آفرینش » دارو دارند و قابل درماذاند . برخی 
تصریح می‌کنند که خداوند برای هم بیماری‌هاداو آفر یرخی می‌گویند خداوند ؛ برای همۀ بیماری‌ها 
دارو نازل کرده است. 

ظاهر این دو تعبیر »این است که داروی قوذ ارهز در طبیمیم وجود دارد . بی تردید » داروهای 
طبیمی »زیا نکمتر و سود بیشتری برای درمان دارند .با عنایت به این وافمیت اس تک هگیاه‌درمانی » به تدریج در 
کشورهای پیشرفته رایج می‌گردد 


شکی » تلاش برای کشف داروهای طبیعی و آشنا 


بنا بر این »یکی از مسئولیت‌های مهم مراکز علمی پ 
میم 
کردن جامعۂ پزشکی با این داروهاست 
۶ رعایتِ ضرورت در تجویز دارو 


در روایات فراوانی از اهل بیت ات کید شده استکه تا آن جاکه بدن ۰ قدرت تحمل بیماری را دارد »يمار تباید 
به پزشک مراجعه کند؛ 


ای سلامت انسان »ینار است. 


ریرا مصرف دارو بدون ضرورت 


طبق دلالت التزامی این احادیث »بر فرض »گر بیماری این ره نمودهارنادیهگرفت و به پزشک مراجعه 
کرد » پزشک متعقد و باتقوا »کسی است که پس از مماینه .گر تشخیص داد بیماری او جزئی است و نیازی به 
داو درد »دا بهنشتن اش و جریز درو کد 


av‏ سخنی دراة آداب و احکام طبایت 


۷ حفظ اسرار بیمار 


یکی از آداب مهم پزشکی » رازداری است . برخی از بیماری‌ها » راز بیمار محسوب می‌شوند و او مایل 
دیگران از آن ملع شوند . روایات اسلامی »از یک سو به بیمار توصیه می‌کنند که بيماري پنهان خود رااز 
پزشک ,کتمان نکند . 

و از سوی دیگر »به پزشک تأ کید می‌کنند که امانتدار باشد و با افشای راز بیمار »به او 


۸یجادامیدواری در دبمار 
یأس و نومیدی » موجب تشدید بیماری است و بیش از بیماری برایبیمار ‏ رن آور است . 
به عکس » امید به درمان از رنجبیماریمی‌کاهد و به بیمار » قدرت غلبه بر بیماری می‌دهد و درمان را 


تسریع می‌نماید .از این رو » یکی از وظایف مه پزشکی » بویژه در مورد بیماری‌های خطرناک » 
روحية بیمار و اپجاد امید در اوست 


گفتنی اس ت که بهترین راه امیدوا ر کردن بیمار بت حس مذهبی » توگل به خدا و اعتقاد به این حقیقت 
اس ت که طبیب واقعی » خداست و درمان هیچ دی پرای تحدآند متعال » دشوار نیست و چه بسا دردهای 
بی‌درمان که با دعا شفا بافته است و به هر حال خفاوند.متعال!: چیزی جز خیر و صلاح و سود انسان را 


نمی‌خواهد. 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم 8 


الفصل الّالث: ارشادات طْبَيّة 


۳ فع مُعالَجة الأطبّاء مهما من 


الوا ما ا 


۳۸ رسول ات کیل تج 
دام یحتول الا لو .۱ 


حرط 


۲ رسول :کل تیم یل . وحبلاٌ اه 
في لیا فرع خصال :کلام ول لنام .ول 


۷ عنهآٌ: صوموا تحوا. ۱ 


۳ ساب طول الفثر 
۳۸ کتاب من لا بحضره الفقبه عن رسول الق 


بقءرلا با الا یج الجفاه, 


۳ ما يورد الشیب ابر 


٩‏ رسول انه :نوا العشاء ولو على حَشْمة, 


HE YS س‎ gii مکی‎ 

7 اند افلج می ۱6 ۴ هدس ۱۲۹ 
دعام ااج اس ۲0۲ 

»کاب من لایحضره لنت :ج می هدع 1401 
سنج ام ١۱۹ح‏ ۱0۷1 


۳ پرهیز از مراجعه به پزشک تا سر حد امکان 
۶۲ پیامبر خدا کیا تا هسنگامی که دنت درد را 
تحمل می‌کند؛ از دارو بپرهیز و آن گاه که درد را 
تحتل نرد نیت دارو می‌رد 
۵ پیامہرخدا کا : هر کس سلامت تنش بر 
بیماری‌اش چیرگی دارد. مداوا نکند. 


۳ راه تندرستی 

۳۶۶ پیامبر خدا کا : هر کاری؛ چاره‌ای دارد و راه 
تن‌درستی در دنیاء چهار چیز است: کم سخن گفتن + 
کم حفتن: کم راه فتن و کم خوردن. 

۳ر پیامبر خدا 8# : روزه بگیرید تا تن‌درست بمانید 
۳ عوامل طول غعر 

۳۶۸. کتاب من ۷ بحضره الفقیه : پ بامیر خدا فرمود 


که دای رامی واه الله جاودانگیای 
یرای غیر خدانیست ۔ باید که چاشت 


را زودتر 
بخورد." کفش خرب او مناسب] بپوشد. زدای 
سیک برگیرد. و کمتر با زنان بامیزده 
پرسیدند: ای پیمبر خدا ردای سک چیست؟ 
فرمود: «کم بردن بدهی». 
۳ آنچه موب پيري زودرس می‌شود 
٩‏ پیامبر خدا :شام را وا مگذارید: هر چمند 
به خوردن دانة خرمایی خشکیده باشد. من بر ات 
خویش از این بیم دارم که از وا گذاردن شام پبری و 
در هم شکستگی به سراغشانآید؛ چراکه شام مایة 


نيرومندي پیر و جوان است. 


۱ . ظاهرآاین تومیه :نار به نظام دو وعدای در تیم 
وعده‌هایغذاست که در دیگر ون نوی بدان سفارش 
دەت .۾ 


بخش نهم + حکمت‌های پزشکی و بهداشتی 


۳ وش الواء 


۷۰ رسول ات ال 


رأ کل را 
۳ لخن والتزض 


۷۱ رسول ال من کر 


۷۲ عنه :الم صف ارم .۳ 


۳ الح على النطافد 


۰۳۷۳ رسول اف طب بجت ۱ا 


يجب ال 


۷ مه6 :يشش الق لاد * 


۰ عنه 6 :لا یو امام في پیونگم أخرجوها 


هار انا مقع اليطان." 


عنه 6 :بيت اش سیاطین ِن بوتکم ب 


۳ تفه وَالصَخة 


۷ رسول هلت ات 


۸ من لا زا یدیل اي ای 


١ب‏ اي اس ۲ 

.کال لطس ی 7 ام 1۱۱۹ 

۴ اداللاب :ج اس ا6ح ۳ 

٤سن‏ رمدي :ج وس ۱۲ج ۳44 
TT‏ 

کاب من لایحضره الت :ج اص فع 4010 
اي :ج اس ۳۲ع ۱ 

۸ الکافی اج اص الاح ۲ 


۹" پزشکی ودرمان 


۳ سرآمد درمان 

۷۰ پیامبر خدا کچ : معده» خانة همۀ دردهاست و 
پرهیز» سرآمد همه درمان‌ها. 
۳ اندوه و بیماری 

۷۱ پیامبر خدا :هر کس انندوه [و ددغه‌اش] 
فراوان شود بدنش بیمار می‌گردد. 

۲ . پیامبر خدا :ان دوه [و دغدغه ]» نسيمي از 
پیری است 
۳ تشویق به پاکیزگی 

۳۴۷۴, پیامبر دات : حداوند » پاک است و شخص 
پأکارا دوست دارد؛ پاکیزه است و پاکیزگی را 
دوست دارد. 

۴ پیمپر خداتالا: چه بد است بنده کثیف و بی‌قیدا 

۷۵ . پیامبر خداتال: زباله را شب در خانه‌های خود 
نگه ندارید و آن رادر روز به بیرون از خانه منتقل 
کنید؛ زیرا زباله جایگاه شیطان است. 

۶ بیامبر خدا : خحانه‌های عنکبوتی که در 
اتاق‌های شماست. لاه شیاطین‌اند 
۳ پاکیزکی و بهداشت 

کس جامه‌ای بر می‌گیرده 


۸ پیامبر خدا 3 : دستمال آلوده به چربی و بوی 
گوشت را در خانه مگذارید. که آن, حفتنگاه 


گزیدة حکمتنامةپیمبراعلم کل 


تروش لشیاطین .۱ 
۷ من :رآ انم ور وا 
وخثروا ینگ" 


۸۰ مسند ابن جنبل عن آبي هريرة: ارتا زس ول 


۸۱ رسول اله ليم الأظ فار :یم لاه 
الط وني وزق * 
۳ السواك 
أ-الحث على الوا 

۸۲ رسول ول نأش على أمني لبم 
پالشوالٍ نع کل صلاق.* 


۳ عنه 6ا سازال رتیل هبو 


ب وب السواك 


. رسول ات :إستاگواعرضاً ولا تستاگوا 
11 
۳۳۸۵ عنە :تچوا وتر واستاکواعرضاً.* 


۱ .اي :ج اص ۲۹۹ج ۱۸ 

۲ صحی بن بان اج ٤ص‏ ۹۱ح ۱۲۷۵ 

۸۸۰۸ مدان حنل اج ۲ص ۲۹1ج‎ ٣ 

.کي اج اص ۹۰٤ح ١‏ 

۳ الکافی :ج ٦ص مکاح‎ ٦ 1 ۲۲ الکافی :ج اص‎ ٥ 
110 الدعرات :ص 13ج‎ ۷ 

۸ کاب من لا بحضرء لته تج اص لمح ۱۲۰ 


۹ 


۷۹ پیامبر خدا کڈ بر درهایتان قفل بزنید, دهانة 
مشک‌هایتان را ببندید و بر ظرف‌هایتان درپوش 
بگذارید 


۳۸۰ مسند ابن حنبل به نقل از ابو همریره 


خدا یه ما فومود که آب وضو راو 
مشک را ببندیم و ظرف راوارونه بگذاريم. 


۸۱ پیامبر خدا :کو تاه کردن ناخن‌هاء مان یروز] 
درد بزرگ می‌شود و روزی راسرشار می‌سازد. 
۳ مسوای 


فر 


ریق به مسواک زدن 


۲۲+ لمیر خدا6ال :اگر ترس از سختگیری بر اتم 
هپد رور می‌دادم که با هر نمازی مسواک 


بزنند 


۳ پیامبر دان : جبر ثبل 38 پیوسته مرابه مسواک 


ب -آداب مسواک زدن 

۴ پیامبر دا : دن دان‌ه ایتان را از عرض 
(عمودی) مسواک بزنید » نه از طول (افقی) 

٣۳۸۵‏ . پیامبر خدای : تعداد سرمه کشیدنتان فرد باشد 
(سه بارهپنج بار و..) و دندان‌هایتان رااز عرض » 


مسواک بزنید 


بخش نهم:حکمت‌های پزشکی وبهداشتی 


0 
NAY‏ 
۸۲ . رسول :ید عام أهل انیا 


شم کار 


۷ عنه :نم الوا ره بارة ضحم شلیم 
ن کل دا 
۲ ابص 


۳۸ رسول 4: إذا دحتم بلاداً لوا ین لها ؛ 
ترد نکم باه ,۳ 
۲ بیغ 

۹ رسول انه 5ا ما ین اما 
إلا کون تولوها خسن الوجو ولع ,+ 

۷۰ عنهتاا: الب طيخ بل الط مام َيل الط 
غسلاً. یدب بالذاء أصلاً.“ 


اء كا إلى قرفن 


۱ عیرن أخبار رخا :ج ۲ص ۳۶ج ۷۹ 

۲ دوس اج تام ۷ج ۸۵ 

اي اج اص اب 8 

طب ان اس ۱۰ ۵ تاریخ مشق دج ۹ص ۱۰۲ 
.شب نیج هس ۱۲ج ۹6۰ 


۹۹ درمان با میوه‌ها و غذاها و گیاهان داروبی 
ام 
دان مها ندنل 
۲ برنع 


۸۶ پیامبر خدا ل : مهترٍ همف خوراکی‌های ساکنان 
این سرای و آن سرای» گوشت و سپس برنج 
است 

۷ . پیامبر خدا کل : بسرنج: نیکو دارویسی است؛ 
سرداست و سالم و برکنار از هر بیماری. 

۲ پیاز 

۳۸ پیامبر خدا 4 : چون به سرزمینی درآمدید از 
رن بحورید تاوبای آن رااز شما دور کند. 
۲ خربزه 

٩‏ بیامبر خدا و : هیج زن بارداری نیست که 
خربزه بخورده مگر این که نوزادش خوش‌چهره 
و خوش‌خوی خواهد شد. 


۰ پیامبر خدا کل : خر بز 


شکم را 
کاملاً می‌شوید و بیماری رااز ريشه می‌کند 
۲ستخمبرغ 

۳۱ پیامبر خدا ی : یکی از پیامبران, از «سستی», 
به درگاه خداوند هة نالید . خداوند» او رابه 


خوردن تخم‌مرغ» فرمان داد 


4r 


۲ ام 

۲ رسول ات وا اشفا على القيي ۲ پیامبر خدا یڈ : سیب را ناشتا بخورید؛ چرا که 
ضوح یت ۱ تمیزکنند؛ معده است. 
۲ اش ۲ خرما 


یدب ۳۳۹۳ پیامبر خدا کڈ : بر شما باد (خرمای) برنی؛ جرا 
که حستگی رااز مبان می‌برده در برابر سور سرما 
گرمی می دهد در برابر گرسنگی سیر می‌کند و در 


آن. هفتاد و دو باب شفاست. 


۴ پیامبر خدا ی : به زن, در ماهی که فرزند به 
۲ تین ۳ ۳ 
ونیا می‌آورد. خرمای تازه بدهید ؛ چرا که در این 


منرت کردک وی بردبار و پاک خواهد بود 


۲ انجیو 


الاب 

۲ ۵ بیامبر خدا کهلا: انجیر , چه تازه و چه خشک: 
haart‏ امبر یر؛ چه تازه و چ 

ê ۳۹‏ بخورید؛ چرا که بر قدرت هم بستری می‌افزاید , 

۲ رسول ال تلیا: کلوا التو وتداژوابه؛ فان فيه 4 EAS‏ 


r‏ بواسیر ریش کن می‌کند و برای درمان قرس و 
بن شین دا 


۳۳ سردي مزاج سودمند است. 
۲ اجب 


r I? 7‏ 
۷ رسول اھ :لوا لین فإ بورث الشعاای. سیر 


۶ بیامبر خدا کل :«سیر؛ بخورید و بدان درسان 


کنید ؛ چرا که درمان هفتاد درد؛ در آن هت 


۲ 
١‏ کا الق :ج اص 1۷۵ح ۱۲۵۸ 7 

.کا اق :ج اس e‏ ۱۷۰۲ ۷ پیامبر خدا :یر بخورید ؛ چراکه خواب 
٣‏ مکام الاق زج اص ۳۵ج ۱۱۰۲ 

pia.‏ ام TW‏ ادا می‌آورد و غذا را هضم می‌کند. 


۵ کلم انح امس 4٣ع‏ و 


۳۳۰ خدا لا پستیر» درد است؛ اما با 
ا مر خدا : پ تیر درو چون 


بخش نهم: حکمت‌های پزشکی و بهداشتی 


۲ که 


۳٩‏ رسول اش 


ماهم في الحلبة 


زا بالخلبة :لو عم أشني 
داروا بها ور پوزنها با ۷ 


۲ مان 
۱ رسول ات کر ان 
ان + 


۲ رسول ااش6اا: غ یکم بای 


بل کف 


رب بالق وة لمنب, رذب 


۷۲ اَیتون 


۳ رسول لفعل:کا یت اهنوا اژیت: له 


ين مَجَرو مارگ 


۰ فا6ا يكم یټ 
E‏ 
وا اص 49ا 
۳.مکام ان :ج اص ١۹٣ح‏ ۱۳۸۸ 
LT ETN yo gtk.‏ 
ربج اس ای 1 


ن فکلوهٌ وادهنوا 


.الخال :ص ۳۸۳ج ۹ 


r‏ درمان بامیوه‌ها و غذاها وگیاهان دارویی 


گردو خورده شود درمان است. 


۲ شنبلید 

۹ پیامبر خدا :به شنبلیله درمان بجویید. اگر اقت 
من می‌دانستند که شنبلیله برایشان چه سودهایی دارد 
با آن درمان می‌کردند» هر چند همسنگ آن. طلا 
می‌دادند! 


۲ اهو 
۰۰ پیامبر خدا کیا : ک-اهو بسخور ؛ چراکه خواب 
می‌آورد و غذارا هضم می‌کند 
۲ نار 


۰۱ پیمرخدا :انار رابا پیه آن بخورید؛ چرا 
که شست وشو دهد معده است 


۲ مویز 

۲ پیمر خدا :بر شما باد مویز ۱" چراکه تلخه 
را ی‌زداید بلغم را می‌برد: پی را استحکام 
می بخشد ؛ رنجیدگی و حستگی راز مبان بر می‌دارد» 
خوی رانچوش می‌سازد دل را پاک (پیراسته) می‌دارد 
ر اندوه (پریشانی) رامی‌برد 


۲ز 

۳ پیامبر خدا ل : روغسن زیستون بخورید و خود 
رابا روغن زیتون» چرب کنید ؛ چرا که آن. از درختی 
خحجسته است. 


۴ پیامبر خدا :بر شما بساد رون ز 


۱ . پیه ره سپیدیای لست که در درون نار است و دان‌ها پر آن 
تمیه فده ات (لفتنادة «هخد. 

۲ . این حدیت:در: عیون غبار ا ضا اج۲ مها ۰001 
محينة الإنا دق (س۱۰۷ ۵۸ء مكار للع 
سی ۴۱۵ ح۱۴۰۵( و الدعوات (ص ۱۲۷ح ۳۸۶) هم وجود داروا 
لیکن در ناه جای «زیب (میز وا زیت (روغن زیترنا». 
مد که او نزدیک برد نگارش این دو کلم به هیر در 
زا عری, تال تصحیف در یکی از آن ده وجود درد وچ 
خراص رآ دکرشده در این حدیث موش در احادیٹ دیگر 


مویر هم وارد شده: ما نس زیبر تریح داده» حدیٹ 


ماد 
راد ان قصل آوردیم و در فصل زو نردم 


نع ین الباسور .۱ 


۲ السُفُرجلْ 
۰۰ رسول ایلوا ال 


راطع جع 
كل؛ هي اون رگن ال + 
۲ الفذش 


۸ رسول ال36 لیکم بالقدی ؛ تار 


مقس برق الب .ویک الم وقد باز فيم 


TS 
۱۳1۲ کا سنج اص 17۳ج‎ ١ 
۲0١ .ندرج اص‎ 

انحاس :ج اص ۳۵ج 11 

.عبر ار راطق زج اص ااج ۱۳۲ 


f 


را بخورید و بدن را با آن. چرب کنید ؛ چرا که برای 


باسور» سودمند است. 


:ية بخورید که دل راجلا 

می‌دهد. خداوند :هیچ پیامبری رابرنگزیده» مگر 
این که از به بهشت به او خورانده و نبروی چهل 
مرد رابه او افزوده است 

۶ پیامبر خدا کل : هر گاه کسی از شما در قلب 
خود سنگینی‌ای احساس می‌کند , بة بخورد 

۷ امام کاظم 4 : پیامبر کل یک پۂ راشکست و 
پاره‌ای از آن را به جعفر بسن ابی طالب داد و 
قرو د: «بخور ؛ چرا که رنگ را صفا می‌دهد و 
فزن رانکو می‌سازد» 


ی 
۸ بیامیر خدا کڈ :بر شماباد عدس ؛چراکه مبارک و 
پاک است. دل را نازک می‌کند و اشک را اف 


می‌سازد. هفتاد پیامبر که آخرینشان عیسی بن 
مریم هه است -دوام سودمندي آن رااز خداوند 


متعال خواسته‌اند 


۲ عسل 


د پروردگار تر بهزنبرر عسل. وحی کرد که: دز پارمای 
کوه‌ها و از برخی درختان و از آنچه داربست [ر 
چفه‌سازی ] می‌کنند. خان‌هایی برای خود درست 


سپس از همذ میوه‌ها بخور, و راه‌های پروردگارت را 
فرمانیرداراه» بپوی». [آن گاه] از درون [شکم] آن 
شهدی که به رنگ‌های گرناگون است. یرون میآید در 


بخش نهم: حکمت‌های پزشکی وبهداشتی 


۹ رسول :اَل فا ۲ 
۰ عنه 4 نسمع الراب اقل ؛ ری القلب. 


. عنه :ان يکن في شسيء شفاء. قفي ڪرو 
خجام أو رة عسل“ 


۲ انب 


۲ الاب 


۲ قرغ 

۰ رسول اش لاء یک بانقرع« لزید في 
الشاغ + 
١‏ .انحل :مار 4 


.ائم سنج اص 11۸ح 1٩‏ 
۳ مکار ملق نج اص مج 1۱۹۸ 
٤‏ ون خر ارت :چ ۲ص ۲0ج ۸۴ 
4 مون رارسا :ج امس ۳۵ج ۸ 
طب اب دص 

۷ ون ناوشا اج امس لح 10۲ 
۸ یون اب رت بج اص ٢٣ج‏ ۸1 


۹۹۵ 


درمان بامیوه‌ها و غذاها وگیاهان دارویی 


آن برای مردم؛ درمانی هست. راستی که در این [زندگی» 
ادن ]بای مردمی که تفگر می‌کنند. نش انه[ای از 
قدرت الهی ] است). 


حدیث 

٩‏ پیامبر خدا 3 عسل درمان است. 

۱۰ پیامبر خدا + عسل چه خوب نوشیدنی‌ای 
است! قلب را مراقبت می‌کند و سردي سینه رااز میان 
می‌برد! 

۱ پیامبر خدا لگ : اگر در چیزی درسانی باشد , در 


نیشتر حجامتگر و [در] نوشیدنی‌ای از عسل است. 


۲ انگور 
3 پیامبر خدا کلل: انگور را دانه دنه بخورید ؛ چرا 


که گواراتر و خوش 


قاب 


۱۳ پیامبر دا ,نب را میت 


۲ مبنچد 
۴ امام حسین 18+ پیامبر للا بر علی بن ابی طالب 4 
وارد شد در حالی که وی تب داشت . پیامبر ال او را 


به خوردن سنجد»سفارش کرد. 


دو 

۵ پیامبر خدا عبر شما باد کدو ؛ چرا که مغز را 
افزون می‌سازد . 
۱ . دراقر دوس به جای «سردي سین را از من می‌برد: مین 
ده است: کین و حالت دلچرکینی راز مبان یبرد 

۲ . ان حدیث در امحاسن از امام صادق ‏ تقل شدء لین 
تفارت که در آغاز آن آمده است: هار خراستید انگور 


ریه 


گزیدۂ حکمت ناما پبامبر اعظم 6 e‏ 


١‏ . الإمام الكاظم#: كان فيما أوصئ 
علا أنه قال :باعل 


سول 1۶ . امامكاظم ‏ بز جمله‌سفارش‌هایی كەپيامر لابه 
پالدبا کل على # کرد این بود که به وی فرمود: ای علی! 


إن ريد في الما ولتل .۱ بر تو باد کدو. آن را بخور؛ چراکه منز و عقل را 
۳ افزون می‌سازده 
۲ الكماة 
۲ ار 


۷ رسول ان | 
۳ ی ۷ پیامبرخدا :تارج از گياهان بهشت است و آب 
این وج اب ۳ مر ارج ازگیاهان بهشت است و آب 

۳ آن برای درد چشم سودمند است. 


۲ لکُمُثری 


۲ کلابی 
۳۸ رسول ات :اثر بُحيي لب .۲ 


۸ پیامبر داب :گلابی » قلب را زنده می‌سازد 


۲ ابا 


۲ کنر 


٩‏ رسول ال 3 - یا ی ,لا دق 
في الجفظ ویذجین البنقم: لب .والک وال 


> بامبر خدا کل -به علی 3۶ -:ای على اسه چیز بر 
نیرید و بشم رااز بان میبرد :گنر 


اثرآن ۱ 
2 ر مک تاک وگ و قرات قرآن .۱ 
۰ عنه##: آطیموا نساء کم الحوای ل اللبان؛ اله ۳ 
#ل#: آطیموا ساءكم الیل ابا ۰ پپامبرخدا الا :به زنان باردار خرد .کنر بدهید ؛ 
ید في قل المي . 


چراکه عقل کودک راافزون می‌کند 


۲ شیر 

۱ امام باقر 4 به نقل از جابر 
پیمرن) فته شد: ای پامر خحدا! آیا درمان 
کنیم؟ 


۱ مم الباقر# عن جابر بعبدل یل سول 


LA‏ ن عبد الله -: له 
]یا زسول لفو آنتداری؟ 


فرمود: «آری , درمان کنید ؛ زیرا خداوند - 
تبارک و تعالی هیچ دردی فرو نفرستاده, مگر 
ای سی ام این که برایش درمانی یز فرستادهاست. بر شما 
DA‏ باد شیر گاو؛ چراکه آن» از هر گیاهی می‌خورد». 
.تدر الوسائل اچ ٩1ص‏ ۰۵٤ج‏ ۲۰۳۸8 

0۷۲ .كناب من لایحضره لف :ج اص ۳1۵ح‎ ٤ 

.سکم ge‏ نج اس E ET‏ ۱ 
وب ادوس 1۰ا ر 


به ممنای بیماری 


بخش نهم: حکمت‌های پزشکی و بهداشتی 


۷ رسول ال في بان یی 


۲ لحم 
۳ رسول ات الحم یذ العام ي انیا 
. :کل الحم بُح الوجه. رین 
الق ۲ 


۷ عنه :مان أكل الحا الط ُذیب الب 


۲ ای 


م قال وج :ول تاش ما ي تیلم 
ما موه دریاقا + 


۱ص بداران :ج ٩ص 2۲0٩‏ ۱۳۱۳۶ 
۲ لکافی 0 

۳ لیخ دمن :ج 14ص ۳۳ج 1-001 

01١ دعام مرج اص ملاح‎ ٤ 


هت ناس ۷ 
متم لس نع ای ادا باه 
۷ مین سول تاه من جع 0۷ 


۸. في المصدر :نهت » والتصویب من بحار لا 
جک :ج اس ۳۲۷ح ٩‏ 


۷ 


درمان با میوه‌ها و غذاها وگیاهان دارویی 


۲ پیامبر خدا کڈ : در شیر شتر... داروی بیماری 


قوب هست. 


۲ وشت 

۳ پیامبر خدا لا : گوشت» بهترٍ غذاها در دنیا و 
آخرت است. 

۴ پیامبر خدا کل : خوردن گوشت. روی را نکو 
می‌سازد و وی راهم نکو می‌سازد. 

۵ پیامبر خدا ل :گرشت و شیر گوشت را می‌رویاند 
وا 
گوشت. شنوایی و بناییرامی‌فزاید و اگر هحراه 


تخم‌مرغ باشده توان جنسی را نیز افزون می‌کند. 


خوان‌ها را استحکام می‌بخشد . [افزون بر این 


۶ پیامبر خدا 1 : گوشت گاو : [سایه | درد است و 
کیرش درمان ؛ ما گوشت گوسفند» درمان است 
وشیرش: درد 

۷ . پیاترخدا لگ پیوسته حوردن‌ماهي تازه.گوشت 
راذوب می‌کند . 
۲مک 

۴۲۸ . الکافی :امام باقر 4 فرمود : کڑدمی ‏ پیامبر الا را 
نیش زد. [پیامبر ] فرمود: «خدایّت لعنت کند که 
هیچ برایت تفاوتی نمی‌کند که مزمنی را بگزی با 
کافری راا».سپس قدری نمک خواست و بر جای 
گزش مالید و در نتیجه. درد فرو نشست 

سپس امام باقر فرمود:اگر مردم از آنچه در 
نمک هست, آگاهی داشتند, با وجود آن, دیگر 


هیچ پادزهری نمی‌جستند 


۱ . زب .ييمري سعده است که ماع هضم و جلاب فلا 


می‌شود و در تیجه: موجب شکم‌زوش می‌گردد 


a4 


ی 


تانيب 


۹ پیامبر خدا لل : بیماری. تازیانة خدا در زمین 


است که با آن , بندگان خویش را ادب می‌کند 


۰ مر خدا: اگر سه چیز در آدسیزاد نبود: 


۳۰ . عنه :ولا ثلاث فی ابن آَم ما 


e‏ 8 رافرو نمی‌آورد: بیماری» 
. والتوت. کلهم نیو ,واه 


تهی‌دستی و مرگ. اینها همه در انسان هست وبا 
کیان ال انسان, همچنان گستاخ است! 


۱ کفاره 
۱ رسول اشا ساعاث الزبتع 
الطایا .۳ 


ذهین ساعات ۴۲ پیامبر دال : لحفله‌های درد» (آثار|لحفله‌های 


گناه رااز میان یبرد 


i Hie ۷‏ دیص ین التصاب. خن ۲ پمامبر خداکللا: گاه به بندة خدا برخی از مصائب 
على الارض وما علي ليك ٠.‏ می‌رسد تا در حالی بر زمین گام بر دارد که هیچ 


گناهی برای وی نباشد 


۳ پیامبر خداعل: ر 


َل (جان|بیمار. آن گاه که 
بهبرد می‌یابد. همانند شفافیت و رنگ ازلال| 
تگرگ است. هنگامی که از آسمان فرو می‌ریزه. 


۱ کرامیدا 


۴ پیامبر خدا ی : گساهی انسان » مسرتب‌ای در 


۱ کزالستال اچ ۲ص تج ماد پیشگاه خداوند دارد که با عمل عویش بدان 
۳ الخصال دص ۱۱۳ح ۸٩‏ ۳ المفیاتاعن ۲4 

۱ سد که به بلایی در جسم خود» 
.کالم الا اج امس ۷۳ج E‏ نمی‌رسد مگر آن ا یت 


۵. سنن رمدي نج اص ۱۱ج ۰۸5 


بخش نهم: حکمت‌های پزشکی و بهداشتی 


۵ مه لماش هديا ب 
یبد یا رهم 


44 بیماری 


آزموده شود و بدین واسطه: به آن مرتبه برسد. 


ن افو اتب ۳۳۳۵. پبامبر خداک: بیماری‌ها ؛ هدیه‌هایی از جانب 


خداونده به بنده‌اند. بنا بر این محبوب‌ترین 
بندگان نزد خداوند »کسی است که بیشترین هدیه 


به وی رسیده باشد. 


۱ الدعوات :ص ۱۷۷ح ۸۳ 
۲ اروس نج اص ۴۳ح 81۲ 


سخنی دربارة حکمت بیماری‌ها 


رندان بدن و یکی از سخت‌ترین بلاها تمریف شده است . از دیگر سو » 
همۀ مردم در طول زندگی خویش »کم و بیش گرفتار این زندان می‌شوند ‏ طمم تلخ بلای بیماری را می‌چشند .از 
همین‌جاست که پژوهشگر با پرسش‌هایی از این دست » رویارو میشود : 


در احادیث اسلامی » بیماری به عنوا 


رحکمت موجود در قراردادن زنداتی به نام «بیماری» در نظام هستی چیست؟ 
نیس ت که خداوند » انسان را به گونه‌ای بیافر ین د که در طول زندگی به بلای بیماری گرفتار نشود؟ 


[2 


۔اصولاً چرا انسان بیمار می‌شود؟ آیا می توان کاری کرد که انسان » هیچگاه به زندان بیماری گرفتر نیاید؟ 

پاسخ این پرسش‌ها رابا نگاهی بهعلت بیما رین آطاز می‌کنیم : چراانسان ببمار می‌شود؟ 

پاسخ دانش پزشکی به این پرسش بیان وامل ماد اتراعبیماری‌هاست » بد ین‌ممناکه علْت یک بیماری 
ممکن است وراثت ‏ یا انتقال میکر وبہ ریا تنذیة ب با عوامل دیگر از این دست باشد .اما مسلة اصلی این 
است : آیا آنچه در جهان طب » عوامل بیسار ی اه مود آن که ممکن است موامل 
ناشناخته دیگری ن 

بی‌گمان ‏ عقل انسان نمی تواند احتمال وجود عوامل ناشناخت؛ بیماری را انکارکند : هر چند اثبات 
عوامل هم نیازمند دلیل است 

روایات اسلامی «ضمن تأییدعلل ماذی‌بیماری‌ها و تأ کید بر این که برخی از بیماری‌ها رامی‌توان از طریق 
مبارزه با علل آنها پیشگیری کرد » د رکنار علل ماذی + علل ناشناختهای را برای بیماری‌ها اثبات می‌کنند .این 
علل » در واقم » حکمت بیماری‌ها در نظام آفرینش است علل مورد اشاره عبارتند از : 


درکنار این عرامل وجود داشته باشند؟ 


| تربیت 


مهم‌ترین حکمت بیماری » نقش سازند؛ تریتی آن در زندگی انسان است .از پیامبر خدا روایت شد هکه در این 


زمینه فرمود : 
القرش سوط اه فیالارض ودب به با ۱ 
پیماری تازیانۂ خدا در زمین است که با آن بندگان خویش را لدب می‌کند. 


۶۶۸۰ کڑ الال :ج ۲ ۶ج‎ . ١ 


بخش نهم: حکمت‌های بزشکی و بهداشتی 1 سغنی دربارة حکمت بیماری‌ها 


اصولاً یکی از مهم ترین خاستگاه‌های ییماری »امتحان آنها از سوی خداوند است و از سوی دیگر » فلسفۀ 
همه امتحان‌های الهی نیز تربیت انسان و رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته در درون اوست 

البته »نه فقط حکمت بیماری‌ها تحقّق امتحان الهی است 
به دیگر سخن + هر یک از دو حالت تن‌درستی و ناتن‌درستی 
ضروری‌اند . 

۸ پاکسازی جان: در مورد خطا کاران »قش ت 
آنها و تزکیۂ جانشان از پاكىهاو آلودگى‌ھا تجلی می 
ّى فق بدا اسقط هب النوب بن 

چون خداوند.بندهای را متلا به بیماری کند ,به ندازة بیماریاش از ناهن او فرو می‌کاهد. 

۱ نکامل انسان: انا بیماری نیکوکاران و پرهیزگاران » مر تبه آنان در پیشگاه خداوند را بالاثر می‌برد و به 

تکاملشان می‌انجامد » چنا ن که از پیامبر خدا 


بلکه فلسفة تن‌درستی و سلامت نیز همین است . 
آثار تربیتی مشبتی دارند و برای تکامل انسان نیز 


بیماری در پاره کردن پرده‌های غفلت »بیدارکردن 
» چونانکه امیرمومنان فرموده است : 


وا 


شده اس تکه فرمود : 
و خن ین لاء فی جسبی نا بذک .۷ 


مره گاء دارای مرتب‌ای در پیشگاه خداوند است, هل خیش بدان نم‌رسد تا آن هنگام که به تلایی در جسم خود 


آزموده شود و بدین واسطه به آن مرتیت برسلا 


۲.کیفر 
در نظام حکیہانۂ هستی مشاهده م یکنی مک یر کنیع ک زین تربیتی را در نفس و روان خویش تباه 
نساخته‌ان چنا ن که توضیح داده شد -به‌کنار زدن پرده‌های غفلت و آ گاهی افزون‌تر و سازندگی می‌انجامد ما 
برا ی کسانی که بدان پایه از آلودگی روحی دچار شده‌اند که جانشان اصلاح و ترییت را بر نمی‌تابد » همین 
بیماری »نوع کیفر الهی به شمار می‌رود 
امام رضا # نیز دربارة نقش بیماری برای آنا ن که استعداد بهره گیری مثبت از آن را دارند و آنان که چنین 
قابلیتی را دارا نیستند ؛ فرموده است 
لش للفزین تطهير و َحمة. وللكافر تعیب .۲ 
بیماری برای مؤمن . تطهیر و رحست و برای اف« عذاب و منت است. 
۳ عامل مرک 
AE‏ یو 
پنش »مرگ هم بدون حکمت نیست ؛ چه » همه با 


ند 


AA‏ هر بیماری‌ای درمانی دارد و یگانه درد ی که هیچ درمانی ندارد .مرگ است 


۱ ام لاس :ج اص ۲۱۸ ۲ . اهوت :ص ۷۲ا ۸۳ 
۳ . توب سل :ص ۲۲۹ج ۱ 


گزید؛ حکمت‌ناما پیامبر اعظم ٤‏ ۴ 


۱ وا ماکان یعمل في الصَحَة ۱ پساداش آنچه در دوران تن‌درستی انجام 


می‌داده است 


۶ پیامبر خدا کیل : هیچ مسلمانی نیست که به 
گرفتاری‌ای جسمی مبتلا شود؛ مگر آن که 
خداوند 8 به فرشتگان خویش می‌فرماید:«برای 

پاداش بهترین کارهایی راکه در دوران 
تن‌درستی انجام می‌داده است. بنویسید». 

۷ پیامبر خدا 5 : برای بسیمار , چهار ویژگی 
است: فلم تکلیف از او برداشته می‌شود؛ خداوند 


به فرشته فرمان می‌دهد که همه پاداش آنچه را در 

دوران تن‌درستی خویش انجام می‌داده است. 

بسرایش می‌نویسند ؛ بیماری وی بر ما 

ئد‌هایش گذر می‌کند و گناهانش راازآنه پیرون 

۲ وتمان الفزض میب ؛اگر بعیرده آمرزیده می‌میرد و اگر زنده 
۱ کان آمرزیده زندگی می‌کند 


۸ رسول اتل ین کُنوز الب تمان ال 
والأمراض ‏ والصدقة." فصل دوم: وظایف بیمار 

۹ . عنه#: قال اله إا اشتكى بدي هر 
الفرض ین قبل فلا قد شكاني .+ 


۲ پنهان داشتن بیماری 


۸ پیامبر خدا تک : یکی از گنج‌های نیکی بو 
۲ اسب داشتنٍ مصیبت‌هاء بیماری‌ها و صدقه است. 


۹ پیامبر خدا کل : خداوند 3 فرموده است: «وقنی 
بنده‌ام په دردی گرفتار شود و پیماری را پیش از سه 
[روز] آشکار سازد. از من گلایهکرده است». 


۰ . رسول ا ا:۵ أنين القريضٍ فإنكان 
صاپرا یب سنا .وان کانجعا کیب قلوعاً ل 


۲ شکیبایی 
۴۰ پیامبر خداْ: نالا بیمار» نوشته می‌شود. 
پس اگر شکیبا باشد. [ناله‌اش] حسته نوشته 


۱ ملي للطرسي دص ٤۴۸ح‏ ۳7 
7 ناسا :می ۳۰ا 1 می‌شود و اگر بی‌تاب باشد, ناشکیبا و بی‌پاداش 
.ارت :س ۷ ۲ 

IEEE 
۲۱۲ تیا :ص‎ 


نوشته مي‌شود. 
۱ پیامبر خداکلا: هر کس یک شبانه‌روز بیمار 


نهم: حکمت‌های پزشکی و بهداشتی بیماری 


عواده عة للخت وم القيامة مع له إبراهيم خَليلي شود و نزد عیادت کنندگانش شکوه نکند» 


لح ٠‏ حن جور الثراط کار اللايع خداونذ او را در روز قیامت» با خلیل خویش: 
۱ ابراهیم خلیل الرحمان» برمی‌انگیزد تا به سان 
۲ اضق برقی پُردرخشش از صراط بگذرد 
۲ رسول 6اا: ما عولج ری بل من ۴/۲ صدقه دادن 
الصَدَقَة." 


3 ۲ پیامبر خدا ۶ : هیچ بیماری‌ای به چیزی برتر 


۳ عنهتَل: داووا مرضاکٌم بال صدقه» درمان نشده است. 
عنم الامراض والأعراض ." ۳۳۴۳. پیامبر خداولط بیمارانتان را با صدقه درمان کنید؛ 


چراکه بیماری‌ها و آفت‌ها رااز شما دور می‌کند. 


العا 
۲ دعا كردن 


4 :م دني سول . 
ای سای ادي زبوب ۴ امام علی 8: بیمار شدم و پیامر کا به عیادتم 
قال ل: لهم إني سالك نعجیل عافییافاا آمد و فرمود: «بگو: "حداوند! از تو می‌خواهم 


افیئی را که می‌دهی» پیش اندازی و بر امتحان 


خریش.بردباری‌ام بخشی و مرابه سری رحمت 


Er 
الفصل الذّالث:التمريض من این دعا را خواندم و پس از آن [دعا!ء از‎ 
بستر بیماری برخاستم» گویا که از بندی رسته باشم‎ 


۳و 
فصل سوم: پرستاری 


۵ امامعلي نت عن رسول اش :تن می لب 


۳ پاداش پرستاری 

۵ امام علی :یام رل ذرمود: «هر کس در بر 
آوردن نیاز ییماری بکوشد ؛ خواه آن را بر آورد و 
خواه بر نیاورد: از زیر بار گناه خویش بیرون می‌رود. 
په سان آن روز که از مادر, زاده شده است». 


أعظ أجرأإذاتعن في حاجة أهل 


در این هنگام. مردی از انصار گفت: ای پیامبر 
اگر بیمار از خانواد 


خدا, پدر و مادرم په فدایت! 
۱ کاب من لابحضر تفه :ج اعی 7ج 1٩0۸‏ 

دوس اج اص ۱۱۸ 3۳0۸ 
کال اج «اص ۳ج AY‏ 

سد زید: عص 1۸۱ 


شخص باشد» آیا در صورتی که در بر آوردن نیاز 
خانوادۂ خویش بکوشد. این کار پاداش بیشتری 
ندارد؟ 


گزیدۂ حکمت‌ناما پبامبر اعظم 26 1 


قال: نم .۱ فرمود: «چرا». 


۳ دب التمريض ۳ دب پرستاری 
۲ . رسول ان لا تک هوا ترضاگم ی امام ۶ پیامبر خدا #6 : بسیمارانستان رابه خوردنی و 
انا ل 0 نوشیدنی وادار مکنید؛چراکه خداوند به آنان 
زراب اله ی ۲ نو یدنی وادار مکنیل چراکه خداوند. به آنان 
می‌خوراند و می‌نوشاند. 


۳ سمُرضاث في زوا لس 


۷ صحیح اليخاري عن سهل بن سعد الساعدي: 


۳ زنان پرستار در نبردهای پیامیر 5ا 
۷ صحیح البغاری -به قل از سهل بن سعد 
ساعدی -: هنگامی که کلاه‌خود بر سر پیامبر خدا 
شکست. چهرۂ وی به حون نشست و دندان 
باعي ' ایشان نیز شکست. علی با سپر؛ آب 
ی آورد و فاطمه عه که بدان جا آمد - خون را از 


چهر؛ُ ایشان می‌شست. فاطمه 88 چون مشاهده 
کرد که خون بر آب غلبه دارد حصیری را 
رات و سوزاند این سوزانده اه زار 


خدا چسباند و پس از آن, حون فرو نشست. 


۸ صحبع مسلم به نقل از اس -: پیامبر خداء 


۹ الطبقات الکبری:آس لمت امي . و این ا سیم زنانی از انصار رابا خودبه پیکار می‌برد 


و آنان. آب می‌رساندند و مجروحان را درمان 
می‌کردند. 


٩‏ الطبقاتالکبری:أَم لیم » اسلام آورد و با 


سول افو . وشهذت بو لین وهي حال تام 
أيي طَلحَة. وشهدت تب 


وم ام تستي 


القطشی. وتداوي الجرحن .۱ 


پیامبر خدا,بیعت کرد و در نبردخنین؛ در حالی که 
۱ کاب سن لاحر الہ اماع 7 
۷ ست ان یاج آمی 16۲ا 4ا٤۴‏ او پیش تر در نبرداځدبه 
بای :ای الأسان الأريع افي لي الشتايا.. 

واتاب لسن رب :ج هم ۱۸ 

.مس الخاري !ج می 11۹۲ع ۳ 
۵ میج سلم زج می ۱41۳ح ۱۳6 جسهار دنسدان واقع سین «نداهای پہشین شا و 
نات لکری :ج ۸ص 4۲١‏ دندان‌های تیش رادر دو فک بالاو پاین رباع« میناد 


به عبد الله بن ابی طلحه آبستن بود» حضور یافت. 


ان. آب می‌رساند و 


مجروحان رادرمان می‌کرد. 


بخش نهم: حکمت‌های پزشکی و بهداشتی 


۵۰ الطبقات الکبر عن محقد بن عمر: حسطرّت ام 
ِي الم وداي الجرح: 


مع سول اش 


الفصل الّابع: عيادة المريض 


۱ رسول ان کال الپیادة .۷ 


ن وصایاء علي -: يا 


يل عاد هردیاً في 


4 شوب العياذة 
۶ رسول اش :من عاد عریضاً ادا او یت 
الشماء با 


يا لان طبت وطاب لل مشالك 


پثراب ین 
٤‏ داب الجيادة 
۳۵ . رسول :لا ما التریض إلا بعد تلاش ٠.‏ 
۷۲ عفه6لا: إذا َل أحَدكم علی‌تریض لصاح 
کیت هو ولینین 
جل سل أن و معا التریضي 


.هنت ااکری نج سی 1۲۵ 
.دوس :چ ۲ ا۸ح 1۱۳۱ 

۳ کاب من لاحضی ناج اص ۱ج ۳0۲ 
نتاس ۱8۹ ۵ کیب صی ۱۲۱ ۱۰ 
سیم س1 اس ماج ۳۵:۳ 


1.0 


بیماری 


۰ . الطبقات الکبری -به نقل از محمّد بن عمر -: 


ین رد حضور یافت. ار آب میراد و 
مجروحان را درمان می‌کرد. وی در نبرد یبر نیز 
همراه با پیامبر خداء حضور یافت. 


فصل چهارم: عبادت بیمار 


۴ تشوبق به عیادت 

۱ پیامبر خدا تا :عبادت » سنت است. 

۲ پیامبر خدا کی - از سفارش‌های ایشان به امام 
على :ای علی... (حنی اگر شده»] یک فرسخ 
برو و بیماری را عیادت کن. 

۴ هام علی 49 : پیامبر لله بهودی‌ای را به هنگام 
بیتاری‌اش عیادت کرد 
۴ پاداش عیادت 

۵۴. پیامبر خدا یلا : هر کس بیماری را عیادت کند» 
منادی‌ای از آسمان او را می‌خواند که: «ای فلانی! 
خوش باش و گام برداشتنت به باداش بهشت: 
گوارایت بادا 
۴ داب عیادت 

۳۴۵۵ . پیامبر خدا کل : بیماژ عیادت نمی‌شود. مگر 
پس از سه روز. 

۵۶ . پیامبر خدا ل : چون کسی از شما بر بیماری 
وارد می‌شود با او دست بدهد» دست خویش بر 
پیشانی وی نهد احوالپرسی کند آرزوی درازتر 
شدن عمر وی نماید و از او بخواهد ب 
کند؛ چرا که دعای بیمار » به سان دعای فرشتگان 


رایش دعا 
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كدعا التلایکة ۱ 


Hf aik ۷ 


خلت عل شریض فكرة أن يدعو 
:فان ذعاءه کدعام الما 


۸ الإمام علي :له سول ال 
عند القليلي 


۹ . رسول ام میا 


نتلوب * 


٩‏ مالايَنْغي في ُواجهة لنریض 


۱ رسول اش :إا زأی أخد کم بأخیه بل 


فلبحمد اف ولا یسیع 


۶ 


۳ عنه لاد یشوا لطر إلى المجذومين .۸ 
. عنه: لا ديموا ار إلى هل لام 


والتجذومين إن سوم .۱ 


شب بانج ام الم ۳۱1 
۲ ساق إن میج اص 1۳ع ۱۸۸۱ 
٣ا‏ ایاج اس ۱۸ 
س راراج ام 1۵ح ۳ 
.اللي لطس می 7۳۹ ۱۳۸۸ 
۰ ل تاریخ بداد لان اجار اج ماس ۲۲۲ح ۱۳۶ 
۷ علب نت لباز و 
هس ی اجاج می ۱۱۷۲ ۳۵4۴ 
طت ات اي بسط رس ۲1 


۷ پیامبر خدا ب : چون بر بیماری وارد شدی. 


از او بخواه برایت دعا کند؛ چراکه دعای او» به 
سان دعای فرشتگان است. 

۴۴۵۸ . امام علی 88 : پیامبر 4# . از این که عیادت کننده 
نزد پیمار چیزی بخورد : نهی فرمود. که مبادا 
خدارند. باداش عیادت او رااز مین ببرد. 

۹ پيامبر خداق: ُسرپاداش‌تسرین عيادت. 
کوتترین آن است. 

۶۰ پیامبر خدااڈ: یک روز در ميان و دو روز 
بډر مان عیادت کنید. مگر آن که بیمار » حالش 
وب باشد 
۴ آنچه رویاروی بیمار. نباید انجام داد 

پیامبر خدا3: اگر کسی از شما 
را گرفتار بلایی دید. خداوند اة را [بر سلامت 
خویش] بستابد. و ابه این ستایش گفتن رابه 
گوش بیمار نرساند. 

۲ پیمبر دنل گرفتار شدگان به بلا راکمتر 

تماشا کنید و بر آنان. وارد نشوید و چون با آنان 


برادر خویش 


برخورد کردید راه رفتنِ خویش را تندتر کنید تا 
آنچه بدانان رسیده است. به شما نرسد. 
۳ بپیامبر خدایٌ : به جذامیان ‏ نگاه پیوسته 
۴ بیامبر دا به گرفتار شدگان بلا و جذامیان, 


نگاو پیوسته میفکنید؛ زبرا این کار آنان را 


اندوهگین می‌کند. 


پم 


کد کی زوس د 


بش دهم :حکمت‌های گوناگون 14 بیماری 


1 عو | 
الفصل الأول المنجيات فصل یکم: عوامل رستکاری 
۳ قرآن 
۳ لو کساتی را که ایسان آورده بودند و پررا می‌داشتند. 
ول لین سونو ).۱ 
رهانیدبم» 
الحدیث ۰ 


۵ پیامبر خداٌْ .در سفارش به امام علی# ‏ 


ای علی! سه چیزه درجه است و سه چیز؛ کفاره و 


کے چیز» هلاکتبار و سه چیز؛ نجات‌بخش :.. و 


آن نجات‌بخش‌ها » عبارت‌اند از : ترس از خدا در 
ل في الرضا والشخط .۲ آشکارمو نهان مسیان‌روی در نوانگری و 


۹ . عنه:تجا اون .وه 


تهی‌دستی .و حقگویی در خشم و خشنودی. 


۶۶. پیامبر خداق: سبکبارا. ن_جات یافتند و 
گران‌باران, به هلاکت افتادند. 


e ۷‏ لا 
علن خ 
.الإا الحسین :خلت على رسول لله 28 
وی بن کم فقال رسول ال :رحبا با 


۷ پيامبر خداقْ: سه چیز» جات بخش اند 
زسانت رانگه داری بر گناهت پگریی؛ و در 


خانه‌ات بنشینی . 


و ۳ ۳۲۸۸ ام حسین 38 :بر پیامبر خداء وارد شدم.أَ 
وکیق یکونٌ يا رسو رین التماواتِ والأرضٍ 


أَحَد يرك ؟! نقال :اي اذي بني بالق 


بن کمب هم آن جا بود. پیامبر دا فرمود:«خوش 
آمدی. ای ابا عبد اء ای زیور آسمان‌ها وزمین!ه. 

بی به ایشان گفت :ای پیامبر خدا! چگونه ممکن 
است کسی جز شماء زیور آسمان‌ها و زمین باشد؟ 


سکم ادج اس ۳۱۵ج e1‏ 
۳ .سک A‏ زج اص FA‏ ۳061 

ا لاق :ج ۲ص ۲۸ع ی 
.الخال :ص همع ۱۳ مرا به حق به پیامبری برانگیخت. حسین بن غلی» 


پیامبر اگ به او فرمرد: أبی! سوگند به آن که 
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7 نامر والباطة 


الکتاب 
ائم نز آن الله سک نکم شا فى آلشضزت ونا ِى 
آلازض واشبغ غلیکز نحنه,فقنهره وباط ومن 
لاس من بل فی الله بغیر لم ولا شذی ولا 
نې شیر 
الحدیث 
۹ مجمع البیان عن ابن عټاس: سالك الي با 


وله تعالی : (ظاهِرَةٌ وباطنه» فقا : یب عب 


ما ماهر فالاسلام, وما وی افاین 


هن لثمن ولم تكن له: لاء 
ینم اتقطاع علو ,رل له ملت 


۱ کال ادن دص 136 ۱۱ 
لمان ۲۰۰ 
۳ مج ازج ۸ص ۵:۱ 


زیرا در سمت راست عرش» نوشته شده است: 


(حسین] چراغ هدایت و کشتی نجات است». 
فصل دوم: نعمت 


۲ نعمت‌های آشکار و نهان 

قرآن 

با ندانسنه‌اپد که خدا. آنچه راکه در آسان‌ها و آنچه را 
که در زمین است. مسر شما ساخته و نصت‌های آشکار 
و تهان خود را پر شما تما کرده است؟ و بخی از سردم 
دربارۂ خداء بی [ آن که | دائش و ره نمرد و کتایی روشن 
[ داشت پا 


به مجادله پری‌خپزند) 


طاجمع البیان -به‌نقل از ابن عباس - از پیمر گلا 
این خی خداوند متعال را که فرمود: سمتهای 
آشکار نهان) پرسیدم. فرمود: ای پسر عبّاس! 
نعمت‌های آشکار, اسلام است و آفربنش نیکو و 
کاملی که برای تو قرار داده و روزي سرشاری که 
به تو بخشیده است. و نعمت‌های نهان, پوشاندن 


اعمال بدٍ تو و رسوانساختن تو به وسیل آنهاست. 


ای پسر عباس! خدای متعال می‌فرماید : سه 
چیز است که من برای مؤمن ‏ قرار دادم . در حالی 
که اورادر آنهااختیاری نیست: ال دعای مزمنان 
برای او بعد از تمام شدن دوران عملش (پس 
مرگ). دوم اختیار یک سوم مالش رابه دست او 
دادم تابه وسیلۀ آن. گناهان او راپاک کنم .و سوم 
کردارهای زشت او را پوشاندم و به وسیلة آنها 
ار صورتی که اگر اعمال 
زشت ار را آشکار می‌کردم. خانراد‌اش او را دور 


رسوایش نساختم. 


می‌انداشتند.چه رسد به دیگران"..» 


بخش دهم: حکمت‌های گوناگون ۱۱ قاری 


۲ الحث على زکر عم الله ۲ ترغیب به يادآوري نعمت‌های خدا 

قرآن 

ای مردم! نت خدا را بر خرد. یاد کنید. آا 
آفریدگاری هست که شما را از آسمان و زمین. روزی 


دهد؟ خداییجز ار نیست. پس چگونه [از حق ]اعران 
م‌بلید6. 

#ر همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و 
نعمت خدا را بر خود. یاد کنید: آن گاه که دشمنان 
[یکدیگر ] بودید. پس مبان دل‌های شما ألفت انداخت. 
تا به لطف او. برادران هم شدید و بر کنر پرگاه آتش 
بودید که شما را از آن رهانید. این گونه, خداوند. 
نشان‌های خود را رای شما روشن می‌کند: باشد که شا 
را بايد 


۰. رسول شتا -في قوله تمالی : «وَکزم یلم یت 


4 "-: بیش افو وآلانه ٩.‏ ۷ پیامیو خداتا ۔ دربارة ی و ام خدا رابه آنان, 


1 بادآوری کن -: یعنی نعمت‌ها و الطاف او را 
۲ من أنْعم ات علیهم 
۲ کسانی که خداوند به آنان, نعمت داده است 


قرآن 


و کسانی که از خدا و فرستاده(اش] اطاعت کنند. در زمر 


کسانی خواهند پود که خدا به اپشان نعمت داده است ۱ 


[ بعنی ]با پیامبران و صذیفان ر شهیدان و صالعان اند ر 
آنان. چه یکو ھىدماناندا). 


۷۱ المام عل 8 جاء رل ین الآنمار إل 
:با رسول اه ما أستطيع فراقك. 


حدیث 


۱ امام على : مردی از انصار . حدمت پیامپر 6ا 
آمد و گفت:ای پيامبر خدا! من. تحمل دوری شما 
را ندارم. هر اه به ان‌ام می‌روم» به یاد شما 
می‌افتم و حانهام را ترک می‌کنم و می‌آیم تا شمارا 
ببینم ؛ چون شما را دوست دارم؛ اما به این فکر 
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هستم که چون روز قيامت شود و شما به بهشت 
و به عالی‌ترین درجۀ بهشت بُرده شوی» من 
چگونه به شما دسترسی پیدا کنم. ای پیامبر خدا؟ 


درایسن هستگام: یه :و کسانی که از خدار 


فرسناده(اش] اطاعت کنن..6 نازل شد. پیامبر إل آن 


مرد را صدا زد و به عنوان خبر خوش آن آیه را 
۲ لفقل عن انم برای او خواند. 
۲ رسول از 


الّاس: 


۲ غفلت از نعمت‌ها 


اغ وه ۲ پیامبر خداق: دو نعمت است که بسیاری از 


مردم: در آنها آزموده می‌شوند [یابه سبب آنها به 

گم‌راهی و فساد می‌افتند ): فراغت و تن‌درستی . 
,ابر خداکل: ن‌درستی و فرافت: دو نعمنی 
۲ ما يوب بَقاْ انم هد که ناسپاسی می‌شوند (کسی قدر آنها را 


. نە :اة والفراغ ن 


ان عکنورتن مولع 


۷۸ عن 


تمی‌داند) 

۴ امیر ختا: دو نعمت است که نادیده گرفته 
می‌شوند :امنیّت و سلامت. 
۲ عوامل پایندگی نعمت‌ها 

0۵ پیامبر خداع: خداوند » بسنگانی دارد که 


نعمت‌ها را در اختیار آنان. نهاده است. تا زمانی که 
این نعمت‌ها را به مردم بذل و بخشش کنند, آنها را 
در میانشان نگه می‌دارد و هر گاه دریخ ورزند» 
نسمت‌ها را از نان به دیگران متقل می‌کند 


۲ بازکو کردن نعمت‌های خدا 


۱ .الي لطرسي دی ۳۱ج ۱1۸۰ قرآن 

۲ .حالص ۳۵ح ۷ ۱ ۲ 

۲ کاب سن ابره التق :ج اس ۸1ج ۸۲۲ھ و از تعست پروردگار خویش [با مردم ]. سخن بکوی6. 
ا.الخصال :ص 1٣ح‏ ۵ د 


۵ عوالي اللي نج اصن ۲۷۲ح اه 


کس ۶ . پاپ خدای: خداوند » دوست دارد که افر نعمت 


بخش دهم حکمت‌های گوناگون 


ات اتلد 


َر نعمة افو عليك وکرا.۲ 


۲ شام لته 


تماما متة 


-لرجسلي تدعو سل | 
2 قال: ذَعوء دعوت بها آرجو 


ِ 


والور ین 


الفصل القّالث: الرّحمة 


۳ هد اه بالحقة 
الکتاب 


«وبذاجاغث اين ون بیج ففل لع غلیکر 
1 .سن الومطي نج 
۲.سن آي وداج اص اح ۰1۳ 
۳. حالص ۳ 

.سن يدج #س داهج ۳۵۳۷ 


TA ITE e 


۱۳ بیماری 


خود را در بنده‌اش ببیند. 
۷۷ . سنن ابی داوود به قل از ابو الأحوص» از 


پدرش -: با جامه‌ای پست [و ارزان‌فیمت]» خدمت 


پیمبر خدا رسیدم. فرمود:آیاٹروتی داری؟:. 
[م]: آری. 

فرمود: «چه مالی داری؟۱. 

گفت[م): خداوند. شتر و گوسفند و گاو و رده 
به من داده است. 


فرمود: «پس اگر خداوند به توثروتی داده‌است؛ 
باید نشانة نعمت و کرامتی که ارزانی‌ات داشته است» 


در تو دیده شود 


۲ نعمت تمام 

۳۳۷۸. بابر خدالّ: هر که شب و روز خود را سبری 
کند و از سه چیز برخوردار باشد: نعمت دنیا بر او 
تما شده است: کسی که بامداد و شامگاهش را در 
تن‌درستی و آسودگی خاطر گذراند و وراک روز 

اشنه باشد» و اگر چهارمین نعمت راهم 

داشته باشد. نعمت دنیا و آخرت را به تمامی دارد و 


رازا داشته 


آن نممت» ایمان است. 

۷۹ سنن الترمذی به نقل از مُعاذ ین جبل -؛ پیامبر 
خداء به مردی که دعا می‌کرد و از خداوند» نعمت 
تمام رامی‌طلیید: فرمرد: «نعمت تمام چیست؟» 


گفت: دعایی که پدان. دا را بخوانم و اميد خیر 
باشم. 


فصل سوم: رحمت 


۳ خداوند, رحمت را تعهد کرده است 


قرآن 


و چون کسانی که به آیات ما ایمان دارند. نزد تو بیایند 
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كب ریک على تفه رخف لخن عمل بنکو 


۳ عة حم ات 

الکتاب 

«فإن وف فق ربكم ذوزخنة وسبعة یره ناشفر 
عن للم ننخرمین۳.6 

الحديث 


۸۱ رسول الث :أو تون قذْر رحتة او تال 
نکش علها + 


۲ مه 


روبع واه تسف وتسعین 


«وهذا ینب آنزننه مارد فاشخوه واثفوا نلک 


ئون" 


ott 

۲ الال نج اس 10۰ج 10۳۰ 
سا Nev:‏ 

وال زج اص 101ج ۱۳۳۷ 
TD‏ 

e: أ‎ 


بگو: «دررد ہر شما! پروردگارتان. رحمت را پر غود 
مقر کرد که هرکس از شا به ای کار بدی کند و آن 


گاه به توبه و صلاح آید. پس ری آسرزندة سهربان 


۸ پیامبو خدا6یگ: خداوند, هیچ پدیده‌ای نیافرید. 
مگر آن که پدیده‌ای چیره شونده بر آن نیز خلق 


کرد. رحمت خویش را نیز آفرید که بر ضضبش 


چیره شود. 


۳ كستردگي رحمت خدا 
قرآن 
ک(ائ)ییاسبر!] پس اگر تو را تکذیب کردند بگو 
ردگار شما. دارای رحمتی گسنرده است؛ و [با این 
ال مقاب او از گروه مجرمان. بازگردانده نغراهد 
شدء4 
۱ پیامبر خدان: اگر انداز؛ رحمت خداوند. 
متعال رامی‌دانستید . حتماً به آن تکیه می‌کردید 
۲ پیامبر خدا: خداوند متعال؛ صد رحمت 
آفریده است و تنها یکی از آنها در میان آفریدگان 
اوست که به سیب آن.به یکدیگر رحم می‌کنند و نود 
رنه رحمت دیگر رابرای دوستانش اندوخته است. 
۳ موجبات رحمت خدا 
قرآن 
و اين. خجسته کتایی است که ما آن را نزل کردیم. پس. 
از آن پیروی کنید ر پرهزگاری نمایید. باشد که مورد 
رحمت. قرار گیرید 4 


۰ 
بخش دهم حکمت‌های گوناگون ۵ بیماری 


العدیت حدیث 


خوت ارم پرو ومد رسیم ود نید 
خودت و په خلق خدا رحم کن تا خداوند بر تو 


۴ پیامبر خدایا :با فرمان بُردن از اوامر خداوند. 


الفصل الرابع: المدح خودرادر معرض رحمت او قرار دهید 


م الدج فصل چهارم: ستایش 


۸۵ ستن اين ماجة عن المقداد بن عمرو: مرن رسول ۴ نکوهش ستودن 

۸۵ . سنن ابن ماجة -به نقل از مقداد بن عمرو - 

۸۲ سنن آبي داوود عن ابي بکرة:أن رجلا نی پپامبر خدا به ما فرمود که به صورت مدحگویان, 
تاک بپاشيم. 

۶ سنن ابی داوود به قل از ابو یکره -:مردی 
اک ضور پیامبر لل مردی را ستود. پیامبر تالا سه 


اه أن حكر في وجوه التداجین شاب .۲ 


ِي لامَحالَة یل 
۲ 4 په او ف «گردن رفیقت راب ۱ 
قول. یه علی افو .+ پار هو فر مود اگردن رفیقت راپُریدی!». 

آن گاه فرمود: «هر گاه فردی از شما, ناچار به 

مي القدح ستودن دوست خود شد نظرش را بگوید و 

۷ . رسول انك 6 :حب الاطسراء وا بگوید: آخیال می‌کنم این گونه است؛ اماز باطن و 

وعم عن اين | عاقبت کار اوه خدا آگاه است' 


۴ نکوهش دوست داشتن سنایش 

۷ پیمر خدالگ: دوست داشستن سدح و نای 
مبالغهآمیز, (مدح شده را] نسبت به دين کور و گر 
می‌سازد و خانه‌ها را از اهلش] خالی می‌کند. 


COTS 
۱۲۰ تیه لخاط اج اس‎ ۲ 
۱۳/۲ ۱۲۳۲ .سن ی ماج :ج ۲ص‎ ۴ 


۴ ستودن کسی به آنچه در او نیست 


4.سن أي داوود :ج اص ٤۲۵ح‏ 1۸-۵ 
ری ۱۳۱ 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم ا ۶ 


می‌کنند و دوست دارند به آنچه نکرده‌ند. مورد ستایش 
قرار گیرند فطع مان مر که برای آنان. نجانی از 
عذاب است. (که ] عذابی دردناک خراهند داشت). 


۸ پیامبرخدال به عبد الله بین مسعود :ای 


پسر مسعودا هر گاه مرد تو راستودند و گفتند: 
ها روزه می‌گیری و شب‌ها عبادت می‌کنی» و 
تو چنان نبودی, شادمان مشود زیرا حداوند منعال 


در 


می فرماید: یه گمان مبر که کسانی که پدانچه کرده‌اند. 


اة مذالقذاب ولمم غنات أي" شادمانیم‌کند و دوست رھ به کچ ی دف 
۳ شوند.طعاً کمن مبر که برای آنان, نجاتی از عذاب است. |ک) 
٤‏ لتحیر من دح الفاجر 


آنان را عذابی دردناک است) 
۹ رسول اش :إذا مدخ الفاجر اهترز الماش 

و ۴ هشدار دربارۀ ستودن بدکار 
۴ پیامبرخدات#: هر گاء بدکاز ستوده شود عرش 


۰ عنه 6ا مسن دح لطاناً جار 


1 ی‌لرزد و پروردگار به خشم می‌آید. 

إلى التار ٩.‏ 

إلى الا ۰ پیامبر دا : هر کس حکمران ستمگری را 
٤‏ ترکیة انس مدح گوید و از سر چشمداشت به اوه خود رادر 
برابرش کوچک و خوار گرداند, هم سفر او به 


سوی آتش خواهد بود. 


وتضعطع هط فيه کان ی 


۴ نهی از خودستایی 

قرآن 

«آبابه کسانی که خویشتن را پاک می‌شمارد. 
ننگریسته‌ای؟ [ چنین نیست:] بلکه خداست که هر که را 

بش ده هي بخواهد. پاک م‌گردان. و به قدر نخ مان هستة خرمایی 

۱ ال عمران :۵۸ ستمنم‌بند. 

۲ .سکم ان نج اص ۳۲ج ۲00۰ 

۳ نعف ول :صن 10 

٤‏ الأمالي تلصدون :ص ۵۱۳ح 1۰۷ ۱ پیامبر خدایٌّ: هر که بگوید: امن از همۀ مردم؛ 

ES 


حدیت 


بخش دهم: حکمت‌های گوناگون 


ما وی 


وهو بجد ا 


الذي کل أتزل علیه او والقصا. وا 
التحر. رل بالقمام؟ قال اي ان یکره 


.ولكتي أقول :إن دم لعا 
ین تالم ي اسف 


ر ما رت لي, ره لال" 


۰ ال لاس 


۲ رسول اذل الاس من أهان ال 


۱ ود لراوندي :ص ۰۷ج ۸1 
.ما دوعص ۲۸ج ۳۳۰ 
.تال نج ۱۵ص ۸0ج 4۳۱۰۱ 
+ کرد :ج اص ۳۸۱ 

.اللاي للوي :ص ۱۸ج ۳٩‏ 
معاي ابص 1۹1ح ۸ 


۷ بیماری 


بهترم» بدترین مردم است و هر که بگوید: من 
بهشتی هستم»: دوزخی است. 

۲ امام سادق 8 : مسردی یسهودی نزه پیامبر ا 
آمد ودر 


ابر ایشان ایستاد و به ایشان. خیره شد. 
پیامبر فرمود: دای بهودی! چه می‌خراهی؟, 


: و برتری یا موسی بن عمرانٍ پیغمیر؛ 
همو که خدا با لو سخن گفت و تورات و عصابه او 
داد و دریا رابرایش شکافت و باابر بر سرش سایه 
انداعت؟ 

پیامبر به او فرمد: بای بنده» تحوب نیست 
که خود رابستاید؛ اا [همین قدر] می‌گویم که وقنی 
آدم 3 گناه کر توبه‌ اش این بود که گفت: "شدای په 
رح محمد و خاندان محمد از تومی‌خواهم که مرا 


یأبرزی" و خداوند. او را آمرزیده. 
فصل پتجم: عزت 


۵ موجبات عّت 

۳ پیامبر خدا کا : خسداوند متعال, هسر روز 
می‌فرماید: «من؛ پروردگار عرّتمند شما هستم 
پس هر که خواهان عرّتِ دو جهان است. بابد که از 
عزّتمند. فرمان ببزد» 

۴ پیامبر خد؛ هر که می‌خواهد عزیزترین 
مردم باشد باید از حداوند 36 پروا داشته باشد. 

۵. پیامبر خداق: هر کس از ظلمی که به او شده 
است. در گذرد خداوند به جای آن در دنیا و 


آحرت. او را عزیزمی‌گرهند. 


۵ زبون‌ترین مردم 
۶ پیامبر دا زبون‌ترین مردم: کسی است که 
را خوار کند. 


گزیدة حکمت‌نامذ پیامبر عم 


الفصل الشادس: الجمال 


7 اي بل 


وین شارب شذل 


۹ رسول انش کل لالخ 

نورد + 

۰۰ هنه ادلی الثشرکین .واه لا 
الشلسین* 


۲ رام الشعر 
۱ رسول :الم لس ین كشو 


ارات 
۴ مکار الأعلاق :ج اص ۱۸ج مود 
٣‏ فرب لادا ص ۷ح ۱5 

۱۱۳9۷ ® الال :ج اض‎ 
FoR YS 1 gS. 
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(ڑای پیامہر !] بر: دزیورهیی را که خدا برای بندگنش 
پدید آورده و [نیز | روژی‌های پاکیزه را چه کسی حرام 
گردانیده؟». بگو: 


کسانی است که ایمان آوردماند و روز قیامت (تیز]. 


[نست‌ه ]در زندگی دنا برای 


ریز آنان است. ان گونه» آبات [ خود را برای گروهی 
که می‌دانند. به روشنی بیان می‌کنیم) . 
حدیث 
۷ امبر خدان: خسداون د ؛ دوست دارد وقتی 
مت منش نزد برادرش می‌رود» خودش را 
رښرای ار آماده کند و بیاراید 
۸ پمامبر دا : هر کس باید سییل و موهای 
بيني خود راکو تاه کند و به خودش برسد؛ زیرااین 
کارها بر زیبایی او می‌افزاید. 
۶ زیورهای حرام 


٩‏ بیامرخدال: [پوشیدن] طلا و ابریشم: برای 


زنان ات من» حلال است و برای مردان آنها: 
حرام 

۰ پیامبر خدا6الا: طلاء زی ور مشرکان است 
و نقره» زیور مسلمانان 
۶ رسیدکی به مو 


۱ پیمر دا موی ز. 


بخش دهم : حکمت‌های گوناگون ۹ بیماری 


فأکرموة' است. پس به آن. رسیدگی کنید. 

۲ پیامبر خداا: هر کس مو بگذارد بايد خوب 
به آن برسد؛ و گر نه کوتاهش کند. 
۶ کذاشتن ریش 

۳ پيامبر خداع: سبیل‌ها را کوتاه کنید و ریش 
بگذارید و خودرا شبیه بهود نسازید. 

۴ پیامبر خدا6ال: مجوسیان, ریش‌های خود را 
می‌تراشیدند و سبیل‌هایشان راانبوه می‌گذاشتند؛ 
ولی ما سییل‌ها را می‌زنيم و ریش می‌گذارییم و 


این» مطابق سرشت آدمی ]است. 


فصل هفتم: هجرت 
۷ عدم انقطاع الهجرة مادام الجهاد ۷ تا چهاد هست, هجرت هم هست 

۰ رسول اف ها الاس هاجروا ونوا ۵ پیامبر خدا6اگ: ای مردم! مهاجرت کنید و به 
اسلام, چنگ در زنید؛ زیرا تا زمانی که جهاد باشد. 
هجرث قطع نمی‌شود. 

۰۶ پیامبر دا تا زمائی که با کافران؛ جنگ 
می‌شود؛ هجرت, هرگز قطع نمی‌گردد. 

۷ پیامبر خدا6: تا زمانی که جنگ با دشمن 

۰۸ . رسول امقام أحَدكم في الا کم بح وجود دار هجرت» قطع نمی‌شود. 
رده باطلا أو نر بو حقاء افطل ین 


۷ برتر از هجرت با پیامبر ا 


١‏ مکار فلج اص 06ج ٩0۰‏ ۸ پیامبر خدان: مائدن هر یک از شما در دنیا 
۲ کاب من لایحضره الت اج اص ۲۹ج ۳03 7 2 

0 3 ای این که را بگوید تا بدان, با 
E‏ برای این که سخن حقٌی را بگوید تا پدان. باطلی 
٤‏ مكار الأخلاق دج اص ۱۵۷ج 1۲7 سس 
۵ کال دج 7ص 38ج ٩۲7۰‏ ۱ . ظامرًمقصود .هرد روزگارپیامر است اچراکه 
.وا اج (اص دماح 4۱۳1۸ غالب در بهردیان سووز ‏ دق مطایق توص این 
۷ اعمال :ج 11ص 10۹ج 411۷4 حدیت است م 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم 6 


الفصل الثّامن: المصيبة 


۸ .الاسترجاع عند الُصيبّة 

الكتاب 

«ولنبلوم پشنء من آلخؤف وانجوي نفص من 
آلانولوالنقي واللنزب ونر آلضبرین» الب 
إا اضبتهم میب فائوأ ئا بل ؤإئا 


زجفون" 
العديت 


۰۹ . رسول انش 6ل :إن هلال 


۸/.المُصبِيبَة بالوَلَدِ 
۰ . رسول ات تن کل ثلا من صله فاحشتیم 


على افو عَروجلّ وجبت لالج + 


۸ ادب لمْصاب 
۱ بحارالآنوار عن جابر بن عبداف: ند رس ول 


وهو جود 


بد عبد الرحمن بن عرف 


۴ الدعوات :ص ۸1ح ۱۳ 
.لمال :ص »۱۸ج 9و۳ 


۰ 


۱ 


رادفع کند یا حفی رایاری رساند. ارزشش برتر از 

هجرت با من است. 

۸ استرجاع‌در هنگام مصیبت ' 

قرآن 

و قطماً شما را به چیزی از [قبیل] ترس و گوستگی: و 
کاهشی در اموال و جان‌ها و محصولات. می‌آزمييم. و 
مزده دہ شکیبایان راا[ همان ] کسانی که چون مصیبتی به 


آنان برسد.می‌گوین: ناه وا له راجهون؛ ما از 


خداییم و به سوی او برمی‌گردیمه 
یریت 
۹ پیامبر خدا5ا: (گاه | مصیبتی بر خانواده‌ای 
وارد می شود وبی‌تابی می‌کنند و همان گا ره‌گذری 


بر آنان می‌گذرد و إسټرجاع می‌گوید. اجر این ره‌گذر» 


بیشتر از اجر آن مصیبت‌دیدگان 1 
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بت مرک فرزند 

۱۰ پیامبر خداع: هر که در داغ سه فرزند خود» 
سوگوار شود و اجر] مرگ آنها رابه حساب 
خداوند 38 بگذارد. بهشت بر او واجب می‌گردد 


۸ ادب مصیبت‌دیده 

۱ بعار الأنوار -به نال از جابر بن عبد اله .: 
پيامبر حدا: دست عبد الرحمان بن عوف را گرفت و 
نزد ابراهیم آمد که در حال جان دادن بود. پس او را 
در دامن خود گذاشت و فرمود: «فرزند عزیزم! در 


زار 


راجمونه ما از خداييم و به 
سوی او باز می‌گردیم» 


۸/ البُكاءُ غلی موت المومنِ 


۷ سفن النساني عن ابي هربرة: مات یت بسن 
آل رسول او فاجت علو ام عمز 
ناهن دمن فقا رسول افو :ده يا 
عمز. فان القین دايعة القلب مصاب والهد قريب" 


اشا 


۸ الاح غلی یت 
۱۳ رسول الث تلل :الَياحةٌ عمل لجامل .۳ 
۸ عنهْ لا یکین عند توت بعض ژلده. فقيل 
1 نت تنهانا غن4؟1-: لم هک عم البکاوء 
وا تیم عن الو واقولي .+ 


۳ ج٩۰ بحارالارار :ج 4۲ص‎ ١ 
٩ سان شا اج اص‎ ۲ 

۴ بحوج هس 0۳ا ۰ 
عاتم سا :ج اص ۲۷۵ 


۱ بیماری 
برابر حواست خداء کاری از من ساخته نیست» و از 
چشمانش, اشک سرازیر شد. 

عبد الرحمان گفت: ای پیامبر خدااگریه می‌کنی؟ 
مگر شما خود از گریستن نهی نفرمودی؟ 

پیامبر دا فرمود: «سن» از نوحه کردن نهی 
کردم؛ از دو صدای احمقانه و زشت: صدا 


هسنگام خوشی -یعنی لهو ولعب و ساز و آواز 


شیطانی ۔» و صدابی به هنگام مصیبت ۔یعنی 
خراشیدن چهره و دریدن گریبان و فریاد شیطانی ۔؛ 
اما این گریۀ من, از سر رحم و دلسوزی است و کسی 
که رحم نکن بارحم نمی شود. اگر نود که مرگ 
حسق است و وعده‌ای است تخلف‌ناپذیر و راه 


خداوند را ناخشنود سازد بر ژبان نمی‌آورم» 


۸ کریستن بر مرک مؤمن 
۲ سنن النسالی به نقل از ابو هُرّبره -: یکی از 
افراد خاندان پیامبر خدا در گذشت. زن‌ها جمع شده 


بودند و برار می‌گریستند, که عمر برخاست و آنان را 
از گریستن. نهی کرد و شروع به متفر کردن آنها 
نمود. پیامبر خدا فرمود: دای عمرا رهایشان کن ؛ 
چراکه چشم» اشکبار است و دل» مصیبت‌دیده و 


داغشان تازه استه. 


۵/۸ نوحه کردن برای رده 
۳ . پیامبر دا : شیون کردن: کار جاهلیت است. 
۴ پیامبر خداکلا - وقتی که در مرگ یکی از 
فرزندانش گریست و به ایشان گفته شد: شماء ما را 
از گریستن؛ نهی می‌کنی و خود می‌گریی؟! -: من 
شما را از گریستن نهی نکردم؛ بلکه از فوحه کردن» 
مع کردم 


گزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم کڈ ۲ 


۸ ما يون المَصایْبِ ۶۸ آنچه مصیبت‌ها را آسان می‌کند 
۵ رسول اشا قن زد في الدنیا هائت عليه ۵ ی ال کسی که زنل برد 


۳ مصیت‌ها بر او آسان می‌شوند. 


۶ امام مادق 3۳ :هر گاه مصییتی به تو رسید» 
مصیبت [رحلت]پیامبر خدا رابه اد باور ؛ زیرا 


۲ ام الضادق :| أمسبت بستصبة ناذگوٍ 
مصابك برسولٍ 
دا وان يُصابوا بوثله بدا ۲ 


؛ فان ناش لصو سین 
هرهم هرگز مصیتی چون ممیت |رحات! 


پیامبر خحدا به خود ندید‌اند و هیچ گاه هم چنان 
۸ یه لقصاب مصییتی نخواهند دید. 


۸ تسلیت دادن به سوکوار 


۷ پيامبر خدا0کل: هسر که سوگواری را تسلیت 
۸ عنه: تن عَرَی آخاء این في (ین) شصیتتی.:روهد. اجری همانند اجر او دارد 
اء اف عزرجل حلا ضرا 


۸ امبر خداکیا: هسر که برادر مؤمن خود را 


کر سوگی تسلا دهد خدارند در روز فیامت. 


لیا 


۳ یره بر رنگ و شادی‌آور. بر او شاد 
الفصل التاسع: الوصية رفن ستبز رنگ و شادی‌آور. بر او می‌بو 


فصل نهم: و 


۹الحث غلی الؤصية 

لکتاب ٩‏ تشویق به وصیّت کردن 
قرآن 

بر شما مقزر شدہ است که چون یکی از شا را مرگ فا 


رسد. اگر مالی بر جای می‌گذارد؛برای پدر و مادر و 


كب غلیکغ إذا حضر حدم نوت إن شزك خیزا 


خویشاوندان [خود].به طور پندیده وصیّت کند. [این 


کار.] حفی است بر [عهد؛] پهزگاا 


۱٩۳ کر الفوائد اج ۲مس‎ ١ 


٩‏ پیامبر خداک: مسلمانی کسه مالی دارد و 


.تال وس بصن اهاج 1444 می‌خواهد در آن, وصیّت کند. حق ندارد دو شب 
۳ کي نج اس ۲۰۵ ۷ راسپری کند. مگر این که وصیتش, نوشته شده 


.سکن ادزم 1۰1 و 


ند فیک زیادة ني ایک .۱ 


٤‏ . فلاح السائل عن الحسن ين إبراهيم بن عبداث عن 


الإمام الضادق 12 غنآبان تال رسو لقن 


۳.0 کزالسمال :ج اص 11۳ح‎ ١ 
0۲۹ روضة الواعظین دص‎ ۲ 
41061 .کال :ج 1ص 11۳ح‎ 
4190 سا :ج ٩۱ص ۳اا‎ 
1014 .عرسا :ج 11ص 110ج‎ 
۱۳۳ ۱۳۷۰ ابقر‎ 


۳ 


بیماری 


نزداو باشد. 

۲۰ پیامبر خدال: بر هیچ مسلمانی سزاوار نیست 
که شبی رامپری کند. مگر این که وصیتش زير 
سرش باشد. 

۷۱ پیامبر ال هر کس با وصییتی بمیرد؛ بر راه 
و سنت [پیامبر او بر پرهیزگاری و شهادت» 
مرده و آمرزیده گشته است. 

۲ پیامبر خدانکها: خداوند ظق برای افزوني (شواب) 
اعمال شماء (جاز؛ انفاق و تصرف در] یک سوم 
آموالتان راهنگام وقات, به شما عطا فرموده است. 


۳ پیامبر خداکاا: خداوند متعال ۰ یک سوم اموال 
شما را هنگام وفانتان به شما تفضّل کرده است تا 
,این وسیله» بر [ثواب) اعمال شما بیفزاید. 


٩‏ روش وصیّت کردن 

قرآن 

ر ابراھیم و پعنوب. پسران خود را به همان [ آیین ] 
سفارش کردند [و هر دو در ومیتشان چنین گفتند؛] 
«ای پسران من! خدارند. برای شما این دین را برگزید. 
پس البته تباید جز سلمن بمیریده. آیا قتی که مرگ 
بعقوب فرا رسید. حاضر بودید؟ هنگامی که به پسران 


خود گفت: «پس از من چه را خواهید پرسنید؟.. گفتند؛ 
برد تو. و معبود پدرانت, ابراهیم و اسماعیل و 
اسعانی. معبودی پگاته را می‌پرستیم و در بربر او تسلیم 
مستبم( 
حدیث 
۴ . فلاح السائل -به نقل از حسن بن ابراهمیم بن 
عبد اله از امام صادق, از پدرانش 8# -: پبام راڈ 
فرمود: اهر کس هنگام فوت خحود؛ نیکو وصیّت 
نکن این کار» نقصی در عقل و مروت اوست». 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم لل 


من في ابو وأ الجساب خی وأ 
فها ين اليم من المَأكل والتشّب 


السلام أنتي. له نت زق 
عند کرت تي ند الامو التي تنل بي 
ولي في زععتي . والهي وال آبائي. صل على محر 
وله ولا طرق ین ابداًء 


گفنند: ای پیامبر خدا! وصیت. چگونه است؟ 

فرمود: «چون کسی زمان مرگش فرا رسد و مردم 
(کسان و خویشان او) پیرامونش جمع شدند. بگوید: 
"ای خدای آفرینند: آسمان‌ها و زمین. دانای نهان و 
آشکار, بخشندة مهربان! من در این سرای دنیاء در 
پیشگاه تو پیمانمی‌بندم و گواهی می‌دهم که: هیچ 
خدابی جز تو نیست که بگانه و بیشريکی, 
محمد بنده و فرستاد: توست و قیامت. آمدنی 
است و شکی در آن نیست و تو» گورها رابر 
می‌انگیزی. حساب, راست است و بهشت. راست 


است و نعمت‌های بهشتی؛ از خوردنی و نوشیدنی و 
زناشویی که خدارند په آنها وعده داد همگی 
براست‌اند و دوزخ» راست است و ایسمان, راست 
فیس دين چنان است که تو وصف کرده‌ای و 
اسلام| همان گونه است که تو 
سخن. همان است که تو گفته‌ای و قرآن» چنان است 


یع فرموده‌ای و 


که بر ازل کرده‌ای و تو همان خداوند حقیقی و 
آشکار هستی. 

من در این سرای دنیاء نزد تو پیمان می‌بندم که: 
تو رابه پروردگاری پذیرفته‌ام و اسلام را دين خود و 
را به پیامبری و على رابه امامت و قرآن 
را به عنوان کتاب آسمانی خود پذیرفته‌ام که اهل 
بیت پیامبر تو که بر او و آنان» سلام باد -امامان من 


هستند. 

بارخدای! در هنگام سختیامه تو تیه گا من 
هستی و به هنگام غم و اندوهم؛ تویی امید من و 
بهگاه‌گرفتاری‌هایی که به من هجوم می‌آورند, توبی 
ری ذخیرف من و تویی ولن نعمت من وخدای من 
و خدای پدران من. بر محمد و شاندان او درود 
فرست و هرگز؛ چشم بر هم زدئی؛ مرا په خودم وا 
مگذار و هنگام تنهابی‌ام در تب تو مونس من باش و 


1 


بخش دهم : حکمت‌های گوناگون 


اند الرخننٍعَهدا)' وهذا هو التهد. 

وقال ام لماي :نها نها 
هل يت وشيعتك. قال : وقال#: لها 
جبرئیل 


۹ هن الإضرار في الوصبّة 


۵ . رسول اضرا في الوص ین الگبائر ." 
الفصل العاشر: السؤال 


۰ اه عن وال النّاس 

الکتاب 

یرام لین أخمبزوا فی سيل آله لایشٹطيغون 
ضزبا هى آلازض بِحسیهم الجامل أغنباة ب 
العف تغرفهم بیشهد لاون آلشاش انخافا 


تاقوا بل خر فان هب غلبم + 


مریم 
۲ قلح الائ :ص الاح 4 

41014 کز سا :ج ۹ص 11۹ح‎ ٣ 

رد :۳۳ 

۵ کاب من لا بحضره النیه :ج اسی ۳۵ج 9۳0۲ 


پیماری 


در آن روز که با تو دیدار می‌کنم؛ از خودت به من 
پیمانی ده 


است در روزی که وصیّت 


واين 
می‌کند. و 

مید ايند 
تعالی - در سورة مریم است که می‌فرماید: (اختیار 
شفامت دار مگر کسی که از جانب [خدای] رحمان, پیمانی 
گرفتهاست6 و این همان پیمان است. 

و پل به عل فرمود: ین وصیت را 
نیز تعلیم ها و 
فرمود: «این را جبرئیل 98 به من تعلیم داده. 


» می است بر هر مسلمانی». 


سخن خداوند تبارک و 


پیاموز و آن را به خاندان و پیروا 


۹ نهی از ضرر زدن در وصیّت 


([اين صدقات ] برای آن [ دسته از] ن 


در راه خداء فرو ماندهاند و نی‌ترانند [برای تأمین هزین 
زندگی.] در زمین سفر کنند. از شذت خویشتنداری. 
فرد بی‌اطلاع, آنن را ترانگر مي‌پندرد. آنها را از 
سیمایشان می‌شناسی. با اصرار [چبزی] از سردم 
نمی‌خراهند. و هر مالی [به آنان ] ناق کنید. قطعاً خدا از 
آن. آگاه ست). 


۷۶ پیاسر دا به ابو ذر :ای ابو ذرا زنهار از 


سزال (/گدابی)ء که در دنیاء مایۀ خواری و فقر 
حسایش طولائی است. 


است و در روز 


۸ مه لأب ذر ۔: يا آبا نژ 


فاسأل ات واذا 


فاستین او 
۰ اخت على الاستغنام عَن انس 


۹ رسول ال6 : من سانا أعطیناه. ون استفتن 
أغتاء له ۳ 


۳۰ عنه 2 :لو أن 1 
حطس علی ظهره نها کف ها وجه خی لباب 
آن سل + 

۰ التَحذِير عن رد اشائ 
الکتاب 

واا لشابل فالهز4.* 
الحدیت 


۳۱ رسول ان 6لا لا ردو السائل رلو بطل 


رکم 


۱ کاب من یره اق ج امی ۲ج ۲ 
۴ا لأا :ج N TW e‏ 

ان اس 1۴۸ح ۲ 

اعدا اص 0.٩۲‏ الفجی ٠:‏ 
جاع ریس رت ۱۷0 

اي اج ام ۵ح ۱ 


۶ 


۰ نهی از نیازخواهی از غیر خدا 

۷ پیامبر خدایْ به امام علی 3 -: ای علی! ار 
دست خود را تا آرنج, در دهان آفعی کنم. برايم 
خوش تر از آن است که از تازه به دوران رسیده, 
چیزی بخراهم 

۸ پیامبو خدای2 -به ابو ذر :ای ابو فرا... هر 

ی طلبیدی. از خداوند#ة بطلب و هر گاه 


کمک خواستی, از خداء کمک بخواه. 


۰ ترغیب به بی‌نیازی از مردم 

۱ پیامبر خداکلل: هر که از ما چیزی بخواهد : 
راو می‌دهیم: و هر که بی‌نیازی جوید, خداوند , 
اور ییاز می‌گردائد 

۳۵۲ پيامب با : اگر هر یک از شما ریسمانی 
بر گیرد و پشته‌ای هیزم بیاورد و بفروشد و با این 
کار آبروی خود را حفظ کند. بهتر از آن است که 


دست نیا خواهی دراز کند 


هشدار دربارذ رد کردن نیازخواه 


و نبازخواه را مران). 


حدیث 

۱ پیامبر خدائّ :نیا زخواه را نومید بر نگردانید, 
حتی اگر با پاچۀ سوخته [ی گوسفندی] باشد 

۲ پیامبر خدا5الا: خواهش نیازخواه را رد نکنید. 
اگر دروغگریي مستمندان نبود دست رد زننده به 


سین آنان, هرگز رسنگار نمی‌شد.. 


بخش دهم : حکمت‌های گوناگون 


الفصل الحادي عشر: الأكل 


أل للال. تا علن رأ 
لَك تنب له حتی برغ ين أكلو. " 
Hêde ۳۸‏ عل الُؤين كل التحلةٍ ؛ كلت 


ووضْعت طیبا ۲ 


اب الخرام 


۵ رسول اشالا: وألُذي تنسي پیب لأن بأد 
.مب 


آن لها َة 


۷ . عة الداعي عن رسول ات ال بادة مع َكل 
الخرام كالبناء یال . وتیل :على الماءِ." 


ال ٠١٤:‏ 
۲ سکام الأعلاق ج اس ۳ج ۱۳۸ 

30۳ الستدرك عل امین :ج اص ۷ح‎ ٣ 
۷۸۹۳ سند این حبل نج هاح‎ ٤ 

.تيه الخواطر نج امس ا 

.اي :ص 14۱ 


بیماری 
فصل بازدهم: خوردن 
۷۱ بایسته‌های غذا خوردن 


الف-حلال بودن غذا 
قرآن 
*پس. از آنچه خدا شما را روزی کرده است. حلال و پاکیزه 

بخورید و نعست خدا را - اگر ننها او را می‌پرستید - 
شکر بگزارید). 

۳۳ پیامبر دنل : هر که غذای حلال بخورد» 
فرشته‌ای بالای سرش می‌ایسند و تا آن گاه که از 
ردن فراغت بابد» برای او طلب آمرزش 
تی‌کند 

۴ پیابر دا6 : مزمن . مانند زنبور عسل است 
که پاک می‌خورد و پاک تولید می‌کند 
ب-دوری کردن از قمة حرام 

۵ بیامبرخدا: سوگند به آن که جانم در دست 
ارست. اگر یکی از شما.. مُشتی خاک بردارد 
و در دهان خویش نهد بهتر از آن است که آنچه را 
خداوند حرام کرده است» در دهانش نهد. 


۴۵۳۶ . پیامبر خدان: خداوند واردشدن به بهشت رابر 


جسمی که با حرام تغذیه شده» حرام (ممنوع) 
کرده است 

۷ . عتةالماعی -به نقل از پیامبر خدا -: عبادت 
کردن با حرامخواری , چون ساختن بنا بر روی 
ماسه (و بهتقلی :بر آب) است. 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم کا 


چ جناب ناو من 


۸ . رسول انش ڭ: آ 


لاوق 


د-اجناب الاو من مائدة شوب عَلَبها 


۰ عنه :تن 


۱ وجَباتْ الک 

.ای على یر لقدء وهی عن تر 
۸۱ رسول اش 6ال: تن را لام ولابقاء لیا 

المداء. وهجو الجناء. ریب الزداء. ول 


مجامعة السا 


ب لیذ على العشاء وال عن ترجه 


۲ رسول ال لا تدعو القشاء ولو بک ہن تر 
که ی 


۳ من توا وأو کت ین خشفب؛ فا ترك 


العشاء هه .7 


۱ کاب می امه التق اج می ۲0۲ 1۱۳ 
۲ای اج امس ماج ۲ 

ادان سل بچ اس ۱-۱ ۱090 

٤‏ .کاب من لابحضه له اج س 
.سنن ی اجج اص 1۱۲۴ح ده 
.سنن رمدي اج ام ۲0۷ح تمد 


ir 


۸ 


ج -اجتناب از ذا خوردن در ظرف‌های ززین و سیمین 


۵۳۸ بیامبر خدانه : ظرف‌های طلا و نفره» کالای 


کسانی است که با 


ندارند. 


د -اجتناب از غلا خوردن بر سفره‌ای که در آن. شراب 
توشیده می‌شود 

۹ پیامبر خداک#: کسی که به خدا و روز آخرت 
ایمان دارد. از سفره‌ای که بر سر آن شراب نوشیده 
می‌شود. غذا نمی‌خورد 

۰ پیمبر خدا0کل: هر که به خدا و روز قيامت ایمان 
دارد؛ بر سر سفره‌ای که در آن شراب نوشیده 
مشود نمی‌نشیند 
76 وعده‌های غذا 
آلف - ناکید بر صبحانه خوردن در صبح زود ونهی از ترک ان 

۴۱ پیامبر خداعقل: هر که راهان ماندن است -و 
البسته ساندنی در کار نیست -:بساید صبح 
زود صبحانه بورد گفش حوب إو مناصب] 
بپوشد: دای سبک برگیرد؛ و از همبستری با 


زنان بکاهد 


ب -تأکید بر خوردن شام ونهی از ترک آن 


۲ پیامبر خدالً: خوردن شام را ترک نکنید و 


اگر شده» شتی خرما تناول کنید ؛زیرا ترک 


شام» پیری می‌آورد 
۲۳ . پیامبر خدایال: شام بخورید : ولو مُشتی خرما 
خشکه باشد ؛ چرا که نخوردن شام» سای پیری 


بخش دهم« حکمت‌های گوناگون 4 بیماری 


في الوم چ یک وعده در روز 
یکن جامً, ۰۲۵۲۴ پیامبر خدان: هسر کس در روز یک وعسده 


بخورد: گرسته نیت رو هر کس دو وعده 


الاو ۱۱ بخورد؛ عابد نیست» و هر کس سه وعده بخورد؛ 


و هچره او را با چارپایا 
راا ۳ 


۴۵ . شەب الما عن عانشا رآ ني رسوا 
۴ ۵۴۵ . شعب الیمان به نقل از عایشه -: پیامبر خدا 


مشاهده کرد که من» روزی دو وعده می‌خورم. 
فرمود:«ای عابشه! دنا راشکم خود کرده‌ای! بیش 


از یک وعده در روز خوردن» اسراف است و 


دی بط اأكتر 
وله لابجب الشمرٍفین .۲ 


خداوند اسرافکاران رادوست ندارده 


a4 


1۳۷ المراعظ دی‎ ١ 
۵10۵ شب یمان زج فص ۳7ج‎ ۲ 


سخنی دربار احادیث وعده‌های غذا 


احادیث رسیده 


بایان دربارۀ «وعده‌های غذا» .بهپنج دسته تقسیم می‌شوند 

. آنچه باالهام گرفتن از ترآن در مورد چگونگی غذا ورن بهشتیان به دو وعده فقا در صبح و شام » 
توصیه نموده است ؛ 

۲ . آنچه بر خوردن صبحانه و نهی از ترک آن » تأ کید دارد ؛ 

۲ آنچه بر خوردن شام و نهی از ترک آن بویژه در افراد مسن ۰ تا کید نموده است + 

۲ آنچه بر یک بار غذا خوردن در روز ,تا کید درد ؛ 


۵. آنچه به سه وعده غذا در دو روز » نوصي هاده ی 


احادیث دسته اول ؛ دوم و سوم »نه تنها تماضی با یکدمیگر دارند » بلکه مود همدیگرند +زیرادستذ اول . 


موسوم تأ کید دارند که صبحانه و شام نباید 


به دو وعده غذا خوردن در صبح و شام , قوتي می‌کند و دستۀ 
ترک شوند . 

دستۀ چهارم هم با دسته‌های قبلی‌اش معارض نیست ؛ زیرا تصریح می‌کند که در روز « یک وعده غذاکافی 
است و دستههای اول تا سوم په دو وعده در صبح و شام توصیه دارند 

نها حدیث قرا رگرفته در دستۀ پنجم که به سه وعده غذادر دو روز توصیه می‌کند هم از نظر سند ضعیف 
اب طب ار ضا9ه است و استتاد این کتاب به امام رضا# ابت نیست) »و هم از نظر 


(زبرامنقول از 
دلالت (زیرامخاطب آن ,مأمون عباسی است و ممکن است توصیۀ یاد شده برای شخص او باشد) . 

ینابر این » جمع‌یندی احادیث گذشته » این می‌شودکه دو بار غذا خوردن در روز (صبح و شام) برای تداوم 
سلامت بدن «سودمند است » چنا که بهشتیان نیز که در خانۀ سلامت «زندگی جاوید دارند .در همین دو وقت . 
غذا تاول می‌نمایند :«لغ فم فیا رة غشی و روزی‌هایشان. مسح و شام در آن جا [اماده) اس 


١‏ ۔ آن حدیٹ »این است :امام رضان3 فرمرد :«مقدار باه در خوراک » آن است که ب 


هشت ساعت از روز می‌گذرد دیک بار غذا 


بځوری پا در دو روز ؛ سه وعدهغذامل کتی [۰بدین ترتب که :در باه نخستین روز نشتایی بخوری ,سپس در همان روز شام 
بخوری و سپس چون دیگر روز فرارسید ؛ پس از گذشت. از روز بک وعد؛دیگر بخرری ودر أن روز + توربه شام 
نیازی نیست . جد من محئ ٤ة‏ به علی 4 چنین فرمرد که : [از هر دو روز ] در یک روزش ۰یگ وغده و در روز دیگرش دو وعده 
باشد ٠.‏ (طلب الا ان بعس ۵ا بسا الوا اج ۶۴ع ۳۱۱ 


بخش دهم: حکمت‌های گوناگون 


قله الڪ 


راد وی ۱۳ 
تبیه الغواطر اج اس ۲۳۹ 
,ری :چ اص ۱۹ج ۸۱۳۸ 
۷ لوادج اس 1۳۲ 
.تیه الخواطر اج اص ۰۰ 


۰۳ پیماری 


کم خوری 


الف - تشویق به کمخوری 

۶ پیامبر خداتکل: اهل بیت , خوراکشان اندک 
است و از این رو خحانه‌هایشان نورانی است. 

۷ پیامبر خداکا :هر که تسبیح و تمجیدش لاز 
خداوند متعال] بسبار» و خور و خوابش اندک 
باشد. فرشتگان مشتاق او می‌شوند 

۸. پیمبر خدال: شکسم‌هایتان و پشت‌هسایتان را 
برای خواندن نماز سیک کنید.۱ 
ب -فواید جسمانی کم خوردن 

5 امبر خداق: ماد همة دواهاء کم خوری 
سل 

مر هد : کسی که کم بخورد» بدنش 
سالم می‌ماند و صفای دل می‌یاد ,و کسی که زیاد 
بخورد, بدنش بیمار می‌شود و دلش 
می‌گردد. 

۵۵۱ . پیامبر دا :هر گاه آدمی کم خورد: درونش 
راز نور می‌شود. 

۵۲ پیامبر دای :با کم خوردن و کم نوشیدن, 
به جهاد با نْس‌های خویش بپردازید تا فرشتگان 
بر شما سایه انکنند و شیطان از شما بگریزد. 

۵۳ پیامبر غدالکا: کسی که شکمش را پر گند به 


ملکوت آسمان‌ها و زمین ‏ وارد نمی‌شود. 


۱ . نی :کم بخورید وکم بخواید و برای نماز شب و عبادت 


برخیزید رم 


کر 


ا 


ماهم 


الاتيسي تفم بل بلسّام. وملك بلشراب. 


عنهق: کون ین بمدي :کل المؤيڻ 


ج-عضا الم 


۷. رسول ال لا يوا املوب بكر العام 
والراب؛ إن الثلوب ۱ 
الماء.' 


۸ . عنهق: لا تش موا 


۳ 


١‏ سنن ان میج اص ۱۱۱۱ او 
اي اج اس ما۳ ۱ 

۴ .اراد قوب :ص ۲۰۱-1۹۹ 
.سکم الأخلاق :ج اص ۳۲۰ ۱۰۲۵ 
هکل الاق :چ اص ۲۰٣ج‏ 1-7 


۳۳۲ 


۱ پرخوری 
الف -نکوهش ُرخوری و شکمبرگی 


۴ پیامبر خداتکلا: آدمی ظرفی بدتر از شکم را 
پر نکرده است.انسان راچند لقمه‌ای که او راس 


نگه دارد. بس است» و اگر نفس انسان بر او غلبه 


کرد إو خویشتندار نبود),پس یک سوم (معده‌اش] 
برای غلا باشد و یک سومش برای آب و یک سوم 
دیگرش برای نفس . 


rode 


امبر خدات: پس از مسن : ایسن رسم پادید 
خواهد آمد که مؤمن» در یک روده بخورد و کافر » 
در هفت روده 
.ام علی 85 - در بیان حدیث معراج پیامبر للا ۔. 
خداوند متعال فرمود:ه... ای احمد! از دنا و اهل 
نبیر باش و آحرت و اهل آن رادوست بداره 
گفت :ای پروردگار من!اهل دنباکیست و اهل 
آخرت؛ چه کسی است؟ 
فرمود: «اهل دنیاء کسی است 
پرخنده و پرخواب و پر خشم باشده 


رخور و 


ج-ضررهای پر خوری 
۷ پیامبر خداهّ: با حوردن و نوشیدن زیاد» 
دل‌ها را نمیرانید ؛ چراکه دل‌ها نیز می‌میرند» 
همچنان که زراعت هر گاه زیاد آب بخووّده از ہین 
می‌رود 
۴۵۵۸ . پیامبر خدایّ: معدههایتان را از غذا سیر 


که نور معرفت در دل‌هایتان خاموش می‌شود. 


بخش دهم حکمت‌هایگوناگون 


۹ . عنه##: نور الجکتة الجوع ٠‏ اعد 
اش 

۰ عن إ1 | 
جوعاً بوم ای 


۱ عن :ايام والسطتة د 


۱ فضل الأطعنة 


أ ما کانمن كد اليَدِ 


۷ رسول الما َكَل أَحَدٌ نكم طمماً في اليا 


. رسول اف اشوین بال بش همو 


۸ لزمام الصادق :قال سول افو :من أكَل 
ین هذا سامتلا دل تسجتنا 
وم له خر 


۵ سن ابن ماجة عن جال 


ETE 


امک اغلاق نج اص ۲۰٣ح‏ ۱۰۲1 
۲ .سن ان ماج اس 1۱۱۲ ۲۳۵۱ 
۴ الاعوات :ص ]۷ج ۱۷۷ 

مسد بن حبل نج 1ص لح ۱۷39۰ 
۵ .اي نج امی اج 3 

7 بذب لسکا تج ٩ص‏ 4 41۸ 


irr 


بیماری 


٩‏ پیامبر دای : نور حکمت» در گرسنگی 


۰و دوری از خدا 


»در سبری. 

۶۰ پامبرخدا : سسیرترین مسردم در دنیا» 
گرسنه‌ترین آنان در روز قیامت است. 

۵۶۱ . پیامبر خداک :از پرخوری بپرهیزید ؛ چرا که 
مایةتباهی بدن و باعث بیماری‌ها و موجب 
سستی در عبادت می‌شود. 

۱۱ بهترین غذاها 
الف _غذایی که از دسترنجباشد. 

. پیامبر داگ : هیچ یک از شماء در دلیا غذایی 
بر از سث‌رنج خویش نخورده است. 

ب -غذايي که مطابقمیل خانواده باشد. 

۳۵۶۳ . پیامبر خدالڭلگ: ممن با میل خانواد‌اش 
می‌خورد؛ ولی منافق » خحانواده‌اش طبق میل او 
می‌خورند 
ج -غذابی که آزار دهنده لباشد 

۵۶۴ . امام صادق 38 : پیامبر خدا فرمود: اهر کس 
از این غذا (یعنی: سیر) بخورد؛ وارد مسجد ما 
نشود» و نفرمود حرام است. 

۵۶۵ . سنن ابن ماجة -به نقل از جابر- : عدّه‌ای نزد 


پیامبر خدا آمدند که دهان 


بوی تره می‌داد. 


۱ . شیخاجل ‏ سعدی در گلستان آورده است : 


اندرون از طعام خالی دار .تادراو تور معرفت بینی . 


فرمرد:«مگر من شما رااز خوردن این سبزی نهی 
نکردم؟! آنچه انسان را بیازارد. فرشتگان رانیز 


کل 
الانسان, ۱ 


آزار می‌دهده 
۱ "داب تناول الطعام ۱ آداب غذا خوردن 

الف -گذاشتن سبزی در سفره 
۶ پیامبر خداک : سفرههایتان را با سبزی» ینت 


بخشید ؛زیرا وجود سبزی به همراه ذکر نام خداء 


شیطان رامی‌راند 


ب -شستن دست‌ها 
۷ رسول 6لا قن عسل 
ê‏ امبر خداتظا : هسر کس قبل از غذا و بعد از 


آنا دت‌ه‌ایش را بشسوید پسیوسته در 
حدم | 
ج-خ النعالِ کیش زنلدگی خواهد کرد و تنش سالم خواهد 
۴۸ . رسول اف دعاسم فاخلما امد ماند 
ناریح پاتدایک. ۱ 


عاش في 


ج-در آوردن کفش از پا 


راضغ في الجٌلوس ی الماندة ۶۸ پیامبر خدا هر اه غذا رانهادند کفش‌هایتان 


٩‏ رسول ات ما آنا عبد کل کہا لاب رادر آررید؛ زیرابا این کار پاهایتان راحت‌تر 
وأجلیش گما تجیش الب * می‌شوند. 
ھ-مُواساد الان د-متواضعانه نشستن پر سو سفره 


یه ۰۳۵۶۹ بیامبر خدایلا: من ؛ در حسقیقت یک بندهام 


۷۰ رسول انه 6اا: تن اكل رذر 
وم بنده غذا می‌خورم و مثل بنده می‌نشينم. 


سنن ی میج ۲ ص ١۱1۷ع‏ مب مر ریت گنه 
۲ طب لبي کال :۱۱ 
۳ کاب من لایحشر الق اج سی اه 1۳00 ۷۰ پیامبر خداکللا: هر کس در حال حوردن باشد 


.سن الوم نج ام 91۲ 8۰۰۷ 


هد ان ی من ا و کسی به او نگاه ند و چیزی از آن راب او ندهد. 


بخش دهم: حکمت‌های گوناگون 


وراو 


۷۲ . رسول اه كان إذا وت المائدة ن 
اتك الهم ما أشن ما 
آکتر ما مطینا. شبحائق ما أکتر ما 


والمؤمناتِ امین الما 


زالافتناغبالبلج 


۷ الإمام علي :اروا *الحاژ 
سول او قوب له طعام حال قال أ 
برد ماکان اھ لیطیعتا لتاز ,وال 


۱ .ییانج ۲ ص 0٩‏ 

۲ .مکام الاخلاق :ج اس 1۹ ۸1 

۳ الکائی :ج ٦ص‏ ۲۹۳ ۸ 

۲ الکاقی ج اعی ۳۲۹ح‎ ٤ 

یزو :آي آشروه مج ارين اج ص غا ار 
.اي :ج امس 2۳۲۱ ٩‏ 


۳۵ بیماری 


به دردی پی‌درمان» مبتلا می‌گردد. 
و -یادکردن ازخدا 

۷ مکارم الأخلاق: پيامبر خداء هر گاه دست په 
غذا می‌برد. می‌گفت : «به نام خدا. بار خدایا! در 
آنچه به ما روزی کردی» برکت ده و این را 
جای‌گزین فرماه 

۷۷۲ پیامبر خداا - هر گساه فذا در بسرابرش 
گذاشته می‌شد .می‌فرمود -:پاکی تو ای خداوند! » 
چه نیکو ما رامی‌آزمایی! پاکی تو. چه بسیار به ما 
عطا می‌کنی! باکی توء چه بسیاز ما را عافیت 


می‌بخشی! بار خدایا! روزی‌ات را بر ماو بر همۀ 


نان و مسلمانان نیازمند. از مرد و زن؛ ضراخ 


گردان 
ز-آغازکردن‌پانمک 

۷۳ پیامبر دات به علی 38 - : ای علی! غذایت 
رابانمک آغاز کن وبا نمک پایان ده!زیراکسی که 
غذایش راب نمک آغاز کند و باتمک پایان دهد از 
هفتاد و دو نوع مرض؛ سالم می‌ماند ؛از جمله: 
جفام و دیوانگی و پیسی 
ح-برهیز از خوردن نغذای دا 

۷۴ . امام علی 32 : بگذارید غذای داغ, سرد شود؛ 
زیرا هتگامی که برای پیامبر خدا غذای دغ 


آوردند: فرمود: «بگذاریدش تا سرد شود 


خداوند 39 به ما آتش نمی‌خوراند. برکت: در 


غذای سرداست». 


ط -الأکل ی 


۵ رسول اھکل زج کل بیمیكه له 
اليطان يكل بال" 


۷۷ رسول ال -في بيان آداب السادة - وأا 


الضم دید ۲ 


ل أل ما یَسفط من الخوان 


لدب تتصنیر ال 


۸ رسول تن ماب 


م-الامسال قبل لسع 


٩‏ رسول :کل وأنث تشتهي, وأميك وأنت 


۱ ها لايَنبَغي فعلة ند 

سراف 

الکتاب 

2 کنو زینتکر جند كل نشچد ولو 


+ وال اي اج امس بلح ۱0۲ 

7 کاب من ایسضره لفقب زج اس ۲۵۵ح ۳0۲ 
۳ کاب من لایحضر لهج اعی ۳۳۵۵ ۳0 
.مج ازوادنح وس اج ۹۳۷ 

۶ طب ی 2 اس ۲ 


۳۶ 


ط غا خوردن بادست راست 
5 پيامیر خدانلً ۔ به مردی -: با دست راستت 
بخور ؛ چون شیطان با دست چپش می‌خوژد. 

ی لقم کوچک برداشتن 


۷۶ پیامبر خداة -در بیان آداب سفر, 


آداب آن. لقمة کوچک برداشتن است. 
ک-خوب جویدن غنا 


۷ پيامبر دا در بیان آداب سفره ۔ : آداب 


آن, لقسمة کوچک گسرفتن و وب جویدن 


ل-وردن ریزه‌های افتاده از سفره 
4 پیامبر خدا :هر کس ریزه‌های افتاده از 
سفره را برچیند. آمرزیده می‌شود 


م-دست! 


ازغذا پیش از سیر شدن 

۹ پیامبر خداکلگ : زمانی که اشتها داری» غذا 
بخور و هنگامی که نوز اشتها داری, دست از 
خوردن بکش 
۱ عکارهایی که هنگام خوردن نباپد انجام داد 
الف اسراف 
قرآن 
ای فرزندان آدم! جامة خود را در هر نمازی برگیرید. و 


بخورید و بیاشامید؛ ولی زیادبروی مکنید که او 


بخش دهم: حکمت‌های گوناگون 


وأشزبوا واششرفقا لابب اضرلین۱.4 


ب الاخ في العام 
. رسول اشا الع في اطعا يذهب 
۸۲ الإمام علي - في ذکر تناهي لب 1 -: تُه 


٤ 


أن يفخ في طمام أو ترا 
ج رفم الصُوت بالجشاء 
۸۳ . رسول اله :اجان *فلا ترقموا جشاءگم ب 


۸ ارام الصادق 4 یع سول لوی جا 


0 


يا عبد لل قر ين جُشایظ 


د تجرد الیظام من الحم 


۲۸۵ رسول اشتلگ: لا تشرشوا مشاش هلق 


رف :۳ 
۲ سن ان ماج می ۱۱۱۲ ج ۳۳0۲ 

۳.مکام لاعلا :ج اص ۳۱۳ م40 

.کف من لابسضره ادج اس اح 100۸ 

تجذا اسان تجگ الاسم الثاء رهر موش ربج 
بحصل من ام عند حمول ام ماع مر :ص ۱:۲ 


چم الاح 1 

WN gE اس‎ gi ای‎ 

۸. اشاش : رؤوس الا اة الي يمكن مضتها وت 
مه ممضرغاً الان المرب :ج 1ص ۳:۷«مشش») 

.كلمتال :چ ماس 18ج 1088 


۳ 


بیماری 


اسرانکاران را درست نسی‌درد. 


۸۰ . پیامبر خداعٌ : از مصادیق اسراف آن است 


که هر چه می‌خواهی » بخوری. 
ب-فوّت کردن در غفا 

۸۱ پیامبر خدا ی : فوت کردن (دمیدن) در غذاء 
برکت را از آن) می‌برد. 


۲ ما عل - در بسیان نهی‌های پیامبر الا 


از فّث کردن در غذا یا نوشیدنی, نهی 


فرمود. 


آروغ زدن پاصدای باد 

۴ . پیامبر خدا6اگ : هر گاه آروغ می‌زنید » صدایتان 
ره آروغ؛ بلند نکنید 

۵۸۴ امام صادق 38 : پیامبر خدا, صدای آروغ زدن 
مردی را شنید . فرمود: ای بند؛ خدا! آهسته‌تر 
آروغ بزن» 
دسزیاپاککردن استغوان 


۳۵۸۵ . پیامبر خدالل: نرمه‌های سر استخوان پرندگان 
را نخورید ؛ چون باعث بیماری سل می‌شود. 


یت أحه با کل هذاالودا 
شرب الماء بل ال 


وال غنی ‏ 


۷ رسول ادف وصایاء له -: يا عل . 
ذبن ضٍياعاً :کل غلیالشبع, والشرای 


واررع في السبخةواص نی إا 


1 
ار 


في ات 
راملا" 
۴۸۸ . عنه 6ل الكل على اسب بو لش 1 


اع حن ناو 


أ-الإجتماع لى تال العام 
۸4 رسول شقلا کارا جیما و۶ 
لمع الجماعة 
۰ عنهتل: طَعاغ لراجد كفي الا 


اقلا ومام ال كفي ار 


۱۳۲۲ م٣ ال :الذتم(التفوس تس‎ ١ 
اشرات :س ا‎ ۷ 
۵۸۲ ۷٣ کاب می لاہحضرہ التق زج ام‎ ٣ 


OT 
۳ ۱*46 سنا تاج ام‎ 
۱ اي نع امس اج‎ 


ه-نوشیدن آب پس از خوردن گوشت. 

۵۸۶ امام علی ۹ :پسيأمبر خدا؛ هر گاه گوشت 
می‌خورد. بلافاصله آب نمی‌نوشید . یکی از 
اصحابش که از اهل بیتش بود به او گفت: ای 
پیامبر خدا! شما چه قدر کم» روی گوشت آب 
می‌خوری؟! 

فرمود: «هر یک از شما این چربی رابخرردو 
تا آخر غذا از نوشیدن آب خودداری ورزد, آن 
غذا (برایش]گوارا می‌شوده 


و-خوردن از روی سیری 


۷ پامبر خدا ۔ در سفارش به امام على - 
ای علی! چهار کار 
بپچری راغ افروختن در شب مهتابی ‏ کشتن در 
شسوره‌زار. و خسوبی کردن به کسی که 
شایستگی‌اش راندارد 


۳۵۸۸. پیامبر خداکڈ : خوردن از روی سبری؛ موجب 


در است: خضوردن از روی 


پیسی می‌شود 
۱ غذا خوردن با دیکران 
الف -غذا خوردن گروهی 
٩‏ پیامبر خداا : دسته‌جمعی (غ[ا] بخورید و 
پراکنده نشوید؛ زیرابرکت, با جماعت است. 
۵۹۰ پیامبر خداکل: غ نای یک تفر برای دو نفر 
بس است و غذای دو نفر »برای سه نفر و غذای سه 


نفر» برای چهار نفر 


بخش دهم :حکمت‌های گوناگون 
ب -الأكل مغ الأهل 


۱ رسول لل: إذا کل الشزین مع ولاو وكيب 


۴ . رسول ات ما ن 


جل علا ی 


الال مع الخادم 


. رسول انش :الكل 


فتن کل َنم ات 


۰۰ تیه الفافین :ص ۲۲4ح‎ ١ 

۲ تپ النافلین :ص ۳٤٤‏ ج 4٩4‏ 

1146 الفردوس اج اص تاج‎ ٣ 

۳ طب الب لل :ص‎ ٤ 

۰ لد :العطاء والصلة (لسان المرب :ج ۳ می ١1۸فرفد).‏ 
.لاي :چ اس ۲۹۲ح ۱۳ 


۳۰ 


بیماری 


ب فنا خوردن به همراه خانواده 
۱ پیامبر خدا :هر گاه مؤمن هسمراه فرزندائش 
غذا بخورد» به ازای هر لقمه‌ای » ثواب آزاد کردن 


یک بنده برایش نوشته می‌شود» و برایش [در 


بهشت] شهری بنا می‌گردد و خداوند» نامۀ 
اعمالش رابه دست راستش می دهد. 

۲ پیامپر خدا6: هر مزمنی که غذا خوردن با 
فرزندانش را دوست داشته باشد. فرشته‌ای از پایین 
عرش» ندا می‌دهد: ای بندة خداا عمل را از سر 
بگیر؛ زیر خداوند. همة گناهان تو را آمرزیده 
ر غا خوردن بایتیم 


۳ پیامبر خدا 5 :هیچ سفره‌ای باب رکت تر از سفره‌ای 


نپست که پتیمی بر سر آن نشسته باشد . 


فلا خوردن با خدمتکار 
۴ . پیامبر دا : غلا حوردن با دمتکاران, از 


فروتنی است و هر کس با آنها غذا بخورد» 
مشتاق او می‌کردد 


بشت 


۵۔اجنناب از تنها خوردن 


۵ . الکافی -به نقل اا 
خدا فرمود:«آا به شما از بدترین مردانتان نحبر 
دمم 

گفتیم : بگو ای پيامبر خداا 

فرمود: داز جمله بدترین مردان شماء کسی 
است که تهمت‌زن و گستاخ و فخاش و تنهاخور و 
خسیس باشد» بنده‌اش راکتک بزند و عاثلاش را 
سزبار دیگری بکنده. 


گزیدۂ حکستنامة پیامبر اعظ مت 


١‏ َب الأكل نع القير 
الال يقالي 


۹ . رسول افا إذا كل ادگ قلا کل بتا 


۷ . عنه :سم اله وکل اب 


ج ۔رعاية حَق ارين 


٩‏ رسول ال من اكل نع قوم ن تم لا 


۰۰ دعائم الإسلام: عن سول افو 


اران ینار في قم ومن سار الاک 


اي ج امس ۲۹۷ح ۴ 
صحیح الخاري :ج فعس ۲۰۵۱ح ۵:1۳ 

اد الئل :ج اس رت ۱79 

لا شفرن بین تمرتین :تا کلهما سما نان المرب :ج ۳ 


ی رن 
صحیح این جان زج ۱۲ص لح 9۲۳۲ 
ام لاسام نج ام :۱۲ج 10۷ 


۱ آداب غذا خوردن با دیگران 
الف -غذا خوردن از جلوی خود 

۶ پیامیر خداکڈ: هسر گساه یکی از شما غذا 
می‌خورد, از جلوی خود بخوزد. 

۷ پیامبر دا :سم له یگ و و از ب رار 
خودت بخور. 
ب -نګاه نکردن په نع دیگران 

۸ پیامبر ال :هیچ گاه یکی از شما نگاهش 
رابهلقم برادرش ندوزد 
مرعابت حق دیگران 

امیر خدا6 : هر کس با عسله‌ای رما 
ام خو ټودر تا در تا نخورد» و اگر خواست 
چنین کند. باید از آنها اجازه بگیرد. اگر اجازه 
دادند, آن گاء این کار رابکند. 

۰۰ . دعائم الإسلام ۔دربارۂ پبامبر خدا - : نقل است 

که ایشان از گذاشئن دو عدد خرما باهر میوة 

دیگر در دهان, نهی فرمود. امام صادق 8 چنین 

فرمود: «این» در صورتی است که شخص با 

دیگران هم‌غذا باشد + اما کسی که به تنهایی 

می‌خورد: می‌تواند هر طور که درست داشت. 

بخورد؛. 

د-آغاز کرد میزبان یا پهترین فرد حاضر 


۰۱ پیامبر دا : هر اه غذا نهاده شد 


اید امیر 


قوم با صاحب غذا و یا بهترین فرد از حاضران. 


پخش دهم: حکمت‌های گوناگون 


صاجب امام أو خر لو 3 


۳۷ من جل أ 


أ-شکرّانته 


تیه وشتي ویشتون في أو اما 


ویحتدون اف #في اجر 1 تم الما 


۳+ تی مشق :ج اص ملاح‎ ١ 

۲ الوادر لراوندي دص ۲۷۵ح 81۲ 

۴.الإعذار :المبالفة في الأمر ء أي لياع في الأكل . ويل نما 

أي لبقصر في ال کل 
لیتوفرعلی الباقين ء لبر آله مالغ (النهاية :ج ۲ص ۱۹۸ 
عفر 

ا ئن ای میج می ۱۰۹1ح ۳۱۹۵ 

.اي :ج آمی ۹ح ۱ 

مکار الاخلاق تج اص ۳۱ج ۹۹1 


۰۳ بیماری 


آغاز به خوردن کند. 

۲ پیامبر خدالا: انان » در نشستن در صدر 
خسانه‌اش ۰ سوار شدن بر اسبش, امامت [ 
جماعت) در خانه‌اش .و آغاز کردن در سفره‌اش: 
سزارارتر از دیگران) است. 
ه-طول دادن غذاء تا وقتی که همه دست بکشند. 

۳ پیامبر خدا : هر گاه سفره انداخته شد انسان 
(صاحب‌خانه) نباید برخیزد تا آن گاه که سغره» 
جمع شود و نباید دست از ورن بکشد, تا 
وقتی که همگان دست از خوردن بکشند» و باید 
,خود رابه خوردن مشغول کند ؛ چراکه در غیراین 
,مورت مبهمانش خجالت می‌کشد و دست از 
تخوردن برمی‌دارد در حالی که ممکن است هنوز 
بارا باشد. 


۱ آنچه بعد از خوردن, شایسته است 


الف -گزاردن شکر خدوند 

۴ پیامبر خداعل: سیر سپاس‌گزار » مزدش همانند 
مزد روزهداری است که برای خدا روزه گرفته 
باشد 

۵ پیامبر خدایالا: هر گاه سفره جمع شد بگو: 

پاس » حداوند را که پروردگارِ جهانیان است. 


بار خدایا! این غذا رانعمتی قرار ده که شکرش به 
جای آورده شده باشد» 

۶۰۶ پیامبر خداکلا: هیچ مردی نیست که خانواد‌اش 
راجمع کند و سفره‌اش رابیندازد و همگی 


۸ . الإمام الباقر :لم يكن سول اقب يكل 
ماما ولا رال قال : البرك اف 
قول : ءاللم 


ج -الأعاء عند رفع مان 


۹ . رسول اث : إذا وضْعَت السا د 


آلا 
اللاب : بار لله عَليكم في طَّماكُم. ثم قولون 
للشیطان : أخرح با فاق لا سلطا 


ذا فرغوا ققالوا: «الحمد ی 
قوم 


آنع اف علیهم فأدواشکر زئهم 
الا بشیطان :أن يا 


.اکن زج اص 4۱ج ۵ 
gi nad.‏ اس ۲۱۰ IT‏ 
اي نج امس ۳۳۹ ۱ 


tr 


غذایشان رابا «بسم لهه شروع کنند و در پایان. 
سپاس خداوند ترا به جای آورند و سفره جمع 
شود مگر آن که آمرزیده شوند 
۷ پیامبر دا -در سفارش به امام على 3۴ - : 
ی علی! وقتی غذا می‌خوری. «بسم الله بگو و در 
آن. «الحمد لله بگو ؛ زیرا دو فرشتة نگهبان 
تو تازمانی که غذا را از حودت دور کنی از 


خوردن» دست بکشی)؛ پپوسته برایت شواب 


با 


می‌تویسند 
ب -خواندن دعای برکت 

۸ امام باقر :پیامپر ده هر گاه غذاپی می‌حورد 
نواشیدنی‌ای می‌آشامید. می‌گفت: هبار خدایا! در 
این به ما برکت ده و به جای آن. بهترش را عطایمان 
ما در مورد شیر که ی‌فرمود: بر دیا در 
این به میرکت ده و آن را برایمان پیشتر کن.. 
ج-دعاکردن , هنگامبرچیدن سفره 

۹ پیامبر خدای : هر گاه سفره نهاده می‌شود: 
چهار هزار فرشته آن را در میان می‌گیرند: و چون 
بنده یگوید: «بسم الهه» فرشتگان می‌گویند :«خدا به 
غذای شما برکت دهداه. سپس به شیطان می‌گویند : 
«بیرون شو -ای نابکار ۔ که تو را بر آنان. تسلطی 


و چون پس از غذا بگويند: «الحمد ف 


فرشتگان می‌گویند: «خداوند. به این عده؛ نعمت داد 
و آنهاء شکر پروردگارشان را به جای آوردنده 
اما ار [در آغاز سفره]«بسم اف نگریند. 


بخش دهم: حکمت‌های گوناگون 


۰ . رسول ال ضوه قبل الما يتفي | 
نيا یم ابش ۲ 


ال تفس یت وفي و 


وتعدة 4 


۱ عنهت لا لا یلوم امز إا 


۲۳ رسول ال یم لین في الوضوم 
واسام * 


fae ۳ 


على آشر الطمام: فإ ملک 
لناب اواج ". ویجلب علی اب الوزق. د 
و-الشواك+ 


2 رسول :نو کواه تلد الوا‎ ٤ 


.اي نج اس ۲۹۲ح ۱ 

۲.الوضره بل الطعام نكي امقر :المراد فسل ابدین نقط 
(المصاح بر اس 7۳۳ برشز» 

مکار ازج اس ۱ 10۰ 

تن میج اس ۱:۹۲ ۳۹۲ 


1 

1 

.د للهاب :ج اص ۰٤۲ح‏ که 

1 اج من الستان :الضراحك؛ وهي 
الشحك ‏ :الک الأشهر الها سى الأسنان (لنيابة:ج 4 
.شيف 

۷ چنیا :سی ۱۸ 

۸.ررایات هلا الستران وكا تلاحظ حول حکمة الوا 


وهي التظاقة وصحة ام والأستان ؛ وها لدب بنحصر 
بلطم . وعایه تذکره هن من باب تطیق نان لى 
بعض مصادیقه 


ifr‏ بیماری 


فرشتگان به شبطان می‌گویند: «نزدیک آی ۔ای 
نابکار -و با آنان؛ بخور». 

وهر گاه سفره جمع شود و نام خدا را نگویند. 
فرشتگان می‌گویند: «خداوند به این علّه: تعمت 


داد؛ اا نها روردگار خویش 8 را فراموش کردنده 


۰ پیامبر خدال: شستن دست‌ها قبل از غذاء فقر 
رامیبرّد و بعد از غذا اندو رامی‌زرداید و چشم را 
سالم می‌دارد 

۱ بیامبر خداک: آگاه باشید که هر کس شب را 
با دست آلوده به بو و چربي غذا به سر ببرد [اگر 
ایی بر سرش آمد)؛نباید کسی جز خوی 
نکهش کند. 


را 


هش 


معا گردن دندان‌ها 


۱۲ پیامبرخدا3 : رحمت خدا بر آن 


وضو و [بعد از]غذاء خلال می 
۳ . پیامبر خداتک :بعد از غفاء (دندانه ایتان را] 
خلال کید ؛زیرااین کار » مایة بهداشت 
نیش و آسیاب (یا 


اشت دندان‌های 


ن) می‌شود و برای بنده. 


روزی می‌آورد. 
و-مسواک زدن! 


۴ پیامبر دا :مس واک بزنید ؛+زیرامسواک زدن» 


۱ . حکمت مراک »نطقت و بهداشت دهان و ندال است و 
از نگاه حادیث استحياب مسواک اختصاصی به بعد از 
خوردن غذا ندارند وی از آنجاک بی 
از صرف غلا است این احادیت فال نبا با 


بن وارد یاز به 


صواک پس 


آداب غفا غرردن ر هتد 


گزیدۂ حکمت‌نامة بیامبر اعظم 6 Wt‏ 


۳ دهان راپاکیزه می‌کند. 
۵ پبامبر خداکاا: مسواک بزنید و نظافت کنید 


۵ عنە :اتا كوا 


ز-نخوابیدن . بلاقاصله بعد از غفا 


ز-ترك الوم ده با 
۱۳ رسول ال آذیبوا طماتکپزکر ار رال لات ۰۳۶۱۶ پیامبر خداتکلا: غذایتان را با نام خدا و نماز» 


ولا تناما له کنو لوگ ۲ هضم کنید ‏ و بلافاصله بعد از غذا نخوابید .که 


دل‌هایتان سخت می‌شود 


۱ داب أل لحم 
-اختیاز حم المفادیم وخاضة الذراع 


۷. مسند ابن حنبل عن یحین بن آبي سحا عن رجل من 


۱ آداب خوردن گوشت 
الف-خوردن گوشت پیش سینه بویژه سزدست 

۷ مسند این حنبل -به قل از یحبی بن ابی اسحاق» 
ودی از نی نار : فلانی برایم نقل کرد 
یلم هذای نان و گوشت برای پیامبر 8# 


آووض یی رمرد: از سودست به من بدهه. 


و سزدستی به ایشان دادند رايشان, از آن 
تناول کرد 


۸ پیامبر خداکلل:گوشت رابه دندان بکشید ؛ چراکه 


ب انب أك لحم ال > 


.الام الا لاهن أن وک لس 


غریضاً ",وال :نا اک لشباع ولکن ختی ي 
الشش الا ۸ ب اجتناب از خوردن گوشت خام 


این» لذیذتر و گواراتر است. 


۹ امام باقر : پیامبر خداء از حوردن گوشت 

.سن ی جرج اص ١۰ا‏ ۸8 

۲. المصاف لان اي شيية:ج اص 1۹۷ح 0 

۴ المعجم الازسط زج دص ۱۱۳ 140۲ و فرمود :«درندگان. گوشت خام می‌خورند ؛بلکه 

دفن حتل :ج اص ۲۰۵ح ۵۰14 

الهش :الح الحم بأطراف الأسان. واش :نیز 
بجمیدھا(الھایة :ج وص 1۳٢‏ نھر 

7 سن اي اج اس 0 ۳ 

۷.فرزضا يط هیدج ٣ص‏ ۳0۰ غرضر», 1 . یعتی داز غفا به ذ گر و نماز بپردازید ویلافاصله 

لکاقی :ج اي ۳۳ج ۱ نخواید تاغا هضم شود و أن اه استراحت کند ٠‏ 


تازه اکه هنوز پخته نشده است|» نهی کرد 


باید با آفتاب یا ا 


آتش, پخته شود». 


بخش دهم : حکمت‌های گوناگون 


ع تابسانم لحم 


۰ رسول انع: من كَل لحم تین ضباحا قا 


لم 


صاحالم ال لحا 


۱ داب أعل الغاكهة 


امه عنة أكبها 
۷ رسول :بر 


و 


ب عم ند أکل الفاكهة 


ال الفاكِهَة رتدب 


۳ ارام علا کان سول ال یالاک 
الجَدیدة مها ووضنها عل 
الهم كما ريت زهاني 
3 ي 


ج -الأكل في(قبالها لك في ادبارها 
۸ رسول اکلہ یکم واک في تاه فا 
ادن مر إلأحزان. أنوها في 


۱ ب اي :ص ه 

۲ لحاس :ج اس 101ح ۱۸۷ 

۴ درل وال دج ٩۱ص‏ اج ۰۵۵۷ 
.الي للصدوق :ص ۳۸ج ۳۹1 


۵ 


بیماری 


ج -اجتناب از مداومت در خوردن گوشت 

۰ . پیامبرخداتیگ :ه رکس چهل روز گوشت بخوزد. 
سنگادل می‌شود. 
دساجتتاب از چهل روزگوشت نخوردن 

۱ پیامبر خدا : گوشت بخورید ‏ زیسرا 
گوشت؛ گوشت می‌رویاند. و هر کس چهل روز را 
سپری کند و هیچ گوشت نخورد؛ اخلاقش بد 
می‌شود و به هر کس انخلاقش بد شده» گوشت 
بخورانید . هر کس چربی بخورد. به همان اندازه [که 
خورده است]؛ درد (بیماری) بر او ازل می‌کند. 
۱/۱ آداب خوردن میوه 
الفا -«بسم اله گفتن به هنگام خوردن میوه 


۴۶8۴ ار خدا : هر کس میوه بخورد و به نام 
خدا آغاز کند. به او زیان نمی‌رساند. 
ب - دعا کردن به هنگام خوردنمیو نویر 


۴ . امام علی 3 : پیامبر خداء هر گاه 


ثنویری 
می دید آن را می‌بوسید و بر چشمان و دهانش 
می‌نهاد و سپس می‌گفت: «بار خدای! همچنان که 


نوبر آن رابا عافیت به ما نمایاندی » پایان آن رانیز 


با عافیت به ما بنمایان» 
چ -خوردن میوه در آغاز به بازار آمدن و نخوردن در اواخر 
آن 


۴ پیامبر دال : بر شما باد خوردن میوه‌ها در 
آغاز آمدنشان ؛ زیر این میوه‌هاء ما سلامت تن 


گزیده حکمتنامة پیامبر اعظم بلا ۶ 


إدبارها :إلا دهدن ۷ و از بین بُردن غم و اندوهاند .و در اواخرشان آنها 
را نخورید ؛ چون مایۀ درد (بیماری)اند . 
د دانهدانه‌خوردن‌میوه‌ها و پرهیزاز خوردن‌چند میودبهم 


۵ پیامبر خداکلڈ : هر کس میوه را دانه‌دانه بخورد. 


به او آسیب نمی‌رساند. 
۶ پیامبر خدا6: میوه‌ها را یک دانه ؛ یک دانه 


بخورید تا زبان نزنند 


١‏ .في المصدر :«الإدبارهاء ‏ واتصویب من بح و 
۲ ب الیکا بص ۲.۷ ملت لني کیا اص ٩‏ 
جالع اد 


2 


خش دهم ؛حکمت‌های گوتاگون fv‏ چکیدۂ آداب «خوردن, از ناه حادیث 


چکیدۀ آداب «خوردنء از نگاه احادیٹ 


رعایت موازین بهداشتی در خوردن و آشامیدن» یکی از مهم ترین عوامل سلامت» شادایی و طول عمراست .اگر 


مردم بدانندکه چه بايد بخورند. چه اندازه بخورند 


خود راب هکار ندندهبی‌تردید + 


بیشتر بیماری‌ها از جامعة بشر رخت بر خواهد بست و آنان » لذت و شیرینی زندگی را خواهند چشید . 


ره نمودهای اسلام در این زمینه ‏ فوق الماده مهم و ارزشمندندکه با عنایت به عصر صدور آنها «معجزة 


علمی پیشوایان دین محسوب می‌شوند . در این باره » توجه به دو نکته حائز اهمیت است 


۱ .ره نمودهای الام 


ۀ خوردن ‏ تنھا سلامت جسم را تضمین نمی‌کند ؛بلکه متضتن بهداشت جسم و 
جان انسان است . 


۲ از آن جاکه عقل و علم » بر هم رازهای آقرينش اه ندارند » ممکن است حکمت برخی از ره 
نمودهای اسلام برای دانش امروز » مجهول اشن ولي یی تردید بان به منای پیدلیل بودن آن ره نمودها 
نیست ؛ چنا نکه حکمت شماری از احکام اسلام د رگذشته مجهول بود و امروز +علم .به راز آنهاپی برده است 


و اینک اشاره‌ای کو تاه به آن ره نمودها 


یک. حلال بودن غذا 


آنچه انسان مصرف می‌کند»باید از ره مشروع تهټه شده باشد . غفای ی که از راه نامشروع و تجاوز به 


سلامت روان ۰ 


را در پی آورد همانند غذا خوردن در ظروف طلا و نقره یا غذا خوردن بر سر سفره‌ا ی که مشروبات الکلی 
در آن قرار دارد . 

دو. توسیه بهکم خوری 

» ضمن تأ کید ب رکم خوری » منافع فراوانی را برای آن ذ ک رکرده‌اند ؛مانن : تداوم سلامت بدن + 
ملکوت هستی » نزدیکی به خداوند متعال و 


پیشوایان دی 


صفای اندیشه » نورانیت دل » رهایی از دام شبطان » بهره گیری 


استفادۂ بهتر از عبادت او 


گزیدۂ حکمتام پیامیر اعظم کل A‏ 


سه.خطر پرخوری 
پرخوری در احادیث » به شذت نکوهیده است ؛ چراکه از سلامت می‌کاهد و شهوت را می‌افزاید » بدن را 
بدبو می 
می‌کند »به نیروی تقوا و ور ضربه می‌زند »بر 


و زمینه را برای انواع بیماری‌های جسمی و روحی فراهم می‌سازد . پُرخوری » جوهر نفس را تباه 


هوشی + حجاب می‌افکند و دل را سخت و تاریک می‌سازد . 


شخص پُرخور » خواب‌های آش می‌ببند»هنگام عبادت » احساس کسالت می‌نماید و از این رو ؛ عبادتش 
اندک است و از بساط قرب حضرت حق » دور .و تهایت این که سیری در دنیا + موجب گرستگی در آخرت 
خواهد شد 


پنع.میزنمقید خوراک 


برای پیشگیری از زیان‌های پُرخوری و بهره گیری از ماع کمخوری » پیشوایان اسلام توصیه کردهان د که 
انسان پیش از آ که اشتها داشته باشد » چیزی میل نکند و قبل از آن که اشتهای شکاملاًاز 
دست بکشد : 

کل وانث نشتهی وأمبک وانث تشتهل ,2 

زمانی که اشتھا داری , غذا بخور ر تا هنوز اشا قاری ونت را بکش . 


ن برود »از خوردن 


آداب غذا خوردن 


آداب غذا خوردن ‏ به چند بخش تقسیم م‌شود 


یکم نکاتی که سزاوار است قبل از خوردن غذا رعایت شوند 


نکاتی که پیشوایان اسلام برای حضور بر سر سفرۀ غذا توصیه کردهاند » عبارت‌اند از :گذاشتن سبزیجات 
در سفره ؛ شستن دست‌ها و خشک نکردن آنها با هوله » در آوردن کفش‌ها + نشستن بر سر صفره با 
فروتتی » سهیمکردن بیننده (اعم از انسان یبا حیوان) در غذا .و در آخر » صدقه دادن از آن غنا و یا 
همانند آن . 

بخش دوم نعاتی که باد هنکام خوردن غذا رعایت شوند 

این نکات ۰ عبارت‌اند از 


الف -تدټر درای ن که آنچه از انواع خورا کی‌ها مورد نیازبدن انسان است » چگونه در نظام آفرینش پدید آمده 
اين اواج مور م آفرینش پدیا 


ازکردن خوردن با نام و یاد آفریدگار ؛ 


۱ . طب بیع دص 11 . 


بخش دهم : حکمت‌های گوناگون ۳ چکیدۂ آداب «خوردن, از نگهاحادیث 


چ ۔ آغا زکردن غذا با نمک (در صورتی که خوردن نمک برای فرد » ضرر نداشته باش 


د ۔آغازکردن از سیک ترین غذاها ؛ 

هنخوردن غذای داغ و خوردن غذای نیم‌گرم » پیش از آ که سرد شود ؛ 
و -استفاده کردن از دست راست 1 

ز -کوچ کگرفتن لقمه ؛ 

ح -خوب جویدن غفا ؛ 

ط ۔طولان یکردن نشستن سر سفره + 

ی -گرامی داشتن نان و نگذاشتن آن زیر ظرف غذا ؛ 


ک -امساک از خوردن غذا پیش از سیر شدن کامل و در حال یکه قدری از 


بخش سوم کارهایی که هام غذاخوردن شایسته نستند 
این موارد » عبارت‌اند از : 
" 0 
الف -اسراف (زیاد‌روی) د رکیفیت کی وراک ۱ 


ب -خوردن غذایی که نسبت به آ نی ميل ات ؟ 


دمیدن در غذا ؛ 


د.خوردن با دست چپ ؛ 
ه ۔خوردن با یک انگشت و دوانگشت ۱ 
و-بلندآروغ زدن ؛ 


ز پاک کردن زیاد استخوان‌ها ؛ 


ج -آب خوردن میان غلا ؛ 
ط آب خوردن پس از خوردنگوشت + 


ی -خوردن در حال سیری . 


ادیث اسلامی » برای مناطقی باشد که به دیل تعریق فراوان ‏ ثمک بدن آنها 
اهر احادیٹ فراوانی که به ابن مهنا توصیه گردماند این است که ورهن 
برای همان بجز کسانی که به دی بیماری تباید از نمک استفاده ند« فد است 


۱ . ممکن است توصبه به خوردن نم در آغاز ر پایان غاد 
کاسته می‌شود »با برای ضذ عفونی کردن دهان باشد 
اندکی تمک قبل از غلا و بعد از 


گزیدة حکمتنامة پیمبر اعظم ل 
الفصل الثاني عشر: اباس 


۲ مه باس 


عانخ قذ أذ 


غلیف یناسا ری شوم 
فریشا ویباش آلشفزی ذلك خیز ذلك من ا أله 
نله كرون 


۲ اللبسة المنوعة في الأنیا 


الکتاب 


جذ عن وحن فیها من شاور بن ذب 


لوا ویناشهز فبها خریز4 ۲ 


۷ رسول ان گم شجبون ج له لت 
وخریزها فلا تلبسوهافی انیا * 
۸ عنه :تن لس الحرير في نیام نله 


في الاغر 


۹ عنه :مغ بالخرير من برجو يام افو" 
يلبش ربا باهي بو بیط 
الاس یم یرالیه حى رع" 


۳۳۰ عنه 1 


١‏ . تفسير القرطبي عن عانشة | أسماء ینت أبي بكر 


r: bT نج‎ NN 
ان‎ 
1۱۲۰۹ ج۳٩ كلسل !ج 19ص‎ 4 
سنن ان ماجانج اص 1۸۷ ۱ج ماه‎ ۵ 
۱:۹ المعجم لگیر زج ۸ص‎ 

۷ کر ما :ج 10ص ۳۷ج ۱۲۰۰و 


فصل دوازدهم:لباس 


۲ نعمت لباس 

ای فرزندان آدم! در حقیقت, ما برای شا لباسی فرو 
فرستادیم که عورت‌های شما را پوشیده می‌دارد و [برای 
شما] زینتی است. و بترین جامه. [لباس ] پرولیت. 
این. از نشان‌های [قدرت ] خداست. باشد که ستذگر 
شوند). 

۲ باس‌هایی که در دنیا ممنوع است 

[دد ] بهشت‌های همیشگی [که ] به نها در خواهند آمد. 
در آن جا با دستبندهایی از زر و مرواربد. زیور می‌بابند 
نو گر آن جا. جامه‌شان پرنپان خواهد بود). 


ری نازک و یبای یبر ی‌پوشند [و] ار هم 


حدیت 

۷ پیامبر خداللا: اگر زیرر و حریر بهشت را 
دوست دارید. آنها رادر دنیا نپوشید. 

۸ پیامبر خداّء هر که در دنبا حریر بپوشد. 
در آخرت, آن را نخواهد پوشید. 

۹ بیامبر خداکلگ: کسی که به ام اله (نعمت‌های 
خداوند در بهشت) امید بسته است» از لباس] حریر 
استفادهنمی‌کند. 

۰ پیامبر خداگی: هر کس لباس فاخری بپوشد تا 
مردم به او نگهکنند. خداوندبه او نمی‌نگرد تا زمانی 
Ps‏ آورد. 

۶۳۱. تفسی القرطبی به نقل از عایشه -: آسماء دختر 
ابو بکره در حالی که لباس‌های نازکی به تن داشت. 


بخش دهم :حکمت‌های گوناگون 101 بیماری 


نزد پیامبر خدا رفت. پیامبر خداء از او روی گرد و 
با اشاره به صورت و دست‌های خود فرمود: دای 
قاعدگی رچ دیگر درست 
نیست که از و جز این قسمت‌ها دیده شوده. 
۲ هلل الشرائع به نسقل از زد بسن صلی» از 
۲ علل الشرائع عن زید بن علي عن آبائه عن الإمام ‏ ۰ پدرانش 8# : امام علی له به مردی که در مسجد 
پیامیر اء ود رابه شکل زن در آورده بود» 
۲ فرمود: طز مسجد پیامبر خلا بیرون شو ای کسی 
-: رج ین مسج رسول اه یا من لح که پیامہر خدا لمتتش کرد 
م قال علی :سيعت رسول ا 
اله الششیهین بن الجا بالگ اء «لمنت خدا بر مردانی که خود راشپیه زنانمی‌کنند و 
بر زنانی که خود را شبیه مردان می‌کنتده. 


اسماء! زن وقتی به 


التحیض لَم یصلْخ أن بر نها إل 
هذا - وأشار إلى جه و" 


& سپس فرمود: «شنیدم که پیامبر خدا می‌فرماید: 


والتبهات ين لام الژجال .۱ 


فصل سیزدهم: سخن 
الفصل الالث عشر: الکلام 


۳ هفیت سفن 
۳ یه لام 


۳۳ . رسول ال رل تلم بالگ 


۳۶۳۳. پیامبر دا گاهی انسان» سخنی خشنود 
کنندة خدا می‌گوید که گمان نمی‌کند آن سخن: 


بدان جا برسد که می‌رسد و خداوند متعال: به 


ردی خود را تا روزی که 


مبب آن سخن 
ط 1 ن بل ما بت دیدارش کند. برای او می‌نویسد. و گاهی انسان, 
کلب بھا مه إل توم لا" سخنی ناخشنودکنندة خداوند می‌گوید که گمان 


۳ نمی‌کند آن سخن, بدان جا رسد که می‌رسد و 
۳ الحث غلی رنب ما لايَعني بن الکلام 


. رسول ان ین ق الرجل قله لایو فیما 


خداوند. به سیب آن سخن, ناخشنودی ار خشم] 


خښ ود را تا روزی که دیدارش کند, برای او 


9 
لا نی می‌تویسد 
REBL‏ ۳ ترغیب به ترک بیهوده گویی 
۲ عل الشراع :ص ۲٠1ح‏ ۳ ۴ پیامبر خدا#: از فهمیدگی مرد این است که 
٣‏ , اتر غیب والترهیب :ج ٣ص‏ 0۳۷ح 46. 

کمتر سحن ببهوده می‌گوید. 


الي للعلوسي دص 1۲۲ح 31۸۳ 


کزیدة حکمتنامة پیامبر اعظم ا 


. عنه زین خسن إسلام الرء ترک الکلام فما لا 


۳ ذم فُضول الکلام 

۳ رسول انث کلام ابن آدم عليه لا له !| 
بالتعروفي وال عن انكر » وذکر اله عرو 
ن الرجُل لََحَدّتُ بالحديثِ ما 


یرید 


e ۷‏ 
به شوء إلا جك بو 
السماء." 


دمن 


۳ كثرة الكلام میت القلب 


قال اله تمالن 
مجلس تلوب الصالحین والضایتین, وإ 
تجلیی تلوب المتکلمین ہما لا تعنیهم ٩‏ 
۹ رسول :لا کرو الکلام بغیر کر اث فان 
رة الكلام بير ذكر افو قسوة القلب. نب لاس 
بد اااي 


بالمت. فان 


۳ اعتبار اكلام من الفل 
۰ رسول اکال :إن من حب کلام ین 


کلام فیما نید .3 


٩ اللاي سید با‎ ١ 

۴سن ان مرج اس ۱۳۱۵ ۳۵ 
۳ ار غیب واثرحیب :ج ۲ص 0۳۷ح 4۳ 
۶ ارشاد قوب :ص ۰۳۱۹۲ 

۵ ای العلوسي :ص ۴ع ۸ 
.الصا :ص 0۲۵ح ۱۳ 


۱۵ 


۵ پیامبر خداق: از نشسانههای نسيكويي اسلا 
شخص,. دم فرو بستن از بیهوده گویی است. 

۳ نکوهش زیاده‌کویی 

۶ پیامبر خداکل: سخن فرزند دم جز امر به 
معروف و نهی از منکر و یاد خداوندفك به زیان 
اوسته نه به سودش. 

۷ . پیامبر خداتالا: آدمسی گاه سسخنی می‌گوید 
و قصد بدی ندارد جز این که مردم را بخندانده 
ما با این کارش) به اندازه‌ای دورتر از (فاصلا 
زمین تا] آسمان, سقوط می‌کند. 

۳ پُرگویی: دل رامیمیراند 

۸ . آمام على - در بیان حدیثمعراج پیامب رت -: 
رت تال فرمود: «..ای احمدا بر تو باد 
خاموشی؛ زیر آبادترین مجلس, دل‌های پاکان و 
خاموشان است و ویران‌ترین مجلس, دل‌های 
بیهود گویان». 

۹ پیامبر خدا؛ در غیر از یاد خداء بسیار سخن 
مگویید؛ زیرا بسیار گویی؛ جز در یاد خداء 
موجب سخث‌دلی می‌شود و دورترین مردم از 
خداء سخث‌دل است. 

۳ فتار, جزئی از کردار است. 

۰ پیامبر ایال کسی که گفتارش را جزئی از 

کردارش به شمار آوّد گفتار بی‌فايدة او کاستی 


می‌پذیرد. 


۳ اقسام الکلام 
4 . رسول ات : الكلام شلا:ترابیعء وسال 
ب. فأتا رایع فالذي یرل وأما السام 
أا الساچب نالذي 


فالاي پقول ما أحت 


يتخو في الاس .* 
الفصل الرّابع عشر: المجلس 


٩‏ شرّف المجالس 


0 رسول اش إن لل يو شرف ضرف 


التجالی ما ات به الیل 


۹ مایم مراعاه في القجابس 


الکتاب 
باه النین نئو إا يل لشم شفشئوا بى 


.اي نج اص ١1۱ح ۸٩‏ 
.رایع ۱اصی ٩۲ج‏ 8 
نی ۷ 

کزالممال :ج «امی ۳۸ج ۲۹۲6 
۵ هد لین ین سعیدص ۷ح ۱ 
7 .یحاراوانج ۷0ص 818ج 4 


بیماری 


۱ پیامبر خدا؛ هر کس بداند که گفتارش چه 
جایگاهی نسبت به کردارش دارده سخن گفتتش 
کاستی می‌پذیرد مگر در آنچه مفید است. 

۳ خاموشي ستوده 

۲ پیامبر خدانْ: خاموشی برای کسی که به پاد 
خداست عبادت است. 

۴۳ پیامبر خداال: سزاوار نیست شخص دانشمند. از 
بیان دانش خوده دم فروبندد و سزاوار نیست نادان بر 
نادانی خود» سکوت کند. حداوند متعال فرمرده 
است: پس اگر نمی‌دانید. از کسانی که می‌دانند. بپرسید 
۴ اقسام سخن 

۳ پهامبر خداا: سخن. سه گونه است: سودآور, 
سام و زیانبار. سودآوره |سخن] کسی است که خدا 
را یاد می‌کند. سالم» [سخن] کسی است که چچیزی را 
می‌گوید که خدا دوست دارد؛ و زبانبار» اسخن] 
کسی است که به طعن و تمسخر مردم می‌پردازد. 


فصل چهاردهم: مجلس 


۴ شریف‌ترین مجالس 
۵ پیامبر دا :هر چیزی » شسرافتی دارد و 

شریف ترین مجالس (نحوة نشستن). آن است که 

[شخص ]رو به قبله باشد. 

۳۴ کاتی که باید در مجالس, رعایت شود 

قرآن 

لای کسانی که امن آورد‌ایدا چون به شما گفته شود «در 

مجالس. جای باز کنیده. پس جای باز کنید تا خدا برای 


گزیدة حکمت نامه پیامبر اعظ 5 ۵ 


القاس قافسخوابفسج الل نكم ولا فيز نزو شما گشایش حاصل کند. و چون گفته شرد: «برخیزید». 

فانشزوأ زلم آل این مومت لین وف پس برخیزید تا دا[ ]کنیا شما را که امن 

آوردماند و کسانی را که داتشمندند, [بر خشب] 

درجات. بلند گرداند؛ و خدا به آنچه می‌کنید, آگاه 
۷ رسول :نا تن أحدکم تجلا فيج حديث 

r‏ خداعة هر گا یکی از شما به 

حیث ما تین تجلمه.؟ بر مین 

رفت. در کنار آخرین‌نفری که نشسته است بنشبند. 

۷ پیامبر خدا :هر گاه افراد مجلسی در جای 

خود نشستند إو کسی وارد شد؛ اگر در آن میان, 


فردی برا 


۷ . عنه اا إذا أخذ القوم ت 


أخاه وارتغ له في تجلیه 


تازفوارد خود را فرا خواند و برای او در 
کار حود. جابازکند لین تازه وارد باید دعوتش را 
پذیرد و پهلوی او برود؛ زیر وی با این کار» به ار 
رام گذاشته است. ولی اگر کسی برایش جایی باز 
گرا نگاه کند تا هر کجا بیشتر جا بود همان جا 


٤‏ المَجالس الّني هي غنها 


ER‏ جن 


أك نتائون آلزجال وتفطئون آنبیل نون فى 
آلغنقز فنا كان جواب مب أن قائواً 


آنا پخذاب الله إن کنث من ال هین4 ٩‏ 


۴ مجالسی که از آنها نهی شده است 


قرآن 


لوط گفت:] «آبا شا با مردها در می‌آمیزید وراه تال 
نت و تاسل ] را قطع م‌کنید و در معافل نس ] خود. 
۸ رسول الث کڈ تن کان ايوم الجر پلیدکاری م‌تید»« ولی پاسخ فومش جز این نود که 
فلا جل في تجلیس مسب فيه إمامٌ. أو غاب فيه گفنند: اگر است می گویی. عذاب خدا را رای سا 
له بقول في کتابه: (وإذا رأيت الّذين اور 
حدیث 


۸ پیامبر خدا تی : هر که به خدا و روز واپسین: 


ان دارد, نباید در مجلسی بنشیند که در آن. 


١.المجادلة‏ :۱ از پیشوایی بدگویی بااز مسلمانی غیبت می‌شود. 
۲ مکام الأخلاق :ج اص تاج ۳ خداوند , در کتاب خود می‌فرماید: و هر گاه دیدی 
لافس ی 4۳ج ۸ 


٤‏ المنکیوت :۲۹ کساني [به تصد تخطنه] در آیات ما گفتگو می‌کنند. از یشان 


بخش دهم: حکمت‌های گوناگون ۵۵« 


بعد ری مع الزمآلظییین۹ ۱ دری برتاب تادر سخنی غير از آن در آیند. و اکر شیطان, ترا 


[دد این باره] به فراموشی اناخت, چون به یادت آمد با آن 


٩‏ النجالش بالأمانة 
مریم ستمکار, منشین) . 


٩‏ رسول ال :الت جالش بالمانة إلا ثلا 


مجالی : مجلس شفك فیه دم حرام ومجلس 
استجل فيه رج حرام ومجلش اسل فيد مال 


۴ مجلس‌ها:امات‌اد 
٩‏ پیامبر خدا : مجلس‌ها» امانت هستند. مگر 
سه مجلس: مجلسی که در آن» خونی به ناروا 
ريخته شود و مجلسی که در آن؛ زنا شود؛و 
مجلسی که در آن» مال حرام به اروا حلال گردد. 
۵۰ پیامبر دا : مجلس‌ها» امانت‌اند و 


٤‏ الحَتُ على کر اه تعالی عند القيام کردن راز برادرت. خیانت است. از این کار 


حرام رح ۷ 


۰ . عنه ی التجالسش بالأما: 


اش 


۳۱ رسول :سا قد عد سن آهل الیو ردوری کن ر از نشست‌های عشیره‌ای»بپر مزا 


يذكرون الله لقع مهم ده ین الملائكة .۱ ۳ تشویق به حضور در مجالس ذکر خدا 


۶ في ختام المَجْلس 


ذکر خدا بر پانمی‌کنند. مگر آن که تعدادی از 


فرشتگان نیز در آن انجمن . می‌نشینند 


۷ رسول انك تا: [ذا لام قتلاقوا باشلیم 
دافم وإذا منرت بالاشتفغار ٩.‏ 
۴ در پایان مجلس 
الفصل الخامس عشر: الوم والسّهر ۵۲ پیامبر دا هر گاه به هم رسیدید» سلام 
کنید و دست بدهید» و چون از هم جدا شدید؛ با 


۵ انوم أحُو النوت 
آمرزش خواهی, یکدیگر را ترک کنید. 


الکتاب 
الل ثؤفى تفش جين مزتها الى نز شفث فى 
مایا فنمبك الى فخنی علنها لنوت ويُزسبل 


فصل پانزدهم: خواب و بیداری 


۵ خواب. برادر مرگ است 


١‏ شیر اتب :ج اص ۲:۱ قرآن 

۲ الي لطرسي زصی ۳هح 1۱ «غداء روح مردم را هنگام مرگشان. به تمامی باز متا 
.سکم NN YS pF gi e‏ 

عدااي اس ۲۳۸ 

».اي لطس س ۲1۵ح 7۷4 


د [نیز] روحی راکه در [موقع] خوابش نفرده است [۰ 


گزیدۂ حکستنام معط 


۳ رسول :اللوم أخُر الو 
هل اج" 


Ne‏ ور و موسر 


١‏ . عنه :لا هر" بعد المشاء الآجْرة إل 


تلاصا 


۰ التحذیر من کٌثرة الوم 
. رسول ا6ا کم و 
يدع ابقر ولا 7 


۷ عنەتال: قات اَم شلیمان بن داووة لشلیمان ند 


۵ داب الذّوم 


۳۸ . رسول اف لا بیقن کم وه ,فان 


یره 
gins.‏ اس ها IT‏ 

۳. تال ۱۱۲ بر 

6 وف المصدر :امه دیا من بحاو 

8 الخال :ع اج 1۲١‏ ۷ :سای ی ۸ 
ماس ماج وه 


۶ 


قبض می‌کند). پس آن [نفسی ] را که سرگ را بر او 
واجب کرده نگاهم‌دار. و آن دیگر ها ]را 
هنگامی معین.[به سوی زندگي دنا | باز پس ی‌فرسند. 
قطعاً در ابن [امر | برای مردمی که می‌اندیشند. 
نشات‌هایی [از قدرت خدا] هست). 
۶۵۳ پیامبو خداتڈ: خواب : بسرادر مرگ است و 
بسهشتیان ؛ نمی‌میرند (بسهشتیان , در بهشت 
نمی‌خوایند) 


۵ نهی از شب زندهداری برای غیر عبادت و 
ضرورت 

#۵ مر خدانلٌ: شب زنده‌داری » جز برای سه 
هروا نیست: تلاوت قرآن با برای تحصیل 
ما فتادن عروس به خانۀ شوهرش 

۶۵۵ . پیامبر خدای3 : بیدار ماندن بعد از نماز حفتن» روا 
نباشد, مگر برای دو کس: نماز گزار پا مسافر 


۵ هشدار دربارة پرخوابی 


۵۶ پیامبرخدا6اگ: از پُرخوابی بپرهیزید! زیرا 


پسرخسوایی, صاحب خود را در روز قیامت : 


تهی‌دست می‌گذارد 
۷ پیامیر دای : مار سلیمان بن داوودغه به 
سلیمان گفت : «از زیاد خوابیدن در شب بپر 


زیرا پُرخوابي شب انسان را در روز 
تهی‌دست می‌گذارد». 
۵ اب خوابیدن 

+۵ پیامبر خدایْ :هیچ یک از شما با دست‌های 
چرب از غلا نخوابد. پس اگر چنین کرد و 


بخش دهم: حکمت‌های گوناگون 0۷ بیماری 


گزندی از شیطان به او رسید. کسی را جز حود» 
سرزنش نکند, 
۹ پیامبر خدای: هر که با وضو بخوابد؛ اگر در 


آن شب مرگش در رسد نزد خداوند, شهید به 


ا ی 
تاد 
اهر وجل له ذنوب خمسین تة" 


۶۰ پیامبر خدا: هر کس وقتی که به بستر خود 
١‏ . عوالي اللآلي عن حذيفة: إل سیک ان إذا 


تال : «باسیك الم أمُوث وأحیاه, 
ا قال : «الحمد ف الذي أحيانا بسا 


می‌رود: سور تل مو لد امد را بخواند 
خداوندهة گناهان پنجاه سال او را می‌آمرزد. 


۶۱ عوالی ای به نقل از دیف -: پیامبر 14 هر 


شوژ» گاه به بستر خود می‌رفت: می‌گفت: «بار الا به نام 
3 زنده می‌شوم؛ و هر گاه بیدار می‌شد. 
الفصل الشادس عشر: المزاح تو می‌میرم و زنده می‌شوم» و هرگاه بیدار می 
می‌گفت: استایش. خدایی راست که ما را پس از 
هدغ المزاج آ که میراند. زنده کرد و به سوی اوست 
۲ . رسول ات :اي مرخ ولا أقو لح * سید 


فصل شانزدهم: شوخی 


۶ ستودن شوخی 
۲ بیامبرخدای: من مزاح می‌کنم؛ اما جز حق 
نمی‌گريم. 


لست یومئز بعجوز, قال الله تعالی: «َّاأنشأ ناهن 
یز ی ۶۳ بيمر خدان: ممن ؛ شوخ و شنگ است و 


* نجتتاشیکار ۸۳6 


ماقي اخمو و عصیانی. 


.اي تلمدوق:اصی ١١0ح‏ 1۳۷ 

۲ دعوات :ص ۲۱ج 0۷۷ 

1۷ الي للصدوق :ص اج‎ ٣ 

اعرا اللاي اج اص داح ۰ 

.شرح تهج ازج ص ۴۴۰ 

7 تحف السشول :ص ۰14 ۷.الواقعة :۳۵ر ۳ 


۸ تیه الخواطر زج ای ۱۱۲ 


۴ تبیه الخواطر؛ پسیرزنی نسزد پیامبر مد . 


ایشان فرمود: «پبر به بهشت نمی‌رودا. 

پیرزن گریست. (پیامبر کلل] فرمود: «در آن 
روز تو پیر نخواهی برد خدارند متعال 
می فرماید: ما آنان را ہدید آوردیم. پدیدآوردنی. و ایشان 


را دوشیزه گردانیدیم) . 


گزیدۂ حکستنام پیامبر اعد 


۳۵ الكافي عن فعقر بن خلا سل آبا الحَسنٍ ج 


فيجري نتم کلام بمزَحون و ضحکون ! فقال 


م رة المزاج وبما نیش من بحق 


1, رسول اه رایزام بمب بما لوجه‎ . ١ 

۷ عنە تاا ی 18 -: با علي لا مرح هب 
تهازك, و لا تکذب فیذمب نور ۲ 

۸ الترغیب والترهیب عن آبي الحشن-وکا لا 

:کت جلوسا مغ رسول وتلق فقام رل 


فرجع الرجل فقا :ی , فالالقوم: ما ریناشماء 


فقال: هو ده فقال [رسول ابٌ): نکیق 


.نج اص ۴٣ے‏ 1 
.کال للصدوق :ص )۳ج 41۲ 

e1 pT نج اس‎ a gj. 
۵ الترقیب واوهیب اج ٣ص لاح‎ 4 


دا لجل کون مع الوم 


۶۵ .الکافی به نقل از معمّر بین خلاه :از امام 


کاظم :3 پرسیدم و گفتم: کسی با عذه‌ای می‌نشیند 
وبا هم می‌گویند و شوخی می‌کنند و می‌شندند. 
فرمود: «اگر چیزی [در آن) نباشد. اشکالی 
ندارد» و به گمانم, مقصود ایشان, ناسزاگویی بود. 
سپس فرمود:«بدی‌نشینی برد که نزد پیامبر خدا 
می‌آمد و برای ایشان: هدیه می‌آورد و همان جا 
می‌گفت: ول هدیة ما رابده! و پر خدامی شندید 
اییامبرعٌ] هر گاه اندوهگین می‌شد. می‌فرمود: 
بادیه‌نشین چه می‌کند؟ کاش نزد مامیآمد" 


۶ نکوهش شوخی زیاد و شوخی به چیزی 


که حق يست 


۶پیامبر خداوْ؛ شو خی زیاد. آبرو رامی‌برد. 
۶۷ امبو خدانط به امام علی 8 .ای علی! 


شوخی مکن. که احترامت از بین می‌رود و دروغ 
وگ رات از مان می‌رود 


۶۸ . الترغیب و التوهیب به قل از ابو الحسن که از 


شرکت کنندکان در پیمانعَبه و جنگ بدر بود -:با 
پیامبر خدا نشسته بودیم که مردی [از جمع ما] 
برخاست و رفت و کفش‌هایش را فراموش کرد 
[ببرد | یک نفر.آنها را برداشت و زیر خود گذاشت. 
آن مرد برگشت و گفت: کفش‌هایم کو؟ 

کسانی که آن جا نشسته بودند.گفند: ما آنها را 
ندیده‌يم 

مردی که کفش‌ها را زیر خود پنهان کرده پود 
گفت: این جاست. 

پیامبر خدا فرمود: «ترساندن مزمن, چه معنا 
دارد؟!» 

مرد گفت: ای پیامبر خد به شوخی. این کار را 
کردم 

ابر ] دو یا سه بار فرمود: «ترساندن مزمن, 
چه معنا دارد؟اه. 


بخش دهم: حکمت‌های گوناگون 


الفصل الشابع عشر: السرور 
٩‏ رسول 2 في اجه در یال لها دا 


اقرح لا یلها إلا تن فرح یتمیالممنین.۱ 


۷۰ عف6 ان في ا 


لا یدخلها | 


در بقل لها اوح 


من قرح الطبيان." 


۷ واب الثَفريج عن المؤمِن 
۷۷۱ رسول اله :من مَس عن أخبه السوین کر 
ین گرب ادن س اه نه مین کرب ین زب 
الاخرق ۲ 
الفصل الثّامن عشر: الضَحكٌ 
۸ الحك التبم 


. الما علي :كان حك انب كلا انبم . 


۰۸ كلمتال :ج ٣ص ۱۷۰ج‎ ١ 
1004 ا۷٢ تراسا :ج ۴ص‎ ۲ 
8 یار وار ج اص ۳1۲ج‎ .۳ 
۱1۵5 .الي للعلو سی بصن ۵۲۴ح‎ 
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قصل هقدهم: شادمانی 


۷ پاداش کسی که یتیمان و کودکان راشاد 
کند 

٩‏ پیامبر خداب :در بسهشت, 
شادی‌سرا (دار الفزح)» هست که ننها کسانی وارد 
آن می‌شوند که یتیمان مزمنان را شاد کنند. 


ایسی به نام 


۷۰ پیامبر دا : همانا در بهشت» سرایی به نام 
«شادی‌سراه هست که تنهاکسانی به آن در می‌آیند که 
کودکان را شاد کنند. 

۷ واب ژُدودن غم از دل مؤمن 

۴ پیامبر دا : هر که اندوهی از آندوه‌های دنیا 

از برادر مزمن خود بزداید » خداوند : هفتاد اندوه از 


اند وهی آخرت را از او می‌ژداید. 
فصل هجدهم: خنده 


۸ خنده و لبخند 


۲ امام على : خندة 


امبر 6ال لبخند برد. روزی 
بر گروهی از انصار گذشت که با هم صحبت 
می‌کردند و با صدای بلند و دهانی دریده 
می‌خندیدند . پیامیر خدا فرمود: های جماعت!هر 
یک از شما که آرزو فریبش داده و در کار خیر : 
کوتاهی کرده است» بابد سری به گورستان بزند و 
از بر انگیخته شدن مردگانه عبرت بگیرد. به یاد 
مرگ باشید :که باد مرگ لّت‌ها رادر هم 
می‌شکنده 


گزیدۂ حکمت‌نامذ پیامبر اعظم و 


۸ که الضحلد 

الکتاب 

«فلبضخكو یل ولب 
يوز 


۳۷۳ رسول الا وترة الط حلب ناه 4 
الب .۲ 


4 عنه :کر الصحك تمحو الایمان. ۳ 


۸ فکوهش زياد خندیدن 

قرآن 

از این پس, کم بخندند و به جزای آنچه به دست 
می‌آوردن. سیار بگریند» 


حدیث 


۳ پیامبر خداڈ : زنهار از عند؛ زياد که آن, دل را 


می‌میرائد! 


۴ پیامبر خدایَل : خندغ زیاد. ایمان رامحو می‌کند . 


۵ . عنه تال لو تون ما أعلَم لمکم تلیلا ۳۶۷۵. بیامبر دا :اگر آنچه رامن می‌دانم, شما نیز 


ولبکیش کنیا + 
۸ کلام المْضیل انوم 
الکتاب 


فلا جانفم بایان هم لاب 


العديث 


.سول اللاي د وکر تر 


۲ ماي انار :سس ۴۳۵ج ۱ 
۳ الي لصدوق :ص ٤٣ح‏ 41۲ 
.یح البخاري :ج اص ۱ج ۳۸۵ 
۵ الرعرف :1۷ 

7 رل الاو سی :می ۵۳ج ۱۱9۷ 

۷ اللاي لطس :ص ۵۳ 1۱07 


می‌دانستبد . قطعاً کم می‌خندیدید و بسیار 

یگ بستید. 

۸ سخن خندهآور تکوهیده 

کزان 

پس چون آبات ما را رای آنان آوردہ ناگھان. 
آنها خنده زدند. 


۶ پیامبر دا در اندرز به ابو ذر -: آدمی (گاء] 


در جمعی برای خنداندن آنان, سخنی می‌گوید و 


به همین سبب» به فاصلة آسمان تا زمین, در 


دوزخ: فرو می‌رود. 


۷ پیامبر دای در اندرز به ابو ذر-:وای بر 


کسی که برای خنداندن مردم. سخن دروغ بگوید! 


وای بر او وأی بر او وای بر او! 


بخش دهم :حکمت‌های گوناگون 
الفصل التّاسع عشر: الطیب 
۹ الحَتٌ على استعمال اليب 


۳۷۸ . رسول ان سیب بد القلب .۱ 
۷۱ لام عل :إن السب کان لا رة اليب 


والحَلواء.۲ 
۳۸۰ عنه وکا رسول لفوتلا نق في یپ آکقر 
يما ین في العام" 


۳۸۱ رسول انش :ن طبه جاء یسوم الاق 
وریخه ایب ِن الیسلی, وتن لیب شم ارجا 


وم اقا ریخأت 


٩‏ میب النْساء 


۲ . رسول ایا مر 


واین ریجها نهي + 


۳۸۳ عنهع: إذا هدت |حدا کی اللا نلا تش 


یا 


الفصل العشرون: 


۰ فضول لت 
۵٤‏ . رسول اش :کم وضو + فإ 


۱ الکافی اج 1س 1۵1۰ ۲. کف :چا ص1۲ ع1 
.اف :ج ص ۱۲٩ح‏ ۱۸. 
).سس لید ار نج اص ۳۱۹ح ۷۹۳۳ 


.سنن السانيزج ۸ص 3۵۳. .تن الشاتي :ج ۸ص ۱8 


بیماری 
فصل نوزدهم: عطر 


٩‏ تشویق به استعمال عطر 

۷۸ . پیامبر خدائلط: بوي خوش » قلب را تقویت 
می‌کند. 

۹ امام علی 3 :پیامب رل عطر و شیرینی را [که به 
ایشان تعارف می‌شد] رد نمی‌کرد 

۰ .امام مدیسر خداء برای عطره بشتر 
از غذا خرج می‌کرد. 
۹ استعمال بوی‌خوش برای خداو غیر خدا 


۸۱ پیامبر خدال: هر که برای خداء خود را 


یو شیو کند. در روز قیامت» بویش خوش تر از 


مک خواهد بود و هر که برای جز خدا خود را 
خوش یو کند. در روز قیامت» بویش گندتر از 


مُردار است. 


۹عطر زنان 

۲ پیامبر خدا: هر زنی که به خود عطر بزند 
واز کنارعله‌ای [مرد] بگذرد تابریش به مشام آنها 
برسد؛ زناکار است. 

۳ پیامبر خدایللا: هر گاه یکی از شما زنان» در 
نماز (جماعت ] حاضر شد؛ بوی خوش به کار 
رد 

فصل بیستم: نگاه 


۰ نگاه‌های زیادی 


۸۴ . پیامبر خدا#: از نگاه‌های زیادی بپره 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم کل ۱۶۲ 


چراکه تخم هوس می‌پراکند و غفلت می‌زاید. 
۰ کسی که چشم خود را فرومی‌بندد 
۸۵ پیمیرخدای: چشمان خود را از 

بندید تا شگفتی‌ها راببینید. 
۰ کسی که تگاه کردن به او عیادت است 


۶ پیامبر دا : نگاه کسردن به عام عبادت 
است. نگاه کردز 


حرام] فرو 


۰ من یکون الط |لبه عِبادة 

۲ رسول ان ار ای الع الم ع با 
إلى الإمام یط عباد 
وقحغة عبان رازإ الاخ 
با 


پیشوای دادگر عبادت است. 


نگاه کردن مهرآمیز به پدر و مادر : عبادت است. 
نگاه کر 


داری. عبان 


به برادری که به حاطر خدا دوستش 


۷ . عنه ت4 در في تلائ 


في وجه این . رفي المُصحفب. وفی الیعر .+ ,+۳۶8۷ پیمبر خداک : نگریستن در سه 
ایت نگاه کردن در روي پدر و مادر, در قرآن, و 
۰ الحث على غض البصر ا 


تن > توق به فروهشتن چشم 

قرآن 

لبه مردان امن بو «دیده. فرو نهد و پاک‌داستی 
ورزند». که این برای آان.پکیزه‌تراست | زیر خدا په 
آنچهمی‌کنند. آگاه است. و به زتان بایان پگر؛ «دیدگان 
خود را [از هر امحرمی ] فر بندند و پاکدامنی ورزند 
د زیورهای خود را آشکار نگردانند. مگر آنچه از آن 
ياست 


حدیث 


۶۸۸ پيامبر دای : برای هر عضوی از اعضای 


Bia‏ آدمیزاده بهره‌ای از زناست. زنای چشم هم» 
۲ بونج 4( اوح ۲و ۱ 
۱۳۹ چشمچرانی است. 

٤‏ فة لم اراک :ص دبع و چ 

اتور :٣۳وا‏ واه حره در من ربیب ممتای دانشمند پرعلم و مرد 


1 جامع ابص اج ۱۱۲۹ بخشنده و دست‌ودل‌باز نیز آمده ات 


بخش دهم: حکمت‌های گوناگون 


. امام الباق لمن سول رل رجلا ر إلى 


IE 
قرع امرا لا تجل له"‎ 
.وارد چواز رای الْاء‎ ۰ 


۰ . رسول لکلا :لا حرم ایسام أهل الک 


إلى شعورهن وأبديهن." 


۰ من ملع من حرام 


ين الا لا أن يحوب وبرج ." 


۲ عنه :شاب اه روج على اسرآق 


عيتها ين عبر روچ ها أو رز 
محر ينها" 


۰ غض البّصر وخلاوةٌ الجبادة 


۳ رسول اش 6ا : ما ن مایم نظ 


4 
َمقة م عض بعر 


أحدّت له تعالی له بان 
َجد خلاوتها في قلږو .* 

۰ عنه6ا: لطر نهم قسموم من هام الیش . 
فمن ترگها وف من افو أعطاء اه إيماناً جد حلا 


في لو 


۱ تیدج ص ۵0۹ح ۱ 
.اي :ج 0۲1۵ع ۱ 

۳ اللي لسدون اس 1۵ 1۳۷ 
٤راب‏ اعمال :مس ۳۳۸ح ۱ 
.سال نج می ۳۲۷ح ۱۳۵۱ 
جاب الأخیار :س اج ۱۱۳6 


۱۶۴ 


بیماری 


٩‏ امام باقر : پبامبر خداء مردی را که به عورت 
زنی جز همسر خویش نگاه کند نفرین فرمود 
۰ موارد جواز نگاه کردن به زنان 

۰ پیامبر خدا کل : نگاه کردن به موها و دست‌های 


زنان اهل مه حرام نیست. 
۰ کسی که چشمش رااز حرام پر کند 

۱ پیامبر دات : هر که چشم خود را از حرام 
کند. خدارند در روز تیامت , چشم او رااز آتش 
پرمی‌کند. مگر این که توبه کند و از عمل خود 
دست بردارد. 

۲ پیمبرخداق شم خداوند 8سخت است‌برزن 
کورداری که چشم خود رااز غبر شوهر خود یا 


از کسی که قحرم لو نیست پر کند 


۰ فرو هشتن چشم و شیرینی عبادت 


۳ . بیمبرخدانله هیچ مر دمسلمانی نیس که نگاهش 
به زنی بیفتد و چشم خود را پایین بیندازد: مگر 
این که حدای متعال به او توفیق عبادنی می‌دهد که 
شیرینی آن را در دل خویش بیابد. 


۴۶۹۴ . پیامبرخداک :نگا‌کر دن؛ یکی از تیر های زهرآلود 


س است. پس هر که از ترس خداء شم خود 
را[از نامحرم] فرو بندد, خداوند به او ایمانی عطا 


می‌کند که شیرینی آن را در دلش بیابد. 


گریدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم لل 


٥‏ رسول ا6ال ۔ لای 9 -: یا علي. لك اول 


تظرق را 


۰ من رأی امراة عة 
۷ رسول الث ا: اه الاش . نما الط 
الشیطان. فقن وج ین ذلك شین 


ی 
له ۲ 
الفصل الحادي والعشرون: السلام 


۷۱ سَحيه امین 

الکتاب 

«وأذخل للذین اشوا وعملوا الاح جات" 
تجری من تخته لژ خنلبین میا بان زيه 

تییث فيها شم + 


الحدیث 


۹۸ . رسول افقلا إذاا تلاقیثم قتلاتواباشلیم 
والتصائم, فرقم فقوا بالا تفار .* 
٩‏ :| ین شوچبات الَنفرة 7 


وحن کلام 


ل الشلام 


4٩۷۱ ج۱٩ کاب من لایحضره اه اج اس‎ ١ 
N E 8 سا1چ‎ 

۳ کاب من لا بحضرہ اج ٤ص‏ ٩۱ج‏ 140۵ 
راهم :۳ 

۵ .اللي فلوسي دص 10۵ ۳۷6 

جا اردص ۲۰ج ابو 


۶ 


۰ نکاه اّل. ناخواسته است و ناه دوم 
عمدی 


۵ پیامبر خدا به امام على -: ای علی! نگاه 
ال یه اتحرم) رای (به تقع) و 


ونگاه دوم: 


به زیان توست نه به سود تو. 


مر کرد که [در چنین موردی, زود) چشمم را 


برگردانم 


۰ کسی که از نگاه‌کردن به زن, تحریک شود 
۷ پیامبر دا :ای مردم! بدانید که نگاه [به 
نامحرم). از شیطان است. هر که بر اثر نگاه 


یریک شد »با همسرش هم‌پستر شود 
فصل بیست و بکم: سلام کردن 


۰ رود مسلمانان 
قرآن 
و کسانی که امان آوردماند و کارهای شاپسته کردماند. په 
بهشت‌هابی در آورده می‌شوند که از زیر (درختان ] آن. 
جوپبارها رران است که په اذن پروردگارشان. در آن 
جا. جاودانه به سر می‌بند. و درودشان در آن جاء سلام 
بت 
۸ پیامبر خداتگ :هر گاه به هم بر خوردید با 
سلام کردن و دست دادن برخورد کنید و چون جدا 
شدید» با آمرزش‌خواهی (برای بکدیگرا از هم 
جدا شوید. 
٩‏ پیامبر خدا :یکی از موجبات آمرزش , سلام 
کردن و سخن نیکو گفتن است. 


بخش دهم :حکمت‌های گوناگون 


شلام قبل الكلام 


۷۰ . الإمام الضادق 32 عن آبائه :قال رسولّ 3 


۱ شاء السلام 


۰۱ رسول الث کا :أف الشلام کر خر 4 


۲ . عنه 6ا إل اللا اسم ین أسماء ألو تعالى» 


۰۱ الابتداء بالسلام 
۳ . رسول :وی الاس پاٹ وبرسوله قن بدا 
پالگلام.+ 


ین کیره 


. عنهتا: البادی باللام بر 
۰۱ وجوبٌ رَد السلام 
الكتاب 


إا 
الله ان غذ 


الحديث 


۷۰۵ . رسول ات لام و ال ره ۷ 


۱ .الم ٩۱ج‏ ۷ 
لمال :ص ۸۱ج ۲05 

۳ روضة وان :ص 10٩‏ 
.مان نج اص الاح ۳ 
کزالعتال اج اس ۱۱۷ح ۲۵۲9۵ 
اء نام 

۷ کز سل :ج ٩ص‏ ۱۲۲ 10۲۹4 


۶۵ 


۱ سلام کردن: 

۷۰ . امام صادل 38 - به‌تفل از پدرانش ۸# -: پیامہر ا 
فرمود: «هر که پیش از سلام گفتن , آغاز به سخن 
کرد؛ پاسخش راندهیده و فرمود: «هیچ کس رابه 
غذایت تعارف مکن» تا وقتی که سلام کند», 


پیش از کلام 


۰ رواج دادن سلام 

۰۱ پیامبر دا : بسه همه سلام ده تا خیر او 
برکت] خانه‌ات افزون شرد. 

۲- پیامبو دا : سلام» یکی از نام‌های خداوند 
متعال است. پس آن را در میان خود رواج دهید. 
۱ پیش‌دستی کردن در سلام 

۳ پیامبر خدا: نسزدیک‌ترین مردم به خدا 
و فرستادة او کسی است که آغازگر سلام باشد 

7 پیامبر دا6 : آف ازگرٍ سلام؛ از تکیر به 
دوراست. 

۰ واجب بودن پاسخ سلام 
قرآن 


ر چون به شما درود گفته شد شما به [صورتی ] بهتر از 


درود بگویید, با همان را [در پاس ] بر گردانید. 
همانا خدا به هر چیزی. حسابرس است6. 
۷۰۵ . پیمبرخدال: سلام کردن» مستحبٌ است و 


پاسخ سلام» واجب 


گزید؛ حکمت‌نامة پامبر ام ۶۶ 


۱ داب السّلام ۱ آداب سلام کردن 
. رسول اف 46 یلم لسنیر علی الکبیر. ریسم ۰۳۸۰۶ پیامسر خالا کو چکتر به بزرگ‌تره سلام 
الواجك علی الاثتین. وم الیل علن الکشیر  .‏ کند ویک نفر.به دونفر و عله کمتر.به عد 
یسم راب علن الساشي . يلم الما علی .و سواره.بهپیده وره‌گذر.بهایستاده وایستاده,به 
القائم. ويام لقن على لاد .۱ نشبته 
۷ پیامبر خداتاة: پنچ چیز است که تا زندهام. 


۷ عنه :مش لا دهم حى التمات 


وليم على اللبیان کون سنه ين بعدي .۷ رهایشان نمی‌کنم... و سلام کردن به کودکان, تا 
۷۰۸ . عنه :سل الراب على الماشي .۲ بعد از من, سنت شود 


0 ۸ . پیامبر خداک : سواره » بابد به پیاده سلام کند. 
ملام لداع 


۱ سلام خداحافظی 
۹ بمب خدانلا هر گاه با مؤمنان خداحافظی 
چچسی‌گرد سی‌فرمود -: حداونسد » رت وشة 
پر جیرگاری به شما دهد و به هر آنچه شیر است. 
ره‌نمونتان شود و همة نیازها ار مشکلات ]شمارا 


برطرف سازد و دین و دنیاتان را سالم نگه دارد و 
۷ الحَك على الأصافحة شما راسالم و تن‌درست. به سوی من بر گرداند! 
۰ رسول ال ال فيم فستلانو ب‌اشلیم فصل بیست و دوم: دست دادن 

۲ تشویق به دست دادن 


۰ پیامبر خدا: هر گاه با هم رو به رو شددید. 


باسلام گفتن و دست دادن رو به رو شوید و چون 


۱ کال نج اس ۱7ج ۲۳۲۱ از یکدیگر جدا شدید. با آمرزش‌خواهمی ورا 
۵ ید با آمرزش خواهمی رای 


۸۲ YI j: e. 
5 

۱ یکدیگر] جدا شوید 

4 چیه رزج ص ۱ پیامبر خدان : با یکدیگر دست دهید ؛ زیرا 

لکاقی زج اس اما ۸۱ 


ەق امقول اس مه دست دادنءکینه و کدررت راز بینمیبزد. 


بخش دهم :حکمت‌های گوناگون ۱۶۲ بیماری 


۲ دب الصا ۲ ادب دست دادن 
۷- الإمام الصادقا: ما صاقح رسول ار یل ۳۷۱۲. اممصادق :ابر خداء هرگ با هیچ مردی 


دست نداد. مگر این که [به مصافحه ادامه داد و] 


ستش را نکشید تا آن شخص. دس خود را 


۲ له عن مُصافحة الفراو 


۳ رسول اي لست صاخ انشاء.۲ 
۱ ۲ نهی از دست دادن با زن 


الفصل الثّالث والعشرون: الضَيافة .۰۰ ۳۷۱۳. بیابر خداعل:من بازنان دست‌نمی‌دهم 
۳ فضل الضيافة فصل بیست و سوم: میهمانی 
الکتابٍ ۳ فضیلت میهمانداری 
هل اذث خبیث ضیف رهيم آلنخزمینه إذ تخلوا هران 

لبه قفاوا ما قال نم قم نکرونه فزاع ۱9۳0 کراب حبر مبهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسید؟ آن هنگام 


هی ف جاة بر که نزد او رفتند پس سلام گفتند. گفت: «سلام. مردمی 

لاون" اکتا پس آهستهبه سوی زنش رفت و گوسال‌ای 

الحديث فریه [و بریان ] آورد. آن رابه نزدیکشان برد [و] گفت: 
«مگر نمی‌خورید؟»). 


۴ پیامبر خدا1: هر که به خدا و روز واپسین+ 
ایمان دار , بایدمیهمانش راگرامی بدارد. 


۵ . پیامرخدال :میهمان »روزي خود رامیآورد و 


گناهان اهل خانه رامی‌پژد 


۷۲ رسول اشنا کل بیت لاد نیم اليف 


۳ نکسوهش خانه‌ای که مبهمان, وارد آن 
١‏ الکانی :ج صی ۸۲ج ۵ 
۲ کولس یج اس داح ۸8 ۶ پیامبر غداکٌ : هر خانه‌ای که میهمان وارد 


تمی‌شود 


۴.الذاریات :۲۷-۲۸ 
٤‏ لکافي !ج اص 3۷ج 1. 
۵ .جاح الأخیار :ص ۳7۸ح ۱۰۵۷ 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبر اعظم 5 


لا دة التلائكة ٠.‏ 


۳ الحث على إجابة َعوة امین 


E ٤ 
رسول انهل ويي لاد ين تي والضانب‎ . ۷ 


أن بيب دعوة للم وأو على خُستة یلو ؛ 
ذلك ین این .۲ 


أن دى لجل ین 
طام فلا چیب أو يجيب فلا اكل" 


۸ عنە تللا ین الج 


۳ هي غن إجابَة ذعوة الفاسق 


۳ هي عن تفیل میقم لی الصيف 


۳ اتف لصیف 


۷ رسول ات لا تلا لیف .۲ 


۱ جام انار اص ۳۸ج ۱:۵۸ 
۲ لکاقی اج امس ٤۷ح‏ 4 
SE‏ 
ان :ج ۲ص 1۸۰ح 0۱۱ 
.لاال لطرسي :ص 5۳۲۵ع ۱۱0۲ 
.لحاس :ج اس 1۸1ج ۱0۳۳ 
.كاز المتال :ج ٩ص‏ هماج 10۸۵ 


۶۸ 


آن نشرد فرشتگان نیز وارد آن نمی‌شوند. 


r 


تشویق به پذیرفتن دعوت ممن 

۷ . بیامبر خدایل: به حاضران و غایبان امت خود, 
سفارش می‌کنم که دعوت مسلمان را -گرچه از 
فاص پنج میل باشد -بپذیرند زیر این کره جزو 
دین است. 

۸ . پیامبرخدالهّ :از ادب بسه دور است... کسه 
مردی به میهمانی دعوت شود و نپذیرد ییپذیردو 
از غذای آن نخورّد. 
۳منهی از پذیرفتن دعوت فاسق 

٩‏ پیمبر خدا4: خاداوند. ناخوش دارد که من» 
از توشه و غذای مشرکان و منافقان , استفاده کنم 

۰ پیاقبر تدا .در اندرز به ابو در :از غذای 
فاسقان, تاول مکن. 

۳ نهی از کم شعردن آنچه جلوی سیهمان 
گذاشته می‌شود 

۱ پیامبر خدا؛ مرد [میزبان] را همین گناه بس 
که غذایی را که پیش برادران خود می‌گذارد. 
کم شمارد. و میهمانان رانیز همین گناه یس 
که آنچه را برادرشان در برابرشان می‌گذارد: 
کم شمارند 
۳ به مشقت انداختن خود برای میهمان 


۲ پیامیر خداکلل: برای میهمان , خود را به 


نیندازید 


بخش دهم: حکمت‌های گوناگون 


۳ اب الضیافة 


اب أن بج له ورس ول 


مان مع یفه فليس له 


جاب در رب ۳ 


۳ مایّنبغی فيه الؤلبمة 


١‏ رسول ال في رصیید لمل 8 -: باعل 
۷ و 


2 في مین : في عرب أو راز 
جذار أو کار و رکاز الرس الزویجء ورس 
الثفاش بالود . واليذار الا .وال وکاژفيپنء الا 
وشرائهاء وال کاژ للم ین مک + 


الفصل الرّابع والعشرون: الاعتذار 


۵ سح غلی قبول الاعتذار 
۷ رسول ال في وص ییو علج :قن لم 
متل . صادقا كان أو ابا یل 


تکار دج اص ۷1ع ۱ 
تیه تارج امس ۱۱7 
تیه الخواطر اج اص ۱۱5 
6 کاب من لا بحضره هدنج ام ۳6ج ۳ 


6 کاب من لا بحضره یه اج اص ۳۵۳ح 607 


A 


بیماری 


است که .. خود را برای او به مشت نیندازد. 


۷/۳ ادب میهمان‌نوازی 

۴. پیامبر خدانک : هسر کس دوست دارد که خدا 
و فسرستاده‌اش او را دوست داشسته بساشند, با 
میهمانان خود غفا بخورد. 

۵ . پیامبر خدا6: هر کس غذای خود رابا 
میهمانش بخورد» میان او و پروردگارء هیچ 
پرده‌ای (حجابی) نباشد. 

۳ آن جا که ولیمه دادن. شایسته است 

۶ .مر خد .در سفارش به امام علی 98 - 
آی علی! ولیمه: جز در پنج مورد نباشد : 
رای ازراج برای تولّد فرزند برای تنه کردن» 
برای ساختن یا خرید خانه» و برای بازگشت از 
مکه 

فصل بیست و چهارم: پوزش‌خواهی 


۴ تشویق بر قبول پوزش 

۷ پیامبو خدا در سفارش به امام علی 98 -: 
هر که پوزش را نپذیرد؛ چه پوزش‌خواهنده, 
راست بگوید و چه دروغ» به شفاعت من ؛ دست 
نمی‌یابد 

۸ پیامبر خداتک: هر کس برادر مسلمانش از 
گناهی که نسبت به او کرد عذر بخواهد و او 


گزیدة حکمت‌نامة پیامبراعظم ية 


رل الخو عدا 
الکتاب 
بزح ینفغآنظبیین ننذزتهز ونیم نع ونه 
شوء آلذار .۱ 
الحدیث 
وحن یلو ۲ 


الفصل الخامس والعشرون: الجوار 


۰۵ خسن انجوار 


الکتاب 


خشظا وبزی زین وآلیتنی والفشعين والجار 
زی آلزبن والجار آلجلب والضاجب بالجذلپ 


وآنن آلشپیل فا ملك یمک ان أله یج من 


۳ الدعوات :ص 1۳۸ ۳ 


الأنلي لاصدوق امس ۲0۹ح ۲۹١‏ 
نالي لطرسي :مس ١6۲ح‏ ۱16۵ 


۷ 


۱ 


عذرش را نپذیرده فردالی قیامت) کنار حوض 


(کوثر]بر من وارد نمی شود. 


۴ بدترین پوزش 


آن 

( همان ] روزی که ستمگران را پوزش‌طلب‌شان سود 
نسي‌دهد. و برای آنان, لصنت است. و برایشان 
بدفرجامي آن سای اس 


۹ پیامبر خداک: بدترین پوزش, زمانی است که 


مرگ فرارسد. 


فصل بیست و پنجم: همسایکی 


۵ همسایکی شاه 
قرآن 
و خدارا پرستید. و چیزی رابا او شریک مگردانید. و به 
پدر د مدز نیکی کنید. و دربارۀ خویشاوندان و بیان ر 
مسنندان و هسابة خویشاوند و همسایة بیگانه و 
همنشین و در راد و بردگان خود نیز [نیکی کنید]. 
که خدا کسی را که متکتر و فغرفروش باشد. دوست 
نی‌دارد. 
۰ . پیامبر خداک :با همسایه‌ات نیکو همسایه‌داری 
کن. نا مزمن باشی 
۱ بیامبر خدا: جبرئیل 4 پیوسته مرا دربارة 
همسایه سفارش می‌کرد تا جایی که گمان بردم به 
زودی او را ارثیّر از همسایه‌اش ] خواهد کرد 


بخش دهم: حکمت‌هاي گوناگون 


۰ يذاء الجا 
۷ رسول ال من کان ی 


فلايُْذي جار 


٣/۲‏ حق الجار 


٣٣‏ رسول ال -في حقو الجارٍ - إن 


أغَثتة. وان استترضا أفرطتة. وان انعر شدت 


ية عة . وان أصانه یر 


علیه .وان 


,ولا تخر بها ود تیظ بها و و 


بريع قر إلا أن تفت 


الفصل السّادس والعشرون: السفر 


۱/۹ فافع السُفَرٍ 
۳۱ رسول اتل : ساؤژوا تع ځا وجاھڈرا تفا ۳ 


۵۰ . عنه لا : سافروا توا روا 


۲ داب السُفَرِ 


كاف :ج۲ ص111۷ ۲ سکن واه :ص ۱۰۵ 
۳ کاب من لایحضره اه :ج ۲ص ۲۱۵ح ۲۳۸۷ 
کال :ج اص 2۷۰۱ ۱۷۸0۹ 

الحا تج اص 0۰ج ۱۳۳4 

شتا :ج ای ۷1۷ح ۷۵6۰ 


۱۰6 


بیماری 


۵ زار سا 


۲ پیامبر خدای :هر که به خدا و روز واپسین ایمان 
داشته باشد, نباید همساية خود را آزار دهد 


۵ هق همسایه 

۳۳ پیامبر خدا 4 دربارة حقوق همسایه -: إحق 
اوست کهاگر از ٹو کمک خواست» کمکش کنی.اگر 
از تو قرض خواست» به او قرض دهی.اگر نا 
شد» نبازش را برطرف سازی. اگر مصییتی دید او را 
دلداری دهی. اگر خیر [و خوبی ]ی به او رسید» به 
وی تبریک بگویی. گر مار شد به عبادنش پروی 
اگر مرد در تشبیع جنز‌اش شرکت کنی و خانهات 
رابندتر از خانة او نسازی نا جلوی جریا هوا را بر 
آوریگیری؛ مگر آن که خودش اجازه دهد. هرگاه 
میوه‌ای خریدی» برای او تعارف بفرستی و اگر این 
کار را نمی‌کنی » میوه را مخفینه به شان‌ات پر و 
ند زا همراه آن میوه یرون میاور تا کودکان او 
را ی دیدن آن میوه در دست فرزندت] ناراحت کنی 
با بری [و یا دود] دیگت. او را ناراحت نکنی: مر 


آن که مقداری از غذای آن را بای او پفرستی. 


فصل بیست و ششم: مسافرت 


۶ فواید مسافرت 

۴ پیامبر خداکا: مسافرت کنید .تسا تن‌درست 
بمانید, و جهاد کنید , تا غنیمت به دست آورید. 

۵ پیامبر خدانل: مسافرت کنید : تا تن‌درست 
بمانید و روزی داده شوید. 


۶ آداب مسافرت 

۶ پیمبرخدا :نخست هم‌سفر:آن اه سفر 

۷ پیامبر خدا : هر گاه سه نفر هم‌سفر شدند» 
از مبان خود یک نفر ره سالاری تخاب کنند. 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر اعظم کڈ 


۸ مکارم الأخلاق: در عند الشبع 4# رَجُل فقيل ٠‏ ۳۷۳۸. مكارم الأخلاق :در حضور 


۹ رسول ادا خرج أ دگ الن عفر ثم 
یم على أهله هریم یط نم ولو چجار !۱ 
الفصل السَابع والعشرون: المشاورة 
۷ لحك على الْشوَزة 
الکتاب 
«وائزین استجابوا بزنهز واقعوا الشنوة ود 
شوزی نله وبفا ززفنهز و۲۰4 


العدیث 


۰ . رسول :ال 
۱ عنهیط: ما ین زج شا ادا ال هدي إلى 
الؤشي.* 
۷ من لايّنبغي مُشاورَتهُم 
۲ رسول امه -: با علي . لا تشاوز 


198: كام الق ام لاح‎ ١ 
100۸ 916 مکارم الأعلاق زج اس‎ .۲ 
۲۸: ۴.اللورق‎ 

لحان :چ اس اج 1804 


.سح اليا :ج اس او 


از مسردی 
سخن به مین آمد وگفته شد :او آدم خربی است. نیز 
پیامبر خد! آن‌مردههم‌سفر حح مابود. هر 
منزلی پیاده می‌شدیم» زبانش به ذکر دلا |له لا 
پیوسته گویا بود تا آن که حرکت می‌کردیم و در 
همواره ذکر خدامی‌گفت, تا دوباره 


تراق 
می‌کردیم 
پیامبر کل فرمود:«بس چه کسی شترش را علوفه 
می‌داد و غذایش رادرست می‌کرد؟ه 
گفتند :همه ما 
پیامر خدا فرمود: «همة شمااز او بهتریدا 
۹ پیامبر خداٌ: هر گاه یکی از شمابه سفر 
رفت» هنگام بازگشت, حتّی اگر شده یک قطمه 
کی .برای خانوادهاش هدیه و تحفه باورد 


فصل ببست و هفتم: مشورت 


۷ تشویق به مشورت 

قرآن 

و کسانی که به [ندای ] پروردگارشان. بایغ [مثبت) 
دادماند و نماز بر پا کردهاند و کارشان در میانشان 


مشورت است و از آنچه روزی‌شان کردهایم. 
می‌کنند). 
حدیث 
۰ بیامبر خداکللا: هیچ پشث گرمی‌ای. استوارتر 
از مشورت نیست 
۱ پیامبر خداک؛ هیچ مردی نیست که با کسی 
مشورت کند. مگر آن که به راه درست [برای حل 
مشکل خود]. رء‌نمون می‌شود 
۷ کسانی که شایستة مشورت نیستند 


۲ پیامبر خداتلا ۔ به امام علی 39 -:ای علی! 


بخش دهم دحکمت‌های گوناگون 


۳ رسول الط استریذرا ال .ولا عضو 


ندموا" 


He ۱‏ مساو لمال انایع رش ومن 


۷ النحزی من خبانة لمْستشیر 


۵ رسول ان :تن عش السلمین في مشود 


الفصل التّامن والعشرون: الفأل والطیرة 


۸ مدخ الفأل 
۷ رسول ان 


تستها اذم" 


اي ال لکشت 


.عل شدای 001ح ۱ 

۲ هی ارسي :ص ۱۵۴ اه 
ییزج اس ۱۳ج 1014 

10٩ رن رارسا :ج اس انح‎ ٤ 
1 اج اس .اج‎ 

OF IY اس‎ aj ۲ 


wr‏ بیماری 


با ترسو» مشورت مکن؛ زیراو راه حل مشکل را 


بر تو تنگ می‌کند. با مشررت مکن !زیرا 


او تو رااز هدفت» باز می‌دارد. باشخص حریص 
نیز مشورت مکن؛ زیرا او آزمندی را در نظرت. 
نیکو جلوهم‌دهد. 
۷ فراد شايستة مشورت 

۳ . پیمبر خدان: از خسردمند رادنمایی بگمیرید 
وبا او مخالفت نکنید. که پ 


ان می‌شوید. 


۴ پیامبر دا : مشسورت کسردن بسا رمن 


مت از جانب خداوند. پس هر گاه مشاوری 
ماز و خردمند. تو را راشمایی کرد مبادا 


مخالفت کنی, که موجب نابودی می‌شود. 


۷ هشدار دربارة خیانت در مشورت 
۵ پیامبر دا :هر که به مسلمانان ؛ در مشورتی 
خیانت کند .من از او بیزارم 
۶ . پيامبر خدای: هسر که برادر مزمنش با وی 
مشورت کند و او صادقانه راضمایی‌اش نکند» 
خداوند» عقلش رااز او می‌گیرد 
فصل بیست و هشتم: فال نیک و فال بد 


۸ ستایش فال نیک زدن 
۷ پیامبر خدا + چه حوب چیزی است فال 
خوب زدن؛ سخن نیکی که فردی از شما آن را 


می‌شنود! 


۸ هي عن 
الکتاب 
فلا با شین بكم تبن ثم شنتهوا ننزجتاخر 
بشت ما عاب لی" 
العدیث 
۹ رسول ات الط رد ۲ 


۷۰ . مه :نت لسن حا 


۷۱ عنه تا 


راخ 


۸ ما ینبَغی عند التطیر 


۲ رسول ات 


۷۴ . عنه 6 إذا رت قامتي بوذا مت لا 
وإذا دت فلا قي" 

۱ مارم الأخلاق: إن السب ال كان يجب الألَ 

یکره لطیرةء وان مر من زأن 


حو 


شیئا ی 
الخیر إلا أنت, ولا دقع الشیتات إل أ 


ولبات 


۱ کول زج ۰ص ۱3 اج امد 
یس :۸ 

۴ تارج بای 11ج ۸00۲ 
ازج دام ۱۱۳ 0009 
کي اج هس ١۱۹ج‏ ۳۵ 

الکافی اج ۸ص 1۹۸ ۲۳۸ 

۷ تف العقول دص ۰ 

۸ .سکم نیج ¥ 6۲ج jE‏ دب 


۸. پیامبر خداکڈ: راست‌تسرین فال» فال حوب 


۸ نهی از فال بد زدن 

قرآن 

به فرستادگان خدا) پاسخ دادند: «ما [حضور ] شما را به 
شگون بد گرفت‌ایم. اگر دست بر ندارید. سنگسارتان 


می‌کنیم و قطماً عذاب دردناکی از ما به شما خواهد 


۱ پیامبر دا فال بد زدن. شرک است. 

:ر۳۷۵ . پیامبر خداتلیا: هر که فال بد زدن, او رااز کارش 
بای داردء شرک ورزیده است 

3 پیامبر خداتهل: نه فال بد درست است... و نه 
کر 
۸ آنچه در مواجهه با فال بد سزاوار است 

۵۲ بیامبر خداتیة :کارۀ فال بد توکّل است 

۳ . پیامبر خدات :هرگاه فال بدی زدی, کارت را 
انجام بده [و به آن فال, اعتنا مکن]. هر گاه گمان 
بردی, [تا بقین پیدا نکر ده‌ای»] داوری مکن و هر 
گاه حش حسادت در تو به وجود آمد. آن را دنبال 
نکن 


۴ مکارم الأخلاق : پیامبر تل فال حوب زدن را دوست 


داشت و فال بد زدن را خوش نداشت و می‌فرمود: 
چیز ناخوشایندی دید که به نظرش 
بدشگون می‌آید؛ بگوید: «خدایاا خوبی راکسی جز 
تو نمی‌دهد وبدی‌ها راکسی جز تو؛ دفع نمی‌کند و 
هیچ دگرگونی و نیرویی نیست. مگر به [یاری] توه. 


بخش دهم حکمت‌های گوناگون 
الفصل التاسع والعشرون: الأشرار 


۹ شور الاس 

الکتاب 

إن ش الاب نة اله الط اليم اين 
لانفظوني٠٠‏ 


۷۹ . الإمام الاد عن آبائه8#: قال رسول لله : 
ألا اكم شر الناس ؟ قالوا :بل یارسول لله 
من أبغض الناس رأبقضه ناش . ثم قال :کم 
شو ِن هذا ؟ قالوا: بل يا رسول .ال :الذي لا 


ال :۲ 


۲ مکاي این زج ای ۳۱۹ 901 
.نيچ اص ۳ج ۲ 

4 حف العتول :ص ۱۳۵ 

۵ اکن :ج اص ۵ج ۸ 


۷۵ 


قصل بیست و نهم: بُدان 


۹ بدترین مردم 
قرآن 


«قطماًبدترین جنبندگان نزد خدا گران و لالئی‌اند که 


۵ پیامبر خداقل : بسدترین سردم کسی است که 
بفروشد و بدتر از اوه کسی 


است که آخرت خود را برای دنیای دیگران بفروشد. 


آخرتش را به دز 


۷۵۶ . پیامبر خدال: روز قیامت » بادترین سردم در 
پیشگاه خداء کسانی هستند که مردم از ترس 
گزندشان به آنها احترام بگذارند 

۷ . پیامبر دا .در پساسخ به این سؤال که 
بر مردم چه کسانی هستند ۔ : عالمان» هر گاه 
که فاسد شوند 

۸ پیامبر دا :یکی از بدترین بندگان دا 
کسی است که بر ثر بذ زبانی. کسی رغبت به همنشینی 
بااونمی‌کند 

۹ امام صادی ۔به تقل از پدرانش 2 -: پیامبر ااا 
فسرمود:«آیا شمارااز بدترین افراد سردم آگاه 
نسازم؟». 

گفتند : چراه ای پیامبر خدا! 
فرمود: «کسی که مردم رادشمن بدارد و مردم نیز 
ار رادشمن بدارند» 


سپس فرمود: «آیا بسدثر از این را به شما 
نشناسانم؟» 

گفتند : چراءایپیامبر خدا! 

فسرمود: کسی که از لفزشی در نمی‌گذرد و 
پوزشی رانمیپذ یرد ونهی رانیبخشده. 
یا شما را به بدتراز این فردء آگاه 


سپس فرمود 


گزیدۂ حکمت‌نامة پیامبر عم 


۹ شرا الخلق 


۰ . رسول ان : ألا ِن بعد زم ایک هذا ژساناً 


عَطوضاً. ی الئویر على ما في 


۱ اقي. وقد قال لث تعالى : ما قفتم بن شیم 
ی رتیه رار اللي یفن کلم 


لدع وین حرام" 

۹ قوق کل شر 
۱ رسول اف :متا لیس شوقیما ین الیو 
ء: الایمان بان ال إعباد افو , وحصلتان یش 


وتا ین ار شية :ال رل باه ور لباب * 
الفصل التلائون: اللّعن 
۰ اه عن لعن غير المسستحق 


۲ . رسول ال من المومن 


. عنه6ال: لا نجفي للمؤمنٍ أن یکون لمانا" 
. نە :إن اسطّت آل 


۱ اللاي للصدوق :ص ۸۱ج 4۸1 
Milt‏ 

۳ الال اج اص 1لا 401۴ 
٤‏ تحف الیل :صن ۲۵ 

.كز امال :چ اس 111ج ۸۱۸۲ 
١ک‏ الال اج می ها ۸۱0 
OT‏ 
IY TY pF i nS <A‏ 


گفتند :چاه ای پیمبر خدا! 
فرمود:«کسی که ه از شش ایمنی هست و نهبه 
خیرش امیدی» 


۹ بدترین خلایق 

۶۰ پیامبر خداعّ: بدانید که بعد از این روزگار شماء 
روزگاری بس سخت. فرا می‌رسد ؛ توانگر, آنچه را 
دارد. از ترس انفق, با چنگ و دندان» نگه می‌دارد؛ 
حال آن که خداوند متعال فرمودء است: (اگر چیزی 
انفاقکنید, موضش را می‌دهد4 . س رآملٍبدترین خلایقب 
کسانی هستند که با افراد مضطر : معامله می‌کند 
بدانید که معامله باافراد قضطر نارواست 
۳/4 بالاتر از هر بدی 

یأر خدا: دو کار است که هیچ کار خوبی 
افوا آن در نیست:ایمان به خدا و سود رساندن به 
بندگان خدا, و دو کار است که بالاتر از آن دو بدی‌ای 
وت ندآرد: شرک ورزیدن به خدا و زین رساندن په 
بندگان خدا 


فصل سی‌ام: نفرین 


۰ نهی از نفرین کسی که سزاوار آن نیست 
۲. پیامبر خدا: نفرین کردن مسژمن: مانند 
کشتن اوست, 
۳ پیمر خدالاگ من نفرینگر مبعوث نشده 


۵ پیامبر خدا6ال: اگر می‌توانی چیزی را نفرین 


نکن نکن 


بخش دهم : حکمت‌های گوناگون 


۰ المَلعونون 


۷١‏ . رسول الیل اله من بح عير ون اه 
.ول اف ن کته العم ۶ 
وا ومن اله من تو 
غیر مواليه. ومن اله من عل عمل قوم لو يوقن 
اله من یل عم وم لو ون اه تن عل عمل 
توارط ۲ 


mv‏ عنه تال لمن لل الزاشي. والشرتشي . والماشي 


۰ الإمام علي 8 لمن رسول افو عشرة: آل 
الربساء وشوكلة. وشاهدیه وکایب, الوا حة. 


هرد :۱۸ 
مان حتل :ج اص ۴٦1ح‏ ۲۸۱۷ 
٤‏ بار الوا اچ ۱۰1ص ۲۷ ۱۱ 


۲ لاحاب : 4 


۵ لکاقی دج اص ۲۹۲ح ۲ 
.ال اس ۱۳۹ ۱۳۲ 


۷ 


بیماری 
۰ نفرین‌شدکان 
قرآن 
ڈو چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دریغ 
می‌بند؟ آنان؛ بر پروردگارشان عرضه مي‌شوند و 


گراهان خواهند گفت: نان ردند که بر پروردگارشان. 
دروغ بسنند. هان! نفرین خدا بر سشمگران بادا 

(خدا کافران را نفرینکرده و برای آنھا آتش فروزانی 
آماده کرد است). 

۶ پیامبر خداکالا: نفرین خدا بر کسی که برای 
غیر خداء بح کند نفرین خدابر کسی که حدود زمین 
را(یا تجاوز به حقوق دیگران به نفع خود] تغیر دهد! 
نفرین خدا بر کسی که ایا را از راه منحرف کندا 
رین خدابر کسی که به دوش فخاشی کندا نفرین 
خدا بر کسی که خود رابه غیر مولايش نسبت دهد 
تقر دا بر کسی که عمل قوم لوط راانجام دهدا 
نفرین خدا بر کسی که عمل قرم لوط راانجام دهد 
تفرین خدا بر کسی که عمل قوم لوط راانجام دهدا 

۷ پیامبر خداق: نغرین خدا بر رشوهدهنده 
و رشوه‌بنان و واسطة میان آن دو! 

۸ . پیامبر خدالا: سه چیز است که هر کس آنها را 
انجام دهد نفرین‌شده است :کسی که در سای گه‌ها[که 
مردم در آن جا می‌نشینند ] مدفوع کند؛ کسی که 
جلوی نوبت آب [دیگران] را بگرد؛ و کسی که راه 
عبور و مرور مردم راببندد. 

پیامبر خداع: ن_فرین‌شده است» نسفربن شده 
است کسی که بندۀ درهم و دیثارباشد. 

۷۰ امام علی 38: پیامبر خا ده نفر را نفرین فرمود: 
رباخوار و ربا دهنده و گواهان بر [دادن و ستاندن) ربا 
و بت‌کنند: ربا زن خالکوب و زنی که برای آرایش 
خود به خالکوب مراجعه کند. کسی که از دادن زکاث 


گزیدط حکمت تمه پیانبر مد 


الم 


الفصل الحادي والقلائون: البتيم 


تین وفل باس خشن ویو ینود 


وءشو رْوة کم خوئیر اقلا منك وأنثم 
لنرضون».۱ 
الحديث 


رسول ای من عال نیما حت سب 


عنه رب ال بذلك اة كما أوجَب لاک مال 
الیم 

۷ نکن تم الاب اليم واع م أن 
زرل (ما] تحصد" 

نيما من من شسلمين إلى 

طایه وشرايه أدخَلَّة اله اة 


۳ عنه زا 


بالا يقر * 
الإمام علي في وید 


ا وس 
رة ۳ 
٣‏ کاب من لابحضرء الق زج اس :۱ج 1۳۳ 
6 کارالقواند :ج ۲ص ۳۱: 


* قرطب راترعیب اج ص اج 


VE Ao e 


خودداری ورزد محّل و کسی که محلل بگیرد'. 
فصل سی و یکم: یتیم 


۱ تشویق به سرپرستی یتیمان 
قرآن 
و چون از فرزدانآسرایل. پیمان محکم گرفتیم که: جز 
خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و پتیمان و 
مستمندان. احسان کنید و با مردم. [به زین ] خوش. 
سخن بگویید و نماز ره پا دارید و زکات را پدهیده. آن 
گا. جز اتدکی از شا [همگی ] به حالت |عراض. روی 
برتافتید». 
۳ر پيمبر خدالّ: هر کس یتیمی را سر پرستی کند 
تا آن گه بی‌نباز گرده. خداوند. به سیب این کار 
بعتا بر او واجب می‌سازد. همچنان که آتش 
دوزخ راب چورند: مال تیم واجب ساخته است. 
۲ بیامبر خداع: برای یتیم؛ چون پدز مهربان 
باش و بدان که هر چه بکاری, همان را می‌دژوی. 
۳ پیامبرخدای: هسر کس بسچه پتیم مسلمانی 
رادر خورد و خوراک خود شریک گردانّد, قطماً 
خداوند او راب بهشت می‌بزده مگر این که گناهی 
نابخشردنی مرتکب شود. 
۴ مام علی 1 .در وصسیّت خسود؛ پیش از 
شهادت .: درب یتیمان, از خدا بترسید و مباد یک 


صردی را می‌گویند که با ازدواج و نردیکی بازن 
سطلاق‌شده را را سای ازدراج سج زن با هسیر 
قبلی‌اش؛ فراهم می‌کند 

مقصود. کسی است که پس از سه طلاقه کردن همسر نود 
برای ان که همسرش دوباره بر ار حلال شود محلل بگیرد و 
با شرط کند که پس از نزدیکی با هسر ماش وی را 
طلاق دهد .م 


بخش دهم :حکمت‌های گوناگون 


في الخیعام, فلا ثرا أفواَهُم. ولا ضيعوا 


بخضرتگم. فقد تیم رسول ال قول 
عال ما ی 
اج كما وجب لاکل ما ليم التاز." 


من 


وج لقع وجل له بذلك 


اکل مال لیم 

الكتاب 

و ین اعون امول یمن فلا یاون فى 
بطونهز ازا وَسَبَضلؤن سهبزا۳.6 


۷۵ رسول انت تھا َر ال 


أكل مال تم لا + 


۷ . الإمام لباق 1 عن رسول اع: بقث ناش 


من فبورهم بوم القيامة تج واه نار فقيل 
یا رسول وه من هولاء؟ قال: ال کون ما 
الیتام...* 


۷ عنه با سر بسي إلى الما 


مش في أجوافهم شا وخ یس أدبا 
فلت : تن هولاء يا جبرئیل؟ فقال: هولاء الذي 
أكون آموالالتامی ما 7 


۱ب الفرم : جاءهم يوم وثرك يوم لفاموس المحبط اج ۱ 
می ۱۰۹) :وا واه بالإطعام ولا تقطموهعنها ( کا 
في هامش نیج تلا بط دنور صيحي انصالج 

.ان اج اص اح ۳سا 

4 کاب من لا یحضر الق دج اص ۳۷ج ۵۳5 

۵ تفسیر المیاشی زج ص ۲۲۵ح 4۷ 

۱۳۷ تسیر القع :ج اص‎ ٩ 


۱۳۷۹ 


پیماری 


روز؛ سبرشان کند و یک روز گرسنهبماند!مباداکه 
با حضور شماء آنان از بین بروند! زیرا از یامبر خحدا 
شنیدم که می فرمود: «هر کس یتیمی را سرپرستی ګند 
تا آن که بی‌نیاز شود خداوند ڈگ با این کار بهشت را 


بر او واجب می‌گرداند. همچنان که آتش [دوزخ]رابر 


»واجب ساخته است». 


۱ خوردن مال تیم 
قرآن 
در حقیقت, کسانی که اموال یتیمان رأ به ستم می‌خورند. 
جز این نیست که آتشی در شکم خود. فرو می‌ترند و به 
زودی, در آنشی فروزان. در می‌آیند). 
ديت 
آ۷٣‏ پیامبر خدال: بدترین خوراک‌هاء به‌ناحق 
خوردن مال بتیم اسنہ 
۶ امام بافر8: پیامبر خدا فرمود: «در روز 
قیامت عله‌ای از گورهایشان بیرون می‌آیند در 
حالی که از دهان‌هایشان , آتش زبانه می‌کشد». 


گفته شد: ای پيامبر خدا! آنان؛ چه کسانی 
هستند؟ 

فرمود: «کسانی که اموال پتیمان را 
می خورند ... 

۷ پیامبو خداتاا: شبی که به آسمان برده شدم: 
گروهی رادیدم که در شکم‌های آنان, آتش انکنده 
می‌شود و از ماتحتشان بیرون می‌آید. گفتم: ای 
جبرنبل! ابنها کیستند؟». 

گفت:اینها کسانی هستند که اموال یتیمان رابه 


ناحق می‌خورند. 


مدکی زوس 


فصل دوم:ارزش عقل 
۲ , هدیه‌ای از سری خداوند 


۲ بهترین بخشثر 
۲ .ریشه انسان 
۲ دوست انان 


فصل سوم: تشویق بر خردورزی ؛ تفگ 


۴ خردورزی 
۲ تن 
۳ رف اندیشی 
۴ هشدار درپارة ترک خردورزی. 
۳/.نقش خحردورزی در پاداش اما 
فصل چهارم: عوامل قویت عفل 
انش 
۴ پرواپیشگی 
۴ تلاوت قرآن 
۴ جهاد در راه دا 
فصل پنجم:نشات‌های عقل 
۵ آثار و فوایدعفل 
۵ آزمودن عقل. 
۳/۵ ویژگی‌های عاقلان 
۵ عاق ترین سردم 
۵/۵ آنچه بر عاقل» راجب است. 
۶/۵.آنچه ایا عاقل است 
فصل ششم:آسیب‌های صقل 
فصل هفتم: جھل 
۷ هشدار دریار؛ جهل 
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f 
"۵ 
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۷ 
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۷" 


۷" 


گزیدة حکمت تام پیامبر عم VAY‏ 


۷ لروم کوج از جوانع جاهل 1 
فصل هشتم :نشان‌های جامل " 
فصل نهم :آنچه شایستة جاهل است. تفا 

۳۰ آموختن‎ ٩ 

۹ درنگ کردن در موارد تردید ۳ 


فصل دهم:آنچه در معاشرت با جاهل, شایسته است ۳۰ 


۰ سلام کردنهنگام رویارویی ۳ 
۲/۱۰ خاموشی ؛ هنگام کشمکش 
۰ ره گیری ۳ 
فصل بازدهم : جاهایٹ نخست rr‏ 
۱ معنای جاهلیت ۳ 
سخنی دربارۂ جاهلیت r‏ 
۱ خوی‌های جاهلی 7 
۱ کردارهای جاهلی 7 


۷ محو عادات جاهلی از سوی از 


۱ ست‌های جاهلی تأبید شده و ماندکار" ۳۷ 


فصل درازدهم : جاهایت درم r‏ 
۷ بازگشت به جاهلیت ۳ 
۴ عوامل بازگشت به جاهلیت r‏ 
باب دوم: عم حکمت و معرفت 


«عکمت؛ و سرلت؛ ۳ 


علم و معرفت ,در قرآن و حدیث 


حکمت» در قران و حدیث n‏ 


وجوب آمرختن بر همة مسلمانان ۰.۰۰ ,۲۳ 
سخنی دربارۂ دز گهواره تا گور : دانش بجوی» ۴۴۰۰۰ 
۱ ارزش طالب علم. ۵" 


۱ برتری طلب عام بر عباوت "1 
۱ قواید طلب علم 1 
۱ هشدار دبا ترک آموختن ۷" 

فصل دوم :را‌های معرفت mM‏ 
۲ آموختن واندیشیدن ۳ 
۲وحی " 
۲ با n‏ 

فصل سوم ماع معرفت ۳ 
۲ هواپرستی ل 
۳ نبا دوستی. 3 
که 3 
۳ مار دلی 3 
۴م o‏ 
۲ فلت 3 
۳ ارزو o‏ 
س 2 
۳ ئىب or‏ 
۳ پرخوری or‏ 

فصل چهارم:عوامل‌برطرف شدن‌حجاب‌های معرفت ۵۲ 
۴ قران or‏ 
۴ر or‏ 
۴ مان or‏ 

فصل پنجم:آثار علم و حکمت. or‏ 
۵/ .یمان or‏ 
۵ غداترسی of‏ 
۵عل of‏ 
۵ درستی of‏ 

فصل ششم: آداب آموختن 3 


۱/۶ آنچه در طلب علم» شایسته است ....... ۵۵ 


فصل هتم اکام آموختن 


آموحتنش . راجب است. 
۷ آنچه در آموختن : شابسته است 
۷ آنچه آمرختش , حرام ست 
۷ آنجه آموختنش . شایسته نیت 

فصل هشتم: تشوبق به آموزش 
۸ . وجوب آموزش 
۸ ارزش آموزش 
۸ ارزش آمرزگار 

فصل نهم؛آداب آموختن 
اعلاص 
۹ رفتار برابر با علمموزان 
۹ بررگداشت علمآموزان 
.دارا 1 
۹ گفتن «نمی‌دانمه. 

فصل دهم :ارزش عالمان 
۰ امن خدا 
۰ وارثان پیامپران. 

۰ برتری مرگب آنان بر خون شهیدان 

۰ مرگشان شکافی در دین است 

۰ برتري غالم بر غابد 

۶۷۰ عالمال در روز رستاخیز 
فصل‌بازدهم :آنچه برای ام «شابسته ات 

عمل 

۱ اخلاق پستدیده 

۱ بردیاری 


۱ مبارزه با بدعت 


۶, 


۶, 


۱ بسنده نکردن به دانسته‌ها 

فصل دوازدهم : آنچه برای عام شایسته نیست. 
۴ عمل نکردن 
۲ دنیادوستی 
۴ معاشرت با پادشاه ستمگر 
۴ برتری طلبی. 
۷ خودنمایی 

فصل سیزدعم : حقوق الم 
۳ احترام گذاشتن به عالم 
۳ توافع در پراپر الم 
۴ همنليتی الم 


فصل چهاردهم : عالمان بد 


۴ هشدار به عالم بی عمل 
۴ عالم بی عمل ؛ جاهل تادان است. 
8 سختی حسابرسی عالمان 


۴ فر عالمان بد 


بخش دوم :حکمت‌های اعتقادی 
باب یکم:ایمان 
فصل یکم: شناخت ایمان 
۱ معنایایمان 
۱ حقیقت ایمان و نشانه‌های آن 
۱ ریش ایمان 
۱ محکم‌ترین دستگیره‌هایایما 


فصل درم:آنچه یمن داشت به آن ضروری ست 


غيب 
۲ خدا و فرشتگان وکتاب‌ها و پبامبرانش 


۲ آخرت 


۲ آخرین پیامبر و آنچه بر او ازل شد ۷۹۰۰ 


فصل سوم:بیا‌هایایمان ۷ 
۲ زد ۹" 
۳ دان ۸ 
۳ری ۸ 
۲ توق a‏ 

فصل چهارم:آفت‌های ایمان 3 
۴م 3 
۴ری A‏ 
۲ او »۸ 
۴ دروغگویی Ar‏ 
۴آزار مؤمن ۸۳ 


سخنی دربار: امکان با عدم امکان زوال اما ۱ :1 
فصل پنجم :نراپ ایمان x‏ 
۵ آنچه مان ار یکدیگر بر 


۵ بالائرین رنب یمان ۸۵ 


۵ .را رسبدن به بالاترین مراتبایمان .۸۴ 


فصل ششم:آثار و برکات ایمان av‏ 
۶ شتات ۸ 
۶ اغلاق پسندیده ۸ 
۳/۶ نجات مردم از ولایت طاغوت 1 
۶ بر دنا آخرت n‏ 
فصل هفتم :ارزش ایمان 3 
۷ . فضیلت ایمان مه 
۷ جایگه مزمن در پیشگاه خداوند.. ۸٩۰.۰...‏ 
۷ کرامت مزمن 5 
۷ برکت ممن در هستی. 5 
۷ برکت ممن در جامعه ٩‏ 


فصل هشتم :ویزگی‌های مؤمن 1 
۸ ویژگی‌های درونی ۰ 
۸ ویژگی‌های اجتماعی "1 
۸ ریژگی‌های عملى ar‏ 

فصل نهم ایقین 4r‏ 
۹ قضیلت به r‏ 
۹ علم الین r‏ 
٩‏ تفسیر بق r‏ 
٩‏ نشانه‌های اهل بقین. ۹ 
٩‏ آثار بقین. ۹ 

فصل دهم: وسوسه 2 
۰ وسوسه در اعتقادات. »“ 
۰ رمان وسوته 
۰ گذشت خدااز وسوسه 3 

لب دوبان ه خدا ۷" 

فصل یکم: شناخت خدا ۷" 
۱ ارزش شناخت خدا "۰ 
۱ رانمایان به سوی معرفت خدا ۷" 


بحنی دربارة احادیث «شناخت خدا از طربق خحدا.. ۹٩‏ 


آتار "1 


۱ شناخت خدااز طریق 


شناحت خحدا از طریق تیه وتقدیس ۰۰ ۹٩‏ 
۳. شناخت خدا از طریق شهود "1 
۱ فطرت توحیدی "1 
بح درا فطرت خداشناسی ۳ 
روشن‌ترین براهین توحید فطرۍ r‏ 
۱. دیدن خدا با دل. 1 


سخنی در بطلانعقدء به امکان رزیت خدا با چشم ۱۰۵ 


۱ خودشناسی و خداشنسی e‏ 


تحلیلی دربارن 
اقسام احادیث دعوت به خودشناسی 


۱ نشانه‌های شداشناسی 


تقش خودشناسی در خداشناسی 


تأقلی دربارة نقش خحودشناسی در خداشناسی 
۱ پیدایش انسان از خاک 
۴.صورتبندی جنین. 
٣‏ پیدایش حیات. 


۴ خواب 


۷ پوشاک 
۸ ابزارهای پادگیری 
٩.اختلاف‏ زبانها و شکل‌ها 
۱ را‌های رسیدن به بالاترین 
سخنیدریارا‌های رسیدن به . 1 
یک پاد خدا 
ذکر 
دو. رعایت آداب غذا شوردن 


سه.ولایت اهل بیت 
چهار. استمداد از خدارند تال 
پنج.احیای عقل و مرادن نفس 
۱ آثار معرفت خدا 
چکبدۂ آنچه دربارة تقش خداشناسی گذشت 


بخش اول 


بخش دوم :تقش خداشتاسی در زندگی . 
۷کس به حققت معرفت او میرد 
۱ پرهیز از اندیشیدن در ذا خدا 


فصل دوم: شنانحت یگانگی خدا 


ما 


1 


1 


1۳ 


r 


۱۳ 


Nf 


۱۲ 


r 


۵ 


۶ 


۱۳ 


تقش خداشناسی در زندگي فردی 1۱۸ 


۱" 


۹ 


۱" 


۲ توحید در آفرینش 
۲ توحید ژبوبی 
۲ توحید در عبادت 
سخنی درب توحید در عیلات. 
فصل سوم: شناخت اسما و صفات خدا... 
۴ تعددامهای خداا 
۳ رواباتی در تسیر اسم الم 
پژرهشی دربارةمعنی اسم اعظم 
بهترین تحقیق در تین اسم اعظم. 
۳ بایستهها در شناختن صفات خدا 
۳ ند 
۳ ول خر 
ا بار 
۴ باسط :قاب 
۳ بالی 
۲ بدی..بدیع 
مر 
۳ تواب 
۴ جایر جیار 
۳ حافظ ‏ حفیظ 
۳ حاکم 
۳ سکیم 
۲ ليم 
۳ حمید و مجمود و خاند 
۳ ی 


۳ خاش 


۹ 


ır 
ır 
۳ 
۳ 


گزیدة حکمت نا پیامبر ام 


۳ رارق رژاف 
۳ روف 

۴ رب 

۳ رحمان ورم 
۳ شوح قوس 
سم 

۲ سس 

۲ انی 

۳ شاکر: شکور 
۲ سا 

۴ مد 

۴ اهر باط 

۲ ال لبم 
۲ نم 
۳ 

۳ غافر. غفور: از 
۳ 

۳ انم فوم 
۳ قادر قدیر 

۳ ندیم ال 

۲۳ ریب 

۴ قوی 

۴ اتف 
۳ 

۳ کریم آکرم 
6/۳ مالک لک , قلیک 
۲ میب 


۳ حيط 


۶ 


۷ فصل چهارم: شناخت صفت‌های سلبی 


۳۰ 


1 


۶ 


۶ 


۳۷ 


۳ 


rv 


1۳ 


۳ 


1۳ 


1۳ 


9 


1۰ 


هس۱۸ . جیزی مانند ار نیست 


۴ نه کسی رازاده ونه از کسی زاید 
۴ ن خوابی سیک او را فرا گید و 
فصل پنجم:دادگری خدا 
۵ معنای دادگری خدا 
۲/۵ دادگری در مجازات گنامان. 
باب سوم:قضا و قدر 
فصل یکم دایمن به تقدیر 
۱ .سای ایمان په قدر. 


۱ وجوب ایمان به قدر. 


۱ حرمت دروغ پنداشتن تغدیر 
۱ آنچه باایمان به تقدیر منافات تدارد. 
سخنی درباةنقش قضا و ررد 


1 خير و شر مخلوق ور خدایند 


۱۵۱ 
۱۵۱ 
۲ 
0r 
۵۳ 
۵۳ 
1۵۳ 
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100 
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0۷ 
0۷ 
0۷ 
10۸4 
104 
104 
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r 
۶۲ 
2 
1۲ 
۲ 
r 
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A 


۲ آفرینش و قدیر شر» می است. r‏ 

۳.انسان در پیدایش تاگواری‌ها تقش دارد ...۱۶۵ 
فصل دوم:نقش قضا و قدر در عالم ۷ 
۲ تقدیر در آفرینش جهان ۶۶ 

۲ تقدیر در آفرینش انسان 7 
۲ 

wv 

فصل سوم: تقش تفدیر در کارهای اسان ...... ۱۶۸ 
۳ تقدیرواجبات و فضایل وگتاهان .۱۶۸۰۰۰۰ 
۳ ممنای «امر مپان دو مر ۷ 
۳ نکرهش معتقدان به جبر ۷ 
۳ نکوهش قدریه 1 
۳ مقصود از قرب ۹ 
تحلیلی درا جبر و تفویض و امر بین م1577 
بک. کرای E‏ 
دلابل نظریة جبر رتفد آنها wı‏ 
دورب تفویض wr‏ 

سه. ره جبر ونهفویض» vr‏ 
فصل جهارم: اقام قضا و قدر vf‏ 
۴ شای معلق و فضای حتمی vt‏ 

۴ از قضای حنمی + گریری تست ...۱۷۴.۰۰۰ 
توضیحی دربارة احادیشی که به ظاھر .۔. ve‏ 
دسته‌بندی این احادیث ۷۶ 
نکانی در تین این احادیث. ww‏ 
فصل پنجم: ویژگی‌های تضاو قدر wv‏ 
۵ نیکی we‏ 
۵ .دادگری "۷ 
۵ خير مزمن "۱ 


فصلل ششمزبدا در قفا 
۶ ممتای بدا 
۶ عوامل نیکو شدن بدا 


۶/. مواملناخوشایندی بدا 


,در قرآن و احادی 
نمونه‌هایی از دا در فرآن 
نمونه‌هایی از دا در احادیث اهل سنت 
داز دیدگاه وجدان و عقل 
فصل هفتم:تقدیر خوش‌بختی و بدبختی 
۷ خوش‌بخت ,درجم مادرش ... 
۷ مهای خوش‌بخنی و ببخنی نوراد .. 
پزوهشی دربارة حدیٹ «خوش‌بخت :در وحم 
).دون قبل از ولد انسان‌ها .. 
۲ خوضبختی برای ممن و بدبختیبرای 
۷ تفش همل در سرنوشت انسان. 
۷ عوامل خوش‌یختی 
۷ آنچه تیر بختان را نیک‌بخت می‌کند. 


۷ ریشه‌های 


فصل هشتم: رضایت از قضا 


۸ تشویقبه عشنودی از قضا 


۸/. هشدار درا ناخشتودی از قفا 
۴/۸ عوامل خشنودی بهقضا 
۸ آثار عشنودی به قفا 
باب چهارم: دوستی خدا و تزدیکی به ار 
فصل یکم:تشویق به خدا دوستی 


۱. فضیلت خدادوستی 
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1F 


ید حکمت نامه باعل A‏ 


۱ کاملان در خدا دوستی HF‏ ۱ قاسقة نیت ۹۵ 
۱ پرستش دوستداران. 1۵ ۱-ررایاتیدربرة شمار یمبران 5 ۷۰۷.۰۰۰ 
۱ دا رادوستدارید و موب .۰ ۱۹۵ ۱ دران پباسران مت rv‏ 
فصل دوم: عوامل خدا درستی ۶ ۱ ویزگی‌های پیامبران 0 A‏ 
۲ پاد خدا f‏ فصل درم: مرا قبل ارام 1 
۲ درخواست. 12 ۲ A‏ 
فصل سوم: خاستگاه محبوییت در ترد خدا .۰۰۰ ۱۹۶ ۲ ادریس ا 1۹ 
۴ فرماتری از دا u‏ ۲ج ۷4 
۳ .اخلاق رال iv‏ ۲ رام ۷۹ 
۳ کارهای نیکو iv‏ ۲ بعقرب 48 1 
۳ محبربترین کارها نرد خدا 4 پوب اچ 1۰ 
۳ محبوب‌ثرین مردم در ترد غدا. .۰۰۰ ۱۹۹ ۲ ەيب 18 Mı‏ 
فصل چهارم:موانع خدادوستی 1۹ ۲ موسی و هرون mı‏ 
۴ شطرناک‌ترین ماع 1 ۲ موسی و خضرظع nı‏ 
۴ آنچه خدا دشمن می‌دارد تس ۲ لباس ند mı‏ 
۴ مفورترین کارها در تزد خدا .1 ۲ رود nr‏ 
۴ «شمن‌ترین مردم در تزه خدا ۹ ۲ زكرا Nr‏ 
فصل پنجم : ویژگی‌های محبوبان دا r‏ ۲ یحی 48 nr‏ 
۵ معا متزلت بنده در نزد خدا ۲ ۲ یی 8 nr‏ 
۵/. محبوب شدن در مپان دوستان خدا .۰ ۲۰۲ ۲ زیر Nt‏ 
۵/. ئس باخدا rr‏ ۴ برنس 9 Nf.‏ 
۵ پرهیر از دنا ۴ فصل سوم :ؤت بسند na‏ 
۵/۵. متا شدن به بلای بزرگ r‏ ۳ دلایل نت محمد me‏ 
فصل ششم: آثار خدا دوستی. HF‏ ۴ جهانی بودن رسالت محند ی ....... ۱۷ 
۶ استجایت دعاها ۴ فصل چهارم: بایان پیامبری 1 
۶ بر نیاو آخرت r‏ تحایلی دربارة حکمت ختم نيؤت n‏ 


2 فصل پنجم : ویزگی‌هایپیمبر کیہ "۳ 


۲۲۱... .. ویزگی‌های خانادگی و آموزشی‎ ./۵ ro 


1۸44 


۵/. یژگی‌های نام یام ۲۳ ۱ آموزش قرآن ۳ 
۵ ویژگی‌های اخلاقی پیاسر ل mr‏ ۱ واب آموخنن قرآن id‏ 
۴/۵ ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی یاب ۲۲۹ ۱ تشویق به حفظ قرآن. tm‏ 
۵/۵. ویزگی‌های عبادی پبامر کل ۲۳ ۱ باداش حاملان قرآن. rr‏ 
فصل ششم : هجرت پیامبر کا mı‏ ۱ آنچه شایستة حاملان ترآن است.. ...۲۳۲ 
۶ هجرت به مدینه ۳ ۱ تشویق به تلاوت فرآن r‏ 
پایۀ تقویم هجری سس ۱ خحواندنفرآن با صدای خوش....... ۲۴۳ 
۱ پیامبر لام بای گذار تاریخ هجری است ۳۳ ۱ آداب قرات r.‏ 

۲. یا دم اه گذار تاریخ هجری است... ۲۳۲ ۱ .هدر تلاوت قر r‏ 
فصل هفشم: معراج پار 6 mo‏ ۱ گوش فرا دادن به قرآن r‏ 
۷, عررج پیامبر کا بهجایگاهیک..... ۲۳۵ ۱ ,.هشدار دربارة تفسیر قرآن به رآی ...۲۴۴ 
۷ نماز فرشنگان و پیامبران 2 we‏ ۱ ,گروه‌های آیات قرآن mr‏ 
فصل هشتم :غبب‌گوبی‌های پیاسر 6ا mo‏ ۱ با عظمت‌ترینآیه 1۵ 
۸ شهادت عتار 15 ۸/۱ بیمدهنهترین یه 1 
۸/. شهادت امام عل 3 OL‏ ۹ امبدبخش ترین آبه mo‏ 

۸ جنگ ۶ فصل دوم: سنت 1 
۸ پیروزی بر اپران و درم ۳۶ ۴ تشویق به تمشک به سل ۷ 
۸ شهادت امام حسین مد ۳ ۲ اقام سلت 7 
۶/۸ پیروزی بر بهرد ۳ ۲ فضیلت حد: e‏ 
۸ .تا مفول mv‏ ۲ فهم جد r‏ 
۸ نقلاب اسلامی در شرق mv‏ ۲ حدیث اهل بیت 9 حدیث .. ...۲۴۷ 
۸ پيامېر 15 با تعليم خدارند ۲۳۸۰۰۰۰۰۰3 ۲/نهی از دروغ ستن به یر کال ...۲۴۷ 
باب ششمقرآن و سلت. ۳۹ ۲ درستی حدیث و سازگاری آن با قرآن ۲۴۷۰۰ 
فصل یکم: فرآن ۲۳۹ ۷ درستی حدیث و سازگاری آن با حق .۲۴۷۰ 
۱ تشويق به تمشک به قرآن. یاب هفتم:دین.شریمت و امام 1 
۱ قرآن»بهترین سنن امت ۰ فصل یکم :دين ma.‏ 
۱ فرآن» شفای دردهاست ۳۰ ۱ بگانگی ادیان. 1۳ 


۱ آنجه ازعلوم و ابر در رن ست ۳۱۰۰۰ ۱ تشويق به ژر اندیشی در دین ...1۳۸ 


گزیدۂ حکمت ام پامر عم 


۱ ویزگی‌های دینشناس 

۱ تشویق بهپاسداری از دین 
٩‏ آسانی دبن. 

۱ نجام دادن مباحها و آنچه - 
دعا برای استوا 


شدن دین در دل 


۱ وبڑگی نگهبانان دین خدا 


۱ برهیز از فتوای غبر غالمانه 
فصل درم :انلام 

۲ اسلا راه راست است 

۲ اسلا برتر است و هیچ آینی 


۲ .اسلا پیش از خود رانادیده مکبرد 


۲ سای اسلام و مسلمان 
۲ منوت زین زدن به خود و 
۲ وش اسامترین مسانان 
باد انلام 
۲ غرت انام 
۴ کسی که مسلماننیست 
پاپ هشتم امن به معا 
فصل یکم:آعرت 
۱ نام گذاری آخوت. 
۱ مفایسه مین آخرت دنا 
۱ ویزگی‌های آخرت 
۱ تشویقبهآخرتگوایی 
۱ فرزند آرت باشید 
۶۲ ویژگی‌های آخرن‌گرایان. 


۱ اندازةپداختن په خر 


۱ آثار اهقیت دادن په آرت 


۱ تشوین به یدآوری آرت 


۱ 


۱ عوامل بادآوری آخرت 
۱ عوامل از یاد بردن آخرت. 
۱ برکات آباد کردن آخرت. 
۱ آنچه آخرت راآباد می‌کند 
۱ آنچه آخرت راوپران می‌کند 
۱ تشویق به سودای آخرت 
۱ معنای سوداگری آخرت 
۱ هشدار ربرةسرداکردن آرت 
۱ نکرهش آن که رتش راه 
فصل دوم مرگ 
۲ همگان, چشند: مرگاند 
۲ اقسام مرگ 
۲ مرگ مزمن 
۲ مرگ کافر 
باد مرگ 
۲ آماده شدن برای مرگ 
۴ بدنرین عذرخراهی 
۲ آرزوی مرگ 
۴ سختی‌های مرگ 
۲ . أنچه مرگ را آسان می‌کند. 
۲ آنچه انسان.هنگم مرگ می‌بیند 
۱۳/۲ تشییم جنازه 
۲ آداب تشییع جنازه 
۲ به خاکسپاری 
فصل سوم زقبر 
۳. الین منزلگاهآخعرت. 
۳ سزال قبر 
۲ عذاب یر 


۵۹ 
0۹ 
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۴ .آنچه در قبره سودمند است. 
۳ زبارت قبور 
فصل چهارم:رستاخیز 
۴ نزدیکی زمان قيامت 
۴ نشان‌های فرارسیدن قیامت 
۴ به حرکت در آمدنکرهها 
۴ گسترش بافتن زمین 
۴ بانگ رستاخبز 
۴.ویژگی‌های محشر 
۴ پرهبزگاران در قامت 
۴ نور مزمتن در قبامت 
۴ گنهکاران در فیامت 
تعرل پنجم: حسابرسی 
۵ پبرند عمل و مجازات. 
۵ .نا اعمال 
۵ حسابرسی اعمال 
۵ گراهی روزها 
۵ گروه‌های مردم در حسابرمی 


۶/۵ آنچه حسابرسی قیامت راآسان م‌کند 


۵ کسانی که بدون حسابرسی به 

۸/۵ کسانی که دون حسابرسی به 
فصل ششم: شفاعت 

۶ گروه‌های شفاعت کننده 

۶ شفاعت پار کا 

۶/. نیز همگانبه شغاعت 


۴/۶ محرومن از شفاعت 


۵/۶ سزاوارترین مردم به شفاعت 


لیت 


۷ 


۳ 


mw 


mM 
mw 
۳ 
mw 
mw 
1 
mM 


1۸ 


۷ عظمت تعمت‌های بهشت 


۷ موجبات رفتن بهبهشت. 


۷ بهشت : پیچیده در ناخوشایندهاست. 
۷ کسانی که بهشت بر یشان . 
۷ کسانی که بهشت برایشان حرام اس 
۶۷ درجات بهشت 
۷ نخستین کسی که وارد بهشت می شود 
۷ ویزگی‌های اهل بهشت. 
۷ نح‌های بهشت 
فصل هشتم : آتش دوزخ 
۸ وبزگی‌های دوزخ 
۸ حوراک دوزخیان 
۸ نوشیدنی دوزخیان 
۸/. وبژگی‌های دوزخیان. 
۵/۸ نان که در دوزخ؛ جاویداناند 
۸ کسانی که از آتش ‏ ببرون مین 


۸ پاداش دادن په ری کافران در جهنم 


MA: 


1 
1۸ 
WY 
1" 
ur 
mr 
ur 
1 
2 
1 
Wr 
ma 
me 
me 
1 


e 


بخش سوم :حکمت‌های عقیدتی .اجتماعی و سیاسی 


باب یکم:امامت. 
فصل یکم: تداوم امامت و مایت . 
هر قومی هداینگری درد 
فصل دوم: فضیلت امام 
برترین مردم 
فصل سوم: حکمت امامت 
فصلل چهارم: شناخت امام 
۴ وجوب شناخت پیشرایان هدایت 


۴ هشدار بر تشناشن امامان 


A 
A 
۷ 
A4 
۷ 
Me 
۹ 
۷۹۱ 


mM 


گزیدة حکمت نامة پیامبر اعظم ٤‏ 


سخنی دربارة احادیث هشدار نسبت... 
جاملیت, چیست؟ 
امامی که شناختش لازم است؛ کیست؟ 
فصل پنجم: شرایط امامت 


۵ تعیین شدن از جالپ خداند 


۵ برتری در علم 
فصل شم :موان امامت 
۶ پیرری از هرای نفس 
۶ اتوانی. 
۶ رذیات‌های اخلاقی 
فصل هفنم:وظایف امام 
۷. پاسداری از امات رهبری 
۷ به کار گماشتن برترین‌هاا 
۷ به کار نگماشتن افراد تشئة رباست 
۷ حت و مهریاتی با عموم مردم 
۷ ارتباط مستفیم بامردم 
۷ مقذم داشتن مستضعفان 
۷ صرفهجویی در هزینه کردن از 
فصل هشتم: برخی حقوق امام 
۸ فرمنردری 
۸ خیرشواهی 
۸/.بزرگداشت 
فصل نهم: شمار امامان امل بیت نز 
٩‏ آنچه با عبارت «درازده جانشین» 


.. آنچه باعبارت «دوازده امیر‎ ٩ 
آنچه باعبارت «دوازده اا‎ ٩ 
آنچه با مبارث «درازده وصی»‎ ٩ 


۹ آنچه باعبارت «دوازەتن دب 


14 


e 


۷۳ 


Tv 


an 


1 


1۳۸ 


.. آنچهدرباة امام علی م و‎ ٩ 
پژرهشی دربارة احادیت مریوط به تعداد امامان‎ 
ارزییی سند احادیٹ‎ ۱ 
اختلاف در متن اعادیٹ‎ ۳ 
مقصود از «دوازده خلبفه؛.‎ ۲ 
فصل دهم استمرا امامت اه بیت اڑج‎ 
حدیث تفلن به ررایت پیروان..‎ ۰ 
حدیث ثفلین »به روات اهل ست‎ ۰ 
معنای عترث در حدبٹ ملین‎ ۰ 


بررسی اجمالی حدیت تین و دلالت ... 


یک .متن حدیثتفلین 


۲ مرجعیت علمی اهل ببت 188 

۳ لازم مهجرریت اهل بیت 4# و قرآن 
فصل بازدمم: معنای «امل بیت فلا 

۱ ممسران یام مهوم 
پژوهشی دربارة حدیٹ گا 

١‏ سند رویداد کا 

۲ چگونگی رویداد 

۳ فضای رویداد 

۱ اصحاب پیمر و مفهوم.. 
قصل دوازدهم :مزلت اهل بیت مق 

۲ ,اهل بیت 8 ونان کشتی نو 

۲ اهل بیت کل به سان باب چطه. 


۳۶ 


۳ 


۳ 


۳4 


۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۷ 


۳ 


۳ 


۳ فهرست تفصیلی 


۲ اهل بیت مق اند خن حدا...... ۱۳۱۹ ۷۶ . فضبلت دوست داشتن اهل بیت .۳۴۱ 
۷ اهل بیت مق همچون ستارگان .۴۳۱۹.۰۰ ۶ ویژگی‌های دوست داشتن .. ۳۳ 
۷ متزلت اهل بیت 35 در رو......... ۴۱۹۰ ۶ تربیت فرزندان پر دوستی ۳۳ 
فصل سیزدهم :ویژگیهای اهل یی ۳۳۰ ۶ آثار دوست داشتن اهل بیت ...۰ ۱۳۳۲ 
۳ طهارت ۰ فصل هفدهم:دشمنی بااهل بیت 8 mt‏ 
توضیحی دربارۀ استدلال به ویژگی طهارت .. ۳۲۱ ۷ هشدار دربارة دشمنی هل بیت ال ۱۳۳۲ 
۳ همتای قرآن ۳ ۷ آثار دشمنی با هل بیت لل ۳۳ 
۳ جانشینان و اوصیای پیامبر ...۱۳۲۲۰۰۰ فصلل هجدهم ؛ ستم کردن به اهل بیت 84# ۳۳۵ 
۳ برترین مردم ۳ ۸ هشدارپیمر لاا دربار:ستم کردن .۰ ۳۳۵ 
۳ اور الأمر ۳۳ ۸ حرام پودن بهشت بر ستم‌کننه ...۱۳۳۶.۰ 
۳ .هل ذکر ۳ ۸ پیشگویی پابر کل دربارۂ ستم .۰۰ ۱۳۳۶ 
۳ آمان زمینیان rt‏ فصل نوزدهم: دولت اهل بیت 8 ۳۷ 
۳ معدن رسالت N‏ ۹ . بشارت‌ها دربارة دولت اهل بیت 8 . ۳۳۷ 
۳ آشتی و جنگ با نها آشتی ر.. ۳587 ۹ زمسازاندولتاهل بت ...۰ ۱۳۳۸ 
۱۳ .هینبا نان آغاز می‌گردد ھال مار س فم تم : لر ربا امل بیت فا ۳۳۹ 
۳ هیچ کس باابشان سنجیدهنم‌شود ۴۲۵ ۰ ,هشار دربارة غلو. mm‏ 
فصل چهاردهم : ریژگیهای علمی اهل بیت ۳۲۵۰.۶ ۰ کار بودنغلوکنده ۳۳۹ 
۴ غخزانه‌درنعلم خداوند ۳۵ ۰ ,هلاکث غلو کنده r‏ 
۴ دارنان علم پیامبران 88 ۳۶ ۰ ساخنگی بودن احادیث غلوآمیر.. ...۲۲۰ 
۴ آگاهترين مردم ۳۶ فصل بیست و یکم : شیعة اهل بیت ااا در قامت ۰۰ ۳۴۱ 
۴ معان علم ۶ باب دوم:اقت rrr‏ 
۴ علم کناب »ترد آنهاست ۷ فصل یکم:عوامل پیشگامی ائت‌ها ۳ 
۴ از هر آنچه در زمین و آسمان..... ۳۲۷.۰ ۱ رهبری پیشواینهدایت ۳ 
فصل پاندهم:حفرق اهل بیت فا ۳۳ ۱ بکپارجگی. ۳ 
۵ اهتیت شناخت حقوق اهل بیت 18 :۳۳۷ ۱ درستکار بودن خواصی. ۳۳۲ 
۵ تشویق بهپاسداشت حقوق .۰.۰۰۰ ۳۲۸ ۱ چینگ زدن به اررش‌های اشلاقی ...۳۶۳.۰ 
۵ عناوین حقوق اهل بیت 82 ۴۳۳۸۰۰۰۰ فصل درم: عوامل نابودی اقت‌ها rrr‏ 


فصل شانردهم :دوست داشتن اهل بیت اغا ..۰ ۱۳۳۱۰ ۲ رهبری راهان و پروی کورکورانه ...۴۳۴۳ 
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۲ انهادن نهی از منکر ۳ 
۲ اختلاف rrr‏ 
۷ تباهیحواصی ۳ 
۲ نادوستی ro‏ 
۲ بىتوجهى به حقوق بان ۳۵ 
۴ مفاساد فرهنگی و اتتصادی r‏ 
۲ ابلا و اسندراج ۳ 

فصل سوم :عبرت گرفتن از اقت‌ها rv‏ 
۴ آرمایش ائٹها ۳ 
۳ اندک بودن اشت‌های نجات پافته ۰۰ .. ۳۲۸ 
۳ ندرز گرفتن ازپندهای تاریخ ۰۰۰ ۳۱٩‏ 

فصل چهارم: فضابل انت اسلامی mn‏ 
۴ اجابت دعای راهم 3 
۴ بهترین ات‌ها For‏ 
۷ نت شجته و 
۴ آخرین انت‌ها و پیشگامآنها ۳۵۱ 

فصل پنجم:ویزگیهای اقت محند در ۰ ۳۵۱ 

فصل ششم: وبزگی‌های انحلافی و رفتاری ror‏ 
۶ امر به معروف و نهی از مک ror‏ 
۶/.ميانەروى. ror‏ 


فصل هفتم :ند افت محقد در 
۷.برگشت: 


وهی به آبین پیشین خود ۳۵۳ 


۷ دچار دن به سرنوشت اقت‌های ...۲۵۴ 


۷ بروز اختلاف دراقت ror‏ 
۷ بر حق بودن گروهی از ائت ۰۰۰/7 ۳۵۵ 
۷ فتن‌هایی که در این امت روز می‌کند. ۳۵۵ 
۷ جانشینی درزمین rov‏ 


فصل هشتم : ویزگی های امت محند در قیامت ۴۵۷۰ 


۸/.نخستین اقتی که حسابرسی یو 
۸ گواهان بر اقتها 


۸ شفاعت مرت در حق آنها 
۸ .بیش بهشتبان 
فصل نهم :گروه‌های ات 
۹ بهترین‌های لقت 
۹ بدترین‌های اقت. 
فصل دهم:پارسیان 
۰ پارسیان,بزرگ‌ترین سهم رادو 


۴ پارسیان و ایمان 


بخش چهارم :حکمت‌های مربوط به جهن و انسان 
بای بک :آفرینش 
:زين 
۴ گسترش یافنن زمین بر روی آب 
۲ قرار گرفتن زمین بدون ستون‌های 
۲ تەلاد زمينھا 
پزوهشی دربر: تعداد زمین‌ها از ناه 
۲ نخستین خشکی‌ای که در زین 
باب سوم :نیا 
فصل یکم: شناخت دنیا 
۱,ویژگی‌های دنا 
تل دیا 
مئل اهل دنا 
۱ ای پسندیده 


فصل دوم:اهنیت دنیا و نقش آن در . 
۲ اسلا دين دیا و آخرت 


۴ لمان کسی است که به نی .. 


rov. 
۳۵۸ 
roa. 
۳۸ 
۳۹ 
roa 


۳۶۱ 


red 
7 
r 
۳۶ 
rev 
۳ 


۳۹ 


vr 


۲ اکتا آخرت 


۱4۵ 


mr 


۲ نهی از ناسزاگوبی به دنیا و نکرهش آن ۴۷۴ 


۴. نهی از زهبانیت و حرام شمردن ... 
.املاح تمبشت. طلب آخرت است 
۲ دعا برای رفاه در زندگی. 

۲ پاداش کسی که دیا را در راه در 


فصل سوم عوامل دای په خير دنیا و آخرت 


۳ ترجیح دادن آخرت 

۲ خوش‌خویی 

۳ یاد خدا 

۳ تدارا ملایست 

۳ درود فرستادن بر پیامر َو 
فصل چهارم:شناخت دنبای نکرهیده 


۴ یژگیهای دنا 


مئل دنا 

۲ قل دیا و آخرت 

۴ .مجنم شدن دنا 

۴ ارزیابی دنیا 

۲ هشدار درا فریفته شدن به دنا 
۴ مشدار درا لأت‌های دنا 


۴ هشدار درا دادو تی 


۴ تشوین به تفرت از دنا 


۴ زیان‌های دنیادوستی 
۴ ویژگی‌هایاهل دنا 
باب چهارم:اجل 
۴ هر چیزی أجل رقم خورد‌ای دارد 
۴ افسام جل 


۴ حکمت پوشیده بودن جل 


۳۷۵ 
۳۶ 
mê 


maf 


۳۸۵ 
۳ 
AM 
۳ 
۳۳ 


۳۹ 


باب پنجم: شبطان. 
۵/. «شمني شیطان با انسان. 


۵/. هشدار دربار: گم اازی‌های ان 


۴/۵ آنچه شیطان را مسلط می‌کند 
۴/۵ آنچه شیطان را دور می‌کند 
۵/۵. سپاهیان بلس 
باب شم :انسان 
فصل یکم :کرامت انسان 
۱ برتری اسان پر دیگرآفردهها 
۱ عوامل رستگاری. 
۱ برابری زن و مرد در فشیلت‌ها 
فصل دوم :فلب انسان. 
.ملل دل 
۷ جایگاه دل نسبت به بدن 
۴ سلامت دل 
۲ گشادگی دل 
۲ کوری دل 
۲ موامل سخت‌دلی. 
۲ آنجه دل را درمان می‌کند 
فصل سوم :نفس انسان 
۲ خردشناسی 
۳ میں سرزنشگر (وجدانبیدار) 
۳ نزکبة نفس 
فصل چهارم:رزیا 
۴ نويد رزیا 
۲ نامر 
یاب هفتم:آرزو 
فصل یکم: نفش آرزو در زندگی 


گزیدۂ حکمت نام نیع 


۱ «رحمتی از جانب خداوند است. 
۱ حکایت جل و آرزر 
فصل دوم: آرزوی حقیقی. 
فصل سوم:کوتاء کردن آرزو 
۴/. سفارش به کوتاهي آرزو 
۳ آنچه موجب کرناهی آرزوست 
فصلچهارم:هشدار در 
فصل پنجم :زین آرزرهایبیهرده 
#برکت 


رزوهای بیهوده 


سخنی دربارة رکٹ 
. پیوند عواملماذی و معنوی 
۲. جوشش برکات معنوی از درون 
۳ نقش خد ارزش‌ها در رفتن برکت 
فصل بکم: عوامل برکت عمر 
فصل دوم: عوامل برکت خانه ۶ 
فصل سوم:اخلاق برکت‌آفرین 
فصل چهارم: ذکرها و عبادت‌های برکتآفرین 
فصل پنجم:کارهای برکت آفرین 
فصل ششم:دعاهای برک‌آفرین 
فصل هفتم :انسان‌های بابرکت 
۷ پیامبران نو 
۷ اتم یمراط 
۷ امل بیت 8 
۷ جماعت 
۷ مین 
۷ دختران 
۷ بزرگان 


۷ اهل نیکی 


«۶ 


nr 


۳۲ 


nr 


۳۳ 


nr 


۳ 


۳۴ 


no 


۵ 


فصل هشتم:حبوتات بابرکت 
فصل نهمزمانهای بابرکت 
فصل دهم : خوراکی‌های بابرگت 
فصل بازدهم:نوشیدنی‌های بابرکت 
فصل دوازدهم :موانع برکت 
۲ کارهای بد 
۲ ترگ امر به معروف و تھی از منکر 
۷۴ سیک شمردن نماز 
۴ ناسپاس نعمت 
۲ خیانت 
۴ نا 
۷ دروغ گفتن 
۲ ندادن زکات 
۲ فریب دادن سلمان 
۴ سوکند خوردن به هنگام فروش 
۴ :سم له نگفتن به منگام خوردن 
باب نهم :حبر 
سخنی درا «خر (نیکی». 
فطری بودن شتاحت خر و شر 
نبا عقل و فطرت به وحی 
خر وژیر عفل 
آسان‌تر بودنٍ کار خبر 
فصل یکم: شناخت خیر 
۱ زمینه و معبار شناخت خبر و شر 
۱ یقت یر و هر 
۱ معنای خی 
۱ ممتای احسان. 


فصل دوم تشویق به خر 


no. 
۶ 
nv. 
2 
۹ 
0 
۳۹ 
۹ 
He 
۳۳ 
۳۳ 
Mm 
۳۳ 
۳۳ 
Mm 
۳۳ 
۳ 
۳ 
1 
۳ 
r 
r 
Mr 
۳ 
Nt 
fm 
۳۶ 
۶ 


۲ہ تأکبد بر انجام دادن کار خبر 
۲ تشویق به انجام دادن کار شابسته 
۲ تأکید بر کار خیر و مشارکت در آن. 
۴۲ اهمّت دادن به کار خير 
۲ شتاب درکار خر 
۲ اهل غير 
۷ .اماب هسوی خی 
فصل سوم: خاستگاه‌های خر 
۳ خاستگا‌های علمی 
۳ آنچه با آن, خبر دنا و آخرت به 
فصلل چمهارم: آنچه از خر خبرمی‌دهد 
۴ نشان‌های اهل خبر. 


۴ دیگی‌های اهل خیر ۱ 


۴ بهترین مردم 
۴ بهترین مان 
فصل پنجم :نار حبر 
۱/۵ آثارکارهای خر 
۵ .آثار نیکی کردن به مردم 
ا دق تا لو رو 
فصل یکم:مصیتها 
۱ .آنچه معیتها اسان م‌کند 
۱ سختی و آسانی؛قرین هماند 
۱ ره برای مرگ فرزند ر خویشان 
۱ صییت مرگ فرزند 
۱. آداب مصییت دیده 
۱ سلیت دادن سوگوار 
۱ دعاء هنگام دیدن لادیده 


فصل دوم: حکمت مصیبت‌ها 


۹۷ 


mw 
mw 
m 
m 
1 
1" 


1۹ 


۳۹ 


mM 


۳ 


فهرست تفصیلی 

۲ آزمایش r‏ 
۲ ارج نهادن به مؤمن. r‏ 
۲ تذکر به کافر. ۳۳ 
۴ مجازات گناهان ۳۳۳ 
۴ پاکی مزمن از گناهان ۳۳ 
۴ تکامل برای انی: و او tr‏ 
۷ انسان یب مینوض خداا to‏ 
فصل سوم: عوامل مصیبت‌ها و بلاها و شرور .. ...۲۴۶۰ 
۳ شم خدا 1 
۳ نفس بدفرمان 1 
۲ ختم 7 
۳ میخوارگی. mv‏ 
۵/۴. رهاکردن زبان mv‏ 
۳ شیطانهایبجن و انس mv‏ 
فص بهارم:موانع مصیبت‌ها و بلاها و شرور ...1۲۸.۰ 
۴ یمان mM‏ 
قل mM‏ 
۴/. الاق و اعمال نیک mm‏ 
سخنی دربارة حکمت مصایب و شرور ...۲۵۰۰.۰۰ 
یک. حکمت گرفتاری‌های انسان‌های آگاه ...۴۵۰ 
۱ مصییت‌های خود کرده f‏ 
اقسام مصییت‌های خودکرو ۵ 
o‏ 

1 

ror 

tor 

دو.عوامل ناکامی‌های مستضعفان tor.‏ 
۱. سوه استفاده از آزادی. tof‏ 


۲.آثر تکونی گنه 
۳.رعایت نکردن مسائل بهداشتی 
۲. حکمت‌های ناشناخته 


بغش پنجم: حکمت‌های 
باب یکم: ایغ 
فمل یکم: جایگا تبیغ 
4 
۳/۸ 
فصل درم 
Vr‏ 


7 


۳/۲ 


۲ داش مغ 
.ملغ رنه 

فصل سوم :رسالت ملع 
۳ وت به مصالح دین و دنا 
۳ دعوت به اما آوردن به معاد 
۳ .هرت به آزادی هدفمند 
۴ . «عرت به پرهیزگاری 
۳ دعرت به بزرگواری‌های اخلاقی 
۳ دعوت بهپرستش خحداوند کو 
۳ دعوت به سحټت داد 
۳ نیم و ترکه 
۴مبرزهبابدعت‌ها 
۴ نويد و هشدار دادن 
بر باداشتن حت 


سخنی وربا مه‌ترین وظایف ملع 


۵۹ 
o4 
۵۹ 
۵ 
2 
۶ 
۳ 
سس‎ 
f 
r 
۳۶ 
wr 
r 
r 


r 


۶۵ 


سیر مطقی باحث تبلیغی 
مهم‌ترین رسالت مب 
فصل چهارم:ویزگی‌های مب 
۴ ویزگی‌های علمی. 
۴ ربژگی‌های اخلانی 
۴ بژگی‌های عمل 
فصل پنجم:ابزارهای تبیغ 
۵ گتار 
.ىر 
۵/ نم 
فصل شم :بهره گرفنن از لهادر بیغ 
۶/. ل راه رسیدن به خدا 
۶ تنل پیامبر 3 . افت او و رسالت و 
۶ تثل پیامبر کو قیامت 
۶ مل مؤمن 
۶/. مل ممن و برادرش 
۶/۶. نل نمازهای پنجگانه 
۶ مل کسی که در هدالق 
۸/۶ مل کسی که بخشش خود را 
فصل هفتم: آداب نبلیغ 
۷ آغازگری ا یسم له الرحمن الرحیم» 
۷ حمد خداگفتن و درود فرستادن پر .. 
۷ آشکار سخن گفتن 
۷ اشاره در آن جا که صراحت ,روا نباشد. 
۷ مراعات شایسنگی مخاطب 
۷ مراعات گنجایش مخاطب 
۷ مراعات شادایی مخاطب 


محاطب‌شناسی در تبیغ 


mw. 


MA 


MA 


MA 


A 


۳۷۹ 


Mm 


۳۷6 


۳ 


MA 


Me 


AY 


144 


مان تیر پذیری مخاطب. 1۸ ۱ تشکیل خانواده ۹ 
درگیر نشدن با خواست‌های فطری مردم ...۴۸۱۰ ۱ فرزندخواهی ۳۹ 
۷ مراعات ترا AY‏ ۱ فغبلت فرزند شایسته mr‏ 
۷ رعایٹ اختعار mr‏ ۱ فقیلت دران mr‏ 
Wr‏ ۱ ترجه ویژه به دختران 1 

۴۹۲.۰... نکوهش ناخوش داشتن دختران‎ ۱ mr 

۳ فصل دوم: ورالت. fr‏ 

۲۸۳ تأثبرگذاري ریشه fr‏ 

۴ فصل سوم: خوراک پدرومادر mr‏ 

ا Mt‏ ۳ تثیر وراک حرام در نوزاد ۳ 
فصل مشتم:آفات تبلغ me‏ ۳ تاثیر غذای زن بارار در جنین ۰.۰.۰۰ ۴4۴ 
۸ ناهمگونی رفتر باگفتار. ۲۵ فصل چهارم: چگونگي بسته شدن نطنه 1 
۸ «روفگویی 1 ۴ پیامدهای پاکي ولادت. r‏ 
۸ سخن گفتن بدون علم + ۴ پیامدهای ناباکي ولادت f‏ 
۸ درازگریی 1۳ ۴ زبانهای آمیزش با حائض 1۹ 
۸ درخواست مزد AY‏ فصل پنجم :حفوق توزاد. Me‏ 
بحنی دبا مرد ثبلي 2 ۵/. گفتن اذان ر اقامه در گوش نوزاد....... ۹۶ 
الف -آثار زار درخواست مزد برای تبیغ ۸۸۰ ۵ کم برداشتن 7 

۱ .از مین رفتن احلاص ۸۸ ۵ نامگذاری e‏ 

۲ کاهش اثر تبیغ ۳۰ ۵ عقیفهکردن mv‏ 
۳.تحریف ارزش‌های دینی mM.‏ ۵ ختنه کردن. ۳۷ 

ب -گرفنن مزد نبلیغ بدون درخواست ۰ ۔ ۴۸۵ فصل ششم: حقوق کودک شیرخوار u‏ 
راما تأمین پار ما لع ۳ ۶ . شیر خوردن از ماد در صورت امکان ۱۳۹۸ 

۱ تأمین نیز اقتصادی سبل توشط حکومت ‏ ۲۸۹ ۶ . احثرامبه درگ شیر خوار ۳۹۸ 

۲ . حودگردانیاقتصادی A4‏ فصل هفتم: آموزش و پرورش. ۳۹ 

۳ تقویت بنة معنوی و ایمان به تضمین الھی ۴۸۹ ۷ رزش دانش آموختن در کودکی .۴۹۹ 
باب دوم کودک ۳۹ ۷ اوزش تربیت ۹ 


فصل یکم:خانرده ۳ ۷ مهمترین آموختلی‌های واجب ۰۰۰.۰۰ ۳۹۹ 


گزیدۂ حکمت نام پیامبر اعظم و 


تحلیلی دربارۂ روش‌های تربیث کودک 
۱.الگوی تر بر سختگیری 


.اگوی تربیتی مبتنی بر سحت و _. 


۳. اگوی تريت مبتنی بر عدم محت و 
۴.الگری تر 
۵ الگوی تربیتی مبتنی بر محښت. قاطعیت 
۷ زمان تربیت کودګ 


میتی بر محټّث و قاطعیت 


۵/۷ 


تریت اسلامی 

۷ تربیت جنسی 
سخنی دریارة تربیت جشسی 

تدبیرهای لازم برای عقت جنسی 

الفا -پرشاندن عورت 

ب -بوسیدهنشدن کردک توتط نامحرم 

ج-بازی نکردن با اعضای جنسی کودک 

د ۔جداسازی بستر کودکان 

هپهان بودن روابط زناشویی والدین 
فصل هشنم:اعلایتربیت 

۸ تشويق به دوست داشتن فرزندان و 
پیامبر در مهربانی به 
۸ سلام کردن به کودکان 
۸ نکوهش محیت نکردن به کودکان 
۵/۸ اندازة 


1/۸ 


به فرزندان 


۶/۸ عدالت مبان فرزندان 


سخنی دربارة عدالت‌ررزی در رفتار با فرزندان 
۸ وفابهوعده 
۸ شاد کردن 

تقش وفابه وعده در تربیت کودک 


۸ ستایش بازیگوشی کودک 


Mes 


۱ 


or 


۸ دادن اجازۀ بازی به کودی 
۸ کودکی کردن باکردک و بازی با 
۸/. تفریحگاه کردکان 
تقش بازی در رشد کودک 
ارز بازی از نظر روانشناسی 
۱ ارزش جسمانی. 
۲ ارزش درمانی 
۳ اررش تریتی 
۴.ارزش اجتماعی 
۵ ارزش آموزشی 
۶ ارزش اخلافی(معنری) 
بازی رالدین پاکردک 
سل نهم: دا رای فررندان 
تشویق به دعا کردن برای فرزندان 
سوام : رظایف کودی 
۰ , رظایف کودک در برابر پدر و مادر 
۰ وظایف کودک در راب آمورگار 
۰ وظایف کودک در برابر بزرگ‌تر و 
باب سوم تربیت جوا 
فصل یکم:بهارزنگی 
۱ غنیمت دانستن جوانی 
۱ حسابرسی روژگار جوانی 
فصل دوم: بهار خودسازی 
۳ آمادگي جوان برای خودسازی. 
۲ پرورش معنوی 
فصل سوم:بهارسازندگی 
۳ , بعثت پیامبران 8# در جوانی. 


۳ ظهور امام مهد به صورت جوان 


or 
۴ 
ol 
۶ 
۶ 
۴ 
۶ 
2 
av 
ov. 
9" 
ov 
04 
o 
۵۸ 
o 
۵4 
04 
on 
on 
2 
on 
o 
9" 
arr 
ort 
2۲ 


or 


۱۹ فهرست تفسیلی 


فصل چهارم:مهمترین چیزهایی که برای جوا ...۵1۴ ۵/. تشویق به تقوا ort‏ 
۴ آشنابی بافرآن or.‏ ۲/۵. تقو کید رامت است. ۳ 
۴ توبه or‏ ۵ گشایش الھی برای تغراپیشگان ...۵۳۲ 
۴ اهتمام به عبادت ۳ ۴/۵. آنچهتقوامی‌آورد ort‏ 
orf‏ 2/۵ حق تقوا oro‏ 

باب چهارم: عوامل خودسازی ۵ فصل ششم:پارسایی ora‏ 
فصل یکم: الگوگیری از انگوهای حوب or‏ ۶/. فضیلت پارسایی or.‏ 
۱ .اسان مت ore.‏ ۶ ممنای پرسایی ora.‏ 
۱ اهل بیت عا ۵ فصل هفتم: حوش‌خویی orê‏ 

۱ دانشمندان 5 ۷ نشویق به خوش‌خویی ore‏ 
فصل دوم:مجامدت ors‏ ۷ پیامدهای خوش خویی. ore‏ 
۲ جهاد بانفس u‏ ۷ ممنای خوش خویی. orv‏ 
۷ پرترین جهاد 16 ۷ پیامدهای بدخویی. orv‏ 
۲ ئمرة مجاهدت ۷ تصل مشتم :ادب ora‏ 
فصل سوم: ترس از دا سس ا . تشریق به ادب ora‏ 
۳ فضیلت ترس از دا o‏ ۸ هشدار درا پی‌ادبی ora‏ 
۳ فشیلت گریستن از ترس خدا ...۰ ۵۲۸ ۸/ .نار ادب or‏ 
۳ مزن دربیم و امد به سر می‌برد... ...۵1۹ ۸/. مسنولان تریت or‏ 
۳ نگرانی مؤمن از بدفرجامی or‏ فصل نهم : عدل or‏ 
۳ هر که از خدا پرواکند. همه چز از .. ۵۲۹۰۰ ٩‏ تشویق به عدالث. of‏ 
۴/.آن جاکه ترس ؛ سزارار نیست ......... 0۴۰ ٩‏ ویژگی‌های عادل. on‏ 
فصل هارم :توب ٩ or‏ عادل‌ترین مردم on‏ 
۴ تشویق به تیه ۳ ٩‏ دادخراهی از خود or‏ 
۴ پذیرش توبه or‏ ۹. کیفر زمامداران بیدادگر. ofr‏ 
۴ اچه زمانی توب پذیرته می‌شود؟ ...۵۴۱ فصل دهم :وسات ofr.‏ 
۵۲۱ ۰ تشوین بهمواسات. ofr‏ 

۴ به تخیر افکندن توب 9۳ ۱ نواع وسات ofr.‏ 
فصل پنجم:نقرا ۴ بخن دربار مواسات.... oft‏ 


گزیدة حکمت ناذ امبر ام 


۱ انواع مواسات 
۲. دلبل تأکید بر مواساتمالی 
فصل یازدهم :یار 
۱ رزش انار 


سخنی درب یار 
ايار در قرآن و حدیث 
ارزش ابتار 

آثر ابتار 


۱ نمونههایوالی ابتار 


پژوهشی دربارة شان نزول آیا 
یک. ابر انسار 
دو اپار امام على 8ا 
سه ابتار مرد اتصاری 
چھار۔اٹار یکی از را ابر دا 
پنج. ابتار جمعی از شهدای أحد 
بررسی وجوه پاد شده 
فصل دازدهم:امانداری 
۲ اهقیت اماتنداری 
۷ برگرداندن امات : در هر حال 
۴ کسی که امانندار تبست ایمان نداره 
سنهلی دربارة منت 
امائت ,در قرآن و حدیث 
گسترة عرص امانت 
فصل سیزدهم: حسابرسی 
۳ تشویق بهمحاسبا تفس 
۳ سخنگیری در محاسبة تفس 
فصلل چهاردهم :نیکی و نیکوکاری 
۴ بهترین کارهای نیک 


۴ بااحسان, دل‌ها به دست می‌آیند 


۵ بی‌شرم :از هیچ کاری امتاع نداره 
فصل شانزدهم :یردباری 
۶ فضیلت پرباری 
۶ بردباری و دائ 
۶ وبژگي کسی که ربا 
فصل هفدهم: مهربانی 


۷ نشویق به مهربانی با یکدیگر 


۷ سزاوار تر بن مردم به مهربانی 
فصل هجدهم :نرم خویی 
4 . فضبات ترمغویی 
۸ .داد نرمنحوی است و 
۸ نرمی در عبادت 
فصل نوزدهم :رهد. 
٩‏ ارزش زهد 
۹ برکت‌های زهد 
٩‏ خاستگههای زهد 
٩‏ نشانه‌ای ژهد 
سخنی دریارة زهد 


زهد. در رآن وحدیث 


تفاوت زهد اسلامی و ژهبنیت مسیحی 


۲ 


dv 


۶ 
o 
2 
or 
ofr 
ot 
7 
o 
o 
o 
ن‎ 


ov 


فصل بیستم : بخشندگی 
۱/۰ تشوین بهبخشندگی 
۰ مرز بخشندگی 
فصل پیست و یکم: سهاس‌گزاری. 
۱ فضیلت سپاس‌گزار 


۱ نقش سیاس‌گزاری در افزایش نعمت 


۲ شکیبایی و پیروزی 
۴ شکیبایی و گشابش 
۲ ممنای شکیایی 
۲ افسام شکیایی 


۲ غاسنگاه شکیبایی 


بيست و سوم:راستی ١‏ 
۳ تشویق به راسنی 

۳ دیق 

۳ آن جاکه راستگویی . شایسنه نیست 
فصل ببست و چهارم: صدقه. 
۴ تفیل صدق 
۴ شدارند. گیرندة صدقات است 
۲ صدقه ودقع بلا 
۴ هر کار نیکی: صدقه است 
۴ اولوت خویشاوندان در گرفان 
۳ فضیلت و آثار صدقۀ تهانی 
۲ موز صدقه 
۴ کسانی که مستحق صدقه نیستند 


فصل بیست و پنجم: خاموشی 


o 
ovr 
ovr 
ovr 
ovr 
ovr 
ovr 
orf 
ovr 
ovo. 
ovo 
ovo 
o 


4 


۵ فقیلت خاموشی 
۵ ئىرات خاموشی 
فصل بیست رحق :خث 


۶ تشويق به عت 


۷ ارزش کذشت 


۷ گذشت به هنگام قدرت 
فصل بیست و هشتم غبرت 
۸ ستایش غیرت 
۸ فیرت .از صفات خداست. 
۸ نکوهش غبرت‌ورژی بیج 
قصل بیست ونهم:قرضی دادن 
۹ فضیلت قرض دادن 
مهات دادن به بدهکار تنگ دست 
۹ نهی از تعل در پرداخت بدهی. 
فصل سی : بزرگواری. 
۴۰/. فضیلت بزرگواری و بزرگوار 
۰ کسانی که گرامیداشتن آنھا 
۳۰ نپذیرفتن بزرگواری 
فصل سی ویک :خبرځواهی 
۱ . فضبلت غیرواهی 
۱ نشانةخبرخواه 
فصل سی و درم: فرافت. 
۲ پرنامه‌ریزی روزانه 
۲ نم در سیر پا 
فصل سی وسوم:اقا 
۳ نف کرد 


ov 


9۷ 
ow 
ow 
ow 
۸ 
o4 
5۷ 
o 
av4 
o4 
ov 
ov 
o4 
۵۸ 
5۸ 
o 
۵ 
o 
9۸ 
OY 
oat 
or 
or 
oar 
or. 
۲ 


0A1 


گزیدة حکمت نام 


۳ وعد: خداوند به جبران تفا 
۴ ماندگاری اغاق شده و ابردي 
۲ تضیلت اتفاق کردن تنگ دست 
فصل سی و چهارم: وفا به عهد. 
۴ نشربق به وفابه عهد 
۴ وعدم ڌپن لست 
فصل سی و پنجم :فروتنی 
۵, نشریق به فروننی 
۵ فروننی و بلندمرنبگی 
فصل سی و شم :نوکل 
۶ ممنای توقل 
۳۶ وگل وکارسازی امور 
۶ آداب توگل 
فصل سی و هفتم :ديه 


۷ نقش هه در یجاد محبت 


۷ حرام بودن هدیه دادن ه کارگراران 
۷ نهی از پذیرفتن هدب مُشرک 
۷بهترین هدیه 
۷ نکوهش پس گرفتن بخشش 
باب پنجم ات عودسازی 
صل یکم: هوس 
خطر هوس 
۱ هوس؛ معبودی است پرستیده. 
۱ مخالقت با هوس 
۱ قوی‌ترین رد کسی است که بر 
۱/خضوع دبا در برابر چیره شونده.. 
فصل دوم: شر 


Met 


on 


o 
9 
o 
مه‎ 
9 
Dy 
dv 
A 
on 
هه‎ 
ont 
ont 


o4 


۱ 


۲ مشداردربارة شرک 
۲ کمک گرفتن از مشرکان 
۲ شرک پنهان 


فصل سوم:گتاه 


۳ سبک و کوچک شمردن گاه 


۵/۳ گنهان رد انگاشته 


۲ گناهان کیره 
۲ بافشاری بر گنه 
۳ تقش گناهن در زوال نعمت‌ها 
ذکیفر 
۴ پاک نند گنا 


۳ کناهان 


سل هام نحمار طلبی 
۴ دوری کردن رل از 
۴ پيشگريي پاش انحصارطلی 
سخنی دربارة انحصارطلبی 
حطر اسار 
مبارزه با اسار 
فصل پنجم:آزاررسانی 
۱/۵ ترغیب به خحودداری از زر 
۲/۵. نکوهش هم انا آزاررسانی. 
۵ بدترین نوع آزاروسانی 
۵ سزای مردم‌آزار 
آزاررسانی 


o‏ فهرست تفصیلی 


۶ خصات‌های بخبل ۶۷ فصل پانزدهم:توشیدن شراب ۶۱۴ 
۶ کم بودن آسایش بخیل 2 ۵ -. حرام بودن نوشیدن شراب ۶۱۴ 
فصل هفتم:بدعت 2 ۵ تقش شراب در زشتکاری‌ھا ...۰ ۶۱۴ 
۷ . هشدار دربارة بدعت‌گذاری ۶۷ ۵ نهی از نشستن بر سر سفرهمای ...... ۶۱۷ 
۷ پذیرفته نشدن اعمال صالح ...۶۰۸ ۵ چگونگی محشور شدن شرابخوار... ۶۱۵ 
۷ ونليفة عالمان به هنگام ۶۸ ۵ تشویق به ترک شرابخواری ۶۵ 
فصل مشتم:بیکاری ا فصل شاتردهم : خیانت. ۶۵ 
۸ نکرهش بیکاری ۳ ۶ نکوهش خیانت. ۶۱۵ 
ار 9 ۶ هی از یات کردن یه ۰ ۶۱۵ 
ای یو فصل‌هقدهم:ریکاری 23 


۷ نگوهش ریاکاری و هشدار دربارة آن ۶۱۶ 


۶۹ هشدار دربارة عییچویی‎ ٩ 
۶۱۶ عمل ریاکار ؛ پذیرفته نمی‌شود.....۰‎ ۷ NE E SS 
0 رباو شرک‎ ۷ ۱ E 
۶۷ حسابرسی ریاکار‎ ۷ 

۶۱+. ستایش کسی که عیویش :او‎ ٩ 
۶۷ نمل دمم :ربا‎ 
۶۷ فصل دهم: آزمندی ۸ مشداردربرة ربا‎ 
۶۱۷ ی نی ۸ چگونگی محشور شدن رباخوار.....‎ 

۰ آزمندی, روزی رازیاد نم‌کند .۰۰.۰ ۶۱۱ 
فصل ٹوزدهم:رشوه n‏ 
فصل بازدهم :حرامخواری اڪ ۹ رشوه گرفتن. کفر است ۳ 
۱ -. هشداردربارف حرامخواری. للف ۹ نکوهش رشوه‌دهنده و رشوه .۶۱۸۰۰۰۰۰ 
۷ واب ترک حرام هنگام نونایی .. ...۶۱۲۰ فصل بیستم :زنا ۶۹ 
فصل‌دوازدهم :حه ۶ ۷۰ هی اززنا 2 
۲ نکوهش حسد و حسود. له ۷۰ بزرگ‌ترین زنا ۶۹ 
۳ سد :نت ایمان است. r‏ ۷۰ پیامدهای زنا ۶۹ 
فصل سیزدهم : سوگند خوردن r‏ فصل بیست و یکم : دشنام و ناسزاگوبی fe‏ 
۳ نهی از سوگندخوردن غبر ضروری -. ۶۱۳ ۱ هشدار دربارة دشنام ا 


A 


امدهای سوگند درغ ۶۳ ۱ هشدار در 


اسزاگوبی به مس ...۰ 
فصل چهاردهم :ما3 مخذر ۶۳ فصل بیست و درم: مسخره کردن. n‏ 


گزیدة حکمت نامة پیامراعظم ۶ 
۷ نهی از سخرهکردن n‏ ۹ نهی از کنک زدن و کشت ه نحز 
۷ کیفرمسخره کتندگان در آخرت .۰ ۶۲۱ فصل‌سی:ییما‌شکنی 
واي n‏ ۰ نکوهش پیماشکنی 
۳ . فشدار رارف اسراف n‏ ۰ چگونگی محشور شدن پیمانشکن 
۳ مرز اسراف ۱ فصل سی وبکم:دغلکاری 

فصل بیست و چهارم:طمم. ۶ ۱ ,نکوهش دغلکاری 
۴ نکوهش طمع و نا برد ۶ ۱ پیامدهای «غلکاری 
۴ فررهای طبع ۲ فصل سی ودوم:خشم 

اش بیست و پم امخلگری err‏ ۴ خشم. کلید هر بدی ات 
4۵ هشدار درباره ستمگری r‏ ۴ تشویق به رو خوردن خشم 
۵ نش طام در ظلمت‌های قبانت ‏ ۶۲۳ ۷۲ داروی شم 


۵ نوع سم 


۵ خت نرين ستمکاریها 


۳۵/ 
۵ نشانه‌های نتمگر .مر 


نی ستدگر ۳ هشدار دربارة غفلت 


تسد ۲/۳۴ ار غافل . غفلت نمی شود 


۵ هشدار درا پاری دادن سنمگر ۰۰ ۶۷۵ ۳ فا ترین مرد 
۵ تشویق به پاری سمدیدء ۵ فصل سی و چهارم: غیت 
فصل بیست وشم :بدگنای. e‏ ۴ هی از غیت 
۶ ممتوعیت بدگمای بهمزمن ۰ ۶۷۶ ۲ غیت ودین 
۶ هشار دربا بدگماتی به خداوند. . ۶۲۶ ۴ معنای غیت 
فصل بیست و هفنم : خود پسندی erv‏ ۴ کسی که فیتش زواست. 
۷ خودپسندی .سیب علاکت می‌شود ۶۲۷ توضیحی دریار: انواع غیت 
۷ نکرهش حردستایی 7 ۴ تشويق به واگنش در برابر غیت 
فصل بیست و هشتم : شتابکاری ۶۸ ۴ کفارن غییت 
۸ فصل می وینجم:کشتن 
۶ ۵ حرام بودن آدمگشی 
e‏ ۵ جاهایی که کشت رواست 


۹ تھی از شکنجه دادن مردم ۶ ۵ حرام یودن خود 


e 


۶۷۹ 


فصل سی و ششم:نومیدی و 


۶ ,نکوهش نومیدی از رحمت خدا ۰ ۶۳۹۰ 


۶ هشدار دربارة نوميد کرد مردم از .۰ ۶۳۹ 
فصل سی و هفتم :نکر ۶۳۹ 
۷ نکوهش تکتر r‏ 
۷ کبریا مخصوصی خداست et‏ 
۷ هر که تک ورزد: خدااو را ...۰ ۶۴۰ 
۷ . جایگاه متکبران 2 
فصل سی و هشتم :دریغ n‏ 
۸ نکوهش دری n‏ 
۸ دروخ و ایمان n‏ 


۸ دستور به ترک دروغ جذی و شوغ 66 


۸ درو کوچ 


۸ نتیجذ دروغگویی rrr‏ 
۸ موارد جابز بودن درو pr‏ 
فصل سی و نهم بهردگی ۶ 
۹ تشویق به ترک پبهردگی و دوری ۰۰ ۶۴۴ 


۹ هشدار دریارة فرورتن در مور ...۶4۴ 


فصل چهلم:لواط 7 
۰ .هشدار دریارة لراط ۶ 
۲/۰ حذ لراط 2۵ 

فصلل چهل ریک :تفای ۶۵ 
۱ .آغاز تفا st‏ 
۱ نشان‌های تفاق st‏ 


بخش ششم :حکمت‌های عبادی 


باب یکم: اطاعت و عبادت خحدا و کارهای شایسته. ۰ ۶۴۹ 


فصل یکم :عبادت 2۹ 


۱ تشوین به عبادت خداوند 

۱ ود را وقف عبادت کردن 

۱ آداب عبادت 

۱ برترین عبادت 

۱ مبادت نابذیرفتی 

۱ نشاط در عبادت 
۱ پاداش اخللاص در عبادت 

فصل دوم: فرماتری از خداوند 
۴ تشویق به فرمانبری از خداوند و 
۲ سختکوشی در فرمابری از خدا 

فصل سوم: عمل 
۳ تشویق به انجام دادن واجبات 
۳ شویق به مداومت بر کار شایسته 
۳ برترین عمل 
۴ کسی که عملش پذیرفنه می‌شود 
۳ داب عمل 
۳ نبا شدید به عمل در قبامت 
۳ محکم‌کاری 

فصل چهارم: نت 
۴ تقش نیت در صمل 


۴ نش نیت در حشر 


۴ باداش تیت خوب 

۴ نیت مزمن بهتر از عمل اوست 

۴ تشویق به داشتن نیت پاک در هر کار 
فصل پنجم:اعلاص 

۵ تقیلت اخلاص 

0 کافی بودن کار اندک مخلصانه 


۵ تفش اخلاص در پذیرش اعمال 


۶۹ 


۵ 
۶۵۱ 
۶۵۱ 
۶۵۱ 
۵۱ 
۶۵۲ 
۶۵۲ 
۶۵۲ 
۶۵۲ 
for 
sor. 
for 
۶۵۲ 
fof 
۶۵۴ 
۶۵۴ 
۶۵۵ 
۶۵۵ 
۶۵۶ 
۶۵۶ 
۶۵۶ 
۶۵۶ 


۶۵۶ 


گزیدۂ حکمت ناط پیامبر اعظم 6 


۵/. علات تخاس 
0 آثار احلاص 


فصل شنم: شرع 
۶ ففیلت حشوع 
۶ خاشم‌نمایی منافاه 

فصل هفتم: ندست‌گزاری به مدم 
۷ تشویق به بر آوردن حاجت مردم 
۷ پاداش خدمت کردنبهمزمن 
۷ گنه حودداری از بر آوردن نبا برادر 

باب دوم: نماز و مقدمات آن 

فصل یم :وضو 
۱ فلت وضو 
۱ ضیلت زیاد وضو گرفتن و همیشه 
۱ آثار وضو در قیاست 

فصل دوم نان 
۲ آغاز 


بع اذان 
پژوهشی دربارۀ چگونگی تشریع اذان 
یک روایانی که مشأ اذان راوحی نمی‌داند. 
دو. تقد و تحلیل 
۱ ناسازگاری یا مقام نت 
۲.مننات داشتن با حکمت اذان 
۳ تکذیب شدن به وسیلة اهل بت 188 
مه انگیزةجعل «حدیث عبد اله بن ريده 
۴ بندهای اذان. 
۲ فضیلت اذان 
۲ تضبلت مزژن 
۲ برکات اذان 


۲ فره شایسته برای اذان فتن 


۲ مهمترین وظاف مزن 
۲ مهم‌ترین وظایف شنوند؛اذان 
۲ شروراذانگویان 
قصل سوم: تشویق به نماز 
۳ وجوب نماز 
۳ حکمٹ نماز 
۳ ویزگی‌های نماز 
۳ مراظیت بر نماز 
۳ مواظبت بر وقت‌های نماز 
۳/.واداشتن خانواده به نماز 
۳ فضیلت نمازگزار 
۳ فضیلت انتظار نماز 
فعا چهارم : آداب نماز 
۴ آداب ظاهری 
۸6 دب باطنی 
۴ تکییر و آداب آن 
۴ آداب رکرع و سجرد 
۴ آنچه برای نمازگزار» شایسته نیس 
فصل پنجم : نخواندن نماز و سیک شمردن ن 
۵/. ار نماز نخواندن. 
۵ کیفر ترک کنند: نما 
۵ سزای کسی که نماز را سیک بشمارد 
فصل ششم:آثار نماز 
۶ .از مان رفتن بدی‌هاا 
۶ باکی جان 
۶ منع شدن از کارهای زشت و اپسند. 
۶ فرود آمدن رحمت 


۶ رسیدن به هر خوبی. 


۶۶۷ 
۶۶۸ 
۶۶۹ 


۶۷ 


فصل هفتم: پذیرش نماز 
۷ عوامل پذیرش نماز 
۷ موانعپذیرش نماز 
فصل 
۸/. قضبلت ذکر و دها پس از نماز 


۸ آیة الکرسی خواندن 


: تعقیب نماز 


۸ سور توحید خواندن 


۸ طلب آمررش 
فصل نهم : روش پیامبر درنماز 
فصل دهم: نماز شب 
۰ فضیلت نماز کب 
۰ ادن داب کسی که در دل شب .. 
۰ ثمرههای شب زنده‌دری ...۱.۰ 
فصل باردهم :نمز جماعت ل 
۷ زاین تماز جماعت 
۷ خوش ‌گمانی به نماز جماعثخوان 
فصل دوازههم :نماز جمعه 
۳ تشویق به نماز جمعه 
۲ ترک نماز جمعه 
۲ آداب گوش دادن به خطیه 
باب سوم :دا وذکر 
درآمد 
مخئی در پارۂ دعا 


دعا 


امیت دعاو تقش آن در زندگی 
اصلیترین قمات اجابت دعا 
موانعاجابت دعا 

فصل یکم: نشویق کردن به دا 


2 
ده 
9 
جر 
2۸ 


2 


۶ 


مر 
۶۸۸ 
2 
۶۸۹ 
pA‏ 
2 
9۹ 
۶۹ 
۶۹۰ 
۶۱ 
2 
e‏ 


A 


۱ اهتمام ورزیدن به دعا 


۱ اهتدم اولیای خدابه دعا 


پیش‌دستی کردن در دعا 
فصل دوم:ارزش دعا 
۲ مغز عبادت 
۴ برترین عبادت 
۲ سلاح ممن 
۲ دعا خود, جزنی از تقدبر است 
فصل سوم: برکت‌های دعا 
۳ برآورده شدن حاجت‌ها 
۳ کید رحست 
۳ برگرداندن قضای الهی 
۲ بل 
۳ شفای هر دردی. 
فمل چهارم: سر باز زدن از دعا و سستی در آن 
۴ هشداردربرة ترک دعا 
۴ نکرهش درماندگی در دعا 
فصل پنجم: بایسته‌های پیش از دعا 
فصل ششم: آداب آغاز کردن دعا 
۶ آغاز کردن به تام خدا 
۶/. ستایش و ثنای خحداگفن. 
۳/۶ اعتراف به گنه 


۶ درود فرستادن بر پیامبر و ځحاندان او. 

۵/۶ تول جستن به اهل بیت 4ا 
فصل هفتم :بایتههای هنگام دعا 

۷, خاکساری و خراری و فروتش ‏ 

۷ گربستن یا حالت گرپه به خود گرفتن. 


۷ نهانداشتن 


5 


۷۱ 


گزیدة حکمت نام پیمر عم 


۷ آمتگی مدا 
توضیحی دربارة بلند کردن صدا در دعا 
۷ بلندکردن دست‌ها 
تحلیلیدریارة بلند کردن دست به سوی آسمان 
۷ بلند هی و بزرگی درخواست 
۷ خحواستن از فضل خداوند 
۷ فاطیت 
۷ دعاکردن برای هگا 
۷ بسیار خواستن 
۷ بافشاری 
فصل هشتم:پایابخش دعا 
A‏ 


توضیحی بر گت ین در ین دعا 
۸ کنیدن دست ها په صورت 


فصل نهم :نجه برای دعاکنند:. شابسته بسک 


٩‏ . درغواست چیزی که نمی داند په 
٩‏ از حذگذشتن 
توضیحی درباذ از حذ گذشتن در دعا 


٩‏ شتاب کردن 


۹ خواست‌های فراوان داششن 
٩‏ کرچک شمردن حاجت 
٩‏ درخواست مرگ 
۹ فوین په خود 

فصل دهم بهترین اوقات برای دعا 
۰ شب فدر 
۰ شب نیمة شعبان 


۰ شب جمعه 


۰ روز جمعه 


e 


۷۱ .دل 

vir‏ ۰ سحرگاهان 

9 ۰ از سپیده دم تادمیدن خورشید 
۰ هنگام نیمروز 

voy‏ ۰ شب عرفه و روز آن 

۷۷ ۰ ماه رمان 

a‏ ۱۱/۱۰ منگام اتان 

۰ هنگام نماز 

۳1 ۰ هنگام رات و نتم قران 
v4‏ فصل بازدهم: بافضیلت‌ترین مکان‌ها برای دعا 
۷۹ ۱ مک و مسجد الحرام 

۷۹ ۱ عرفات در روز عرفه 


دوازدهم : اجابت دعا 


۱ دعا در 


1" ۲ موانع اجابت دعا 

"۷ ۲ مسمنای اجابت دعا 

wr‏ ۲ تفش نامهای نیکوی داوند در 
۷۴ ۲ آنچه پس از اجابت.شایسته است 
wr‏ ۲ کسانی که دعایشان مسنجاب می شود 
"۷ ۲ کسی که حاجتش بی درخواست 
vir‏ ۴ کسی که دعایش مستجاب نمی‌شود 
wo‏ ۲ حکمت تأخیراجایت 

۷۵ برای دیگرا 

vê‏ ۴ ترغیب به درخواست دعا از دیگران 
vo‏ ۳ آنان که سزارار دعایند 

۶" ۴ کسانی که تباید برایشان دعاکرد 
۶" 


۷ 


vr 


۷0 


vre 


vv 


۷۳۷ 


۷۳ 


ver 


rr 


wr 


wr 


wr 


vr 


vre 


فصل چهاردهم :کسانی که پم یشان 
۴ امام علی بن ایی طالب 3 
۴ علی 35 و فاط ند 
۴ حسن و حسین نف 
۴ مل يٺ مق 


عبد لین عناس 


۴ عبد الله بن مسعود 

۴ مرو بن بق 

۴ فاطمه بنت اند 

۴ نجاشی 

۴ بازماندگان شهدای احد 
۴ پسری از نصا 

۴ ,امت اسلامی 

۴ دعای پیامبر تج برای قومش 
ۀ دعای پیامبر هة برای دیگران 
۴ ای پیا 


نکانی در 


ول برای بارش بان 
فصل پانزدهم:نفرین گردن به دیگران 
کسانی که بای نفرینشان کرد 


الف ۔فرزندان. دوستان و خدمتکاران. 
ب ۔گنهکار 
ج -کسی که مستحن تفرین نیت 
فصل شاتردهم دکسانی که یر دا4 
۶ ابو موسی اشعری 


۶ اشعث بن قیس و سلاو 


۱۱ 


3 


3 


3 


۷۹ 


۷۳ 


۵ 
۷" 
vv 
۷۷ 
vv 
va 
vt 
vn 
vr 
vr 
vo: 


۷9 


۶ خسرو پرویز 
۷۶ مروان بن خم 
۶ معاویه و عمرو بن عاص 
۶ شیر بن عاص 
۶ ولید بن به 
۶ گرومهایی که پار اللا 
تحلیلی دربار حکمت تفرین‌های انیا و الب 
باب چهارم:روزه 
فصل یکم: نضیلت‌های ماه روزه داری 
۱ عظمت و احترام ماه رشان 
۱ ریژگی‌های ماه رمضان 
۱ برکات ماه رمضان 


به بند کشیده شدن شبطان‌ها 


عات ازل: طیعت پپشگیرانةروزه 


حلت دوم نیت وبزة خدارند 
عت سود نبردن برخی ناناب 
در بند بودن شیاه نسبی ست" 
۱ تأکبد بر بهرموری از برکات ماه رمف ان 
فصل دوم:میهمانی عدا 
۲ شناخت میهمانی خدا 
تی در شرح حدیت «روزه رای من مته 
۲ برکات میهمانی خدا 
سخنی دریارة مراتب روزه‌داری 
دستة اؤل. روز عوام 
دستة دوم. روزة خواص 
دستة سوم روا خراش خراص 


فصل سوم:آماده کردن مردم برای مهمنی دا 


vo 


۷۸ 
va 
۷۶ 

e 

۶ 

ver 
ver 
ver 
ver 
ver 
ver 
۵ 
۷۸ 
Ww: 

ws 
۷۷ 
ww 


wr 


گزیده حکمت نامه بیاعم r‏ 


خحطب‌های پم هنگام فرارسیدن ماه رمضان ۷۷۲ 
فصل چهارم: دعاهای آمادگی برای میهمانی دا .۰ ۱۷۷۳ 
۴ دعاهای دیدن هلال ماء رمشان .۰ 1۳۷۴ 
۴ دعاهای زمان فرارسیدن ماه رشان 10/۲۰۰۰ 
فصل پنجم؛ چگونگی آماده شدن بای wr‏ 


۵/. روزه گرفتن در ماه شعبان wr‏ 
۵ حلال خوری wr‏ 
سخنی دربارة تقش خوراک در بهرهگری از ...۰ 1۳۷۵ 
پرهبز از غذاهای شبههنای we‏ 
انگیزه‌های شوردن و آشامیدن vvê‏ 
فصل ششم :آداب روز‌داری we‏ 
۶ مهمترین آاب uye‏ 
۶ آنچه پیش از ررزه گرفتن ۷ 


۴/۶ آنچه برای روزه‌دار. شایستهاست. ¥4 
۶/. آنچه برای زد شایسته بت 


۶ آنچه هنگام اقطار. 


ست ۱ 


فصل هفشم :کارهایی که بر استحباب آنهاتاکید ...۰ ۷۸۱ 


۷ انجام دادن یکی ازکارهای تیک ۰۰۰ ۷۸۱ 
۷ افطاری دادن په روزمداران vA‏ 
۷ بسیارافاقکردن VAT‏ 
۷ بسیار فرآن خحواندن AY‏ 
فضیلت تلاوت قرآن و تشویق به آن vA‏ 
۵/۷ بسیاراستففرکردن var‏ 
۷ بسبار دعا خواندن و ذکر گنتن var‏ 
۷ بسیار نمازخواندن vif‏ 
۷ مره ۷۸۴ 
۷ اعتکاف var‏ 


فصل هشتم :اعمال مخصوص دهة آخر wê‏ 


.سل 
۸ انتکاد 
۸ تلاش بیشتر برای عباوت 
فصل تهم:توافل ماه رمضان 
سخنی در فضیات نواقل ماه ومضان و - 
ال جهخ ا 
۰ ففایل شب قار 
۰ یژگی‌های شب قدر 
۰ وجود شب فدر در هر سال 


فصل ازدهم شب قدر چه شبی است؟ 


۱ :در دهد آخر است. 

۱ شب یست و سوم 

۱ بوشیدهبدنآن.ه سود مردماست. 

۱ آن که شب قدر رادرمی‌بابد 
سخنیو ربا شب قدر 

یک منای شب قدر 

در ویزگی‌های شب قدر 

الف برنامهریری سالا 

ب ۔اختصاص داشتن به اام مان 

چ دبهتر بودن از هار ما 

سه. ندرم شب قدر 

چهار 


فصل دوازدهم : آداب شب قدر 


۷ شب‌زند‌اری 

۲ سفارش کمک به شب‌زنده‌داری 
les.‏ 

۲ نماز 


فصل سبزدهم :وداع باماه رمضان 


ma 
۷ 
vf 
ve 


VAY 


VAN 


فصل چهاردهم : عبد فطر 
۴ فضیلت شب عید. 
۴ آداب شب ید 
۴ ففبات روز عید 
7۳ 


چه پیش از رفتن به سوی نماز ... 
۴ آنچه هنگام رفن به سوی نماز 
۴ نماز عيد 
باب پنجم :چ و عبر 
فصل یکم : فلسفة حج و فضیلت و برکاتش 
فن چ 
۱ فیلت حع 
۱ باداش حچ. 
۱ یج پیوسته حج گزردن 
۱ بترم حچگزار 
۱ نار جج 
فصل دوم ایر در حچ و ترک آن 
۲ هشدار دربارة ترک حج 
۲ ترککند: حج 
۷ هشدار درا تعطیل شدن سخ 
فصل سوم :اعمال حج. 
۳ میقات‌های احرام 
۳ یک گفتن در احرام 
۳ فضیلت طواف 


۳ دست کشیدن به خجر یلام 


۴ سم 


۳ .قوف در شم الحرام 


r 


۷۸ 
۷۹۸ 


vee 


۷۹ 


AY 


۵ 


فهرست تفصیلی 

کوج از تشقرالحرام ۸۶ 
۳ چگونگی نی (سنگ زدن)...... ...۸۱۶ 
۳ قربانی. av‏ 
۳ تراشیدن سر AV‏ 
فصل چهارم:آداب ج ۸ 
۴ اخلاص ۸۸ 

۴ پاد گرفتن مناسک حج. ۸۸ 

۴ پاک کردن مال از حرام A‏ 
۴ تهیۀ رەنوشه از پاکیزهترین‌ها A‏ 
۴/. واتهادن گناهان At‏ 
۶۴ دیدار با مگزار At‏ 
فصل پنجم: حج اصفر (شمره) ۸ 
AY’ EET‏ 
۵/. فضیلت عمره در ماه رجب An‏ 
۳/۵ فضیلت عمره در ما رمان ۸ 
فصل ششم:گوناگون AT‏ 
۶/, برائت از مشرکان در حج. AYY‏ 
تحقیقی دربارة مراسم برائت از مشرکان ۸۳ 
۱ ممنای شرک ومشرک Ar‏ 

۲ ادیان لهی ر برائت از مشرکان ۸ 
۳.زمان و مکان برائت از مشرکان At‏ 
۶ حج‌گزاری پیامبران 8 ۸۵ 
۶ فضیات حنباتی و 
باب ششم : امر به معروف و هی از منکر. AY‏ 


نمل یکم 


یق به ارب معروف و نهی از نکر ۸۷ 


۱ فضیت امربهمعروف و نهی از منکر .۸۷ 


۱ فضبلت حقگریی دبا 


صل دوماترکامر بسعروف نها نکر 


AY 


AA 


گید حکمت ناد ماع 


۷ سوزنش کسی که هی از نکر نمی‌کند 
۲ خطر ترک امر به معروف و نه 
۲ آنچه موجب ترک نهی از منک می‌شود 
۷ ترک هی از منکر به خاطر ترس از 
فصل سوم: داب و شرابط ام به معروف و 
۳ شرایط امر ننده و هی کنده 
۳ .ادب امر کرد 
۳ نکوهش ام کنندهای که خود انجام 
فصل چھارم :مراتب تھی از مکر 
۴ وجوب راضی نود ه نکر 
۴ وجوب کناره گبری از گنامکاران 
۴ کمترین مرتبذ نهی از منکر 
باب هاشم : جهاد 
فصل یکم : تشوین به جهاد 
۱ فضیلت جهاد و مجاهد 
۱ باري مجاهدان 
۱ فضیلت جهاه در دریا 
۱ ترک کردن جهاد 
فصل درم:آمادگی برای جهاد 
۲ ساختن اسلحه 
۴ تهی از فروش سلاح به دشمتان دین 
۴ اوزش مرزبانی 
۲ ارزش نگهبانی 


۲ ارزش سلاح رد 


ن هخا 
فصل سوم :آداب جنگ 

۴ سجنگ. نبرنگ ست 

۳ دعوت به انلام 


۳ پرهیز از فرار 


۱۴ 


Ar 


۸۳۲ 


ary 


۳ شعار دادن 

فصل چهارم: شهادت در راه دا 
۴ . ففیلت شهادت 
۴ شوق شهادت 


۴ شهادت ر پاک شدن گناهان 


۴ آرزوی شهید 


۴ کسانی که شهید محسوب می‌شوند 
۴ برترین شهیدان 
۴ ثواب جانباز راه خدا 

فصل پنجم: جنگهای پیاسر للا 

۵ جنگ بدربزرگ 


۵ جنگ‌های خد و خما 


7/۵ چنگ داث لقاع 
۵ جنگ‌های احزاب و بنی 


۵/ جنگ خذیه 
۶/۵ جنگ خیر 
۵ جنگ فرته 
۵ جنگ فتع مک 
۵ جنگ خنین 


:تین مانهایعیدت 
فصل یکم:مکه 

۱ ارزش مک 

۱ در آمان بودن هر ترسانی که 


۱ متوعیت 


برد ایمنی حرم 
۱ منوت شکار وکندن درخت. 


۱ داب ورود به مگه 


Ar 
AFA 
AFA 
AFA 
AFA 
۸۳۹ 
۸۳۹ 
۸۳۹ 
At 
۸۲ 
At 
۸" 
۸۳ 
۸۳ 
Afr 
۸ 
Afr 
Ao 
At 
۸۶ 
AA 
۸۹ 
۸۹ 
۸۳۹ 
Af 
۵۰ 
0 


A01 


e 


فصل دوم: خانة خدار لفات آن اد 
۲ تفیلت مسجد الحرام اه 
۲ تضیلت نماز در مسجد الحرام ۰ ۰.۰۰ ۸۵۱ 
۲ تفیلت کمیه 1 


۲ خالی گذاشتن تطاف برای طواف... .. ۸۸۵۲ 
۲ جلوگیری نکردن از طواف و نماز ...۸۵۲.۰ 


۲ خجرالآسود xor‏ 
۲ لزم nor‏ 
۲ کن پماتی nor‏ 
زم nr‏ 
۲ فضیلت نگاه کردن به کمیه ۸۵۲ 
۴ نبیر فبله 

فصل سوم :مین 
۳ امهای مدینه 


۳ ویزگی‌هایمدینه 


۴ فضیلت اقامت در مده n0‏ 
۲ سجد پیاسر قلا ۸۵۶ 
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۴ ثواب ساختن مسجد اهر 
۴ آبدکردن ساج A0‏ 
۴ تن به مساجد .۸ 
۴ تشستن در مساجد .۸ 
۴ مره آمد و شد به مساجد .۸۶ 


بخش هفتم: حکمت‌های اخلاقی و اجتماعی 


باب یکم:مهمترین عوامل سازندة جامعه ۸۳ 


فصل بکم: تشویق به دوستی 
۱ ایمان و لفت 
۱ ارزش دوستی 
۱ تفیل دوست و افزودن دوستان 
فصل دوم : تأکید بر دوستی در راه خدا 
.اجب بودن دوستی در راه دا 
۴ ابمان . دوستی و دشمتی است 
۳ استوارترین دستاوبز ابمان 
۲ عامل پذیرش اصمال 
۲یاری واستن از خدابرایدوستی 
قصل سوم: عوامل دوستی 
سازگاری جانها 
ایمان وکار شایسته. 


خوش‌خویی 


روت رم مس گ‌نیکی کردن به مردم 


۲ بلارجم 
۴ هدبه دادن 

فصلل چهارم:آاردوستیبرای خدا 
۴ .کمال ایمان 
۴ بقای دوستیناروزقیامت 
۴ برانگیخته شدن با محبوب 
۴ شفاعت پيابر ندال 
۴ ایمنی در روز قیامت 


۴ متزلت یفن در بهشت 


۶ اهثبت گزیتش دوست 


۶ «کم بو دوست را 


A 


گزیدة حکمت نامۀ پیامبر اعظم ا 


۲/۶ هشدار درا همنشین بد 
فصل هفتم آداب دوستی 


۷ .آنچه در مماشرت 


اپرادران -. 
۷ آنچهدرمعاشرت با بادران- 
فصل هشتم:احکامدوستی 
۸/. آنان که دوستی شان واجب است 
۸/. آنان که دوستی‌شان پسندیده است 
۸ آنان که دوستی شان حرام است 
۸/. آنان که دوستی‌شان مکروه است 
فصل نهم :تقش مهرژرزی در تأسبس حکومت 
۹ نزول آية برادری 
٩‏ برادر شدن بارانپامبر پیش .. 
۹ برادر شدن اران یرپس 
٩‏ تجدید حیات برادري دینی در 
سخنی دریرة رادری در لام 
یک . تشریع قانون برادری در اسلام 
در ایجاد قویترینپبوندهای اجتماصی 
سه. اسلام: دین دوستی و برادری. 
چهار . حکمت قانون برادری دینی 
پنج. تجدید حیات برادری دینی در آنجز زمان 
باب دوم:آسیب‌های جامعه 
فصل یکم :دشمئی 
۱ هشدار دربار: دشمتی با یکدیگر 
۱ ھی از جدابی بیش از سه روز 
۱ زیان‌های جدابی 
۱ عوامل دشمنی 
فصل درم :چدال و بگومگو 


۲ نشویق به ترک جدال 


۸۸ 


۲ ثراب ترک جدال. 
۲ هشدار دربارة جدال برای از... 
فصل سوم: کوچک شمردن دیگران. 
۳ نهی از کوچک شمردن مردم 
۳ هشدار دربارة تحقیر ممن 
فصل جهارم:تفرقه 
۴ پیامدهای اختلاف 
۴ انختلاف. کیفری الهی 
قصل پنجم:فتله 


۵ انول آ 


۲/۵ آزموده شدن مردم به وسیلف یکدیگر 
۵ کسانی که از فتنه‌ها به سلامت می‌زهند. 
فصل ششم :فاد 
۶ آنچه موجب فسادمی‌شرد 
۲ آنجه فساد راز ین میبرد 
باب سوم: حکمت‌های خانوادگی 
فصل یکم:ازدداج 
۱ نشویق به ازدواج 
۱ ازدراچ سنت پیامبر الا است 
۱ کسی که در جوانی ازدواج کند 
۱ کسی که ازدواج کند نصف دیش ... 
۱ فروده شدن روزی باازدواج 
۱ ثواب زن گرفتن برای برادران دیش 
۷/۱ 


دادن به دینداری زن. 
۱ اهقیت دادن به دینداری مرد 
۱ نکوهش مهریة سنگین 

۱ به چه کسانی تباید زن داد 


۱ با چه نات نباد ازدواج کرد 


Af 


۸۱ 


A 
A 
۸ 


At 


۱ .سفوق زن 


۱ خدمت به شوهر 
۱ خدمت به زن. 
۱ آزردن شوهر 
۱ آزردن زن 
۱ شکیبایی بر کج شلقی زن. 
۱ شکیبایی بر کج ی مرد 
۱ اطاعت از زن در سسصیت خدا. 
۱ آداب پذیرتن دعوت عروسی 
فصل دوم:نیکی به پدر و مادر 
2/۲ 


یی به نیکی کردن به پدر و مادر 
۴ تشویق به لیکی کردن به پدر و مادر 
۲ بهشت: زیر پای مادران است. 
۴ آزردن پدر و مادر و نفرماني آنه 
فصل سوم :یلا رجم 
۳ تضیلت لا رجم. 
۳ آثار صلة رجم كردن 
۳ پیوند با خریشاوندی که فطع زجم 
۳ هشدار دربر: قطع زجم 
فصل چهارم:طلاق 
۴ منمور بودن طلاق در پیشگاه حداوند 
۴ سرزنش مردان و زنان اهل طلا 
باب چهارم: حکمت‌های حقوقی 
فصل یکم: حقوق. 
حقوق خداوند له 
۱ حفوق مردم 
حقوق مسلمان 


nv 


۸۲ 
۸۲ 
۸۳ 
Ar 
۸۳ 
AF 
AF 
AF 
MF 
AF 
۵ 
۸0 
۸۶ 
2۶ 
۶ 


Aw 


۳/۱ 


نی حبوانات ۰ 
فصل دوم حدرد “r‏ 


۲ .دور کردن‌حدود (مجازات‌های‌شرعی) ٩۰۲:‏ 


۲ رای جدود r‏ 
۲ ناروايي شفاعت در حدود ar‏ 
۲ هی از تجاوز کردن از حدود ar‏ 
۲ نهی از اهانت کردن به شخص f‏ 
فصل سوم :دارری r‏ 
۴ . داوری کنندگان به حق. or‏ 


۳ هرکه پر اساس آنچه خدانازل کرده ...۹۰۵ 
۴ سختی حسابرسی قاضی در قیامت ...۹۰۵ 
۲ آداب فضارت f‏ 


۴ قاضیانی که خدارند .نها راکمک ٩۰۶...‏ 


۳ انوع فاضیان ۷ 
فصل چهارم: شهادت در داوری "1 
۴. تشویق به شهادت دادن av‏ 


۴ نهی از کتمان شهادت ۷" 
۴ لروم رعایت انصاف در شهادت دادن. ٩۰۸‏ 


۴ آنچه در شهادت دادن لازم است.. ...۹۰۸ 


فصل پنجم :فاص ۸ 
۵/ .بر داشان تماص ۸ 
۵ . گذشت کردن از تصاص ۸ 

فصل ششم: زکات. 1۹ 
۶/.ففیلت پرداخت زات 1۹ 


۳/۶ قش پرداخت زکات در رشد ثروت ٩۰۹...‏ 
۶ کافر بودن کسی که زکات تدهد ...۹۰۹ 


۴/۶. یف کسی که زکات نپردازد ۹ 


گزیدة حکمت نام بامیر عم 5 


خش هشتم: حکمت‌های اقتصادی 
باب یکم دیشرف اقتصادی 
فصل یکم :میت پیشرفت اقتصادی 
۱ خوش بختی دنب و آخرت 
۱ ثروتمندی امه .از تعمت‌های 
فصل درم 
/ 


۲ کمک به پرهیزگاری 


rir 


1 
۲عزت در دنا 

فصل سوم ا عقب‌ماندگی اقتصادی 
.قفر جامهه از مجازات‌های دا 
۳ سخنی ر تلخ فقر 

فصل چهارم: زیان‌های عقب‌ماندگی اقتصادی 
۴ کنر 


۴ آشکار شدن عیب‌ها 


فصل‌پنجم توسمعنوید داده‌شدهدر اسلام 


فصل ششم:قرستوده و فم نکوهیده 


۶ احادینی در تا 


۶ احادیث نشان دهد برقری فقر 
۶ آنچه دربارة فقر سنودتی آمده است 
نکاتی دربارۂ احادیٹ سنیندة فقر 
باب دوم:پاب‌های توسعه 
فصل یکم داش 
۱ نقش دانش در پیشرفت 


۱ نقش ادانی در عقب‌ماندگی 


۵ 


1 
قصل دوم :برنامه‌ریزی 
۲ برنانریزی صجیحرتوسهه 
r‏ ۲ برنام‌ریزی نادرست و عقب‌ماندگی 
۴ فصل سوم:کار 
“r‏ ۴ تشویق به کار 
ar‏ ۲/۴ مشدار دربارة مستی در کار 
ur‏ ۴/۴ اجره دادن خود 
at‏ ۴ مهم‌ترین آداب انتخاب اجیر 
f‏ ۵/۳ نشوبق به تولید 
ar‏ ۳ آنچه برای یشور : سزاوار است. 
۵ فصل چهارم:بازار 


3 ۴ تشوبق به بازرگانی 
۳ ۴ نهی از احتکار 


۴ آنچه درب نیمت‌گذاری بیان 


زار سنکایک) به احادیث قیمت‌گذاری 


۹ فیمن‌گذار بودن خدارنداق 
۹ مخالفت پیامبر با قیمت‌گذاری 

.. عادلانه بودن فیمت‌ها در روزگار‎ ev 

"۹ ۴/۴ آنجه برای فروشنده سزارار ات 
+" ۴ آنچه برای فروشنده سزاوار ليست 
1۸ ۴آنچه در معامله حرام است. 

۹ فصل پنجم: تصرف 

۹۹ ۵ آنجه در مصرف دارایی‌های.. 
ar‏ ۵ آنچه در مصرف اموال ,روا نیست. 
۲ فمل ششم:دوك 

err‏ ۶ . حکومت شایسته و توسعه 

1 ۶ بهر‌رری شخصی از اموال عمومی 
or‏ ۶ نظارت بر بازار 


۹ 
arr 
ar 
arr 
r 
a 
ar 
ar 
av 
an 
n 
n 
1۹ 
r. 
۹ 
arr 
۹۳ 
arr 
ro 
e 
«e 
1۳ 
erv 
1 
n 
1" 
n 


۳ 


پاب سوم:خاستگه‌های توسعه 

فصل یکم: خاسنگا‌های اقادی 

۱ دون روزی‌بخش انیت 

۱ دیژگی‌های روزی 

۱ گونههای روزی 

۱ حکمت تنگنایی و گشایش روزی 

۱ کسانی که از جایی که گمان نمی‌رود 
فصل دوم :خاستگا‌های حفرنی 

۲ دارایی ز ن خداست. 

۲ احترام داشتن مال لمان 

۲ احترام داشتنمالناسلمانی که 

۲ حفوق درایی 

۴ پرداحت نکردن حفوق 
فصل سوم: خاستگاههای اخلاقی 

۳ سرا 

۳ پرهیزگاری 

۳ شکرگزاری 

۳ ببان‌رری 

.قناعت 

۶/۴ ترجیح دادن آخرت 

۳ نگریستن هه زندگی فروتری ارد 
فصل چهارم :خاستگا‌های عبادی 

۴ آمرزش خواستن 

۴ از 

۴ از شب 

۴ خواندن ترآن 

۴ج زر 


۴ همواره با طهارت بودن 


۱۹ 


۲ 
۴ ذکرهای روایت شده برای برطرف 
قصل پتجم: خاستگاههای اجتماعی 


۵/ .رس 


۵ پند بخ 
۵ اماننداری. 
۵ سکاری 
۵/ انا 
۵ کات 

قصل ششم: خاستگاه‌های بهداشتی 
۶ باکبزگی 
۶ خلال کردن و مسواک زدن 
۶ چیدن ناضن‌ها 

باب چهارم: ماع توسعه 

بکم: ماع احلاقی 
۱ زسی 
۱ روغگویی 

فصل درم :نع اجتماصی 
۲ ستمگری 
۲ انت 
۲ گستنپیرند از خویشان 
۲ پس راندن نیازمند 

فصل سوم:مونع عمل 
۳ امان 
9 


j. t/r 


۴/۴ خواب پیش از طلوع ځور 


اب پنجم:آفاتتوسعه 


ا 


گزیدة حکمت نام پیامبر اعظم 6ا 


فصل بکم:ثررتاندوزی 
۱ .هشدار درا ثروت‌اندوزی 
۱ هشدار درب مالاندوزی 
۱ شروط تحقق مالاندوزی 


مهنای زراندوزی .در فرآن و حدیث 


نف تاریخی 
زراندوزی, در ترآن 
زراندوزی ,در حدیث 
۱ ویژگی‌های منفی ثروت 
۱ هشداردربر مال پرستی 
۱ نکوهش توجیح دادن مال 
۱۷ زیان‌های ثروت‌اندوزی » پیش از 
۱ زیانهای ثروت‌اندرزی 
فصل دوم :نازپروردگی 
۲ . هشدار دربار؛ ازپروردگی 
۴ همنشینی با نازپروردگان 
فصل سوم :زمین‌های آفاث توسعه 
۳ غفلت از آغرت 
۳ .گند شمردن جربان روزی 
۳ حرام طلیی 
فصل چهارم:موجبات مصونیت از آفات توسعه 
۴ ترجیع دادن آخرت. 
۴ اعتدال در طلب. 
۴ تفا کردن به مقدار تباز 


۴ غم نخوردد برای روزي فردا 


بغش نهم: حکمت‌های پزشکی و بهداشتی 
باب پکم: پرشکی و درمان. 


wr 


vr 


avr 


vr 


avo 


ava 


avo 


avo 


9 


2 


a 


امتیت پرشکی 
طبابت کار خداوند است. 
جایگاه طب و بهداشت در قوانین اسلام 
جایگاه طب پیشگیری در اسلا 
ارزیابی کی احادیث طب و بهداشت 
۱ متشا علم طب 
۲ اهل بیث 8# و دانش پزشکی 
.دين ر حرف پزشکی 
ارزیایی احادیٹ یی 

فصل یکم: پزشکی از دیدگاه اسلام 
۱ اهغیث دانش پزشکی 
۱ هر دردی درمنی دارد 
۱ درمان .از نقدیر است. 

فصل دوم آداب و احکام طبابت 
۲ .لاش برای شناخت بیماری. 
۲ مسئول بودن پزشک در صورت 
۲ رمان با نجه حرام است 


سختی دربرةآداب و احکام طبایت 


اهتمام به تشخیص بیماری 
۵. تلاش برای شتاخت داروهای طبیعی 
رعایتِ ضرورت در تجویز دارو 

۷ حفظ اسرار بیمار 

۸ ایجاد امیدواری در دبمار 
فصل سوم : توصیه‌های پزشکی 


۲ پرهیز از مراجمه به پزشگ تا 


av4 
1۷" 
ave 
1۷" 
1۷" 
3 
A: 
1 
۹۸ 
01 
ur 
ur 
ur 
ur. 
ur 
ur 
ur 
ur 
0 
0. 
0 
ve 
9 
e 
2 
uv 
uv 
1 


1 


nn‏ فهرست تفسیلی 


۳ رله تن‌درسنی 4 44۵ 
۴ عوامل طول مر 4 ۹ 
۳ آنچه موجب پيري زردرس می‌شود .۰ هده e‏ 
۳ سرآمد دربن 4 ue‏ 
۳ اندوه یماری e u‏ 
۳ تشویق به پاکیرگی 44 0 
۲ با کیزگی و بهداشت ۹ 1۷ 
۴ مسواک. 0 1۷ 
باب دوم : درمان بامیوه‌ها و غذاها و گیاهانداروبی..... ۹٩۱‏ ۹4 
۴ 3 ۹۸ 
۳ پیاز. زنل 4 
۲ خربزه 1 1۸ 
۲ نخس "1 ۹ 
۲ب es qar‏ 
۲ رما و .1 
۷ انجیر ur‏ افر 
یر ٣ ur‏ عامل مگ 
۲ پنیر ur‏ ۱ باداش آنچه در دوران تن‌درسنی ... 
۲ شنبلیله ۴ فصل دوم:رظایف ینار 
كاهو r‏ ۲ پنهان داشتنٍ بیماری ۳ 
۲ انار r‏ ۲ شکیایی r‏ 
۲ ویز ar‏ ۲ صدت دادن r‏ 
۲ زیترن ar‏ ۲ کرد r‏ 
ur i.1‏ فصل سوم: پرستاری ۱ ۱ 
۷ عدس ar‏ ۳ باداش پرستاری ۴ 
۲ عسل MF‏ ۳ ادب برستاری ۱ 
۲ انگور 0 ۴/۳ زنان پرستار در تبردهای پیر الا .۱۰۰۴ 


1۹/۲ 


۵ فصل چھارم: میادت بیمار...: ۳ 


گزیدة حکمت نام پیامبر اعغلہ گلا ur‏ 


۴ تشوبق به عبادت 1۵ 
۴ پاداش عیادت 10 
۴ آداب عیادت 10 


۴ آنچه رویاروی پا اد نجام داد. ۱۰۰۶ 


بخش دهم: حکمت‌های گوناگون 


فصل یکم: عوامل رستگاری ۳4 
فصل دومانست 1۳ 
۴ نعمت‌های آشکار و نهان. ۱۰ 


۲ ترغیب به پادآوري نست‌های خدا ‏ ۱۰۱۱ 


۲ کانی که خداوند بان نعمت ۱۰۱۱۰ 


۲ ففات از نعمت‌ها 30 
عوامل پايندگى نعمت‌ها .۰۰۰۰.۰ 1537۱۲ 
۲ بازگو کردن نعمت‌های خدا...... ۱۸1 
۲ نعمت تمام د 

فصل سوم رحمت r‏ 
۳ خحدارند: رحمت را مهد کرد 
۳ گسنردگی رحمت خدا ۱۴ 
۲ موجبا رحمت خدا r‏ 

فصل چهارم: ستایش ۱۵ 
۴ نکوهش سنودن ۵ 


۴ نکوهش دوست داشتن ستایش ۰۰ ۱۰۱۵ 


۴.سنودن کسی به آنچه دراونیست ۰ ۱۰۱۵ 


۴ هشدار دبا ستودن کار ۰۰۰ ۰ ۱۰۱۶ 
۴ نهی از خودستایی ۱۶ 
فصل پنجم "۳ 
۵ مرجبات عت wv‏ 


۲/۵ زبونترین مردم wv‏ 


فصل ششم :زیایی 
۶/. پوشش و آرایش 
۶ زیورهای حرام 
۶ وسیدگی به مو. 
۶ گذاشتن ریش 
فصل هفتم: مجرت 
۷ ٿا جهاد هست: هجرت هم هست 
۷ برتر از هجرت با پر 
فصل مشتم: میت 
۸ استرجاعدر هنگام معیبت 
۸ مصییت مرگ فرزند 
۸ ادب مصییت‌دیده 
۸ گریستن بر مرگ مزمن 
۵/۸ نوحه کردنپرای رده 
۶/۸ آنجه مصیبت‌ها راآسان می‌کند 
۸ تسلیت دادن به سوگوار 
فصل نهم: وصیت 
٩‏ تشویق به ومیت کردن 
٩‏ روش وصیّت کردن 
۹ نهی از ضرر زدن در وصیّت 
فصل دهم: نیازخواهی 
۰ نی از بازخواهی از مردم 
۰ نهی از نبازحواهی از غیر خدا 
۰ ترغیب به بی‌نبازی از مردم 
۱۰/. هشدار درا دکردننیازخواه 
فصل یازدهم: خوردن 


1/۱ 


ایسته‌های غذا خوردن 


۱ وعده‌های غذا 


Wr 


سخنی درا احادیث وعده‌های غذا ۳ 
۱ کم خوری ۳ 
۱ پرخوری ۳۲ 
بهترین غذاها ır‏ 
۱ آداب غذا خوردن irr‏ 
۱ کارهایی که هنگام خوردن نید .۰۰ ,۱۰۳۶ 
۱ غفا حوردن با دیگران ۳ 
۱ آداب غذا خوردن با دیگران r‏ 


۱۰۴۱ آنچه بعد از خوردن» شایستهاست‎ n. 


۱ آداب خوردن گوشت rr‏ 
۱ آداب خوردن مبره ۰ 
چکید: آداب «خوردن» از نگه احادیث rv‏ 
یک. حلال بردن غلا N‏ 
در توصیه به کم خوری لست 
مه عطر پرخوری را 
پنج. یزان مفید خوراک 7 
خش.آداب غذا خوردن ۳ 
فصل دوازدهم :لباس ۳3 
۲ تنعمت لیس 0 
۲ لباس‌هایی که در دنب ممنوع است ۱۰۵۰۰۰ 
فصل سیزدهم: خن o‏ 
۳ اهتیت بخن 0 
۳ ترغیب په ترک هودہ گویی .۰ ۰۰ ۱۰۵۱ 
۳ نکرهش زیدهگوبی ۱۳ 
۳ پرگوبی, دل رامی میراد ۱۵۲ 
۳ گفتار» جزئی از کردار است. ۵۲ 
۳ خاموشي ستوده vor‏ 


۲ ام خن er‏ 


فهرست تفصیلی 

فصل چهاردهم: مجلس or‏ 
۴ شریف‌ترین مجالس ۵ 
۴ نکاتی که اید در مجالس ......۰ ۱۰۵۴۰ 


۴ مجالسی که از آنهانهی شدهاست... ۱۰۵۲ 
۴ مجلس‌ها: امات‌اند ۳ 


۴ تشویقبه حضور در مجاس ...1۵۵۰ 


۴ در پاین مجلس ۳ 
فصل پانزدهم : خواب و بیداری ۵۵ 
۵ خواب پرادر مرگ است ۳ 


۳/۱۵ هی از شب زندهداری برای خی .۰ ۱۰۵۶ 


۵ هشدار دریارۀ پرخوایی ۳9 
۵ آداب خوابیدن ۵۶ 
فصل شانردهم: شوخی. 10 
۶ ستودن شوخ ov‏ 


۶ نکوهش شوخی‌زیاد و شوخی به... ۱۰۵۸ 
فصل هفدهم: شادمنی o‏ 
۷ اداش کسی که بتیمان و کودکان .۰۰ ۱۰۵۹ 


۷ واب ژٌدردن غم از دل مزسن ۱۰۵۹۰۰۰۰۰ 


فصل هجدهم: خنده. 10 
۸ خنده و لیخد 104 
۸ نکوهش زیاڈ خندیدن 3 
۸ سخن خندهآور نکوهیده ۱۶۰ 

قصل نوزدهم (عطر ۱ 
۹ تشویق به استعمال عطر. ۱۶۱ 
٩‏ استعمال بوی خوش برای خدا و ...۰ ۱۰۶۱ 
۹ عطر زنان ۱۶ 

فصل بیستم :نگاه 2 
۰ نگا‌های زیادی ۱۳۶ 


گزیدة حکمت نامة پيامبر اعظم ل 


۰ کسی که چشم خود را قرو می‌بندد ۱۰۶۲ 
۰ کسی که نگاه کرد ها عبادت .... ۱۰۶۷ 
۰ تشویق به فروهشتن چشم ۰ ۰۰۰ ۱:۶۲ 
۰ مواردجوازنگهکدن به زتان .۰ ۱۰۶۳ 
۰ کسی که چشمش راز حرام ...۱:۲۰ 
۰ فرو وشتن چشم وشیرینی عبت . ۱۰۶۳ 
۰ نگه ال ناخواسته است و نگاه ...۱۰۶۲ 
۰ کسی که از نگاه کردن به زن .۰۰ ۱۰۶۴ 


فصل یست و یکم :سلا کردن st‏ 
۱ درود مسلمنان ۱ 
۷ سلام ردن پیش از کلام 10 
۱ رواج دادن سام ۱۶۵ 
yo N‏ 
اجب بودن پاسخ تلام 9% 
0۱ آداب سلام کرد 2 
۷ سلام شدای 5( 
فصل پیست و درم :دست دادن ا 
۷ تشویق به دست دادن ۶ 
۲ ادب دست دادن fv‏ 
۲ نهی از دست دادن با زن ۱ 
فصل بیست و سوم: میهمانی pv‏ 
۳ فضیلت میهمانداری ۱ 
۴ نگوهش خان‌ای که مهمان.وارد.. ۱۰۶۷ 


۳/۳ 


به پذیرفتن دعوت مزمن.۰ ۱۳۶۸ 
۴ هی از پذیرفتن دعوت فاسق......۰ ۱۰۶۸ 
۴ تھی از کم شمردن آنچه جلوی .۰ ۱۰۶۸ 
۴ هش قتانداختن‌خرد برایمهمان ۱۰۶۸ 
۳ ادب میهماننوازی ۱ 


۴ آن جا که ولیمه دادن . شایسته است ۱۰۶۹ 


۱۴ 


فصل بیست و چهارم:پوزشخواهی 
۴ نشویق بر قبول پوزش 
۴ بدترین پوزش 
قصل بیست و پنجم (همسایگی. 
۵ هسایگی ثایسته 
۵ آزار رساندن به همسایه 
۵ حق ممسایه 
فصل بیست و ششم: مسافرت. 
۶ فواید سارت 
۶ آداب مسافرت 
فصل بيست و هفتم: مشورت 
۷ تشویق په مشورت 
۷ کسانی که شایستة مشورت نیستند 
۷ افراد شایستة مشورت: 
۷ هشدار دربارة خیانت در مشورت. 
قشل بیست و هشتم :فال نیک و فال بد 
۸ ستایش فال نیک زین 
۸ نهی از فال بد زدن 
۸ آنچه در مواجهة بافال بد 
فصل بیست و نهم: دان 
۹ بدترین مردم 
۹ بدترین خلاین 
۹ بالاتر ازهربدی 
فصل سیم نقرتججمم 
۰ هی از نفرین کسی که ساوا.. 
۰ فرین‌شدگان 
فصل سی و یکم :ینیم 


۱ تشویق به سرپرستی پتیمان 


۱ خوردن مال نیم 


